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یرجه 


کوش نامه 


سرودة 
حکيم ابر انشان‌بن‌ابی| 


انتشارات علمی 


تهران ۱۳۱۷۷ 


وم 
کوش نامه 


سروده 
حکیم ایر انشان‌بن‌ابی‌الخیر 
به کوشش 
دکتر جلال متینی 
امور فنی: سینا (قانعی) 
لیتوگرافی: صدف 
چاپ: چاپخانة تکک 
تعداد: ۱۱٩۰‏ نسخه 
چاپ اول: ۱۳۲۷ 
حق چاپ و نشر محفوظ است 
شایک ۹۶۴۴۰۴۰۰۲۳ ۰ 3 - 002 - 404 - 964 15۳81 
۳[ 
انتشارات علمی: شمارة ۱۳۵۸ خیابان انقلاب, تهران, مقایل دانشگاه 
تلفن: ۶۴۶۵۹۷۰و ۶۴۶۰۶۶۷ 


پیشگفتار: ص ۱٩‏ 
مقدمه: ص ۲۵ 

الف - شاعر و منظومه: ص ۲۵ 

نام سرایندهُ منظومهی مذهب شاعر نام قهرمان کوش‌نامه نام منظومه تاریخ نظم 
کوش‌نامه و ممدوح شاعر: معرفی نسخه خطی کوش‌نامه, اشاره‌ای به شیوهُ ویراستاری 
متن» نگاهی به کوش‌نامه» جمشید و خاندان وی در دوران پادشاهی ضحاک» چین و 
ماچین د رکوش‌نامه. 

ب - اختصاصات دستوری کوش‌نامه: ص ۷۲ 

اسم: جمع» اسم نکره؛ «ی» وحدت» ضمیر: باء اضافه + او اوی» ایشان» ضمیر 
شخصی بجای ضمیر مشترک» ضمیر مشترک + ضمیر شخصی. ضمیرشخصی «اوی»: 
ضمیر شخصی سوم شخص مفرد و جمع برای غیر انسان, ضمیر «این» و «آن» برای 
انسان؛ «او» برای مرجع غیر ذی روح؛ ضمیر متصل مفعولی؛ حذف ضمیر متصل فاعلی 
اول شخص مفرده «این» برای تأکید «آن» برای بیان علت؛ «بدان»: (به + آن): بدان منظون 
«ش» فاعلی» «آنٍ» زائد (؟). 

صفت: مطابقهٌ صفت و موصوف در افراد و جمع؛ تقدیم صفت بر موصوف» 
«پیش» و «به» بجای «بیشتر» و «بهتر» در مواردی «بهتره نیز به کار رفته است نه «به»» 
افزودن «تر» نشانةٌ صفت تفضیلی به «بتر» (< بد + تر)؛ افزودن «ترین» نشانة صفت 
عالی, به صفت تفضیلی «بتر» صفت تفضیلی بجای صفت عالی» صفت مرکب: با پسوند 


۴ کوش نامه 


#ین»۰ با پسوند «ینه» با پسوند «آگین» با پسوند «گین» با پسوند «گن» با پسوند «ناک»» 
«گرامین ترین» (؟) بجای «گرامی ترین». 

عدد: تنوع در کاربرد عدد. طرز استعمال «هزار»»مطابقه عدد و معدود اعداد 
ترتیبی: نخستین -دیگر (ّه: ددیگر یا دودیگر) -سدیگر» سوم - چهارم هر دوان تقدیم 
معدود بر عدد. اعداد توزیعی. 

فعل: صیغه مضارع از مصدر «بودن»؛ صیغه مضارع از مصدر «باشیدن» «سوختن» 
و«پوشیدن» به‌صورت متعدی فعل مقاربه یاء شرطی» «تی» بجای یاه شرطی یاء 
استمراری» یاء برای بیان آرزو؛ یاء برای بیان خواب. «همی» و #می» فعل مجهول» صیغة 
دعاء وجه مصدری, ماضی بجای مضارع محقق‌الوقوع فعل مضارع بجای فعل ماضی 
(در یک مورد)» فاصله شدن کلماتی بین دو جزء فعل مرکب يا بین دو جزء صيغه ماضی 
بعید. فاصله شدن کلمه یا کلماتی بین حرف نفی و فعل» حرف نفی پیش از جزء اول فعل 
پیشاوندی یا مرکب. حرف تفی پیش از جزء اول ماضی تقلی و ماضی بعید. حرف نفی 
پس از جزهء دوم ماضی بعید. 

قید: فید کیفیت. قید زماد. 

فاعل: مر + فاعل يا مسنذالیه؛ فاعل یا مسنذالیه + را. 

مفعول بیواسطه: مر + مفعول + را مر + مفعول. 

مفعول بواسطه يا متمم: به - بر بر بر به -آندر به - اندرون به -دن به - درون 
برب اند حرف اضافة دوم یا پیشوند؟ «را» پس از متمم برای بیان علت, «را» ی زائد 
پس از متمم. 

مطابق فعل و فاعل: فعل مفرد برای فاعل جمع؛ فعلهای مفرد و جمع برای فاعل 
جمع؛ فعل مفرد يا جمع برای لشکر-کس -هرکه -هرکس -هرکسی -مردم فعل مفرد 
برای همه‌کس -سپاه _سپه - هریک همه -گروه فعل مفرد برای «دو لشکر» و «دو 
طلایه». فعل مفرد برای «سیاهان». فعل جمع برای هیچ‌کس - هر مهتری - دشمن - 
کنارنگ» فعل مفرد و جمع برای گروه. . 

یجوز لشاعر...! کلمات مشدّد. کلمات مخفف. کلماتی با حرف یا پسوندی زائد» 
]بدال ادغام. 


مترادفات» حشوء حذف و تکرار . 


فهرست مندرجات 


ج - دربارةٌ شعر کوش‌نامه: ص ۱۰۳ 


کوش‌نامه و شاهنامة فردوسی .کوش‌نامه و شاهنامهُ مسعودی . نشانه‌های کهنگی 
شعر قافیه, ردیف. صنایع شعری: خسن مطلع . مبالغه و افراق » تشبیه . ترکیبات 
استعاری ۰ توصیف ‏ تمثیل » امثال ساثر ؛ جناس ۰ مراعات‌التظیر ۰ لّف و نشر ؛ 
موقوف‌المعانی ‏ بیتهای زیبا ؛ بیتهای سست ۰ ضعف تکنیک ‏ تکرار مصراعها. 


برخی از اعتقادات و آیینها ص ۱۳۷ 

متن کوش‌نامه: ص ۱۴۳ 
عنوان 

در شکر باری تعالی 

در ستایش دانش 

در ستایش خرد 

در بی‌تباتی عمر ۱ 

در نعت‌التبی صلی‌الله علیه 

[اشاره به‌نظم بهمن‌نامه ] 

[در سبب نظم کوش نامه ] 

در مدح پادشاه اسلام 

[داستان کوش و مانوشن | 

[نیرنگ کوش با رومیان ] 

نامه نوشتن کوش بسوی مانوش 

رسیدن نامه کوش به‌مانوش و فرستادن نامه بسوی کوش 

[گفتگوی صلح با فرستادهٌ کوش ] 

[پیام فرستاده به‌مانوش | 

اصلح و باجگزاری مانوش ] 

[دانش پرستی کوش ]| 

فرستادن مانوش تّه پاره کتاب پیش شاه کوش 

[پادشاهی افریقس ] 

[داستان دقیأئس ] 


۱۸ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۳۳۷ 
۲۳۰ 

۳۱۱ 

۳۲۵ 
۳۵۷ 
۳۰۳ 
۴۱۱ 

۳۳۷ 
۴۳۳۸ 
۳۳۸ 
۵۳ 


1 


داستان پلاطْس 
گفتار در شاهی اسطلیتاس 
در مثل‌زدن [داستان اسکندر] 


[اسکندر در برابر پیکر کوش پیل‌دندان سالار چین]. 


[آسب چهرگان ] 


فرودآمدن بر دامن کهسار [و گفتگوی اسکندر با مهانش ] 
[سرگذشت جمشید و بازماندگانش به‌روایت مهانش] 


[جنگ جمشید و مهراج] 


[جنگ ماهنگ و مهراج و آگاهی مهراج از کار جمشیدیان] 

نامه فرستادن [مهراج ] به‌دست رسول اینزد ضحاک] 

[کشته‌شدن ماهنگ پادشاه چین در جنگ با مهراج] 

[فرستادن ضحاک. کوش اول را به‌فرمانروایی چین؛ و کشتن جمشیدیان] 


[فارک و بازماندگانش] 

[پرسش اسکندر درباره کوش ] 

[پاسخ مهانش] 

[آغاز سرگذشت کوش پیل‌دندان] 
[آوارگی جمشیدیان و زاده شدن آبتین ] 
[زاده شدن کوش پیل‌دندان یا پیلگوش ] 
[یافتن آبتین کوش را] 

[پرورش کوش ] 

رسیدن ایرانیان و چینیان بهم 

[جنگ کوش پیلگوش با چینیان] 
[نواختن آبتین کوش را] 

شبیخون‌کردن کوش در شب‌تیره 
[خشم‌گرفتن شاه‌چین بر سپاه] 
[آفرستادن شاه چین» نیواسب را به‌جنگ ایرانیان | 
[چاره گری آبتین] 


کوش‌نامه 


فهرست مندرجات 


[جنگ کوش و نیواسب] 

فتح [کردن ] کوش پیل‌دندان برلشکر چینیان . 
[سوگ نیواسب در چین ] 

[کین نیراسب ] 

آگاه‌شدن آبتین از آمدن لشکر 

[برخورد دو سپاه] 

[رای‌زدن آبتین با کوش ] 

[جنگ کوش پیل‌دندان با چینیان و پیروزی آبتین] 
[جنگ شاه چین با ایرانیان و شکست چینیان] 
[نکوهش شاه چین سپاه خویش را] 

[جنگ تن به‌تن شاه چین با کوش پیل‌دندان] 
[اندیشة شاه چین دربارهُ فرزند دیو چهره‌اش] 
آرای‌زدن شاه چین با بزرگان] 

[پژرهش شاه چین برای شناسایی فرزند] 
[گفتگوی فرستادة شاه چین با کوش ] 
[آگاه‌شدن کوش پیل‌دندان از نسب خویش ] 
[خواندن شاه چین کوش پیل دندان را بنزد خویش] 
[پاسخ کوش دربار؛ پیوستن به‌شاه چین ] 

[در لشکرگاه ایرانیان و چینیان] 

[پیبوستن کوش به‌سپاه پدر ] 

[کشته‌شدن پسر آبتین به‌دست کوش ] 

[دیدار کوش با پدر] 


نامه کوش [شاه چین ] به‌ضحاک در کشتن پسر آبتین " 


[گفتگوی پدر و پسر در بزم] 
[آگاه‌شدن آبتین از انديشه کوش] 
[آماده‌شدن آبتین برای جنگ با کوش] 


[کوش در برابر آبتین ] 


جواب‌دادن آبتین کوش را [و تمثیل نهنگ ] 

[پاسخ کوش به آبتین ] 

[پاسخ آبتین] 

[پاسخ کوش] 

[آهنگ جنگ ]| 

[جنگ آبتین و کوش و پیروزی آبتین | 

[گریختن کوش] 

[آمدن سپاه از چین و تدبیر آبتین ] 

[جنگ در کوه و پیروزی آبتین] 

[پرسش آبتین از کاروانیان دربارهٌ ماچین ] 

نامه آبتین بنزدیک بهک. شاه ماچین 

[نامهُ بهک شاه ماچین بنزدیک آبتین و پاسخ وی| 
[رای‌زدن به‌مرد با شاه چین ] 

[بازگشت شاه چین و رفتن آبتین بنزد طیهور] 
یام طیهور به آبتین ] 

[دیدار آبتین و طیهور] 

[رصف شهر بسیلا] 

[آبتین و طیهور در نخچیرگاه] 

[پرورش اسب در سرزمین طیهور] 

[در بزمگاه طیهور شاه] 

[زنهار دادن طیهور آبتین‌را] 

[در صفت در شهر] 

گفتار اندر رسیدن شاه [چین] به‌حمدان و آرایش‌کردن [شهر ] 
[نامة شاه چین به‌بهک و پاسخ وی] 

[لشکرکشی کوش برای محاصرهُ سرزمین طیهور] 
[نامة کوش به‌طیهور ] 

[پاسخ به کوش ] 


فهرست مندرجات 


[حملهٌ کوش به‌دربند] 

[شکست کرش ] 

ایام کوش بنزد پدر و پاسخ اوا 

رسیدن خبر مرگ پدر به کوش [و برتخت نشستن او 
[کوش پیل‌دندان» نوشايٍ به‌مرد را به‌وزارت برمی‌گزیند ] 
نامه کردن کوش بسوی ضحاک 

پاسخ کوش پیل‌دندان از ضحاک 

[فرستادن دیهیم و پیام کوش به‌بهک ] 

رفتن کوش بیل‌دندان بنزدیک ضحاک 

[بیماری ضحاک و زستن دو مار بر دوش او 

[در مان‌کردن پزشک هندی ضحاک مار دوش‌را] 
[غارت‌کردن دیهیم سرزمین بهک‌را] 

نامه کر دن بهک به‌طیهور [و آبتین ] 

[آماده‌شدن آبتین برای جنگ ] 

گذشتن آبتین از دربا در شب او شکست‌دادن چینیان | 
نامه آبتین به‌شاه طیهور 

[لشکرکشی آبتین به‌چین و گرفتن شهر خمدان | 
[نامهُ نوشان به‌کوش ] 

[قحط در شهر خمدان و بتنگ آمدن مردم] 

اپیام نوشان به‌آبتین و پاسخ وی | 

رسیدن نامهٌ شاه ماچین بسوی آبتین 

[پیروزی آبتین برشهرهای چین] _ 

[آگاه‌شدن کوش از پیروزی آبتین ] 

بازگشتن کوش به‌چین [و نبرد با آبتین] 

اپیروزی آبتین و بردن غنیمتها به‌دریا] 

[گفتگوی کوش بانوشان] 

نامه نوشتن کوش بسوی بهک [و پاسخ وی | 


۱۰ 


[بدگمان‌شدن و گریختن بهک و کشته‌شدنش] 


نامه کردن کوش بسوی ضحاک و دادن خبر مرگ بهک 


[بیدادگری کوش در چین ] 

[بازگشت آبتین به‌بسیلا بنزد طیهور شاه] 
[دل‌باختن آبتین به فرارنگ | 

[گوی‌زدن آبتین باطیهور شاه ] 

[یزم طیهور و آبتین ] 

پرسش آبتین باطیهور از راه دانش 

دیدن تفه در نجوم و دانستن رازها 
[خواستگاری آبتین دختر طیهوررا] 

[پرسش آبتین از چگونگی برگزیدن فرارنگ] 
[برگزیدن آبتین فرارنگ‌را] 

[آگهی‌یافتن طیهور از برگزیدن آبتین فرارنگ را] 
[پیشکش فرستادنها ] 

رسیدن شاه آبتین به‌معشوق 

لا طیهور از آبتین] 

خواب‌دیدن آبتین 

دیدن شاه آبتین جمشیدرا در خواب 


[آگاه‌کردن آبتین طیهوررا از آهنگ بازگشت به‌ایران] 


[راهنمایی طیهور] 

[گفتگوی آبتین و طیهور و پیر ملاح] 
[یازگشت آبتین از راه دریا] 

[رسیدن آبتین به خشکی] 


[گذشتن آبتین از دریا و رسیدن به ایران] 


[باردار شدن فرارنگ و زادن فریدون] 


فهرست مندرجات 


گفتار اندر خواب‌دیدن (- بار چهارم 

[دیدار آبتین با فرستاده سلکت] 

رفتن دستور از بيشه به کوه دماوند 

[آزمودن کامداد. سلکت‌را] 

دانش پرسیدن کامداد برماین [را] و پاسخ او 
پذیره‌شدن آبتین. سلکت‌را [و سپردن فریدون‌را به‌وی ] 
[پرورش فریدون] 

خبریافتن کوش از نشستن آبتین به‌دربا 

[آگاه کردن کوش ضحاک‌را از رفتن آبتین به‌ایران] 
[کشته‌شدن آبتین ] 

[ستمهای کوش ] 

[دعوت کوش مردم‌را به پرسش خویش ] 

[زناشویی کوش بادختر نوشان] 

[عاشق‌شدن کوش به‌دختر خویش ] 

|عاشق‌شدن دختر کوش و انتقام پدر از معشوق وی] 
[دختر خواستن کوش از شهرهای چین ] 

[مرگ دختر کوش و زاری پدرا 

گریختن کنعان آپسر کوش ] از پدر و رفتن پیش ضحاک 
نامه کوش به‌طیهور به مکر [و] فریب 

[فریب خوردن طیهور و پیمان‌کردن با کوش | 

[پیمان ستدن فرستاده طیهور از کوش ] 

[هدیه فرستادن طیهور و کوش بنزد یکدیگر] 
[نیرنگ کوش باطیهور] 

اندر پیروزی‌یافتن کوش برجزیرهٌ بسیلا 

[لشک رآرایی طیهور و پیام او به کوش و پاسخ وی] 
[برگشتن طیهور به‌بسیلا] 

[پرسیدن کوش دربارهُ کوهسار و بسیلا] 


۱۳ 


[محاصره‌کردن کوش شهر بسیلارا] 

[آگاهی‌یافتن کوش از کشته‌شدن آبتین و دو پسرش ] 

آگاهی‌یافتن کوش از گرفتارشدن ضحاک بردست فریدون [و گریختن کوش ] 
[در پی کوش و چینیان] ۱ 

اه فرازنگ بهبندر درنازهپیروژی فربدون وزبیدکردن فنعاک ] 

[در عبرت‌گرفتن از کار جهان و گریز به‌مدح ممدوح] 

[نیایش نمودن طیهور یزدانرا] 

رفتن طیهور از جزیرةٌ بسیلا و گرفتن [ماچین و چین] 

[مردن طیهور شاه و پادشاهی کارم دادگر] 

[فریدون در پی ضحاکیان] 

[پادشاهی فریدون و فرستادن نامه بنزد کارم] 

[هدایای کارم به‌نزد فریدون و وصف اسیان آبی‌نژاد] 

پاسخ نامهُ فریدون از کارم 

[فرستادة کارم در پیشگاه فریدون] 

[برگزیدن نستوه شیروی به‌فرمانروایی چینء و فرستادن او را به جنک کوش | 
[پاسخ نامهٌ کارم و فرستادن هدایا بنزد او] 

رفتن نستوه بالشکر به‌جانب ماوراءالنهر 

[رسیدن هدایای فریدون بنزد کارم؛ و پیوستن کارم به نستوه] 

نامه فرستادن نستوه بنزد کوش پیل‌دندان 

پاسخ نامه کوش بنزد نستوه 

[جنگ نستوه و کارم با کوش ] 

شبیخون‌کردن کوش برنستوه [و زخمی‌شدن کوش و شکست ایرانیان] 
[بازگشت نستوه] 

رفتن قباد کاوه به کارزار کوش 

پیغام فرستادن قباد کاوه بنزدیک کوش 

رزم‌کردن کوش باقباد و پیروزی قباد 

نامه قباد نزدیک شاه فریدون به‌فتح 


کوش‌نامه 


از( 
۴۳۱۵ 
2۳۶ 
م6( 
6202۱ 
۵۱ 
۵0۶۵ 
۵۶۰۵ 
0۶:۱۸ 
2۶۰۳۷ 
2:۴۵ 
۵۶۵۲ 
لاه( 
2۷۹ 
اش( 
2۷ 
۵/۷۷ 
0۹۱ 
0۳۸۶ 
0۸۴۹ 
0۶۱ 
0۳۷ 
۳۷۲ 
0۳۹۳ 
۶.۶۶ 
۶۷ 
۶:۳۸ 


فهر ست مندرجات 


نامه کوش به‌شاه مکران و سپاه خواستن 

[جنگ تن‌به‌تن قباد باگوش | 

اپیروزی قباد برکوش | 

[دستانِ کوش با ایرانیان] 

آمدن سپاه مکران [و چین | بنزدیک کوش 

[آگاهی ایرانیان از نیرنگ کوش و کارزار بادشمن ] 
[یبروزی کوش و بیهوش‌شدن قباد و بازگشت ایرانیان] 
|چینیان و مکرانیان در پی گریختگان و پیروزی ایرانیان برآنان] 
[بهوش آمدن قباد و سرزنش سپاه | 

[گفتگوی فریدون با قباد دربارهُ کوش] 

رفتن نستوه به جنگ کنعان پسر کوش 

[اندر فرزندان کنعان: کوش و نمرود] 

[بازگشت به‌سرگذشت کوش. رفتن کوش به‌ماوراءالنهر و خاور 
[ساختن شهر کوشان و قرار دادن پیکر کوش در آث] 
[بازگشت کوش به‌مکران و کشتن شاه مکران | 
[فرستادن جاسوس به‌دربار فریدون ] 

[عشق کوش به‌نگارین و کشتن او] 

|پشیمانی کوش از کشتن نگارین ] 

[بازگشت جاسوس کوش از ایران] 

[کوفن دغری تین می کت ] 

[بازگشت قارن از سقلاب و روم بنزد فریدون] 

داد خواستن مردمان از دست [کوش ] شاه چین 
[رای‌زدن فریدون باقارن در کار کوش] 

[لشکرکشی قارن به‌چین | 

[آگاه‌شدن کوش از آمدن ایرانیان و گردآوردن سپاه] 
[نخستین روز جنگ و پیروزی کوش ] 

[نیرنگ قارن و شکست سپاه کوش ] 


۱۳ 


۶:۳۸ 
۶:۹ 
2۳.۵ 
۳۷۶ 
رافوشه 
۱ 
۱ 
۶0۳۵ 
و(2۰ 
2۶۳ 
۶22۸۸ 
۶۰۵ 
۶(« 
0۵۴<«, 
12۶۶۸ 
2۶,٩‏ 
12:۸۶ 
۶/۶۰ 
۶۸۷ 
۶2۷۹۵ 
1۳۰ 
۳۶«:<, 
۶<«۸(۳۷ 
۶۸۶۵ 
2۸2۶« 
۶۴ 
۶۳۳ 


۱۳ 


[آگاه شدن کوش از آمدن قارن] 

[جنگ دیگر ایرانیان باکوش, و کشته‌شدن شاه تبت به‌دست نستوه] 
جنگ‌کردن قارن باکوش» [و پیروزی ایرانیان] 

[گریختن کوش و پناه‌بردن به‌شهر خمدان] 

[پیشنهاد قارن به کوش برای جنگ تن‌به‌تن ] 

[جنگ تن‌به‌تن قارن و کوش و گرفتارشدن کوش] ‏ 
[آمادگی چینیان برای ادامهٌ جنگ ]| 

[پیام قارن به‌چینیان و زنهاردادن به‌آنان] 

[خوارکردن فرستاده قارن بتوسط سپاهیان چینی ] 

[پيشنهاد پنهانی تسلیم شهر و تصرف آن به‌دست ایرانیان] 
[فرستادن کوش و گنجهای او بنزد فریدون] 

[گردیدن قارن به گرد چین؛ و سپردن چین به‌نستوه] 

[رسیدن کوش بنزد فریدون و بندکردن او در دماوند ] 
[بازگشت قارن بنزد فریدون | 

[جنگهای ایرانیان با سياهان بجه و نوبی در کشور باختر ] 
[رای‌زدن فریدون با فرزانگان در کار سیاهان] 

[آزاد ساختن کوش برای جنگ با سیاهان] 

[گفتگوی قارن با کوش دربارهُ بخشایش فریدون ] 

[کوش در پیشگاه فریدون] 

[هدایای فریدون به کوش ] 

[سخر گفتن فریدون با کوش دربارهُ باختر و سیاهان ] 

[پند دادن فریدون کوش‌را و سوگنددادن او به دادگری و فرماتبرداری] 
[سخرنگفتن فریدون با کوش درباره گزینش سپاه] 

[حرکت کوش و سپاه از آمل برای پیگار با سیاهان مازندران] 


نامة کوش بنزدیک قراطوس. شاه اندلس |دربارة بازگردانیدن فراریان باختر | 


[پاسخ قراطوس به کوش و نپذیرفتن فرمان او] 
[آگاه‌ساختن فریدون از نامه قراطوس, و گذشتن کوش از دریا] 


کوش نامه 


2۹۶۰ 
22 
2۹۹۹ 
۱۷۰۳۸ 
۷۰۷۳ 
۱۱۲ 
۱۷/۱۸۹۰ 
۷۹۶ 
۷۳۳۱ 
۷۳۳۳ 
۷۳۶۰ 
۷/۷۸۰ 
۷۳۸۵ 
۳۰۲ 
۷۳۹۰ 
۷۳۴۴ 
۱۷۳۷/۸ 
۷۳۹۱ 
۷۴۰۹ 
۷۴۴ 
۷۶۳ 
۷۴۸۱ 
(۵۰۴ 
۷۵۴۳ 
۷9۰۰۴ 
۷۶۵۸ 
۷9۶۸ 


فهرست مندرحات 


[آماده‌شدث قراطوس برای جنگ» و یرنگ کوش | 
[آرایش دو سپاه در میدان جنگ ] 

[چار؛ُ دیگر کوش و گرفتارشدن قراطوس | 
[خواندن ساکنان شهر به تسلیم ] 

[تسلیم شهر و زنهاردادن کوش سپاه قراطوس را] 
[بازگردانیدن مردم باختر از اتدلس] 

نامه کوش پیل‌دندان بنزدیک فریدون 

[گشادن کوه طارق] 

[بازگشت به‌مغرب و کشتن قراطوس | 

[رسیدن خواسته بنزد فریدون و پاسخ نام کوش | 
[آگاهی فریدون از کشته‌شدن قراطوس ] 

[کوش در اندلس] 

[ساختن چند شهر در کوه طارق] 

کارزار کوش پیل‌دندان با سياهان بجه و نوبی 
[یافتن زر رسته | 

[کارهای نیک کوش و دوست‌گرفتن مردمان او را] 
[یافتن دو کان زرا 

[پیش‌بینی فریدون دربار؛ُ ناسپاسی کوش | 
[غره‌شدن کوش و آغاز نافرمانی وی] 
[آگاه‌ساختن فربدون از نافرمانی کوش] 

[رای‌زدن فریدون با قارن | 

[نامهٌ فریدون به کوش و خواندن وی برای رزم مهراج و دارای چین ] 
پاسخ نامه کوش به‌شاه فریدون 

[نگه کردن فریدون و قارن در کار کوش ] 

انامة فریدون به کوش و فراخواندن ایرانیان | 
|دلتنگی کوش از نامه‌های فریدون] 

[گریختن گروهی از ایرانیان بنزد فریدوت] 
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[کوشش کوش برای نگهداشتن ایرانیان در سپاه خود] 

[رسیدن ایرانیان بنزد فریدون و آگاهی او از خیانت مردان خوره] 
[گردیدن کوش به‌گردٍ کشور] ۱ 
[ایمنی کوش از کار فربدون» و بازگشت به‌خوی وارونة خود] 
[کوش بار دیگر دعوی خدایی می‌کند] ۱ 

گفتن مرد پیر حکایت مرز خوبان 

[لشکرکشی کوش به‌مرز خوبان و تصرف آنذ] 

[آگاه‌شدن فاروق شاه خلایق, از آمدن کوش ] 

نامه‌کردن [فاروق] به‌جانب مرز خوبان [به کوش ] و اظهار فرمانبرداری 
[پاسخ کوش به‌فاروق و خواستن باژ] 

[فرستادن باژ و کنیزکان و غلامان زیباروی بنزد کوش ] 

راست‌شدن مملکت یر کوش ]| 

[گفتگوی فریدون با قارن در کار کوش ] 

[بخش کردن فریدون زمین‌را بین سلم و تور و ایرج] 

[فرستادن فریدون. سلم‌را به روم و فرمانبرداری شاهان روم از وی] 
[نامه فرستادن سلم به‌فریدون برای جنگ با کوش ] 

[فرستادن فریدون قارن را با پانصد هزار سپاهی به‌روم ] 

رفتن سلم و قارن به کارزار کوش 

[جاسوس فرستادن کوش به‌لشکرگاه ایرانیان؛ و پیغام قارن به کوش ] 
[آغاز جنگ و پیروزی کوش بر اندیان] 

[گفتگوی قارن با سلم در بسیاری سپاه کوش ] 

[کشته‌شدن مردان خوره به‌دست قارن ] 

[جنگ قارن و کوش و زخمی‌شدن قارن] 

[گفتگوی قارن و سلم ] 

[ادامهٌ جنگ بی حضور قارن به‌مدت یک‌هفته ] 

[رفتن شاه سقلاب به‌ جنگ و کشته‌شدن او به‌دست کوش ] 

کارزار سلم با کوش و حیلت‌کردن قارن و هزیمت‌شدن کوش ] 


کوش‌نامه 


۱۳۵۸ 
۸۳۹۲ 
مرش 
۸:۳۳ 
۸۴۴۵ 
۸۷۱ 
۸۳۹۸ 
۸۵۲ 
۸+202۶۹, 
۸0-۹۸ 
۸۶-۸ 
۸۶۵۹ 
۰۶۶۴ 
۸۶-۸۲ 
۸۶-۸۹ 
۸۷۹ 
۸/۱۵ 
۸۰/۳۴ 
۸2۷۶۰ 
کر 
ور 
۸22۰۳ 
۸4۹۶ 
۵۸ ۹۰ 
۷۱« 
۹۰« 
۵۵ 


فهرست مندرجات 


رفتن قباد از عقب کوش و پیروزی کوش بر وی 

اسلم و قارن در باختر] 

[بازگردانیدن سلم ایرانیان و سپاه برادرش تور را] 

[رسیدن نامه تور به‌سلم و بازگشت سلم از روم] 

در رای‌زدن تور و سلم پس از کشتن ایرج [در آشتی با کوش ] 

[نامه فرستادن تور و سلم بنزدکوش و پیشنهاد بخش‌کردن زمین بین کوش و تور و سلم] 
[پذیرفتن کوش پیشنهاد تور و سلم‌را] 

|سوگندخوردن تور و سلم و کوش و مبادلهٌ اسیران] 

[آگاهی فریدون از شورش تور و سلم و کوش و فرستادن قارن و نریمان به‌ جنگ آنان] 
[سپاه خواستن تور از سلم و کوش ] 

[نامة قارن و نریمان به‌فریدون و پاسخ او] 

[کمربستن منوچهر به کین ایرج ] 

[یاوری خواستن تور و سلم از کوش ] 

[کشته‌شدن تور به‌دست منوچهر | 

[آمدن کوش و سپاهش ]| 

[گفتگوی منوچهر با قارن دربارهٌ کوش ] 

[جنگ تن‌به‌تن منوچهر و کوش و پیروزی منوچهر | 

[کشته‌شدن سلم ] 

[دادن منشور روم و توران به‌قارن و شاپور و بازگشت منوچهر به‌ایران] 
[گریختن کوش به‌خاوران ] 

[عاشق شدن کوش بر دختر خود و کشتن دختر و خواندن مردم به‌بت‌پرستی ] 
(تصرف باختر به‌دست سیاهان مازتدراد ] 

[پیروزی سیاهان و گریختن کوش] ‏ 

[فریب دادن کوش کاووس شاهرا] 

[لشکر کشی کاووس به‌ماز ندران] 

[پیروزی شاه مازندران و نجات ایرانیان به‌دست رستم ] 


[کوش خود را آفرینندة جهان می‌ خواند] 


۱۸ کوش نامه 


در آرزوکردن کوش شکار را[و گم‌شدن او در بیشه] ۹۶۹۹ 
[دیدن کاخی آباد. و گفتگوی کوش آفرینند؛ جهان با پیری فرزانه] ۹۷۱۷ 
[راندن پیر کوش‌راء و پشیمان‌شدن کوش ] ۹۷۷۷ 
[سخنان پیر فرزانه با کوش درباره آفربدگار جهان و جهانیان] ۰۷۹۲ 
[پذیر فتن کوش سخنان پیر فرزانه‌را؛ و چاره‌گری پیر دربارهة دو دندان و دو گوش وی]  ٩۸۱۳‏ 
[دانش آموختن کوش از پیر ] ۳۴ 
[هفت پند پیر فرزانه به‌کوش» و دادن چند دفتر دانش به‌او] ۹۸۴۵ 
[پیر فرزانه از خاندان جمشید است] و 
[بازگشت کوش به‌مرز و بوم خود] ۹۹۳1 
[خواندن کوش مردمان‌را به‌ایزدپرستی ] ۹۹۵۰ 
[خواهش شاه جابلق از کوش برای دورساختن گزند موران آدمخوار] ۹۹۵۶ 
[نیرنگ کوش برای نابودساختن موران] ۹۹۷۱ 
[خواهش دیگر شاه جابلق از کوش برای روستای بی آب کشورش ] ۱( 
[نیرنگ کوش و ساختن صندوق و فوّاره] ۱ ۰۸ 
[ساختن حوضها برای درمان مصروعان | ۱۰۵۰ 
[ساختن گنبد و بتی بر چهر خویش] 19۴ 
[شارستانی بنام ارم] ۱۰۸۴ 
[چهار طاقی نزدیک شهر ارم] ۱۰۹۹ 
[ماهنگ دارای چین یا کوش پیشین بنیان‌گذار چهار طاقی | ۱-۱۱ 
/ساختن طلسم در افریقیه ] ۱:۱۴ 
[دادگری کوش ] ۱۰۳۳ 


فهرست لغات و ترکسات: ص ۶۸۷ 
فهرست عام اعلام: ص ۸۴۶ 
مشخصات منابع و مراجع: ص ۸۷۱ 


بنام خدا 


پیشگفتار 

در سال ۱۳۵۶ دانشگاه فردوسی -در اجرای یک برنامهٌ فرهنگی مملکتی درباره 
چاپ انتقادی حماسه‌های منظوم و منثوری که تا آنزمان به‌طبع نرسیده بود-از جمله به 
دوست فاضل بزرگوارم شادروان دکتر غلامحسین یوسفی و این بنده پيشنهاد کرد 
منظومة کوش‌نامه را براساس تنها نسخة خطی موجود آن به‌صورت انتقادی تصحیح کنیم 
و برای اجرای این کار قراردادی با ما دو تن امضاء کرد. قرار بر این بود که کتاب در سال 
۸ به چاپ سپرده شود که نشد. و اینک» پس از گذشت سالهاء امید بنده آن است که 
کوش‌نامه در سال ۱۳۷۴ به‌طبع برسد, ان‌شاءالله. 

پس از امضای قرارداد با دانشگاه و تهیهُ تصویری از نسخةٌ خطی کوش‌نامه 
محفوظ در کتابخانهُ موزه بریتانیا - انگلستان کار را آغاز کردیم. بدین‌ترتیب که قرار شد 
نیمه اول کتاب را دکتر پوسفی استنساخ کند و نیمة دوم را بنده. در آنزمان هر دو در 
مشهد بودیم در یک دانشکده و در رشته زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌کردیم و 
خانه‌هایمان دیوار به‌دیوار بود و ....» یادباد آن روزگاران یادباد! اکثر روزها؛ در اوقات 
فراغت از آنچه رونوبس کرده بودیم با هم سخن می‌گفتيم و مشکلات متن را با یکدیگر 
در میان می‌نهاديم, سرانجام کار استنساخ به‌پایان رسید (تا پیت ۶۶۰۰ را دکتر یوسفی 
نوشت و بقیه‌را من بنده نوشتم) و سپس بیتها را شماره‌گذاری کردیم و آدگاه پرداختیم به 
مقابلة بخش اول دستنوشت خود با تصویر نسخه خطی و نوشتن توضیحاتی در موارد 
لزوم» در زیر هریک از صفحات. ولی درباره مطالبی که تردید داشتیم و یا مشکلاتی که 
حل آنها مستلزم مراجعه به کتابهای دیگر یا تأمل بیشتر بود -و تعداد این‌گونه موارد بسیار 


۳۰ کوش‌نامه 


بود - اخذ تصمیم را به‌بعد موکول می‌کرديم. این‌کار را آغاز کرده بودیم که در مهرماه 
۷ ببنده از دانشگاه فردوسی مأمور خدمت در فرهنگستان ادب و هتر ايران گردیدم و 
پس از هفده‌سال از مشهد به‌زادگاه خود بازگشتم. چندماهی از این تاریخ نگذشته بود که 
یکی از مسوولان ادار؛ چايخانة دانشگاه فردوسی طی دو نامه فسخ قرارداد دانشگاه را 
دربارة تصحیح انتقادی کوش‌نامه به‌ما دو تن ابلاغ‌کرد» با ذکر این موضوع که مبلغی که 
بابت قسط اول کار دریافت داشته‌اید به دانشگاه مسترد داربد. که البته بی‌درنگ هر دو 
بدان عمل کردیم. از سوی دیگر پس از ماه اقامت در تهران» در سال ۱۳۵۸ عازم 
امریکا شدم. اگر اشتباه نکنم دکتر یوسفی هم در همین‌سال مشهد مقدس را که چون 
جان خود دوست می‌داشت به‌عللی ترک گفت و «تهرانی» شد! دو سه سالی گذشت. 
زنده‌یاد دکتر یوسفی در یکی از نامه‌های خود به‌من نوشت که کارهای دیگری در دست 
تحقیق و چاپ دارم که از آن جمله است تصحیح انتقادی کلیات سعدی, و بدین‌علت 
فرصتی برای پرداختن به کوش‌نامه ندارم؛ به خصوص که تو هم در تهران نیستی و ناشران 
هم برای چاپ حماسه‌ها علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بدین‌جهت تصویر نیمه اول نسخه 
خطی کوش‌نامه را با نسخهُ دستنویس خود از آن برایت می‌فرستم تا اگر فرصت‌کردی 
آن‌را برای چاپ آماده‌کنی. دریغ و درد که اکنون اين کتاب در زمانی به چاپ می‌رسد که 
قریب پنج‌سال است که زنده‌یاد دکتر یوسفی روی در نقاب خاک کشیده است. 
اطمینان‌دارم که اگر او بود و من در کنار وی به کار کوش‌نامه می‌پرداختم کتاب حاضر 
بهقول ابوالفضل بیهقی از لونی دیگر به اهل ادب عرضه می‌گشت. ولی با قضای آسمانی 
چه می‌توان کرد! 

از سال ۱۳۶۲ که تصویر نیمه اول نسخة خط یکوش‌نامه و دستنویس دکتر یوسفی 
از آن ب‌دستم رسیده است تاکنون» در ضمن کارهای دیگر هرگاه فرصتی دست داده 
است به کوش‌نامه پرداخته‌ام. از طرز کار خود. در «مقدمه» و در زير عنوان «اشاره‌ای 
به‌شپوه ویراستاری متن» سخن گفته‌ام و بدین‌جهت در اینجا ضرورتی برای طرح آن 
نمی‌بینم. 

و امّا کوش‌نامه منظومه‌ای است خواندنی و دلپذیر. سرايندة منظومه با آن‌که 
شاهنامه اثر جاودانی فردوسی بزرگ را همواره در مذّنظر داشته به‌مانند دیگر 
حماسه‌سرایان ماء هرگز به گرد او نیز نرسیده‌است ولی‌این موضوع‌را ناگفته تباید گذاشت 


پیشگفتار شا 


ك 


که در کوش‌نامه تعداد اییات استوار و زیبا کم نیست. از سوی دیگر با آنکه کوش‌نامه 
داستان زندگی پیل‌دندانِ پیلگوشی است تازی: اهریمن دیدار و اهریمن خوی که دوران 
یک هزار و پانصد سالهُ عمر خودرا به‌دشمنی با ایران و ایرانیان و ستمگری و 
درنده‌خویی و خونریزی و زذ‌بارگی گذرانیده است, چون وی در دوران پادشاهی 
ضحاک تازی - عموی خود - چشم به‌جهان گشود و چون دورهُ زندگیش مقارن بود با 
پادشاهی ضحاک و فریدون تا کیکاوس, و شاید پس از آن نیزه در این منظومه بخشهایی 
از حماسة ملی ایران با روایاتی متفاوت با شاهنامة فردوسی مذکور است که کاملا 
درخور توجه و تأمل است به‌خصوص وقتی به این موضوع توجه کتیم که کوش‌نامه 
پراساس کوش‌نامهة منئور در فاصلهٌ سالهای ۵۰۰ تا ۵۰۴ ه.ق. سروده شده و در شمار 
متون کهن منظوم بشمار می‌رود. تفاوت روایات شاهنامه وکوش‌نامه در «مقدمه» به‌شرح 
مورد بحث قرار گرفته است. 
3 # 

در این‌جا وظیفهٌ خود می‌دانم که از دوستان دانشمند و سروران بزرگوار خود یاد 
کنم که در آماده‌ساختن متن حاضر از راهنماییها و کمکهای ایشان بهره‌مند گر دیده‌ام. 

نخست از شادروان دکتر غلامحسین یوسفی استاد دانشگاه فردوسی» مردی که 
از سال ۱۳۲۵ به‌بعد در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با وی همکلاس و سپس مدت 
هفده‌سال در دانشکده ادییات دانشگاه فردوسی همکار او بودم و در این سالهاء وی از 
نظر فضل و دانش و دقت و وسواس علمی در بین همکاران خود بی‌نظیر بود» و چنان‌که 
گذشت در ایام اقامت در مشهد بود که کار کوش‌نامه را با هم آغاز کردیم. در سالهای 
اقامت در امریکا نیزه بارها در نامه‌هایی که به وی می‌نوشتم در زمینه‌های گوناگون از او 
راهتمایی می‌خواستم. حتی یک‌بار دویست بیت کوشرنامه را که به‌صورت تقریباً نهائی 
آماده کرده بودم برایش فرستادم و وی در کمال دقت آنها را خواند و نظریات خود را 
-به‌طور کلی -برایم نوشت. 

استاد بزرگوارم آقای دکتر ذبیح‌الُه صفا هم نخست از مشکلات متعددی که در 
اين متن وجود دارد مرا آگاه ساختند و هم دربارة ضبط نام قهرمان منظومه مرا از نظر 
خود اگاه فرمودند. 


در سالهایی که به تصحیح و ویراستاری کوش‌نامه مشغول بودم پیوسته از _ 


۳۲ کوش‌نامه 


راهنماییهای استاد دکتر احسان یارشاطر استاد دانشگاه کلمبیاه نیوبورک و رئیس مرکز 
ایران‌شناسی آن دانشگاه برخوردار بوده‌ام. 

آقای دکتر جلال خالقی مطلق استاد دانشگاه هامبورگ و شاهنامه‌شناس معروف 
معاصر بر بنده در ویراستاری کوش‌نامه حقی به‌سزا دارند. در ده دوازده سال گذشته 
قریب پانزده شانزده نامه مفصل از ایشان دریافت کرده‌ام که به‌پرسشهای من در 
زمینه‌های مختلف پاسخ داده‌اند. به‌علاوه ایشان تصویر روشن نسخه خط ی کوش‌نامه را 
نیز از کتابخانة شخصی خود در آلمان برایم فرستاده‌اند که سالهاست از آن استفاده 
می‌کنم. حتی در زمانی‌که متن کوش‌نامه را برای چاپ فرستاده بودم. ناگهان در ضبطنام 
سرایندهُ منظومه شک‌کردم که «ایرانشاه» است با کلمه‌ای دیگر. می‌دانستم نسخه‌ای از 
کتاب مجمل‌لتواریخ و القصص (تنها کتابی که نام شاعر در آن مذکور است) در دانشگاه 
هایدلبرگ آلمان موجود است. ولی در چه کتابخانه‌ای و با چه مشخصاتی؟ مطلب را 
تلفنی با استاد خالقی مطلق در میان نهادم. پس از مدتی کمتر از دو هفته تصویری از 
صفحهُ مورد نیاز از کتاب مجملالتواریخ محفوظ در کتابخانهةُ دانشگاه هایدلبرگ آلمان 
را برایم فرستادند.این‌کار با لطف و همکاری آقای دکتر سیف‌الدین نجم آبادی و خانم 
دکتر شیرین صنعتیزاده انجام پذیرفته بود که فرصتی است مغتنم برای تشکر از ایشان 

آقای دکتر احمد مهدوی دامغاتی استاد ادبیات عربی و فارسی که اکنون در 
امریکا بسر می‌برند و به‌این بنده لطفی شامل دارند در چندین مورد از راه لطف به 
پرسشهای بنده در باب روایات مذهبی پاسخ داده‌اند. 

آقای دکتر احمد تفضلی استاد زبانهای باستانی ایران در دانشگاه تهران نظر 
خرد زا دربارة شش لفط بهل ی که به‌ صورنت دگر گون شده‌ای دز کوش‌نامه آمده اسست 
به‌بنده مرقوم داشتند. 

آقای دکتر محمود امید سالان مرد فاضل بسیاردانر فروتن مقیم امریکا که 
به‌راستی این بیت معروف مصداق حال اوست که «وبال من آمد همه دانش من / چو 
روباه‌را موی و طاووس‌را پر»» نیز در چندین مورد با دقت و وسواس بسیار مطالبی را که 
از ایشان پرسیده‌ام جواب داده‌اند» استاد فاضلی که دانش اوء در دانشگاههای امریکاء 
وبال او گردیده است و نیز صراحت لهج وی! 


پشگفتار ۳۳ 


از آقای دکتر منوچهر ستوده استاد سرشناس دانشگاه تهران که درباره دژ سلکت 
و محل زندان ضحاک در دماوند کوه تکلیف مرا روشن ساختند. و نیز از دوست محترم 
آقای دکتر حمید دباشی استاد دانشگاه کلمییا که به‌تقاضای بنده از دو نقاشی موجود در 
کوش‌نامه, اسلایدی تهیه فرمودند ممنونم. 

شاید در این ده دوازده سال اخیر از دوستان دیگری نیز دربارهٌ نکته‌ای از نکات 
کوش‌نامه پرسش کرده باشم و آنان مرا راهنمایی کرده باشند که هم‌اکنون نام شریف 
ایشان در خاطرم نیست. خواهش بنده آن است که عدم ذکر نامشان را در اینجا تنها 
به‌فراموشی بنده منسوب بفرمایند نه به‌چیزی دیگر. در ضمن این موضوعرا ناگفته 
نگذارم که در هر مورد که مطلبی‌را از هر یک از این بزرگواران نقل کرده‌ام نام شریفشان‌را 
نیز با عبارت «یادداشت آقای ...» در «مقدمه» و زیرنویسهای متن ذکر کرده‌ام. با تمام این 
احوال؛ من بنده مسژول تمام مطالبی هستم که در مقدمه و زیرنویسها و فهرستهای این 
کتاب آورده‌ام؛ گرچه بعضی از آنها به‌تقل از اين بزرگواران باشد. 

از دوست عزیز دوران تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و استاد فاضل 
گرانمایه آقای دکتر محمد امین ریاحی در اینجا باید با امتنان یاد کنم که برای چاپ این 
کتاب با نامه و تلفن بارها از راه.دور مزاحم اوقات شریف ایشان گردیده‌ام و چاپ 
کوش‌نامه از هر جهت مرهون لطف و عنایت ایشان است. 

در پایان از آقای علی‌اصفر علمی که چاپ کوش‌نامه را در سلسله «انتشارات سخن» 

قرار دادند و از آقای کمال اجتماعی جندقی که تنظیم و امور فنی کتاب زیر نظر ایشان 
انجام می‌شود نیز سپاسگزار و ممنونم. 


جلال متیمی 


آبان‌ماه ۴ خورشیدی 


مقد مه 


اختصاصات دستوری کوش‌نامه؛ ج -دربارة شع رکوش‌نامه. 


الف -شاعر و منظومه 
نام سراینده منظومه 
شاعری که کوش‌نامه را منظوم ساخته؛ همان کسی است که پیش از اين کتاب؛ 
بهمن‌نامه را به‌نظم آورده است: 
یکی داستان گفته بودم زپیش . چنانچون شنیدم زکمٌ و زییش 
چنان داستانی زرنگ و زبوی همه پادشاهی بهمن در اوی 
(کوش‌نامه بیتهای ۱۰۸ -۱۰۹) 
ولی در هیچ‌یک از این دو منظومه نام شاعر ذکر نگردیده است. تنها در نسخة 
خطی بگانة کوش‌نامه در برگ «۱۸۸ ر» پیش از آغاز متن منظومه -نوشته شده است: 
«کتاب کوش‌نامه منظومات آذری» همچنان که در نسخهٌ خطی بهمن‌نامه محفوظ در 
کتابخانه موز بریتانیا نیز در خارج از متن کتاب نوشته شده است: «بهمن‌نامه منظومات 
حکیم آذری». دربارُ نادرستی انتساب بهمن‌نامه به حکیم آذری» ریو حق مطلب‌را ادا 
کرده و توضیح داده است بهمن‌نامه ای را که آذری (متوفی ۸۶۶ ه. ق.) منظوم ساخته 
دربارة یکی از شاهان بهمنی دکن است. نه بهمن‌نامه‌ای که دربارة بهمن پسر اسفندیار 


۳۹ کوش‌نامه 


است و در مجمل‌التواريخ و القصص به‌آن اشاره گردیده است." بدین‌جهت انتساب 
کوش‌نامه به آذری نیز صد در صد نادرست است. 
اگر کتاب مجمل‌التواریخ و القصص (از نویسنده‌ای ناشناس, تألیف به‌سال ۵۲۰ 
هرق.) را در دست نداشتیم. از نام سرايندة این دو کتاب - ولو با ابهام - چیزی 
نمی‌دانستیم. مولف این کتاب در آنجا که از مردن زال زر سخن می‌گوید. می‌نویسد: 
... در هیچ کتاب اين ذکر نیافتم مگر در بهمن‌نامه» آن نسخه که 


حکیم ایرانشاه بن ابی الخیر نظم کردست. 
به ایام دارا بشورید حال برون‌شد ز دنیاجهاندیده‌زال" 


شادروان ملک‌الشعراء بهار که در سال ۱۳۱۸ خورشیدی» کتاب مجمل‌التواریخ را 
براساس نسخهٌ خطی مکتوب به‌سال ۸۱۳ ه. ق. / ۱۴۱۰ م. محفوظ در کتابخانة ملی 
پاریس " تصحیح و چاپ‌کرده» در زیرنویس مربوطبه «ایرانشان» نوشته است: 
ایرانشان به آخر سطر افتاده و «ایرانشن» و «ایرانشین» هم خوانده 
می‌شود. چه بعد از «ند» مرکزی است که بالا رفته و مانند «ی 
شکسته» از بیرون سطر فرود آمده و کشیده‌شده رو به‌دست چپ و 
پایین -و در اين کتاب مکرر اين حرف به‌همین طریق دیده شده و 
«شان» خوانده می‌شود. ولی کلمه «ایرانشان» بی‌سابقه؛ بل بیمعنی 
است و شاید «ایرانشاه» با «ایرانشهری» باشد چه ناصر خسرو در 
کتاب زادالمسافر مکّر نامی از حکیم ایرانشهری برده است..." 
قریب یک قرن پیش از ملک‌الشعراء بهار. در سال ۱۸۴۳ م. ژول مول 
(۸0۲۱ عءانل) که بابهای هشتم و نهم و دهم مجمل‌التواریخ و القصص نسخة پاریس را 
به‌فرانسه ترجمه و در «روزنامه آسپایی» ( ند امسیون_ چاپ کرده است. نام 


ما۳ ۱۵6 طا ره ماع ۶ ۵۴ میوملمنمت عا ۵ باهآممننک تمهت بعن -1 
۰ .۳ ۲6 

۲- مجمل‌لتواریخ و القصص. تصحیح ملک‌الشعراء بهار» ص‌‌ ۹۲ 

۳ ادگار بلوشه (1(۱0060 .۳): «فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانة ملی پاریس» به نشانه 
2 «هدع۳ 1000 ۰۸۵۵60 ص ۱۹۴ - ۱۹۶ (به‌تقل از: مجمالتواریخ و القصص. تصحیح 
ملک‌الشعراء بهاره مقدمه نسخه عکسی به‌قلم محمد قزوینی» ص: ما. 

۴ مجمل‌لتواریخ و القصص. ص ٩۲‏ زیرنویس ۴. 


مقدمه ۳۲ 


سرايندهٌ بهمن‌نامه را حکیم ایرانشان‌بن ایی‌الخیر نوشته. و چارلز ریو (دعنظ 6 نیز 
در سال ۱۸۹۵م. در «ضمیمه فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزه بریتانیا», به‌نقل از 
مول نام شاعر را حکیم ایرانشان‌بن ابی الخیر یاد کرده است.! استاد ذبیح‌الله صفا نیز در 
کتاب حماسه‌سرایی در ایران ب ی آن‌که به نسخةٌ خطی منحصر به‌فرد کوش‌نامه دسترسی 
داشته باشند, تنها براساس آنچه در مجمل‌التواریخ و کتابت «تاریخ ایرانیان» نت دو 
گوبینو آمده است. به‌اختصار از کوش وکوشر‌نامه شخن‌گفته؛ و نیز از سرایند؛ بهمن‌نامه 
بدین‌شرح یاد کرده‌اند: ۱ 
«... یکی بهمن‌نامه‌ای که در کتاب مجمل‌لتواریخ و الفصص از آن 
سخن رفته و منسوب است به ایرانشاه یا ایرانشان بن 
ای الخیر...۲4 
ولی با اشاره بهحدس بهار در باب سراینده بهمن‌نامه افزوده‌اند که «صورت اصلی 
و صحیح این نام به عقیدهٌ حقیر ایرانشاه است»" و در «فهرست عام (اعلام تاریضی)» 
کتاب نیز از ضبط «ایرانشان» سخنی به‌میان نیاورده‌اند. 
پیش از آن‌که موضوع نام سرایندة بهمن‌نامه را تعقیب کنیم. به‌این سژال مقذر نیز 
باید پاسخ بدهیم که چرا ملک‌الشعراء بهاره شاعر را که با توجه به شیوه کتاب نسخه 
خی مجمل‌التواریخ - به‌حدس - «ابرانشان» خوانده بوده است. نادرست پنداشته و 
بجای آن «ایرانشاه» را پیشنهاد کرده است. در حالی‌که ژول مول که به‌همان نسخه پاریس 
مراجعه کرده بوده است. این کلمه را «ایرانشان» خوانده و در صحت آن نیز اندک 
تردیدی به‌خود راه نداده است. در پاسخ, به این موضوع باید توجه داشت که بهار 
پراساس نسخه عکسی‌ای که علامه فقید محمد قزوینی از نسخة خطی مجمل‌لتواریخ 
کتابخانة ملی پاریس تهیه کرده بوده, کتاب خود را در تهران به طبع رسانیده است. و 
چنان‌که از نوشته وی در زیرنویس کلمهٌ «ایرانشان» برمی آید کلم «ایرانشان» در پایان 
سطر نوشته‌شده و چند حرف آخر آن نیز در نسخهٌ عکسی چاپ نشده بوده است. و 


بدین جهت بهار دو حرف آخر کلمه بعنی «اذ» را با توجه به شیوهٌ عمومی نگارش کلمات 
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۲ دکتر ذبیح‌الله صفا حماسه‌پرایی در ایران» ص ۰.۳۲۰۰ 
۳ همان کتاب ص ۰۲۸۹ 


۳۸ کوش‌نامه 


مشابه در آن دستنویس به‌درستی حدس‌زده و آنرا «ایرانشان» خوانده است. در 
صورتی‌که مول به‌نسخه خطی پاریس (نه عکس آن نسخه) دسترسی داشته و این کلمه را 
که در پایان سطر بوده و به‌طور کامل هم نوشته شده بوده» «ایرانشان» خوانده است. 
بدیهی است اگر فقید ملک‌الشعراء بهار نیز به‌نسخة خطی مجمل‌لتواریخ پاریس مراجعه 
می‌کرد» بی‌تردید کلمةٌ مورد بحث را «ایرانشان» می‌خواند و به‌احتمال قریب به‌یقین در 
زیرتویس آن به‌نوشتن «ایرانشان بی‌سابقه بل بیمعنی است » بسنده می‌کرد و از 
«ایرانشاه» سخنی به‌میان نمی‌آورد. 

ذکر این موضوع لازم می‌نماید که از زمان چاپ کتاب مجمل‌لتواریخ و القصص 
تاکنون در ایران عموماً کسانی که از بهمن‌نامه يا کوش‌نامه یاد کرده‌انده براساس 
پيشنهاد ملک‌الشعراء بهار» سرایندهُ این دو منظومه را «ایرانشاء‌بن‌ابی‌الخیر» نوشته و 
ضبط «ایرانشان» را که در متن آن کتاب چاپ شده است مورد عنایت قرار نداده‌اند» و از 
این گروه است نویسنده این سطور که طی سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۳ خورشیدی در دوازده 
مقاله‌ای که دربارةٌ قسمتهای مهم کوش‌نامه در مجله‌های ایران‌نامه و ایران‌شناسی» در 
امریکا به‌چاپ رسانیده همه جا این کتاب را اثر منظوم حکیم ایرانشاه‌بن‌ابی‌الخیر 
معرفی کرده است. 

اما؛ اخیرا پس از اطلاع از ضبط نام سرایندهُ بهمن‌نامه در سه نسخة خطی دیگر 
مجمل‌التواریخ -که تاکنون در فهرستها معرفی گردیده است - متوجه گردیدم که از اين 
پس نمی‌توان به رس قاطع نام سراینده بهمن‌نامه وکوش‌نامه را «ایرانشاه» دانست. زیر 
علاوه بر نسخد خطی مجمالتواریخ پاریس که در آن نام سرایندهُ بهمن‌نامه صریحاً 
«ایرانشان» نوشته شده است. در نسخه خطی همین کتاب مکتوب به‌سال ۸۲۳ ه.ق . | 
۰ م. محفوظ در کتابخانة چستربیتی» دوبلین - ایرلند» نیز نام شاعر به‌روشنی 
«ایرانشان» کتابت شده است." در نسخهُ خطی مجملالتواریخ محفوظ در کتابخانة 
دانشگاه هایدلبرگ - آلمان؛ مکتوب به‌سال ٩۰۶‏ ه.ق. / ۱۵۰۰ م. نام شاعر به‌صورت 
«انشاه» (حکیم انشاه‌بن‌ابی الخیر) نوشته شده است؛" و تنها در نسخه خطی این کتاب 
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- این نسخه به نشانة 8 .۲۳() .1۳۱610 در فهرست «دستنو یسهای فارسی کتابخانه دانشگاه 


۰ 


مقدمه ۳۹ 


محفوظ در کتابخانة محمد فواد کویرلو -ترکیه, مکتوب به‌سال ۷۵۱ هق. / ۱۳۵۰ ع نام 
شاعر «ایرانشاه» است.۱ ۱ 

با توجه به‌ضبط نام شاعر در چهار نسخهُ مجمل‌التواریخ و القصص و به دلایل زیر 
ضبط «ایرانشان» را بر دو ضبط «ایرانشاه» و «انشاه» ترجیح داده‌ام: 

۱- در دو نسه‌ای که نام شاعر «ایرانشان» نوشته شده است» بعید می‌نماید که 
کاتبان این دو نسخه از روی متنی که نسخهٌ خود را استنساخ می‌کرده‌اند «ایرانشاه» را به 
اشتباه «ایرانشان» کتابت کرده باشند. زیرا «ایرانشان» در قیاس با «ابرانشاه» لفظی است 
«دشوار» و کاملاً مهجور. 

۲ در حالی که بسیار محتمل است که کاتب, لفظ «ایرانشان» را یا به سهو 
«ایرانشاه» کتابت کند که لفظی کاملاً آشناست, و با آنکه در ضمن کتابت چون به 
«ایرانشان» می‌رسد آن را نادرست بداند و لفظی را که صحیح می‌داند به‌جای آن بنویسد» 
همچنان‌که مرحوم ملک‌الشعراء بهار نیز بدین شیوه عمل کرده است. منتها با رعایت 
امانت. بدین صورت که لفظ «ایرانشان» را در متن. و حدس خود (ایرانشاه) را در 
زیرنویس چاپ مجمل‌التواریخ آورده است. 

۳ ضیط نسخه کتابخانه هایدلبرگ یعنی «انشاه» نیزه مشکلی را حل نمی‌کنده 
گرچه البته این ضبط به «ایرانشاه» نسخة ترکیه نزدیکتر است تا به «ایرانشان» در 
نسخه‌های پاریس و چستربیتی. 

۴ البته همچنان که به استناد ضبط دو نسخهُ خطی پاریس و دوبلین 
مجملالتواریخ» سراینده بهمن‌نامه وکوش‌نامه ۳ نمی‌توان «ایرانشاه‌ین ابی الخیر» دانست» 
برای قبول ضبط «ایرانشان» نیز جز با استناد به ضبط این کلمه در همین‌دو نسخه و 
به خصوص تکیه بر ضبط «دشوار» دلیلی دیگر اقامه نمی‌توانيم کرد. تا آن‌جا که بنده 
تفحص کرده است؛ این نام (ایرانشان) بجز در کتاب مجمل‌التواریخ درکتابی دیگر نیامده 


هایدلبرگ, تهیه شده به توسط آقای دکتر سیف‌الدین نجم‌آبادی (چاپ ۱۹۹۰ م) بددین شرح 
معرفی گردیده است: نسخه دارای ۲۹۱ ورق است. در آن نام چهار تن از مالکان نسخه نوشته 
شده است و تاریخ کتابت آن قدیمتر از ۵۸٩‏ ه.ق. نیست. 

۱ از آقای مهدی قریب سپاسگزارم که ضبط نام شاعر را در نسخةٌ خطی مجمل‌لتواريخ و 
القصص محفوظ در کتابخانة محمد فژّاد کوپرلی با مراجعه به میکروفیلم اين نسخه در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران, برایم مرقوم داشتند. 


۳۰ کوش‌نامه 


است و معنی آن روشن نیست" و به‌یقین به‌همین سیب است که فرانسوا دوبلوا نیز پس 
از نقل نام شاعر (ایرانشان) براساس نسخهٌ خطی کتابخانة چستر بیتی؛ چون متوجه 
غرابت آن گردیده. افزوده است. شاید کلم «ایرانشان» در اصل «ایران‌نشان» (نشان 
پیروزی یا چیزی شبیه آن) بوده است. يا «ایران‌ستان» (به‌معنی فاتح ایران).۲ 


مذهب شاعر 
سرایندهُ کوش‌نامه مردی بوده است مسلمان» ولی نمی‌دانیم که شیعی بوده است 
با از پیروان شنت و جماست. اگر در بهمن‌نامه, در آن‌جا که بیتهایی «در نعت 
سیدالمر سلین...» سروده به‌مدح «علی»(ع) نیز پرداخته است: 
علی داد یزدان بدو ذوالفقار که از جان کافر برآرد دمار 


به شمشیر ما را ز راه گزند رسانید زین پایگاه بلند 
بر او آفرینباد و پاران او ابر پر هنر دوستداران او ۳ 


د رکوش‌نامه؛ در زیر عنوان «در نعت‌الّبی صلّی‌الله علیه» (یتهای ۱٩-۱۰۵)آنچه‏ 
گفته, همه دربارهٌ شخص پیامبر اسلام است: اگر وی از خداوند گنج می‌خواست از 
آسمان بر او زر می‌بارید. او کسی بود که بر عرش پای نهاد و جایگاهش برتر از قاب 
قوسین بوده جبرئیل در پیش وی عنانکش بود؛ پیامبری که گرگ و شیر به رویش 
می‌خندیدند و اژدهای دلیر در برابرش به‌خاک می‌غلتید» پیامبری که ابه‌شمشیر دین 
آشکاره» می‌کرد؛ ابر به‌فرمان او بر می‌آید و شیر و ببر در برابرش به‌نیایش می‌پردازند. 
پیامبری که به یک شب دو گیتی را دید و از یزدان به‌گوشش سلام رسید پیامبری که ماه 
را با انگشت به‌دو نیم کرد و با آنکه خداوند آدمی را به‌شکل نام «محمد» آفرید. وی از 


۱ اين موضوع را نیز ناگفته نگذارم که وقتی با استاد دکتر احمد تفضلی ضبط مهجور 
«ایرانشان را در میان گذاشتم و پرسیدم آپا در متنهای پیش از اسلام لفظی نظیر آن‌را دیده‌اند یا 
نه. پاسخ دادند تنها چیزی که اکنون می‌توانم گفت آن است که اهالی کرمانشاه» موطن خود را 
«کرمانشان» تلفظ می‌کنند. و معرّب این کلمه به‌صورت «فرمیسین» نیز می‌تواند قرینه‌ای باشد 
براین که «فرمیسین» معرّب رکرمانشان» است نه «کرمانشاه». 
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۳ ایرانشاه بن ابی‌الخیر. بهمن‌نامه ويراسته دکتر رحیم عفیفی. بیتهای ۷۳-۷۰ 


مقدمه ۳۱ 


زر و سیم دوری جست. چون می‌دانست این گیتی؛ جای فناست. نه «در نعت نبی» و نه 
در دیگر قسمتهای کوش‌نامه بیت يا بیتهایی در مدح علی(ع) خليفهُ چهارم و امام اول 
شیعیان به چشم نمی‌خورد؛ در حالی‌که گفتیم در بهمن‌نامه شاعر به‌صراحت در ثنای 
علی(ع) سخن گفته است. آیا شاعر شیعی بوده است و در کوش‌نامه هم ابیاتی در مدح 
علی(ع) سروده بوده است. و آن ابیات به‌توسط کاتب یاخواننده‌ای ستّی مذهب حذف 
گردیده یا آنکه شاعر در عصر غلبهٌ ترکان متعصب. در این کتاب به‌سیبی «تقیه» کرده 
است. و يا وی سنی مذهب بوده است. و در بهمن‌نامه هم شعری در مدح علی(ع) 
نسروده بوده» ولی یکی از شیعیان علی(ع)» آن چند بیت را برای ثواب آن جهانی - 
به‌منظومه افزوده و شاعر را در صف شیعیان در آورده است؟ والله اعلم. 
موضوع درخور توجه آن است که با آن‌که شاعر در مقدمهٌ کتاب. هم «در ستایش 
دانش» ابیات موثری سروده است و هم «در ستایش خرد». به‌پیروی از سثت حاکم بر 
روزگار خود بر فلسفه سخت تاخته و راه هرگونه بحث و چون و چرایی را بر آدمیان بسته 
است. او در ضمن شکر باری تعالی» وظیفهُ آدمیان را تنها در این می‌داند که خداوند را 
به‌پاکی ستایش کنند و شب و روز در پیش وی به‌نیایش بپردازند» زیرا خداوند نگارندة 
ماه و مهر و سپهر است؛ همه چیز را او آفریده است بی‌آنکه در آفرینش یار و مددکاری 
داشته باشد و ... و آن‌گاه می‌گوید: 
طبایع پذیر و ستاره شناس ز یزدان ندارند هرگز سپاس 
طبایع چه داند همی نیک وبد؟ ستاره‌نداند [ظ.ندارد اروان‌وخرد... 
تو را فلسفه سوی نیران کشید به‌کام پلنگان و شیران کشیند 
مخار از بنه گردن اژدها که گر دم‌زند زو نیابی رها 
نبوده‌ست هرگز که یزدان نبود ‏ . نباشد که نبود» نشاید ستود (؟) 
تورا با چرا و چگونه چه‌کار؟ مکن با خداوند خود کارزار 
(۲۷ ۲* 
چنین می‌نماید که شاعر دانش و خردی را که می‌ستاید به‌جز آن دانش و خردی است که 
فردوسی و همانندان وی درباره آنها سخن گفته‌اند. به گمان نويسندهٌ این سطورء شاعر 


# عددهایی که در داخل پرانتزه از این پس ذکر می‌شود» شماره بیت کوش‌نامه است براساس 


طبع حاضر. 


۳۳ کوش‌نامه 


«دانش» را دقیقاً بجای «علم» بکار برده و از آن جز علم دین چیزی اراده نکرده است. 

زیرا می‌گوید «به‌دانش به‌یزدان توانی رسید» و بار و بر دانش راستکاری است. اهرمن از 

دانش گریزان است. و به‌دانش آدمی می‌تواند به‌مینو برسد زیر پیغمبر پا کدین گفته است 
«که دانش بجوی ار بیابی به چین» و چنان‌که می‌دانیم در این حدیث نبوی که شاعر ترجمه 

آنرا نقل کرده است و نیز حدیث معروف دیگر « طلب العلم فریضة علی کل مشْلم و 

مُسْلمة» که به‌صورتهای مختلف روایت شده است - «علم» چیزی بجز فقه و حدیث 

از آنچه شاعر در مقدمهُ کوش‌نامه وگاه‌گاه در متن کتاب آورده است. نیز چنین 
برمی‌آید که خود وی نیز از همین دانش دینی بهره‌مند بوده است زیر از جمله در 
مواردی؛ به‌برخی از داستانهای دینی اشاره می‌کند که در دواوین شاعران و دیگر 

منظومه‌های فارسی کمتر به‌آنها اشاره‌ای گردیده است مانند: 

در طوفان نوح آب سراسر جهان را نگرفت علاوه بر کسانی که با نوح در کشتی 
بودند؛ مردمی که در کوه راهون پسر می‌بردند و تعدادشان از پنجاه هزار بیشتر بودء زنده 
ماندند زیرا آنان نیز از یزدان‌پرستان بودند." نوح استخوانهای آدم‌ابوالبشر را به آنان 
سپرد..." (ییتهای ۴ ۶۸۳). در ضمن داستان طوفان نوح» شاعر در جای دیگر به‌زنی 

اشاره می‌کند که برای نجات خود. فرزندش را در زير پی افکند: 

به‌هنگام طوفان زنی هوشمند نه فرزند زیر پی اندر فگند؟ 
6۳۷۶۸ 

۱ شاعر در منظومة دیگر خود. بهمن‌نامه مطلقاً به‌اين روایت طروفان نوح اشاره ننموده بلکه 
تصریح کرده است فقط نوح و چهل تن که فرماتبر وی بودند از طوفان جان به‌در بردند 
(بهمن‌نامه» دیباچه بیتهای ۲۱-۱۴). 

۲- «ایرانیان با طوفان نوح آشنایی ندارند و می‌گویند حکومت در میان ما کماکان از زمان 
قطع می‌شد و پادهیشان اضمحلال می‌یافت. برخی از آنان نیز طوفان را قبول دارند منتها 
گویند این طوفان در بابل و اطراف آن اتفاق افتاد ولی چون مسکن اولاد کیومرث در مشرق 
بود طوفان بدانان نر سید.» (ابن اثیر» الکامل. ترجمهً باستائی پاریزی چاپ دوم تهران. 
۵ ص ۱۶ «بعضی گویند طوفان به‌زمین عجم نرسید و در ملک عرب بود و اين روایت 
ضعیف است, (تاری خگزیده» ص ۱۶)؛ نیز رک. تاریخ بلعمی» ج ۱ | ص ۱۴۲. 


مه سم ۲۳ 


اين موضوع در قصص‌لانبیاء دربارهُ کنعان پسر نوح" و هم در تفسیر ابوالفتوح رازی 
به‌صورتی دیگرء مذکور است." همچنین شاعر به‌بت‌پرستی فرزندان آدم و ساختن بتی 
ب‌صورت شیث پسر آدم اشاره می‌کند (بیتهای ۴۷۹۱ - ۴۷۹۷). که این موضوع هم در 
کتب کهن عربی آمده است و هم در برخی از کتابهای فارسی.۲ 

موارد زیرین نیز حدود اطلاعات اسلامی شاعررا تعیین می‌کند: 

در چند مورد مضمون برخی از آیات قرآن و تفاسیر را در شعر خود آورده و 
بندرت کلمه‌ای از آیات را در شعر خود نقل کرده است: اشاره به آفرینش جهان در شش 
روز: «به شش روز از این‌سان جهان آفرید» .)٩۲۱(‏ نافرمانی آذم و رانده‌شدن از بهشت: 
«که آدم به‌زیر آمد از آسمان» (۲۴۱۲). اشاره به‌بهشت و حوران بهشتی و می و شیر و 
انگیین در بهشت: «نه شهری بهشتی پر از حور بود» (۰)۲۲۴۳ «ارم خوانده یزدان و کس 


۱-«آن‌گاه موج برآمد و پسررا از نوح جداکرد و آب کشتی را برداشت و کنعان بماند. بدوید و بر 
سر کوه رفت. و کودکی بود سه‌ساله با خود می‌داشت. چون اب بر سر کوه رسید آن کودک را 
زیر پای نهاد. سودش نداشت. هم در ساعت غرقه شد باهمه کافران) (ابواسحق ابراهیم بن 
منصور بن خلف‌النیسابوری, قصصالانییای به اهتمام حبیب یغمائی. چاپ دوم تهران 
۹ص ۳۷). 

۲-«راوی خبر گوید چون طوفان پدید آمد و آب عالم بگرفت. مردم سر به کوهها نهادند تا آب 
به بالاء کوهها برقت. زنی بود کودکی داشت و آن کودک‌را سخت دوست‌داشتی و بر او مهربان 
تلود انا کودکترا بر گرفتتو ترکوه رفتی جون. اف به‌سیته ار پرمتله کر دک را ش ی نها حون 
بنزدیک سر او رسید. کودک‌را برداشت. آب درآمد و هردو را ببرد.» (ابوالفتوح رازی به‌نقل از: 
تحقیق در تقسیر ابوالفتوح رازی» نوشتةٌ دکتر عسکر حقوقی. تهران. جلد سوم. تهران» ۰۱۳۴۸ 
ص ۲۵). 

۳ «محمدینکعب گفت: آد‌را پنج پسر بود... یکی از ایشان بمرد. برادران بر او اندوهناک شدند. 
اندوهی سخت. شیطان بیامد و گفت اگر خواهید تا صورت او برای شما بنگارم تا در قبلة خود 
بنهید چون نماز کنید در او نگرید و اورا یاد کنید. گفتند: روا باشد. صورتی بکرد از مس و 
ارزیز. آنگه یکی دیگر بمرد. بر صورت او نیز مثالی بکرد. آن‌گه مدتی برآمد به اين مردم. دست 
از نماز و عبادت بداشتند و روی‌را در فساد نهادند. شیطان بیامد و گفت: شما خود هیچ 
معبودرا نپرستید؟ گفتند: چه پرستیم؟ گفت: این تمائیل مصور خدایان پدران شماند... ایشان 
آن‌را پرستیدن گرفتند.» (به‌نقل از تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی» ص ۳۱). (زیرنویسهای ۱ و 
۲ و ۳ برگرفته از یادداشتهای آقای دکتر محمود امید سالار است). بدیهی‌است سرایندة 
کوشرنامه این‌گونه موضوعهارا از متون کهنی که در دوران حیات وی موجود بوده اقتباس کرده 
است. کتابهایی مانند تاریخ طبری و تاریخ بلعمی و ...» 


۳۴ کوش‌نامه 


آن ندید / که مانند آن هیچ‌را نافرید (۱۰۰۸۸)» می و شیر دوجوی با انگنه 
(۱۰۰۸۴). وصف یأجوج (۴۰۶۳ - ۴۰۷۵). خداوند عیسی را به آسمان برده است 
(۲۷۷). اشاره به آزر بت‌تراش (۳۶۹۶)» زره داود پیامبر (۲۸۲۳) نمرود که به‌جنگ 
خداوند رفت (۶۵۸۵- ۶۶۳۴). 

در آنجا که کلمه‌ای از یکی از آیات قرآن را در شعر خود اقتباس کرده است: 
«همی آیت فاستقم خوائد او» (۵۵۴۰) مأخوذ است از آیهُ ۱۱۲ سور هود «فاستقم کنا 
اهوم بات ولا تم رنه با با دی 

«جهانی بیاراید از کاف و نون» (۰.)۲۰۸۷ یا «پدید آوریده زکاف و زنون (۱۲) 
ماعرداز ای ۱۱۷و ره قره و ادا قضی امرا فالما تقرل هک فیکوتا: 

مضمون برخی از احادیث نبوی را نیز در شعر خود آورده است: 

کلم الناس علی قدر عقولهم: «به‌اندازهٌ دانش ه رکسی /همی گوی تا بد نبینی 
بسی» (۴۷۸۶). راحةالانسان فی حبس‌اللسان و حبس‌اللسان سلامةالانسان: «سر 
تازیانت نبینی چه گفت / چو بگشاد راز از نهان و نهفت / نه هرجای جای سخن گفتن 
است /نه کردار ما بهرهٌ هر تن است» (۴۷۸۷ -۴۷۸۸). اولادنا اکبادنا: «همانا چنین است 
درد جگر/ جگر کرد داننده نام پسر» (۱۳۲۴۸). اطلبالعلم و لو بالصین: «چه گفته‌ست 
پیغمبر پاکدین / که دانش بجوی ار بیابی به‌چین» (۴۸). العجلة من عمل‌الشیطان: 
پیل‌دندان می‌گوید: «چنین گفت پیغمبر رهنمای / زدیوان شتاب و درنگ از خدای» 
(۵۳۰۵) «به کار اندر آهستگی بهتر است / شتاب از ره دیو بدگوهر است» (۵۳۰۲). 

و نیز از معتقدات سراینده کوش‌نامه است: کسی خداوند را ندیده است. خداوند 
در آفرینش یار و مددکاری نداشته» خدا بی‌زمان و مکان است و کرسی را برای نشست 
خود نیافریده است (۱۱ -۱۶). اشاره به جبر مطلق و تکیه بر «المقدر کائن» در موارد 
مختلف «بباشد همه بودنی بی‌گمان» (۰)۳۷۴۹ «کنون بودنی بود و گفتن چه سود» 
(۵۹۸۲) «کنون بودنی بود و شد کینه سخت» (۰)۶۱۸۵ «کنون بودنی بود و بود آنچه 
بود» (۸۱۱. و نیز احتمالاً اشاره به لوح محفوظ: «نبشته چنین بود شاها درست / 
چو یزدان بپیوست نتوان گسست» (۳۷۵۱). 

وی برخی از آداب اسلامی را نیز در ضمن داستان -برای مردمی که قرنها پیش از 
ظهور اسلام می‌زیسته‌اند - آورده است. چنان‌که پیش از اين گفتيم در یک مورد کوش 


مقدمه ۳۵ 


پیل‌دندان به حدیث نبوی استناد می‌ جوید: «چنین گفت پیغمبر رهنمای / زدیوان شتاب 
و درنگ از خدای» (۵۳۰۵) و از همین نوع اش انذاشت کرادت شین مار( 
شستن مرده و نماز خواندن بر وی ۰)٩۱۴(‏ شستن مرده و کفن‌کردن او (۰)۴۹۱۳۰-۴۹۱۲ 
حضور زنان محجوبه درباری در جزيرهٌ بسیلا و به‌بام برآمدن آنان به منظور تماشای 
چوگان بازی طیهور و آبتین: «زهر پرده» پوشیده‌رویان شاه / سوی بامها برگرفتند راه» 
(۰۳۴۳۶ ناپاک بودن سگ و کاربرد اين لفظ برای تحقیر افراد در موارد گوناگون: 
«فرستاده را نیز چون سگ براند» (۰۷۹۹ از این مایه مردم چه دارید باک / که کشتن توان 
این سگان را به خاک» (۰)۱۳۵۵ «همه روی گیتی نه خواب اندراند / مگر چین کز آن سگ 
[< بیل‌دندان] به تاب اندراند» (۶۸۴۶) «که مازندراتی [ ساکنان نوبی و بجه] همه 
بدرگ‌اند | به نیروی شیر و به خوی سگ‌اند» (۷۴۸۸) 

شاعر -برخلاف فردوسی. و به‌شیوهٌ برخی از مورخان دورهٌ اسلامی - پادشاهان 
پیشدادی و کیانی ایران را نیز با پیامبران سامی چون موسی و... تطبیق داده است. 

در پایان این بحث به دو موضوع دیگر اشاره‌ای بکنم. یک ی‌آنکه شاعروقتی ازکشتن 
کنیاش و آویختن سر او بر گردن گلچهره (دختر کوش) به امر پیل‌دندان سخن می‌گوید؛ 
این چنین اظهارنظر می‌کند: «سزابودش آن بد که خود کرده بود» (۴۸۸۵). دیگر آن‌که 
حفظ جان را بر هر چیزی مقدم می‌شمارد ولو مستلزم کشتن فرزند باشد: «که جان 
خوشتر از شاه و زشهر نیز / هم از خویش و پیوند و فرزند و چیز / به هنگام طوفان‌زنی 
هوشمند /نه فرزند زیر پی اندر فگند؟» ( ۷۷۶۸-۷۷۶۷ 


نام قهرمان کوش‌نامه 

دربارهُ ضبط نام قهرمان این کتاب یعنی کوش پیل‌دندان با توجه به موضوعهای 
زبرین»؛ یک نکته درخور توجه است: 

۱ در رسم خط نسخه منحصر به‌فرد کوش‌نامه مکتوب به سال ۰ هه ق. 
محفوظ در کتابخانه موزهُ بریتانیام با آنکه در موارد متعدد حرفهای پ. چم ژ با سه نقطه 
از ب» جء ز مشخص گردیده‌اند در تمام کتاب کاف پارسی (گ) به مانند کاف تازی (ک)» 
بی‌استثنای با یک سرکش نوشته شده است. 

۲-در مجمل‌التواریخ چاپ مرحوم ملک‌الشعراء بهار: همه جا نام قهرمان منظومةٌ 


۳۹ کوش‌نامه 
مورد بحث ما با کاف تازی (کوش) چاپ شده." در حالی‌که هوشنگ و ماهنگ و 
گرشاسف و بانو گشسب با کاف پارسی کتابت شده است.۲ 

۳.-نام پدر کوش پیل‌دندان که «کوش» است در کوش‌نامه و مجمل‌التواریخ با کاف 
تازی امده است. 

۴ به‌جز کوش پیل‌دندان و پدرش کوش نام چند تن دیگر کوش است. از جمله 
کوش پسر ارشد حام پسر نوح پیامبر " و کوش پسر یا نواده کوش پیل‌دندان؛ "که نام اینان 
نیز با کاف تازی توشته شده است.۵ 

با توجه به آنچه گذشت. در صحت ضبط «کوش» قهرمان کتاب با کاف تازی نباید 
تردیدی وجود داشته باشد» ولی وجود یک بیت د رکوش‌نامه؛ چند سال است که مرا در 
صحت ضبط «کوش» مشکوک ساخته است. و به همین جهت بود که در سال ۱۳۶۶ در 
مقالهٌ «کوش با گوش؟»* موضوع را با صاحبنظران در میان نهادم. و اینک در این‌جا در 
کمال اختصار به رژوس مطالب آن مقاله اشاره می‌کنم. 

براساس روایت کوش‌نامه, همسر جمشید دختر ماهنگ شاه چین است. پس از 
آن‌که ضحاک بر ایران چیره می‌گردد» جمشید زن و فرزندان و بستگان خود را به چین 


فر ستد تا در بیشه‌های ارغون بسر برند و خود را از چشم ضحاکیان بنهان بدارند. 


ماهنگ در جنگ با مهراج کشته می‌شود و ضحاک برادر خود. کوش را به فرمانروایی 
چین می‌فرستد با این رسالت که جمشیدیان را در آن سرزمین نابود سازد. کوش به چین 


۱- مجمل‌التواریخ و القصص ص ۰۲ ۰۴۱ ۸٩‏ ۰۱۸۷ ۱۸۹. 

۲ همان کتاب به ترتیب ص ۲۴ و ۰۲۵ 

۳-عهد عتیق. سفر پیدایش, باب دهم ای ۶ در دایرةالمعارف فارسی: در عهد عتیق. ۱- پسر 
ارشد حام از کوش برادر مصرایم و کوش پدر نمرود یاد شده است. محققین معتقدند که این 
دو. دو شخص متفاوت بوده‌اند و کوش پدر نمرود را مربوط به کاسیهای بابل می‌دانند. 
۴-کوثر‌نامه. بیت ۶۶۰۵ 

۵ دایرةالمعارف فارسی: کوش نام سرزمینی در حبشه قدیم بوده است. کوش از اولین آبشار 
نیل در مصر علیا امتداد داشت. و شامل سودان: مصر و قسمتی از جبشه کتوئی بود: محتملا 
قسمتی از شبه جزیرهُ عربستان نیز جزء آن بود. همچنین در قاموس کتاب مقدس کوش نام 
مملکتی در نزدیکی جیحون است. 

۶ جلال متینی «کوش يا گوش؟» مجلهة ایران‌نامه. سال ۶ شماره اول (پائیز ۰۱۳۶۶ ص ۱- 
۴ 


مقدمه ۳۷ 


می‌روده ولی از جمشیدیان اثری نمی‌بیند» پس با قبیلة پیلگوشان در آن سرزمین 
می‌جنگد و بر آنان پیروز می‌گردد و دختری زیبا از پیلگوشان را که به چهره آدمیان بوده 
است به زنی‌می‌گيرد. این زن از کوش باردار می‌شود و پسری می‌زاید بدین شکل: 
دو دندان خوک و دو گوش آن پیل سرو موی‌سرخ و دو دیده چونیل 
میان دو کتفش نشانی سیاه سیه چود تن مردم پرگناه 
(6۷۰۰۹۶۹) 
کودکی بدین صورت زاده است. پس زنل خود را می‌کشد و کودک را در بیشه‌ای رها 
می‌کند و به خانه باز می‌گردد. اين بیشه نهانگاه جمشیدیان است. که اینک آبتین سرور 
آنان است. روز بعد هنگامی که آبتین و همراهانش از بيشه می‌گذرند» کودکی زشت با 
چهره‌ای اهریمنی می‌بینند. چند بار می‌کوشند کودک را نابود سازند. ولی کاری از پیش 
نمی‌برند. در اين هنگام همسر آبتین قدم پیش می‌گذارد و از شوی خود می‌خواهد که از 
کشتن کودک دست بردارد و کودک سرراهی را به او بسپارد: 


به من بخش تا همچو جان دارمش یکی دای مهربان آرمش 

نیرزد بدو گفت [آبتین] پروردنش ____نبینی چو خوکان سرو گردنش؟ 

زیس‌لابه کاو[زن‌ابتین ] کرد. دادش‌بدوی . . زنش سوی پروردن آورد روی 

گهی کوش و گه پبل‌دندانش خواند . . که هر دو همی جز به پیشش نماند 
)4۹۵-۹٩۲(‏ 


اگر همین بیت اخیر در کوش‌نامه نبود بنده مطلقاً در صمحت ضبط «گوش» با کاف تازی 


اندک تردیدی به‌خود راه تمی‌دادم ولی اين ببت را نیز نادیده نمی‌توان گرفت. 
باید به این امر توجه داشته باشیم که آبتین و همسرش و نیز دیگر ایرانیان 


نمی‌دانسته‌اند که اين بِجَهُ سرراهی, فرزند «کوش» -برادر ضحاک و فرمانروای چین - 
است. در ضمن نگارندة این سطور بدین موضوع واقف است که در حماسه در صحت 
ضبط نام افراد و شهرها و فاصلة بين شهرها و امثال آن نباید متّه به خشخاش گذاشت. 
ولی در بیتِ «گهی کوش و گه پیل‌دندانش خواند...» به این موضوع تصریح گردیده است 
که همسر آبتین وقتی به این کودک پیلگوش پیل‌دندان می‌نگریست اورا «گهی کوش و گه 
پیل دندان» می‌خواند. از سوی دیگر در اين منظومه چند بار به شباهت گوشهای کوش 


۳۸ کوش‌نامه " 


به گوشهای پیل تصریح گردیده است مانند: 
چنین گفت گوینده را دیو زوش همانا که از پیل بستد دوگوش 
تکیت یر وب و قراز لبانش هیون داد و دندان گراز 
(۱۲۳۳ ۰ ۱۲۳۴) 
دو دندان‌خوک و دوگوش آن پیل سر و موی‌سرخ و دو دیده چونیل 
(۶4) 
سر خوک دارد تن دیو زوش به پیلانش مائّد دو دندان و گوش 
(۲۲۱۹۷ 
دو گوشش همانند دو گوش پیل درازا و پهناء و دیده چو نیل 
(۲۷۴۹) 
و در یک بیت نیز از وی تنها با لفظ «پیلگوش» یاد شده است: 
اگر مرغ پزان شود پیلگوش ‏ وگرکوش گردد همایون سروش... 
(۲۱۳۰) 
از سوی دیگر میرخواند (درگذشت به سال ٩۰۱۳‏ با ۹۰۴ هبی.) مولف 
روضةالصفا» از قهرمان کوش‌نامه با الفاظ «گوش فیل‌دندان» و «گوش پیل دندان» و 
خواند میر (درگذشت به سال ٩۴۱‏ یا ٩۴۲‏ هق.) مولف حبیب‌السیر ازوی بالفظ «گوش 
پیل دندان» (با کاف پارسی)" یادکرده‌اند. ذکر این موضوع نیز شاید بیفایده نباشد که 
ظاهرا مولف روضه‌الصفا اطلاعات خودرا درباره « گوشن‌یل دندان» با «گوش فیل دندان» 
ازکتاب مجمل‌التواریخ اخذ کرده است نه از کوش‌نامه. درلغت‌نامه دهخدا نیز درذیل 
«بیل دندان» آمده: «لقبی است قبارژف را که کوش نامه داشته. رجوع شودبه گوش پبل 
دندان» به نظر می‌رسد که ضبط «گوش» (با کاف پارسی) در لغت نامه ماخورق از 
روضةالصفا و حبیب‌السیر است. ولی در لغت‌نامه در حرف «گ» دیگر ذکری از «گوش 
پیل دندان» نشده است. 
باتوجه به آنچه گذشت این سال پیش می آید که چرا همسر ایرانی آبتین وقتی به 
۱- خاوند شاه بن محمود معروف به میرخواند. تاریخ روضةالصفا, تهران ۱۳۳۸ به ترتیب 
ج۱/ص ۵۳۸و ۵۳۹. 
۲ خواند میر تاریخ حبیب‌السیر تهران ۰۱۳۳۳ ۱/ص ۰۱۸۲ 


مقدمه ۳۹ 


چهره کودک پیلگوش یل دندان نگاه می‌کرده گاهی اورا «کوش» (با کاف تازی) وگاهی 
«پیل دندان» می‌خوانده است؟ «پیل دندان» خواندن وی محملی دارد ونیازی به دلیل 
وبرهان ندارد ولی چرا آن زن» چون به پیلگوشی وی نظر می‌افکنده. اورا «کوش» (با 
کاف تازی) می‌خوانده است؟ «کوشض» را با «پیلگوشم ۷ چه نسبتی است؟! 

از طرف دیگر با آن که در کوش‌نامه وچند متن دیگر بارها قهرمان این منظومه 
«پیل دندان» خوانده شده؛ هرگز از وی بالفظ «دندان» (بجای «بپیل دندان» باد نشده است 
تابگویيم به استناد آن می‌توانیم گفت که «گوش» (با کاف پارسی) به تنهایی -در بیت مورد 


بضک اد یه جاین اانیلگو سر #به کار رفعه سک 

اگر از میرخواند وخواند میر بگذریم. دیگرکسانی‌که ازکوش و کوش‌نامه نام 
برده‌اند. اعم از ایرانی وغیر ایرانی» همه نام فهرمان کتاب را براساس ضبط کوش نامه و 
مجمل‌التواریخ باکاف تازی نوشته‌اند» واکثریت قریب به اتفاق صاحبنظرانی هم که مقاله 
«کوش یا گوش؟» را مورد توجه قرارداده بودند» به اين بنده توصیه کردند ضبط «کوش» 
(با کاف تازی) را به کار ببرم به ویژه که دراین منظومه بنای شهر کوشان نیز به همین کوش 
پیل دندان نسبت داده شده أست. وبیت «گهی کوش وگه پیل دندانش خواند...» را نادیده 
بگیرم. باتوجه به اين مقدمات, در طبع حاضر کوش نامه؛ هم نام قهرمان منظومه را 
«کوش» ذکر کرده‌ام وهم نام کتاب را کوش‌نامه نوشته‌ام. از میان صاحبنظرانی که دربارة 
ضبط «کوش» از ایشان نیز استفسار کرده بودم دو تن یک زنده یاد دکتر مهرداد بهار 
ودیگری استاد دکتر جلال خالتی مطلق موضوع را «در خور بررسی ومطالعه بیشتر» 
دانستند. 

توذ ضیح این موضوع را نیز لازم می‌داند که از قهرمان منظومه مورد بحث ماه کوش 
(با کاف تازی). در شاهنامه فرامرزنامه بهمن نامه نیز نام برده شده است: 

بدو گفت هومان که سندان نی‌ام به رزم اندرون؛ پیل دندان نی‌ام! 


در بیت زير نیز درچهار نسخه خطی شاهنامه به‌جای «سنگ و سندان» «یل دندان» آمده 


۱- شاهنامه فردوسی. به کو شش دکتر جلال خالقی مطلق. نیوبورک/کالیفرنیاه ۱( 
دفتر سوم۱ داستان کاموس کشانی: بیت ۴ ۰۱۵۴ 


۳۰ کوش‌نامه 


کمند افگن وزورمندان بُدند به‌رزم اندرون سنگ وسندان بُدند! 
در فرامرزنامه؛ گودرز خطاب به رستم جوان می‌گوبد: 
خرد پرور هوشمندان توبی هنرور توبی پیل دندان توبی " 
در بهمن نامه" 
همان پیل‌دندان وارونه‌جوی[ظ.خوی] به آوردگاه آن شه جنگجوی... 


که خوانی تو اورا همی شاه کوش سر مرزداران _ پولاد _ پوش 7 
در مجمل‌التواریخ نیز چنان که گذشت پنج بار ازوی به صورت «کوش پیل دندان»؟ 
و یک بار از منظومه با نام «قصة کوش پیل دندان» " ودر روضة‌الصفا و حبیب‌السیر از وی 
با نام «گوش فیل دندان» و «گوش پیل دندان». در تاریخ‌گزیده با اسم «کوش فیل دندان»۴ 


باد شده است. 


و اما صفت بارز کوش پیل دندان زشتی اوست وترسناک بودن صورت وی. 


حضور او بار می‌یافتند, با دیدن وی زبانشان بند می‌آمد واز ادای مراسم احترام باز 
می‌ماندند. خودکوش» یک بار در پایان کتاب به پیر فرزانه اعتراف می‌کند که همواره 


اززشتی خود دررنج بوده است: «روا دارمی‌گر نبودیم گنج /وزاین زشتی‌ام دل نبودی به 
رنح». فریدون نیز چون اورا بیند: «بدان سرکشان گفت کاین زشتروی / شگفت آمدی 


گر بدی نیکخوی». 
او جنگجوی است یرومند وآشنا به فنون جنگ وگریزء اهل فریب ونیرنگ. 


۱- همان کتاب همان جلد. همان داستان بیت ۲۴۴۶. (هردو شاهد از یادداشتهای استاد دکتر 
خالشی مطلق اس 

۲ فرامرزنامه» چاپ بمیی. سال ۰۱۳۰۶ ص‌ ۱۳ (از یادداشت اقای دکتر محمود امید سالار). 

۳ ایرانشاه بن‌ابی‌الخیره بهمن نامه ویراسته دکتر رحیم عفیفی (بخش سوم بیتهای 
۱ ۷۳۸). 

۴- مجمل‌التواریخ والقصص: ص‌ ٩‏ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 

۵- همان کتاب ص ۲. 

۶ تاریخ گزیده. ص ۰۴۸ 


۰ اااا اک 0 


از جمله وقتی با فاروق شاه پیمان صلح منعقد می‌کند؛ یکی از شرایط صلح آن است که 
یک هزار کنيزک برای وی فرستاده شود «به لب نارسیده لب هیچ کس» کنیزکان را 


می‌فرستند و «به یک سال بستد همه دختری». پیل دندان بر دوتن از دختران خود هم 
عاشق می‌گردد وچون آن دو به پدر پاسخ منقی می‌دهند آنان را می‌کشد. 

_به عمر ۱۵۰۰ ساله او دوبار اشاره شده است. وی به سبب طول عمر پیروزی 
درجنگها وقدرت فوق‌العاده» چند بار در خویشتن به غلط می‌شود وخودرا خدا 
می‌خواند. دوسه بار اتباع سرزمینهای تحت حکومت خودرا به بت پرستی وامی‌دارد. او 


در گفتگوی با پیر فرزانهه در اواخر منظومه. می‌گوید_هزارسال است که هرگز تب 
نکرده‌ای هشتصد سال است که خداوند روزی دهم. وبه همین سبب بوده است؛ که 


سالها پیش از اين گفتگوه وقتی به طیهورشاه نامه‌ای می‌نویسد «نخست از همه نام خود 
کر دیاد». پیل دندان از جمله, عاشق ساختن مجسمهُ خود و نصب آن در شهرهای 


مختلف است. او حتی پس‌ازآن که براثر تعلیمات وراهنماییهای پیرفرزانه یزدان پرستی 
پیشه می‌کند بازیکی دوبار دیگر بتی به چهرهُ خود می‌سازد. 

لبته در کوش‌نامه؛ در چند مورد کوش به آباد ساختن سبرزمینها نیز می‌پردازدو 
دادگری پیشه می‌کند. ولی اين گونه رفتار مردمی کوش جنبه کاملاً استثنایی دارد. 


نام منظومه: 
سراینده کوش‌نامه در دیباچه کتاب به این موضو تصریح کرده است که نخست 


بهمن‌نامه زا به‌نظم آورده وبه ممدوح خود تقدیم داشته» وچون درصدد منظوم ساختن 
داستانی دیگر بوده است. یکی از بزرگان شهر اورا به داستان کوش شاه چین؛ راهنمایی 
کرده وظاه را همین مرد نیز روایت منثور قصه کوش را دراختیار وی گذاشته است. چون 
شاعر داستان کوش را درمطالعه می‌گیرد» آن را می‌پسندد ودرصدد برمی‌آید که آنرا 
درشعر خود چون باغ بهاری بیاراید: 
زمانه چو کارم دلارای کرد دلم داستاتی دگر رای کرد 
یکی مهتری داشتم من به شهر . که از دانش ومردمی داشت بهر... 
هرا گفت اگر رای داری بر آین یکی داستان_ دارم از شاه_چین 
که هرکس که آنرا بخواند به‌هوش ‏ بسی بهره بردارد از کارکوش 


۳۲ کوش‌نامه 


بدیدم من این نام سودمند سراسر همه دانش ورای وپند 
بهاری» ولیکن ز باران دژم نگاری» ولیکن رسیده ستم 
مگر یابم ازکردگار جهان به گیتی ازاین بیش چندین زمان 


که از دانش این بهره پیش آورم همه نامه در بیت خویش آورم 
چو باغ بهاری بیارایمش ز زنگارگون رنگ بزدایمش 
(۱۳۸-۰۲۳۷) 
بدین شرح؛ شاعر داستان کوش را «در بیت خویش» می‌آورد و آن را به سلطان سلجوقی 
تقدیم می‌کند. 


درباره نام این منظومه علاوه‌بر همان دوبینی که شاعر از قول مهتر شهر نقل کرده 
است که «یکی داستان دارم از شاه چین» وهیکی داستان دارم ازکارکوش». شاعرء‌فقط 
دریک مورد نام این کتاب را ذکرکرده است. آن هم نام روایت منثور کتاب را؛ درآن‌جا که 
کوش پیل دندان؛ دختر نوشان, دستور خود. را به نام نگارین به زنی می‌گیرد» روایت 
منثور منظومه, کوش نامه خوانده ها 
چنین آمد از کوش نامه پدید که نوشايٍ دستور را برکشید 
یکی دختر او نگارین به نام به چهره چو ماه وبه بالا تمام... 
ز نوشان مر اورا به‌خوبی بخواست . زمهرش یکی آتش از دل بکاست 
(۴۸۰۶-۴۸۰۲) 
اما مزلف مجمللتواریخ والقصص ضمن برشمردن نام منابع وماًخذ کتاب خوده 
آزاین منظومه یک بار با نام «قصهُ کوش پیل دندان» یادکرده وبار دیگر آن را «اخبارکوش 
پیل دندان» خوانده است.۱ ژول مول وریو" واستاد صفا" آن را کوش‌نامه نامیده‌اند. 
نگارندة این سطور نیز در طبع حاضر به تبعیت از نام روایت منثور کتاب که خود شاعر 
ازان نام برد منظومه را «کوش‌نامه» خوانده است. 


۱- مجمل‌التواریخ والقصص به ترتیب ص ۲ و ۰۱۸۹ 


6۰ قاممکیه لا ما۵ ۱۶ ۵۴ وملماه) فلا زن ویک رععا02۴) ناهن -2 
۳-دکتر ذبیح‌الله صفا: حماسد سرایی درایران» چاپ چهارم؛ تهران. ۳ص ۶ ۰ ۲۳۰۵ 


تار یخ نظم کوش نامه وممدوح شاعر 


همان طوری که نام شاعر ونام کتاب د رکوش‌نامه ذکر نگردیده به تاریخ نظم آن 
نیز درمنظومه اشاره‌ای نشده است. بدین جهت برای تعیین تاریخ تقریبی نظم کوش نامه 
چاره‌ای جز «نقد داخلی» کتاب نداریم. 

شاعر کوش‌نامه را به غیاث‌الدین ابوشجاع محمد بن ملکشاه سلجوقی (دوران 


بادشا از ۴۹۸ تا ۵۱۱ ه.ی.) تقد د کرده ودر دوقسمت به این موضو تصریح نموده 


افبت: نخست در امدح پادشاه اسلام»: 
دوچندان که شاهان روی زمین 
ال اتسیو کقیید 


کشیدند صف پیش جویای کین 
که روزی‌شکن بر سپاهش ندید 


بنازد دل و جان بنازد همی به‌میدان چو شاه اسب‌تازد همی 
(۱۷۰-۱۶۷) 
و دیگر در بیتهای زیرین که از ممدوح و پدرش؛ ونیز از وزیران پدر ویسر یاد کرده است: 
همی باز جوید ز مردم نهان 
همی‌راستی خواهد ازدین‌پرست 


نبینی که دارای روشنروان 
محمد شهنشاه یزدان پرست 


همی آیت فاستقم خواند او 
دراین راه اد بجوید همی 
من ایدر رسانیده بودم سخن 
بیاراست. فستون بر بنشگاه 


ندو داد دیوان وجای یدر 


ندید ونبیند دگر چرخ پیر 
ملکشاه وخواجه مگر زنده شد 


ز دیتی [کذا| کجا متهم داند او... 
که گیتی ز بد دین بشوید همی 
که بشکفت شاخ درخت کهن 
براو مهریان کشت فرختده شاه 
چه زیباست جای پدر بر پسر 


شهی چول محمد؛ چواحمدوزیر 


لب فلسفی زین پر از خنده شد 


(۵۵۳۸ -۵۵۴۷) 
پس تاریخ نظم کوش‌نامه از دوران سلطنت این پادشاه یعنی سالهای ۴۹۸ تا ۵۱۱ 

فراتر نمی‌رود. شاعر درمقدمه کتاب «درمدح پادشاه اسلام» یعنی محمدین ملکشاه. از 

آن که او شاهدز را دراصفهان از 
تصرف احمد بن عبدالملک عطاش, مقدّم وپیشوای باطتیان دراصفهان خارج ساخت 


وی نیز سخن به میان آورده است. « 


دو بیروزی 


۳۴ کوش‌نامه 


(بیتهای ۰۱۶۱-۱۴۸ ودیگرآن که چون امیر سیف‌الدولة بن صدقة بن منصور بن دبیس 
بن مزیدالاسدی, ابودلف سرخاب کیخسرو دیلمی حاکم ساوه وآبه را که مورد غضب 


سلطان قرارگرفته بود. پناه داده سلطان سلجوقی با صدقه جنگید ودراین جنگ صدقه به 
دست غلامی کشته شد (بیتهای ۱۷۳ -۲۱۴).سلطان محمد سلجوقی درسال ۵۰۰ ه.ق. 
شاهدز را تصرف کرد ودر رجب سال ۵۰۱ ه.ق. برصدقه غلبه یافت. تفصیل این دو 
واقعه درکتابهای تاریخی مذکور است.! ذکر این موضوع نیز بیفایده نمی‌نماید که 
سرایندهٌ کوش‌نامه. در مقدمه منظومه دیگر خود. بهمن‌نامه» که پیش از کوش‌نامه آن را 
سروده است. تنها به پیروزی سلطان دراصفهان -بیذکر شاهدز - اشاره کرده است.۲ 
باتوجه به پیروزی سلطان محمد بر امیر عرب در رجب سال ۵۰۱ ه. ق. معلوم می‌شود 
که تاریخ نظم کوش نامه بعداز این حادثه بوده است. ازطرف دیگر در بیتهای ۵۵۳۸ - 
۷ که نقل کردیم شاعر به وزیر جدید سلطان محمد. به نام احمد اشاره نموده. 
وسلطان محمد سلجوقی و احمد را همانند ملکشاه (پدر سلطان محمد) وخواجه (پدر 
احمد) می‌داند و از اين که سلطان فرزند خواجه نظام‌الملک وزیرکاردان ومقتدر 


است. براساس بیت ۵۵۴۳ به بعد. شاعر نیمی از کوش‌نامه را منظوم ساخته بوده است 
که از عزل «دستور بیشین» وبرگزیدن دستور جدید که هم «پاکدین» بوده است وهم 


مهربان آگاه گردیده: 
ایا شهریاری که هنگام کین ز سم سمندت بلرزد زمین 
به شمشیر خشم وبه رای ردان جهان بستدی تو ز دست بدان 
به شمشیر بخشش توبی سرفراز مرا نیز بستان از دست نیاز 
ز دستور پیشین به من بد رسید چو بد کرده دیدم‌که چون بد کشید 
نداد آنچه فرمودی ای شهریار __ به من بنده. دستور ناسازگار 


که _هرکاو کند_نام مردی بلند __ نیابد ز بدگوهران جز گزند... 


تو جای پدر داری و رای او به فرزند خواجه سزد جای او 


۱ از جمله: ابن اثیر الکامل چاپ بیروت. ج ۰ به‌ترتیب ص ۴۳۰ ۴۲۳۴ و ۴۲۹-۴۴۰ ۴. 
۲- بهمن نامه بیتهای ۲۰۰-۱۶۵. 


مقدمه ۵ . 


از این به همانا ندیدی تو رای که دادی بدو این گرانمایه جای 
که هم پاکدین است و هم مهربان .دلش با گمان راست و با دل زبان 
بماناد در پیش تخت بلند به تو شاد وتو شاد و دور از گزند 
( ۵۵۵۳ - ۵۵۶۴) 
این وزیر که با شاعر بد کرده. سعدالملک (ابوالمحاسن سعدین محمد) است که 
پس‌از مژیدالملک به وزارت سلطان محمد بن ملکشاه رسید ودر فتنة باطنیان متهم به 


نظام‌الملک است. این اثیر در وقایع سال ۴ ی نوشته است که احمد بن نظام‌الملک 


نیز از وزارت معزول گردید.۱ 

باتوجه به_انجه در مقدمه کتاب_آمده_شاع کوش‌نامه را در دوران سلطنت 
سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی وپس‌از غلبه سلطان برامیر عرب ودر دوران وزارت 
احمد بن نظام‌الملک» یعنی بین رجب ۵۰۱ تا ۴ ه.ق. به نظم آورده است. ولی در 
ضمن این موضوع را نباید ناگفته گذاشت که ممکن است شاعره مقدمة کتاب وازجمله 
پیروزی سلطان سلجوقی برعطاش و بخصوص امیر عرب را پس‌از ختم کوش‌نامه سروده 
تاقله دیا ان که کشت وت ظر مد ویر تفا بف یه رسانده مرجو ات که 
ازعزل دستور بیشین (مقتول درشوال سال ۵۰۰ه.ق.) وانتخاب دستور جدید مطلع 
می‌گردد. پس نیمه اول کوش‌نامه پیش از شوال سال ۵۰ سروده شده بوده أست واین 
تاریخ هشت له ماه مقدم است بر رجب ۱ که سلطان محمد سلجوقی برامیر عرب 
غلبه کر ده است. 


معرفی نسخ خطی کوش نامه 


شماره 082780 نگهداری می‌شود. ِ" آن که اين مجموعه پیش‌ازآن که به موزهٌ 


۱ ابن اثیر: الکامل چاپپ بیروت ج ۰۱۰ به ترتیب ذیل حوادث سالهای ۵۰۰ و ۵۰۴ هجری 
قمری. 


۳۹ ما 


بریتانیا منتقل گردد؛ ازآنٍ کنت دو گو بینو (2۱۸۸۲-۱۸۱۶) سیاستمدار ونویسنده 
فرانسوی بوده است ". این مجموعه دارای ۲۴۳ برگ است ودرآن چهار مثنوی به شرح 
زیر نوشته شده است: ۱-گرشاسب نامه اسدی طوسی (برگ ۰۴۰-۱ شهنشهاه‌نامه 
احمد تبریزی درتاریخ چنگیزخان وجانشینانش (برگ ۰۱۳۲-۴۱ بهمن‌نامه (برگ 
۱۸۷-۴)» کوش‌نامه (برگ ۲۴۳-۱۸۸). 

درهر صفحه کوش‌نامه ٩‏ بیت به خط نسخ ریز درشش ستون نوشته شده است» 
ودر هرستون ۳۳ سطر البته تعداد بیتها درصفحاتی که «عنوان» دارد کمتر از ۹٩‏ بیت 
است ونیز چند صفحه‌ای که کاتب ظاهراً از نظر تنوع ابیات را به صورتی دیگر نوشته 


۱- در بين روا تبحعطزطم) علطم امک محفوظ دردانشگاه ۱ ستراسبورگ اثری 
ناتمام به نام «فریدون» موجود است. این اثر منظوم دارای چهار صحته است. صحنه‌های اول 
و دوم و بیشتر صحنة سوم آن به توسط شاعر پاکنویس شدء است وکامل به نظر می‌رسد. ولی 
قسمت آخر منظومه بصورت مسوده باقی است وتاریخ ۲۳ سپتامبر ۹() دران دیده 
می‌شود. موضوع منظومه قیام فریدون علیه خودکامگی ضحاک است که گوبینو آن را مظهر 
قیام ایرانیان بر ضد آشوریها معرفی می‌کند. کنت دوگوبینو به سلیقة خود تغییرات اساسی . 
درمتن کوش‌نامه داده است. او کوش پیل دندان را یادشاه مادها معرفی می‌کند. با آن که در 
کوثرنامه از کاوءٌ آهنگر نامی به میان نیامده است. گوبینو باتوجه به شاهنامهٌ فردوسی ازکاوه 
نیز نام برده است. آشوریها ازنظر گوبینو نژادی بیرحم. تنبل وفاقد مناعت طبع بوده‌اند 
درحالی که وی ازایرانیان با نظر مثبت یاد کرده. واين امر با تلوری نابرابری نژادهای انسانی که 
کرت نان معتقد بود سازگار است. برای اطلاع بیشتر از مضمون منظومهٌ «فریدون» کتت 
دوگوبینو رجوع نمایید به: 

610۱ ۸۷0۱۵۷۲۵۸۵ ۵ "ناهجه‌طاطان) و ۸۵۱/۵) با ۳6۴8۵8 ۳۵۵۵8۵۵ ۰۱۲8 و.۷۲ رقا۷۵ 

۰116-0۰ ۳۳۴ ,۱952 هام۵۳ ,عباناتصاون ۲۱6عصمعل ها عل مااتاوههه۱ ما۸۵ 

تصویر این مقاله وترجمه آن را به فارسی, زنده یاد دکتر غلامحسین یوسفی به خواهش بنده 

تهیه کرد و درسالها پیش دراختیارم قرارداد. نام مترجم را نمی‌دائم تا دراین‌جا از وی 
سپاسگزاری کنم. 

ایرج افشار نیز درمقالهٌ «مکتوب محرمانه بهاءاله به کنت دوگوبینو کتابخانه ملی 

دانشگاهی استرا ستراسبورگ» محله یغماء سال دهم شماره ۵ (مرداد ۰۱۳۳۶ ص ۰۲۱۳-۲۰۹ از 

دستنوشته‌های مورد بحث یاد می‌کند: «مسودات آثار گوبینو: (۲) پنجاه وهفت برگ نوشتة 

خط گوبینو تحت عنوان ۱۸۵60 - طدام1 که ترجمه داستانی ایرانی است. معاستفاته فلت 

وقت من وشدت تند نویسی گوبینو مانع ازآن شد که دربارهٌ این کتاب تحقیقی دقیق 

(شمار ۳۵۱۲)». 


مقدمه وف 


است. در هریک از برگهای ۲۰۲ و ۲۱۳ یک تصوير دارد که بیش‌از نیمی از هرصفحه را 
دربرگرفته است. 

کوش‌نامه چنان که در چاپ حاضر ملاحظه می‌فرمایید با بیت: 

تورا ای خردمند روشنروان زبان کرد یزدان ازاین سان روان 
آغاز می‌شود و با بیت: 
همه ساله دور از بد بدگمان شده زیر دستان او شادمان 

پایان می‌پذیرد. کاتب نسخه محمد بن سعید بن عبداللهالقاری است که کتاب ت کوش‌نامه را 
درماه صفر سال هشتصد هجری به اتمام رسانیده واز نام خود وتاریخ کتابت نسخه در 
پایان‌کوش‌نامه بدین شرح یاد کرده است: 

«تمت‌هذاالکتاب بعون‌الملک الوهاب فی‌شهرالمبارک صفر ختم بالخیر والیمن 
والظفر سنه ثمانمایه علی‌یدی العید الضعیف المحتاج الی رحمة ریّه‌الباری محمد بن 
سعید بن عبدالثه القاری اصلح الئه احواله وغفر لوالدیه ولجمیع المومنین والموّمنات.» 

دربارهُ شیوءٌ کتابت کوش‌نامه چند موضوع در خور یادآوری است: 

۱-پ. چم ژ هم با سه نقطه وهم با یک نقطه به شکل ب. ج. ز نوشته است: 

سپاه پرورش (۰0۷۵۱۹ سراپرده (۰۷۶۸۱ مپای (۰۷۷۰۲ پوی پوی (۰۸۰۱۹ 
پولاذپوش (۸۲۶۵) اسپان (۵۶۶۹) بَهُن < پهن (۰)۶۸۱۵ سباه < سپاه (۰۶۴۱۱ زره 
بوش 2 زره پوش (۰)۶۴۴۹ بهنا - پهنا (۰)۶۴۱۰ سبهبذ < سپهبد (۶۹۱۵). 

چاره (۰۷۰۷۱ چار (۰۷۰۶۹ چارپای (۰۸۷۵۱ چگفت 2< چه گفت (۰0۷۲۱ 
جاربای < چارپای (۰)4۲۰۰ چاربای (۸۱۳۴). 

پهلونزاد (۰۷۳۶۱ پژمریذ (۷۲۵۷ باژکاه < باژگاه (۰۵۱۴۴ نژند (۰)۲۱۲۹ 
باژبان (۳۵۸۳) بازبان < باژبان (۲۵۹۱) اژدها (۰)۶۰۱۴ دژم (۵۹۶۸ کوژ (۰)۱۴۹۳ 
لازورد < لاژورد (۲۸۵۰) باز < باژ (۰)۵۱۴۴ ژرف (۶۴۰۶ ژیان (۰۶۴۴۰ کی 
(۵۲۶۹). ۱ 

۲-«گ» (کاف پارسی) همه‌جا بی استثتاء به شکل «ک» (کاف تازی) با یک سرکش 
نوشته شده است. 

۳-کلمات «چه» و «که» درمواردی به کلمةٌ بعد متصل نوشته شده است: جکرد < 
چه کرد (۰)۶۰۴۳ جدارید < چه دارید (۰)۱۰۴۵ جکویند < چه گویند (۰)۳۸۴۸ جسود 


۳۸ کوش‌نامه 


> چه سود (۰)۱۸۱۶ جباک < چه باک (0۷۸۴: چبودت < چه بودت (۰)۷۸۹ 
کجونست 2 که چون است ۰٩۸۳۶(‏ کشایذ ‏ که شایذ (۲۴۵۵): کخواست < 
خواست (۶۰۶۸). 

۴-«که» در چند مورد پس‌از «آن» و «چندان»» به شکل «ک» نوشته شده است: 
آنک (۲۰۵۴)» چندانک (۲۰۵۵). 

۵ «ی» درمواردی که نادر نیست به شکل «۰» نوشته شده است: دریاء آب 
(۰)۱۸۲۹ دریاء گیلان (۴۱۲۵) درازاء < درازاي (۲۱۱۲) آئین < آیین (۴۲۶۹). 

۶-کلمات‌بگویی بشویی؛ نیایی؛ بنوی به‌ترتیب به این صورتها نوشته شده است: 
بکوئیی (۶۶۲» بشوئیی (۶۶۲ نیائیی (۳۲۱ بنوئیی (۴۴۸۵). 

۷ درمواردی که کم نیست پس‌ازکلماتی که به هاء مختفی (غیر ملفوظ) ختم 
می‌گردد - برخلاف تلفظ وکتابت امروز - همزه(ء)ای افزوده شده است: رفتهُ > رفته 
(۰۴۶۳ بچَه < بچه (۸۳۰) تيرهُ (۴۵۰۰) پیرایة ‏ پیرایه .)۴٩۲۱(‏ 

۸یاء نکره یا وحدت پس از کلمات مختوم به هاء مختفی به شکل «۰» کتابت شده 
است: فرستادهُ < فرستاده‌ای (۳۲۳). 

-«خورشید» تنها دردوسه مورد به شکل «خرشید» (0۳۶۸۳ ۸۵۶۵۶ ۶۹۹۳ و 
دوشیزده و دوشیزگی به شکل «دوشیذکی» (۶۷۷۲) و «دوشیذه» (۰)۶۷۷۳ وشصت با 
املای «شست» (۰۲۷۲۲ ۱۰۱۱۸) کتایت شده است. 

۰-هرجا به ندرت کلمه‌ای با اعراب نوشته شده است. در طبع حاضر آن کلمه» 
مشکول چاپ شده است. کلمهً «شوار» به عنوان نام پسر آبتین وبا به معنی مطلق 
سوار‌بیشتر با ضم اول کتابت شده است ( 0۲۹۸۷ ۱۳۴۷۲ ۵۷۶۵). 

۱ ازنظر اتصال وانفصال کلمات؛ در کوش‌نامه اصل بر انفصال است: نیک دل 
(6۶۷۸ بی‌کران (۸۱۳ گردن فراز (۸۱۹ آن‌جا ۰)٩۱۷(‏ هم آورد (۰)۱۴۰۳ یک باره 
(۰)۱۲۹۳ آسمان گون (۰)۱۹۷۵ دل فروز (۰)۲۰۴۵ رزم ساز(۲۵۶۲)؛ گردن کش 
(۰)۲۷۵۳ فزون‌تر (۰)۳۱۱۰ کام داد (نام خاص) (۳۵۸۹) نیک نام (۰۳۹۱۶ فرمان‌بر 
(۰۸۹ع). 

۲-درمواردی نیز کاتب. ذو کلمه پی‌در پی را متصل نوشته است: ماتمست‌عماتم 
است(۰)۲۰۴۹ منستعمن است (۱۸۶۳۷ بویژه (۰)۶۶۰۴ سپهرا< سپه را (۰)۸۰۲۵ 


ی 
ریما 


۱۷ 


۱ 


سره سا یره ۱ 


| رت ۱ 


۰ ۵ کوش‌نامه 


نتاراج فرمود-نه تاراج فر مود (۳۴۶). 

۳-قاعده دال وذال دراکثر موارد در کتابت مراعات گردیده است. 

در طبع حاضر کوش‌نامه» رسم خط واحدی درچاپ مراعات گردیده است که 
البته در مواردی با رسم‌الخط نسخهٌ اصل تفاوتهایی دارد ازنظر اتصال وانفصال کلمات و 
یا نوشتن کلماتی مانند: افگندن, پراگندن. سوگ. سوگواری (با کاف پارسی). 


اشاره‌ای به شیو ویراستاری متن 

در پیشگفتار به این موضوع اشاره کرده‌ام که ازسال ۱۳۶۲ تاکنون کم وبیش 
سرگرم آماده ساختن متن کوش‌نامه برای چاپ بوده‌ام. دراین مدت ازجمله دربارة 
قسمتهای مهم این منظومه که دربارةٌ آن نه چیزی نوشته شده ونه تحقیقی به‌عمل آمده 
است سیزده مقاله نوشتم. درامریکا نخست دوبار تصویر نسخهٌ خطی را با 
دستنوشته‌های دکتر یوسفی وخود به دقت مقابله کردم. درضمن مشکلات عمدهٌ متن را 
نیز بادداشت می‌کردم. از طرف دیگر چون حوادث بسیاری دراین منظومة ده هزار بیتی 
آمده است وگاه به همین سبب رشتهٌ مطلب را از دست می دادم ناچار خلاصه‌ای از تمام 
منظومه تهیه کردم تا بتوانم درموارد لزوم به آن مراجعه کنم. سپس بار دیگر متن را ازآغاز 
تا انجام در مطالعه گرفتم. منتحصر بودن کوش‌نامه به یک نسخه وروشن نبودن ضبط 
بسیاری از کلمات درآن, کار را دشوار می‌ساخت. ازجملهة این دشواریها دست یافتن به 
ضبط درست نام برخی از افراد وشهرها بود که اثری ازآنها درهیچ کتابی نمی‌یافتم. 
پسازسالها جستجوی بی‌حاصل ناچارگردیدم که این‌گونه کلمات را با همان ضبط 
مشکوک درمتن بیاورم با ذکر توضیحی در زیرنویس. مانند نام دژی که سلکت دردماوند 
کوه دراختیار داشت ویا نام محلی که ضحاک درآنجا به بند کشیده شده بود. چون درهیچ 
متنی اين دو نام را نیافتم دست به دامن دوست دانشمندم استاد دکتر منوچهر ستوده 
شدم که صفحات شمال ایران را وجب به وجب پیموده ودرکتابهای ارجمند خود ازآنها 
یاد کرده است. استاد ستوده در تاریخ ۲ تیر ۱۳۶۶ در پاسخ من نوشت: نه نام سلکت را 
درکتابی دیده‌ام ونه نام زندان ضحاک راء واین اسامی با هیچ یک از نامهای یوردها 
ومراتع ودره‌ها وسایر عوامل طبیعی دامن دماوند سازش ندارد. ازآنجا که مخلص هم 
همانند جناب‌عالی خالی از جنونی تیست پنج شش سال به دنبال دروازهُ کاسپی 
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۵۲ کوش نامه 


می‌گشت. سرانجام پارسال فهمیدم آنچه فرنگیان دراین باره نوشته‌اند وسردرهُ خوار را 
دروازه کاسپی خوانده‌اند اشتباه محض است...». این نمونه‌ای است از دهها مشکل 
موجود د رکوش‌نامه تنها درباره نام جایها وافراد. که در «مقدمه» به آتها اشاره کرده‌ام. 
اغراق نیست اگر بگویم اززمانی که کار تصحیح و ویراستاری این متن را شروع 
کرده‌ام تا زمانی که آن را به چاپ سپرده‌ام بارها آن را ازآغاز تا پایان مطالعه کرده‌ام وهربار 
درآن به مطلبی تازه برخورده‌ام که ازآن جمله است تکرار چند بیت. جابه‌جا شدن بیتها 
وقراردادن آنها درجای خود, زائد بودن برخی از ابیات» تعیین محل بیتهایی که از قلم 
کاتب نسخه خطی افتاده است. البته در تمام موارد در ژیرنوسن به هرموصوع اشاره 
کرده‌ام ودرمورد ابیات ازقلم افتاده, هم درمتن» یک سطر نقطه چین فرارداده‌ام وهم 
دلایل خودرا دربارهُ افتادگی درهر مورد در زیرنویس آورده‌ام. همین چند موضوع سبب 
شد که پنج بار شماره‌گذاری ابیات را تغییر بدهم. چنین می‌نماید که نسخه‌ای که محمد 
بن سعید کاتب در اختیار داشته و نسخه موجو دکوش‌نامه را از روی آن استنساخ کرده 
همین افتادگیها را داشته است" بجز افتادگیها» نسخهة موجود کوش‌نامه دارای غلطهای 
بسیار است. منحصر به فرد بودن وپرغلط بودن نسخکوش‌نامه ازاین جهت کار تصحیح 
وویراستاری متن را بسیار دشوار کرده است. برای نمونه باید به این موضوع اشاره کنم که 
نام شهر خُمدان سی وهفت بار دراین متن آمده است ولی حتی یک بار با ضبط صحیح 
کتابت نگردیده است. این کلمه به پنج صورت: حمدان خندان» جندان؛ خدان (حرف 
دوم بی‌نقطه)» حندان در نسخه خطی نوشته شده است. چنان که در یک مورد - فقط در 
۱- در برخی از کتب مانند مجمل التواریخ والقصص و تاریخ گزیده به جنگ سام نریمان با 
کوش پیل دندان اشاره گردیده است که در کوش‌نامهٌ منظوم مورد بحث ماازآن یاد نگردیده 


است: 

«پس فریدون کوش پیل دندان راز بند برگشاد وپادشاهی جنوب [و] مغرب دادش واز بعد 
مدتی عاصی گشت. و پسر کروض مازندرانی» هربده دیگر باره سپاه آورد» وشاه سام نریمان را 
بفرستاد تا وی را بکشت واندراین وقت بود که تور وسلم متفق شدند برخلاف پدر...» 
(مجمل‌التواري ص ۴۲). ۱ 

«در عهد او [-فریدون] کوش فیل دندان برادر زادهءٌ ضحاک. بر ولایت بربر مستولی شد ودعوی 
خدایی کرد. فریدون سام بن نریمان را به جنگ او فرستاد. ومیانشان محاربات عظیم برفت. اما 
ظفر سام را بود وکوش به مطاوعت درآمد. نمرودین کنعان ازتخم کوش است» (تاري خگزیده» 
ص ۸۴) 


مقدمه ۵۳ 


ده دوازده بیت پی‌در پی -نام این شهر به سه صورت کتابت شده است. درچنین مواردی؛ 
در زیر نویس اولین مورد؛ به شرح از ضبطهای مختلف نسخه خطی؛ ودر صورت لزوم 
ضبطهای مختلف آن کلمه درمترن دیگر یادکرده‌ام. ضبط صحیح را درتمام موارد در متن 
آورده‌ام؛ ودرهر مورد در زیرنویس ضبط ادرست را ذکر کرده وخواننده را به زیر نویس 
اولین مورد کاربرد آن لفظ در متن ارجاع داده‌ام. 

در ضمن ابیات کوش‌نامه را ازآغاز تا پایان شماره‌گذاری کرده‌ام از ۱ تا ۱۰۱۲۹ تا 
مراجعه‌کنندگان بتوانند بسادگی به بیت مورد نظر خود تنها با ذکر یک شماره ارجاع 
بدهند. درمواردی که قراءعت کلمه‌ای به سبب بی‌نقطه نوشتن آن» کارا مشکل می‌سازد» 
صورت مکتوب درنسخة خطی را در زیر نویس داده‌ام با افزودن این موضوع که کدام یک 
از حرفها بی نقطه است مانند: خدان (حرف دوم بی‌نقطه است) . 

وقتی که متن تقریباً روبراه شد. به تهیه فیشهای مربوط به مطالب دستوری و لغات 
و ترکیبات و فهرست اعلام براساس شمارهُ بیتها پرداختم وپس از پاکنویس کردن آتهاء بار 
دیگر ابیاتی را که مبهم می‌نمود ویا درآنها ضبط کلمه یا کلماتی روشن نبود باتوجه به 
فهرست لغات و ترکیبات و فهرست اعلام و... مورد بررسی قراردادم. بعضی از آن 
مشکلات به کمک متن کوش‌نامه حل شد وبا حداقل توانستم پیشنهادی برای هریک از 
آنها آرائه بدهم. با تمام این تفاصیل متنی که اکنون از نظر محققان صاحبنظر می‌گذرد نه 
تبها عاری از اشکال نیست بلکه معنی متجاوز از پانصد مصراع آن برای ویراستار روشن 
نمی‌باشد و در تمام این گونه موارد -برخلاف شیوهٌ معمول -در پایان هر مصراع نشانف(؟) 
را افزوده‌ام تا خوانندگان بدانند که معنی مصراع یا ضبط کلمه یا کلماتی درآن برای اين 
بنده روشن نبوده است. و چه بسا که به نظرخواننده بصیر» در برخی از ابیاتی که 
پنداشته‌ام مطلب را دریافته‌اي نیز مطلب مبهمی وجود داشته باشد که بنده متوجه آن 
نگر دیده‌ام. ۱ 

در پایان ذکر سه موضوع دیگر را نیز لازم می‌دانم: 

کاتب نسخة اصل (<کوش‌نامه موزهُ بریتانیا) يا کاتب نسخه اساس (< نسخه‌ای 
که کاتب نسخه موزهُ بریتانیا از روی آن نسخة خود را استنساخ کرده است) در نوشتن 


«عنوان» صرفه جوبی بسیار کرده‌اند. بدین جهت برتعداد «عنأوین) باتوجه به مطالب 


۱-اين کار به سفارش وپیشنهاد استاد دکتر جلال خالقی مطلی شده است. 


و[ کوش‌نامه 


کتاب افزوده‌ام و بدیهی است چنین عنوانهایی را در درون علامت [ ] قرارداده‌ام. 

در زبرنویس بیتها هرجا از «نسخه اصل» یادکرده‌ام مقصود نسخه خطی کوش‌نامه 
به نشانی 01-2780 موزهٌ بر تانیاست وهرجا به «نسخة اساس» اشاره کرده‌ام منظور 
نسخه‌ای است که کاتب «نسخه اصل» نسخهٌ خود را از روی آن استنساخ کرده؛ نسخه‌ای 
که البته در اختیار مانیست. در چنین مواردی در زیرنویس نوشته‌ام «شاید در نسخة 
اساس» چنین بوده است. 

در تصحیح و ویراستاری متن پرغلط کوش‌نامه. درتمام موارد کوشیده‌ام درکمال 
دقت وامانت ضبط «نسخه اصل» را درمتن يا زیرنویس دراختیار خوانندهٌ صاحبنظر 
قراردهم. درمواردی که به نظر این بنده نادرستی ضبط نسخهٌ اصل آشکار بوده است 
لفظی را که به نظرم صحیح بوده است درمتن؛ وضبط نسخه اصل را در زیرنویس آورده‌ام 
با ذکر دلیل ودر مواردی نیز بی ذکر دلیل به علت آن که خطای کاتب آشکار بوده است. 
دربرخی از موارد نیز ممکن است خوانندگان برمن به حق خرده بگیرند که بیش از این 
حد محافظه کاری از خود نشان داده‌ام زیرا کلمهٌ نادرست را درمتن حفظ کرده‌ام وحدس 
خودرا در زیرنویس یادکرده‌ام. ممکن است دراین گونه موارد حق با خوانندگان این 
منظومه باشد, ولی ازیک طرف متحصر به‌فرد بودن نسخٌ خطی» وازطرف دیگر تأکید 
دوستِ دانشمندٍ صاحبنظر درگذشته‌ام زنده‌یاد دکتر غلامحسین یوسفی؛ موجب 
گنه اس که کیش یگ از ند نبا ین 


نگاهی به دکوش‌نامه» 

کوش نامه» یا «فصه کوش پیل دندان» به قول مولف مجمل‌التواریخ والقصص. 
داستان زندگانی پرماجرا وپرفراز ونشیب کوش پیل دندان -فرزند کوش» برادر ضحاک - 
است که به روایتی یک هزار وپانصد سال زیست. کوش‌نامه را که افتادگیهایی نیز دارد 
می‌توان به یک مقدمه ودو بخش تقریباً مستقل تقسیم کرد: 

مقدمةمنظومه مشتمل است برابیاتی: درشکرباری‌تعالی» ستایش‌دانش؛ درستایش 
خرد در بی‌ثباتی عمر» درنعت پیامبر اسلا اشاره به نظم بهمن‌نامه ازسراینده 
کوش‌نامه» در سبب نظم کوش‌نانه» با اشاراتی دربارُ ممدوح شاعر (بیتهای ۱ تا ۲۲۶). 

داستان کوش در دوبخش است: در ببخش اول, خواننده با «کوش»ی روبروست 


مقدمه ۵۵ 


به چهره کریه همان کوش پیل دندان قهرمان بخش دوم کتاب. با همان حیله‌گریها 
وقساوتها وازجمله آنکه بمانند کوش پیل دندان بر سیاهان نوبی نیز پیروز گردیده است؛ 
ولی با اين تفاوت که اين کوش خودرا «سر تازیان شاه ایران زمین» می‌خواند وپایتخت 
ومقر حکومتش بغداد است؛ درحالی که کوش پیل دندان قهرمان اصلی کتاب. پس‌از 
مرگ پدرش؛ ازسوی ضحاک. به فرمانروایی چین وماچین منصوب می‌گردد و... 

در بخش نخستینکوش‌نامه؛ کوش با جعل نامه‌ای ازسوی دارنوش " نیای مانوش 
شاه روم اورا فرب می‌دهد ومانوش را به پرداخت باژ به همان مبلغی که رومیان درزمان 
انوشروان پذیرفته بودند. مجبور می‌سازد. ونیز از وی می‌خواهد که برادر خودرا با تتی 
چند به‌عنوان گروگان به نزد او بفرستد. مانوش همه این شرایط را می‌پذیرد؛ وازجمله 
سرکش برادر خودرا نیز به همراه گروگانها به روم می‌فرستد. تفاوت دیگر کوش در بخش 
اول کتاب با کوش پیل دندان آن است که این کوش کتابخوان است. ومانوش به توصیه 
برادر خوده ثه کتاب - چهارکتاب دردانش پزشکی و پنج کتاب درداستان شاهان روم - 
برای وی می‌فرستد. در حالی که کوش پیل دندان؛ چنان که خواهد آمد» مطلقا اهل کتاب 
خواندن نبوده است. 

با آن که بخش اول منظومه با بخش اساسی آن بی‌ارتباط می‌نماید. ولی از جهتی 
می‌توان آن را نوعی «مدخل» برای بخش اصلی کتاب یعنی داستان کوش پیل دندان 
برادرزاد؟ ضحاک دانست. چه دراواخر بخش اول منظومه. شاعر پس‌از معرفی آن له 
کتاب که به‌آن اشاره کردیم. از جنگهای اسکندر درخاور با سياهان آدمی‌خواره و روبرو 
شدن اسکندر با مجسمه کوش پیل دندان که ۱۵۰۰ سال عمر کرده بوده است یاد می‌کند. 
اسکندر پس‌از دیدن اين تندیس درصدد برمی‌آید اطلاعاتی دربارهُ کوش به دست 
بیاورد. اورا به کوهی رهنمون می‌گردند. وی درآنجا مردی به نام مهانش را ملاقات 
می‌کند. مهانش به اسکندر می‌گوید ازخاندان جمشيد وآنگاه داستان جمشید وضحاک 
زا کدنا وااست دزی درا هام انا متفاوت است برای اسکندر بیان می‌کند 


۱- در عهد عتیق» کتاب عزرا؛ باب چهارم آیهُ ۲۴ از پادشاه فارس با نام «دارنوش» یاد شده 
است: «آنگاه کار خانه خدا که دراورشلیم است تعویق افتاد وتا سال دوم سلطنت دارنوش 
پادشاه فارس معطل ماند». ولی پیش از این ابه وپس‌ازان» نام این پادشاه فارس «داریوش» ذکر 
گردیده است. به احتمال قوی «دارنوش» خطای چاپی است ولی کتاب غلطنامه ندارد. 


۵1 کوش‌نامه 


ومی‌افزاید زن جمشید. دختر شاه چین بود و دو پسر از وی داشت به‌نامهای نونک 
وفارک" چون ضحاک برایران وجمشید چیره گردید. جمشید زن وفرزندان وبستگان 
خود را به چین فرستاد که در بیشه‌های ارغون پنهان گردند تا آن زمان فرارسد که یکی 
ازآتان کین جمشید را از ضحاک بستاند. مهانش همچنین می‌گوید که من از تخم فارک 
پسر جمشیدم که یزدان پرستی پيشه کرد. واینک بیش‌از ۱۸۰ سال است که از خویشان 
خود دوری گزیده‌ام؛ نخست به یمن آمدم و از آنجا به اين کوهسار. اسکندر پس‌از 
تلآ یت کالب مهانش, از مجسمه کوش پیل دندان که درراه دیده بوده است یاد 
می‌کند وازمهانش می‌پرسد» آیا تو از پیل دندان چیزی می‌دانی؟ مهانش سرگذشت کوش 
را که دراختیار داشت به اسکندر می‌سپرد وآنگاه آرزو می‌کند خداوند دراین زمان به 
زندگانیش پایان دهد وچنین می‌شود. همراهان اسکندر مهانش را دردخمه‌ای به خاک 
می‌سپارند. بدین ترتیب بخش اول کتاب پایان می‌پذیرد (بیتهای ۲۲۷ تا .)٩۱۸‏ 

ببخش اصلی کوش‌نامه یعنی بخش دوم منظومه (بیتهای ٩۱٩‏ تا ۱۰۱۲۹) 
درحقیقت با مطالبی در پی سخنان مهانش آغاز می‌گردد: ماهنگ شاه چین به سبب پناه 
دزد بهک وان مود مشیم ضحاک قرار می‌گیرد ودرجنگ با مهراج کشته می‌شود. 
ضحاک برادر خود» کوش (پدر کوش پیل دندان) را به فرمانروایی چین می‌فرستد تا افراد 
خاندان جمشید را درچین تارو مار سازد. کوش ازآنان درچین خبری به دست نمی‌آورد. 
پس‌به جنگ پیلگوشان می‌رود و دختری زیبا ازاین طایفه را -که پیلگوش نبود -به زنی 
می‌گیرد. حاصل این ازدواج کودکی است پیل دندان وپیلگوش که بعدها به کوش پیل 
دندان معروف می‌گردد. پدرچون صورت زشت پسر خودرا می‌بینده نخست سر زن خود 
راکه چنین فرزندی زاده است می‌بُرد» وسپس پنهاتی کودک را دربيشه چین رها می‌سازد 
(ماندد داستان سام وزال در شاهنامه). این همان بیشه‌ای است که جمشیدیان چند صد 
سال است درآن پنهانی بسر می‌برند. دراین زمان سومین نسل پس‌از جمشید -یعنی 
آبتین -(جمشید - نونک - مهارو - آبتین) قدم به عرص وجود گذاشته است که در 
شاهنامه فردوسی با نام او آشنایی داریم. 

روز بعدازآن که کوش کودک پیل دندان خودرا در بيشه افگنده است. آبتین با 
سپاه خود ازآن محل می‌گذرد و از دیدن نوزادی بدان شکل حیران می‌گردد. نخست 


۱- در مجمل‌التواریخ والقصص نام این دوپسر نونک وفانک است. ص ۲۵. 


مقدمه ۵2۲ 


درصدد برمی آید که این موجود اهریمنی را نابود سازد ولی درانجام دادن این کار ناکام 
می‌گردد. پس به اصرار همسر خویش, این کودک را درخانهٌ خود نگهداری می‌کند. وی 
را در هفت سالگی به معلم می‌سپرند. ولی او اهل درس خواندن نیست» سروکارش با 
تیر وکمان است وشکار. هنگامی که به سن ۳۵ سالگی می‌رسد. کوش (پدر) برلشکر 
آبتین می‌تازد. دراین جنگها پیل دندان که در سپاه آبتین است. دلیربها می‌کند و دریکی از 
جنگها» ندانسته برادر خود - نیواسب - را می کف ونیز چینیان را چند بار شکست 
می‌دهد تا خودٍ کوش به جنگ او می‌رود وبا دیدن پیل دندان لرزه براندامش می‌افتد 
وروزگار گذشته را به یاد می‌آورد. پدر وپسر (به مانند رستم وسهراب) با هم می‌جنگنده! 
و دنبالهُ جنگ را به روز بعد موکول می‌کنند. کوش درآن شب. پسر خودرا به یاد می آورد 
که سالها پیش در بيشه افگنده بود. با خود می‌گوبد: نشود این جوان زورمند امروزی 
همان کودک باشد! پس دستور خودرا می‌خواند وبه وی می‌گوید فردا بالباس وسلاحهای 
من نزد آن جوان برو ودرمیدان جنگ ودوراز چشم این وآن از وی بپرس که دربدن خود 
چه نشانی دارد. اگرگفت خال سیاهی برکتف دارد. بدان که فرزند من است. پس اورا به 
نزد من بخوان واورا مطمئن ساز که ازجانب من هرگز بدو آسیبی نخواهد رسید. روز 
بعد کار به همین صورت انجام می‌پذیرد وروشن می‌گردد که هم نبرد دستور شاه چین 
برکتف خود خالی سیاه دارد. با مقدماتی که در منظومه آمده است. کوش پیل دندان 
ازآبتین می‌برد ویکی از پسران آبتین راکه چون برادر وی بوده است نیز می‌کشد وسر وی 
را به نزد پدر و چینیان می‌برد وبه آتان ملحق می‌گردد. چون به لشکرگاه پدر می‌رسد همه 
با دیدن سیمای مهیب وی برآيندهٌ خود بیمناک می‌گردند. ازاین به بعد کوش پیل دندان 
دربرابر آبتین وایرانیان قرار می‌گیرد وبا آبتین می‌جنگد. ولی شکست می خورد. آبتین به 
کوه پناه می‌برد وازجمله با غلتانیدن سی پاره سنگ ازکوه؛ گروهی از چینیان را می‌کشد. 
با وجود این آبتین از نزدیک شدن زمستان وماندن در کوهسار بیمناک است. وی در 
«اندرز جمشید» که همواره راهنمای جمشیدیان در منظو مه کوش‌نامه است. خوانده بوده 
کف که اهرگاف رورگاز ما مت شید یه باشاه قاچ بآدی ند بش وق کاروای. 
ازآن کوهسار می‌گذرد؛ آبتین ازکارواتسالار که کالاهای خودرا از ماچین برای فروش به 


۳۹ متینی حلال. « کوش وپیلگوش. تبرد پدر ویسر»۰ ایران نامه سال ۰۳ ش ۲ (زمستان 
۳ص ۳۰۰۰ 


۵۸ کوش‌نامه 


چین آورده بوده است دربارهٌ ماچین پرسشهایی می‌کند وسپس» برای اجرای نقشه خود» 
تمام کالاهای وی را می‌خرد واورا با نامه‌ای به نزد شاه ماچین - بهک - می‌فرستد با 
تقاضای کمک. پاسخ بهک آن است که دو ماچین هست یکی سرزمین من -که از هر نظر 
تحت فرمانروایی ضحاک وکوش است. وماچین دیگر جزیره‌ای است که فرمانروایش 
طیهور شاه است (درکوش‌نامه ازاین ماچین دوم با نامهای بسیلاه جزیره؛ کوه» دربند یاد 
شده است). اگر بخواهی به نزد طیهور بروی» ساز وبرگ سفر را پنهانی برایت آماده 
می‌سازم. آبتین آمادگی خودرا برای رفتن به جزیره به بهک اطلاع می‌دهد. ازسوی دیگر 
دراین هنگام که چینیان از دست یافتن به آبتین درکوهسار نا امید شده بودند ازمیدان 
جنگ برمی‌گردند. آبتین به کنار دریا به سرزمین بهک می‌رود. کشتی وساز سفر را آماده 
می‌بیند. با بهک گفتگو می‌کند و سپس با پیک ونامه بهک خطاب به طیهور شاه به سوی 
جزیره حرکت می‌کند. آنان پس‌از یک ماه دریا پیمایی به دربند» مقر طیهور می‌رسند. 
طهور مقدم آبتین را گرامی می‌دارد. دراین جا از بسیلا وزنان زیبای آن وموقعیت 
جغرافیایی جزیره واستواری آن و زنهار دادن طیهور به آبتین یاد گردیده است. 

از سوی دیگر کوش وفرزندش (پیل دندان) با سپاه به خمدان پایتخت چین باز 
می‌گردند. از آنان استقبالی به‌سزا می‌شود. کوش فرزند خودرا شاه می‌خواند وبر بالای 
سرش تاج می‌آویزد. در اين هنگام کوش (پدر) از رفتن آبتین به جزیره آگاه می‌گردد. پبل 
دندان درصدد حمله به جزیره برمی‌آید. پدر می‌کوشد اورا ازاین کار بازدارد. به او 
می‌گویدحتی ضحاک با «فرهٌ ایزدی» نیز نتوانسته است برجزیره دست یابد. ولی پسر 
برخلاف رای پدر. سپاهی به سوی جزیره می‌برد و شکست می خورد. دراین هنگام 
خبرمرگ پدر به پیل دندان می‌رسد. پس کسی را به فرماندهی سپاه می‌گمارد وخود به 
خمدان باز می‌گردد وبجای پدر بر تخت پادشاهی چین می‌نشیند. وی پسر وزیر پدر را 
نیز به عنوان دستور خود برمی‌گزیند» ومرگ پدررا به توسط پیکی به آگاهی ضحاک 
می‌رساند. ضحاک به دیدار پیل دندان اظهار علاقه می‌کند. پیل دندان به بیت‌المقدس 
می‌رود ویک ماه درآنجا در نزد ضحاک می‌ماند. هر روز به شکار می‌رود و ضحاک به 
سبب خوردن گوشت زیاد شکار به بیماری سرطان (خرچنگ) دچار می‌گردد ودو زائده 
بر دوکتفش می‌روید ". ناگفته نگذاريم که پیل دندان پیش از عزیمت به بیت‌المقدس؛ 


۱-متینی. جلال. «روایتهای گوناگون دربارهٌ مار دوشی ضحاک» ایران‌نامه» سال ۰۴ ش ۳ (بهاره 


مقدمه ۹ 


دیهیم؛ یکی از سرداران خودرا با نامه‌ای به نزد بهک به ماچین می‌فرستد تا با یاری بهک 
جزیره را محاصره کنند. کار محاصرءٌ جزیره به طول می‌انجامد وچون کار بر بهک سخت 
می‌شود پنهانی نامه‌ای به طیهور وآبتین می‌نویسد و به‌آنان خبر می‌دهد که کوش (پدر) 
مرده است وپیل دندان به نزد ضحاک رفته. اینک فرصتی است مناسب برای حمله به 
چین. پس آبتین با ساز وبرگ وسپاه و هشتاد کشتی به چین حمله می‌برد و پیروز می‌شود» 
بر تخت شاه چین می‌نشیند و سپس با سیم وزر بسیار به جزیره باز می‌گردد. دستور پیل 
دندان» وی را ازحملهٌ آبتین به چین آگاه می‌سازد و او نیزضحاک را ازماجرا مطلع می‌کند. 
پس ضحاک. پیل دندان را «شه خاور» می خواند وبا پانصد هزار سپاه به چین می‌فرستد. 
کوش پیل دندان در چین از همکاری بهک با آبتین آگاه می‌گردد ودر جنگی که روی 
می‌دهد» بهک کشته می‌شود. پیل دندان چون از دشمن ایمنی می‌یابد. ازراه دین وآیین 
روی برمی‌تابد و خونریز می‌شود و دست تجاوز به زنان وپسران مردم دراز می‌کند وهمه 
را از خود ناراضی می‌سازد. 

از طرف دیگر آبتین پس‌از مدتی اقامت درجزیره ونزدیک شدن با طیهور, با دختر 
وی فرارنگ (-فرانک شاهنامه) ازدواج می‌کند. دراین‌جا از شیوهُ برگزیدن همسر در 
جزیره یاد شده که خواندنی است. ذکر این موضوع نیز بیفایده نیست که دراین منظومه 
خواب ورژیا نقشی مهم درزندگی آبتین دارد. براثر یکی از همین خوابهاست که آبتین 
تصمیم به ترک جزیره وبازگشت به ايران می‌گیرد". آبتین وفرارنگ وایرانیان به راهنمایی 
طیهور ودرباشناسی کهنسال از جزیره و ازراه کوه قاف به بلغار وسقلاب و سپس به 
دریای گیلان (دریای خزر امروز) وآمل می‌رسند ودور ازچشم این وآن به زندگی خود 
ادامه می‌دهند. روزی آبتین با جوانی در پیشه روبرو می‌شود واز وی کسب خبر می‌کند. و 
پاسخ می‌شنود که هفت کشور به فرمان ضحاک است. به جز سلکت که «کوه دماوند دارد 
حصار» و هواخواه جمشیدیان است. آبتین باردیگر خوابی می‌بیند. وکامداد دستورش 
آن را چنین تعبیر می‌کند که از پشت تو فرزندی خواهد آمد که به ستم ضحاک پایان 
خواهد داد. آبتین شب بعد را با فرارنگ می‌گذراند. فرارنگ پس از نه ماه ویک روز 


۶ ۱۳۶۵ ص ۴۶۴-۴۲۷. 
۱ متینی. جلال, «خوابهای اهورایی آبتین» ایران شناسی (یادنامهٌ استاد پرویز ناتل خانلری)» 
سال ۰۳ ش ۲ (تابستان ۱۳۷۰) ص ۰۳۸۱-۳۶۹ 


۰ کوش‌نامه 


کودکی می‌زاید که بسان طفلی یک ساله بود. اورا فریدون می‌نامند. ‏ پس از مدتی: آبتین 
خواب دیگری می‌بیند که جمشید وی را براسب خود می‌نشاند ومی‌برد...» گزارش 
خواب آن است که فریدون را بایست به‌جایی استوار برد تا ازگزند دشمن درامان باشد. 
درضمن درهمین خواب به پایان زندگانی آبتین نیز اشاره می‌گردد. کامداد وان آیخنه 
به فرمان وی به دژ دماوند نزد سلکت می‌رود وبی آن که مقصود خودرا بیان کند. از 
سلکت ودستورش پرسشهایی می‌کند.(این پرسشها وپاسخها برگرفته از کتاب «یادگار 
بزرگمهر» است)". و چون از دانش وخرد آنان آگاه می‌گردد راز خودرا که سپردن فریدون 
به سلکت است فاش می‌سازد. پس کامداد و سلکت به نزد آبتین می‌آیند وسلکت. 
فریدون چهارساله را به دژ خود می‌برد واز هفت سالگی تربیت اورا به دستور خود؛ 
پرماین» می‌سپرد. (دراینجا شاعر ضمن اشاره به نام دستور سلکت. از داستان گاو پرمایه 
با گاو برمایه شاهنامه نیز باد می‌کند). 

کوش پیل دندان که ده سال بسیلا را درمحاصره داشت. چون دریافت آبتین پس‌از 
ازدواج با دختر طیهور از راه کوه قاف بسیلا را ترک کرده است ضحاک را ازماجرا آگاه 
می‌سازد. ضحاک به هرمرز و بوم نامه می‌فرستد تا آبتین را به چنگ بیاورند. آبتین را 
درمرز دریای الهم می‌بینند. او و دوپسرش به دست ضحاکیان کشته می‌شوند و سرهر 
سه تن را به نزد ضحاک می‌فرستند وضحاک مغز سرآنان را خوراک ماران دوش خود 
می‌کند. فریدون که دراین هنگام بیست ساله شده بود ازآنچه روی داده آگاه نیست. 
ترا در کوش‌نامه باردیگر به ستمگری کوش پیل دندان اشاره شده است ونیز 
عاشق شدن او بردختر خود وکشتن دختر وبی‌تابی برمرگ او. برای رفع دلتنگی وی» 
دوبار: وهربار ۳۶۰ دختر دوشیزه به نزد کوش می‌فرستند ولی او فقط با هریک ازآتان 
شبی بیش به‌سر تمی‌برد. کوش درغم ازدست دادن دختر خود. بتی به شکل وی 
می‌سازد وبه بزرگان چین نیز فرمان می‌دهد تا هریک به صورت زنی که دوست می‌دارند 
بتی بسازند. بدین ترتیب بود که بت پرستی درچین رواج یافت. 


۱ متینی» جلال «روایات مختلف دربارهُ کودکی ونوجوانی فریدون» ایران نامه سال۴» ش ۱ 
(بائیز ۱۳۶۴ ص ۸۷ -۱۳۲. 

۲ متینی. جلال «ترجمهٌ منظوم دیگری از یادگار بزرگمهر» ایران نامه سال ۵ ش ۱ (پائیز 
۵ ص ۱۴۲-۱۱۵ 


تاه ۱ 1 


پیل دندان دراین سالها هرگز فکر کین خواهی ازطیهور را از سر به درنکرده بود. 
زیرا» طیهور آبتین را پناه داده بود ودخترش را نیز به زنی به او داده بود ودرغیبت کوش 
آبتین به یاری طیهور برچین دست يافته بود. پس پیل دندان به نیرنگ با طیهور طرح 
دوستی می‌ریزد. طیهور فریب می‌خورد. ودرنتیجه جزیره که درمدت سه هزار سال 
کسی نتوانسته بود برآن دست یابد, مورد هجوم کوش قرارمی‌گیرد وجز سه شهر؛ 
دیگرشهرهای آن ویران می‌گردد. دراین هنگام خبرکشته شدن آبتین و دویسرش به پیل 
دندان می‌رسد که وی برای تضعیف روحيهة طیهوریان اين خبر را به طیهور می‌رساند» 
پس‌ازمدتی نیز خبر اسارت ضحاک به دست فریدون به پیل دندان می‌رسد. کوش با 
شنیدن خبر پیروزی فریدون» شبانه از جزیره می‌گریزد. طیهور پسر خود؛ کارم؛ را مأمور 
تعقیب کوش می‌سازد. پس‌از مدتی نامه‌ای از فرارنگ به پدرش طیهور می‌رسد درباره 
پادشاهی فرزندش, فریدون. طیهور به‌آبادانی ویرانیهای جنگ درجزیره می‌پردازد؛ 
بازماندگان بهک را مهتری می‌دهد وگنجهای بسیار ازچین به بسیلا می آورد. دراین هنگام 
طیهور براثر بیماری می‌میرد وکارم پسرش برجای او برتخت می‌نشیند. ازسوی دیگر 
فریدون درهرجا از ضحاکیان خبری به دست می‌آورد به سراغ آنان می‌رود وآنان را 
می‌کشد. فریدون نیز خبر پیروزی خودرا با فرستادن هدایایی به آگاهی طیهور می‌رساند. 
ولی فرستادگان فریدون موقعی به جزیره می‌رسند که طیهور درگذشته بوده است. کارم 
متقابلاً هدایایی برای فریدون می‌فرستد ودرنامه‌ای به وی می‌تویسد مدت هفتصد سال 
است که کوش پیل دندان درچین به ستمگری سلطنت می‌کند وجز تو کسی را یارای 
روبرو شدن با او نیست. فرستادهُ فریدون به‌ایران باز می‌گردد ودیده‌ها وشنیده‌ها را 
به آگاهی فریدون می‌رساند. 

فریدون برای رفع ستم پیل دندان از چینیان. سه‌بار سپاه به چین می‌فرستد. یک 
بار به فرماندهی تستوه. بار دیگر به فرماندهی قباد. چون اين دوکاری از پیش نمی‌برند» 
فریدون تصمیم می‌گیرد خود به جنگ پیل دندان برود؛ زیرا درآن زمان قارن وتریمان 
وگرشاسب درسرزمینهای دیگر به جنگ مشغول بودند. ولی رایزنان؛ فریدون را ازاین‌کار 
باز می‌دارند. در ی چون از بازگشت قباد وسپاهش به ایران آگاه می‌گردد. 
آسوده خاطر از ماوراءاللهر و مکران می‌گذرد واين سرزمینها را به تصرف خود 


درمی‌آورد. دراین هنگای شخصی اورا به جزیره‌ای آبادان راهتمایی می‌کند. کون 


1۲ کوش لاه 


بدان‌جا می‌رود. درآنجا شهری می‌سازد که‌آن را «کوشان» نام می‌نهد ومجسمهٌ خودرا 
درآن شهر برپا می‌کند و مردم را وامی‌دارد تا به نیایش تندیس وی بپردازند. سپس ازراه 
مکران به چین باز می‌گردد» وهرشب را بادختری به روز می‌آورد. اگر آن دختر را 
می‌پسندید اورا درشبستان خود بند می‌کرد. هردختری که ازاو آبستن می‌گردید اورا 
می‌کشت ودیگر دختران را به شوی می‌داد. او دختری زیبا به نام نگارین را نیز از مکران 
به زنی می‌گیرد و بی‌سبب اورا می‌کشد وچون مستی از سرش می‌پرد ازکشتن نگارین 
گریان می‌گردد. دستور پیل دندان برای آرامش او دستور می‌ دهد یک صد وبیست دختر 
زیبا ازشهرهای گوناگون به نزد وی بفرستند. کوش نه‌آنان را می‌پسندد ونه دختری 
قندهاری را که آوازهٌ زیباییش به چین رسیده بود. دراین هنگام چون پیل دندان بیمی از 
دشمن ندارد باردیگر منی می‌کند وکارش تا بدانجا می‌رسد که می‌گوید کسی را درجهان 
همال خود نمی‌دانی زندگی شما مردم به دست من است. هرجا را بخواهم ویران 
وهرجا را بخواهم آبادان می‌سازم. از مردم می‌پرسد» من که‌ام؟ اگر پاسخ می‌دادند: روزی 
ده جان به سلامت می‌بردند» ولی اگر می‌گفتند: شاه آنان را می‌کشت. پس همه اورا 
خدا خواندند. چهل سال براین ماجرا گذشت. او روزگار را به کام دل می‌گذرانید تا قارن 
از سقلاب بازگشت درحالی‌که به‌سوی خاور وباختر رسیده وبجه و نوبه‌را زیر وزبر کرده 
بود. قارن به نزد فریدون باز می‌گردد. بازگشت او مقارن است با دادخواهی پنجاه مرد 
فرزانة چینی از فریدون با این تقاضا که مارا از ستم کوش برهان. فریدون قارن را احضار 
می‌کند وبدو می‌گوید اگر درکار کوش بیش ازاین تأخیر روا دارم کردگار در روز شمار 
ازمن بازخواست خواهدکرد. سپاه وگنج من ازآن توست. ازدودمان ضححاک تنها کوش 
باقی‌مانده است. سپاهی گران به جنگ کوش ببر وآن سرزمین را به نستوه بسپار. 

قارن با سپاهی گران به سوی چین حرکت می‌کند. ازسوی دیگر کوش نیز سپاهی 
ازچین وماچین ومکران وتبّت گردمی‌آورد. پس‌از روزها جنگ قارن کوش پیل دندان را 
به جنگ تن به تن می‌خواند وکوش به ناچار اين پیشنهاد را می‌پذبرد. وی دراین جنگ 
اسیر می‌گردد وقارن اورا بند بردست وپای نهاده به نزد فریدون می‌فرستد» ونستوه را 
به‌جای وی به فرمانروایی چین می‌نشاند. چون کوش را به‌ایران می‌آورند. فریدون فرمان 
می‌دهد تابرپای کوش بند بنهند ودر دماوند کوه به‌آیین ضحاک ودیگران با بندگران 
ستلد نك . 


۱۸ نا اقا اه 


کوش چهل سال دربند می‌ماند تا باردیگر سیاهان نوبی وبجه (مازندران)" به 
باختر (مغرب) حمله می‌برند و تاحدود مصر پیش می‌آیند. ساکنان مفرب به دادخواهی 
به نزد فریدون می‌آیند. فریدون چند بار به فرماندهی نریمان وگرشاسب وقارن برای تار 
و مار ساختن سیاهان به‌آن ناحیه لشکر می‌فرستد ولی هربار پس‌از پیروزی ایرانیان و 
بازگشت ایشان به ایران سیاهان باردیگر برمغرب تاختن می‌برند وآبادانیها را ویران 
می‌سازند. فریدون با مشاوران خود دربارهٌ این که چه کسی را برای جنگ سیاهان بفرستد 
گفتگو می‌کند. حاصل این رایزنی آن است که «ستمکاره مردی ببایدت جست» که از هر 
دیو چهری بتر باشد. به جزکوش پیل دندان که دردماوند کوه به بندٍ گران بسته بوده کسی 
را برای انجام دادن این مهم شایسته نمی‌بینند. پس قارن به فرمان فریدون به دماوند کوه 
می‌رود وبه کرش مژده می‌دهد که فریدون ازگناهانت درگذشته است. کوش قول 
وفاداری می‌دهد وازکردار گذشتة خود عذرخواهی می‌کند. کوش به حضور فریدون بار 
می‌یابد ومورد عنایت شاه قرار می‌گیرد وآن گاه فریدون از سياهان نوبه و بجه با وی 
سخن می‌گوید وکوش می‌پذیرد که به جنگ آنان برود وپیوسته خدمتگزار شاه باشد. در 
این باب سوگند می‌خورد وخطی نیز می‌نویسندوبزرگان آن را گواهی می‌کنند. فریدون 
منشور کوش را مهر می‌کند. 

سپاه در روز فوردین در ماه فوردین حرکت می‌کند. کوش با خردمندی» آوارگان 
مغرب را به سرزمینشان باز می فرستد» اندلس را به تصرف درمی‌آورد و به سپاهیان خود 
فرمان می‌دهد که با سپاه شاه اندلس یکدله باشندء خراج سه‌ساله را به‌ایشان می‌بخشد. 


سپس گزارش این پیروزی را با هدایایی به نزد فربدون می‌فرستد و خود کوه طارق را که 


۱- متینی» جلال. «مازندران درجنگهای کیکاوس ورستم با دیوان» ایران‌نامه. سال ۲ ش ۴ 
(تابستان ۱۳۶۳ ص ۶۳۸-۶۱۱ «روایتی دیگر دربار دیوان مازندران». ایران نامه سال ۰۳ 
ش ۱ (پائیز ۰۱۳۶۳ ص ۰۱۳۴-۱۱۸ 
توضیح آن که درمقدمهُ شاهنامهٌ ابومنصوری زین‌الاخبار گردیزی. مجمل‌التواریخ 
والقصص. تاریخ طبرستان » احیاءالملوک» نیز شام ویمن ومصر ومغرب «مازندران, خوانده 
شده است. زنده یاد مجتبی مینوی نیز توشته است که مازندران به سرزمینی درحدود مغرب 
زمین وسیار دور از ايران اطلاق می‌شده است. در بهمن‌نامه نیز در یک مورد» مازندرانی که 
کاوس درآن, ازجان خود نا امید گردید. سرزمین مصر خوانده شده است (بیتهای 
۷۳۴-۰ 
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تا آن زمان کسی نگشاده بود» می‌گشاید. درآنجا به ساختن چند شهر وایوان وطارم وسی 
گنبد زرنگار می‌پردازد. 

سیاهان نوبی وبجّه چون باردیگر ازآبادانی مغرب آگاه می‌گردند به‌آن‌جا حمله 
می‌کنند. کوش از طارق به‌سوی آنان لشکر می‌کشد وبرای ترسانیدن وزهر چشم گرفتن 
ازآنان به سپاه خود دستور می‌دهد که به خوردن سیاهان تظاهر کنند. این بارنیز سیاهان 
شکست می‌خورند ومی‌گریزند. کوش درصدد برمی آید شهری استوار دربرابر سیاهان 
بسازد. محل مناسب را اطرابلس انتخاب می‌کند. شهری بادری آهنین می‌سازد و 
خوردنی فراوان درآن جمع می‌کنند. ساکنان آن منطقه با این‌کارها کوش را دوست 
می‌گیر ند. ازآن پس دیگر سیاهان قصد آن دیار نمی‌کنند. 

ازاین بعدکوش ازآیین وفاداری روی برمی‌تابد» باژ وساوی به نزد فریدون 
نمی‌فرستد راه ارتباط ایرانیانی را که در سپاهش بودند با فریدون قطع می‌کند. فریدون 
به‌بهانة جنگ با مهراج اورا به پایتخت می‌خواند. کوش بهانه می آورد که جمع آوری سپاه 
مدتی به طول می‌انجامد. فریدون به وی پاسخ می‌دهد اگر چنین است ایرانیان و دبیران و 
گُردانی را که در سپاه تو هستند به ایران بفرست. دراین هنگام یکی ازایرانیان که ازنژاد 
جمشید بود واز قارن دل خوشی نداشت وبه وی حسد می‌برد؛ راه خیانت در پیش 
می‌گیرد وبه کوش می‌پيوندد. کوش بزرگان ودبیران ایرانی را که به همراه او ازایران آمده 
بودند در بتد می‌کند. ولی تنی چند ازایرانیان پنهانی به ایران می‌گریزند وفریدون را از 
ماجرا آگاه می‌سازند. کوش دراین هنگام به خلق وخوی پیشین خود بازمی‌گردد و دستور 
می‌دهد درهرخانه‌ای؛ بتی به شکل او بسازند وهرروز آن را نیایش کنند. چون می‌شنود 
که درمرز خوبان؛ زیبایان بسیارند آهنگ آن شهر می‌کند وشهر را می‌گیرد وشاه آن را به 
دو نیم می‌سازد وهمهٌ کوی وبازار را می‌سوزد. شهر دیگری را نیز تصرف می‌کند ونیز 
مصر ونیمه‌ای از روم را. فریدون درصدد برمی‌آید قارن را به جنگ کوش بفرستد ولی 
ستاره شماران بدو می‌گویند تا یک صد و هشتاد سال ستارگان بر برتری کوش گواهی 
می‌دهند. و از کش این مدت. فریدون جهان را به سه بخش می‌کند (وقایعی که در 
کوش‌نامه پس‌از بخش جهان به سه قسمت رخ می‌دهد با شاهنامة فردوسی متفاوت 
" است)" وسلم را به روم می‌فرستد وازاو می‌خواهد پنهانی پدر را ازکار کوش آگاه کند تا 


۱- متینی جلال. «روایعی دیگر دربارهة ایرج وتور وسلم وبخش کردن جهان» ایران شناسی-+ 
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وی قارن را برای جنگ با کوش بفرستد. چون سلم به روم می‌رود. همه شاهان منطقه از 
وی اطاعت می‌کنند. سلم آمادگی خودرا براي جنگ با کوش به فریدون اعلام می‌کند. 
فریدون سپاهی گران به فرماندهی قارن به تزد سلم می‌فرستد. بين سپاهیان دوطرف 
جنگهای شدید روی می‌دهد قارن وکوش درمیدان جنگ باهم روبرو می‌گردند» قارن 
زخمی می‌شود ولی سرانجام سپاه ایران با نیرنگ قارن برکوش غلبه می‌کنند. وش به 
مغرب وطارق می‌گریزد. قارن تا اندلس پیش می‌رود ودرهر شهر کارداری می‌گمارد و 
سپس به نزدد سلم باز می‌گردد. سلم وی و قباد را به نزد فریدون به ايران می‌فرستد. و 
خود ولشکر روم کوه کلنگان را به مدت هشت سال درمحاصره می‌گیرند وگاه گاه با کوش 
به جنگ می‌پردازند. 

در اين هنگام نامه‌ای از تور به سلم می‌رسد که چه نشسته‌ای که ایرج از ما باژ 
می‌خواهد. تور سلم را به مبارزه با ایرج می‌خواند. سلم شبگیر به سوی تور به راه 
می‌افتد ودرنتیجه باردیگر همه سرزمینها به دست کوش می‌افتد. پس از کشته شدن 
ایرج» سلم به تور می‌گوید یک دشمن را ازمیان برداشتيم اکنون باید به سراغ دشمن 
دیگر یعنی پیل دندان برویم. تور پاسخ می‌دهد که مصلحت آن است که باوی بسازیم تا 
اگر پدر به جنگ ما آمدء پیل دندان مارا یاری دهد چه ما با کوش خویشی داریم. پس تور 
نامه‌ای به پیل دندان می‌نویسد واز پدر شکایت می‌کند وتقسیم جهان را ازسوی پدر 
نادیده می‌گیردو جهان را بین خود وسلم وکوش تقسیم می‌کند. کوش ازاین پیشنهاد 
شادمان می‌گردد. آن سه برای همکاری با یکدیگر پیمان می‌بندند. آن‌گاه سلم آذربایگان 
را از دست پدر خارج می‌سازد» تور خراسان وکوش مصر وشامات را به تصرف خود 
درمی آورند. فریدون قارن را با سپاهی گران به جنگ آنان می‌فرستد. تور از خراسان 
می‌گریزد و ازسلم وکوش یاری می‌خواهد. چند سالی می‌گذرد تا منوچهر نبیر فریدون 
به کین ایرج کمر می‌بندد وبا سپاهي بزرگ به جنگ تور وسلم می‌رود. تور به دست 
منوچهر کشته می‌شود. کوش به یاری سلم می‌آیدو درمیدان جنگ با منوچهرروبرو 
می‌گردد وازگرزه گاوسار منوچهر آسیب می‌بیند و می‌گریزد. منوچهره سلم را نیز به کین 
ایرج به دو نیم می‌سازد وخود به ایران باز می‌گردد درحالی که منشور روم را به قارن و 
منشور توران را به شاپور داده بوده است. قارن پیل دندان را تعقیب می‌کند ولی کاری از 


(جشن نامه استاد ذبیح له صفا) سال ۰۳ ش ۱ (بهار ۱۳۷۰) ص ۰۱۵۹-۱۴۸ 
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پیش نمی‌برد. پیل دندان درخاوران می‌ماند و چنان نیرومند غنی گوادد که کستن رْ دیگر 
یارای چخیدن با وی نبوده است. 

کوش پیل دندان اين مرد زن‌باره باردیگر عاشق یکی دیگر از دختران خود 
می‌گردد و چون دختر» خودرا به وی تسلیم نمی‌کند به دست پدر کشته می‌شود. این بار 
نیز کوش به‌مانند بار پیش از کرده خود بشیمان من گر داد وفرمان می‌دهد همه مردم 
به‌صورت آن دختر بتی بسازند. بدین ترتیب ساکنان خاور واندلس راه بت پرستی در 
پیش می‌گیرند. 

کوش بدین سان به حکومت مستقل خود درآن سرزمین ادامه می‌دهد تا باردیگر 
سیاهان نوبی وبجّه نیرومند می‌گردند و مردی دلاور ازآنان به نام سنجه با پهلوانانی چون 
دیو سپید بر وی می‌شورند وهمةُ باختر را تصرف می‌کنند. کوش به جنگ آنان می‌رود 
ولی این بار کاری از پیش نمی‌برد وبه مصر می‌گریزد. اين زمان مقارن است با پادشاهی 
کیکاوس درایران. کوش ازمصر به نزد کیکاوس به ایران می‌آید ودر وصف مازندران 
سخنانی می‌گوید واورا به یاری خود وتسخیر آن سرزمین تشویق می‌کند. شاه ایران 
وسپاهش در پی کوش به سوی نوبی و بجه حرکت می‌کنند. آنان درراه رنج بسیار 
می‌بینند چنان که چون کوران قادر نبودند راه را از چاه تشخیص دهند تا رستم تأجبخش 
به‌یاری کیکاوس م ی آید وآنان را نجات می‌دهد. کوش گوهرهای بسیار به کاوس می‌دهد 
وخود به اندلس باز می‌گردد. مردم می‌گفتند کوش فسونی به کیکاوس خواند واورا به 
جنگ واداشت (اين داستان نیز با هفت خان رستم در شاهنامه تفاوتهای چشمگیر دارد). 

کوش ازاین پس گاهی به مدت بیست سال وگاهی کمتر وبیشتر ازچشم همگان 
پنهان می‌گردد» باوجود این «ز فرمان اوکس نرفتی برون». سپس ادعای خدایی می‌کند 
ومی‌گوید اگر روزی ازتخت پادشاهی خود دورشوم مپندارید گزندی به من رسیده است. 
نه بدانید که درآن هنگام برای روبه‌راه کردن کارجهان رفته‌ام. همه بناچار سخنان وی را 
می‌پذیرند واو بار دیگر ستمگری را از سر می‌گیرد. درچنین احوالی؛ وی روزی با 
همراهانش به شکار می‌رود. درحالی که گوری را در بیشه‌ای تعقیب می‌کند ازباران خود 
جدا می‌ماند. چهل روز دربیشه سرگردان بسر می‌برد تا کاخی از دور به چشمش 
می‌رسد. به پای کاخ می‌رود وآواز می‌دهد که درکاخ را به ما بگشایید. پیری بر بالای کاخ 
ظاهر می‌گردد وازاو می‌پرسد: توکیستی: تو اهرمن روی را چه کسی به سوی ما رهنمایی 


کت << 


کرده است؟ پاسخ می‌شنود که من خداوند روزی ده رهنمایم.! گفتگوی این پیر با پیل 
دندان طولانی وخواندنی است. سرانجام کوش می‌پذیرد که ازخدایی دست بردارد تا پیر 
فرزانه اورا پاری کند. پیرصورت پیل دندان را با جراحی به صورت آدمیان درمی آورد» 
واین؛ شاید نخستین عمل جراحی زیبایی باشد درجهان. پیر به‌مدت ده سال به کوش 
خواندن می‌آموزد واورا با پزشکی ونیرنگ وطلسم آشنا می‌سازد وراه خداشناسی را به 
وی تعلیم می‌دهد وبه او می‌گوید اگر هفت چیز را بجای آوری به بهشت خواهی رفت: 
خرد دانش» هوش, راستی؛ پاکی؛ مهر داد وآزادگی. پس پیر فرزانه چند دفتر دیگر نیز 
بدو می‌دهد. و پس‌ازمدت چهل وشش سال که کوش نزد وی مانده بود اورا راهنمایی 
می‌کند که از چه مسیری برود تا پس‌از بیست وپنج روز به جایگاه خود برسد. کوش پیش 
از جداشدن از پیر فرزانه» از او می‌پرسد مرا از نژاد خود آگاه گردان. پیر فرزانه به‌او 
می‌گوید: ازنژاد جمشیدم فرزند یکی از فرزندان جمشید که راه یزدان پرستی را برگزید. 
من درشهر سوگواران بودم» خويشانم درآن‌جا بسر می‌برند ومن به این‌جا آمده‌ام. 
خویشانم هرچند سال یک بار به نزد من می‌آیند و ازمن دانشی می‌پرسند وباز می‌گردند. 
کوش پیل دندان دست پیر را می‌بوسد وبه وی قول می‌دهد که برطبق گفته‌های او عمل 
کند. پس براسب می‌نشیند وبعداز ۲۵ روز راه‌پیمایی به جایگاه خود می‌رسد. درحالی که 
شهر با وجود غیبت ۴۶ سال وی آرام بود وکارها به روال عادی خود درجریان بود ولی 
هیچ یک از بزرگان وحتی دستور اوء وی را نشناختند. پس کوش به دستور خود. رازی را 
که فقط آن دو می‌دانستند» گفت» ودستور پی برد که این مرد با سیمای آدمیان همان کوش 
پیل دندان است. پس همگان اورا نماز بردند. کوش به کوه طارق رفت وهمه بزرگان به 
نزد وی آمدند واو همه را به نیایش یزدان واداشت. کوش برای آن که شاه جابلق را 
به‌یزدان پرستی هدایت کند به چند خواهش اواز جمله دربارهُ دور کردن موران تنومندتر 
از سگان از شهر جابلق پاسخ داد. کوش سپس به شهری دیگر رفت وگنبدی به بلندی 
هشتاد گز درآنجا ساخت وتندیس خویش را درآن نصب کرد. که چون بعدها اسکندر 
به‌آن سرزمین رسید. آن بت را شکست. ازاحوال کوش پیل دندان پس‌ازاین چند خبر 
.جزئی در کوش‌نامه آمده است واین که او به قرطبه بازگشت درحالی‌که بر گرگ 


۱- متینی» حلال. رخداوند گم کرده راه»» ایرال شناسی (جشن نامه استاد محمد جعفر 
محجوب)» سال ۵ ش ۱ (بهار ۰۱۳۷۳ ص ۱۵۸-۱۴۴ 


۸ کوش‌نامه 


خودرا رها ساخته بود. بدین ترتیب از پایان زندگی وی د رکوش‌نامه چیزی گفته نشده 
است. موضوع قابل توجه آن است که حضور افراد خاندان جمشید ازآغاز تا پایان 
کوش‌نامه به چشم می‌خورد. نخست مهانش که داستان کوش را دراختیار اسکندر 
گذاشت تا پیر فرزانه‌ای که پیل دندان را به راه راست. هدایت کرد. 


جمشید و خاندان وی در دوران پادشاهی ضحاک 

سرگذشت جمشید در کوش نامه با شاهنامهٌ فردوسی تفاوتهای اساسی دارد: 
جمشید تا پایان دوران پادشاهیش یزدان پرست بود» ولی سپهر گردان براو بی‌مهر گردید 
و جهان در فرمان ضحاک دیو و دیگر دیوان قرارگرفت.۱ جمشید دردوران پادشاهی‌اش 
با دختر ماهنگ پادشاه چین ازدواج کرده بود واز وی دو بسر داشت به‌نامهای فارک 
ونونک. چون ضحاک بر ایران چیره شد جمشید زن ودو پسر ودیگر خویشان خودرا با 
گنجی به چین نزد ماهنگ فرستاده و پیش از اين کار به سپاه خود گفت از نسل نونک 
شهریاری به جهان قدم خواهد نهاد که از ضحاک دیوچهر دمار برخواهد آورد و«جهان 
تازه گرداند ازدین من». فارک چون ازاین موضوع آگاه شد از پدرخواست تا وی را به 
یزدان پرستی راهنمایی کند. جمشید سه دفتری را که پر از پند وعلم وهمه صحف 
پیغمبران خدای» و به خط خود وی بود به فارک سپرد. وبه نونک نیز اندرز داد که تو و 
فرزندانت در دورهٌ هزارسالهٌ پادشاهی ضحاک خودرا چنان از چشم همگان پنهان بدارید 
«که گویند کس نیست اندرجهان» وهرگاه روزگار برشما سخت شد به ماچین بروید که 
شاهی دادگر ویزدان پرست دارد؛ اوست که شما را پناه خواهد داد. بعد جمشید؛ 
درجنگ با مهراج اسیر می‌گردد وبه نزد ضحاک فرستاده می‌شود وپنجاه سال درزندان 
ضحاک می‌ماند وآن گاه وی را با ارّه به دونیم می‌کنند." خاندان جمشید چند سده در 
بیشه‌های ارغون درچین درخفا بسر می‌برند تا نوبت به آبتین (جمشید ‏ نونک - مهارو 
- آبتین) می‌رسد. نونک پیش ازمرگ به ایرانیان می‌گوید آبتین را پرستش کنید زیرا آن 


1- متینی. جلال؛ «یزدان پرستی در خانوادة جمشید». هفتاد مقاله» ارمغان فرهنگی به دکتر 
غلامحسین صدیقی» گرد آورده یحیی مهدوی وایرج افشان تهران ۰۱۳۶۹ ص ۷۰-۶۱ 

۲ متینی حلال. «پایان زندگانی جمشید وسرگذشت خاندانش». یغمای سی و دوم» یادنامه 
حبیب یغمائی گردآوری ایرج افشار با همکاری قدرت‌الّه روشنی زعفرانلو» تهران ۰۱۳۷۰ ص 
۳۵۵ - ۰۳۶۴ 


مقدمه 1۹ 


شهریاری که دمار از ضحاک برخواهد آورد از پشت اوست. در دوران زندگانی آبتین 
است که کوش برادر ضحاک - فرمانروای چین -وکوش پیل دندان و سپاهیانشان با وی 

فارک پسر جمشید که یزدان پرستی پيشه کرد؛ به روم می‌رود وبه فرزند خویش 
«برهیز» می‌آموزد. ازفرزندان وی نام دو تن در کوش‌نامه آمده است. یکی مهانش که 
نسخه‌ای از «قصهٌ کوش پیل دندان» را دراختیار اسکندر قرار می‌دهد. ودیگری پیر 
فرزانه‌ای است که در پایان منظومه» پیل دندان را به یزدان پرستی راهنمایی می‌کند. 

از فرزندان نونک پسر دیگر جمشید نام سه‌تن بدین ترتیب در کوش‌نامه مذکور 
است: مهارو؛ آبتین وفریدون. در حوادث دوران زندگی آبتین به چهار پسر او نیز اشاره 
شده است: یکی به‌نام شُوار که به دست پیل دندان کشته شد. دوتن که همراه پدر به 
دست ضحاکیان افتادند وبه فرمان ضحاک کشته شدند وچهارمی فریدون که به 
پادشاهی هزار سالهةٌ ضحاک پایان بخشید. 

از زنان خاندان جمشید از سه زن نام برده شده است: زن جمشید دختر ماهنگ 
شاه چین زن آبتین که در بیشه‌های ارغون در چین با آبتین زندگی می‌کردو پرستاری پیل 
دندان را برعهده گرفت. وسومی فرارنگ دختر طیهور شاه فرمانروای بسیلاکه آبتین او 
را به زنی گرفت وفریدون ثمره این ازدواج بود. 

از دیگر خویشان جمشید. از سه تن در کوش‌نامه یاد شده است: سلکت. 
فرمانروای دژی در دماوند کوه که ضحاک دردوران هزارساله پادشاهی خود بر وی 
دست نیافت وهموست که نگهداری و تربیت فریدون را پذیرفت. دیگری مردی به نام 
مردان خوزه برادر زادهٌ سلکت؛ که راه خیانت پیش گرفت و در عهد فریدون به سیب 
حسادت با قارن» به کوش پیل دندان پیوست و در جنگی به دست ایرانیان کشته شد. و 
نیز برادر همین مردان خوره که کوش اورا در سپاه به جانشینی برادرش برگزید. 

آنچه در شاهنامه فردوسی دربارهٌ پایان زندگی جمشید آمده است که منی کرد و 
دعوی خدایی کرد. با سخنان کوش برادر ضحاک - دربارة جمشید - شباهت دارد که 
خداوند جمشید را سالیانی دراز برجهان فرمانروا ساخت. درروژگار وی از درد و مرگ 
اثری نبود» ولی جمشید در خویشتن به غلط شد وکار خدای را از خود دید. پس تن 
پرگناهش به دست شهنشاه (ضحاک) گر فتار گردید. وبدین سیب است که د رکوش‌نامه» 


۷۰ کوش‌نامه 


کوش وپیل دندان وبه‌طور کلی ضحاکیان؛ جمشید را «بدگهر» و «دیوچهر» می‌خوانند. 
ولی چنان که پیش‌از این گفتیم د رکوش‌نامه, جمشید پادشاهی است یزدان پرست. 

د رکوش‌نامه از کتابی به‌نام «اندرز جمشید»» «گفتار جمشید» و «اندرزنامه» نیز 
بارها یاد شده است. این کتابی بوده است که آینده خاندان جمشید در دوران پادشاهی 
ضحاک درآن نوشته شده بوده است. و جمشیدیان در موارد مختلف به‌آن مراجعه و بر 
طبق آن عمل می‌کرده‌اند. 

آبتین مردی است که درجنگهای با پیل دندان نیرنگها وشیوه‌های تازهٌ جنگی بکار 
می‌برد که یکی ازآنها افکندن سنگهای کلان از بالای کوه است به‌سوی سپاه دشمن, با 
دستگاه مکانیکی مخصوص. پیل دندان از نیرومتدی آبتین بیمناک است همچنان که 
آبتین نیز ازنیروی پیل دندان و حیله‌هایش همواره در شگفت است. آبتین مردی‌ست 
خردمند و معتقد به‌خداوند. وهموست‌که‌طیهور را نیز به دین رهبری می‌نماید. آبتین با 
مسائل نجومی نیز آشناست. چنان که پیش از خواستگاری فرارنگ. خود به اختران 
می‌نگرد واز رازآنها آگاه می‌گردد. و آن گاه به خواستگاری می‌رود و سپس با فرارنگ 
ازدواج می‌کند. او به گزارش خواب و رژیا نیز معتقد است وبرطبق گزارش وتعبیری که 
کامداد. دستورش. از خوابهای او می‌کند: بی‌گفتگو عمل می‌تماید. چنان که وقتی که 
هشتاد سال به‌پایان پادشاهی ضحاک بیش باقی نمانده بوده است آبتین خوابی می‌بیند 
وچون آن را با کامداد درمیان می‌گذارد براساس تعبیر وی همراه فرارنگ و دیگر ایرانیان 
از ماچین به ایران باز می‌گردد. 

موضوع گفتنی دیگر دربار؛ آبتین آن است که وی از زمانی که آهنگ ماچین 
می‌کند تا زمانی که به ایران برمی‌گردد و در بیشه‌های آمل پنهانی روزگار می‌گذراند» 
پیوسته گنجهای فراوان در اختیار دارد وشاهانه زندگی می‌کند» چنان که در بسیلا به 
دستور خود فرمان می‌دهد «تا درگنجهای کهن کردباز»» یا در پذیرایی از سلکت در 
بیشه‌های آمل برای وی خوان زر می‌نهد وهدایای گرانبهای بسیار به او می‌بخشد. 

فرارنگ زن آبتین ومادر فریدون چنان که گفته شد زیباترین دختران طیهور شاه 
است. در ایران است که آبتین وفرارنگ ضاحب پسری می‌شوند که اورا «فریدون» نام 
می‌نهند. ظاهراً وی تا چهار سالگی فریدون - پیش از آن که آبتین نگهداری وتربیت 
فریدون را به سلکت بسپارد -با آبتین وفریدون بوده است. از سوی دیگر می‌دانیم تا 


مقدمه ۷۱ 


زمانی که آبتین به دست مأموران ضحاک کشته شد» فرارنگ در همان بیشه‌های آمل -به 
یقین با همسرش -زندگی می‌کرده است. چه در کوش‌نامه می‌خوانیم که فرارنگ پس‌از 
کشته شدن آبتین» از بیم ضحا کیان محل اقامت خود را تغییر داد. وی تازمانی که فریدون 
بر ضحاک چیره می‌شود زنده بوده است آخرین خبری که از او داریم آن است که وی در . 
نامه‌ای خبر پادشاهی فرزندش فریدون و غلبه اورا بر ضحاک» به طیهور می‌نویسد. 

فریدون چنان‌که گفتیم در ایران زاده شد. پس‌از تولد» قدش ازکودک يك ساله 
بلندتر بود و «به‌رخساره چون برف و بر برف خون» بود. به فرمان آبتین دو زن ازایرانیان 
که به اندام پاک و به گوهر درست بودند» هر دو به مدت سه سال اورا شیردادند. در 
چهارسالگی اورا به سلکت سپردند. در هفت سالگی دستور دانای سلکت. برماین؛ 
بهآموزش او پرداخت واز جمله اورا به‌نجوم و راز ستارگان آشنا ساخت. ‏ بیست ساله 
بود که پدرش به دست ضحاکیان کشته شد و وی ازاین حادثه بی خبر بود. د رکوش‌نامه از 
کاوُ آهنگر وقیام وی ذکری نشده است. تتها به گرفتاری ضحاک بر دست فریدون و به 
بندکردن وی در دماوند کوه اشاره گردیده است. 

موضوع مهم در کوش‌نامه آن است که سرزمین تحت فرماتروایی ضحاک و 
فریدون به ایران (خنیرس) محدود نبوده است. بلکه چین و ماچین (سرزمینی که پیل 
دندان وبهک درآن حکمرانی کرده‌اند) هم جزء قلمرو حکومت ایران بوده است. زیر 
ضحاک پس از کشته شدن ماهنگ برادر خود. کوش را به فرمانروایی چین می‌فرستد و 
پس از مرگ کوش چین و ماچین را به پسر وی -پیل دندان -می‌سپرد ونیز برای دفع آبتین 
سپاهی گران از ایران به همراه آبتین به چین می‌فرستد. 

از سوی دیگر هم در دوران سلطنت ضحاک و هم در دوران فریدون دو سه باره 
تنی چند از چینیان برای رفع ستم پیل دندان و دادخواهی به ایران می‌آیند. و سرانجام 
چنان که پیش‌از اين گفتیم فریدون به خودسری و خودکامگی پیل دندان دردوران 
پادشاهی خود خاتمه می‌دهد و نستوه را به حکمرانی چین می‌فرستد. علاوه بر چین و 
ماچین, تا حدود مغرب در افریقا نیز به‌گونه‌ای جزء قلمرو ایران محسوب می‌گردیده 
است. زیرا هربار که سیاهان نوبی وبجّه (مازندران) بر سرزمین آبادان مغرب می‌تاختنده 


۱- جلال متینی؛ «درجستجوی تخت فریدون». ایران‌شناسی» سال ۰.۱ ش ۴ (زمستان ۰۱۳۶۸ 
ص ۰۷۶۰۰-۷۴۷ 


وف کوش‌نامه 


ساکنان مغرب به دربار فریدون می‌آمدند و از وی یاری می‌طلبیدند فریدون چند بار 
سپاه به آن منطقه فرستاد و سرانجام پیل دندان را برای ایجاد امنیت وآسایش ساکنان 
مغرب به آن سرزمین گسیل داشت. بدین ترتیب روشن می‌گردد که شاهان ایران تا اواخر 
. دوران پادشاهی. فریدون عملا پادشاه جهان بوده‌اند» البته جهانی که رآ زو رگا 
شناخته شده بود» از شرق آسیا (منهای جزایر امروزی ژاین) تا مغرب در افریقا و حدود 
جبل‌الطارق امروزی باتوجه به آنچه در کوشر‌نامه آمده است تقسیم جهان از سوی 
فریدون بین پسرانش با معنی می‌شود. فرزندان فریدون که هریک حکومت منطقه‌ای به 
آنان سپرده شده بوده است تا مدتی فرمانبردار پدر بودند. چنان که فریدون قارن را با 
سپاهی به یاری سلم به روم می‌فرستد تا مشترکاً با پیل دندان که نافرمان شده بود بجنگند 
و آنان برطبق همین برنامه عمل می‌کنند. ولی تور سلم را تحریک می‌کند که تقسیم جهان 
را به توسط پدر نادیده بگیرد زرا بهترین بخش جهان یعتی خنیرس را به برادر کوچک 
داده است وایرج هم به‌عنوان فرمانروای ایران از برادران مطالبه باژ می‌کند. در کوش‌نامه 
آمده است که سلم و تور به پیل دندان علیه پدر خود پیمانی می‌بندند و جهان را بین خود 
تقسیم می‌کنند که ازاين کار آنان با لفظ «شورش» یاد شده است. ولی چون منوچهر به 
سن رشد می‌رسد به فرمان فریدون به جنگ سلم و تور می‌رود وآن دو را می‌کشد و پیل 
دندان را که به یاری آنان آمده بوده است با گرزهُ گاوسار خود چنان می‌کوبد که پیل دندان 
راه گریز در پیش می‌گیرد.! 


چین و ماچین درکوش نامه 

نه فقط بخش اساسی حوادث کوش‌نامه در چین و ماچین می‌گذرد» بلکه دراین 
منظومه شخصیتهایی از این دو سرزمین از جمله نقش آفرینان مهم اين داستانند. زن 
جمشید دختر ماهنگ» شاه چین است. جمشید پس از آن که ضحاک به پادشاهی 
می‌رسد زن و دو پسر ودیگر خویشان خود را به چین می‌فرستد تا از گزند ضحاک و 
ضحاکیان در امان باشند . در دوره هزار سالهٌ پادشاهی ضحاک فرزندان و فرزندزادگان 
جمشید در بیشه‌های ارغون در چین پنهانی بسر می‌برند. پس‌از کشته شدن ماهنگ, به 


۱ متیتی. جلال» «روایتی دیگر دربار؛ ایرج وتور وسلم وبخش کردن جهان» ایران شناسی 
(جشن نامه استاد ذبیحاله صفا)؛ سال ۰۳ ش ۱ (بهار 0۱۳۷۰ ص ۰۱۵۹-۱۳۸ 


مقدمه ۷۳ 
بهانة پناه دادن به جمشیدیان ضحاک. برادر خود کوش را به فرمانروایی چین می‌فرستد 
و در همین سرزمین است که کوش پیل دندان» فرزند کوش دیده به جهان می‌گشاید. 
آبتین؛ پدر فریدون دردوران حکمرانی کوش وکوش پیل دندان بارها درچین با چینیان به 
نبرد می‌پردازد و با آن که پیروزیهایی به‌دست می‌آورد» در آخرین نبرد در خاک چین 
دچون زمستان در پیش بوده است و او و سپاهیانش درکوهساران مستقر گردیده بودند» از 
بیم سرمای زمستان ‏ درصدد برمی آید تا برطبق «اندرز جمشید» از پادشاه ماچین کمک 
بگیرد. زیرا در آن کتاب آمده بوده است که چون کار بر شما از هرسو سخت شد به شاه 
ماچین پناه ببرید که شاهی است یزدان پرست وشمارا یاری خواهد کرد. آبتین به‌شرحی 
که در منظومه آمده است نامه‌ای از همان منطقَه کوهستانی چین, به بهک شاه ماچین 
می‌فرستد و وضع خود و ایرانیان را درآن نامه شرح می‌دهد و از «اندرز جمشید» سخن 
به میان میآورد. بهک در پاسخ وی می‌نویسد. این ماچین که من فرمانروای آنم زیر نظر 
ضحاک و کوش است. ولی بدان که ماچین دیگری هست که برای رسیدن به آن باید ازاین 
ماچین - سرزمین من - بگذری. آن ماچین؛ جزیزه‌ای است کوهستانی و بسیار آبادان و 
پادشاهش طیهور» شاهی است هشیوار ویزدان پرست. واگر بخواهی بدان سرزمین 
بروی» من وسائل سفر را پنهانی برایت آماده خواهم ساخت. آبتین به یاری بهک به نزد 
طیهور می‌رود و حرمتها می‌بیند و سالها درآن جا می‌ماند و درآن جا با فرارنگ دختر 
طیهور ازدواج می‌کند. آبتین ازجمله در سالهای اقامت در ماچین دوم (جزیره) در غیبت 
کوش پیل دندان به یاری طیهور به چین لشکرکشی می‌کند و بر تخت شاه چین می‌نشیند 
و سپس با غنائم بسیار به نزد طیهور باز می‌گردد. 

از سوی دیگر پس‌ازآن که فریدون -پسر آبتین و فرارنگ -برضحاک غلبه می‌کند و 
ضحاک را در دماوند کوه به‌بند می‌کشد. سالهاباکوش پبیل دندان که درچین راه 
نافرمانی در پیش گرفته بوده است می‌جنگد تا سرانجام پس از سه لشکرکشی» قارن» پیل 
دندان را اسر می‌کند و به نزد فریدون می‌فرستد. و فریدون وی را در کتار ضحاک به بند 
من کفیک: 

ماچین کجاست؟ 

در کتابهای جغرافیایی دوران اسلامی اعم از پارسی وتازی نه فقط محدوده چین 
و ماچین دقیقاً روشن نیست. بلکه از یک ماچین بیشتر سخن گفته نشده است. درحالی 


۷۴ کوش نامه 


که درکوش نامه؛ بهک فرمانروای ماچین که سرزمینش چسبیده به خاک چین است به 
آبتین می‌گوید از ماچین من تا ماچین دیگر یک ماه راه دریایی فاصله است و آن ما چین 
جزیره‌ای است... 

«بعضی از جغرافیا تویسان اسلامی فقط قسمت جنوبی آن (چین] را 
می‌شناخته‌اند و نزد بعضی دیگر مقصود از چین؛ ترکستان وتبت وبلاد مغول بوده 
است.»۱ شاید کاملترین تعریفی که برای این سرزمین شده درکتاب جهان نامه است. 
مولف این کتاب» چین را به دو قسمت تقسیم می‌کند. بخشی که در مغرب قراردارد آن را 
«چین مطلق» و «چین بیرونی» می‌خواند» و قسم دیگر را که در سوی مشرق است «چین 
اندرونی» و «ماچین». و ازشهرهای ماچین «لسیلاء» و بلاد واقواق را نام می‌برد." از 
«ماچین» در دیگر کتب جغرافیایی وتاریخی علاوه‌بر «ماچین» با نامهای چین اندرونی؛ 
چین اندروتین» ماچین اندرونی؛ چین اندرون» صین‌الصین» صین کلان؛ چین چین یا چین 
کلان نیز نام برده شده است در حالی که آن قسمتهایی ازچین را که به سرزمین مسلمانان 
نزدیکتر بوده است با نامهای چین؛ چین مطلق وچین بیرونی یادکرده‌اند. براین اساس 
ماچین کوش‌نامه چنان که بهک نیز به آبتین نوشته است سرزمینی است در شرق چین و 
چسییده به خاک اصلی چین که دریک سمت آن دریا قراردارد» واز سرزمین بهک 
آزطریق دریا می‌توان به ماچین دوم یا «جزیره» رفت. 

دربارهُ این ماچین دوم در کوش‌نامه به دوگونه سخن گفته شده است. بهک به 
صراحت می‌گوید: «دو ماچین یکی ادر وی برست (کذا) / به ماچین من باید آمد 
نخست /پس آنگاه یک ماهه راه اندر آب؟ به کشتی بباید شدن با شتاب». فرستاده بهک 
به همراه آبتین چون به سرزمین طیهور شاه (ماچین دوم) می‌رسد در پاسخ نگهبانان 
جزیره که می‌پرسند: کیستید؟ پاسخ می‌دهد: «ز ماچین رسولیم نزدیک شاه...» ولی 
طیهور شاه از کشور خود تنها با الفاظ: کوه, جزیره وبسیلاه نام می‌برد؛ نه «ماچین» 
درموارد دیگر ازاین سرزمین با کلمات کوه بسیلاء جزیره بسیلا نیز یاد شده است. ناگفته 
نماند که درمواردی هم «بسیلاه تنها نام پایتخت کشور طیهور شاه است. طیهور همه جا 


۱ دکتر غلامحسین مصاحب. دایرةالمعارف فارسی, ذیل: چین. 
۲ محمد بن نجیب بکران جهان نامه تصحیح دکتر محمد امین ریاحی. ص ۷۲-۷۱ و 
زب کیش 11۸ 


مقدمه ۷۵ 


سرزمین بهک را «ماچین» می‌خواند وسرزمین تحت فرمانروایی کوش یل دندان را 
«چینا. 

درکتابهای جغرافیایی وتاربخی دوران اسلامی. «بسیلا با ضبطهای گوناگون آمده 
است که می‌توان آنهارا درچهار گروه تقسیم کرد: 

الشیلی»السیلی+السیلی » السیلاه سیلی ع سبلا 

السلاء جزيرة السلا» سلا» جزیره سلا. 

بسیلا؛ بسلا ماچین اندرونی» کسیلا» لسیلا» سبیلا. 

الشیلاء؛ شیلاء الثّبلا.! 

در برخی ازاین متود ازاین منطقه با لفظ «جزیره» نیز یاد شده است: 
مروجالذ هب: «بلادالسّیلی وجزایرها».۲ مجمل‌لتواریخج والقصص: «جزیره یسلا ماچین 
اندرونی! " عجائب‌المخلوقات قزوینی: «جزیرة‌السلا؛ " که دقیقا با آنچه در کوش‌نامه 
دربارهُ «ماچین دوم» با نامهای «بسیلاا و «جزیره بسیلا؛ آمده است تطبیق می‌کند. 

پس از بررسی دقیق کوش نامه ومتون جغرافیایی و تاریخی دوران اسلامی؛ 
نخست گمان بردم که ماچین سرزمین تحت فرمانروایی بهک. همین شبه جزیره کرة 
فعلی درشرق آسیاست. و بسیلا و جزیره بسیلا یکی از جزایر ژاپن امروزی که خود 
ژاپونیان کشور خودرا به دو نام ممطنلا یا ۱۷1200 می‌خوانند. موضوع را ضمن نامه‌ای با 
استاد کورویاناگی ایران شناس معروف ژاپنی درمیان نهادم و پرسیدم آیا سرزمین زاپن را 
در روزگاران قدیم به‌نام بسیلا می‌نامیده‌اند؟ پاسخ آقای کورویاناگی منفی بود؛ با این 
توضیح که «سیّلا» نام قدیم سرزمین کره است نه ژاین. سپس آقای دکتر هاشم رجب زاده 
ترجمه انکلیمتی کتاب ۷۵۱0۵( («تقویم تاریخی ژاپن») را برایم فرستادند وبا مرور 
اجمالی آن دریافتم که دراین متن کهن و معتبر ژاپنی نیز «سیلاه «5118» نام فدیمی سرزمین 


۱- متینی. جلال» «فریدون وسرزمین آفتاب تابان». ایران شناسی (جشن نامهٌ استاد احسان 
یارشاطر) سال ۰۲ شمار؛ ۱ (بهار ۱۳۶۹) 

۲- مسعودی: مروجالذهب و معادن‌الجوهی تصحیح شارل‌پلاه پیروت ۱۹۶۶ م۰ ج۱ ص‌ 
۱۸۵ 

۳ مجمل‌التواریخ والتصص؛ تصحیح مك الشعراء بهار ص ۲۷. 

۴ قزوینی؛ عجاثب‌المخلوقات وغرائب الم و جودات. طبع نصراله سبوحی. تهران. ص ۱۰۳ 


۷۳۹ کوش‌نامه 


کره است. " همان طوری که ولادمیر مینورسکی نیز سالها پیش در حواشی عالمانهُ خود 
برکتاب حدودالعالم مزالمشرق الی‌المفرب تصریح کرده است که در متون کهن نظیر 
المسالک والممالک اين خرداذبه از «کره» با الفاظ 5 و عل5 یاد شده است.۲ 
بدین ترتیب معلوم می‌شود که لفظ «بسیلا» در کوش‌نامه لقظی برساخته افسانه سرایان 
نیست و باضبط «اازه نام سرزمین کره در ادورا باستان بسیار نزدیک است. 

با توجه به مطالبی که به اختصار گفته شد وازآن به تفصیل درمقالهٌ «فریدون 
وسرزمین آفتاب تابان» یادکرده‌ام:" پيشنهاد بنده آن است که «ماچین» مقر فرمانروایی 
بهک را می‌توان به سرزمین کره (ها[5) تطبیق کرد و «جزیره» و «جزيرهٌ بسیلاه و «کوه 
بسیلا؛ و «کوه» و «بسیلا» (به جز مواردی که دقیقاً نام پایتخت این جزیره است ویا نام 
یکی از نیاکان طیهور شاه) را به یکی از جزایر کشور ژاپن (00عع( یا ممدنلا در زبان 
ژاپنی). توضیح آن که طیهور پادشاه بسیلاء دریک مورد به تاریخ سه هزارسالة بسیلا 
اشاره می‌کند که درطی این مدت هرگز شاهان چین به این سرزمین دست نیافته‌اند» و 
درجای دیگر می‌گوید چهار هزارسال است که یزدان پرستیم. اگر د رکوش‌نامه نام قدیمی 
و تاریخی سرزمین کره یعنی 58 بااندک تفاوتی و با ضبط «بسیله به‌عنوان نام جزیره‌ای 
در مجاورت آن سرزمین به کار رفته است. افسانه بودن و حماسه بودن منظومه را 
می‌توان عذرخواه آن قرارداد. 

بدین ترتیب همان طوری که زن جمشید دختر ماهنگ پادشاه چین بوده است. 
وفرزندان وفرزند زادگان جمشید قرنها درچین به سربرده‌انده طبیعی است که آبتین با 
دختر طیهور شاه فرمانروای جزيره بسیلا ازدواج کرده باشد. درنتیجه براساس این 
منظومه نه فقط همسر جمشید دختری چینی بوده است وهمه فرزندان جمشید ازسوی 
مادر نسب ازیکی از شاهان چین می‌برده‌اند» بلکه آبتین نیز با دختری از ماچین -یکی 
ازجزایر کوهستانی - که درهمسایگی کشورکره قراردارد و امروز به‌نام ژاپن خوانده 


۵ ۲۵8۵ ۱۲ ,۸۲2796 ها عصهل1. تفعناتهتا عطا وم مهمهل ۵ فعام‌نممتط) روم -1 
66 ,57 ۳۳ با ۷۵۱ ب,صهم3 ,100۵ وماعه ۷۷۰۵۰ 0۲ .عمهصهمعل 0صق عوع‌مزن) احصاعز۳ه 
,230 ,22 

7۷ لمونمنمه فمح عاماعهمتا ر0امم عطا آه دممنیرعظ 16" صعاف له شب -2 
,228-9 .۵.2 ,1980 نهک رهمتانکی 0صممعو وامیمم4 ,۰۷ 

۳-متینی. جلال. «فریدون وسرزمین آفتاب تابان» ایران شناسی» سال ۰۲ ص ۰۱۷۷-۱۶۰ 
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می‌شود - ازدواج کرده است. پس برطبق روایت کوش‌نامه. فریدون ازسوی مادر ومادر 
بزرگ پدری خود به ترتیب نسب از ماچین وچین می‌برده است. 

اشاره‌ای ولو بسیار مختصر به‌آنچه در کوش‌نامه دربارهٌ جزیرهٌ بسیلا شده است و 
آبادانی وباغها وگلها وثروت آن منطقه, آداب ورسوم رایج درآن سرزمین ونیز زیبایی 
زنان آنجا وقد وقامت سرومانند يا مافوق سرو آنان؛ شیوه انتخاب همسر - لاقل 
درخاندان پادشاهی بسیلا - و نیز تربیت اسبان آبی و... دراین مختصر نمی‌گنجد و 
خوانندهٌ علاقه‌مند - حداقل با مراجعه به فهرست مندرجات کوش‌نامه می‌تواند» 
موضوعهای مورد علاقة خودرا دربارهُ «بسیلا» دراین کتاب بیابد. 


ب -اختصاصات دستور ی کوش‌نامه 
اسم 


جمع : 

اصل در کوش‌نامه: برجمع بستن کلمات با نشانه‌های جمم فارسی است. جمع 
بستن کلمات جمع عربی مانند «صحفها» (۳۵۴۵). يا به‌کار بردن جمع عربی مانند 
«اخبار» (۴۴۶) را ازموارد استثنائی باید شمرد. 

جمع با نشانة - «ان» 

کاربرد «-ان» در کلمات زیر قابل توجه است: 

«روزان» (۰)4۴۳۸ «شبان» (۶۹۵۱۰۲۴۰۹). توضیح آن که در این منظومه «روزان 
و شبان»به‌ چشم نمی‌خورد یا «روزان و شب» داریم «که روزان و شب پیش پروردگار...» 
(4۴۳۸) یا روز و شبان «فرستاده روز وشبان ره برید» (۰0۵۷۹۱«که روز وشبان مویه و 
ماتم است» (۲۴۰۹). 

«روزگاران» (۰)۲۲۷۰ «برتران» (۰۷۱۷۵ «گوهران»(۰۲۳۴۸ ۰6۸۷۲ «رخان» 
(۰۱۲۳۵ ۳۶۹۸ ۴۲۲۴ ۰۳۶۹ «رخسارگان» (۵۰۷۱ ۰۲۲۴ «کسان» (۳۸۵۰) 
«دیگران» (۳۶۹۱ ۵۴۰۵ ۰۵۶۲۵ «یکدیگران» (0۲۲۳۲ ۳۴۳۷ ۰6۳۶۵۲ «هردوان» 
(۰۱۴۴۲ ۴ ۴۳۲۷) «اختران» (۴ ۰0۷۷۷ «لشکران» (۰۶۴۴۹ «سران در:- سپاه» 
(۰)۶۱۷۲ «پایان: جمع پا «زسر تابه پایان تتش رنگ رنگ» (۰)4۷۰۳ «ماهیان : جمع 
ماهی» ( ۰۲۵۷ ۶۰۷ ۲۵۵۵) ۰ «راستان و کژان» : کنایه از شاخه‌های راست وک درختان 
(۰)۵۵۳۳-۵۵۲۲ «اینان» (۰۸۰۱۸۹ ۰۸۱۲۵ «غمان» (۸۶۳ ۰۱۳۹۶ ۰۳۳۹۵ ۰.۷۷۲۰ 
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کاربرد «- ها» در چند کلمه ذیل: 

«سوگندها» (۱۶۳۰ ۴۸۸۲ سخهاه ۷۶۵۵ ۷۶۶۵ ۷۹۷ 04۸۰۴ 
«سرانجامها» (۵۸۹ «دگرها» (۰)۵۳۵۸ «غمها» تنها دریکی دومورد (۰4۴۲۸ 
«هدیه‌ها» (۰)۲۸۲۵ «گیاها» .)٩۷۱۵۰۷۴۷۹(‏ 

جمع بستن «سال, و «ماد» به «سالیان» و «ماهبان» 

جمع این دوکلمه تنها به صورت «سالیان» و «ماهیان» بکار رفته است: 

«فریدون فرخ در اين سالبان/ کمربند نگشاده بود ازمیان» (۵۶۳۷)«فراوان بر آمد 
براین سالیان» (۰4۶۹۸ «برآمد کنون سالیان بیشمار» (۰)۲۰۷۲ «چوبگذشت ششصد بدین 
سالبان» (۴۸ ۰4 «کنون سالبان شد چهاران هزار» (۰)۳۵۳۸ «بدو گفت از امروز تا سالیان | تو 
را از فریدون نیاید زیان» (۸۴۳۴ «چه مایه‌ست از آن سالیان تاکنون» (۲۹۴). 

یک بار نیز «سالیان» با نشانهُ «-ها» جمع بسته شده است: «نه چندان خورش بود 
یا خواسته / که در سالیانها شدی کاسته» (۵۴۸۳). 

«همی داشتش سابانی هزار» (۰)۱۵۷۳ «برآمد کنون سالبانی چهار» (۰)۲۶۹۵ 
بر آمد مرا سالیانی‌هزار» .)٩۷۷۱(‏ 

«به دریا درانداز تا ماهیان / خورش سیریابند ازآن ماهیان» (۲۵۷): «نیامد دلش 
ماهیان بازجای» (۱۰۴۱). 

«شما ماهیانی درنگ آورید» (۰)۳۰۴۷ «یله کرد نخچیر وگوی و شکار / نشد 
ماهیانی برشهریار» (۳۸۱۹). 

توضیح آن که کاربرد «ماهیان» و «ماهیانی» در قیاس با «سالیان» و «سالیانی» بسیار 
کمتر است. 


اسم نکره : 

یکی + اسم 

برای تکره ساختن اسم» اصل» دراین منظومه بهکاربردنافظ «یکی» است پیش از 
اسم: «یکی داستان گفته بودم ز پیش» (۰)۱۱۸ «یکی روز قارن دژمناک بود» (۰)۷۰۷۳ «یکی 
ترجمان برد با خویشتن» (۸۹۹۰). 


۸۰ کوش‌نامه 


یک + اسم + ی 

نکره ساختن اسم بدین صورت نیز در کوش‌نامه دیده می‌شود ولی کاریرد آن 
کمتر از مورد پیشین است: «یکی مهتری داشتم من به شهر» (۰)۱۲۷ «یکی قیصری بود بر 
سرکشان» (۰)۴۷۳ «یکی بزمگاهی بیاراست شاه» (۲۳۱۵). 

اسم + ی ۱ 

به ندرت با افزودن یاء پس‌ازاسم نیز اسم بصورت نکره بکاررفته است: «ز ناگاه 
روزی به تلی رسید» .)٩۷۱۹(‏ 

یکی 

کاربرد لفظ «یکی» در مثالهای زبرین قابل توجه است: 

۱-«به خواب اندر آمد سر هر گروه / یکی تا سپیده برآمد زکوه» (۰۶۹۱۳ «که ما 
باز داریم ازاین رزم دست / یکی تا تو بر زین توانی نشست» (۱)۹۰۶۵ «ز دشمن هرآن 
کس که دارید اسیر... / نگهدار باشید در زیر بند ‏ یکی تا چه آید ز چرخ بلند» (۹۲۶۵)» 
«سپه ساز و کشتی فراوان بساز / یکی تا سوی مرز ماچین بتاز (۵۴۹۶). 

۲-«از این ژرفتر چون یکی بنگری / نگه کن به گوسالُ سامری» (۰۶۶۳۳ «به 
درگاه اورفت بایدت گفت / یکی بررسیدن ز راز نهفت» (۰)۶۶۸۱ «سپه‌شان به پیش 
طلایه رسید / چوآتش طلایه یکی بردمید» (۰)۶۹۴۳ «بخندید وگفت ای جهاندیده مرد / 
یکی خویشتن رنجه بایدت کرد» (۰)۵۱۵۰ «گراز شهر بیرون خرامی یکی / نه‌تنها که با 
ویژگان اندکی«۰0۷۰۸۸ «برآمد یکی گرد چین با سپاه / درآورد گردنکشان را به‌راه» 
(۰)۷۲۷۸ «اگر تو ببینی یکی‌چهراوی / دو دیده نبرداری از مهراوی» (۳۳۸۶) «یکی روز 
ناگاه سالار چین / یکی تاختن کرد برآبتین» (۰)۱۰۱۴ «پلاطس بفرمود تا پیشکار / 
یکی‌انجمن کرد هنگام بار» (۴۸۹): «یکی حمله کر دند مانند شیر» (4۰۳۴)؛ «یکی نامه کرد 
او به طیهور شاه» (۰۲۹۳۲ «به دانش یکی برگرایم تورا / به رادی وخوی آزمایم تورا» 
(۴۲۵۰). 

«ی. وحدت 

در مواردی «یاء» تنها برای بیان «وحدت» به کاررفته است: 

«چنان کاندر ايران سواری نماند (۰)۲۹۹ «که سالی من آنجا درنگ آورم / مگر آبتین 
را به چنگ آورم» (۲۰۰۲) «درآن شهر ماهی درنگ آمدش» (۷۲۶۲) «براین ریگ سالی 
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درنگ آورید» (۰۸۱۳۳ «در او گنیدی ساخت هشتاد گز» (۱۰۰۷۵) «بدو اندرون سیزده با 
سکی / برآن سیزده بر نجنبد رکی» (۰)۴۶۲ «که روزی تنم را نیامد تبی / نه رنجی کشیدم؛ نه 
دردی شی» (۲ .)٩۹۷۷‏ 


صمیر 


باء اضافه + او اوی, ایشان 

هرگاه حرف اضافهٌ باء» پیش از ضمایری که با همزه آغاز می‌شونده قرارگرفته 
باشد عموماً همزه به «د» تبدیل گردیده است: «بدو گفت فردا گرازانجمن» (۰0۷۷۶۲ 
۰«بدویم امید و بدویم پناه» (۱۸۶۴ و تیز ۰۲۱۹۹ ۵۲۴۳) ۰ نگهبان گمارم بدیشان بسی» 
(۰)۲۳۹۸ «بدوی است نازش بدوی است امید» (۰)۵۳۴۳ «بدان تا بُدان را ز بن برکنیم» 
(۳۱۶. 

ضمیر شخصی بجای ضمیر مشترک 

«نه رنجی مراورا زکردار او» (۰)۱۳ «گر امروز یابی تو پاسخ زمن / به کام دل تو 
دراین انجمن» (۴۳۶۰) «سرافراز سلکت مراورا بخواند / بپرسید بنواخت و پیشش 
نشاند» (۴۴۵۷). 

ضمیر مشترک + ضمیر شخصی 

«به دست خودش خسرو دادگر /ز فیروزه دادش کیانی کمر» (۷۴۵۹). 

ضمیر شخصی «اوی» 

ضمن به کار بردن ضمیر «او» و«ی» کثرت استعمال «اوی» دراین متن قابل توجه 
است (۰۴۴۵ ۰۸۷۷ ۰۱۰۲۳...) 

ضمیر شخصی سوم شخص مفرد وجمع برای غیرانسان 

«چنان داستانی ز رنگ وزبوی / همه پادشاهی بهمن در اوی» (۰)۱۰۹ «همانگه 
سبویی بیاورد زود / نهاد اندر او پوست آهو چو دود» (۲۳۹) «یکی ژرف دریا به گردش 
روان / که خیره شد از دیدن وی روان» (۰)۵۳۷۰ «چنان خسته شد بارهُ تیزتگ / که بر وی 
ز سستی نجنبید رگ» (۲۰۸ «همین آفتاب ودرخشنده ماه / ستاره که بر چرخ دارند 
راه... | چنین داد پاسخ که ایشان همه / نشانند بر هست یزدان همه» (۰)۳۵۴۱ «ده استر 


ود کوش‌نامه 


برایشان ده از مهد زر» (۳۷۶۰). 

«این» و « آن» برای انسان 

«تو اين [< فریدون] را به زنهار یزدان پاک / بدار و بپرورش چون جان پاک» 
(۰)۴۶۴۸ «گر آن |< کوش |را بماتم بجای نشست» (۶۸۴۹). این طرز استعمال نادر است. 

«او» برای مرجع غیر ذی‌روح 

«ز چیزی که بردند» بگذاشتند / از او چینیان بهره برداشتند» (۳۲۳۰). 

«آنء برای جمع جاندار 
«گروهی از آن [<موران؛ آب دریا ببرد /گروهی که برگشت درره بمرد» (۱۰۰۰۱). 

ضمیر متصل مفعولی 

۱-پس‌از فعل: «همی آمدم بیت بی‌رنج یاد» (۰)۱۳۶ «که من هرچه باید فرستمت 
پیش» (۰0۷۵۳ «که امروز چون بودتان روزگار» (۰0۷۷۴۸ «نبودم دلیری که آيم برت | 
ببوسم سرو خسروی افسرت» (۷۴۳۵). 

۲-پس از اسم وصفت وقید: «یک امروزتان کرد باید درنگ» (۰)۱۰۲۰ «هم از پشت 
شبرنکش آواز داد» (۰)۱۲۷۸ «ز شرم بزرگانت برداشتم» (۰)۱۴۸۶ «یکی پرسشم دیگر آمد به 
روی / اگر پاسخش بازیابی بگوی» (۴۳۷۸) «ز رویین دژم چند رانی سخن» (۱۴۸):«به 
شمشیرمان کوش نگذاشتی» (۶۵۵۵). 

۳-یس از ضمیر: «به پیوند خویشم گرامی کند» (۰)۳۵۸۱ «بدانم فر ستاد تا بنگرم / 
چو دیدم سخن خسرو برم» (۴۶۱۲). 

۴ پس‌از «که» و «چه»: «به جایی شوم کم نیابند نیز» (۱۸۵۳ «جهاندیده گوید 
چنان کم شنید» )٩۳۰(‏ «همی هرکسی آن کند کش هواست» (۷۷۰۱): «مرآن مردمان را 
که روزی دهد / کشان نیکی ودلفروزی دهد؟» (۰)4۷۳۹ «وزآن پس دگر هر چت آید به 
دست» ( ۰6۷۵۷۷ «که هر چت بگویم بگویی به کوش (۰۷۰۷۹ «ازآن چت گمان آید او 
برتر است / وزآن کت نشان آید او دیگر است» (۰۸ «همه بستد آنچش پسند آمدی» 
.)4۶٩۷(‏ 

۵-پس از «اگر». «همه» «باز» «کجاه»: «گرت ره نمایم بدین گمرهی / خداوند؛ من 
باشم و تورهی» (۰.)4۷۹۳ همت گنج باشد همّت برتری» (۰)۴۰۱۸ «که بازت پشیمانی آید به 
روی» (۰)۵۳۰۴ «کجات آن خدایی وگردنکشی! / عجات آن بزرگی ونام وکشی!» .)٩۸۲۴(‏ 
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حذف ضمیر متصل فاعلی اول شخص مفرد 

«چنان کردش آباد چون من شنود [-شنودم] / که هرگز بدین آبداری نبوده 
(۸۲۳۵). 

داین» برای تأکید 

« که اين اندلس کشوری دیگر است» (۷۹۵۱). 

«آن»» «بدان» به معنی: به آن مقصود 

«مرا گفت مردان ضحاک شاه / گرفتند ازآن تاکنندم تباه» (۴۳۲۵) «فرستاد 
کارآگهی شاه چین / بدان تا ببیند سواران کین» (۰)۶۹۶۲ «هم اندرزمان کرد کشتی گسی / 
بدان تا سپاه آید از چین بسی» (۵۲۳۷). 

«سه تن را فرستاد ازآن روی کوه... / بدان تا به دانش بدانند راه / که چون است راه 
سرافراز شاه (۴۱۰۵). 

«ش, فاعلی 

«پسند آمدش گفته آبتین /ز لشکر تنی چند کردش گزین» (۱)۲۵۸۱ «بدید آن بتان 
را نکردش پسند / به دیگرکسان دادشان هوشمند» (۶۷۷۵). 

« آنِ» زالد(1) 

«دو رویه ز هرروی شش پاره ده / مر آن هردهی را همه مرد مه» (۰)۱۰۰۲۳ 
«که آن هر دهی بود مانند شهر /ز بازاره وز برزن وکوی بهر» (۰)۱۰۰۲۴ 
«هر آن کس که او بگذرد بر درش /ز بانگ سگان خیره گردد سرش» (۰)۱۰۰۷۲ 
«هر آن‌شاه کاهنگ شهر آورد / ز بیداد و تاراج بهر آورد» (۱۰۰۹۷). 


صفت 


مطابقاً صفت وموصوف در افراد وجمع: 

«پس اندیشه کرد آبتین ازمیان / که گر با سواران ایرانیان...» (۳۴۴۵). 
تقدیم صفت بر موصوف؛ 

«بد و گفت کای نیک فرزند من» (۱۰۵۶). 


۸۳ کوش‌نامه 


دبیش» و «به» بحای «دپیشتر» و دیهترن: 

«وگر بیش باید شمارا سپاه / ز تبت بخواهم نه دوراست راه» (۰۶۱۹۰ 
«چهل روز یش است. گفتا که من / جدا ماندم از لشکر وانجمن» (۰۷۲۸ 
«زنان شبستان بهند از شما» (۰)۱۴۰۱ «بپرسید کز نامها به کدام؟ / به از نیکنامی مدان 
گفت. نام» (۴۴۳۵) «اگر قارن است او سوی خاوراست / سپه را به اوی است وگندآور 
است» (۰)۶۵۷۹ 

هین: بهترین: 

بهین_ بهر: بخش تو باد از زمین .)٩۳۴۹(‏ 

درمواردی دبهتر» نیز به کاررفته است نه «به»: 

«چه بهتر کزآن بازداری تو دست» (۱)۴۵۸۹ «به دانش بری رنج؛ بهتر بود» (۹۹۰۷). 

افزودن «ترء نشانٌ صفت تفضیلی, به «بتر» (عبد + تر): 

«بترتر زسوگند» پتیاره نیست / چو سوگندخوار ای خونخواره نیست» (۰)۲۱۵۸ 
«مرآن دشمنان را جز این چاره نیست / بترتر ز کوش ایچ پتیاره نیست» (۷۳۸۲). 

افزودن «ترین نشانا صفت عالی» به صفت تفضیلی «بتره: 

«که بترترین دشمن اندر جهان / تویی مر مرا آشکار و نهان» (۶۲۴۷). 

در دو مورد اخیر: شاعر «بتر» را ظاهراً صفت عادی تلقی کرده و صفت تفضیلی و 
عالی آن را به صورتهای «بترتر» و «بترترین» به‌کاربرده است؛ همان طوری که در آثار 
برخی از فصحا نیز «اولیتر» استعمال شده است. 

صفت تفضیلی بجای صفت عالی: 

«بدو گفت دستور فرخنده نام / که بیناترین زین هنرها کدام؟../ درستر کدامین و 
ناکاسته /بد و گفت خیم است آراسته» (۰)۴۴۱۸-۴۴۱۴ «کدام است آهسته‌تر؟ گفت امید/ 
که‌از بد بلرزد چو از باد بید» (۴۴۲۳). 

صفت مرکب: 

با پسوند «ین»: پرندین (۰)۳۷۷۳ عنبرین (۰)۳۸۱۶ رخامین (۰)۶۶۵۶ خمارین 
(۰)۶۷۶۱ زرین وسیمین(۰)۸۰۱۲ آهنین (۰)۸۱۴۶ سنگین» در «کوه سنگین» (۰)۸۵۴۲ 
مهترین (۴۳۹۵). 

با پسوند «ینه»: «قراطوس لشکربیاراست زود / برآن سان که آیین دوشینه بود» 
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۰.۷۷۷۵ ( 

با پسوند «آگین»: «خطش عنبرآگین؛ بناگوش عاج /به سر بر زیاقوت وپیروزه تاج» 
(۳۴۳۵. 

با پسوند «گین»: «کسانی که درویش وغمگین شدند /زخواری ازایدر سوی چین 
شدند» (۵۵۹۶). 

با پسوند «گن»: «یکی سهمکن مرد پرخاشخر» (۷۳۶۴ نیز ۷۵۳۴. 

با پسوند «ناک»: «به گیتی ازآن پس نداریم باک / ز شاهان وزلشکر سهمناک» 
(۰0۷۹۷۶ «یکی روز قارن دژمناک بود» (۰)۷۰۷۳ «مکن ایچ ازاین‌کار غمناک دل» (۷۹۴۴). 

گرامین ترین» (1) بجای « کرامی ترین»: 

«که برما گرامین ترین کس وی است / جوانی خردمند فرّخ پی‌است» (۴۹۵۱). 

اين لفظ تنها یک بار در کوش نامه به کار رفته است وضیط نسخه منحصر به فرد 
کتاب هم روشن و خواناست. اگر آن را خطای کاتب تلقی نکنیم که بجای «گرامی‌ترین» 
«گرامین ترین» نوشته است. آن را باید از استعمالات شاذ ونادری بدانیم که گاهی در 
متتی به چشم می‌خورد همان طوری که مولانا جلال‌الدین؛ لفظ «خندمین» را در مثتنوی 
کات قیفین اور که اشخ: 

خندمین‌تر از تو هیچ‌افسانه‌نیست ‏ . برلب گور خراب خویش ایست" 

راح تما روح مرا تا که روح خندد و گوید سخن خندمین " 
و در بخشی از تفسیری کهن, نیز لفظ «بودمین» به‌کاررفته است: 

«و چو خواهد خدای عرّ و جل بودن چیزی و آفریدن مخلوقی... مرآن چیز 
بودمین را کاندر علم او بود که بخواهد بودن گوید بباش. بباشد. چنان که او خواهد»." 

و در تفسیری برعشری از قرآن مجید. دوبار لفظ «نازمینه» آمده است: 

«... وکارهای نیکی کردن. به گزاردن امرهاء وباز بودن از نهیها... اندربوستانهای 
بهشت باشند نازمینه همی نازند وگرازند و سینه می‌افرازند». 

«... و اندر اين دنیا مالهای بسیارشان داده بودیم تا نازمینه و انبار ده گشته بودند» 


۱-مولانا جلال‌الدین. مننوی: تصحیح نیکلسون: طبع لیدن. ج ۶ ۰ 
۲-کلیات شمس؛ تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر: تهران ج۴ /بیت ۲۲۳۴۲. 
۳ بخشی از تفسیری کهن؛ تصحیح محمد روشن. تهران ص ۲۵. 


۸۱ 0 
(در ترجه: اترفناهم).! 


عد د 


در کاربرد «عدد» د رکوش‌نامه موضوعهای زیرین یادکردنی است: 

تنوع د رکابرد عدد: 

«چهل سال وپنج» (۰)۹۸۴۳ «چهل بود وشش سال» (۰)۹۲۴ «سه صدسال» 
(۰)۶۴۰ «صدو شصت سال» (۰)۶۵۴ «سه پانصد به سال» (۸۹۴)؛ «پنج سیصد به سال» 
( ۰4۲۷ «دوصد» (۰)۱۱۴۸ «باده ودو هزار» (۰)۶۴۷۳ «هفت و پنج» (۰)۷۵۸۹ «چارصد 
سال وسی سال وشش» (۰)۸۰۰۹ «صد سال وهشتاد سال» (۰)۸۶۷۷ «صد سال وهشتاد 
ویک» (۸۶۸۲) «ده ودو تن» (۰)۴۷۸ «هزاران هزار ودو سیصد سوار» ( ۰04۴۷۷ «دوباره 
هزاران هزار» ۰4۵٩۱(‏ «دو ره ده هزار» (۰)۲۹۶۷ «سه باره صد وسی هزاران سوار» 
(۷۶۸۸). 

طرز استعمال «هزار»: 

الف - درآن‌جا که سخن از چند یا چندین «هزار» است به شیوه متداول امروزین 
لفظ «هزار» بی‌نشانه جمع به کاررفته است: «بفرمود تا از سپه صدهزار / برفتندکا رآزموده 
سوار» (۰4۱۸۱ «بماندند با کوش سیصد هزار / همه بسته هوش اندرآن کارزار» 
(۱۸۸). 

درل جا که سخر ازچند یا چندین «هزار» است. عدد پیش از «هزار» با نشانه 
«ان») جمع بسته شده که کاربردی شاذ ونادر است: «برآن شهرها برچهاران هزار / ده آید 
پراز باغ ویر میوه‌دار» «۰)۲۱۱۴ «ز خوبان چینی چهاران هزار» ( ۲۶۶ ۰0۷ «بدان حمله اندر 
چهاران هزار» (۶۳۴۹). «که بودند با او ز ابران سوار / کمر بسته برکین چهاران هزار» 
(۸۹۳۰۱). 


۱- تفسیری بر عشری از قرآن مجید» تصحیح جلال متینی. بنیاد فرهنگ ایران, تهران, ۰۱۳۵۲ 
به ترتیب» ص ۸ و ۰۲۹۵ نیز رک. جلال متینی. «مین» و «مینه»» دو پسوند نادر و فرآموش 
شدهٌ زبان فارسی وسخنی درباره پسوند «نین». مجلهٌ دانشکدء ادبیات وعلوم انسانی مشهد. 
سال ٩‏ شمارءٌ ۱ (بهار ۰۱۳۵۲ ص ۰۱۶-۱ 
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و به همین سياق است که بجای «هزار هزار». «هزاران هزاره به کاربر ده است: «به 
دفتر دوباره هزاران هزار / نوشته دبیران دانا شمار» (۰)۸۷۴۶ «سپاهی دوباره هزاران 
هزار / فرازآمدند از درکارزار» (۰4۵۹۱ «زنوبی وبجّه هزاران هزار / فرازآمدند از پی 
کارزار» (۰۸۰۱۸ «فراز آمدستش هزاران هزار / زره پوش و برگستوانورسوار» (۰۸۲۲۱ 
«هزاران هزار وچهارصد هزار / گزیده سپه بود ونیزه گزار» (۸۷۳۶). 

ج -درآن‌جا که سخن از چند یا چندین «هزارهاست. عدد پیش از هزار بی‌نشانة 
جمع آمده است ولی لفظ «هزار» با الف ونون جمع بسته شده است. واین طرز استعمال 
د رکوش‌نامه غلبه دارد. «به شهر اندرون سی هزاران سوار» (۵۸۶۹) «سه باره صدو سی 
هزاران سوار» (۷۶۸۸ «پراز بار شد ده هزاران هیون» (۰۷۸۷۲ «ز هفتصد هزاران 
نبودند بیش» (۲۸۳۰) «که سیصد هزاران سواران کین» (۶۴۲۲). «جز از سی هزاران 
نیامد بجای» (۶۱۷۰). 

مطابقة عدد و معدود 

«گزین کرد پانصد هزاران سران» (۰۸۲۲ «ازایشان گزین کرد هفتاد بار / هزاران 
دلیران خنجرگزار» (۰)۱۲۶۲ «به دریا گذرکرد سیصد هزار / سواران مرد از درکارزار» 
(۰)۳۲۸۹ «کمر بست با صد هزاران گوان» (۰0۷۲۴۸ «همان ده هزاران غلامان خرد» 
(۷۲۶۸). 


اعداد ترتیبی: نخستین» دیگر (نه «ددیگر»)» شتذیگر: 

«نخستین به یزدان نیایش کنید» (۰)4۹۵۲ «نخستین یکی تیرباران کنید» (۰۸۰۸۴ 
«یکی این جزیره که کردیم یاد... / و دیگر به دریا درون هقت ماه...» (۲۴۰۲)؛ «یکی آن که 
با او نداری تو پای... / و دیگر که ما خواستیم این نبرد» (۰۷۱۳۳ «و دیگر که با زور 
اهریمنی / همی‌داشت برخویشتن ایمنی / سدیگر کزآن انجمن شرم داشت...» 
۱ هی ایتک دار آن مه چم ۲ کتون ای نکر هر و 
راه زفتی... / سدیگر دوشور است کر و دروغ» (۴۵۰۳ به‌بعد). 

در بیتهای ۰۱۱۴۵ ۰۲۰۹۴ ۰۳۱۳۷ ۰۵۱۵۶ ۰۷۱۰۲ ۰۸۲۸۵ ۰٩۳۳۱‏ نیز و 


دیگرحو+ دیگره (نه: «دو دیگر» یا «ددیگر» بکار رفته است.۲ 


۱- دربارة استعمال «دیگر» - دوم (نه: «دودیگر» یا «ددیگره) رجوع کنید به: ابویکر ربیع بن 
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به جز کاربرد «دیگر». «دگر». «سدیگر» (<سه دیگر)؛ اعداد ترتیبی به صورت 
سوم و چهارم نیز بارها به کار رفته است: «سوم روز باز آمدند آن سپاه» (۸۰۴۸ «به روز 
چهارم سپه برگرفت» (۲۵۰۷) 

هردوان : چنان هردوان بر هم آمیختند (۶۵۴۰). 

تقدیم معدود بر عدد: تنی چند از آن سو فرستاد پس (۱۱۵۶) سواری دو صد از 
یلانگزین» (۱۱۴۸) «چنین تا برآمد برابر سال‌چند» (۸۷۷) 

اعداد توزیعی: «به هر خانه ای ده ده اندرکند / بر ایشان بسی زر و گوهر کند» 
(۳۶۴۲) «هم از جوشن وخود صدصد بنیز / بدو داد هرگونه‌ای ساز و چیز» (۵۱۸۸) 


فعل 


صيغة مضارع از مصدر «بودن» 

«یْوّم»: «شب وروز با او بو همنشست» (۰)۴۳۵ «همی تا بوم زنده وبی‌هراس» 
(۰)۳۵۷۸ «همی تا بوم زنده دارم سپاس» (۳۹۱۵). 

«بوّد» بیش از «ُوّم» آمده است: «همی تا بو تخم جمشیدبان / ز پیگارشان کی 
گشایم میان؟» (۰)۲۴۹۰ «همی بود تا چون بُوّد روزگار» (۰۴۷۴۱ «نه مردم بوّد زو به دل 
شادکام» (۰4۸۹۴ «همانا زکار پدرم آگهی / رسیده بُوّد پیش تخت مهی» (۲۶۸۹). 
«بوید»» نیز یک بار به‌کار رفته است: «که چندان که دردشت وصحرا بوید» (۲۰۵۵). 

صيغة مضارع از مصدر «باشیدن» 

صیغه‌های «باشم» (۸۳۷۶ ۰4۸۰۷ «باشی» (۸۰۱ 6۸۵۱ «باشد» (۸۳۳۶ ۰ 
۱ د«باشید» (۰)۵۱۹۱ «باشند» (۴۵۵۶) بکاررفته است. دریک بیت نیز صیغهُ سوم 
شخص مفرد از «باشیدن» و «بودن» هردوآمده است؛ «نه در آدمی باشد آذکس تمام / نه 
مردم بُوّد زو به دل شادکام» .)۵۸٩۴(‏ 

«سوختن» و «پوشیدن» به صورت متعدی 


« چو چین سوخت وبرگشت وبرداشت چیز» (۵۰۲۲)؛ «کرادید از ایشان بکشت. 


احمد الاخوینی البخاری. هداية المتعلمین فی‌الطب. به اهتمام جلال متینی. انتشارات 
دانشگاه مشهد. مشهدء سال ۱۳۴۴ مقدمه. ص: بیست وسه - بیست وپنج. 
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بسوخت» (۲ ۰۸۱۲ « که از گردشان مه بپوشد همی» (۶۹۶۷). 

فعل مقاربه ۱ 

«که چون برسکندر جهان گشت راست / یکی گرد گیتی همی گشت خواست» 
(۰۵۵۸ «چو آن نامه کردم به نزدیک شاه / ز دریا گذر خواست کردن سپاه» (۷۶۷۲. 

یاء شرطی 

در جمله‌های شرطی. اصل برافزودن یاء شرطی درآخر افعال است: «اگر دانش از 
خود بدانستمی / به مینو رسیدن توانستمی» (۴۵)؛ «اگر او نبودی به ایران سپاه / به یک حمله 
کشتی سپاهش تباه» (۰)۱۳۵۹ «اگر نه شب تیره پیش آمدی / همه کام آن تیره کیش آمدی / 
شکسته شدی بی‌گمان میمنه / نه سالار ماندی و نه یک تنه» (۸۹۸۲ -۰)۸۹۸۳ «اگر نه وی 
استی شبان رمه / ز دریا گذرکرده بودی همه / هم امشب یکی تاختن کردمی / دمار از دلیران 
برآوردمی» (۸۷۹۳-۸۷۹۲). 

و به ندرت در جمله‌های شرطی فعل بی یاء شرطی بکار رفته است: «اگر من به 
یک ماه نیک و کنم /تن خویشتن را بی‌آهو کنم» (۵۰۲). 

«تی» بجای یاء شرطی 

دریک مورد بجای یاء شرطی: «تی» آمده است: «اگر شاه گیتی نبخشودتی | تن 
وجان به زندان بفرسودتی» (4۰۰۱). 

یاء استمراری 

یاء استمراری نیز در اين متن زیاد بکار رفته است: «یکی شهر پر مردم و نای و 
نوش / که بودی نشستنگه دارنوش» (۲۴۹) «درافتاد بانگ تبیره به کوه / همی کر شدی 
گوش هر دو گروه» (۰)۱۳۷۶ «به‌تنها. زمانیش نگداشتی / نه ازچهر او دیده برداشتی» 
(۰)۳۸۲۱ «ز بستر چو برخاستی مرد وزن / شدی پیش ایشان بسان شمن» (۸۴۴۸). 

یاء برای بیان آرزو : 

«مرا کاشک زین دانشی راستان /کسی کردی آگاه ازاین داستان / بدانستمی کار و 
کردارکوش / که از سنگ دیدیم دیدار کوش»(۵۹۳ - ۰۵۹۲ «مرا کاشکی بودی آن 
دسترس /که خشنودی شاه را جست و بس» (۰)۲۰۳۳ «مرا کاشک یکباره هوش از تنم / 
برفتی؛ چه سازم چه پاسخ کنم؟» (۶۵۴۸). 


.۹ کوش‌نامه 


یاء برای بیان خواب 

«چنان دان که دیدم من آمشب به خواب / دلارای باغی و میدان و آب... / زناگاه 
جمشید فرمانروا / نشسته بر اسبی میان هوا / فرود آمدی اندرآن بزمگاه / سوی تاج من 
کرد هرگه نگاه» (۴۲۳۵). 

کاربرد یاء برای بیان خواب و رژبا دراین کتاب عمومیت ندارد» چنان که فعل در 
مصراع دوم بی‌باء آمده اسث وچنین است دردیگر مواردی که شاعر به پیان رویایی 
پرداخته است (نیز رجوع شود به بیتهای ۴۱۷۱ به‌بعد و ۴۳۳۵ به‌بعد). 

دهمیء و «می 

اصل در کوش‌نامه براستعمال «همی» است. کاربرد «می» انکتت شقماراشت 
واستثنایی: «نیايش همی‌کرد تا جان بداد» ۰)٩۱۲(‏ «همی‌کفت کاین کار آهنگر است» 
(4۱۸۳). 

«همی» در بیشتر موارد پس از فعل آمده است: «طبایع چه داند همی نیک و بد» 
(۰)۲۷ «ز بالا چو سنگ اندرآمد همی / هلاک یکی لشکر آمد همی» (۱۵۶): «یپوشد همی 
زلفشان زیر پای» (۰)۸۴۸۲ «که ایرج ز ما باژ جوید همی / سخنهای بیهوده کوید همی» 
(4۲۹۴. 

گاهی بین «همی» وفعل کلمه یا کلماتی فاصله شده است: «همی هرسیاهی یکی 
برردرید» (۰)۳۵۹ «همی هرکسی جادوش خواندند» (۴۹۳۲) «به یزدان پرستی همی 
روزگار / بسر برد باید که اين است کار» (۰)۸۶۷ «درخشیدن نیزه وتیغ جنگ / همی از 
شب تیره بزدود رنگ» (۰)۲۹۸۰ «که اینان همی ۳ را خورند» (۰۱۸۹ «همی این 
مرآن. آن مراین را فگند» (۰)۸۸۶۶ «همی برتو بخشایش آریم سخت» .)٩۷۵۹(‏ 

در موارد نادر؛ «همی» پس از فعل و با فاصله دو کلمه آمده است: «چو جان داردم 
شاه ایران همی / برافروزدم زین دلیران همی» (۴۳۴). 

گاهی در فعلهای پیشاوند دار لفظ «می» پیش از پیشوند آمده است: «که از مردمان 
می‌بر آرد دمار» (۲۹۱۱). 

و درمورد زیرکاربرد «همی» درفعل پیشاونددار درخور توجه است: 

«وگر شرم داری همی کشت باز از ایدر فرستیم یک ساله باز» 
(۳۱۳۴) 


مقدمه 5 


همی + فعل + یاء استمراری: «سر داستانهای شاهان پیش / که خسرو همی داشتی 
پیش خویش» (۰0۵۵۴ «مر اورا همی خواندندی خدای» (4۶۸۹)» «تو گفتی همی کویدی راه 
نیست» (۰)۹۹۸۶ «وزآن پس ز فاروق هر سال باز / همی آمدی کارواتی و ساز» (۸۶۵۹). 

گاهی در یک مصراع یا بیت «همی» و «می» -هردو -به‌کار رفته است: «همی 
خواست هرچیزویا می‌خرید / همی برد نزدیک او هرچه دید» (۵۱۴۲). 

بسیار بندرت پیش از فعل امرء «همی» یا «می» آمله استخاه «ز گنج آنچه باید همی 
برگزین» ( ۰۷۴۷۶ «تو یک هفته در بيشه می‌دار رنج» (4۸۹۹). 

درمواردی نیز با فعل مستقبل لفظ «همی» آمده‌است:«نگه کرد درکارگردان 
سپهر/که چون کشت خواهد همی ماه ومهر» (۰)۱۱۶۳ «همی رفت خواهم سوی شاه چین» 
,(۱۶۷۵): «سپه را همی‌خواند خواهد به در / که آید بر شاه پیروزگر» (۳۲۸۱). 

فعل مجهول 

فعل مجهول با فعل معین «شدن»؛ «گشتن». و«آمدن» به کاررفته است: «به بیهوده 
شد کشته آن مستمند» ۰٩۳۱۵(‏ «فراوان ز هردو سپه کشته شد / ز خون خاک دریا درآغشته 
شد» (۸۸۶۷)» «پراکنده کشتند گردان همه» (۰0۷۷۹۹ «همه کشته گشتند و افگنده پست» 
(۸۰۱۵ «ز هردو سپه کشته آمد بسی /به خون کشور آغشته آمد بسی (۰6۶۲۵۵ «بسی 
کشته آمد ز هردو گروه» ( ۲۰ ۰)۸۵ «پسندیده آمد سخنهای تور» (4۳۳۵). 

صیثذ دعا 

از مصدر «بودن» صیغه‌های زیر بکاررفته است: 

«باد»: «هزارآفرین بر شهنشاه باد / ازاو دست بدخواه کوتاه باد» (۸۱۸). «جهان 
آفرین از تو خشنود باد / دل کوش وضحاک پردود باد» (۰)۲۳۷۶ «که نفرین بد باد برجانت 
جفت» .)٩۰۲۱(‏ 

«بادی»: چو از خواسته شادمان گشت. گفت / که بادی تو با کام و با نام جفت» 
(۰0۵۰۴۳ « که پیروز بادی و دور از غمان» (۰)۶۸۷۶ «چو دید آن ستیزه ز دارای چین / بدو 
گفت گم بادی از پشت زین» (۷۰۲۶). 

«بادا»: «به کام تو بادا همه روزگار» (۳۶۷) «پناه تو بادا خداوند ماه» (۰)۲۰۹۴ 
«فروزنده بادا هميشه چنین» (۵0۵۵۵۱ «که پیروز بادا فریدون به جنگ» (۷۱۶۵). 

«بادات»: چو ما را نه‌ای خاک بادات جفت» .)٩۵۶۷(‏ 


۲ کوش‌نامه 


از مصدرهای «آوردن» «بریدن»:«ماندن» نیز صیغهٌدعا آمده‌است: «بگویش که‌ای 
تیره دیو نژند / که گردون بباراد برتو گزند» (۰۸۷۶۹ «سپهر از تو یکسر ببّاد مهر» 
(۰)۱۸۶۲ «بماناد جاوید شاه بزرگ» (۲۶۹۰) «که جاوید ماناد شاه زمین» (۲۷۱۶). 

صیغه منفی دعا به دو شکل «مباد» و «مبادا» بکار رفته است. که مورد استعمال 
صورت اول بیش از دیگری است: 

«مباد»: «بدان بدکنش برمباد آفرین /تهی باد ازآن دیو روی زمین» ( ۱۸۴۶۷ «ازاین 
کارت اندیشه دردل مباد» (۰۱۶۰۱ «چنین داد پاسخ که آن دل مباد / که ازدیدن روی تو 
نیست شاد» (۳۸۴۵). 

«مبادا»: «دل من ز مهرت مبادا تهی» (۰)۳۴۷۲ «ندانم کزاین بش چهرییش آورد | 
مباداکه آیین خویش آورد» (۸۱۸۹. 

«مبادی» نیز دریک مورد بکاررفته است: «بماناد تخت تو ازتو تهی / مبادی تو با 
شادی و فزهی» (۶۱۶۰). 

د, یک مورد هم در صیغهٌ دعای منفی» بین «ع» تهی وفعل کلماتی فاصله شده 
ست: «مه آن دیده بیناد گیتی بنیز» (۳۸۴۶). 

وجه مصدری 

وجه مصدری به دوصورت کامل ومخف درموارد متعدد دراین کتاب آمده 
است: «به یک دم زدن نیست خواهی‌شدن» (۰)۶۳ «بکوشیدم اندر میان سپاه / که کردن توانم 
مراورا تباه» (۰)۱۴۲۷ «به‌یک روز نتوان شدن برفراز» (۰)۲۲۴۸ «حریر است ارغون میان 
اندرش / که نتوان پریدن عقاب از برش» (۱۹ ۰6۷ «بدوگفت شاها دو مردگناه / به زندان 
بفرمای کردن تباه» (۰)۲۸۹۷ «همه شب بفرمود خواندن سران / سواران جنگی و گندآوران» 
(۰)۶۱۷۸ «نه بیرون توان شد به راهی دگر» (۰)۱۷۴۱ «ز ما شهر نتوان ستد هیچ کس» 
(۱۷۸ ۰۷ «نبارست گفت این سخن باکسی» .)٩۵۶۹(‏ 

ماضی بجای مضارع محتّق‌الوقوع 

«چو گشتی تو همچون خودی را نژند / چنان دان که کشتندت ای مستمند» (۰)۸۲۸ 
«چو آن جا رسیدی, شدی بی‌گزند / چه ضحاک جادو چو دیو نژند» (۲۱۲۹) «اگر آید و 
گرنه با من سیاه /کشیدم به پیگار آن کینه خواه» (۱۲ ۰۸۷ «کسی کاو ز فرمان او سرکشید /‌ 
پاداف رهم سخت کف رکشیدا (۵۱۹۳). 


مقدمه ۳ 


به‌تر تیب بجای «کشندت». «شوی». «خواهم کشید». «س رکشد»» «کیف رکشد». 

فعل مضارع بجای فعل ماضی. دریک مورد: «بدان زشتی اورا بیاراستم / نخواهد خدای 
آنچه من خواستم» (۳۷۲۷). «نخواهد» بجای «نخواست». 

فاصله شدن کلماتی بین دوجزء فعل مرکب يا بین دوجزء صیغٌ ماضی بعید 

«همیکرد تیروکمان را بسیج» ۰)4٩۷(‏ «وگرنه ندارد سپاه دگر / به نزدیک ماه 
شهریارا؛ خطر» (۰)۱۴۴۳ «که گردن نپیچد ز فرمان شاه / نه هرگز کند عهد وپیمان تباه» 
(۰۷۴۹۴ «روانش هميشه در اندیشه بود / از آن بچّه کافکنده در بیشه بود) (۰)۱۴۴۵ «که 
اندازه زآن بر نشاید طرفت / طلسمی بزرگ است وجایی شگفت» (۱۰۰۸۵). 

فاصله‌شدن کلمه یا کلماتی بین حرف ننی وفعل: «فر بدون نه برخوی ضحاک بود» (۷۲۰۵). 

حرف نفی پیش از جزء اول فعل پیشاوندی یا مرکب 

«اگر تو بینی یکی چهر اوی / دو دیده نبرداری از مهراوی» (۰)۳۳۸۶ «شود 
ناسپاس از تو یکبارگی / نه یاد آمدش مرگ وبیچارگی» (۰)۶۸۴۰ «زکوش وسپاهش نه آگاه 
بود / که گیتی پراز شور بدخواه بود» (۰)۸۵۰۹ «چو بر شهریاری کسی چاکری /گزیند نه 
خوب آید این داوری(۶۰۸۴) 

حرف نفی پیش از جزء اول ماضی نقلی وماضی بعید 

«نبسته‌ست هرگز دری برکسی / که نگنشاد درها بر او بر بسی» (۰)۱۸۰۸ «نپوشیده 
بود ایزد از وی بنیز» (۶۴۹). 

حرف نفی پس‌از جزء دوم ماضی بعید 

«فزونتر زیک میل مانده نبود» (۲۶۵۲۳). 


قین 
«سخت» در موارد متعدد به صورت قید کیفیت به‌ کار رفته است: «همی برتو 
بخشایش آریم سخت» ( ۰4۷۵۹ «مراورا بدید وتر سید سخت » (4۷۱)+ «از آن آبتین سخت 
شادی نمود» (۲۱۷۷). 
«پاک» نیز به‌عنوان قید کیفیت بارها در کوش‌نامه آمده است: «همه گنج ماهنگ 


۹۴ کوش‌نامه 


برداشت پاک (۰)۸۲۹ «که دشمن همه خفته باشند پاک / ندارد کس ازما به دل ترس 
وباک» (۰)۱۰۶۷ «چو پیروز برگشت سالارگو / ازایران سبه پاک برخاست غوه (۷۱۶۴. 

نیک »: «شما نیک دانید وهم دین ما» (۴۷۸۲). 

«خوار»: «سرانجام خاکش فرو خورد خوار» .)٩۲۸(‏ 

«تفت»: «ز لشکرگه آمد سوی کوه تفت» (۶۴۳۵). 

«گستاخ»: «گر از لشکرم آگهی داشتی / چنین آب کستاخ نگذاشتی» (۷۶۸۵). 

«پهن»: «ازآن مرد گویا چو بشنید کوش / دلش خبره شد. پهن بگشاد گوش» 
(۸۴۸۴). 

قید زمان 

«باز»: «مرا آگهی ده زیک هفته باز / یکی تا چو باید بسازیم ساز» (۳۶۶۶). 


فاعل 


مر + فاعل یا مسندالیه 

درچند مورد پیش ازفاعل يا مسند الیه «مر» آمده است: «سگالش چنین کرد با 
شاه دوش / مرآن دیو چهر ستمکاره کوش / که کوهی‌که دارندایرانیان...» (۱۷۸۹)) «چو 
بگذاشت نه ماه وروزی دگر / مرآن تخم افکنده آمد به‌بر» (۴۲۰۴). 

فاعل يا مستدالیه + را 

در دوسه مورد پس‌از فاعل یا مستذالیه «را» آمده است: «شما را بکوشید از بهر 
نام / کزاو شاد گشتی شه شادکام» (۰)۶۵۴۶ «سپهبد چوبر چینیان چیرگشت / زمین را 
زخون یلان سیرگشت» (۶۱۳۶) «به گیتی مراورا نبینند باز / ندانست کس را که چون 


است راز» (۱۰۰۷۱). 
مفعول بیواسطه 


مر + مفعول + را 
در کوش‌نامه به شیوة متداول درنظم ونثرکهن فارسی درموارد بسیاری پیش‌از 


مقدمه ۹۵ 


مفعول (مفعول بیواسطه) لفظ «مر» و پس از آن «را» آمده است که تنها به ذکر چند مثال 
دراین باب بسنده می‌کنيم: «مراین سنگ را لعل آو] یاقوت نام / مرآن چوب را نام شد 
عود خام» (۲۵) «مر این گنج را اندر آن چه فگن» (۰)۲۵۳ «که او مر تورا خواست کشتن 
نخست» (۱۸۸۵): «همی این مرآذ : آن مراين را فگنده (۸۸۶۶). 

مر + مفعول: 

در سه چهار مورد نیز «مر» پیش‌از مفعول آمده است بیآنکه پس‌از مفعول «را» 
بکار برده شده باشد: «همان گه بفرمود تا مردکار /مرآن راه در بند کرد استوار» (۰)۲۶۲۱ 
«مرآن شهر وآن شاه با دستبرد / جهاندیده از حد مفرب شمرد» (۰۷۵۸۲ «چو کوش 
سرافراز مرآن شنید / همان گه سپه را بدان سو کشید» (۱۰۰۲۱): «مراین بی‌تباران تباهی 
سزاست» (۲۵۳۸). 


مفعول بواسطه با متمم 


به مانند دیگرآثار منظوم ومنثورکهن فارسی» در کوش‌نامه نیز متمم با دو حرف 
اضافه به کاررفته است بدین شرح: 

به - بر: 

یه گوینته بر آفریی زدزشرر انست2)0۲۰(:۸ دیدید امت وشن بان کومتر) 
(۶۵۷) «به ره بر یکی سنگ دیدم سیاه» .)۸٩۱(‏ 

بر -برن 

«ز یزدان براو بر تبایش کنید» (۲۱۸) «برآن مُهر بر چهرهٌ دارنوش» (۰)۲۳۶ «برآن 
سیزده بر نجنبد رگی» (۰)۴۶۲ «گذر کرده یک نیمه بر میغ پر / کلنگ آشیان کرده بر تیغ 
بر» (۷۹۷۱). 

به - اندر: 

(اتو چندان به کاخ اندری کدخدای» (۶۴). «بخندد به روی اندرش گرگ و شیر» 
(۰)4۵ «نیامد به کار اندر انجا سپاه» (۱۷۵۵). 

به - اندرون: 

«بدو اندرون مرد خوانخواره بود » (۰)۱۵۳ «گروهی به آب اندرون شد هلاک» 
(۰)۱۱۳۳ «به هرجای عراده بر پای کرد /سپه را به زير اندرون جای کرد» (۸۵۲۷). 


۹۹ کوش‌نامه 


به - در: 

«به‌دریا در انداز تاماهیان...»( ۰)۲۵۷«همی‌جان به تن درش بنمود پشت» (۰)۱۰۳۸ 
به تن در بلرزد سپه را روان» (۱۴۴۲) «بدان غارها در یکی دزد بود» (۶۶۰۸). 

به -درون: 

«که گر زر به دریا درون ریختی...» (۰)۳۱۷۵ «به پیشه درون رفت و پنهان ببود» 
(۰)۴۱۲۷ «به زورق درون بود با رنج و درد» (۴۷۰۵). 

بر -اندر: 

«فگندند ازآن لشکر نامدار / برآن حمله اندر سواری هزار» (۰)۱۱۲۷ «برآن 
حمله اندر فراوان بکشت» (۶۲۵۸). این طرز استعمال بسیارکم است. 

توضیح آن که درمواردی انگشت شمارء مفعول بواسطه یا متمم تنها با یک حرف 
اضافه به کار رفته است: «شبی هول چون دود دوزخ سیاه /به پرده نهان کرده رخسارماه» 
(۶۱۲۲). 

معرف اضافة دوم با پیشاوند؟ 

در شواهدی که کم نیست حرف اضافه‌ای که پس‌از متمم آمده است می‌تواند 
جزء اول فعل پیشاوندی بعد باشد مانند: «به خانه در آیید بی داوری /تودانی همی کوش 
با لشکری» (۲۴۴ ۰۷ «سپهبد به گردن برآورد گرز / به نام فریدون با فرٌ وبرز» (۰)۶۱۳۳ 
«پیامد به تخت مهی بر نشست» (۰)۵۶۴۵ «در نیکبختی براو برگشاد» (۵۰۵۵). 

«راء پس از متمم برای بیان علت: 

«بدو گفت کاکنون ز بهر تورا / ببخشودم این شهر وشاه تورا» (۰)۳۸۲ «که 
برگاشتن روی بهر چرا؟ / رها کرد بایست مُرده مرا» (۶۵۴۵). 

«راءی زافد پس از متمم: 

«برآن نامه را هرکسی زرفشاند» (۵۶۴۹). 


مطابقذ فعل و فاعل 


اصل برمطابقةُ فعل با فاعل است در افراد وجمع» ولی درمواردی چند برای فاعل 
جمع فعل مفرد بکاررفته است: 
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«دو تن چون به کشتی ببندد میان / به خاک اندر آید یکی بی‌گمان» (۰۱۶۰۷ 
«سواران از اين سنگ کیرد گریز» (۰)۱۹۶۸ «سوارانش از رزم برکشته بود / پیاده همه زیر پی 
کشته بود» ( ۰۵٩۵۰‏ «چنان سخت کوشید هر دو سپاه / که یک نیمه زیشان تبه شد پگاه» 
(۰۰۸۴ «کذرکرد بر آب ششصد هزار / بیاورد رزم آزموده سوار» (۹۶۰۲)» «چو شنید گفتار 
او مرد وزن» (۸۴۵۶). 

در چند مورد انگشت شمار» نیز وقتی برای فاعل جمم؛ دو فعل آمده است؛ فعل 
اول جمع وفعل دوم مفرد است: 

«بدارید در زیر خشکی ازآب / نمان تابتابد براو آفتاب» (۶۸۳) «مرآن کم خرد را 
به ایشان سپرد / شتابان برفتند واورا ببرد؛ (۰)۴۷۱۴ «ز زوبینشان بود ساز نبرد / همی 
یکدگر را دریدند وخورد» ( ۵۶۵ )۱ «دگر روز طیهور شاه وسپاه / بر اسبان نشستند و آمد به 
راه (۲۲۷۵). 

برای ضمیر سوم شخص مفرد؛ فعل نخستین مفرد آمده است ودیگر فعلها به 
رت جمع: «هرآن کاو به لشکرگه آید فراز / بترسند ازاین هول و گردند باز...» (۸۰۶۴). 

برای «لشکر»» «کس»؛ «هرکه»: اهرکس»۰ «هرکسی ‏ «مردم» هم فعل مفرد آمده 
است؛ هم فعل جمع: 

«چو شنید لشکر چنین داستان» (۲۹۳۰). «نیامد به دلش اندر انديشه هیچ / 
بقرمود تا کرد لشکر بسیچ» (۰)4۶۰۰ «که سستی نمودند لشکر به رزم» (۰)۱۰۸۹«که کس 
نیز بر رزم ایرانیان / از آن پس به کینه نبندد میان» (۶۰۴۶» «ازآن باد ساران نماندند کس » 
(۰)۱۵۹ «به نزدیک سلکت نیایندکس» (۴۱۴۶): «کنون هرکه دارد دل رزم وکین / بخواهند 
ساز وسلیح گزین» (۵۹۲۰) «برآورد هرکس کمان را به زه / برافکند انگشست بر زه گره» 
(۰)۱۱۱۹ «بینید هرکس کنون کار خویش / بیابید باداش کردار خویش» ( ۰۱۱۱۷ «بدو 
هرکسی گفت کای نیکبخت » (۰)۱۹۳۴ «بتی ساخت بر چهر او هرکسی» ٩۵۷۰(‏ «بفرمود 
تا هرکسی کشته‌ای / ... / بپختند و کردند بریان گرم ( ۰۸۰۵۶ «ز پاسخ بترسید مردم همه 
(۰)۳۱۴۴«که مردم همی‌کرد زی تو نگاه (۴۱۸۴). 

برای کلمات زیرین فعل مفرد بکاررفته است: همه کس (۰۲۸۷۵ ۰۴۱۹۴ ۰0۶۱۷۷ 
سپاه (۰۱۱۲۲ ۰۱۳۵۶ ۲۲۹ ۰۹..) سپه (۰۱۹۷۷ ۰۱۳۲۲۹ ۰۶۵۵۰ هریک (۰)۱۴۴۰ همه 
(۰)۸۸۱۴ گروه (۱۳۷۹). 


۹4۸ کوش نامه 


برای «سیاهان» (کتایه از سیاهان بجّه ونوبی) نیز فعل مفرد آمده است: 

«سیاهان که از بجّه و نوبه بود / برآورد ازآن مرز یکباره دود» (۷۳۱۳). 

برای «دولشکر» و «دو طلایه» نیز فعل مفرد آمده است: 

«دو لشکر بجوشید و آمد به دشت / زگرد آسمان وزمین تیره گشت» (۱۳۷۵)؛ 
«طلایه همان گه به هم بازخورد / ده وگیر برخاست بادار و برد» (۶۹۱۷). 

برای «هیچ کس» (۰0۷۳۷ «هرمهتری (۰)۴۰۳۸ «دشمنا (۰۵۴۷۸ «کتارنگ» 
فعل جمع استعمال شده است: 

«کنارنگ گفتند و قیصر بنیز / که اکنون بهانه نمانده‌ست چیز» (۰)۵۳۴ «کنارنگ 
گفتند کای شهریار / به‌تندی زبان را تو رنجه مدار» (۰)۱۴۰۲ «کنارنگ گفتند کاین است 
رای / زهی شاه گرد نکش رهنمای» (۶۳۷۳). 

دریک مورد برای «سپاه» در یک بیت فعل مفرد و جمع آمده است: 

«سپاه آفرین کرد و گشتند باز / کشیدند نزدیک او رخت وساز» (۷۸۵۴. 

برای «گروه» فعل مفرد وجمع آورده است: 

«گروهی که از چینیان زنده بود /گر آزاد بودنده اگر بنده بود» (۷۵۲۸). 


یجوز للشاعر...! 


ممکن است برخی از صاحبنظران به پیروی از شمس قیس رازی معتقد باشند که 
جای بحث دربارءٌ کلمات مشدّد؛ کلمات مخفف وامثال آن در بخش «اختصاصات 
دستوری» این کتاب نیست وبهتر بود آن را درآخرین بخش «مقدمه» که به بحث دربارةٌ 
شمر کوش‌نامه اختصاص بافته است می‌آوردیم. زیرا شمس قیس درآنجا که «عدول از 
جادهٌ صواب در شعر» را مورد بحث قرار می‌دهد. می‌نویسد در برخی از موارد «شاعر 
برای صحت وزن يا درستی قافیت لحنی به شعر خویش درآرد وخطای لفظی یا معنوی 
جایز دارد واگر چه شعرا را دراین باب رخصت بجوز للشاعر مالایجوز لغیره مستمسکی 
قوی است... لکن معظم آن به اشعار عرب مخصوص تواند بود». وی دراین باب تأکید 
می‌کند که شاعران دری گوی «به‌هیچج وجه در تغیبر حروف و تحریف کلمات» نباید تقلید 
قدما کنند زیرا «بیشترین آن نزدیک ارباب براعت از معایب شعراست وپیش اصحاب 
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بلاغت از مردودات کلام». آو «تصرفات فاسد» شاعران را درمورد «زیادات و حذوف و 
تغییر کلمات وحروف» با ذکر شواهدی از آثار منظوم فارسی طبقه بندی کرده است. 
زیادات: ابر بر اباباء سخونع سخن. تشدید مخفف: می-می بجای< بجای» 
زیادات دیگر: دیباه<دیبا: دوتاهدوتاء حذوف:خمش ازخاموش. «تغییرالفاظ از منهج 
صواب»: نیلوفل-نیلوفر» هگرز- هرگز. ! 

انچه را که شمس قیس به‌عنوان «تصرفات فاسد» شاعران درکلمات دری 
ذکرکرده نادرست می‌نماید. زیرا همان کلماتی که در شعر فارسی قرن سوم وچهارم 
وپتجم مورد اعتراض وی قرارگرفته وآنها را ازجمله «ضرورات شعری» پنداشته تلفظ 
حقیقی آن کلمات در روزگار آن شاعران بوده است ودلیل ما دراین باب کثرت استعمال 
این گونه کلمات درآثار منثور قرن چهارم ونیمهٌ اول قرن پنجم هجری است مانند: ترجمه 
تفسیر طبری» تاریخ بلعمی حدودالعالم من المشرق الی‌المغرب, هداية المتعلمین 
فی‌الطب» تفسیر قرآن مجید (نسخهٌ محفوظ در کتابخانهٌ دانشگاه کمبریج) و... که همه به 
نگری ساده و ابتدایی نوشته شده و نویسندگان آنها به هیچ وجه به زیبایی کلام آن چنانکه 
در نثر فنی یا مصنوع مورد نظر بوده است. توجه نداشته‌اند» ولی درنوشته آنان کلمه‌های 
مشدد ومخفف ومانند آن بسیار بکار رفته است. چنین می‌نماید که شمس فیس طرز 
استعمال کلمات دری را دردوران زندگانی خود در ری وبطور کلی در سرزمینهای خارج 
از خراسان وماوراءالنهر: ملاک داوری خود دربارهٌ شعر دری خراسان وماوراء‌النهر از 
قرن سوم هجری تا دوسه قرن بعد قرارداده بوده است. ۲ 

کلمات مشدد 

کلمات زیر در کوشر‌نامه به‌صورت مشدد بکاررفته است. توضیح آن‌که شمس 
قیس «تشدید مخفف» را «از جمله زیاداتِ قبیح» نام برده است» شکُر (۲۳)» خایة 
زو(۰)۳۸۵ زر و سیم (۱۰۳,۹۹)» کم و بیش (۳۳۶ کر (۴۹۹) بر (۸۵۱ ۸۷۳۷۳ 
۰ بتّری (۰۴۴۸۲ ۴۴۸۳) خوشی (۹۶۴ پزیدن (۱۳۸۵) بدرّد (۱۴۰۵) بپزد 
(۱۴۰۷ برد (۱۴۲۱) کزّها (۴۰۴۰ کزّی (۰۱۶۶۰ ۱۶۶۱ پژان (۰)۲۱۳۰ پژنده 


۱- شمس قیس رازی. المعجم فی معاثیر اشعارالعجم. ص ۰۲۳۱-۲۲۲ 
۲- رجوع کنید: جلال متینی. «ضرورتهای شعری» «یجوز للشاعر مالایجوز لغیره»» نامه 
مینوی» ص ۰۴۰۴-۳۹۵ 


:۳ ۳1 کوش نامه 
(۰)۳۸۰۲ تر (۳(۸۲]: خمیده (۳۱۵۵ امیدواری (۳۹۱۹) نوی (۴۴۵۸ امید 
(۴۳۹۶) امد داشتن (۴۶۱۰ ببزید (۰۵۱۹۹ دیدن (۵۸۴۳) چبٍ و راست (۱ ۶۴۷ 
دژنده (۶۶۰۷) پشّه (۶۶۲۹) پر (۰)۷۶۰۰ پرانتر ( ۰۷۶۶۷ مس (۷۹۷۳) بجّه (۱۴۶۹ 


۱ ۰۸۱۴۱ خریدن (۰4۲۶۶ بلور(۶ 0۱۰۰۷ ۱۰۰۷۷). 


با آن که لفظ «زر» عموماً مشدد بکاررفته درمواردی معدود نیز بی‌تشدید 
استعمال شده است: «یکی گنج ازآن کان زر برگرفت» (۰)۸۱۳۵ وچنین است کاربرد «فر» 
بدون تشدید: «یکی مرغ بودی تو بی‌بال وپر / بگسترد برتو شهنشاه قر» (۸۷۷۲). 

لفظ «بتر»‌نیز با آن که در بیشتر موارد با تشدید تاء به کاررفته گاهی نیز بی تشدید 
آمده است که در زیر عنوان «ادغام» به شواهد آن اشاره گردیده است. 

کلمات مخثف 

این کلمات در کوش‌نامه به‌صورت مخفف آمده که شمس قیس ازآنها با عنوان 
«حذوف» یاد کرده است» افرید(۴۱)» گه(۲۱۸۵ نامد(۲۸۴۰), گیاگیاه (۴۱۰۱) 
۳ ۰۶۳۸ نگه کردن< نگاه کردن (۰)۶۶۳۳ پردختنپرداختن (۶۶۶۱» 
آرامگه-آرامگاه (۶۷۴۶» لشکرگه-لشکرگاه (۶۸۹۴ کاراگه (۰۶۹۶۲ ار-اگر 
(۰۷۰۳۴ پنجه-پنجاه (۷۲۴۱ بدن-بودن (۷۷۲۵. گه-گاه به‌معنی زمان ووقت 
(۷۷۴۸: کله-کلاه (۰۸۰۹۵ بیگنهحبیگناه (4۶۹۳) انده<اندوه (۷۴۳ چار-چهار 
(۴۰۲۵ ۶۵۵ ۰۱۰۱۰۱ دهن‌-دهان (۱۱۳۷: چل-چهل (۰۲۷۹۹ ۰۷۵۲۷ 
چاصد-چهارصد (۶۰۰۴). 

در بیت زیر ظاهراً به ضرورت وزن شعر لفظ «خوه» (بجای «خواه» یا «خواهی») 
بکار رفته است؛ 

«بباشد همه بودنی بی‌گمان / تو خواهی دژم باش و خوه شادمان» (۴۷۴۹). 

کلماتی با حرف یا پسوندی زاند 

شمس قیس از این گونه کلمات در زیر عنوان «زیادات» یاد کرده است: اباعبا 
(۰۲۸۶۱ ۰۳۱۸۴ ابرحبر (۰)۴۰۶۲-۳۱۱۹ اشتر-شتر (۷۴۴۹ ۸۷۵۷۶ ۰۸۶۳۲ 
اوفتادن-افتادن (۸۵۷۲۶ ۶۱۳۱ 0۷۰۰۵ ...) بازارگانعبازرگان (۷۶۷۸ دوتاه گشته 
(۴۰۱۱). 

و در این ردیف است کلماتی که به‌یاء ختم می‌شود مانند: خدای (۰)۶۸۰ داروی 
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( ۳۸۸۷ کد خدای (۶۴ اوی (۰۱۰۹ روی (۰)۲۰۴ سبوی (۰)۲۴۶ آرزوی (۳۶۹): 
قبای» پای (۰)۲۹۷۸ رهنمای (۰۸۹۲ جادوی (۳۵۸۴ ۰۴۱۹۴ جای (۶۱۵۳: 
بینای(۲). البته درمواردی که کم نیست این کلمات بی«یاء» نیز بکاررفته است مانند : 
آرزو (۲ ۶۷۰ ۶۷۰۳ ۶۷۰۷ ۶۷۰۸ ۶۷۱۰ 

شاعر در یک مورد کلمةٌ «رهگذره را نیز با پسوند «گاه» بکاربرده است و چنان که 
می‌دانيم چنین طرز استعمالی در متون کهن فارسی سابقه دارد: 

به دریا بسی مردم انبوه شد همه رهگذرگاه چون کوه شد 
(۲۹۱۵) 

ابدال 

درچند کلمه‌زیر درقیاس بااستعمال امروزین آنالفاظ «ابدال» صورت‌گرفته است. 
شمس قیس ازاین‌گونه کلمات با عنوان «تغییرالفاظ از منهج صواب» یاد کرده است: 

«ب» بجای ووه: نبشتن (۰۴۶۶۱ ۷۴۹۸ ۷۵۵۲ و...) نبشته( ۳۷۵۱ ۰۵۱۰۲ ۸۷۵۵۲ 
و...) نیسنده (۶۰۰۳ ۶۲۲۸). توضیح آن که «نوشتن» و مشتقات آن نیز در اپن کتاب 
بکار رفته است. بزان‌عوزان (۶۵۹۱). 

«و بجای «ب»: ورناه درمقابل پیر .)٩۲۶۴(‏ 

«پ» بجای «ف»: سپید ۵۸۴ گوسپند 4۵۲۳. 

«ج» بحای «زء: پانجده‌عیانز ده( ۰ ۴ ۵۶). 

«ژ» یا دش بحای«ج»: هژده (۰)۵۶۴۳ هشده(۲ .)۵٩۷‏ 

ادغام 

درچند کلم زیرین دو حرف مشابه؛ یا دوحرف قریب‌المخرج که درپی یکدیگر 
آمده‌اند در یکدیگر ادغام شده‌اند: بتر-بدتر (۰۴۳۷ ۲۲۰۶ ۰۴۰۲۳ ۵۲۸۲ و.) اين 
لفظ بصورت مشدد نیز بارها به‌کاررفته است. درسترعدرست تر (۰)۴۴۲۸ 


مترادفات 


با آن که اساس در کوش‌نامه بر سادگی و ایجاز است. ولی در مواردی که کم 
نیست شاعر دو یاسه کلمه را به صورت مترادف نیز بکار برده است. آیا در این گونه 


۰۲ کوش‌نامه 


موارد کلمه مترادف برای تکمیل وزن مصراع آمده است؟ مثال: باروبر(۰)۴۲ روزگار و 
زمان (۳۷۱), جنگ و پرخاش (۰)۳۷۹ همنشست و ندیم (۰)۴۵۴ فزوتی و بیشی 
(۰۳۳۵۴ بن و بیخ (۳۱۹۲: جنگ و پیگار (۲۸۸۹)» سزاوار و درخورد (۲۷۱۳)؛ تخت 
وگاه (۰۲۶۶۵ 6٩۷۸٩‏ ترس وباک (۰۲۶۶۷ ۰۹۸۳۸ خسته ومانده (۰۱۲۸۹ خود وترگ 
(۰۱۰۳۲ ۶۳۴۲ بینداخت وافگند (4۸۵) کر دار وکار (۰۵۹۳ ۶۴۳ 04۷۲ مرز و کشور 
(۰)۸۶۶ تخم و نژاد (۰۷۰۹ بلان و دلیران (۰۸۵۳۹ ۰۸۹۰۴ بانگ وخروش (۸۵۴۵ 
۴ پهن و فراخ: «خورش چون نیابند پهن وفراخ» (۰)۷۵۲۰ عهد و پیمان (۰)۷۴۹۴ 
آیین ورسم (۷۰۷۶ رزم و پیگار (۰)۶۲۳۱ شادان و خرّم (۶۱۹۵)؛ بی‌جنگ و بی‌کارزار 
(۰)۵۶۴۳ آرزو و هوا (۴ ۵۱۷ نهان و نهفت ( ۰۴۷۸۷ غریو و خروش (۴۷۶۳) درشت 
و سترگ: «شود روزگارش درشت وسترگ» (۰)۴۵۴۰ توش و توان و نیرو (۴۰۰۹ 
۷ با ترس و بیم (۳۹۶۹ بی‌بیم بی ترس و باک: «از این جای بی‌بیم بی ترس و 
باک» (۰)۳۹۲۹ سرشت و نهاد (۵ 4۵۷ گردان و گردنکشان (۹۶۴۲ درع و جوشن 
(۶۱۷۱۷۱۷). 


در برخی از موارد شاعر لفظی را به کاربرده است که زائد می‌نماید و آنها را باید 
از مقوله «حشوه شمرد. «چو دست نویسنده نامه نوشت» (۰)۳۵۵ «پرستنده طوقی ز قیر 
سیاه؛ (۰)۱۲۴۵ «همی‌بود تا پیش دریای آب / نهنگ دژم چون برآمد زخواب» (۰۱۸۲۹ 
۰٩۱۶۶ ۵‏ ۰4۹۷۸ «فزون آمد» افزونتراز سی هزار / پیاده که برکوه رفت وسوار» 
(۰)۱۹۸۵ «فرمود, گفتا بزه بّر است / بزه دوزخ سهمگن را دراست» (۴۵۹۲ نبشته 
چنین بود دست دبیر / که فرخنده شاها؛ تو رامش پذیر» (۰0۵۵۰۳ «که شوم است کار 
شبیخون شب » (۶۱۵۴) «ز دشمن بکشتیم چندان که دشت / سراسر به خون تن آلوده 
گشت» (۱ ۰۸۹۷ «روانتر به دریا چو آبی نهنگ / دوانتر به کوه او زکوهی پلنگ» (۵۶۷۸)» 
«دیو بد» (4۸۷۴ دیو زشت (۰)۶۸۶۰ «نفرین بد» (۲۱ ۰4۰ «دشنام زشت» (۰)۲۹۹۳ 
«دشمن بد» (۰)۵۴۹۳ «مسجد مومنان» (۴۳۹۰). 


مقدمه ۱.۳ 
حذف و تکرار 


حذف به قربنة لفظطی: 

«پرستش کنید آبتین را چنان / که کردید مارا به چیز وبه‌جان» (۰64۵۷ «که آن کام 
کاندر جهان کوش راند / نه کس راند ونه نیز چندان بماند» ۰)٩۲۶(‏ «بپوشید دیهیم خفتان 
رزم / سر از خواب سنگین» دل ازجام بزم» (۰۳۹۸۳ «به نامه همه داستان کردیاد / که 
دارای چین باد جاوید و شاد» (۲۰۷۸). 

حذف به قرینة معنوی: 

«تن دشمن شاه گیتی به‌بند / دلش دردمند و روانش نژند». (۳۰۷۹) «کنون آن 
همه سختی اندرگذشت /گذشته. بدو نیک ؛ چون باد دشت» (۴۲۶ ۰0۷ «بْنه برنهادند و 
رفتند تیز / زکشتن نکوتر همانا گریز» (۶۵۱۵ «پدر گرهمه بد نمایدت راه / بدان راه رو 
کاو تورا نیک‌خواه» (۰)۲۶۳۶ «ز شهری کجا سوگوارانش نام / برفتم من اندر گرفتم کنام» 
4٩ ۱۵(‏ «به نزدیکی مصر چندان گروه / که پیدا نبود ایچ دریا و کوه» (۸۰۷۰). 

تکرار و حذف دریک عبارت: 

«خرد داد و جان داد و پاکیزه هوش / دل روشن و چشم بینای و گوش» (۰)۲ 
«منوچهر را برکشد بی‌گزند / کند نامور را و تختش بلند» (4۴۳۹). 

تکرار: 

«فرستاده را چیز بسیار داد / فراوان درم داد ودینار داد (۰)۳۴۳ «به نیرو چوپیل و 
به زهره چویبر / به کوشش چو دریا به بهره چوابر» (۰)۱۴۳ «زن خویش را با دوفرزند 
خویش / فرستاد با خویش وپیوند خویش» (۷۱۷ «مرا وتورا زین بد آید به‌روی / مرا و 
شهنشاه را زشت گفت» ( ۰/۸۰۰ «گهی این برآن وگهی آن براین /گهی آن به تندی گهی 
این به کین» ۰)۱٩۱۰(‏ «که ضححاک بافر وبا برز اوی» (۰0۷۶۴۸ «بدوی است نازش بدوی 
است امید» (۰)۵۳۴۳ «بدویم امید وبدویم پناه» (۰)۱۸۶۴ «به نزدکهان وبه نزد مهان» 
(۲۵ ۰۷۹ «میان کهان ومیان مهان» (۰0۷۹۳۱ «به رخساره چون شیر وچون می‌به‌هم» 
(۱۳۰). 


ج -دربارة شع رکوش نامه 


کوش نامه و شاهنامة فردوسی 


سرایندهٌ کوش‌نامه بی‌آن که درمنظومٌ ده هزار بیتی خود نامی از فردوسی و 
شاهنامه برده باشدء بی‌تردید مانند گر حماسه سرایان ایران؛ تحت تأثیر جادوی کلام 


آن شاعر یگانه که ایران را در شاهنامه‌اش عمر دوباره بخشید قرار داشته است. از 


مطالعذکوش‌نامه روشن می‌گردد که شاعر شاهنامه را بارها به دقت خوانده بوده و بدین 
سیب به صورتهای گوناگون و به طور غیرمستقیم از شاهنامه الهام گرفته است. از جمله 
نشانه‌های توجه سرایندهُ کوش‌نامه به شاهنامهٌ فردوسی و تقلید از آن چهار مورد زیرین 


نمابانتر است؛: 


۱ در بیتهای زیر آشکار است که شاعر به مصراع يا بیتی از شاهنامهُ فردوسی 


توجه داشته و آن را شاید ناخود آگاه در شعر خود آورده است. این است تنها چند 


نمونه: 
جهان آفرین تا جهان آفرید 


کنون کشته و خاک گشته به‌نام 
ز سنگ وز ارزیز کرده چنان 


بدین بار سوگند خوردم به درد 


به بالاا ودیدار او کس ندید 


)۳۷۲۴( 

به از زنده و دشمنان شادکام 
(۶۴۵۱) 

کش ازباد وباران نیامد. زیان 
)4٩۸۱(‏ 


به روز سپید و شب لاجورد 
)۶٩۹۰۶(‏ 


معذد مه 


۱۰۵ 3 


از ایشان همه مرز وبران شده‌ست 
ازاین سان همی گردد از برسپهر 
نه گرماش گرم ونه سرماش سرد 
یکی پاسخ نامه فرمود شاه 
تو فرزند شاهی و ما کهتریم 
کدامین هتر مرد را بهتر است؟ 


شما از پی جان وفرزند وچیز 
بکوشید ومردی به جای آورید 


نمانیم دیر اتدر این کارزار 


جهان را چنین است آیین و کار 


کنام پلنگان و شیران شده‌ست 
(۷۴۶۶ نیز ۸۲۸۶) 
گهی کین نماید گهی بازمهر 
)٩۰۰۵(‏ 
شده ز آن هوامردم ایمن زدرد 
(۹۶۳۴) 
به نام خداوند خورشید وماه 
(۲۰۸۵) 
زمین جز به فرمان تو نسپریم 
(۱۵۴۶) 
بدو گفت دانش به از گوهر است 
(۴۴۳۰) 
همان دوده خویش وییوند نیز 
بدان رای دل رهنمای آورید 
(۸۵۱۴۰-۸۵۱۳) 
ندانم چه پیش آورد کر دگار 
(۱۴۳۹) 
گهی دشمن است و گهی دوستدار 


)۸۳۲( 


۲- چنان که می‌دانيم فردوسی در ضمن نقل حوادث. گاهگاه نقش راوی را رها 
می‌سازد و خود به اظهارنظر می‌پردازد؛ ی درمواردی است که می‌خواهد 
خوانندهُ شاهنامه را به تأمل وادارد تا از آنچه گذشته است عبرت بگیرد. سراينده 


کوش‌نامه نیز در موارد متعدد بدین شیوه به پیروی استاد طوس پرداخته واز آزمایش نیز 
سربلند بیرون آمده است. ذیلا به چند مورد آن اشاره می‌گردد: 
هنگامی که کوش پیل دندان شخصاً به جنگ می‌رود و اسیر می‌گردد شاعر رش 


سخن را چنین ادامه می‌دهد: 


چو نوش آشکارا شرتگ ازنهان 


۱۰۹ کوش‌نامه 


یکی را برآرد به چرخ از مغاک همو بازگرداندش زیر خاک 

از او گرچه برداشتی بهر خویش به تو برگمارد همان زهر خویش 

اگر دل به کامت بیاراید اوی چنان دان که روزیت بگزاید اوی 

تو گرهوشیاری در او دل مبند که راهش تباه‌است وکارش گزند 
0۷۱۷۳۰۷۸۱۶۵ 

در عشق آبتین به فرارنگ, دختر طیهور شاه: 

چو لشکر کشد بردل مرد. مهر. نیارد نمودن بدو شرم چهر 


به دربای مهر ار بدانی درست خرد غرق‌گردد شود شرم سست 
دلی کاندر او مهر بُد شاخ زد از او دور شد شرم وخواب وخرد 
(۳۷۸۶۳۷۸۴) 
در پذیرفتن پوزش گنهکاران: 
گنهکار چون پوزش آرد پدید اگر چه دروغ آن بباید شنید 


و گر نشنوی بد فزونتر کند . تورا کار کینه زبونتر کند 
کند آشکارا؛ نهان دشمنی ‏ ز دشمن که‌یابد به جان ایمنی 
(۳۸۵۳۳۸۵۰) 
پس از آن که کوش پیل دندان طیهور را فریب می‌دهد: 
کسی را که گردون رساند گزند دل وهوش او اندر آرد به‌بند 
ز هشیاری و دانش اورا چه سود که گر دون همی رنج خواهد نمود 
(۵۱۴۸۵۱۴۷) 
چون طیهور پس‌از حملهُ کوش به بسیلا و بیش از بیست سال محاصره کردن 
بسیلاه نومید می‌گردد و تصمیم می‌گیرد که به خواسته‌های کوش تن دردهد؛ خبر 
پیروزی فریدون به کوش می‌رسد وکوش به شتاب از محاصره بسیلا دست برمی‌دارد. 
دراین هنگام شاعر می‌گوید: 
چو نومید شد مردم از روزگار ببخشایدش بی‌گمان کردگار 
همی تا ببندی میان را کمر ۰ زمانه بگردد به رنگی دگر 
همی تا برون آری انگشتری جهان‌را دگرسان شود داوری 
(۵۴۴۰۵۲۳۸) 


مقدمه ۱۰۷ 


یا درآنجا که از اسبانٍ دریایی سخن می‌گوید که چون آتش ببینند روی به گریز 
می‌نهند: 

از آتش بترسد بدان سان ستور نترسد همی مردم روزکور 

چه سنگین‌دلند این شگفت آدمی که از هول آتش نباشد غمی 

)۲۳۰۶-۲۳۰۵( 

چنین بیتهایی د رکوش‌نامه کم نیست و خواننده در ضمن مطالعه این منظومه خود 
به نمونه‌های دیگری خواهد رسید که از آن جمله است: بیتهای ۱۵۹۲ - ۰۱۵۹۵ ۰۲۵۹۴ 
۰۲۶۶۴۲ ۳۳۳۹ ۰۳۳۴۱ ۴۰۳۹ ۵۴۰۴۰ ۴۱۳۱۰۴۱۲۷ ۴۷۳۳-۴۷۳۲ ۵۴۷۱۷۷ 
۴۸۸۵۴ ۴۹۰۳-۴۹۰۲ ۰۴۹۴۸ ۵۵۳۸-۵۵۲۱ ۵۶۲۴-۵۶۲۳ ۵۹۰۴ ۷۱۱۰- 
۱ ۷۲۷۴ - ۹۵۴۲-۷۲۷۷ ۹۵۴۳۰ ۹۶۹۰ و.. 

۳ ایجاز: شاعر به‌خوبی دریافته بوده است که درنظم کوش‌نامه که دوران هزار 
سالهٌ پادشاهی ضحاک و دورء پادشاهی فریدون تا کاوس را دربر می‌گیر د. به‌مانند استاد 
طوس. حوادث غیر مهم داستان را بایست درکمال ایجاز بیان کند. وی همان طوری که از 
طلوع وغروب آفتاب عموماً دریک مصراع یا یک بیت و با بیانی شاعرانه یاد می‌کند؛ در 
دیگر موارد نیز بدین شیوه عمل کرده که از آن جمله است: هنگامی که فرستادهُ طیهور به 
چین می‌رود وپیل دندان را سوگند می‌دهد وبه جزيرهٌ بسیلا بازمی‌گردده بازگشت 
فرستاده از چین به جزیره دریک بیت یاد شده است: «وزآن جایگه شادمان گشت باز / به 
نزدیک طیهور گردنفراز» (۵۰۶۹). چون فرستاده کوش نامه قراطوس را می‌گیرد وبه 
نزد کوش باز می‌گردد ازاین واقعه جمعاً در ۲ یا ۳ مصراع یاد شده است(۷۶۶۷ - 
۸ پس‌ازآن که قارن وسپاه ایران بر پیل دندان پیروز می‌گردند و وی را به نزد 
فریدون می‌فرستند» حوادئی که درطی مدت سه سال برقارن درچین می‌گذرد یعنی 
فرستادن گنجها وافراد شبستان پیل دندان به نزد فریدون گردیدن قارن به گرد چین» و به 
راه آوردن گردنکشان؛ وفرستادن ستمگران به ایران و دادگری او درچین وآن گاه سیردن 
جای خود به نستوه -بنابه‌فرمان پیشین فزیدون -و او را به دادگری خواندن همه درهفت 
بیت ذکرگردیده است (۷۲۷۸- ۷۲۸۴). درجای دیگر کوش کسی را پنهانی به درگاه 
فریدون می‌فرستد تا ببیند فریدون در صدد لشکرکشی هست يا نه. رفت و آمد اين 


فرستاده وحتی اقامت او در در ه فریدون و تحقیقاتی که به عمل آورده است تنها دراین 


۱۰۸ کوش‌نامه 


بیت ذکر شده است: «بشد مرد چون باد و آمد چو دود / بگفت آنچه پرسید و پاسخ 
شنود» (۸۴۳۳). آن‌جا که شاعر از تصمیم فریدون برای فرستادن سپاه به روم به یاری 
سلم برای جنگ با کوش سخن می‌گوید؛ و جمع آوری سپاه وخواستن سپاه از تور و 
مجهز ساختن این دو سپاه, دادن ساز وبرگ دوساله به‌آنان وحرکت این دو سپاه ورسیدن 
آنان به روم باز تنها درهفت بیت یاد شده است (۸۷۲۱۸۷۱۵). 

۴ چنان که پیش ازاین گفته شد. سرايندهٌ کوشر‌نامه با دردست داشتن روایت 
منثور این داستان به نظم کتاب پرداخته است. وی ازاین روایت مکتوب یک جا با عنوان 
داستان کوش شاه چین یادکرده است ودرجای دیگر به صراحت با نام «کوش‌نامه»: 

زمانه چو کارم دلارای کرد دلم داستان دگر رای کرد 


یکی مهتری داشتم من به شهر که از دانش ومردمی داشت بهر... 


را .کته اکر, واعن"دازی رای یکی داستان دارم از شاه چین 
که‌هرکس که آن رابخواند به‌هوش بسی بهره بردارد از کارکوش 
بدیدم من این نامه سودمند سراسر همه دانش ورای ویند 
(۱۳۴-۱۲۷) 
چنین آمد از کوش‌نامه پدید که نوشان‌دستور را برکشید 
(۲ ۴6۸۰ 


از اين دو مورد که بگذریم وی در نقل داستانها به شیوهُ فردوسی مطالب را عموما 
از قول دهقان, جهاندیده وگوینده بدین شرح نقل کرده است: 
دهقان دیندار؛ 


کنون بازگردم به گفتار کوش ز دهقان دیندار بشنو به‌هوش 


(۲۴۱۴) 
دهقان موبد پرست: 
چنین گفت دهقان موبد پرست ‏ که روزی بياید به کوشش به دست 
(۴۵۲۹) 
دهقان بسیارهوش: 
سراینده دهقان بسیار هوش چنین‌یافت ازکار و کردار کوش 


)۴۷۵۶( 


مقدمه ۱۹ 


جهاند یده؛ 
جهاندیده گوید چنان کم شید . که ضحاک چون کوش رابرکشید 
(۹۳۰ 
جهاندیده گوید که اندر جهان دو جای است هردو به دریا نهان 
۳۲۳۹۹۱ 
جهاندیده گوید که چون آبتین برفت از بسیلا به ایران زمین 
(۴۶۸۴) 
کوینده؛ 
برادرش را نام حفران نهاد چنین دارم از مرد گوینده یاد 
(۴۸۰۱) 
کوش نامه و شاهنامةٌ مسعودی 


وی از شاعران وحماسه سرایان مقدم برخود تنها از «مسعودی» نام برده است. 
ذکر نام مسعودی (دوران زندگی: اواخر قرن سوم واوایل قرن چهارم ه .ق.) -که ظاهراً 
نخستین شاعری است که به نظم روایات تاریخی وحماسی ایران آغاز کرده وشاهنامه‌ای 
منظوم ساخته است - نشان می‌دهد که سرایند؛ کوش‌نامه علاوه بر شاهنامه فردوسی با 
شاهنامهُ مسعودی نیز آشنا بوده است. چنان که می‌دانیم از شاهنامهٌ مسعودی تنها سه 
بیت در کتاب البدء و التاریخ تألیف مطهّربن طاهر مقدسی (تألیف به سال ۳۵۵ ه.ق.) 
آمده است؛ دو بیت در پادشاهی گیومرث: 

نخستین کیومرث آمد بشاهی کرفتش بکیتی درون بیش کاهی 

چو سی سالی بکیتی بادشا بوذ کی‌فرمانش بهر جایی روا بوذ 
ویک بیت در پایان پادشاهی ساسانیان: 

سپری شد شان خسروانا چوکام خویش راندند درجهانا! 

مطهّرین طاهر مقدسی افزدوه است که منظومه مسعودی نزد ایرانیان محترم و 

عزیز بود زیرا آن را به منزلهٌ تاریخ خویش تصور می‌کردند و تصاویری برآن می‌افزودند. 


۱-آفرینش و تاریخ (< البدء و التاریخ)» ترجمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی» تهران» ود 
ص ۰۴۹۹ ۵۲۲. 


۱1۱۰ کوش‌نامه 


در کتاب غرر اخبار ملوک الفرس ثعالبی (تألیف پیش از ۴۱۲ ه .ق.) هم دردو 
مورد» یکی پادشاهی طهمورث و دیگری سلطنت بهمن پسر اسفندیار ولشکرکشی او به 
سیستان و جنگ با زال به منظومهة مسعودی اشاره گردیده است ‏ وتا آنجا که نگارنده این 
سطور آگاه است سومین کتابی که به منظومة مسعمودی اشاره کرده وخواننده را به‌آن 
ارجاع داده کوش‌نامه است. دراین کتاب درآنجا که شاعر از لشکرکشی فریدون به مغرب 
(در افریقا) به منظور تبرد با سياهان نوبی وبجه که مغرب را ویران ساخته بودند» سخن 
می‌گوید. خوانندهُ علاقه‌مند را برای اطلاع از تفصیل این حادثه به اثر مسعودی رجوع 
می‌دهد. 
چو خواهی که رزم سیاهان تمام بداتی» تورا ره نمایم به کام 
ز مسعودی این داستان بازجوی که‌او رنجدیده‌ست‌ازاین گفت‌وگوی 
بدان هرکه این کارنامه نهاد ز شاهان ايران سخن کردیاد 
(۷۳۳۶۰۷/۳۳۴) 
از اين اشاره آشکار می‌گردد که شاعر آنچه دربارة نبرد سپاهیان فریدون با 
سیاهان نوبی وبجٌه (< مازندران) در کوش‌نامه آورده. مختصری است ازآنچه مسعودی 
در منظومهٌ خود ذکرکرده بوده است. موضوع دیگر آن است که معلوم می‌شود مأغذ 
مسعودی مروزی به مانند روایت منثو رکوش‌نامه با منابع شاهنامه فردوسی - حداقل در 
بخشهایی -کاملاً متفاوت بوده است زیرا در شاهنامهُ فردوسی نیز مطلقاً به جنگهای 
ایرانیان با سياهان نوبی وبجّه در دوران پادشاهی فریدون اشاره‌ای نگردیده است. 


نشانه‌های کهنگی شعر 

برای رعایت وزن در برخی از مصراعهاء که تعدادشان نادر نیست؛ 

۱-حرف پیش از ضمیر متصل مفعولی یا اضافی را باید ساکن بخوانیم: «برآرذدش 
چون نوبهاران درخت» (۰)۷۵ «کند سرّش برگنبد لاجورد» (۰)۷۸ «همی جان به تن درش 
بنمود پُشت» (۰)۱۰۳۸ «فرستاد هرجا که لشکژش بود» (۰)۸۲۱ «پسرّش اندرآن رزمگه 
کشته شد» (۰0۷۵۷ «بدان نامداران لشکرزش نیز...» (۰۸۳۸۶ «آزاین پس یکی بنده 
باشمت پیش» (۰)۷۴۱۶ «نه در تنش زور و نه درمغز هوش» (4۲۰۶). البته به ندرت این 
اصل مراعات نگردیده است مانند: «بدارد تن مرد پیراسته / به گفتار وکردارش آراسته» 


.)۴۳۹۴( 

۲ حرف آخر یکی ازکلمات را نباید تلفظ کرد: «چوبگشاد آن پوست وآن چهره 
دید» (۰)۲۸۹ «مخور بیش ازاین نیز گوشت شکار» (۰)۲۹۰۵ «کمان داشت وده چوبه 
تیرخدنگ» (۰)۱۰۲۹ «یکی لشکر گشن هم اندر زمان» (۰)۵۴۵۹ «خورش خواست و 
زامشگر ورود وجام» (۷۶۵): «چوگفتار تو راست وکردارتو / همه راه تو راست و گفتار 
تو» (۹۸۸۵) «به رخ تازه شد کوش وبنواختشان / به‌اندازه بر پایگه ساختشان» (۰)۷۸۴۶ 
«فریدون فراوان بنواخت وگفت» (۰۷۴۱۹ «برانگیخت وآهنگ اوکرد باز» (۰۶۲۹۲ 
«همی بود بیست ودوسال از برون» (۵۴۲۸ نیز ۵۴۳۵). 

و از همین‌گونه است هنگامی که برای رعایت وزن شعر فعل سوم شخص جمع را 
باید به صورت مصدر کامل تلفظ کنیم: «ز هر مرز وبوم آنک بودند بزرگ...» (۶۷۷۳)» 
«نيشتند ومهرش نهادند به زر» (۰)۷۴۹۸ «سواران همه صف کشیدند درست» (۸۵۲۹) 

۳_شاید ذکر این مطلب دراین‌جا بی‌مورد نباشد که شاعر استثناء در دوسه مورد» 
مصراع را با «و» آغاز کرده است همچنان که در شعر قرن سوم وچهارم نیز نمونه‌های آن 
زیاد است: «و پیری هشومند با فرهی / که دارد ز شاهان پیش آگهی» (۰6۶۱۱ «ودل با 
فریدون نسازی بنیز / نه باری دهی دشمنان را به چیز» (4۴۱۳). 

واز آن جمله است مصراعهایی که با «ودیگر»" آغاز شده است مانند: «و دیگر که 
مارا خورش گشت تنگ» (۱۱۴۵ «ودیگر به دریا درون هفت ماه...» (۲ ۰۲۴۰ «ودیگر 
که با زور اهریمنی / همی‌داشت بر خویشتن ایمنی» (۷۱۰۱). 


درمواردی که نادر نیست قافیه در پایان دو مصراع تکرار شده است. در بهمن‌نامه 
سرودهٌ ناظم کوش‌نامه نیز همین تکرار قافیه به چشم می‌خورد؛ گویی شاعر آن را عیب 
نمی‌دانسته است ازجمله: 

نتوان شنود / کم شنود (۰)۷۶۸ شاه جهان / اندرجهان ( ۸۷۶ کرد دیدار خویش 
/ بپوشید دیدار خویش (۰)۱۳۵۲ سزا سزا (۰.)۱۳۷۰ از کار تو / از کار تو (۱۶۱۷) ماه 


۱- پرای کاربرد «ودیگره (نّه «ددیگر» یا «دودیگره) درمتون منظوم ومنثور قرن سوم وچهارم 
وپنجم رجوع کنید به «مقدمه» کتاب حاضر: «ب - اختصاصات دستوری کوش‌نامه؛». 


۱۱ کوش‌نامه 


/ ماه (۲۳۹۶) به درگاه شد / به درگاه شد(۰)۲۸۲۷ جان / جان (۰)۳۸۱۲ روشنتر است 
/ روشنتراست (۴۵۶۸) داناتراست / داناترست (۰)۴۵۹۵ بدو برزدند / بهم برزدند 
(۰)۵۴۱۲ زفر مان من /ز فرمان من (۰۷۸۴۸ نگهدار باش / نگهدار باش (۰۸۳۱۱ کز 
بوی اوی / دمان بوی اوی (۰)۸۴۱۴ خود بازشد / خود بازشد (۸۴۴۳). 

در برخی بیتهاء در قافیه «حرکت» پیش‌از حرف ساکن مختلف است: 

رفت / گرفت (۰۲۶۱ ۰۸۱۱۱ ۰۸۱۱۸ برفت / برگرفت (۵۶۳ ۰۵۹۴ ۰۱۸۲۶ 
۳ برگرفت / تفت(۱۶۸۸) بکُشت | شست 2 دام (۶۷۴۵ زشت / بکشت 
(۶۸۶۰) درم / دهم (۰)۶۸۹۲ دانش پرست / فرست (۰۸۳۱۴ رشک / سرشک 
( ۸۳۴۶ تفت /برفت (۰)۸۸۳۲ از برش / خورش ۰٩۲۵۳(‏ نشست / درست (۰)۳۲۳ 
تفت /گرفت (۰4۹۹۷ سیاهان زفت / شگفت (۸۱۶۸) دژم | سوم (۶۵۵۸ شگفت / 
نهفت (۰)۲۵۴۲ خشک /پزشک(۰)۲۱۳۲ روز دهم /به‌هم (۰)۳۲۳۱ درست / فرست 
(۰۴۲۸۱ به دست / فرست (۰۷۵۷۷ شگفت / گفت (۶۴۵). 

کلمات زیرین در قافیه عموماً مختوم به «ی» است: 

جوی /بوی (۰)۲۴ سرای / خدای ۰)۳٩(‏ کدخدای / پای (۶۴)» همای / خدای 
( ۰۸۷ بجای / خدای (۷۳ پای / جای (۰4۳ سرای / بجای (۰)۸۴ بوی / اوی (۰)۱۰۹ 
خدای / رهنمای (۱۹۷). اوی /روی (۰)۲۰۴ سبوی / نامجوی (۰)۲۴۶ سبوی /روی 
(۰)۲۵۴ سبوی / اوی (۰)۲۸۷ خدای / رزم‌آزمای (۰)۳۴۵ خوی / آرزوی (۳۶۹) 
اندرآی / دلگشای (۰)۴۶۱ خدای / بازجای (۰۱۰۴۱ بدوی / روی ۰4٩۴(‏ رای / 
خدای (۵۰۶» رای / جای (۰)۱۰۶۳ روی / اوی (۱۱۹۴ بپای / خدای (۰)۱۵۶۹ 
همای / جای (۰)۱۷۳۴ سرای / چارپای (۰)۱۷۶۳ پای / قبای (۰0۲۹۷۸ آرزوی / تیره 
خوی (۰۷۴۲۷ سبوی / جوی (۳۲۲۱). گوی / اوی (۳۴۴۶). اوی / شوی (۰)۳۴۸۲ 
بگوی / آرزوی (۲ ۳۵۷ موی /کوی (۰)۴۸۱۶ روی / بجوی (۰)۴۸۶۶ شوی /مجوی 
(۴۸۷۰) خدای / نمای ۰٩۷۳۲(‏ جای / چاریای (۰6۶۰۵۰ خدای / پاکرای (۰)۶۶۱۷ 
تیره روی / موی (۷۳۸۶). 

«سخن» در قافیه: می‌دانیم «سخ» را درقدیم باضم «خ» تلفظ می‌کرده‌اند و 
درمواردی آن را به صورت «سخون» نیز می‌نوشته‌اند. در کوش‌نامه: «سخن» با «کهن» 
(۷۳۲ ۸۴۷۵) و با ن» (۰۱۳۳۶ ۸۷۵۴۱ ۸۵۵۸) قافیه شده است وبا «انجمن» (۰۴۹۱ 


مقدمه ۱۱۳ 


۶۸ ۴۷۱۳ وبا «تن» (۴۳۸۶). و با «من» (6۵۰۱۸) نیز. 
در برخی از موارد نیز شاعره برای رعایت وزن يا قافیه» کلمه‌ای را نادرست 
به کاربرده است. چنان که در بیت زیر بجای «غم». کلمه جمع «غمان» را آورده است: 
گهی شادمانی و گاهی . غمان میان غم و شادیش یک زمان 
غم وشادمانیش چون درگذشت چو بادی بود کاوسبک برگذشت 
(۲ ۲۲-۵۵۲ ۵۵) 
بندرت برای رعایت قافیه, ترتیب وقوع افعال از نظر تقدم و تأخْر نادیده گرفته 
شده است: «پس آن استخوانهای آدم که بود / بدیشان سپرد و بدیشان نمود» (۶۸۱). 


ردیف 

درمواردی معدوده شاعر ردیفهای یک کلمه‌ای آورده است مانند: 

فرمان او / جان او(۰)۲۳۱ بار اوی / کار اوی (۰)۴۵۳ کرداراو / دیداراو(۰)۴۲۸ 
یاراو / کاراو (۴۳۲) یاران او / رازداران او(۴۸۲)» کاراو / دیدار او(۱۰۰۳). 

و در چند مورد ردیف دو کلمه‌ای به‌کار برده است: جهان گردد اوی / نهان گردد 
اوی (۲۳۰۴)» تاختی پیش اوی / ساختی پیش اوی (۶۷۵۳). 


صنایع شعری 

شعر کوش نامه ساده است. صنایع معنوی ولفظی‌ای که درآن به‌کاررفته» از 
ساده‌ترین صنایعی است که در وهلهٌ نخست توجه خواننده را به خود جلب نمی‌کند» 
ولی آشکار است که شاعر درکمال هنرمندی آنهارا درشعر تخود ورگ تن دنا ود 
برخی ازاینها اشاره می‌کنیم: 

حمن مطلغ : 

باآن که حوادث متعددی که درکتاب آمده است به شاعر فرصت نمی‌دهد راه 
اطناب در پیش گیرد» ولی درچند مورد به اقتضای مطلب. سراینده کوش‌نامه برای آماده 
ساختن ذهن خواننده, پیش ازطرح موضوع اصلی. مقدمه‌ای مناسب آورده که ازآن 
جمله است آنچه درزیر عنوان «رسیدن شاه آبتین به معشوق» آمده است: 


چو روز آمد از ماه اردیبهشت تخهان نی لاله بهسان توش 


۱۴ 


بنالید بر شاخ گل عندلیب 
شده باغ طیهور طاووس رنگ 
به سان دو عاشق رسیده به‌هم 
سرشاخ گل پر ز بلبل شده 
گل از نالٌ بلبل خوش سرای 
پنفشه سراندر کشیده نگون 
دمان: و دنان لاله از خوید زار 
نوان بر درخت جوان ارغوان 
سرشت بهار آمده‌ست از بهشت 
به گیتی نشان آمده‌ست این ازآن 
ز سبزی و آب روان خنک 
دل مرغ وماهی شده جفت جوی 
دل آبتین نیز جویای جفت 
چو از کوه خورشید سر برفروخت 
رون گس مه رش خرد درد 


کوش‌نامه 


چو مرد مسیحا به پیش صلیب 
به‌هم درشده خیزران و خدنگ 
ز رنج جدایی کشیده ستم 
ز بلبل جهان پر ز غلغل شده 
دریده به‌تن بر پرندین قبای 
کشیده زبان از قفایش برون 
چو گاه خلیل از پرنوره نار 
چو یاقوت برگردن بت گران 
خزان را ز دوزخ نهادو سرشت 
بهار از بهشت وز دوزخ خزان 
روان خردهند گشته سبک 
همه جفت در غلفل وگفت وگوی 
نهان آتشی داشت باکس نگفت 
قبا بست و زیر قبا مشک سوخت 
عنان از ره کاخ طیهورکرد... 


(۳۷۸۳۰۳۷۶۸) 
مبالفه و اغراق 
در کوش‌نامه مبالغه واغراق بیش‌ازدیگر صنایع شعری بکاررفته واین البته با 
طفت اند کاماد سارگان اس دور اون ات هس ناهن گرگ 
درجنگهاست گویی عدد و رقم معنای اصلی خودرا ازدست می‌دهند. عدد «صدهزار» 
)٩۱۰۲ ۰۸۰۴۳ ۸۹۵۶(‏ در ردیف کمترین ارقام مذکور دراین منظومه است زیرا بارها از 
ارقام بزرگتر نیز سخن به میان آمده است. چنان که قراطوس در جنگ با کوش بیش از 
ششصد هزار پیاده و همین تعداد سپاهی سوار وارد کارزار می‌کند (۷۶۴۵) و کوش در 
این جنگ فقط هشتاد هزار برگستوانور سوار دارد (۷۶۴۲) سلم «هزاران هزار و 
چهارصد هزار» سپاهی به میدان می‌آورد (۸۷۳۶) وکوش «دوباره هزاران هزار» سپاهی 
(۸۷۴۶). تعداد سپاهیان بجّه ونوبی «دوباره هزاران هزار» ذکرگردیده است (4۵۹۱) و 
سپاه کوش دربرابرآنان ششصد هزار است (۰)4۶۰۲ درجای دیگر باز سخن از «سپاهی 


مقدمه ۱۱۵ 


دوباره هزاران هزار / فرازآمدند ازدر کارزار» )4۵٩۱(‏ است. يا از «شش هزاران هزار / 
زره پوش وبرگستوانور سوار» (۸۲۲۱). وقتی از رفتن پیل دندان به نزد عمش ضحاک 
سخن به میان می آید: «هفتصد هزاران» سپاه درمراسم پیشواز پیل دندان شرکت می‌کنند 
و شاعر می‌افزاید که آن روز تعداد سپاه در پایتخت کم بود بدین جهت فقط این عده در 
مراسم شرکت جستند (۲۸۲۹). یا درجای دیگر می‌خوانيم که «به آب اندر انگند کشتی 
هزار» (۸۷۵۶): وبا غنائمی که آبتین از چین به بسیلا می‌برد یک‌صد وبیست کشتی پر از 
جامه چین و دیتار است: 
که گر زر به دریا درون ریختی یکی کوه زین برانگیختی 
وگر بازکردی زهم پرنیان . زرنگ آسمان را رسیدی زیان 
وگر برزدی دیبه چین بهم رسیدی به گاو وبه ماهی ستم 
(۳۱۷۷-۳۱۷۵) 
اما آن‌جا که شاعرازکثرت سپاه تنها با تعبیرات شاعرانه یاد می‌کند. نه باذ کر رقم 
وعدد البته سخنش دلنشین است مانند: 


برون آمد از شهر چندان سپاه که برباد گفتی بیستند راه 


)۳۰۵۸( 

همی باش تا شادمانی برم که‌هست از ستاره فزون لشکرم 
(۲۴۷۷) 

ز ریگ بیابان فزون لشکراست (۲۱۲۳۲) 
ویا به سب بسیاری لشکریان «زمین ازگرانی بنالد همی» (۱۲۷۳) 

یا: که ازکوه تا کوه لشکرگه است ز نیزه صبا برهوا گمره است 
(۳۱۰ 

یکی لشکرآمدکجادشت وکوه شد از نعل اسبان ایشان ستوه 
(۱۳۶۰) 


«فزون است لشکر ز مور و ملخ» (۸۸۷۷) 
شدت صحه‌های نبرد این چنین توصیف شده است: 
بنالید کوه وبتوفید دشت خروش بلاز آسمان درگذشت 
(۱۳۸۳) 


۱11 
به شمشیر بردارم اورا زجای 


زمین آسمانگون ز پولاد تیغ 
خروش پیاده رسیده به ماه 


کنبیداند گردان همه تیغ کین 
چو پیش سراپرده آمد سپاه 


تهان شد ز گرد سپه ماه ومهر 
ز خون رنگ لاله به ماهی رسید 


رمید از نهیبش بدان سان سپاه 
خروش آمد از لشکر وبانگ کوس 
چنان شد کزآن کشتگان جوی خون 


ازآن سان همی بود یکچند جنگ 


کوش‌نامه 


همه کوه سر بینی ودست وپای 
(۱۷۵۹) 
ز گرد سپه برسر کوه میغ 
رخ شید تیره ز خاک میاه 
(۱۹۷۶-۱۹۷۵) 
توگفتی زدند آسمان بر زمین 
(4۳۲۷) 
ز شمشیر ونیزه ندیدند راه 
(4۱۸۴) 
همی مرگ بارید گفتی سپهر 
ز خاک آسمان را سیاهی رسید 
(۱۳۵۰-۱۳۳۴۹) 
که خورشید درگرد گم‌کرد راه 
(0/۷۸۷ 
زگره آسمان برزمین داد بوس 
(۶۱۳۳) 
خروشان همی شد به دریا درون 
(۵۴۷۵) 
زین که از کفته برزنده‌نگ 
(۸۱۰۴) 


این گونه مبالفه‌ها واغراقهای شاعرانه در مواردی به‌جز میدانهای جنگ 


وصحنه‌های نبرد نیز به چشم می‌خورد: 
خروش آمد ازکوی وبرزن به‌دشت 


خروش زنان شنم شسبتان. شاه 


تن پیل دارد دل شیر نر 


همی دود دل زآسمان برگذشت 
(۴۰۴۷) 
جهان کرد گریان ز ماهی به ماه 
(۱۲۴۱) 
همی بارد از وی توگویی هنر 


معدمه 


از ایزایاد گودکن, «یکدل 
از ایشان فروغ رخ هریکی 
به غمزه شه جادوان را گزند 
ز داد تو آباد شد هند وروم 
ز بس نالهٌ نای وبانگ رباب 


۱۷ 


)۱۶۵۱( 


که خورشیدگشتی ز رویش‌خجل 


(۱۷۷۳) 
کند ماه وخورشید را اندکی 

(۳۶۸۹) 
به چهره دل ماه از او زیربند 

)۶۶٩۳( 
نمانده‌ست ویران یک‌انگشت بوم‎ 

(۶۸۳۰) 
همی سر برآورد ماهی ز آب 

(۳۸۰۳ 


در تشبیه اندامهای آدمی تازگیهایی درکار شاعر مشهود است. آیا درروایت منثور 


در وصف فرارنگ زیباترین دختر طیهور شاه وهمسر آبتین: 


به پهنای کشتی وبالای سرو 
چو سروی که بارش بود شهد وقند 


همه کاخ بالا» همه تخت» تن 


در وصف دختران طیهور: ۱ 
بتانی به بالای سیمین ستون 


در وصف فریدون در چهارسالگی: 
کنون چارسالش برآمد فزون 


سرشته رخ از برف وخون تذرو 


(۳۶۴۸) 
چو کشتی که ملاح دارد به‌بند 

(۳۷۰۲ 
چو سیبی زنخدان‌چو میمی دهن 

۳۸۱۳ 
رخانی ز خورشید روشن‌فزون 

)۳۶۹۸( 


به دیدار ماه وبه بالا ستون 
(۲۶۰۶) 


۱14۸ کوش‌نامه 


که تشبیه بلندی قامت زن به کاخ وسیمین ستون ودرشتی اندام زن به کشتی و تخت را 
ازجنله تشبیهات نادر باید دانست. 

تشبیه بلندی قامت به سرو یا راستی قامت به تیر (۳۹۸۴) ۵۵۳۰) یا شمشاد 
(۶۶۹۴) تشبیه روی و صورت به بهشت: «به چشم پدر روی او چون بهشت» (۱۷۴۸) و 
«نوبهار»: «ببوسید آن روی چون توبهار» (۴۶۴۳) با بهار: «به بالا چو سرو وبه رخ چون 


بهار» (۸۶۱۴)؛ نیز درموارد متعدد در کوش تامة. آمده است.تشبیه سواران پولاد پوش به 


کشتی در بیت زير بدیع می‌نماید: 
چو ابر از خروض و چو دریا ز جوض 


جو کشتی سواران پولادپوش 
(۱۱۰۱۷) 


شاعر درچند مورد حروف الفبا را نیز مشبه‌به قرارداده است: 


از آغاز چون آدمی آفربد 
مرش میم ودو دست حی لامحال 


همه کاخ بالا» همه تخت تن 
زده برگل از غالیه خالها 


تشبیهات زیرین نیز قابل توجه است: 
سرکوه چون شد ز دی ماه پیر 


یکی جلوه‌گر دید حور ازبهشت 
درآن شهرها مرد وزن خوبچهر 
ز زین آبتین رسته چون زاد سرو 


درختی ست این بار او روشنی 


شد از شکل نام محمد پدید 
شکم میم ودیگر دو پایش چو دال 
(۱۰۲-۱۰۱) 
چو سیبی زنخدان» چومیمی دهن 
(۳۸۱۳ 
در افگنده در خیمه‌هادالها 
(۳۸۱۵) 


نهفتن ‏ تنومند را ناگزیر 
(۲۰۳۵) 
ز خوبی نهاد وز پاکی سرشت 
(۳۸۱۱) 
ستاره فشانده‌ست گویی‌سپهر 
(۲۴۰۸) 
شش ماس ند بان کت 
(۳۴۳۵ 


ز بن برکند بیخ آهرمنی 
(۴۶۴۵) 


مقد مه 


به ماچین یکی شاه با فز وهوش 
از ایشان یکی دختری یافت کوش 
شب تیره مانندهة جان دیو 
هار کو ات 
به دیدار ماه وبه دانش سروش 
که این چهر کوش گردنکش اس 
رمان چینیان از سپاه قباد 
یکی جامه برتن فگنده ستبر 
سپهدار قارن چو بشناختش 
همان تیر پولاد همچون تگرگ 
به رخساره ماه و به دندان چو فند 
چو برگ از درختانه سواران ز زین 
خروش اندرآن کوه ودریا فتاد 


ز زردی وخشکی چو نالی شده 


۱1۹ 


به‌رادی چوابر وبه‌خوبی سروش 
(۲۰۱۶) 
به‌خوشی چو جان وبهپاکی چوهوش 
(4۶۴) 
ز دریا برآمد زناگه غریو 
(۵۲۳۸) 
تن است وسپهدار همچون سراست 
(۶۵۱۷) 
مراورا برادر همی‌خواند کوش 
(۱۶۸۶) 
که‌هنگام پیگار چون آتش است 
(۶۶۵۸) 
چو برگ گل ولاله از تیره باد 
(۶۳۹۲) 
چو خورشید درمیغ وماه اندرابر 
(۳۷۰۵( 
چو آتش همی گرد برتاختش 
(۷۰۱۱) 
که سوفار او زهر وپیکانش مرگ 
(0۶۱۷ 
به غمزه همه جادوی را گزند 
(۸۶۰۳) 
همی‌ریختند اندرآن دشت کین 
(۸6۰۶) 
چو درباغ گاه بهاران ز باد 
(۴۰۶۵) 
ز پیری دوتا همچو دالی شده 
(۴۰۰۷) 


۱۳۰ کوش نامه 


ز لشکر زمین؛ کوه وباره نمود . . ز نیزه هوا چون شتاره‌نمود 
(۱۳۶۱) 

ترکیبات استعاری 

شاعر گرچه بندرت استعاره بکاربرده است؛ ولی دراستعمال ترکیبات اضافی 
استعاری محدودیتی برای خود قائل نبوده است: 

سپاه خرد (۵۵) بندٍ خرد (۵۶)» شمشیر خرسندی» گردنٍ آز (۷۰), شمشیر می 
(۰)۳۴۷۷ درياي اندیشه (۳۴۲۵) باغ مهر ( ۳۴۰۰ درياي مهر (۳۳۹۶)) سر بشت 
(۰)۳۰۳۰ در چاره (۲۹۳۱) دام بلا ( ۲ کارژان (۰۱۰۷۵ رخ بخت (۷۱۶ 
شمشیر بیداد (۰۸۵۸۲ دام فریب (۰)۶۱۸۱ دام هلاک (۶۱۵۸) در بیوفایی (۰۷۲۱۳۳ در 
درد (۴ ۶۷۶ تخم بیداد (60۷۱۱۱+ در آفرین (۶۹۲۶. دل روزگار (۰)۶۵۹۶ در کام 
(۶۵۰۱ شمشیر بخشش (۰0۵۵۵۵ درياي مرگ (۴۸۲۳) راه بیداد (۰)۴۷۷۷ درخت 
وفا (۰۴۳۴۲ درياي دانش (۰۳۵۸۵ باران تیر (۱۸۸۶۴ باریدن تیر (۶۴۶۵) باریدن 
ستم (۲۰۸۹)» باریدنٍ شمشیر (۶۳۳۴۲) باریدن غم (۰۷۰۰۷ بور تاراج (۵۹۰۲ چراغ 
دل (۰۴۴۶۳ چنبر مهر (۳۳۳۱ در راز (۴۵۹۷) در وی (۰)۴۱۹۶ درخت وفا 
(۴۳۳۶» در کام (۶۵۰۱) در نیکبختی (۵۰۵۵)» دشتِ خون (۰)۴۹۲ دلٍ روزگار 
(۲۶۴)؛ دل کین (۷۱۰۲ دریای مهر (۳۷۸۵) راه انده ۵۰۳۷۰ راه بیداد (۰)۴۷۷۷ 
گردنٍ آز (۷۰) گنج دانش (۴۴۳۱). 

توصیف ۱ 

شاعر بارها طلوع خورشید را دریک بیت يا یک مصراع وصف کرده که همه 


زیباست ودر مواردی بدیع: 


چو روز از دل شب برآوردگرد به شهر اندر آمد جهاندیده مرد 
(۲۷۵) 
ستاره چو گشت ازهوا ناپدید سپیده ز سیماب لشکرکشید 
(۹۴۸ 
چو هور از برکوه زیور نهاد سپاهی سوی کرهیان سرنهاد 
(۱۹۷۴) 


چو زر آبگون گشت روی زمین سپهدار چین را بدید آبتین 
(۲۹۸۶) 


مقدمه 

چو در پرده پنهان شدند اختران 
چو بزدود هور از هوا لاجورد 
چو شد زرد رنگ رخ آفتاب 
سپیده چو بگشاد چون باز پر 
سپیده چو بر چرخ پروازکرد 
چوخورشید برخاک زد رنگ خویش 
چو از فوس. خورشید سر بتافت 
چو خورشید رزم شباهنگ کرد 
چو گردون ز رنگ سیه پاک شد 
چو از پرده بنمود رخسار هور 
چو روز آمد و کوه در زر گرفت 


جهان را چو شعر سیه چاک شد 


۱۳۱ 


ز خاور برافروخت شمعی گران 
۷۲۷۷۴ 
پراگند بر دشت باقوت زرد 
(۶۴۴۱) 


زمین را زخون خوردن آمد شتاب 


۳۷۰۰۸( 
بگسترد بر دشت خورشید فر 

(۶۹۷۲) 
در روشتی برجهان بازکرد 

)۷۱۱۲( 


نمود او به چرخ روان سنگ خویش 
(۲۵۶ ۷ 
ز نوبی برآن دشت کین کس نیافت 
(۸۱۱۷) 
سپیده دم از کینه آهنگ کرد 
)۸٩۸۶(‏ 
جهان را سیه پیرهن چاک شد 
)۶۰٩(‏ 
ستاره نهان گشست بی‌جنگ وشور 
(۲۴۴۵) 
زمین چادر زرد در سرگرفت 
(۱۱۵۱) 
ز می مغز بی‌هوش و بی‌باک شد 
(۶۷۶۰) 


توصیف غروب به تسبت وصف طلوع دراین منظومه کمتراست: 


جهان چون بپوشید شعر سیاه 


نه بر نهادند ایران سپاه 
(۱۱۴۷) 


روز 


کوش‌نامه 


دل روز روشن چو شب چاک زد 


زمین چون پوشید پر غراب 


کننده تبر بر دل خاک زد 
(۲۷۳) 

نهان گشت وبی‌فرٌ شد آفتاب 
(۴۶۲۰) 


به جز توصیف طلوع وغروب. وصفهای دقیق وزیبای دیگر دراین کتاب کم 
نیست که در این جا یکی دو نمونه را ذکر می‌کنیم: 


در وصف شبیخون: 

سپه را بدو داد هنگام خواب 
چو یک نیمه از شب گذرکرد؛ کوش 
دلیران به شمشیر بردند دست 
یکی بر ره بیشه آورد تگ 
یکی راست تاکرده برتن قبای 
یکی نانشسته به اسب نبرد 
شبی بود با هول وباگیر ودار 


فن سبوگ کشفه قتلان تیوایتب؟ 

از ايشان چو بشنید سالارچین 
به بر جابه خسروی چاک زد 
بگسترد خاکستر و برنشست 
غریوان و زاری کنان روز و شب 
خروش زنان شبستان شاه 
به فندق گل مرج کرده فگار 
فگنده همه شاخ سنبل ز پای 
ز نرگس رسیده صدف را ستم 
کشیده در ایوان ودرگاه شاه 
به دنبال وگیسو کدام اسب بود؟ 


به رفتن گرفتند گردان شتاب 

بزد نای رویین برآمد خروش 

یکی را ز سستی نجنبید رگ 

رسید اندر او نیزهٌ جانگزای 

هی یم انب نیرتیو 

نشد هیچ نرم آتش کارزار 
(۱۰۶۹ 6۱۰۱۷۵ 


ز تخت اندرآمد نگون برزمین 
ز سرتاج بگرفت وبرخاک زد 
همی زد ز دردش به سربر دو دست 
همی بود یک هفته بسته دو لب 
جهان کرد گریان زماهی به ماه 
ز شنگرف برعاج کرده نگار 
گرفته همه مشک تبّت سرای 
ز مرجان کشیده به لول بقم 
پرستنده طوقی ز قیر سیاه 
که سوگ سرافراز نیواسب بود 
(۱۲۳۷ ۰ ۱۲۴۶) 


مقدمه ۱۳۳ 


از دیگر وصفهای زیبای کوش‌نامه است وصف جنگ (۱۹۸۳ به‌بعد) وصف 
سپاه در حال گریز (۱۹۹۴ به بعد)؛ وصف باغ طیهور (۳۷۶۸ به‌بعد)؛ صحنهٌ وداع آبتین و 
فرارنگ با طیهور شاه (۴۰۴۵ به بعد)» وصف کوه طارق وابادانی آن (۷۹۴۵ به بعد) و 
وصف شهرهایی که کوش درطارق ساخته است (۷۹۹۰ به بعد). 

شاعر درمواردی چند از قول قهرمانان داستان به ذکر تمثیلی پرداخته که اکثرآنها 
کوتاه است ودریکی دو ست تمام می‌شوده ولی یکی ازآنها مفصل است: وزیا که 
دراین‌جا به نقل آن می‌پردازیم. بس‌ازاین که کوش پیل دندان به آبتین؛ که وی را پرورده 
بوده است پشت می‌کند وبه باری پدر می‌رود وبه مصاف آبتین می آید. آبتین وی را 
سرزنش می‌کند وگذشته را به باد او می آورد که چگونه پدرت تورا دربیشه‌ای افکند ومن 
تورا پروردم و...» وتو اینک به جنگ من آمده‌ای. آبتین آن‌گاه این تمثیل را بیان می‌کند: 


بدو گفت کای دیو چهره به رنگ 
نهنگی ز دریا بیفتاد و رفت 
ز سرما شده خشک وبسته دولب 
براشتر نهاد ویپوشید گرم 
همی بود تا پیش دریای آب 
به دیدار دریا برآمد بزرگ 
در کارت بدو گفت پیش اندراست 
فزونتر نخواهم که خواهی ز من 
یکی زین دوگونه مرا بیش نیست 
بدو خواجه گفت ای گزیده نهنگ 
نه افتاده بودی فسرده به راه 
خورش دادمت تا شدی زورمند 
نهنگ جفا پیشه گفت ای جوان 
تورا پیشه آن و مرا پيشه این 
همی چشم داری زمن مردمی 
پدق کفت سن ماروان پیسرا کت 


نداری مگر داستان نهنگ؟ 
مراورا یکی ساربان برگرفت 
گذشته بر او ماه دی» روز و شب 
خورش داد و گفتارها گفت نرم 
نهنگ دژم چون برآمد ز خواب 
همان گاه با ساروان شد سترگ 
که‌آن هردو از یکدگر بر است 
اگر بیسراک» ارتن خویشتن 
که هرگز فزون خوردن از کیش نیست 
زمانی نگهدار دندان وچنگ 
تورا برگرفتم زخاک میاه؟ 
ز تو دور کردم ز سرما گزند؟ 
مخواه از من این کم نباشد توان 
به دست تو دادم کنون به گزین 
مگر تو نهنگی ومن آدمی؟ 


رها کرد خود را ز دام هلاک 


۱۳۴ 
چو لختی بشد ساروان لنگ لنگ 
همی گفت: هرکس که با بدگهر 


مرا با تو این داستان اوفتاد 


امثال ساثر 


کوش‌نامه 
شتر دید درکام وچنگ نهنگ 


کند مردمی؛ آن دهد بارویر 


چنین داستان هیچ کس را مباد... 
(۱۸۴۳۱۸۲۵) 


برخی از ضرب‌المثلهایی که د رکوش‌نامه آمده بداین شرح است: 


شنیدی که هرگز گزیده‌ست مار 
به گفتار شیرین ز سوراخ مار 
چنین آمد از موبد هوشیار 
هرآن راز کآمد میان دوتن 

چو کشتی تو همچون خودی را نژند 
چنین گفت شاگرد را سندباد 
دل شاه ازاین کار غمگین مباد 
چو نامه به نزد بزرگان رسید 
چو برداری ازآب دریا به موی 
ولیکن نکردند ما را بله 


کیت فف وهی یز گر 


ز سوراخ مرد خرد را دوبار 


(۲۶۴۲) 
برون آورد مردم هوشیار: 
(۱۵۱۱) 
به چربی برآید ز سوراخ مار 
(۱۵۹۴) 
دگر روز یابیش برانجمن 
)٩۷٩(‏ 
چنان دان‌که گشتندت» ای مستمند 
(۸۲۸ 
که شاگرد شو تا شوی اوستاد 
(۴۷ 
بمیرد همان بی‌گمان هرکه زاد 
(۲۶۲) 
ز شادی گل از رویشان بشکفید 
(۸۳۱۸) 
شود خشک اگر چشمه تاید بدوی 
(۵۴۳۱) 
چو خود کرده‌ام با که گویم گله 
(۵۲۶۷) 


بود جان یکی گرچه باشد دوسر 
(۴۹۷۴) 


چوگفتند پیش از تو گویندگان 
بخندید. گفتا ز پرمایگان 
فزونتر مکش پای خود ازگلیم 

اگرچند فرزند را روی زشت 
مکن کودک خرد از ایشان رها 
ز بر سنگباران و از زیر تیر 

نمانده‌ست در شهر شیرین و شور 

جناس: 

جناس تام 

یکی زنده پیلی همانند شیر 
سیه را بفرمود تا پیش رود 
که هر زخم کز یال او شد روان 
به نستوه داد آنگهی جای کوش 
به بالا چو سروی و ماه از برش 


دل نیکمردی که بد مرد باز 


۱۳۵ 


که پابنده باشند جویندگان 


(۴۵۳۲) 
شنیدی که دیدن بود رایگان 
(۳۶۹۳) 
که باشد ز سرمات یکباره بیم 
(۲۵۰۳) 
به چشم پدر روی او چون بهشت 
(۱۷۴۸) 
که مار است از آغاز کار ازدها 
۰۳۷ 
دل دنو کشت اندرآن رزم پیر 
(۲۶۰۴) 
نه در مرد جنگی وبازار» زور 
(۳۱۰۳( 


به‌حمله چوآتش به‌زفتی؛ چو شیر 
(۵۷۵۰) 
همه برکشیدند آواز رود 
(۶۱۰۳۲) 
جدا کرد از اندام دشمن روان 
(۶۲۷۷) 
مکن بد بدو گفت. برداد کوش 
(۷۲۲۸۳ 
خجل گشته کافور وبان از برش 
(4۶۶) 
بر او دست یابد چو برکبک. باز 
(۴۵۳۸) 


۱۳۹ 
تو این خانه را.خانة خویش دان 
کرا آبتین شوی باشد به مهر 
ز تن راستی خواه ونیز از روان 


تفتاش قط 


سیاهان از اوکین گر فتند و خشم 
سوی چین فرستاد مردم همه 
جناس مرکب 
فرستاده؟ دشمنت را بخوان 
به پیش وی انداخت تا بازگشت 
به تیر آبتین آن زمان دست برد 
شتابان شد از پیش او کامداد 
که کردار دانای روشنروان 


جناس زائد 


نراند کس آن کاو برانده‌ست نیز 


ز گفتار او تیز شد کامداد 


کوش‌نامه 


مرا هم پدر دان وهم خویش دان 
(۲۳۶۰) 

ببوسد سرش بی‌گمان ماه و مهر 
(۳۴۴۱) 

بهانه مکن گشتِ جرخ روان 
(۵۵۳۷) 


همی تاب خشم اندر آمد به چشم 
(۸۱۰۳) 


شتابان چو پیش شنان رمه (۴۳۴۳۴) 


سخن گوی با او وبنشان به خوان 


)۴۹۹۹( 

درآن راه پانتر از باز گشت 
6۷۶۶۷ 

نمود آن هنرمند را دستبرد 
)۱٩۹۳۲۷(‏ 

به مژده که خسرو تورا کام داد 
(۳۹۰۱) 

چو درباغ آبی‌ست روشن, روان 
(۴۳۵۶۹) 


سرانجام بعذشت و بعداشت چیز 
(۵۸۱) 
بدو گفت کای شاه با کام وداد 
۳۶7 


معدمه 


بازی با کلمات به کونه‌ای دیکر: 


مر اورا آنوشین همی خواند کوش 
به خون برادر گرفتار شد 
رمان لشکر از پیش او چون رمه 
چو دیدارش از دور نوشان بدیم 


مراعات النظیر 
ستاره‌ش سپاه است وتختش مپهر 


سرش سبز بادا وگردونش ماه 
سپاهش ندانست گردون که چند 
به تن همگنان را همی خاک وآب 


لف و نشر 
شکار دلیران جگر نود وسر 


همان چار دختر رسیده به شوی 
بیتهای موقوف‌المعانی 


بدو گفت ادنی که شاه بزرگ 
نگیرده کند بنده را آزمون 


۱۳۲ 


که نوشین‌لبان بود وخوشتر زنوش 


)۴۸۱۷( 

چو خون کرد؛ ناچار خون‌خوارشد 
)٩۵۴۱(‏ 

کجا گرگ بیند به روز دمه 
۷۰۰۶ 

زمین را ببوسید وپیشش دوید 
(۲۷۸۱) 


براو شاه گیتی چو تابنده مهر 
(۲۷۸۸) 
بلند اختر افسر: ستاره سپاه 
(۲۶۸۸) 
فزون از ستاره به چرخ بلند 
(۸۷۳۴۵) 
یکی بینم وباد ونیز آفتاب 
(۵۵۲۸) 


که شمشیرسرجست وزوبین جگر 
(۲۹۸۱) 

چو ماه وچو عنبر به روی وبه موی 
(۴۰۲۵) 


سخنهای بیدانشان سترگ 
به ذردی که باشد ز باد و ز خون 


)۴۹۸-۴۹۷( 


۱۳۸ 


به آب اندرافگند کشتی هزار 
به دریا گذرکرد با آن سپاه 


گذشت آن شب وروز دبگر به جنگ 


بیتهای زیبا 


کوش‌نامه 


نخست از همه قارن نامدار 
کز ایران وتوران بدو داد شاه 
(۸۷۵۷-۸۱۷۵۶) 
نیامد که درکار سازد درنگ 
(۷۷۰۳ 


در کوش‌نامه بیتهای زیبا ودرخاطر ماندنی اندک نیست که دراین‌جا برخی ازآنهارا 


یاد می‌کنیم: 
به غمزه همی جادوی بابلی 
به بالاا چو سروی و ماه از برش 
دل سخت و خوی بد وروی زشت 
دل مرد. سم ستوران پسود 
چو کشته شود مرد درکارزار 
ببارید برچینیان مرگ» سنگ 


بدان سان سیاهش به هم درفتاد 


که آن مرز یکسر ندو داده‌ام 
کند هرچه خواهد» نترسد زکس 


توانا و دانا ودارنده اوست 


شما دل مدارید ازاین کار تنگ 


به رخساره همچون گل زابلی 
خجل گشته کافور وبانازبرش 
(8۶۶-۹۶۵) 
چنان دان که دارد ز دوزخ سرشت 
(۱۲۲) 
سرنیزه جان دلیران ربود 
(۱۱۳۱ 
ازآن به که دشمن دهد زینهار 
(۱۳۳۳) 
نه راه گریز ونه سامان جنگ 
(۱۹۹۴) 
کجا شاخ برهم زند تند باد 
(۳۰۶۷) 
رورا دب هی . قرامت دوع 
شمارازمن پاسخ این است وبس 
(۴۷۷۱-۴۷۷۰) 
سپهر وزمین را نگارنده اوست 
(۵۵۷۱) 
قباد و من وتیغ ومیدان جنگ 
(۶۱۸۷) 


پرابر فتادند کرش ونباد 
بدوگفت کای بدرگ بدستیز 


نخواهد جهان از بلای تو رست 
من امروز برهانم ازتو جهان 
نه آواز کوس ونه زخم درای 
یکی میغ پیوست همرنگ قیر 


پدید آید این داستان درمصاف 


غو کوس برخاست وآواز تای 


که بهتر بود مرگ ازآن زندگی 


بیتهای سست 


۱۳۹ 


سپهبد بدو تاخت مانند باد 


تخواهی همی مُرد تا رستخیز 


کنون تا به کی کشی, ای‌دیو مست 
به زخم دلیران وفرز مهان 
(۲۸۳۶۲۸۰ع) 
نه گفتار مردم نه رفتار پای 
(۶۴۳۸) 
ببارید ازآن میغ باران تیر 
(۶۴۶۵) 
که باکیست مردی وباکیست لاف 
(6۷۶۶۱ 
دولشکر چو میغ اندرآمد زجای 
چو رعد خروشان ده و داروگیر 
(۸۸۶۴۵۸۸۶۲) 
کجا کهتران را کنی بندگی 
(۳۰۲) 


د رکوش‌نامه بیتهای سست نیز وجود دارد که ازآن جمله است: 


بخندید مانوش وگفت این چه چیز 


ازاین کارهرگز تورا باک نیست 
نه باب تو دارد جزاز تو پسر 


همانا یکی گنجنامه‌ست نیز 
۳۸۸۱ 

ودیگرکه فرزند ضحاک نیست 

پترسدکه تاج کیانی مگ... 
(0۶۱۰۱۶۰۹ 


مقصود شاعر درمصراع دوم بیت نخست آن است که: ضحاک فرزند ندارد ودرمصراع 


بعد: پدر تو نیز جز تو پسری ندارد... 
گرفتار در زیر کوهی بلند 


همی هرزمان بیم جان وگزند 
(۱۹۳۶) 


۱۳۰ 


بدو گفت دشمن به نیرو بوّد 


در مصراع دوم «بوّد» بجای «بوده فعل ماضی به کار رفته است! 


گر ایزدش نیرو دهد یا توان 
بدو گفت کاین چیزها را تمام 
توکردن توانی ازاین سان سبب 


کسی را بود آرزو کش نیاز 
من آری نیازی ندارم کنون 


وگر باز دارم به شمشیر وگنج 
همه‌لشکر از کشورش بازخواند 


بگویش که ای تیره دیو نژند 
به‌جای تو آن نیکویهای شاه 


ز‌ تیغ دلیران روان گشت خون 


برآن راه کاوس کی ۳ بیرد 
بدان. تا سر راههای سوان 


بدان تا همه بندگان خدای 


به چیز کسان درنیاویختی 


کوش‌نامه 
که دوسال دارای چین او بود 

(0۳۱۹۱) 
شمارا برون بردن او به توان 

)۳۹۸۸( 

)۴۴۸۷( 


که بگریخت این‌دیو چهره به شب 
(۵۴۹۱) 
به چیزی بود کآن نیابد فراز 
که گنجی که‌دارم ندانم که‌چون 
(۶۷۱۱-۶۷۱۰) 
گزند سیاهان ازآن مرز ورنج 
(۵۷۲۴) 
همه نامداران سرافراز خواند 
(۸۷۰۸) 
که گردون بیاراد بر تو گزند 
چرا خیره‌بایست کردن تباه 
۰۸۷۶۹ ۸۷۷) 
ندانست‌کس‌کان‌سب چیست وچون 
)٩۱۷۷(‏ 
همان لشکر ونامداران گرد 
ببتدد برآن دشمنان گر توان 
(۶۵۱-۹۶۵۰) 
تو باشی سوی راه او رهنمای 
)٩۷۶۵(‏ 
نه با کودک ویا زن آمیختی 
0۰۱۲۷ 


مقدمه ۱۳۱ 


با آن که به نظر نويسنده این سطور. کوش‌نامه را می‌توان ازجمله حماسه‌های 
موفقی دانست که پس از شاهنامه فردوسی به رشته نظم کشیده شده است. ولی ازنظر فن 
داستان پردازی ضعفهایی نیز درآن مشهود است که ذکر اهمٌ آتها ولو به‌اختصار بیفایده 
تیست. 

هنگامی که آبتین وهمراهانش در بيشه چین نوزاد پیل دندان پیلگوش را می‌بینند 
که اورا به‌اصطلاح برسر راه گذاشته بودند وسیمای زشت ومهیب وی را نشانهُ آن 
می‌پندارند که موجودی است اهریمنی و درصدد نابود کردنش برمی‌آیند. اورا درپیش 
سگ می‌افگنند وسگ به دریدن وخوردن او رغبت نشان نمی‌دهد؛ وچون برآتشش 
.می نهند تا بسوزد» آتش نیز اورا نمی‌سوزاند... هنگامی که همه درحال اين موجود حیران 
وسرگرداننده می‌خوانیم که زن آبتین با تکیه براین که با خواست الهی نباید به مبارزه 
برخاست, به شوهرش می‌گوید: کودک را 

به من بخش تا همچو جان دارمش . یکی دای مهربان آرمش 

)4٩۲( 

نخستین سوالی که به ذهن می‌رسد آن است که زن آبتین ازکجا سررسیده است» 
و دیگرآن که چرا می‌گوید نوزاد پیلگوش پیل دندان زشت را «همچو جان» خواهم 
داشت .)4٩۲(‏ 

به هنگامی که کوش پدر با فرزندش پیل دندان در میدان جنگ روبرو می‌شوده 
بی آن که یکدیگر را بجای آورند شاعر در ضمن این رویارویی؛ پدر وپسر را به خواننده 
معرفی می‌کند (۱۴۲۰). 

بهک فرمانروای ماچین؛ طیهور شاه را به آبتین با صفت «یزدان پرست» توصیف 
می‌کند (۰)۲۱۱۷ درحالی که بعد درگفتگوی آبتین و طبهور معلوم می‌شود طیهور «یزدان 
پرست» نیست و به قول خود طیهور از کار دین به طور کلی بیخبراست. مع هذا شاعر در 
همین‌جا نیز طیهور را با لفظ «پاکدین» می‌خواند (۳۵۵۰). 

آبتین که پیش از ورود به جزيرة بسیلا دارای فرزندانی است وسن وسالی براو 
گذشته, شاید بیش ازیک قرن, وقتی فقط با شنیدن وصف زیباییهای فرارنگ» دختر 
طیهور شاه براو عاشق می‌شود واز عشق خود فرع وکامداد را آگاه می‌سازد. ازاین که 


۱۳۳ کوش نامه 


مبادا فرارنگ به پيشنهاد او پاسخ مساعد ندهد. درسخن گفتن با ایشان, ازخود ضعف 
بسیار نشان می‌دهد: 
فرارنگ ترسم که از من ترنج نگیرد» خجل بازگردم به رنج 
(۳۶۶۰) 

هنگامی که با وجود مخالفتهای طیهور شاه با رفتن آبتین و فرارنگ به ایران؛ 
عزیمت ایشان و دیگر ایرانیان قطعی می‌گردد. طیهور به آبتین توصیه می‌کند. این کار باید 
محرمانه انجام شود: «ندارد رگ آگاهی اندر تنت» (۰)۴۰۰۵ ولی صحنه وداع درکنار دریا 
کاری است که درحضور عده‌ای انجام می‌پذیرد (۴۰۴۵ به بعد). 

آبتین برای رسیدن به‌ایران سفری دریایی در پیش دارد که بین ۱۵ تا ۱۸ ماه باید 
دریا پیمایی کنند. راهنمایی کشتی دراین مسیرکار هر ملاحی نیست. برای انجام گرفتن 
این مهم پیر دریاشناسی برگزیده می‌شود که قدش خمیده است وخردش زائل گردیده و 
تن و دست و پایش ازکار مانده است (۳۹۸۵-۳۹۸۴)» زرد و لاغر است چون نال. سر و 
دستش لرزان است. نه توش وتوان دارد و نه نیرو نه در دستش جنبش است و نه در 
پایش قدرتِ تگ: وی حتی قدرت تشخیص افراد را از دست داده, چنان که وقتی به 
خدمت طیهور می‌آید» طیهور و آبتین را ازیکدیگر باز نمی‌شناسد (۴۰۰۹-۴۰۰۵) واز 
عمرش نیز بیش‌از سیصد سال گذشته (۴۰۲۰) وخود نیز اعتراف می‌کند که یک صد 
سال است دراین مسیر کشتی نرانده‌ام. ولی چنین پیری از عهد؛ اين کار برمی آید» 
مسافران را در مقصد پیاده می‌کند وخود به جزیرة بسیلاا باز می‌گردد. 

شگفت این که دستور سلکت فرمانروای دژی در دماوند کوه که تربیت فریدون را 
برعهده می‌گیرد نیز پیری است فرتوت و ازکار افتاده. ولی او نیز به مانند ملاح کهنسال 
وظیفهُ خود را به تمام و کمال انجام می‌دهد (۴۴۵۱-۴۴۴۷). 

شاعر پراساس روایت منثوری که در دست داشته» بیماری دوش ضحاک را 
«سرطان» (خرچنگ) نام می‌برد که دوزائدهُ گوشتی بردو کتفش رویید ومی‌افزاید که 
عوام این زائده‌ها را «ماره خوانده‌اند. ولی خود شاعر در آن جا که به کشته شدن آبتین و 
دو پسرش به دست ضحاکیان اشاره می‌کند» می‌گوید سر هرسه تن را از بدن جدا 
ساختند و به درگاه ضحاک فرستادند و ضحاک بی‌درنگ مغز سرآنان را به «ماران» رسته 
بر کتفهایش خورانید: 


هید ۱۳۳ 


برون کرد مغز سرش در زمان خورش داد ماران هم اندر زمان 
(۴۷۵۳) 

کوش پیل دندان که در نیرومندی و پهلوانی و ستمگری و کامجویی اززنان و حتی 
پسران موجودی بیمانند است درمرگ دو تن از زنان خود حرکاتی می‌کند که نه با سن و 
سالش تطبیق می‌کند و نه با خلق و خوی پهلوانیش. وقتی نگارین را درحالت مستی بیآن 
که گناهی کرده باشد به دست خود می‌کشد. روز بعد که می‌فهمد چه کرده است برخاک 
می‌نشیند. میان خودرا با موی نگارین می‌بندد زاری کنان و خروشان دوبازوی خود را به 
دندان می‌کند. نه چیزی می خورد ونه می‌تواند بخوابد تاآن جا که در یک قدمی مرگ قرار 
می‌گیرد و پزشکان از وی قطع امید می‌کنند (۴۸۲۵-۴۸۱۸). 

این پیل دندان ازجمله چنان که پیش از اين گفتیم بر یکی از دختران خود به‌نام 
ماهچهر نیز عاشق می‌شود و او را به تسلیم می‌خواند. دختر بدین کار تن نمی‌دهد. کوش 
از راهی دیگر مسیر گفتگو را با ماهچهر می‌گشاید و از وی می‌خواهد که برای خود 
شوهری برگزیند. استدلال پدر در اين مورد آن است که اگر زن شوی نکند به «گناه» تن 
در می دهد و از جادهُ «عفاف» خارج می‌شود! (اين سخنان حکیمانه را پدری برزبان 
می‌آورد که در طول عمر خود هرگز گرد عفاف نگشته بوده است) ماهچهر که ینهان از 
پدر با مردی از بزرگان دربار پدرش به‌نام کنیاش نه تنها نرد عشق می‌باخته بلکه دور از 
چشم پدر از وی صاحب فرزندی نیز شده بوده است. در پاسخ پدر» نخست می‌گوید که 
نمی خواهد شوهرکند» ولی وقتی پدر اصرار را ازحد می‌گذراند بناچار می‌گوید؛ اگر 
موافقت کنی با کنیاش ازدواج بکنم. پدر چون این پاسخ را می‌شنوده کنیاش را می‌کُشد و 
سر او را به گردن ماهچهر می‌آویزد وقسم می‌خوردبدان کردگاری که گردون نهاد؛ 
(۶۸۸۲) اگر سرکنیاش را از گردن خود دورکنی چنین و چنان می‌کنم (۴۸۸۲ به‌بعد). 
ماهچهر دو سال در حالی که سرکنیاش به گردنش آویخته بوده است زنده می‌ماند تا جان 
می‌سپارد. آنگاه» چون خبر مرگ ماهچهر به پیل دندان می‌رسد. «برون رفت با گریه وبا 
خروش...» باز بی‌تابیها می‌کند و سرانجام ماهچهر را به دست خود کفن می‌کند وبه خاک 
می‌سپارد (۴۹۲۰-۴۹۰۷). برهمه این کارهای ناشدنی؛ این موضوع را نیز بیفزاییم که 
ماهچهر پس‌ازاین همه رنجی که تحمل کرده بوده است به هنگام مرگ باز درکمال زیبایی 
بوده است (۴۹۱۰ به‌یعد). 


۱۳۴ کوش نامه 


طیهور شاه با آن قدرت بیمانند که حتی ضحاک نتوانسته بوده است در قلمرو وی 
کمترین دخالتی بکند وجزیرهُ بسیلا سرزمینی فتح ناشدنی بوده است. وقتی پیل دندان - 
برای فریب او - درنامه‌ای تواضعهای بسیار به طیهور می‌کند وی در پاسخ پیل دندان 
میان بسته دارم به فرمان تو اگر نشکنم هیچ پیمان تو 
(۵۰۴۱) 
طیهور چرا چنین عبارتی به کار می‌برد» درحالی که پیل دندان اطمینان داشته است 
طیهور از سرخشم وکین باز نخواهد گشت وپاسخ مساعد به وی نخواهد داد؟ 
(۵۰۴۵۵۰۴۴) 
در اين بیت نیز تنافضی آشکار به چشم می‌خورد: 
رخش گشت ازآن درد همرنگ کاه نکرد او پدیدار پیش سپاه 
(۵۴۲۳) 
کوش چگونه رنگ چون کاه خود را در پیش سپاه پدیدار نکرده است. 
پس از آن که نستوه در جنگ به خشتٍ کوش وکوش به خشتِ نستوه سخت 
مجروح می‌گردند» کوش به شهر خود. و ایرانیان به ایران بازمی‌گردند. در این‌جا حتی در 
یک یت به بازگشت سپاه مجده هزار نفری ایران اشاره‌ای نگردیده است» خواننده» 
فقط ایرانیان را درحضور فریدون می‌بیند. دراین‌جا نیز از پیروزیهای مقدماتی نستوه 
سخنی به میان نیامده است. چرا؟ (۲ ۵٩۷‏ به‌بعد). 
دربارة دوران کودکی نمرود می‌ خوانیم: 
برآمد برآن شیر خواره سه سال به سان پلنگان برآهیخت یال 
یکی مرد نخچیرگیرش بدید که پستان ماده پلنگی مکید 
بکشت آن پلنگ وبه خان‌ش شتافت . جز از کودک خُرد چیزی نیافت 
به خردیش نمرود کر دند نام که نمری بّد اورا همی باب ومام 
(۲۱ ۶۶ ۶۶۲۴) 
اگرنخجیر گیر کودک را دیده‌است که پستان ماده پلنگی را می‌مکیده است؛ چرا 
با کشتن پلنگ به خانهُ پلنگ شتافته و در آن‌جا جز کودک خُرد چیزی ندیده است؟! 
تعظیم و تجلیل فوق‌العادهٌ فریدون از پیل دندان, پس از آن که تصمیم می‌گیرد وی 


مقدمه ۱۳۵ 


را از بند آزاد سازد وبه فرماندهی سپاهی به مغرب بفرستد» طبیعی نمی‌نماید (۷۴۰۹ 
به‌یعل). 
پیل دندان در مغرب می‌ماند ونافرمانی آغاز می‌کند» فریدون درصدد برمی آید که 
او را به بهانه‌ای به ایران بکشد» پس نامه‌ای به او می‌نویسد که مغرب را به کسی واگذار و 
خحودت بیاء و آنگاه با وجود چهره زشت ومهیب پیل دندان از او درنامهُ خود چنین یاد 
می‌کند: 
سپاهی بدو ده تو ایدر خرام یکی اباز | بینیم رویت به کام 
(۲۴۷) 
آیا چنان روبی» دیدن دارد؟! 
فریدون پس‌از بخش کردن جهان بین پسران خود» به هنگام فرستادن سلم به روم 
به وی می‌گوید. چون درآن سرزمین مستقر گردیدی. نامه‌ای بفرست تا قارن را با سپاه 
برای جنگ با کوش پیل دندان بفرستم(۸۶۹۳-۸۶۹۰). سلم به روم می‌رود و از سوی او 
نامه‌ای به فریدون می‌رسد که درآن نوشته بوده است: 
من از بهر رفتن به پیگار کوش به‌قارن بسی‌داشتم چشم وگوش 
اگر آید وگرنه من با سپاه ‏ کشیدم به پیگار آن کینه خواه 
(۸۷۱۲۰۸۷۱۱) 
درحالی که فریدون به وی گفته بود تا سپاهی به سپهسالاری قارن به نزد تو نرسد به 
جنگ کوش مرو. 
وقتی کوش پیل دندان از برابر سياهان بِجّه ونوبی می‌گریزد و از مصر به ايران وبه 
دربار کیکاوس می‌رود وبه چاپلوسی می‌پردازد و کاوس را به جنگ مازندرانیان تشویق 
می‌کند» چرا کسی شاه ايران را ازاين که پیل دندان همان کسی است که در برابر فریدون 
راه طغیان پیش گرفت وگروهی از ایرانیانی را که در سپاهش بودند. کشت چیزی نگفته 
شا گر یه کر با ردان دنه فارشا ایران عاری از هرگونه سوء سابقه‌ای 
بوده است! 
نکته گفتنی دیگر در اين باب آن است که کوش پیل دندان» چنان که در منظومه 
مذکور است. روزی به هنگام نخجیر راه خود را گم می‌کند و پس از روزها سرگردانی به 
کاخی می‌رسد وبا مردی فرزانه که خداوندٍ آن خانه بوده است به گفتگو می‌پردازد که به 


۱۳ وس اند 


موضوع مورد بحث ایشان در اینجا کاری نداریم. کوش با آن که در سخنان خود با این 
مرد به عمر هزار سالهٌ خود اشاره می‌نماید از آن مرد همه جا با لفظ «پیر» یاد می‌کند! 

آنچه به عنوان نقص داستان پردازی يا ضعف تکنیک دربار هکوش‌نامه گفتيم. البته 
با آگاهی کامل به اين موضوع است که.اصولا در«حماسه» حساب زمان ومکان وفاصله 
نواحی از یکدیگر و دوران زندگی افراده از جمله عمر هزار و پانصد سالهٌ همین کوش 
وامثال آن با ضوابط تاربخی و جغرافیایی سازگار نیست: و به همین سبب است که در 
شاهنامه فردوسی, نیز کسی بر پادشاهی هزار سالهٌضحاک وبه عمر بیش از ششصد سال 
رستم خرده نمی‌گیرد. 


تکرار مصراعها 

د رکوش‌نامه» شاعر در مواردی که کم نیست یک مصراع را دوبار و بندرت سه بار 
تکرار کرده وگاهی نیز تنها با تغییر یک کلمه. 

۱-تکرار مصراع: 

«ببارید بر باره تیر خدنگ» (۸۵۱۹ و ۰۸۵۳۰ «پیچید و شادیش کوتاه شد 
(۶۷۶۳ و ۰4۴۲۵ «بدو شادمانه دل شهریار» (۶۷۰۱ و ۰4۴۷۴ «بدو گفت شاها تو 
رامش فزای» (۳۸۷۴ و ۰۴۱۸۱ «بدین آرزو نامه آراستی» (۶۷۲۲ و ۰0۷۶۶۲ «بزد تیغ و 
ز تن سرش دورکرد» ٩۷۳(‏ و ۰۴۷۳۱ «بسیلا به دیبا بیارستند» (۳۳۴۷ و ۰0۳۷۹۶ 
«بماندند خرگاه وخیمه بجای» (۶۵۱۶ و ۰/۷۰۴۲ «به رخساره بپسود روی زمین» (۲۶۳ و 
۷۱ ببه زهره دلیر و به تن زورمند» (۷۳۶۳ و 40۷۷۵۰ «به ساز و سلیح و به مردان 
رنج» (۵۲۷ و ۵۷۷۰ «توانا ودانا و پروردگار» (۲۱۸۴ و ۰٩۳۱۳‏ «جهان بر دل خویش 
تنگ آوری» (۷۹۶ و ۰۶۲۳۹ «چنان شد که چیزش نبایست نیز (۲۱۳۳ و ۰۵۵۱۷ 
«خداوند روزی ده مردمان» ٩۷۳۴(‏ و ۰4۷۴۶ «دژم گشت و شادیش کوتاه شد» ۵٩۷۳(‏ 
و ۰۶۶۳۸ «رخش گشت مانندهُ شنبلید» (۱۳۷۲۸ ۰۶۵۹۲ «زبانش به سوگندها کرد بنده 
(۲۳۷ و ۰۴۱۵۹ «ز دریا بسی بادبان بر فراخت» (۵۵۶۷ و ۰6۷۶۷۷ «ز زین کوهه گرز 
گران برکشید» (۲۹۹۰ و ۰۷۷۸۵ «ز گفتار آن پاکدل راستان» (۶۶۱۸ و ۰۸۴۷۱ «زمانه 
درآورده او را ز پای» (۴۳۶۲ و ۰0۴۴۴۸ «سپه سوی خود خواند و روزی بداد» (۸۶۶۹ و 
۲ «غوکوس برخاست و آواز نای» (۶۹۱۴ و ۰۸۸۶۳ «گروهی به شمشیر کردند 
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چاک» (۱۱۳۳ و ۰۳۱۰۶ «مرا پادشاهی نخواهد رسید» (۷۲۹ و ۰۸۴۹ «نریمان و 
گرشاسب بر هندوان» (۵۷۳۵ و ۶۵۸۰ «نوندی فرستاد نزد پدر» (۷۴۳ و ۰۲۶۲۶ 
«هزاران دلیران خنجر گزار» (۱۲۶۲ و ۲۸۲۶).«همه نیزه وتیغ کین آختند» (۶۳۱۶ و 
۴ و ۸۹۳۶). 

۲- مصراعهایی که تفاوت آنها با یکدیگر اندک است والبته تعداد این‌گونه 
مصراعها از نوع پیشین بیشتر است مانند: 

«جهان بر بدانیش تنگ آوریم» (۶۴۰۷) «جهان بر دل خویش تنگ آوریم» 
(۷۲۲۶). «به نام خداوند بی یار و جفت» (۰)۱۰۰۳۴ «به نام خداوند بی جفت ویار» 
(۱۰۰۴۷). «پرافگند بر بور برگستوان» (۰)۷۱۱۸ «برافگند برخنگ برگستوان» (۷۱۲۶). 
«به رخساره بپسود خاک سیاه» (۰)۲۰۳۱ «به رخساره بپسود خاک زمین» (۲۷۱۵). «کنام 
پلنگان و شیران شده‌ست» (۰)۷۴۶۶ «کنام پلنگان وشیران شده» (۷۵۵۵. «درازا و بالاو 
پهنا شگرف» (۰)۱۸۰۱ «درازا و پهنا و بالا شگرف» «۲۱۱۰). «چه مایه بکشت و چه مایه 
بخست» (0)۸۸۳۰ «چه مایه بخست و چه مایه بکشت» (۱۱۳٩)۰«که‏ آن مردمان را دهد 
باز جای» (0۷۶۵۶ «که آن سرکشان را دهد باز جای» (۸۳۲۵). و نیز بیتهای ۶۸۰۹ و 
۲۳( ۳ / ۱۰۴۵ و ۱۳۵۵ / ۷۴۷۵و ۷۱۱۷/۸۲۵۵ و ۷۴۵۶و ۷۴۶۱/ 
۴ و ۷۳۵۳ ۷۰۵۶و ۵۰۲۹/۸۵۲۷ و ۵۰۵۴و ۶۷۲۰/۶۱۲۳ و ۳۴۰۱/۶۹۴۵ و 
۳ ۴۳۸۷ و ۲۴۹۱/۹۹۰۶ و ۳۸۸۷ ۹۰۵۴ ۵۲۱۳/۶۹۱۰ و ۱۷۲۸۹ / 
۰ و ۲۳۳/۶۹۴۵ و ۱۶۱۳ / ۵۸۵ و ۷۱۶۹ ۲۲۶۲ و ۲۸۵۲ / ۲۳۸۳ و ۵۶۶۷ | 
۴ و ۱۴۷۲/۶۸۲۸ و ۱۷۳۴ ۷۰۳۲و ۵4۳۲/۸۸۳۷ و ۵۴۳۳/۶۱۲۸ و ۵۵۸۱ / 
۸ ۵۱۷۲ / ۸۵۸4و ۹۹۷۰/۸۶۲۰ و ۰۱۰۰۰۳ 


برخي از اعتقادات و آیینها 
مقدمهٌ کوش‌نامه را با ذکر برخی از اعتقادات عوام که در منظومه مذکور است ونیز 
بعضی از ایینهایی که در کتاب از انها یاد شده است به پایان می‌رسانم. بدین امید که این 
بخش برای کسانی که در زمینة فرهنگ عوام پژوهش می‌کنند سودمند باشد. 
قضا وقدر: 
نسبت دادن پیش آمدها به زمان» آسمان گردش آسمان وچرخ گردان (۰۶4ی 


۱۳۸ کوش نامه 


٩۱۴۴ ۸۷۰۱۹۰ ۶۵۷۶ ۶۱۸۲ ۱‏ اعتقاد به روز همایون یا روز فرّخ برای انجام 
دادن کارها (۲۹۶۸ ۱۵۸۰۰ ۵۸۰۸ ۵۹۹۲ اعتقاد به چشم بد (۳۹۳۰ اعتقاد به 
مرغوا (۰۷۵۱۲-۷۵۱۱ اعتقاد به‌اين که آدمی نمی‌تواند سرنوشت خود را تغییر دهد 
(۶۷۶۹)» ونیز نفی تأثیرگردش آسمان در رویداد حوادث (۵۵۳۷). 

زمین بر روی گاو و ماهی: 

بارها به این موضوع اشاره شده که زمین بر روی گاو وماهی قراردارد ازجمله در 
بیتهای ۱۳۱۷۷ ۴۳۱۲ ۵۷۵۴ ۸۷۳۸ ۵۸۷۴۱ ۹۱۱۷ 

سوگند خوردن: 

به شیوهٌ سوگند خوردن نیز بارها اشاره گردیده است. یکی از اصول اساسی 
سوگند خوردن دست دادن به یکدیگر بوده است. نمونهٌ کامل آن را در بارگاه فریدون 
می‌بینیم که چگونه فریدون» کوش را پند می‌دهد و سوگند. و چگونه محضر می‌نویسند 
و بزرگان حاضر در مجلس آن را امضاء می‌کنند (۷۴۹۲ به بعد) ونیز رجوع کنید به 
(۴۰۰ ۱۶۱۶ ۵۰۵۲۵۰۵۱ ۵۰۶۸۵۰۶۵ ۳۰۱ ۳۷۷ 

سوگند خورنده به چه چیزهایی سوگند می‌خورد؟ به یزدان به ماهء به مهر به 
تخت به داد (۱۴۹۸) به خورشید به گنبد لاجورد به ماهء به مه به روان؛ به سروش 
(۲۷ ۰۱۶۲۸۱۶ «به جان وسرخویش و جان نیا» (۰)۱۶۸۹ «به روز سپید وشب لاجورد» 


.)۶4۰۶( 

باده گساری: 

از آیینهای گوناگونی که در اين منظومه به آنها اشاره گردیده است: 

یاد کردن جام می به روی کسی: 

به روی پسر جام می‌کرد یاد به‌دیدار و رویش همی‌گشت شاد 

۱۷۴۶۷ 

به باده گساری در آغاز شب وصبح روز بعد (۴۳۴۱/-۷۴۴۳) 

شیوة خوشبو ساختن: 

[آبتین ] تن‌وجامه وموی‌خوشبوی کرد یکی ناف مشک در موی کرد 
(۳۶۷۲) 

چو از کوه خورشید سر برفروخت [آبتین اقبابست‌و زیر قبامشک‌سوخت 


)۳۷۸۲( 


دعا کر دن: 
بر اد اشنم افرزین کرد و گت 


گلاب برای رفع بیهوشی: 
پرستنده بر روی او زد گلاب 


شیوه معرفی حز جنگجویان: 


۱۳۹ 


که جانٍ خسرو خرد باد جفت 
(۲۳۶۷) 


چر هشیار شد خسرو نیمخواب... 
(۵0۵۱۴) 


جنگجویان برای معرفی خوده «خود» از سر برمی‌دارند و سپس نام خود را بر 


زبان می آورند (۲۹۸۹). 
به هنگام خشم 


شاهان و بزرگان در هنگام خشم وشدت ناراحتی» کلاه يا تاج خود را بر زمین 


می‌زنند (۸۲۶۳۲ ۶۱۷۱). 


در:فرگ عزیزان: 


ِ بگسترد خاکستر و برنه نمبیتتا 
بگیت دا عاک:وری آو رتست 


به هنگام نیایش: 
بمالید طیهور رخ را به خاک 


به هنگام شادی بسیار: 


همی زد ز دردش به سر بر دو دست 
(۱۲۳۹) 

میان را به موی نگارین ببست 
(۴۸۲۰) 


نیایش کنان پیش یزدان پاک 
(۵۴۶۵) 


آیا این رسمی بوده است که شخص از شدت شادی دو دست خود را بر دل 
می‌نهاده است؟ آبتین چون بر دیهیم سردار پیل دندان چیره می‌گردد وبر تخت پیل دندان 


می ند ۳ 


همی گفت کین گرامی سوار 


ز شادی به دل برنهاده دو دست 


کشیدم یکی بهره از روزگار 
(۳۰۰۴ 6۳۰۱۵۰ 


۱۴۰ کوش نامه 


پنهان کردن نامه درآستین: 
چو نامه برون کرد وپیشش نهاد زبان را به پیغامها برگشاد 
(۲۷۹۳ ۰ ۲۷۹۴) 
نعره برداشتن: 
گرفتند مر یکدگر را کنار نشستند بربارة شاهوار 
چو شه را ز دربند بگذاشتند ز شادی همه نعره برداشتند 
(۲۲۲۷ ۰ ۲۲۲۸) 
بار یافتن فرستادگان: 
بارها از آیین پذیرفتن فرستادهٌ شاهان در منظومه یاد شده است از جمله در بیتهای 
۳ ۲۱-۵۷۰ ۵۷. 
تن جامه شاه 
فرستادن جامهُ شاه به‌عنوان نشاته حد اعلای بزرگداشت برای‌گیرنده آن. فریدون 
در برابر دریافت هدایای بسیار کارم (بسر طیهور شاه), «تن جامهٌ خویش» و «کلاه» خود 
را برای کارم می‌فرستد, و کارم در مراسمی خاص قبای فریدون را بر تن می‌کند وکلاه او 
را بر سر می‌تهد و 
فراوان گهر بر سرش ریختند بر او مشک با زعفران بیختند 
(۵۸۰۴) 
جامه کبود وسیاه: 
جامهٌ سیاه و کبود نشانهُ غم و اندوه است که پنجاه تن از فرزانگان چین با پوشیدن 
چنین جامه‌ای به دربار فریدون می‌آیند به دادخواهی و نالیدن از ستم پیل دندان (۷۲۰۴) 


مراسم استقبال: 
در مراسم استقبال از پادشاه» آذین بستن درم ریختن» زر ریختن و زعفران بیختن 
بر سر وی: 
همه کوی بر وی درم ریختند به سر بر ورا زعفران بیختند 


)۲۴۱۹( 


به‌هر مرز کامد به شادی فرود همه راه می بود و آواز رود 


بازرسی دقیق برای ورود به بسیلا: 


مقد مه 


۱۴۱ 


)۸۱۳۷۰-۸۱۳۶( 


برای ورود به جزیره بسیلا» مقر فرمانروایی طیهور شاه رسم براین بوده است که 
همه کاروانیان و مسافران را تخست مورد بازرسی قرار می‌دادند واز نام و مقصود ایشان 
از آمدن به جزیره می‌پرسیدند و پس از خلع سلاح ایشان (گرفتن سلیح وکمر) به آنان 


اجازهٌ ورود به جزیره می‌دادند (۵۱۲۳۵۱۲۱). 


دیده بانان بر درختان: 


از جملة شیوه‌های جنگی د رکوش‌نامه که کمتر در دیگر کتابها دیده‌ام» آن است 
که برای خبر گرفتن از دشمن» کسانی را بر سر درختان بلند می‌نشانده‌انده تا آنان به 
محض دیدن گرد و خاک -به نشانُ حرکت سپاه دشمن -پاران خود را آگاه کنند (۱۰۸۵ - 


.)۱ ۲۱۷۴ ۶ 


شیوه دیگر جنگ در کوهستان, درحالی که سپاه دشمن در دره و دشت قراردارد؛ 
استفاده از سنگ و دندانه است برای فرو غلتانیدن قطعات بزرگ سنگ به سوی دشمن: 


پرآن کوه سی پاره سنگ کلان 
به هرجای بر دیده بانی نشاند 
بدیشان چنین گفت شاه آبتین 


چوکوش از پس‌ما بیاید به‌جنگ 


شد از کوه غلتان گران سنگ سنگ 
ی تتتکیا زان او آن زین نز 
به‌سنگی» سپاهی همی شد هلاک 


زر دادن به دامن 


در گنجهای نیا برگشاد 


به دندانه برداشتند آن یلان 

دلیران جنگی و لشکر شکن 

ازآن پس یلان سپه را بخواند 

که آق سوفرازا: آ مرن زمتوب 

گشایند از این‌کوه سی‌پاره نگ... 
(۱۹۶۶-۱۹۶۰) 

از این‌سان دو روز و دوشب بودجنگ 

دل کنو کقبت اندر آن رزم پیر... 

دل کوش از آن کوه شد دردناک 
(۲۶۰۶۲۶۰۳) 


سپه را به دامن همی زر بداد 
(4۴۷۶) 


کوش‌نامه 


در شکر باری تعالی ۱ 


تو را ای خردمند روشنروان 
خرد داد و جان داد و پا کیزه هوش 
که او را به‌پاکی ستایش کنی 
بیاموزی آن را که آگاه نیست 
چو" دلها که بینی همه روشن است 
شناسد خداوند خود را ستور 
نگارنده ماه و مهر و سپهر 
از آن چت گمان آید او برتر است 
نشان است هستیش را هرجه هست 
چه باران و باد و چه ابر بهار 
همه دیدنی آفریده‌ست و بس 
برین جهان هر زمان بر فزون 
نه در آفرینش کسی يار او 
زمانی نبوده‌ست بی‌او زمان 


زبان کرد یزدان ازاین سان روان 
دل روشن و چشم بینای و گوش 
شب و روز پیشش نیایش کنی 
دلش را بدین بارگه راه نیست 
پسا دل که در بند آهرمن است 
چرا بود باید دل و دیده کور؟ 
چنان دان که پیداتر از ماه و مهر 
وزآن کت نشان آید او دیگر است 
چه بیننده چشم و چه گیرنده دست 
جه 9 و لاله جویبار؟ 
هيچ‌کس 


پدید آوریده ز کاف و ز نون 


ندید آفریننده را 


نه رنجی مر او را زکردار او 
مکان آفرین است و او بی‌مکان 


۱ -اين عنوان در نسخه اصل. پس از بیت ۸۸ نوشته شده است. 
۲ -باتوجه به‌معنی مصراع دوم «نه» نیز مناسب می‌نماید. 


۳ در نسخه اصل افزوده است: 


مگر پاک پیفمبر رهنمای 


که بود از بر قاب قوسینش جای 


این‌بیت تکرارگونة بیت ٩۳‏ و در نعت پیامبر است. نه در شکر باری‌تعالی» 


۱۳۹ 


گل وب رگ کل بی نکه خاشا کک خشکه 
نه بر بازی آورد ما را پدید 
جهان کرد او بی‌نیاز از جهان 
یکی آشکارا و" 
زتیره‌شبان» روز روشن کند 
بهاران همه گل کند جویبار 


ز هر دانه ده خوشه آرد برون 


نادیدنی‌ست 


زسنگگ آتش آرد چو از ابر آب 
زباران صدف پر ز گوهر کند 
کند مایه‌ور سک و خاشاکك جوی 
مر این سنگ را لعل [و] یاقوت نام 
طبایع‌پذیر و ستاره‌شناس 
طبایع چه داند همی نیک و بد؟ 
چه کار آید از زهره " ولاز زحل 
تو را فلسفه سوی نیران کشید 
مخار از بنه گردن اژدها 
نبوده‌ست هرگز که یزدان نبود 
تو را با چرا و چگونه چه کار؟ 
فزون آمد از بازه تیهو به رنگ 
ز بلبل به‌تن زاغ برتر فزود 


کوش‌نامه 
پبار آید و ناف آهو به مشکث 
نه کرسی از بهر نشست آفرید 
نهان نیست کز بیم دشمن نهان" 
نشانش شب یره و روشنی‌ست 
زباران» رخ خاک گلشن کند 
خزان برف بندد همه کوهسار 
که هر خوشه صد دانه دارد فزون 
هم آب آرد از سنگ و برف از سحاب 
چنان کز نی سبز شکُر کند 
مر این‌را به رنگ و مر آن را به‌بوی 
مر آن چوب را نام شد عود خام 
ز یزدان ندارند هرگز سپاس 
ستاره نداند" روان و خرد 
به‌دریا بود حوت و برخوان حمل 
به کام پلنگان و شیران کشید 
که گر دم زند زو نیابی رها 
نباشد که نبود نشاید ستود؟ () 


مکن با خداوند خود کارزار 


ولیکن مر او را ندادند جنگ (۱۸۸پ» 


ولیکن جو بلبل نداند سرود 


۱ - در اصل: کز بیم دشمن نهان. «نهان است. نز بیم دشمن نهان» نیز منأاسب 


است. 


۲ در اصل: ز. 


۳ با آن که «نداند) مفقید معمی است. «ندارد» نیز مناسب می‌نماید. 
۴ + در اصل: زهره. افزودن (۶» در این گونه موارد از اختصاصات رسم‌الخط 


نسخه خطی کوش‌نامه است. 


تین تور اضا وشوو ناساس نات استماف در شخ قباس 


بوده اتید «شنود). 


کوش نامه 


چه کار آمد از غرم پا کیزه رنگ 
تو را بی‌هنر» کشور و لشکر است 
جهان آفرین این چنین آفرید 
همه پنج روز است چون بنگریم 
سبکبار بهتر به‌هر دو سرای 


۱۳۷ 


که باشد شکار هزبر و پلنگ؟ 
مرا باهنر» بخشش اندکتر است! 
از آغاز گشت این شگفتی پدید 
تن‌آسان و رنجور؟ هم بگذریم 
سکبار بهتر پسندد 


خدای 


[ در ستایش دانش ] 


بدین سر همه دانش آموز و بس 
به دانش به یزدان توانی رسید 
درختی‌ست دانش به پروین سرش 
که سرماية مرد دانش بود 
اهرمن 
اگر دانش از خود بدانستمی 
ٍِ 3 و 
خردپرور و هوش آموزگار 
جنین گنت شا کرو را سندیاد 
چه گفته‌ست پیخمبر پا کدین 


زداشن.- کریزان, "بوة 


که جز دانشت نیست فریادرس 
چو دانش جهان آفرین نافرید 
همه راستکاری ست بار و برش 
دل دانشی پر ز رامش بود 
وتف فروزان: نود انیت 
به مینو رسیدن توانستمی" 
رسیدن بدین هرسه زی کردگار" 
که شا گرد شو تا شوری اوستاه ۶ 


که دانش بجوی ار بیابی به‌چین 


۱ - مخاطب شاعر در این بیت کیست؟ ظاهراً کسی جز شاه و ممدوح وی 
ثمی‌تواند بود که در این صورت مضمون بیت با آنچه در بیتهای ۱۳۹ تا ۱۴۹ 
آمده است سازگار نیست. «ورا» بجای «تورا» مناسبتر می‌نماید. 

۲ در اصل افزوده: و. 

۳ -«رستگاری» نیز مناسب می‌نماید. 

۴ مضمون این بیت به بیت ۶٩‏ که در «ستایش خرده آمده است بی‌شباهت 


یی ۰ 

۵ - چنین است ضبط بیت در اصل. آیا در نسخة اساس بوده است: خردپرور و 
هوش و آموزگار / رسیدی بدین هرسه زی کردگار؟ معنی بیت روشن به نظر 
نمی‌رسد.ازسوی دیگره بیت در ستایش خرد است و با بیتهایی که در 
«ستایش خرد؛ آمده است. مناسبتر می‌نماید بخصوص که مضمون کلی این 
بت در بیت ۵۲ بصورت روشنتری تکرار شده است. 

۶ پس از این بیت در اصل افزوده: در ستایش خرد. در جای خود قرار گرفت. 


۳۵ 


۴۵ 


۵۵ 


14۵ 


۱۳۸ 


کوش‌نامه 


در ستايش خرد 


چو همراه دانش نباشد خرد 
وزآن پس دلی شسته باید ز راز 
هنر" کرده در زیر او بیخ سخت 
خرد رهبر و هوش و آرام» یار 
هوا دور از او گشته و خشم و کین 
نبینی کرا از خرد مایه نیست 
سپاه خرد را سخن ‏ پیشرو 
خرد کرد اندر سخنها پدید 
سخن کز ره دانش آید برون 
خرد هدیهٌ کردگار است نیز 
خرد جوشن آمد تن مرد را 
خرد دور دارد ز تو کار دیو 


خرد دور آمد میان دو تن 


نه نیک آید از دانش تو نه بد 
رسیده بدو راز یزدان فراز 
زده شاخ جون نوبهاران درخت 
رسیده بدوء نیک آموزگار 
که را دیده‌ای با دلی این چنین؟ 
سپردن بدو گنج پیرایه نیست؟ ) 
که زاید همی از سخن نو بنو 
سخن دان تو بند خرد را کلید 
چو خرسند هرگز" بود بر فزون 
مرا بازگو کز خرد به‌چه چیز؟ 
خرد داروی آمد همه درد را 
خرد بشکند تیز بازار دیو 


روان است یکی و دگر دم ۳ 


در بی ثباتی عمر؟ 


نماید همی‌کاین جهان یکک‌دم است 
به یک دم زدن نیست خواهی شدن 
تو چندان به کاخ اندری کدخدای 
چو جان گرامی رها شد زتنگ 


اگر شادکامی و گر خود غحم است 
ب‌نیکی به آید همی دم زدن 
کجا با تو دارد روانِ تو پای 
نیابی به کاخ خود اندر درنگگ 


۱ - چنین است ضبط نسخة اصل. ظاهراً بوده است: خرد. 
۲ چنین است ضبط نسخه اصل. شاید بوده است: سپردن بدو گنج و پیرایه 
نیست. منظور آن که سپردن گنج و پیرایه به بیخرد روا نیست. و در هر حال 


محل اشکال و تأمل است. 


۳ چنین امست در اصل. معنی مصراع دوم روشن نیست. «ه رگه, منأسیتر می‌نماید. 
۴ - معئی بیت روشن نیست. در مصراع نخست. «داور آمده با «داور آید» 


مناسبتر بنظر می‌رسد. 


۵-اين عنوان در اصل پس از بیت ۶۴ نوشته شده است. 


کوش‌نامه 


تن مایگی" از جهان کن پسند 
ز ورزیدن گنج و مایه چه سود؟ 
روان را ز بهر کسان سوختن 
اک ان ری نکن «دازهع 
بسی خسروان را بدیدیم نیز 
به‌ثمشیر خرسندی ای نیکمرد 
به‌پشمین» تن یره گون را پپوش 
نهان کردن و پس بماندن" بجای 
تو پنهان کنی خواسته زیرخاکث 
چو گیتی شود راست بر نیکبخت 
به‌شاخ و شکوفه بیارایدش" 
کند شاخ و برگش چنان: آبدار 
شود هرچه پیرامنش سرخ و زرد 
گر از بار او بهره یابد کسی 
وگر کس نیابی از او بهره‌مند 
همان ناگهان باد و سرماي سرد 
تهیدست ماند» نه برگگ و نه بار 


۱۳۹ 


دل اندر سرای سپنجی مبند 
کجا مابه عمر است و گیتی ربود 
چرا بایدم دشمن اندوختن؟ 
به‌عمری جهان هیچ نگذارمی 
که رفتند و زیدر نبردند چیز 
بزن گردنٍ آز و گردش مگرد 
که کشکین بی‌بيم بهتر زنوش 
هشایا! قموه اعا موا 
بهُ از تو کسی دیگر اندر هلاکك 
برآردش چون نوبهاران درخت 
گل کامگاری بار آیدش* 
که از بوی و رنگش بخندد بهار 
کند سرزّش برگنبد لاجورد 
به گیتی از او نام ماند بسی 
به‌گیتی نماندش" نام بلند 
کند برگ و بارش چو دینار زرد 


خدای 


به تاراج داده همه دفزکاز 


فزونی‌ست هم رنج و هم دردسر 


۱- باتوچه به ابیات بعد که همه در باب خرسندی و قناعت است. ینک 


گه" بازگشتن به‌جای دگر 
مایگی» مناسبتر می‌نماید. 
۲-در اصل: کرا. 


۳- «ماندن» بمعتی «گذاردن» بکار رفته است. رک. بیت ۸۴ 
۴ در اصل: ببار آیدش. باتوجه به معنی مصراع و قافيةٌ مصراعهای اول و دوم 


تغییر داده شد. 


شآیا «ببار آردش» مناسبتر نمی‌نماید؟ 


۶ در اصل: بزار کت به قیاس مصراع دوم بیت ۷۹ «به گیتی از او نام ماند 


بسی 4۰ تغییر داده 3 


۷ در اصل: اگر. متن تصحیح قیاسی است. باتوجه به معنی بیت و کاربرد «به 


گاه‌شدن» در بیت و۹ 


۷۵ 


۸۵ 


۹۰ 


۹۵ 


۱0۰ 


به گاه شدن زین سپنجی سرای 
تورا خورد و پوشش چو آمد بجای 
مکن گرد درد دل و بارٍ تن 
۵ ری لور طخ ههای 
مریز آبروی گرانمایه نیز 
بسنده کن آنچ ایزد آراسته‌ست 


تو خواهی بسنده کن و خواه نه 


کوش‌نامه 


پشیمان شود گر گذارد بجای 
فزون برد نتوان همی زین‌سرای 
ببخش و بخور» پند بشنو زمن 
چه کرده‌ست روزی‌مراورا خدای؟ 
به پیش که و مه تو از بهر چیز! 
وگر تونخواهی خود او خواسته‌ست 


سوی خواست او مر تو را راه نه 


در نعت النبی صلّیللّه علیه ۲ 


: پیغمبر پاکدین 
بر او آشکارا شدی بی‌گمان 
کسی کاو نهاد از بر عرش پای 
عنانکش بود پیش او جبرئیل 
بخندد به‌روی اندرش گرگ و شیر 
آشکاره کند 


سر داد 


به‌شمشیر دین 
برآید برآرد" به‌فرمانش ابر 
به‌یکك شب دو گیتی بیند تمام 
به‌انگشت مه را کند بر دو نیم 


اگر خواستی گنج روی زمین 
بر او زر باریدی از آسمان 
همان برتر از قاب قوسینش " جای 
ببیند بهشت و می" سلسبیل 
بغلتد به‌خا کث اژدهای دلیر 
فرشته به‌رویش نظاره کند 
نایش کند پیش او شیر و ببر" 
به گوشش درآید زیزدان سلام 
چرا تنگگ باشد بر او زر و سیم؟ 


۱-در اصل. پس از این بیت. این عنوان را افزوه است: « در شکر باری تعالی + 


زائد است و حذف گردید. 


۲ در اصل این عنوان پس از بیت ۱۰۶ نوشته شده است. 
۳ در اصل: قاب قوسین. باتوجه به وزن پیت و کاربرد «قاب قوسینش» در بیتی 
ذبکر تخیین داده شد. رگ: زیرتوایسن بت ۰ 


۴ در اصل افزوده است: و. 


۵ باتوجه به لفظ «ابره در اين مصراع «ببارد» مناسبتر است. 
۶ در یکی از نسخ بهمن‌نامه در صفت پیامبر اسلام آمده است: 


دگر معجزش آنکه شیر عرین 


به پایش درافتاده مانده فرین 
(زیرنویس ص ۵.) 


کوش‌نامه 


جهان‌رابدان ! گرسنه خود بخواست 
از آغاز چون آدمی آفرید 
سرش میم و دو دست حی الامحال 
شنیدی که یزدانش چون پیش خواند 
همان دخترش کرد با او گله 
تو گر مردمی آز کوتاه کن 


ز هر چیز ورزی» فزونی بده 


ز ما آفرین برچنان نیکبخت. 


۱۵۱ 


جو دانست کاین جای؛ جای فناست 
شد از شکل نام محمد پدید 


شکم میم ودیگردوپیش چو دال" 


نه زر ماند از او باز و نه سیم ماند 
کف از . ان دستم شده آپله 
ه‌پیغمبر خویشتن راه کن 
به کس . برمنه 


فزونتر زباران و برگگ درخت 


به‌دادن سپاسی 


[اشاره به نظم بهمن‌نامه ] 


یکی داستان گفته بودم زپیش 
چنان داستانی ز رنگه و ز بوی 
به‌شعرش چو کنجی بیاراستم 
به‌نام شهنشاه والا گهر 
به‌دست جگرگوشه‌ای" دادمش 
نهانی فرستادمش نزد شاه 
چو بردند در پیش تخت بلند 
به‌من ۶ خلعت خسروی داد شاه 


ز دیبا شد ایوان من چون بهار 


۱-در اصل بران. 


چنانچون شیدم زکمٌ و زبیش 
همه پادشاهی بهمن در اوی 
به‌نقشش چو باغی پپیراستم 
پدر بر پدر خسرو و تاجور! 
به‌درگاه خسرو ‏ فرستادمش 
ز بیم بداندیش» با نیکخواه 
بخواندند و دیدند و آمد پسند 
مرا جامه و زر فرستاد شاه 
ز دینار شد کار من چون نگار 


۲-«حی» نام دیگر حرف «حاء» یکی از حروف الفبای عربی است. المعجم فی 


معاثیر اشعار العجم. ص ۰۲۱۸ 


۳-شاید بیتهای ۲۱ ۲ پس از بیت ۱ قرار داشته است. 


۴ در نسخةٌ اصل پس از این بیت؛ دو بیت آمده است که در جای خود - پس از 


یت ۰ سس قرار داده شد. 


۵ در اصل: جکر کوشة. شاعر در منظومهٌ دیگر خود. بهمن‌نامه همین بیت را 
درباره نحوة فرستادن منظومه به در شاه آورده اسبنتت (بیت ۴ دیباچه). 


۶ در اصل: ما. به قیاس «مرا جامه و زر...» «ایوان من »۰ «کار من»۰ «رازع»» و 
«گفتار من» در بیتهای ۱۱۵ - ۱۱۷ تصحیح شد. 


۱۰۰ 


۱۰۵ 


۱۱۰ 


۱1۱۵ 


۱۳۰ 


۱۵ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱0۲ 


ز رازم چو آگاه شد انجمن 
وز آن فر و آن خسروی بارگاه 
وز آن زینت" و بخشش و داد او 
به‌نامش شب تیره برخاستم 
یکی فال گفتم که این ناج و گاه 
همانا درست آمد این فال من 
کون کام و آيين و آرام او 
جهان را جز او هیچ دیگر مباد 
نیاز مرا جودٍ خسرو بسوخت 
بجوشید طبعم چو دریا ز باد 


کوش‌نامه 


ز کردار شاه و ز گفتار من 
وز آن زینت" اندر میان سپاه 
وز آن همت و زآن دراد او 
ز یزدان همه کام او خواستم 
نه زو بازگرده" نه تا دیرگاه 
که بر تر شده‌ست از چهل سال من ۲ 
پرا گنده اندر جهان نام او 
جز او هیچ خسرو به‌لشکر " مباد 
دلم باز چون آتشی برفروعت 
همی آمدم بیت بی‌رنج اد 


[در سبب نظم کوش نامه ] 


زمانه چو کارم دلارای کرد 
یکی مهتری داشتم من به‌شهر 
به‌بالا چو سرو و به‌تن چون نَهْم 
سرآل ياسین و آل عبا 
مرا گفت اگر رای داری براین 
که هر کس که آن رابخواند به‌هوش 
بدیدم من این نامه سودمند 


بهاری» ولیکن ز باران دژم 


۱-شاید: رتست. 


دلم داستانی دگر رای کرد 
که از دانش و مردمی داشت بهر 
همی ام یزدان بر او بر دمید 
به‌رخساره چون شیر و چون می‌بهم 
بتیرة علیه بوعلی مجتبا 
یکی داستان دارم از شاه چین 
بسی بهره بردارد از کار کوش 
سراسر همه دانش و رای و پند 
نگاری» ولیکن رسیده ستم؟ 


۲- چنین است در اصل. «بذو بازگردد» مناسیتر نمی‌نماید؟ 
۳ در اصل. بیتهای ۲۱ ۱۲ بتر تیب» پس از بیت ۱ آمده است. در جای 


خود قرار گرفت. 


۴-در اصل: چو لشکر. 


ای است در اصل. با آن که ضبط نسخهٌ اصل مفید می‌نماید. باتوجه به 
مصراع اول شاید بوده است: نگاری ولیکن بر او برستم. 


کوش ‌نامه 


مگر یابم از کردگار جهان 
که از دانش این بهره پیش آورم 


۱۳ 


به گیتی از اين بیش چندین زمان 


همه نامه در بیت خویش آورم 


3 3 ۳ .2 و ۱ #_ 
ک باغ بهاری پیارایمش ز زنکارگون رنک بزدایمش 
در مدح پادشاه اسلام۲ 


بهنام شهنشاه . گیتی‌گشای 
گیومرث نام منوچهر چهر 


فرامرز گردن» فریبرز یال؟ 


چو موبد به‌دین و چو کسری به‌داد 
به‌نیرو چو پیل و به‌زهره چو ببر 


ببیند همه بودنیها به‌رای 
بدوزد به‌یکك تیر با شیر» گور 
ستاره سپاه بزرگان او 


ز گاه گیومرث تا گاه ما 
ز رویین دزم چند رانی سخن؟ 
پرستنده تخت این شهریار 
که از شاهدزجون " برآورد خاکك 


سر کوه بر رح پرواز داشت 


فریدون به‌دانش» سکندر به‌رای 
سیاوخش دیدار هوشنگ مهر" 
تهمتن دل زال تن» سام یال" 
زتخم پشنگ و به‌خوی قباد 
به کوشش چو دریا به‌بهره " چو ابر 
چو کیخضرو از جام گیتی‌نمای 
چو آهوی پی‌خسته» بهرام گور 
شهاب است شمشیر ترکان او 
نبوده‌ست برتر کس از شاه ما 
که گشت آن سخن باستانی " کهن 
به‌مردی فزون است از اسفندیار 
حصاری و کوهی چنان هولنا کث 


۱۴۵ 


۱8۰ 


مگر با ستاره یکی راز داشت (۱۸۹پ) 


۱ ممدوح شاعر. غیاث‌الدین ابو شجاع محمد ین ملکشاه سلجوقی (جلوس 


۸ - فوت ۵۱۱ ه.ق.) است. 


۲ در اصل: فر باتوجه به قافیةٌ بیت اصلاح شد. 
۳ در اصل. هر دو کلمه با یاء نوشته شده است. شاید یکی از آنها بوده است: 


بال» بمعتن بت از گنف تاضر تاخیق. 


۴-در اصل: به زهره. 
۵ در اصل: باستان. 


۶ در اصل: که ار شاه در جون. سخن بر سر تصرف «شاهدژ» يا «شاهدز» است 
که ملکشاه سلجوقی در اصفهان ساخته بود. کاتب نسخه اصل کلمه «دژ؛ را در 
بیت ۱۴۸ با سه نقطه» و بیت ۱۵۲ با یک نقطه (دز) نوشته است. در چاپ 


حاضر همه جاء این کلمه بصورت «دز» آمده است. 


۱8۵ 


۱۵ 


۱۵۳ 


نه دز بود کآن چرخ را باره بود 
سپاهی مر او را چو دیو رجیم 
بهشب در سپاهان نیارست خفت 
همی شاه یکک سال رزم آزمود 
ز بالا چو سنگه اندر آىد همی 
به‌زور خدای آن چنان هول جای 
گرفتار شد خواجهة بدگمان! 
از آن بادساران نماندند کس 
جهان ایمتی یافت از رنجشان 
سپاهان زفزش بنازد همی 
به‌تن شاد" باد و به‌دل شادباد؟ 
هنوز از لبش شیر بوید همی 
چومی‌گرددش سال‌خود چون‌بود؟ 
که نه زار دستور هم راز نه 
ز بیمش بدرّد دل شیر جنگ 
دو چندان که شاهان روی زمين 


کوش‌نامه 


بدو اندرون مرد خونخواره بود 
جهان از تف تیفشان پر ز بیم 
سپاهی و شهری به‌نزدیکك جفت 
که با کوه پتیاره چاره نبود 
هلاک یکی لشکر آمد همی 
درآررد شاه دلاور زجای 
برون‌کردش از پوست هم در زمان 
زهی شیردل» شاه فریادرس 
فرو خورد خاک زمین گنجشان 
که شاه اندر او گاه سازد همی 
همه بار شمشیر او داد باد 
سخن جز به گفتن نگوید همی* )٩‏ 
فلکك زیرپایش چو هامون بود 
همه رای او با هم آواز نه*() 
زدادش بای به‌ماهمی نهنگگ 
کشیدند صف پیش جویای کین 


۱ مقصود احمدین عبدالملک عطّاش مقدّم و پیشوای باطنیان در اصفهان 


است که شاهدز را در تصرف خود فراونده بود. سلطان محمدین ملکشاه 
سلجوقی بر آن قلعه دست یافت و وی را بکشت. رک: مجمل‌التواریخ 
والقصص, ص ۲۱۰ -۴۱۱؛کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران (ترجمة الکامل) 
عزالدین علی‌بن‌الاثی ترجمه ابوالقاسم حالت» تهران, ظاهراً سال نشرنزی 


۸ ص ۱۳۸-۳۲ 


۲ در اصل: شاه. 


۳ در اصل: باش. باتوجه به معنی عبارت و صيغهٌ دعای «باد» در عبارت «به تن 


شاد باده تغییر داده شد. 


۴ در اصل: سکویذ همی (حرف اول بی‌نقطه است). معنی مصراع دوم روشن 


مت تسا 


۵ چنین است ضبط نسخه اصل. معنی بیت روشن نیست. 


در اصل: بنازد. 


کوش‌نامه 


بدین اندکی سال خسرو کشید 
ملکشاه را چشم روشن شود 
بنازد دل و جان بنازد همی 
به‌بزم اندرون ماه گردون‌کش است 
جهان روشن از مایةٌ بخت اوست 
شنیدی که بر لشکر تازیان 
اگر بازگويم یکی دفتراست 
چو بر مرد بیدین سرآمد زمان 
از ايران یکی سوی ایشان شتافت 
شه تازیانش" پذرفت و گفت 
اگر شهریارت بخواهد ز من 
تدانتت: بعانه کان کف و گوی 
نذائّشت . کر افتاب: .له 


بپچید گردن ز فرمان و پند 
تداست کان: کش که کران کیت 


۱ در اصل: نیر (حرف آخر نقطه ندارد). 


۱8۵ 


که روزی» شکن بر سپاهش ندید 


شا اثِ ۱ ۵ 
چو شاه جوان زیر" جوشن شود 


به‌میدان چو شاه اسب تازد همی 
به‌رزم‌اندرون شاه دشمن کش است 
زمین ایمن از پایهٌ تخت اوست 
چه آمد زکردار خسرو زیان 
ولیک فزاترای او ای دبک اشسخا 
گریزان شد آن کس که بُد بدگمان ؟ 
نهانی چنان کش نشان کس نیافت 
که گشتم به چیز و به‌جان با تو جفت 
سپر دارم از پیش تو خویشتن 
چه مایه گزند آردش * پیش روی 
چگونه گریزد 
نیامدش گفتار شاه 


مس 
استوار 
نیامدش پند کسان سودمند 


همی چادر سرخ در تن کشید 


۲- مقصود ابو دلف سرخاب کیخسرو دیلمی حاکم ساوه و آبه است که مورد 
غضب سلطان محمدین ملکشاه واقع شد و از نزد او گریخت و به امیر 
سیف‌الدوله پناه برد. رک: مجمل‌التواریخ والقصص. ص ۰ کاسل. تاریخ 
بزرگ اسلام و ایران (ترجمهٌ الکامل): ابن‌اثین ترجمه ابوالقاسم حالت» 
تهران, ظاهراً چاپ سال ۰۱۳۵۲ ج ۰۱۸ ص ۴۶ -۶۱. 

۳ مقصود امیرعرب. امیر سیف‌الدولةین صدقةین منصورین دبیس‌بن 
مزید‌الاسدی است که مردی بزرگ و والامقام بود. مردم از بزرگ و کوچک به 
او پناهنده می‌شدند و او همه را پناه می‌داد.و از جمله ایودلف سرخاب 


کیخرو را نیز پناه داد و به نمایندگان سلطان محمد که می‌خواستند او را به 
ایشان تسلیم کند نیز جواب منقی داد کار به جنگ کشید و صدقه به دست 
غلامی کشته شد. رک:کامل؛ ج ۱۸ ص ۴۶ ۶۱ 


۴ در اصل: گزند آیدش. 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


۱۸۰ 


۱۸۵ 


۱۹۵ 


۳ 


همی گفت او" زینهار من است 
خروشید کوس از در شهریار 
تبیره همی گفت کز بهر دین 
تازیان 
به گردون برآمد یکی تیره گرد" 
چو آگاهی آمد به‌شاه عرب 


بجوشید تازی چو مور و ملخ 
ز نیزه جهان کشت چون بیشه‌ای 
چنان تازیان حمله کردند تیز 
برآن بادپایان چو پرنده زاغ" 
همی هرکسی خویشتن را ستود 
تو گفتی به‌مردی __ ندارندشان 
جهانجوی برداشت از سر کلاه 
همی گفت کای پاکث برتر خدای 
همه ساله دانی که از بهر دین 
تو دادی مرا پادشاهی وتخت 
چنان کز زبانش سخن شد رها 
یکی اژدها همچو کوهی سیاه 


۱-در اصل: کر. «ویا نیز مناسب است. 


کوش‌نامه 


سپاه شهنثه شکار من است 
که شاها زدشمن برآور دمار 
به گردن برآور گران‌گرز کین 
دلیران و گردان خسرو میان 
تفن کنداندها شاه ده هار 
که آمد شهشاه 
سیه گشت " هامون و" دریا" و شخ 


والانسب 


دل هر سواری در اندیشه‌ای 
که کفتی:"برآمد یکی .رستخن 
دمان و دنان پیش دریا و راغ 
ز راز زمانه کس آگه نبود 
خسرو شکارندشان 
بجای نماز آمد او دادخواه 
رهنمای 


سواران 


تویی آفریننده و 
منم برکشیده چنین تیغ کین 
کنون‌هم ت و آسان کن این کار سخت 
پدید آمد از آسمان اژدها 


بترسید از او شهریار و سپاه۲ 


۲- در اصل: تیزگرد. به قیاس بیت ۲:۷ تصحیح شد. 


۳-در اصل: سیه کشته. 
۴ در اصل: ز. 


۵ دربارةٌ محل برخورد سپاهیان سلطان محمد و امیرعرب نوشته‌اند: «قشون 
سلطان محمد از دجله عبور کرد ولی خود سلطان عبور نکرد. این قشون در 
نوزدهم ماه رجب |[سال ۵۰۱] با سپاهیان صدقه در زمینی روبرو شدند که 
نهری میان آنان بود.» رک: کامل» ج ۰۱۸ ص ۰۶۱-۴۶ 


۶در اصل: راغ. 


۷- در راحةالصدور نیز دربارءٌ همین جنگ آمده است که «سلطان را مددی 


۰ 


کوش‌نامه ۱۵۲ 


سوی خسرو آورد روی از هوا پراندیشه شد شاه فرمانروا 
همانا یکی راز کردفن پذید که از دشمنت جان بخواهم کشید 
وز آن پس موی دشمن آورد روی دو لشکر کشيده دو دیده در اوی 


مر 7 ۲ ۳ 
تو کفتی ذنب جفت مریخ شد به گیتی چنین روز تاریخ شد 
هم اندر زمان نامداری ز راه , سر دشمن آورد نزدیکك شاه 
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برآمد یکی غلفل و تیره گرد ذل تازیان کرد از آن پر ز درد 


سواران ‏ تازی گریزان شدند . چو برگ از سرشاخ ریزان شدند 
همه دثت پرکشته و خسته شد تو گفتی پی امپشان بسته شد 
ز پس تیرباران و از پیش آب به‌خوردن دل ماهیان را شتاب 
برآن دشت تا سالیان گرگ و شیر از آن تازیان خورد یابند سیر 
که کینه زفر شهنشاه بود کرا" اژدها هوش بدخواه بود 
هرد تست ار رای دیگران که سالار دور است و شاه قران 
هرآن کس که باشد به‌دل دشمنش چو شاه عرب باد بی‌سر تنش " 


من اندر جهان بر مهان سرورم ‏ که شاه جهان را ستایشگرم 
چنان داستانی بگفتم زپیش بهنام جهاندار پاکیزه کیش 
پراگنده گشته‌ست گرد جهان شاید همی جز کنار مهان 
بخوانید و بر شه ستایش کنید ز یزدان بر او بر نیایش کنید" 
همین نامه زا جاخدان وی است که گردنده گردون به کام وی است 
همان نامه کش نام شاه‌آور است به گوینده برآفرین درخور است 


+ آسمانی و نصرتی ربانی ظاهر شد... گویند در آسمان بالای سر خصمان ابری 
سیاه و علاماتی چند بادید آمد شکل اژدرهای‌عیان آتشی از دمان دمان... (ص 
۴) (یادداشت آقای دکتر محمود امید سالار). 

۱-چنین است در اصل. آیا «ورا» مناسبتر نمی‌نماید؟ 

۲ در اصل: بی‌تن سرش. باتوجه به قافيةٌ مصراع اول تصحیح شد. 

۳ چنین است در نسخهٌ اصل. «بخوانند و بر شه ستایش کنند/ زیزدان بر او 
توتیا یکی دنه تفت هی نمایاه 

۴ چنین است در اصل. قافية مصراع اول و دوم با هم نمی‌خواند. ایا در نسخهٌ 
اساس بوده است: نامه را تاج نام وی است»؟ 


۳۹ 


۳۳۰ 


۱۵۸ 


چنین داستان تا سرآید جهان 
تو دریایی ای شاه و من در" جوی 
اگر در یابم" یکی زین میان 
جنان بخششم ده که شاهان دهند 
که من بنده و نیکخواه توام 


ز یزدان همی خواهمت روز و شب 


۲- «بیایم» نیز مناسب می‌نماید. 
۳-در اصل: نیامد. 


۱-در اصل: ذزه. باتوجه به معنی بیت. و «دریایم» در بیت بعد تصحیح شد. 


[داستان کوش و مانوش ۲ ] 


در اين داستان ژرف بنگرکنون چو برخواند از پیش تو رهنمون 
۳ 0 : ۱ 
ببین تابه کیتی چه کرده‌ست کوش سر مرزبانان فولادپوش 


دوچشم آسمانگون وچهره‌چوخون بببالا و پیکر ز پیلی نزون" 


[نیرنگ کوش با رومیان] 
از امروز تا سیصد و اند سال از ايران پدید آید آن بی‌همال ۲۳۰ 


۱- داستان کوش پیل‌دندان با کوش پیلگوش» فرزند کوش برادر ضحاک. که 
کوش‌نامه به سرگذشت وی اختصاص دارد از بیت ۹۱۹( ۱۹۴ ) آغاز 
می‌گردد. اما اين کوش که به نیرنگ برمانوش رومی چیره می‌گردد؛ با آن که 
چهره‌اش از نظر زشتی به کوش پیل‌دندان شباهت دارد» مردی است بجز کوش 
قهرمان کوش‌نامه. آنچه از بیت ۲۲۷ تا ٩۱۸‏ در این کتاب می‌خوانیم. مربوط 
به کوشی است که «شاه ايران زمین» است و دوستدار دانش و کتاب. برای 
توضیح این موضوع لازم می‌نماید که «داستان کوش و مانوش» در حقیقت 
مدخلی است برای کوش‌نامه (قصهٌ کوش پیل‌دندان)» زیرا یکی از کتابهایی که 
مانوش برای کوش می‌فرستد «داستان اسکندر در خاور» است. در این کتاب 
می‌خوانيم که اسکندر در خاور به تندیس کوش پیل‌دندان برمی‌خورد» 
سرگذشت پیل دندان را به اختصار از مهانش می‌شنود و سپس مهانش 
کوش‌نامه را در اختیار وی می‌نهد. 

۲-در اصل: چنین. 

۳ در اصل افزوده: و. 

۴ پس از بیت ۲۲۹ قسمتی از داستان از قلم کاتب نسخة اصل افتاده است. 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


۵۰ 


۱1۰ 


هرآن شاه کاید به‌فرمان او 
اگر سوی روم آورد لشکری 
مبادا که پا او بود" کارزار 
مر او را دهید. آنچه خواهد زگنج 
از اين گونه چون داستان کرد باد 
برآن مُهر بر چهرةٌ دارنوش 
نویسنده را داد دینار چند 
که اين راز از او مرد و زن نشنود 
همان که سبویی" بیاورد زود 
سرش را به‌ارزیز کرد استوار 
وز آن آفتابه که از گنج شام 
بدان مهر و آن سان که در گنج بود 
ز بازارگانان یکی نیکمرد 
بخواند و مر او را بسی پند داد 
که رازم نگویی تو هرگز به کس 
پس آن آفتابه همان با سبوی 
از ایدر تو را رفت باید به‌روم 
به‌شهری که مانوش دارد نشست 
یکی شهر پرمردم و نای و نوش 
چو" دروازة. شهر منزل بود 
ببارام یک شب زییرون شهر 


۱- در اصل: جام. 


که ی مقیداشتی آسشت: 


کوش‌نامه .. 


بماند بدو افسر و جان" او 
جز از من بود روم را مهتری 
کزان پادشاهی برآرد دمار 
مگر بازگردد بی‌آزار و رنج 
بپیچید و مُهر از برش برنهاد 
نگارید سالار بسیار هوش 
زبانش به‌سوگندها. کرد بند 
وگر چند پرسند از آن نگرود 
نهاد اندر او پوست آهو چو دود 
چو نهر درم کرد بروی بکار 
بیاورده بر خسرو خویشکام 
همانا کز آن گنج بی‌رنج بود 
که با او بُدی شاه را خواب و خورد 
پس از پند» بسیار نو کلف داد 
تو دانی از اين راز و يزدان و س 
بدو داد و گفت ای یل نامجوی 
ببودن فراوان در آن مرز و بوم 
بداندیش مردی جلیاپرست 
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که بودی نشستنگه دارنوش 


به جایی فرود آی کان گل* بود (۱۹۰ر) 


وز آسایش راه بردار بهر 


۳-در اصل: سبوذی باتوجه به ضبط کلمه در بیتهای ۲۴۶ و ۲۵۴ اصلاح شد. 
۴ «به» نیز مفید معنی است. يا آن که در این بیت «چوه بمعنی باء بکار رفته 


انتت: 


۵ به این گل که بیماران را بکار می‌آمده است در بیتهای ۲۵۵ و ۲۷۹ نیز اشاره 


گردیده است. 


کوش‌نامه 


تنی چند از رازت" آگاه کز 
پس از پهلوی چاه ده گز 
چنان ساز کز پس نهی آن سبوی 
سرچاه از آن خاکث وگل پست کن 
درافگن به‌می زهر ناسازگار 
ماهیان 


؟ 


به‌دریا درانداز تا 
چو شب روز گردد به شهر اند رآی 
هه وا 
شب و روز با کاروان راه کن 
که چون بازگردی بدین بارگاه 
ز مایه بخشمت گنجی فزون 
بر او کرد بازارگان آفرین 
بدو گفت کای شهریار دلیر 
همی بگذرد زآسمان نام تو 
کي اتور علقت وا نو رفت؟ 
چنان ساخت کز ره نماز دگر 
به‌نزدیکك دروازه آمد فرود 
ز بازارگانی کرا بود بهر 
که برخیز و امشب به‌شهر اندرآی 
جنین داد پاسخ که فردا پگاه 
برافزون روز اندرآیم به‌شهر 
دل روز روشن چر شب چاکث زد 
بکندند چاه و فگندند گنج 


چو روز از دل شب برآورد گرد 


۱ در اصل: تنی چندت از راز. 
۲ در اصل: باشد. 
۳ در اصل: و گفت. 


۱ 


چو زندان بیژن یکی چاه کن 


مر این گنج را اندرآن چه فگن 


ز پیش آفتابه که اين است روی 
پس» آن چند تن را به‌می مست کن 
سرآور ون چند تن روزگار 
خورش سیر یابند" از آن ماهیان 
دکان ساز و پس روزگاری بپای 
سرخویشتن گیر و ,بربند بار 
فرا زان سفن یکسر آگاه کن 
تو را پهلوانی دهم بر سپاه 


ز کام تو هرگز نيايم برون. 


به رخساره پسود روی زمین 
مبادا دل روزگار از تو سیر 
برآرم به‌فرمان تو کام تو 
ز بغداد تا روم ره برگرفت 
به‌دروازة شهر مانوش ‏ بر 
درخت از پس و پیش با آب رود 
یکایکك به‌پیش آمدندش زشهر 
که با دزد وارون نداری توپای 
از اختر ببینم یکی راز و راه 
مگر سود یابم از اين مایه بهر 
کننده تبر بر دل خاک زد 
کننده فگندند پنج 


به‌شهر اندر آمد جهاندیده مرد 


به‌دریا 


۲۵۵ 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


۱۳ 


4 کی از وازفن. کم ۱ گام دنه 
ز کوهر بسی پیش مانوش برد 
بماند اندر آن شهر خرّم دوسال 
وز آن گل همی کند رنجور مرد 
یکایکك بدان آفتابه رسید 
که گنجی بدیدم زیرون شهر 
سر چاه بگرفت دستور شاه 
کشنده درم پیش خسرو کشید 
نشان و تن اوا" چهرهُ دارنوش 
به‌دستور گفت این نیای من است 
درم پیش قیصر فرو ریختند 
چو دستور بکشاد مهر سبوی 
بخندید مانوش و گفت این چه چیز 
چوبگشاد آن‌پوست و آن چهره دید 
زمانی همی گفت با خویشتن 


چوآن رازه دستور بروی بخواند 


از بهرشهر 


به‌دستور گفت ای" فرومایه مرد 
نگه" کن یکی تا کی آید برون؟ 
جنین داد پاسخ که شاد کل شنت ۳ 
مگر گاه آن باشد ای شهریار 
از آن راز کفزر برآواز گت 


کوش‌نامه ۰ 


ز‌ اون کش آگاه جز شاه نه 
که دیدار گوهر دل و هوش برد 
فزون آمدش هر گه از مایه مال 
چنین تا برآورد از آن چاه گرد 
بدید و به‌درگاه قیصر دوید 
مرا گر دهد شاه از آن مایه بهر 
درم برکشیدند از آن ژرف چاه 
چو قیصر نگه کرد و آن مُهر دید 
بدید و زشادی برآمد بجوش 
نهان کرده گنج از برای من است 
یکی پوست آهو برآمد از اوی 
بترسید و لب را به‌دندان گزید 
که این حیست ماننده اهرمن؟ 
کزاین شهر بدخواه را نیست بهر 
پترسید مانوش و خیره بماند 
چه مایه‌ست از آن سالیان تا کنون؟ 
کنون چرخ بر سیصد و هفت کشت 
که آید پدید اندر اين روزگار 


همان روز بازارگان بازگشت 


۱-در اصل: تن چهره. به قیاس بیت ۳۳۹ «نشان و تن و چهره و کار او» افزوه 
شد. در هر دو بیت «نشانِ تن و چهره» مناسبتر می‌نماید. 


۷۱-۲ این » مناسب می‌نماید. 
۳ در اصل: کنه. 


۴-در اصل: کدشت (حرف دوم بی‌نقطه است). 


کوش نامه 


به‌نزدیکک خسرو" شد و مژده داد 
همانگه سپه را زکشور بخواند 
فراز آمدش لشکری بشمار 
همه گیل و دیلم گروها گروه 
همه تشنه برخون <شمن دلیر 
سر ماه هنگام بانگ خروس 
بتوفید مهر و بنالید ماه 
ز بس جوشن و تیغ و زوبین کین 
روان لشکری در بیابان و کوه 
ز منزل چوبرداشتی پیشرو 
به‌طرطوس یکسر" فرود آمدند 
بفرمود تا برگشادند دست 


ب‌روم اندر افتاد یکسر خروش 


۱-۳ 


از آن مژده شد شاه فرخنده شاد 
چنان کاندر ايران سواری نماند 
همانا فزون بُد ز سیصدهزار 
همه بسته درهم بکردار کوه 
همه رزم را همچو ارغنده شیر 
ز درگاه برخاست آواز کوس 
ز بانگ تبیرهه ز گرد سپاه 
چویک رنگی گشت آسمان و زمین 
که کوه و بيابان ز رنجش ستوه 
به‌جایش فرود آمدی شاه گو 
جهانی به‌تاراج برهم زدند 
همه کشور و مرز کردند پست 
که آمد همان گفت دارنوش 


نامه نوشتن کوش به سوی مانوش 


سرنامه از شاه گردان وکین 
نی خسرو گرد گیتی گشای 
به‌نز د یکت مانوش سالار دوم 
سپاس از خداوند کیوان و هور 
بدان تا بدان را زین برکنیم 
بتان را همه زیرپای آوریم 
چو کار سیاهان" سرآمد کنون 


نبیسنده برداشت باریکك نی 
سرتازیان شاه ايران زمین 
ندارذش کوه گران پیش پای 
سر مرزبانان آن مرز و بوم 
که او داد فیروزی و فرّ و زور 
تن بت پرشتان ۲ به‌خا کت انگنیم 
ره پات یزدان بجای آوریم 


4 .27 : ۵ 
ز نوبی و زنگی براندیم خون 


۱ مقصود از «خسرو» در این بیت «کوش» است. 
۲ در اصل: نکسم (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۳ در بیت ۳۴۸ مانوش «جلیپاپرست» معرفی شده است. 


۳ 


۴-در اصل: سپاهان. متن تصحیح قیاسی اشتبت. باتوجه به مصراع دوم. 
۵- کوش پیل‌دندان: فرزند کوش برادر ضحاک. که کوشرنامه به سرگذشت وی 


۳۱۰ 


۳۹۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


ود 


جهان از بداندیش خود بستدیم 
همانا چنان است از اختر پدید 
کنون آ گهت کردم از کار خویش 
چو در نامه کوتاه شد داوری 
فرستاده‌ای" مهربان برگزید 
نوند شتابان" به‌هامون و کوه 


کوش‌نامه 


همان تازیان را بهم برزدیم 
که از رومیان کینه باید کشید 
تورا بد رسد گر نیایی به‌پیش 
برآن نامه خسرو زد انگشتری 
که دانست گفتار رومی شنید 


برفت و نیامد زرفتن ستوه 


رسیدن نامةٌ کوش به مانوش و فرستادن نامه به سوی کوش " 


چنین تا به‌درگاه مانوش شد 
چومانوش برخواند گفتار شاه 
فرستاده را گفت کاین شاه نو 
شمردن نباید مرا زآن شمار 
گر آهنگ آن بارگاه آورم 
پفرمود کاو را فرود آورید 
به‌دلش اندر اندیشه آمد پدید 
بدو گفت نزد فرستاده شو 
نشان رخ خسرو از وی بجوی 
فرستاده رفت و نشان باز خست 
چو مانوش را شد درست این گمان 
بدو گنت گفتار شاهان پیش 
همان‌شاه‌باجنگ وجوش آمده‌ست 
تو را رفت باید کنون بی‌سپاه 


همه رنج راهش فراموش شد 
ز اندیشه شد رنگ رویش چوکاه 
اگرچه بزرگ است و جنگی و گو 
که کرده‌ست زنگی و تازی شکار 
چو ریگ بیابان سپاه آورم 
به پیشش می و جام و رود آورید 
یکی پاکدل زانجمن برگزید 
سخن خواه از او هر زمان نوبنو 
چنانچون بگوید مرا بازگوی 
چنان یافت کز پوست آهو درست 
دستور را در زمان 
همانا نباشد در آن کم و بیش 


که از دانش دارنوش آمده‌ست 


پیاورد 


بدیدن مر این شاه را پیشگاه 


«- اختصاص دارد نیز با نوییان و زنگیان جنگها کرده است (از بیت ۷۴۶۳ ببعد), 


۱-در اصل: بر او نام 
۲-در اصل: فرستاده. 
۳-در اصل: شبانان, 


۴ این عنوان در اصل پس از بیت ۳۴۶ قرار گرفته است. باتوجه به سیاق 


مطلب در جای خود نوشته شد. 


کوش نامه 


نشان و تن و چهره" و کار او 
سپاهش ببینی که چون است و چند 
ز من هرجه خواهد بجای آوری 
مگر من به‌پیشش نيايم به‌راه 
فرستاده را چیز بسیار داد 
یکی پاسخ نامه فرمود زود 
چنین گفت کای شاه رزم آزمای 
نه تاراج فرمود و خون ریختن 
وگرنه به‌ گنج و به‌مردان کار 
یکی گر شود کشته از لشکرم 
ز گفتار من گر نیایدت رنج 
چنانچون گذشتند ما بگذریم 


بی.آزازی . و یکنامی. کزین 
جهاندیده دستور را بی‌سپاه 
زوا و آ اف گرنو. ,درس 


که گیتی نیرزد به‌پرخاش و جنگ 


۱1۵ 


همان ساز و آيين و کردار او 


چودانی که با او نباشم بسند 


همه فشتی: زیر پای آوری 
دگر هرجه خواهد ما گوز بخواه 
فراوان درم داد و دینار داد 
فراوان در آن مهربانی نمود 
نفرمودمان کینه جستن خدای 


۳۴۰ 


۳۴۵ 


نه اندر جهان شورش انگیختن (۱۹۰ب) 


نتابم ز کس روی در کارزار 
بتر زآن که ویران شود کشورم 
بمانی بجای این همه کام و گنج 
از ابدر جه بردند تا ما بریم؟ 
کی شاه کقد فان رس 
فرستادم اینکک بدان بارگاه 
بجای آورد هرچه خواهی تو چخست 
بدین مایه ما را ندو بردرنگگ 


چو دست نویسنده نامه نوشت به‌دستور فرمود تا برنشست 
[گفتگوی صلح با فرستادهٌ مانوش ] 


از او آگهی رفت نزدیکك شاه 
تلا موجه جهن 
به‌درگاه پیش سیاهان" فگند 


همی هر سیاهی ؟ یکی بردرید 


فرستاد پیشش پذیره سپاه 
بیاورد دژخیم با خویشتن 
بدان تا بیابند" از ایشان گزند 


چو دستور روم آن چنان هول دید 


۱-در اصل: چهره. نیژرک. زیرنویس یت تاک 
۲ در اصل: سپاهان. نیز رک. بیت ۳۱۸. «چو کار سیاهان سرآمد کنون/ ز توبی 


و زنگی براندیم خون.» 


۳ در اصل نيابند. متن تصحیح قیاسی است باترجه به بیتهای ۳۵۹ و ۳۶۰. 
۴-در اصل: سپاهی. بنیز رک. زیرنویس بیت ۳۵۸. 


۳0۰ 


۳۵۵ 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


۱۹۹ 


بلرزید برخویشتن چون درخت 
چو چشمش برآن تاج و گاه اوفتاد 
زبانش ز خشکی همی خیره آگشت 
نه بر شه توانست کرد آفرین 
شاندش. پرنسشتنه. در ایش‌گاه 
بدان تا دلش یافت آرام و هوش 
بدو گفت خسرو که ای نیکمرد 
چنین داد پاسخ که ای شهریار 
بدان آمدم من بدین بارگاه 
ببینم که تا شاه آزاده خوی 
چو دیدم من این خسروی تاج و تخت 
بدوگفت مانوش را بی‌گمان 
چرا او نیامد بجای تو پیش 
از آن؛ مشت خویش آیدش بس گران 
اگر او نياید من آیم برش 
بدو گفت دستور کای شاه کی 
شود روم ویران گر آبی به‌روم 
ژ شاه جهان این نیاید پسند 
نه از رومیان روزی آمد گناه 
اگر شاه را آرزو خواسته‌ست 
فرستد همی شاه را پای‌رنج 


کوش‌نامه 


همی رفت ببهوش تا پیش تخت 
ز یردان به‌زیر لب او کرد یاد 


7 


روانش ز اندیشه‌ها تیره" گشت 
نه" زاندیشه پسود روی زمین 
نکرد . اندر او شاه ايران نگاه 
بسی آفرین کرد بر دارنوش 
تو را قیصر از بهرچه رنجه کرد؟ 
به کام تو بادا همه روزگار 
که تا بهره یابم ز دیدار شاه 
چه دارد به‌دل در ز روم آرزوی" 
ز بانم به کام اندرون گشت سخت 
سرآید همی روزگار و زمان 
مگر چیره" بیند همی تیغ خویش 
که بر رخ نخورده‌ست از دیگران 
یکی برگراييم یال و برش 
دلیر و سرافراز و فرخنده پی 
شود فرّهی دور از آن مرز و بوم 
که بر بیگناهان بیاید گزند 
نه مانوش مست است از آزار شاه 
همه جنگ و پرخاش برخاسته‌ست 


همه هرجه دارد نهان کرده گنج 


۱ در اصل: تیره» متن تصحیح فیاسی است. نیزرک. بیت ۳۶۹ «زبانم به کام 


اندرون گشت سخت.» 


۲ در اصل: خیره. کاتب تسمشه اصل («تیر 45 و یر ۸0 را باشتیاه بجای یکدیگر 


نوشته است. 


۳در اصل: و. 


۴-در اصل؛ این بیت پس از بیت ۳۷۰ قرار دارد. 


۵-در اصل: تیره. 


کوش‌نامه 


همی خواهش افزود دستور مرد 
بدو گفت کاکنون ز بهر نو را 


دوساله فرستاد بایدش باز! 
سرتاجداران [انوشین روان 


از آن خایةٌ زر سیصدهزار 
به‌متقال هر یکث فزون از چهل 
دگر سی تن از نامداران روم 
گروگان فرستد بدین بارگاه 
مهین‌تر. . برادارش. راهم نوا 
دگر مسجد مژّمنان هر که هست 
کند بازش آن گه از آن به که بود 
بر او بر بکار آورد زر و چیز 
مسنمان هر آن کس که هست اندراوی 


وگرنه همه دیر باهای آروم () 


سراسر_ همه زیرپای ‏ آورم 
پر اين گونه‌ها" باز گردم ز راه 


و 


چنین تا دل شاه خشنود کرد 
بخشودم اين شاه و شهر تو را 
چوهنگام کسرای گردنفراز 
پناه گوان افسر خسروان 
فرستد مراین بارگه را نثار 
که خورشید گردد ز رنجش خجل 
بزرگان شهر و سواران بوم 
بدان تا نگردد به‌گرد گناه 
کجا هست پر روم فرمانروا 
همان جا که مانوش دارد نشست 
که او کرد ویران چنان کم شنود 
بدان سان که ویران نگردد بنیز 
کس او را نیازارد" از هیچ روی 
که هست اندر ایران و آن مرز و بوم 
همه کینه‌ها را بجای آورم 
وگرنه به‌روم اندر آرم مپاه 


۱ باز- باژ- باج. با آن که در نسخهٌ اصل حرف «ژ» (زاء پارسی) به دو شکل: با 
سه نقطه و با یک نقطه نوشته شده و کلمة «باژ» از جمله در بیتهای ۰۲۵۲۲ 
۳ ۰۲۵۸۷ ۰۲۵۸۸ ۰۲۶۰۱ ۳۳۲۸ و ۵۶۰۱ با سه نقطه است. در مواردی 
نیز با یک نقطه‌است از جمله در همین بیت. شاعر در اپیات متعدد «باژه را با 
یک نقطه نوشته و آن را با کلمه‌هایی مانند: گردنفران در همین بیت. «بسازه 
بیت ۰۴۰۴ «سازه بیت ۴۱۶ «نیرنگ‌ساز» بیت ۴۲۳ قافیه کرده است. و در 
بیتهای ۳۳۲۸و ۵۶۰۱ نیز که باژ را با سه نقطه نوشته. آن را بترتیب با «فرازه و 


«سازه قافیه کرده است. 


۲-با آن که ضبط نسخه اصل مفید معنی است. «کسی را نیازارد...» نیز مناسب 


۳در خهٌ اصل حرف اول این کلمه نقطه ندارد. 
۴ در اصل: کونها. با آن که ضبط نسخهٌ اصل مفید معنی است «گونه من» نیز 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۹۰ 


۴۳۹۵ 


۱24 


بدو گفت دستور فرمان کنم 
چو یکسر بجای آورم کام شاه 
اگر شاه فرمان کند با رهی 
بدو داد خسرو همان گاه دست 
که چون راست گردد همه کام شاه 


به‌ایران زمین بازگردد به کام 


کوش‌نامه 


همه هرچه فرمان دهی آن کنم 
بماند بدین نیکوی نام شاه 
فرستم به‌مانوش از این آگهی 
به‌سوگند» دستور شه را ببست 
از ایدر فروتر نیارد سپاه 
وزآن راه دیگر نیاید به‌شام 


[پیام فرستاده به مانوش ] 


سه ماهش زمان داد» دستور زود 
که شاه جهان گشت خشنو به‌باز! 
از آن پس که خواهش نمودم بسی 
چر خواهی که دیدار شاه زمین 
چنان آمد اين شاه با فز و هوش 
هزار آفرین باد بر جان شاه 
که گر وی نکردی از این آگهی 
که از کوه تا کوه لشکر گه است 


نوندی برافگند برسان دود 
تو از ساختن هرچه باید بساز 
بسی خواستم یاری از هر کسی 
ببینی بر آن پوست آهوبین 
نگاریده 
برآن دانش و هوش و فرمان شاه 
ز مردم شدی روی کشور تهی 
ز نیزه صبا بر هوا گمره است 


چنانچون دارنوش 


ش 


[صلح و باجگزاری مانوش | 


به‌یک هفته آمد به‌روم آن نوند 
بخواند و فگند آستین برزمین 
همی گفت کای کردگار سپهر 
تو کردی مر او را بدین مایه رام 
وزآن پس چو دستورش‌اندر رسید 
به‌دستور فرمود تا کرد ساز 


چو از نامه بگشاد مانوش بند 
نهاد از بر آستین بر جبین 
تو افگندی اندر دل شاه مهر 
وگرنه" براندی بدین مرزکام 
همه باز گفت آنچه گفت و شنید 
به یک ماه گرد آمد آن ساو و باز * 


۱ چنین است ضبط نسخه اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۳۸۳. 


۲-در اصل: دکر ره. 


۳ چنین است ضبط نسخه اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۰۳۸۳ 


کوش‌نامه 


بسی چیز دیگر برآن برفزود 
گزین کرد سی تن زگردان شهر 


فرستادشان تا برآرد به راه (؟) 


چو سرکش بر شاه ایران رسید 
بر شاه- یکاش .او واه 
از آن شاد شد شاه پیروزبخت 
به‌نرنگ چون بستد آن ساو وباز ؟ 
نشست از برتخت پا کام» کی 
به‌شاهان شد اندیشه از کار او 


دل فرکنن از شاه ترمنده کشت 


۱1۹۹ 


غلامان و اسبان چنان کم شنود 


کسی را که بود از بزرگیش بهر ! 


یکره ها شود شاه 
به‌رومی بر او آفرین گسترید 
غلامان و اسبان . آراسته 
همانگه ز " طرطوس بربست رخت 
به‌بغداد شد شاه یرنگ‌ساز 
پینداخت رنج و بر افراخت می 
ولیکن نه آگه ز کردار او 
به‌تن هر کسی شاه را بنده گشت 


[دانش پرستی کوش ] 


چو از داش سرکش نیک بی 
خوش آمدش دیدار و کردار او 
جوانی خردمند خورشیدفش 
نگه کرد تا شاه گیتی چه چیز 
بر شاه گیتی ندید آن جوان 
شب و روز دفتر بُدی یار او 
فرستاد نزد برادر پیام 


جو حان داردم شاه ایران همی 


یکایکك شد آگاه فرخنده کی 
شکیبا ‏ نبودی 


به‌دیدار خوب و به گفتار خوش 


به‌دیدار او 


به‌دل دوست دارد» به‌دیدار نیز 
گرامی‌نر از نام خسروان 
همه دانش آموختن کار او 
که ای شاه فرخندهٌ نیکنام 
برافروزدم؟ زین دلیران همی 


۱ ظاهراً شاعر پس از اين بیت, باتوجه به بیت ۱۳۸۹ بایست به اين موضوع 
اشاره کرده باشد که مهین تر برادر مانوش (: سرکش) نیز در زمره گروگانها به 
ایران اعزام گردید تا ذکر نام «سرکش» در بیت ۴۳۳۰ بی مقد مه نباشد. بنظر 
می‌رسد یک يا چند بیت از قلم کاتب نسخه اصل افتاده است. 


۲ چنین است ضبط نسخه اصل. 


۴ چنین است ضبط نسخه اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۳۸۳ 
۵- جنین اسست ضبط نسثه اصل. «برافرازدم» مناسیتر می‌نماید. 


۴۰ 


۴۵ 


۴۳۰ 


۴۳۵ 


۴۴۰ 


۳۴۵ 


۱۷۰ 


شب و روز با او بو همنشست 
همی هر زمان پیشش افزون شوم 


چو چیزی فرستی تو دانش‌فرست 


کوش‌نامه 
اگر دفتر از پیش؛ اگر می به‌دست 
رهایی نيابم که بیرون شوم 
که شاه جهان هست دانش برست 


فرستادن مانوش نه پاره کتاب پیش کوش" 


ز کردای ضه کشت اتود شاه 
فرستاد له پاره دفتر به‌شاه 
چو دریای دانش مرآن هر یکی 
از آن تُه» دو اندر پزشکی نمود" 
یکی ابکست عرش" را بود نام 
دگر علم بقراط اندر فصول* 
چهارم کتابی که خوانی علل 
بلیناس ۸ گفته ست ۳ گفتار اوی 


ب‌دستور خویش این سخن برگشاد 
که هر یکك سوی دانشی برد راه 
فزون آمدی" هر یکی بر یکی 
که اندر جهان آن پزشکی نبود 


که دانا ز خواندن شود شادکام (۱۹۱ر) 


که مردم زخواندن نگردد ملول۲ 
که آن را نیابی به گیتی بدل 
همی جان فزاید به‌دیدار اوی 


۱-در اصل: بذم. باتوجه به دیگر فعلها در بیتهای ۴۳۴ تا ۴۳۶ اصلاح شد. 
۲ اين عنوان در اصل پس از بیت ۴۵۳ قرار گرفته است. باتوجه به سیاق 


مطلب در جای خود نوشته شد. 
۳ در اصل: آمدم. 
۴-در اصل: نمود. 


۵ چنین است ضبط نسخه اصل (حرف بعد از الف بی‌نقطه است) از کتابهای 
مشهور پزشکی که در متون پارسی و تازی بارها نام آن آمده است. کتاب 
ستّه‌عشر جالینوش ۵16005 (۱۲۹ یا ۲۰۰-۱۳۸ يا ۲۰۱ م) است. رک. 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی» ص ۱۱۶. شاید مصراع اول بوده است: 


۶ بقراط ۲۱۱00۵0۷۲۵165 (ح ۲۶۰ -ح ۰ ق ) پزشک یونانی» یکی از 
بزرگترین پزشکان بالینی و معروف به پدر طب. دایرةالمعارف فارسی. 
در اصل: اصول. نام کتاب معروف بقراط. العصول یا القصول الا بفراطیة 
فیاصول‌الطيية (۸40/0۳5۳۱۷5) است. تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی. 


۷-نام کتاب سوم از قلم افتاده است. 


۸ تلیناس فلا0ذ۴1 (۲۳ -۷۹م) دانشمند بزرگ روم که در موضوعهای مختلف 


ت 


کوش‌نامه ۱۷۱ 


وز اخبار شاهان فرستاد پنج که ه رکس زگیتی چه دیده‌ست رنج 


همه داستانهای شاهان روم ز کردارشان اندر اين مرز و بوم 
[پادشاهی افریقس ]" 

یکی پادشاهي افریقس است که پند همه خسروان او بس است 

ون شاه والانب اک قولنته ار ترانی. لمید؟ 

همه باختر زیرفرمان اوی رمان دیو از تیغ برّان اوی 

به‌مفرب برآورد شهری تمام که دشتورش افریقیه کرد نام 


دارای اطلاعات بسیار بوده و کتاب «تاریخ طبیعی» (۵/۵۲۵1 ۱9/01۳6 نا 
او در ۳۷ مجلد از بزرگترین کتب قدیم شمرده می‌شود. غیر از اين کتاب نیز 
کتب دیگری را به وی نسبت داده‌اند که اکنون در دست نیست. تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی. ص ۰۳۳۴ ح ۲؛ نیزرک.دایرةالمعارف فارسی» ذیل: 
پلینی. در بیت ۴۴۴ کتاب علل به بلیناس نسبت داده شده است. 

۱ در مجمل‌التواریخ والقصص امده است که افریقیس پسر ابرهه ذوالمنار بود 
که «ناحیت مغرب و بربر سرتاسر بگرفت. و شهر افریقیه بنا نهاد بنام 
خویش.» ص ۱۵۵. 

۲- «اپرهه پادشاه مسیحی و حبشی‌الاصل عربستان جنوبی در اواسط فرن 
ششم مسیحی. وی سردار قشون دولت اکسوم در جنگ با ذونواس بود؛ و 
پس از سمیفع مستقلاً کار یمن را به‌دست گرفت (۵۳۳ یا ۵۳۴). در جنگهای 
ایران و روم در زمان انوشروان که در سال ۵۴۰ شروع شد دولت روم سعی 
کرد او را بر ضد ایران بشوراند. ولی ابرهه بیطرف ماند. عاقبت به تحریک 
رومیان بر ضد ایران لشکرکشی کرد. اما از نیمه راه بازگشت... بعضی این 
لشکرکشی را با روایات اسلامی حملة ابرهه با فیل به مکه که گویند در سال 
تولد حضرت رسول واقع شد تطبیق کرده‌اند., دایرةالمعارف فارسی. 

۳ چنین است ضبط این مصراع در اصل. در کتاب مجمل‌التواریخ والقصص. 
«اندر نسق قحطانیان و حمیر عرب یمن و تبعان و اخبارشان» آمده است که 
... تا روزگاری دراز که پاشاهی با تبع نخستین افتاد» الحرث‌الرایش, و او را در 
کتاب سیرالملوک بمطاط گفته‌ست و ذی‌الاسباب لقب..» ر«ملک 
الحرث‌الرایش... و او را رایش از بهر آن خوانند که غزا و تاختن او به دور 
جایی برسید از یمن» و سوی هندوان رفت... و معنی رآیش آن است که به 
دور جایی تاختن کرد و کند...» ص ۰۱۵۳ ۱۵۴. باتوجه به آنچه گذشت. شاید 
تقو ان لته ریش 3 


۴۳۵۰ 


۴۵۵ 


۱۷ 


روان بود فرمانش سالی دوست 


کوش‌نامه 


ت و گفتی جز او در جهان شاه نیست 


[داستان دقیاس]۱ 


همان داستانی دگر یار اوی 
وزآن هفت تن همنشست وندیم 
یکی کوه بینی رسیده به‌ابر 
به‌نزدیکك طرطوس " رسته چنان 
چو سرداب جایی" بیابان و کوه 
یکی غار تاریکک نا دلفروز ؟ 


ز کردار دقیالس و کار اوی 
که‌بودند اصحاب کهف" ورقیم ؟ 
همه جای شیر و پلنگان و ببر 
چو دیوار پیوسته با آسمان 
که از دیدنش دیو گردد ستوه 
کجا شب همانش؛ همان است روز ۲ 


۱- دقیأس- دقیانوس 02087۷5 با داقیوس کلاف720 بتابر داستانهای دینی 
نام شاه بت پرستی‌ست. چندتن از خداپرستان در عهد وی به غاری پناه بردند. 


دایرةالمعارف فارسی. 


۳ 1 اصحاب از ات مسیحی‌ست که از منابع مختلف 


ثری که از آن مانده مربوط به قرن ششم 


ی توت اس . قدیمترین مراجع اسلامی در این باب قرآن 
اتتت: در سور کهف [۱۸] (أیهٌ ۸ ببعد). ..» دایر‌المعارف فارسی؛ «ام حیست 


ان اصحاب الکهفب و الرّقیم کانوا من 


ایاتنا عجباء (ای رسول ما تو پنداری که 


قصه اصحاب کهف و رقیم در مقابل این همه آیات قدرت و عجائب 
حکمتهای ما واقعهٌ عجیبی است؟ قران کریم. با ترجمهٌ محیی‌الدین مهدی 
الهی قمشه‌ای). تعداد ایشان در سور:‌الکهف. یه ۲۲ هفت تن ذکر گردیده 


۳« کلمة؛ «رقیم» (8۵070) را که در قرآن پس از اصحاب کهف آمده بعضی نام 
سگ می‌دانند [سگی که همراه خداپرستان بود/ه برخی نام لوحی که داستان 
اصحاب کهف برآن رقم شده و جمعی نام بیابانی که کهف در آن بوده.» 
دایرةالمعارف فارسی. ذیل: اصحاب کهف. 

۴ نام این شهر در اين داستان در تاریخ طبری و مجمل‌التواریخ والقصص 
نیامده است. در نزهةالقلوب نام شهر «طرسوس» ذکر شده (ص ۲۶۹) و در 
تاری خ‌گزیده «طرطو س» (ص ٩‏ درمعجم‌|لبلدان «طرَطوس» شهری درشام. و 
«طرّسوس؛» شهری در تغور شام یاد گردیده است (ج ۳ ص ۵۲۹ ۵۲۶). 


۵.در اصل: جای. 
در اصل: بادلفروز. 


کوش‌نامه 


سوی روشنایی کشد باز راه 


۱۷۳ 


زستگی سیاه 


یکی نردبانی 


تراشیده هشتاد پایه فزون که‌داند به گیت ی که چندست و چون؟ ۴۹۰ 
به‌بالا درآیی به کهف اندرآی یکی کاخ پیش آیدت دلگشای 
بدو اندرون سیزده با سکی پر آن سیزده بر نجنبد رگی 
روان رفته و مانده تنشان بجای چگونه شگفت است کار خدای! 
از آن سیزده" هفت بودند وسگك که برداشتند از بر شهر تکد 
از ایشان یکی خوبچهره غلام به‌هنگام مردی رسیده تمام ۳۹۵ 


4 ح 
ز دقیاس از روم بگریختند 


به‌دام بلا درنیاویختند 


جو در کهف رفتند» یزدان پاک برآورد از اندامشان جان پا کت 


چو شد دین عیسی به‌روم آشکار برآن هفت‌تن» شش دگر گشت يار ۲ 


ز یردان پرستان و پاکان دین که بودند پار سیح گزین 


چ ۷ چنین است ضبط نسخه اصل. با آن که این ضبط نیز مفید معنی تواند بود؛ 
شاید در نسخه اساس به یکی از این دو صورت بوده است: «کجا شب همان و 
همان است روز یا رکجا شب همان است. همان است روز». 

۱-همچنان که در زیرنویس بیت ۴۵۴ آمده است تعداد اصحاب کهف براساس 
یه ۲۲ سورةالکهف حداکثر هفت تن است باضافةً سگی. در متون مختلف 
نیز همین عدد ذکر شده است. اما در بیت ۴۶۴ و ۴۶۸ تعداد آنان سیزده‌تن ذ کر 
گردیده است بدین شرح که پس از آشکار شدن دین عیسی در روم» شش تن 
دیگر به آن هفت تن ملحق شدند. این روایت در عجائب‌المخلوقات 
وغراب‌الموجودات. تألیف محمدبن محمودین احمد طوسی این چنین ذ کر 
شده است: «ذکر اصحاب‌الکهف -گور اصحاب‌الکهف غاری‌ست سهمناک. 
عبادةین الصامت گوید که ابوبکر صدیق مرا بفرستاد به ملک الروم به رسولی 
که حرب خواهد بود. چون به قسطنطنیه رسیدیم کوهی دیدیم سرخ در آن 
کهفی بران دری آهنین؛ در آن جا رفتیم. سیزده مرد را دیدیم بر پهلوها خفته 
گلیمها در سر کشیده. بعضی جوان و بعضی پیر. مردی را دیدیم شمشیری بر 
روی آمده... پرسیدم که این گروه کیستند؟ گفتند پیش از عیسی علیه‌السلام به 
چهار صد سال پیغمبران بودند و بیش از این نمی‌دانیم و درست آن است که 
نه اصحاب الکهف‌اند که اصحاب‌الکهف در چاهی‌اند... و آن هفت ملکزاده 
بودند., ص ۳۴۸ - ۳۴۹ 

۲-رک. زیرنویس بیت ۰۴۶۴ 


۴۷۰ 


۴۸۰ 


۱۷۴ 


چو مشتی " به کهف اندر افزودشان() 


که تا کالبدشان نگردد تباه 


کوش‌نامه 
یکایکك به 


دارو بیندودشان 


جنین است کهف و جنین است راه 


[داستان پلاطس]" 


دگر داستان پلاطس" به‌روم 
ز کردار او بازگويم نشان 
بدان گه که آشفته شد بر زمین 
یکی ناسزا گفت از او هرکسی 
یهودا مر او را بدیشان نمود 
چو در کار عیسی برفت آنچه رفت 
بماندند از آن پاککتن برزمین 
که خوانی حواری همی نامشان 
به کین مسیحا نیاز آمدش 
ده و دو هزار از جهردان یکشت 
بماندند ده تن زیاران او 


از ایشان دو تن سوی روم آمدند 


۱- جنین است ضبط نسخهة اصل. 


که خون مسیح از بنه داشت شوم 
یکی قیصری بود بر سرکشان 
گروه یهود از مسیح گزین 
ز دیدار ايشان نهان شد بسی 
که یار مسیح گرانمایه بود 
سوی آسمان برد یزدانش تفت 
ده و دو تن از کارزاران کین" 
ز شمعون برآمد همه کامشان 
ز هنن ياه فراز. آمبرشن 
برفت از جهان نیز و بنمود پشت 
گزینان و یز رازداران او 


نهانی بدان مرز و بوم آمدند 


۲ در اصل: ملاطس. نام این شخص در بیت ۴۷۲ نیز با همین ضبط آمده 


است. و در بیتهای ۷ ۰۵۰ ۰۵۱۱ ۵۱۵ با ضبط: بلاطس: و در بیت ۴۸۹ 
با ضبط: بلاطس؛ درانجیل متّی؛ باب ۰۲۷ ایه‌های ۰۲ ۰۱۳ ۱۷ و ۲۲ و غیره: 
پنطیوس پیلاطس, پیلاطس؛ درانجیل مرقس, باب ۰۱۵ آیه‌های ۰۱ ۰۲ ۳ و 
غیره: پیلاطس. باتوجه به اين که در نسخة اصل» حرف «پ» (باء پارسی) هم 
با یک نقطه و هم با سه نقطه نوشته شده است. کلمهٌ مورد بحث در تمام 


موارد به «پلاطس» تغییر داده شد. . 


۳ جنین اتب در اصل. «کارزاران کین» با بیت ۰ که در آن ربه کین مسیحا) و 


فراز آمدن سپاه اشاره گردیده مناسبت دارد. ولی این کار تنها به شمعون 
نسبت داده شده است. در پیت ۴۸۲ از ده تن یاران مسیح با عبارت «گزینان و 


از رازداران اوه یاد شده است. شاید در بیت ۴۷۸ نیز بوده است: رازداران دین. 


کوش‌نامه 


یکی آن " گزیده که ادنی‌ش" نام 
وگر نام دیگر بجویی زمن 
سگالش چنین بود با یکدگر 
نهان گشت متی؟ و ادنی" برفت 


بدو خویشتن را پزشکی نمود 


۱- در اصل: از. 


۱۷۵ 


جوانی هشومند و مردی تمام 
متی " مرد و کل * آن سرانجمن (؟) ۳۸۵ 
که از ما تباید که وازو شیر 
به‌نزد پلاطس" خرامید تفت 


همی در پزشکی سخن برفزود 


۲دفر اصل: آریعن: نام این شخص بجز این بیت. در سیزده مورد دیگر با ضبط 
«ادنی» است (بیتهای ۰۴۹۱۰۴۸۷ ۰۴۹۴۰۴۹۳ ۰۴۹۵ ۰۴۹۷ ۸۵۰۲ ۰۵۰۵ ۰۵۱۹ 
۰ ۰۵۱۸ ۵۲۱ و ۵۳۰ باتوجه به ضبط اخیر تغییر داده شد؛ در انجیل» 
تاریخ‌طبری المدهش نام هیچ یک از حواریون با ضبطهای دوگانةٌ کوش‌نامه 
تطییق نمی‌کند. نام یکی از حواریون در انجیل متی 2 باب دهم یه 
یکم «اندریاس» است که در تاریخ طبری بشکل «اندراییس» (ج۲/ ۸ و در 
المدهش بصورت «اندرووس» [آندراوس] (بنقل از لغت‌نامة دهخدا) آمده 
سک محتملا ادنی» همین «اندریاس» است که براساس روایت تاریخ طبری 
باتفاق متّی به ماموریت مشترکی گسیل شده بودند در سودان نه در روم. 

۳ در اصل: مبی (حرف دوم نقطه ندارد. در زیر حرف یاء دو نقطه دارد). نام 
این یار عیسی بجز این بیت؛ در بیتهای ۰۴۸۷ ۵۱۷ ۰۵۲۳ ۵۳۶ با ضبط 
(مسستی» آمده است. در انجیل متّی )۷1۵ باب دهم اه یکم که نام دوازده 
شاگرد عیسی آمده است نام یکی از آنان متی باجکیر است. که در تاریخ 
طبری «مثی» (نسخه بدلها: متی. مشی. متناه سدی (حرف دوم بی‌نقطه) 
مسنی (حرف دوم بی‌نقطه) آمده است. در تاریخ طبری می‌خوانيم که 
«اندراییس و متی را به سرزمین ادمخواران فرستاد که سرزمین سودان بوده 
(تاریخ طبری ترجمهٌ ابوالقاسم پاینده ج ۲ ولی د رکوش‌نامه سخن 
از آن است که ادتی و متی بسوی روم رفته‌اند. باتوجه به آنچه گذشت ضبط 
نام اين یار مسیح به «متّی» تغییر داده شد. 

۴ ضبط نسخهة اصل. «مرد و کل» خواناست ولی معنی مصراع روشن نیست. 


۵- در اصل: داری. 


۶در اصل: مستی. نیزرک. زیرنویس بیت ۴۸۵. 
۷ در اصل: ادنی و مستی. باتوجه به انچه از بیت ۴۹۱ ببعد مذکور است جای 
این دو کلمه تغییر داده شد. زیرا کسی که نهان گشته است متی (ضبط نسخهٌ 


۸- در اصل: بلاطس. نیزرک. زیرنویس نیش ۳۷ 


۴۹۰ 


۴۹۵ 


۱۳۹ 


پلاطس ‏ بفرمود ‏ تا پیشکار 
بزرگان آن شهر کردند گرد 
چو ادنی زکار پزشکی سخن 
پرا کنده. گفتد. و درماندزد 
چنان گشت ادنی به‌نزدیکك شاه 
بزرگان از ادنی بدرد آمدند 
که ادنی سخن خیره راند همی 
نه دارو شناسد نه درمان» نه درد 
بدو گفت ادنی که شاه بزرگی 
نگیرده کند بنده را 
بفرمای تا هرچه کر است و کور 
اک هست ده ساله بیمار ریش 
اگر من به‌یکك ماه نیکو کنم 
وگرنه که یابد ز" قیصر گریز؟ 
برآمد منادیگری گرد شهر 
اه 


آزمون 


سراسر آورید 
که ادنی همه کرد خواهد درست 
نخواهد ز کس مزد" اين پا کرای 
به‌یکک هفته آمد به‌درگاه شاه 


سر ماه از آن لشکر در دمند 


کوش‌نامه 


یکی انجمن کرد هنگام بار 
همانا فزون آمد از شصت مرد 
انجمن 
همی هر کسی جادوش خواندند 
که هزمان فزودش یکی پایگاه! 
یکایکك بر شاه گرد آمدند 


برآورده خیره بماند 


پزشکی به‌دانش نداند" همی 
تو ای شاه» گرد فرش مگرد 
سخنهای سترگه 
به‌دردی که باشد ز باد و زخون 


بیدانشان 


اگر پای سست [است]و اندام شور 
از اين شهر وز کشور " آرند پیش 
تن خویشتن را بی‌آهو کنم 
بیکبارگی خون ادنی بریز 
که هر کس که او دارد از رنج بهر 
بدین مایه‌ور بارگاه آورید 
به‌درمان همی درد خواهیم شست 
همی چشم دارد به‌مزد خدای 
زبیمار بی‌مر» فزون از سپاه 
پپردخت و برکس نیامد گزند 


۱ در اصل: بارکاه. باتوجه به معنی بیت تغییر داده شد. 
۲-در اصل: بداند. باتوجه به معنی بیت و مضمون یتهای ۰۴۳۹۶ ۰۵۲۰ ۰۵۲۴ 


۲۵ و ۳۶ تصحیح شلد 


۳ چنین است در اصل. شاید بوده است: و این کشور. 


بر الک با دوه 


۵ در اصل: داروی. باتوجه به معنی کلی بیت. و لفظ زمزد» در مصراع بعد 


تغییر داده شد. 


کوش نامه 


از ادنی همه روم شد شادکام 
نداست کاذلی. کشید‌شت رنج 
پزشککك پلاطس شد و همنشست 
"تو را سازگاری رساند به کام 
که " یکچند بگذشت از این روزگار 
که همزاد او بود و پیوند او 
به‌سکته یکی روز ناگه بمرد 
همه جامهٌ قیصری کرد چاک 
چو بشنید متی" به‌درگاه شد 
به‌ادنی چنین گفت کای تابکار 
از این سان جوانی تو دادی بباد 
چو دانش ندانی و درمان و درد 
بدو گفت ادنی که یافه مگوی 
که جاوید کس زندگانی نجست 
بدو گفت متی* که ای بدگمان 
ز خواب و خورش مرد گردد تباه 
تو را چون نبوده‌ست دانش تمام 
چو دانش نیاموزی از دانشی 
مرا این مسیح پیمیر نمود 
چو خستو شوی تو بدان رهنمای 
هماکنون از اين خاک بردارمش 


۱۳۷ 


به‌پیش پلاطس" برافراخت نام 
بسی خلعتش داد و دینار و گنج 
همی ساخت دیندار با بت‌پرست 
خنکك هر که را سازگار است نام۲ 
جوانی گرامی بر شهریار 
بر او مهرش افزون ز فرزند او 
پلاطس به خواری و غم دست برد 
پرا گند بر تاج و بر تخت خاک 
جو بیگانه اندر بر شاه شد 
غمان از تو بیند همی شهریار 
وگرنه بودش به‌دل مرگ یاد 
به گرد در پادشاهان مگرد 
بدین راه بیداد خیره پوی 
هر آن کس که زاید بمیرد درست 
به پیری نهاده‌ست یزدان» زمان 
به‌دانش توان داشت مردم نگاه 
تبه کردی او را و شد کار خام 
همی لاجرم خیره مردم کشی 
تو گفتی که او خود پیمبر نبود 
کنم زنده این را به‌نام خدای 
به‌یکک هفته نزدیکک شاه آرمش 


۱- در اصل: بلاطس. نیزرک. زیرنویس نیت ۷۲ 

۲- چنین است در اصل. شاید در نسخهً اساس بوده است: «تو را سازگاری 
رساند به نام / خنک هر که را سازگاری‌ست کام.» 

۳ چنین است در اصل. ایا «که» به معتی «جو» بکار رفته است؟ نیزرک. بت 


۷۶ 


۴-در اصل: مستی. نیزرک. زیرنویس بیت ۴۳/۸۳۵ 
۵ در اصل: مستی. نیزرک. زیرنویس ست ۸+۵ 


٩0۰ 


۱۵ 


2۰ 


۲۵ 


2۳۰ 


۳۹۵ 


۴۰ 


۳۵ 


۱۷۸ 


بدو گفت ادنی که همداستان 
اگر تو همی مرده زنده کنی 
نخستین کسی کاندر آید به‌دین 
دگر" پاک دستور و این سروران 
کنارنگ گفتند و قیصر بنیز 
گر این زنده گردد همه بگرویم 
بستند پیمان و متی برفت 
سوی کاخ آن تن مرده بشست؟ 
به‌هشتم سوی قیصر آمد دوان 
بدو بگرویدند و بر دین او 
همه روم دین مسیحا گرفت 
جو خواهد که کاری بباشد خدای 
همی دین فرزند مریم فزود 
شد این داستان» داستانی دگر 


کوش‌نامه 


شدم با تو يکك ره بدین داستان 
بو کت ما زا که ده کق 
منم و آن گهی شهریار گزین 
به‌تو بگرویم" از کران تا کران 
که اکنون بهانه نمانده‌ست چیز 


به‌راهی که پویی برآن ورب ۲۲۱۱ 


مرآن مرده را از میان برگرفت 
به‌در مان‌به یک هفته کردش درست 
جوان با وی و روی با ارغوان 
گرفتند از او راه و آیین او 
زن و مرد راه سکوبا" گرفت 
به‌اندکترین مایه آید بجای 
بدان تا نگوسار گردد حهود 
فرستاد زی خسرو دادگر 


گفتار در شاهی اسطلیناس 


یکی شاه بود اسطلیناس نام 
به‌شهری که خوانی همی قسطنات 
از آن زر و گوهرکه او برد کار٩‏ 
دگر شاه فرمانروا 
سرش چارسو همچو خوان از رخام 


ستونی 


۱-در اصل: دل. 

۲ شاید: بگروند. 

۳ در اصل: شست. 
۴ در اصل: شکوبا. 
۵ در اصل: برد بکار. 


زگنج و زدانش رسیده به کام 
یکی دیر پاکرده پیش فرات 
بدان دی تا تشن نداند شعار؟ 
برآورد مکی گر اندر هوا 
در او ساخته گور آن نیکنام 


۶ با آن که ضبط نسخه اصل.مفید معنی است. ولی «بدان دبر» کس خود 


کوش‌نامه 


نهاده در او اسطلیناس شاه 
طلسمی بکرده زبالای گور 
یکی دست او را عنان است بهر 
بدان سان که مردم بخواند همی 
ه رآن‌ک سکه‌دبده‌ست ودانددرست 


۱۷ 


بدان تا هوا دارد او را نگاه 
ز زر گرامی ستام و ستور 
دگر دست برداشته سوی شهر 
کس او را جز از شه نداند همی 
که گوینده زین بس درستی نجست 


[داستان اسکندر در خاور ]" 


سر داستانهای شاهان پیش 
همه دانش ورای و فرهنگ و سنگگ 
زخواندن بیفزایدت " رای و هوش 
پهلوی 
که چون بر سکندر جهان گشت راست 


۰ 


نبشته ب‌یونانی و 


ز دارای ايران وز فور هند 
سوی خاور آمد جهانجوی شاه 
همی رفت تا پیش دریا رسید 
لب زرف دریا و مردم گروه 
برهنه سراپای و چرمی سیاه 
دهتشان و دندانشان همچو سک 


۲ ۳ ما ۴ ۳ 
ز زوبیشان بود ساز برد 


که خسرو همی داشتی پیش خویش 
همه چاره و پند و نیرنگ و رنگی 
ز دیدن شگفت آیدت روی " وگوش 
چنین يافتم گر زمن بشنوی 
یکی گردگیتی همی‌گشت خواست 
پپرداخت گیتی به‌هندی پرند 
سپاهی که بر باد بربست راه 
که خورشید گردد از او ناپدید 
که گردد ز دیدارشان دل ستوه 
بسان . دل ‏ مردم ‏ کینه‌خواه 
ز سگك برگذشتند. هنگام تگی 
همی یکدگر را دریدند و خورد 


- در اصل.بین بیتهای ۵۵۴ و ۵۵۵ نوشته شده است «در مثل زدن» که زائد 
می‌نماید» حذف شد. همانطوری که پس از بیت ٩۱۸‏ نیز کاتب بی‌دلیل 
نوشته است «در جواب نامه». به‌نظر می‌رسد آنچه در بیتهای ۵۵۴ تا ٩۱۸‏ 


آمده مربوط به پنجمین کتاب «اخبار شاهان, (بیت ۰۴۴۶ است یعنی داستان 
اسکندر. چهار کتاب دیگر عبارت است از: پادشاهی افریقس. داستان 
دقیانوس. داستان پلاطس. و گفتار درشاهی اسطلیناس. 

۲ در اصل: سفرایدت. متن تصحیح قیاسی است. 

۳ چنین است در اصل. «چشم» مناسبتر است. 

۴-در اصل: روسن‌شان» متن تصحیح فیاسی است باتوجه به بیت ۵۶۷ 


۱۵۰ 


رش 


89۰ 


9 


۷۰ 


۷۵ 


۸۰ 


۸۵ 


۱۸۰ 


سپاه سکندر 
بخوردند بسیار مرد از سپاه 


بدیدند رود 


همی بر دریدند مانند سگ 
سکندر سوی آسمان کرد روی 
توبی آفریننده نیکك و بد 
دل من بدین دشمنان شاد کن 
وزآن پس بفرمود تا چون نگرگک 
سپاهش به‌ترکش چو دست آختند 


بکشتند چندان که دریا به‌رنگ 


عباف فان ,بر کشهه کت 


کوش‌نامه 


ز زین هر یکی مر یکی را ربود 
به‌زوبین بسی گشت مردم تباه 
نماندند گوشت‌وپی وپوست و رگ 
همی گفت کای چارهٌ چاره‌جوی 
تویی " پروراننده دام و دد 
بپاه مرا از بد آزاد کن 
ز پیکان برایشان بارید مرگ 


زمین از سیاهان" پپرداختند 
چوخون‌گشت» تیره‌شب آمدبه تنگگ 


[اسکندر در برابر پیکر کوش پیل‌دندان. سالار چین آ] 


همی راندیکك روز ویک شب سپاه 
بتی بر سر سنگک دید از رخام 
نبشته چنین یافت بر دست اوی 
شه پیل‌دندان و سالار جین 
یکی کامرانی که اندر جهان 
نراند کس آن کاو برانده‌ست نیز 
برفت و به‌دستش همه باد ماند 
گر آگاه گردید از کار من 
ز رای و ز مردی و گنج و سپاه 


نباید که بندد دل اندرجهان؟ 


رسیدند ‏ نزدیکك سنگی سیاه 
به‌نزدیکک او شد شه نیکنام 
که اين پیکرکوش وارونه خوی" 
خداوند فرمان و تاج و نگین 
نبیند کس آن کاو بُدند از مهان 
سرانجام بگذشت و بگذاشت چیز 
خراب آمد و کی آیاد ماند 
ز فرمان و نیرو و کردار من 
ز رزم و ز بزم و ز تخت و کلاه 
که نوش آشکار و شرنگك " از نهان 


۱- در اصل: سپاهان. متن تصحیح قیاسی است باتوجه به بیت ۵۶۳ 

۲- بدیهی است این «نيشته» که در آن کوش پیل‌دندان «وارونه‌خوی» معرفی 
گردیده است. نمی‌تواند متعلق به دوران حیات وی باشد. رگ. بیت ۸٩۲‏ 
۳ چنین است در اصل. باتوجه به عبارت «گر آگاه گردید از کار من...» در بیت 

۳ شاید بوده است: نباید که بندید دل در جهان. 
۴ در اصل: سریک (حرفهای اول و دوم و سوم بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


سه پانصد به گیتی بماندم درون 
شکسته به‌دستم همی شد درست 
ز سندان گذر کرد زوین من 
کنونم اندامها 
سکندر فرو ریخت از دیده آب 
( صد بمانیم ؟ وگر صد هزار 
مرا کاشکك زین " دانشی راستان 
بدانستمی کار و کردار کوش 
پراندیشه زآن جایگه برگرفت 


فروریخت 


۱۸۱ 


همه شهریاران به‌تیغم زبون 


ز خاک پی اسب من زر برست 


چنین آمدی باد نوشین من" 
چنین بود خواهد سرانجامها 
همی گفت گیتی فسانه‌ست و خواب 
همین بود خواهد سرانجام کار 
کشین کزوی آگاه از اين داستان 
که از سنگگ دیدیم دیدار کوش 


شب و روز یک ماه دیگر برفت 


[اسب چهرگان ] 


سر ماه پیش گروهی رسید 
سر اسب و آواز مرغان شرد 
بدان تا بداند زبانشان مگر 
نه کس ترجمان یافت اندر میان 
چوشب تیره شد پیش یزدان بپای 
سزد گر بیاموزی آوازشان 
ز من بنده گفتار ایشان مپوش 
چو گسترد بردشت» خورشید» فر 
کیان پیامد 
بدانست کایزد گشاده‌ست راز 


همی گفت کای پا کث فریادرس 


به‌دیدارشان 


بپرسید از ایشان ز کار خورش 


۱-نیزرک بیت ۶۳۵۸ 
۲-در اصل: نمانیم. 


کزآن سان دگر آدمی کس ندید 
سکندر همه دل بدیشان سپرد 
بسی رنج دید و ندید ایچ بر 
درم گشت از او خسرو رومیان 
همی گفت کای داور رهنمای 
مره تا شوم آگه از رازشان 
بود کآگهی يابم از کار کوش 
سراسر زمین گشت همرنگ زر 
همان گاه دریافت گفتارشان 
فرود آمد از اسب و بردش نماز 
در بسته نگشایدم جز تو کس 


که جون‌است وا زچیست‌این پرورش 


۳ در اصل: کاشک ازین؛ متن تصحیح قیاسی است باتوجه به وزن مصرع. 


؟( 


5۹.۰ 


2۹۵ 


۰۵ 


۰۹۰ 


۳۰ 


۱۸۳ 


چنین داد پاسخ کسی زآن میان 
ز تخم گیاه و ز میوه خوریم 
بدو گفت کاندر میان گروه 
که بشناسد او روز نیک از گزند 
و پیری هشومند با فرهی 
چنین داد پاسخ که ایدرکسی 
مگر آن که ایدر ز یکث روزه راه! 
هشومند پیری مهانش به‌نام 
یکی خانه کرده‌ست بر تیغ کوه 
زگنجی فزون آیدش خواسته 
همه بودنیها بگوید 
سر سال نو ما" همه همگروه 
بر ان بر دانا ستایش کنیم 
هرآنچ اندرآن سال خواهد رسید 


در.ست 


۳ ۳ ۲ 
درستی و " بیماری و نیکك و بد 


کوش‌نامه 


که مارا خورش هست از این ماهیان 
چو بابیم از این هر سه برنگذریم 
یکی مرد یاییم دانش‌پژوه 
بداند شمار مسپهر بلند 
که دارد ز شاهان پیش آگهی؟ 
نیابی که دارد زدانش بسی 
یکی دانشی هست همچهر شاه 
همانا بیاید از او شاه کام 
گزیده جدایی و دور از گروه 
همه کار او خوب و آراسته 
به‌دانش بر او کس فزونی نجست 
از ایدر بتازيم تا تیغ کوه 
فراوان مر او را نبایش کنیم 
رشن کندد یرما وا بدیه 
فراخی و تنگی که ما را رسد" 


فرود آمدن بر دامن کهسار [و گفتگوی اسکندر با مهانش ] 


سکندر دو تن پیش کرد از گروه 
بیابان و کوه اندر او" بود و رود 
چو بر دامن کوه انبوه شد 
یکی جای دید از در خسروان 
یکی خانه از سنگث سخت استوار 


بشد تا رسید او به‌نزدیکک کوه 
بفرمود تا لگ آمد فرود 


خود و چند تن برسرکوه شد (۱۹۲ر) 


درخت برومند و آب روان 


برآورده بر تیغ آن کوهار 


۱ چنین است در اصل. شاید بوده است: مگر آن که زایدر به یک روژه راه. 


- در اصل: با. 


۳ در اصل: زه متن تصحیح قیاسی است باتوجه به «نیک و بده در همین بیت. 
۴ در اصل؛ چهار بیت اخیر بدین ترتیب نوشته شده است: ۶۲۰ ۶۱۸ ۶۲۱ 


٩‏ هر بیت در جای خود قرار داده شد. 


۵- در اصل: اندرون. 


کوش‌نامه 


تو گفتی که بر ابر ساید همی 
چو فرزانه از پشت خود بنگرید 
فرود آمد و شد پذیره دوان 
پرسیدی او" هر یکی را به‌داد 
ببرد و نشاندش به‌زیر درخت 
سکندر بدو گفت بنشین زپای 
بدو گفت شاهاء رداه سرورا 
ز نام و نشانت مرا ۲ که تا 
سکندر زگفتار او خیره مائد 
بدو گفت کای پیر پاکیزه تن 
چنین است" پاسخ که بی‌داوری 
تویی در جهان شاه یزدان‌شناس 
ز فرّ تو داده‌ست بزدان نشان 
سه صد " سال پیش از تو ای نامدار 
به‌خانه درآمد جهاندیده مرد 
ز هم بازکرد و بدیشان نمود 
همه کار و کردارش اندر جهان 
سراسر _ نبشته بدو اندرون 
سکندر به یاران نگه کرد و گفت 


۱۸۳ 


وگر ز آسمان برتر آید همی 
گروهی همه آدمی چهره دید 
ز شادی شده روی چون ارغوان 
جهانجوی را بوسه بردست داد 
ستايش همی کرد بر شاه سخت 
که ما را به‌دیدار تو هست رای 
مفرمای_ پیشت نشستن مرا 
نشستن به‌پیش تو از ابلهی‌ست 
هیم زیرلب نام یزدان بخواند 
چه دانی نژاد من و نام من؟ 
همانا که تو شاه اسکندری 
به‌تو نیست‌گردد همه ناسپاس 
که گردند نرم از تو گردنکشان 
ببین چهرة خویش" کرده نگار 
یکی پوست آهو برآورد زرد 
نشان سکندر بدان سان که بود 
که پیش آیدش آشکار؟ و نهان 
گذشته بدو سال سیصد فزون 
که هرگز بدین‌سان که دیده شگفت 


۱ در اصل: از. ضبط اصل نادرست می‌نماید. متن تصحیح قیاسی است. 
«بپرسیدی از هر یکی او به داد» نیز مفید معنی‌ست. 

۲- چنین است در اصل. «داد» مناسبتر از «است» می‌نماید. 

۳ در اصل: بصد. در بیت ۶۴۴ برای همین مدت «سیصد» ذکر گردیده است. اگر 
در پیت ۶۴۰ «سیصل» را بصورت «سه‌صد» بخوانيم هم با بیت ۶۳۴۴ تطبیق 
می‌کند و هم وزن مصراع بی‌خلل خواهد بود. ولی اگر عدد «سیصد, را در 
بیت ۶۴۴ به «صد تغییر بدهیم» وزن آن مصراع بهم می‌خورد. 


۴-«خویش» بجای «تو» بکار رفته است. 


۵-در اصل: آشکارا, 


۳۰ 


1۳۵ 


1۴۵ 


18۰ 


1۵۵ 


1۹۰ 


13۵ 


۱۸۴ 


تو ای پیر فرزانه بنشین ز پیش 
ز بی خواهش سخت و گفتار شاه 
بپرسید از او هر کسی دانشی 
چنان یافتندش به‌دانش که چیز 
سکندر براو آفرین کرد و گفت 
نبينم چو تو نیز کس در جهان 
بدو گفت کای شاه مهمان پیر 
چنین داد پاسخ که تو پیشتر 
بدو گفت فرزانه کای بی‌همال 
که من روزه نگشاده‌ام جز به شب 
مگر آن که روزی به‌سال اندرون 
در آن روز یابد تنم پرورش 
کدام است» گفت؛ آن گرانمایه روز 
سوم روز» گفتاء ز اردیبهشت 
در اين روز آدم بشد زین سرای 
چه دانی بدو گفت؛ کاین روز بود 
گر اين از نبشته بگویی همی 
که هنگام طوفان نشته نماند 
بخندید فرزانه از گنت شاه 
تو اندر جهان زین سخن برتری 
جهان را اگر آب بگرفت نیز 
نبشته گر اخنوخ" زی او رسید 


ز نادان شگفت آیدم این سجن 


کوش‌نامه 


مرا شاد گردان به‌دیدار خویش 
مهانش نشست اندر آن پیشگاه 
ز پاسخ پدید آمدش رامشی 
پوشیده بود ایزد از وی بنیز 
که با جان پاکت خرد باد جفت 
ز مردان دانا و کارآگهان 
ببایدت خوردن همی ناگزیر 
از اين میوهُ پخته لختی بخور 
پرآمد همانا صد و شصت سال 
همان بسته دارم زگفتار لب 
فا خفن کرو نوی نون 
وز اين میوه یابد روانم خورش 
که باشد تو را زین نشان دلفروز؟ 
که یزان ز بخشایش او را سرشت 
به‌مینو فرستاد جانش خدای 
همین ماه (و] روز دل‌افروز بود 
ز خشت گران گل بشویی همی 
که آن را کسی برتوانست خواند 
بدو گفت کای شاه با فر و جاه 
کز اين سان کنی با رهی داوری 
نه آن بود کز بُن نماند ایچ چیز 
نگه کرد و گویی که شد ناپدید 


نه از شاه گیتی سر انجمن 


۱- در اصل: احنوح (حرف دوم و آخر بی‌نقطه است). «اخنوخ- (خنوخ یا 
خنوخ. همان ادریس اشیت - هرمس. در قاموس کتاب مقدس.» «خنوخ» امده 
است.» (بادداشت آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی). 


کوش‌نامه 


جهان را اگر آب بگرفت بند! 
چنین آفرینش بدان کس نمود 
کسانی که بر کوه راهون بُدند 
شنیدم که بودند پنجه هزار 
میرم ی وا یی دز نت 
به‌راهون فرود آمده‌ست این" زمان 
نشان دوپای گرامی ‏ پدر 
به " شهر سرندیب وز هندوان 
چ و کشتی " سوی کوه راهون رسید 
به‌دیدار ایشان شد او شادمان 
بتر سیدم 
کنون چون شمارا بدیدم بجای 
پس آن استخوانها[ی) آدم که بود 
که هست این به‌نزد شما زینهار 
بدارید در زیر خشکی از آب 
وز آن جایگه باز کشتی براند 
یکی کوه کوچکث به‌مافارفین 


ار بایل پروردگار) 


۱۸۵ 


به‌یزدان پرستان یامد گزند 
که از آفریننده آگه نبود 


اگر چه فزون گویم افزون بُدند 
ز یزدان‌پرستان بدان روزگار 
همی صحف آدم فرو خواندند 
که آدم فرود آمد از آسمان 
پدید است روشن بدان کوه‌بر 
همه ساله مردم بدان که دوان 
پيامیر مرآن مردمأن را بدید 
چنین گفت کای نیکدل مردمان 
که یکسر برآرد زمردم دمار 
همی داشت باید سپاس از خدای 
بدیشان سپرد و بدیشان نمود 
پبرشت.. وا ان امق. گردکاز 
نمان تا بتابد" بر او آفتاب 
به‌جودی " رسید و همان‌جا بماند 


دراژ است گفتار مردم در این ۷ 


۱-اين مصراع با تفاوت یک کلمه. تکرار مصراع نخستین بیت ۶ است. 
۲ چنین است در اصل. «آن» مناسبتر می‌نماید. 


۳ در اصل: نی اصلاح شد. 


۴-در اصل: کیتی. سخن اژ طوفان .نوح اشبت و کشتی او. متن تصحیح قیاسی 


است. و با توجه به بیت ۶۸۲ 


۵-در اصل: مان تا نتابد (حرف نخستین کلمه اول بی‌نقطه است). 

۶ در اصل: حذی (حرف اول بی‌نقطه). در قرآن سوره هود. ان 
زاستوت علی‌الجودی...». «آیا اين تصحیفی يا قراء‌تی ازه‌جودی» نیست. مثلا 
جُْی؟ چون به هرحال کوه جودی را هم در همان نواحی میافارقین و دیار 
بکر ترکیه مشخص کرده‌اند» (یادداشت اقای دکتر احمد مهدوی دامغانی). 

۷ سراينده کوثر‌نامه در بهمن‌نامه نیز از طوفان نوح در بیتهای ۱۴ تا ۲۱ 
سخن گفته است به صورتی کاملاً متفاوت با آنچه در کوشرنامه مذکور است. 


۷۰ 


۷۵ 


1۸۰ 


۸۵ 


۱۹۰ 


1۹۵ 


۳ 


اگر شاه خواهد بگویم به شاه 
پس آن گه مهانش" بدو باز گفت 
بر او آفرین خواند شاه زمین 
وزآن پس بدو " گفت کای نیکمرد 
بدین " کوه چون آمدی بی‌سپاه 
تو با اين چنین مردم غمگسار 
سه ماه است تا من به‌راه اندرم 
ندیدیم یزدان‌پرست ایچ کش 
بدو گفت شاها تو پاسخ نیوش 
تو را آز و افزونی ایدر" کشید 
تو اندر جهان نام جویی و کام 
من ایزدپرستم» تو گیتی‌پرست 
بدان دور گشتم من از هر گروه 
وز این "کوه کن پرسش و پرورش 
که روزی بباید شدن زین سپنج 
بهره گر" بیالاید اندام من 
گر اندامها 
بدو گفت یزدان تو را ره نمود 
بدان تا بیاموزد از تو کسی 
۱- در اصل: نهانی. 

۲-در اصل: بدان. 

۳-در اصل: بدان. 

۴ در اصل: کداری (بی‌نقطه است). 


۵ در اصل: اندر. 
۳ در اصل: وزان. 


بازپرسند راز 


کوش‌نامه 


هرآنچ از خرد نزد او هست راه 
سخنها کجا با خرد بود جفت 
همی گفت نشنیدم از کس چنین 
تو را رهنمونی به‌ایدر که کرد؟ 
که بر تو گزندی نیامد ز راه؟ 
چگونه گذاری" همی روزگار؟ 
چه بد دید از اين راو بد لشکرم! 
بدین که تو را دیدم امروز و بس 
بده داد و از راستی برمجوش 
ره آز بی‌رنج نتوان برید 
گریزان من از هر دو» از کام و نام 
بکه کت کون فا که پر ووست وت 
گزیدم ز گیتی یکی تیغ کوه 
پسندیده این پوشش و این خورش 
نخواهم که باشد روانم به‌رنج 
بدان سر بماند" زمن کام من 
دراز است کار ای شه سرفراز 
به‌دین و به‌دانش چنان برفزود 


به‌دین اندر آری تو بیدین بسی 


۷ چنین است ضبط نسخه اصل» باتوجه به «بدان سره در مصرع دوم» «بدین 


ره) در مصرع نخست مناسیتر می‌نماید. 


۸ در اصل: نماند» باتوجه به معنی بیت اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


چو بی‌بر بود دانش تو چنین 
جنین داد پاسخ بدو مرد داد 
به‌دانش کرا برگزیده‌ست و دین 
گراو را نداده‌ست از این هر دو جیز 
سکندر بدو گفت کای نیکخوی 
بگو تا بدین کوه چون آمدی 


۱۸۷ 


چو گنجی بود مانده زیر زمین 
. که ماچون دهیم آن که یزدان نداد؟ 
فزون از من است» ای شه بافرین 
چگونه ‏ توانیم 


ز تخم و نژادت مرا بازگوی 


دادنش نیز؟ 


چو از زاد بومت" برون آمدی؟ 


[سرگذ شت جمشید و بازماندگانش به روایت مهانش] 


جنین داد پاسخ که یزدان پاک 
من از تخم جمشیدم ای شاهزاد 
بدان روزگاران چوگردان سپهر 
جهان شد به‌فرمان ضحخاکث دیو 
ز" گیتی ز" یزدان‌پرستان نشان 
1 بخت جمشید بیرنگ شد 
زن خویش را با دو فرزند خویش 
به‌جایی که ارغونش خوانی زچین 
حریر است ارغون میان اندرش 
زنش دختر شاه چین بود نیز 
به‌هنگام رفتن سپه را بگفت؟ 
مرا هر دو فرزند جون دیده‌اند 
ولیکن" ز فارکث" نیاید پدید 


۱ در اصل: زاد و بومت. 


مرا اندر آورد نی‌تزین و نا کک 
نمانده‌ست جز من کسی زآن نژاد 
ز جمشید برید پیوند و مهر 
ز هر سو برآمد ز دیوان غریو 
کته شد از . بیم حادوفشان 
بر او بر زهر سو جهان تنگ شد 
فرستاد با خویش و پیوند خویش 
همه بیته ‏ پیتی "عراصن, رزمین 
که نتوان پریدن عقاب از برش 
بدو داد گنجی زهرگونه چیز 
که اين راز دارید یکسر نهفت 


به‌مردی و دانش بسندیده‌اند 


۷۵ 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


۷۰ 


یکی شاه کاو کین تواند کشید (۱۹۲ب) 


۹ باتوجه به معنئی بیت» «به» نیز مفید معنی اشست: در کوش‌نامه در موارد 
متعدد «از» و «ز» به معنی «به» بکار رفته است. 


۳-در اصل. فقط نقطه «ز) دیده می‌شود. 


۴-در اصل: جکفت. 


۵-نام این فرزند جمشید. در بیتهای ۸۷۲۳ ۸۷۲۷ ۰۷۳۲ ۰۸۳۴ ۸۴۸ بی‌استثناء 


۰ 


۷۵ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


۱۸۸ 


ز نونک" پدید آید آن شهریار 
ز ضحاکك جادو کشد کین من 
پرستش مر او را کنید از جهان 
چو بشنید فارکك زجم اين سجن 
به‌جم گفت کای شهریار زمین 
مرا پادشاهی نخواهد رسید 
به یزدان‌پرستی مرا ره‌نمای 
ز شاهی چو نونک" همی برخورد 
ز فارث چو بشنید جم اين سخن 
سه دفتر بدو داد شاه بلند 
همه صحف پیغمبران خدای 
بدو گفت کاین هرسه را کار بند 
از اين هر سه گر کاربندی یکی 
به‌ارغون فرستادشان زآن سپس 


کوش نامه 


که از دیوجهره برآرد دمار 
جهان تازه گرداند از دین من 
که گردون بسی راز دارد نهان 
یکی رای شایسته افگند بن 
گر این داستان بود خواهد چنین 
چنین آمد از چرخ گردان پدید 
چو بی‌بهره‌ام زین سپنجی سرای 
بود کآن جهانی زمن نگذرد؟ 
بر او تازه‌تر شد جهان کهن 
سراسر همه پر ز علم و ز پند 
پا کرای 
چوخواهی که باشی تو دور از گزند 
به‌یزدان رساند تو را بی‌شکی 
بدان تا نبینندشان هیچ کس 


بشته به‌خط ‏ شه 


[جنگ جمشید و مهراج] 


وز آن جایگه جم سپه برگرفت 


بتندی سوی رزم مهراج رفت؟ 


< با همین ضبط آمده است. در رسم‌الخط نسخهٌ اصل. کتابت کاف پارسی و 


تازی یکسان است و هر دو با یک «سرکش» نوشته شده است. نام این شخص 
در مجمل‌التواریخ و القصص با ضبط «فانک» (ص ۵) آمده است. 

۱ در اصل: نونک (حرف اول بی‌نقطه است) و چنین است در بیتهای ۸۵۴ و 
۸ این کلمه در بیتهای ۰۷۴۲ ۸۳۴ ۸۴۸ ۹۵۲ با ضبط «نونک» و در بیت 
۱ با ضبط رنویک» آمده است. نام این شخص در مجمل‌التواریخ والقصص 


با ضبط رنونک» است (ص ۲۵) 


پاتوجه به ضبط غالب و ضبط 


مجمل‌التواریخ این کلمه در بیتهای ۸۷۲۴ ۸۵۴ و ٩۴۸‏ به «نونک» تغییر داده 


شد. 


۲ در اصل: تویک. نیزرک. زیرنویس بیت ۷۴ 
۳-در اصل: بکذرذ (حرف اول بی‌نقطه است). 
۴ چنین بنظر می‌رسد که بخشی از حوادث مربوط به جنگ جمشید و مهراج 


هرآن گه که وارون شود بخت مرد 
به‌زندان ضحاکك پنجاه سال 
به‌فرجام بنگر که دژخیم کرد! 
به‌ارغون به‌نونک " رسید آگهی 


۳ 
بدر 


نوندی فرستاد نزد پ 
گوقار خ او نی تساک 
همي پیش وز پس ندانیم راه 
بیایم» بباشم» چه درمان کنم؟ 
از این ند.جو اه شد شاه ین 
ز پیوند جمشید ترسید باز 
بد آید از آن مارفش برسرش 
به‌دختر فرستاد پیخام » شاه 
همان به که در بیشه پنهان شوید؟ 
نخواهم که بیند شما را کسی 
بباشید " یکث هفته بر جای خویش 


به‌چاره که نیکو تواندش کرد؟ 


بماند آن گزین خسرو بی‌همال 
مر او را بهارّه به‌دو نیم کرد 
که از شاه شد روی گیتی تهی 
که مارا ز گیتی چه آمد بسر 
بدین سان به‌ما بر جهان گشت تنگگ 
نهاده دو دیده به‌فرمان شاه 
مرا هرچه فرمان دهی آن کنم 
تو گفتی برانداخت او را زمین 
که ضخا کش آگاه‌گردد ز راز 
نماند بدو شاهی و کشورش 
که نزدیک من کس مجویید راه 
که بر دست ضحا ک بی جان شوید ؟ 
که این وار از آن پس نمانداسی 
که من هرچه باید فرستمت پیش 


[جنگ ماهنگ و مهراج. و آ گاهی مهراج از کار جمشيدیان ] 


در آن پیشه آن مردمان روز و شب 


گریزان» خلیده دل و خشکك لب 


<- از قلم کاتب نسخه اصل افتاده است. به این جنگ در بیتهای ۷۷۳ ۱ ۷۷۹ 


اشاره شده است. 


۱ چنین است در اصل. شاید بوده است: به فرجام بنگر چه دژخیم کرد یا « که» 


به معنی و بجای «چه» بکار رفته است. 


۲- چنین است در اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۷۲۴. 
۳ منظور ماهنگ پادشاه چین است که دخترش همسر جمشید. و خود 
پدربزرگ فرزندان او» فارک و نونک. بود. در مورد ضبط کلمهٌ «ماهنگ» به 


۴در اصل: شویم. پیام ماهنگ به دخترش و فرزندان و دیگر ایرانیان است. 


۵- در اصل: پباشیم. 


۷۴۰ 


۷۴۶۵ 


۷۵۰ 


۷۵۵ 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


۷۷۰ 


۱۹۰ 


2 وه 
به‌مهراجیان اندر آمد شکست 
ری انلدو ان زریگه کفته شد 
از آن درد یکچند بیمار" گشت 
سگالش همی کرد تاچون" کند 
ز کارآگهانش کسی بازگفت 
دو فرزند داردث از او همجو ماه 
ه‌بینتد " هر سه به‌روز آفتاب 
چو مهراج بشنید برجست زود 
بدادش بسی جامه و سیم و زر 
بدو گفت کاکنون رسیدم به کام 
به‌ضخا کت جادو یکی نامه کرد 
اگر چه نکوهیده باشد دروغ 


دروغ از بنه هیچ نتوان شنود 


کوش نامه 


سوی رزم مهراج شد پرزکین 
از آن نامداران سواری نرست 
سرتخت مهراج برگشته شد 
به چشم همه سرکشان خوار گشت 
که خنجر زماهنگك " پرخون کند 
که دخترش جمشید را بود جفت 
نهان گشته هر سه در ایوان شاه 
نه از بیم ضحاک یابند خواب 
به گوینده بر مهربانی فزود 
چه اسب و ستام و کلاه و کمر 
خورش خواست و رامشگرو رودوجام 
فروغ دروغ از سر خامه کرد 
رهاننده باشد چو گیرد فروغ 
خنک هرکه کم گفت اگ کم شنود 


نامه فرستادن [مهراج] به دست رسول [به نزد ضحاک ] 


سر نامه از بند؛؟ شهریار 


سپهر روان زیر فرمان او 


۱-در اصل: با. 


2 ۰ ۳۹ و 
جهان را چوخورشید» پروردکار 
همه درد نیکو به‌درمان او 


۲-در اصل: بیدار. باتوجه به لفظ «درد» و سیاق مطلب اصلاح شد. 


۳-در اصل: خون. 


۴ در اصل: ماهنک. در رسم‌الخط نسخهً اصلء کتابت کاف پارسی و تازی 
یکسان و هردو با یک «سرکش» است. نام پادشاه چین در مجمل‌التواریخ و 
القصص «ماهنگ» (با کاف پارسی) است. بدین سیب در این بیت و بیتهای 
۰ ۰۷۸۲ ۰۸۲۴ ۸۲۲۹ به پیروی از ضیبط مجمل‌التواریخ» این کلمه با کاف 


پارسی آمده انتت: 


۵-در اصل: دارند. باتوجه به ساختمان جمله و نیز بیت ۷۸۲ تغییر داده شد. 


۶ در اصل: نه بیند. 


کوش‌نامه 


من آن دردمندم که گر شاه زوش ! 
ز من بی‌زمانه برآید دمار 
به‌بنده چو از شاه فرمان رسید 
بدان کشور اندر مر او را بجوی 
به‌دریاای] چین با سپاهی بزرگ 


۳۲ 

۱ 
۳ 
ندانستم ؟ او را که پیروز کیست 


و پیش بردم سپاه 


چو روزش سر آمد گرفتار شد 


۱۱ 


ندارد به گفتار این نند و کون 
گرفتار باشد بدین شهریار 
که جمشید گشت از جهان نایدید 
به‌جستن نهادم بدین مرز روی 
پدید آمد آن تیره روز سترگ 
شکی بود بر لشکرم جندگاه 
بدان‌ازجهان خویش وپیوند کیست ۳ 


به‌دست جو من بنده‌ای خوار شد 


۱ در اصل: روش (حرف اول بی‌نقطه) اين کلمه در کوشر‌نامه بارها با همین 
ضبط آمده است. در صورتی که در کتابهای لغت. بی‌استثنای با ضبط «زوش» 
(حرف اول .2 نه 1) مذکور است. دربارُ ریشهٌ اين کلمه و معانی آن آراء 


برخی از شرق‌شناسان بدین شرح است: 


( #۷۶ زوش 205 «خشمگین» تندخوء بدطبع» اوستایی-نا50ا20 «ناپا ک» (به 
بیروی از یوستی)؛ ارمنی عاریتی(؟)205 («ز شسمت)): این تنظیم پر از اشکال 
است و حتی شاید نادرست است؛ صورت اوستابی-20150 مشکوک است 


(فن براد که و پس از او بارتولمه با تردید حدس می‌زنند که معنی «برافرو خته» 
سرح» باشد. در حالی که گلدنر آن را به «لرزان» معنی می‌کند - ولی این نظر 


مورد قبول بارتولمه نیست. نک به: 


,06۱006۲ 1 حصهه, 1۱ ,۲2۷ ظ ۳92۲۱۵۵۱۵088۵۵6: 297 ,28 مقر ۷۰۳0۲۵066 

(.صصم 1191 ۳ .ع1200 ,ع۵۲)0۵۱۵۴۵۵6ظ :524 ,30 مک 
ه این تنظیم بطور حتم نادرست است. چون صورت اوستایی م20 
(- پارسی‌باستان -۲2۵150) در فارسی می‌تواند بصورت 285* زیش (یا 
ممع۳2) درآید و برعکس صورت فارسی زوش به یک صورت اوستایی 


-راوگم و می‌تواند برگردد.» 


آنچه ملاحظه فرمودید ترجمهٌ بنده از اشتقاق واژءٌ دزوش» از اساس اشتقاق 


فارسی است. بخش اول از پاول هرن است. و آنچه با حرف «هم آمده. از 


هویشمان که کتایی در نقد کتاب پاول هرن نوشته و من هر دو را با هم ترجمه 
کرده‌ام.» (یادداشت آقای دکتر جلال خالقی مطلق). 


۲-در اصل: بدانستم (حرف اول بی‌نقطه). 


۳ چنین است در اصل. به احتمال ضصعیف شاید در اساس بوده است: ندانستم 
آخر که پیروز کیست /که او در جهان خویش و پیوند کیست». 


۷۷۵ 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


۱۹ 


فرستادم او را به‌درگاه شاه 
بترسیدم و باز جستم ز راز 
که پنهانش لشکر فرستاده بود 
دو فرزند دار از آن دیوچهر 
چو کارآگهان آگهی یافتند 
فرستادم او را 
که گر بندة شاه [و] فرمانبری 
اگر دست من شاه را دشمن است 
اگر شاه را هیچ داری تو دوست 


فر ستاده‌ای 


چو با دشمنش دوستی انگنی 
برهمن نکوگفت وپندی نکوست 
دو فرزند جمشید پیش تواند 
چو از شاه آزار دارند و کین 
فرستاد باید 
به‌نزدیکک شاه جهان پیش از آن 


مرا و تو را زين بد آید به‌روی 


به‌نزدیکك من 


من از مهربانی همی " گویم این 
بدین کار اگر تو درنگك آوری 
بدین رفته باشی ز فرمان شاه 
فرستاده چون نزد او شد به‌چین 
خود آن نامه من پپایان نخواند 
مرا و شهنشاه را زشت گفت 
ز گفتارهای بداندیش مرد 


۲-در اصل: جهر. 


کوش‌نامه 


به کار اندرش ژرف کردم نگاه 
به‌ماهنگ! چینی گنه گشت باز 
همان دخترش را بدو داده بود 
برایشان فکنده‌ست ماهنگی۱ مهر ۲ 
بدین مژده زی بنده بشتافتند 
از اين هوشمندی و آزاده‌ای 
همی دشمنش را چرا پروری؟ 
بیرم» نگویم که دست من است 
مپرور مر او را که بدخواه اوست 
چنان‌دان که خود شاه را دشمنی 
نشایدتورا دوست دشمن. به‌دوست 
اگر چه همان خون و خویش تواند 
نشاید که بینند روی زمین 
فرستم به‌دست ‏ یکی انجمن 
که خود گردد آ گه کار جهان 7 
بدین» ذرّه رنگ و بهانه مجوی 
نخواهم که ویران شود مرز چین 
جهان بر دل خویش تنگگ آوری 
درست آید آن گاه بر تو گناه 
بدانست کاگاه گشتم از این 
فرستاده را نیز جون سگ براند 
که از دوست و دشمن بباید نهفت 


جز این یکك سخن باز نتوانش کرد 


۳ چنین است در اصل. « که خود گردد آگه ز کار نهان» مناسبتر است. 
۴-در اصل: همین متن تصحیح قیاسی ست. 


کوش نامه 

که گفته‌ست ما را ز ضحا کک با کک 
ندانم کسی برتر از خویشتن 
.ب رآشفتم از خیره پیغام او 
همان گه سپاهی گران ساختم 
به‌فرزند مهتر سپردم سپاه 
بکشتند چندان بر آن دشت کین 
چو هنگام فیروزی آمد پدید 
شکسته شد آيْ لشکر نامور 
به‌مرگش؛ زمانه دل من بسوخت 
از آن نامور لشکرم اندکی 
همه خانه‌ها مویه و ماتم‌است 
شنیدم کنون کآن بداندیش مرد 
به‌روی من آورد روی سپاه 
مرا گر به‌لشکر تو" نیرو کنی 
که پرگست اگر بش ان سترگگ 
نماند به‌هند اندرون رنگ و بوی 
هزار آفرین بر شهنشاه باد 
فرستاد با نامه یکك سال باز" 
به‌شش مه بریدند یک ساله راه 


۱۹۳ 


نيامد. ندارم من او به‌خاکک 
که فرمان دهد بر من و مرز من 
وزآن ناسزا جنگ و دشنام او 
همه گنج خانه پرداختم 
فرستادم او را به‌پیگار شاه 
که خون سر خ کرد آب دریای چین 
همان باد مر چینیان را دمید 
به‌ خاک اندرآمد گرامی پسر 
ز مفزم یکی آتشی برفروخت 
نيامد به‌هند اندر" از صد یکی 
بجای می و شادکامی غم است 
یکی لشکری بیکران گرد کرد 
تویی شاه و درماندگان را پناه 
همه پادثاهی بی‌آهو کنی 
بدین کشور آرد سپاهی بزرگگ 
ب‌رنگ طبر خون شود آب جوی 
از او دست بدخواه کوتاه باد 
به‌درگاه 


به‌ییت‌المقدس به‌نزدیکک شاه 


[کشته شدن ماهنگ پادشاه جین در جنگ با مهراج] 


چو نامه بدادنده* برخواند زود 


فرستاد هر جا که لشکرش بود 


۱ در اصل: ایدر. نیزرک: بیت ۸۱۷ نماند به هنداندرون رنگ و بوی. 


- در اصل: نه. 


۳ در اصل: بیشیر (حرف اول و دوم سا مه تاه دارد و حرف چهارم 


۴-بازح باژه باج. نیز رک. زیرنویس بیت ۳۸۳. 


۵ در اصل: بد یدند. 


۸۱۰۵ 


۸۱۱۰ 


۸۵ 


ضحاک ‏ گردنفراز(۹۳ 


۸۰ 


۸۰۳۰ 


۸۳۵ 


۱۹۴ 


به‌درگاه خواند او سپاهی گران 


فرستاد نردیکک مهراج شاه 


میان دو لشکر بسی بود رزم 
پس از کابل و زابل آمد سپاه 
جو با شاه چین شد زمانه درشت 
چوکشتی تو همچون‌خودی را نژند 
همه گنج ماهنگگ" برداشت " پا کث 
زن و بچه؟ و گنج او هر چه بود 
وز آن جا سوی شهرخود بازگشت 
جهان را چنین است آیین و کار 
گهی با تو و گاه با تو نبود 
چو شد نونکث "و فارکك آ گاه از این 
گریزان برفتند یک ماهه راه 
کی وا نادند اق کف باز 
چو آ گاهی آمد به ضحا کث از این 


کوش‌نامه 


گزین ود پانصد هزاران سران 
چو مهراج دید آن گزیده سپاه 
ز ماهنگ " وز لشکرش کین کشید 
تهی‌کر ده گردان سر از خواب وبزم 
فراوان مدد پیش مهراج شاه 
مر او را به‌خون پسر" بازکشت 
چنان دان که کشتندت» ای مستمند 
و ز آن شهر خرّم برآورذ خاک 
فرستاد نزدیکك ضخاکك زود 
زمانه چنو خواست دمساز گشت 
گهی دشمن است "و گهی دوستدار 
گهی نیکخو گاه بدخواه بود 
برفتند و بگذاشتند آن زمین 
به‌جستن بدان پيشه آمد سپاه 
جهان را دگرگونه‌تر بود ساز 
که شد کشته دارای ماچین و جین 


[فرستادن ضحاکك. برادر خویش, کوش را به فرمانروایی چین 
برای کشتن جمشیدیان] 


پرادرش‌را» کوش»" در پیش خواند 


۱-رک. زیرنویس نیت ۷۵۹ 


وز این داستان چند با او براند 


ببینی که برخیزد از روی آب 


۲-در اصل: پدن با توجه به ابیات ۷۵۸ و ۸۰٩‏ اصلاح شد. 


۳ در اصل: پرداشت. 


و5 در اصل: بجة. 


۵ در اصل: دشمنند. با توجه به لفظ مفرد «جهان» و دو فعل مفرد «نبود» و 


«بوده در بیت ۸۳۳ اصلاح شد. 


۶ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۴ 
۷-مقصود برادر ضحاک و پدر کوش پیل‌دندان یا کوش پیلگوش است. 


کوش‌نامه ۱۹۵ 


کرایابی از تخم جمشیدیان به‌دو نیم کن در زمانش میان ۸۳۰ 
بشد کوش و بگرفت ماچین و چین به‌فرمان او شد سراسر زمین 
همی رفت تا چشمهةٌ آفتاب سپاهی به‌رفتن گرفتن" شتاب 
کس او را برابر نيامد به جنگ . چو برگشتکرد او به‌خمدان" درنگ 
بفرمود ‏ کآباد کردند ‏ شهر چنان کز" بهشت‌است گفتیش بهر 


۱- چنین است در اصل. با توجه به مصراع نخست بیت ۸۴۶ «به هر سو که 
کوش و سپاهش شتافت» شاید بوده است: سپاهش به رفتن گرفتند شتاب. که 
در این حال دال «گرفتند» تلفظ نمی‌شود. و اين شیو؛ٌ استعمال در این کتاب 
سابقه دارد. 

۲ در اصل: خندان (حرف دوم بی‌نقطه است). نام اين شهر بارها در کوش‌نامه 
آمده است با ضبطهای زیرین: حمدان, خندان. جندان خىدان (حرف دوم 
بی‌نقطه است) و حندان (حرف اول بی‌نقطه). در متون دیگر نیز نام همین 
شهر به صورتهای گوناکون ذیل ضبط شده است: «خمدان» (خ به ضم است) 
در مرو جالذ هب مسعودی. الجزءالاول. ص‌ ۲ «خمدان» (خ‌ به فتح اول) 
در مسالک و ممالک اصطخری (متن عربی)» ص ٩‏ «خمدان» (خ بی اعراب) 
در المساک و الممالک‌این خرداذبه, ص ۰۲۶۴ حدود العالم من المشرق الی 
المغرب (چاپ منوچهر ستوده) ص ٩‏ ۰۱۷ ۰۳۹ ۰۵۳ ۶۱ هفت کشور یا 
صور الاقالیم (چاپ منوچهر ستوده) ص ۱۵ «جندان»: گرشاسپنامهُ اسدی 
طوس (جاپ حبیب یغمائی) ص ۰۳۶۷ ۴۰۴ ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ ۰۴۱۳ ۴۲۸ 
(همین کلمه در «فهرست اسامی جایهاه در همین کتاب با ضبط «چندان, آمده 
است)؟ «خندان» در عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات محمدین 
محمود ین احمد طوسی (چاپ منوچهر ستوده) ص ۰۲۱۰ ۲۲۴؛ «جندان» 
در لغت‌نامة دهخدا به نقل از حدود العالم و رودکی,«چندان» (چ به فتح اول) 
در لفت‌نامةٌ دهخدا به نقل از فرهنگ‌اسدی. برهان‌قاطع» فرهنگ‌رشیدی. 
انجمنآرا. آنندراج و ناظم‌لاطباء؟ در زیرنویس برهان‌قاطم (چاپ دکتر 
محمد معین): «مینورسکی در ترجمه ان [حد و دالعالم] حدس زده که شاید 
اصل 202 باشد»؛ و. مینورسکی در ترجمة حدودالعالم 

(۷۷۵۲۱0 ۵۲۱۳۵ ممنو 1۳ "ملق - اه 0تف1) همه جا نام این شهر را با 

ضبط 160001020 داده است. 

با توجه به مطالب مذکور در فوق, نام اين شهر در کوثرنامه. همه جا به 

«خمدان» تغییر داده شد و به ذکر ضبط نسخه اصل. در هر مورد در زیرنویس 

بیت مربوط پسنده گردید. 


۳ در اصل: کو. 


۸۴۵ 


۸-۸۵۰ 


۸۵۵ 


۸۰ 


۱:۵ 


۱۹۹ 


ز جمشیدیان هرکرا یافت بوی 
به‌هر سو که کوش و سپاهش شتافت 


کوش نامه 


نهادی بدان جایگه کوش» روی 
ز جمشیدیان کودکی را نیافت 


۳3 هست پاینده یردان پاکث زضخا کك» و زکوش وی راجه با کک 
[فارک و بازماندگانش | 

به‌نونکگ ۲ چنین گفت فارک که من چرا" رنحه دارم همی خویشتن 

مرا پادشاهی نخواهد رسید. ‏ زدشمن چرا بیم باید کشید؟ 

چرا جایگاهی نباشم نهان نگیرم یکی گوشه‌ای از جهان؟ 


همه درد را مایه پیم است و بس 
تن. گذازو. زاید 
ب‌جایی شوم ,کم نیابند نیز 
دم گشت نونک" زگفتار اوی 


همه دردها 


نخواهم که رانی از این درسخن 
همی دا دیگر نهی بردلم 
گر از من زمانی تو گردی نهان 
وگر ز‌ آسمانی درآید گزند 
نه بینی همانا ز یزدان گریز 
فراوان بگفت و بنالید سخت 
ره روم برداشت و شد تا به‌روم 
پرهیز فرزند را 
بدیشان چنین گفت کای مردمان 


به‌بیگانه شهر ایمنی و سپنج 
بباشید شادان دل و تندرست 


بدا" بیم بر ندیده‌ست کس 
مگر یم کآرد روان را گزند 
که جان خوشتر از پادشاهی و چیز 
بدو گفت کای شاه آزاده‌خوی 
چرا جُست خواهی جدایی زمن؟ 
ز من بگسلی» من ز جان بگسلم؟ 
جز از تو که باشد مرا در جهان؟ 
چه ایدر» چه برتیغ کوه بلند 
نه با چرخ گردان توانی ستیز 
بدو ننگرست و برآراست رخت 
نهان شد ز کوش و ز ضخا ک شوم 
همان دود خویش و پیوند را 
سرآورد یزدان به‌ما بر غمان 
ه‌از پادشاهی که با بیم و گنج 


مدارید پند مرا خوار و ست 


۱ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۷۲۴ 


- در اصل: مرا 


۳ چنین است در اصل. آیا «از این» یا «بدین» مناسیتر نیست؟ 
۴ در اصل: نونک (حرف اول بی‌نقطه است). نیزرک. زیرنویس بیت ۷/۴ 


۵ در اصل: نکسلم. 


کوش‌نامه 


مگویید کس را که ما خود که‌ایم 
به‌یزدان پرستی همی روزگار 
جهان چون گذاری» همی بگذرد 
کرا آرزو جفت و پیوند گشت 
چو فرزند آمد؛ نباید که بیش 
به‌دانش برد" رنج بهتر که آز 
اگر بر جهان پیشدستی کند 
از آن به که بفریبد او را جهان 
نه ایدر بود جاودانه بجای؟ 
شب و روز از این سان همی داد پند 
ز گیتی برون رفت شاه جهان 
من از تخم اویم براین کوهسار 
فریدون فرّخ نیای من است۲ 
بدان سر مرا به سندد خدای 
که صدسال و هشتاد سال است بیش 
ز روم آمدم تا به‌مرز یمن 
وز آن جا کشیدم بدین کوهسار 


۱ 


بدین رز و کشور زبهر چه‌ایم 
خرد دور از آن کس که‌انده خورد 


به‌غم خوردن جفت» خرسند گشت 


بگردد! بهپیرامن جفت خویش 
تک و ۲ انداز ه اندر نیاز 
نورزدش» ایزد هرستی کند 


وزآن پس کند زیرخاکش نهان 
نه زآن سر دهندش بهشت خدای 
تفتیی بای امن براین سالعند 
پراگنده شد تخمش اندر جهان * 
چه بهتر ز خرسندی ای شهریار 
کنون‌سنگد و خاشا کک جای‌من‌است 
ز شاهان که برتخت دارند جای 
که من دور گشتم زخویشان خویش 
بدین‌سان که بینی تو بی‌انجمن 
برآوردم‌این خانه از سنگك خار* 


۱- در اصل: نیامد که بیش بگردد (حرف اول بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: بوذ. 


۳-در اصل: بکیرذش (حرف اول بی‌نقطه است). 


۴-در اصل: نه جای. 
۵ در اصل: برآید. 


۶ مقصود باز شاه جهان» فارک فرزند جمشید است. قافیهٌ مصراع دوم «نهان» 


۷ براساس روایت کوش‌نامه فریدون فرزند آبتین است و آبتین فرزند مهارو» 
و مهارو فرزند نونک. و نونک. فرزند جمشید (رک. بیتهای ۷۲۴-۷۲۲ ٩۴۸‏ 
- 4۶۰) و مهانش از فرزندزادگان فارک» برادر نونک است. لفظ «نیا» در این 


بیت به معنی خاصی بکار رفته است. 


۸ در اصل: سنگ و خار. یاتوجه به بیت ۶۲۶ «یکی خانه از سنگ سخت 


۸۱۷۰ 


۳۷۵ 


۸۸۰ 


۸۸۵ 


۹۰ 


۸۹۵ 


1۹4۸ 


همی تا ببار آمد اين نو درخت 
پرستش بدی پيشة من به‌روز 
گیا بلق گیا خوردنم 
کنون چون برآور شد اين میوه‌دار 
سپاسم ز یزدان که او داد راه 
بخوردند از آن میوه شاه و سران 
همانا که این خود نه‌میوهست خشکك 


کوش‌نامه 


مرا از خورش سختیی بود سخت 
چو پنهان شدی هور گیتی‌فروز 
وزآن هر زمان سست گشتی تنم 
خورش داد از او مر مرا کردگار 
همو داردم 
سکندر همی گفت با دیگران 
که طعم شکر دارد و بوی مشکث 


شهریاراه نگاه 


|پرسش اسکندر دربارةُ کوش | 


بدو گفت کای مایة سنگ و هوش 
که من چون همی آمدم با سپاه 
بر او پیکری زشت کرده بپای 
که اين پیکرکوش؛ شاه جهان 
به گیتی زشاهان برآورده ام 
له یی کته فش ان کای ندز 
در آن آرزویم ان داستان 
اگر هیچ آگاهی از کار اوی 


تو هیچ آ گهی داری از کار کوش "؟ 
به ره بر یکی سنگ دیدم سیاه 
نبشته‌ست بردست او رهنمای 
بر او آشکارا شده هر نهان 
رسیده فزون از سه پانصد " به کام 
که داند رسیدن بدان کاو رسید؟ 
شوم آگه. ای ماية راستان 


یکی رنجه شوء مر مرا بازگوی 


[پاسخ مهانش] 


مهانش شنید و سرافگند پیش 
پل اان: کاه: امرگزق سانشان 
نشاید همی گر نه زین‌سان کنی 
نباید تو ای شاه گیتی‌گشای 


از تایه ای ول کشت رشن 
همی گفت کای کردگار جهان 
که کردنکشان زا هراسان: کت 
که بندی دل اندر سپنجی‌سرای 


استوار/ برآورده برتیغ آن کوهسار» اصلاح شد. 

۱- مقصود کوش پیل‌دندان یا کوش پیلگوش. قهرمان کوش‌نامه است. 

۲-در اصل: سه هفتصد. در بیتهای ۵۸۶ و ٩۲۷‏ به عمر یک هزار و پانصد ساله 
کوش تصریح گردیده است: «سه پانصد به گیتی بماندم درون» و «کرا دید در 


پنج سیصد به سال». 


کوش‌نامه 


اگر دّه بمانيم اگر ده‌هزار 
چومرگك آید آن‌روزگار اندکی‌ست 
مر اين کوش را آبتین پرورید 
همه سرگذشتش به‌پیش من است 
کنون شاه را بخشم اين داستان 
که من آرزو خواهم از کردگار 
که گشتم براین کوهساران غمی 
امیدم چنین است کاین آرزو 
چو یزدان سرآرد به‌من " بر زمان 
بگفت اين و کرد آنگهی آبدست 
دو رخساره را بر زمین برنهاد 
سکندر زگفتار او خیره ماند 
بشستند و کردند بروی نماز 
مر آن خانه را دخمه‌ای ساختند 
همین کرد خواهد به‌هرکس جهان 
وز آن جا بسی دفتر آورد شاه 
یکی دفتر از پوست آهو بیافت 


۱۹۹ 


وگر بنده باشیم و گر شهریار 
همان بنده و شاه گیتی یکی‌ست 
چو در بيشة چین مر او را بدید 
اگرچه نه‌از خون و خویش من است 
بسی" دفتر دیگر از باستان 
که بر من سرآرد کنون روزگار 
نبینم پس از روگ آدمی۲ 
بيابم به‌فرمان» تو ای نیکخو 
بدین خانه اندر کنیدم نهان 
بشد پیش یزدان به‌زانو نشست 
نیایش همی کرد تا جان بداد 
همی آب دیده به‌رخ بر پراند 
در خانةٌ تنگی کردند باز 
مر او را به‌خاکک اندر انداختند 
همین است جای کهان و مهان 
همی کرد هریکک به‌هر یکک نگاه 


۱۰ 


جو دستور خسرو به خواندن شتافت (۱۹۳پ) 


۱-نیزرک. بیت ۹۱۷: وز آن جا بسی دفتر آورد شاه. 


۲-در نسخهة اساس این بیت پس از بیت 4 قرار گرفته است. با توجه به سیاق 


مطلب درجای خود نوشته شد. 


۳ در اصل: ما. مهانش در بیتهای پیشین, از بیت ۸۷۷ ببعد» همه جا از خود به 
صیغهٌ اول شخص و ضمیر مفرد «من» یاد کرده است. باتوجه به این اصل «ما» 


به «من) تغییر داده شد. 


۰1۳۰ 


۹۵ 


۳۰ 


[آغاز سرگذشت کوش پیل‌دندان]! 


سرداستان آفرین خدای 
جهان کرد روشن به خورشید و ماه 
به‌شش روز ازاین سان جهان آفرید 
بهار آفرید از پس ماه دی 
جهان را به‌نزدیک او جاه نیست 
که چون کوش را برنشاند به‌ گاه 
از اين کار مر هر که را آ گهی‌ست 
که آن کام کاندر جهان کوش راند 
کرا دید در" پنج سیصد به‌سال 
سرانجام خا کش فرو خورد خوار 
چو رازش بخوانی بمانی شگفت 
جهاندیده گوید چنان کم شنید 
سوی چین فرستادش از باختر 
بدو گفت هرجا که یابی نشان 
چنان کن کز ایشان برآری دمار 


که او کرد گردونِ گردان بپای 
برآور روز از شبان سیاه 
به‌سنگت اندر . آتش نهان آفرید 
شکر شد به‌فرماش پیدا ز نی 
ز رازش همانا کس آگاه نیست 
نهد بر سر پیل‌دندان کلاه؟ 
دل اندر جهان بستن از ابلهی‌ست 
نه کس راند و نه نیز چندان بماند 
هیا قیال نا کشادکامي, .مان 
همین است راه و همین است کار 
خردمند از این پند شاید گرفت 
که ضحا کث چون کوش "را برکشید 
بدو داد خاور زمین سربسر 
ز فرزند جمشید از آن بیهشان 


3 ی وم 
که هستند درحیم و بد روزکار 


۱-در اصل: در جواب نام زائد است. حذف شد, 
۲ چنین است در اصل. «کرا دیده‌ای» منأسیتر می‌نماید. 
۳ منظور «کوش» برادر ضحاک است. نیزرب. زیرئویس بیت ۸۳۸ 


کوش‌نامه 


بدان گه که کردم من او را تباه 
که آید یکی شهریاری پدید 
چنان کرد باید که اندرجهان 
مکن کودک رد از ایشان رها 
چو دشمن به‌دشمن ندارد کسی 
ز دشمن نیاید تو را دوستی 
زبانی فریبنده دارد نخست 


زبان چرب و شیرین دل از دشمنی 


اگر دست یابد بفرسایدت 
چوآمد به‌چین کوش و با او سپاه 


همه بيشه و کوه و دریا بجست" 


۳۰ 


تون گفته: ها رون شقن سیاه 
که کین من از تو بخواهد کشید 
نماند کس از تَخمهٌ گمرهان 
که مار است از آغاز کار اژدها 
به‌فرجام از او رنج پیند بسی 
وگر باوی از خون و از پوستی 
ولیکن دلش باز جوبی درست 
بگسترده چون دام. آهرمنی 
وگر لابه‌سازی ‏ نبخشایدت 
نشان جست از ایشان همی چندگاه 


از ایشان ند ید او نشانی درست. 


[آوارگی جمشیدیان و زاده‌شدن آبتین] 


ز بیم بداندیش کوش "* آن گروه 
گهی جون پلنگان به که در دوان 
بدین رنج و سختی همی زیستند 
چو بگذشت ششصد بدین سالیان 
مزا او وا بسن بیکن از آوعروه بود 
مهارو دی نام فرزند او 
زنش کودک آورد چون او بمرد 
چو نونک" بدید» آبتین کرد نام 
چو جان گرامی همی داشتش 


گریزان همه ساله در دشت و کوه 
گهی چون نهنگان به‌دریا روان 
زمان تا زمان زار بگریستند 
برون رفت نونک " به‌مرگ از میان 
ازاو تخت گرد (و ان تهی کر ده بود 
بر او شادمان خویش و پیوند او 
همان گه مر او را به‌دایه سپرد 
ژزن و مرد گشته بدو شادکام 
یکی روز بی‌کام نگذاشتش 


۱-د رکوشرنامه در موارد متعدد « از»به معتی «باء» به کار رفته است. 


۲-در اصل: نخست. 


۳ در اصل: بداندیش و کوش. ضبط اصل در صورتی» و آن هم بصورت 
ضعیفی. مفید معنی‌ست که «بداندیش» راکنایه از ضحاک بدانیم. 
۴-در اصل: نونک (حرف اول بی‌نقطه است). نیزرک. زیرنویس بیت ۰۷۲۴ 


1۴۰ 


1۳۵ 


۹۵۰ 


۹4۵۵ 


۹۹۰ 


۹۷۵ 


۳۰ 


ندانست کس کآن نه فرزند اوست 
چو نالنده شب مردمان را بخواند 
که برمن سرآید همی سال و ماه 
پزستفن. کتنار ‏ این وا نان 
که از پشت او باشد آن شهریار 
کند گیتی از دیو و جادو تهی 
جهان را بیاراید از داد و دین 


سپاه آبتین ر پرستش نمود 


کوش‌نامه 


نبیره‌ست! گر خویش و پیوند اوست 
ین زآبتین داستانها . براند 
شا .۱ کر آیتین است شاه 
که کردید" ما را به‌چیز و به‌جان 
که . از مار پیکر برآرد دمار 
نهد بر سر خویش تاج شهی 
بخواهد ز ضخاکک ابااک کین 


همی بود در بيشه زآن سو که بود 


[زاده شدن کوش پیل‌دندان يا کوش پیلگوش | 


چو از هیچ سو کوش " دشمن ندید 
بکشت و بیاورد از ایشان بسی 
از ایشان یکی دختری یافت کوش 
ه‌غمزه همی جادوي بابلی 
به‌بالا چو سروی و ماه از برش 
دل شاه از آن ماه شد پر زجوش 
سر سال از او کودکث آمد پدید 
دو دندان خوکک و دو گوش آن پیل 
ميان دو کتفش نشانی سیاه 
مر او را بدید و بترسید سخت 
همی آدمی زاید از مرد و زن 
دل خویش از آن مایه رنجور کرد 
چنین است کردار و کار جهان 
به‌هرگاه رازی پدید آورد 


]۰ مر 


۱-در اصل: کردند. 


سپه را سوی پیلگوشان کشید 
ببخشید از آن بهره بر هرکسی 
به خوشی چوجان وبه پا کی چوهوش 
بهرخساره همچون گٍ زابلی 
خجل گشته کافور و بان از برش 
به پیوند او شد همه رای و هوش 
که چون او جهان آفرین نافرید 
سر و موی سرخ و دو دیده چونیل 
سیه چون تن مردم پرگاه 
به‌زن گفت کای بدرگي شوربخت 
تو چون زاده‌ای بِجَهُ اهرمن؟ 
بزد تیغ» وز تن سرش دور کرد 
که او رازها دارد اندر نهان 
ز شاهی؛ گرازی پدید آورد 


۰ مج 
سوی بیشه چین ره اندر گرفت 


۲ منظور «کوش» برادر ضحاک است. نیزرک. زیرنویس بیت ۸۳۸ 


کوش‌نامه 


بینداخت او را و خود گشت باز 
ماند نهان 
هرآن راز کامد میان دو تن 


همه کار نابو ده» 


۳۰۳ 


ز مردم نهان ماند یکث چند راز 
جو بوده آشکارا شود در جهان 


دگر روز یایش بر انجمن 


[یافتن .آبتین کوش را] 


دگر روز چون آبتین با سپاه 
از آن بیشه آواز کودکث شنید 
فرو ماند خیره ز دیدار اوی 
همی هر زمان گفت با خویشتن 
پرستنده را گفت تا برگرفت 
بینداخت و افنگند در پیش سگك 
# شیر انگند و شیرش نخورد 
برآتش نهادند و آتش نسوخت 
کرا پاک دادار دارد نگاه 
بفرمود کاو را به‌در افگنند 
زنش گفت: ای نامور شهریار 
بود کاندر این کار رازی بود 
به‌من بخش تا همچو جان دارمش 


ز بهر شکار آمد آن جایگاه 
به‌نزدیکك او تاخت» او را بدید 
روانش پراندیشه از کار اوی 
که این نیست جز بچّهُ اهرمن 
به‌سوی سراپرده ره برگرفت 
گریزان شد از وی سکک تیز تک 
رخ آبتین گشت از آن هول زرد 
رخ هرکس از خیرگی برفروخت 
به‌شمشیر و شقن نگردد تباه 
وگرنه سرش را ز تن برکنند 
ستیزه مکن خیره با کردگار 
که او در جهان سرفرازی بود 
یکی دای 


مهربان آراعتن 


نیرزد بدو گُفت پروردنش نبینی چو خوکان" سر و گردنش؟ 
[پرورش کوش ]| 

ز بس لابه کاو کرد دادش بدوی زنش سوی پروردن آورد روی 

و ۶ ۲ 2 هه 2 ۳ 

گهی‌کوش "و که‌پیل‌دندانش خواند. . که هر دو همی جز به‌پیشش نماند 

۱- در اصل: جوکان. 


۲ در نسخهٌ اصل ضبط کاف و گاف (گاف تازی و پارسی) یکسان است و با 
یک سرکش. چرا همسر آبتین. کودک نوزاد را «کوش» خوانده است؟! در حالی 


تس 


۸۹۰ 


۹۸۵ 


۹۹۰ 


۱۰۰ 


۳.۴ 


به‌فرهنگگ دادش چو شد هفت سال 
بر آمد دوسال و نیاموخت هیچ 
یکی خویشکامی برآمد درشت 
مر او را همه کس همی خواند دیو 
سوی آبتین رفت استاد او 
بدو" آبتین گفت کای نیکمرد 
که او دیو زاد است و دژخیم و تند 
بمانید تا چون بود کار او 
دل سخت و خوی بد و روی زشت 
چو کودکك ز ده‌ساله برتر گذشت 
ز نخچیر و دام و دد و هرچه دید 
گرفتش همی پای و زد بر زمین 
شکارش همه شیر بود و پلنگ 
چو شد پانزده ساله گشت ارجمند 
چنان شد به‌مردی همی درسپاه 
ز تیرش نشد مرغ پرّان رها 
همی گشت از این گونه چرخ بلند 
به کار سواری همی برد رنج 


کوش‌نامه 


برآورد کو دک ! همه شاخ و یال 
همی کرد تیر و کمان را بسیچ 
همی زد همه کودکان را به‌مشت 
از او گشت فرهنگک دان باغریو 
بنالید . از آن رنج و بیداد او 
سرخویشتن گیر و گردش مگرد 
به‌فرهنگک باشد دل دیو کند 
بود کار در خورد دیدار او 
چنان‌دان که دارد زدوزخ سرشت 
به‌تیر و کمان کرد آهنگ دشت 
پیاده دوان اندر ایشان رسید 
ز کارش همی خیره ماند آبتین 
پلنگش چو روباه بودی به‌چنگه 
برآمد بسان درختی بلند 
نشد پیش او کس به آوردگاه 
ز تیخش یامد" رها اژدها 
تشد کوتن سین ان کمان و کمتد 


چوسالش برافزون شد از سی و پنج 


رسیدن ایرانیان و جینیان بهم 


تین روز ناگاه سالار 1 


یکی تاختن کرد 


تین ید مه ابنیت ای فررند دزن برادر ضحاک است؟ براساس بیت 
۵ ظاهراً نامگذاری کودک باتوجه به مشخصات چهره او یعنی گوش و 
دندان وی صورت گرفته است. آیا اين بیت را می‌توان قرینه‌ای بر «گوش» 
نامیدن وی دانست؟ در اين باره رک. جلال متینی» «کوش با گورش؟»» 
ایران‌نامه. سال ۶ ش ۱ (پائیز ۰۱۳۶۶ ص ۰۱۴-۱ 


۱ در اصل: کودل. 
۲-در اصل: بدر. 


۳-در اصل: نیابد. باتوجه به زمان فعلهای دیگر اصلاح شد. 
۴ منظور «کوش» برادر ضحاک» فرمانروای چین و ماجین انتتت: نیزرک. 


برآبتین (۱۹۳ر) 


کوش‌نامه 


ز بیرون بيشه بدو باز خورد 
فزون آمد از چینیان ده‌هزار 
یکی رزم ناگاه پیوسته شد 
چو دید آن‌چنان آبتین از سپاه 
بجوشید و برگستوان برفگند 
خروشید کای نامداران جنگ 
که گر سستی آرید در کارزار 
وگر پیش دشمن بدارید پای 
کز اوی است پیروزی و دستگاه 
که ایشان گنهکار و بدگوهرند 
بسا لشکر گشن از اندک سپاه 
بگثت این وزباد" اسب سمند 


اک کر زد» مرد را کرد پست 


۳۰۵ 


برآمد زناگه ده و دار و برد 
سیصد مسوار 
با از ایران یه هرق 
ه سوی بيشه" گسی کرد شاه 
چو باد اندر آمد به‌اسب سمند 
يکك امروزتان کرد باید درنگ 
نيایید از اين دشمنان زینهار 
نباید پریدن امید از 
به‌لشکر که را کرد باید نگاه؟" 
به فرمان ضحاکك جادو سرند 
گریزند ناگاه از رزمگاه 
فران. ‏ کر وتان برفگند 
7 


خدای 


[جنگ کوش پیل‌دندان با چینیان] 


چو شاه آبتین را چنان دید کوش ! 
کمان داشت و ده چوبه تیرخدنگ 
بیفگند ده 


7 زیرنویس بیت ۸۲۸. 


برآورد مانند تندر خروش 
نبودش سلیحی جز این خود به چنکك 


ز چینی دلیران خنجرگزار؟ 


۱ در اصل: ایران. چنین می‌نماید که کاتب نسخه اصل. لفظ «ایران» راء باشتباه 
و باتوجه به همین کلمه در مصراع دوم بیت پیشنین نوشته است. در بیت 
۵ می خوانیم که سالار چین در بیرون بیشه به ایرانیان باز خورده است. 

۲ چنین است در اصل. «به لشکر چرا کرد باید نگاه؟, مناسبتر است. 

۳ چنین است در اصل. «چون باد» مناسب می‌نماید. 

۴ منظور کوش پیل‌دندان با پیلگوش است. فرزند کوش فرمانروای چین و 


ماچین. 


۵ در اصل ِ خنجرگزار. در نسخه اصل. «خنجرگزار» و «نیزه گزار» (با «ز) و 
«جان گذار» و «جوشن گذار» (با «ذه نوشته شده است به جز یکی دو سه مورد 


ت 


۱۰۹۵ 


۳۰۹ 


غمی شد زترکش چوتیرش نماند 
همه بستدش جوشن و خود و ترگگ 
خروشان به‌اسب اندر آورد پای 
توگفتی یکی پیل سرمست بود 
چو ایران سپه کوشش کوش دید 
همه حمله کردند و برداشتند 
پرندش زخون بر زمین جوی کرد 
به‌هوکس که گرزش برآمد درشت 
هوا گشته بی‌جان زپیکان ‏ او 
هرآن کس که او را.ز ناگه بدید 
گریزان همی برد نام خدای 
در آن حمله افزون ز پانصد دلیر 
ازآن ننگ سالار چين (شد] درشت 
چنین گفت کای نامداران جنگ 


کوش‌نامه 


ز لشکر یکی خیره سر را بخواند 
چو برساخت خو را ز بیگانه برگگ 
به‌یک حمله پرداشت لشکر زجای 
همه دشت پای و سر و دست بود 
مر او را بدان کین و آن جوش دید 
مپه را و از رود بگذاشتند 
سمندش سرسرکشان گوی کرد 
همی جان به‌تن ! درش بنمود پشت 
زمین گشته مر جان زمیدان او )٩‏ 
دلش همجو دیوانه درهم رمید 
نيامد دلش ماهیان بازجای 
بکشتند و شد آبتین شاه» چیز 
همی جان به‌تن درش بنمود پشت ۲ 
همی برتن خویش کردید ننگگ " 


که در زیرنویس هر بیت. ضبط نسخهٌ اصل را ذکر کرده‌ام. ضبط تسخه اصل 
مطابق است با رای آقای دکتر خالقی مطلق در اين باب: 
«نیزه جان‌گذار و تير جوشن‌گذار را معنی می‌کنم: نیزه از جان گذرنده و تیر از 
جوشن گذرنده. موارد دیگر: سواران نیزه گزار و خنجرگزار را به معتی «سواران 
نیزه و خنجر بکار برنده معنی می‌کنم» همان گونه که خود مرقوم فرموده‌ایده 
(یادداشت اقای دکتر جلال خالقی مطلق). 

۱- در اصل: بی (حرف اول بی‌نقطه است) باتوجه به مصراع دوم بیت ۰۱۰۴۳ 


اصلاح شد. 


۲- باحتمال قوی, کاتب نسخه اصل. مصراع دوم بیت ۱۰۳۸ را در این جا 
باشتباه نوشته. و در نتیجه مصراع دوم این بیت از قلم افتاده است. این مصراع 
در مورد نخستین بمعنی جان دادن و مردن آمده است. درحالی که در اين بیت 
سالار سین زنده است. ولی سخت خشمناک. مگر این که برای بیان 
مبالغه‌آمیز خشم و ناراحتی سالار چین به کار رفته باشد. احتمالا قافیه این 
مصراع «پشت: بوده ما «چو لشکرش کردند در رزم پشت» و کاتب به اشتباه 


مصراع پالا را نوشته است. 
۳-در اصل: تنک. 


کوش‌نامه 


از اين مایه لشکر چه دارید با که؟ 
برآمد کنون سال سیصد"! درست 
همی باز گردید. چون یافتیم؟ 
۹ 
ز گفتار او لشکر آمد بجوش 
کشیدند شمشیر کین از نیام 
هوا پر شد از جان گردان کین 
تنی جند از ایران سپه کشته شد 
چنین بود تا شب سپه تاز" گشت 


فرود آمد آن‌جا سپهدار چین 


۳۰۷ 


که بی‌تیخ شایند گشتن به‌خا کك(6) ۱۰۴۵ 


ز چین ما بدین کار بشتافتيم 
اگر بازگردید از ایران سپاه؟ 
برآمد ز کوس " و تبیره خروش 
نه جای درنگ و نه جای پیام 
ز خون گشت سیراب روی زمین 
فن ان هردو لشکر زهم بازگشت 


به‌سوی سراپرده رفت آبتین 


[نواختن آبتین کوش پیل‌دندان را] 


فرستاد و مرکوش را پیش خواند 
بدو گفت کای نیکك فرزند من 
تو آن کردی امروز با دشمنم 
بیخشید جندانش از خواسته 
بسی اسب بخشید و تیغ و سپر 
هم امشب سوی بیشه باید کشید 
نباید که فردا چو جنگ آورند 


ببوسید و نزدیکک خویشش نشاند 
گرامیتر از خویش و پیوند من 
که خشنود گشت از تو جان و تنم 
که شد کار کوش از سرآراسته 
کلاه و با و کیانی کمر 
که امشب دژم بود سالار چین 
به‌ييشه زدشمن شدن ناپدید 


همه نام ما زیر ننگ آورند 


۱- چنین است در اصل. در بیت ٩۴۸‏ که شاعر سخن از مرگ نونک پدربزرگ 


(۱ 


برون رفت نونک به مرگ از میان 


در آن زمان کوش برادر ضحاک. فرمانروای چین بوده است و در تعفیب 
جمشیدیان. در بیت ۱۰۴۶ بجای «سیصد» عددی باید ذکر شود بیش از 


۲-در اصل: کوش. 


۳-در اصل: بان باتو جه به قافیه و معنی بیت اصلاح شد. 


۱۰4۵ 


۱۷۵ 


۱۸۵ 


۳۰۸ 


بدو کوش گفتا جز این است رای 
شود خیره دشمن بیاید ز پی 
اگر شاه لشکر سپارد به‌من 
برایشان من امشب شبیخون کنم 


ز گفتار او تم خیره ماند 


کوش‌نامه 


که از ما جو پردخته بینند جای 
نه لشکر بماند نه سالار کی 
گزیده انجمن 
ز دشمن در و دشت پرخون کنم 
ندازد کس از ما به‌دل ترس و با کت 
بسی آفرین برتن کوش خواند 


سواران ‏ این 


شبیخون کردن | کوش پیل‌دندان ] در شب تیره 


سپه را بدو داد هنگام خواب 
چویکک نیمه‌از شبگذر کرد» کوش 
دلیران ‏ به‌شمشیر بردند دست 
1 بر ره بيشه آورد تکك 
یکی راست اکرده برتن قبای 
شبی بود با هول و با گیر و دار 
چو شد روز سالار چین بنگرید 
بترسید و یکسر سپه را نیافت 
به‌لشکرگه چییان بازگشت 


همه خواسته برگرفت و بداد 


به‌اسب ‏ نبرد 


یکایکك بوسید رویش به‌مهر 
پدادش بسی جامه و سیم و زر 
بدان مایه لشکرش سالار کرد 
همان روز آن جا بُنه برنهاد 


چو ببرید از آن بیشه دو روز راه 


تنی چند از این مردم پیش‌بین : 


بدان تا گر آید زدشمن سپاه 


به‌رفتن گرفتند گردان شتاب 
بزد نای رویین» برآمد خروش 
ز خواب گران چینیان نیمه‌مست 
یکی :زا زاشتتی: ‏ لنخشید:. رک 
رسید اندر او نیز جانگزای 
همی تیغ بزان به‌تن باز خورد 
ات رت 


همه دشت پرکشته و خسته دید 


آتش کارزار 


بشد بر پی‌اش کوش و اندر شتافت 
سپاهش از آن ساز با سازگشت 
بر او آبتین آفرین کرد یاد 
هنر گفت بهتر یلان را زچهر 
هم اسب و ستام و کلاه و کمر 
ز ساز آن سپه را بی‌آزار کرد 
همی رفت در بیشه مانند باد 


به‌شادی فرود آمد او باسپاه 


کوش‌نامه 


۳۹ 


[خشم گرفتن شاه چین بر سپاه] 


وزآن روی چون لشکر آمد به‌چین 
بدو کرد سالار لشکر گله 
که ستی نمودند لشکر به‌رزم 
چو دشمن در آن رزم سستی بدید 
دم شد زگفتار سالار. کوش" 


برآند آن سپه را ز درگاه خویش 


دل شاه چین گشت از ایشان به کین 
که دشمن بچنگ آمد و شد بله 


شب آمد. همه خواب جستند و بزم 


شبانگاه بر ما شبیخون کشید ۰ 


دلش گشت با لشکر چین بجوش 
همی خو اندشان سست وبدخواه خویش ۲ 


وز آن لشکر خویش کآورده بود 
گزین کرد شمشیرزن سی‌هزار 
داد او سپه گران 
جوانی که تا بود گردان سپهر 
پیوسته با گل بنفشه هنوز 


7 ۳ 
به‌نیو اسب 


سوی بيشه آورد نیواسب* روی 
همه بیشه و دشت و دریا و کوه 
یکی روز پس دیده‌بان از درخت 
ز دشمن همه بیشه پرلشکر است 
شنید ند 


ایرانیان آن خروش 


که ضخاکک با او برون کرده بود 
سواران کین و دلیران کار 
که فرزند او بود و تاج سران 
نيامد پدید آن‌چنان ماهچهر 
ز قدش همی سرونو گشت کوز؟ 
شب و روز بودند برجست و جوی 
بجستند وز جستن آمد ستوه 
خروشید کای شاه فرخنده بخت 
بسازید کاین لشکری دیگر است 


شدند از ۳1 رزم» پولادپوش 


۱- منظور «کوش» برادر ضحاک و فرمانروای چین و ماچین است. 
۲ در اصل پس از پیت ۱۰۹۳ عنوانی دارد به این صورت: «تریب (حرفهای 
دوم و سوم و پنجم نقطه ندارد) کردن سواران که از لشکر ضحاک آورده بود» 


۳ در اصل: شو اسب (حرفهای اول و سوم بی‌نقطه است)» در بیتهای ۰۱۰۹۸ 
۲ ۴ ۳ نواسب (حرف دوم بی‌نقطه). در بیت ۱۱۱۸ و 
۱ 6 ۲ 6 ۲ 6 ۰۱۲۳۶ ۰۱۲۴۶ ۰۱۲۵۵ 
۷ نیواسب. به قرینهةٌ ضبط این کلمه در بیتهای اخیر اصلاح شد. 


و5 در اصل: کوژ 


۵ در اصل: نمواسب (حرف دوم نقطه ندارد). نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 


۱۱۰۰ 


۱۱۰۵ 


۱۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۱۰ 


۳۰ 


از آن رزم چون دستگه یافتند 
چنان گشته بودند از آن رزم» چیر 
به‌دشمن نهادند یکباره روی 
رسیدند نزدیکك رودی روان 
چو ابراز خروش وچودریا زجوش 
میانش نهنگ نهان گیر و مار 
چنین گفت با لشکرش آبتین 
نه باید! گذر کرد ما را به‌رود 
همان جایگه برکشیدند صف 
چو نیواسب" بالشکر آن جا رسید 
خروشید کای مردمان سپاه 
بسان دده دشت و صحرا و کوه 
به‌دریا اگر سنگث خاره شوید 
ز خورشید نتوان شدن کس نهان 
ببینید هر کس کنون کار خویش 
ز گفتار نیواسب" و چندان خروش 
برآورد هر کس کمان را به‌زه 
به‌یکك بار چندان پارید تیر 
برآشفت نیواسب" از ایرانیان 
سپاه از پسش» همچو مرغ از شتاب 
بدان تا شود خیره ۲ دشمن به‌ جنگ 


۱-در اصل: نباید. 
۲-در اصل: آمد. 


کوش‌نامه 


بدین رزم چون شیر بشتافتند 


که بر کبکك» شاهین و بر غرم شیر (۳٩۱پ)‏ 


سری رزمخواه و دلی جنگجوی 
که از موج او همچو کوه نوان 
چو کشتی» سواران پولادپوش 
کنارش همه ببر و شیر و شکار 
که ای نامداران و گردان کین 
نه از پشت باره کس آید" فرود 
همه نیزه و تیغ و زوبین به کف 
لب رود از انبوه" دشمن ندید 
گریزنده روز و شب از بیم شاه 
گزیده نهانی زمردم گروه 
وگر بر هوا چون ستاره شوید 
که خورشیدسان است شاه جهان 
پیایید پاداش کردار خویش 
همی آ تنگدل گشت و ۵ 
پرانگند انگشت برزه گره 
که چون گل شد از خون لب آبگیر 
فکته اس ار آن کته اند ر::میان 
همی خویشتن را فگند اندر آب 
وزآن پس بگیرد بر او راه تنگی 


۳ در اصل: ننو اسب (حرف دوم بی‌نقطه). نیز رک: زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 


۴ در اصل: اندوه. 


۵- چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 
۶ در اصل: حوش. منظور کوش پیل‌دندان است. 
۷ در اصل: حیره (حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


چو یک نیمه لشکر برآمد ز آب 
برآمد از ایران سپه جنگ و جوش 
بدان دشمنان خویشتن برزدند 
فکندند. از آن. شک نامداز 
چکاچاک شمشیر و بانگ سمند 
سر گرز گردان شده سرشکاف 
دل مرد سم ستوران پسود 
چنان برشکستند برهم سپاه 
ز زخم سواران هول از شتاب 
گروهی به‌شمشیر کردند چاک 
به‌صد چاره نیو اسب" ازآن‌سو گذشت 
ز لشکر یکی نیمه افزون ندید 
وز آن پس دو لشکر فرود آمدند 
سواران هر دو سپه روز و شب 
نه کس را دل آن که آید فرود 
برابر بماندند یکث ماه پیش 


ز‌ دشمن چونواسب "دید آن درنگ 


2ص 


گرفتند بر جنگ جستن شتاب 

ز یک روی‌شاه‌وزیک‌روی کوش ۱۱۲۵ 
گهی بر سر و گاه بر بر زدند 

بر آن حمله‌اندر" سواری هزار 

همی زهرة شیر غرّان بکند 

شده حمده" تیر پولادباف )٩(‏ 
سر نیزه جان دلیران ربود ۱۱۳۰ 
۳ شوق. گذر کس, ندالست زاه 

همی هر کسی اوفتاد اندر آب 
گروهی به آب اندرون شد هلاک 
غریوان همی گشت برگرد دشت 

دم گشت و باد از جگر برکشید ۱۱۳۹۵ 
ز بیشه همه پیش رود آمدند 
بمانده دهن تشنه و خشکك لب 

نه زهره که اسب اندر آرد به‌رود 

دل از درد تیره" تن از رنج ریش 

همی جُست هرگونه درمان جنگ ۱۱۴۰ 


[چاره گری آبتین | 


گذرگاه بگرفته بود آبتین 
چنین گفت با کوش و با لشکری 


۱ منظور کوش پیل‌دندان است. 


۲-شاید بوده استنت؛ بدان حمله اندر. 


پرانديشه گشت از سپهدار چین 
که ما را دگرگونه شد داوری 


در اضل رت اول اي دوم بی‌نقطه است. حرف دوم را «ع» با «ف» می‌توان 
خواند. ایا در نسخه اساس بوده است: جعبه به معنی تیردان و ترکش؟ 
۴ در اصل: ننواسب. (حرف دوم بی‌نقطه) نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 


۵- در اصل: تیرو. 


۶ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنو یس بیت ۰۱۰۹۵ 


۱۱۴۵ 


۱۱98۰ 


۱۵۵ 


۱۱۹۰ 


وش 


چوکشتی فراوان شود ساخته 
ز چین لشکر آید دگر بی‌گمان 
و دیگ رکه ما راخورش گشت تنگ 
هم امشب یاید شدن ناگهان 
جهان چو پوشید شُعر سیاه 
بماندند با کوش و با آبتین 
به‌لشکرگه آتش برافروختند 
چو یک نیمه از شب گذر کرد؛ شاه 
چو روز آمد و کوه در زر گرفت 
یکایک به‌نیواسب" شد آگهی 
بخندید و گفت اين سگالش مگر 
شب یره برداشت از پیش رود 
بدان تا چومن. بگذرانم سپاه 
تنی چند از آن سو فرستاد پس 
جو شد رفتن دشمن او را درست 
سپاه از پس او برآمد زآب 
همی ناخت با نامور سه‌هزار 
به‌نزدیکك کوهی به‌دشمن رسید 
همی تاخت تا پیش شاه آبتین 
چنین داد پاسخ که یزدان پاک 


۱- این بیت زائد می‌نماید. 


۲یا ضبط نسخة اصل صحیح است؟ 


کوش نامه 


شود بیشه از مرد پرداخته ۲ 
و ناکه سرارند بز. ما مان 
فزون زین نبینیم روی درنگه 
بدان سان که ماند پی ما نهان 
سواری دوصد از یلان گزین 
چو شد باردیگر همی ریختند" () 
شتابان بشد بر پی آن سپاه 
زمین چادر زرد در سر گرفت 
که شد روی بیشه زدشمن تهی 
چنان کرده باشد که بار دگر 
به‌جای کمین» لشکر آرد فرود 
بیارند و برما بگیرند راه 
۱ ندیدند کس 
گذر کرد بر رود؛ نیو" از نخضست 
گرفتند برکینه جستن شتاب 
گزیده سواران خنجرگزار 
طلایه چو از دور لشکر بدید 
که بیشه گرفت" از سواران چین 
براين رزم از ايشان برآرد هلاک 


بجستند بیشهء 


۳ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۱۰۹۵ 
۴ در اصل: نو (حرف دوم بی‌نقطه). نیزرک. بیت ۴ آیا در این دو بیت 


«نیو» بجای «نیواسب, بکار رفته است؟ 


۵- چنین است در اصل. شاید بوده است: که بيشه پراست. در قیاس بیت؛ 
۱ دشن همه بیشه برلشکن آشستته 


کوش‌نامه 


۳۳ 


[جنگ کوش پیل‌دندان و نیواسب] 


نگه کرد در کار گردان سپهر 
چنان سخت پیروز دید اخترش 
ز شادی تو گفتی برآمد زجای 
دل رادمردان تو آری به‌راه 
سپاس از تو دارم بدین نیکوی 
کیانی کمر برمیان تنگ کرد 
گزین کرد مردی دویست! از سپاه 
فرستاد با کوش از پیش خویش 
چو از راه نزدیکک ایشان رسید 
برآشفت و برچینیان حمله کرد 
چو شیر دژ آ گاه و چون پیل مست 
چو نیواسب" آن دیدازدست کوش 
همی 5 سوی پیل‌دندان رسید 
جو زخمش بدیدند ايران سپاه 
بهم برفگند آن سواران کین 
برآشفت کوش از سواران خویش 
که‌این شیر دل مرد هم‌یکک تن است 
شما را نياید همی شرم و ننگگ 
بگفت این و مانند آذرگشسب 


که‌چونگشت خواهد همی ماه و مهر 
که شیری شود هر یکث از لشکرش 
همی گفت کای داد ده یکک خدای 
تن نیکبختان تو داری نگاه 
که همواره پشت و پناهم توی 
بتندی سوی دشمن آهنگ کرد 
پسندیده رزم و آوردگاه 
همی تاختند آن دلیران زپیش 
طلایه تنی چند را کشته دید 
برآورد غیو و برانگیخت گرد 
به‌یکگ زخم کُردی همی کرد پست 
خروشید ‏ مانندة شیرزوش؟ 
ی توا بر زمین.. خوابنیه 
یله کرد هرکس همی جایگاه 
ز خون لاله گون کرد روی زمین 
چنین گفت با نامداران خویش 
نه‌نیواس " ونه‌پیل در جوشن است 
که پیشش نگیرد همی کس درنگك؟ 


همی: تاخت تا بش توافت اسب 


۱- در بیت ۱۱۴۸ آمده است که تنها «سواری دو صد از یلان گزین» با کوش و 


آبتین ماندند. 


۲ چنین است در اصل. نیزرک. زیرئویس بیت ۰۱۰۹۵ 

۳-در اصل: روش. (حرف اول بی‌نقطه) نیزرک. زیرنویس پیت ۰۷۷۱ 

۴ در اصل: نیواست (دو حرف آخر بی‌نقطه است). ضبط کلمه نادرست 
می‌نماید زیرا کوش تا این مرحله نمی‌داند هماوردش «نیواسب» برادر اوست. 
باتوجه به لفظ «پیل» در همین مصراع شاید در نسخة اساس بوده است: ونه 


شیر است». 


۱۱۹۵ 


۱۱۷۰ 


۱۱۷۵ 


۱۱4۸۹۰ 


۱۱۸۵ 


۱۱۹۰ 


۱۱۹۵ 


۳۱۴ 


زمانی برآن سان برآویختند 
چو نیواسب از او اين دلیری بدید 
برآمد ز زین و گران شد رکیب 
سنان را ز" دانش به‌سر بازداشتآ 
درآمد بزد گرز بر مففرش 
به‌خا کث اندر افتاد و زو رفت هوش 
ز کینه براو برگشادند دست 
پکشتند در زیر رانش سمند 
دلیران ايران بدو تاختند 
بکشتند چندان" زگردان چین 
رها گشت کوش و زکشتن برست 
پینداخت از کینه مغفر زسر 
به‌دشمن برهنه چو بنمود روی 
ز زشتی همی دیو بردش گمان 
همی گفت هرکس که جز دیو نیست 
سرخوکك دارد تن دیو زوش" 
گریزان شد آن لشکر شیردل 
همی تاخت کوش و سپاهش ز پس 


اد اضا -ستان ارز: 


کوش‌نامه 


که از خاک و از خون گل انگیختند 
یکی خشکك پولاد را برکشید 
به‌نیرو پینداخت نیو از نهیب 
که گردون زکارش‌بسی راز داشت۳ 
به‌زخمی برون کرد مغز از سرش 
اه وه قاز کر کرش 
تو گفتی زمین پای اسبش بیست 
بهتن برنیامد مر او را گزند 
ز کینه ستنها پرافراختند 
ز خون سرخ شد خاکك روی زمین 
برآسود و اسبی دگر برنشست 
برآهخت گرزگران از کمر 
همی هر که دیدش بپرسید؟ از اوی 
ز دستش بیفتاد تیر و کمان 


که پیشش سوار و پیاده یکی‌ست 


به‌پیلانش ماند دو دندان و گوش (۱۹۵را 


۲ 


از آن‌پیل پیکر سر جان کسل 


به‌شمشیر کشتند از ایشان و بس 


۲ د رکوش‌نامه بارها حرف باء بمعتی «ازه بکار رفته است. 

۳پیت يا بیتهایی در این جا از قلم افتاده است که در آن شاعر احتمالاً از کوش 
پیل‌دندان نام برده است و از آمادگی وی برای حملهٌ به ثیواسب با گرز. 

۴ در اصل: چندی. باتوجه به مصرع دوم که به بسیاری کشته‌شدگان اشاره کرده 


است اصلاح شد. 


۵ باتوجه به بیتهای ۱۱۹۵ ۰۱۱۹۷ ۱۲۲۶ ۰ ۱۲۲۸ که در آنها به وحشت و 
ترس سپاه نیو اسب اشاره گردیده است. شاید بوده است: بترسید. 


۶در اصل: روش . نیز رک. زیرئویس بیت ۷۷۱ 


۷ در اصل بیتهای ۱۱۹۶ و ۱۱۹۷ پس ۱ 


ز بیت ۱۲۰۰ نوشته شده است. 


کوش‌نامه 


۳۵ 


فتح [کردن] کوش پیل‌دندان بر لشکر چینیان 


بماندند از آن نامور سه هزار 
تنی چند خته نمرده تمام 
ز لشکرگه چینیان غلغلی 
شبی بود با هول چون رستخیز 
تگ رگ آمد و تند برخاست باد 
همی بردزاری و بانگ [و] خروش 
خلیده به‌پیش اندرون نوکث خار 
همی هر که آمد به‌نزدیکی رود 
سوار و پیاده همی زآن شتاب 
فزون بود رود روان ده‌هزار 
شب آمد نهنگی دلاور نخقت 
وز این وق آ اه گت این 
چنان بر پی کوش لشکر بتاخت 
به‌لشکرگه چینیان 
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چو آمد 
سراپرده و خیمه دیدند و ساز 
نهاد آبتین روی را برزمین 
همی گفت کای برتر از ماه و مهر 
توانا توییء ما همه ناتوان 
چه گوید سپاس تو ایرانیان 


۱-در اصل: ار (بی‌نقطه است). 
۲-در اصل: بود. 


سواری که بود از در کارزار 


به‌لشکر رسیدند هنگام شام 
برآمد که آشفته شد هر دلی 
همین.. کس. ندانشت" راه. گزیز 
سوار و پیاده بهم برفتاد 
تگه از تازی اسبان وز مرد هوش 
گریزنده را تیر از" زخم خار 
ز پشت تگاور بیامد فرود 
بزد خویشتن را فگند اندر آب 
ز چینی سواران خنجرگزار 
ز " مردم کشیدند به‌نزدیکک " جفت 
ز نیواسب" و کارسواران چین 
که از بادپایان همی باد ساخت 
ندیدند از ايشان کس اندر میان 
همان جامه و فرش گسترده باز 
همی خواند برکردگار آفرین 
به کام دل من تو راندی سپهر 
به‌فرمان تو چرخ گردان روان 
که از تخم جادو یکی مرزبان" 


۳ چنین است در اصل. شاید بوده است: نه. 
۴ حجنین ات در اصل. شاید بوده است: نزدیک. 
۵ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 


۶ بیت يا بیتهایی از قلم کاتب نسخهٌ اصل افتاده است. پیت ۱۲۱۸ با بیت از 
قلم افتاده موقوف‌المعانی بوده است. 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۰ 


۳۹۹ کوش‌نامه 


دلم کین خاک لختی بخواست غم شاه جمشید لختی بکاست 


سواری فرستاد برسان دود بدان تا بیارد بنه هرچه بود 

بدو گفت کاین جای فرختراست نشستن بدین جایگه درخور است 

پس آن خواسته بر سپه بخش کرد رخ لشکرش یکك بیکك رخش کرد 

به‌شادی و بازی و می برد دست همی بود با کوش شادان و مست 

بدو داد هرچ آن نیواسب" بود اگر تاج» اگر تخت» اگر اسب بود 
اسوگك نیو اسب در چین | 

وزآن روی لشکر چو آمد به‌چین یکایک نهادند سر برزمین 


که شاها زدوزخ یکی دیو رست" بیامد همه سروران را بکشت 
هرآن کس که از ما مر او را بدید. ‏ دلش بی‌گمانی زتن برپرید 
که رویش یکی هول بُد جانگزای . از بیمش همی‌سست شد دست‌و پای 


۰ هد ده 1 ۳ ۰ ۰ ۳ 1 1 
نه شمشیر برّان براو کرد کار نه تیر و نه زویین زهرابدار 
ز‌ گفتارشان شاه جین شد دزم بر آمد همه شهر و برزن بهم 


۱ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 

۲- چنین است در اصل. در شاهنامهُ فردوسی در زادن رستم این بیت آمده 
است: «برستم. یگفتا غم آمد به سر/ نهادند ژستمش نام پسر» در زیرنویس 
همین بیت می‌خوانيم که بنداری این بیت را چنین ترجمه کرده است: «... 
وقالت بزستم. ای قدخلصت. فسمی الصبی ژستم». (به نقل از شاهنامة 
فردوسی. تصحیح دکتر خالقی مطلق. دفتر نخست. پادشاهی منوچهر بیت 
۳ در متن بنداری, تلفظ کلمه «برستم» با ضم راء امده است. و معلوم 
می‌گردد «رّستن» در لهجة او و یا در لهجة کاتب نسخه به ضم اول بوده است. 
اگر ضبط بنداری را بپذيريم. در قافیه «رزست» «کشت» نیز مشکلی پیش 
نمی‌آید. والا يا باید «رست» را به ضم اول به معنی شجاع و دلیر و چیره 
(فرهنگ جهانگیری) بدانیم و یا آن که «رست» را صورت گشته «زفت» که در 
کوفر خامه ند بار داضت آن ضفت ترآ دنو تعا کی سیاهان اشتممال قند» 
است. آقای دکتر محمود امید سالار نیز بی‌توجه به ضبط بنداری. تنها 
باتوجه به همان بیت شاهنامه می‌نویسند «رّستن» گویا «رستن, تلفظ می‌شده 
است (در یادداشتی خطاب به نویسنده این سطور). 

۳در اصل: برو رد کار. 


کوش‌نامه 


خروش آمد از کوی» وز بارگاه 
بپرسیدشان سرکشان 
چنین گفت گوینده‌را دیو زوش؟ 
بگسترد برروی پهن و دراز 
دو دندان پیشین چو دندان پیل 
بدو تاخت نیواسب" مانند کوه 


خسرو 


از ایشان چو بشنید سالار چین 
به‌بر جامهٌ خسروی چاکك زد 
بگسترد خاکستر و برنشست 
غریوان و زاری‌کنان روز و شب 
خروش زنان شبتان شاه 
به‌فتدق گل سرخ کرده فگار 
فگنده همه شاخ ستبل زپای 
ز نرگس رسیده صدف را ستم 
کشیده ذر. ایران و درگاه شاه 
به‌دنبال و گیسو کدام اسب بود؟ 
خیالی شد از درد او شاه چین 
همانا چنین است درد جگر 


۳۷۲ 


به‌درگاه شاه آمد از جپن سپاه 


۱ که اين دیو دوزخ چه دارد نشان؟ 


همانا که از پیل بستد دوگوش 
لبانش هیون داد و دندان گراز 
رخان تیره و دیدگان همچو نیل 
ندیدندش " دیگر به‌پیش گروه 
ز تخت اندر آمد نگون برزمین 
زسر تاج بگرفت و برخاکک زد 
همی زد زدردش به‌سر بر دو دست 
همی بود یک هفته بسته دولب 
جهان کرد گریان زماهی به‌ماه 
ز شنگرف بر عاج کرده نگار* 
گرفته همه مشکك تیّت سرای 
ز مرجان کشیده به‌لژلز بقم 
پرستنده طوقی از قیر" سیاه 
که سوگی سرافراز نیواسب بود 
نیاسود و ننهاد سر برزمین 


چگ کرد داننده» نام پسر 


۱- در مصراع اول بیت ۱۲۲۵ به بازگشت لشکر اشاره گردیده است. مصراع «به 
در شاه آمد از چین سپاه» زائد نمی‌نماید؟. 


۲-در اصل: روش. نیز رک. زیرنویس بیت ۷۷۱. 

۳ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 

۴ در اصل: ندیدنش. از این بیت و بیتهای ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ و ۱۲۶۸ چنین 
برمی‌اید که کشته شدن نیواسب بر چینیان مسلّم نبوده است. ولی بیتهای 
۷ تا ۱۳۴۶ بویژه بیت اخیر حاکی از قبول مرگ نیواسب است. 


[۳ در اصل: رکار (بی‌نقطه است). 
۶ در اصل: قبر. 
۷-در اصل. «بنهاد). 


۱۳۳۵ 


۱۰ 


۱۳۴۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


۱۳۹۰ 


۳۸ 


همی درد بر دل گذاروا همی 
مگر درد فرزند هرکث آزمود 


کوش‌نامه 


جهان رنجها را سرآرد همی 
خنک آن که فرزندش از بُن نبود 


[کین نیواسب ] 


یکی دانشی مردء دستورشاه 
کجا نام دستور به‌مرد بود 
چین گفت کای نامبردار شاه 
نشاید ۲ به‌تو دشمن آن کرد بیش 
همی رفت بایدت با سرکشان 
اگر زنده باشد ستانیش باز 
همانا روان را زمان" بودنی ست 
سخنهای 
ز چین و ز ماچین سپه پیش خواند 
یکی لشگر امن کضا وت وه 
ز لشکر؛ زمین کوه و باره نمود 
از ايشان گزین کرد هفتاد بار 
در ساز و گنج درم برگشاد 


بپیده‌دم» از نای رویین غریو 


دستور ك یات شاه 


۱-در اصل: کرارذ. 


پدر گشته بردست جم بر تباه 
ز خون پدر در دلش درد بود 
همی خویشتن کرد. خواهی تباه 
کجا کرد خواهی تو شاها به خویش 
ز نیواسب هرجای جستن نشان 
وگر رکسش۲ سری رزم باز 
ز گریه تن مرد را سود نیست 
بخورد و بیاسود یکچند شاه" 
تو گویی که جایی سواری نماند 
شد از نعل اسبان ایشان ستوه 
ز نیزه» هوا چون ستاره نمود 
هزاران دلیران 


سپه را همه ساز و روزی بداد 


خنجر گزار 


برآمد ز تن دور شد هرش دیو 


۲- چنین است در اصل. اگر کاتب نسخة اصل در مواردی چند به اشتباه 
«نتاند, و دیگر صیغه‌های «تانستن» را بجای «نشاید» و دیگر صیغه‌های 
«شایستن» ننوشته باشد باید پذیرفت که در کوش‌نامه «شایستن» به معنی 
«تانستن < توانستن» نیز بکار رفته است. رک. فهرست لغات و ترکیبات. 

۳ چنین است در اصل (دو حرف بین «ک» و «ش» بی‌نقطه است). باتوجه به 
سیاق مطلب شاید در نسخة اساس بوده است: وگرنه به کینش شوی رزمساز». 

ات اقا زیان( سراف درهیی نطه است): 

۵- تکرار قافیه. «یکچندگاه, بهترنیست؟ گرچه بارها درکوش‌نامه قافیه تکرار 


گردیده است. 


کوش‌نامه 
سراسر بماندند رخت و بنه 
به‌جان و سر شاه ضحا کف» گفت 


جز آن گه که کین گرامی پسر 
وگر زنده باشد سپاردش باز 


۳۹ 


همی تاخت تا یشهٌ ترعنه" ۱۲۰۵ 


که ما را نبیند کس اندر نهفت 


آگاه شد نآبتین از آمدن لشکر 


وز آن سوی رود از پس کارزار 
نشانده همه بر درخت بلند 
یکایکگ جو د بدند ناه سپاه 
که روی هوا سرخ و زرد و بنفش 
9 
همانا که خود شاه چین آمده‌ست 


صرزسر .ود 


بیاراست پس آبتین با گروه 
لب رود بگرفت و راه سپاه 


بالد . همی (۲) 


فرستاده بود آبتین ده سوار 
که ناگه ز دشمن نیاید گزند 
وق اس بش طرفنق. راد 
رنگهای درفش 
زمين از گرانی بنالد همی 
کجا چین و ماچین به کین آمده‌ست 
فرستاد یکسر پنه سوی کوه 


کشیدند دیده همه سوی راه 


۱۳۷۰ 


ز تاپیدن 


۱۳۷۵ 


[برخورد دو سپاه | 


شه چین چو با لشکر آن جا رسید 
هم از پشت شبرنگشی آواز دا 
در اين بیشه چندی توانید بود 
سوی ره شتابد زسوراخ مار 
چو بر آبتین افگنم چشم خویش 
بهحان تراقر که شاه من اتی۲ 
که نوننه. نمافم.. ژجم‌شیدیان 
شما را همه پیش این شوربخت 
کنم هر گره را به‌پادافرهی 


چنان ساخته آبتین را بدید 
که ای بدکنش ریمن بدنژاد 
جو آمد زمانه» ز جاره جه سود؟ 
جو از وی برآرد زمانه دمار ۱۲۸۰ 
برانم براو بی‌گمان خشم خویش 
بههر کار پشت و پناه من است 
سواری که بندد به کینه میان 
پیاویزم از شاخهای درخت 
فرستم به‌شهری سر هر مهی ۱۲۸۵ 


۱ در اصل. در حاشیه افزوده آشتیت: بیشه ترعنه. 


منطو صعاک است: 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۹۵ 


۳۳۰ 


چنین گفته بود آبتین با سپاه 
بود کز شتاب اندر آید به‌آب 
چو لختی از اين سو بیاید سپاه 
که اسبانشان خسته و مانده‌اند 
بود کایزد پاک پروردگار 
شه چین از ایشان چو پاسخ نیافت 
بدو گفت گوینده کای شهریار 
به یکباره صد مرد نتوان شکست 
یک امشب گر ایدر درنگ آوری 
که دشمن بسی کرده باشد بنه 
به شبگیر ما بگذرانیم آرود 
بسازیم برپی " چو تیر از کمان 
هر آن گه که شد آبتین (خود ]سیر 
وگر برلب رود گیرد درنگگ 
چو گفتار گوینده بشنید شاه 


کوش‌نامه 


که بر پاسخ او پیندند راه 
که از کار دیو است کار شتاب 
برایشان بگيريم هرگونه راه 
زچین روز وشب بیکران ر (ا/نده‌اند 
دگر" بار از ايشان برآرد دمار 
برآشفت و سوی گذر گه شتافت 
در ات ووزتک است‌ما زا شیاد 
فرو باید آمد بر این پهن‌دشت 
از آن به که نامت به‌ننگ آوری 
به شب رفت خواهد همی یکث تنه 


از آن‌سو نياييم از اسبان فرود (۱۹۵پ) 


باییم " بردشمنان بی‌گمان 
بدوزيم پشت سپاهی به‌تیر 
به کشتی توانی شدن سوی جنگ 


همان‌جا فرود آورید آن سپاه 


ارای زدن آبتین با کوش | 


شب تیره گیتی چو یکسان نمود 
به‌لشکرگه آمد به نزدیکك کوه 
چوبنشست با او درآمد به راز 
نگویی مرا تا چه چاره کنم؟ 
بدین ساز و مردان و اسبان جنگ 


برفت آبتین با سپاهش چو دود 
بخواند آن زمان کوش را از گروه 
که هست این سپاهی گران رزمساز 
بدین کین بلارا کرانه کنم؟ 
بترسم که نامم شود زیرننگگ 


۱-در اصل: ننک. باتوجه به معئی بیت ۱۲۹۳ اصلاح شلد 
۲-در اصل: نکدرانیم (به جز حرفهای ششم و هفتم بقیه بی‌نقطه است). 


۳-در اصل: برتی (بی‌نقطه است). 


۴ در اصل (حرف دوم بی‌نقطه است و حرفهای چهارم و پنجم جمعا سه نقطه 
دارد). شاید در نسخه اساس نوده است: بتازيم. يا کلمه‌ای مانند ان. 


۵ در اصل کلمه‌ای از قلم کاتب افتاده است. 


کوش‌نامه 


بدوکوش گفت ای سرافراز شاه 
که ما پشت را سوی کوه آوریم 
اگر هرچه در روی گیتی سپاه 
مر کآسمانی بود کار ما 
چو فرمان پدید آمد از آسمان 
همانا که بر ما شمرده‌ست دم 
دل آبتین گشت خرسند و خوش 
فراوانش بستود و کردش گُسی 
از اندرز جمشید شاه آبتین 
کجا گفت فرزند خود را به‌راز 
چنان بود باید شما را نهان 
چو آرد به‌روی شما روی بخت 
ز ضحاکیان کس نماند بجای 


۳۳۱ 


میندیش از این بیکرانه سپاه 
همه لشکرش را ستوه آوریم 
بیاید» یابد" بدین کوه راه 
بخوابد سربخت بیدار ما 
به کوه و به‌ماهون سرآید زمان 
نباشد به‌یکک دم زدن بیش و کم 
ز گفتار آن شیردل پیرفش 
سوی خيمة خویش شد هر کسی 
پراندیشه بودی همه سال از این 
ز دشمن ‏ به‌پرهیز باشید باز 
که گویند " کس نیست اندر جهان 
نبیر مرا بر شاند به تخت 
شما را دهد پادشاهی خدای 


[جنگ کوش پیل‌دندان با چینیان و پیروزی آبتین] 


دگر روز اه شله هاه چین 
به‌نزدیکی آورد لشکر فرود 
بدان اسبانان" بیارد ‏ بنه 
وزآن سوطلایه فرستاد شاه 
نزدیکک 
که ای مستمندان جز از زینهار 
که بخشایش شاه از آن برتر است 


رسیدند ایرانیان 


شتابان بشد بر پی تین 
سواری فرستاد از آن سوی رود 
یابند" سالار با 
دلیران جین سه هزار از سپاه 
سرسرکش آواز داد از میان 
نخواهید از اين شاه» بیچاره‌وار 


۱ در اصل: ببایذ نیانذ (حرف ماقبل آخر بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: گوینده. 


۳ در اصل. تنها حرف چهارم نقطه دارد. آیا در نسخه اساس بوده است: 
«ناسپاسان»؟ این کلمه چندین بار در کوش‌نامه آمده است. 


۴-در اصل. حرف اول نقطه ندارد. 


۵ چنین است در اصل. باتوجه به مصراع اول. «نه) مناسیتر می‌نماید. 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۳۰ 


یک تنه (») 


۱۳۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۴۰ 


۳۲۲ 


بدین رزم زنده نمانید کس 
مک آن کنو امین را کفته بواه 
چو خون کشنده بریزد به کین 
وگرنه زجانها بشویید دست 
به پاسخ برآورد گردی غربو 
نباشد ز دادار» نومید کس 
وگر کشته گردیم یکسر رواست 
چو کشته شود مرد در کارزار 
طلایه دراین‌بود کز دور کرش 
سیه" ‏ را برافگند برگستوان 


به‌شمشیر کوشید با دشمنان 
بگفت این و بر چینیان حمله برد 


به‌اندکک زمان مرد بفگند سی 
چ و گرزش بسی مغزد مغفر شکست 
ز دشمن دگر باره چندی بکشت 
یکایکك خروش آمد از پیش و پس 
که تواسب" وا کشت. با سر کیان 


طلایه بترسید و بنمود پشت 


1 


کوش‌نامه 


نیایید از اين بیش فریادرس 
فرستید بسته بر شاه زود 
بیارامد و بگذرد ز آبتین 
خنکک آن که زین کوهپایه برست 
که ای ناسپاسان و یاران دیو 
که فریاد .رس کردکاز است و بش 
تن جانور بی‌گمان مرگ راست 
از آن به که دشمن دهد زینهار 
خروشان همی‌ناخت چون شیرزوش" 
توگفتی که شد کوه قاور روان 
چه باید همی خیره افگند بن؟ 
نه خیره به‌دشنام همجون زنان 
کرا گرز زد هم بدین نوبمرد ٩‏ 
ز چینی و ایرانی و پارسی" 
سوی دسته تیغ یازید دست 
که بر "فسته تیخش اقسردا مشت 
که این کراسده دیو است و بس ۲») 
دهد زخمش از دیو وارون نشان 
پس پشتشان کوش و زخم درشت 


۱ چنین است در اصل: نیزرک. زیرئویس بیت ۰۱۰۹۵ 

۲-در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۷۷۱ ۱ 

۳ در اصل: سپه. «سیاه» و «سیه» در لغت. به معنی اسب سیاه آمده است. و در 
این جا مقصود اسب کوش پیل‌دندان است. 

۴- چنین است در اصل. شاید بوده است: کرا گرز زد هم بدان گرز مرد. 

۵ منظور از «ایرانی و پارسی» سپاهی است که ضحاک بهمراه برادرش. کوش 
به چین فرستاده بود. نیز رک.بیت ۰۱۰۹۳ 


۶-در اصل: ره 


۷در اصل. تنها «اين» و «دیو» و «بس» نقطه دارد. 
۸ در اصل: ننواسب (حرف دوم بی‌نقطه). نیزرک. زیرنو یس ۱۰۹۵ 


کوش‌نامه 


به‌یکك حمله از جای برکندشان 
چو آگاه شد لشکر و شاه‌چین 
پپیوست رزمی که گردون ندید 
به گردون گردان چو پرواز کرد 
نهان شد ز گرد سپه ماه و مهر 
ز خون رنگ لاله به‌ماهی رسید 
ز چینی در و دشت پر کشته بود 
جهان‌چون نهان کرد دیدار خویش 
ز هم بازگشتند هردو گروه 


۳۳۳ 


به لشکرگه جین درافگندشان ۱۳۵ 


قمه ‏ فتاه .گردان. کم 
زمین ازیلان‌جوی جزخون ‏ ندید 
ستاره همي با زمين راز کرد 
همی مرگ بارید گفتی سپهر 
زخاکک آسمان را سیاهی رسید 
وز ايران تنی ده تبه گفته بود 
به‌یکك سو پپوشید دیدار خویش 


یکی سوی رود و دگر سوی کوه 


[جنگ شاه چین با ایرانبان و شکست جینیان ] 


شه چین سپه را نکوهش نمود 
از این مایه مردم چه دارید باک؟ 
سپاهش بدو گفت کای شهریار 


که سوزنده آتش چنان سور آنیست(؟) 


اگر داد خواهیم یو سب وت ۳ 


اگر او نبودی به‌ایران سپاه 


۱- در اصل: چرخون (حرف دوم بی‌نقطه). 


که این سستی و بیمتان "از چه بود؟ 
که کشتن توان این سگان رابه خا کث 
بترسیم از این دیوچهره سوار 
به گیتی چنان شورش انگیز نیست 
ز ما هر سواری به زخمی بکشت 
بهیکث حمله گشتی سپاهش تباه" 


۲ آیا بیت یا بیتهایی پس از این بیت از قلم کاتب نسخة اصل افتاده است؟ 
احتمالا فاعل «پرواز کرد» در آن بیت یا بیتهای از قلم افتاده بوده است. 


۳۹ در اصل: بیمشان. 


۴ چنین است در اصل. «سور» نادرست است. تغییر آن به «سوزه نیز مفید فایده 
نیست. از سوی دیگر قافة دو مصراع نیز با هم نمی‌خواند. آیا در نسخة 
اساس «چنین چیز» یا عبارتی مانند آن نبوده است؟ 

۵ در اصل: دیوسب (حرف آخر بی‌نقطه است) 

۶ چنین است در اصل. «رشت» نادرست می‌نماید. ایا بوده است «رست؛» به 


ضم اول, به معنی شجاع و دلیر و چیره؟ ظاهراً «رشت» يا گشتة «ست» است 


۷ در این جا سخنان سپاهیان به پایان می‌رسد. پس از این بیت. حداقل بیتی از 


۱۳۵: 


۱۳۵۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۳۷۰ 


۳۳۴ کوش‌نامه 


چو سربرزند» گفت» تابنده مهر نه لشکرش مانم نه آن دیوچهر 
چو شد پیل‌دندان سوی ابتین بگفت آنچه کرد او به گردان چین 
فزون کشته‌ام گفت مردی هزار ز چینی‌سواران خنجرگزار 
ولیکن سیاه است چون " من‌سبید(؟) که کشتی" برایشان نیاید بدید») 
سپیده چو بنماید از چرخ روی بپوشد جهان زیر" حاوس موی) 
بساریم و ناریمش ار بیش از که فردا پگاه آید آن کینه‌ساز 
همانا یکی رزم باشد درشت* تو ای شاه ما را نگهدار پشت۲ 
بدو آبتین گنت کای مهربان به کام تو بادا سپهر روان 
تو فرزندی و نیکخواه منی . تو پشت و پناه سپاه منی 
به‌تو پای دارد همی لشکرم گرامیتر از دیده‌ای برسرم 
چو رنج تو را من ندارم سزا بیابی ز یزدان» چو یابی جزا" 
چوشاهی دهد مر مرا روزگار کنم در جهان مر تو را کامگار 
مرا نام باشد زشاهی و گنج . تو را لشکر و هر و فرمان و گنج 
چوبا شادکامی دلش گشت جفت ‏ زمین بوس کرد و برفت و بخفت 


«- قلم کاتب نسخة اصل افتاده است که در آن. شاه چین به سپاهیان پاسخ 
می‌دهد. فاعل «گفت» در بیت بعد» همان شاه چین است. 

۱- در اصل: کزاران (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ به قرينةٌ بیت ۱۳۰۹ «ز 
چینی‌سواران خنجرگزار» اصلاح شد. کلم «دلیران» نیز بجای «کزاران» مناسب 
است به قرينة بیت ۱۳۶۲ «هزاران دلیران خنجرگزار». 

۲ در اصل: سیاهست حون (تنها حرف دوم کلمةٌ اول و حرف آخر کلم دوم 
نقطه دارد). آیا در نسخه اساس بوده است: «سپاه است»؟ 

۳ چنین است در اصل. آیا در نسخهٌ اساس بوده است: « کشتن,؟ 

۴-در اصل: ز بر (تنها حرف اول نقطه دارد). 

۵ در اصل: حرف اول نقطه ندارد. 

۶در اصل: درست. 

۷-در اصل: سمت (دو حرفت اول پی‌نقطه است). 

۸ در اصل: بیابی (مرف چهارم بی‌نقطه) زیزدان جویایی سرا (حرف دوم 
بی‌نقطه). قافیة دو مصراع نیز ایراد دارد «سزا/ سراء». متن تصحیح قیاسی 
است. نیژرک. بیت ۱۶۵۸: «زمن خواه پاداش و مزد از خدای». 


کوش‌نامه 


سپیده چو برکوه پرتاب زد" 
دولشکر بجوشید و آمد به‌دشت 
درافتاد بانگگ تبیره به کوه 
خروشیدن نای رویین زخاکک 
چو شد راست صفهای هر دو سپاه 
شه چین همی خواست تا آن گروه 
نداد . آبتین کوهپایه 
ز کارش چر آگاه شد شاه چین 
برآمد چکاچاکث گرز گران 
بنلید ‏ کوه 


زدست 


دشت 


و بتوفید 
جهان چون شب داج تاریکک شد 
به‌پزیدن آمد دل بددلان 
زقلب آبتین چون‌نگه کرد او| کوش 
همی بر سپاه وی آمد شکست 
فگندند بر دشمنان بادپای 
که قلب شه چین " بهم برزدند 
ز پانصد قرون گشت چینی تباه 
برآشفت وزخشم بیرون زد اسب 


لشکر آبتین 


۳۳۵ 


جهان 
ز گرد آسمان و زمین تیره گشت 
همی کر شدی گوش هر دو گروه 
ستاره همی کرد گفتی هلا کك 
همی کرد هر یکث به‌دشمن نگاه 
به‌نزدیکك دشت آید" از پیش کوه 
ز برگستوان کوه دیگر بست 
پرانگند 


از بر قیرسیماب زد 


سپه را برآبتین 
به‌خاکك اندر آمد سر سروران 
خروش بلا زآسمان درگذشت 
اجل با تن مرد نزدیکك شد 
به‌جوشیدن آمد روان یلان 
که‌شد لشکر چین چنان سخت‌کوش 
همان گه سوی گرز بردند دست 
چنان برگرفتند لشکر زجای 
گهی پر سر و گاه بر بر زدند 
رسید آن هزیمت به‌نزدیک شاه 
ه‌یزی" بیامد چو آذرگشسب 
به‌نیزه تنی چند زد بر زمین 
سپه باز پس گشت و درهم رمید 
از او هر دو لشکر پرآواز گشت 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۹۰ 


۱۳۸۹۵ 


۱۳۹۰ 


گریزان همی‌رفت تا پیش‌شاه(۱۹۱ر) 


۱- در اصل: برتاب زد. نیزرک. بیت 2-2۴ «فروغ از سر کوه پرتاب شد/ همی 


روی دریا چر زر اب شد». 


۲ در اصل: آمد. 


۳-با آن ضبط اصل مفید معنی است. «قلب سپاهش» نیز مناسب می‌نماید. 


۴در اصل: بتیری (حرف چهارم بی‌نقطه). 


۱۳۰۰ 


۱۰.۵ 


۱۳۹۰ 


۳۳۹ 


کوش‌نامه 


[نکوهش شاه چین سپاه خویش را] 


برآشفت و با تشکر خویش گفت 
همه دشمنان را بر سوی کوه 
ز دشمن گریزان» شما چون رمه 
چو در جنگه زهره چنین داشتد 
همی بود بایست برجای خویش 
زنان شبستان بهند از شما 
کنارنگگ گفتند کای شهریار 
هماورد ‏ ما گربدی آدمی 
چو آن دیو دوزخ برآرد غریو 
درختی‌ست گویی هرانگشت او 
چو او را ببينيم در دشت جنگك 
نه با اسب او اسب جوشد" همی 
نمایید. گفت ۰ از "سپاهش به‌من 
که من چون مر او را ببینم ز دور 
نکش کلته. آن کن که سل تاه 
ز خون جوشن و تیغ او لاله‌رنگگ 
برآن دشت کاو اسب تازد همی 
به‌چشش نیاید همی رزم هیچ 


که درد و غمان پا شما باد جفت 
چو سوی صف آیه همه همگروه 
همه" توده و ش یل 1 پیشم همه 
ز نیواسب " وزمن چه کین داشتید؟ 
به‌نزدیکك جفت دلارای خویش 
بدین داستانی نهند از شما 
به‌تندی زبان را تو رنجه مدار 
از این رزم هرگز که گشتی غمی؟ 
بلرزد همی هفت اندام دیو 
بدرد دل از چهرة زشت او 
بیفتد همی تیغ و زوبین زچنگ ؟ 
پرد روان چون خروشد همی 
نشان سلیحم و کلاهش به‌من 
کنم کرکسان را براین دشت سور 
سواری افگنده‌ست و کرده تباه 
دهان و لبانش چوکام نهنگ 
تو گویی همی گوی بازد همی 
به‌بازی و ناورد دارد بسیچ 


۱- چنین است در اصل. «همی) مناسمتر می‌نماید. زیرا «همه» در آخر بیت آمده 


ات4 


۲-در اصل: کردند. 


۳ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۱۰۹۵ 
۴ در اصل: بحنگ (حرف اول و دوم بی‌نقطه)؛ باتوجه به معنی بیت اصلاح 


شد. 


۵ در اصل: حوشد. (حرف اول بی‌نقطه) «کوشد» مناسبتر می‌نماید. 


۶-در اصل: ار متن تصحیح قیاسی است. 


کوش‌نامه 


۳۳۷۲ 


[جنگ تن به تن شاه چین با کوش پیل‌دندان] 


چو از دور خسرو مر او را بدید 
نگه کرد در جهر و دندان او 
دلش در تن از بیم لرزنده شد 
پشیمان شد از تاختن پیش اوی 
به‌ناکام با وی برآویخت شاه 
گهی ی ۱۳3 
گهی نیزه زد مر پسر را پدر 
شگفت است یکباره کار سپهر 
نه اين آگه از کار فرزند خویش 
جهان را چو سرگشته شد سرزخواب " 
ز هم بازگشتند هر دو غمی 
سوی آبتین رفت از آن رزم» کوش 
سواری هماورد من شد به جنگ 
بکوشيدم اندر میان سپاه 
نيامد بر او زخم من کارگر 
امیدم چنان است از اين روزگار 
سر تیغم او را بخاکك آورد 
بر او آبتین آفرین کرد و گفت 
وز آن روی شد در سراپرده شاه 
ز کوشش چنان رنجه گشته تنش 
چنین گفت کاین دیو چهره‌سوار 
دل شیر دارد تن پیل مست 


همی تاخت تا تنگ بر وی رسید 


در اندام» لرزنده شد جان او 
مگر مرده بود آن گهی زنده شد 
ندید ایچ برگشفن ار تشن رز 
نظاره شد از هر دو رویه سپاه 
گه از خستگی یک زمان دم زدند 
گهی تیغ زد مر پدر را پسر! 
که برد زباب وز فرزند مهر 
نه آن آ گه از باب و پیوند خویش 
به چشمه فرو شد همی آفتاب 
رسیده به نیروی هر دو کمی 
بدو گفت کای شاه با فز و هوش 
کزآن سان به‌دریا نکوشد نهنگ 
که کردن توانم مر او را تباه 
نه بر جوشنش " کرد نیزه گذر 
که در کیت اج من گر 
زمانش" ‏ به‌دام بلا آورد 
که با نیکمردان هنر باد جفت 
کید گردانفي. وود لش گاه 
که برتن گران بود پیراهنش 
برآویخت با من در این کارزار 
نهبش تو گویی دو دستم ببست 


۱ آیا اگر شاعر در این بیت و سه بیت بعد دو جنگجو را معرفی نمی‌کرد از 


نظر داستانسرایی بهتر بود؟ 


۲- چنین است در اصل. «پر زخواب» مناسبتر می‌نماید. 


۳-در اصل: جوشنم. 


۹ چنین انتنت در اصل. «زمانه‌ش» نیز مقید معنی انتتت: 


۱۴۱۵ 


۱۳۰ 


۱۴۵ 


۱۳۳۰ 


۱۴۳۳۵ 


۱۳۴۰ 


۱۴۴۵ 


۱۴۵۰ 


۳۳۸ 


سپه را نکوهش نمودم بسی 
کزاین مایه‌لشکر چه بایدگریز؟ 
گرایشان چنین‌اند هر یک به‌جنگ 
چنین پاسخ آورد هر یکک به شاه 
یکی دیو چهر" و دگر آبتین 
ز باد تگ اسب این هر دوان 
وگرنه ندارد سپاه وگ 


کوش‌نامه 


به‌تیزی سخن برفزودم همی 
ز مردیش دیدم کنون رستخیز 
دهند اندر این رزم ما را درنگ 
ندانم چه پیش آورد کردگار؟! 
که‌این دو (جو ] شیرند زایران" سپاه 
که کوشش نمایند هنگام کین 
به‌تن در بلرزد سپه را روان 
به‌نزدیکک ماء شهریاراه خطر 


[اند یش شاه چین دربارهُ فرزند دیوچهره‌اش | 


ز هرگونه گفتار» گوینده گفت 
روانش همیشه در اندیشه بود 
دلش زآن» نشان داد هرگه درست 
که این دیوجهره زیشت من است 
جزآن‌نیست کافگندمش زاروخوار 
چو بردادٍ یزدان نکردم پسند 
همه شب همی بود پیچان چومار 


که چنداست کآن‌کودک آمد پدید؟ 
چهل سال. سالش نباشد فزون 


شه چین از اندیشه این نخفت 
از آن بّه کافگنده در بیشه بود 
ورا راز گردون همی بازجست 
که گفتم نژادش ز آهرمن است 
در آن بیشه در پیش مردارخوار 
هم از وی رسانید برمن گزند 
گه اندر شگفتی گه اندر شمار 
که اين روز زین سان کمر برکشید 
ک وی مس [3] که یستخون 


[رای زدن شاه چین با بزرگان | 


چو مهر از سرکوه بنمود چهر 
تدرکان و سور را پیش خواند 


نان گشت ماه از درخشنده مهر 


وزاین در فراوان سخنها_براند 


۱ در اصل: اندر ایران» وزن این مصراع مختل بود. اصلاح لیلد «که این [هر | دو 
تبرت رانزان میاهه ند مناست‌داست: 

۲- در اصل: چهره دیو: متن تصحیح قیاسی است باتوجه به بیتهای ۱۴۴۷ و 
۶ این ضبط نیز مناسب است: یکی دیوچهره دگر آبتین. 

۳ چنین است در اصل. «کنون گشت» مناسبتر نمی‌نماید؟ 


کوش‌نامه 


که کاری شگفت آمدستم به‌روی 
بدانید کآن سال کزچین سپاه 
به‌تاراج و کشتن چوبشتافتم 
خجلگشته خورشید و ماه از رخش 
پرستش بیاموختند نخست 
سرسال شد کودکی را درست 
سرو گوش او چون سرپیل بود 
چو دندان پیلان دو دندانش پیش 


بریدم سر مادرش را به‌تیغ 
کنون چون براندیشم از روزگار 
که‌یزدان مر او را نگهداشته‌ست 
بدان تا جهانی بدانند باز 
دد و دام و ماهی و مرغ از نهاد 
چو من بچة را دشمن انگاشتم 
پروردگار 


ز کارم بیازرد 


به کام اندر آمد سر شست" او 


۳۳۹ 


از آن پیل دندان وارونه خوی ۱۴۵۵ 


" سوی_ پیلگوشان کشیدم ‏ به‌راه 


یکی خوبرخ دختری یافتم 
تس یکبارگی پاسخش ! 
دلم راه پیمان او بازجست 
و دیدمش» گشتم براو بر درشت ۲ 
دوچشم ا زکبودیش چون نیل بود 
ز دیدار و چهرش دلم گشت ریش 
نهانی برداشتم * 
بدان تا بدزدش مردارخوار 
دریغ آن‌چنان خوبچهره» دریغ 
جز آن نیست آن دیو چهره‌سوار 
براین سان‌به من‌بز زش آبگماشته است 


که در کار یزدان نهان است اف 


زمردمش 


پرورد مربچه را چون بزاد" 
بیفگندم و خوار بگذاشتم 
چنین پیشم آورد فرجام کار 
گرامی پسر" کشته بردست او 


۱ چنین است در اصل. کلمه‌ای در نسخه اساس از قلم افتاده است. 
۲ در نسخه اساس ابیات ۱۴۶۰ و ۱۴۶۱ پس و پیش قرار گرفته است. 


۳ در اصل: نگذاشتيم. باتوجه به دیگر فعلهای مفرد در بیتهای ۰۱۴۵۵ ۰۱۴۵۶ 
۷ ۱۴۶۰ ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵ اصلاح شد. 


۴ در اصل: برداشتیم» رک. زیرنویس شمارةٌ ۳ در همین بیت. 


۵- در اصل: باز (بی‌نقطه است). 


۶-در اصل: بژاذ ( حرف اول بی‌نقطه است). 


۷ در اصل سست (حرف اول و دوم بی‌نقطه است) مضمون همین مصراع 
تقریباً با همین کلمات در بیت ۱۷۳۳ نیز تکرار شده است: «به کامم درآمد 


سرسست او)». «شست» بمعنی قلاب مناسب است. 


۸-منظور نیواسب است. 


۱۳۹۰ 


۱۴۹۵ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۴۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۳۳۰ 


مرا با خداوند پرخاش نیست 
تشانی دک قاشتانن کات وس 


من این راز برکس نکر دم پدید 


کوش‌نامه 
گنه را جز این هیچ پاداش نیست 
که جز من نداند کسی کآن کجاست 
تگرددست: کشن در نشانش نگاه 
نه از من کس این گفته هرگز شنید 


[پژوهش شاه چین برای شناسایی فرزند ] 


یکی نامور خواهم از انجمن 
زبان پارسی دارد" و پهلوی 
شود پیش او از میان سپاه 
درنگ آورد چون به‌پیش آیدش 
مدارا کند پس بخواهد نشان 
چو باد آید از پشت مرکب فرود 
بگوید که هستی تو فرزند من 
چو من برتو بیداد کردم پدید 
چو در تو نگه کردم و چهرتو 
ز شرم برداشتم 
گنپکار گشتم سوی کردگار 
تو را گر نیفگندمی" من به‌خاکك 
کنون کرد پاداش من کردگار 
ز مرگش چنان سوگوارم هنوز 
نه خوردم» نه خفتم زمانی به کام 
دریغا گرامی یل شهریار 
کنون روزگار وی اندرگذشت 


بزرگانت 


که او را دهم جوشن و اسب من 
ندارد سر تندی و بدخوی 
یخواهد مر او را به آوردگاه 
به گفتار شیرین چو خویش آیدش 
جو دارد نشان بح سرکشان 
رساند بدو از؟ زبانم درود 
گرامیتر از اهر چه پیوند من 
ز تو نیز بیداد بر من رسید 
زتندی بشستم دل از مهر تو 
فگندمت بردشت و بگذاشتم 
گناهم پشیمانی آورد بار 
نگشتی زنیواسب " جان را علاکك* 
که تب لیب شتا کته تون کار زاو 
که از دیده خوناب بارم هنوز 
چنانم که مرغی گرفتار دام 
و گزین تبار 
مرا پشت از اندوه آن کوژ گشت 


ستون سپاه 


۱-در اصبل چنین استت در اصل. «داند» منأسیتر می‌نماید. 


۲ در اصل: رساند ندا و از. 
۳ در اصل: بیفکندمی. 


۴ چنین است در اصل- نیزرک. زیرنویس بیت ۰۹۵ 
۵ چنین است در اصل. «جانم هلاک مناسبتر نمی‌نماید؟ 


کوش‌نامه 


زمان تا زمانم سرآید زمان 
جز از تو مرانیست فرزندهیج 
گر از تخت چون " بگسلد پای من 
جو اندر رسیدی» در ین به گاه 
به‌یزدان کنم نیز سوگند یاد 
که از کام و رای تو من نگذرم 
چرا بندگی کرد باید تو را 
بود چون نشستی تو بر تخت چین 
تو تا بوده‌ای همچو گرگ و پلنگك 
بیابان همی بینی و دشت و کوه 
چو گلشن ببینی" و خرم‌سرای 
شبستان و خوبان آراسته 
به‌پیوند ايشان شوی مست و شاد 
ببینی " تو اين مایه‌ور شهرخویش 
دریغ آیدت آن چنان زندگی 
چو گرگان گهی گرسنه گاه سیر 
ز هرگونه گویدش گفتار گرم 
به گفتار شیرین ز سوراخ مار 
گرآید بر ما ز آوردگاه 


۳۳۱ 


جنین آمد از کرد آسمان (۱۹5ب) 


به‌شادی و خوبی سوی ره بسیچ 


جز از تو نگیواد کت جای من 
سپارم تو را تخت و تاج و کلاه 
به‌ماه و به‌مهر و به‌تخت و به‌داد 
سپارم" بهتو لشکر و کشورم 
کسی را که خود بنده شاید تو را؟ 
هرارانت بنده به‌از آبتین 
نکردی در آباد جایی درنگ 


که از دیدنش دیو گردد ستوه 


می و رود و رامشگر خوش‌سرای ۴ 


به‌رخساره جون ماه نا کاسته 
ه‌باغم و به‌ایوان خرّم نهاد 
بیابی " تو از کام دل بهر خویش 
که در پيشه کردی بدین بندگی چو 
چو مرغان گهی بر هوا گاه زیر 
مگر گرددش دل به گفتار» نرم 
هوشیار 
شود دور یکباره ز ايران سپاه 


برود آورد مردم 


۱ چنین است در اصل. باتوجه به معنی بیت «خود» مناسبتر بنظر می‌رسد. 

۲ در اصل: فرستم. در بیت ۷ که این سوگند بار دیگر تکرار می‌شود. لفظ 
«سپارم» که صحیح است بکار رفته: «سپارم بدو لشکر و گنج و سازه. 

۳ در اصل: نه بینی» پاتوجه به سیاق مطلب و فعل مثبت «شوی» در بیت 


۶ اصلاح شد. 


۴ در اصل: رامشگر و خوش سرای. در بیت ۱۵۸۵ و ۲۲۵۵ نیز به همین 
صورت آمده است. باتوجه به معنی بیت. و استعمال «بلبل خوش‌سرای» در 


پیت ۳۷۷۳ اصلاح شد. 
[۳ در اصل: نه‌بینی. 


۶-در اصل: بیابی (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). 


۱۳۹۵ 


۱2۱۰ 


۱۰۹۵ 


۱۵۳۰ 


۱۵۹۵ 


۱۵2۳۰ 


۳۳۳ 


شکسته شرد پشت ایرانیان 
یکایک ببندیمشان دست و پای 


کوش‌نامه 


سواری . نبندد کمر برمیان 
فان کی دای 


[گفتگوی فرستادهٌ شاه جین با کوش | 


چو دستور» گفتار خسرو شید 
چنین گفت کز دانش ورای شاه 
شش یکی دنتان ینم این 
کنون من به فرز جهانجوی شاه 
بزرگان و دستور گشتند شاد 


ندو داد شاه اسب و ترکشتوان 


که آن پیل‌دندان وارونه مرد 
که امروز چون دی نگردد رها 
سوار از طلایه بشد همچو باد 
را شقت .وه بر وان« ترلکند 
نهاد از سپه سوی به‌مرد روی 
که دی جان رهانیدی از چنگ من 
بدو گفت نرم ای دلاور سوار 
مرا شاه خاور فرستاد پیش 
نشانی همی جویم از تو نخست 
نعنان فان" که کوفاه هد داوزیق 


به کام تو و ما شود روزگار 


اجفنظور شاک آسته 


برآمد ز جای» آفرین گسترید 
چنین زیبد و جز چنین نیست راه 
کحا چرخ رانده‌ست بر شاه چین 
مرا او را بیارم بدین بارگاه؟ 
بر او هر کسی آفرین کرد یاد 
همان ساز رزم و سلیح گران 
خروشان همی رفت نیزه به‌دست 
خروشی چو شیر ژیان برکشید 
بگویید کاید به‌دشت نبرد 
به کام اندر آردش تند اژدها 
شنیده همی کرد برکوش یاد 
کمان خواست وشمشیروگرزوکمند 
بغرّید چون شد به‌نزدیکک اوی 
ری کشته امروز در جنگ من 
که با تو ندارم سر کارزار 
که از تو بدانم یکی کم و بیش 
اگر يابم از تو نشانی درست 
همه بندگانيم و تو مهتری 
شری برجهان سربسر کامگار 


۲ آیا بیت یا بیتهایی پس از این پیت از قلم کاتب نسخهة اصل افتاده است؟ 
دستور گفتار شاه چین را می‌شنود آمادگی خود را اعلام می‌کند. شاد گشتن 


«دستور» چه دلیلی دارد؟ 


کوش‌نامه 


چو گفتار به‌مرد بشنید کوش 
بتندی به‌روی وی آورد روی 
بدو گفت به‌مرد تندی مکن 
همان مردی و یال دارم که تو 
نه در آفرینش ز من برتری 
هیچ و۲ نشانی دگر 
نشانی که از مادر آورده‌ای 
بگوء کاندر آن بوی بینی و رنگ 
چنین داد پاسخ که بر کتف راست 
یکی مُهر همچون نگینی سیاه 


۳۳۳ 


عنانش گران شده بدو داد گوش 


که از من چه خواهی نشانی؟ بگوی 


چو نرمی نمایم" بلندی مکن 
همان گرز و گوپال دارم که تو 
نه در گوهر از آدمی بگذری 
جز این آفرینش به‌روی تو بر 
بدان آفرینش ‏ پرورده‌ای 
وگرخودنداری بجای است جنگ ۲ 
نشانی‌ست کافزون نياید نه کاست۴ 


نشانی دگر زین فزونتر مخواه 


[آگاه شدن کوش پیل‌دندان از نسب خویش] 


ز. گفتان او کشت هم دشاد 
فراوان ببوسید پیشش زمین 
تو فرزند شاهی و ما کهتریم 
ز راز تو آگه نبودیم کس 
جودی با تو آن تنگدل شهریار 
برافگند دیدار بر چهرتو 
به‌من "گفت رو زونشان خواه‌وبس 
چو با تو بگوید نشان درست 


بگویش که هر کس که با کردگار 


۱-در اصل: نماید. 


فرود آمد از اسب مانند باد 
چنین گفت کای شاه ایران و چین 
زمین جز به‌فرمان تو نسپریم 
پدر بودت" آ گاه و یردان و پس 
هماورد شد در صف کارزار 
برآورد جوش از دلش مهرتو 
که جر من‌نشانش ندیده‌ست‌کس 
فراوان ده از من درودش نخست 


ستیزه نماید؛ بد آیذش کار 


۲- چنین است در اصل. «داری» نیز مناسب افت. 
۳ در نسخه اساس بیتهای ۱۵۲۰ و ۰۱۵۴۱ پس و پیش قرار گرفته است. 


۲ در اصل: بکاست. 


۵ جنین است در اصل. «پدر بود) مناسبتر می‌نماید. 


۶ در اصل: بدو. 


۱۵۹۳۵ 


۱۵۴۰ 


۱2۴۵ 


۱۱۵۵۰ 


۱58۵ 


۱۹۰ 


۱۵۵ 


۳۳۴ 


چو خستو نیاید به کردار او 
چو بیداد بود آن که بر تو رسید 
نه ما را ز افگندن تو گناه 
همین است کردار گردان سپهر 
تو را جهره یزدان چنیر آفرید 
که چندان به‌من بر گران شد عنان 
ز شرم بزرگان و از نام و ننگگ 
هم از بهر من داشت یزدان‌نگاه 
ی ٩۳‏ ۳ 
به‌پادافره اآنچه بر تو رسید 
برار از یزدان چو پشتافتم۵ 
کنون آن همه رنجها و کشت 
تو را تا بدیدم دلم گشت خوش 


که جون شاه خاور بود باب تو 


کوش‌نامه 


بود درد و غم و آزار او 
که تا از تو آن رتج بایست دید 
نه بر تو نکوهش بود نیز راه 
اگر داد و بیداده اگر کین و مهر 
مرا دیو وارون بدین ره کشید 
که تا روز روشن ندادم زمان 
به‌پيشه فگندشت پیش پلنگگ 
تو را تا" شدی مرد و زیبای گاه 
دلم درد نیواسب" فرّخ کشید 
ببین تا چه پاداش از او یافتم 
بدو نیکک باد است» چون درگذشت 
تو نیز ای سرافراز» گردن مکش 
به‌پيشه چه باید خور و خواب تو؟ 


۱- چنین ات در اصل. آیا بوده است: «بهر آزار اوم؟ 


۲-در اصل: با 
۳ دز اصل: ساد افرهت. 


۴ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۱۰۹۵ 
۵ چنین است در اصل (حرفهای نخستین کلمه بی‌نقطه است). شاه چین در دو 
جای دیگر این موضوع را مطرح ساخته است (بترتیب پیتهای ۱۴۴۹ و 


۶۸ 


چو برداد یزدان نکردم پسند 
بدان تا جهانی بدانند باز 


هم از وی رسانید برمن گزند 
که در کار یزدان تهان‌است‌راز 


در بیتهای ۱۵۵۸ - ۱۵۵۹ نیز: شاه چین به تصمیم عجولانهٌ خود اشاره کرده 


ات 
که چندان به من برگران شد عنان 
ز شرم بزرگان و از نام و ننگ 


که تا روز روشن ندادم زمان 


باتوجه به معنی بیت. شاید در اصل بوده است: سر از ] راز یزدان چوبرتافتم. با 


سرااز ] داد یزدان چو برتافتم. 


کوش‌نامه 


۳۳۵ 


[خواندن شاه چین کوش پیل‌دندان را به نزد خویش ] 


بیا تا برآیی هم‌اکنون به‌تخت 
پدر شاه چین و برادر پدر 
تو همچون دد و دام در مرغزار 
به‌پیش کسی کرده خود را بپای 
که آن بدگهر» شاه" را دشمن است 
که جمشید را داد یزدان جهان 
همی داشتش سالیانی هزار 
شد اندر دل خویشتن بدگمان 
به گیتی چو من دورکردم؛ که کرد 
چو از خویشتن دید کارخدای 
پافشتاد شوه _ گرفاو < شه 
چنان تنگ‌روزی شدندش نژاد 
پراگنده گشتند گرد حهان 
ز فرْ تو چون مرتو را بافتند 
ببینی چوآیی برون از میان 
همان به که خود شهریاری کنی 
همان به‌ که در خانهٌ زرنگار 
همان به که با باده و بوی خوش 
بهزیر پیت نرگس و یاسمین 
به‌پیش اندرون ریدکان سرای 
چپ و راست خوبان آراسته 
خردهند پرتخت نگزید۴ رش 


۱ منظور ضحاک است. 
۲-در اصل: سره 


چنانچون بود مرد فرخنده بخت 
شهنشاه روی زمين سربسر! 
خورش کرده همواره خون شکار 
که نپسندد از تو بدان سر خدای 
نژاد و نیای وی آهرمن است 
روان کرد فرمان او برمهان 
نه مرگ و نه درداندر آن روزگار 
که من دور کردم زمردم غمان 
غم و رنج و سختی:بدو مرگ و درد؟ 
سرتخت او اندرآمد زپای 
تن پرگناهش نگونسار شد 
که یزدانشان پوشش افزون نداد 
همه ساله در کوه و بیشه نهان 
به‌رزم شهشاه بشتافتند 
دگر هفته بازار ایرانیان 
کجا با گنهکار یاری کنی 
نشینی؛ نه در پيشه و کوهسار 
خرامان به‌باغ اندرآیی و کش 
فراز شرفت : شاخ شمشاد چین 


‌ 2 مر و ۳ 
زپس رود و رامشگر خوش‌سرای 


سراپای پرنور و پرخواسته 
همان آشتی به‌پسندد زجنگگ 


۳-در اصل: رامشگر و خوش‌سرای. رک زیرنویس بیت ۰۱۵۰۴ 


۴-در اصل: بگزید. 


۱5۷۰ 


۱۵۹۷۵ 


۱-۸۰ 


۱9۸8۵ 


۱8۹۰ 


۱۵۹۵ 


۱۰.۰ 


۳۳۹ 


همانا تو را با پدر جنگ نیست 
بیا تا ببینی تو فردا زبخت 
چه باشی میان گناهی گروه 
سخنهای _ به‌مرد بشنید کوش 
سخن چون‌بودچرب و شیرین‌وگرم 
سخن چون به نرمی فزون آورند 
چنین آمد از موبد هوشیار 


کوش‌نامه 
میان تو و شاه فرسنگگ نیست 
سپاه و بزرگی و شاهی و تخت 
گهی سوی بيشه گهی سوی کوه 


برآمد دل مهربانش بجوش 


ز سوراخ ماران برون آورند (۱۹۷ر) 


به‌چربی برآید زسوراخ» مار 


|پاسخ کوش درباره پیوستن به شاه چین ] 


سخنهای_ شیرین و 
به‌دستور شاه آن زمان گفت کوش 


امیدبخت 


نباشم من ایمن زپاداش شاه 
بتر سم کزآن کشته یادآیدش 
دلگ را کشد دیق وارون بذان 
به‌پادافره از من بر آرد دمار 
بدو گقت به‌مرد کای شاهزاد 
گناه از نخست از وی آمد پدید 
چنان آفرنش نبودش پسند 
و ز آن پس فرستاد جندان سپاه 
تو نیواسب را هیچ نشناختی 
گر او بر تو خود" دسترس یافتی 
دو تن چون به کُشتی* ببندد میان 


۱-در اصل: که بردست من جوت. 
۲ در اصل: جشم یاد ۳ 
۳ در اصل: خیم 


۴در اصل: خه. 


جوان را یکایکک فرو بست سخت 
که برمن کنون راز خسرو مپوش 
که بردست من شد" برادر تباه 
روان من از خشم باد آیدش؟ 
که برگیرد آیین" ورای بدان 
کس آگاه نه از دل شهریار 
از اين کارت اندیشه در دل مباد 
از آن گه که یزدان تو را آفرید 
تو را برد و در بیشة چین‌فگند 
ندان., ۳ کند: .یکناهت. اه 
نه خود بر پی اسب او تاختی 
همانا به‌خون تو بشتافتی 
به خا کث اندر آید یکی بی‌گمان 


۵ در اصل: تکیتی (حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


چوباشند! دو امور هم نبرد 
از اين کار هرگز تو را با نیست 
نه باب تو دارد جز از تو پسر 
پس از مرگ ایشان به‌دشمن رسد 
اگر شاه چین برتو آرد گزند 
گرا کفت یابی تو از روزگار 
نه دیوانه گشته‌ست شاه بزرگک 
تویی دید شهریار ند 
چو فرمان دهی بازگردم به‌راه 
که هرگز نیندیشد از کار تو 
به‌سوگند چون شاه را بندگشت؟ 
جو بند گران است سوگند مرد 
تو نیز ای سرافراز فرزند کوش 
مگر زآن نبیرة" سواران جم 
دل شاه گردد به تو رام و شاد 


ایرد ان قزر 


۳۳۷۲ 


یکی را برآرد زمانه به گرد 
و دیگر که فرزند ضحاکک یست ۲ 


پترسد که تاج کیانی مگر ۱۱۱۰ 


برآن ید کزان کار برمنن ,رسد (0) 
به‌دشمن دهد تاج و تخت بلند 
از اين پادشاهی برآرد دمار 


به‌انگشت کس دیدهٌ خود نکند ۱۱۱۵ 


بگیرم به‌س و گند» من دست شاه 
نیارد به‌روی تو از کار تو 
به‌مرگگ پسر خوار و خرسند گشت 
به س وگند داننده زار ۵ نکرد(؟) 


به‌دل جستن شاه لختی بکوش ۱۲۰ 


یکی مار گردد به‌دست تو کم 


نیایدش دیگر زنیواسب" یاد 


۲- از بیتهای ۱۶۰۹ تا ۱۶۱۵ چنین برمی‌آید که به مرد به کوش پیل‌دندان 
می‌گوید نه ضحاک دارای فرزندی‌ست و نه پدرت جز تو پسری دارد. اگر 
مقصود شاعر در این مصراع آن است که ضحاک نیز فرزندی ندارده ضعف بیان 
شاعر در اين مصراع آشکار است. ولی موضوع قابل‌توجه آن است که 
پیل‌دندان پس از اين که برجای پدر برتخت فرمانروایی چین می‌نشیند به 
دیدار ضحاک به بیت‌المقدس می‌رود (از بیت ۲۸۲۹ تا ۲۸۴۱). در آنجا 
چندبار به «فرزند, ضحاک که به پیشواز پیل‌دندان آمده بوده تصریح گردیده 


است. 


۳ چنین است ضبط نسخه اصل. 


۴ در بیت ۴۹۷۵ آمده است: «چوجان اندر آید به سوگند و بند/ به دل هردو 


ایمن شویم از گزند». 
۵-در اصل, این کلمه نقطه ندارد. 
۳ در اصل: نمیره. 


۷ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس ۰۱۰۹۵ 


۱۹۳ 


۱3۳۰ 


۱۳۵ 


۱۹۴۰ 


۳۳۸ 


بدوکوش گفت ای سرٍ راستان 
همه هرچه گفتی بجای آورم 
ولیکن تو سوگند کن یاد نیز 
بگویی به‌شاه آنچه گفتی به‌من 
جهاندیده به‌مرد سوگند خورد 
به‌ماه و به‌مهر و روان آوا سروش 
نباشم بدین کار همداستان 
بندم به‌سوگندها جان اوی 
ز به‌مرد چون شد دل کوش رام 
بدو گفت به‌مرد کای نیکرای 
به‌من بر یکی حمله آور درشت 
بزان تا .سیه راشای کمان 
کشیدند ‏ بریکدگر تیغ تیز 
چو هور از هوا سوی هامون رسید 
چنین گفت به‌مرد کای شرزه شیر 
کنون بازگردم بر شهریار 
وزآن جایگه بازگردم دوان 
یکی شمع بر نیزه" بندم دراز 
چو بینی بدان کآمدم با سپاه 
له با سراپرده و هرچه هست 


تو باید که زی ما رسی تندرست 


کوش‌نامه 
شنیدم سراسر زتو داستان 
سر آبتین زیرپای آورم 
که از من نداری نهان هیچ چیز 
به‌پیمانش بسته کنی جان و تن 
به‌خورشید و بر گنبد لاجورد 
که گر بد سگالد به‌تو شاه کوش 
تو را بازگویم همه داستان 
ستانم به‌کام تو پیمان اوی 
همی خواست تا بازگردد ز" کام 
زمانی هم ایدر نگهدار جای 
بدان تا نمایم زپیش تو پشت 
کهنا زا .فاد اشتی. آنن. مان 
گهی فان لبود ای گهی و کرش 
شب تیره بر کوه دشمن * کشید 
دل من زپیگار تو گشت سیر 
به‌پیمان کنم جان شاه استوار 
بدین . جایگه با سپاهی گران 
میان من و تو همین است راز 
تو برساز کار و برآرای گاه 
رها کن که ایدر خود آید بدست 


تن دشمن و رای بد خو اه» سس 


۱- در این منظومه در مواردی «از» بجای «یاء» بکار رفته است. 
۲ چنین است در اصل. «بدان» نیز مناسب می‌نماید. 

۳ چنین است در اصل. آیا ملشکر کشید» مناسبتر نیست؟ 

۴ در اصل: برنده باتوجه به بیت ۰۱۶۷۰ اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


۳۳۹ 


[در لشکرگاه ایرانیان و چینیان] 


از اوودکه کوش مرن کفتم بان 
بدو آبتین زود برپای خاست 
بدو گفت کامروز با چینیان 
توق پاسخ آورد شیرمرد 
دگر باره آمد 


همه روزه" با او برآویختم 


به آوردگاه 


نه کردن توانستم او را رکار )٩‏ 


تن پیل دارد 
همی بانکگ زد برپیم کای سوار 
چو روز آید. آید چو شیردژم 
براو آبتین آفرین کرد و گفت 
تو پشتٍ منی و پناه سپاه 


دل شیر نر 


به‌تو دیده و کام من روشن است 
بدان رنج کامروز برنن هی 
به‌هر دشمنی کاندر آری زپای 
وزآن روی به‌مرد با شهریار 
که فرزند توست این یل نامجوی 
یکی سخت سوگند خواهد همی 
فا از یکی شخیت سوگند داد 
گرفت آن زمان دست سالار چین 
که تا زنده‌ام هیچ نگزایمش ؟ 
حو جان گرامیش دارم مدام 


سپارم بدو لشکر و گنج و ساز 


۱-در اصل: کای. 


سوی این رفت ۴ بردش نماز 


برآورد و بنشاند بر دست راست 
چه کردی تو ای زنده پیل دمان؟ 
که با من برابر همی رزم کرد 
مرا خواست زین بیکرانه سپاه 
خوی و خاک و خون برهم آمیختم 
نه برگاشت روی آن نبرده سوار 
همی بارد از وی تو گویی هنر 
به‌ناورد فردا برآرای کار 
بگردیم تا بر که آید ستم 
که با دشمن تو غمان باد جفت 
ستون دلیران و خورشيد گاه 
امیدم زنیغ تو در جوشن است 
برمن . نهی 
ز من خواه پاداش و مزد از خدای 
جنین گفت شاها به کام است کار 
دگن کرد نداد و کزی موق 
زکین و ز کرّی بکاهد همی 
که از شاه پیمان ستانی به‌داد 
گوا شد بر او آسمان و زمین 
هپدخواهیش خودهنهفرمیمش 
شب و روز با شادکامی و کام 


بهرویش نیارم گنه هیچ باز 


۲ چنین است در اصل. «همه روز مناسبتر می‌نماید. 
۳سجقیه است در اصل. باتوجه با قافیهٌ «سوار» شاید بوده است: شکار. 
۴-در اصل: نکرا: 3 (حرف سوم بی‌نقطه است). 


۱۴۵ 


۱۵۰ 


۱8۵ 


۱۹۹۰ 


۱۹۵ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


۱۹4۰ 


۳۳۰ 


کوش‌نامه 


[پیوستن کوش به سپاه پدر | 


ول مرن فشور ان او کشت.شاد 
چنان لشکری برد با خود گزین 
برآمد به‌جای نشان با سپاه 
سپه را به کوه اندرون جای کرد 
تو گفتی سهیل یمن سوی چین 
همه شب دل پیل‌دندان به‌جوش 
چو چشمش بدان روشنایی رسید 
پرستنده را گفت برخیز زود 
همی رفت خواهم سوی شاه چین 
بنه برنهادند و در پیش کرد 
حمایل یکی تیغ و نیزه به‌دست 


من ۱ 
برون رفت تيز از ره میمنه 


برون آمد اوه سر سوی ره نهاد 
که خسته شد از نعل اسبان زمین 
عنان را بپیچید و برتافت راه 
یکی شمع بر نیزه برپای کرد 
فرود آمد و کرد روشن زمین 
نهاده به‌جای نشانءچشم و گوش ! 
ز شادی به دلش آشنایی رسید 
که آتش پدید آمد از تیره دود 
تما .ند بکالد رغمه" این 


| کشته شدن پسر آبتین به دست کوش ] 


چو از کارش آگاه شد آبتین 
به‌اسب اندر آمد برآمد زجای 
چو نزدیکک کوش آمد آواز داد 
چه بودت بهانه چه برمن نهی 
چه آمد به‌روی تو از من جنا 
همی راند و پاسخ نیامد زکوش 


۱ در اصل: جشم و کوش. 


بفرمود تا برنهادند زین 
شمالی شد از زیر او بادپای 
که ای بدکنش بدرگی دیوزاد 
کزاین سان همی سر به‌دشمن نهی؟ 
که بشکست خواهی بزودی وفا؟ 


دل آبتین تیزتر کرد جوش 


۲- در اصل: نما بدسکالت (همة حرفها بی‌نقطه است). «سگالت» می‌تواند 
لهجه‌ای از «سگالده باشد. ولی در این متن در موارد مشابه چنین کلمه‌ای بکار 


نرفته است. 


۳ چنین است در اصل. «همی» نیز مناسب بنظر می‌رسد. 
۴ در اصل: تیر. (حرف آخر بی‌نقطه است). نیزرک. بیت ۱۶۹۳: همی راند 


شبرنگ مانند دود. 


کوش‌نامه 


پسر داشت دق جو سرو روان 
به‌دیار ماه و به‌دانش سروش 
سواری یل و نام او خود مُوار! 
یکایک سوی کوش ره برگرفت 
ب‌جان و سر خویش و جان نیا 
ز ره بازگردی و آیی برم 
به‌من‌بر سپاسی نه و بازگرد 
با بداتم کین کاز چتت؟ 
نه پاسخ فزود و نه رویش نمود 
شوار" از سپاه و پدر دور ماند 
نه با او سپاه و نه از پس درفش 
به‌یکك پیرهن؛ برنشسته به‌خم 
مر او را چوکوش از سپه دوریافت 
بغرید وزد نیغ برران او 
سُوار" اندر آمد زبالا به‌زیر 


سرش پست ببرید و خود برنشست 


۳۴۱ 


دلیر و خردمند و روشنروان ۱۱۸۵ 
مر او را برادر همی خواند کوش 
سواری ‏ نبرده گو کارزار 
مر او را بسی داد سوگند" تفت 
که بیرون کنی از سرت کیمیا 
که هرگز من از رای تو نگذرم ۱۱۹۰ 
دل شاه ايران میاور به‌درد 
سم که آزار تو کار کیست؟(۱۹۷پ) 
همی راند شبر نگ مانند دود 
همی راند شبرنگگ تا بازماند 
نه بر دوش خفتان نه برپای کفش ۱۱۹۵ 
دلش ایمن از روزگار ستم 
جو باد دمان اسب بروی شتافت 
جدا کرد ران" تیغ بان او 
نشست از برش کوش مانند شیر 
به‌فترا کت شبرنگگ شولکگ" ببستِ. ۱۷۰۰ 


[دیدا کوش با پدر] 


ره خوننکی میل ببراید ایشن 
پیاده شدش پیش به‌مرد زود 
۱ ی 

زمین را بوسید پیشش میاه 
به به‌مرد داد آن سر ارجمند 


سپاه پدرش اندر آمد به‌پیش 
مر او را فراوان ستايیش نمود 
همی کرد هرکس به‌رویش نگاه 
بدان تا فرستد به شاه بلند۲ 


۱ در اصل: سوار. به قرينهة بیت ۸۷۳۹ نشانه پیش افزوده شد. 


۲ در اصل افزوده: و. 


۳ در اصل: سوار. به قرینهٌ بیت ۰۱۷۳۹ نشانة پیش افزوده شد. 


۴-در اصل: زان. 


۵ در اصل: سولک (بی‌نقطه است). 


# در اصل: پیش. 


۷ بیتهای ۱۷۰۳ و ۰۱۷۰۴ پس و پیش قرار گرفته است. 


۱۷۰.۵ 


۱۷۳۹۰ 


۱۷۵ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


۳۳۲ 


چنین گفت کاین آن گرامی سراست 
به کین برادر بریدم زتن 
سواران چو رفتند نزدیکك شاه 
پذیره شدش با سپاهی گران 
چو تنگگ اندر آمد به‌نزدیکك کوش 
ها تست 
نه مردم همانا که آهرمن است 
اگر شاه ما گردد اين دیو زفت۱ 
کزاین چهره ناید" همی جز بدی 
پدر را چو کوش دلاور بدید 
زمانی بمالید برخاکك روی 
ز خاکش سپهدار چین برگرفت 
فراوان بپرسید و خوبش نواخت 
همی راند با او برابر به‌راه 
همی داد پاسخ زهرگونه کوش 
به‌ایوان " چو رفتند ازآن راه سخت 
همان‌گاه خوالیگر آورد خوان 
چو از خوان" و خوردن پرداختند 
بریده سرشاه ایران سپاه 
بدید و دو دستش به‌دل برنهاد 
به‌دست چنین نیو نامی پر 
بسی آفرین کرد برکوش و گفت 


کوش‌نامه 


که بر آبتین زآسمان برتراست 
بگر شاه خشنود گردد زمن 
به‌مژده که فرزندت آمد زراه 
بزرگان چینی و گندآوران 
سران را ز دیدار او رفت هوش 
که بر کشور ما بباید گریست 
به‌چهر اهرمن» پیل پیکرتن است 
سپه را سر خویش باید گرفت 
ندارد . رخش" فرّه ‏ ایزدی 
فرود آمد و آفرین گسترید 
نیايش همی کرد در پیش اوی 
ببوسیدش و سخت دربر گرفت 
بهاسب و ستام خودش برنشاخت 
سخنها . زهرگونه پرسید شاه 
پدر را به‌آواز نرم و به‌هوش 
برآورد خسرو مر او را به‌تخت 
چنانچون بود در خور خسروان 
به‌تژی یکی انجمن ساختند 
پفرمود کآورد سالار شاه 
همی گفت کزبخت گشتيم شاد 
کشيدیم کین گرامی پسر 
که با یال و برزت هنر باد جفت 


۱- چنین ابش در اصل. «زشت» مناسبتر می‌نماید باتوجه به این که در بت 


۰ بنیز «دیو زشت» آمده است. 
۲ در اصل: تابد. 
۳در اصل: رخ. 
۴ در اصل: ایران. 
۵ در اصل: خواب. 


کوش‌نامه 


۳۳۳ 


نامةٌ کوش [شاه چین | به ضحاک در کشتن پسر آبتین 


همان گه نویسنده را پیش خواند 
چو بر پرنیان بر گذر کرد نی 
که شاه جهان :۲۱ جهان شاه باد 
کمرگاه او سخت باد و تنش 
بدان» شهریارا؛ که اين روزگار 
گرامی یکی پورمن دور شد 
به کامم درآید سر ینت ۲ او 
همی تاخت " بر دشمتان‌جون همای 
یکی نامور پور ما را بکشت 
زمانه کنون 
به‌من باز بخشیدش این روزگار 
از اين ناسپاسان همه کین کشید 
فرستادم" اینکك بر شهریار 
چنان شد ستوه آبتین با گروه 
نه بیرون توان شد به‌راهی دگر 
از آن پس به‌فرٌ جهان کدخدای 


روشنایی نمود 


فرستم به‌درگاه شاهش اسیر 
گزین کرد صد مرد را زآن سپاه 
بدادند یک ساله‌شان برگف و ساز 


. وزاین داستان جند با او براند 


تکی مژده را شادی افگند پن 
از او دست بدخواه کوتاه باد 
همه ساله پیروز بر دشمنش 
شکفتی فراوان نهد در کنار 
دل من ز دوریش رنجور شد 
سپاهم تکته. بد. ار اخستا از 
سپاهم همی برد هر یکك زجای 
به‌زوبین پولاد و زخم درشت 
مرا با پسر آشنایی نمود 
به کام فهاندان. گشتهست. کار 
سردشمن شاه 
امیرده مار ۶ 
که بیرون نامد شد از پیش کوه 
نه فریادش آید سپاهی دگر 
من آن کوه را اندر آرم زپای 
ب‌دست گرامی یل شیرگیر 
گزینان رزم و دلیران گاه 
همان گه گرفتند راه دراز 


بریده سر 


و ی ی ها سس 

۲ جنین است در اصل. ظاهرا مقصو د ان است که تا جهان برپاست. شاه جهان 
(ضحاک) شاد باد. ولی عبارت گویا نیست. 

۳-در اصل: سست. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۴۷۲ 


۴-در اصل: تافت. 
۵ در اصل: فرستاذه. 


۶ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۶۸۷ 
۷ جنین است در اصل. «نیارد شد) مناسب به‌نظر می‌رسد. 


۱۳۳۰ 


۱۷۳۹۵ 


۱۷۰ 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۵۰ 


۱۷۵۵ 


۱۷۹۰ 


۱۷۹۵ 


۳۳۳ کوش نامه 
[گفتگوی پدر و پسر در بزم] 
همان شب‌یکی بزیگه‌ساخت کوش . برآمد خروشیدن نای و نوش 


به‌روی پسر جام می‌کرد یاد 
اگر چند فرزند را روی زشت 
چو سرست گشتند گردان زمی 
چه نیرنگ سازیم با آبتین؟ 
جنین داد پاسخ که شاهاه تودل 
من این رنج بردارم از شهریار 
که ایشان برآن کوهپایه برند 
یکی راه دارند بر تیغ کوه 
به‌ماجین کشد؛ تنگ و دشوار راه 
اگر شاه گیتی بفرمایدم 
برآرم" پیاده برآن تیغ کوه" 
بدان تا به‌ماچین نیابند راه 
به‌شمشیر بردارم او را ز جای 
ز گفتار او شاه چین شاد گشت 
بدو گفت رای تو آباد باد 
همان گه به به‌مرد" فرمود شاه 
ز اسبان» وز ریدکان سرای 
ز هرچیز کز چین بیاورده‌ايم 
به‌فرزند من بخش یکك نیمه زین 
روان است فرمانش بر لشکرم 
بزرگان و به‌مرد برخاستند 


نهادند سر برزمین پیش‌کوش 


به‌دیدار و رویش همی گشت شاد 
به‌چشم پدر روی او چون بهشت 
به‌فرزند گفت ای گو نیک پی 
کزاو تنگدل گشت شاه زمین 
از اين کار غمگین مدار و حجل۱ 
از اين ناسپاسان برآرم دمار 
ندارند راهی کز او بگذرند 
که دیو از گذشتن بماند ستوه 
نیاید بکار اندر آن جا سپاه 
به‌یاری یکی لشکر آرایدم 
بدارم بر آن ره گروها گروه 
ز بالا درآرم برایشان سپاه 
همه کوه سربینی و دست و پای 
دلفن کفتی از .دشن آزاد کت 
دل دشمن از تو بفریاد باد 
که یک نیمه از ساز و گنج و سپاه 
زخرگاه وز خیمه و چارپای 
رگج بزرگان ‏ بياگنه‌يم 
که اوی است سالار ماجین و جین 
چه بر دوده و گنج و بر کشورم 


بر او آفرین نو اراستند 


۱ چنین است در اصل. آیا «بهل» مناسبتر نیست؟ 
۲ چنین است در اصل. «برایم» نیز متاسب است. 
۳ در اصل: تیغ و کوه باتوجه به معنی بیت و بیت ۱۷۵۴ اصلاح شد. 
۴ در اصل: بهزاد باتوجه به بیتهای پیش و نیز بیت ۱۷۶۹ اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


همان شب جدا کرد به‌مرد زود 
به کوش دلاور سپرد آن همه 
فرستاد برراه چین ده سوار 
بدان تا پیاده او سواری که بود 


۳۴۵ 


ز گنج و ز هرگونه چیزی که بود 


شبان گشت کوش و بزرگان رمه 


همان شب جو باد دمان» شهربار 
به‌لشکر گه آیند مانند دود 


[آ گاه شدن آبتین از اند بشةٌ کوش | 


از ایرانیان کودکی نیکدل! 
که با کودکان دگ آنشین 
از آن کودکی بود پیشش پپای 
چنان دشمنی بر دلش کرد جوش 
ز خویشان پرسید آن پیش‌بین 
همی بود تا مست شد مغز " و کوش 
گریزان بشد کودکك پاکدل 
چو در پیش شه آبتین شد ز راه 
دژم بود خسرو زسوگک شوار؟ 
نه از رفتن کوش کاو را چه بود 
چنان کردش آگاه کودکت ز راز 
که فرزند دارای چین است کوش 
ز کارش چو آگاه شد شاه چین 


که خورشید گشتی ز رویش خجل 
ببخشيده بد کوش را پیش از این 
شنید آن همه بند و نیرنگ و رای 
که یکسر رمید از دلش مهرکوش 
کف ود دی لشکر ین( 
برفت وبخفت و شد از کوش هوش 
همه شب همی تاخت در آب و گل 
به‌رخساره پپسود خاک سیاه 
ندانست کون بدفتاده‌ست کار 9 
نه اين راز هرگز زمردم شنود 
که گشت آبتین از در بسته باز* 
تو ای شاه ایران به‌من دار گوش 


یکی لشکر آورد بر تو به کین 


۱-از این کودک در بیت ۱۶۰۷۴ با لفظ «پرستنده» باد شده است. 
۲-اين بیت زائد می‌نماید یا آن که بیت يا بیتهایی پیش از آن و پس از آن از قلم 


افتاده است. 


۳ در اصل: مغر (حرف سوم بی‌نقطه است). 

۴-در اصل: سوار. به قرینه بیت ۱۷۳۹ نشانه پیش افزوده شد. 

۵ چنین است در اصل. باتوجه به گریز کوش و کشته شدن شوار به دست او و 
آنچه در بیتهای بعد امدی شاید بوده است: ندانست کش چون فتاده‌ست کار. 


یا: ندانست کش بدفتاده‌ست کار. 


۶ با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «که گشت آبتین را در بسته باز» نیز 


۱۳۷۰ 


۱۷۷۵ 


۱۳۷4۹۰ 


۱۷۸۵ 


۱۷۹۰ 


۱۷۹۹۵ 


۳۳۱ 


چو دانست کآمد مر او را نهیب 
مر او را ب‌دستان سوی خویش برد 
که فرزند شه را به‌زخم درشت! 
سگالش چنین کرد با شاه دوش 
که کوهی که دارند" ایران سپاه 
که گردند از آن ره سواران ستوه 
فرستاد تا لشکر آید ز چین 
همی گویدش راه ماچین از اوی 
چو بشنیدم اين» زی تو بشتافتم 
کنون هر چه دانی که بایدت کرد 
پرسید و گفت این " پیاده سپاه 
چنین داد پاسخ که شاها» مگر 


کوش‌نامه 


فرستاد زی کوش رنگ و فریب 
نمود آن سبکک مایه این دستبرد 


به کین برادرش با اوآ بکشت (۱۹۸ر) 


مرا" دیوچهر ستمکاره کوش 
سواران نیابند راه 
رزم‌کوه 
سواری گزینء 
ستانم کشم سر بسر کین از اوی 
از آن بدگهر روی برتافتم 
بِکُن شهریارا وز آن برمگرد 
کی آید بدین بيشه و رزمگاه؟ 


روز دگو 


ز تیزی» 
پیاده به‌آید بدان 


پیاده ستوده 


به‌بيشه درآید سه 


[آماده شدن آبتین برای جنگ با کوش ] 


همان گه بفرمود تا زآن گروه 
همی راه دشمن نگهداشتند 


۱-در اصل: درست. 


تنی صد شدند از بر تیغ کوه 


خروش از بر چرخ بگذاشتند 


۲- چنین است در اصل. با ذکر «فرزند شه, در مصراع نخستین اوه زائد 
می‌نماید. به هرحال «او را» مناأسیتر از «با او» است. 

۳- در اصل: برست (فقط حرف چهارم نقطه دارد), با آن که در بیت ۱۶۸۶ آمده 
است که کوش شُوار فرزند آبتین» را «برادر» خود می‌خوانده است: «مر او را 
پرادر همی خواند کوش» فعل «رستن» در این جا مفید معنی نیست. باتوجه 


۴ چنین است در اصل. شاید در نسخهة اساس بوده آشد :سرا در این صورت 
«مر» از موارد نادری است که پیش از فاعل امده است. 
۵ در اصل: که کویی که دارند از. باتوجه به بیتهای ۱۷۵۳ ببعد اصلاح شد. 


۶ نیز رک. بت ۰۱۷۷۲ 


۷ در اصل: ای. 


کوش‌نامه 


همان شب یکی کنده فرمود شاه 
بر آن ره یکی کنده کردند ژذرف 
بنه بر سر که کشیدند نیز 
سوی کوه دیدند پرمیوه دار 
سوی آبتین آمدند 
که این کوه سرتاسر آب و گیاست 
چنین داد پاسخ که گر کوش دوش 
نکرد آفریننده ما را یله 
بسته‌ست هوگز دری بر کسی 
چنین جای را کی تواند ستد؟ 


به‌مر ده 


۳۳۲ 


کشیدند پیل و تبرها بهراه 


درازا و بالا و پهنا شگرف 


جز از خیمه دیگر نماندند چیز 
سراسر همه چشمه و مرغزار 
همی زآسمان برزمین آمدند 
به گیتی چنین جایگاهی کجاست؟ 
رها کرد ما را و شد سوی کوش ! 
زیزدان نداریم هرگز گله 
که نگشاد درها بر او بر بسی 
مگر بخت بد بر من آرد لگد 


[ کوش در برابر آبتین | 


سر ماه چون ماو نو شد پدید 
پیاورد کوش از یلان شش هزار 
همی گشت بر کوه تا چون کند؟ 
به کابل" زناگه به کنده رسید 
ز کردار شاه‌آبتین خیره ماند 
چنین گفت کای شاه برگشته بخت 
زکنده چه سود و ز کوه بلند؟ 
زمانه روان را چو پربایدت 
از آن نوشدارو چه یابی تو سود؟ 
شما را زمانه فزون از سه روز 
چو پیش من آید پیاده سپاه 


همه دامن کوه لشکر کشید 
دلیران و گردان خنجرگزار 
که بر آبتین بر شبیخون کند 


چو دید آن شگفتی دلش برپرید 


۱۸۰۰۰ 


۱۳۸+۱۰ 


برد یف ۲ و یز دک .زا پیش وان (2) 


رسیده " به جان‌تیغ و شد کار سخت ۱۸۵ 


که از آسمان بر تو آید گزند 
ز بالین دیبا چه سود آیدت؟ 
چو جانت زمانه بخواهد ربود 
نمانده‌ست» شاها» تو رخ برفروز 
کنم اندر اين کنده صد جای راه 


۱ کوش: در مصراع اول کوش پیل‌دندان است. در مصراع دوم پدر وی. 
۲- چنین است در اصل. از زمانی که کوش به نزد پدر بازگشته است. نامی از 
۱ «کابل» در این متن نیامده اشسنت: بیقین ضبط نسخهً اصل نادرست است. 


۳ چنین است در اصل. 
۴ در اصل: رسیدن. 


۱۸۰۰ 


۱۸۳۵ 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۵ 


۱۸۰ 


۳۳۸ 


بینبارم این را به‌خا کك و به‌سنگی 
ز خون سوارات ای شهریار 
نمانم که ماند ۳3 تندرست 


چو بشید گفتار کوش آبتین 


کوش نامه 


ز تیغم شود کوه یاقوت رنگی 
ز پای اندر آرم تو را از نخست 


بخندید و خیره بماند اندر این 


جواب دادن آبتین کوش را [و تمثیل نهنک] 


بدو گفت کای دیو چهره به‌رنگگ 


نهنگی ز دریا بیفتاد و رفت؟) 


ز سرما شده خشک و بسته دو لب 
بر اشتر نهاد و بپوشید گرم 
همی بود تا پیش دریای آب 
به‌دیدار دریا برآمد بزرگ 
د و کارت بد و گفت پیش اندر است 
فزونتر نخواهم که خواهی زمن 
یکی زین دو گونه مرا بیش نیست 
بدو خواجه گفت ای گزیده نهنگه 
نه افتاده بودی فسرده به‌راه 
خورش دادمت تا شدی زورمند 
نهنگ جفاپیشه گفت ای جوان 
تورا یقه: آن و مراپیشه این 
همی چشم داری زمن مردمی 
بدو گفت پس ساروان: بیسرا کث 
چو لختی بشد ساروان لنگك لنگگ 


نداری" مگر داستان نهنگ؟ 
مر او را یکی ساروان برگرفت 
گذشته بر او" ماه دی» روز و شب 
خورش داد و گفتارها گفت نرم 
نهنگ دژم چون برآمد زخواب 
همان گاه با ساروان شد سترگک 
که آن هر دو از یکدگر بر است 
اگر بیسرا کث» اور تن خویشتن 
که هرگز فزون خوردن‌از کیش آنیست 
زمانی نگهدار دندان و چنگی 
تو را برگرفتم زخاکث سیاه؟ 
ز تو دور کردم ز سرما گزند؟ 
مخواه از من این کم نباشد توان 
به‌دست تو دادم کنون به گزین 
تک ۳ نهنگی و من آدمی؟ 
رها کرد خود راز دام هلا کث 
شتر دید درکام و چنگه نهنگگ 


۱- چنین است در اصل. «ندانی» نیز مناسب است. 


۲ در اصل: برار. 


۳ در اصل: از باتوجه به معنی بیت اصلاح شد. 


۴-در اصل: ار کسن (بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


همی گفت: هر کس که با" بدگهر 
مرا با تو این داستان اوفتاد 
مر این راکه خوانی تو اکنون پدر 
همان شب که زادی تو ای مستمند 


تو را خوردهة شیر دنده کرد 


جو بالا برآوردی و برشدی 
سرا پرده دادمت و اسب و ستام 
به‌چشم تو دیدم همی بر جهان 
تو را بهره‌ور کردم از هرچه بود 
به‌شاهی مرا چون چنان است " امید 
توبی آن که دیدی جفایی زمن 
به‌من پشت یکباره برگاشتی 
بکشتی تو فرزند من را به‌تیغ 
چنانچون برادر تو را لابه کرد 
نه با او سلاح و نه با او سپاه 
همان آمد از تو که از تو سزید 
همانا که تو شیر سکك خورده‌ای 
که شرمت یامد زدیدار من 
که بر من چنین تیغ کین آختی 
زهی پیل دندان وارونه چهر! 


ءِ 


مرا گر بیفگندی ای ناسپاس 


۱ در اصل: یا. 


۳۹ 


کند مردمی؛ آن دهد بار و بر 

چنین داستان هیچکس را مباد 

ببین تا چه کرد او بجای پسر 
بیاورد و در بیش چین فگند ۱۸۴۵ 
زمانه به‌من مر تو را زنده کرد 
گرامیتر از هر پسر داشتم 

بر ابا مزشر -بشنی 
سپهدار و سالار کردمت نام 
بزرگی شدی در میان مهان ۱۸۵۰ 
نه خشنودیزدان و رنجه جهود؟) 

تو را دادم" از کامگاری نوید 

گر از اهداران این انجمن 

مرا خوارکردی و بگذاشتی 
دریع آن رده گرامین دریغ! ۱۸۵۵ 
که از بهر من رنجه شو بازگرد 

توان کرداز این سان" بلان را تباه؟ 

جهان آفرین بد چو تو نافرید 

وگر با گرازان بپرورده‌ای 

نه یاد آمدت هیچ کردار من ۱۸۲۰ 
دل از مهر و آزرم پرداختی 

سپهر از تو یکسر بزّاد مهر 
نیفگند یزدان نیکی‌شناس 


۲- «برشدی» در پایان هر دو مصراع آمده است. در مصراع دوم «سرشدی» 


۳در اصل: شست. 
۴-در اصل: دادی. 


۵- در اصل: از این سو. 


۱۸۰۹ 


۱۸۷۰ 


۱+۷۵ 


۱۸2۸۰ 


۳۵۰ 


کوش‌نامه 


بدویم امید و بدویم پناه 
کند هرجه خواهد که جون‌خواست کرد 
از این بی‌گمانم که پروردگار 


مر این تخمه را شهریاری دهد 


نه کنده نه کوش و نه ايران سپاه 
از اری است درمان وزوی است درد 
نه تا دیر» کآید همین باق کاد. 
شما را غم و سوگواری دهد 


|پاسخ کوش به آبتین | 


بدو گفت کوش ای سبک‌مایه مرد 
تو تا من نبودم چو روباه لنگگ 
همه روز با بیم بگذاشتی 
نبودت خورش سال‌و مه جزشکار 
چه بود ار مرا نیز کردی بزرگگ 
چو من برکشیدم سر و سفت و یال 
که از " پیشه در دشت و رود آمدی 
شکستم سپاه_ پدر 
شدی یی‌نیاز از همه گونه جیز 
جو آگاه تم زکار پدر 
مرا دایه بودی و پروردگار 
جو۳ پاداش خواهی بدین دایگی 
چونیواسب " کشتم * در اين کارزار 


دوباره 


کرد هر ارام 0 
نبودت " شب و روز جایی درنگی 
شب از جای دوشینه برداشتی 
خور و خواب در بيشه و کوهسار 
که تو بيشه برداشتی همچو گرگ 
شدی شاه چین را بدان بی‌همال 
۳ خسرو جین فرود آمدی 
توانگرت کردم به‌سیم و به‌زر 
برادر بکشتم زبهر تو نیز 
پدر ‏ بهتر بدگهر 
گرامی ولیکن نه چون شهریار 
چو پرمایه گشتی زبی‌مایگی 


از او به‌نباشد همانا شٌوار 


از دایة 


۱-در اصل: تیوه (حرف اول بی‌نقطه است). 

۲-در اصل: که در باتوجه به بیت ۱۸۷۱ اصلاح شد. 

۳ چنین است در اصل. «چه» بجای «چوء مناسبتر بنظر می‌رسد. در این 
صورت مصراع اول را باید بصورت پرسشی خواند. 

۴ چنین است در اصل. نبزرک زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 

۵ در اصل: کشته. باتوجه به معنی بیت و نیز بیتهای ۱۸۸۵ و ۱۸۸۷ اصلاح 


شد 


کوش نامه 


۲۵۱ 


[پاسخ آبتین | 


یدق ابتین. گفت: کای. تندامرد 
بدان گه که بابت پیفگند خوار 
اگر من تو را اندر آن تیره‌خاکت 
نه امروز بودی تو او را پسر 
تو نیواسب را زآن بکشتی درست 
به‌من برسپاسی نباید نهاد 
اگر تو مر او نکشتی" به‌جنگ 
گرامی پسر با تو همشیره بود 


بيامد چنانچون برادر مت 


مر او را به‌ببهوده کردی تباه 


بدین سان که داری دلی گشته ریش 
زمانيی بگردیم و بازی کنیم 
ببینیم تا چون برآید نبرد 
اگر تو کشی کین فرزند خویش 
شود کار یکرویه زین کارزار 


۱ چنین است در اصل. «خیره کرد» مناسبتر ئیست؟ 


۲-در اصل: بسمته. 
۳-در اصل: نامی. 


زبان تو مغز مرا بنده کرد" 


به‌بيشه درون زار و یچجاره وار 


رها کردمی: گشته " بودی هلا کث 


نه‌باب تو ۳ نیز نام" پدر(۱۹۸پ) 


که‌او مر تو را خواست کشتن نخست ۱۸۸۵ 


در داد بر خود بباید گشاد 
ندادنی تو را او زمانی درنگك 
زدل دوستی بر تو بر خیره بود 
نکوهش کند زین همی هرکست 
به‌تو بازگردد زهر سو گنه" 


یکی بر کرد او بزون را بش ۳( 


بدین دشتٍ کین اسب تازی کنیم 
زمانه کرا اندر آرد به گرد 
وگر من کنم جان بدخواه ریش 


۱۸۱۹۰ 


اگر تو شوی شاده اگر شهریار ۱۸۹۵ 


0 


۲ در اصل: بکشتی باتوجه به معنی بیت اصلاح شد. ۱ 

۵-اگر بخشی از سخنان ابتین از قلم نیفتاده باشد. بیقین فسمتی از اغاز پاسخ 
کوش به ابتین از قلم افتاده است. بیت ۱۸۹۱ دتبالهُ همان مطالب از قلم افتاده 
. است. این ابیات به قباس بیت ۸ ایست با کلماتی مانند «بدو گفت 


کی و اعا ده بای 
۶ چنین است در اصل. 


۱۹۰۰ 


۱۹۱۰ 


۱۹۱۵ 


۳۵۳ 


کوش‌نامه 


[آهنگ حنگ ] 


بدو آبتین گفت دادی تو داد 
سپه بازگردان تو ایدر بپای 
بفرمود تا بازپس شد سپاه 
بپوشید خفتان و ساز نبرد 
سپاه از عنانش برآویختند 
که شاهاء مخور با سپه زینهار 
که,برکست»:۱ کر بر نو آید کوند 
برآرد زخرد و بزرگ او دمار 
به‌پاسخ چنین گفت شیر دلیر 
شما در مدارید! از این کار ننگی؟ 
بکوشم بدان سان که دارم توان 
به‌نیروی یزدان برآرم دمار 


از اين بیش گفتار دیگر مباد 
که با تو بکوشم به‌زور خدای 
سوی لشکر خویشتن رفت شاه 
دل لشکر از رنج او شد بدرد 
خروش از دل و جان برانگیختند 
بمان تا کند دیگری کارزار 
بمانیم بیچاره 
نيايیم از او کس به‌جان زینهار 
که از گرگ» هرگز نترسید شیر 
که من دیده‌ام رزم مردان جنگ 


و مستمند 


دل شیر دارم تن خسروان 


از اين دیو چهره در اين کارزار 


[جنگ آبتین و کوش و پیروزی آبتین] 


بگفت این و شد تا به‌نزدیکك کوش 
چنان هردوان برهم آویختند 
گهی این برآن و گهی آن بر این 
نهیب از چنان زخم دو کینه‌ور 
شکستند _ نیزه» کشیدند تیغ 
گمانش چنان بود بر آبتین 
نخست از سر زین چو شیر ژیان 
چو فر کیان دید و زور گوان 


بر او حمله آورد چون شیرزوش ۴ 
کزاسبان‌همی خون و خوی ریختند 
گهی آن به‌تندی» گهی این به کین 
گهی بر سر آمد گهی برسپر" 
گهی در نبرد و گهی در گریغ 
که با او برایر نیاید به کین 
به‌یکک دست تیغ و کمر برمیان 
هنر دید از آن مایهٌ خسروان 


۱ چنین است در اصل. رخود مدارید» منأسیتر است: 


۲-در اصل: تنگ. 


۳-در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۷۷۱ 
۴-در اصل, پس از اين بیت. این عنوان امده است: «سخنهای ابتین که به کوش 
پیل‌دندان گفت». که چون زائد و تابجا بود حذف شد. 


کوش‌نامه 


هنر بیشتر کوشش افزون نمود 
فرو هشت نیغ و سپر پیش کرد 
بر او حمله آورد پس آتین 
ز بالا چو تیغ اندر آمد درشت 
ب‌یکك زخم برگستوان با سرش 
پس آهنگك او کرد با تیغ نیز 
از آن سو تکك آورد سوی سپاه 
پذیره شدندش سواران چین 
دگر باره بر پشت باره نشست 
ببارید بر آبتین بر خدنگگ 
چو دید آبتین آن دلیری ز کرش 
به‌تیر این آن زمان دشت. برد 
نی دنکن رها شذ: زقس 
خروشيد و زد کوش را بر زمین 


به‌بازو درآمدش زخم درشت 


۳۵۳ 


بدو اندر آمد بکر دار دود 


بزد تیغ کوش از سرش خود برد 


کشیده چو الماس شمشیر کین 
ب‌یکك زخم مربارگی را بکشت 
بیفگند وز آن خیره شد لشکرش 
بترسید و برداشت راه گریز 
که بپسود پایش زخاکك سیاه 
رهانید جان از بيٍ آبتین 
بيامد برآورد زه را به‌شست 
جهان بر دل لشکرش کرد تنگگ 
برآورد چون ابر تندر خروش 
نمود آن هنرمند را دستبرد! 
به‌پیشانی بارگی درنشست 
ب‌زخم دگر دست برد آبتین 


چو شد خسته زو کوش بنمود پشت 


[گریختن کوش | 


گریزان شد از بیم جان ازی] سپاه 
سپاهش ‏ دگر _ باره ‏ بشتافتند 
بر جانشفن نتاندنه ‏ تبردنت. فیة 
پیت یس 2 تک ۳ ۰3 


همی تاخت او تا بر اسب شاه" 
مر او را چنان خسته دریافتند 
چنان لشکری زآبتین درگریز 
بدو هر کسی گفت کای نیکبخت 


۱- در اصل. بیتهای ۶ ۱۹۲۷ پس و پیش قرار گرفته است. 
۲- چنین می‌نماید که شاه چین نیز در میدان جنگ بوده است یا نزدیک آن. 


نیزرک. ببت ۳ 


۳ چنین است در اصل. شاید بوده است: نشاندند و. 

۴ در اصل: حتتلبهاش (حرف اول و دوم يا حرف اول و سوم بی‌نقطه است. 
کاتب نسخه اصل. دو نقطهٌ پس از حرف اول را طوری نوشته است که هم 
می‌توان آن را از آنٍ حرف دوم دانست يا مربوط به حرف سوم). 


۱۹۰ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۵ 


۱۹:۵ 


۱۹۵۰ 


۱۹۵۵ 


۳۵۳ 


ز تو کار دشمن به‌جایی رسید 
گرفتار در زیر کوهی بلند 
به‌جانت چرا کرد باید خطر 
چو لشکر بیاید به‌یک کارزار 
چوجان را همی کوشد این بدگهر 
همان شب شود کار ايشان پدید 
نماند یکی زنده زایران سپاه 
وزآن روی چون آبتین گشت باز 
وزاین روی شد کوش پیش پدر 
دژم گشت و گفت آبتین حادواست 
نبایست با او نبرد آزمود 
بمان تا فراز آید از چین سپاه 
شب آفد را کنده کفشته و کزان 


کوش‌نامه 


ی ی ی 
همی هر زمان بیم جان و گزند 
بمان تا بیاید سپاه پدر 
برآریم از این ناسپاسان دمار 
تو در کار او رنج چندین مبر 
که لشکر زچین سوی خسرو ر سید 
بهفر تو پیدا شود کام شاه 
در اندیشه بود آن شب دیریاز" 
ز ناورد کرد آ گهش دربدر 
زپاکی وپرمایگی یکك سو است 
کز او بهر ما نیست جز تیره دود 
چو آید. شود کار دشمن تباه 


بخفت و برآسود و آمد بهرش 


[آمدن سپاه از چین و تدبیر آبتین] 


ستاره چو گشت از هوا ناپدید 
خروش آمد از دیده کوهسار" 
که از چین سپاهی پیاده رسید 
پرسید خسرو از آن دیده‌بان 
نگه کن که چونند و چندند مرد؟ 
چنین پاسخ آورد کای شهریار 
هوا پر ز زوبین و پرخنجر است 
رسیدند نزدیکك میلی زمین 


۱-رک. زیرنویس بیت ۰.۱۲۵۴ 


سپیده زسیماب لشکر کشید 
که شاها؛ سپه را تباه است کار 
که شد بيشه از تیغشان ناپدید 
که برخیر چندین چه رانی زبان؟ 
کجایند و | کنون چه خواهند کرد؟ 
همانا فزون است پنجه هزار 
همه دشت و نگه. بر از لشکر ام 
پدیره شده ۳ شاه چین 


ردو اصیا . آن‌شبان دراز من از یکت ابیت ۸0 ار بجفه شیب نف ف این ات 


۳ تغییر داده قند (به شادی از آن آنجمن کشت باز ,گر کرد بوخ .شب 


دیریاز) 
۳در اصل: دیدة و کوهسار 


کوش نامه 


به‌ایرانیان گفت خرو درد 
یکی چاره باید سگالید باز 
که ایشان نیایند فردا به‌رزم 
پفرمود تا رختشان هرچه بود 
برآن کوه سی پاره‌سنگ کلان 
پس سنگها شد نهان چندتن 
به‌هر جای پر دیده‌بانی نشاند 
بدیشان چنین گفت شاه آبتین 
بدان کردم اين» تا چو سالار چین 
را کبزی ما کرو 
چو کوش از پس ما بیاید به جنگ 
امیدم چنان است کز چینیان 
مور حگتان رین 
دیدند کردار اوی 
نشانی نادند با 
که چون کوه بینند گشته بنفش 
سپه را یکایکك دهد آگهی 
چو این گفته یابند مردان جنگی 


پستد ید ۵ 


دیده‌بان 


۲۵۵ 


که ما را چو چرخ روان خیره کرد 
که از رزم دشمن شوم بی‌نیاز 
می و جام و آرايش آرند و بزم 
همه بر سرکوه 
برداشتند ان بلان 
ان جنگی و لشکرشکن! 


از آن پس یلا سپه را بخواند 


بردند زود 


به دندانه 


کف ای مس فراوان:- ایران وس 
پیاید. نبیند مرا در زمین 
گریزان شدم بر سر تیخ کوه 
کشایت آزنانن کوه میع ارت 
از این پس سواری نبندد میان 
سواران از اين سنگگ گیرد گریز 
همه شادمانه زگفتار اوی 
زگفتار آن نامور مرزبان 
ز رنگ درخشنده رخشان درفش 
که «از جینیان دور شد فرزهی» 
کا ند 


۳ 
زبرست‌کگ 


دندانه‌ها 


|جنگ در کوه و پیروزی آبتین] 


چو هور از برکوه زیور نهاد 
زمين آسمانگون زپولاد تیغ 


سپاهی سوی کوهیان سرنهاد 
ز گرد سپه پر سرکوه میغ 


۱- چنین است در اصل. «دلیران جنگی لشکرشکن» نیز مناسب می‌نماید. 


۲-در اصل: کی‌بر. 


۳- در اصل: نداند (حرفهای اول و چهارم بی‌نقطه است). 
۴ در اصل: کونه. باتوجه به بیت ۱۹۶۰ «بر آن کوه‌سی پاره سنگ کلان/ به 


۵-باتوجه به سیک این منظومه «گيرند» نیز مناسب است. 


۱۹۰ 


۱۹:۵ 


۱۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


۱۹۸۰ 


۱۹۸۵ 


1۹۹۰ 


۱۹۹۵ 


۳۵۰ 
خروش ‏ پیاده رسیده به‌ماه 
سپه چون سوی کوهپایه رسید 


چو آتش برون زد ز لشکر سمند 


بن‌کوه بی" انجمن یافتند 
چنین گفت با لشکر خویش کوش 
نباید شدن برپی گمرهان 


دهند این سپه را دگرباره کار 
چو برکوه زد کوش را اسب دست 
ز هر سو سپاهی سوی آسمان 
فزون آمد؛ افزونتر از سی‌هزار 
پلنگ دلاور بر آن کوهسار 
از آن: کف تفه کفتتباز 
دل هرکسی‌تیزتر شد به جنگ 
چو از کوه یکک نیمه بگذاشتند 
که «پیروز و آباد باد آبتین 
خروش اندر آمد به گوش بلان 
نمود آبتین شاه نیرنگ خویش 
چو سنگ اندر آمد زبالا به‌زیر 
ببارید بر چینیان مرگ سنگ 
ز هول و خروش روان سنگها 


از آن بیکران لشکر پر ز جوش 


۱-در اصل: نی. 


کوش‌نامه 


رخ شید یره زخاکك سیاه 
از ایرانیان هیچ کس را ندید 
همی تاخت تا پیش کوه بلند 
بسی خیمه‌های کهن یافتند 


که دشمن همانا رمیده‌ست دوش(9۹۹ر) 


نباید که گردند" جایی نهان 
ز گردان بماند دل شهریار 
میان هر یکی را به‌رفتن ببست 
ژوان کفتا مانعدثبر ار کمان 
پیاده که بر کوه رفت و سوار 
نبود آن چنان کآن دلیران کار 
بسی اشتر و اسب گردنفراز 
بهچشمش چوهامونشد آن‌کوه‌وسنگ 
از ایران سپه نعره برداشتند 
همه ساله پیچان دل شاه چین»۲ 


بدژید گفتی دل بددلان 
رهاکرد پس ه رکسی سنگ خویش 


نه بددل بمائد و نه مرد دلیر 
نه راه 9 و نه سامان حنکگ 
گریزان به فرسنگها 


فزونتر زپانصد بماندند " و کوش 


سواران 


۲- در اصل کردند.با آن که ضبط اصل مفید معنی است «نباید که گشتند» نیز 


درف منیاه آیتین برای فرو غلتاندن سنگها» عبارت «از جینیان دور شد فرهی» 
بود (بیت ۲ ) ولی در عمل؛ مضمون بیت ۰ را با صدای بلند اعلام 


داشته‌اند. 


۴-با آن که ضبط نسخه اصل نیز مفید معنی است, «نماندند»‌با ساخت جمله 


کوش‌نامه 


له بر کوه‌بر نامداری بماند 
چو آن مایه لشکر به‌خسرو رسید 
که از صد سوارش یکی رسته بود 
هم یگفتکاین سختی وبند جیست ؟ 
به‌جان و مسرنامور شهریار 
که سالی من آنجا درنگگ آورم 
بخواهم از او کین فرزند خویش 
همی بود یکك ماه در پیش کوه 
فرود آید از تیغ آن کوهسار 
یکایکك برآید بدو کام دل 
نبود آبتین را بدان ح رای 
ز خیمه چنان شد سرتیغ کوه 
فرود آمدندی چه روز و چه شب 


7 2 ۰ 
بر امد براین روزگاری ه دیر 


۳۵۲ 


نه در کوهپایه سواری بماند 


همی هر زمانش غم نو رسید 


جه رسته که او نیز هم خسته بود 
که داند که راز خداوند چیست؟ 
به‌خون سرافراز ‏ نیو" سوار 
مگر آبتین را بچنگ آورم 
همان کین مردان و گردان پیش 
مگر آبتین گردد او بدستوه 
پبانشی. بر دشبت اقب امرغراز 
برانگیزد از خون یارانش گل 
پزد بر سرکوه پرده سرای 
که گفتی همه ساله بود آن گروه 
وز آن کشتگان بستدندی سلب 
دل هر دو لشکر شد از جنگ سیر 


|پرسش آبتین از کاروانیان دربارهٌ ماجین ] 


یکی روز» بس کاروانی شگرف 
سوی آبتین بردشان مرد راه 
کز ایدر به‌ماچین چه‌راه است وجند 
بر این چارپایان چه دارید بار *؟ 


- سازگارتر است. 


زماچین گذر کرد بر کوه ژرف" 


زبازارگانان 
چگونه؟ چه نام است شاه بلند؟ 


پرسید شاه 


جه مایه دهد تعووتان 9 روزگار؟ 


۱- در اینجا: «نیو, بجای «نیواسب, نام پسر کوش - برادر پیل‌دندان - بکار رفته 
است. نیواسب پیش از این به دست برادرش» پیل‌دندان کشته شده است و 


اینک پدر به خون او سوگند یاد می‌کند. 


۲-در اصل: ببایدشی (حرف اول بی‌نقطه است). 
۳ د رکوشر‌نامه و بهمن‌نامه لفظ « ژرف, بارها به معنی مرتفع و بلند بکار رفته 


استت: 


۴ در اصل: که دارند بار, با توجه بیت ۲۰۲۰ اصلاح شد. سه 


۳۵۸ 


چنین داد گوینده پاسخ به شاه 
با ماچین یکی شاه با فرّ و هوش 
بهیک نام شاه است و زیبای شهر ا 
یکی دادگر شهریاری که شیر 
چنان رنج‌برده به کار خدای 
بر این چارپایان همی " خوردنی‌ست 
به‌بازارگانی سوی چین کشیم 
وزآن جا بر اين ره بیابیم باز 
دو چندان شود مایهُ ما زسود 
بدوآبتین گفت کای مرد راز 
اگر بر تو آسان‌کنم رنج تو 
من از تو چه پاداش‌يابم از این 
بدوگفت گوینده کای نیکدل 
بدین‌مژده پاداش‌خواه از خدای 
پفرمود تا بار 
پس آن چیزها هر چه آمد فراز 
جهاندیده بازارگان پیش شاه 
چنین گفت کای نیکدل شهریار 


مرا کاشکی بودی آن دسترس 


برداشتند 


۵اه در اصل: سودمان. 


کوش‌نامه 


کز ابدر فزون‌است ده روزه راه 
به رادی چو ابر و به‌خوبی سروش 
تو گویی ورا از بهشت است بهر 
در آهو نیارد نگه کرد سیر 
که از دانشش خیره‌شد رهتمای 
نه پوشیدنی و نه گستردنی‌ست 
به‌ماچین همه ساله [1] ز [] ین کشیم 
به‌بار اندرون جامه و فرش و ساز 
بدین بر دروغی نشاید فزود 
چه گویی بدین رنج و راه دراز؟ 
دو چندان کنم مایه و گنج تو 
چو کوتاه گردانمت راه چین؟ 
زپاداش من بنده دل گسل" 
که اوی‌است نیکی‌ده و رهنمای 
به‌چشم جهانجوی بگذاشتند 
دو جندان از آن مایه دادند باز 
ب‌رخساره بپسود خاك سیاه 
ز تو دور بادا بد روزگار 


که خشنودی شاهرافیت؟ و بس 


۱- چنین است در اصل. آیا مصراع دوم «تو گویی ورا از بهشت است بهر» 
توصیقی دربار؟ بهک است يا ماچین؟ در صورت اخیر. در مصراع اول 
«زیباست شهر». مناسبتر از «زیبای شهر» بنظر می‌رسد. 

۲-چنین است در اصل. «همه» مناسبتر می‌نماید. 

۳ چنین است ضبط مصراع در اصل. ناقص‌می‌نماید. باتوجه بهبیت ۲۰۲۸ 
شاید بوده است: زپاداش من بنده تو دل گسل. 

۴ در اصل. هر سه حرف بی‌نقطه است. شاید بوده است: خست. يا رایست (- 


رای است). 


کوش‌نامه 


پس اند يشه شاه یزدان پرست 
سرکوه چون شد زدی ماه پیر 
بهاران چو کوشش نیاری بجای 
چو گاه" جوانی نورزی تو چیز 
ز فردا گر" امروز نایدت" یاد 
اگر ماه بهمن سپه. برکشد 
سپاه مرا اندر آرد زپای 


1 


نهفتن .. تنومند .را 


۳۵۹ 


جنان بود کایدر نشاید نشست 


به‌بهمن نشاید کشیدن دوتای (؟) 
۰ ‌ 1 

به‌پیری شوی خوار بیچیز یز 

به‌دست تو فردا بود تیره باد؟ 


همان میغ۲ برکوه لشکر کشد 


یکی چاره باید که آرم بجای ۲۰۴۰ 


نامه آبتین به نزد یک بهک. شاه ماجین * 


دییر خردمند را پیش خواند 
به‌ماچین یکی نامه فرمود شاه 
بنام خداوند ‏ پروردگار 
کند هر چه خواهد که هستش توان 
ز تیره شب. آرد پدیدار روز 
مرا گه غمی دارد و گاه شاد 


ندانی ‏ نو ای شهریار ‏ بلند 


۱- چنین است در اصل. 
۲ در اصل: جاه. 


وز اين در سخنها فراوان براند 
به‌پیش بهکك خسرو نیکخواه 
توانا و روزیده و کردگار 
جهان پیر دارد گه و گه جوان 


جهان را پس از دی کند دلفروز ۲۰۴۵ 


نها" جهان را بدین‌سان نهاد 
که ما را زگردون چه آمد گزند 


۳با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «خوار و ] بی چیز, مناسبتر است. 


۴-در اصل: زفردا کی. 


۵-در اصل: نابات (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۶ در اصل: ماد با توجه به معنی بیت و نیز استعمال «تیره‌باده در بت ناه 


اصلاح شد. 


۷ در اصل: تیغ. با توجه به معنی بیت. و نیز بیت ۱۹۷۵ «زگرد سپه بر سر کوه 


میغ» اصلاح شد. 


۸ در اصل: نامه کوش به نزد بهک. با توجه به ابیات بعد حذف گردید. عنوان 
مذکور در متن؛ « نامه آبتین به نزدیک ۰ که در نسخه اصل. پس از بیت 
۳ نوشته شده است. در جای خود قرار داده شد. 


٩‏ در اصل: نهان. 


ناگزیر ۰۳۵ 


۳۰۵۰ 


۳۰۵ 


۳۹۰ 


چنین روزگاری درآمد دراز 
چو گرگان گهی گرد بيشه دوان 
ز ضاکیان سال و مه در گریز 
ز گفتار جمشید پاکیزه دین 
که چون دید از اخترکه کارش بگشت 
کرشان و اهای له آ مسعیته 
نیای مرا آن که بودش پسر 
که جندان که در دشت‌ و صحرابو ید 
ز ضحاکیان کس نباید" که نیز 
تو فرزند خود را همین پند ده 
بگو تا نهان باشد از بدنژاد 
چو ضخاکك بر سر کشد روزگار 
که او را بگیرد؛ به‌بند آورد 
شا ور شود دام بر ود 
کنون من به گفتار اين پا کدین 
همی تا توانم که جنگ آورم 
چه مایه بکوشیم" از بهر نام 
من از جنگ و چاره بماندم کنون 


ه‌تو دست و امید خویش آختم 


کوش‌نامه 


دواند مرا در نشیب و فراز 
گهی چون پلنگان به که بر روان 
گهی درگریز و گهی در ستیز! 
نهان بود باید مرا این چنین 
ز شاهی دل روزگارش بگشت 
زضحاکك بر وی بیاید" گزند 
بخواند و نمودش همه سربسر 
وگر زیر دریا به‌زندان بوید؟ 
ببینده" فریبد شما را به‌چیز 
مر او را بدین پند سوگند ده 
که چون او نژادی به گیتی مباد 
پدید آید از ما یکی شهریار 
به ضخاکیان بر گزند آورد 
دهد روشنایی از اين تيره دود 
نهان و گریزان شدستم چنین 
نخواهم که نامم به‌ننگ آورم 
زمانه همی بازدارد لگام 
سپهر روان کرد ما را زبون 
پناه تن و جان تو را ساختم 


۱ در اصل: بریز. با توجه به جنگ و گریز جمشیدیان در چین اصلاح شد. 


۲- در اصل: نیاید. 


۳ در اصل: برندان بویذ (حرف دوم کلمه اول بی نقطه است). قافیه تکرار شده 
است. شاید بوده است: «به زندان درید» «به زندان و گر زیر دریا بوید» بهتر 


است. 


۴ در اصل: سایذ (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 

۵- در اصل: به‌بیند (حرف اول بی‌نقطه است). 

۶ چنین است ضبط اصل. آبتین از بیت ۲۰۶۲ تا ۲۰۶۸ از خود» به صیغهٌ اول 
شخص مفرد سن‌گفته امن ۳ این اساس؛ «بک شیدع؛ مناسیتر از 


«بکوشیم» است. 


کوش‌نامه 


از اندرز جمشید و از پند او 
که جون تنگك دارد شما را جهان 
که شاهی‌ست با داد و یزدان‌پرست 
نترسد جز از پاک یزدان زکس 
تواند که دارد شما را نگاه 
برآمد کنون سالیان بشمار 
ز ما و نياگان ما چرخ» مهر 
ندادیم هرگز تو را دردسر 
کنون کار از اندازه اندر گذشت 
سرکوه داریم و دشمن زپس 
که آری بر خویش ما را فرود 
جو از نامه برداشت کلکك روان 
به‌بازارگانان سی چیز داد 
برفتند با نامه و و شاه 
چو آگه شد از نامه و مرد" او 
پیجید و اندر دلش کارکرد 
فرستاده را داشت مهمان سه روز 


۳۹۱ 


مرا این رسانید فرزند او 
بُنه سوی ماچین کشید از نهان 
پر آن شاه ضخا کث را نیست دست 
پناه شما زایزد اوی‌است و بس ۲۰۷۰ 
و ری ی با 
که هستیم پی خستة روزگار 
بریده‌ست ای خسرو خویبچهر 
نکردیم بر مرز خسرو گذر 
ز گردن" همان آب برسر گذشت ۲۰۷۵ 
تو را دانم امروز فریادرس(۱۹۹پ) 
ز ما بر تو ای شاه زییاه درود 
یکی نامزد کرد با کاروان 
ز دینار وز انب تازی نژاد 
ه‌پیش بهکك خسرو نیکخواه؟ ۲۰۸۰ 
بدانست سرتاسر آن درد او 
به کار اندرش رای هشیار کرد 


چهارم چو بفروخت گیتی‌فروز 


۱ در اصل: کردان. با توجه به معنی مصراع اول اصلاح شد. 
۲- در اصل: مزد. با توجه به بیت ۲۰۷۸ «.. یکی نامزد کرد با کاروان» و لفظ 
«فرستاده» در بیتهای ۰۳۸۳۳ ۳ و ۲۱۳۷ اصلاح شد. 


۳ در اصل افزوده استت : 
به نیو اسب از آزادی آبتین 


سپه با سخن انجمن شد برین 


بیتی‌ست زائد و نامربوط از متن حذف شد. 


۳۷:۸۵ 


۳۱۱۰۰ 


۳ 


کوش‌نامه 


[نامة بهک شاه ماجین به نزدیک آبتین و پاسخ وی | 


۰ 


بفرمود تا پیشش آمد دییر 
یکی پاسخ نامه فرمود شاه 
شب یره از ماه روشن کند 
بهارارد از مغز سرما برون 
رسید و بدانستم این داستان 
دزم گشتم از روزگار دژم 
که دارد خود از چرخ گردون وفا؟ 
ولیکن کس از رازش آ گاه نیست 
سرانجام باید که نیکو شود 
شود چرخ گردنده با او به‌مهر 
و دیگر که جستی زچاکر پناه 
به‌بخت تو هستم» نگویم که نیست 
از اسبان تازی و خفتان و تیغ 
ولیکن از آن جای" ااستوار 
به‌رنجم زضخاکیان ماه و سال 
جو آ گاه گردد که هستی برم 
یکی لشکر آرد که خورشید پا کك 


۱-رک. زیرنویس پس از بیت #۰« 


جوانی خردپرور ‏ تیزویر! 
به‌نام خداوند خورشید و ماه 
زمین را زخورشید جوشن کند 
جهانی بیاراید از کاف و نون 
که گفتی تو ای مایة راستان 
که بارد بر این تخمه " چندین ستم 
که دارد چنان تخمه را بینو۵۶ 
به کارش مرا و تو را راه نیست 
تن شاه ايران بنیرو شود 
برآرد دمار از تن دبوجهر 
پناه تو بادا خداوند ماه 
همه گنج و خانه پر از خواسته‌ست 
که این خانه؛ و آن‌خانه هر دو یکی‌ست 
ز تو شهریارا ‏ ندارم آدریغ 
مرا ایمنی نیست از روزگار 
مرا روز و شب شاه چین بدسگال 
برآرد دمار از زهمه لشکرم 
به‌ماچین دژم گردد از تیره خاک 


۲ با آن که ضبط اصل مفید معنی است» «خردپرور [و] تیزویر» نیز مناسب 


۳ در اصل: چشمه. با توجه به معنی بیت و نیز لفظ «تخمه» در بیت ۳۰۹۰ 


اصلاح شد. 


۴ مقصود آن است که چه کسی از چرخ گردون وفا چشم دارد. آیا «داشتن» به 


معنی «چشم‌داشتن» بکار رفته است. 
۵ در اصل: نی حوا. (حرف سوم بی‌نقطه). 


۶در اصل: ندرآرم (حرف دوم و سوم و پنجم بی‌نقطه است). 
۷ چنین است در اصل «از این جای» مناسپتر می‌نماید. 


کوش‌نامه 


نه کوشيدنم روی با آن سپاه 
مرا بیم جان باشد از تیغ کوش 
جوانمردی از مایهٌ راستی‌ست 


بر راستی روشنایی بود 


72 


اکن راست باشی و باشی‌در ست 
کنون من تو را ره نمایم تهان 


دو ما جین یکی ابدروی برست (؟) 


پس آن گاه یک ماهه راه اندر آب 
یکی کوه بینی سر ماه ژرف 
ز دریا ني تن شده در هوا" 
درازای فرسنگش آید دویست 
بدان‌کوه هشتاد شهر گزین 
برآن شهرها بر چهاران هزار 
یکی شهریار است بر کوه و شهر 
هشیوار شاهی و طیهور نام 
ز یزدان‌پرستی جنان است شاه 
بدان‌کوه یکك جای راه است و بس 
یکی سخت دربند چون چاه ژرف 
اگر هر چه در روی گیتی سپاه 
به‌در مردشان بازدارد زکوه 
چنین است و زین خوبترکشور است 


اراش 


نه کردن توانم تو را زو پناه 
گران گر نیایدت بشنو به‌هوش 
دروغ فزونی همه کاستی‌ست 


درستی سر پارسایی بوّد 
چنان‌دان که هر دو جهان آن نوست 
به‌اندرز جمشید شاه جهان 


به ما چین من باید آمد نخضست 
دشن نید تن" قتاب 
درازا و پهنا و بالا شگرف 
به‌فرمان. یزدان. فرمانروا 
درازا و پهناش هر دو یکی است 
که هر یک نکوتر زماچین و چین 
ده آید پر از باغ و پرمیوه‌دار 
ز گیتی همه کامرانیش بهر 
رسانیده بخت بلندش به کام 
که گویی نکرده‌ست هرگز گناه 
که نتوان برآن راه رفتن دو کس 
همه ساله آگنده بینی زیرف 
نهد سر بدان امبردار شاه 
نترسنده نه جنگ آورند با گروه 
ز ریگ بیابان فزون لشکر است 


۱ در اصل فقط حرف آخر کلمةٌ اخیر نقطه دارد. شاید کلمه اول در نسخهةٌ 
اساس بوده است: ایدر. بهک به آبتین می‌تویسد برخلاف تصور توه دو 
ماچین وجود دارد: «یکی ایدر» سرزمینی است که من فرمانروای آن هستم: 
دیگر ماچینی که طیهور فرمانروای آن است. برای رسیدن به ماچین طیهور 


نخست باید به «ماچین من» آمد. 


۲-در وصف این کوه در بیت ۲۱۸۵ آمده است: 


از دریا تو اری چنین که برون 


نهان داری آتش به سنگ اندرون 


۳۱۱۰4۵ 


۳۱۱۰ 


۳۲۱۵ 


۳۱۱۲۰ 


۳۱۳۵ 


۳۱۳۰ 


۳۱۳۹۵ 


۳۱۱۴۰ 


وش 


پرادر بحفت " ارمرا سال و ماه 8) 


تو را گر بود نزد آن شاه رای 
بسازم» فرستم به‌دریا کنار 
چو نزدیکک دریارسی؛ هم زمان 
فرستم تنی چند با تو به‌راه 
ز کار تو آگاه گردانمش 
چو آن جا رسیدی» شدی بیگزند 
اگر مرغ پزان شود پیلگوش 
نیابد به‌فرسنگ آن کوه راه 
پزشکک ارچه دانندة نرم و خشکک 
فرستاده را داد بسیار چیز 


ز پاسخ دل آبتین گشت شاد 
بدو گفت رو شاه خود را بگوی 
تو از کشتی و هر چه باید بساز 
که من با سپاه اینک آیم همی 
فرستاده برگفتت. و بر واشت راه 
نه فرمود جنگ و نه انداخت سنگه 


کوش‌نامه 


چنان نامور خسرو نیکخواه 
همه هرچه باید من آرم بجای 
تو آهنگ دریا کن ای شهریار 
مپاهم" سوی تو رسد بی‌گمان 
کنم: نامه‌ای نزد طیهور شاه 
به‌پزدان و دوزخ بترسانمش 
چه ضحاکث جادو» چه دیو نژند 
وگر کوش گردد همایون سروش 
تو به‌دان کنون ای سرافراز شاه 
ز بیمار بهتر نداند پزشکک 
چنان شد که چیزش نبایست نیز 
که از آبتین بررسد بیش و کم 
نیایده ۳ سخنها ‏ بجای آورد 
به‌نزدیکک دریا کنار 


ده روزه رفنند. نزدیک شاه 


فرستد 
فرستاده را چیز بسیار داد 
که ما را همین است امروز روی 
به‌دریا فرست ای شه سرفراز 
فزون از دو هفته نپایم "همی 
بی‌آزار برکوه بنشست شاه؟ 
برابر همی کرد دشمن درنگگ 


۱-در اصل؛ حرف اول و دوم بی‌نقطه است. 

۲ در اصل: سبا سم با توجه به سیاق مطلب و بیت ۲۱۷۳ اصلاح شد. 

۳ چنین است در اصل. «بیاید» مناسبتر می‌نماید. نیزرک. بیت ۰۲۱۴۱ 

۴ در اصل: فرستندگان» با توجه به بیتهای ۳ و ۲۱۳۳ و ۲۱۳۸ اصلاح 


۵- در اصل: نایم (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۶-در اصل: شاد. 


کوش‌نامه 


چو یک ماه دیگر برآمد بر این 


۳۹۵ 


دژم گشت از آن کوه سالار چین 


آرای‌زدن به‌مرد با شاه چین | 


یکی روز به‌مرد" دستور گفت 
بدین جای بی‌کار بودن چه سود؟ 
گر از بیی دشمن نیاید به‌زیر 
ز دشمن زمین کردی امروز پا کك 
ز کارش مگر خسرو آگاه نیست 
اگر سوی ماچین شود بی‌درنگ 
فرستد مر اورا بهکک نزد شاه 
بهکك را و ایرانیان را به‌بند 
براند برآن همگنان کام خویش 
چنین پاسخش داد سالار چین 
که از آبتین برنگردم به‌جنگ 
بخواهم از او کین نیواسب" گرد 
به‌سوگند هرگز که یازیددست؟ 
بترتر ر سوگند. پتیاره نیست 
بدو گفت به‌مرد کای شهریار 
تو از کین نیواسب" پرداختی 
وگر بازگردی از ایدر به‌جای 
دگر باره آهنگ دشمن توان 


چو دشمن به کوه است و ما برزمین 


که با جان شاه آفرین 
که بود آن که با کوه رزم آزمود؟ 
تو را دل نیاید از این بیشه سیر؟ 
برآن کوه گردد زسرما" هلا کك 
که جر راه ماچین ورا اه یست 
قاروا ننک ناک ارس 


باد حفت 


وگرنه فرستیم بر وی سپاه 
بیارند نزدیکك شاه بلند 
برافرازد از سرکشان نام خویش 
هک دارم به‌داد و به‌دین 
جز آنگه که او را بیارم بچنگ 
خردمندء کی نشمرد خرد 
جز آن کاو به‌تیر زمانه بخست 
چو سوگند خوار ایچ خونخواره نیست 
به گفتار بنده کنون گوش‌دار 
ز فرزند دشمن چو کین آختی 
نه از رزم" دشمنت برگشت رای 
که داری جوانی و نوشه روان 
چه شاید بدوکردن ای شاه چین؟ 


۱ در اصل: به رون با توجه به سوابق داستان و از جمله بیت ۹ اصلاح 


شد 


۲-در اصل: گرما. با توجه به بیتهای ۹ و ۰ اصلاح شد. 
۳ چنین است در اصل. نبزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۵ 


93 در اصل: به (ی‌نقطه است) آزرم. 


۵در اصل: بوشه (حرف اول بی نقطه است). 


۲۱۵ 


۳۱۱۵۰ 


۳۲۱۵۵ 


۳۱۹۰ 


۳۲۱۹۵ 


۳۱۷۰ 


۳۱۷۵ 


۲۳۱۱۸۰ 


۲۱۱۸۵ 


۳۹۹ 


ولیکن که فرزند شاه جهان 
که آید که بیند یکی تخت شاه 


کوش‌نامه 


چنان آرزو دارد اندر نهان 


دلش خرمی یابد از بخت شاه 


[بازگشت شاه چین و رفتن آبتین به نزد طیهور ] 


پفرمود تا برنهادند بار 
شد از رفتنش آبتین شادمان 
فرستاد لختی سواران زپس 


برآن کوه یک هفته کرد او درنگ 
ه‌ثبگیر هشتم بنه برگرفت 
همی رفت تا پیش دریا کنار 
بپاه بهک دید و کشتی و ساز 
بسی گونه گون هدیه و خوردنی 
کانی که دانند در آب راه 
به‌طیهور شه 
از آن؛ آیتین سخت شادی نمود 
یکی هفته دیگر به‌دریا کنار 
به هشتم به کشتی نشتند شاد 
شب و روز یکک ماه کشتی چو تیر 
ز عقرب چو بنمود رخساره ماه 
فرو داشت کشتی به‌یکث منزلی 
بماندند از آن کوه و دریا شگفت 
همی آبتین گفت کای کردگار 
ز دریا تو آری چنین که برون 


نامه‌ای 


تور 


سراسر شگفت است کردار نو 


وزآن جا یکی نامزد کرد شاه 


چنان است کافگند آن مرد بُن 
سوی چین کشیدند از مرغزار 
تو گفتی سرآمد مر او را غمان 
۱ ندیدند کس 
نيامد دلش سیر از آن خاره‌سنگگ 
فرود آمد از کوه و ره برگرفت 


زد بر لب جویبار 


بجستند  .‏ بیشهء 


نیرآ پر ده 
ز ماچین همان گه رسیده فراز 
زپوشیدنی هم از گستردنی 
تنی ده فرستاد نزدیکك شاه 
به‌دست سرافراز خودکامه‌ای 
آفرین ‏ برفزود 
درنگ آمدش تا برآراست کار 
خفن کش کشخین بکردار باد 
به‌دریا همی راند ملاح ۳ 
جزیره پدید آمد و دید شاه 


بدان نامدار 


شد آشفته مردم ز خیره دلی 
همی هر کس اندیشه‌ای درگرفت 
توائا و دانا و پروردگار 
نهان‌داری آتش به‌سنگك اندرون 
جهانی همه خیره از کار تو 


۱- در اصل: «نگهبان دربند آواز داد, حذف شد. چون نابجا است و تکرار 


(۲۰۰ر) 


کوش‌نامه 


یکی نامه فرمود خسرو درست 
به‌دست فرستاده خویش داد 
زکار خودش یکسر آگاه کرد 
رسیدند نزدیکك دربند شاد 
که این نامداران که‌اند و چه‌اند؟ 
فرستهة" بهک پاسخ آورد باز 
ز ماچین رسولیم نزدیکك شاه 
همان‌گه سواری فرستاد مرد 
فرستاد طیهور مردی بزرگ 
پیامد؛ به دربندشان راه داد 


فرستادگان چون بدیدند تخت" 


بدادند پس نامه هر دو" بدوی 


۳۹۲ 


چو پیش بهکك کرده بود از نخست 
بشد تا برشاه ماچین چو باد 
گله هرچه کردش ز بدخواه کرد 
نگهبان دربند آواز داد 
بدین آمدن نزد ما برچه‌اند؟ 
که ای نامور مهتر سرفراز 
اگر رای‌بینی کنون راه خواه 
هو بر ری و 
به‌دربند باصد سوار سترگ 
همان راهشان تا در شاه داد 
همی هر کسی آفرین خواند سخت 
سوی ترجمان کرد طیهور روی 


بفرمود تا نامه برخواندند ز هر گونه‌ای داستان راندند 
[پیام طیهور به آبتین | 


چو آگه شد از نام آبتین 
دو دیده بهلولژ بیاگند پر 
همی گفت لبها پر از باد سر 
دریغا که آن پاکدینان پیش 
ز گیتی بریده شد آن تخم پاک 
بزرگان پرا گنده گشتند نیز 
فرستادة آبتین را بخواند 
که با من بگو تا چگونه‌ست کار؟ 


« مصراع دوم بیت ۰۱ 
۱- در اصل: فرسته. 


تو گفتی ببسته‌ست پایش زمین 
کتااش شل ان ب کاس زود 
که با نیکمردان زمانه چه کرد! 
کلشتنه ویدا ساراین رشت ک ۱ 
جهان گشت بردست دیوان هلاک 
نگر تا به گیتی بتر زین چه چیز؟ 
تسین و دز -یشگاهشی. اند 


کجا پیش رفتی تو از شهریار؟ 


۲ در اصل: بشت (حرف اول بی‌نقطه است), 


۳ در اصل: ده 


۳۱۹۰ 


۳۹۹۵ 


۳۱۲۰۰ 


۳۳۰۵ 


۳۳۵ 


۲۳۵ 


۳۹4۸ 


ز دربند گفتا به‌یکک روزه راه 
به‌دستور فرمود تا نامه کرد 
که شاه جهان شادباد و درست 
همه پیش توست آنچه دارم زگنج 
چو اندر رسیدی تو را با کك نیست 
مرا پادثاهی همه پیش توست 
روان است فرمانت بر لشکرم 
همی باش چندان که خواهی به کام 
چنین تا زضخاکک و دیوان زفت 
چو گردد تو را کار گیتی بکام 
از خی و 
فرستادگان بهکك را بخواند 
وزآن پس دو فرزند خودرا بخواند 
پذیره فرستادشان نزد شاه؟ 
فرستاده چون نزد خسرو"رسید 
از آن نیکویی شادمان شد به‌دل 


کوش‌نامه 


مرا پیش خسرو فرستاد شاه 
همه مردمی بر سر خامه " کرد 
سوی خانه خویشتن راه جست 
وگرجان گزینی ندارم به‌رنج 
به‌پیش تو کمتر ز ضحخاکك نیست 
دل و جان من مرهم ریش توست 
چو لشکر زفرمانت من نگذرم 
شب و روز با شادکامی" و جام 
جهان پاک گردد چو جمشید گفت 
از ایدر به‌شادی به‌شاهی خرام" 
چه اسب و قبا و کلاه و کمر 
بخوبی کُسی کرد و کشتی براند؟ 
مرآن هر دو را با مپه برنشاند 
همی رفت چون موج دریا سپاه 
به‌نامه چنان مردمیها بدید 
ولیکن ز طیهور گشت او خجل 


[دیدار آبتین و طیهور | 


ز دریا چو بر خشکک شد شهریار 
دو فرزند طیهور با آن بپاه 
گرفتند مر یکدگر را کنار 


۱ در اصل: جامه. 


سراسر سپه دید دریا کنار 
پیاده ست و آفرین با سپاه(؟) 


نشستند بر باره راهوار 


دشن ازآیی بت اتعمال پیت با بیتهانی دزباره مطیرامه ما فربتنادگان آنتین 


و بهک از قلم افتاده است. 


۳ در اصل بیتهای ۲۲۲۰ و ۲۲۲۱ پس و پیش نوشته شده است. باتوجه به 
ارخاط ستهای ۳۳۲۱و ۳۳۲۲ در جای شوه فراز تاه شت. ار سنوی دیگر آیا 
بیت«فرستادگان بهک را بخواند ...»زائد بنظر نمی‌رسد؟ زیرا در بیت ۲۲۱۹ 
«فرستادگان را بسی داد زر...» دربارة همه فرستادگان سخن گفته شده است. 


مود اسرد ابیت 


کوش نامه 


چو شه را ز دربند بگذاشتند 
ب‌یکك روز بر سر کشیدند راه 
بدان باژبان چیز بسیار داد 
چو ره بر سرآورد رنجورشاه 
نزدیک یکدیگران 
طیهور از آبتین 
همی گنت فرخنده این تفر بان 
سوی خان خویش آمدی شادمان 
ند و آبتین گفت کای نیکنام 


ر سیدند 


بپر سید 


ز یزدان همه ساله این خواستم 
برفتند از آن جایگه چند روز 
به‌هر منزلی ساخته خوردنی 
همه راه رامشگر و رود و می 


۳۹۹ 


زشادی همه نعره 
۳ دشواری راه و سنکگ سیاه 


برداشتند 


درم داد و دیبا و دینار داد 
پدید آمد از دور طیهورشاه 
پیاده شدند از کران تا کران 
لب شاه طیهور پرآفرین 
که دیدیم روی تو ای شهریار 
به کام تو بادا دل بدگمان 
دلم شد به‌دیدار تو شادکام 
که اکنون بدو دل بیاراستم 
پرلالة دلفروز 
زپوشیدنی هم زگستردنی 
زبهر جهانجوی فرخنده پی 


همه راه 


[وصف شهر بسیلا ] 


به‌پنجم به‌شهر بسیلا رسید 
درازا دو فرسنگ و پهنا همین 
نشتنگه شاه طیهور بود 
همه کویها آب و جوی روان 
همه باغها لاله و شنبلید 
بیاراسته کوی. و بازارها 
چنان ساخته سنگك بر سنگگ_نیز 
به‌بالا بدان سان که پرواز باز 
یکی کنده برگرد دیوار شهر 
روان آب و کشتی بدو اندرون 
چو دروازه بکشاد دربان شهر 
چنان بوی از آن شهر بیرون دمید 


به گیتی کسی چون بسیلا ندید 
پر از باغ و باغش پر از یاسمین 
نه شهری» بهشتی پر از حور بود 
لب جو پر آزادسرو روان 
ز هر لاله‌ای بوی دیگر دمید 
برآورده از سنگ 
که اندر شکافش نرفتی پشیز 
به یک روز نتوان شدن برفراز 


دیوارها 


که دریای قلزم از او یافت بهر 
تو گفت بهشتش فرستاد بهر 
که هوش از دل و مغز شد ناپدید 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۰ 


۳۳۴۵ 


۳۵۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۷۰ 


۳۷۰ 


برانگیختند 
همه کوی و برزن پر از خواسته 
همه بام رامشگر خوش‌سرای" 
روگیف تک 


همه بادپایان 


به کاخ سرافراز مهتر پسر 
بیاراستند آن بهشتی سرای 
همه پیکرش زر بر لاجورد 
نگارش همه همچو نوشاد" چین 
به‌باغ اندرش سرو و آب روان 
گلش پر زبلبل» چمن پرسمن 
ز دراج و طاووس و قمری چنان 
فرستاد چندان زهرگونه ساز 
زهرگونه کارش بیاراست شاه 
دو فرزند خود را به‌روزی دوبار 


همان مرد دستور هر بار نیز 


گهر دی ین ین رید 


به دیبای چینی بیاراسته 
همه شهر پرآنالٌ رود و نای 
برآورد مرآبتین را به تخت 
فرود آمده خسرو ‏ تاجور 
سراپی بسان بهشت خدای 
همه تختها لعل و یاقوت زرد 
نهادش بسان بهشت برین 
نشستنگهش در خور خسروان 
به‌پیش اندرون دست نسترن 


که گفتی بتانند دستان زنان؟ 
که دیگر به‌چیزش نیامد نیاز 
چنانچون بود در خور رای شاه 
به پرسش فرستاد زی شهریار 
پيامد» برآورد" هرگونه چیز 


[ آبتین و طیهور در نخچیرگاه ] 


چو ده روز بگذشت طیهور شاه 
به‌دیداز او . ایشی کفت. شاه 
وزآن روزگاران که اندر گذشت 
دم گثت طیهور از گفت شاه 
بدو گفت شاهنشه ای شهریار 


به پرسش سوی آبتین شد زگاه 
نیت "ور گردنق فرگونه ,ناد 


بگفت آیتین این همه سرگذشت(۲۰۰ب) 


همی تنگدل شد در آن جایگاه 
تویی تنگدل زین بد روزگار 


۱-در اصل: رامشگر و خوش سرای. رک. زیرنویس بیت ۱۵۴ 


۳-در اصل: هر . 


۳ در اصل. حرف اول بی‌نقطه است. 


۴-در اصل: تو شاد. 
۵ در اصل: زمان. 


۶با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «بیاورد, نیز مناسب می‌نماید. 


کوش‌نامه 


اگر رای داری به‌نخچیر و دشت 
زگفتار ان شاد شد. ان 
دگر دید طیهور بخت سپاه" 
همان آبتین با سواران خویش 
برفتند با یوز و شاهین و باز 
به‌میدان به‌پیش سپاه آمدند 
نه سگگ بود با او نه یوز و نه باز 
دگر بود کار و گمانی دگر 
چو رفتند نزدیکك نخجیرگاه 
شکاری نه آهو نه غرم و نه گور 
دلیران ايران ز یوز و زسکگ 
ندیدند در دشت گرد شکار 
زمانی دگر بود طیهور شاه 
از آن هر سواری دو بربسته بود 
خجل‌گشت خسرو چو زآن‌سان بدید 


دو دست و دوپای از ستوران فزون 


۳۷۱ 


بر این .شت فردا بباید! گذشت 
بخندید و بر شاه کرد آفرین 
براسبان نشستند و آمد به‌راه 
دلیران و خنجر گزاران ان 
فراوان شکاری سگگ تیز تاز 
جو نزدیکك طیهور شاه آمدند 
فروماند از آن خسرو سرفراز 
که پیش از سپه رفته باشد مگر 
شکار اندر آید زهر سو به‌راه 


سچه دید بر یکی برآورده و 


فرس باز کردند و شد تيز" تگگ 
خجل بازگشتند و دلخته خوار 
گرازان"همی. امه آز پن. یاه 
چه کشته چه از تیرشان خسته بود 
در اسبانشان تیزتر بنگرید 
دوازی:. کردن: .سان" هبوخ 


[پرورش اسب در سرزمین طیهور] 
شد از کار نخچیر توران" خجل () 


بدانست طبهور کاآن شیردل 


۱ در اصل: نیایذ. 


۲ چنین است در اصل. شاید در نسخهٌ اساس بوده است: دگر روز طیهورشاه و 
سپاه (باتوجه به بیت ۲۲۷۳ (براین دشت فردا بباید گذشت) و بیت ۲۲۷۸ 


(... ۰ چو نزدیک طیهور شاه آمدند) 


تین است قز ال :-شاند .دز که انشاسن: بو ده آست سیه دیف هر یی 


براورده شور. 


۴ در اصل: بیر (حروف اول و آخر بی‌نقطه است). 
۵ چنین است در اصل. باتوجه به کلمهٌ «گور» در بیت ۲۲۸۲ شاید بوده است: 


خجل. 


۱۳۷۵ 


۱۸۹۰ 


۲۱۳۸۵ 


۳۱۳۹۰ 


۲۳۹۵ 


۱۳۰۰ 


۳۷۳ کوش‌نامه 


بدو گفت کای شاه باهوش و سنگت نگر تا نداری دل خویش تنگگ 
که امروز بگذشت از تو شکار به‌چنگگ تو آید دگر روزگار 


نه کیدی ز تو دورستی رسکك (؟) که نخبیر دارد از او ۲۷ درنگ )٩‏ 


ستوران ی ضج بکردار باد که دارند از اسان ات نزاد 
بهنخچیر برنگذرد زوشکار سک و یوز ما را نیاید بکار 
پرسید کاین رای جون آوربد؟ که اسبان زدریا برون آورید 


بدو گفت طیهور» گاهٍ بهار فرستم فراوان به‌دریا کنار" 
از آن ‏ بادپایان تازی‌نژاد ‏ . به تن همجو کرگ " وبه نگ‌همچوباد 
ببندندشان پیش خود هر کسی ‏ نگهبان گمارم بدیشان بسی 
ز دریا براید شب تیره اسب مان و دنان همچو آذرگسب 
چو بوی تن مادیان بشنود چو باد دمان سوی ایشان شود 
کند گشنی" و بازگردد بهآب ‏ پشیمان شوده بازگردد به آب" 
تاره دایعا کتدهان ‏ اه کند آتش آن کس که دارد نگاه 
۱ در اصل؛ بی‌نقطه است. 

آتیکن اضتا ی قنه!وست 


۳ در اصل: با. 
۴ در اصل: اسیان تازی. باتوجه به بیت ۲۲۹۵ که آبتین درباره همین اسبان از 
طیهور 
بپرسید کاین رای چون اورید که اسبان ز دریا برون اورید 


طیهور در پیت ۲۲۹۳ اسبان خود را «اسبان دریایی» یا «اسبان آبی, خوانده 
است. بعلاوه در بیت ۲۲۹۹ به اسبی که از دریا پرمی‌اید و با «بادپایان تازی 
نژاد, (بیت ۲۲۹۷) گشنی می‌کند نیز تصریح گردیده است. از این اسبان آبی 
طیهورشاه» چندبار دیگر نیز در کوش‌نامه یاد شده است از جمله وصف آنان 
در بیتهای ۵۶۶۹ تا ۵۶۸۱ آمده است. این اسبان آبی نتیجة گشنی کردن اسب 
دریایی با مادیان تازی‌نژاد بوده است. 

۵-در اصل: به دریا فراوان کنار. 

۶ در اصل: کرک. 

۷ در اصل: کشتی. 

۸-در اصل: ناپ (حرف اول بی‌نقطه است). در کوش‌نامه» موارد استعمال باء 
به معتی «از» کم نیست. 


کوش‌نامه 


چو چشم افگند سوی آتش بجای 
از آتش به‌دریا جهان گردد اوی 
از آنش ترس نان مان تور 
چه سنگین دلند این شگفت آدمی 
همه ساله دریند آرد به‌زه 
بهار دگر که آرد پدید 
به‌ده سالگی زیر زین آوریم 
به آب اندرون همچو ماهی روان 
به پیشش نه ک رگك " و نه شیر و نه مرد 
زگفتار او خیره گشت آبتین 
همان گه بفرمود طیهور شاه 


پرابرسان 


" سرسر بخش کرد )٩‏ 


۳۷۳ 


بماند. گریزان شود بازجای 


به‌یک دیدن از بدنهان گردد اوی 


ره همی مردم روز کور ۲۳۰۵ 
که از هول آتش نباشد غمی 

وزین هر دو کیتی به‌روی بزه؟ )٩‏ 

از آن اسب آمد که خسرو شنید 

ز دریا ستوران چنین آوریم 

به کهسار بر چون پلنگان دوان ۲۳۱۰ 
اتید کر انا اش ۱8۳ 
همی گفت کاری شگفت است این 

که هرچند نخچیر دارد سپاه 
زشادی رخ سرکشان رخش کرد 


ادر بزمگاه طیهور شاه | 


گذشت آن شب و بامداد پگاه 
فرستاد. شاه آبتین را بخواند 
طیهور بان 
دو فرزند شاه ایستاده بپای 


بزرکان ايران و 


چو خوالیگران نیز برخاستند 
از آن خوان جهان بوی بگرفت ورنگگ 


۱-در اصل: تترسد (حرف اول بی‌نقطه). 


یکی بزمگاهی بیاراست شاه ۲۳۱۵ 
برآن تخت زرپیکرش برنشاند 
بستند در پیش ایشان میان 
به‌زرین کلاه ۶ و به‌جینی قبای 
نهادند خوانو می آراستند 
بتوفید گردون از آواز چنگی ۲۳۲۰ 


۲ باتوجه به بیت ۲۳۹۶ که به گشنی کردن اسبان آبی‌نذاد در «گاه بهار» و زاییدن 
آنها در «بهار دیگر» تصریح می‌کند. شاید کلمهٌ اخیر بوده است «بره» (برج 
حمل) ولی قافیهةٌ دو مصراع با هم نمی‌خواند. 

۳ در اصل: کرک. این کلمه را «گرگ» نیز می‌توان خواند. 

۴ دربار این اسبان باردیگر در بیتهای ۵۶۶۹ تا ۵۶۸۱ سخن گفته شده است. 

۵ آیا در نسخهٌ اساس بوده است: همان چنان؟ 


۶ در اصل: برزین کلاه. 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۳۷۴ 


خورش دید برخوان که هرگز ندید 
همان گه به سوی خورش دست کرد 
فزون بود صدگونه برخوان خورش 
پرداختند. وا بشستند دست 
پرستنده بزمی بیاراست باز؟ 
همه سازها ‏ گوهرآمیغ زر؟ 
همه بزمگه بود ززین شکار 
جز آن بود صدگونه گل پیش شاه 
به‌خروار بار ترنج و بهی؟ 
ز بس سوختن عنبر و مشکک تاب 
ز بس نالهٌ چنکك و آواز نای 
می‌اندر قدح چون بگشتن گرفت 
ز بويش گران شد سر سرکشان 
به گوش اندر افتاد آواز کوش 


سپاه خرد شد گریزان ز مَی* 


۱-در اصل: خوشترش آمد. 


۳-در اصل: شاه. 


کوش‌نامه 
نه از شهریاران ايران شنید 
به دل خوشترآمدش " آن‌هرچه خورد 
خنکك هر که دارد چنان پرورش 


دگر تخت کردند جای نشست(۲۰۱ر) 


نهادند زآن" بزم هرگونه ساز 
چو طاووس چین باز گسترد(ه] پر 
۳ گوهر نگاریده بروی نگار 
از ان برشگفته: دل وش. شاه 
نهاده بر تخت شاهنشهی 
سر ستری اندر آمد به‌خواب 
همی ژهره از خویشتن داشت پای 
به‌مغز یلان بر گذشتن گرفت 
ز‌ رنگش همی داشت چهره نشان 
رمیدن " گرفت از دل مرد هوش۲ 


ز رخ پردهة شرم برداشت کی 


۳ چنین است در اصل. «نهاده در آن۸ ثیز مناست می‌نماید. 
۴-در اصل: کوهر و میغ زر. نادرست می‌نماید. باتوجه به بیت زیر در بهمن‌نامه 
منظومة دیگر ایرانشاه اصلاح شد: بکوبد تو را هم‌کنون تیغ من / همان 


خنجر گوهرآمیغ من (بیت ۲۵۴۸). 


۵ در اصل: بخروار بارذ (حرف اول و سوم کلم اخیر بی‌نقطه است) برنج و 


رهی. 
۶در اصل: دمیدن. 


۷ آبتین» در حال مستی. صدایی به گوشش رسیده و پنداشته صدای کرش 
بت وان اسسه همان یب که هی از ول رم بان شا ترسن ی 
وحشت بسیار در مجلس بزم, خود را در پناه طیهور قرار می‌دهد و بار دیگر از 
وی می‌خواهد تا او را در زنهار خود بدارد. 

۸ در اصل: کر بران رهی (هر دو کلمه بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


۳۷۵ 


ازنهار دادن طیهور آبتین را| 


به طیهور گفت آبتین از میان 
به‌زنهار ‏ نزدیکك شاه آمدیم 
بجای من آن کن که از تو سزاست 
بدوگفت طیهور کای پا کث هوش 
به‌یزدان که پروردگار من است 
که هرگز نجویم من آزار تو 
بجای اآورم تا توانم وفا 
به‌دشمنت نسپارم از هیچ روی 
نیاگان ماء شهریاران پیش 
نه گردن نهادند کین راستر») 
مرا پادشاهی نه ز آن کشور است 
براین کوه جز یکك گذرگاه نییست 
ز دریا که گرد جهان اندراست 
دوپهلوش دریا که ندهد گذار 
دگر پهلو از راه ماچین و چین 
چهارم به " پهلو به یک سال اوانیم * 
پدید آید آن گاه دریا کنار 
ز دریا برآید ستمدیده مرد 


براردت و درحند۷ شهر است باز(؟) 


۱ در اصل: مایه در. 
۲ در اصل: بکفتن. 
۳-در اصل: سروکار. 
۴در اصل: جزیرست. 
۵ در اصل: سه. 

۶در اصل: بیم. 


که من باتتی چند از ایرانیان 
بدین مایه‌ور! بارگاه آمدیم 
که ناخوبی از پادشا ناسزاست 
بگفتی» " کنون سوی من دارگوش 
به‌سختی و اندوه يار من است ۲۳۴۰ 
وگر جان شود در سر کار" تو 
نمانم که آید به‌رویت جفا 
تو بر گردٍ اندیثة بد مپوی 
کسی را ندیدند برتر ز خویش 
نه ماچین و جین داشد خر ۲۳۴۵/4 
جزیره‌ست " وخود کشوری‌دیگراست 
همانا که دیدی جز آن راه نیست 
بزرگگ‌است وز گوهران برتراست 
نه زورق» نه کشتی توان کردکار 
همی کشتی آید زایران زمین ۲۳۵۰ 
به‌دریا همی راند باید بهبیم 
همان کوه قاف اندر او مرغزار 
دل و دریا رسیده به‌درد 


همه در غم و رنج و ننگك" و نیازه») 


۷ در اصل: حرف آخر کلمه نخست. حرف دوم کلم آخر نقطه دارد. 
۸در اصل: ننک. آیا بوده است: تنگ کنایه از «تنگی معیشت,؟ 


۲۱۳۵۵ 


۳۳۹۰ 


۲۳۹۹۵ 


۳۳۷۰ 


۳۷۹ 


برابرش یاجوج و ماجوج نیز 
وز آن جا بباید گذشتن به قاف 
زقاف اندرآید به‌سقلاب و روم 
وز آن شهرها کز" پس کوهسار 
هر بیست سالی ‏ بیایندئیز 
تو این خانه را خانة خویش‌دان 
ب‌روز آهو افگن.به شب جام گیر 
چنان دان تو ای پرهنر شهریار 
که بنیاد این شهر ما کرده‌اپم * 
نیای من افگند بنیاد شهر 
مر این شهر را نام خود برنهاد 
بدین کوه کس هیچ ننهاد پای 
بر او آبتین آفرین کرد و گفت 
همه هرچه گویی چنین است راست 
که تو مهربانی و یزدان‌پرست 


به‌دستور" فرمود کاندرز شاه 


کوش‌نامه 


شب وروز از ايشان دمانند حبز ؟) 
نهاد جهان را مبین" از گزاف 
رسد بوی آباد آن مرز و بوم" 
یا ند بازارگان بیشمار 
از ان" خا .ببارند هرگونه چیز 
مرا هم پدر دان و هم خویش‌دان 
بت ماه‌پیکر در آغوش گیر 
که سال اندرآمد افزون از اهزار 
بدین‌سان به گردون برآورده‌ايم" 
که او را همی روشنی باد بهر 
بدان تا بداريم نامش به‌یاد 
مراین رزم با کس نکرده‌ست رای 
که با جان خسرو خرد باد جفت 
از اندرز جمشید چیزی نکاست* 
پناه از تو بهتر نیاید به‌دست 
هم| کنون بیاوز پراین. بشگاه 


۱- در اصل: دمانند حبز (حرف اول کلمهةهٌ دوم ناخواناست). آیا «ربایند چیزه 


مناسب نمی‌نماید؟ 
۲- در اصل: به‌بین. 


۳ چنین است در اصل. آیابوده است: «رسد بری آباد از آن مرز و بوم» یا: «رسد 


بوي اباد ان مرز و بوم»؟ 


۴ جنین است در اصل. «از» نیز مناسب می‌نماید. 
۵ در اصل: بيارند. ظاهرا کاتب نسخه اصل. «بیارند» مصراع دوم را در این جا 


باشتباه نوشته است. 


۶در اصل: من کرده‌ام. باتوجه به بیت ۲۳۶۴ و ۲۳۶۵ اصلاح شد. 
۷- در اصل: براورده‌ام. نیز رک. زیرنویس مصراع اول همین بیت. 


۸ در اصل: بکاست. 


٩‏ مقصود. دستتراز یکین است به تام کامداد که از بیت ۳۵۶۴ به بعد بارهاء به 


نام از دی باد شده است. 


کوش‌نامه 


پیاورد دستور هم در زمان 
نبشته چو بشنید از آن پیش‌بین 
بر او بوسه داد و به‌زاری گریست 
دریغا که بردست آن بدنژاد 
توش ری وه آنشین 
جهان آفرین از تو خشنود باد 
چو این‌جا" رسیدی میندیش هیچ 
که سوگند خوردم به ماه و به مهر 
که تا باشی ایدر نیازارمت 
نمانم که دشمن. بییند رخت 
به‌پیش تو دارم تن و خواسته 
پفرمود تا سی کنيزکك چوداه 
همه پایکوب و همه چنگه‌ساز 
به‌چهره سراسر گل زاولی 
به‌بالا بکردار سرو روان 
کمان کرده از مشک سارا به‌زه 
به‌بازی و رامش کشیدند دست 
به‌پایان بزم آن بتان را رمه 


دو اسب گرانمایه دادش بنیز 


۳۷۷ 


به‌طیهور برخواندش ترجمان 
همی خواند بر دانشش آفرین 
بدین‌دانش اندرجهان»گفتکیست؟ 
چنین دانش" خسروی شد به‌باد 
بدو گفت کای شهریار زمین 
ول کون او ضحا کث پر دود باد 


می و جام و شادی و رامش بسیچ 


۳۳۷۵ 


به‌جان گرامی وخورشیدچهر(۲۰۱پ) 


به‌غمزه همه جادوی بابلی 
ب‌رخار همچون گل و ارغوان 
کمند عبیری زده بر گره 
از ایشان همه خیره شد مرد مست 
نداد .ان بان ان را همه 


ز دیبای زربفت و هرگونه چیز 


۱ چنین است در اصل. آیا «دانشی» مناسبتر نمی‌نماید؟ 


۲-در اصل: و کوش. 
۳ در اصل: انسا. 


۴ به نظر می‌رسد که «گرامی» و «خورشید چهره نام دو پسر طیهورشاه است که 
از جمله در بیتهای ۰۲۲۱۹ ۰۲۲۲۶ ۲۲۶۶ و ۲۳۱۸ به آنان بی‌ذکر نامشان 
اشاره گردیده است. توضیح این موضوع لازم می‌نماید که «خورشید چهره 
بارها د رکوش‌نامه به‌عنوان صفت نیز بکار رفته است. 

۵ در اصل: با بوسخت (حرف سوم و پنجم بی‌نقطه است). 

۶ جنین است ضبط این بیت در اصل. کلمه‌هایی در دو مصراع مکرر است. 


۱۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳۱۳۹۵ 


۱۴۰۵ 


۳۷۸ 


کین تخت تاره افیتر. «شاخوان 
چو با آبتین هوش بیگانه شد 
همه شب ز دبدارشان بود شاد 
قمر دید چون دیدگان باز کرد 
فزون بودشان خوبی از یکدگر 
زن و مرد آن شهر مانند ماه 
به‌دیدن پر و بهبالا شگرف 
خوش آواز و نازکدل و تندرست 


کوش‌نامه 


ز یاقوت و پیروزه او را نکار 
بدان شادکامی سوی خانه شد 
۰ ۱ 
ز شادی و مستی عمی داد داد 
شگر خنده چون هر یک آواز داد 
بشد " هوش یکبارگی را ز مرد 
همین زآن» همان زین بسی خوبتر 
رحی همچو خورشید و روبی‌جرماه 


به‌رضاره مانندهة؟ خون و برف 
کدامین که پیوند ايشان نجست؟ 


[در صفت دوشهر | 


جهاندیده گوید که اندر جهان 
که هرگز به خوبی چنان جای نیست 
یکی این جزیره که کردیم یاد 
و دیگر به‌دریا درون هفت‌ماه 
پس آنگاه دریا گذر خم دهد 
به‌دریا رسی آن که خوانی زره 
میاوش گذر چون بر آن مرز کرد 
یکی کوه‌بینی 
همه باغ در باغ و گلزار و خوید 
در آن شهرها مرد و زن خوبچهر 


زبالای اير 


دو جای است هر دو به‌دریا نهان 
چنان باغهای 
که دارد خوشی ارم را نهاد 
به کشتی گذر کرد باید به‌راه 
بر رنج دریا همه غم دهد 
ز موج اوفتاده گره برگره 
سورا زان برز اندرز کرد" 
بر او بر نه شیر و نه گرگك " و نه ببر 
همه راغ پرلاله و شنبلید 
ستاره فشانده‌ست رش سپهر 


دلارای پیست 


۱- در اصل: شاه داد. کاتب نسخه اصل. باشتباه همین مصرع را بجای مصرع 
اول بیت بعد نوشته است. منتها با ضبط صحیح داد داد.» باتوجه به معنی 
بیت و مصراع اول بیت ۲۳۹۳ اصلاح شد. 

۲-در اصل: زشادی و مستی همی داد داد. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۲۳۹۲ 

۳ چنین است در اصل. در مصرع دوم همه کلمه‌ها بجز ,اندرز کرد» محو شده 


وان آزانشی: 


۴ در اصل: کرک. این کلمه را «کرگ» نیز می‌توان خواند. 


کوش نامه 


ولیکن چنان زندگانی کم است 
اگر بازگويم که اين هردو جای 
ه باور کند مردم زیردست 
که مردم گمانی برد کآن زمان 


جهان بود ویران» نبد آدمی 


۳۷۹ 


که روز و شبان مویه و ماتم است 
که آباد کر ده‌ست و چون بود رای 
نه( از دست ایشان توانیم رست 
که آدم به‌زیر آمد از آسمان 


تو داستنی دان اگر آدمی ۲ 


گفتار اندر رسیدن شاه [چین] به خمدان " و آرایش کردن [شهر]؟ 


کنون بازگردم به گفتار کوش 
چو سالار چین؟ باسپه برگرفت 
همه شهرهایی که بر راه بود 
به کام دل شاه برخاستند 
بدان کامگاری همی رفت شاه 
همه کوی بروی درم ریختند 
ز دیبای چین بود دیوارها 
سرایی ز خمدان" پرداختند 
نهادند در پیشگه تخت عاج 
پراو کوش" را شاد بشاندند 
فرستاد نزدیکك او صدغلام 


ز خوبان خلّخ صد و ده کنیز 


۱- در اصل: که. 


ز دهقان دیندار پشنو به‌هوش 
سوی شهر خمدان "ره اندر گرفت 


کزآن شاه و دستورش آگاه بود 


سراسر __ به‌دیبا. . پیاراستند 
به خمدان ۳ درآمد به آرامگاه 
به‌سریر ورا زعفران پیختند 


پر از رامش و رود بازارها 
بدو اندرون سازها ساختند 
بیاویختند از برتخت تاج 
وراشاه مکران و چین خواندند 
صد اسب گزیده به‌ززین ستام 


ز گنج گرانمایه هرگونه چیز 


۲ اگر شاعر دربارهٌ اعتقاد مردم در این باب به ایجاز نگراییده باشد. ابیاتی از 


قلم افتاده است. 


۳-در اصل: حمدان. (حرف اول بی‌نقطه) نیزرک. زیرئویس بیت ۴۳ 
۴-اين عنوان در اصل پس از بیت ری نوشته شده است. 

۵ منظون کوش فرمانروای چین است. پدر کوش پیل‌دندان. 

۶ در اصل: خندان. تیز رک. زیرنویس ۸۲۳ 


۷ منظور کوش پیل‌دندان اسبت. 


۱۳۴۰ 


۲۱۴*۰۱۵ 


۳۴۳۰ 


۳۳۳۵ 


نف 


۳۳۵ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۳۸۰ 


کوش‌نامه 


[نامةٌ شاه چین به بهک و پاسخ وی ] 


برآن بود سه ماه سالار چین 
یکی نامه فرمود نزد بهک 
که راز تو نزدیکک من شده درست 
اگر بنده‌ای تو به دل شاه را 
به‌صد چاره از دست فرزند من 
شد آواره از بیثة چین به کوه 
کنون گر نخواهی که یابی گزند 
نگهدان تا من فرستم سپاه 
وگر جز چنین رای دیگر کنی 
فرستاده آمد به" ماچین چوباد 
چو آگاه شد زآنچه در نامه بود 
فرستاده را کرد خشنود نیز 
همان که یکی پاسخ نامه کرد 
درست است نزدیکک شاه این سخن 
مرآن خانه را بوده‌ام دوستدار 
از ایرانیان گر رسیدی خبر 
نه خوش خوردمی من نه آسودمی 
فرستادمی پیش دارای چین 
ولیکن چه سود است کان بدنژاد 
سر هفته چون گشتم آگاه از اين 


که رفته‌ست پیش بهکك آبتین 
زسر تا به‌پایان سخن بی‌نمکک 
که آن بدگهر آبتین پیش توست 
چرا راه دادی تو بدخواه را؟ 
از اين لشکر و خویش و پیوند من 
پس از کوه پیش تو شد با گروه 
مرآن بی‌بنان! را یکایکث ببند 
بدان تا فرستی بدین بارگاه 
همی آتش تيز برسر کنی 
بر شاه شد» نامه پیشش نهاد 
فراوان همی شاه چین را ستود 
به‌دیبا و دینار و هرگونه جیز 
که با دشمن شاه غم باد" و درد 
که اين بنده از روزگار کهن 


ستایشگر فره شهریار 
که دارند در کشور من گذر 
سر دشمن شاه بربودمی 


مرا نیز نامی بُدی در زمین 
شب تیره بگذشت از ایدر چوباد 
سپاهی فرستادم از پس به کین 


۱ در اصل: بی‌تنان. گرچه در فرهنگ ناظمالا طباء «بی تن» به معنی «ناقص؛ 


آمده است. ولی هم د رکوش‌نامه و هم در بهمن‌نامه منظومة دیگر ایرانشاه» 
بارها لفظ «بی‌بنان» به معنی فرومایگان بکار رفته است. باتوجه به اين 


موضوع اصلاح شد. 


۲ در اصل: ز. باتوجه به نام قلمرو حکومت بهک اصلاح شد. 


۳ در اصل: بود. 
نگ دز اصل: را 


کوش‌نامه 


به‌دریا رسیدند بی‌برگی و ساز 
سپه را به کشتی درآورده بود 
به‌سوی جزيرة بسیلا رسید 
اگر گردد آن شاه برمن درشت! 
ندارم ز پادافره شاه درد 
فرستاده شده گفت با شاه چین 
نه آگاه بوده‌ست آن کاهدل 
بدو گفت دشمن چو بیچاره گلت 


۳۸۱ 


چوکس را ندیدند گشتند باز 
پنه نیز با خویشتن برده بود 
به‌نزدیکك طیهور» چون من شنید 
که من دیده‌ام آبتین را درست 
بهمن بر روا دارم او هرچه کرد ۲۳۵۰ 
که شب رانده و برگذشت آبتین 
وز اين نامه شاه گشت او خجل 
همان به که مرده گر آواره گشت 


[لشکرکشی کوش برای محاصرة سرزمین طیهور] 


سوی پیل دندان رسید آگهی 
ز دریا به‌ کوه بسیلا رسید 
برآشفت و آمد به‌یش پدر 
ز دشمن نه ايمن بود مرد هوش 
هنین تا بود در جهان آنتین 
سپه ده مرا تا شوم پیش از اين 
تفناو. ۲ کرد مراسمای.. .بت اس 
من آن کوه را همچو هامون کنم 
فرستم بزودی برشاه چین 
بخندید خسرو زگفتار اوی 
اگر تو به دریا گذاره کنی 
که ضحاکك با فره ایزدی 
ندانست خود چاره‌ای ساختن 


که ماچین و چین زآبتین شد تهی 
کنون با بسیلا که شاید" چخید؟ ۲۳۵۵ 
پدر را چنین گفت کای تاجور 
جز هک گرده نش خا کهپوش 
نه ضحاکك ایمن نه دارای چین 
کجا راه دریا بیندد جز این "(۲۰۲پ) 
وگر کوه و دریا پر از لشکر است ۲۴۹۰ 
به‌رنگگ» آب دریا طبرخون کنم 
سر شاه طیهور با آبتین 
بدو گفت کای سرکش نامجوی 
همی آسمان را چه چاره کنی؟ 
بدان رای و آن دانش موبدی ۲۴۰۵ 


ز طیهوریان کوه 


پرداختن 


۱ در اصل: درست (حرفب سوم بی‌نقطه است). 
۲-در اصل: کشایذ. درباره ر شاید»,رک. زیرنویس یت ۱۵۴ 


۳-در اصل: جزین. 


۱۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۱۴۸۰ 


۱۳۸۹۵ 


وی 


یکی‌چاره هست وجز آن نیست راه 
نمانم که یکك تن زماچین و چین 
چو بازارگان کمتر آید به کوه 
چو یک سال کم بیش باشد حصار 
فرستدش طیهور پیشم به‌بند 
بدوگفت کای خسرو رهنمای 
ولیکن چنین کار» کار من است 
از ایدر به‌دریا برآرم سپاه 
نباید که مانیش سالی بر این 
بدو گفت شاه ای گرامی دلیر 
همی باش تا شادمانی برم 
فرستم سپاهی که دریای آب 
چنین داد پاسخ به‌دارای چین 
دلم کمتر آرام گیرد همی 
از اندیشه چون دل نباشد تهی 
دلی زسته باید زئیمار و غم 
که یابد در او رامش و نوش "جای 
چنین دل به گیتی نياید به‌دست 
می ارچه غمان را چو مرهم بود 
بپیچی " تو روی از می خوشگوار 
مرا زنده» دشمن به گیتق درست 


جهان را چو کردم ز دشمن تهی 


کوش‌نامه 


کز ایدر" فرستم به‌دریا سپاه 
شود سوی کوه از پس آبتین 
زن و مرد گردد زتنگی ستوه 
زینهار 
نه رنج سپاه و نه بر تو گزند 
از اين بهُ ندید هیچ فرزانه رای 
که پرخاش و کین روزگار من‌است 
ببندم به‌ماهی و بر مرغ راه 


که بسته بر تو رسد آپتین 


فرستد بخواهد زما 


ندیدم تو را من بدین دیده سیر 
که هست از ستاره فزون لشکرم 
فزون ز آن‌ندیده‌ست [و]شاهی‌به خواب 
که من تا پردازم از آبتین 
نه رامش روانم پذیرد همی 
فزایی» بود ابلهی 
از انديشه دور و تهی از ستم 
وگر بر شود جام می جانفزای 
تو گرخواه هشیارباش ارنه مست 
نه شادی بود کز پسش غم خورد 


۱ 
چو رنجوردارد شره از خمار 


تو. "رامشن 


جرا بایدم کار و کام تو جست؟ 
بجای است جام می و فرهی 


۱- در اصل:کراندر (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است)» باتو جه به بیت ۲۴۷۴ 
«از ابدر به دریا برارم سپاه» تغییر داده شد. 


۲- در اصل: بوس (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: نپیچی. 


۴ چنین است در اصل. شاید بوده است: «سرت». 


کوش‌نامه 


ز دشمن چو ایمن شود شهریار 
همی تا بود تخم جمشیدیان 
ز گفتار او شاد شد شاه چین 
همانگه درٍ گنجها کرد باز 
ز شکر گزین کرد پنجه هزار 
به کوش دلاور سپرد آن سپاه 
په‌دریا رسید آن دلیر سترگك 
فرود آمد و سخت بگرفت راه 
بهکك راجو آگاه کردند از اوی 
فراوان ‏ زهرگونه‌ای خوردنی 
وز آن ش یکی کشت آراست کوش 
به گرد بیلا فرستادشان 


۳۸۳ 


همه داد بستانم ات وکا 
ز پیگارشان کی گثایم میان؟ 
همی خواند بردانشش آفرین 
و ی اک تب 
سواران رزم و دلیران کار 
سپه را برآراست و برداشت راه 
چه دریا که خوانی تو آن را بزرگگ 
به‌هر جای بنشاند لختی سپاه 
پپرسید و سوی وی آورد روی 
اسبان و گستردنی 
نشاند اندر او مردم سختکوش 
ز هر گونه‌ای پندها دادشان 


بیاورد» 


[نامهٌ کوش پیل‌دندان به طیهور | 


نبشته" به‌طیهور کز راه داد 
به گیتی نداری جز آن کوه جای 
فزونتر مکش پای خویش از گلیم 
سبه مار را چون سرآید زمان 
جهانی همه شاه را چاکرند 
نیارند با شاه گستاخ‌وار 
تو را زهره آن باشد ای بیخرد 
جرا دشمن اه و پشیت: ریسا 
از آن پس که بگریخت آن بدنژاد 
ز گیتی تو او را پناه آمدی 


یکی پند من کرد بایذت یاد 
نه پر هسر شاه گیتی خدای 
که باشد زسرمات یکباره بیم 
یکی سوی راه آردش بی‌گمان 
ز تو مهترند آن کجا کهترند 
سخن گفتن از مایهةٌ شهریار 
که شاه جهان از تو کیفر برد؟ 
نبستی مر او را چنانچون سزید؟ 
کس او را ز شاهان پناهی نداد 
چنو نیز بدخواه شاه آمدی 


۱ چنین است در اصل. «همی» نیز مناسب می‌نماید. 
۲- چنین است در اصل. «نبشت او نیز مناسب می‌نماید. 
۳ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: «نه‌ای» يا «نه تو». 


۱۳۹۰ 


۳۱۴۹۹۵ 


۱۳۵۰۰ 


۰۵ 


۵ 


۱9۱۰ 


۱2۰۵ 


۳۳۰ 


۳۵۳۵ 


۱۵۳۰ 


۳۸۴ 


۳1 اين کار را زود دریافتی 
بپرهیزی از خشم و آزارشاه 
وگر سر پپیچی" زفرمان من 
چومن رخش را همچو آتش کنم 
به‌جان و سر شاه گندآوران 
که آزارم از دل نیاید برون 
زدربند کوه 


بپر سید سالاربار 


فرستاده آمد 
از ایشان 
فرستاده گفت ای سراینده مرد 
نه ایدر ز راه کمین آمدیم 
ز دریا بریدیم یک ماهه راه 
سخن " باژبان را چو آگاه کرد 
به‌شهر بسیلا 
از ايشان چو آگاه شد شهریار 


درآمد دمان 


ز دربندشان برد نزد یکك شاه 
همی با دل خیش کین کون 
کین آسمان را جه چاره کند 
همی باسپاهش خورد زینهار 


کوش‌نامه 


به‌بند فرومایه بشتافتی 
وز آزار داری دل ما نگاه 
دل تو پیچد" از آزار من 
فراوان بکوشی که دل خوش کنم 
به‌جان و سر خسرو خاوران 
دوچندان کنم آب دریا زخون 
آن گروه 
که با کوه و دریا چه دارید کار؟ 


زبالا بدیدندشان 


همه سوی پرخاش و تندی مگرد 
فرستاده از شاه چین آمدیم 
یکی نامه داریم نزدیکك شاه 
همانگه سواری سوی راه کرد 
به‌خسرو خبر داد از آن مردمان 
يکي را فرستاد با صد سوار 
چو دیدند کهسار و آن تنگگ راه 
همانا ندارد دل و رای و هوش 
وگر خویشتن چون ستاره کند؟ 


اگر لشکر آرد بدین کوهسار 


[پاسخ به کوش ] 


چو رفتند نزدیکك طیهور شاه 
چو در نامه آن |نااسزا خواند "گفت 


نهادند نامه در آن پیشگاه 


که با دیوزاده خرد نیست جفت 


۱- در اصل: سچی (حرفهای اول و دوم و سوم بی‌نقطه است). «نپیچی» نیز 
مفید معنی است. اگر در مصراع دوم «دل تو نپیجد...» باشد. 
۲- در اصل: سجذ (حرفهای اول و دوم و سوم جمعاً سه نقطه دارد). «نپیچد؛ 


۳-جنین است در اصل. « سییر » نیز مناسب می‌نماید. 


۴-در اصل افزوده: و. 


کوش‌نامه 


برآشفت و دژخيم را گفت شاه 
از اين» آبتین را رسید آگهی 
که شاه سرافراز... تراست 
شاهان ‏ گینی ‏ بهنام 
که ایشان همه بنده و چاکرند 
اه ام رو و 
فرستاد نامه بر تین 


ندارند 


مراین بی‌بنان را" تباهی سزاست 
ببخشم به‌تو خشم این ناکسان 
چو بشنید پیغام شاه آبتین 
که بر خواندم این نامه بدنهاد 
ز نادانی تو بمانم* شگفت 
ندادت کس آگاهی از کار ما 
بپرس ار نداری از این آ گهی 
من از خویشتن برتر اندر جهان 
که بو از فا کانما زیر وست؟ 


مرا چون بهکك دانی و دیگران 


۲۸۵ 


که اين هر دو را کرد باید تباه 
فرستاد کس پیش تخت مهی 
فرستاده‌راچون چه آاندرخور است 
کجا پرفرستاده رانند" کام 
نه فرماندهانند که فرمانبرند 
که آرد دل پیل‌دندان به‌درد 
که ما را فرستاد کوش این‌چنین 
همان است رای تو پیشم رواست 
تو از من بدان دیو پاسخ رسان 
یکی نامه کرد او به‌سالار چين 
خود این آید از مردم بدنژاد 
ز موبد نجستی تو راز نهفت 
وز اين کوه و زین بخت بیدار ما 
که تو نو رسیده یکی ابلهی 
ندانم کسی آشکار و نهان 
همه‌شاه بودند و يزدان پرست 
که هستند شاه تو را کهتران 


۱- در. اصل. سیاه شده و ناخواناست. حرف اول کلمه یا کلمات محو شده 


نقطه‌ای در بالا دارد» و قسمت آخر آن چیزی شبیه «تر» است. 
۲- چنین است در اصل. باتوجه به فرمان طیهور دربار؛ٌ کشتن فرستادگان کوش 


شاید بوده است: خون نه. با: خود چه. 


۳ در اصل افزوده: و. 
_ در اصل: فرستاده. 


۵ در اصل: مرین بی‌نیاران. نزدیکترین کلمه به ضبط نسخهٌ اصل. «بی‌تباران» 
است که در کوش‌نامه بکار نرفته است. ولی از سوی دیگر در اين منظومه 
چندین بار «بی‌بنان» به معنی فرومایگان آمده است. بر اين اساس عبارت] 


اصلاح شد. 


۶ جنین است در اصل. «بماندم» مناسبتر آنینتم 


۳۱:۳۵ 


۱9۳۰ 


۱2۴۵ 


۱2۵۰ 


۲۵۵۵ 


۲9-۰ 


۲۵۹۵ 


۳۸۹ 


کوش‌نامه 


جهانی اگر نزدم" آرند روی 
به یکگ مرد و سنگی زکوه سیاه 
هشیارتر درنگر 


چون نامه پپایان رسانیده بود 


بدین کار 


بخواند و بر او آفرین خواندو گفت 
فرستاده را داد و گفتا که رو 
اک بار دیگر فرستد کسی 


هم از ره به آب اندر اندازمش 


فرستادگان راه ‏ برداشتند 
سوی راست و چپ کرد هر دو نگاه 
ندیدنده خیره فرو ماندند 


به کفعی. نشستندا بای جولوشن ۲ 


به‌یزدان کز ایوان نایم به کوی 
بگردانم این لشکر کینه‌خواه 
چو بردی به مابر گمانی مبر 
فرستاد نزدیکك طیهور زود 
که با جان پاکت خرد باد جفت 


پراندیشه: آن .واه بگذاشتند 


که يابند جایی برآن کوه راه 


ز دربند ترسان فرو راندند(۲۰۳ر) 


به یک مه رسانیدشان پیش کوش 


|حملةٌ کوش به دربند | 


نهادندش آن پاسخ نامه پیش 
بدو باز گفتند و نامه بخواند 
فرستاده گفت ای نبرده دلیر 
اگر هیچ پذرفت خواهی تو پند؟ 
اگر تو شوی باد و لشکوّت ابر 
ز کوه بسیلا نیابی تو رنگگ 


۰ و پِ 
چو بشنید کفتار ان پندده 


دویا سین کی اراست: بان 


همی هرچه دیدند بی کم و بیش 
ز کینه همی خون به‌لب برفشاند 
که سوی بسیلا شود رزمساز 
مگر گشتی از لشکر خویش سیر؟ 
ستیزه مکن با بلا و گزند 
وکر لو قوی شیر ور تارانت بش 
گر آن جا شوی بازگردی به‌ننگ 
بهایرو برافگند از چین گره 


نهاد اندر او هرچه بایست ساز 


۱- در اصل: نرد من. (حرف دوم و سوم بی‌نقطه است) «جهان گر به نزد من» نیز 


مناسب است. 


۲ در اصل: به‌بینم. 


۳-در اصل: حویوش (حرف اول و سوم بی نقطه است). 


کوش نامه 


به کشتی نشست آن دلاور سوار 
به کوه بسیلا نهادند روی 
فرستاده از کوه چون بازگشت 
به‌طیهور پیغام کرد آبتین 
تنی چند را پیش دربندیان 
که بس گربز است آن بد دیوزاد 
چنان ریمن و تند" و بدگوهراست 
به‌دربندیان چون رسد یأرگر 
چو طیهور بشنید پیفام اوی 
که پنداری ایرانی از بیم کوش 
نداند که گر کوش گردد چوباد 
روان" پس برآمد برآن چندروز 
بت مدشن گفت آبتین 
فرستاد نزدیکك دربندیان 
که هشیار باشید روز و شبان 
سرچاه دیگر فرستم سپاه 
چنین بود خواهد سپه را چنین 
جون او بازگردد زدریا کنار 
ز سیصد تن افزون نبود آن سپاه 
سوی باژبان نارسیده هنوز 
ز دریا برآمد شب تیره کوش 
نهانی نهاد او به‌دربند روی 


مرآن باژبان را همه خفته ۳( 


۳۸۲ 


گزیده دلیران ده و دوهزار 
زبان یاوه گوی و روان جنگجوی 
ز کوش آن جزیره پرآواز گشت 
که اندیشه شاه باید دراین 
که خسرو فرستد ندارد زیان 
فسون داند و جاره داند نهاد 
که تنها یکی نامور لشکر است 
شویم ایمن از کار آن بدگهر 
بخندید و زی موبد آورد روی 
بترسید و شد از دلش رای و هوش 
تاو دی کم نشور < نو 
پراندیشه شد شاه گیتی‌فروز 
ز لشکر تنی چند کردش گزین 
ز هرگونه‌ای داد او] پندشان 
نگهبان با باژبان 
شما بازگردید یکسر زراه 


دربند 


شوم ایمن از گردش روزگار 
که زی باژبانان فرستاد شاه 
که بخت بد باژبان گشت کوز؟ 
ز یاران بسی کرده پولادپوش 
سری پر زپرخاش و دل کینه‌جوی 
کشیدند تیغ و گشادند دست 


۱- در اصل: بند. با آن که «بنده در لغت بمعتی مکر و فریب آمده است. لفظ 


«تند» در اين جا مناسبتر نمی‌نماید؟ 


۳ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: زمان. 
۳-در اصل: کوژ. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۱۰۹۷ 
۴ چنین است در اصل. با آن که در ابیات پیشین سخن از یک باژبان است. ولی 


۱۷۵ 


۳-۸۰ 


۱9۸۵ 


۱۵۹۰ 


۱۵۹۵ 


۳۲۹۰۰ 


۳۰4۵ 


۳۱۰ 


۳۸۸ 


چنین است کار می هوش‌بر 
بدی را جز از می ندیدم کلید 


برجایشان 


ب‌لشکر فرستاد کوش آگهی" 
ز دریا هلا تیزتر بگذرید 
چو یک نیمه افزون بریدند راه 
بدید آن که دربند پرلشکر است 
سپه را به‌یکك جای‌بر گرد کرد 
سواری دوان رفت نزدیکك شاه 
همه باژبان را بکشته‌ست پاک 


یتفن آملا شیر بای کف نز فش 


کوش‌نامه 


نجنبید بر تن سر و پایشان 
تو گر هوشمندی چو یانی مور 
کلید در دوزخ آمد ‏ نبید 
که دربندکردم زدشمن تهی 
مگر راه دربند را بسپرید 
ز طیهوریان پیشش آمد سپاه 
اگر کوش اگر دشمنی دیگر است 
برآمد خروشیدن دار و برد 
که دربند بگرفت کوش و سپاه 
تو فریادرس گرنه آمد هلاک 
سپاهش بدان جایگه داد پشت 


[شکست کوش ] 
شد از کوه غلتان گران سنگث سنگك از این‌سان دو روز و دو شب‌بودحنگگ 


زبر سنگباران و از زیر تیر 
و هیر کشان .یکت آغفته: شد 
ه‌سنگی سپاهی همی شد هلا کث 
ز باران خود کشته چندان بدید 
دگر لشکر آمد به‌طیهوریان 
بکشتند چندان دلیران به‌سنگگ 
دلیران . طیهور گشتند چیر 
چوکوشآن چناندیدبرگاشت روی 


از اين لشکر گشن چندان هزار 


دل دیو گشت اندر آن رزم پیر 
کمرها زخون لاله گون گشته شد 
دل‌کوش از آن کوه شد دردنا کف 
که از کوه خون سوی دریا رسید 
ببستند پر رزم جستن میان 
که از کشته شد راه دربند تنگک 
سپه را ز دربند کردند زیر 
به‌دریا کنار آمد او پوی پوی 


نرستند جز هفتصد نامدار 


۳ هم در این ست (باژیان را همه...)» و هم در بت ۱۲۳۶۰۸ (همه باژبان را 
بکشته‌ست پا ک)» شاعر به پیش از یک باژبان اشاره می‌کند. بعلاوه باتوجه به 
این که «را» در این بیت نیز زائد می‌نماید. شاید بوده است: مرآن باژبانان همه 


خمته مست. 


۱-در اصل: آنکهی. 


کوش‌نامه 


به کشتی نشستند و راه گریز 
چو آگاهی آمد به‌طیهور ازاین 
به‌راه اندرون مژده آمدش پیش 
فرون از هزاری نماندش سپاه 
از آن شوه طنهو وه ش شارمان 


یکایکک بوسید چشم و سرش 


بدو گفت گفتار تو گشت راست 
ز بی رایی خویش آگاه گشت 
همان گه بفرمود تا مردکار 
کشیدند دیوار پیش درش 
دری آهنین برنهادش بزرگگ 


۳۸۹ 


رستخیز 
همی تاخت با لشکر و آبتین 
که برگاشت روی آن ببٍ زشت‌کیش 
همه کته گشتند و خسته تباه 


رهانید .جان ازدم 


سوی آبتین راند هم در زمان 
بهیر درگرفت آن گرامی برش 
به گیتی چنین رای هرگز کراست؟ 
بر ان یک سخن آبتین شاد گفت 
مرآن راه دربند کرد استوار 
برافراخت از کوه برتر سرش 


شد ایمن زکردار کوش سترگ 


|پیام کوش به نزد پدر و پاسخ او] 


وزآن روی جون کوش با آن سپاه 
ز کشتی به‌خشکی کشیدند رخت 
فرستاد نزد 


نوندی پدر 


از آن سان درآورده بودم به‌تنگ 
همان بود کز بخت یاری نبود 
چو دیدند کهسار و گردنده سنگگ 
همه لاجرم کشته و خسته‌اند 
منا کنون به‌دریا کنارم درست 
برآشفت از آن آگهی شاه چین 
همی گفت بادل که این خیره مرد 
فرستاده را گفت هرکث از پدر 


دیا کنات کف و امد واه 
همه راهها باز بگرفت سخت 
که ما را ز گردون چه آمد به‌سر 
که سرئاسر آرم جزیره به‌چنگ 
مرا لشکر کارزاری . نبود 
نمودند پشت و نکردند جنگ 
ز گردان تنی هفتصد رسته‌اند 
نخواهم فروهشتن اين کار سست 
دژم گشت و زد تاج خود برزمین 
دوباره زلشکر برآورده" گرد 


سخن نانیوشد بد آید به‌سر" 


۱- چنین است در اصل. «برآورده نیز مناسب است. 
۲ در اصل: «فرستاذ آنکس که هرگز بذر/ سخن نذ (حرف اول بی‌نقطه) نوشد 
(حرف دوم بی‌نقطه) بذ اید بسر». متن تصحیح قیاسی است. 


۳۲۵ 


۳۲۳۵ 


۳۹۳۰ 


۲۳۵ 


۳۱۹۰ 


۳۴۵ 


۳۱۹8۰ 


۳۹۰ 


پسر گرچه دانا و روشنروان 
پدر گر همه بد نمایذت راه 
پدر را سرشت آمده‌ست ازبدی 
نگهداره گفتمت کشتی به‌راه 
که آن کوه را شاه گیتی‌گشای 


ز فرمان (من] دست برداشتی 


دوبار این چنین کار پیش آمدت؟ 


شنیدی که هرگز گزیده‌ست مار 
سبکسار بودن نه از مردمی‌ست 
نکوهیده دارند مردان شتاب 
کنون چون نگهدار بودت خدای 
سزد گر همان‌جا درنگگ آوری 
چو طیهور را سختی آید به‌روی 
فرستد به‌تو دشمنان تو را 
من از گنج وز ساز وزلشکرت 
فرستاده چون پاسخ‌آورد باز 
که کر شاه عاره: تداشت ‏ سیک 
که دربند تا سر" چو بگشادمی 
فزونتر ز یک میل مانده نبود 
به‌دریا کنار آمد او با سپاه 


۱-در اصل: بکن. 


کوش‌نامه 


به‌دانش نه چون پیر باشد جوان 
بدان راه رو کاو تو را نیکخواه 
به‌فرزند هرگز نخواهد بدی 
زدریا گذاره مکن" با سپاه 
به‌دانش نیاورد" چاره بجای 
سپه در دم مرگ بگذاشتی 
نه "چرخ‌روان خون‌خویش آمدت؟ 
ز سوراخ مرد خرد را دوبار 
از این بادساری که را خرمی ست ؟ 
شتاب اندر آرد خرد را به‌خواب 
سپه خوارتر چون تو هستی بجای 
دگر با جزیره مکن داوری 
برآید تو را کار بی* گفت و گوی 
کند شادمان دوستان تو را 
فرستم همی هرچه باید برت 
چنین گفت با لشکر آن دیوساز 
من آورده اه وی 
به طیهوریان کارها دادمی 
چویزدان‌نخواهد زمردی چه سود؟ 


ببستند بر مرغ و بر باد راه 


۲ در اصل: بیاورد (حرف اول بی‌نقطه است). باتوجه به سیاق مطلب و بیتهای 


۶۵ و ۲۴۳۶۶ اصلاح شد. 
۳-در اصل: آمدن. 


۴ چنین اتثیت: در اصل. «ز» نیز مناسب می‌نماید. 


۵ در اصل: کاری و. 


۶ چنین است در اصل. آیا «بدانست» مناسبتر نمی‌نماید؟ 


۷-در اصل: با سر (بی‌تقطه است). 


کوش‌نامه 


سر سال آن ۲ راه جونان گر فیک 


نياید در او هیچ تنگی پدید 


۳۱ 


که کشتی به‌راه حزیر ه نرفت ۲ 
ز خورد و ز پوشش چنان کم شنید 


رسیدن خبر مرگ پدر به کوش [پیل‌دندان 9 بر تخت نشستن ا9] 
که شد شاه‌خاور به‌دیگر سرای (۲۰۳پ) 


به گوش آ گهی شد که خاور خدای 
وه ی شبات ماند و تفت هی 
ز دشمن بترسید و بربست رخت 
به تاج پدر بر پرا گند خا کث 
ی هفته با سوک بود و درم 
چنین است کردار[وا کار پسر 
که مرگك * پدر چون گذارد سه روز 
نکو گفت فرزانه‌سر 
به‌هشتم نشست از برتخت و گاه 


دهمان 


برآن تاج بر گوهر افشاندند 


تو را گشت دیهیم شاهنشهی 
سپه را همی راند تا پیش تخت 
ز سوگش همی جامه را کرد چا کث 
به‌هشتم روانش تهی شد زغم 
فزونی نباشدش مهر پدر 
شود مهرش از مغز وز دلش سوز 
کرا دیده دوزی زدل دورتر 
به‌درگاه او شد سراسر سپاه 


وراشاه خاورزمین. خواندند 


|آگاه شدن طیهور و آبتین از مرگ پدر کوش | 


چو دریا زکوش و سپه گشت پا کك 
به‌طیهور مرده فرستاد ازاین 
ز دریا بشد کوش و لشکر بهم 
از ان تاوذل کت رطتهنزشاه 


بهک را نماند از کسی ترس و با ک 
روان پر زتیمار و دل پر زغم 


وزاو شاد تر آبتین با سپاه 


۱ در اصل افزوده: همه. شاید بوده است: همه سال آن راه چونان گرفت. 
۲- در اصل: زکشتی براه جزیره برفت (حرف اول بی‌نقطه است). باتوجه به 
مصمون بیتهای ۲۶۲۶ ۲۶۴۷ و ۲۶۵۲ (ببستند بر مرغ و بر باد راه) اصلاح 


شد 


۳ منظور از «خاورخدای» و «شاه خاور». کوش فرمانروای چین» پدر کوش 


پیل‌دندان است. 


۴- چنین اننتدت در اصل. «سوگ» نیز مناسب می‌نماید. 


۲۱۵۵ 


۱۹۹۰ 


۳-۵ 


۲۷۰ 


۳۷۵ 


۳۱۹4۸۰ 


۳۸۵ 


۳۹۳ 


فر ستاده آمد کسی؛ داد و 
بدو گفت آن نیکدل را بگوی 
زمان تا زمان چشم داریم و گوش 
وز اين روز فرخنده‌تر آن بود 
بدین مرّده داریم از تو سپاس 
فرستاده آمد به ما چین چو دود 


کوش‌نامه 


ز اسب و ز دیبا و دیتار نیز 
که از مژده شادی به‌ما کرد روی 
که‌مژده فررستی به ‏ ضحا کك وکوش 
که لشکر بدین هردو گریان بود 
زهی نیکدل شاه نیکی‌شناس 
یگفت آن سخنها که بشنیده بود 


[ کوش پیل‌دندان, نوشان به مرد را به وزارت برمیگزیند | 


به‌چین اندرون کزش سربرفراخت 
یکی نیکدل نود بانام ر کام 
۱ گِِِ ۱ 

ز به‌مرد دستور کوش مهین 
چو هردو پدر را جهان دورکرد 
به‌نوشان چنین گفت کز نا گزیر 
ز من نامه‌ای بر به‌شاه حهان 
نگه کن که با ما چه دارد به‌دل 


بوسید نوشان به‌پیشش زمین 


همه کارها را به آیین ساخت 
.که نوشان به‌ مرو ۲ بودیش نام 
نيامد پسر داشتی جز همین؟ 
پسر مر پسر را به‌دستور کرد 
به‌درگاه شاه حهان زا کن 
به‌پیش آشکارا و رازش نهان 
نباید که گردم به‌رویش خجل 
منم گفت فر ماثبر شاه چین 


نامه کردن کوش به‌سوی ضحا کث 


همان که نینسنده. را خواند: پیش 
به‌ضحاکك فرمود تا نامه کرد 
که شاه جهان جاودان شاه‌یاد 


ستخنها روان از سرخامه کرد 
هنر رهبر و بخت همراه باد 


۱- چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: فرستاده آمده ورا داد 


۲-«به» به معنی «از» بکار رفته است.. 


۳-در اصل: بمهمرد. باتوجه به سابقهٌ داستان اصلاح شد. 


۴ در اصل: ز نه‌مرد. 


۵ مقصود آن است که به مرده وزیر کوش پد به‌جز نوشان. پسری دیگر 


نداشت. 


کوش‌نامه 


شا رورت یا 
همانا ز کار پدزم آگهی 
بماناد جاوید شاه بزرگ 
ز کردار من بندة_ مهربان 
مگر دشمن شاه را کم کنم 
از آن پس که ده سال کردیم جنگ 
چو درماند نا کام» ترکش بریخت 
برآمد کنون سالیانی چهار 
اگر نیز سالی درنگ آورم 
به فرمان نهادم کنون چشم و گوش 
بيایم پرستش کنم پیش شاه 
چو فرمان شاه آیدم» آن کنم 
وز آن پس در گنجها باز کرد 
ده اشتر ز زر و گهر" کرد بار 
غلامان خلخ» کنیزان ‏ چین 
گزیده ستوران چوآب روان 
ز لشکر گزین کرد پس دوهزار 
به‌دستورشان داد و اندرزکرد 
درنگی مباشید جایی به‌راه 
چو نوشان چنان خواسته برگرفت 
دو منزل یکی کرد دستور چین 
همی داشت ضحاکك شه آگهی 
ه‌جایش نشته‌ست برتخت کوش 


۳۹۳ 


بلند اختر افسره ستاره سپاه 


رسیده بود پیش تخت مهی 
جهان بنده پیشگاه ست رگ 


کمربسته با رنج روز و شبان 
همه کاخشان پر ز ماتم کنم 
به کوه و به‌پيشه» به‌تیغ و به‌سنگ 
برفت و به کوه سیلا گربخت 
که دارم من آن " کوه و دریا حصار 
همانا که دشمن بچنگ آورم 
چه فرمایدم شاه پاکیزه هوش؟ 
وگر راه اين کوه دارم نگاه؟ 
روان پیش فرمانش قربان کنم 
زهرگونه‌ای هدیه‌ای ساز کرد 
ده اشتر همه جامة زرنگار 
یکایکك چنانچون گل و یاسمین 
همان هندوی تیغ و برگستوان 
دو اسبه سواران ‏ نیزه گزار 
کز این پس شتابید چون باد و گرد 
جنین فا تاه دراه اه 
سبک با سواران ره اندر گرفت 
چنین تا به‌درگاه شاه زمین 
که کشت از برادزگی کی تفن 
سواری یکی امبردار زوش؟ 


۱-در اصل: ماه باتوجه به «افسر» و «سپاه» در مصراع دوم تغییر داده شد. 


۳-در اصل: از. 
۳-در اصل: کمر. 


۴-در اصل: سیند. 


۵ در اصل: روش. رک. زیرئویس بیت اش 


۳۹۹۰ 


۲۹۹۵ 


۳۷۰.۰ 


۳۷.۵ 


۳۷۰ 


۳۱۷۳۵ 


۷۰ 


۳۲۷۵ 


۳۳ 


ز نوشان خبر یافت کآمد زراه 
یکی جای خرّم گزیدندشان 
فرستادشان خوردنیها و ساز 
برآسود یکك هفته از رنج راه 
چو ضحاکک را دید دستور چین 
چنین گفت گوینده دستور چین 
نهاد آن زمان نامه در پیش شاه 
پذرفت ضخاکك و شد شادمان 
ز نامه" چو آگاه شد شاه زوش ۲ 


شب و روز با دشمن شه به‌جنگگ 

+۸ 
بریدم ربب 9ه 
فرستادمش سر به‌درگاه شاه 


پرا گنده؛ آواره گشت*٩‏ از حهان 


آبتین (؟) 


کوش‌نامه 


بفرمود تا شد پدیره سپاه 
به‌باغی فرود آوریدندشان 
سزاوار و درخورد راه دراز 
به‌هشتم بیامد به‌درگاه شاه 
ب‌رخسار پسود خاک زمین 


که جاوید ماناد شاه زمین" 
همان خواسته برد در پیش‌گاه" 
بدونامه برخواند پس ترجمان 
چه داری بدو گفت پیغام شاه" 
که دانم که آ گاهی از روزگار 
که ننهاده‌ام تیغ هندی ز دست 
به‌بیشه که و گاه بر کوه سنگه۲ 
که چون او نبرده نبّد در زمین 
بپاهش همه شد ز دستم تباه 
شب تیره بگذاشت دریا نهان 


۱-در اصل. این بیت پس از بیت ۲۷۱۳ نوشته شده است. 


۲-در اصل: شاه 
۳-در اصل: زمانه. 


۴-در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ا۰۸ 

۵ در اصل. مصراع دوم بیت ۰ پس از مصراع اول بیت ۹ نوشته شده 
است. اما از قافیه‌ها و معنی بیتها معلوم می‌شود افتادگی دارد. حداقل مصراء 
دوم بیث ۲۷۱۹ و مصراع اول بیت ۳۷۳۰ 


۶ -چنین اشنت دز اصنل با ان که-شفید معتی استه اما وبرآمنده متاسیر 


۷ چنین است در اصل. «کوه و سنگ» نیز مناسب است. 
۸ چنین است در اصل. سخن از کشتن پسر آبتین بنام شوار و فرستادن سر وی 
به نزد ضحاک است (رک. بیتهای ۱۶۸۵ ۱۷۰۰ و ۱۷۲۷ -۱۷۳۹). شاید 


بوده است: «بریدم سریچه! 


٩-در‏ اصل: کفقت. 


کوش‌نامه 


به‌تزدیکك طیهور شد زینهار 
اگر مرگ کار گرامی پدر 
که ما را همی یار بایست ! گشت 
که آن دشمنان را بیارم زکوه 
کنون کار دخمه همه ساختم 
یکی راه و آیين نهادم به‌چین 
همی چشم دارم به‌فرمان شاه 
که گر شاه گوید که آیم به‌در 
به‌چشم و به‌سر بسپرم راه را 
وگر پیش دریا درنگ آورم 
چو ضخاکك بشنید پیغام کوش 
چنین گفت کاو هست دلبند ما 
چنین گفت نوشان که ای شهریار 
به‌رزم اندرون پیل در جوشن است 
به پیشش سپاهی» سواری بود 
به‌دستش زبونتر ز روباه شیر 
بگیرد به‌یکك پای اسب سوار 
از اسبان تازی به‌تگک بگذرد 
اگر پیش دشمن بماندی دوسال 
زدشمن چوبرگشت وبرگاشت پشت 
همی راند از بیشه و کوهسار 
ج زآن‌نیس کش روی‌زشت است‌سخت 
دو گوشش همانند دوگوش پیل 


۳۹۵ 


گرفتم کنون کوه و دریا حصار 
نکردی: چو کرده‌ست زیر و زبر 
ز دریا همی خواستم برگذشت 
فرستم به‌درگاه شاه آن گروه 
ز کار پرداختم 
که بپسندد آن شهریار زمین 


که من راه و فرمانش دارم نگاه 
نيابم زفرمانش هرگز گذر 
بيایم پرستش کنم شاه را 
سر دشمنان را بچنگ آورم 
به کار اندرون تیزتر کرد هوش 
بگو تا چه سان است فرزند ما؟ 
به گیتی کسی را چوتو" نیست یار 
چوخشم آیدش گویی‌ا زآتش است 
به‌چشم ازدهایش ماری بود 
به‌تیر آورد مرغ پران به‌زیر 
برآرد به‌جای آن یل نامدار 
همی پنجة پیل با هم" درد 
ز تینش شدی مردم چین زوال 
همان روز فرزند او را بکشت 
کنون تا بیلا کند کارزار 
دو دندان پیشین سان درخت 


درازا و پهناه و دیده چونیل 


۱- چنین است در اصل. «باز بایست» مناسب انستت: 
۲- چنین است در اصل. با آن که متن مفید معنی است. چون پرسش ضحاک 
درباره کوش است و از این مصراع تا بیت ۱ همه در وصف کوش است؛ 


«او» مناسیتر می‌نماید. 


۳ چنین است در اصل. «برهم» نیز مناسب بنظر می‌رسد. 


۳۷۳۰ 


۳۱۷۳۵ 


۳۷۰ 


۱۷۵ 


۱۷۵۰ 


۳۲۱۷۵۵ 


۲۷۰ 


۳۷۹۵ 


۳۷۷۰ 


۳۹۹ 


یکی خویشکام است وبدخواه ‏ وتند 
به هنگام کینه یکی آتش است 
بدو شاه گفتا تو بی‌دانشی 
دل پادشا همچو آتش بود 
چه نیکوست آتش که سوزد بلند 
چودریا که‌موج‌است "؛نمایدهراس 
اگرکوش تنداست وگرسرکش است 
ز مردان هنر باید و سرکشی 
بگفت این وبرخاست وشد سوی دشت 


کوش‌نامه 


دل شیر گردد رتاش کته 


دلیر و سرافراز و گردنکش است (۲۰۴ر) 


هنر باشد از سرکشی» سرکشی 
چو خاکستر است ار نه سرکش بود 
سگی باشد آن شیر» گر بی‌گزند 
چو موجش نباشد تو جویی سپاس 
مرا در دل‌این داستان بس خوش است 
زنان را سزد گر بگویی کشی۳ 


به‌توشان شب تیوه گون برگذشت 


پاسخ کوش پیل‌دندان از ضخاک 


چو شد روی گیتی به‌رنگ زریر 
نویسنده را پیش خواند و نشاند 
چنین گفت کای نیکك فرزند من 
نبشته رسید و مرا شد درست 
همه هرچه وی پسندیده‌ام 
کسی را به‌نزدیکك ما پایگاه 
من آن پادشاهی مپردم تو را 
دل من زگفتار نوشان» راست 
چو نامه بخوانی زمانی مپای 
چو آیی چنانت فرستیم باز 
جو در نامه اين داستانها براند 
بدو داد و گفت از من او را بگوی 


ز رخسارهة خور فرو شست قیر 
بفرمود تا پاسخ نامه راند 
گرامیتر از هرچه پیوند من 
کرو با وراه کف ارو امسنت 
گرامیتری بر من از دیده‌ام 
نباشد فزون از تو ای نیکخواه 
به‌فرزند مهتر شمردم تو را 
چنان گشت» کم آرزوی توخاست 
سبکگ باش و دیدا ما را نمای 
که ماند دل دشمن اندر گداز 
همان گاه دستور چین را بخواند 
که در آمدن پس یکی در مجوی ؟ )٩‏ 


۱- چنین است در اصل. شاید در نسخهٌ اساس بوده است: بدخوی. 
۲-در اصل: موحست (حرفب سوم و چهارم بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: کسی. 


۴ چنین است در اصل. مقصود ضحاک آن است که کوش در آمدن به نزد وی 


مه 


کوش‌نامه 


گزانتشه سا نوی رفن اه 
که کوه و در و دشت پرلشکر است 
من آهنگگ دیدار تو کردمی 
ولیکن اگر من بجنبم ز جای 


تو را رنج تن باشد و دردسر 


به‌نوشان او را رانس بسیارچیز؟) 


ز درگه سوی چین نهادند روی 
ز ده منزلی ده سوار گزین 
ز لوشان جوا آ کاه شت شاه کرش 
ب‌یکک منزلی پیش بردش سپاه 
چو دیدارش از دور نوشان بدید 
به‌پای و رکابش همی بوسه داد 
پفرمود پس کوش تا برنشست 
واه مها کف شرس شاه 
هم از لشکر از تخت و از افسرش 
بدو گفت نوشان که ضحاک شاه 


۳۹۲ 


که ويرانٍ شود کشور و مرز چین 
ز هر هفت کشور سپاه ایدر است 
به‌چهر تو دیده پروردمی 
بپاه آورد لشکرت" زیرپای 
تو بهتر توانی که آیی به‌در 
فرستاد و بس خلعت افگند نی 
همه راه شادان دل ق پوی پوی 
به‌مژده فرستاد زی" شاه چین 
بفرمود تا موبد تیزهوش 
پذیره شدش کوش یک میل راه 
زمین را ببوسید و پیشش دوید 
فراوان بر او آفرین کرد یاد 
همی راند دستش گرفته به‌دست 
ز آیین و از ساز و از بارگاه" 
ز گنج و ز پیلان وز کشورش 


همی برتر آید ز خورشید و ماه 


تاخیر روا ندارد. آیا در نسخه اساس عبارت بدین صورت بوده است: «که در 


آمدن بسق دزد کی مجوی»؟ 


۱- در اصل: مهر. متن تصحیح فیاسی است. 


۲ چنین است در اصل. «کشورت» مناسب می‌نماید. 


۳ چنین انیت در اصل. 
۴ در اصل: شادان و دل. 


۵ در اصل: رین (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 

۶ در اصل: همی برتر (حرف اول و دوم و چهارم کلمةٌ اخیر بی‌نقطه) آبتین 
ور سار (کلمهٌ اخیر بی‌نقطه) وز بارکاه. کاتب نسخهة اصل در اين مصراع 
کلماتی را باشتباه نوشته است: محتملا «همی» را از اغاز مصراع دوم بیتهای 


۳ و ۰۲۷۸۶ و «برتره را از مصراء دوم بیت ۲۷۸۶. با توجه به انچه کوش 
در بیت ۲۷۸۵ از دربار ضحاک و سیاه وی از نوشان پرسیده است و کلماتی 


که در نسخه اصل در نیمه دوم این مصراغ آمده است (ورسار و زبارکاه) 


صورت مذکور در متن پيشنهاد می‌گردد. 


۳۷۷۵ 


۳۷۸۹۰ 


۳۷۸۹۵ 


۱۷۹۰ 


۳۷۹۵ 


۱۸۰۰۰ 


۲۹۸ 


ز تاجش همی نور" بارد درست 
ستاره‌ش سپاه است و تختش سپهر 
ز هول چنان اژدهای دلیر 
جهان ایمن از دسترنج " وی است 
جنین تا درآمد بهایوان شاه 
تست از بر" تخت شاه دیر 
گرانمایه نوشان برآن برنشست 


جونامه برون کرد و پیشش نهاد 


کوش‌نامه 


ز فزش, درخت سیاست 


بر او شاه گیتی چو تابنده مهر 
دل دیو کنده‌ست و دندان شیر 
زمین سربسر نام و گنج وی است 
همی گفت نوشان از اين گونه راه 
یکی کرسی زر نهادند زیر 
همان گه سوی آستین کرد دست 
زبان را" به‌پیغامها برگشاد 


[فرستادن دیهیم و پیام کوش به بهک] 


چو پیغام بشنید و نامه بخواند 
پبق کفت: اکنرن برو سازکن 
به‌هر کشوری 
سراسر بپه را به‌درگاه خواند 
گزین کرد از آن لشکری چل‌هزار 
به‌سالاژ دیهیم داد آن سپاه 
بدو گفت از ایدر به‌دریا شتاب 
چنان کن که بژنده مرغ هوا 
که آن دشمنان گر بدانند باز۲ 


فرستاد نامه 


ز ماچین بخواه آنچه باید تو را 


۱-در اصل: همی فرو. 


ز شادی بخندید و خیره بماند 
در گنجهای بدر بازکن 
به‌هر نامداری و هر مهتری 
بدان سان که در چین سواری نماند 
ستوده سوار از" 
یکی نیکدل» شاه را نیکخواه 
نگهدار یکسر گذرگاه آب 


شود زی جریره» نداری روا 


در کارزار 


از ایشان شود کار بر ما دراز 


بهکك مردمیها نماید تو را 


«شاید بوده است: سعادت» (یادداشت 


۳در اصل: دست و رنج. 
۴ در اصل: آو. 
۵ در اصل: زبانها. 


۶در اصل: ستوده سواران. 


آقای دکتر محمود امید سالار). 


۷ چنین است در اصل. محتملا در نسخه اساس بوده است «رازه». 


کوش‌نامه 


یکی نامه فرمود کردن بدوی 
کنون رفت خواهم همی بامهان 


پبینمش و رنکك و کردیم باز (؟) 


همه ساله هستی نکوخواه ما 

سرکشی با سپاه 
هرآنج او بخواهد دریغی " مدار 
ز پوشیدنی و از گستردنی 
ان کی نیز زگرد فا 
فرستاده را داد و لشکر برفت 


فرستاده‌ام 


۳۹۹ 


همه مهربانی» همه رنگ و بوی 
بزودی به‌درگاه شاه جهان 
توای نیکدل؛ نیکخوه نیکک‌ساز 
به‌دل دوست بودی تو را شاه ما 
که دارد گذرگاه دریا نگاه 
وق زان الب کارزان 
هم از چارپایان؛ هم از خوردنی 
به‌پیش من آزادی آرد" به‌راه 
چو دیهیم و لشکر به‌دریا برفت 


رفتن کوش پیل‌دندان به نزد یک ضحاک 


چو لشکر برفت و" برآراست کار 
در گنجهای پدر برگشاد 
برون کرد چیزی که بایسته‌تر 
ز پیروزه پانصد» دو سیصد بلخش 
یکی تخت هر تخته صد من ز زر 
نشستی به‌سربرش مردی هزار 
هزار اسب رهوار ززین ستام 
همه با قبا و کلاه و کمر 
همان تخت دیبای جین دوهزار 
ز افه هزار و هزاران زره 
کرا بود نزدیکك شاه ارجمند 


۱- چنین است در اصل. 


سه‌ماهش درنگک آمد و روزگار 
دلش گشت از آن مایه ور گنج شاد 
به‌نزدیکك ضخاک شایسته‌تر 
که بود از فروغش شب تیره رخش 
ز هرگونه در وی شانده گهر 
هنوزش تهی بود مانده کنار 
کنیزان هزار و هزاران غلام 
قبا و کلاه و کمرشان ز زر 
ز دندان فیلان فزون ازشمار 
که داود پیغمبرش زد گره 
چو دستور او" فرزندٍ شاه بلند 


۲تسا آن «دریغی» مفید معنی است. «دریغش» منأسیتر می‌نماید. 
۳ با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «چومن» نیز مناسب است. 


۴ در اصل: آید. 


۵ چنین است در اصل. «او» (-کوش) مناسبتر می‌نماید. 
۶ عبارت ناقص می‌نماید. یاتوجه به بیت ۹ افزوده شل. 


۳۸۰۰۵ 


۳۸۹۰ 


۲۱۳۸۰۵ 


۱۸۹۳۰ 


۱۳۰۳۵ 


۱۸۳۰ 


۳۸۳۵ 


۱۸:۰ 


۱۸۹۵ 


۳ 


بسی هد یه‌ها هر کسی را ساخعت 
ز ,لشکر کزین کزد."هفتاد: پار 
براین کامگاری به‌درگاه شد 
به‌سه روزه راهش چو آمد فرود 
به‌فرزند و دستور فرمود شاه 
سپاه اندکی بود از آن روز اسشن 
ز بیت‌المقدس جو برخاست وی 
پیاده شدندی همه پیش کوش 
چوکوش آن سپه دید و آن‌ساز دید 
چنان بود لشکرش با آن سپاه 
چو فرزند ضحاکک را دید زود 
پیاده شد و تیره ره برگرفت 
ز دیدار او خیره فرزند شاه 
ك_ِ ۳ ۱ 
همی گفت کز شهر یاران جین 
چه چیز آن که گردون نیارد پدید 
جوان را همی نیک نآمد " ز کوش 
1 ۳ 
همی رفت با او برابر به‌راه 
چونزدیکك بیت‌المقدس کشید 
سپاهی دگر دید و سازی دگر 
بد ید آن‌تن خویش ماد کاه؟ 
چو ضخا ک را دید آن زیب و فر 
از اسب اندر آمد چو آذرگشسب 
رکابش بوسید و یال و برش 


کوش‌نامه 


بدان ساخته کوش گردن فراخت 
هزاران دلیران 


خنجر گزار 
به‌درگاه شد 
فرستاد نزدیکك خسرو درود 
که لشکر پذیره برندش به‌راه 
ز هفتصد هزاران نبودند بیش 
سپاه اندر آمد همی فوج فوج 
ز سهمش زمردم همی رفت هوش 
دل خویش در پنجهٌُ باز دید 
که اندر بیابان یکی پشته کاه 
فرود آمد او را ستايش نمود 
ببوسید و سختش به‌بر درگرفت 
همی هر زمان کرد در وی نگاه 
کرا بچه آمد به‌روی زمین! 
ز گردون چنین رنج باید کشید 
از آن روی نازیب و دندان و گوش 
همی کرد هر کس به‌رویش نگاه 
به‌یکك میل ضحاکك پیشش رسید 
به‌هر گوشه‌ای سرفرازی دگر 


سپاهش گم آمد مان سپاه (۲۰۳ب) 


چو مرغی شدش پیش بی‌پای و سر 
بیوسید ضحا کت را سم اسب 


نظاره همی پیش او مرن 


۱ چنین است در اصل. شاید بوده است: کرا بچه آمد چنین در زمین. 

۲ در اصل: آمد. باتوجه به معنی بیت اصلاح شد. 

۳ در اصل: همی گفت. ی قیاسی است. 

۴-در اصل: ماه. باتوجه به آن که کوش. در بیت ۰۲۸۳۴ سپاه خود را در قیاس 
سپاه ضحاک «یکی پشته گاه» خوانده است تغییر داده شد. 


کوش‌نامه 


به‌بر درگرفتش گرانمایه شاه 
به‌نزدیکک شهرش یکی جای کرد 
سرایی برآراسته چون بهار 
همه فرشها سبز و دیبای چین 
گلش پر ز بلبل چمن" پر ز سرو 
ز دنبال طاووس بر روی باغ 
زده گونه گونه چنان سرخ گل 
سپاهش به‌هامون فرود آمدند 
فرستاد " رواز) دگر خواسته 
همی گفت ضحاک کاین * نیکدل 
مگر هرچه در چین و در گنج بود 
همه گرد کرده‌ست و اندرکشید 
خورشهاش چندان فرستاد شاه 
همی داشت مهمان یک ماه بیش 
ب‌رزم و به‌بزم و به گوی و شکار 


۳۰. 


برپای کرد 


مس ۵ 2 
همه زر بر لاژوردش نکار 


پرستنده بسیار 


همه" باغ او پرگل و یاسمین 


خروشان ز سرو وایین تذرو 


چنانجون فروزان هزاران چراغ 


چوبردست معثوق پیفام مل ۲ 


۱۳۱۳۸۵۰ 


همان روز با جام و.رود آمدند ۲۸۵۵ 


به‌درگاه ضحاکكه آراسته 
از این خواسته کرد ما را خجل 
همان کس که نادیده بود و شنود 
شگفتی بدید اندر آن هرکه دیده 
که در باغ تن آمدش جایگاه 
ابا لشکر و هرکه آمد به‌پیش 
بسی "» آزمودش همی شهریار 


۱- در اصل: لب. باتوجه به کاربرد لقظ «همه» در مصراع دوم بیت ۲۸۵۰ و 


مصراع اول این بیت تغییر داده شد. 


۲-در اصل: سمن. 
كِ5 در اصل: فرستاذه. 
۴-در اصل: کای. 


۵ در اصل این بیت پس از بیت ۲۸۵۶ و بدین صورت نوشته شده است: 


شکفتی بدیذ اندر آن هر که دیذ 


همه کرد کردست و اندر کشید 


که ارتیاطی با بیت. ۲۸۵۶ ندارد و زائد می‌نماید. از سوی دیگر: پراساض 
ضبط اصل. سخن ضحاک پس از دیدن هدایای کوش در بیت «مگر هرچه در 
چین...» ناقص مانده است. با قرار دادن بیت «شگفتی بدید...» پس از بیت 
«مگر هرچه در چین». و نیز با جابجا کردن دو مصراع بیتها در جای خود قرار 


می‌گيرند. 


۳ در اصل: همی. «همی ؛ مکرر شده است. شاید بوده است: همی ۳ 


بسی شهریار. 


۱۳۸۹۹۰ 


۳۸۹۵ 


۳۸۷۰ 


۳۸۷۵ 


۳۰۲ 


از آن بهتر آمد که خسرو شنود 
کمانش به گردان جو روا شب 
کشیدن نشایست " یکك نیمه بیش 
چو از جای برکرد تازی سمند 
به‌شمشیر کردی به‌دو نیمه گور 
یکث ازبانرا هرون داشتی() 
بیفگند بر دشت جندان شکار 


کوش‌نامه 


در" آن لشکرگشن چون او نبود 
بدیدند و از دست بگذاشتند 
خجل‌گشت. هر یک ز نیروی خویش 
به‌تییری همیشه دو آهو فگند 
به‌نیزه ‏ زدی بر دل شیرگور؟ 
یره ریان را هیون داشتی (٩‏ 
که آهو نمی‌خورد مردارخوار" 


[بیماری ضحاک و زستن دو مار از دوش او] 


همی درد خرچنگ خواندش پزشکك 


به‌دانش جونامش به‌تازی کنی 


چو چندی برآمدش" فریاد کرد 
پزشکان هشیار دل را بخواند 


۱ در اصل: ور. 


که آمد سر هر دو کتفش به درد 
یکی سرد بیماری سرد و خشکك 
اگر سرفرازی کنی۲ 


به تازی 


برآمد سر کتف او چون دومار 
از او خون دردانه آغاز کرد 
همه کس ز درمان او خیره ماند 


۲ چنین است ضبط اصل. شاید در نسخهة اساس بوده است: «کمانش چوگردان 


برداشتند»! 


۳ چنین است در اصل. رک. زیرنویس بیت ۰۱۲۵۴ 
۴ چنین است در اصل. قافیه نیز تکرار شده است. آیا بوده است: «شیر و گوره 


یا «شیر, شوره؟ 


۵ آیا مصراع اول در نسخة اساس چنین بوده است: «به تگ تازیان را زبون 


داشتی,؟ 


۶در اصل. بعذ از این بیت. این عنوان آمده است: «شکارکردن ضحاک, زائد و 


نادرست می‌نمود. حذف گردید. 


۷ بعد از این بیت. لااقل بیتی که در آن نام تازی بیماری «خرچنگ, آمده نود 


از قلم افتاده است. 


۸ در اصل: برآمد ر (حرف آخر بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


ز بابل گروهی ز جادوفشان! 
نیاورد درمان او کس بجای 
ره خواب بر دیدگانش بست 
پزشکان جادوی دست آزمای 


۳۰۳ 


مان ان وتان 
وز آن درد شاه اندر آمد زپای 
نه خوردو نه حفت و نه‌شادان‌نشست 
بماندند زکار 


خیره دای 


آدرمان کردن پزشکك هندی ضحاک ماردوش را] 


یکی مرد هندی زدرگاه شاه 
مرا گفت نزدیکك شه ره کنید 
پرسید هر کس که تو کیستی؟ 
چنین داد پاسخ که هستم پزشکک 
بدین آمدستم بدین بارگاه 
پزشکان به سیلی گشادند دست 
چنان بیگنه را کشیدند خوار 
به‌پاداش آن بد که پر من رسید 
که در خانه هر روز ود به‌درد 
بخندید هرکس زگفتار اوی 
شبانگاه درگاه چون شد تهی 
که مردی پزشکم مرا ره دهید 
تفن 
جهاندیده رفت و زبان برگشاد 
وزآن پس چنان گفت کز هندوان 
که اين درد را چاره آرم بجای 
از اين گفته ضحاکك شد شادمان 


پرستند ه او را برآورد 


۱-در اصل: جادو نشان. 
۲-در اصل: رسانم. 


درآمد نشسته بر او گرد راه 
مر او را ز کار من آگه کنید 
به‌درگاه شاه از پی چیستی؟ 
بدانم " زهر گونه‌ای ترّ و خشکک 
که دانم همی چارة درد شاه 
شداز زخم هندو چو بیهوش مست 
همی گفت کای مردم ابکار 
یکی داروی آرم شما را پدید 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۵ 


کتب رکف گرامی و نامی دو مرد ؟ ؟) 


وزآن بهده جنگ و پیگار اوی 
به‌درگاه شاهنشهی 
مرا ره به‌نزدیکی شه دهید 
نشاندش جهاندار نزدیکك خویش 
بسی آفرین کرد بر شاه یاد 
بدان آمدستم که دارم توان 


درآمد 


کند درد را بر تو آسان خدای 


بسی چیز دادش هم اندر زمان 


۳ در اصل: کسزک (حرف دوم و سوم بی‌نقطه) کرامی (حرف چهارم محو شده 


است) و نامی دو مرد. 


۱۸۹۹۰ 


۱۸۹۵ 


۳۹۰۰ 


۳۹۰۵ 


۳۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۳: 


بدو گفت شاهاء دو مرد گناه 
خی یی من ارت مر هر دق نم 
چنان کرد کاو گفت و آورد سر 
چو مرهم بدان ریشها برنهاد 
به خواب اندر آمد سر مارفش 
دز روز چون هندوی آمد به‌در 
شد اندر جهان بی‌نیاز آن پلید 
به‌ضحا کث گفت اینت درمان درد 
مخور پیش از این نيزگوشت شکار 
بکرد اين پزشکی و شد ناپدید 
چو روشن شدی روز در چشم شاه 
نهادند نوبت به‌بازار و کوی 
چنین داستان زد همی مرد و زن 
که شه را" به‌خون ریختن کرد چیز 
همانا نه درد است» هست آن‌دو مار 
سخنها مرا این شگفتی بس است 
همی بود ضحا کک نزدیکك کوش 


کوش‌نامه 
به‌زندان بفرمای کردن تباه 
پسازم همی مرهم درد» من 
برون کرد مغز از سر آن بدگهر 
براسود وز درد نامدش یاد 
همه شب نبود آ گه از خواب موش 
کنارش پر از زر کرد و گهر 
به گیتی کسی این پزشکی ندید 
همه این کن و زین عمل برمگرد 
که باشد بر این درد" ناسازگار 
همی درد ضحاک از آن آرمید 
از آن شهر دو مرد کردی تباه 
شد آن شهر پرماتم و گفت و گوی 
که هندو نود آن» که بود اهرمن 
وگرنه نبودی بدین‌سان دلیر 
که از مردمان می‌ب رآرد دمار 
شناسنده مرتبة هرکس است 
شب و روز با باده و نای و نوش 


[غارت کردن دیهیم سرزمین بهک را] 


وز آن سوی دیهیم لشکر براند 
به‌دریا بسی مردم انبوه شد 


۱- در اصل: که باید مرین مرد. 
۲-در اصل: که شبها. 


سپه را به ی" گنرد بشاند 


همه رهگذرگاه جون کوه شد؟ 


انس در اه ۰ مصراع روشن نب . ابا بوده است: وسخنها پر 


این بر ا یا رسخنها مرازین,؟ 


۳۹3 تر تیب بیتها از بیت ۵ تا ۲۹۳۰ تغییر داده شد. در اصل ابیات بدین 
ترئیب نوشته شده است: ۰۲۹۱۶ ۰۲۹۱۷ ۰۲۹۱۵ ۰۲٩۲۶ ۰۲۹۳۲۵ ۰۲٩۲۴‏ 


هه 


کوش‌نامه 


بهکت شاه جون نامه برخواند» گفت 
که دارد کنون ساز و جندین سپاه 
فرستاد نزدیکك او ده هزار 
ببردند چیزی که بُد بردنی 
برآمد براين روزگاری دوماه 
نه گاوان بماندند و نه گوسفند 
به‌ماچین چنین تنگی آمد پدید 
بدان سان به‌ویرانی آورد روی 
نبودش توانایی و دسترس 
خورش هم نیامد سپه را ز راه 
که اکنون زماچین نیامد خورش 
بگو تا چه چاره سگالیم و رنگ 
چنین گفت با لشکر آن جنگجوی 
خورش هرچه ياپید هرجا که هست 
جو. بشنید ‏ لشتگر. اختین داستان 


بهکک را یکی چاره آمد به‌دست 


۳.۵ 
مرا نیز پیدا ود دستگاه ۲ 


به‌یاری" سوار از در کارزار 
هم از خوردنی هم زگستردنی 
بهکت را همی تنگک شد دستگاه 
بخوردند یکبارگی کشتمند 
که نه دید و نه برنا شنید 


که گفتی نبود اندر او رنگ و بوی 


فزون زآن کجا داد» بس کرد بس ۲ 


به‌درگاه دیهیم رفت آن سپاه 
بباشد" سپه را کم از پرورش 
اگر کرد خواهی تو ایدر درنگ 
که ما بازگشتن نداريم روی 
به‌برداشتن مر شما راست دست 
ان 


در چاره یزدان به کس در نبست 


نامه کردن بهک به طیهور |و آبتین] 


چو دید آن که کردند ماچین تباه 


سوی آبتین نامه‌ای کرد باز 


یکی نامه کرد او به‌طیهور شاه 
که ای شهریاران گردنفراز 


۰۲۹۲۲ ۰۲٩۲۱ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۱۹ ۰۲۹۱۸ ۰۲۹۳۰ ۰۲۹۲۹ ۰۲۹۲۸ ۰۲۹۲۷ 


2۳۳۳ 


۱-در اصل: باری (حرف اول و دوم و چهارم بی‌نمّطه است). 
۲-در اصل. پس از این بیت. بیت ۲۹۱۵ مکرر نوشته شده است. با این تفاوت 
که در این‌جا بجای «رهگذرگاه» بیت ۰۲۹۱۵ «رهگذرهاش» نوشته شده است. 


چون بیت زائد می‌نمود حذف گردید. 


۳ چنین است در اصل. «یس کرد بس» نیز منأسب بنظر می‌رسد. 


۴ در اصل: نباشد. 


۳۱۹۳۰ 


۲۹۳۵ 


۲۱۹۳۰ 


۱۹۳۵ 


۳۹۴۰ 


۱۹۵ 


۱۹9۰ 


۱۹۵۵ 


۳۰۹ 


شما سرنهادید یکسر بهبزم 
سه‌ماه است کزجین برفته ست کوش 
سپاهی پراگنده بی‌برگگ و بار 
شما گر برایشان شبیخون کنید 
که من لشکر خویش را گفته‌ام 
که چون لشکر آید زدریا برون 
همان گه که ایشان نمودند پشت 
چوبرداشتید آن سپه را زراه 
زلشکر نبینید دوسال کس 
که او سال نو گردد آگه از اين 
بود کاندرین فر خجسته دوسال 
چونامه پایان رسانید شاه 
تو را رفت باید بدین کار گفت 
یکی زورق آراست دستور شاه 
کس از لشکر چین برآن راه نه 
ز دریا چو بر خشکک شد تیزتاب 
که ما را بر شاهتان ره کنید 
سواری فتاه که بر شاه شد 
ز گردان سواری فرستاد پیش 
چو دستورء طیهور شه را بدید 
یکی تخت کوچکک نهادند پیش 
زمین را بوسید و نامه پداد 


کوش‌نامه 
جو مردان ندارید آهنگی رزم 
ببرده سواران . پولادپوش 
فرستاه ‏ نزدیکک 
همه آب دریا پر از خون کنید 
ز هرکس من این راز بنهفته‌ام 
ممانید دیر و مرانید" خون 
ندارد جر از باد جیزی به‌مشت 
به‌چین اندر آرید بکسر سپاه 
شما را بود کشور چین و بس 
وز آن پس به‌سالی رسد سوی چین 
بياید مرآن هردوان را زوال 
ب‌دستور پاکیزه کرد او نگاه 
که اين راز را هم تو داری نهفت 
به‌دریا درافگند و آمد به‌راه 
وز این راز ایشان کس آگاه نه 
چنین گفت با باژبان از شتاب 
وگرنه بتازید و آگه کنید 
ز دستور» طیهور آگاه شد 
بیاورد دستور را پیش خویش 
آفرین ‏ گسترید 
نشاند آن خردمند را پیش خویش 
همه راز و پیغام او کرد یاد 


۱ در اصل: نبرده. در بیت ۲۸۲۶ آمده است که کوش «هقتاد بار هزاران دلیر» را 
از سپاه خود برگزید و به همراه خویشتن به درگاه ضحاک برد. 


۲ در اصل: ممانید. باتوجه به بیتهای ۳۰۸۴ تا ۳۰۸۶ 2 


تصحیح گردید. در این 


بیتها به توصیهٌ بهک به سپاهش تصریح گردیده است که چون لشکر آبتین را 
دیدید بازگردید و «نباید که کس برکشد تیغ جنگ, و نیز در بیت ۰ به 


همدستی بهک با آبقین اقنارهشنده انیت 


دریا کنار (۲۰۵ر) 


کوش‌نامه 


۳.۷ 


[آماده شدن آبتین برای جنگ ] 


چو برخواند نامه بدو ترجمان 
از آن نامه و رازش آگاه گرد 
بدو گفت کاندیشة کار کن 
بگر کین خویش باز آوری 
بدو آیتین گفت کای سرفراز 
مرا گر تو نیرو دهی نیست با که 
گرآن بدگهر نیست اندر سپاه 
اگر سی‌هزارند وگر صدهزار 
بدو گفت گنج و سپه پیش توست 
به‌دستور فرمود تا هرچه خواست 
جهانجوی هشتاد کشتی بخواست 
زگردان کوهی دو ره ده‌هزار 
زن و بچه و گنجش آن جا بماند 
به‌دستور ماچین بسی چیز داد 
فرستادش از پیش تا پیش شاه 


بخواند آبتین را هم اندر زمان 
دلش را به کین خواستن راه کرد ! 
خرد را بدین داوری يار کن 
دل دشمنان درگداز" آوری 
توان رزم جستن به‌مردان و ساز 
به یشم چه چینی چه یکك مشت خا کك 
نیابد سواری سوی خانه راه 
به‌شمشیر از ایشان برآرم دمار 
که گنج و سپه داروی ریش توست 
ز گنج و ز ساز سپه کرد راست 
گزیده سپاهی بدو در نشاخت 
همه با سلیح از در کارزار 
به روز همایون سپه را براند 
ز دینار و اسبان تازی‌نژاد 
برد آگهی کاینکی آمد سپاه 


گذشتن آبتین از دریا در شب [و شکست دادن چینیان] 


وز آن روی‌بر آبتین با سپاه 
ز دریا شب نیره آمد برون 


شبی بود مانندة آبنوس 


ز دریا برآمد شب یره میغ 


درافگند کشتی ب‌دریا و چاه 
تن کشتی به آب اندر ون 
پنالید نای و بفرید کوس 


کشید آبتین با سوارانش تیغ 


۱- در بیتهای ۲ و ۲۹۳۳ آمده است که بهک یک نامه به طیهور و نامه 
دیگر به آبتین نوشت. ولی در اين جا به تسلیم نامه بهک به آبتین اشاره 


نگردیده است. 


۲- در اصل: گذار. متن تصحیح قیاسی است. 
۳ در اصل: به بشید (حرف سوم و ششم بی‌نقطه است). «درافگنده به قیاس 
بیت پیش يا «فگندند» مناسبتر می‌نماید. 


۱۳۹۹۰ 


۳۲۹۵ 


۱۹۷۰ 


۲۹۷۵ 


۳۹۸۰ 


۳۱۹۸۵ 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


۳۰۸ 


ز لشکر به گردون برآمد خروش 
سپاهش چنانچون رمهٌ بی‌شبان 
همی هرکس از خواب آسیمه‌سر 
به‌اسب برهنه برآورد پای 
دلیران گرفتند راه گریغ 
درخشیدن نیزه و تیم جنگ 
شکار دلیران جگر بود و سر 
الماسگون 
دیهیم خفتان رزم 
ندیدند جای درنگ و پیام" 


سر بیز ه ۳ ى 
برآو یختند ۳1 بر آمیختند 
چو زر آبگون گشت روی زمین 
سپاه انجمن شب بر او ده هزار 
با گروهی سپاه 
ز سر خود برداشت و برگفت نام 
ز زین کوهه گرز کران برکشید 


یکی خشت‌رز آبداده به‌دست 


بر او یخته 


بزد خویشتن را بدان رزمجوی 
زبان را گشاده به‌دشنام زشت 
گذر کرد خشت گران بر سپر 
جهانجوی یکك زخم زد برسرش 
سپهدار را چون سپه کشته دید 


کیان شدند. ان دلیران. «عنه 


کوش‌نامه 


ز خواب اندر آمد سپهدارٍ کوش 
بجای طلایه نه کس پاسبان 
بجست و دوان مد به‌نزدیکک در 
نه بر سر کلاه و نه در برقبای 
شبی نهمنا کک از پس و پیش تیغ 
همی از شب یره بزدود رنگ 
که‌شمشیر سرجُست و زوبین‌جگر ! 
به‌دریا رسانید هنجار خون 

شیدند شمشیرکین از نیام 
ز خون دلیران گل انگیختند 
سپهدار چین را بدید آبتین 
دلیران رزم آزموده شوار" 
فراوان یه گفت. پششن ‏ تاه 
بدانست هریک که آن یک کدام 
از او هرکسی خویشتن درکشید 
ز کینه برآشفته چون پیل مست 
سپهدار سوی وی آورد روی 
برآورد یال و بینداخت خشت 
نیامد گزندی برآن تاجور 
به‌خا کث اندر آمد سر و مخفرش 
تش را به‌خاکک اندر آغشته دید 
راز گنه کرو زوا ری 


۱- در اصل: سپر با توجه به معنی بیت و کلمه‌های جگر و سر در مصراع اول؛ 


اصلاح شد. 
۲-دراصل: نیام. 
۳ چنین است ضبط کلمه در اصل. 
۴ در اصل: پیش. 


کوش‌نامه 


جهانجوی بر پی همی راند اسب 
همی کشت و چندان که مور و ملخ 
چو باد دمان اسب آن سروران 
ز شمشیر ایشان جزآن کس ترست 
نهان گشت جایی زراه گریغ 
شبانگاه چون آبتین گشت باز 
به تخت سپهدار چین برنشست 
همی گفت کین ؟ گرامی شُوار" 
بزرگان طیهوریان را بخواند 
از آن کامگاری یکی سور کرد 
دگر روز فرمود تا خواسته 
ز چیزی کجا از در شاه بود 
جدا کرد و دیگر همه بخش کرد 
ز هشتاد" کشتی کجا بار" کرد 
چهل پر ز دیبا" و از پرنیان 
به‌نزدیکك طیهور کاین بهرتوست 


۳۹ 


دمان با گروهی چو آذرگشسب 

ز خون دلیران چین بست یخ" () 
ستوران چین " پیششان چون خران ۳۰۰۰ 
که زنهار گویان ز باره" بجست 

که دیده برد بردرفشد تیغ() 
به‌لشکرگه دشمن آمد فراز 

ز شادی به‌دل برنهاده دو دست 
کشیدم یکی بهره "از روزگار ۳۰۰۵ 
بدان پیشگهشای به‌رامش نشاند 

که رنج از دل سرکشان دور کرد 

همه پیش بردندش آراسته 

ز سازی که اندر خور راه بود 

رخ لشکر از خواسته رخش کرد ۲۰۱۰ 
چهل زو درم کرد و دیتار کرد 
فرستاد. بردست ایرانیان 


اگر چند از اين مایه‌ور شهر توست 


۱- چنین است ضبط بیت در اصل. «و» در مصرع اول زائد است. 


۲ در اصل: چنین. 
۳ در اصل: زماره. 


۴ چنین است در اصل: کی دیذه بزد (حرف اول کلمه اخیر بی‌نقطه) بردرفشد 


(حرف پیش از «د» بی‌نقطه) تیغ. 
۷۳۸ قز اصل افزوده: کس. 


۶-نام پسر آبتین است که به دست کوش پیل‌دندان کشته شد. رک بیتهای ۱۶۸۵ 


تا ۱۷۰۰ 


۷ در اصل: هفتاد. نیزرک. بیت ۲۹۶۶. باتوجه به مصرع دوم بیتهای ۳۰۱۰ و 


۰۱ اصلاح شد. 
۸ در اصل: باز. 


٩‏ در اصل: دیتار. این لفط در مصراع دوم بیت پیشین آمده و کاتبت نسخه 
اصل باشتباه آن را در اين بیت» بجای «دیبا» نوشته است. 


۳۰۵ 


۳۱۰ 


کوش‌نامه 


امهُ آبتین به شاه طیهور 


نویسنده را نامه فرمود و گفت 


بدین نامه» شاها تو رامش پذیر 


فگنده همه دشت پر دشمن است (*) 


یکی حمله‌آورد سالار کوش 
بزد خشت سوزنده برجوشتم 
سرش زخم کردم به‌یکك زخم گرز 
ز دیهیم چون روی برگاشت " بخت 
ز پشت تگاور همی ریختند 
همه کشته گشتند در کارژار 
سپه یافت چندان فزونی و ساز 
از اين مایه‌ور گنج و بار و بنه 
یکی بهره از هرچه در خورد شاه 
ز دریا من آهنگ کردم به‌چین 
یکی برگرایم يلان را به‌جنگی 


که با نیکمردان هنر باد جفت 
که برما دگر گشت گردون پیر 
لب زرف دریا سر" بی‌تن است 
که از نامداران رمانید هوش 
او ان ند نگهداشیت یزدان تنم 
رمید از بپهدار یکباره برز 
سپاهش چو ریزنده برگگ درخت 
نبودند صدتن که بگریختند 
دگر خسته و بسته بیچاره زار 
که هرکس شد از خواسته بی‌نیاز 
چو سالار پرمایه شد یک تنه 
فرستادم اینکك بدان بارگاه 
ببینم که چون است چندان زمین 
پبینم که پیشم که دارد درنگی؟ 


[لشکرکشی آبتین به چین و گرفتن شهر خمدان] 


چوکشتی روان شدء سپه برکشید 
پفرمود تا پیشرو با سپاه 
کسی کاو نیاورد فرمان بجای 
از آن شهر و کشور برآورد خاکث 
ترسید از او مردم چین همه 
کس از مرزداران نیامدش پیش 


۱-در اصل: فکنده همه دشت بردشمنست. 


سوی مرز چین لشکر اندر کشید 


همی‌رفت یک منزل از پیش شاه (۲۰۵پ) 


سربخت او اندر آمد زپای 
به‌تاراج داد آن بر و بوم پاک 
کجا بی‌شبان بود یکسر رمه 
بترسید از او مردم از جان خویش 


۲ در اصل: سری باتوجه به معنی بیت اصلاح شد. 
۳ در اصل: برداشت. یاتوجه به معنی بیت. و نیز بیت ۰-۶۱ «بدو گفت 
طیهور کای نامجوی/ زمن بخت یکباره برگاشت روی» اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


ز هر سو روان گشت یک ساله باز ! 
چنان شد سپاه از فزونی و گنج 
کی کان. ضحا کف بر گشته: .بو 
از اين آگهی چاره جوی آمدند 
سپاهش فزون شد زپنجه هزار 
همی رفت تا شهر خمدان " رسید 
ز خمدان آبزاری" برآمد خروش 
بزرگان شهر و سپه را بخواند 
کزاین کار دلها مدارید تنگ 
زمان تا زمان مژده آید زکوش 
همانا که باشد فزون از سه ماه 
به‌دشمن چو آگاهی آید " از اوی 


گریزان شود دشمن از پیش شاه 


شما ماهیانی درنگ آورید 
که در شهرمان خوردنی‌نیست تنگگ 


که پیروزی از مردمان دورنیست 
که ده باره از بیشة چین گریخت 
سپه را چو دل داد و رخ رخش کرد 
فرستاد بر هر دری سه‌هزار 
به‌دیوار بر گونه گونه درفش 
چو آمد به‌نزدیکك شهر آبتین 


۳۱ 


ز هرجای گنجی نوآمد فراز 
که شد چارپای از کشیدن به‌رنج 
نهان گشته از بیم و سرگشته بود 
از اپران همه سوی او آمدند 
نیزه گزار 
کزآن " مرز جایی سواری ندید 
چونوشان چنان دید» دستورٍ کوش 
وز این داستان چندگونه براند 
که این بی‌بنان" را نباشد درنگ 


نبرده سواران 


شود زهر این شهر یکباره نوش 
کجا با زگشت او زدرگاه شاه 
بدین مرز بودن نباشدش روی 
وگرنه شود با سپاه او تباه 
به‌دروازه شهر جنگ آورید 
بکوشید باید بهنام و به‌ننگ 
همان آبتین است» فغفور نیست 
سپاهش‌همه ترگگ و جوشن بربخت 
همان روز دروازه‌ها بخش کرد 
گزیده سوار از در کارزار 
برافراخت سرخ و سیاه و بنقش 
پوشید خرگاه روی زمین 


۱- چنین است در اصل, نیزرک. زیرنویس بیت ۳۸۳. 

۲ در اصل: حمدان (حرف اول بی‌نقطه) نیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 

ین اسس شاد ال : وفر اه شنامتت هی تما ند 

۴ در اصل: برادی (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 

۵- در اصل: بی‌سان (حرف سوم و چهارم بی‌نقطه است). «بی‌بنان» چندبار در 


این منظرمه بکار رفته است. 
۶ در اصل: آمد. 


۳۰۳۵ 


۳۰۰ 


۳۰۵۵ 


۳۰۹۵ 


۳۱۳ 


همه خیمه‌ها دیبه و پرنیان 
همان گاه برخاست از شهر غو 
بغرّید کوس و بنالید نای 
برون آمد از شهر چندان سپاه 
چو دید آن سپاه آبتین خیره ماند 
نه شهر است گفتا یکی کشور است 
بفرمود پس تا سپه برنشست 
برآمد خروش ده و دار و گیر 
چنان شد چکاچاکک" شمشیر تیز 
چنان میغ پیوست و گرد سپاه 
ز خون یلان بر زمین جوی شد 
شد از تیرگی دشت یکان و کوه 
بدان‌سان سپاهش بهم درفتاد 


چو دید آبتین آن سنوهی» بجخست ۲ 


یکی با دلیران خود حمله کرد 
چنان برگرفت آن سپه را زجای 
چو تیغ وی از تارک آلوده شد 
بدان حمله افزونتر از دوهزار 
فگندند پس خویشتن را به‌شهر 
نيامد کس از شهر بیرون دگر 
گزفت آزین شهر * خندان عضاز 
شب و روز با شهریان جنگ بود 


۱-در اصل: کجاجاک. 


کونن‌امه 
سراپردة و درمیان 
به‌دروازه؛ شهر شد پیشرو 


چو دریا سپاه اندر آمد زجای 
که برباد گفتی ببستند راه 
پراندیشه شد؛ سروران را بخواند 
که چندین بدو اندرون لشکر است 
سوی نیزه و تج بردند دست 
بنالید نیز ببارید تیر 
که کیوان همی جست راه گریز 
که پیدا ند چرخ و از گردماه 
به هامون سر سرکشان گوی شد 
رسید آن سپه را ز خمدان" ستوه 
کجا شاخ برهم زند تندباد 
به شمشیر زد دست پس برنشست 
ردان نیا ۲۵ برآورد گرد 
که گفتی ببستندشان دست و پای 


سپه بر در شهر بر دوده شد (؟) 


تبه شد گریزنده اسب و سوار 
عم و درد دیدند از آن رزم بهر 
سپاهی نگهداشت دیوار و در؟ 
سر راه [وا بیراه کرد استوار 
ز بالا همه ناوکك و سنگك بود 


۲-در اصل: حمدان (حرف اول بی‌نقطه). نیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 
۳ در اصل: بخست (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۴ در اصل پس از اين بیت. اين عنوان را نوشته است: «گرفتن آبتین شهر 


حمدان). زائد می‌نمود. حدذف شد. 


۵ در اصل افزوده: و. 


کوش‌نامه 


۳۳ 


نام نوشان به کوش | 


چجونوشان بدیدآن که سخت است‌کار 
داستان کرد یاد 
تن دشمن شاه گیتی ‏ به‌بند 
چو دانست دشمن که دارای چین 
مر او را بهک داد از اين آ گهی 


3 


شب آمد زدریا برون آبتین 


به‌نامه . همه 


یکوشید بیچاره دیهيم سخت 
سپاه ‏ بهکک زود بگریختند 
که او گفته ین 3[ به‌راز 
نباید که کس برکشد تیغ جنگ 
چو آن بدنژادان بدادند پشت 
ز دیهیمیان نامداری نجخست 
کنون شهرخمدان" پراز لشکراست 
یکی رزم کردیم بیرون شهر 
پرافگند تن بر سپاه آبتین 
کنون شهر دارد بدان‌سان حصار 
نیایی تو کاخی که بی‌ماتم است 
اگر شاه دریابد این کار زود 


فرستادگان راه بر تأفتند 


نهانی برافگند چندین سوار 
که دارای چین باد جاوید و شاد 
دلش دردمند و روانش نژند 
ز چین رفت؛ لشکر کشید او به کین 
که از شیر شد بيثةٌ چین تهی 
ببارید ناگاه شمشیر کین 
چه سوداست کوشش» کرانیست بخت 
به کوشش 
که شک نیت و گرذید: باز 
وگر شب کند؛ پیش دشمن درنگگ 


سپهدار دیهیم تا کشت 


زمانی نیاویختند 


وزآن بدنژادان سواری نخست 
آیقین بردر انح 
پرلشکرم ‏ تیغ ‏ زهر 
ه‌تنها سپاهی بکشت او به کین 


که رزم است پیوسته روزی دوبار 


سراپرده 


پبارید 


بجای" چنان شادکامی غم است 
وگر نه بر آرند از این شهر دود 
همه ۳ راه جون مرغ شتافتند 


اقحط در شهر خمدان و بتنگ آمدن مردم| 


همی ام داشتشیدان ‏ عهاز 


گه* آسايش و گاه در کارزار 


۱ در اصل: جندان, نیزرک. زیرئویس بیت ۸-۴۳ 


۲ در اصل: یجایی. 
۳-در اصل: همی. 


۴-در اصل: حمدان. (حرف اول بی‌نقطه) نیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 


۵- در اصل: کی. 


۳۰۸۹۵ 


۳۱۱۰ 


۳۱۱۵ 


۳۴ 


ه‌سه ماه شهری به‌تنگی رسید 
ز بازار و برزن برآمد خروش 
زن و مرد و کودکث خروشان بُدند 
که سختی به‌ما کرد یکباره روی 
اگر نیز ماهی درنی آورد 
به‌شهر اندرون نیست کس تندرست 
نمانده‌ست در شهر شیرین و شور 
اگر شاه .را دشن است؛: آیتین 
که از کین ضحاکت و جمشیدیان 
گروهی به‌شمشیر کردند چاکث 
نه کس را به‌راه خورش دسترس 
بترسید نوشان از اين گفت و گوی 
چنین پاسخ آورد کای مهتران 
که من بی‌گمانم که شه با سپاه 
ز دیهیم چون آگهی یافتم 
فگندم سوی راه پویان نوند 
جهاندار ضحاکث از اين آ گهی 
نماند که دشمن به‌نیرو شود 
همان گه سپارد سپاهی به‌شاه 


بودتر بی‌سر که جابی که آب ۳(؟) 


چه آنش که گرچه بود سهمناکك 
فروزنده مهتاب چندان بود 


و فیدسشگه دفیتی دگر هر اش 


اب در اصل: زیان. 


کوش امه 


خبر زآن به نوشان جنگی رسید 
که با تو بخورده‌ست زنهار کوش 
سراسر ‏ به‌درگاه نوشان شدند 
تو دستور شاهی» یکی چاره‌جوی 
نداریم کس را که جنگث آورد 
شد از ناحریدن تن مرد سست 
نه در مرد جنگی و بازار» زور 
ندارد همانا زما هیچ کین 
سرآید همی مردمان را زمان! 
گروهی به‌تنگی" به‌دام هلا کث 
نه یرو نه فریادرس هیچ‌کس 
به‌نرمی " بدان مردمان کرد روی 
مدارید از این رنجها دل‌گران 
فزونتر بریده‌ست یک نیمه راه 
سوی چارةٌ کار 
بدین آگهی پیش شاه بلند 
زند بر زمین تاج شاهنشهی 
وز او پادشاهی به‌آهو شود 
که دشمن گریزد هم از گرد راه 
نباشد وگرنه 
توان بی‌گمان کشتن او را*به خا کث 
که خورشید تابنده پنهان بود 


ابر هر سپاهی یکی مهتر است 


بشتافتم 


نباشدش تاب 


در اضبل + بتیکی [خرقت اورلبی نقه اسست), 
۳-در اصل: بحرمی (حرف اول و دوم و سوم بی‌نقطه است). 


۴ چنین است در اصل. 


۵ در اصل: کشتن آید, 


کوش‌نامه 


۳۱۵ 


کر فرشا راخ نی اسرع۱ 
فرستم سواری بر آبتین 
پذیرمش از اين شهر یک ساله باز ۲ 


ز گفتار او رام شد انجمن 


من آرم یکی رای دیگر بجای 
مگر سوی خوبی گراید زکین 
مگر باز گردد از اين شهر باز 


شدند آفرین خوان بدو مرد و زن 


|پیام نوشان به آبتین و پاسخ وی] 


دگر روز نوشان یکی برگزید 
بدو گفت از این شهر بیرون خرام 
که شهری همی گوید و لشکری 
نه دانش بود شاه را این نشست 
به‌ده سال کمتر نگردد خورش 
فزون است ابار شاه از هزار 
اگر شاه ده سال جنگ آورد 
همان است روزی و شادی همان 
به‌چین اندرون شهرها دیگر است 
که بر در نیاردش " کردن درنگ 
وگر شرم داری همی گشت باز 
گر از شاه گیتی نکوهش بود 
ولیکن روا 


و دیگر که دارای چجین با سپاه 


۳ ۰ ۹ 
است پنداشتی 


۱- در اصل: جای. 


که گوید به گفتار و داند شنید 


۳۱۳۰ 


ز مردم سوی آبتین برپیام (۲۰۰ر) 


که تور شهریاری و گندآوری 
که اين شهر هرگز نیاید به‌دست 
که" انبار شاه آید اين پرورش 
سراسر پر از دا آبدار 
وگر روزگاری درنگ آورد 
نیایدش سود از درنگگ و زمان 
کز اين شهر دیوارشان کمتر است 
توانی گشادن مر او را به‌جنگگ؟ 
از ایدر فرستیم یک ساله باز" 
ز دارای چین هم پژوهش بود 
که از جنگ بهتر بود آشتی 
به‌نزدیکی» ما کشیده‌ست راه 


۲ چنین است در اصل (باز- باژ) نیزرک. زیرنویس بیت ۳۸۳. 

۲ چنیی است: در اضبل.:وگزه شتافیتر مي‌نماید. 

۴ چنین است در اصل. «نبایدش» مناسب بنظر می‌رسد. 

۵ در اصل: بر ورای جنک. باتوجه به معنی بیت. و نیز مصراع دوم بیت ۳۱۴۹ 


صلاح گردید. 


۶ چنین اشتت در اصل. (باز- باژ) نیزرک. زیرنویس ست ۳۳ 


۳۱۳۰ 


۳۱۳۵ 


۳۱۴۰ 


۳۱۴۹۵ 


۱۳۵۵ 


۳۱۹ 


کوش‌نامه 


زمان تا زمان است کایدر ! رسد 
ز ما این سخن شاه را پندیاد 
چو پیخام بشنید پاسخ فزود 
زن و کودکث کوش و گنجش بنیز 
مرا با سپاهی و شهری چه کار 
فرستاده زی " شهر چون بازگشت 
ز پاسخ بترسید مردم همه 
که این کی توان کردوکی شاید این ؟ 
دگر باره يکك ماه کردند جنگ 
فراوان ز خمدان و چین کشته شد 


اکر شاه" برکفته بباشد. اند 
به‌پذیرفتن ‏ پند خرسند" باد 
کز اين گفته شهری نیابند سود 
به‌من داد باید دگر هیچ چیز 
جو از کاخ دشمن بر آمد دمار؟ 
از او کوی و برزن پرآواز گشت 
فتاد اندر ایشان بسی دمدمه 
چه گویيم فردا به‌دارای چین؟ 
به‌سنگی و به‌زوبین و تیر خدنگه 


ز خون بار؛ُ شهر آغشته شد 


نامه کردن [طیهور ] شاه ماچین به سوی آبتین 


ز ماچین سرماه نامه رسید 
به خمدان " چرا کرد؛ باید درنگ 
از آن شهر یکباره دیده بخواب 
که چین با سپاه است و با ساز و گنج 
پر از گنج کوش است شهر و حصار 
جنان‌دان که بدخواه تو گشت سست 
چو بر دوغ باشد تو را دسترس 


کند سیم» خمیده راپشت راست 


سباهی روان را به‌رنج آورد(؟) 


چو آن نامه برخواند خسرو به‌راز 
۱-در اصل: کاندر. 

۳ در اصل: باد خرشید. 

۳-در اصل: زین. 


سوی آبتین» کاین شگفتی که دید! 
چو دانی که نتوان گشادن به جنگه؟ 
نگه کن سوی شهر دیگر شتاب 
به‌خمدان " چرا برد بایدت رنج؟ 
که آسان توان یافت بی‌کارزار 
چو در دستِ تو گنج او شد درست 
فزونتر بود هر زمانی مگس 
خمیده شود هر که را سیم کاست 
همی‌روی از ايران به‌کج آورد *) 
پشیمان شد از نستدن ساو و باز* 


۵ چنین است ضبط بیت در نسخه اصل. 


۶ چنین است در اصل. نیزرک. زیرتویس بیت ۳۸۳. 


کوش‌نامه 


۳۷ 


[پیروزی آبتین بر شهرهای چین | 


دگرباره غلغل زشهر 


ازار 8 


که این داستان نزد هرکس رواست 
چو بشنید گفتارشان آبتین 
پس آن خواسته بسند و برگرفت 
در آن شهر را" بود گنجور کوش 
به‌شمشیر بگشاد پس هردو شهر 
بماند اندرآن مرز دوسال و نیم 
دوساله زهرجای بستد خراج 
همه خواسته برهیون کردبار 
صد و بیست کشتی پر از بار کرد 
فرستاد سوی جزیره همه 


که گر زر به‌دریا درون ریختی 


۱- در اصل: بار (حرف آخر بی‌نقطه است). 


که مردم زسختی همی یافت بهر 
سوی آبتین کای شه سرفراز 
به‌بازار داریم خاست و نشست 
هم ایدر فزونند از ما بپاه 
وز اين بر میفزای شاها» بنیز" 


گرابوان شاه امست | کر یز رن ام 


۳۱۹۰ 


همی جوید از ما زبیم سپاه )٩("‏ 


که بر چیز خود هرکسی پادشاست 
پسند آمدش گشت خشنو" براین 
ه‌قصرین و افریقیه رفت تفت 
سپه بر سر گنج شد سخت‌کوش 
وز آن گنجها شاه برداشت بهر 
سپاهش توانگر شد از زر و سیم 
به گردون برافراخت یکباره تاج 
فرستاد یکسر به‌دریا کنار 
پر از جامهةٌ چین و دینار کرد 


بماندند از آن خیره خیره" همه 


۳۱۵ 


۳۱۷۰ 


یکی کوه ززین برانگیختی ۳۱۷۵ 


۲-در اصل: شاهی بیز (حرف اول کلمة دوم بی‌نقطه است). 


۳ چنین است ضبط بیت در نسخه اصل. 


۴در اصل: حسو (بی‌نقطه است). 


۵ چنین است در اصل. باتوجه به قصرین و افریقیه در بیت پیش و «دو شهر» 
در بیت بعد. شاید در نسخه اساس بوده است: شهرها. 
۶با آن که ضبط نسخهٌ اصل مفید معتی است. شاید در اصل بوده است: از آن 


چچیز خیره. 


۳۱۸۰ 


۳۱۸۵ 


۳۱۹۰ 


۳۱۸ 


وگر بازکردی زهم پرنیان! 
وگر برزدی دیبه چین بهم 
وزآن خواسته گشت طیهور شاد 


کوش‌نامه 


ز رنگ آسمان را رسیدی زیان 
رسیدی به گاو و به‌ماهی ستم 
برآن شیردل آفرین کرد یاد 


[آگاه شدن کوش از پیروزی آبتین] 


سواران نوشان جو شتافتند 
که شاه جهان رفت زی" باختر 
از آن جا سوی باختر تاختند 
شتابان" رسیدند نزیکك کوش 
چو پیغام و نامه بدید و بگفت؟ 
چو رنگ شب یره گون پاک شد 
فرستادگان را بر شاه خواند 
برآشفت ضحاک و با کوش گفت 
ز لشکر بدو داد پانصدهزار 
بدو داد منشور" خاور تمام 
فراوانش بخشید هرگونه چیز 
هم از یاره و افسر خسروان 
بدو گفت دشمن بییرو" بود 
چنان رو که ناگه بر او برزنی 


ببوسید روی زمین پیش شاه 


به پیت المقّد س 
همان کوش با لشکرش سربسر ‏ 
روان از غم و رنج بگداختند 
نه با مرد کوش " و نه [با] اسب توش 
برآشفت و از غم همه شب نخفت 


ابا نامه نزدیکك ضحاکك شد 


خبر یافتند 


شنیده همه پیش او باز راند 
که با باد باید که باشی تو جفت 
سواران رزم و دلیران کار 
شه. شا وزشی گفت در نامه نام 
ز دینار» وزتاجم و زتخت" نیز 
هم از اسب و ساز و سلیح‌گوان 
که دو سال دارای چین او بود 
بن و بیخ دشمن همه برکنی 
وز آن پس برون برد لشکر به‌راه 


۱- در اصل: برتبان (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۲ در اصل: زین. 
۳ در اصل: شبانان. 


۲-با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «هوش؛ مشیم تما ب: 
۵ چنین است در اصل. مقصود آن است که وقتی سواران نوشان پیفام را گفتند 


و کوش نامه را دید برآشفت و.. 
۶_در اصل افزوده است؛ و. 


۷- چنین اسست در اصل. «و از تاج و از تخضت» مناسیتر است. 


۸ در اصل: کی نیرو. 


کوش‌نامه 


۳۹ 


بازگشتن کوش به چین او نبرد با آبتین] 


چو یکک نیمه ره زیرپی کرد کوش 
شمار سپه بود خود" صدهزار 
پفرمودشان تاختن سوی چین 
سپه بر در شهر خمدان" شتافت 
در آن شهر یک روز دم برزدنذ 
چنین یافتند آگهی زآبتین 
چو تنگ اندر آورد سالارٍ کوش 
به‌رفتن ‏ ندیدند چاره دگر 
طلایه چو از دور گرد سپاه 
بزد کوس " و لشکر همه برنشست 
چنان حمله کردند گردان جنگ 
ز گرز گران و ز پولاد خشت 
گهی چینیان پشت برگاشتند 


سپاهی گزین کرد پولادپوش 
همه ساخته در خور کارزار 
و نا که انب درز ایتین 
تهی دید دروازه» دشمن نیافت 
شب آمد یکی رای دیگر زدند 
که رفته‌ست بر راه دریای چین 
سپاهش چو دریا برآمد بجوش 
کشیدند بر بارگی بارکر" 
بدید» آگهی ‏ برد نزدیکك شاه 
سوی نیزه و نیخ بردند دست 
که از روی خورشید بردند رنگ 
پراز موج‌خون گشت‌هامون‌و کشت 


"۳ دشمن از جای برداشتند 


[پیروزی آبتین و بردن غنیمتها به دریا] 


چوانبوه شد رزم و دید آبتین 
بزد ران و شبرنگ را تیزکرد 
گروهی دلیران پس پشت او 
بهم برنگند آن سپه را چنان 
بکشت اندر آن حمله چندان سوار 


۱-در اصل: جون. 


کحا جیره" گشتند گردان جین 
ز خون گریزنده پرهیز کرد 
درفشان یکی تیغ بر دست او 
که نشناخت دشمن رکاب از عنان 


که خون شدروان‌چون یکی جویبار 


۲-در اصل: حمدان (بی‌نقطه است). نیزرک زیرنویس بیت ۸۴۳ 


۳ در اصل: کشیدند بر بارکی (حرف اول و سوم کلم اخیر بی‌نقطه است) 
بارکر (حرف سوم و پنجم بی‌نقطه). 

۴ در اصل: کوش. باتوجه به معنی بیت اصلاح شد. از جمله رک. بیت ٩۳۰۳‏ 
«بزد کوس و شبگیر لشکر براند». 


۵ در اصل: حیره (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). «خیره» نیز می‌توان خواند. 


۳۱۹۹۵ 


۳۰۰ 


؟ 


۳۰۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۰ 


شبن امک ز کمن کشیند ,واشت 
از آن رزم بد آیتین شادکام 
به‌بزم اندرون مهربانی نمود 
جنین گفت کامروز دادیم داد 
اگر پیشم آید چنین صدسپاه 
ولیک نت است سا وا کیان 
به‌ما گر" سپاهی گران آورد 
که داند که جون باشد اين کار زار؟ 
اگرچه بود تیز جنگی پلنگگ 
به‌سنگ ارچه ماند به‌سختی سبوی 
همان به که پیروز و آراسته 
همانا فزون است کشتی دویست 
بزرگان پسندیده دیدند رای 
همان شب به کشتی کشیدند بار " 
روان‌گشت کشتی‌به یکك ره دویست 
چو خورشید بردشت لشکر" کشید 
ز رفتن سپه را چو آگاه کرد 
سپه تا به‌نزدیکك دریا بتاخت 
ز چیزی که بردنده بگذاشتند 


بدیشان رسیدند روز دهم 


کوش‌نامه 


سپهدار چین باز پستر! نشست 
زبهر بزرگان می آورد و جام 
چو در رزم جوش " جوانی نمود 
و زاين رزم پیروز گشتیم شاد 


چو بی‌کوش باشد ندارم به کاه" 


که آن دیوجهره زمان تا زمان 
از ايران بسی سروران آورد 
ین ۲ 
که روز برگردد از کار زار؟ 
نه هربار پیروز باشد به‌جنگگ 
نه همواره بازآورندش زجوی 
پرائیم با 
بدین مرز بودن کنون روی نیست 
بر او خواندند آفرین خدای 
کشیدند با شهریار 
تو گفتی به‌دریا کنون راه نیست 


همی نعره از چرخ برتر فراخت 


به‌در یا بو اه 


به‌در یا 


از او چینیان بهره برداشتند 


جهانگیر کوش و سپاهش بهم 


۱ در اصل: بارسیر (هیچ‌یک از حرفها نقطه ندارد) 
۲-در اصل: حوسش (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۳-در اصل: ندارم نکاه. نیزرک. بیت ۲۸۳۴: 
که اندر بایان یکی پشته کاه 


چنان بود با لشکرش آن سپاه 


۴-با آن که ضبط اصل مفید معنی است» «به مابر» یز مناسب می‌نماید. 


۵ در اصل: بیروزتر کردد. 
تقو اضل بان (خ بقطه اسیخ): 
۷ در اصل: دشمن. 


(۲۰پ) 


کوش‌نامه 


همی دست بردست زد از" دریغ 
سپاهش فرود آمد آن جایگاه 


۳۲۱ 


کز او آبتین یافت راه گریغ 
برآسود یکك روز از رنج راه 


|گفتگوی کوش با نوشان | 


دگر روز دستورش اندر رسید 
زمین را ببوسید و بردش نماز 
بدق گفت. نا . آیین. کان نو 
سخنگوی نوشان زبان برگشاد 
گله هرچه کرد از بهکک یاد کرد 
نک کر ,۷ دشمن شاه دست 
وزایشان سواری نخست و نکشت 
بهحمدان " مر او را" بهکک داد راه 


زرایش چو ویران شد آن مرز و بوم 


چرا نامه کرد او که من کردم این" 


وگرنه همه چین بهم برزدی 
چو دشمن به‌فرمان او گشت باز 


و ۳ ۳۹ ۳ ۰ 
بدو گفت کوش این سخن رازدار 


بسی خوردنی پیش خسرو کشید 
پپرسیدش از رنج و راه دراز 
نگویی که چون بود پیگار تو؟ 
همه داستان دربدر کرد یاد 
که بر ما و دیهیم بیداد کرد 
از این بود کز ماسواری نرست 
ازایرا که یکسر بدادند پشت 
به‌قصرین به گفتار او شد سپاه 
در اين " مرز برگشت بدخواه شوم 
7 
نرفتی از آن شهر تا بستدی" 
نه آن هردوان را یکی بود راز 
زبان را از این داستان بازدار 


نامه نوشتن کوش به سوی بهک [و پاسخ وی] 


همان که یکی نامه فرمود. گفت 
که جندان مرا داد گنج و سپاه 


۱ در اصل: آن. 


به‌نام خداوند بی‌یار و جفت 
که بدخواه بگریخت از گرد راه 


۲ در اصل: حمدان. تیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳. 


۳ در اصل: مرزو. 


۴ چنین است در اصل. «بدین» مناسیتر می‌نماید. 
۵ چنین است در اصل. آبا در نسخة اساس بوده است: چرا نامه کرد اوء نه من 


کردم این. 


۶ چنین است در اصل. «نستد ی مناأسبتر بنظر می‌رسد. 


۳۳۳۵ 


۳۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


۳۳۵۰ 


۳۵۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۳ 


شنیدم کزآن برتن" ایرانیان 
زیان تو را من بجای آورم 
تو باید که پاینده باشی بجای 


چومن پیش دریاکنار آمدم 


گریزان شد از پیش» دشمن چه سود 
تو چون نامه برخوانی ایدر بسیچ 
که ما گرد کشور بخواهيم گشت 
چو ایدر رسی» چین و دریا کنار 
کنم باتو پیمان و گیرم گوا 
بکوشی به‌جان و به‌تن؛ خواسته 
چو زین‌گونه پیمان ببندی به‌دست 
بهکک چون شد آ گاه از اوه هرجه داشت 
چونامه بدید و سخنها شنود 
فرستاده را اسب داد و ستام 
همان گاه یک" پاسخ‌نامه کرد 
بدین آمدن" شادمانم چنان 
ز یزدان بجای آوریدم سپاس 
شد آوازه دشمن. ز شمشیر شاه 


سخنها ز رنج رهی کرد یاد 


کوش‌نامه 


چه مایه کشیدی تو رنج و زیان 
بخوبی به کار تو رای آورم 
وگرنه وتا بای اف مدا 
همی آرزو" کارزار آمدم 
که گرگ رباینده رفت و ربود 


برآرای لشکره میأرام هیچ 


همی تا نیایی توء نتوان گذشت 
سپارم_به‌تو تا شوی کامگار 
که گر دشمن آید نداری روا 
سپاهی کنم با تو آراسته 
دل من زتیمار دشمن برست 
نهان کرد؛ خا کث از برش برگماشت 
دژم گشت و برروی" شادی نمود 
خورش خواست؛ پیشش می آوردو جام 
که دارای چین باد بی‌رنج و درد 
که گویی به‌من داد گردون عنان 
که از مرزچین دورگشت آن هراس 
درست مک ال نا نیت او به گاه۲ 


جو شاه آمد آن رنجها گشت باد 


۱- در اصل. برتر. کوش در برتری ایرانیان سخن نمی‌گوید. در سخنش گونه‌ای 
تحقیر ایرانیان نهفته است. در بیت ۴۵۸۵ لفظ «برتنی» بمعنی تکبر و نخوت 
بکار رفته است. باتوجه به معنی بیت تغییر داده شد. 

۲ در اصل: زبان باردارد. باتوجه به معنی بیت. و نیز مصراع اول بیت ۳۲۵۰ 


اصلاح شد. 


۳ چنین انیت در اصل. «همی بارزوه نیز مناسب می‌نماید. 


۴ در اصل: برروی و. 


۵- چنین استتت در اصل. «همان گاه وی مناسیتر پیست ؛ 


۶در اصل: آمدم. 
۷-در اصل: بجاه. 


0 


کوش‌نامه 


سر شاه باید که باشد بجای 
همه خوار و دشوار کایدر گذشت 
همه رنج» ما را ز دیهیم بود 
سپه را زدریا پراگنده کرد 
نه اندیشه بودش " زدشمن نه با کک 
سر خویشتن یز برسرنهاد 
چو از دشمن ایمن شود مرد هوش 
ز دشمن پپرهیز باشد کسی 
دگر مر مرا خواند دارای چین 
ولیک پراگنده بودم سپاه 
بجای آورم هرچه فرمایدم 
ز ماچین فرستاده‌ای تیزهوش 
ز کار بهکك باز گفت آنچه بود 
سپه را همی خواند خواهد به‌در 


به آرایش و ۱ واه اندر است 


۳۳ 


همه رنج بردارد از دل خدای 
چوباد بزان" کآن کجا برگذشت 
که‌در رای و در رزم سستی نمود؟ 
ز تاراج گنج خود له کرد 
درافگند لشکر به‌دام هلاک 
بداد آن همه گنج و لشکر به‌باد 
چنان دان که خون وی آمد به‌جوش 
که مغزش خردمایه دارد بسی 
بیایم» ز پیشش بیوسم " زمین 
بخوانم» برآرايم از بهر راه 
وگر نیز جان خواهدم شایدم 
شتابان همی رفت تا پیش کوش 


رن 2 نامه جون شادمانی فز ود 
که آید برشاه پیروزگر 
به تدییر دیدار شاه اندراست 


[بدگمان شدن و گریختن بهک و کشته شدنش | 


بهکک بدگمان شد زکردار کوش 


زن و بجّه و هرچه بودش بکار 


به کار اندرون تيزتر کرد هوش 
سراسر فرستاد سوی حصار 


۱- در اصل: بران (حرف اول و دوم بی‌نقطه است ). 
۲-در اصل ترتیب بیتها بدین قرار است: ۰۳۲۶۶ ۰۳۲۶۹ ۵۳۲۷۰ ۰۳۲۶۷ ۳۲۶۸ 


که نادرست است. تغییر داده شد. 


۳ در اصل: بردش. 


۴-در اصل: سویم (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۵-در اصل: کی آن. 


۶ در اصل: بارایس (تنها حرف آخر و سوم نقطه ندارد) و ساو. متن تصحیح 


قیاسی است. 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۹۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۰.۰ 


۳۴ 


سپه برگرفت و به کیما کك" شد 
تن آسان جونتوان نشستن به‌جای 
ز رازش چوآ گاهی آمد به کوش 
بزد کوس " و برداشت لشکر زجای 
به‌در یا گذر کرد سیصدهزار 
همی هر که دید از سپاهش بکشت 
ز ماچین به کیما کثاشد شاه زوش ۲ 
به دارای کیماکک" پیغام کرد 
اگر بنده‌ای شاه را بی‌گمان 
وگر خود ز فرمان من بگذری 
فرسته فرستاد و بر پی بتاخت 
چو پیغام و نامه به کیماک * شد 
فرستاد پیش بهکك مرد راز 
که کوش و سپاه اندر آمد به تنگگ 
لشکر کوش پای 
بهکک چون شب آمد یله کرد" شهر 
به کوش آگهی آمد از پس بتاخت 


کوش‌نامه 


از او مرز ماجین و جین پاک شد 
فراخ آفریده‌ست گیتی. خدای 
مرنو روی آورد مفرس نحوش " ۲) 
به‌زیر اندرش باد شد بادپای 
سواران: برد: از از کارزار 
جهان گفت. با شاه.داخین درشت 
بترسید مردم ز تاراج» کوش 
که دشمن چرا پیشت آرام کرد؟ 
بیند آن بداندیش را در زمان 
ز ما رنج بینی و کیفر بری 
بدان تاختن کار یکسر بساخت 
بقع را دل از بیم او چاکث شد 
که جان را پرهیز و ره را بساز 
نبینم تو را هیچ روی درنگگ 
هم امشب سر خویش گیرو مپای 
بشد با سپاه و غم و رنج بهر 
بپاهش همه نیزه‌ها برفراخت 


۱- در اصل: تکماک (حرف اول بی‌نقطه است). نام این شهر در بیت ۳۲۹۱ نیز 


با همین ضبط. و در بیت ۳۲۹۱ با بط «کیمال, و در بیت ۳۲۹۶ و ۳۳۱۵ با 
ضبط صحیح «کیماک» آمده است. در سه مورد اول. باتوجه به کتابهای 


جغرافیایی نیز به «کیماک» تغییر داده شد. 


۲- چنین است در اصل. تنها دو حرف در این مصرع نقطه دارد: «مفرس»و 


«سحو ش» (حرفب آخر کلمةٌ اخیر). 


۳- در اصل: کوش. نیزرک زیرنویس بیت ۳۲۰۳. 
۴_در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۷۷۱ 

۵-در اصل: کیمال. نیزرک. زیرنو یس بیت ۳۲۸۵. 
۶چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۳۲۸۵. 


۷ در اصل: نکه کرد. 


کوش‌نامه 

به‌نزدیکک بت" به‌دشمن رسید 
سپاهش گریزان به‌وی درگذشت 
چو مرجان شداز خونش چینی پرند 
صدو بیست مرد از مهان سپاه 
۰ ۰ و 5 

از آن مرز برگشت و آمد به‌چین 


بخوبی به ایران فرستادشان 


۳۳۵ 


بلرزید دشمن چو لشکر بدید 


وه وی مق #2 
ب‌شمشیر خونریزش افکار شد 


به‌دونیم کرد و به‌خا کش فگند 
گر فتار گشتند بردست شاه 


سپاهی که آورد از ايران زمین 


۳۳۰۵ 


ز هرگونه‌ای هدیه‌ها دادشان (۲۰۷را 


نامه کردن کوش به سوی ضخاک و دادن خبر مرگ بهک 


فرستاد. نامه به‌ضصحاکت شاه 
بهفز شهنشاه گیتی 
ز دارای ماچین رسید آن گزند 
نهان سر یکی‌کرد با دشمنان 


چو این را به نزدیکک ما شد درست 


خدای 


بخواندمش پیشم» نیامد ز راه 
یله کرد" جای و سپه برگرفت 
به‌نزدیکک بت رسیدم بدوی 
به‌دو نیمه او را فگندم به‌خاکك 
همه دشمن شاه بادا چنین 
سپاهی شاندم به‌دریا کنار 
اگر دشمن آید به‌زنهار شاه 


که چو من بدین‌جا کشیدم سپاه 
ز دشمن سواری ندیدم بجای 
که برلشکر ما شکن برفگند 
به‌دریا گذر دادشان چون زنان؟ 
بدو نامه کردم بخوبی نخست 
ز دریا بدان سر کشیدم مپاه 
ز کیماکث" برراه تتبت برفت 
براندم زخون دلیرانش جوی 
ز سم سمندم تفن کشنت« سا کت 
به‌فر وی آباد روی زمین 
که مرغ اندر آن ره نیابد گذار 
گر از تنگی و بند یابد پناه" 


۱ در اصل:تببت (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۲- در اصل: رنان (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: نکه کرد. 


۴ جنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۰.۳۲۸۵ 
۵ در اصل: سپاه. پس از این بیت یک يا چند پیت از قلم افتاده است. 


۳۳۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۹ 


وزآن جاسوی شهر خمدان ‏ کشید 
یکی مرد را داد شاور بهنام 
به‌دریا فرستاد و اندرز کرد 


کوش‌نامه 


سپه صدهزار از یلان برگزید 
دلیری هشیوار با رای و کام 
مر او را سپهدار آن مرز کرد 


[بیدادگری کوش در چین ] 


ز دشمن چو ایمن شد و کام یافت 
همه‌ساله با دل‌پرستان ۲ خویش 
به‌پیشش سرود و می و نای بود 
ز شاهان توران و مکران و روم 
فرستاده و ساو و باز" آمدش 
نهادند گردن 
بگشت از ره دین و آیین و داد 


به فررمانبری 


سر از چنبر مهر بیرون کشید 
ستمکار و خونریز و بی‌باکك شد 
نشان‌جست روزی از آن خوبروی؟ 
ز ره کودکك خوب را برگرفت 
نیارست دستور دادنش پند 
همه چین به‌ویرانی آورد روی 
نه بر زن نه برخواسته ایمنی 


نه در دلش ترس و نه در دیده شرم 


شب و روز آرام و شادی‌بیافت 
در ایوان و باغ و گلستان خویش 
که گردون به کامش دلارای بود 
ز هند و ز خاور ز هر مرز و بوم 
زهرجای گنجی فراز آمدش 
دگرگونه شد کوش از آن داوری 
به‌پیداد دست و زبان برگشاد 
همی " بستد از مردمان هرچه دید 
ز یکی دل و دست او پاک شد 
شب آمد ستم کرد و بستد زشوی 
دلارای * هم ماده هم نر گرفت 
نه در سالیان کرد کمتر گزند 
ز پیداد گر" کوش وارونه خوی 
از او آشکارا شد آهرمنی 


نه آزرم مردم نه گفتار نرم 


۱-در اصل: حمدان. تیزرک. زیزئویس بیت ۸۴۳. 
۲- جنین است در اصل. آیا بوده است: «زیردستان»؟ 
۳ در اصل: باژ. نیزرک. زپرنویس بیت ۳۸۳. 


۴-در اصل: بمی. 


۵ چنین است در اصل. از کدام خوبروی؟ شاید در نسخه اساس عبارتی بوده 
است مانند: «نشان خست هر روزی از خوبروی»! 
۶-در اصل: دلو اراسی (دو حرف پیش از «(ی» نیز بی‌نقطه است). 


۷-ز بیداد بر 


کوش‌نامه 


چو ترس دل و شرم دیده نماند 
بترسان دلت گر تو گویی مهربان 
چو دل بازبان گشت یکتا و راست 
به‌سختی رسیدند مردم ز کوش 
تپاهیی, "همان" مردع: زپزدست 
نیایش‌کنان پیش یزدان پاکك 
که داراي دادی و پروردگار 


۳۳۷۲ 


توانی همه کارها را تو راند 


نگرز نا تکوندت ‏ اند تیان 


رسیدی‌به کام [و] دوگیتی توراست 
نیارست کردن کس از وی خروش 
همانا که از او" بلا کش‌تر است 
به خا کث 


همه برنهادند دیده 


بدٍ کوش وارون ز ما بازدار 


[بازگشت آبتین به بسیلا به نزد طیهورشاه] 


وز آن روی چون آبتین بازگشت 
همی کوی و بازار برخاستند 
همی تا به‌نزدیکك دربند تفت 
به‌بر درگرفت آبتین را به‌مهر 
دل من به‌دیدار تو گشت شاد 
بدو آبتین گفت کای شهریار 
مگر ماهیانی 
دگر باره اندیشه کردم که شاه 
بدو گفت طیهور کای نامجوی 
ز یزدان تو را دستگاه اين بس 


درنگ آورم 


به‌شادی سوی شهر باز" آمدی 


و ی ۰ ۵ 
گهر ریخت از مایه‌ها" برسرش 


بیلا زشادی پرآواز گشت 
بسیلا به‌دیبا بیاراستند 
جهاندیده طیهور و لشکر برفت 
بدو گفت کای شاه فرخنده جهر 
که از دشمن خود کشیدی تو داد" 
همی خواستم 0 به‌در یا کنار 
چو ایدر رسد کوش جنگ آورم 
شود تنگدل گر شود کس تباه 
به گرد فزونی و بیشی مپوی 
که از کاخ کس۳ موبة نشتید کس 
به کاخ گل‌افشان فراز 
درم داد درویش را لشکرش 


آمدی 


۱ در اصل: همانا اراوی (جرف هفتم بی‌نقطه است). «همانا که از وی» نیز 
شجیمن اشت, معن اصسیح فیاسی امست: 
۲ چنین است در اصل. ابا «گرفتی تو داد, مناسبتر نمی‌نماید؟ 


۳ در اصل: کش. 


۴-در اصل: شهریار. 


۵ چنین است در اصل. آیا «مایه» در این بیت بمعنی «خوازه» بکار رفته است؟ 
از سوی قیکر قو نیت ۸٩۳۷‏ آعده است؛: ایند این ان رو و ند 


۳۳۴۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۷۰ 


۳۳۸ 


ز یزدان همی‌داشت» هرکس سپاس 
جنان بردل شاه کفیت دوست 
همه روز با وی سخن گفت شاه 
به‌طیهوریان بر همه خواسته 
چنان مهربان شد بر او مرد و زن 
فرع را کجا ترجمان بود نیز 
از اسبان پرمایه" و ساز و زین 
شب و روز با او نشستی بهم 
ز خوبی چنان بود شاه آبتین 
که هر گه که بیرون شدی از سرای 


به‌دیدار او" آمدی مرد و زن 


کوش‌نامه 


که باز آمد آن" شاه یزدان‌شناس 
که بیگانه پنداشت گر پوست اوست 
زک فتنتی اش بر اففت: شاه 
تا کنخ .ی تشن کارین. اراسته 
که بودی به‌بام و درش انجمن 
فراوان ‏ فرستاده هرگونه چیز 
ز دینار وز تخت دیبای‌چین 
بهم بودشان شادمانی و غم 
هم از چابکی روز میدان کین 
نبودی از انبوه نظاره جای 


۴ فتادی ج. روت 
همی ‏ بر ن #لن 


[دل باختن آبتین به فرارنگ] 


زنان؟ یلا" همی. دیا شاه 
فرع را به‌مستی یکی روز گفت 
من اندر جهان تا و دیده‌ام 
پتانند گویی 


ز خورشید روشن بی‌آهوترند 


زکافور ناب 


فرع چون سنخن يافت از آبتین 


۱ در اصل: که با آمذن. 
چ در اصل: برمایه. 
۳ در اصل: بدیذارشان. 


به‌بالاا چو سرو و به‌چهره چوماه 
که باید که داری تو رازم نهفت 
زنان" ‏ . بسیلا 
چکان از سرانگشت ایشان گلاب 
ز باغ نیکو ترند 


بخندید و گفت ای شه پا کدین 


پسند ید هام 


دلارای 


۴ چنین است در اصل. «همه» مناسبتر می‌نماید. 


۵ در اصل: زمان. 


۶در اصل: ربان (حرف اول و دوم بی‌نقطه است؛». 
۷-در اصل: زبان (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۸-در اصل: بتابند (حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


به چشم تو دیدار اين بی‌بنان! 
اگر دختران جهاندار شاه 
بدو آبتین گفت کای رهنمون 
چنین داد پاسخ که سی دخترند 
به‌بالا چو سرو روانند و بس 
ولیکن در ايشان یکی دختر است 
جهان از فروغ رخش روشن است 
خرامان جو درکاخ دیگر؟ شود 
سرٍ زلف او بر" گشاید زهم 


به‌دیدار پیرایه 


به‌نامش فرارنک * خوانند و شاه 
اگر تو ببینی یکی چهر اوی 
نخندد» وگر 
خرذش از نکوی بسی بهتر است 
دو دیده گران دارد از س خرد 


بازخندد به‌ناز 


زنان را هنر پارسایی و شرم 


۱ در اصل: بی‌تتال. 


۳۳۹ 


همی خوشتر آید زدیگر زنان ۲۳۷۵ 


پپینی برآید به‌چشم تو ماه 
نگویی مرا تا که چندند و چون؟ 
که هر یکك زخورشيد روشنترند 
به‌دیدارشان کس ندیده‌ست کس 
که ايشان دگرسان و او دیگر است 
سرای و شبستان از او گلشن است 
به غمزه 
وروی ترذ 


سرمایة جادوی‌ست 


همانا درآأیدش زیر قدم 
به‌دیدار او خیزد از خوابگاه 
دو دیده نبرداری از مهر اوی 
لیش را ستاره نماید نماز 
چنان نیکوی را خرد درخور است 
خود از شرم جز در زمین ننگرد 


۲- چنین است در اصل. «اندر» مناسیتر نمی‌نماید؟ 

۳ چنین است در اصل. «گر» یا «چون, نیز مثاسب می‌نماید. 

۴ ضبط کاف پارسی و کاف تازی («ک» و «گ») در نسخهٌ اصل یکسان است 
بی‌استثناء. ولی باتوجه به این که این کلمه در چهار مورد با کلمات «فرهنگ» 
(بیت ۳۷۶۵ «تنگ» (بیت ۳۸۱۰ «رنگ» (بیت ۳۸۲۴ و «چنگ» (بیت 
۶ قافیه شده است ضبط «فرارنگ» (با کاف پارسی) ترجیح داده شد؛ نام 
این زن در مجمل‌التواریخ و القصص با ضبط «فری رنک» امده است (تنها 
حرف اول نقطه دارد. حرف آخر کاف تازی انست)» (ص ۲۷). در شاهنامهٌ 
فردوسی. تصحیح دکتر جلال خالقیمطلق «فرانک» (با کاف تازی) آمده 


ات 


۵ در اصل: تنها حرف «خ» در کلمةٌ ارل» «ت؛ در کلمه سوم بدن» در کلمه 
چهارم نقطه دارد. بنظر می‌رسد که شاعر این مصرغ را با تغییری اندک از 


۳ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰/۶( 


۳۳۹۵ 


۳۴۰۵ 


۳۳۰ 


فرع چون زگفتار لب را بیست 
به‌مغز اندرش مهر آتش فروخت 
دل اندر بر او پریدن گرفت 
بدو گفت کای مای راستی 
چه بایست پرسیدن از تو سخن؟ 
ندیده هنوز آن نگاریده چهر! 
اگر راه بودی مرا اندکی 
چنان دیدمی کایزد پا کک‌داد 
فرع گفت شاها تو دل شاد دار 
که من باغ مهر تو بی‌خو کنم 
اگر تو" به گفتار من بگروی 
بدو آبتین گقت فرمان کنم 
تو را گفت» هر روز گستاخ‌وار 
سخن گفتن از دانش و راه" و دین 
چو از دانشت یافت شاه آگهی 
به‌پیوند چون با تو رای آورد 
تو را برگزیند ز فرزند خویش 
وزآن پس به‌دستور پیغام ده 


که زین‌دست در حسرو آویختم 


کوش‌نامه 


دل آبتین داغ دختر بخست 
ب‌یکباره شرم و خرد را بسوخت 
شکیبایی از دل رمیدن گرفت 
بدین گفته اندوه من خواستی 
هه ازع اش نان کفن 
دلم کت غرقه به‌دریای مهر 
که دیده بر او برگمارم یکی 
همه شهریاری به‌من باز داد 
روان را از اندیشه آزاد دار 
بر تو این کار نیکو کنم 
ز " تخمی که کاری برش بدروی 
جه فرماییم تا همه آن کلم" 
همی رفت باید بر شهریار" 
که شاه جهان دوست دارد چنین 
ز اندیشه کر دد دل نو تهی 


بسی نیکویها بجای 
کند شادمانت به‌پیوند خویش 
به گفتار شیرینش آرام ده 


ز بیگانه و خویش بگریختم 


فردوسی گرفته است: ,کنون گاو پیسه به چرم اتدر است». آیا در نسخه اساس 


بوده است: «به خون گاو پیسه نماند به چرم»؟ 


۱ در اصل: نکارنده جهر. متن تصحیح قیاسی الیت: 


۲-در اصل: وراکر. 
۳در اصل: کی. 


۴-در اصل بیتهای ۳۲۰۱ و ۳۴۰۲ پس از بیت ۳۴۰۶ نو شته شده است. 
۵- در اصل. این بیت. پیش از بیت ۷ نیز مکرر نوشته شده است. حذف 


گردید. 


۶ چنین است در اصل. «رای» مناسبتر می‌نماید. 


آورد ۲۰۷۱ب) 


کوش‌نامه 


که جز تو به گیتی ندیدم پناه 
همه هرچه بردم به‌نیکی گمان 
امیدی دگر ماندم پیش تو 
۳ راه یابم به‌پیوند شاه 
به‌یک دخترم شه گرامی کند 
بدین خواستاری تو ای شاهزاد 
که طیهور گردد به‌من بدگمان 
بداند که این داستان نهفت 
رخش را زگفتار او آبتین 
گراین آرزو گفت گردد تمام 
چو فرخ شود روزگارم به‌تو 
وگر تاج من بازگردد به‌من 
بدارم: نو را پشن, دیدار, خویتن 
ببخشید آن شب با و کلاه 
زمهر فرارنگ در دل شتاب 


همه شب به‌دریای اندیشه بود 


۳۲۳۱ 


که هم مهربانی و هم نیک‌خواه 
ز تو یافتم شهریاراه همان 
که گردد رگگ و خون من خویش تو 
رسد سوی گردون ز بختم کلاه 
مرا بند خویش وا نامی‌کند 
نیاری ز نام" قرارنگگ یاد 
ز کینه بهمن بر سر آرد زمان 
به‌نام و نشانش فرع . با تو گفت 
فراوان بیوسید و کرد آفرین 
برآرم به‌خورشید رخشائت نام 
ندارم دریغ آنچه دارم زتو 
تو را برکشم زین همه انجمن 
به گنج و به کشور کنم یار خویش 
خو هر شسحت قد) سوق شور آیگا: 
نه‌در مغز هوش ونه در دیده خواب 


روانش زاندیشه چون بشه بود 


[گوی زدن آبتین با طیهور شاه ] 


دگر روز برخاست جوینده شاه 
به‌طیهور گفت ای شه نیکخوی 
اگر رای داری که فردا یکی 
چنین داد پاسخ که فرمان توراست 
جهان چون ز روشن " ستاره بست 
پرستنده چون هوش برخواب زد 


جهاندیده طیهور پاکیزه دین 


۱- در اصل: زنامت. 


چو بیدل همی رفت تا بارگاه 
مرا گوی وچوگان شده‌ست آرزوی 
بگردیم و بازی کم اندکی 
به‌نزدیکك من کام و رایت رواست 
بفرمود تا لشکرش برنشست 
به‌میدان شد و گرد را آب زد 


به‌میدان خرامید با آبتین 


۲-در اصل: روسس (حرف اول و سوم و چهارم بی‌نقطه). 


۳۰۱۰ 


۳۴۱۵ 


۳۴۳۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۴۵ 


۳۴۵۰ 


۳۳۲ 


۱ شر ی 3۳ ۰ ی 
چه" میدان؛ نوآیین " جهانی فراخ 
ز زین آبئین رسته چون زاد سرو 
خطش عنبرا کین؛ بنا کوش عاج 
ز هر پرده پوشیده رویان شاه 
انگشت . یکدیگران ‏ را نهان 
که مندان.و ونعساو او کلم اسف 
همی هرکسی گفت از این دختران 
خنکی هر که را تن در کنار 
کرا آبتین شوی باشد به‌مهر 
ز دروازه چون پیش میدان رسید 
به‌یکک سو شد او با ده و دوپسر 
ز طیهوریان هر که بایست برد 
پس اندیشه کرد آبتین از میان 
بدان سرکشان دست یابد به گوی 
به‌طیهور گفت ای سر سرفراز 
هه 2۳ 
فراوان نماید سلیح و موار 
از این نامداران که فرزندتند۲ 


یکی نیمه از" سوی من کن نخست 


۱ در اصل: جو. 
۲-در اصل: نوآسی (همه بی‌نقطه). 
۳ در اصل: رای. 


۴-در اصل: نار. 


کوش نامه 


گشاده در او راه" و میدان کاخ 
سمندش خرامان بسان تذرو 
به‌سر بر زیاقوت و پیروزه تاج 
سوی ‏ بامها . برگرفتند . راه 
نمودند کاینک چراغ جهان 
ستاره ز دیدار او روشن است 
جه پوشیده‌رویان شاه و سران 
شبی 3 آرام باشدش یار ؟ 
ببوسد سرش بی‌گمان ماه و مهر 
سبک شاه طیهوریان برگزید 
ز گردان کرا دید با او هنر 
یکایک به‌بازی بر خویش برد 
که گر با سواران ایرانیان 
از آن کینه آزار گیرند از اوی 
جز این نیست" آیین این کارزار؟ 
هنر داده باشد مر او را خدای 
هنر دور و بر باره مانند بار 
بزرگان کجا خویش پیوندتند" 
که بخشش جنین است شاهاء درست 


۵- چنین امست در اصل. اگر عبارت را استفهامی نخوانيم. «است» مناسیتر 


می‌نماید. 
۶ چنین است ضبط کلمه در اصل. 


۷-اين طرز استعمال. در این منظومه. شاید منحصر به همین دو مورد باشد. 
۸ در اصل: نامه ار. باتوجه به بیت ۳۴۵۶ اصلاح گردید. 


کوش‌نامه 


جودوری کند بخشش از راستی 


هر آن کاونداده‌ست از بخش‌رای(؟) 
ز موبد شنیدم‌که بخشنده بخش )٩(‏ 


چنان کرد طیهور کاو رای دید 
ز فرزند شش تن سوی آبتین 
به‌میدان چوگوی اندر انداختند 
در آمد به‌مغز دلیران ستیز 
همی آبتین بود با یکك دو دست 
وزآن پس درآمد برافراخت یال 
ز چوگان چنان داد پرتاب گوی 
چنان گوی برچرخ پرواز کرد 
بودی رسیده به‌نزد زمین 
چنان تاختی زیر هنجارگوی 
از اين‌سان همی تاخت تا هفت‌بار 
از او هر کسی کآن سواری بدید 
دلیران ز چوگان کشیدند دست 
همی هرکسی گفت با اين سار" 
گرآن جا یکی مرد جنگی شود 
پبوسید طیهور رخسار او 
بدوگفت کای خسرو سرکشان 
دل من ز مهرت مبادا تهی 
ز تو چشم بدخواه تو دورباد 
بزرگان کوه بسیلا همه 
کزاین سان به کشی نباشد سوار 


۳۳۳ 


به کار اندر آند تضیی .. کاستت: 

از آن بخش هرگز نبوده‌ست جای() 

دل مرد دارد دلارای رخعش؟) 
جو رایش زدانش دلارای دید ۳۴۵۵ 
فرستاد و کردند پاران گزین 

ز هرسو سواران بدو تاختند 

هوا شد پر از گرد و خاک فریزه) 
ببردند طیهوریان شاد و مست 
برانگیخت اسب آن یل بی‌همال ۳۴۹۰ 
که نیز آبتین را ندیدند روی 

که با ماه گفتی همی راز کرد 

که بر چرخش انداختی آبتین 

که هم در هوا در رسیدی براوی 

ز میدان برون کرد گوی آن سوار ۳۴۹۵ 
همی دست خود را به‌دندان گزید 

که گفتی زمین پای اسبان ببست 

نه بازی توان کرد و نه کارزار 

وک مرد نامی‌ست تص شود 

جنان شادمان شد ز کردار او ۳۴۷۰ 
تو از فر جمشید داری نان 

که زیبای تاجی و آن شهی 

دل بدسگال تو رنجور باد 
یکایکک فتادند در دمدمه 


نه چون او پدید آورد روزگار ۳۴۷۵ 


۱ در اصل: بحشده ببحش (حرف اول و دوم و چهارم کلمهٌ اول. حرف اول و 


دوم کلمه دوم بی‌نقطه است). 
۲ ضبط کلمه در اصل همین است. 


۳۴۸۰ 


۳۴۸۵ 


۳۴۹۰ 


۳۳۳ 


مر او را به‌دل نیک‌خواه آمدند 


کوش‌نامه 


زمیدان به‌ایوان شاه آمدند 


[بزم طیهور و آبتین | 


ز شادی خورش خواست طیهورومی 
به‌رویش همه روز شادی نمود 
کشیدند چندان برش پای‌رنج 
برابر یکی کلبه" بست از درخت 
گل و نسترن برهم آمیخت نیز 
وزآن پس شب و روز گستاخ‌وار 
چنان مهربان شد همه کس براوی 
دوبار آبتین زآن سپس بزم ساخت 
گلستان ‏ بیاراست گاه بهار 
میان گلستان بیاراست تخت 
بدان یزم شد شهریار بلند 
چو دینار درپای اسبش بریخت 
چنان دید در بخثش گنج رنج 
ز فرزند و خویشان او کس نماند 


‌ 


به‌شمشیر می رنج را کرد پی 
همه خوبی و مهربانی فزود 
که گفتی زمانه تهی ماند و گنج 
ز درگاه طیهور تا پیش تخت 
ز بالالی) تخت اندر آویخت نیز 
همی بود در بزمگاه و شکار 
که ببرید زن مهر و پیوند شوی 


کزآن بزم خورشیدگردون فراخت ۲ 


به زژینه و حامةً زرنگار 
بکیترد: نامه شه یگیخت 


همه حامه خاینده نعل ۲ سمند 
تو گفتی همه چرخ دینار بیخت 
کزآن مایه طیهور پر کرد گنج 
که نه زر و گوهر بدیشان فشاند 


پرسش " آبتین با طیهور از راه دانش 


وزآن پس گهی آبتین پیش شاه 
روان جون ز باده دم" ماندی 


فرع ترجمان در میان دوشاه 


گهی شد به‌ایوان او بی‌سپاه 
پس از راه دانش سخن راندی 
به‌دل هردوان را شده نیکخواه 


۱ چنین است در اصل. «کلّه ست) متاسب می‌نماید. 
۲ جنین شنت در اصل. معنی مصرع روشن نیست. در کوش‌نامه «گردن 
فراختن» بکار رفته است. آیا بوده آنیتت: «خورشید گردن فراخت؟ 


۳-در اصل: لعل. 
۴-در اصل: پرستش.- 


۵ در اصل: درم. 


کوش ‌نامه 


سخن رفت روزی زیزدان و دین 
که نزدیک یردان عگو یت راه 


توانا و روزی ده جانور 
از او شادمان شد چو بشنید و گفت 
چگونه بدانستی ای شهریار 


نيا گان ماء گفت» و شاهان پیش 
کسی را که فرزند بودی زجفت 
چنین تا به‌روز" بسیلا که کوه 
به‌دانش فزون از نیاگان خویش 
مراین کوه و این‌شهرها را بساخت " 
یکی کودکث آمدش چون‌ماه و مهر 
جو حانش همی داشت اندر کنار 
به‌دو سالگی نارسیده بمرد 
غریوان شب و روز جوشان بدی 


یکی روزش اندیشه آمد دراز 


۳۳۵ 


شرا ۰ هو .۱ ینز 


چگونه شناسدش داننده شاه" ۳۴۹۵ 


جهان را جز او آفریننده نیست 
رونده به‌فرمان او خواب و خور 
که با جان پا کت خرد باد جفت 


که هست آفریننده و کردگار؟(۲۰۸ر) 


همی آفریننده خواندند" خویش ۳۵۰۰ 


ز غمری" منم آفریننده گفت 
بدو باز خوانند مردم گروه 
به‌از نامداران و پاکان خویش 
به گردون سرخویشتن برفراخت 
سیلا بدو داد یکباره مهر 
ستم کرد بروی بد روزگار 
سراسر ‏ یبیل به‌ماتم سپرد 
ز دردش نوان و خروشان بدی 


همی غم سگالید با دل به‌راز 


۱ در اصل: طیهور از آبتین. باتوجه به آنچه از این بیت تا بیت ۳۵۴۶ آمده 
است اصلاح شد. زیرا اين ابتين است که در بیت ۳۴۹۵ دربارة یزدان و در 
بیتهای ۳۵۳۹ و ۳۵۴۰ دربارء اب و باد و زمین و افتاب و ماه و ستاره و در 
بیت ۳۵۴۴ دربارةٌ دین از طیهور پرسش می‌کند. و طیور به دو پرسش 
نخستین او پاسخ می‌دهد. ولی در جواب پرسش سوم می‌گوید: نمی‌دانم. 

اما ال یی ات ۳۳۹۴ ته شتا فیک 


۳ دز اصل: خوانند. 


۴ در اصل: عمری. باتوجه به معنی و استعمال این کلمه در بیتهای ۶۸۱۱ و 


۱۷۱۷/۳۴ تغییر داده شد. 
۵- در اصل: بکوه 


۶ چنین است در اصل. باتوجه به این که «کوه» ساخته دست آذفین نیست» 


شاید در نسخه اساس بوده است: «بر این کوب این شهرها را ساخت». با «در 


این کو ه....». 


۵ 


۳۵۰ 


۱۳-۱۰ 


۱۳۵ 


۳۳۰ 


۳۵۹۵ 


۳۳۹ 


که اين بچّه را تخم من کاشتم 
هی و ویو 
چرا از" شکم دیگری شد هلاکك 
گراین آفریننده ماییم و بس 
مگر آفرینندژ ما یکی ست 
و 
کلید در راز بنمودشان 
بدیشان چنین گفت کزخواب دوش 
همی تا سپیده 
که نام» آفریننده برخود نهاد 


نیاسودهام 


جنین نام برما نه زییا بود 
کنون من بپرسم شما را یکی 
گر از ماست این آفریش پدید 
درست و نکو روی و پا کیزه‌تن 
به‌پیری شدی روزگارش چنان 
یکی کودکث آمد ز مادر پدید 
دگر سالیانی برست" و بمرد 
به " پیری رسد دیگری را گزند 
گر اين آفرینش ز ما خاستی 


وال نیام 


کوش نامه 


ز جانش گرامی‌تر انگاشتم 
پيامد زمن بچَة 
به‌پیری یکی بازگردد به‌خاکك؟ 
چرا نیست بر کام دل دسترس 
۳ 
یکی انجمن ساخت دانش پژوه 
فرمودشان 
ندارد مرا آگهی چشم و گوش 
در اندیشه دل [را] بقرسوده‌ام 
ز ما هرکه پاکیزه فرزند زاد 
خرد زین سخن ناشکیبا بود 
مرا پاسخ آرید از این اندکی 
به‌کام دلش بایدی آفرید 


نادرست؟ 


پرستیدن داد 


دلیر و خردمند و شمشیرزن 
که داردش گردون و دولت عنان 
هم‌اندر زان را نخان دررعند () 
از آسیب روز بدش جان نبرد؟ 
به‌دل شادکام و به‌جان ارجمند 


به‌هر " کام فرزند خود خواستی؟) 


۳ چنین است در اصل. «دره نیز مناسب می‌نماید. 
۳ چنین است در اصل (تنها «ن» نقطه دارد). اگر مقصود آن است که گاهی 
کودک پس از تولد می‌میرد: شاید بوده است: «هم اندرزمان زان میان در 


رمید). 


۴در اصل: برست (حرف اول و دوم و سوم بی‌نقطه است»). ظاهرا اشاره است 
۵ در اصل: برد (حرف اول بی‌نقطه است). 


۶در اصل: چه. 


۷ چنین است در اصل. آیا نوده است: «همه)۲ 


0 


کوش‌نامه 


چنان آفریدیش خوب و درست 
ز فرزند جون بدانشانی نماند 
همانا که مردم همان آفرید 
چنان آفزیند که خواهد همی 
شما برمن اکنون گوایی دهید 
آفرینندهٌ ما یکی 
که و مه براین گفته خستو شدند 


که هست 


سپاه بسیلا از آن روز باز 
نياگان ماه یکمردان 
کنون سالیان شد چهاران هزار 
نکو گفتی ای شاهه گفت. این 
همین آفتاب و درخشنده ماه 


شدند 


جنین داد پاسخ که ایشان همه 
چنین کرد پرگار گیتی به‌پای 
چنان پرورانیدمان سال و ماه 
چه گویی بدو گفت در کار دین 
بدان بی‌گمانی اگر بی‌گمان" 
ز دوزخ چه‌داری نشان وز بهشت 
چنین داد پاسخ کزاین آگهی 


۹9 


۳۳۷ 


تو گفتی که از شاخ شمشاد رست 
چرا بایدش آفریننده خواند؟ 
که روشن زمین و آسمان آفرید 
نه زآن برفزاید نه کاهد همی 
خرد را ره آشنایی دهید 
فراوان از اوی است وزو اندکی 
ز گفتار بیهوده یکسو شدند 


کشتند باز 


به‌یزدان بی‌یار 


۳۵۳۰ 


۳۳۵ 


که‌یزدان پرستیم از این "روزگار ۵) 


چه گویی در این آب "و باد و زمين 
ستاره که بر چرخ دارند راه 
نشانند برهست . یزدان همه 
که پرگار ما داور رهنمای؟ 
چو مادر که فرزند دارد نگاه 
گرانمایه پیغمبران گزین؟ 
در این صحفها کآمد از آسمان 
ز پاداش و کردار خوبی و زشت؟ 


ندارم» تو از رای فرّخ بهی 


۱ در اصل: ند (حرف اول بی‌نقطه). شاید بوده است: خود. 
۲ ضبط این کلمه در نسخه اصل روشن نیست. 


۳ در اصل: باب. 


۴ در اصل: جنین کرد برگار (حرف اول کلم اخیر بی‌نقطه) کیتی سای (حرف 
اول و دوم کلمة اخیر بی‌نقطه)/ کی برکار (حرف اول کلم اخیر بی‌نقطه 


ان 


۵- در این مصرع «بی‌گمان» تکرار شده است. ظاهراً «بی‌گمان» دوم بوده است: 


بدگمان. 


۳۵۴۰ 


۳3۳۵ 


۱۳۰ 


۱۳۵۵ 


۳۵۰ 


۳۵۵ 


۳۳۸ 


بگویی مرا تا بدانم یکی 
ز چیزی که گردد مرا دلپذیر 
ز هر دانشی. دانشی آبتین 
ز دانش چنان شادمان گشت شاه 
دلش ز آتن شادمانی فزود 
به‌آموختن داد هشیار دل 


زیزدان‌همی خواست‌پوزش به‌شب 


کوش‌نامه 


شوم" آگه از کار دین اندکی 
بیاموزم و بگروم ناگزیر 
بیاموخت لختی بدان پا کدین 
که گفتی روان کرد پاک از گناه 
پر او " هر زمان مهربانی نمود 
شد از روزگار گذشته" خجل 
زمانی نبست از .نیایش دولب 


دیدن آبتین در نجوم و دانستن رازها 


سر سال _ نو هرمز فوردین 
ز رازش جنان آگهی داد شاه 
چنان کامگاری به کار سپهر 
شمارش چنان بود و رازش نهفت 
به‌هفت و ده دو نگه کرد شاه 
بزرگی طیهور ‏ دید 


بدان تخمه با زآمده یافت شاه 


زپیوند 


چوشاهی زپیوند طیهور دید 
چوگردون آبه کام دل خویش یافت 


در اختر نگه کرد شاه آبتین 
که گفتی به‌فرمان او بود ماه 
که گفتی مر او را نموده‌ست چهر 
که نابوده» مر بودنی بازگفت 
که چو نگشت خواهد همی‌سالو ماه 
ز هرچ آرزو کرد برجای دید 
کلاه بزرگی نه تا دیرگاه 
غم و رنج از آن دودمان دور دید 


به‌پیوند طیهور بهتر شتافت 


[خواستگاری آبتین دختر طیهور را] 


فرع را فرستاد با کامداد ۴ 


چو هردو برشهریار آمدند 
زمین بوسه دادند و برخاستند 


۱- در اصل: شود. 


۲ در اصل: خجستد. 


بدان سان که بایست پیفام داد 
به گفتار و پیفام يار آمدند 
همی آفرینی 


نو آراستند 


3 در اصل: کردان. نیزرک. بت ۶۷ 
۴ در اصل:- کام و داد. « کامداده نام «دستو را نی است. (باتوجه به بیتهای 
۸ ۳۹۱ ۳۹۱۱) ر به قیاس بیتهای ۳۵۷۴ و ۳۵۸۹ و ... اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


نگه کرد خندان سوی کامدادا 
جنین داد پاسخ که بی‌کام شاه 
نکن آرزو خواسته‌ست آبتین 
بگویم پس آرگه نشنیم زپای 
بخندید و نزدیکك خود خواندش 
بدو گفت کا کنون چه گویی بگوی 
سرآغاز کرد 
همی گوید آن" بندة نیکدل 
ز بس نیکوییها که برمن فزود 
از آن گه که اندر جهانم پناه 
گرم در بسیلا ندادی تشست 


سخن کامداد از 


یکین آوزی بسانت شاهان تون 
نهان همچو گوهر به کان اندراست 
مرا شاه والا چونامی کند 
یکی دخترم بخشد از دختران 
کز اختر چنانیم"ای شهریار 
که ضحاک را اندر آرد زپای 


سخن جون پایان رسانید مرد 


اگر کام خواهی تو از کام‌بار») 


۳۳۹ 


که چونین چرا بایدت استاد؟ 
رسائید پیغام شاه 


که فرمان چنین آمده‌ست از خدای 
به‌سوگند بسیار بشاندش 
چه داری به‌نزدیک من آرزوی؟ 
در دانش از هر دری بازکرد 
که من خود زشاه جهانم خجل؟ 
ز خویشان و (ااز انجمن برفزود 
نبود: ایدر ایمن شدم پیش شاه 
مرا دشمن آورده بودی به‌دست 
ز پزدان و از شاه دارم سپاس 
که گشته ست بختم بدان وی ۳ 
بسی روشنایی بدان اندراست 
به‌پیوند خویشم گرامی کند 
سرم_برفرازد چو دیگر مهان 
کزاین تخمه باشد یکی یادگار 
پردازد از جادوی و دیوجای 
ز دریای دانش برانگیخت گرد 
بیاموز تا گرددت بخت يار 


۲ در اصل: ار (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۳ در اصل, این بیت. پس از بیت ۳۵۶۹ نوشته شده است. 

۴ ظاهرأً در اصل. بیت يا پیتهایی از قلم افتاده است. 

۵ چنین أست در اصل. با آن که ضبط اصل مفید معنی است. ولی باتوجه به 
بیتهای ۳۵۵۵ و ۳۵۶۲ (بترتیب: «در اختر نگه کرد شاه آبتین» و «چو شاهی 
زپیوند طبهور دید» «بدیدیم» نیز مناسب می‌نماید. 


۳۷۰ 


۳2۷۵ 


۳۸۰ 


۳2۸۵ 


۳۵۹۰ 


۳۹۵ 


۳۹۰۰ 


۳۹۰۵ 


۳۳۰ 


چو بشنید طیهور پاکیزه کیش 
ز پاسخ زبان را نکرد آزمون 
از اندیشة او دل کامداد 
که درماندن شاه از این کار جیست؟ 
به‌مردی و دیدار و فرهنگك ورای 
نیاه شاه و خودء شاه و شاهش پدر 
بزرگان که در خاک فرسوده‌اند 
گر امرو زکارش دگرگون شده‌ست 
بکاهد همی گاه و افزون شود 
بدین» باخدای جهان جنگ نیست 
که دارای ایران از آن برتراست 
چنین داد پاسخ که از راه داد 
ولیکن بزرگان زننگگ و نبرد 
که بیگانه را گرچه شاهی بود 
دل مرد بیگانه و دژم 
ز گفتار او تیز شد کامداد۲ 
چنان است بیگانه چون گفت شاه 
یک" اسبه سواری‌ست شاه آبتین 
نبیرة جهاندار جمشید شاه 
گرش چرخ بنموده؟ یکچند رنج 
نبینی خزان خشکک و گل " پرزخار 


۱-در اصل: نباید. 


کوش‌نامه 


ز غم برنهانی زد انگشت خویش 
بماند اندر اندیشةٌ چه و چون 
به‌تندی کشید و زبان برگشاد 
به گیتی چو شاه آبتین نیز کیست؟ 
کجا آفریده‌ست جون او خدای؟ 
همه سرکش و خسرو و تاجور 
همه بنده شاه من بوده‌اند 
که چرخ از ره داد بیرون شده‌ست 


جهان هر زمانی دگرگون شود (۲۰۸ب) 


که شاسته شاه 1 اندر خوراست 
همی راست گویی توای کامداد 
ندادند دختر به‌بیگانه مرد 
ز دریا ییفتاده ماهی بود 
ز هر کس بباید! کشیدن ستم 
بدو گفت کای شاه با کام و داد 
ولیکن نه در خور بدین جایگاه 
از او" ننگ دارد کسی برزمین؟ 
که شاهان از او داشتندی کلاه 
بدو بازگردد بزرگی و گنج 
بهار آید و کل برآرد به‌بار 


۲ در اصل: کام وداد. نیزرک. زیرنویس بیت ۳۵۶۴. 
۳ در اصل: یکی. باتوجه به وزن و معنی بیت اصلاح شد. 
۴ در اصل: کزاو. باوجود لفظ «کسی» در این مصراع «کزاو» و «که زو..؟» 


نادرست می‌نماید. 
ماه در اصل: ننموده. 


#۶ چنین است در اصل. «خشک گل» نیز مناسب می‌نماید. 


کوش‌نامه 


تو ای شاه» باید که دانی درست 
مر او را چنین پاسخ آری تو باز 
شود بدگمان از دل شهریار 
به‌دستوری شاه بیرون شود 
کشد خویشتن را به‌دام هلا کث 
چه " گوید؟ چو گویند مردان دین 
ندیدش سزاوار پیوند خویش 
هنر گر نبودش چه آهوش دید 
چه دل باشد آن دل که از نام و نگ 
ز گفتار او سر برآورد شاه 
جوانی‌ست؛ گفت؛ آبتین خویشکام 
ولیکن چو اين آرزو بشکند 
بداردش * یکچند. بگذاردش؟ 
از آن رنج پیچان شود دخترم 
بدو گفت کای شاه با دين و داد 
اگر شاه ند همه دختران 
چو ز ايشان یکی برگزیند به‌مهر 
چو یابد پسندیدهة خویشتن 
چو بگزیندش» پس رها چون کند؟ 
که مردم نخوانندش اندر زمان 
فروماند طیهور و چاره ندید 


۱-در اصل: نکیرذ. 
۲ در اصل: شهر بار. 


۳ در اصل: که. 


۳۱ 


که چون آنتین از تو پیوند جست 
بگیردا ختین. داستان..را عراز 
هم امروز بر بندد از شهر بار؟ 
نداند کزاین ننگ خود چون شود 
از اين نگ تن را پپوشد به‌خا کک 
که با شاه پیوند جست آبتین» 
نه شایستة شوی فرزند خویش 
که‌زو خویشتن خسرو اندر کشید؟ 
نگردد گدازان اک هست سنگ؟ 
دژم‌گونه در روی کردش نگاه 
به‌مردی و دانش برآورده نام 
بتر سم که بیخ وا برکند 
بیکباره از رزم* برداردش 
من از درد او رنج [و] کیفر برم 
مر این کار را چاره شاید نهاد 
نماید بدو از کران تا کران 
نگرداند از مهر او نیز" چهر 


بداردش چون دید خویشتن 
وفا جوی مردم جفا چون کند؟ 
سبکسار خوانند و نامهربان 
ز گفتار پاسخ دم اندرکشيد 


۴_در اصل: براذرش (حرف دوم و پنجم بی‌نقطه) 
۵ در اصل: نکذارذش (حرف اول و پنجم بی‌نقطه است). 


۶ چنین است در اصل. 


۷-در اصل: تیز. 


۳۹۰ 


۳۰۵ 


۳۰ ۲۰۸6( 


۳۳۵ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


۳۹۴۰ 


۳۲ 


زبان را چوخستو شدی بند شد 
بدو گفت شاه آبتین را بگوی 
از آن: پیشکه بارگشتند. شاد 
یکایکك همه بازگفتش چوبود 
فرع را و او را بسی چیز داد 
بدان شادی از جای برخاستند 


کوش‌نامه 


شود مرذ خامش چو خرسند شد 
که از ما برآمد تو را آرزوی 
فرع هرچه شه راند با کامداد 
دل آبتین شادمانی فزود 
زدیبا و اسبان 
یکی بزم شاهانه 


تازی‌نژاد 


[پرسشس آبتین از چگونگی برگزیدن فرارنگ] 


به‌سرمستی اندر فرع را چه گفت "؟ 
چه چاره سگالم چه رنگ ۲ آورم 
اگر من فرارنگ را در کنار 
فرع گفت کای شاه آزاده‌خوی 
جوطیهور همداستان شد براین 
ز من تو نشان فرارنگگ خواه 
از آيین طیهور بشنو سخن 
به‌هر خانه‌ای ده ده اندر کند 
از ایشان دهد آن که نیکو ترند 


که بگشای برمن تو راز از نهفت 
که آن نوش لب را بچنگ آورم؟ 
پرآرم» شوم در جهان شهریار 
تو نام فرارنگ با کس مگوی 
تو آن دختران را یکایکک بین 
که‌هر یک ستاره‌ست واو همچو ماه 
که چون سازد از دختران انجمن 
برایشان بسی زر و گوهر کند 
که با خسروان جهان درخورند" 


۱-چنین است در اصل. «بگفت» نیز مناسب است. 

۲-در اصل: رنج. باتوجه به معنی بیت. و قافیه بیت اصلاح گردید. 

۳ در پیتهای ۳۶۴۶ و ۳۷۵۰ به وجود سی تن دختران طیهور تصریح گردیده 
است. در بیتهای ۳۶۴۲ ۳۶۴۳ و ۳۶۸۳-۳۶۸۱ به بیست تن از این دختران 
که با زر و گوهر و زر و زیور آراسته شده بودند اشاره شده و در بیتهای ۳۶۴۴ 
۰ ۳۶۴۵ و ۳۶۹۱ ۰ ۳۷۱۲ از ده تن دختر دیگری که جامه‌های ستبر برتن 
داشته و عاری از زر و زیور بوده‌اند. سخن بمیان آمده است. که فرارنگ را در 
بین اين ده تن نشانیده بودند. «آیین طیهور» که در بیتهای ۳۶۴۱ و ۳۶۵۱ به آن 
اشاره گردیده؛ آن است که طیهور خواستاران ازدواج با دخترانش را نخست به 
دو «خانه»‌ای می‌فرستاده است که بیست تن دختران اراسته در آن قرار 
داشته‌اند تا خواستگار یکی از آنان را برگزیند» بدین مقصود که کسی فرارنگ 


۰ 


به‌یکك خانه اندر نشانندشان 
نه جامه بر ایشان» نه زیور نه زر 
ز هر سی فزونتر به‌بالا و چهر 
میان دو ابرو نشان سیاه 
به‌پهنای کشتی‌ست " و بالای سرو 
چویینی تو دیدار دلبند اوی 
گرامیتر است او به‌طیهوربر 
پرسید از آیین" زن خواستن 


بهارش همان و خزانش همان 
از آن دسته‌ای با ترنجی به‌زر 
به دست اندرون دارد آزاده‌شوی 
عروس ار نخواهد؛ نگیرد فراز 
وگر خود بود مرد را خواستار 


به‌نام بزرگان نخوانندشان ۲ 
وز ایشان فرارنگ بی‌جامه‌تر 
فروزنده از چهر او ماه و مهر 
نگهدار شاهاء ‏ نشانش نگاه 
سرشته رخ از برف و خون تذرو 
دلت خود گراید به‌پیوند اوی 
که آسایش آرد" به‌رنجور بر 
که چون بایدش ساز و آراستن؟ 
اگر هر دو را دل گراید به‌مهر 
زمستان نیابد زسرما گزند 
همه‌ساله در بزم با مردمان 
نشانده بر او چندگونه گهر 
به‌دایه دهد تا برد پیش اوی 
فرستد به‌خواری سوی مرد باز 
بگیرد» بوسد» نهد در کنار 


را که مورد کمال علاقةٌ طیهور بوده است. برنگزیند. باتوجه به آنچه گذشت. 
پس از این بیت (۳۶۴۳). بیت يا بیتهایی مربوط به گروه ده نفری دختران از 


قلم افتاده است. 


۱-در اصل: بخوانندشان (حرفف اول بی‌نقطه است). 

۲-در اصل: کستست (حرف دوم و چهارم و پنجم بی‌نقطه است). 

۳ در اصل: اسایش او. متن تصحیح قیاسی است. 

۴ در اصل: آبتین. باتوجه به بیت ۳۶۴۱ (از آیین طیهور بشنو سخن) اصلاح 


شلد 


۵ پس از این بیت. نیز بیت يا بیتهایی از قلم افتاده است. 
۶ در اصل: اسبرغمت. باتوجه به بیت ۳۶۵۶ «به دست اندرون دارد آزاده 


شوی» اصلاح شد. 


۳۹۳۵ 


۳۹8۰ 


۳۵۵ 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


۳۹۷۰ 


۳۷۵ 


۳۴۲ 


بدو شاه گفت اینت کاری شگفت 
فرارنگگ ترسم که از من ترنج 
فرع گ کشت خندان زگفتار اوی 
پریچهره بر شاه مهر آورد 


کوش نامه 


چو بینند وآن گه بخواهند جفت! 
نگیرده خجل بازگردم به‌رنج 
بدو گفت کای خسرو ماهروی 


بر او ترست۲ ماه چهرآورد (؟) 


[برگزیدن آبتین فرارنگ را] 


و ی 
مگر شاه امیدم بجای آورد 
فر ستاد پاسخ که هرگه که رای 
مرا آگهی ده زیکك هفته باز 
جهانجوی گردنده گردونبدید 
فرستاد طیهور را آگهی 
به‌دستور فرمود تا کرد ساز 
به‌هرمزد روز آبتین برنشست 
یکی تاج پرمایه برسر نهاد 
تن و جامه و موی خوشبوی کرد 
به‌اسب اندر آمد هم از بامداد 
همی راند تا در میان سرای 


فرود آمد و برنشست او به‌ تخت 


که کی راه یابم بدین پیشگاه 
به‌خوبی بدین بنده رای اورد 
کی .هر زمان ‏ شادفان-«انذر ای 
یکی تاچو باید" بسازیم ساز 
همایون یکی روز را برگزید 
که هرمزد روزیست با فرّهی 
در گنجهای کهن کرد باز 
ترنجی و شاخی ز "سبزی به‌دست 
که از باستان کس ندارد بیاد 
یکی ناف مشکك در موی کرد 
فرع بود با شاه و بس کامداد 
همی رفت طیهور پیشش به‌پای 
خن مرد نیک‌اختر نیکبخت 


۱- در اصل: جوبیند (حرف پیش از «د» بی‌نقطه است) وانکه نخواهند (حرف 


۲ چنین است در اصل (حرف سوم و چهارم بی‌نقطه است). 
۳ چنین است در اصل. با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «آن زمان؛ 


۴-در اصل: نکی با حو آیذ (سه کلمةٌ او بی‌نقطه است). 

۵ در اصل: گردان. باتوجه به بیت ۳۵۶۳ اصلاح گردید. در بیت ۲۱۹ نیز آمده 
است: «که گردنده گردون به کام وی است؛. 

۶-در اصل: شاخی و. باتوجه به پیت ۳۶۵۳ (یک اسپرغمش سبز باید بلند...) 


اصلاح شلد 


کوش نامه 


همان گاه طیهور دستش گرفت 
یکی . پیرزن را ز ایوان بخواند 
سر از سال لرزان؛ تن از ماه کوز ! 
بدان زن سپرد آبتین را و گفت 
دل و هوش باید که داری بجای 
ببرد آبتین را زن پیر .زود 


بیاراسته. همچو باغ بهشت 
نشسته در او بیست خورشید چهر 
ز زیور تن و جامه گشته نهان 
یکی گرد برگشت شاه بلند 
برون رفت خندان و با دایه گفت 
بدو دایه گفت ای گرانمایه شاه 
که خوبان اين کوه و اين کشورند 
از ایثان فروغ رخ هریکی 
چنین داد پاسخ که هست این چنین 
تو گر دیگران را نمایی به‌من 
بدو گفت کایشان فرومایه‌اند 
بخندید. گفتا ز پرمایگان 
جو از شاه درماند دایه برفت 
خرامان در آن خانه رفت آبتین 
تو گفتی مگر خانة بتگری‌ست 
وگرنه سپهر است با و 


بتانی به‌بالای سیمین ستون 


۳۳۵ 


به‌حجره درآورد و پیشش برفت 
و و و بت دو ای 
چشیده فراوان بهار و تموز 
که بردار پرده ز روی نهفت 
بدان سان که گفتم مر او را نمای 
نخست آن دو خانه مر او را نمود 
بهارش نهاد و نگارش سرشت 
خجل مانده از رویشان ماه و مهر 
ز رخسارشان گشته روشن جهان 
از ایشان کس او را نیامد پسند 
کزاین آدختران‌کس مرانیست جفت 
از اين بهُ بدین دختران کن نگاه 
به‌شاه جهان 


سپاس تو دارم به‌هر انجمن 
کنیزک. تورایند؟ و کم سایه‌اند 
شنیدی که دیدن بود رایگان 
از آن خانه پس پرده رابرگرفت 
یکی کاخ دید او چونوشاد چین 
که آزر مر او را یکی چا کری‌ست 
قران کرده خورشيد با مشتری 


رخانی ز خورشید روشن فزون 


۱ چنین است در اصل (کوز- گوژ). نیزرک. زیرنویس بیت ۱۰۹۷. 


۲-در اصل: کی زین (< که زین- کزاین). 


۳ چنین است در اصل. «گفت» بجای ,داد مناسب می‌نماید. 


۴-در اصل: ترادیذ. 


۳۹۸۰ 


۳۸۵ 


۳۹۹۰ 


(۲۰۹ر) 


۳۹۹۵ 


ررض 


۳۷۰۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۳۹ 


همه دلفریب و همه تن گداز 
نه در خوردشان زو پیرایه بود 
به کنجی نشسته فرارنگ تنگگ 
چو سروی که بارش بود شهد و قند 
زعبهر فگنده هزاران هزار 
به تن بر یکی جامه‌ای " بس فرخش 
یکی جامه برتن فگنده ستبر 
چو شاه آبتین حال و آن خال " دید 
ز مهرش به‌مغز اندر افتاده هوش 
دو چشم از فروغ رخش تیره شد 
چنانش بلرزید جان از نهیب 
هم از آستان رفت تا پیش گنج 
اندر کنار 
فروغ سرانگشت او زآبتین 
جهانجوی شادان از او بازگشت 
همه دختران زآن خجل ماندند 
چوتازی بود اسب اگرچه ستام 
بزرگان ‏ به گوهر شناسند ‏ تیغ 


ببوسید و افگند 


کوش‌نامه 


همه چشم غمزه همه غمزه ناز 
نه جون دیگران جامه و مایه بود 
گرفته ای او شا 
جو کشتی که ملاح دارد به‌بند 
فزون حلقه درگوش (و ]در گوشوار 
ولیکن ز رخسار [آاو خانه رخش 
چوخورشید در میخ و ماه اندر ایر 
دل خویش را سخت بی‌حال دید 
بپای ایستاده .ز دل رفته توش 
ز خال سیاهش خرد خیره شد 
که ازتن شدش توش واز دل‌شکیب 
فرارنگ را داد زژین ترنج 
ترنج اندر آمد میان دو ار" 
همی تافت بر پنجه رامتین ۴ )٩‏ 
وزایشان بسیلا پرآواز گشت 
همه زیور از تن بیفشاندند 
ندارد» تو تازیش خوانی به‌نام 
گهر زآن ندارند زآن پس دریغ 


[آ گهی یافتن طیهور از برگزیدن آبتین فرارنگ را 


فرع پیش شاه اند ر آمد ۳ راه 
بدو گفت آن را که دارد نشان 


۱-در اصل: جامه. 


که را برگزید از میان؟ گفت شاه 


خود او بود در خورد با سرکشان 


۳ در اصل: خال و آن حال. باتوجه به قافیه اصلاح شد. 

۳ آنچه در بیتهای ۳۷۱۰ - ۳۷۱۱ امد با آنچه در بیتهای ۳۶۵۶ - ۳۶۵۸ و 
۳۷۳۰۹ ذ کر شده متفاوت است. 

۴- در اصل: بر ننچه را تین (حرف اول و دوم و سوم و نیز حرف پیش از «ت» 
بی‌نقطه است). آیا اشاره است به رامتین (رامنین) نوازندهٌ چنگ؟ 


کوش‌نامه 


چنانچون تو گفتی از آن بهتر است 
لبانت همه ساله پرنوش باد 
به‌درویش بخشید بسیار چیز 
جودایه برشاه طیهور شد 
بپرسید از او شاه. گفت آبتین 
بدو دایه گفت ای گزین شهریار 
کسی را که یزدان بود رهنمای 
چو شیر اندر آمد میان رمه 
بدان زشتی او را بیاراستم 
بلرزید برجای کاو را بدید 
"ترنجی بدادش ز یاقوت و زر 
فرارنگ بستد» بیوسید تفت" 
چو بشنید طیهور برگشت زرد 
اگر هرچه فرزند من بود گفت 
به‌من‌بر گرانتر" نبودی از این 
به کاخ اندرون شد» یله کرد تخت 
نه خورد ونه خفت [] وسه‌روز وسه‌شب 
ه کس را برخویشتن داد بار 
ز درد فرارنگ» وز مهر اوی 
فرع چون ز کار وی آگاه شد 
زمین را بوسید و کرد آفرین 
تو شاهی بزرگك(و] بلند اختری 


۱- در اصل: ببوسید و رفت. 


۳۳۷ 


زخورشید رخشنده روشنتر است 


بدشسکال. :بو سهوی. اناد 


فرع را بسی چیز داد [او بنیز 
ول شاف ان اف صفت و تیور ند 
که را کرد از اين دخترانم گزین؟ 
ز دادار کت شگفت است کار 
بر او رنگگ و چاره نیاید بجای 
مره 
نخواهد خدای آنچه من خواستم 
وقن. کقت: .فده تلد 
ز سر تا به‌پایش همی تافت فر 
به‌دل شادمان بازگشت و برفت 
بپیچید و از غم دلش کرد درد 
شدی او" هم امروز با خاک جفت 
که کرد اين نبهره " مر او را گزین 
نوانگشت و نالان" و بگریست سخت 
پاکس گشاد از غم و درد؛ لب 
نشته دژم چون کسی سوگوار 
که روزی جدا گردد از چهر اوی 
همان گه شتابان بر شاه شد 
بدو گفت کای شهریار زمین 
ز شاهان گیتی تو داناتری 


۲ در اصل: شدندی. سخن تنها از فرارنگ است. باتوجه به معنی بیت اصلاح 


شد 


۳ در اصل: کرامی تر. 


۴ در اصل: ببهره ( حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). 
۵ در اصل: وبلان (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۳۷۳۰ 


۳۷۵ 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۵ 


۳۷۴۰ 


۳۷۴۵ 


۳۷۵۰ 


۳۷۵۵ 


۳۷۹۰ 


۳۳۸ 


نزیبد ز تو کار نابخردان 
چو کاری نکردی که باشی به‌درد 
چو از راه" یزدان تو آگه نهای 
تو بر پادشا پادشاهی مکن 
بدانچ او دهد شاه خرسند باد 
کنون خانه آبتین و آنِ شاه 
بر شاه باشد فرارنگ بیش 


نه جایی توانذش برد آبتین 
بباشد همه بودنی بی‌گمان 
که دانست کز سی بت دلگسل 
نشته چنین بود. شاهاء درست 


سخنهای آن نیکدل بند شد 
ز پند" فرع شادمان گشت سخت 


کوش‌نامه 


که نپسندد از تو کس از موبدان 
همی غم چرا خیره بایدت خورد؟ 
همی رنج بردل چرا برنهی؟ 
اگر بنده‌ای پس خدایی مکن 
همه ساله این کار پیوند باد 
یکی گشت و ایدر نه دور است راه 
فزونتر که در خانهُ شوی خویش 
نه بیرون تواند شدن زین زمین 
توخواهی دژم باش و خوه شادمان 
فرارنگ را برگزیند به‌دل؟ 
جوتزدان: پیوست: نقوان گنت 
همی گفت تا شاه خرسند شد 


پرون آمد از کاخ و برشد به تخت 


[پیشکش فرستادنها| 


به‌دستور فرمود تا کرد ساز 
بیاراست کارش چنانچون سزید 
همان آبتین گنجها برگشاد 
فرستاد چندان گهر نزد شاه 
ز بیجاده تاج و ز پیروزه تخت 
هم از تخت رومی و از پارسی 
ده استر برایشان ده از مهد زر 


ز زیور همه مهدها کرده پر 


در گنجهای کهن کرد باز 
کس آن ساز و آن شادکامی ندید 
سه هفته همی ساز و مهمان نهاد" 
کر آن شیره کستند: شاه زساه 
ز هرجامه صد پار و ده‌بار» سی 
نشانده در او هریکی صدگهر 


دوصندوق پرلعل و باقوت و در 


فرستاد نزد شه 


۱- چنین است در اصل. با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «راز» مناسبتر 


۲-چنین است ضبط کلمه در اصل. 


۳ جنین اییت در اصل. «ساز مهمان نهاد» نیز مناسب می‌نماید. 


کوش‌نامه 


که" از خسروان جهان آن ندید 
نه جمشید را بود چندان گهر 


۳ 1 9 
بزرگان شه را ز هرکونه چیز 


۳۳۹ 


که شاه آبتین پیش خسرو کشید 


نه کس گفت هرگز که دیدم دگر 


فرستاد» خویشان او را بنیز 


همه خواهران فرارنگ را سپاهی و شهری و فرهنگک" را 

باندازه هدیه فرستادشان گرانمایه‌تر چیزها دادشان 

نماند از بسیلا جوانی دک که از شاه ستد کلاه و کمر 
رسیدن شاه آبتین " به معشوق 


چو روز آمد از ماه اردیبهشت 
بنالید بر شاخ گل عندلیب 
شده باغ طیهور طاووس رنگ 
بسان دو عاشق رسیده بهم 
سرشاخ گل پر زبلیل شده 
گل از ال بلبل خوش‌سرای 
نققه .مر اتدرکفیده. نکون 
دمان و دنان لاله از خویدزار 
نوان بردرخت جوان ارغوان 
سرشت بهار آمده‌ست از بهشت 
به گیتی نشان آمده‌ست این ازآن 
زسبزی و آب روان خنکه 
دل مرغ و ماهی شده جفت جوی 
دل آبتین نیز جویای جفت 


جهان شد" زلاله بسان بهشت 
چو مرد مسیحا ز پیش صلیب 
بهم در شده خیزران و خدنگگ 
ز رنج جدایی کشیده ستم 
زبلبل جهان پر ز غلغل شده 
دریده به‌تن بز پرندین" قبای 
کشیده زبان از قفایش برون 
چوگاه خلیل از 7 نور» نار 
و یاقوت برگردن بت»* گران 
خزان را ز دوزخ نهاد و سرشت 
بهار از بهشت و ز دوزخ خزان 
روان خردمند گشته سبکک 
همه‌جفت در غلغل و گفت و گوی 
نهان آتشی داشت: با کس نگفت 


| ۳ چنین است در اصل:( کی). «کس» منأسیتر می‌نماید در این باب رک. 


بیتهای ۶ ۰ ۳۸۰۷. 


۲ شاید بوده است: شهری با هنگ. 


۳ در اصل: طیهور. 
‌- در اصل: جهان را 


۵ در اصل: بریذش (حرف اول و دوم بی‌نقطه). 


۳۷۹٩۵ 


۳۷۷۰ 


۳۷۷۵ 


۳۷۸۰ 


۳۷۸۹۵ 


۳۷۹۰ 


۳۷۹٩۵ 


۱۳۸۰۰۰ 


۳۵۰ 


چو از کوه خورشید سربرفروعت 
فزون گشت مهرش؛ خرد دور کرد 
چولشکر کشد بردل مرد؛ مهر 
به‌دریای مهر ار بدانی درست 
دلی کاندر او مهر ند شاخ زد 
سرافراز طیهور پاکیزه کیش 
بستند کابین به‌آیین دین 
زکاخش" به کاخ فرارنگ برد 
جو در دست او داد دستش به‌مهر 


نهانی بوسید دستشس جنان 


وزآن جا سوی کاخ شاه آمدند 

در آن سور شادی برانگیختند 

ز زو و ز گوهر چنان گشت تخت ۳») 
ز مشکک و زعنبر چنان شد سرای 

زن و مرد ن شهر برخاستند 
به‌مهد فرارنگ بر زعفران 
از آواز رامشگر و بانگ نای 
همه برزن و باغ غلغل گرفت 
گل از باغ برداشت باد بهار 
از آواز چنگ و رباب و سرود 
همه گوشه یامها بزمگاه 
ز بس نالا نای و بانگگ رباب 


کوش‌نامه 


قباه بست و زیر قبا مشک سوخت 
عنان از ره کاخ طیهور کرد 
نیارد نمودن بدو شرم» چهر 
خرد غرق گردد» شود شرم سست 
از او دور شد شرم و خواب و خرد 
بزرگان لشکرش را خواند پیش 
کرفت آننزمان ذست شاه آسیخ 


به‌زنهار دختر مر او را سپرد 


ز مهر آبتین کهربا شد به‌چهر (۲۰۹ب) 


چو ماشورة سیم در خیزران 
بزرکان. سوق شاه آمدنة 
برس رآبتین 
که گفتی سپهر اندر آورد رحت 
که نپسود جز عنبر و مشکك. پای 
بسیلا به‌دیبا بیاراستند 


همی ریختند از کران تا کران 
تو گفتی سپهر اندر آمد زجای 
همه کوهها رستة گل گرفت 
همی کرد بر مهد او بر نثار 
همی زهره آمد تو گفتی فرود 
ز لشکر همه شهر چون رزمگاه 
همی سربرآورد ماهی ز آب 


و۳ 
رواد 


۱- در اصل: زکنجش. باتوجه به معنی بیت. و نیز بیتهای ۳۷۸۳ و ۳۷۹۲ 


اصلاح شد. 
۲ چنین است در اصل. 


۳ در اصل: کشت بحت (فقط حرف دوم کلم اول. و حرف آخر کلم دوم 


نقطه دارد). 


ریختند (؟) 


کوش‌نامه 


زنان بسیلا چو سرو بلند 
گرازان به‌هرگوشه‌ای دلکشی 
ز رامش چنان بود یک ماه‌شهر 
نماند اندر آن مرز و کوه و زمين 
به‌هزمان یکی سرفرازی دگر 
بیلا ز گاوان و (ااز گوسفند 
سرماه را خوردنی تن شد 
یکی جلوه‌گر دید حور از بهشت 
به کی چو طاووس و خوشی چوجان 
همه کاخ بالا» همه تخت تن 
ارم گشته روی سرای از رخش 
زده برگل از غالیه خالها 
ز گیسو شده عنبرین دامنش 
کنارش پر از در کرد و نخفت 
چنان یافت پیوند آن ماهجهر 
پله کرد نخچیر و گوی و شکار 
همی بود پیش فرارنگ شاد 


به تنها» زمانیش نگذاشتی 


گرفته همه حلق دسته‌بند! 
فروزان به‌هر برزنی آتشی 
خوات کف تبرت تور 
که ننشست برخوان شاه آبتین 
کرک رای و شاوی در 
تهی ماند و آمد بر اسبان گزند 
از آن بزم پیش فرارنگ شد 
ز خوبی نهاد و ز پاکی سرشت 
دو مرجان ربایندة مهر و جان 
چو سیبی زنخدان» چو میمی دهن 
ستمکش دل از غمزه فرخش 
در افگنده در خیمه‌ها دالها 
چو گنج گیومرث" پیراهنش 
سحرگاه ناسفته دش بسفت 
که بروی دوچندان بیفزود مهر 
شهریار 
نه از شاه و از شهریاریش یاد 


نشد ماهیانی ۳ 


نه از چهر او دیده پرداشتی 


[کلهٌ طیهور از آبتین] 


از ايشان دزم کش سالار کوه 
بدو گفت کز بوفا آبتین 
همی 0 زپیوند بی‌رنگگ بود 
ز دو خر پیاده بماندم کنون 


فرع را بخواند از میان گروه 
بزودی چه پیش آمدستم» ببین 
همی" آبتین هم فرارنگ بود 
توبودی بدین کارها رهنمون 


۱ چنین است در اصل. در لغت «دستبند» نام گونه‌ای رقص است. 


۲-در اصل: کیومرث. 


۳ با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «همم» نیز مناسب می‌نماید. 


۱۳۱۸-۱۰ 


۳۸۹۵ 


۳۸۹۰ 


۳۸۳۵ 


۳۸۳۰ 


۳۸۳۵ 


۳۸۰۰ 


۳۵۳ 


ازج رفت و از باربان" بارخواست 
چو در پیش او رفت و کرد آفرین 
زتو شاه طیهور رنجور ماند 
همانا برآمد چهل روز بیش 
چه‌رنج آید ای شاه»ا گر هر دو روز 
نه هرکس " به گلبرگث دارد امید 


تو راگر خوش آید به‌دل دست‌بند *(؟) 


جهان آفرین آن که جان آفرید 
که باشی همه روز با جام و نام" 
مرا کفت شاه آبشین: را بگوی 
فرارنگ ا گر خود نبودی* رواست 
خجل شد زپیغام شاه» آبتین 
فرارنگ را بازگفت این سخن 
فرارنگ گفت ای سرافراز شاه 
دل او نگه دار و ما خوارتر 
همی باش با او همه روزگار 
شب اندر به‌شادی سوی ما خرام 
بدو آبتین گفت کای ماهچهر 


کوش‌نامه 


ز شاه آبتین نیز دیدار خواست 
بدو گفت کای شهریار زمین 
که از دیدن چهر تو دور ماند 
که تو شهریارا» نرفتیش پیش 
بیینی تو آن شاخ" گیتی‌فروز؟ 
پیندازد از 


زخانه ‏ بمانی" 


دست بوینده بید 
نباشد . پسند 
شب و روز از اين‌سان جهان آفرید ؟ 
شب اندر شبستان شوی شادکام 
که یکباره از ما جدایی مجوی 
که دوری زچهر تو از وی‌بهاست (؟) 
به کاخ اندر آمد رخان پر ز چین 
که طیهور برما چه٩‏ افگند بن 
تو آزار شاه از بنه خود مخواه 
به‌دیدار توه سّه سراوارتر 
به‌میدان و چوگان و بزم و شکار 
ز روز و ز شب بهره‌بردارد وکام 
ول یی کفتهست. کوتی . رهز 


و اصل: بازبان.متن تصحیح قیاسی است. توضیح آن که تا این بیت سخنی 
از «سالار بار؛ یا «باربان»(؟) آبتین به میان نیامده است. 
۲- چنین است در اص. «شاه» (کنایه از طیهورشاه) مناسیتر نمی‌نماید؟ 


۳ در اصل: نه هرکز. 
۴ چنین است در اصل. 


۵- در اصل: سماتی (حرف اول بی‌نقطه است). 
۶ چنین است در اصل. شاید در نسخة اساس بوده است: شب و روز را او 


چنان آفرید. 


۷- چنین است در اصل. «کام و نام» مناسمتر می‌نماید. 


۸-در اصل: سوذی (حرف اول بی‌نقطه ). 


٩-در‏ اصل: مایه. 


کوش‌نامه 


که از ما جدایی گزینی همی 
جنین داد پاسخ که آن دل‌مباد 
مه آن ذیده بیناد گیتی بنیز 
ولیکن تو دانایی و پرخرد 
بزرگان چه گویند برانجمن؟ 
که" یا انش و را شاه این 
خردمند باید که بیند زپیش 
پدانست کاو راست گوید همی 
چو روز آمد» آمد به‌نزدیکک شاه 
گنهکار چون پوزش آرد پدید 
و گر نشنوي بد فزونتر کند 
کند آشکارا نهان دشمنی 
همه روزه بانای و با چنگگ بود 
وزآن پس برآن برنهادند کار 
گهی پیش طیهور فرخنده نام 
فراوان ‏ براین سالیان برکشید 
برض کفار خزسال صاور اند 
شد اين پادشاهیش نهصد فزون 


۳۵۳ 


نخواهی تو ما را که بینی همی 


که از دیدن روی تو نیست شاد 


که دیدار تو نیست او را عزیز 
زتو کار وارون کی‌اندر خورد؟ 
همه بازگردد نکوهش به‌من 
هوا کرد برشاه و برما گزین 
زبان کسان باز دارد زخویش 
جز از نام نیکی نجوید همی 
همی پوزش آراست پیش سپاه 
اگرچه دروغ آن بباید شنید 
تو را کار کینه زیونتر کند 
زدشمن که یابد به‌جان ایمنی؟ 
چوشب گشت پیش فرارنگ بود 
گهی بزم و گه گوی و گاهی شکار 
گهی پیش شاه نت شادکام ! 
که روزی زگردون گرانی ندید 
گذر کرد شاهیش و بیداد ماند 


سرامد همه جادوی و فسون 


خواب دیدن آبتین 


۰ 


سبی شادمان خفته ید آبتین 
که فرزند پیش آمدش چون سروش 
یکی چوب در دست او داد خشکك 
بکشت از بر کوه شاه آبتین 


چنان دید درخواب شاه زمین 
شوار آن‌که شد کشته بردست کوش 
همان گاه شد سبز و بویا چومشکك 


فرو برد بیخش به‌زیر زمین 


۱- بحث اساسی در بیتهای اخیر این بود که آبتین چگونه روزها را با طیهور و 
شبها را با فرارنگ می‌گذرانید» ولی در مصراع دوم این بیت گویی فرارنگ به 


جای ات قرار داده شده است. 


۳۸۵۰ 


۱۳۸۵۰ 


۱۳۸۵۵ 


۳۸۹۰ 


۳۸۹۵ 


۳۸۰۷۰ 


۳۸۰۷۵ 


۳۸۳۹۸۰ 


۳۵۴ 


هم اندر زمان شد درختی بلند 
ببالید تا سر به‌ گردون کشید 
جهان سربسر زیر سایه گرفت 
وزآن پس یکی باد نوشین دمید 
پراگند" گرد جهان چون چراغ 
جهان گشت از آن روشنی شادمان 
جو از خواب بیدار شد بامداد 
برآورد راز نهان از نهفت 
بدو گفت شاها» تو رامش‌فزای 
تو را داد در خواب دوشین آنشان 
سر و تاج ضحاکك ناهوشیار 
جهان بازگردد به‌فرزند تو 
مُوار بهشتی که آن چوب خشکث 
ز پشت تو او را برادر بود 
جودردست توسبزشد جوب سخت 


بلندی بود چون نشاندی به کوه 


کوش‌نامه 


بگسترد از او شاخ و سایه فگند 
ز گردون همانا که افزون کشيد 
ز سبزی و از شاخ مایه گرفت 
از آن شاخها برگک بیرون کشید! 
شده " روشن از وی همه کوه و راغ 
همی گفت هرکس سرآمد غمان 
بفرمود تا شد برش کامداد 
همه خواب یکسر بدو بازگفت 
که یک ره ببخشود ما را خدای 
که گیتی نماند زجادوفشان؟ 
به‌نحا کک اندر آرد همی روزگار 
شود شاد از او خویش و پیوند تو 
تو را داد بویاتر از عود و مشکك 
که با تخت‌شاهی و افسر بود 
جوان گشت خواهد زفت تو بخت 
همان پایه‌داری و فرّ و شکوه 


۱- در اصل. این بیت. پیش از بیت ۳۸۷۱ نوشته شده است. باتوجه به 


مضمون بیت ۴ و و نیز این که برگها روشنایی به همه جا پراگنده‌اند. جای 


بیت تغییر داده شد. 


۲ در اصل: براکنده. باتوجه به اين که, همه فعلها از بیت ۳۸۶۳ تا ۳۸۷۱ 


ماضی‌مطلق است. اصلاح شمد. 


۳ چنین است ضبط اصل. باتوجه به سیک کوشرنامه. «نشد» مناسیتر است. 
۴ در اصل: نوشین. با آن که «خواب نوشین» مفید معنی است. ولی در اینجا. 
کامداد به خواب شب پیش آبتین اشاره می‌کند. در بیت ۷ نیز آمده امخنت: 


«بدیشان چنین گفت کز خواب دوش .۰.۰ 


۵ در اصل: که کیتی نمانذ (حرف اول و چهارم کلمة اخیر بی‌نقطه) زجادو 
نشان. باتوجه به اين که در این منظومه بارها بزی به‌جا و به معنی «باء» بکار 


رفته است و نیز «جادوفش» در چند بیت دیگر امسده است. تغییر داده شد. 


یعتی جهان در دست جادوفشان بافی نخواهد ماند. 


کوش‌نامه 


چ شر «برکفید: وم ال ماخ 
چو گسترد سایه به گرد جهان 
مرآن برگها را که همچون چراغ 
به‌فر تو باشند شاهان داد 
زمین هفت کشور به‌چنگ " آورند 
گزارش چو بشنید از او آبتین 
بدو گفت کاین خواب من راز دار 
فراوانش بخشید هرگونه چیز 
براین راز بر سالیان برگذشت 


۳۵۵ 


بگیرد به‌تیغ این جهان فراخ 
به‌فرمان شوندت کهان و مهان 
پراگند! برکشور و کوه و راغ 


همه با دل شاد" و با دست راد 


۳۸۹۸۵ 


فراوان به گیتی درنگ آورند ۲۱۰۱ر) 


بسی خواند بر دانشش آفرین 
ز بیگانه مردم سخن بازدار 
ز اسب و ستام و ز دینار نیز 


بسی نیکك و بد نیز برسر گذشت 


دیدن شاه آبتین " جمشيد را در خواب 


به خواب اندرون شد شبی سهمنا کك 
چو شمعی بیامد به‌بالین اوی 
یکی بسته طومار دادش به‌دست 
بزودی به‌ایران زمین گردباز 
که گاه آمد اکنون که کین پدر۵ 
چو بیدار شد شاه با کامداد؟ 
چنین داد پاسخ که شاهاء درنگ 
چو طومار» منشور باشد درست 
که منشور شاهی تو را داد شاه 
به کام مهان گردد اکنون جهان 


روان جهاندار جمشیدٍ پاکث 
ببوسیدن چشم جهان‌بین اوی 
بدو گفت کایدر تو بس کن نشست 
به‌بیگانه بر هیچ مگشای راز 
بخواهی زضخاکت پیدادگر 
نت و مراین خواب را کرد یاد 
چرا کرد باید براین مرز تنگ؟ 
خردمند از اين بة نشانی نجست 
همی کرد باید تو را ساز راه 
ز دیوان تهی ماند وز" گمرهان 


۱- در اصل: براکنده. نیزرک. زیرتویس بیت ۰۳۸۷۰ 


۲ در اصل: دل و شاد. 


۳ در اصل: بجای. باتوجه به قافیه و معنی بیت اصلاح شلد . 


۴ در اصل: طیهور. 


۵-«پدره در این جا کنایه است از جمشید. 


۶ در اصل: کام و داد نیزرک. زیرنویس یت ۳۳ 


۷ چنین است در اصل. «تهی مانده به قیاس «گردد» در مصرع اول فعل مضارع 


۳۸۹۰ 


۳۸۹۵ 


۳۹۰۰ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۵۹ 


دوبارت نمودند ایدون به‌خواب 
چنین است خواب و گزارش چنین 
ججه جاره سگالم ندو گفت شاه 
به‌دریا همی راه دانیم و بس 
نهانی ‏ نشاید گذشتن بدوی 
تاو کفنت: کشتی بسی ساختهست 
به کشتی نشینیم هنگام خواب 
تو را راز بر شاه باید گشاد 


کوش‌نامه 


بهانه جه مانده‌ست؟ ره را شتاب 
در اين کار شاهاء سگالش گزین 
که جایی به‌دریا ندانیم راه 
کجا پیل‌دندان نشانده‌ست کس 
نه نیز آشکارا شدن هست روی 
ز کار تو یزدان پرداخته‌ست 
برانیم جایی به‌یکك ماه از آب 
بدو گفت رایی دگر برگزین 


که بی او چنین رای نتوان نهاد 


[آگاه کردن آبتین طبهور را از آهنگ بازگشت به ابران] 


گذشت آن شب و بامداد پگاه 
بیامد جهاندیده دستور و گفت 
همی آبتین گوید ای شهریار 
بجای من آن مردمی کرد شاه 
اگر بازگویم» ندانمش گفت 
همی تا بو زنده» دارم سپاس 
کنون گاه آن آمد ای نیکنام 
جهان گردد از دیوساران تهی 
نمودندم این چند شبها به‌خواب 


فرستاد پیش شاه 
بماناد شاه ایمن و یار" جقت 
ز بس نیکویها شدم شرمسار 


که اند يشه زی۲ آن نبوده‌ست راه 


دستور را 


صبپصسصد<۲ِ ۳ 
و وا اقا اد تفاس 
که یزدان رساند دل ما به کام 
به‌ما بازگردد همه فرهی 


کز" ایدر سوی مرز ايران شتاب 


است. و در این صورت «ز دیوان تهی ماد و گمرهان, مناسبترست به قیاس 
مصرع «زدیوان تهی گردد و گمرهان» (بیت ۳۹۴۸ 
۱ در اصل: ایمنی يار و. باتوجه به مصراع دوم بیت ۳۹۱۴ و معنی بیت 


اصلاح شد. 


۲-در اصل: رین (حرف اول بی‌نقطه). 


۳ در اصل: «بماناد شاه ایمن و بارجفت». باتقاوت یکی دو کلم تکرار مصرع 
دوم بیت ۳۹۱۱ است که کاتب باشتباه نوشته است. حذف شد. 
۴-در اصل: کی نیزرک. بیتهای ۳۹۲۱ و ۳۹۲۳ 


کوش‌نامه 


نه خوابی‌ست آشفته و سرسری 
همی خواهم از شاه نیکوکنش 
هرا ضوع ایران. فربستت. به کاه 
به‌دریا مرا رهنمایی دهد 
کز" ایدر به‌خشکی رساند مرا 
من از خواسته هرچه دارم همه 
جز از توشة راه دریا بنیز 
ز دریا چو رفتم به‌آباد جای 
چو. بشنید طیهور پیغام اوی 
دژم گشت و سر را برآورد و گفت 
چه آهنگک دارد به‌دام هلا کث 
همانا که چشم بدش بافته‌ست 
نداند که در هفت کشور زمین 
گر از خواب گوید همی این سخن 
همه خواب را راستی مایه نیست 
چو دستور دانست کاو شد دژم 
تو دانی که شاه آبتین از جهان 
که در هفت کشور زمین جای او 
به‌زنهار شاه آمد و کام یافت 
جو هنگام آن دید شاه آبتین 
ز فرهنگ و رایش بکاهد همی 
چو از خواب دیگر خبر یافت شاه 
همه کامه برتخمهً خویش دید 


۱-در اصل: کر. 
وا اسان 
۳-در اصل: بران. 


۳۵۲ 


هم امیدواری‌ست و هم بهتری 
که بربنده خوش دارد اکنون منش 
کز" ایدر ندانم" پس و پیش راه 
یکی پیشرو 
بدان سان که مردم نداند مرا 
به گنجور خرو سپارم همه 
نخواهم کشیدن همی هیچ چیز 
دهد خواسته هرچه باید خدای 


تا دهد 


شد از مغز و دل هوش و آرام اوی 
که فرهنگگ با آبتین نیست جفت 
از این جای بی‌بیم بی ترس و با کث؟ 
که زآسانی!ابو روی برتافته‌ست 
پسر را نخواند کسی آبتین 
نماید چنین خوابها اهرمن 
درختی‌ست‌کآن راجزازسایه نیست 
میفزای برخویشتن؛ گفت» غم 
بدان" اندر آمد زمردم نهان 
نیام همی برزمین پای او 
برآسود یکچند و آرام یافت 


که بودن تواند به‌ایران زمین 


۳۹۳۰ 


۳۹۵ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


حوار وی شاه خواهد همي (؟) 


چو در اختر خویش کرد او نگاه 
دل و دولت دشمنان ریش دید 


۴ چنین است در اصل. هیچ یک از کلمات نقطه ندارد. محتمل است در نسخه 
اساس بوده است: «چو دستوری» (یادداشت آقای دکتر محمود امید سالار). 


۳۹۴۰ 


۳۹۴۵ 


۳۹۵۵ 


۳۹۹۰ 


۳۵۸ 


چنان مایه دارد زکار سپهر 
گذشته ز جمشید چون او کسی 
همه بودنیها بگوید ز پیش 
نشانی دگر دارد ای شهریار 
در اندرزنامه چنین یافتم 
که فرمان ضخاکه سالی هزار 
وز آن پس به‌ما بازگردد جهان 
یکی شهریار آید از ما پدید 
به‌فخش جهان گردزد] آراسته 
بخواهد ز ضخاکك کین نیا 
ز جادو کند پاک روی زمین 
ز شاهی ضحاکك جادو کنون 
ییا رد این سخن بافت شاه 
چو جای سخن یافت گوینده مرد 
گر از دخترت گرد آن کس پدید 
به‌نام بزرگان و پشت مهان 
مراین تخمه را یادگاری بود 
بدان تا جهان است نام شما 
دل شاه طیهور خرسند کرد 


کوش‌نامه 


که گوییپهرش نموده‌ست چهر 
به گیتی ندانيم شاها بسی 
که هرگز نياید در او کم و بیش 
که جمشید کرده‌ست روزی شمار 
چو بر دیدنش تيز بشتافتم 
بماند. یاید" به‌از روزگار 
ز دیوان تهی گردد و گمرهان 
که تختش زمین کم تواند کشید 
شود کار دیوان از او کاسته 
نه افسون کند کار و نه کیمیا 
شود روشن از تیغ او کار دین 
نمانده‌ست هشتاد سالش" فزون 
روانش در اندیشه گم کرد راه 
بدو گفت کای شاه بادار و برد 
کجا کین جمشید خواهد کشید 
ابید جهان 
به هر مرز از او شهریاری بود 
بود تازه و زنده کام شما 


ستون سواران» 


ش را بدین داستان بند کرد 


[راهنمایی طیهور] 


بدو گفت طیهور کاکنون زراه 
که راه شما ایدر اين است و بس 


بدان راه رفتن ندارذت روی 


بیندیش تا چون شود بی‌سپاه 
کحا پیل‌دندان نشانده‌ست کس 
که رنج آید از دشمن کینه‌جوی 


۱-در اصل: نماند ببایذ (حرف اول و چهارم کلم نخستین» و نیز حرفهای اول 


و دوم کلمةٌ دوم بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: سالس ( کلمه بی‌نقطه است). «سالی» نیز مناسب می‌نماید. 


کوش‌نامه 


چنین داد پاسخ که شاه آبتین 
همی هرچه گویم " بدین ره شویم 
خریدار گفتار من نیست هیچ 
مرا زآن فرستاد نزدیک شاه 
بدو گفت راهی دگر هست باز 
یکی هول راه است با ترس و بیم 
چو کشتی شب و روز گیرد شتاب 
یکی جای بینی پر از شهر و باغ 
نه اندر شمار همه کشور است 
از آن مرز بازارگان هرکسی 
از.آن بالیان کایناز است: ایب 
از آن شهرها چون برانی دو روز 
سوی کوه قاف آید آن راه سخت 
به‌ثش ماه اگر خود گذشتن توان 
چ و گردد مرآن کوه بی‌بن " دوشاخ 
درآید به‌سقلاب و آباد روم 


مرا دل همی سوزد ای پا کدین 


هم از بهر پرمایه ایرانیان 
چگونه وانید بیرون برید 
فراوان مرا هست دریاشناس 


ولیکن یکی سالخورد است پیر 


۳۵۹ 


به کار اندر اندیشه کرده‌ست این 
ز دشمن شب یره ناگه شویم 
به‌راهی دگر باید او را 
که دارد کسان را که دانند راه 
ولیکن نه نزدیکك» دور و دراز 
رسیدن به خشکی به یک سال و نیم 
به یکك سال و سه مه برانند از آب 
همه لاله باغ و همه سبزه راغ 
کر کوش کات 
به‌شهر من آیند هر گه بسی 
همانا نيامد کسی زآن زمین 
یکی راه بینی تو نادلفروز" 
برنجد رگ و پی بکاهد روان 


نبیند جنان راه را 


از آن پس جهان بر تو گردد فراخ 
وز آن جا توان شد به هر مرز و بوم 
ز درد فرارنگ و شاه آبتین 
کز اين سبز دریای چون پرنیان 
که سیمرغش از بر نشاید" پریدا 
که از من به‌رفتن پذیرد سپاس 
کمان کرده از رنج بالای تیر 


۱ در اصل: هر که کویذ. باتوجه به بیتهای ۳۹۰۶ - ۳۹۰۸ و نیز مصراغ اول 
بیت ۳۹۶۶ (خریدار گفتار من پیست هیچ) اصلاح گردید. 


۲ در اصل: بادل‌فروز (حرف اول پی‌نقطه است). در بیت ۳۹۷۶ این راه «راه 


سخت» تو صییب شده است. از سوی دیگر ترکیب «نادلفروز» در بیتهای ۴۵۸ 


و ۴۴۲۶ نیز بکار رفته است. 


۳-در اصل: بی‌تن. نیزرک. بیتهای ۹ (آب بی‌بن) و ۹ «دریای بی‌بن». 
۴ چنین است اصل. رک. زیرنویس بیت ۱۲۵۴ و فهرست لغات و ترکیبات. 


۳۹۹۵ 


۳۹۷۰ 


۳۹۷۵ 


۳۹4۹۰ 


۰ب) 


۳۹۸۹۵ 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


۳۹۰ 


خرد برده از مغز او روزگار 
فراوان براین " راه بیرون شده‌ست 
جز او کس نداند مراین راه را 
گر ایزدش نیرو دهد یا توان" 
بدو گفت از فرٌ فرخنده شاه 
بزودی به‌آباد جایی رسیم 


شتابان شد از پیش او کامداد 


کوش‌نامه 


تن و دست و پايش بمانده زکار 
همانا که ده بار افزون شده‌ست 
همو بهٌ توان برد مر شاه را 
شما را برون بردن او به توان 
به‌ما برسبک گردد این سخت راه 
سوی مرز کشور خدایی رسیم 


به‌مذ ده که خسرو تو را کام داد 


[گفتگوی آبتین و طیهور و پیرملاح] 


د کی ووه ته خق ‏ شا66 سین 
چنین گفت کای شهریار دلیر 
ولیکن همی ترسم از روزگار 
بمائیم بی‌نام تا جاودان 
شود پادشاهی از اين تخمه پا کث 
چنین گفت پس آبتین پیش شاه 
که ایدر" مرا ایمنی هست و کام 
به من تافته سایه تاج شاه 
فراوان‌از اين گونه پوزش نمود 
بدو گفت طیهور کای نامجوی 
چنان بود کامم که تا زنده‌ام 


۱- در اصل: پرش. 


فراوانش بستود و کرد آفرین 
دل از دیدن تو نگشته ست سیر 
که پیش اندر آید دگرگونه کار 
بماند جهان هم به‌دست بدان 
همه نام آما بازگردد به خا کك 
چرارفتمی خود بدین ژرف چاه ؟ 
شب و روز با شادکامی و حام 
به هر مردمی کرده زی من نگاه 
سخن پوزش آلود بتوان" شنود 
ز من بخت یکباره برگاشت روی 


نماند جدا از تو بیننده‌ام 


۲ در اصل: نانوان (بجز حرف آخر بقیه بی‌نقطه است). 

۳کنابه از بسیلا و سرزمینی که طیهور فرمانروای آن بوده است. 

۴ در اصل: کراندز (بجز حرف آخی بقيةٌ حرفها بی‌نقطه است). 

۵ در اصل: توان (حرف اول بی‌نقطه است). باتوجه به معنی بیت و نیز بیت 
۳ ,«گنهکار چون پوزش آرد پدید | اگرچه دروغ آن بباید شنید» اصلاح 


شد. 


3 


کوش‌نامه 


که از موبدان" سخن کس نراند 
چو پیشم نهادی کنون چندچیز 
سگالش چنان کن که از رفتنت 
پس آن پیر ملاح را پیش خواند 
ز زردیّ و خشکی چو نالی شده 
سر و دست لرزان چو از باد پید 
نه توش و توان و نه نیرو و رگك 
طیهور از 
جو بنواخت او را و بنجاخت شاه 
و یات ۲۵ تویی اوستاد 


آبتین 


ندانست 


تنی چند از ایران زمین ایدرند 
به‌ایران همی رفت خواهند باز 
ازیرا که نتوان شد از راه چین 
از اين راه‌رو گر نداری به‌رتج 
گر این مردمان را رسانی به کوه؟ 
به‌دریا دهم مر تو را مهتری 
جهاندیده پیر شکسته زبان 
مرا سال سیصد بر آمد فزون 
توانایی و دانش از من رمید 
به‌دانش توان رفت برراه راست 
ز پیری و درویشی ای شهریار 


رسیده‌ست از اين هر دو برمن ستم 


۳۹۱ 


که اندر جهان چند خواهیم ماند 
که پاسخ ندارم من آن را بنیز 
ندارد رگت آگاهی اندر تنت 
که بر تنش جز پوست چیزی نماند 
ز پیری دوتا همچو دالی شده 
بریده ز خرّم بهاران امید 
نه در دست جنیش نه در پای تک 
همی خواند بر هردوان آفرین 
بدو گفت کای یر کته دوتاه 
یکی برلنت؟ رنج باید نهاد 
که هم خویش مایند و هم سرورند 
به‌راه که قاف و راهی دراز 
که بر تروشم اه آن رامق 
که گنج است با رنج و بارنج گنج 
بیفزایدت پیش هر کس شکوه 
هَمّت گنج باشد همّت برتری 
به‌پاسخ چنین گفت کای مرزبان 
نماند اندر اندام من هیچ خون 
چگونه توانم همی ره برید؟ 
کند راه گم» هرکه دانش بکاست 
بش تست 7 بخاره اذر روز کاز 


نه پای و نه دست و نه زر و درم 


۱- چنین است در اصل. ظاهراً کلمه‌ای نظیر؛ این هم خود. از قلم افتاده است. 
۲- در اصل: دریاء‌ساسان. باتوجه به بیت ۳۰۸۳ (رفراوان مرا هست 


دریاشناس») تغییر داده شد. 


۳ در اصل: ترست (حرف دوم و سوم و چهارم بی‌نقطه است). 
۴مقصود کوه قاف است. رک. ست ۳۹۷۶ 


۵ در اصل: بتبار؛ و. متن تصحیح فیاسی است. 


۴۰۰۵ 


۴۰۳۵ 


۳۹۳ 


همان چار دختر رسیده به‌شوی 
ز درویشی ای خسرو پرخرد 
اگر شهریار اين غم از جان من 
مر آن دختران را بسازد جهیز 
از اين آب بی بن برآرم دمار 
غم دختر! و رنج و بی‌مایگی 
همی سالیان صد برآمد" فزون 
ولیکن به‌نیروی یزدان پاکك 
مر ایرانیان را به‌خشکی برم 
بخندید طیهور؛ گفت اینت مرد! 
بدو گفت برخیز و انده مدار 
به‌دستور فرمود تا کرد ساز 
چو برتافت فرّ مهی بر سرش 
ببردند. هر مهتری دختری 
جهاندیده ملاح بی‌رنج شد 
درم کدّها راست دارد همی 
وزآن پس بیاراست کشتی چهار 
سه کشتی همی " خوردنی بارکرد 
به‌طیهور داد آن دگر هرچه بود 


کوش‌نامه 


چوماه و چو عنیر به‌روی و به‌موی 
بدیشان همی هیچ کس ننگرد 
کند دور و یازد به‌درمان من 
ز دریا نترسم نه از رستخیز 
شوم تازه بر راه دریاگذار 
به مر دم درآرد سبکک‌سایگی 
که آن راه را من ندیدم که چون 
به‌فر شهنشاه بی‌ييم و باکک 
به‌دریای زنگارگون بگذرم 
ه‌پیری کسی این دلیری نکرد 
که ما دختران را بسازیم کار 
بیاراست آن دختران را جهاز 
ز خواهنده انبوه شد بر درش 
اگر داشتی دیگری 
جوان شد چو بی‌رنج؛ با گنج شد 


درم کارها را برآرد همی" 


بدادی 


به‌بالا یکایکك بسان حصار 
چهارم درم کرد و دینار کرد 
برآن بر بسی مهربانی فزود 


۱- در اصل: غم و دختر. باتوجه به بیتهای ۳ ۴۰۲۵ که ملاح از سه غم: 
پیری و درویشی و چهاردختر رسیده به شوی خود. شکایت کرده است. 


اصلاح شد. 
۲ در اصل: برآیذ. 


۳ بیت یا بیتهائی از قلم کاتب نسخه اصل افتاده است. چه بیت بعد دنبالهٌ بیت 


۰ نیست. زیرا فاعل «بباراست» و «بارکرد» و «داد» آبتین است. و بام. 
بیتهای پیشین بی‌ارتباط می‌نماید. 
۴- چنین است در اصل. «همه» مناسبتر می‌نماید. 


کوش‌نامه 


بنه برنهادند و بربست بار 


۳۹ 


فرستاد یکسر به‌دریا کنار 


[بازگشت آبتین از راه دریا] 


چو رفت آبتین از بسیلا برون 
جوانان به دل زار و بریان شدند 
خروشآمد ازکوی و برزن به‌دشت 
همه خواهران فرارنگ» دست 
سرافراز طیهور و پیوند او 
نوان سوی دریا کنار 
همی هرکس از دردشان خون‌گریست 
گرفت آن گهی هر دو را درکنار 
شما را به‌یزدان سپاريم گفت 
جهانجوی برشاه کرد آفرین 
تا او هبار کشک 


همانگه حهاندیده ملاح پیر 


آمدند 


به ك 


همه بادبانها ‏ برافراشتند 
همی راند. یزدان نگه‌داشتش 


نه بی‌باد و نه نیز بادی درشت 
همی راند ملاح تا پنج ماه 
پدید آمد از سری چپ کوه قاف 
رسیدند تزدیکگ یأجوج" باز 
گرفته سر کوه مانند "مور 
خروش اندر آن کوه و دریا فتاد 


۱ در اصل افزوده: و. 


ز دیده زن و مرد راندند خون 
زنان از فرارنگ گریان شدند 
همی دود دل زآسمان برگذشت 
زنان: برگل . و ترگس. انیم مست 
همان هرچه بودند فرزند او 
به‌دیده چو ابر بهار آمدند 
که‌داند که‌طیهور خود چون‌گریست 
فراوان بوسید و بگریست زار 
که همراهتان ایمنی باد" جفت 
فرارنگ بوسید روی زمین 
یکی باد نوشین ۲ دبا کفش 
روان کرد کشتی بکردار تیر 
جزیره به‌یک هفته بگذاشتند 
که بی‌باد یکی روز نگذاشتش 
چنین‌باشد آن کس که یزدانش پشت 
نه آسود و نه نیز برتافت راه 
کشیده‌ست با چرخ گفتی مصاف 
چنین تا به‌ده ماه شد روزگار 
گروهی فراوان و کوهی دراز 
بدیدند" کشتی و برخاست شور 


چو در باغ گاه بهاران ز باد 


۲ در اصل افزوده: و. شاید بوده است: نوشینش. 
۳ در اصل: ماجوج. باتوجه به ضبط «یاجوج» در بیت ۷ اصلاح شد. 


۴ در اصل: ندیدند. 


۳۰۵ 


۳۰۰۵۵ 


۴۳۰۸۰ 


۳۹۴ 


زملاح پرسید کاين شور چیست؟ 


پاسخش داد ملاح پر 
که این -تانور دارد اي نکوه و دشت 


چجنین 


از این جانور بر اندر زمین 
اکن ان دویا. تزدی. ریش 
جهان را از ايشان گزند آمدی 
به‌یکک روز ویران شدی این جهان 
فزونند صدبار از آدمی 
مهین کشور از هفت کشور زمین 
ز دریاش روزی و از کوه قاف 
بگفت این و کشتی براندند تفت 
ندیدند از ایشان تهی کوه و دشت 
گذشتند از ایشان و دیگر سه ماه 
جهان را ندانم که چند است خود 
اگر بازجویی هنوز اندکی‌ست 
فراوان شگفتی بدید اندر آب 


کوش‌نامه 


گروهی‌از این گونه چون مور چیست؟ 
کزاین مرز یأجوج بگذر چوتیر 
بکوشیم تا زود توان 8 
نکرده‌ست پیدا جهان آفرین 
وگر آب؛ ماهی ندادی زخویش 
گزندش که داند که چندآمدی 
از اين پرگزندان و این بیرهان 
نه نیکی شناسند و نه مردمی 


بدین جانور داد جان آفرین 
نهاد جهان نیست. شاها» گزاف 
دگرباره راه دوماهه برفت 


همی زآسمان بانگشان برگذشت 
از آن ژرف دریا براندند راه 
که چندین ابر بخش دریا رسد 
که ازهفت دریا هنوز این یکی‌ست 
که ترسان شدی گر بدیدی به‌خواب 


[رسیدن آبتین به خشکی ] ّ 


همی راند تا کوه شد بر دو شاخ 
چو شهر و زمين دید و دشت آبتین 
به‌رخساره خاکك سیه را پسود 
همی گفت کای برتر از آفتاب 
به‌فرمان توست آب دریا و باد 


سپاس از تو دارم که ما بی‌گزند 


فهرست لغات و ترکیبات. 


برآمد به‌خشکی و جای فراخ 
نهاد آن؟ 
بسی پیش یزدان نیايش نمود 
تویی آفریننده خاکث و آب 


سر تاجور برزمین 


چنین آفرینش تو دانی نهاد 
ز دریا گذشتیم و کوه بلند 


۱- در اصل: بدگزندان. باتوجه به استعمال موارد مشابه اصلاح شد. رک. 


۲- چنین است در اصل. «نهاد او مناسبتر می‌نماید. 


(۲۱۱ر) 


کوش‌نامه 


فراوان به‌درویش بخشید جیز 
همه خوردنیها کز او بازماند 
به‌طیهور نامه فرستاد اه 
ز دریا به‌خشکی رسیدیم شاد 
برآمد مرا اين یکی" آرزوی 
امیدم جنان کارزویی دگر 
چو آن مردمان را گسی کرد شاه 
برآورد خیمه در آن مرغزار 
همه " سبزه و جوی و آب روان 
بهاران و نخچیر بسیار بود 
از آن شهرها پیش شاه آمدند 
هرآن کس که شد پیش بنواختش 
همی کرد هر کس خرید و فروخت 
گیا دید و جایی خنکک دید شاه 
فرستاد برکوه پنجاه مرد 
نهان تا برون ناید آوازشان 
سه‌تن را فرستاد از آن روی کوه 
یدان تا به‌دانش بدانند راه 
شتابان برکوه قاف 
چنان کوه با رنح بگذاشتند 


دوید ند 


شب و روز پویان و ترسان ز راه 
به ماهی شدند آن دلیران برون 


که پیوسته با مرز سقلاب بود 


۱-در اصل: یکی این مرا. 


۳۹۵ 


به ملاح فرتوت و یارانش نیز 


نی داد و بر کنت ور کی بر ان 


که بگذاشتيم ایمن این ژرف راه 
ز ملاح خشنود و بی‌غم ز باد 
به‌فر جهاندار آزاده خوی 
براید بیقر شه تاجور 
به‌در با کنار اندر آمد ز راه 
یکی دشت مانند خرّم بهار 
یکی جایگاه از در خسروان 
در و دشت مانند گلزار بود 
ستایشگر و نکخواه آمدند 
ز شادی رخ مردمان برفروخت 
درنگی شد آن جایگه چارماه 


دلیران ‏ ايران سران . نبرد 
ندارد کس آگاهی از رازشان 
پلان و دلیران دانش پژوه 


چو بر شاخ گل بجَةٌ زندواف 


ز هامون یکی راه برداشتند 
ز کوه و ز هامون و هرجایگاه 


۴۱۰۰ 


۴۳۱۰4۵ 


: ۱ ی ۴ 
به‌بلغار کآن را توخوانی برون () 


در و دشت او سبزه و آب بود 


۲ در اصل: همی: متن تصحیح قیاسی است. 


۳ چني + آنتترخه در اصل. شاید؛ به آیین. 


۴ چنین است در اصل (تنها حرف آخر نقطه دارد). 


۴۱۹۰ 


۴۱۱۹۵ 


۳۴۳۳۰ 


۳۱۳۵ 


۴۳۱۳۰ 


7773 


در آن مرر یک ماه رفتند باز 
به‌دریا رسیدند مردان شاه 
برآن مرز مردم چو آرام کرد 


سوی آبتین با زگشتند زود 


کوش‌نامه 


و 3 
بدیدند شهر و نشیب و فراز 
دیدن از ای خی ی واه 
دمندان ۲ مرآن آب را نام کرد 
نشانی بدادند" از آن سو که بود 


آگذشتن آبتین از دریا و رسیدن به ایران] 


از آن آبتین شادمان گشت سخت 
برون (کرد) پس جامه شاهوار 
همه شب همی تیز راندی و روز 
به‌پرهیز خود را همی داشتند 
رسیدند نزدیکک دریای ژرف 
چو بازارگانان بسیار ساز 
همه پیش دریا : کشیدند رخت 
جهانجوی از ايشان سه کشتی خر ید 
همی راند پیوسته با آن گروه 
ز دریا برون شد به‌مرز خزر 
دگر باره اسمه ز آن جا بجست 
همی راند کشتی سه هفته فزون 
به‌پیشه درون رفت و پنهان ببود 
اگر بد همان بودی اندر زمین 
همانا نماندی کسی بیگزند 
چه سخت است جان و تن آدمی 
ز بد» بی‌گمانی گریزنده به 
که خویشی ندارد کسی با خدای 


جهان تیره گون‌گشت وبربست رخت 
چو بازارگانان برآراست کار 
فرود آمدی شاه لشکرفروز 
همه مرز سقلاب بگذاشتند 
خزان آمد وکوه بگرفت برف 
ز سقلاب و بلغار گشتند باز 
به‌نزدیکك آن شاه پیروزبخت 
به‌در یا ذرافگند و ره درکشيد 
زمانی ز رفتن نیامد ستوه 
نیارست بودن در آن دشت و در 
به‌دریای گیلان شد و در نشست 
به‌نزدیکك آمل چو آمد برون 
از اين زندگانی نگویی چه سود؟ 
که آمد به‌روی گزین آبتین 
نه کم سایه مردم نه شاه بلند 
که از رنج و سختی نیابد کمی 
همی با هزاران بل زنده به 
نه آنیالی افزون به‌دیگر سرای 


۱-در اصل: بدیدند (حرف اول بی‌نقطه است). 
۲ نام این آب یا دریا در بیت ٩۴۸۳‏ نیز با همین ضبط آمده است. 


۳در اصل: ندادند. 


کوش‌نامه 


۳۹۲ 


[گفتگوی آبتین با جوانی از ایرانیان ] 


همی بود در بيشه شاه آبتین 
ز بیشه یکی روز شد سوی دشت 
مر او را به‌پیشه درآورد شاه 
که آ گاهی از کار ضحا کك چیست؟ 
جوان گفت گیتی به کام وی است 
تباه است کار بزرگان دین 
نبینیم مردم که ناباکك نیست 
مگر سلکت" آن مای روزگار 
هواخواه جمشیدیان اوست بس 
فرستاد زی او سپه جندبار 
دوبار او سپه برد زی جنگ نیز 
یکی جای دارد که خورشید و باد 
سپاهی نشانده‌ست ضحاک باز 
بدان تا از ایرانیان زین سپس 
بدو گفت داری تو جایی نشان 
چنین داد پاسخ که شد سالیان 
نشان داد مردی که فرزند اوی 
نهان گشته برتیغ کوهی بزرگ 
بخندید و پس گفتش ای نیک‌خواه 


ز گردون دژم وز زمانه به کین 
جوانی پیاده بر او برگذشت 
به‌چربی پرسیدش از رنج راه 
خبرها از آن مرد ابا کك جیست؟ 
زمین هفت کشور به‌نام وی است 
تو گویی نبوده‌ست کس برزمین 
نه کس را به‌فرمان ضحاکث نیست 
که کوه دماوند دارد حصار 
که ضحاک را خود ندارد به کس 
ز فرسنگگ دیدند روی حصار 
نشایست " کردن بدو هیچ چیز 
به‌تندی بدو روی نتوان نهاد 
به‌نزدیکك آمل همه رزساز 
به‌نزدیکك سلکت" نیایند کس 
ز فرزند جمشید و آن سرکشان؟ 
که پرسیدم اين را ز ایرانیان 
به‌دریای بی پن نهاده‌ست روی 
ز دست بداندیش کوش سترگک 
به‌نزدیکک سلکت " چه مایه‌ست راه؟ 


۱- در اصل: نبلکت (حرف دوم بی‌نقطه است). نام این شخص در بیت ۶ با 
ضبط «سلکت, (حرف اول و دوم بی‌نقطه) و در بیت ۱ با ضیط بلکت» 
(حرف اول بی‌نقطه) آمده است و در موارد دیگر بصورت «سلکت». در این 


سه مورد نیز به «سلکت» تغییر داده شد. 
۳ در اصل: نشایست. رک. زیرئو یس ست 1۱۰۴ 
۳ در اصل: سلکت (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). رک. زیرئویس بیت 


ی 


۴-در اصل: بلکت (حرف اول بی‌نقطه است). رک. زیرنویس بیت ۱۴۰ص 


۳۳۵ 


۴۳۱۴۰ 


۴۳۱۴۵ 


۴۳۱۵۰ 


۴۳۱۵۵ 


۴۳۱۹۰ 


۴۱۹۵ 


۴۰۳۱۷۰ 


۳۹۸ 


چنین داد پاسخ که مرد سوار 
بدو گفت دانی از ایدر تو راه 
بدانم که راهی نبهره‌ست» گفت 
تومرد که‌ای» گفت واين گفت و گوی 
بدو گفت گوینده کای پاک رای 
یکی نامه بردم به‌ضخاکك شاه 
کنون بازگشتم سوی نیمروز 
بدادش جهاندار دینار چند 
که رازم نگوبی تو هرگز به کس 
جوان گفت کای شاد دل مرزبان 
سزد گر کنی راز خود آشکار 
چه نامی و تخم و نژادت زکیست؟ 
از ایرانیانیمه گفت آبتین 
در اين بیشه باشم از اين سان نهان 
جوان گفت از ايران بسی سرفراز 
چوشاید که دارای ايران ز کوش 
چه آهو بود.ار تو ای ارجمند 


برفت آن جوان شاه در بیشه ماند 


کوش‌نامه 


به‌سه روز رفتن توان زی" حصار 
به کوه دماوند و آن جایگاه؟ 
همه بیثه و جایگاه نهفت 
زبهر که داری مرا بازگوی؟۲ 
من از نیمروزم وز آباد جای 
ز گرشاسپ یل» پهلوان سپاه 
به‌نزدیک گرشاسپ لشکرفروز 
زبانش به‌سوگندها کرد بند 
نگویی که دیدم کسی را و بس 
کنون کم به‌سوگند بستی زبان 


بدین بیشه بودن تو را رای چیست؟ 
به‌ما بر زضخا ک» تنگك این زمین 
مگر مُردری ماند از وی جهان 
تهان است هرجای و او" نیست راز 
به‌دریا گریزد نه جنگ و نه جوش 
به‌پیشه گریری زبهر گزند؟ 


همی روزگارش به‌پرهیز راند 


دیدن آبتین " آفتاب را در خواب 


پراند يشه خسرو شبی خفته بود 


۱-در اصل: زین. 


حهان دید کز میع آشفته بود 


۲ بنظر می‌رسد که جوان؛ فاعل «گفت» است. اگر چنین باشد. پاسخ تین به 
او. و نیز سوّال متقابل آبتین از جوان که «توکیستی؟» از قلم افتاده است. 
۳ چنین است در اصل. «این» مناسبتر می‌نماید. 


۴در اصل: طیهور. 


کوش‌نامه 


زمین یره گشتی چو دریای قیر ! 
شب آشفته بودی"؛ هوا هولناکك 
از آن هول ترسان شدی مرد و زن 
کشیده همه دست برآسمان 
همی خویشتن دید جایی بلند 
جهانی بدو اندر آورده روی 
یکی آفتاب از رخانش بتافت 
زمید از" جهان -سرنسر برکی 
نهادند سر" یکك بیکك در زمین 
مپیده چوبرخاست» با کامداد 
بدو گفت؛ شاهاء تو رامش فزای 
پدید آورد آن که جمشید شاه 
نمانده‌ست با مردمان نیکوی 
دگر آن بلندی و آن جایگاه 


همی چشم دارند و امیدوار .. 


یکی از شما برنشیند به‌تخت 
دگر آفتاب؛ آن که دیدی به‌خواب 


زعکسد همی میغ شد ناپدید 
زپشت تو شاهاه نه تا دیرگاه 


که تاجش چو خورشید روشن شود 


۱- در اصل: دریا زقیر. 


۳۹ 


به‌پرده درون ماه و کیوان و تیر 
گرفته جهان سربسر آب و خاک 
نیايش نمودی همی تن بتن 
تن اندر نژندی» دل اندر خغمان 
به‌دل شادمان و به‌جان ارجمند ۴۱۷۵ 
کشیده همه دیدگان اندر اوی 
کز آن روشنی هرکسی بهره یافت (۲۱۱ب) 
برفت از دل مردمان خیرگی 
بسان شمن پیش شاه آبتین 
مرآن خواب را" یک بیکک کرد یاد ۳۱۸۰ 
که آمد که یزدان گیتی‌نمای 
امید جهان کرد" پشت و پناه 
شده‌ست آشکارا بدو جادوی 
که مردم" همی کرد زی تو نگاه 
که باشد شفا را یکی روزگار ۳۱۸۵ 
که مردم رها گرداد] از رنج سخت 
که تابان شد از روی تو آفتاب 
وز او روشنایی به‌هر کس رسید 
یکی شهرپاری برآید به گاه 


ز دانش جهان زیر جوشن شود ۳۱۹ 


۲-با آن که ضبط نسخهٌ اصل مفید معنی است. «بود و؛ نیز مناسب می‌نماید. 


۳ در اصل: زمیدان. 
۴ در اصل: هر. 
۵ در اصل: مران خوابها. 


۶آیا «و» پس از «کرد» از قلم کاتب نسخهٌ اصل نیفتاده است؟ 
۷ در اصل: هردم یاتوجه به معنی بیت. و نیز بیت ۶ (جهانی بذو اندر 


آورده روی...) اصلاح شلد 


۴۳۱۹۹۵ 


۳۲۰۰ 


۴۳۳۵ 


۴۳۳۹۰ 


۳۷۰ 


کدان: وا تراد نز کی دبار 
بود مرد ديني از او شادمان 
بپاراید آن شاه کش به‌داد 
زگیتی همه کس شود بهره‌مند 
برومند گردد ز فزش زمین 
کفقار اف شین کشت فاد 
نگه کرد در اختر و کار خویش 
فزونی و شاهی و شادی و گنج 


کوش نامه 


شود کام نیکان بدو کامگار 
غم و رنج بیند" از او بدگمان 
چوهنگام جمشید فرخ نهاد 
از او جادوی و دیو بیند گزند 
جهان را بیاراید از داد و دین 
در شادکامی به‌دل برگشاد 
همه کام دل دید و بازار خویش 


سوی دشمنان درد و اندوه و رنج 


[باردارشدن فرارنگ و زادن فریدون] 


به پیش فرارنگ شد در زمان 
شب آمد ببودند با یکدگر 
زخسرو فرارنگگ برداشت بار 
شب و روز تنهاش نگذاشتی 
زمین برومند چون تخم دید 
چو بگذاشت" نه ماه و روزی دگر 
فرارنگگ را وقت چون درگرفت 
بی‌آهو یکی بچّه آمد زناه 
ز رویش سرا پرده شد لاله‌رنگگ 
الا ز که ساله کودکد فزون 
ه‌مزده" بر آبتین تاختند 
جهانجوی بگذاشته خورد وخواب 
همان که که آواز مژده شنید 
اسد بود طالع در او آفتاب 


دلش کرد از اين داستان شادمان 
بچشتند تخمی که شادیش بر 
چو آگاه شد. شاد شد شهریار 
چو جانش گرامی همی داشتی 
به‌رنج روان بایدش پرورید 
مان تخم افگنده آمد بر 
به‌درویش دینار دادن گرفت 
چه ماهی که روشن کند تاج و گاه 
زفزش فروزان شده کوه و سنگك 
بهرخساره چون‌برف و بر برف‌خون 
ز شادی روان را پرداختند 
کشیده سطرلاب در آفتاب 
ز اخترش هنگام زادن بدید 


نه اندر نژندی نه اندر شتاب 


۱-در اصل: بینند. باتوجه به معنی بیت اصلاح شد. 
۲- چنین است در اصل. «بگذشت» مناسبتر می‌نماید. 
۳-در اصل: به یژمرده, متن تصحیح فیاسی است. 


کوش‌نامه 


زحل یافت در خانه دشمنش 
شده زهره در خانه 
به‌خان امید اندر او مشتری 
کشیده سرتیغ موّیخ دید 
از ان اران-شاد شد. اسنق 


ذنب‌را دوکون که همی بار جست (؟) 


چو در طالع خویش دید آن ذنب 
همی گفت با خویشتن در نهان 
همان به کزاین‌سان یکی ارجمند 
که زنده بود نام من جاودان 
سوی کودک آمد سرافراز شاه 
رخانش چو تابنده خورشيد دید 
بخندید» گفتا فرّ [اایدون بود 
فریدونش کردند از اين فال نام 
همان‌روز از ایران دو زن را بخست 
همی شیر دادند هر دو سه سال 
شبی خفته بد آبتین شاد و مست 
بفرمود تا شد برش کامداد 


۳۷ 


ز کردار او دور» جان و تنش 
زیان" از میان پاکث برخاسته 
شده رام بی‌کین و بی‌داوری 
که جان و دل دشمنش می‌درید 
که کس را نیامد زشاهان چنین 
که رازش یکایکک برآید درست 
دژم گشت از آن» شاه والائسب 
که چون رفت باید همی زین جهان 
به گیتی بمانم بهنام بلند 
رهاند جهان از گزند بدان 
همی کرد شادان به‌رویش نگاه 
به‌چهر اندرش فر جمشید دید 
جهان را از اين " شادی افزون بود 
ز دیدار او مرد و زن شادکام 
به‌اندام پاکك و به گوهر درست 
چهارم فریدون برافراخت یال 
ز بستر شبانگاه ترسان بجست 
بدو گفت گفتار من دار یاد؟ 


گفتار اندرخواب دیدن آبتین بار چهارم 
دلارای باغی* ومیدان و آب (۲۱۲ر) 


چنان دان که دیدم من امشب به خواب 


۱ در اصل: زبان. 
۲ چنین است در اصل. 


به‌سر بر یکی تاج گوهرنگار 


۳ چنین است در اصل. «او» نیز مناسب می‌نماید. 


۴ در اصل: یاذباذ. 


۵ در اصل: دلارای و سبزی. باتوجه به گزارش کامداد از این بخش خواب آبتین 
در بیتهای ۲۲۴۸ و ۴۲۴۹ (تو ای شاه اگر باغ دیدی به خواب...) اصلاح شد. 


۳۳۱۵ 


۴۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۰ 


۴۰۳۵ 


۱۱۴۳۰ 


۰۶۵ 


۳۷۲ 


جهان روشن از تاج رخشان من 
ز ناگاه جمشید فرمانروا 
فرود آمدی اندر آن بزمگاه 
به‌جایی که باشد شگفت استوار (*) 
مرا گویدم" کز یسم برنشین 
نشستن همان است " و رفتن همان 
من از روی گیتی شدم ناپدید 
فروماند از آن خواب دستور شاه 
وی ی هن 
من آن آگهی آنگهی یافتم 
گزارش همی خواهم از تو نه غم 
بدو گفت دستور کای شهریار 
که کس را بدین گیتی امقید نیست 
هرآن کس که آمد در اين تیره‌جای 
نماند سرانجام گیتی بجای 
تو ای شاه اگر باغ دیدی به‌خواب 
به باغیش* ماننده کرده‌ست مرد 


کوش‌نامه 


جهانی همه زیر فرمان من 
نشسته بر اسبی میان هوا 
سوی تاج من کرد هرگه نگاه! 
نباید که بد یابد از روزگار؟ 
نشستیم و برخاست اب از زميین 
به پرواز برشد موی آسمان 
از این خواب گویی چه خواهدر سید؟ 
همی کرد در پشت پایش نگاه 
تو را رنجه خوابم ؟ زبهر چه کرد؟ 
که بر کار فرزند بشتافتم 
بگوی آنچه دانی نه بیش و نه کم 
دل خویش از اين کار غمگین مدار 
سرای درنگی و جاوید نیست 
بایدش رفتن. به‌دیگر 
چه کهتر چه سالار کشور خدای 
جهان است با این همه رنج و تاب 
در او گاه شادی بوده» گاه درد؟ 


۱ باتوجه به دنبالةٌ گزارش کامداد در بیتهای ۴۲۵۱ - ۴۲۵۵ بیتهایی از قلم 
افتاده است مربوط به برداشتن تاج از سر آبتین و نهادن جام می بجای آن و... 
۲- چنین است در اصل. نادرست می‌نماید. به قرینهُ کاربرد یاء تعبیر و بیان 
خواب در «فرود آمدی» (بیت ۵ شاید بوده است: بگفتی مرا. «مرا گفت 


۳با آن که ضبط اصل نیز مفید معتی است. باتوجه به زمان دیگر افعال, «همان 


بود» مناسیتر ميی‌نماید. 
۴-در اصل: خوانم. 
۵-در اصل: باغیست. 


۶-این بیت در اصل. باشتباه پس از بیت ۰۳۴۶ نوشته شده است. 


کوش‌نامه 

جهاندار جمشید کز آسمان 
چوتاج از سرشاه برداشت شاد ۲ 
فربدون بود تاجت ای شهریار 
همه دانش خویش جمشید شاه 
چو بنشست برتخت جمشیدشاه 
چو فرمود اين تاج را ای"پسر 
تو را ساز اين کرد باید کنون 
به‌جایی فرستیش سخت استوار 
سزد شاه کاندر خرد بنگرد 
که باشد یکی نامور مرزبان 
جو پردخت ما را دل از کار او 
از آسیب ضحاکث ما را چه با کث؟ 
نه مرده بود بی‌گمان کدخدای 
براندیشه شد زآن دل آبتین 


زبهر فریدون پراندیشه گشت 


۳۷۳ 


هافر ایو جو باد دمان 
یکی جام می برسرش برنهاد 
همی جام می دانش بیشمار 
بدین نامور داد با تخت " و گاه 
رساندش ز یزدان بدان بارگاه؟ 
نکوتر ‏ بنه جایگاهی دگر 
کز اين بيشه او را فرستی برون" 
که ایمن شوی از بد روزگار 
مراین نامور را به‌جایی برد 
خردمند و روشندل و مهربان 
چنان دان که یزدان بود یار او 
همه بازگشتن بود زیرخاکث 
چوفرزند شایسته ماند بجای 
بدانست کآن خواب هست‌این چنین 
همی گاه و بیگاه دربیشه گشت 


[د بدار آبتین با فرستادهُ سلکت ] 


۰ ۰ چم 
یکی روز بیرون شد از پیشگاه 
برانگیخت شبرنگ تا خود چه بود 


دوتن دید شوری۲ برانگیخته 


خروش آمد از مرد فریاد خواه 
بدان جایگه شد که زاری شنود 


به‌مردی جوان اندر آویخته 


۱-در اصل: برسی ( فقط حرف اول نقطه دارد ), باتوجه به بیت ۴۲۳۴ 
(... نشسته بر اسپی میان هوا) اصلاح شد. 


۲-در اصل: شاه. باترجه به قافیه مصراع بعد تغییر داده شد. 
۳ چنین است در اصل. «با تاج» مناسیتر می‌نماید. 
۴-اين بیت در اصل. باشتباه پس از بیت ۴۲۵۷ نوشته شده است. 


۵-در اصل: را از. 


۶در اصل: کنون. باتوجه به معنی بیت. و قافیه مصراع اول اصلاح شد. 


۷ در اصل: سوری (بی‌نقطه است). 


۳۱۳8۰ 


۴۳۵۵ 


۴۰ 


۴۰۳۹۵ 


۴۳۳۷۰ 


۴۳۷۵ 


۳8۹۰ 


۴۳۳۸۵ 


۳۷۲ 


جوان را پرسید تا از گناه 
ستمکاره گشفت ای به‌بهتر نواد ! 
ز یاران سلکت بود بی‌گمان 
گنه کرد و در کار با ما به کین 
کشاشن همي برد خواهم به‌شاه 
برآثفت و تیغ از میان برکشید 
جوان را به‌بيشه درآورد زود 
متمدیده گفت ای خداوند مرد 
کنون چون مرا بازدادی" روان 
مرا سلکت ایدر فرستاده بود 
که را خر و شش ری 
به‌ییشه در آرام دارد همی 
مرا گفث روء پرس از کارشان 
گر اپرانیانند. دانی 


من از دز" بدین کار پوینده‌ام 


درست 


به‌پیشه همان نارسیده ز راه 


بخندید و بنواختش آبتین 


بدوگفت سلکت جه‌مرد است؟ کیست؟ 


کوش‌نامه 


مه کیت با کی باتوی 
کی نی یز 
که دارد حصار از بر آسمان 
هواخواه جمفید با آبتین 
بدان تا کند پیش تختش تباه" 
مرآن هر دوان را سر از تن برید 
پپرسید کاین جنگ و شور از چه بود؟ 
ز ف تو فرخنده شد اورمزد 
چرا راز دارم من از تو نهان؟ 
فراوان مرا پندها داده بود 
کز ایرانیان سرکشی با گروه 
جهانی " به‌سختی گذارد همی 
ببین مایه و ساز و دیدارشان 


از ایران سواری سوی ما فرست 


یلان را در این بیشه جوینده‌ام (۲۱۲آپ) 


به‌من بازخوردند مردان شاه 
یکی باره بخشیدش و ساز و زین 


مج بر ۳ ۶ 
حصارش چکونه‌ست و جایش زچیست ۲ 


۱- چنین اشیت در اصل. «اي به بهتر نژاد» بیقین نادرست انتنخا: باتوجه به این که 
د رکوش‌نامه بارها «بدنژاد» بکار رفته انسنت ها شاید در نسخه اساس نبوده است: 


اين بدٍ بدنژاد. 
۲- در اصل: تیاه 
۳-در اصل: بازداری. 


۴ چنین است در اصل. «جهان را مناسبتر می‌نماید. 
۵ در اصل: در (کلمه بی‌نقطه است). باتوجه به ضبط بیت ۴۳۲۴ و معنی 
مصراع دوم بیتهای ۰۴۱۴۰ ۰۴۱۵۲ ۷۰ و مصراع اول پیت ۴۲۸۷ اصلاح 


شد. 


۶ در اصل: جه کونست و خانس (حرف آخر کلم اخیر بی‌نقطه) ز حست 


هه 


کوش‌نامه 


چنین داد پاسخ که مردی‌ست مرد 
همی برسر کوه دارد حصار 
دوماننده را پادشا اوست و بس 
از ایدر» بدو گفت چند است راه 
بدو گفت اگر باره باشد جوان 
بدو گفت اگر نیک‌رایی کنی 
پبخشمت چندان من از خواسته 
بدو گفت کای مایهٌ مردمی 
من از دز" بدین کار رفتم به‌زیر 
جهانجوی دستور را پیش خواند 
بدو گفت با این ستمدیده مرد 
و 
نگه کن حصار و ببین جای او 
اگر مهربان است و یزدان‌پرست 
فرستم فریدون یل را برش 
اگر دارد آگاهی از کردگار 
چوکار فریدون شود ساخته 
من آماده" گردم به گرد جهان 
نباشد جزآن کایزد با کک خواست 


<- (حرف دوم و سوم و چهارم بی‌نقطه). باتوجه به اين که در بیت ۴۲۹۸ آبتین 


۳۷۵ 


یگانه به‌هنگام ننگگ و نرد 
که چاره نداند بجز کردگار 
ندارد زضخاکیان کس به کس 
به کوه ذعاوند. و آن:.خایگاه؟ 
از ایدر به‌سه روز رفتن توان 
تو ما را بدو رهنمایی کنی 
که کارت شود خوب و آراسته 
ندیدم چو تو برزمین آدمی 
وگرنه زجان کی شود مرد سیر؟ 
سخن هرچه بشنید با او براند 
همی خویشتن رنجه بایدت کرد 
مر او را ببین از میان گروه 
یکی پرس از دانش و رای او 
خردمند و آهسته و داد دست 
اگر دایگی را بود در خورش 
بدان یل سپارم من این زینهار 
شود دل زر اندیشه پرداخته 
اگر آشکارا شوی ور نهان 


بود هرجه خواهد نه افزون نه کاست 


به کامداد می‌گوید برو و دربارة سلکت تحقیق کن: «نکه کن حضار و ببین 
حای او 3 نیز در بیت ۱ کامداد به سلکت ی کون آبتین «همی 
خواست کز دانش و رای تو/ شود آگه از پیکرو جای توب «وخانس» اصلاح 


گردید. 


۱-در اصل: در. تیزرک. زیرنویس بیت ۰۴۲۸۲ 


و چنین اسنتت در اصل. محتملا «آواره» اتتت (یادداشست آقای دکتر محمود 


امیدسالار), 


۴۳۳۹۰ 


۴۳۲۹۹۵ 


۰۳.۵ 


۱۳۰ 


۴۰۳۱۹۵ 


۴۳۲۰ 


۳۳۹ 


کوش‌نامه 


رفتن دستور" از پيشه به کوه دماوند 


گرانمایه دستور با رهنمون 
به کوه دماوند کردند روی 


9 6 ۲ ۳ 2 
مرآن کوه و آن دز درآن روزگار 


مغان داشتندی همه دامغان ) 


جهاندار جمشید نوکرده بود 
بدان گه که طهمورث دیوبند 
برادرش جمشید از آن کوهسار 
سوی گاو و ماهی فرو برده چاه 
هه تاره ابا برد 
چنین تا به‌هنگام کاورس ۳ 
چو کاوس با آسمان رزم کرد 
تفت راز رتش .افرشانت 
مباش از بنه تا توان" چون پلنگ 
ز وی شاه توران همی چاره کرد 
به‌صدچاره بگشاد کوه و حصار 
به گوگرد شاه اندر آتشس فگند 
کس آباد دیگر ندید آن حصار 


زبيشه روان گشت و آمد برون 
نهانی به‌راهی دگر پوی پوی 
زنوبان "همی _ کردش ‏ آموزگار( 
زو نان" همه" خواندندش مغان (؟) 
سرش سوی گردون برآورده بود 
شد اندر جهان شهریار بلند 
برآورده برچرخ ازآن سان‌حصار 
ز گوگرد ببریده یکك لخت راه 
فراوان زن و مرد از آن شاد بود 
که افراسیاب اندر آمد به‌ری 
در ایوان (ارا دشمنش بزم کرد 
که هرگز " نیارست دیدن به‌خواب 
همه ساله با کردگارت به‌جنگگ 
بسی مار در مردم آواره کرد 8) 
برآورد از چاه آتش دمار 
زبانه کشید او به‌چرخ بلند 
کنام پلنگان شدآن کوهسار 


۱ در اصل: دستوران, این عنوان در اصلی پس از بیت ۴۳۰۶ نوشته شده است. 

۲ در اصل: در. تیزرک. زیرئویس بیت ۲۸۲ ۴. 

۳ چنین است در اصل (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). در بیت ۴۳۰۸ نیز 
این کلمه با همین ضبط تکرار شده است. در بیت اخیر حرف چهارم را «م» نیز 
می‌توان خواند. در بیت ۵۵۰۷ «زیو دان» (حرف چهارم بی‌نقطه) نام کوهی 
است که فریدون ضحاک را در آن جا به بند کشیده است. در بیت ۵۵۸۶ نیز از 
همین محل با نام «کوه بویان, یاد شده است. 


۴-رک. زیرتو یس بیت ۰۴۳۰۷ 


۵ چنین است در اصلل. «همی » متأسبتر می‌نماید. 


۶ در اصل: هرکس. 


۷-در اصل: از بنه با بوان (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


بدان رهنمون گفت کای هوشیار 
بدان نامدار آگهی ده زمن 
ز هامون سوی دز شد آن رهنمون 
مرا گفت مردان ضحاکی شاه 
یکی امداری ز بیشه بتاخت 
جدا کرد سر" هردوان را ز تن 
فرستاد با من" کنون مهتری" 
تاد خی ۲ که ار کاو و 
سلکت نیکدل 


فرستاد با او تنی چند پیش 


سر راستان 
بخریی برآورد و بنواخته 
چوگردون نهان کرد رخشنده تیغ 
بخفت و برآسود از بامداد 
به‌سلکت‌بر او آفرین کرد و گفت 
درخت وفا را تو آراستی 
ز پاکی و نیکیش دادی تو آب؟ 
کنون گاه آن شد که بارآورد 


۳۳۲ 


یکی پیشتر شو تو سوی حصار 
درودش ده از شاه و [ااز انجمن 
همه داستان باز گفت او که چون 


گرفتند از آن تا کنندم تباه ۲۳۲۵ 


ببخشود و شمشیر کین پرفراخت 
رهانیدم آن شیر شمشیرزن 
که با تو سخن گوید از هر دری 


ببیند یکی روی و کردار تو 


چو شد شاد زآن گفتة غم گسل ۲۳۳۰ 


زمردان نزدیکک و خویشان خویش 
یکی جای پرمایه‌تر ساختش 


بپیوست با تیغ در یره میغ 


برآمد به‌نزد یکک او کامداد(۲۱۳ر) 


که با راستان مردمی باد جفت ۴۳۳۵ 


وزآن مردی و مردمی خواستی 
جوانمردی وراستیش» آفتاب 
امید وفا؛ در کنار آورد 


۱ در اصل, کلمه‌های اول مصراع نخستین محو گردیده. از آنهاء در او مصراع 
«جه و پیش از «هر». حرف «ر» باقی مانده است. و بر بالای این قسمت کلمهةٌ 


«جنین» نوشته شده است. «جدا کرد سره باتوجه به مصراع دوم بیت ۴۲۷۳ 
(مرآن هردوان را سر از تن برید) برای تکمیل مصراع افزوده شد. 


۲-در اصل: ما. 


۳ در اصل: «مهتری) نیز کمی محو گردیده است. 


۴ در اصل: بيایذ. 


۵- در اصل: شکش‌داذی تواب (حرف اول و دوم کلم اول جمعاً سه نقطه بر بالا 


دارد). متنٍ تصحیح قیاسی است. 


٩‏ در ست ۰ کامداد به سلکت ی گوانن .درخت وفارا تو آراستی». و در 
بیت ۴۳۴۲ سلکت ه آنتین پاسخ می‌دهد «امیدم چنان است کز روزگار 


/ درخت وفا برمن آید ببار». 


۳۱۳۰ 


۴۳۴۵ 


۳۳۵۰ 


۴۰۳۵۵ 


۳۷۸ 


سرشاخ او چون شود سرفراز 
ز بن" برکند بیخ جادو و دیو 
ز گفتار او سلکت آمد بجوش 
امیدم چنان است کز روزگار 


ببینم به چشم آنچه دارم به دل. 


کنون گر تو پیدا کنی راز خویش 
جهانجوی دستور بگشاد راز 
از وان وم با جک گرر: 
ز بیم بداندیش ضحاکك شوم 
چنان دان که ما را یکی مهتر است 


ببينم که نزدیکك تو" زینهار 
اگر یابم اندر تو این چند چیز 
اگر پاسخ نامه يابم درست 
یکی زینهار است نزدیک ما 
جهان را در آن زیتهار است راز 


سر سروران است و پشتِ کوان 


۱-در اصل ازین. 


کوش‌نامه , 


بود بارش آسانی و برگگ» ناز 
بجای آورد راه گیهان خدیو 
بدوگفت کای مرد پاکیزه هوش 
درخت وفا پرمن آید ببار 
روائم نباشد ز یزدان خجل 
بیابی چو من نیز دمساز خویش 
بدوگفت کای مهتر سرفراز 
گهی سوی بيشه گهی سوی کوه 
نياريم بودن در آباد بوم 
که گردون ورا بس ورا" چا کرست 
که روشن کنم راه" تاریکك تو 
به رادی و خوی* آزمايم تورا 
ای یل نامدار 
ز دستورت آگاه گردم بنیز 
چنان‌دان که کار تو برکام توست 


نهادن توان 


پراندیشه و رای باریک" ما 
همه شادکامی و کام است و ناز 


امید بزرگان گزند بدان 


۲ چنین است در اصلل. شاید در اصل بوده است: «ورابس یکی». «مر او را 


یکی»» «ورا خرود یکی ». 


۳ در اصل: مراورا. 


۴ جنین اسشنت در اصل. «رای» مناسیتر نمی‌نماید؟ 


۵ در اصل: خون. 


۶در اصل: نه بینم که نزدیک‌تر. متن, تصحیح فیاسی است. 
۷ در ابیات پیشین از نامه فرستادن آبتین به سلکت سخن به میان نیامده است. 


۸ چنین است در اصل: براندیشه ورای باریک ما. در بیت ۴۴۶۳ آمده است: 
«پس آن زینهاری که نزدیک ماست/چراغ دل و جات تاریک ماست). آیا 


«تاریک» مناسیتر تیست؟ 


کوش نامه 


مراورا سپارد به‌تو زینهار 


۳۳۹ 


۳ ۳ 
سر راستان خسرو روزکار 


[آزمودن کامداد. سلکت را] 


تد کته سلکت: که اي هون 
پپرس آنچه خواهی و پاسخ شنو 
گر امروز یابی تو پاسخ زمن 
به فرزانه مارا" تو فردا بگوی 


سزد گر تو ما را کنی آزمون 
که شادی فزاید به‌فرمان زتو 
به کام دل تو در این انجمن 
همه دانش و دین از او بازجوی 


که فر توت مردی‌است باریکك "رای زمانه درآورده او را ز پای؟ 
پپر سید کاندر تن آدمی چه دیو است چندان که دارد غمی ٩‏ 
۱ در اصل: کنون. 

۲-چنین است در اصل. به «فرزانة ما مناسیتر می‌نماید. 

۳ در اصل: تاریک. 


۴ در اصل: او زیر پای. نادرست است. در مصراع دوم بیت ۴۴۴۸ همین 
مصراع بصورت مذکور که صحیح است امده. 

۵ دربارةٌ پرسشهای کامداد از سلکت. و پاسخ وی. و نیز پرسشهای کامداد از 
برماین و جوابهای برماین بدو (از بیت ۴۳۶۳ تا ۴۵۹۲ کوش‌نامه» رک. 
جلال متینی» «ترجم؛ٌ منظوم دیگری از یادگار بزرگمهر» ایران‌نامه» سال 
پنجم. شماره اول. ص ۱۱۵ - ۱۳۲. در اين مقاله توضیح داده شده است که 
متن پهلوی اندرزنامة بزرگمهر حکیم دارای ۲۶۴ بند است که چهاربند 
نخستین آن مشتمل برعباراتی است که بزرگمهر در معرفی خود نوشته و 
ضمن آن به چند موضوع کلی نیز اشاره‌کرده است. و از ۲۶۰ بند باقی مانده, 
فردوسی ۱۲۳ بند ان را در شاهنامه زیر عنوان «پنددادن بوزرجمهر 
نوشین‌روان رام در ۱۷۸ بیت بنظم آورده است. در کوش‌نامه یک صد بند از 
متن پهلوی مورد بحت در ۱۰۳ بیت در زیر دو عنوان «ازمودن کامداد: سلکت 
را» و (دانشی پرسیدن کامداد. برماین را و پاسخ او, آمده است بدین شرح که 
بجای انوشروان کامداد دستور ابتین پرسشها را مطرح می‌سازد و پاسخها به 
توسط سلکت و دستور وی برماین. داده می‌شود. در بند سی‌ام اندرزنامة 
بزرگمهر از ده دیو یا دروغ یاد شده است: نیازه خشم. رشک. ننگ, کین» 
بوشسپ (بوشاسپ. خواب) ورن (شهوت). دروغ بیدینی؛ و ذشیادی 
(غیبت). در شاهنامة فردوسی نام شش دیو نخستین. و د رکوش‌نامه نام هفت 


ت 


۴۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


7۱۳۸۰ 


۳۸۰ 


گذر یابد اندر دل هر کسی 
چنین داد پاسخ که دیوان دهند 
نیازاست و |[زاست و رشک است‌وخواب 
دگر ننگ و کین و دگر ناسپاس 
از اين ده ستنبه " کدام است؟ گفت 
کدام است گفتا پر اندوه‌تر؟ 
کدام است بدکام‌تر؟ گفت رشکت 
ستیزه کدامین کند؟" گفت ننگت 
کدام است او * سهمگن ؟ گفت کین 
ز دیوان زیانکارتره گفت کیست؟ 
فریبنده و بدگمانتر کدام؟ 
کدام است گفت از همه ناسپاس؟ 
چو از مرد دین پاسخ آمد درست 
بدوگفت کای مهتر پاک‌رای 
یکی پرسشم دیگر آمد به‌روی 
به‌مردم چه داده‌ست گفتا» خد یو 


چنین داد پاسخ که هفت است چیز 


کوش‌نامه 


کز او تن نگهداشت نتوان بسی؟ 
که اندر تن مردم گمرهند 


سخن چین و دو روی و خشم و شتاب (۲۱۳پ) 


همه دیو ود کی آن ده" شناس 
نه خزسند گفتا و با کینه جفت 
نیازه آن که هزمانش اندوه‌تر" 
که باشد همه ساله با درد و اشکك 
که باهرکس آغاز [د| از "کینه جنگ 
که باشد همه ساله اسبش به‌زین 
فراموشکار آن که مغزش تهی‌ست 
یکی دیو گفتا که دو روی نام 
کسی بی‌بر و کم کننده سپاس۲ 
تک راه باریکتر بازجست 
همه پاسخ اندرخور آمد بجای 
اگر پاسخش بازیابی بگوی 
کزاو دور گرداند اين چند دیو؟ 
که هشتم نیابی مرآن را بنیز 


جدیو اول آمده است. از موی دیگر در کوش نامه بجای ده دیو نام یازده دیو 
مذکور است. کامداد تنها دربارة هشت دیو پرسش می‌کند. و سلکت یکی از 
انها را «فراموشکار» نام می‌برد که نام اين دیو در ردیف دیگر دیوان ذکر نشده 


بوده است. 


۱-در اصل: دم. 


۲-در اصل: سفینه. 


۳ چنین است در اصل. «اندوه‌تره نادرست می‌نماید. شاید در نسخه اساس 


بوده است: «افزونتر». 


۴ در اصل: ستیره ( حرف چهارم بی‌نقطه است) کدامین کشد. 
۵ در اصل: آغازار (حرف آخر بی‌نقطه است). 


۶در اصل: رو. 


۷-در اصل: شماس (حرف دوم و آخر بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه ۳۸۱ 


خرد دان و خیم" و امید و هنر همان دین و خرسندی آید دگر 

دگر رای دانای پاکیزه کیش که بیند به‌دل کارها را ز پیش 

چو این هفت‌چیز اندر آید به‌دل ز تن بازگردند دیوان خجل 
بپرسید کاین هر یکی را چه کار که دارد تن مرد پرهیزگار؟ 
چنین‌داد پاسخ که کار خرد چنان‌دان که تن باز دارد ز بد ۴۳۸۵ 
گناه گران بازدارد از تن سافتنه خیره سرآید سخن ۲ (؟) 


نه بی‌بر کند تاتوان ۲ هیچ رنج نه‌دل نند د اندر سرای سینج 
جهان را به‌نیکی گذارد همه بد و نیک او بازداند" همه 
گزیند زکردارها راه راست کجا راه کج بی‌گمان کس نخواست 


ببیند پس و پیش هرکار نیز شناسد سره زر پاکف از پشیز ۴۳۹۰ 
ز کاری که یزدان بسر بدتوان0) نجوید" به‌دل تا نرنجد" روان 
به‌چیز" کسان از بنه ننگرو؟ چنین است آیین و کار خرد 
دگر "کار خیم آن که تن از "آبدی نگهدارد و پش‌گیرد بهی"" 
بدارد ‏ تن مرد ‏ پیراسته به گفتار و کردارش آراسته 


۱- در اصل: حیر (حرف اول و آخر بی‌نقطه است). باتوجه به متن اندرزنامهُ 
بزرگمهر حکیم. و نیز بیتهای ۰۴۳۹۳ ۰۴۴۱۸ ۴۳۱۹ اصلاح شد. 

۲ چنین است در اصل. 

۳ در اصل: ناتوان (حرف اول بی‌نقطه است). 

۴-در اصل: بازدارد. 

۵ جنین است در اصل. 

۶ در اصل: نجویذ (حرف اول بی‌نقطه است). 

۷ در اصل: تا برنحد (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). 

۸ در اصل: بحیر (حرف اول و دوم و چهارم بی‌نقطه است). 

-٩‏ در اصل: ننکرذ (حرف او بی‌نقطه است. 

۰- در اصل: دل. یاتوجه به‌معنی بیت و نیز بیتهای ۴۴۰۰ و ۴۳۰۶ اصلاح شد. 

۱- در اصل: انک خواه‌ار (حرف آخر بی‌نقطه است). با توجه به ترجمه متن 
پهلوی (ترجمهةٌ بند ۴۷): «خویشکاری خیم. تن از خوی‌بد... پاییدن .» 
اصلاح شد. نیز رک. زیرنویس بیت ۰۴۳۶۳ 

۲-در اصل: بدی. قافیه تکرار شده است. باتوجه به‌معنی عبارت تغییر داده شد. 


۴۳۳۹۵ 


86۰۰ 


۰۰۵ 


۳۸۳ 


هم از آرزو بازدارد تنش 
دگر" کار اتید بشنو که چیست 
گر امیدداری به‌دیگر سرای 
شمرده دمت را به‌نیکی گذار 
که یکی نیت کش از تاافتت 
دگر کار خرسندی ای نیکمرد 
به‌هر چیز کایدت پیش از جهان 
ز بی روی هرکاره " برتاب روی 
چوبگذشت کاری چو باد و چو میغ 
کدامین هنر بهتر ای پا ک‌رای 
نید نه‌خرسند را خواب خوش 
دگر کار دین است باریکک راه 
نگر تا چه را دارد اين تیره‌تن 
بدان کار کوشد که هر دو جهان 


دو کاوند یر" اگر داندی ۱٩‏ 


ز سستی پرهیزدی روز و شب 
کرا هست خودکامگی زیردست 
چو خودکامه گردد تن اندر کنش 


کوش‌نامه 


که هست آرزو" مهترین دشمنش 
که بر ناامیدی بباید گریست 
همه سوی کردار نیکی گرای 
به نیکی بیر تاتوان روزگار 
بیاهش همان و همانش سفید 
نگر تا ز بیشی نیایدت درد 
تو خرسند باش آشکار و نهان 
بیندیش " و نایاب هرگز مجوی 
به‌تو بازناید» مخور زآن دریغ 
ز خرستدبودن به‌یاغ خدای؟ 
ز خرسندی ای پیر" گردن مکش 
بیاگاه تن را زمر" و گناه 
ره کردگار ار" ره اهرمن 
مر او را دهند آشکار و نهان 
ز خودکامگی تن بگرداندی 
نجنباندی بربدی هیچ لب 
به مینو رسید و زآتش برست؟ 


همه دیو ره یابد اندر تنش 


۱-در اصل: ارزور (حرف دوم و آخر بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: در. نیز رک. زیرنو یس بیت ۳۹۳ 
۳ جنین است در اصل. در کوش‌نامه چند باره «بی‌روی» بکار رفته است 
به‌عنو ان صفت برای «کار» و «کردارن. در این جا محتمل است در نسخه اساس 


«هرکار» نوده این 
۴ در اصل: بتندیش. 


۵ با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «مرد» نیز مناسب می‌نماید. 


#۶ در اصل: مرد. 


۷ در اصل: از. 


۸ جنین است در اصل: «بیر» (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
او اما «فزشت( خرف دوعرو سورع ی نقطه انیت از 


کوش‌نامه 


یکی دیو زفت است خودکامه مرد 

بدوگفت دستور فرخنده ام 

خرد گفت بیناتر است از همه 

هشیوار دریاب بیش از خرد ) 
گرا از خرد بهره هست اندکی 

درستر کدامین و ناکاسته؟ 
کرا خیم آراسته‌ست و درست 
کدام استواراست و هم پایدار 
چو خرسند گشتی به‌داد خدای 
که خرسندرا زندگانی خوش است 
کدام ات آهیتهخز ۱ کت استد 
غم و رنج و سختی‌در این تیره جای 
بگذراند به‌بوی بهار 
نادلفروز " 


چنین گفت موبد به خاور " خدای 


خزان 
شب تبرف زشت 
کدام است رنجور از این چند چیز؟ 
چه آ گه تراست از همه؟ گفت هوش 
کدامین هنر مرد را بهتر است؟ 
وت 


بدوگفت گوهر کدام است به؟ 


دانش بود بی‌گمان 


۱-در اصل: خدای. 

۲ در اصل: بادلفروز. 

۳ در اصل. این کلمه ناخواناست. 

۴-در اصل: کر (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۵-در اصل: بی‌بینش. 


۳۸۳ 


که با او خرد آشنایی نکرد 


که بیناترین زین هنرها کدام؟ 


خرد چون شبان و هنرها رمه *۳۴۲ 
ندیدم ندانم به هر نیکك و بد 
یکی شاخ یابد از اين هر یکی 
بدوگفت خیم است آراسته 
دل دیو از او آشنایی نجست 
گنت رسای استت سرا ۴۳۳۰ 
تورا بی‌گمان هست هر دو سرای! 
نهخرسند را دل پر از آتش است 
که از بد بلرزد چو از باد بید 
گذارد به امّید دیگر سرای 
گل سرخ جوید نترسد ز خار 
بسختی گذارد به امّید روز 
کز" امیدوار است گیتی به‌بای 


۳ ۳ 8 ۳ 3 1 
روان است رنجورت گفت لیز 


۴۴۳۹۵ 


اه وم ها 
کراهوش نی؛ نیستش "چشم و کوش 
بدوگنت دانش به از گوهر است ۴۴۳۰ 


کز آن خوبتر گوهر مرد به؟ 


۶ در اندرزنامة ت یر حکیم. بند ۶۳ «گوهر کدام به؟» ۶۴ - فروتنی و 


چرب‌آوازی (چرب زبانی). 


۳۴۳۵ 


7۱۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۴۳۴۳۵۰ 


۳۸۳ 


بدوگفت نیکی دلی " گوهری‌ست 
خوش آواز و نیکودل و چربگوی 
پرسید کز نامها به۳ کدام؟ 
چو نیکی‌کنی نام" تو بیگمان 
روان را بتر" دشمنی گفت چیست 
چنین‌داد پاسخ که کردار بد 
زسلکت چو آن پاسخ آمد درست 
ز شادی برآمد زجای نشست 
بدو گفت کای مهتر نیکنام 
چنان یافتم پاسخ ای نیکخوی 
ز دستور امیدوارم بنیز 
بشادی از آن انجمن گشت‌باز 


کوش‌نامه 


که تابنده از مهر چون اختری‌ست 
فزون زین تو در مرد گوهر مجوی 
به ۲ از نیکنامی مدان» گفت» نام 
به‌نیکی برند از پَسشت مردمان 
کز او برتن و جان بباید گریست؟ 
که پسندد از هیچ مردم خرد 
کل از روی دستور خسرو پرست 
پرفت و مر او را ببوسید دست 
به پاسخ مرا داد دادی تمام 
که بود از جهان مرمرا آرزوی 
که آرد مرا پاسخی چند نیز 
که کرد وروی مه و نان 


[دانش پرسیدن کامداد. برماین |را] و پاسخ او] 


چو از پرده بنمود رخسار هور 
یکی انجمن کرد سلکت ز کوه 
فرستاد و دستور خود را بخواند 
یکی پر روشندل جانفزای 
رمیده ز تن توش و از مغز هوش 
زمانه سرش‌کرده لرزان چو بید 
فسرده دل و جای آتش چو یخ 


ستاره نهان گشت بی‌جنگك و شور 


دانش‌پژوه 
در آن مایه‌ور پیشگاهش" شاند 


بزرگان ايران و 


زمانه درآورده اورا ز پای 
گذشته دو زانو ز بالای گوش 
تن از کام دور و روان از امید 


شده: هي دق زانو ‏ مرن .زیج 


۱ چنین است در اصل. با آن که این ضبط مفید معنی است. باتوجه به ترکیب 
«نیکودل» در بیت ۰۴۴۳۴ «نیکودلی» نیز مناسب می‌نماید. 

۲- چنین است در اصل. باتوجه به‌متن پهلوی اندرزنامة بزرگمهر حکیم بند 
۷۹ «نام کدام مه؟» «شاید بوده است: مه. 


۳ در اصل: جان. باتوجه به بیت پیش تغییر داده شد. 


۴-در اصل: بیر. 
۵ در اصل: مایه در بیش‌کاهی 


کوش‌نامه 

چنین گفت سلکت در آن انجمن 
سخن چند پرسید و پاسخ شنید 
همی خواهد اکنون که پرسد سخن 
چو سالار کوه این سخن کرد یاد 
بختید و درپیش بردش نماز 
سرافراز سلکت مر اورا بخواند 
چو برماین پاکدین را بدید 
بدوگفت کای پاک فرزانه مرد 
بدان آمدم تا بینم تورا 
سخنها ز داش پپرسم یکی 
بدانم که امّید ما شد تمام 
پس آن زینهاری که نزدیکك ماست 
بپاریم و ایدر شمارا دهیم 
که کام بزرگان بدو اندر است 
از آن شاخ فرّخ ز باغ کیان 
به مهرش گراییده کار بهی 
شود نیست کردار جادو و دیو 
بدوگفت برماین ای مرد داد 
چو پرف آمد از میغ برکوهسار 


دلم‌چون جوان نود بی‌شاخ بود "(؟) 


ولیکن مگر پاسخ آرم بجای 
بپرس آنچه خواهی و پاسخ‌شتو 


جهاند یده 


دستور فرخنژاد 


۳۸۵ 


که اقا یکین واگ تتوده ما 
به پاسخ زما هیچ سستی ندید 
ز دستور ما اندر اين انجمن 
همان گه درآمد ز در کامداد 
همی آفرین کرد بر وی دراز 
بپررسید و بنواخت و پیشش نشاند 
بئوی بر او آفرین گسترید 
دل ما همی آرزوی تو کرد 
به جان و روان برگزینم تورا 
ز تو بهره یابم مگر اندکی 
رسیدیم از اين نامداران به کام 
چراغ دل و جان تاریکک ماست 
سپاسی از اين از شما برنهیم 
جهان‌را زخورشيد روشنتر است 
گردند 
از آن" چهره تابنده فرّ مهی 
کند ‏ تازه فرمان گیهان‌خدیو 


فروزنده ایرانیان 


۴۴۵۵ 


۳۱۳۹۰ 


(۲۱۴ر) 


۳۴۹۵ 


زدانش مرآیین شاخی به یاد" () 


زبار" اندر آید 
به‌دانش بدو در بسی شاخ بود 


بدان مایه کم داد دانش خدای 


برکامگار )۴۳۷۰ 


از اين پیر فرتوت برراه رو*) 


بدوگفت کای مرد با دین و داد 


۱-در اصل: زدو» متن تصحیح قیاسی است. 


۲ چنین است در اصل. 


۳ چنین است در اصل (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 


۴چنین است در اصل. 
۵ جنین است در اصل. 


۴۱۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۴۸۵ 


۳۸۹ 


ز مردم کدام آن که فرختر است؟ 
کسی گفت» کاو را نباشد گناه 
بو کفخه. ‏ ن. نیکنهتو کدام؟ 
نگر" بیگنه مرد: گفت. آن بوّد 
پرهيزد از راه و فرمان دیو 
بگو تا کدام است؛ گفت آن دو راه 
ره پا کك یزدان کداماست وچیست؟ 
بهی راه یزدان شناسیم و بس 
بپرسیدش از بتری و بهی 
بگویم توراه گفت اگر بشنوی 
بهی» هومت‌دانیم» آهوخت [و اهور 


۱- در اصل: بام. 
۳-در اصل مگر. 


کوش‌نامه 


که رامش بدین فرخی اندر است 
به گیتی تو فزختر از وی مخواه 
که بردیده خود بینمش نام و کام! 
که ایدر به‌فرمان یزدان بود 
بود "راست برراه گیهان‌خدیو 
که مارا همی داشت باید نگاه؟ 
که بر راه دیوان بباید گریست 
همی بتری هست با دیورس 
که خوانند بادانش و ابلهی 
زگفتار پهلوی 


‌ خ ۳ 
تباهی دوشت[و] دو شوخ و دو شور 


پرماية 


۳ در اصل: «بهی هوخت دانیم ناهوحت (حرف اول و پنجم کلمهٌ اخیر 


بی‌نقطه است) هور /تباهی دو شب (حرف آخر این کلمه بی‌نقطه است) دو 
سوح (همهٌ حرفها بی‌نقطه است) و دو شوره. 

این بیت ترجمهٌ منظوم بند ۱۲ یادگار بزرگمهر است (در پاسخ مطلب مذکور 
در بند ۱۱). در اين بیت شش کلم پهلوی با دگرگونیهایی که درآن راهیافته - 
بکار رفته است. و سپس به همان ترتیب که هر یک از آنها یک‌بار در یکی از 
بندهای ۱۷ تا ۲۲ متن پهلوی یادکار بزرگمهر ذکر شده. درکوش‌نامه نیز این 
شش کلمه. هر کدام یک‌بار در بیتهای دیگر تکرار گردیده است. این شش کلمه 
در متن پهلوی بند ۱۲ - یادگار بزرگمهر به‌تر تیب عبارت است از: 0۵۳21 , 
اتط , اصصتا, احصکتال ,اتصکنا ر و تکت2نتگنا ترجمه بندهای ۱۱ و 
۲ متن پهلوی بدین شرح است: 

بند ۱۱ -چه بهی و چه بدی؟ 

بند ۱۲ -بهی؛ پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک. و بدی پندار بد و گفتار 
بد و کردار بد.», (ماهیار نوایی» «یادگار بزرگمهر» نشرية دانشکده ادبیات 
تبرنر‌ضال من ۳۰۳ ۱۳۳۳۵ 

در کوش‌نامه «هومت» در بیتهای ۴۴۸۵ و ۴۴۸۹ و ۴۴۹۰ با ضبط «هوخت» 
آمده که یقيناً تکرار لفظ بعدی است و خطای کاتب نسخة اصل و آن را باید 


ت‌ 


0 


بدوگفت کاین چیزهارا تمام. ندانم همی هر یکی کآن کدام 


ج به ات (بجای اقصتاا) اصلاح کنیم. کلمهٌ دوم در بیتهای ۴۴۸۵ و ۴۴۹۴ 
بترتیب با ضبط « ناهوخت,» و «آهوخت, آمده که لااقل در بیت ۴۴۹۴ تغییر 
آن به «هوخت» امکان‌پذیر است (بجای «140). لفظ سوم در بیتهای ۴۴۸۵ و 
۸ با ضبط «هوره و با تلفظ 1۲؟ (بجای ۲10۷75) آمده است که قراءعت 
آن بصورتی دیگر, بویژه دربیت ۴۴۹۸ وزن شعر را برهم می‌زند. هر سه کلمة 
بعدی بمانند کلمات معادل پهلوی با لفظ «ذش» (0۵5) آغاز شده است که 
قراءعت آن با تلفظ #تاه نیز به وزن شعر لطمه‌ای نمی‌زند. کلم «دوشت» را که 
در بیتهای ۴۴۸۵ و ۲۵۰۲ مذکور است. از نظر مراعات وزن باید بترتیب 
امککنال و هنال بخوانیم. گرچه تغییر ان در هر دو مورد به «دوشمّت» 
( 1052000 یا 0052501) آن را به ضبط پهلوی 2۱گتا نزدیکتر می‌سازد بی انکه 
در وزن دو بیت خللی وارد شود. کلمةٌ بعد در بیتهای ۴۴۸۵ و ۴۵۰۶ بترتیب 
با ضبط «دوسوخ» و «دو سوخت» آمده که تبدیل «ش» را به «س» می‌توان از 
خطاهای کاتب نسخه اصل دانست و از مقولهٌ تصحیف. و آن را بترتیب به 
«دوشوخ» و «دوشوخت» - مخقفب «دوش هوخ,» و «دوش هوخت» اصلاح 
کرد (بجای 08-00). اخرین کلمة پهلوی در بیتهای ۴۴۸۵ و ۴۵۱۱ با ضبط 
«دوشور» آمده است (بجای 0/2۳51 5ت۵). بطوری که ملاحظه می‌شود. 
شاعر ناگزیر بوده است دو کلم ۳۳۷228۱ و ۷۵75۱تظ - کنال) را که با وزن شعر 
سازگار نبوده است. در مصراع اول و دوم پیت ۴۴۸۵ و ابیات دیگر بکلی 
تغییر بدهد. و آنها را بترتیب با ضبط «هورء و «دوشور» (شاید مخفف: دوش 
هور) بیاورد. 
دربارءٌ بندهای ۱۱ و ۱۲ یادگار بزرگمهر رک. زیرویس پیت ۴۳۶۳. 
دربارةٌ این شش کلمه اقای دکتر احمد تفضلی در پاسخ پرسش بنده در تاریخ 
دوم خرداد ۱۳۶۴ نوشتند: همان‌طور که حدس‌زده‌اید سه کلمة اول و سه 
متضاد آن. همه کلمات پهلوی هستند بعنی همان سه شعار معروف زردشتی 
و متضاد آنها. اما این کلمات بی‌شک در منبع اصلی سرایند؛ کوشرنامه 
تصحیف شده‌اند... معانیی که برای این کلمات در ابیات بعدی ذکرشده در 
حقیقت نوعی تفسیر و توجیه است و نه معنی دقیق کلمات. جز این که آنها را 
به همین گونه چاپ کنیم و توضیحاتی مانند توضیحات فوق بنویسیم 
چاره‌ای نیست...». 
رک. جلال متینی؛ «ترجمه منظوم دیگری از یادگار بزرگمهرء ایران‌نامه» سال 
۵ ش ۱ (پابیز ۱۳۶۵ ص ۰۱۴۲-۱۱۵ 


7۱۳۹۰ 


۳۴:۹۵ 


۴۵۰۰ 


۳۸۸ 


دلت گفت؛ اگر پهلوی داندی 
تورا پارسی بازگويم درست 
بود هومت"» پیمان‌منش بی‌گمان 
به‌نیک و بد اين جهان بنگرد؟ 
و کمتر گراید برآن را که تن 
پسندش نیاید کجا آن کند 
گر آهوخت* پرسی تو رادی بود 
ندارد دریغ از روان بهرها 
رساند به تن بهرة تن بنیز 
روان و تن تو چو شد بی‌گزند 
گر از هور " گویم سخن؛ راستی‌ست 
روانت نیابد بدان سر نهیب 
روان را چو بفریبی اندر دروغ 
چنین است کردار آن هر سه چیز* 
دوشت"؟ آن که خوانیش افزون‌منش 
در اين گیتی آويخته روز و شب 
فزون‌جوید ار گنجش آید به‌دست 


کوش‌نامه 
از این داستان داد ستاندی 
من‌از هومت " رانم‌سخنها نخست" 
که.برتر بود رای او زاضمان 
بدان چیز کوشد کز آن برخورد 
اکند نگ و بدنام برانجمن 
که جان را به‌دوزخ گروگان کند 
ز رادی همه ساله شادی بود 
چو نوش آیدش در جهان زهرها 
زپاکی و خوبی فزونتر سه * چیز 
شدی بی‌گمان سهمگن سودمند 
کجا راستی دشمن کاستی‌ست 
اگر با روان گشته‌ای بی‌فریب 
بدان سر بود تیره و بی‌فروغ 
کنون آخشیجش بگویم بنیز 
نه نیکونمای و نه پیگوکتشن 
نجنبدش بریاد آن سر [د]و لب 
ز کردار بد سالیان گشته مست 


۱ در اصل: هوخت. نیز رک. زیرنویس بیت ۴۴۸۵ 


۲-در اصل: درست. باتوجه به‌معنی عبارت. و تکرار فافیه اصلاح شد. 


۳در اصل: برتو. 


۴-در اصل: بنکرذ (حرف اول بی‌نقطه است). 
۵ چنین است ضبط اصل. نیز رک. زیرئویس بیت ۴۴۸۵. 
۶ در اصل: سه. نادرست می‌نماید. «نه» يا «چه» مناسبتر بنظر می‌رسد. 


۷ نیز رک. زیرنویس بیت ۴۳۸۹۵ 


۸ مقصود از «هر سه یز هومت. آهوخت. و هور. مذکور در بیت ۴۴۸۵ 


است. 


٩‏ در اصل: دوسست (بجز حرف آخر بقیه پی‌نقطه است). نیز رک. زیرنویس 


بیت ۴۴۸۵ 


کوش‌نامه 


چو گرگ رباینده اندر دوان! 
دگر راه زفتی نماید دوشوخت ۲ 


نه‌بخشد» نه‌پوشد» نه آسان خورد 


کرا گنج آباد و درویش دل . 


که درویش دل‌سفله و پی‌تن است 
دری‌آیدش بهرهُ تن ز تن 
سدیگر دوشور" است کر و دروغ 
تن خویش ازآن‌سان " فریبد همی 
همه‌ساله باکام و خفت و هوا 
دروغ آن شناسم» نه آن کز دهن 
ز گفتار او شاد شد کامداد 
وزآن پس بپرسید" کاندر جهان 
چنین داد پاسخ که آن شهریار 
بپرسید کاندر جهان مستمند 
چنین داد پاسخ که درویش زوش۲ 
پپرسید از او گفت بدبخت کیست؟ 
بدو گفت دانای ناخوبکار 
بپرسید کاندر جهان کیست پاکث 


۳۸۹ 


بدان سر به‌دوزخ کشندش روان 
که زفتی روان بی‌گمانی بسوخت 
به‌سختی جهان بر سرش بگذرد 
از او دل بیکبارگی برگسل 
نه اندر نژاد است کاندر تن است 
روانش نکوهیده بر انجمن 
زگفتار و کردار برده فروغ 
که از آرزو کم شکیبد همی 


ی ۳ 
دل زوش" بر تنش فرمانروا 


۴۴-۰۰۵ 


۴۳9۰ 


فزون‌آید از گونه گونه سخن () 


همی هر زمان آفرین کرد یاد 
ستوده کدام است نزد مهان؟ 
که پیروز گر باشد و خوبکار 
کدام است پی خسته. خوار و نژند؟ 
که باشد گه کار ناسخته کوش 
که‌بربخت بد هرکسی خون گریست 
که کردار بد دارد" اندر کنار 
کز آلودگی نیستش ترس و با که؟ 


۱- چنین است در اصل. ضبط اصل مفید معنی نیست. شاید بوده است: است 


او دوان. 


۲ در اصل: دو صوخت. نیز رک. زپرنویس بیت ۴۴۸۵ 
۳ چنین است در اصل: نیز رک. زیرنویس بیت ۰۴۴۸۵ 


۴ در اصل: شان. 


۵-در اصل: روش. نیز رک. زیرنویس بیت ۷/۷۱ 
۶ در اصل: بفرمود. به‌فیاس بیتهای ۰۴۵۱۸ ۰۴۵۲۰ ۰۴۵۲۲ ۴۵۲۷ تغییر داده 


شلد . 


۷ در اصل: روش نیز رک. زیرنویس بیت ۷۷۱ 


۸ در اصل: داند. 


۴۰۱۵ 


۳۰۰ 


۴۳۹۵ 


۴۱۳۵2۳۰ 


۳۹۰ 


چنین داد پاسخ که پزدان پرست 
زپاکی کسی بهره‌ای یافته‌ست 
به گیتی کدام است»گفت. استوار؟ 
کدام است آهسته‌تر مرد؟ گفت 
بپرسید ‏ تا کیست 


چو ایدر نیاری " تو کوشش بجای 


چنین گفت دهقان موبدپرست 
ولیکن همان یافت نخچیر؛ سگك 
چو تخم‌افگنی بر بیابی * ز کشت 
چو گفتند پیش از تو گویندگان 
نه هر کاو دوان گشت نخچیر یافت 
که تابر گفته انا کی 


کوش‌نامه 


که اين خود نیاید " به گیتی به‌دست 
کز او اهرمن روی برتافته‌ست 
کسی.گفتکاهسته‌تر گاهٍ کار 
جوانی که باسرزنش نیست جفت 
کسی »گفت.کاوهست [کو ]شا "به کار 
چه اتید داری به‌دیگر سرای؟ 
که روزی بیاید " به کوش به‌دست 
که گیر و گفا بود اه نگ ۵ 
چو ایدر بکوشی بیابی" بهشت 
که یابنده باشند" جویندگان 
ولیکن همان یافت کاو بهٌ شتافت 
که او آزمایش نماید بسی 


۱ چنین است در اصل. آیا مقصود آن است که جهان از یزدان‌پرستان خالی 
است؟ «کم‌آید» مناسبتر می‌نماید. 

۲- ترجمهٌ بندهای ۱۲۴ و ۱۲۵ متن پهلوی یادگار بزرگمهر: به فارسی بدین 
شرح است: ۱۲۴ - که امیدوارتر؟ ۱۲۵ - کوشامرد جهشیار (:بختیار). در 
اصل. مصراع دوم بیت ۴۵۲۷ ناقص است. باتوجه به متن پهلوی اصلاح شد. 
(ماهیار نوابی «یادگار بزرگمهر». نشریهٌ دانشکده ادبیات تبریز) سال ۰۱۱ ص 
رازن سا 

۳ در اصل: جو نانه (حرف ماقبل آخر بی‌نقطه است) بیاری (حرف اول و 
چهارم بی‌نقطه است). ضبط اصل نادرست می‌نماید. باتوجه به‌معنی بیت. و 
مصراع دوم «چه امید داری به دیگر سرای» و نیز مصراع دوم بیت ۴۵۳۱ 
(چو ایدر بکوشی. بیابی بهشت) اصلاح شد. 

۴ در اصل: ساید (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). باتوجه به‌مصراع دوم بیت 
۷ (کسی گفت کاو هست کوشا به کار) اصلاح شد. 

۵ مضمون این بیت به گونه‌ای دیگر در بت ۴۵۳۳ امده است. 

۶ در اصل: برئیابی (حرف ماقبل آخر بی‌نقطه است). نیز رک. زیرنویس بیت 
2۹ 

۷-در اصل: یابی (حرف اول بی‌نقطه است). نیز رک. زیرنویس بیت ۴۵۲۹. 

۸ در اصل: باشیذ. 


کوش‌نامه 


موشتین. با کسیق با وی 
کداماست» گفت» ارفهان مت 
هنرمند ‏ گفتاه کجا بی‌هنر 
دل نیکمردی که بدمرد باز 
۳ مردم که افتاده‌تر در جهان؟ 
بیفتد ز کردار و کار بزرگ 
پپرسید کاندر جهان سربسر 
بدوگفت تا تندرست است مرد 
چو بیمار گشت او به‌تن نادرست 
بپرسید کاندیشه ترسناکك 
چنین داد پاسخ که از شاه بد 
وز آن دشمنی کز تو برتر بود 
بپرسید کاندر جهان از چه سود؟ 
بدوگفت کز دادگر شهریار 
بدان‌دوست گستاخ‌بودن که اوست 
کدام است» کفتا زمانه که به 
زمانه که‌پی‌ جنگ وشوراست:* گفت 


بدان را در او دست کر ته‌بود 


۳۱ 


خن رو اف پیز 


که هرگاه یابد ز نژی گزند؟ 


ها 2 
براو دست‌یابد چو برکبکك» باز 
کسی نامور» گفت» کز ناگهان 
شود روزگارش درشت و سترگك 
چه دارند مردم همی دوستر؟ 
جز از کام دل آرزویی نکرد 
جز از تندرستی فزونی نجست 
همی از [ که ]باید " که داریم با کث؟ 
ز يار کم‌خرد 
ز کردار نیکی که بی‌بر بود 
بهچه چیز گستاخ بایذت بود؟ 
زمانه که باتو بود سازگار 
که از فوستان آشتیدس تکوس 
که پیدا بود اندر او که و مه ؟ 


فریبنده 


بود بابهی روز و شب کشته جفت 
نه آن کاندر او هرکسی شه بود 


۱-در اصل: کین ( کاین). به قرينه موود مشابه. بیت ۴۵۲۷ (بپرسید تا کیست 
امیدوار) اصلاح شد. باتوجه به‌بیتهای ۴۵۲۰ و ۴۵۸۶ «ازاو» نیز مناسب 


است. 


۲- در بیت ۴۵۱۸ درباره این که چه کسی در جهان مستمند است پرسشی 
مطرح گردیده. در متن پهلوی یادگار بزرگمهر. پرسشی که دربند ۱۶۱ (برابر 
بیت ۶ کوثرنامه) مطرح شده, رکه خسته‌تر» است. نه« که مستمند تر» 


ولی آنچه در بیتهای ۷ و ۲۵۳۸ در پاسخ پرسش «که مستمندتر» آمده با 


پاسخ مذکور دربند ۱۶۲ یادگار بزرگمهر بطو رکلی. تطبیق می‌کند. 


۳-در اصل: همی از يابد. 


۴ چنین أست در اصل: « که‌زمه, مناسبتر می‌نماید. 


۵ در اصل: افزوده. کی. 


۴2۳۵ 


۴۳0۴۰ 


۴۰5۵ 


۴-2۰۵۰ 


۳2۵۵ 


۴۰۵۹۰ 


۴۵۵ 


۳۹۲ 


بدوگفت بهتر کدام است دین 
چنین داد پاسخ که دین آن" بای 
در او راه و آيين نیکو نهند۲ 
به کردار نیکو چو یازند دست 
بدوگفت سالار و مهتر کدام 
چنین داد پاسخ که آن شهریار 
بدو مهربان بر کهان و مهان 
کدام است بهتر تو رادوست؟ گفت 
کرا بیشتره گفت؛ دوست از جهان؟ 
نوازنده و چرب و شیرین‌سخن 
بدو گفت دشمن ۸ یشتر؟ 
ترشروی و گفتار سرد و درشته 
بد و گفت پس دوست جاوید کیست 
جنین داد پاسخ که کردار نیک 
کدام است نیک ای خر دمند؟ گفت 
به گیتی بگو تا چه روشنتر است؟ 


که کردار دانای روشنروان 


کوش‌نامه 


که آن را ز یزدان سزدآفرین؟ 
که افزون در او یاد گردد خدای 
به‌درویش و پیچاره بخشش‌دهند 
جنان‌دان که باشند یزدان‌پرست 
که جاوید ماند به خوبیش نام؟ 
که بخشنده یابی و آمرزگار 
یکی باشدش آشکار و نهان 
کسی کاو بود گاه سختیت جفت 


کسی کاو بود راد و رم نهان (۲۱۴پ) 


پود نیکدل برتر از" انجمن 
کتی کاو گران دارد از کینه سر 
اکز فشمم ۱ پر شاشتفی ری 
که با او 7 تن آسان توانیم زیست 
ز کردار بد دورتر باش دیکهگ۲ 
چو کردار نیکان که نتوان نهفت 
بدوگفت کردار روشتتر است 


0 


چو در باغ آبی‌ست روشن روان 


۱- چنین است در اصل: «آن دین! نیز مناسب می‌نماید. 
۲ در اصل: دهند. باتوجه به‌معنی بیت و تکرار قافیه «دهنده تغییر داده شد. 
۳ چنین است در اصل. «برهمه» مناسبتر می‌نماید. 


۴ددز اضا: را 


و ی 


سست. باتوجه به فعل منفی 


ی ۱۳ «یشت» انم اتتت: اگر بخو اهیم لفظ (رسمسست: ) ر در قاقیه 
باقی بگذاریم, فعل «نباشدش, را به «بیابدش, باید تغییر بدهیم» ولی صورت 


اول ارجح می‌نماید. 


۷ چنین است در اصل. خطای کاتب است. شاید در نسخهة اساس بوده است: 
«ویک» (< ویحک) یا «لیک». ذکر اين موضوع نیز لازم می‌نماید که 
درکوش‌نامه «ویک» و «لیک» بکار نرفته اشت 


کوش‌نامه 


چه چیز است گفتا به گیتی فراخ 
جنین داد پاسخ که دز" دشت راو 
به گیتی بگو تا" چه بی‌برتر است 
بدوگفت نیکی بدان ناسپاس" 
چو پیوند نیکان بود با بدان 
که بارنج‌تر گفت از این مردمان 
شاه دژخیم» گفت 
چه دشوارتر گفت نزدیکک شاه؟ 
شگفتی تر اندر جهان؛ گفت. کیست 
بدوگفت نادان یکین جهش ۳ 
چه ریمن‌تر است ای خردمند؟ گفت 
نکوهیده‌تر برزمین» گفت کیست " 
بدوگفت زفتی ز مرد بزرگ 
دگر ۸ شاه کاو را هک 
دگر مرد درویش با برتنی"" 


پرستنده 


۱-در اصل: در 


۳۹۳ 


که او را بدان سر بود برگگ و شاخ؟ 
فراخ است و زفتی به گیتی مباد 
که بیغارة آن بسی درخور است؟ 
که هرگز نبوده‌ست نیکی‌شناس 
که مرد هشیوار پسندد آن 
که بیم هلا کش بود هر زمان؟ 
که روزی نیاسود و شادان نخفت 
بدوگفت کردار مرد گناه 
که هرکس که‌آن‌دید بر وی گریست؟ 
چو دانای* بدکامه و بدکنش 
زبانی که بااو دروغ است جفت 
زکردار مردم نکوهیده چیست؟ 
زنانی " که باشند شوخ و سترگگ 
دگر نیکمردی که تند است و کش ٩‏ 


زبیچارگان زشت و ناخوش منی 


۲ در اصل: زکفتار کفتا. پاسخ پرسشی که در بیت ۴۵۷۲ مطرح گردیده است» 
روشن می‌سازد که موضوع پرسش «گفتار» لیست. پاسخ» عبارت است از 
نیکی‌کردن به اسپاسان و پیوند نیکان بابدان. باتوجه به مصراع اول بیت 
۶۸ (به‌گیتی بگو تا چه روشنتر است) اصلاح شد. 

۴ در اصل: حهشن (حرف اول بی‌نقطه است). در بند ۲۵۴ متن پهلوی 
یادگاربزرگمه «هوجهش» در ترجمهٌ فارسی آقای دکتر ماهیار نوابی: 


«خو شبخت. 


۵-در اصل: دانابر (دو حرف از بی‌نقطه است). 


۶ در اصل : چیست, قاقیه تکرار شتده استف: 


۷-در اصل: زدانی (حرف دوم بی‌نقطه است). 

۸در اصل: دل. باتوجه به‌معتی بیت و عبارت «دلی کینه کش تغییر داده شد. 
٩-در‏ اصل: کس (حرف دوم بی‌نقطه است). 

۰- در اصل: بابرتمی (حرف اول و چهارم و ششم بی‌نقطه است). 


"۳-۷۰ 


۴۳۵۷۵ 


و 


۴۵2۸۵ 


۵۹۰ 


۴۳۵۹۵ 


۳۹۳ 


نکو هیده تر بر همه کس دروغ 
بپرسید از او گفت» کای مردٍ مه 
بدوگفت کرده به است آشتی 
چه بهتر که دارند» گفتا» نگاه؟ 


چه بهتر کز آن بازداری تو دست؟ 


جه فرموده بهتر بدوگفت مرد ((؟) 


بفرمود " بهتر " چه چیز است. گفت 
بفرمود گفتا" بزه بهتر" است 
چو پاسخ به‌دانش همی ره نمود 
به سلکت چنین گفت کای نیکنام 
ندانم که دستور داناتر است 
چو گشتم کنون آگه از کارتان 
گشایم در راز بر هر دو باز 
اگر خود روا باشد اکنون زمن 
وگرنه بفرمای تا این سپاه 
که رازی بزرگگ است و بارامش است 
نهانی چو بشنید سلکت سخن 


کوش‌نامه 


ای رس رز 
چه از کرده‌ها به» چه ناکرده به؟ 
چو ناکرده بهه جنگه پنداشتی 
زبان گفت کز وی نیاید گناه 
بدوگفت خشم آن که دارت مست 
تو از زندگانی همی مزد درد؟ َ 
که با دوزخ تافته گشت جفت؟ 
بزه دوزخ سهمگن را در است 
براو کامداد آفرین برفزود 
رسانیدی امروز ما را به کام 
وگر شاه فرخنده داناتر * است 
شدم شادمانه به دیدار تان 
چه رازه آن که بارش همه کام و ناز 
گشايم سخن برهمه انجمن 
همه بازگردند از اين پیشگاه 
جهان را بدین اندر آرامش است 
بفرمود ‏ تا بازگشت 


۷ 


انجمن 


۱- چنین است در اصل. مصرع کاملاً آشفته است. از جمله «چه فرموده» با 


سبک کتاب نمی‌خواند. شاید بوده است ببفر مود». 
۲ چنین است در اصل: معنی این مصرع هم روشن نیست. 


۳ چنین است در اصل. به قیاس بیتهای متعددی مانند ۰۴۵۶۵ ۰۴۵۷۳ ۰۳۵۷۹ 
9 «بدوگفت» و به‌قیاس بیت ۴۵۸۶ «بپرسید» نیز مناسب می‌نماید. 

۴ چنین است در اصل. باتوجه به‌معنی بیتهای ۴۵۹۱ و ۰۴۵۹۲ شاید در 
نسخة اساس بوده است «بدتر» یا «بتر». 

۵ چنین است در اصل. «گفتا» زائد می‌نماید. به‌قیاس بیتهای ۰۴۵۱۷ ۰۴۵۱۹ 
۳ ۰۴۵۴۵ ۰۴۵۵۴ ۰۴۵۵۸ ۰۴۵۶۶ ۰۴۵۷۱ به احتمال قوی در نسخهةً 
اساس بوده است: چنین داد پاسخ. 

۶ تکرار قافیه منحصر به یکی دو مورد نیست. 

۷ در اصل: بیتهای ۴۵۹۹ تا ۴۶۰۱ پس از بیت ۴۶۰۴ قرار گرفته است. باتوجه 


کوش‌نامه 


وز آن پس سخن گفت با کامداد 
که کی و دب 
که آن نامور شاه با داد و دین 
چنان فرّش از چهره تابد همی 
کنون چارسالش برآمد فزون 
پراندیشه از کار او شهریار 
یکی خواب آشفته دیده‌ست شاه 
که‌آید زمان تا زمان بی‌گمان 
کنون شاه امّید دارد به‌تو 
همی خواست کز دانش و رای تو 
کّ 
به هر هفت کشور تو مهتر شوی 
اگر بر فریدون کنی دايگی 


زشادی دل سلکت آمد به‌جوش 


بدانم فرستاد تا 


شب تیره» گفتا بسی خاستم ! 
نهاد آن زمان روی خود برزمین 
سپاس از تو دارم بدین مزده. گفت 


۳ ۳ 
رسیدم بدین ارزو از مپهر 


۳۹۵ 


سخنگوی ایران زبان برگشاد 
بدین مژده راش‌کن و جام‌گیر 
پدیدآمد از پشت شاه آبتین 
که گردون به‌مهرش شتابد همی 
به‌دیدار ماه و بهبالا ستون 
که هزمان دگرگونه گردذش کار 
زضخاکك ترسد همی وز سپاه 
که‌داندکه چون گشت خواهد زمان؟ 
که آن نامور را سپارد به‌تو 
شود آگه از پیکر و جای تو 
بل شیدم سجن پین. مقر برغ 
اگر دایةٌ شاه کشور شوی 
کند باتو خورشید همسایگی 
خروشید واز وی جدا گشت هوش 
کنون یافتم هرچه من خواستم 
همی خواند برکردگار آفرین 
که در زیر خاکم نکردی نهفت 


که بينم رخ شاه فرخنده چهر 


پذ یره‌شدن آبتین سلکت " را (و سپردن فریدون را به وی ]؟ 


زمین چون پوشيد پر غراب 
کس خویش را داد کوه و حصار 


<« به سیاق مطلب تغییر داده شد. 


نهان که کشت و بی‌فر ش آفتاب 
به زیر آمد از کوه با صد سوار 


۱-در اصل: خواستم. باتو جه به‌معنی بیت. و تکرار قافیه اصلاح شد. 


۲-در اصل: وز. 
۳ در اصل: کوش. 


۴ در اصل, این عنوان پس از بیت ۴۶۲۲ نوشته شده است. 


۳:۵ 


۹۰ 


۴۳۹۵ 


۴۳۵ 


۳۹۳۰ 


۳۵ 


۳۹۴۰ 


هقی وان با هم اس 
خبرکردش از دانش و داد او 
وزآن شادکامی کز ایشان بدید 
بی‌آرام شد سلکت از شاه گفت 
ز گفتار او شاد شد آبتین 
پذیره‌شدش باسواران خویش 
چو سالار با شاه دیدار کرد 
به‌خا کث اندر آمد ز پشت سمند 
فا کر ی دادی این کی 
کی دل من چنین شادمان 


جهانجوی دستش گرفته به د ست . 


خرامان همی راند با او به راه 
بیاورد خوالیگرش خوان‌زر 
چو نان خورده شد جام می‌خواستند 
ز باده چو سرمستی آمد پدید 
ز اسبان تازی و دیبای چین 
پرستنده را گفت کان شاخ گل 
شتایان بشد مرد خسروپرست 
چو شیری قصب دور کرد از برش ؟ 
زمین گشت روشن ز رخسار او 
به‌آستگی دایه بازش نمود 


ببوسید آن روی چون نوبهار 


کوش نامه 


بشد پیش او" کامدادٍ گزین 
وز آن قلعه و ساز و بنیاد او 
چو آن مژده در گوش ایشان رسید 
کنون اینگ آمد براین راه» گفت 
بفرمود تا بر نادند زین 
گریده سرافراز و" یاران خویش 
تن خویشتن پیش او خوار کرد 
همی گفت کای شهریار بلند 
که گیتی ز ضحاکیان شد تهی 
که دیدم رخ شهریار اين زمان 
بپرسید و فرمود تا برنشست 
فرود آمد و بر نشاندش به گاه 
خورشها زدراح» وز کبکنر 
یکی بزم درخور 
بسی خواسته پیش سلکت کشید 
ز تیغ و ز برگستوان گزین 
بیاور که شادان کند جام مل 


بباراستند 


همی‌یافت " دست فریدون به‌دست 


پدیدآمد آن چهره؛ُ فرخش 
زمان" شادمان شد ز دیدار او 
سرافراز سلکت نوازش نمود 


گرفته به‌مهر دل اندر کنار 


۱- منظور از «او» آبتین است. همچنین «پیش از او, مناسبتر می‌نماید. 
۲ چنین است در اصل. «گزیده سرافراز باران خویش» مناسبتر می‌نماید. 
۳ در اصل: نافت (حرف اول بی‌نقطه است). «داشت» مناسبتر می‌نماید. 


۴ چنین است در اصل: باتوجه به مصراع دوم بیت ۰ و مصراع اول بیت 


9 «سرش! نیز مناسبت می‌نماید. 


۵-در اصل:زبان: 


کوش‌نامه 

بخندید در روی او آبتین 
درختی‌ست اين» بارٍ او روشنی 
هلاک ستمکاره ضخا کث و کوش 
جنان شهریاری بود کز مپهر 
همی ترسم از روزگار گزند 
تو این را به زنهار بزدان‌پا ك 
بیاموزش آن چیز کایذ به کار 
سواری و آرايیش و داد و دین 
پس اندرز جمشید و صحف پدر 


وژ ان بافپانانر آفر, هار 


زبهر فریدون بدان کاو سپرد () 


زکار فربدون چو پردخت ۲ شاه 
جهانجوی یک روز با او برفت 


دو دیده‌ش ببوسید و بدرود کرد 


۳۹۷ 


بدو گنفت کای نامدار گزین 


به‌دست وی آید» تو بشنو بهوش 
مراورا پرستش کند ماه و مهر 
که گردون در آرد مرا زیر بند 
بدار و پروزش جون حان پاکث 
که باشد ستوده برآن شهریار 
چنان‌کن که چون او نبیند زميین 
به‌یلکت سپرد آن شه تاجور 


بدو داد با گوهر شاهوار 
همی هر زمان گوهری نو سپرد 
نبرافزازن سلکت.. یمود .راد 


ین برکند بیخ آهرمنی ۴۱۴۵ 


۴۵۰ 


۴۵۵ 


پسر را و اورا به‌بر درگرفت (۲۱۵ر) 


وزآب دو دیده دو رخ رود کرد 


[پرورش فریدون] 


ز فرزند چون خسته‌دل گشت باز 
گرامی همی داشت او را سه سال 
مر او را به‌دستور دانا سپرد 
نبشتن بیاموخت و خواندن نخست 
به کوه اندر اورا یکی تخت ساخت 
یکی تخت پرماية زرنگار 
بدان تخت شد مرد دانش‌پرست 
چنان کرد پیدا از آن ماه و مهر 
پدید اندر او جای هر اختری 


ِ.- ۳ حجنن است در اصل. 


سوی کوه شد سلکت سرافراز 
جو شد هفت‌ساله برافراعت یال 
که در دانش او بود با دستبرد 
همی هر زمان دانشی بازجست 
سی مرد دانا سوی کوه تاخت 
سراسر ‏ بدان گوهر شاهوار 
نگاریده گردون از آن‌سان که‌هست 


۴۳۹۹۰ 


که گفتی بزیر آمده‌ست از سپهر ۴۹۱۵ 


ز هر دانشی در کشاده دری 


۲ چنین است در اصل. «پرداخت» نیز مناسب است. 


۴۳۷۰ 


۴۳۷۵ 


۴۳۸۰ 


۸( ( (ً اً ٩۵3‏ واه 


فریدون فرخ درآمد به‌تخت 
در آن تخت پیوسته کردی نگاه 
ز کردار مرزیخ تا" مشتری 
ز گردنده گردون جهان " بررسید 
به‌دانش چنان گشت کاندر زمان 
شب‌تیره گون با بزرگان به‌دشت 
جهاندیده بگشاد راز از نهفت 
سخن راز شد" در میان گروه 
چنین گفت هرکس ز مردان مرد 
سخن گرر تو از عام خواهی شنود 
همی «شیره دانش" نماید لبه] راز 
فریدون از آن گاه دانش گشاد 
دگر هرکه را دانش آمد به‌دست 
به‌دانش چنان بُد فریدون گرد 


کوش‌نامه 


همی دانشش آرزو کرد سخت 
بدانست از" راز خورشید و ماه 
شد آگاه از رنج و از داوری 
که گفتی که گردون خود او آفرید 
نماندی بر او هیچ کاری نهان 
بگفتی که از شب جه مابه گذشت 
که آن تخت و آن طاق رازماشته ففت 
به کار فریدون و آن گاه* و کوه 
که از گاو برمایه۲ او شیر خورد 
ندانی شنودن بدان‌سان که بود 
همان «گاه» را «گاوه گویند باز 
که برماین * آن را به‌دانش نهاد 
بگوید که برگاه خسرو نشست 


که او مردمان را چو گاوان شمرد 


۱ چنین است در اصل. «او» نیز متاسب آمنته 


۲ در اصل: با (بی‌نقطه است). 


۳ چنین است در اصل: «چنان, مناسبتر می‌نماید. 
۴ در اصل: دریست. باتوجه به مصراع اول همین بیت و مصراع اول بیت 
۷ (همی «شیر» دانش نماید به راز) اصلاح شد. توضیح آنکه در بیتهای 


پیشین از «طاق» سخنی بمیان تیامده اه آیا پیش از این بیت» بیت یا 


و 
1 وت 


بیتهایی از قلم کاتب نسخه اصل افتاده است؟ 
۵ در اصل: رزم شد. باتوجه به‌معنی بیت. و مصراع اول بیت پیشین 
«جهاندیده بگشاد راز از نهفت». و مصراع اول بیت ۴۶۷۷ «همی شیر دانش 


نماید به راز» تغییر داده شد. 


۶ در اصل: گاو. باتوجه به‌آنچه از پیت ۴۶۶۲ ببعد آمده است و نیز بیتهای 


۴۶۸۱-۷۵ اصلاح شد. 
۷ چنین است ضیط نسخه اصل. 
۸ در اصل: داند. 


٩‏ در اصل: برمایه. سلکت. تربیت فریدون را «به‌دستور دانا سپرد» (بیت 
۰ نام این دستور. برماین است. رک. بیتهای ۴۳۵۸ و ۴۳۶۹). 


کوش‌نامه 


ز مردم به‌دانش فزون‌داشت دست 


۳۹۹ 


چنان شد که برگاو و مردم نشست 


به‌دانش ‏ توان‌یافت گر بشنوی 


خبریافتن کوش از نشستن آبتین به دریا! 


کنون بازگردم به گفتار کوش 
جهاندیده گوید که چون آبتین 
4 کون کف داشت 6 آنساه 
چنین بود و اين سال ده برگذشت 
بدانست طیهور کز چین سپاه 
یکی زورق آراست با مرد چند 
بدوگفت تا مرز دریای چین 
اگر هم به دریاکنارند" نوز 
شما گر ز بهر حصار اندرید 
زیان نیست ما را ز کار شما 
گر از بهر ایرانیان است کین 
فرسته به‌دریا برآمد چو باد 
چو زورق به‌نزدیک خشکی رسید 
بفرمود تا برکشیدند صف 
ز زورق خروشید مرد دلیر 
همی شاه طیهور گوید حصار 
همان شعا راز خها ونکت شخ 
گر از نهر شاه این است: جنگ 


که هو ش آید از پیل دندان به جوش 
برفت از بسیلا به‌ایران زمین 
که او داشتی راه دریا نگاه 
زجین یک تن اندر سیلا نگشت 
به‌دریا نشسته‌ست و بگرفته راه 
همانگه" شتابان به‌دریا فگند 
مر آن بیکرانه سپه را ببین" 
بگویید کاینکك برآمد تموز 
هماتا به رنج دراز اندرید 
جز از رفتن روزگار شما 
ز دریا گذر کرد و رفت آبتین 
همی داشت گفتار طیهور یاد 
پهدار چین آن يلان را بدید 
گرفتند شمشیر و نیزه به کف 
که شد برشما کار دشوار و دیر 
ز بهر که دارید دریا کنار 
ز دریاگذر هست و برسنگ نیست 
نکرد او به شهر بسیلا درنگگ 


۱ در اصل: خبریافتن طمورث (حرف اول و دوم بی‌نقطه ایست) از نشستن 


لشکر بدریا. 
۲- در اصل: مرانکه. 
۳ در اصل: زابتین. 


۴ در اصل: کذارند. در بیتهای ۸ و ۴۷۱۷ و ۴۷۴۱ نیز «دریا کنار» بکار 


رفته است. 


۳۸۵ 


۴۳۹۰ 


۳۹۹۵ 


۷۰۰ 


۴۷.۵ 


۴۷۹۰ 


رقف 


۴۳/۳۰ 


۴۳۷۵ 


۳۰.۰ 


فزون است ده سال تا او برفت 
کسانی که رفتند با او چو باد 
ز دریا برون رفت و شد رازه 
مر ایرانیان را یکی یار بود 
به‌زورق درون بود با رنج و درد 
که پیش تو ایدر نخواهم نشست 
چو رفتم» به‌چاره سپه را ز راه 
بخندید سالار و کرد آفرین 
به‌دریا در افتاد نالنده مرد 
مر اورا گرفتند و برشد خروش 
چنین داد پاسخ که اپرانیم 
یکی راز دارم ز ایران سپاه 
چو بشنید سالار کوش این سخن 
مر آن کم‌خرد را به‌ایشان سپرد 
چو شد پیش کوش آن بلاجوی مرد 
از ایشان بپرسید کاین مرد کیست؟ 
سوارانش گفتند کای شهریار 
مرا پیش خسرو فرستیده گفت 
بپرسید ازاو کوش کاین راز چیست؟ 
چنین گفت کای شاه پیروزگر 
بدان کاو ز دریای تفت کشت 
یکی دختری برد باخویشتن 
طیهور شاه 
تا جهان آفرید 


زپوشیده رویان 


جهان آفرین 


همی خواستم من بدان روزکار . 


ولیکن 


به‌دریا نبودم گذر 


کوش‌نامه 


3 باه که قاف+بگذاشت. مت 
به‌ما با زگشتند پیروز و شاد 
شما چند باشید ایدر به‌بند؟ 
چو ایشان برفتند» بیمار بود 
به‌سالار زورق چنین گفت مرد 
1 
برانگیزم از بهر طیهور شاه 
بدوگفت رو گر توانی چنین 
سوی خشکی و لشکر آهنگگ کرد 
چه مردی؟ بدوگفت سالارٍ کوش 
به‌مژده از شاه نو ارزانیم 
به گیتی نگویم به کس جز به‌شاه 
گزین کرد ده مرد از اي" انجمن 
شتابان برفتند و او را ببرد 
بر او آفرینی خوش آغازکرد 
چنین نغز گفتارش از بهر چیست؟ 
به‌دریا برآمد به دریاکنار 
که با او یکی راز دارم نهفت 
بگو تا بدانم که این کار جیست؟ 
ز یاران شاه آبتینم شمر 
به نزدیکك قاف و برآمد به‌دشت 
که خیره شده‌ست اندر او مرد و زن 
یکی دختری خواست مانند ماه 
به‌بالا و دیدار او کس ندید 
که ۲ گاهی آرم ۳ شهریار 
که آیم بر شاه پیروزگر 


۱ چنین است در اصل. «آن» نیز مناسب می‌نماید. 


کوش‌نامه 


چو از آیتین آ گهن یافت کوش 
برآشفت و گفت این شگفتی ببین 
بکوشم همی با سپه سال و ماه 
ندانم که مارا چه خواهد رسید؟ 
از اندوه کاو را رسانید مرد 
زبان را چه گوید همه روزه سر 


ی ۳ ۳ 
بیندیش گفتار و رازش بجوی 


۳۰ 


ز رویش بشد رنگ وز مخز هوش 
که پیشم همی‌آید از آبتین 
یکی مرد را کرد نتوان تباه 


وز او دردسر چند خواهم | کشید؟ ۴۷۳۰ 


بزد تیغ وز تن سرش دورکرد 
که زنهار باخویش و بامن مخور؟ 
چو دانی که دارد زیانت مگوی 


[آ گاه کردن کوش ضحاک را از رفتن آبتین به‌ایران] 


دل پیل دندان ز غم یافت درد 
که بگریخت آن بدنژاد آبتین 
به‌راهی که برقاف دارد گذر 
یکی دخت طبهور باخود ببرد 
نشاید کسی را جز او شاه را 
که در هفت کشور نیاید چنین 
فرستادگان را چو کرد او گسی 
سپه باز خواند او ز دریا کنار 
جو نامه به‌ضحاکك جادو رسید 
به‌بلغار و سقلاب و دربند روم 
که در کوه و دریا درنگ آورید 
سپاهی به‌دریای الهم* رسید 


۱-در اصل: خواهد. 
۲-در اصل: بخور. 
۳ در اصل: مجوی, 


به ضخا کث جادو سبکک نامه کرد 


۳ کوه سیلاه نه از راه جین وق فش 


به‌بلفار و سقلاب رفت او به‌در 
که خورشید را رنگ تیره شمرد 
بو سنکن با ان دراه .راز 
دریغ آن چنان روی با آبتین 
به‌دریا فرستاد 
همی بود تا جون بود روزگار 
برآشفت و لب را به‌دندان گزید 
فرستاد نامه به هر مرزوبوم 
مگر آبتین را به‌چنگ آورید 


بدان مرز آب آبتین را بدید ۴۷۴۵ 


۴ در اصل: نجوید (حرف او بی‌نقطه) نکن (حرف اول بی‌نقطه). 
۵ در حدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب. در ناحیت دیلمان از شهرکی به نام 
«الهم» باد ده است (ص ۰۱۴۶ دراحسن‌التقاسیم» ترجمهً فارسی. رم و 


۰ 


دیگر کی ۰/۴۰« 


۴۳۷۵۰ 


۳۱۷۵۵ 


۳۷۹۰ 


۳۰ 


کوش‌نامه 


آکشته‌شدن آبتین) 


یکی روز از بیشه شاه آبتین 
ز ناگه بدو لشکری بازخورد 
بکردند رزمی چنانچون سزید 
فراوان بکوشید و مردی نمود 
به‌رزم اندرون نامور کشته‌شد 
دو فرزند او نیز با او چو ماه 
سر هر سه از تن چو برداشتند 
برون‌کرد مغز سرش در زمان 
فرارنگگ دلضته‌شد زآن میان 


فریدون نه آگاه ازاین بد که چیست 


پيامد به در با" دلیران کین 
برآمد ز لشکر ده و دار و برد 
پسی کشته آهد ز .هر سو یدید 
چو"آمد زمانه» زمردی چه سود؟ 


وز ایرانیان بخت برگشته‌شد 


در این رزم گشتند» هر دو تباه (۲۱۵پ) 


به‌درگاه ضخاکك بگذاشتند 
خورش داد ماران هم اندر زمان 
نهان باتنی چند از ایرانیان؟ 


گذشته براین روز سالش ز بیست 


[ستمهای کوش ] 


سراینده دهقان بسیار هوش 


که بامردمان سخت بدباز گشت ۷(۳) 


همی بستد از هر کسی هرچه یافت 
زنان را سوی بستر خویش برد 
له برخواسته مرد را دسترس 
چو بیداد از اندازه اندر گذشت 
نهانی برفتند مردم هزار 
بنالید هرکس ز بیداد کوش 
که زنهار» شاهاء تو فریاد رس 


چنین یافت از کار و کردار کوش 
زدرگاه ضحا کت چون بازگشت 
به‌خون گرانمایه مردم شتافت 
همان کودکان را برخویش برد 
نه ايمن به‌فرزند و زن ایچ کس 


زمانه ره نیکوی برنوشت 
به‌درگاه ضتتا کت ناهوشیار 


به گردون برآمد غریو و خروش 
ستمها که برماست بس کن تو بس 


در زیرنویس آن, «عینالهم» و رچشمه الهم» ام ات (۵۱۹/۲): و در 


تحفةالغرالب: «عین الهم» (ص ۱۴۰). 


۱-در اصل: بیایذ بدریا 


۲-پس از این یت بست با بیتهایی از قلم افتاده است. 


۳ جنین اتتت. در اصل. 


کوش‌نامه 


چو ضخاکک آ گه شد از کار کوش 
شنیدن همان بود و گفتن همان 
و ری [ 
نبودی مرا دشمن اندر جهان 
ستمدیدگان را چنین گفت شاه 
کف اون بکنیی مو انا 
کند هرچه خواهد؛ نترسد زکس 
ستمدیده نومید چون بازگشت 
به کوش آمد اين آ گهی زآن گروه 
یکایکك ز برزن برآوردشان 
به‌شهر " اندر افتاد از آن زلزله 
همی هر زمان برفزودی ستم 
زمانه نبینی بتر زآن که شاه 


۳.۳ 


ز درخورد دیدار و کردار کوش ! 


آدلش شد زکردار او شادمان 


چنو پیشکاری بدی کهتری 
نه پر" آشکارا نه اندر نهان 
که دیگر مباشید فریادخواه 
مر اورا _ به‌شاهی فرستاده‌ام 
شمارا زمن پاسخ این است و بس 
از ايشان همه چین پرآواز گشت 
ز خمدان" برون رفت تا پیش کوه 
به‌شاخ درخت اندر آوردشان 
دگر کي نبازست. کردن له 
همه زیردستانش بارنج و غم 


ی 
همه راه بیداد دارد نگاه 


آدعوت کوش مردم را به پرستش خویش] 


جهاندیده گوید بدان روزگار 


دید در خورد کردار کوش. 


نبوده‌ست و۳ برره ان 


۱- چنین است در اصل. معنی «زدرخورده روشن نیست. شاید بوده است: همه 


۲ چنین است در اصل. «مرا گفت. اگر خود به هر کشوری » مناسبتر می‌نماید. 
۳ چنین است در اصل. باترجه به «اندر نهان» در همین مصراع» «در) مناسیتر 


می‌نماید. 


۴ در اصل. حمدان. (حرف اول بی‌نقطه است) نیز رک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 

۵-در اصل: بر (بی‌نقطه است. تنها یک نقظه در زیر حرف سین قرار دارد). 

۶ از بیت ۴۷۷۸ تا ۴۷۹۸ مبهم می‌نماید. چه‌بسا که بیت يا بیتهایی در نسخة 
اصل از قلم افتاده باشد. در بیت ۴۷۷۸ سخن از کدامین دوران است که 
«نبوده‌ست کس برره کردگار,؟ ولی در اين موضوع تردیدی وجود ندارد که 
کوش در این زمان از چینیان خواسته است تا برصورت وی بتمهایی بسازند و 
به پرستش انها بپردازند و آن بتان را خدای خود بخوانند» بدان‌سان که 


بت‌پرستی در زمان ضحاک تازی نیز معمول بوده است! کوش سپس در دوران 


ت 


شش 


بش فض 


۴۳۷۷۵ 


۳۷۸۹۰ 


۴۳۷۸۹۵ 


رخف 


۳۰. 


جهانی همه غمر و نادان و مست 


چو مردم به‌راه اتدر آمد همی(؟) 


بزرگان دیندار را پیش خواند 
وز آن پس چنان بد که آیين ما 
پس از ما همین راه دارید و کیش 
نبینی که فرزند آدم چه گفت 
گر از دانش خویش رانی سخن 
به اندازهة دانش هرکسی 


نه هر جای جای سخنگفتن است 
سخن را نگهداشت باید همی 
چو من راز گویم بدان‌سان که بود 
پسندیده فرزند آدم چه گفت 
که آيین ما پیش دارید و راه 
برفتند و زسنگی بت ساختند 


کوش‌نامه 


رها کرده راه و شده بت‌پرست 
مر اورا زمانه سرآمد همی 
بسی پندها پیش ایشان براند 
شما نیک دانید و هم دین ما 
همان صورت ما نگاریده پیش 
چه پیش آمد از راز ما در نهفت 
گشادنش نتوان به‌هیچ انجمن 
همی گوی" تا بد نبینی بسی 
چو بگشاد راز از نهان و نهفت 
نه کردار ما بهرة هر تن است 
به هر جای گفتن نشاید" همی۳ 
دو گوشت نداند شنودن» ۲ چه سود 
چنین گفت مرد و زن اندر نهفت 
که تا برشما دین نگردد تباه 
دو صورت چو مردم پرداختند 
جنین داستان درخور ماتم است 


فرمائروایی خود در مغرب نیز چندبار دعوی خدایی می‌کند. و از جمله در 
بیت ۸۴۴۵ به‌بعد تصریح شده است که او به‌همان ترتیب که از چینیان 


2 


خواسته بود تا در هر خانه بتی بصورت وی بسازند. در مغرب نیز بدین کار 


دست زد. 


۱-اشاره به حدیث نبوی است: کلم‌الناس علی قدر عقولهم (یادداشت آقای دکتر 


احمد مهدوی دامغانی). 
۲-در اصل: بشایذ. 


۳ حدیث نبوی در اين باب به‌صورتهای مختلف. از جمله در احیاءالعلوم 
غزالی (ج ۳. ص ۱۲۲ به‌بعد) نقل شده است مانند: «راحةالانسان فی 
حبس‌اللسان و حبس‌اللسان سلامةالانسان» (یادداشت آقاي دکتر احمد 


مهدوی دامغانی). 
۴ در اصل: ستوذن. 


۵ این کلمه در اصل بی‌نقطه آیبنت: «ظاهراً مرادش شیث است که مردم را به 


۰ 


کوش‌نامه 


پرستش نمودندشان سالیان 
زگیتی چو آن مردم اندر گذشت 
همی خواندند آن بتان را خدای 
براین بود ضخاکت تازی‌نژاد 
زتازی اگر باز پرسیش نام 
دگر نام او پارسی پهلوی 
برادرش را نام حفران" نهاد 


۴۳۰۵ 


برآمد یکی کافری زآن میان ۴۷۹۵ 


دل هر کس از راه ایشان بگشت 


به گیتی نمائد هیچ‌کس رهنمای 
که گفتيم و کردیم در نامه یاد 
ورا قیس لهیوب" خواند. مدام 
همی بیوراسب آید ار بگروی 
چنین دارم از مرد گوینده یاد 


[زناشویی کوش با دختر نوشان] 


چنین آید از کوش نامه پدید 
یکی دختر او نگارین به‌نام 
همه رشکك خورشید دیدار اوی 
زمين تا بگسترد جان آفرین 
ز نوشان مر اورا بخوبی بخواست 
چنان شیفته شد چو او را بدید 


پیوست با او شب و روز مهر 


پرستنده یکچند از او حنیان )٩(‏ 


خداشناسی دعوت کرد و به گفتهٌ مسعودی در مرو جالذهب بیست و نه جزوه 


که نوشان دستور را ب رکشید 
بهجهره جو ماه 3 به‌یالا تمام 
خرد درخور خوب رضار اوی 
چنان روی پیدا نشد در زمين 
ز مهرش یکی آتش از دل بکاست 
که همچون کبوتر دلش برپرید 
همی بود شادان بدان خوبچهر 


ٍِِ ۳ ۴۳۰ 
وزان ترکین را يامد نان 


يا «صحیفه» از حق تعالی براو نازل شد» (یادداشت آقای دکتر احمد مهدوی 


دامغانی). 


۱ در مجمل‌التواریخ والقصص : قیس لهوب (ص ۲۵). 

۲۳-در اصل: حفران (حرف اول و سوم بی‌نقطه). 

۳ در اصل: طرز کتابت کلمه روشن نیست. «خیان» با «حنیان» معنی مصرع 
روشن نیست. باتوجه به‌شیفتگی کوش به‌دختر شاید بوده است: «پرستید 


یکچند او را چنان»! 


۴ چنین است در اصل: وزان ننر (حرف اول و سوم کلمه اخیر بی‌نقطه) کن 


(حرف دوم بی‌نقطه) را سیامد(حرف اول بی‌نقطه)زبان (حرف دوم بی‌نقطه). 


این کلمات رامی‌توان به‌این صورت خواند: «وزان نیز کس را نیامد زیان». اما 
اطمینان ندارم که قرائت این بیت درست باشد. 


‌ 


۴۸۰۰ 


۱۸۰۰۵ 


؟( 


۳۱۳۸۰۹۰ 


۴۸۹۵ 


۱۸۰ 


۳۸۳۵ 


۱۸۰۳۰ 


۳۰۹ 


سر سال فرزندش آمد بدید 
به‌دندان و گوش او پدر را بمائد 
مر اورا پدر نام کنعان نهاد 
پدر بود نمرود را او درست 
چنان تضه اندر" جهان خود مباد 
و ز آن پس برآمد براین سال چند 
ز مادر نکوتر به‌روی و به‌موی 
مر اورا انوشین همی خواند کوش 
چو تن برکشیدی»" نگارین بمرد 
زمرک نگارین جو دیوانه شد 
تکسترق: با کل و اور یت 
خروشان همی بود و زاری‌کنان 
نخورد و نیاسود و کس را نگفت 
ز پای اندر آمد تن زورمند 
پزشکان به‌درمان کشیدند دست 
مر اورا همی" 
چه داری زبهر نگارین تو پیش؟ 


داد دستور پند 


همی خویشتن رنجه داری به‌درد 
به شادی و کام و خورش دست‌یاز 
ثبستانٍ تو پر زخوبان چین 
تو با هر که شادان شوی یک زمان 
دل کوش از آن پندها رام شد 
نگارینش هر گه که یادآمدی 


کوش نامه 


که فرزند از او زشتتر کس ندید 
ولیکن کس اورا به‌مردم نخواند 
به‌دیدار او روز و شب بود شاد 
که‌او خو اند خودراخدای‌از نخست ۱ 
که تام خدایی به‌خود برنهاد 
یکی دختر آمدش سخت ارجمند 
یک داستان شد به‌بازار و کوی 
که توشین لبان بود و خوشتر زنوش 
دل کوش گفتی به انده سپرد 
ز هوش دل خویش بیگانه شد 
میان را به‌موی نگارین بیست 
به‌دندان دو بازوی خود را کنان 
شب یره از غم زمانی نخفت 
رسیده به‌دریای مرگ و گزند 
به‌درمان» زمرگ بد آیین که‌رست؟ 
همی گفت کای شهریار بلند 
بهجای نگارین هزارند بیش 
شب و روز باانده و باد سرد 
که رفته نیاید به‌دست تو باز 
بجای نگارین یکی برگزین 
نگارین همان است و دیگر همان 
بخورد و برآسود و باکام شد 


همه پادشاهیش بادآمدی 


۱-براساس این روایت. نمرود؛ نوةٌ کوش پیل‌دندان است. 


۴-در اصل: کاندر. 


۳- در اصل: برکشد (فقط حرف چهارم نقطه دارد). شاید بوده است: چو تن 


برکشید او. 
۴-در اصل: مر اورا بدو. 


کوش‌نامه 


زمهرش بخستی و بکریستی 


۳۰۷ 


بدان سختی اندر همی زیستی 


عاشق شدن کوش به دختر خویش | 


بخواندی زمان تا زمان دخترش 
به‌نامش نخواندی جز از ماهچهر 
ز مهرش دل کوش بیهوش گشت 
دلش چون " شد از مهر او ناشکیب 
در گنج رابرگشاد 
هم از تخت دیبا هم از بوی خوش 
چو با من بسازی فزونتر دهم 
دل من نخواهد؛ بدوگفت» شوی 


پرمایه 


نشد هیچ خشنو به گفتار اوی 
زمان تا زمانش برخویش خواند 
نهادی بسی زر و زیور برش 
ونان زا فتاه کفتند. نیز 
چ و کوش آن‌چنان دید دم درکشید 


که او بود همچهره مادرش 
خجل بود از آن روشنی ماه و مهر 
سرش بار دیگر پر از جوش گشت 
سخن گفت و دادش فراوان نهیب 
بسی چیز و پیرایه پیشش نهاد 
بدوگقت کز من تو گردن مکش 
حهان را به‌دست تو اندر دهم 
بیند مرا هیچ بیگانه روی 
همی خوش نیامدش دیدار اوی 
سخنهای شیرین براو بیش خواند 
مگر سردرآرد بدان دخترش 
نهشد هیچ رام و نه‌پدرفت چیز 


که جز خامشی هیچ چاره ندید 


[عاشق‌شدن دخت ر کوش و انتقام پدر از معشوق وی ] 


شکیبا همی بود تا چندگاه 
به کنياش "بر مهربان گشت سخت 
جوانی دلارای چون نوبهار 
بخواندش نهانی و بااو بساخت 
پسر زاد از او ماهچهره نهان 


چو ایمن شد از باب خود دخت‌شاه 
که با کوش بودش هميشه نشست 


نژادش نه از چین که از قندهار 


۴۱۸2۳۵ 


۴۸۴۰ 


۴۳۸۰۴۵ 


فزون از سه‌سال آو همی مهر باخت (۲۱۱ر) 


نهانش همی داشت اندر جهان 


۱-در اصل: حون (حرف اول بی‌نقطه انتفت: 


۲ چنین است در اصل. نام اي شخص در پیت ۴۸۷۴ باضیط کباش (حرف سوم 
بی‌نقطه) و در ست ۶۹ اضط کنناش آمده است. در دو مورد اخیر براساس 


مورد نخستین تغیبر داده شد. 


۴۳۸۵۵ 


۴۳۸۹۰ 


۴۰۸۹۵ 


۴۱۸۹۷۰ 


۳۰۸ 


نهانی بماند" این سخن دیرگاه 
چو دریا بجوشيد و شد باز رام 
سوی دختر اندر شد آهسته شاه 
بخوبی بپپرسید و بنواختش 
بدوگفت کای ماه باف و زیب 
کنون از دلم دور گشت آن هوس 
از آن آتش اکنون دلم گشت سرد 
اگر تو نخواهی مرا .هست» داد 
پشیمان شدستم ز کردار خویش 
روا خود ندارم که من شادکام 
ولیکن چنان آمد ای ماهچهر 
که زن را به‌شوی است آرام و جاه 
چو بی‌شوی باشد زن پارسا 
هر آن زن که شویش نياید به چنگگ 


چو بی‌شوی بودن تو را نیست روی 


جوانی گزین کن دل از تو به‌مهر (0) 


مرا بازگو تا بسازمت کار 
چو بشنید گفتار او ماهچهر 
که اهاز زو تستتی قوش 
که از من نیابد دل شوی داد 
وگر زآن که فرمانت این است و رای 
من از رای" شاه جهان نگذرم 


کوش‌نامه 
که از کار دختر شد آ گاه شاه 
همی خواست تابر ار] سد وی تمام 
بدو هیچ پیدا نکرد آن گناه 
به‌نزدیکی خویش بنشاختش 
بسی بودم از مهر تو ناشکیب 
نگویمت ناگفتنی زین سپس 
وزآن گفته‌ها مانده‌ام من به‌درد 
که چون من‌به زشتی زمادرنزاد 
وزآن ناسزاوار گفتار خویش 
تو باشی به‌رنج دل اندر مدام 
که یزدان چنین راند کار سپهر 
چو بی‌شوی باشد» کند زن گناه 
اگر زیردست است اگر پادشا؟ 
همه تخمه آلوده دارد به ننگ 
از این انجمن نامداری بجوی 
یکی سرو بالا و خورشید چهر 
دهم مر تورا من بدان نامدار 
چنین داد پاسخ مر اورا به‌مهر 
تو از من چنین کار چندین مجوی 
نباشد ز من مرد بیگانه شاد 
که باشد مرا برسرم کدخدای 


وگر آتش آید همی برسرم 


۱- چنین است در اصل. «نماند» مناسبتر می‌نماید. 
۲-در اصل. این پیت پس از نیت ۴۳۸۶۵ نوشته شده است. 


۳ جنین است در اصل. 


۴ در اصل: راه. باتوجه به‌معتی بیت» و نیز لفظ «رای» در مصراع اول بیت 


۴۳۸۹۷۲ اصلاح شد. 


زکنیاش به شاه را مهربان 
تو را دوستداری‌ست خسروپرست 
به‌شاه جهان کس چنو شاد نیست 
جو از دختر این داستان یافت شاه 
نزد نیز بالو به‌گفتار دم 
فرعتادق کتاش را شش وان 
سرش همچنان چون سرگوسفند 
درآویخت از گردن ماهچهر 
بسن . سخت. سوگندها کرد یاد 
اگر سر برون آید از گنت 
خور و خواب او با سرمرده بود 
نبینی که موبد چه گوید درست 


۳۰۹ 


نبینم_ به‌چین‌در یکی مرزبان 
که دارد شب و روز باتو نشست 
ازاو بهتر امروز داماد نیست 
۳ نود کفتار (ا ار برگناه 
برون آمد از پیش دختر دزم 
برآشفت وز خون او جوی راند 
تخت رالد 


پریدند درپیش 


همی بوس» گفت این لبان‌را به‌مهر 
بدان کردگاری که گردون نهاد 
جز آن گه که يابند مرده تنت 
سزابودش آن بد که خود کرده بود 


که خود کرده را مرد درمان نخست 


(دختر خواستن کوش از شهرهای چین | 


جهاندیده گوید که در مرز چین 
همه شهرها ۳۳ آباد بود 
به‌هر شهر شاهی ز درگاه کوش 
حجو فرخار و جون نتت و قندهار 
به‌هر مرزبانی یکی نامه کرد 
که باید که رنجی به‌تن برنهید 
دلارام و دوشیزه و خوبروی 
چو نامه بدان مرزداران" رسیّد 


به یک بار سیصد بت و شصت ماه 


بود سیصد و شصت شهر گزین 
اگرچه ز چین رنج و بیداد بود 
نشته به‌شادی و با نای و نوش 
پر از خوبرویان چون نوبهار 
وزآن غم ستم برسر خامه کرد 
مرا هر کسی ماهچهری دهید 
گل‌اندام و سیمینبر و مشکموی 
کس از رای او هیچ چاره ندید 
به‌فرمان رسیدند نزدیکك شاه 


۱- در اصل: کنباش (حرف سوم بی نقطه است). رک. زیرنویس بیت ۴۸۴۸. 


۲-در اصل: کو اه باتو جه به‌وزن مصراء اصلاح شد. 

۳ در اصل: کیناش. رک. زیرنویس بیت ۴۸۴۸. 

۴ چنین است در اصل: باتوجه به‌بیت ۴۸۹۰ (به‌هر مرزبانی یکی نامه کرد) 
شاید در نسخَه اساس بوده است: «مرزبانان». 


۳۸۷۵ 


۴۳۸۸۰ 


دگرتژری 


۴۳۸۹۰ 


۳۸۹۵ 


۴۳,۹۰۰ 


۳۹۰۵ 


۳۰ 


۳۱۰ 


چو آن دلبران را به‌دیده بدید 
ببودی شب و روز بادلبری 
چو از بتر شاه برخاستی 
فرستادی اورا بر دخترش 
چو دیدی مرآن دلبران را به‌چشم 
بخضتی دلش سخت و بگریتی 
سر از گردن آویخته روز و شب 
زن ارکام جوید نیایدش با کك 
وگر تیغ بیند» رسیده به کام 
به‌یکک سال نوبت پپایان رسید 


سرسال نو سیصد و شصتیار! 


کوش‌نامه 


دلش , را همی شادکامی رسید 
بدادیش ‏ هرگونه‌ای! 


تیه روا 


زیوری 
بیاراستی 
نمودی بدان جامه و زیورش 


به ز یور 


فزودنش براختر خویش خشم 
بدان شرربختی همی زیستی 
ز تیمار بسته ز گفتار لب 
گر اندازد او خویشتن در هلاک 
نه برگردد او نارسیده به کام 
که آن دختران را یکایکك بدید 


4 ۱ ۲ ۲ 
رسیدند ازآن مرزداران" بار 


ت 


[مرگ دختر کوش و زاری پدر | 


دوسال اندر این ماهجهره ببود 
ستفکشن بدان سختی اندر بمرد 
چو آگاهی آمد زمرگش به کوش 
سر ناسر اطوه. از" آن: گرزذتشن 
بدید آن نگارین به‌روی و به‌موی 
نگارینش یادآمد و خون گریست 
بشست و پیچیدش اندر کفن 
بدو جامً گونه‌گون برکشید 


فزون‌بود خوبيیش صدبار بیش 


۱- در اصل: برهرکونه. 
۴-فو اصل :نان (یی نقطه اسات): 


که او هر زمانیش رشکی نمود 
برفت و ستم باتن خود ببرد 
برون رفت باگریه و باخروش 
برون کرد و برگشت پیرامنش 
به‌رخ‌بر نهاد از دو دیده دو جوی 
که داند که بیداد گر چون گریست؟ 
پر از مشکک کردش ؟ دو گوش و دهن 
دگرباره او را بدان‌سان بدید 


از آن خوبرویان که او داشت ۵ پیش 


۳ چنین است در اصل. باتوجه تاایت ۰ (به هر مرزبانی یکی نامه کرد) 
شاید در نسخه اساس بوده است: «مرزبانان». 


۴-در اصل: کردن. 
۵ در اصل: داد. 


کوش‌نامه 


دگرباره مهرش براو تیز گشت 
چنان گشت ببهوش چون مرد مست 
دگرباره از خواب و خور دور شد 
دلشر:ناشکا .هه از ,هر او 
چو از چاره بگست دستش تمام 
یکی بت سرشتند مانند او 
براو کرد پیرایه و زیورش 
نهادش شب و روز در پیشگاه 
چو بگذشت از این روزگاری دراز 
که بر چهره" هرکه دارند دوست 
بزرگان به‌اندازه دستگاه 
نهادند ‏ در پیش؛ هنگام بزم 
به چین اندر» این بت پرستی ز کوش 
چنین کافری زا بت ماهچهر 


۴۳۱ 


۱ 
جمی: بسن ون خر رد9 تست 
دلش خسته و جانش رنجور شد 
به‌هرگه که" یاد آمدش چهر او 
پفرمود کز مشکك و زعود خام 
چه گویند 


بتی بود مانندة دخترش 
به‌دیدار او گشت خرسند شاه 
بزرگان چین را بفرمود باز 
یکی جهره سازند از آن‌سان که اوست 
بتان را ببردند نزدیکك شاه 
گرفتند بر رویشان جام بزم 


پدید آمد و شد زمین پر ز جوش 


۴۳۹۵ 


نود حون کسداو ۴۹۲۰6 


۳۹۵ 


تورا همچنین آمد از بیش مهر؟) 


گریختن کنعان از کوش و رفتن پیش ضحاکث 


پژمرد کنعان که آن را بدید 
بلرزید برجای چون بید شد 
شب ره گون باسواری هزار 
جو نزدیک بیت‌المقدس رسد 
فرستاد پیشش؟ پذیره سپاه 
گرامی همی داشت و بنواختش 
چو یک‌سال و شش مه بر آمد براین 


۱- در اصل: همی هرکه. 
۲-در اصل: تنها حرف «ن» نقطه دارد. 


که از تاب او ماهچهره کشید 
زکوش بداندیش نومید شد 
گریزان بشد تا در شهریار 
خبر زو به ضخاکك جادو رسید 
به‌دیدار او شادمان گشت شاه 
یکی مایه‌ور جای بشاختش 


8۹۳۰ 


یکی نامه آمد زدارای چین ۴۹۳۵ 


۳ در اصل: به برجهرة و (حرف اول بی‌نقطه است). 


۴ چنین است در اصل. 
۵ در اصل: پیش.- 


۴۹۴۰ 


۳۹۴۵ 


۴۹۵۰ 


۴۹۵۵ 


۳۱۳ 


که فرزند من بیوفایی گزید! 
دلم در جداییش خرسند نیست 
گر او را شهنشاه دل خوش‌کند 
فرستاد و آن تنددل" را بخواند 


بدان تا دل تنگی او خوش کند 


بدوگفت کنعان که ای شهریار 
که هرگز نبينم دگر مرز چین 
وگر باز خواهد فرستاد شاه 
که گرد پی اسب شاه زمین 
چو دژخيم باشد پدر با پسر 
مرا در جهان خواهری بود و بس 
دژم‌گشت ضخاکك و خیره بماند 
درست است گفتار و این هست یاد 
پقموکر. یی پاسعر نامه .بر 
فراوانش گفتم به‌خوبی و جنگگ 
که برما گرامین ترین کس وی است 
چو پاسخ سوی پیل‌دندان رسید 
سوی جام و بگماز یازید دست 
بگشت از ره داد و راه خرد 


کوش‌نامه 


شب یره از ما ره اندر کشید 
جز او مرمرا هیچ فرزند نیست 
وگرنه دل من پرآتش کند 
وزاین‌در فراوان سخنها براند 
سوی پیل‌دندان سرش کش کند 
ونان 1 به گفتار رنجه مدار 
بلرزم چو بینم به‌خواب آن زمین 
مت شب کنم خویشتن‌را تباه 
مرا بهتر از پادشاهی چین 


توان برد بااو بسر ؟ 


رکش او و کس را نه فریادرس (۲۱پ) 


مر اورا جز از دیوزاده نخواند 
که اورا نخوانند جز دیوزاد 
که کنعان نیامد به‌بندم" فراز 
نيامد همی تا دلش گشت تنگ 
جوانی خردمند" فرخ پی‌است 
دلش را شکیبایی آمد بد ید 
تارف حتف یار یت 


نفند. سیر از اش کل کر زان ی 


نامه کوش به‌طیهور به‌مکر (و| فریب 


جو آگاه له کا مشین شد درست 


یکی نامه فرمود بامهر و داد 


۱-در اصل: کی دید. 


به‌طیهور پرداخت و برچاره جست 
ما از همه نام خود کرد یاد 


۲ چنین است در اصل. باتوجه به‌معنی بیت. و مصراع اول بیت‌بعد ,بدان تا 
دل تنگ او خوش کند. تنگدل مناسبتر می‌نماید. 

۳ چنین است در اصل. «پنده نیز مقید معنی تواند بود. 

۴ چنین است در اصل. «خردمند و »نیز مناسب می‌نماید. 


[۳ در اصل: ابتین. 


کوش نامه 


ز دارای خاور شه شیرگیر 
بدان ای سرافراز شاه دلیر 
مرا باتو پرخاش از آن بود و جنک 
همی خواستم کآن سترگث از میان 
نه مارا بماند دگر دردسر 
ازاو باز ویران نگردد جهان 
چو کرد او بسیلا و دریا یله 
مرا تو به‌جای پدر باش» و من 
چنان‌باش بامن که شاهان پیش 
نياگان ‏ تو نیکدل . بوده‌اند 
از سا کانکه سای کین 
مرا این درست است و دانم درست 
به‌مردی و نیکی تو از خویشتن 
ولیکن تو دانی که گر آن سپاه 
برنجد بسیلا»ه چو رنجید پیش 
اگر لشکر روی گیتی به‌جنگ 
به‌نوی زسر باز پیمان کنیم 
که ما بد نخواهيم با یکدگر 
چو جان اندر آید به‌سوگند و بند 
فرستم بسی ساز و کردار" چین 
چنان کز همه سازما هرچه هست 


۳ 


به‌ شاه سیلا هشو مند پیر 
که من گشتم از رزم و پرخاش سیر 
که بود آبتین را بر تو درنگگ 


شود دور و برتو نیاید زیان 


چنانچون نموده‌ست باردگر 
زدریا نیاید برون از نهان 


جرا کینه جویم» چه دارم گله ؟ 
چو فرزند دارم تن خویشتن 
به‌هم ساخته همچو پیوند خویش 
کسی را به‌تن رنج ننموده‌اند 
بزرگان ایران و شاهان چین 
که پرخاش و کین " بابسیلا نجست 
بگردانی" آن بیکران انجمن 
فرستم که دارند دریا نگاه 
همان به که پیوند باشیم و خویش 
به‌در بند ؟ درنگ 
به‌سوگند دلها گروگان کنیم 
بود جان یکی گرچه باشد دوسر 
هر شک 
کنم تازه دریا چو بازار چین 
به‌شهر ‏ بسیلا 


آید ‏ یابد 


به آید" ‏ به‌دست 


۱- چنین است در اصا. محتملاً در نسخهٌ اساس بوده است: « که پرخاش کس» 
۲-در اصل: نکردانی (حرف اول و سوم و چهارم بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: بدربنده (کلمة اول بی‌نقطه است). 

۴ چنین اتشت؛ در اصل . آیا در نسفه اساس «افزار» به‌معنی ادو بهٌ گرم مانند 


دارچین و فلفل ۰ با « کالا» نبو ده سینت ؟ 


در کوش نامه بکار ترفته است 


؟ توضیح ان 


که هیچ یک از اب ين دو کلمه 


۵ با آن ضبط نسخهُ اصل ببه‌آید, مفید معنی است. «بياید» نیز مناسب 


۳۹۹۵ 


۱۹۷۰ 


۴۳۹۷۵ 


۳۹۸۰ 


۴۳۹۸۵ 


۴۴۹۹۰ 


۴۳۹۹۵ 


۰۰ 


۴ 


تو دانی که من چون شنیدم زچین 
سپه باز خواندم همی بی‌درنگ 
و گر تو مرا بی‌بهانه کنی 
به‌فرمان خویش اندر آری مرا 
فرستم دوچندان که خواهی زگنج 
همه چین کنم زیر فرمان تو 
فرستمت منشور ماچین به‌پیش ! 
بمیرم» چو گویی که پیشم بعیر 
چو در نامه بنمود این کهتری 
بخواند از بزرگان او سرکشی 
بدوگفت برکش به‌دریا تو راه 
سخن هرچه گوید همه یاددار 
فرستاده دریا به‌یکك مه برید 


فرودآمد از دور و زورق بداشت 


سواری . فرستاد. سالاربار 
رآشفت طیهور و گفت آن چه چیز 
فرستاده را پیش من راه نیست 
بدوگفت دستور کای شهریار 
تن 


ذفنمات۲ را 


فر ستادة 


که گر غرقه خواهدشدن دشمنت 


کوش‌نامه 


که آواره شد زآن زمین آبتین 
ازیرا که باتو مرا نیست جنگك 
شادمانه ی 
به‌فرزند کهتر شماری مرا 
وگر جان بخواهی؛ ندارم به‌رنج 
نیارم برون سر ز پیمان تو 
که آن‌جا فرستی کس از دست خویش 
بدین آرزو گر شوی دستگیر 
نهاد از برش مهر انگشتری 
سخ‌ساز مردی و جادووشی 
بر نامه من به‌طیهور شاه 
از آن‌سان که باید تو پاسخ‌گزار 
ز دربند چون باژبانش بدید 
یکی مرد پرسنده را برگماشت 
نشستن بدین مرز از بهر چیست؟ 
که پرخاش کمتر کن ای سرفراز 
به دریا بياييم بارنج جفت 
به‌طیهور و آگاه کردش زکار 
مر اورا چه کار است بامن بنیز ؟ 


به‌یکک ‏ دخترم 


بتر زو مرا هیچ بدخواه نیست 
همی خوار داری تو دشمن» مدار 
سخن‌گوی با او و بنشان به‌خوان 


دو دست اندر آویزد از دامنت 


۱ از اين بیت نیز آشکار می‌گردد که ماچین اول (سرزمینی که بهک فرمانروای 
آن بود) زیرنظر حکمران چین اداره می‌شده است. 
۲ در اصل: دشمنان. باتوچه به‌سابقة موضوع و بیت ۰ اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


بمان تا شود آبش اندر جهان 
فرستادة شاه" را پیش خویش 
ز دستور چون پند بشنید شاه 
فرستاده چون اندر آمد به شهر 
سه روزش گرامی همی داشتند 
ژمین را بیوسید و نامه بداد 
یکایکك زسر تا به‌پایان بخواند 
فرستاده را گفت ژو بازگرد 


۳۱۵ 


پس آن گه زدستش تو دامن رهان 
ببین تا چه دارد از آن تیره کیش 
فرستاد ‏ لختی ‏ سپاه 
تنش " رنج دریا بسی یافت بهر 


پذیره 


چهارش ۲ زی تخت بگذاشتند 
به‌ثهرش نگه کرد و پس برگشاد 
از آن کار؛ طیهور خیره بماند 
برآسای یک هفته از رنج و درد 


|فریب خوردن طیهور و پیمان‌کردن با کوش | 


وژآن پس یکی ترجمان را بخواند 
بدوگفت امشب تو با رود و می 
ببین و" سخ‌گوی بااو بسی 
وزآن پس بپرسش که چون است این 
وزآن پس که بوده‌ست بدخواه ما 
چه امید دارد بدو" شاه چین؟ 
چو پاسخ گزارد همه یاد دار 
بشد در زمان با می آن نیک‌خواه 
فرستاده دریافت گفتار اوی 
چنین داد پاسخ که بشنو ز من 
۱-در اصل: راه. 


ِ چنین است در اصل. تن 
(براسای یک هفته از رنج و درد). 


به‌نزد فرستاده اروا تيز پی" 


زشاه و زسالار» وز هرکسی 
که جوید همی آشتی شاه چین؟ 
همی آشتی جوید از شاه ما 


«۵ 


5۰۹۰ 


زکارش چه بارآید او برزمین ۴() 


مشو تیز و مستیر و دل شاددار 
سخ. که ت از آن‌سان که فررمود شاه 
جنان پرسش سخت" و بازار اوی 


چو آگه شدی راز دار این سخن 


ازه مناسبتر می‌ثماید باتوجه به‌بیت ۵۰۰۸ 


۳- در اصل: چهارم. باتوجه به‌وزن بیت اصلاح شد. 


۴ در اصل: فرستاذة تیزبی. 


۵ در اصل: به‌بیتی (حرف اول بی نقطه است). 
۶ چنین است در اصل. باتوجه به‌بیتهای پیشین شاید بوده است: به‌ما. 
۷ چنین است در اصل. «گرم» بجای «سخت؛ مناسیتر می‌نماید. 


۰۰-۵ 


۲۰ 


۰۵ 


۰:۳۰ 


۵9۰ 


۵ 


۳۹ 


کنون کز میان دورگشت آبتین 
که کر او سهسوینی اون کرد 
سربخت کوش اندر آرد به‌خواب 
چو چین سوخت‌و برگشت و برداشت چیز 
وگر سوی دریا فرستد سپاه 
فزون بایدش لشکری صدهزار 
وگر مهتری همچو شاه آبتین 
نماید همان درد سر کاو نمود 
اگر شاه ما این بدیدی به‌خواب 
چو بشنید ازاو این سخن ترجمان 
مراين داستان را بدو بازگفت 
بخورد آن سخنهای جادوفشان 
فرستاده را روز دیگر بخواند 
بدوگفت دارای چین را ز من 
نگویشن که نزند وا هست اژوی 


که تا آبتین دخترانم را ببرد 


۵ یکی سخت سوگند کردیم یاد 


که از دخترم دگر زین سپس 
ولیکن زخویشان فراوان کشند 
فرستم من اورا که خواهدش پیش 
دگر هرچه خواهی بجای آورم 


کوش‌نامه 


زطیهور دارد همی شاه چین ! 
ب‌چین؛ شاه طیهور را برکشد 
سراسر کند چین و ماچین خراب 
به طیهور کنن کرد حیران به بز" 
که دارند طیهور و ره را نگاه 
که هرماه گنجیش ناید بکار 


از او سرکشد آید ایدر به‌چین 


3 


در این آشتی چندگونه‌ست سود 
رسیدی سر وی سوی آفتاب 
سوی شاه طیهور شد در زمان 
رخ‌شاه" مانند گل بر" شکفت 
فریبش پذرفت چون بیهشان 
فراوانش بنواخت و پیشش نشاند 
درودی ده از پیش آن انجمن 
دگر هرچه خواهی تو ازمن بجوی 
دل من همه راه انده سپرد 
به‌دارای ون که. کشی: نهاد 
از ایدر نیاید برون هیچ‌کس 
که ثانته. شاد لگ کفند 
به‌پیوند او هر دو گردیم خویش 
همه گنجها زیر پای آورم 


۳ در نسخه اساس بوده است: «زطیهور ترسد همی شاه چین»؟ در مصرع 


اول این بیت. از دورگشتن آبتین سخن می‌گوید ولی در بیت ۰۵۰۲۰ مرجع 
ضمیر «او» ابتین است که اگر سپه سوی خاور کشد و شاه طیهور را برکشد...! 


۲- جنین است در اصل. 
۳-در اصل: ماه. 


۴ در اصل: تر. به‌قیاس مصراع دوم بیت ۵۰۵۴ «دل کوش مانند گل برشکفت»: 


تغییر داده شد. 


کوش‌نامه 


زچیزی کز اين مرز خیزد نخست 
مان بسته‌دارم به‌فرمان تو 
بدین‌گونه پاسخ بدادشء" بنیز 
جو از خواسته شادمان گشت. "گنت 
نهانی مرا گفت دارای چین 
گر آید سوی آشتی از گزند 
که از سا باه بذاند تن ی 
ندارد ره کاروانی . به‌بند 
بردارد از چیزشان هیچ‌چیز 
به‌دستور که گفت آن شه شادبخت 
که شد زود یر کل وا خراستان 
همان که فر ستاده را داد دست 


فرستاد بااو سواری بهوش 


۳۲ 


فرستم بسی تا نبایدت جست 


دگر نشکنم هیچ پیمان نو 


2.۳۰ 


فرستاده را داد هرگونه چیز (۲۱۷ر) 


که بادی تو باکام و بانام آجفت 
گر شاه پرگردد از خشم و کین 
به‌سوگند و پپیوند اورا بیند 
بدا خواهد [/و هرچه خواهد" به خویش 
نه بازارگان را رساند گزند 
نه بدخواهد و نه‌پسندد بنیز 
که ازما بترسد همی کوش سخت 
چنین نیکرای آمد و بردبار 
فرستاده را او به‌پیمان بیست 
که بستاند او نیز پیمان زکوش 


[پیمان‌ستدن فرستاده طیهور از کوش ] 


ز دریا جو برشد فرستاده مرد 
بيامد همه کوش را بازگفت 
مر اورا نهانی بسی چیز داد 
چو روز آمد آن مرد رنجوررا 
بیاورد و برکرسی زر شاند 


فرستاده از هول رخسار او 


همادگه زییش وی آهنگك کرد 
دل کوش مانند گل برشکفت 
در نیکبختی بر او برگشاد 
سای اوه یو سا 
تین افراواقر هار مراد 


وزآن هیبت * زشت و دیدار او 


۱-در اصل: پاسخ به‌بیشش. باتوجه به‌معنی بیت اصلاح شد. 


۲ در اصل افزوده: و 


۳- در اصل: با کام دل نام (حرف اول کلم آخر پی‌نقطه است). 


۴-در اصل: کر. 


۵ در اصل: خواند. 


۶ چنین است در اصل. باتوجه به‌معنی بیت. ی (هیکت) مناسب به‌نظر 


میر سد. 


۵۰ ۵ 


۰۰۵ 


«۷۵ 


5۸۰ 


۴۳۸ 


نه کرد آفرین و نه بردش نماز 
فراواش بنواخت دارای چین 
نو آن نامه درپیش تختش نهاد 
سراسر همه مردمی بود و مهر 
مر اورا گرامی همی داشتند 
سوم روز فرمود تا رفت پیش 
وزآن پس بدوگفت فرمان شاه 
مگر شاه را» گفت. باشد گران 
بدان‌سان که سوگند طیهور خورد 


فرستاده را داد شه. دست راست 


کوش‌نامه 


چو شوریده‌ای پیش او شد فراز 
چو ایمن‌شد از شاه» کرد آفرین 
چو نوشان سرنامه را برگشاد 
دل کفف شادان برافرولعت جهر 
زمانیش . بی‌بزم . نگذاشتند 
سخن‌گفت با او ز اندازه بیش 
بجای‌آر و آن گاه بردار راه 
مرا گر دهد دست پیش سران 
ویر اه و ار من امش ور 


بستش به سوگند از آن‌سان که خواست 


[هد یه فرستادن طیهور و کوش به‌نزد یکدیگر ] 


وزآن جایگه شادمان گشت‌باز 
چو دستور طیهور پاسخ بخواند 
فرستاده از هرجه گفت و شنید 
دل‌شاه طیهور" ازآن شادشد 
به‌دستور فرمود تا در خورش 
که کین کرد نویر 
بیاورد گنجور تختی زگنج 
ز زمرّد یکی تخت مانند خوید 
بسی ‏ مایه‌ور گوهر شاهوار 
وزآن میوه کز کوه برخاستی 
فرستاده خویش‌را داد و گفت 


و ۰ 
به‌در یا گذرکرد رنجور مرد 


۱- در اصل: شاه دلشاد. 
۲ در اصل افزوده: و. 


به‌نزدیکك طیهور گردنفراز 
وزآن مردمیهاش خیره بماند 
همه پیش طیهور کردش پدید 
شتا مایت ردسانشن . اراد ند 
رهق 
زما بازدارد از این به‌باد 
که کس را نيامد به‌دست آن به‌رنج 
که اندر جهان هیچ شاهی ندید 
که هریکک به تگ برگذشتی زباد 
گزین کرد و با این همه کرد یار 
که بر بزم آن میوه آراستی 
که با باد خواهم که باشی تو جفت 


پر آمد به خشکی» درنگی نکرد 


کوش‌نامه 


همی تاخت تا شهر خمدان" رسید 
برفت» آگهی برد نزدیکك کوش 
پفرمود تا باسپاه 
مر اورا بخوبی فرود آورید 
برآسود یک‌هفته از رنج راه 


به‌نوشان 


فراوانش بنواخت و بنشاند پیش 
چو این تخت و" آرايش و گنج دید 
که او هست مارا بجای پدر 
همی داشت مهمانش یکک‌ماه بیش 
یکی تخت پیروزه آورد شاه 
که مانند آن هیچ شاهی ندید 
ز زریفت چین جامة اپسود 
زقاقم هزار و هزار از فنکک 
زسنجاب کش و سمور سپاه 
هم از ناف مشک تّت هزار 
زبرگستوان ‏ تبتی" بود چند 
به یک پاره هشتاد من عود بخام 


فرستاده خویش با کاروان 


۳۹ 


از او آگهی سوی نوشان رسید 
ز شادی دل کوش بر شد بجوش 
پذیره شدش پیش یک روزه راه 
به‌پیشش می و جام و رود" آورید 
به هشت 
بسی مهربانی نمودش زخویش 
نبایست» گفت» اين همه رنج دید 


بفرمود خواندنش شاه 


کشیدن چرا باید اين دردسر؟ 

7 ۱۳ ۲ 
سرماه فر مود خواندنش پیش 
براو زر مانندٍ گردون و ماه 


نه دارای گیتی چنین آفرید 


#۵ 


جهاند ید ه گوید که آن ت9۹ بود (؟) 


شمردند در پیش او یکک به یکگ 
پیاورد دستور 
زره بود و صد تیع زهرآبدار 
که باشد به‌نزد بزرگان‌پسند 
فرستاد نزد شه نیکنام 


ب‌ره کرد و کردند کشتی روان 


۱- در اصل: حندان. (حرف اول بی‌نقطه است) نیز رک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 
۲ در اصل: می و رود و جام. باتوجه به‌قافیةٌ مصراع اول اصلاح شد. 


۳-در اصل: تخت. 


۴ در اصل: خواندش به (حرف اول کلمة آخیر بی‌نقطه است). به‌قیاس مصرع 
دوم بیت ۵۰۸۶ (به‌هشتم شرمود وا ی ۳( شد. 
۵ چنین است در اصل نادرست می‌نماید. ایا در نسخه اساس بوده است 


«تخت». یعنی یک تخت زریفت چین؟ باتوجه به این که در کوش نامه «تعخت» 


و «تخته» برای دیبا بکار رفته است. 


۶ در اصل: ستی (حرف اول و دوم و سوم بی‌نقطه). متن تصحیح‌قیاسی است. 
در کوش نامه یک‌بار از زره‌تبّتی باد شتلاه+اسنت : ۳1 تعّت یکی ابداده زره» (بیت 


(۱۵ 


نزدیک شاه ۵۰۹۵ 


۰۱۰۰ 


۰۰۵ 


۰۱۱۰ 


۱۱۵ 


۰۱۱۰ 


۳۳۰ 


ب‌یکک مه به‌شهر بسیلا رسید 
فرستادة کوش نامه بداد 
نبشته چنین بود کز شهریار 
خجل‌کرد مارا ازآن مردمی 
نه مردم اگر زین ندارم سپاس 
پاداش کردار شاه 
کنون پاره‌ای موی با بوی خوش 
سزد گر پذیرده ندارد گران 
که آن جا چنین بوی کمتر بود 
اگر زنده مانم بدین روزگار 
از این پس همه چین وماچین‌توراست 
فرستادو. زا کته هر اه 
مگر آنچه در گنج او بود پاکث 
چنین داد پاسخ که دارای چین 
مرا گفت کز شاه پوزش بخواه 
همی شرم دارم ولیکن نخضست 
فر ستاده را چیز داد او بسی 


نداریم 


چو برکوش آن نامه نوشان بخواند 
به‌مایه یکی را فزونتر که دید 
از آن پس به‌دریا چنان گشت راه 
سیلا ز 


۲ ماچین ‏ بینباشتند 
به‌دربندش آيین چنین بود باز 
از آن باژبانان فغان آمدی 


بخستندی از کاروان سربسر 


۱ در اصل افزوده: و. 


کوش‌نامه 


همه بارها پیش خسرو کشید 
سر نامه دستور چون برگشاد 
برما رسید آن همه یادگار 
اگرچه نیاید به گنجش کمی 
ازآن نیکدل شاه گیتی‌شناس 
مگر آن که باشم به‌دل نیکخواه 
چو آن جا رسد. شاه خورشید فش 
نگیرد دلش یکره از ما کران 
بود روزگاری که درخور بود 
بجای آورم پوزش شهریار 
بخواه آنچه باید که کامّت رواست 
که وتان کفته نی گنجور شاه 
بر ما فرستاد بی‌رنج و باکک 
به فز تو هرگونه دارد جز این 
که این مایه بردن" بدان جایگاه 
بدو برفزونی نخواهيم جست 
چو با نامه کردش بخوبی گسی 
ز بازارگانان فراوان بخواند 
پفرمود تا کاروان برکشید 
که نگسست از او کاروان سال و ماه 
که روز و شب این راه را داشتند 
که چون کاروانی رسیدی فراز 
تنی ده سوی کاروان آمدی 


همی بستدندی" سلیح و کمر 


۲ چنین است در اصل. «از این مایه‌بردن» مناسبتر می‌نماید. 
۳ در اصل: همی ستدندی (حرف اول و"دوم و چهارم کلمةٌ اخیر بی‌نقطه 


کوش‌نامه 

پس آن کاروان اراه) برداشتی 
فرودآمدی بر سر بند باز 
جوانی سوی کوه بشتافتی 
جوانان بازار و مردان کوی 
ببردندی. آن. کازوان. سوی شهر 


۳۳۱ 


بسختی همه کوه ‏ بگذاشتی 
نهادی برآن کوه بر بازساز 
اگر چارپا یافتی 
به‌دربند کردندی از شهر روی 
همه کاروانان! جنین بود بهر 


ببردی 


|نیرنگ کوش باطیهور | 


چو برداشت کوش ازمیان کین و جنگ 
نکرد او به‌کار بسیلا نگاه 
همی‌گشت با لشکری سال چند 
کن مایه‌ور مرد بادستگاه 
نبودش به‌چین کس جز او رازدار 
بدوگفت مگشای برکس تو راز 
به‌نزدیکك طیهور شو بارخواه" 


چنین کرد کاو گفت. باژارگان 
جو با شاه» مرد آشنابی فگند 
همی خواست هرچیز و یا می‌خرید 
پرستش مر اورا ازآن‌سان تمود 
جنان استوارش همی داشت شاه 


بسی ازمودش به‌سود و زیان 


است). 


نمود اندر اين روزگاری درنگ 
وز او ایمنی یافت طیهور شاه 
چو شد پادشاهی همه بی‌گزند 
زجین آمدی پیش او سال و ماه 
زبانش به‌سوگند کرد استوار 
از ایدر برو کاروانی بساز 
مر او را همی هدیه بر چند گاه 
براو هرگهی مهربانی فزای 
زچیزی که خيزد زمکران زمین 
که من خود یکی چا کرم زین‌سرای 
مرا بازگوی آن همه دربدر 


همی برد هر گه زچین کاروان 


۵8۵ 


۵8۰ 


8۳۵ 


98 ۰ 


خرد یافت یامرد ۴ بودش پسند (۲۱۷ پ) 


همی برد نزدیکك او هرچه دید 
که هربار هدیه بسی برفزود 
که ابی| باز بگذشتی از بازگاه 


ندید او همی کی اندر میان ۵۱۳۵ 


۱ جنین است در اصل. «همه کاروان را» مناسیتر می‌نماید. 


۲-در اصل: بازخواه. 


9۵۰ 


8۵۵ 


۰۱۰ 


۱۵ 


۳۳۲ 


کوش‌نامه 


چنان خواجه با شاه دمساز گشت 
کسی: .وا که. کردون رساند گزند 
ز هشیاری و دانش اورا چه سود 
دوان" رفت بازارگان پیش کوش 
بخندید و گفت ای جهاندیده مرد 
چو آمیختی رنگ و نیرنگ و ساز 
چرا این همه سازخواهی زچین؟ 
که درچین همی تیغ و جوشن کنند 
ز برگستوان و ز خود و زره 
اگر گویدت زآن نخواهم همی 
و دیگر مگر کوش دارد دریغ 
بگویش که او سخت دور است ازاین 
نه آن یکدل راه دارد" نگاه 
پس آن چیزها کاو بخواهد» ببر 
چو این چیزها برده‌باشی سه‌بار 
فریبنده چون پیش طیهور شد 
بدان هدیه‌ها ییشتر برفزود 
چنین گفت بااو میان سخن 
که هرچیز خواهد زماچین و چین 
که در هفت کشور زمین هیچ جای 
چنان جوشن و تیغ و برگستوان 
چنین است؛ گفتا که گویی همی 
مرا هرگه اندیشه آید فراز 


که بااو شب و روز همراز ! گشت 
دل و هوش او اندر آرد به‌بند 
که گردون همی رنج خواهد نمود؟ 
سخنها ‏ همه بازگفتش بهوش 
یکی خویشتن رنجه بایدت کرد 
بگویش که ای شاه گردنفراز 
نخواهی تو هرگز سلیح گزین؟ 
که مانند خورشید روشن کنند 
که پیدا نباشدش بند و گره 
که رنج تن تو بکاهم همی 
که از شهر او جوشن آری و تیغ 
بگو تا چه‌خواهی که آرم زچین؟ 
پدر خواند او مر تورا سال و ماه 
ز برگستوان و ز تیغ و تبر 
مرا بازگو تا بسازیم کار 
زبانش به گفتار رنجور شد 
بس از خویشتن مهربانی نمود 
که خیره بماندستم از شاه» من 
نخواهد همی جوشن و تیغ کین 
نباشد چنان خنجر جانگزای 
به گیتی ندیده‌ست پیر و جوان 
جز از مهربانی نجویی همی 
که از تو بخواهم ز هرگونه ساز 


۱- در اصل: دمسار (کلمه بی‌نقطه است). باتوجه به‌قافیه مصراع اول» و 
استعمال ,«همراز» در بیت ۵۳۹۵ اصلاح شد. 


۳۹ در اصل: روان. 


۳ در اصل: داند. به‌قیاس بیت ۵۱۷۱ (فریبنده بازارگان گفت شاه / نه هموار 


دارد همی ره نگاه) اصلاح شلد 


کوش‌نامه 


دگرباره گویم نباید که کوش 
نخواهد که ایدر سلاحآوری 
فریبنده بازارگان گفت شاه 
بدوگفت کای ! نیکدل» روز و شب 
همی هرچه آرم ندارد دریغ 
بخندید طیهور: گفتا رواست 
همی برد بازارگان ساز جنگ 
چنین تا برفت و یامد سهبار 
رسانید ازآن پس به کوش آگهی 
دل پیل‌دندان ازآن گت شاد 
به‌جین اندر افگند یکسر خبر 
بگشت از ره داد و فرمانبری 
وزآن پس گزین کرد صد مرد گرد 
که بودند در لشکرش نامدار 
مرآن هر یکی را یکی اسب داد 
فرستاد پس هریکی را هزار 
غلامی نکو روی با دلبری 
به جامه نکودار 
ازآن تیغ هندی و صد از زره" 
هم از جوشن و خود صدصد بنیز 
پلان را چنان جامه پوشید شاه 
بسی سازهای گرانمایه .نیز 
به‌راه سیلا گسی کرد و گفت 
به‌بازارگان چشم دارید و گوش 
کسی کاو زفرمان او سرکشید 


بازارگان») 


۳۳۳ 


پیازارد از تو» برآید بجوش 


"پس از خشم او رنج و کیفربری 


نه همواره دارد همی ره نگاه 
پدر خواندت چون گشاید دو لب 
دریغ از چه دارد همی گرز و تیغ؟ 
مرا خود همین آرزو و هواست 
که روزی به‌منزل نبودش درنگگ 
همه بار او آهن آبدار 
که کرد آنچه فرموده بودی رهی 
فراوان براو آفرین کرد یاد 
که دارای مکران برآورد سر 


همی سریتابد بدین داوری 
دلیران. هشیار با دستبرد 
همه رزمزن درخور کارزار 
در گنج پر مایه تر برگشاد 
ز دینار وز جامً زرنگار 


فرستد ‏ نزدیکک "هر مهتری 


۱9۷۰ 


9۷۵ 


99۰ 


بلبزش 


برآوردشان شاه خوارزم کان )٩‏ 


نهادند در بار و برزد گره 
بدوداد هرگونه‌ای ساز و چیز 
که دارند بازارگانان به‌راه 
همه بارکردند و هرگونه چیز 
که باید که با باد باشید جفت 
همه بشنوید آنچه گوید بهوش 
ز پادافرهم سخت کیفر کشید 


۱ چنین است در اصل. «کان» نیز مناسب می‌نماید. 


۲-در اصل: اصد ر زره. 


8۱۰ 


9۱۹۵ 


8۰۰ 


۵8۳۰ 


۳۳۴ 


چنین گفت باخواجه زآن پس به‌راز 
همه زیر فرمان تو کرده‌ام 
چو رفتند" نزدیکك دربندیان 
شما را برآرند برتیغ کوه 
چو شب تیره گردد شما بیدرنگ 
مرآن همگنان را ببزید سر 
پلان‌را جو از خاک ستر کنید 
که من چون ببینم بيایم " به‌راه 
چو غلغل رسد برسر تیغ کوه 
رهز نکهد ات آن روف اف 
دگر مردم آن‌جا ممانید دیر 
برآرید ازآن باژبانان" دمار 
یکی تا گشاده شود راه من 
بشد کاروان و سوم روز کوش 
چو آمد بازارگان 
ز دریا به‌خشکی کشیدند بار 
بدان‌سان که هربار دادی همی 


به‌دربند 


همه بارها را بجتند زود 


به بازارگان گفت سالار بار 
بدوگفت کاین شاه تو خو استه ست 


کوش‌نامه 
کات تی کشان رن یر کار 
ز بهر چنین روز پرورده‌ام 
زان میان 
همه برکشید از میان تیغ جنگك 
که من کرده باشم به‌در یا گذر 
همانگه یکی" آتشی برکنید 
برسپارم سپاه 
بباشید " پنجاه تن زین گروه 
که ره را همی داشت باید نگاه 


بیایند ده شیر را 


نباشند 


به‌دربندیان 


شتابنده چون سوی نخچیر؛ شیر 
به‌ثمشیر و زوبین زهر آبدار 
برآيم به‌دربند با انجمن 
بشد. باسواران پولادپوش 
پذیره شدندش همه باژبان" 
بسی خواسته دادشان بیشمار 
سپاسی بدیشان نهادی همی 
همه ساز و آرایش جنگك بود 


که" این‌بار یکسر سلیح است و کار () 


بدین آرزو دل بیاراسته است 


۱ چنین است در اصل. «رفتید» نیز مفید معنی است. 1 


۲-در اصل:هم آنکه بکید. 
۳-در اصل: بیارم. 


۴-در اصل: نباشد (حرف پنجم بی‌نقطه أست). 
۵-در اصل: باربانان (حرف سوم پی‌نقطه است). نیز رک. بیت ۵۱۲۲ 
۶ در اصل: کاروان. اشتباه مسلّم کاتب اس اس یله رک شتهای: ۳۲ وا 


2۰۵ 


۷ در اصل: کز. 


کوش‌نامه 


بدیدی که زین پیش بردم سه‌بار 
بیاراست پرمایه گنجی براین 
چو پاسخ چنین یافت» خرسند شد 
تنی ده با کاروان 
ز دربند بگذشت برتیغ کوه 
زشهر بسیلا دوید 


فرستاد 


جوانی 
بدان تا پرد کاروان سوی شهر 


۳۳۵ 


همان ساز و آرایش کارزار 
بسیلا توانگرتر اکنون زچین 
زکشتی به‌نزدیکك دربند شد 
چه از سالخورده چه مرد جوان 
فرودآمدند آن یلان همگروه 
که انبوهی از دور مردم بدید 
فزون زآن نیابد کس از رنج بهر 


اندر پیروزی‌یافتن کوش برجزیرة سیلا 


بهبر چون برافگند گردون گره 
سوی دسته تیغ بردند دست 
بسی خار و خاشاکك برتوختند 
فروغ از سرکوه پرتاپ شد! 
چو کوش آتش تیز دید اندر آب 
زدریا برون رفت باآن سپاه 
همه خفته بودند گردان بند 
وزرب 


_ 0 


مانندة جان دیو 
آسیمه . دربندیان 


به‌نزدیکک دربند کس را یله؟ 


چو بازارگان جنگ و آن جوش دید 


فرستاد پنجاه تن را به‌زیر 
نهان‌کرده رخسار زیر زره 


نهادند تیغ اندر آن مردمان 


ه‌بر درکشیدند گردان زره 
سر هر ده از تن بریدند پست 
بلند آتشی را برافروختند 
همی روی دریا چو زرآب شد 
براندند جون باد اسب از شتاب 
برنهادند گردان کلاه 
که دشمن شبیخون بر ایشان فگند 


۳ 
به صزِ 


ز دریا برآمد ز ناگه غریو 
بستند بر کینه جستن میان 
نکردند و برکوه شد مشعله؟ 
خروشیدن لثکر کوش دید 
همه رزم‌دیده جوان و دلیر 
برافگنده بند گره 


به‌دربندیان در زمان 


من 


سر امد 


۱-در اصل: برتاب مت نیز رک. یت 2۴ «سییده چو برکوه پرتاب زد). 


۲-در اصل: بسی. 
۳-در اصل: بله. 


۴-در اصل: باآن که ضبط نسخهٌ اصل - باتوجه به‌بیتهای ۵۲۲۳ تا ۵۲۲۴ مفید 
معنی است»,«مشغله» نیز مناسب می‌نماید. 


9۳۱۵ 


۰:۰ 


۵۲۵ 


۵2۳۰ 


8۳۵ 


89۰ 


۱۵ 


۱۳۵۰ 


۵8۵۵ 


۳۳۹ 


گشادند دربند و برشد خروش 
سراپرده زد برسر کوهسار 
هم اندر زمان کرد کشتی گسی 
طلایه برون‌کرد از راه شهر 
به‌پنجم سواری زگردان شاه 
ز مردان گروهی و از چارپای 
بدان چارپایان برد سوی شهر 
ز ناگه طلایه بدو بازخورد 
سه مرد دلاور فزونتر تجست 
ز طیهور بردند از آن آگهی 
به‌دستور گفت این که برما رسید 
وگرنه کجا یافتی راه بند 


کوش‌نامه 


۳ ۲ ۱۳ ۳ 
سپیده ز دریند بکٌذشت کوش 


مر آن کوه را پست کرد و حصار 


بدان تا سپاه آید از چین بسی(۲۱۸ر) 


ز گردان کرا از هنر بود بهر 
تنی اصد همی برد باخود به‌راه 
که بردارد آن کاروان را ز جای 
ازآن ره زیان یافت سالار؛ بهر 
به‌شمشیر از ایشان برآورد گرد 
سوی شهر ترا سراسیمه مست 
فرودآمد از غم ز تخت مهی 
ز کردار و رای تو آمد پدید 
زبازارگان خاسته‌ست این گزند 


[لشکرآرایی طیهور و پیام او به کوش و پاسخ وی ] 


بفرمود پس تا سپه را بخواند 
پفرمود کر شهربا 
سپه عرض‌کرد او سه پنجه هزار 
سر ماه جون مردم انبوه شد 
سراپرده. زد پیش دشمن به‌دشت 
نه برکوه راه و نه جنک و نه جوش 
که پیوستن دوستی بابدان 
کرا با بدان 


۱- در اصل: شهریار آن. 


استوار "(۷) 


که اندر جزیره سواری نماند 
گردنکش . نیوسوز 
به‌شهر بسیلا کشیدند بار 
گزیده. دلیران خنجرگزار 
سپه برگرفت و سوی کوه شد 
زدشمن کسی پیش ایشان نجست" 
دزم گثت و پیخام کرد او به کوش 


نباشد پسندیده 


سواران 


بخردان 
بدی را از اون جدایی بود؟ 


۲- در اصل: شرمود (حرف اول بی‌نقطه) کر (بی‌نقطه) شهر با (حرف اول کلمةً 


اخیر بی‌نقطه) استوار. 


۳-در اصل: نبحست (تتها حرف نطقه دارد). «نگشت» نیز مناسب می‌نماید. 


کوش‌نامه 


نمودن تورا آن همه بند و رنگ 
پرآمد براین سالیان سه‌هزار 
بسا شهریارا که در چین نشست 
تورا هم نباشد چه بینی تو رنج 
توباآن که پرورد و کردت بزرگ 
چه مایه ز تو رنج دید آبتین 
بدان‌سان ز دست تو بیجاره شد 
که امیّد دارد پس از تو وفا 
من آگاه بودم 0 کردار تو 
نگر تا چه گوید سخنگوی مه 
که آمیخت بادیو پیوند و مهر؟ 
و لیکن نکردند ما را یله 
فرستاده آمد سوی تیغ کوه 
بدوگفت آن بیخرد را بگوی 
ز ما هرکه دل دوستی حست. یافت 
تو با ما نه پیوند خستی نه مهر 
چه پنداشتی" کآن جفاهای تو 
همه جای دادن به‌نزدیکك خویش 
همان یاوری‌دادن او را به گنج 
کز آن‌سان پیامد" تبه کرد چین 
مرا گفتی آن کین ز دل دور شد 
و کند شند.بی کمان شسته: مرن 


وگرنه ز بن بیخ جمشیدیان 


۱-در اصل: که. 


۲_در اصل: خویت بدست. 


۳۳۷ 


ازآن بود کار [ی] بسیلا به‌ چنگ 
که هست از نياگانم اين یادگار 
به‌ما برکسی را نبوده‌ست دست 
پراگنده کردن ‏ به‌بیهوده گنج 
چه" بدکردی ای بیوفای سترگ 
که آرامگاهش نبد بر زمین 
که اندر جهان خوار و آواره شد 
که خویت بداست " و سر شتت جفا؟ 
وز آن زشت وارونه دیدار تو 
که مرزشت را از همه روی به 
که‌را دوستی بود بادیو چهر؟ 
چو خود کرده‌ام با که گویم گله؟ 
بگقت این سخنها به‌پیش گروه 
که برراه بیداد و کزّی مپوی 
کشیدیم کین گر سوی کین شتافت 
بر ایرانیان داشتی مهر و چهر 
شده راست بادشمنان رای تو 
نهاده به‌پیشش همه کم و بیش 
به‌ساز و سلیح و به‌مردان رنج 
ز بیداد و رنجی که دید آن زمين 
دلم سوی پیوند طیهور شد 
تو او را رهانیدی از دست من 


بدیدی که چون کندمی زین میان 


۳ چنین است در اصل. شاید. بوده است: نپنداشتی. 
۴ در اصل: بياید (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳۰ 


2۵ 


۷۰ 


۵2۷۵ 


۵2۳۸۹۰ 


۳۹۵ 


2۳۹۰ 


۵۲۹۵ 


۳۳۸ 


چو باتو به‌پیوند برخاستم 
نجخستی تو پیوند با چون منی 
به جان کوش و یکبارگی سخت کوش 
چو در روی تو تیغ لرزان کنم 
که با شاه ماچین؛ بهکك کرده‌ام 
تو اندازه از وی نبرداشتی 
بدین کوه نازیدی و جای سخت 
ز پرواز گردون درآرد عقاب 
نیاگانت را و تو را سرکشی 
نه از ژرفی‌کوه بوده‌ست وا جای 
از ایشان جز از کام و رامش نبود 
که اين کوه نیز از شما بستدی 
کنون کارت افتاد با مرد مرد 
ازاین‌سان چو پاسخ به‌طیهور شد 
سپه را بفرمود و خود برنشست 
بنالید نای و بغرّید کوس 
از آهن هوا رنگ دیگر گرفت 
نیامد کس از کوهیان همنبرد 
سواری خروشيد کای دیوچهر 
بسپلا بدین‌سان نیاید به‌دست 
به‌زیر آی و مردی و رزم‌آزمای 
مر اورا چنین آمد از تیغ کوه" 
شمارا شتاب است و مارا درنگ 


همه ساله ایدر نخواهيم بود _ 


۱-در اصل: برتاخت. 


کوش‌نامه 


ز تو دختری نوش‌لب خواستم 
بدان رانده دادی تو سیمین تنی 
که زنهار هرگز نیابی ز کوش 
چنان‌دان که باتو بتر زآن کنم 
دمار از روانش برآورده‌ام 
که ما را چنین خوار بگذاشتی 
ندانی‌که چون روی برتافت " بخت 
وگر برشود برتر از آفتاب 
ازاين گونه بوده‌ست چندان‌کشی 
که شاهان چین را نبوده‌ست رای 
کسی‌را چنان رای و دانش نبود 
همه پادشاهی بهم بر زدی 
بیفشار پای و از این برمگرد 
برآشفت و از خشم رنجور شد 
سوی یره و نیع بردند دست 
ز گرد سپه کوه گشت آبنوس 
همه داين کوه لشکر گرفت 
نه از چینیان سروری رزم کرد 
به‌ررم آمدی گر شدی بر سپهر 
همی تا بر این کوه داری نشست 
اگر داری از پیش" شمشیر پای )٩‏ 
که از کوه ما را نیامد ستوه 
چو هنگام جنگآید آریم جنگ 
ولیکن درنگ است ازاین کار سود 


۲-در اصل: از سش (تنها حرف آخر نقطه دارد). 
۳- چنین است در اصل: «چنین پاسخ آمد زکوه» مناسبتر می‌نماید. 


کوش‌نامه 


به کاراندر آهستگی بهتر است 
شتاب از بنه هیچ دیگر مجوی 
چنین گفت پیغمبر رهنمای 
سپه چون چنین یافت پاسخ زکوش 
براین هر دو لشکر برآمد سه‌ماه 
سپاه بسیلا چو دریا به‌جوش 
سپاه آمد از چین همی روز و شب 
فراز آمدش مرد ششصد هزار 


همه ساخته میوه و خوردنی 


۳۳۹ 


شتاب از ره دیو بدگوهر است 
که بازت" پشیمانی آید به‌روی 
ز دیوان شتاب و درنگ از خدای 
فرود آمد و کم شد آن جنگ و جوش 
نشد کودکی زآن میانه تباه 
سپه را سوی زرم نگذاشت کوش 
میان بسته و برگشاده دولب 
همه باسلیح از در کارزار 


بیاورد جیزی که آوردنی 


(برگشتن طیهور به بسیلا | 


وزآن روی طیهور باآن سپاه 
همه شهرها سخت کرد استوار 
خانه بسیلا چنان 
کسی‌را که بی‌کار و درویش بود 
چو از دستگاهش نبود ایچبهر 


چوشد ساخته شهر ازآن‌سان که خواست 


شد ابار 


نهانی شب از جای برداشت شاه 
بماندند خرگاه و خیمه به‌جای 
به‌شهر اندر آورد پنجه هزار 
سپاه ۳1 کرد ازآن جا گسی 


بفر مود تا شهرها را نگاه 


پرآن‌سان برابر نشسته سه ماه 
به کنده درافگندشان رودبار 
که در شهر تن دی کش حای زنان 
وگر خوردش از کوشش خویش‌بود 
برون کرد بی‌مایگان را ز شهر 


سراسر همه کارها کرد راست 


به‌شهر بیلا شد او باسپاه 
دلاور سواران . خنجر گزار 


سوی شهرهای دگر هر کسی 
بدارند و هثیار باشد سپاه 


[پرسیدن کوش دربارةُ کو هسار و بسیلا| 


بیاراست لشکر دگر روز کوش 
ب‌لشکرگه اندر سپه را 


ند بد 


۱ در اصل: بازش. 


به‌زیر امد از کوه و برشد خروش 


از آن. شادغانن دلش. برپرید 


2۳۵ 


1۳۱۰ 


8۳۵ 


2۳۰ 


2۳۵ 


2۳۳۵ 


52۳۴۰ 


۳۳. 


همی گفت دشمن گریزان ز پیش 
ب‌لشکرگه شاه طیهور شد 
سپاهی گران ازپس وی شتافت 
پیاده تنی چند بیچاره‌وار 
گرفتندشان و بستند. سخت 
به‌تندی از ايشان بپرسید شاه 
یکی پاسخشزآن‌میان‌داد؛ و گفت " 
چو شهر شما من بچنگ آورم 
همه خانه‌های شما نیگن 
گر اين رنج یکباره کوته کنید 
یگویند! یامن که برکوهسار 
بسیلا چگونه توانم گشاد 
جهاندیده پیری ازایشان گزین 
بدوگفت کای شهریار دلیر 
تو را ايزد آورد با اين گروه 
که او در جهان بنده دارد بنیز 
باردگر 
نگویند کاندر جهان هیچ کس 


بدوی است نازش بدوی است امید 


بدان. تا نازند 


جنین آمد از مرد دانش پژوه 


۱-در اصل: ریش. 


کوش‌نامه 
چنان است چون مرده از دست خویش ۱ 
فرودآمد و رنج ازاو دور شد 
دوان تا شبانگاه کس را نیافت 
ر سس مانده بودند بی رخت و بار 
کشندندشان تا به نزدیکک تخت 
که طیهور کی رفت ازاين جایگاه؟ 
اکر برگشایید راز از نهفت 

ِ 1 

یلان‌را به‌کام نهنك آورم 
بدارم» شمارا ندارم نزند 
نجه مایه نهان است ‏ شهر و حصار؟ 


مر اورا جگونه‌ست ساز و نهاد؟(۲۱۸ب) 


که دانست گفتار ماجین و جین 
براین کوه یزدان تورا کرد چیر 
بدان تا بدانند شاهان کوه 
که او کوه را نشمرد هیچ چیز 
ب‌شهر و به گنج و به کوه و کمر 
به‌ما برنیابد همی 


به‌تیره شبان و به‌روز سپید 


9 


و 


چوفرمان درآید چه‌دشت و چه کوه 


۲ فاعل «گفت» کوش است. «یکی پاسخش زآن میان داد و» مبهم می‌نماید. 
شاید در نسخه اساس بجای این عبارت مبهم عبارتی بدین مضمون امده 
بوده است: ندادش یکی پاسخ و او بگفت. 

۳ باتوجه به‌معنی بیتها ممکن است ترتیب قرارگرفتن ابیات در نسخه اساس 
بدین قرار بوده است: ۰۵۳۳۰ ۵۳۳۱ ۵۳۳۴ ۰۵۳۳۵ ۵۳۳۶ ۵۳۳۲ ۰۵۳۳۳ 


۴ در اصل: یکو شید. 


۵-در اصل: نانست (حرف دوم و پنجم بی‌نقطه است). 


کوش نامه 


بدان» شهریارا» که هفتاد شهر 
بزرگگ و بانبوه و سخت استوار 
از ایشان سه شهر است باساز و جنگه۲ 
بلندی دیوار صد گز فزون 
به کشتی توانی به کنده کد قبت 
ازاين هر سه‌باره بسیلا یکی‌ست 
که طبهور دارد به‌آرامگاه 
دگر شهر غیراست و دیگر هم اور 
پسرداردش» کارم؛ آن هر دوشهر 
دگر شهرها گرچه هست استوار 
ده و دو حصار است برتیغ کوه 
پر از میوه و باغ و آب روان 
از ايشان دوباره پسر داردش 
دگرها پر از گنج آراسته ست 
چو بشنید از پیر گفتار» کوش 
نه فرزنٍ کوشم» بدوگفت؛ اگر 
جز آن‌گه که اين جایها را به جنگ 
حصارش به‌شمشیر هامون کنم 
فرستم سوی چین از این مرز خا کث 
ز پیریت" زنهار دادم کنون 
بفرمود کاو را نگهداشتند 


۳۳۱ 


مر این کوه را از جهان است بهر 


پر از باغ و آب و پر از میوه‌دار 
تراشیده دیوارش از خاره‌ستگ 
فگنده‌ست آبش به کنده درون 
نیابی تو راهی دگر سوی دشت 
که مانند او در جهان اندکی‌ست 
فراوان در آن شهر گنج و سپاه 
که گردون نماید چو بینی ز دور 
مر آن هردو را از بهشت است بهر 
توانی گشادن تو آسان و خوار 
که از دیدتش دیده گردد ستوه 
ز دیدارشان پیر گردد جوان 
ز هرچیز بی‌بهره نگذاردش 
همه خانه‌ها گوهر و خواسته‌ست 
به‌رزم اندرون تیزتر کرد کوش" 
گشايم ميان را به‌بند کمر 
بچنگ آورم گرچه یابم درنگ 
همه کنده را آب چون خون کنم 
زنان‌را کنم بیوه و برده پاکث 
همی باش در پیش ما رهنمون 


زمانیش ی مرد نگذاشتند 


|محاصره کردن کوش شهر بسیلارا | 


وز آن جایگه لشکر اندر کشید 


جو از دور شهر سیلا بدید 


۱- جنین منت در اصل. «سازجنگ؛ مناسیتر می‌نماید. 


۲- چنین است در اصل. «هوش؛ مناسبتر می‌نماید. 
۳ در اصل: تیر نت (فقط حرف دوم نقطه دارد). 


9۳۵ 


89۱۳۵۰ 


۱۳۹۵ 


۰۳.۰ 


۵۳ ۵ 


2۱۳۷۰ 


۳۷۵ 


9۳۸۹۰ 


۱۳۸۵ 


۳۳۲ 


به گردون رسیده یکی باره بود 
سر برجش ایمن ز زخم کمند 
سوی کنگره‌ش نارسیده عقاب 
یکی ژرف دریا به گردش روان 
به دیوار بر مردم انبوه بود 
چنان بود دیوارش از سازجنگی 
خروشی ز هر برج برداشته 
دل کوش یکبارگی گشت تنگی 
سپه را 


برابر فرود آورید 


درفشی ز هر خیمه برتر فراشت 


گمانی چنان‌برد کز شهر» جنگ 
سواران . طیهور ‏ مانند گرگ 


رهاکن که رزم از برون آوریم 
چنین داد پاسخ که این نیست رای 
بباشید تا دشمن آید به‌جنگ 
به‌دیوار ازایشان بخواهيم کین 
به کششضن چرا داد باید سپاه؟ 
چو بیند که بیرون نخواهيم رفت 
چو دارای چین کرد ماهی درنگ 
برآشفت بامهتران سوی دشت 
که جایی مگر یابد او راه دشت 
غریویدن کوس و بانگ یلان 


بدان‌سان خروش آمد از کوه و دشت 


کوش نامه 


تو گفتی که سنگی به‌یکک پاره بود 
ز پرواز تیرش سرف" بی‌گزند 0) 
سر باره‌اش اپسوده سحاب 
که خیره شد از دیدن وی روان 
فزونتر زمأجوج بر کوه بود 
چو باغ بهاران همه رنگ رنگ 
درفشی ز هر سو برافراشته 
ازآن باره و ساز و مردان جنگ 
سراپرده و خیمه‌ها برکشید 
چپ و راست باره پلان برگماشت 
برون‌آورد دشمنش بیدرنگ 
خروشان که ای شهریار بزرگك 
سر چینیان زیر خون آوریم 
که باان سپه ما نداریم پای 
پس آنگه به تیر و به‌زوبین و سنگگ 
بسوزیم حان و دل شاه جین 
که یزدان بدین خشم گیرد ز شاه 
شتابد" سپه‌را سوی رزم» تفت 
ز طیهوریان کس نیامد به‌جنگك 
برآمد» ز گرد بسیلا بگشت" 
ندید و به چشمش جهان تنگ گشت 
همی هوش و دل بستد از بددلان 
که موّیخ ازان غلفل آسیعه کشت 


۱-چنین است در اصل: «شرف» بمعنی بلندی و ارتفاع است. در فرهنگ نفیسی 
(فرنودسار)؛ سرف بمعنی شرف و قدر و مرتبه آمده است. 

۲- چنین است در اصل. با و جود قید «تفت». فعل «فرستد» مناسبتر می‌نماید. 

۳ در اصل: بدست. باتوجه به‌بیت ۵۳۹۶ که کوش دربارة همین موضوع 
به‌سرکشان سپاه خود می‌گوید «... کامروز برگرد شهر بگشتم...» اصلاح شد. 


کوش‌نامه 
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ز باران تير و ز باران سنکگك 
ز بس سنگك کز باره انداختند 
چنان سنگک گفتی که گر دون فشاند 
به یکک زخمء از ایشان دو ره شش هزار 
ز طیهوریان کس نکشت و نخست 
دژم چهره دارای چین بازگشت 
چنین گفت کامروز بر گرد شهر 
پلند است دیوار و سخت استوار 
ندیدم جز از راو در جای جنگك 
اگر ما همه روز جنگ آوریم 
به طیهوریان گزند 


جز این‌نیست درمان که ایدر درنگگ 


برنیاید 


من اين شهر دارم زییرون نگاه 
چو ویران شود مرز آراسته 
زن و کودکان‌را بیارند" اسیر 
زنند آتش اندر سرای سران 
بزرگان بدین رای خشنو" شدند 


دگرب روز شک فرستاد. کون 


۳۳۳ 


شد از کشتگان برزمین حای تنکگ 


در شهر از ایشان پپرداختند 


همه رگ فولاد در سرنشاند 
سنگی بسیلا دمار 


بر !ورد 
بدین رزم طیهور را بود دست 
چو با سرکشان اور" همراز گشت 
بگشتم ندیدم جز از رنج بهر 
گشادن نشاید بدین روزگار 
درازاش باریکک و پهناش تنگگ ۲ 
سر سرکشان زیر سنگك آوریم 
ی 
کنیم و نسازیم باشهر جنگ 
دگر شهرها را فرستم سپاه 
به‌لشکرکه ما 


شود کشته و خسته برنا و پیر 


رسد خواسته 


بترسند از این بی‌گمان دیگران 
ز پیگار و ] ز رزم یکك سو شدند 


به‌هر سو سواران پولادپوش 


۱ چنین است در اصل. در بیت ۵۳۵۲ از «اور» یکی از سه شهر مهم «کوه نام 
برده شده است. ولی کاتب نسخه اصل. این کلمه را در این‌جا به‌اشتباه نوشته 


ار شاید در شسعه اساس بجای «اور» کلمه‌ای مانند «نیز» پا «باز» با نوده 


است. 


۲- آیا این مصرع وصف منطقه‌ای است که کوش از آن بازدید کرده است؟ 


منطقه‌ای باریک و طولانی! 


۳ در اصل: بیاریذ. باتو جه به‌فعل «زنند» در بت ۵۴۰۵ تغییر داده شد. از سوی 
دیگر اگر ضبط اصل را باقی بگذاريم در بیت بعد. «زنند را باید به «زنید» 


۴_در اصل: خسنو (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۳۹۰ 


۳۹۹۵ 


«۰۰ 


«۵ 


9۱۰۱۰ 


۱۶۰۱۵ 


525۲۰ 


۱۳۵ 


۳۳۲ 


به تاراج رکفت کشا ونن: عیشت 
زن و بچه را برده کردند پاک 
جزیره به‌ویرانی آورد روی 
تن آباد ازآن شهرها ده نماند 
بکندند و آتش بدو برزدند 
چو شش سال برجای بنشست کوش 


نه تنکی پدیدآمد" از نان و آب 


کوش نامه 
هافر او و یت 
برآمد به گردون ازآن مرز خاکك 
به‌دو سال ازاو دور شد رن و بوی 
دگر نام آن دیگران کس نخواند 
چنان جای خرّم بهم برزدند 
بسیلا همان بود بانای و نوش 


نه کردن توانست برجی خراب 


[ گاهی یافتن کوش از کشته‌شدن آبتین و دو پسرش] 


ز‌ نا که بر آمد سواری زراه 
که کته آسشین کشتهه نا و هر 
زشادی بجوش آمدش مغز و هوش 
پس . آن. ناهه: بر ادن بیندافتتة 
سواری ازآن نانداران. گرد 
به‌طیهور برخواند پس ترجمان 
دودیده‌ش زاندوه تاربک‌شد 
رخش گشت از آن درد همرنگگ کاه 


بفر مود کز باره اواز داد 


بدین نامه پر دروغ و کش 
بسیلا بدین نامه نتوان* گشاد 


۱-در اصل: آزاد کردندو. 

۲ در اصل: آیذ. 

۳-در اصل: برد و (پی‌نقطه است). 
۴ در اصل: انبوه. 

۵ در اصل: مرد. 

۶ در اصل: بتوان. 


یکی نامه دادش به‌ضحاکك شاه 
از ایران سوی ما رسید این سه سر 
فرستاده را خلعتی داد کوش 
به‌در وازه رفتند شادی‌کنان 
خروش  .‏ تبیره ‏ برافراختند 
برون آمد و نامه برداشت و برد 
فرو خورد گفتی دلش‌را غمان 
جنان‌شد که بامرگ* نزدیک‌شد 
نکرد او پدیدار پیش سپاه 
که ای بدگهر بدرگث دیوزاد 
همی‌کرد خواهی تو ما را غمی 
تورا سر سوی رزم‌خواهی" نهاد 


۷ چنین است در اصل. شاید بو ده است: باید, 


کوش‌نامه 


چنان بر در شهر بنشست کوش 
همی بود بیست و دو سال از برون 
جنان‌شد که در شهر دانه نماند 
ز پرمایه مردم بسی شد هلا کك 
چو برداری از آب دریا به‌موی 
ازآن شهرها جز سه‌باره نبود 
دگر شهرها کرد ویران و پست 
سوی چین فرستاد مردم همه 


چو بنشست بست و دو سال آن ساه 


۳۳۵ 


که روزی ز لشکر نیامد خروش 
خورش تنکتر شد به‌شهر اندرون 
ستور و سپه را" دوگانه نماند 


زستی گروهی میان مغاک ۵۴۳۰ 


شود خشکک اگر چشمه ناید بدوی 


ازاو نکر جین نیگحت نود (؟) 
نماند اندر او جایگاه نشست 
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شتابان چو پیش شبانان رمه 


بسی مردم از شهریان شد تباه ۵۳۳۵ 


آ گاهی یافتن کوش از گرفتار شدن ضخاک بر دست فریدون 
او گر یختن کوش | 


بترسید طیهور و نومید شد 
سگالش ‏ همی‌کرد 
چو نومیدشد مردم از روزگار 
همی تا بندی" میان را کمر 
همی تا برون آری انگشتری 
چو طیهور نومید گشت از جهان 
که من گنجها هرچه دارم به‌بند 


همه دختران را فر ستم بدوی 


بامهتران 


براین بود و از غم همه شب نخشت 
ز دریا یکی کشتی آمد برون 
ز کشتی سوی کوش بشتافتند 
۱-در اصل: سیه‌را سئور. 


۲-در اصل: ننندی. 
۳-در اصل: شمارم. 


شب و روز لرزنده چون بید شد 
که اورا دهد گنج و هم دختران 
ببخشایدش نی‌گفان کردگار 
زمانه بگرده به‌رنگی دگر 


جهان را وگرسان شود داوری ۵۴۴۰ 


چنین گفت باسرکشان و مهان 

۳ 2 ۰ 
سپارم بدین دشمن پرگزند 
مگر روی برتابد اين کینه‌جوی 


چو خورشید بنمود روی از نهفت 


سه مرد دلاور به کشتی درون ۵۴۳۴۵ 


مر اورا چو بی انجمن یافتند 


۱۵۰ 


۱۴۵۵ 


وش( 


۵ 


۳۳۹ 


از ایشان یکی گفت باید که شاه 
که صحخاکث شه‌را فریدون پیست 
فزون از هزاران تبارش " بکشت 
دل کوش گفتی زتن برپرید 
چو شب گشت با ویژگان برنشست 
پماندند رخت و مپاه و بنه 
تنی پنج شش زآن اسیران کوه 
سوی شاه طیهور رفتند ‏ نیز 


تو ایدر چرایی سسته دژم؟ 


ادر پي کوش و 


از ايشان چو بشنید طیهور گفت 
مگر دشمنی زو کشیده‌ست کین 
وگرنه همی دام یازد" به‌راه 
یکی لشکر گشن هم اندر زمان 
سر راه دربند گیرید» گفت 
ز یاران او هرکه یایید. زود 
سپه سوی دربند بشتافتند 
به‌طیهوریان آمد از ره سوار 
که دشمن گریزان ز دریا گذشت 
بمالید طیهور رخ را به‌خاکث 
همان‌گه سران مپه‌را بخواند 
اگر نه کسی کشور چین گرفت 
فرستاد نزدیکك کارم سوار 


کوش‌نامه 


زدشمن تن خویش دارد نگاه 
پیامد به‌تخت مهی برنشست 
براو بخت " یکبارگی شد درشت 
پلرزید و برکس نکرد او پدید 
گریزان به‌دریای چین درنشست 
ه از میسره یاد و نز میمنه 
که از بند بودند گشته ستوه 
که شد پیل‌دندان به‌راه گریز 
که یزدان سرآورد برتو ستم 
جینیان ] 

که این بدگهرباد بادرد جفت 
وز او بستده تخت ماچین و چین 
سرا با بهامزن. کفد. تاستاه 
فرستاد بر پی دنان و دمان 
مباشید پاخواب و آرام جفت 
ز جانش برآرید یکباره دود 
یکشتندشان هرکجا یافتند 
ز خویشان او سرکشی نامدار 
سپاهش پرا گنده برکوه و دشت 
نیایش‌کنان پیش یزدان پاکث 
مگر گفت ضحاکث جادو نماند؟ 
کی ویوزایه هلان فت 


که برکش تو شمشیر زهرآبدار 


۱-در اصل: سارش (فقط حرف ات اه دارد). 


۲ در اصل: برآویخت. 


۳ چنین است در اصل. «سازد» مناسب می‌نماید. 


۴-در اصل: بماند. 


۳۳۷ 


تا در نهادند تیغ 
دربندیان باز خورد 
سه‌پنجه هزار از دلیران چین 
چنان شدکزآن کشتگان جوی خون 
سپاهی فرستاد شاه 


سپه رفت و آورد چندان اسیر 


به‌دریا 
همانا فزون آمد از ده‌هزار 
بفرمود. تا تیغ برداشتند 
وز آن‌جا به‌لشکر گه کوش رفت 
نه چندان خورش بود یا خواسته 
جزیره شد آباد زآن به که بود 
بسیلا بینباشت از خوردنی 
سپاهی و شهری از آن بهره یافت 
ندادند کس را" یکی هفته بار 
همی گفت کای پا کث و بر تر خدای 
همه خوبی و کامگاری زتوست 
توانا تویی, ما همه ناتوان 
تو کردن توانی از اين سان سب 
وگرنه ز من خوارتر کس نبود 
سپاس از تو دارم هزاران هزار 


بسوزان و خاکسترش ده بباد 
کز اين مرز شد تیره شب ناپدید 
سراپرده و خیمه آراسته 
برون رفت باساز رزم و سپاه 
زدشمن کرا یافت کشت و گرفت 
کسی کاو نهان شد به‌راه گریغ 
از ایشان زمانه برآورد دک 
بکشتند وزایشان کشیدند کین 
خروشان همی شد به‌دریا درون 
که دشمن به‌دریا نیابند راه 
که نتوان شمردن ز برنا و پیر 
سوار و پیاده همه نامدار 
یکایک 
سراسر_ همه خواسته برگرفت 
که بر سالانفا. شفع: تایه 


به شمشیر بگذاشتند 


پر از گوهر و جامة اپسود 
و پوشیدنیو. از کتردنی 
وز آن‌جا به‌شهر بیلا شتافت 
نیایش همی کرد بر کردگار 
تو نیرودهی و تو نیکی‌نمای 
ستمدیده را زور و یاری زتوست 
تو کردی چنین دشمتی را نوان 
که بگریخت این دیو چهره به‌شب 
برآوردی از کاخ من تیره دود 


کز این دشمن بد برآمد دمار 


۱-با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «نداد او کسی را» نیز مناسب می‌نماید 


باتوجه به بت ۵۴۹۴ 


2۱۴۷۰ 


2۳۷۵ 


2۰۸۰۰ 


۱۴۸۵ 


2۱۳۹۰ 


۵۳۹۵ 


۰۰ 


۱۵:۰۵ 


"۰*۰۰ 


۳۳۸ 


به‌هشتم سپه را همه بار داد 
چوکارم بیامد به‌پیش پدر 
سپه ساز و کشتی فراوان بساز 
یبین تا چه کرده‌ست گردان سپهر 
کرا از جزیره به‌خواری ببرد 
بپین تا فرستی بدین کوه باز 
در آن هفته کشتی همی ساختند 


کوش‌نامه 


به‌درویش و بیچاره دینار داد 
بدو گفت مگشای بند کمر 
یکی تا سوی مرز ماچین بتاز 
کزایدر گریزان شد آن دیو چهر 
به‌ماچین بدان مرزداران سپرد 
کرا ساز باید همی بخش ساز 


زمین:. ار صتوی. . پزداهکند 


[نامةٌ فرارنگ به پدر دربارهُ پیروزی فریدون و بندکردن ضحاک | 


ز ناگه پیامد سر ماو نو 
فرارنگ کاو دخت طیهور بود 
را اد یل 
که فرزند من فر خجسته نهاد 
ز یزدان همه کامگاری بیافت 
به‌یک زخم ضحا کث را کرد پست 
ز یوبان" کنون جای زندان اوست 
یکی غل برگردنش ‏ برنهاد 
نه افسون کند کار و نه جادوی 
که کین ز جادوپرستان برست 
همه گنج او کرد تاراج» شاه 
چو از نامه بشنید شاه این سخن 
ز شادی دل و جانش آمد بجوش ۲ 
پرستنده بر روی او زد گلاب 


۱-مقصود کوه دماوند است و دز سلکت. 


فرستادهة مادر شاه نو 


که از تخت یک چند رنجور بود 
که فرخنده شاهاء تو رامش پذیر 
فریدون که بر شاه فرخنده باد 
چو از کوه" برجنگگ دشمن شتافت 
دو دست و دوبایش به آهن ببست 
همه قلعٌ پرگزند آن اوست 
که تا جاودان کس نداند گشاد 
زیزدان شناسیم اين نیکوی 
ز ضخاکیان کس نیاید بدست 
به‌ارزانیان بخشس کرد و سپاه 
رمید از روانش غمان کهن 
خروشی خروشید" وزو رفت هوش 


۲ در اصل حرف چهارم بی‌نقطه است. رک. زیرنویس بیت ۴۳۰۷. 
۳ در اصل: بهوش. باتوجه به بیتهای ۰۴۳۴۱۰۱۵۹۱ ۶۵ اصلاح شید . 
۴ در اصل: خروسی خروشیذ. (حرف دوم و چهارم کلمهٌ اول بی‌نقطه) 


«خروشی براورد» مناسبتر می‌نماید. 


کوش‌نامه 


بفرمود تا پیش لشکر بخواند 
ز لشکر برآمد به‌خورشید غو 


فرستاده را داد بسیار چیز 
ببخشید گنجی به‌ارزانیان 


از آن مایه‌ور گنج ؛ بسیار شهر 
همه شهر می‌خورد با رود و نای 


که پیروز بادا 


۳۳۹ 


چو دستور شاه این سخنها براند 
جهاندار نو 
چان سل که بچترنی با یست یز 
کرا بیشتر بود رنج و زیان 
شد آباد و مردم بسی یافت بهر 
به‌یاد فریدون گیهان خدای 


آدر عبرت گرفتن از کار جهان و گریز به مدح ممدوح] 


چنین است کار جهان کرد کرد "(؟) 


گهی شادمانی و گاهی غمان 
غم و شادمانیش چون درگذشت 
چو در کارها ژرف بربنگری" 
یکی باغبان است و چندین درخت 
یکی چون بکشت» از بنه ود به‌دست 
جرا میوه آرد یکی همچو مشکك 
براین * همگنان را همی خاکث" و آب 


۱ در اصل افزوده است: و. 
۲- چنین است در اصل. 


گهی تندرستی بود گاه درد 
میان غم و شادیش یکك زمان 
چو بادی بود کاو سبکث برگذشت 
دراز است. با تو مرا داوری 
خرا کشت سست اینوو آن کشت بت 
بکن رشتا و بارسالیان کیت سی؟ 
برابر یکی شاخه‌ها گشته خشکك 
یکی بینم و باد و نیز آفتاب 


۳ چنین است در اصل. فراءعت «ژرف‌تره نادرست نمی‌نماید. ولی در دیگر 
متون کهن ازجمله تفسیری بر عشری از قران مجید. «برنگریستن» آمده است 


.)٩۵ (ص‎ 


۴ چنین است در اصل. محتملا دبه دست» در مصرع اول «ترست» بوده است و 
«مست» در مصرع دوم «شصت». زیرا شاعر در بیتهای پیشین و پیتهای پس از 
این بیت به مقايسة دو مورد مختلف می‌پردازد: یکی میوه‌می‌آوردو دیگری 
خشک می‌گردد. یکی در پیری راست قامت است و دیگری در جوانی» 
خمیده. در بیت مورد بحث نیز یکی مطلقا نمی‌روید و دیگری عمری 


طولانی می‌کند. 
4۵ در اصل: برین. 


۶ در اصل: همی کاه. باتوجه به عناصر اریعه اصلاح سل 


۱۵ 


۱0۰ 


۱-۵ 


92۳۰ 


۱:۳۵ 


۱-0۰ 


۳۳۰ 


درختی که یابد! به کام این چهار 
به‌پیری یکی هست مانند تیر" 
از اين باغبان هرچه خسروبخواست 
هم از راستان ساخت پرمایه تخت 
زکژّان بلند آتشی 
همانا چنین آمد او رهنمای 


برفروخت 


نگي. با یی سر: از زامتن 
که آتش نسوزد تن راستان 
زتن راستی خواه و نیز" از روان 
تین که :وازای: زورون 
همی آیت فاستقم" خواند او 
چو باد سمندش بدو بگذرد" 


۱ 2 
بزدان پرست 


در این راه آيين بجوید همی 


۱ در اصل: باید. 


کوش‌نامه 


تهی پس چرا ماند از بیخ و بار 
چو آید یکی کوژ مانند پیر" 


بدید آنچه پیش آمدش کنر وراست (۲۱۹پ) 


به‌دیبا بیاراست و شد نیگبخت 


یکایکك همه پیش تختش بسوخت 


کزآن سان همی کرد خواهد خدای 
اگر هیچ ناسوختن خواستی " 
جنین. دانتتان. اهد. ار «یاسعان 


بهانه مکن گشتٍ چرخ روان 
همی باز جوید ز مردم نهان 
همی راستی خواهد از دین‌پرست 
و کجا متهم داند ار 
همی آنچه" ۲ گردون بدو ننگرد 
که گیتی ز بددین بشوید همی 


۲-در اصل: بیر (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). ضبط متن با توجه به کلم 


«کوژه در مصراع دوم است. 


3 تیه ات در اء آشفته م ز اء نخست سخو از 
۳ چنین در اصل. مصراء اشفته می‌نماید. در مصراع نخست سخن از 


پیری است که قامتش راست همانند تیر است. به قرینه در مصراع بعد ظاهراً 


شاعر از جوانی سخن بمیان آورده است که با وجود جوانی فامتش چون 
پیران کوژ است. ایا «چرا شد یکی...» مناسبتر نیست؟ 
۴-در اصل: بیر (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۵ در اصل: روشن جهان. 


۶ مقصود ممدوح شاعر. سلطان غیاث‌الدین ابوشجاع محمدین ملکشاه 


سلجوقی است. 


تاره ام یف (فامتیه کف ای اش سک و وا شستا تون 
بصیر.» قران. (سوره هود (۱۱ ایهٌ ۰۱۱۲) 


۸ چنین است در اصل. 


٩‏ در اصل: تکدرد (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۰ در اصل: همی آنج. شاید بوده است: دگر ایچ. 


کوش‌نامه 


من ایدر رسانیده بودم سخن 
بیاراست دستور بر پیشگاه 
بدو داد دیوان و جای پدر 
ندید و نبیند دگر خن 
ملکشاه و خواجه مگر زنده شد 


مر 
از او داد شد در چو دریای رنگث») 


به خشم افکند ستگف مانند. ات 
به‌تیغ او برآرد ز دریا دمار 
سرتخت از آن و رخ بخت از این" 
از او جان بدخواه» رنجور باد 
ایا شهریاری که هنگام کین 
به شمشیر خشم و به رای ردان 
به‌شمشیر بخشش * تویی سرفراز 
ز دستور پیشین به‌من بد رسید 
نداد آنچه فرمودی ای شهریار 
که هر کاو کند نام مردی بلند 


ز بخشش کرا نیست یک پاره‌جو۲ 


۴۳۲۱ 


که بشکفت" شاخ درخت کهن 
پر اف مهرتان. کشت افرفندم شاه 
چه زیباست جای پدر بر پسر 
شهی چون محند» چو احمد وزیر 
لب فلسفی زین پر از خنده شد 
وزاین رای زاید چونافه ز رنگ! 
بهحکم آن پپوشد رخ آفتاب 
به کلک این کند قاع" باغ بهار 
فروزنده . بادا همیشه چنین 
وز این چشم بد» سال و مه دورباد 
زشم سمندت بلرزد زمین 
جهان بستدی تو ز دست بدان 
مرا نیز بستان ز دست نیاز 
چو بدکرد» دیدم که چون بد کشید 
به‌من بندهه دستور ناسازگار 
نیابد ز بدگوهران جز گزند 


نیابد از او هیچ کس آرزو 


۱-در اصل: شکفت (حرف اول نقطه ندارد). 
۲-در اصل: رسنک (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 
۳ در اصل: بحشم (حرف اول و دوم بی‌نقطه است) افکند. شاید در نسخهً 


اساس بوده ایتت: خشم او کند. 


۴ در اصل: فاغ (حرف اول بی‌نقطه است). نزدیکترین کلمه به ضبط نسخه 
اصل «قاع» است به معنی زمین پست و بیابان هموار, 
۵ در اصل: سربخت (حرف اول کلمهٌ اخیر بی‌نقطه است) ازان و رخ دست 


ازین. 


۶ در اصل: بحتش (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). پاتوجه به مصراع دوم 


همین بیت و بیت ۵۵۵٩‏ تغبیر داده شد. 


۷ در اصل: باره حو (کلمةٌ اخیر بی‌نقطه امیتر 


۱:۴۵ 


8۵۵۰ 


۵۵۵۵ 


2 


9۵۵ 


۰2۷۰ 


9۱2۷۵ 


۳۲ 


کون ان فان ان ار کت 
تو جای پدر داری و رای او 
از این به‌همانا ندیدی تو رای 


بماناد در پیش تخت بلند 


کوش‌نامه 


که کی درتاه ری آ وان کفنت 
به‌فرزند . خواجه- شرج. جای: او 
که دادی بدو این گرانمایه جای 
دلش با گمان راست و بادل زبان 


۳ من ۲ . م. 
به‌تو "شاد و تو شاد و دور از گزند 


انبایش نمودن طبهور بزدان را "] 


کنون زآبتین چون پپرداختیم 
ز گوینده چون بازجستم سخن 
که طیهور چون کار کشتی بساخت 
پفرمود تا پیش او شد سپاه 
سزاوار یردان ستايیش نمود 
وز آن پس چنین گفت با مردمان 
توانا و دانا و دارنده اوست 
چو من بنده‌ای را کند شادکام 
چو باید. نیارد" سپاسس بجای 
خود از خویشتن بیند آن برتری 
چو بنده در این راه بنهاد پای 
گر اندازه گیرم من از کار خویش 
وز آن ساخته بخت و آن روزگار 


همه تکیه بر کوه و دربند او| آب 


زکوش و فریدون سخن ساختیم 
مرا گفت * از این داستان کهن 
زدریا بسی بادیان برفراخت 
پس از جای برخاست برتخت شاه 
مر او را هزاران نیایش نمود 
که یزدان سرآورد برما غمان 
سپهر و زمین را نگارنده اوست 
به گردون گردان برآردم نام 
نبیند چنین نیکوی از خدای 
فرونی و گنج و بلنداختری 
بگر داند آن کار بر وی خدای 
وز آن شادکامی که بردم ژپیش 
وز اين کوه و دریا چنین استوار 


ندیده کسی دشمن از ما به‌خواب 


۱ چنین است در اصل. (ندو »۰ مناسیتر می‌نماید. 
۲ در اصل: بنوشاذ و نو (کلمة اخیر بی‌نقطه است) شادذ. 
۳ در اصل: حال بیل‌کوش با فریدون. عنوانی‌مناسب با بیتهای بعد انتخاب 


گردید. 
۴_در اصل: مرا کرد. 


۵ در اصل: بیارذ (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). باتوجه به بیت ۵۵۷۵ 
(چو بنده در این...) شاید در نسخه اساس بوده است: چو بنده نیارد... 


کوش‌نامه 


همی آنچه بایست دید از خدای 
به‌ما لاجرم کش ۰ب کما شرت 
همه شهرها کرد ویران و پست 
زان را که بودند برنا و پیر 
ز دشمن رسیدم بیکبارگی 
دگرباره بخشایش کردگار 
نکردش رها تا که شب روز کرد 
به‌ضخا کك جادوش پرداد دست 
به‌بندی که هرگز نشاید" گشاد 
شدند از جهان آن بدان ناپدید 
گر از چرخ گردنده یاری بود 
ز یزدان شناسید یکسر سپاس 
پس از خشم بر ما بگسترد مهر 
بلای وی از شهر ما دور کرد 


از این ۳ بکوشيد و رای آورید 


بپارد" پا ما همه لشکری») 


به‌دریا بسازید تا بگذریم 
کسانی که درویش و غمگین شدند 
بجوييم و ایدر فرستیم باز؟ 


۳۳۳ 


از اين کوه دبدیم و آباد جای 
که برتن سرو روی مردم نداشت 
همه سرکشان را بکشت و بخست 
سوی چین و ماچین فرستاد اسیر 
بدین رنج و سختی و بیچارگی 
به‌ما یافت " و از وی برآمد دمار 
نبیر مرا شاد" و پیروز کرد 
مر او را ابرکوه بویان" بست 
همه کاخ کتهشن به‌تاراج داد 
دل دیو وجادو به‌هم بردرید 
از ان رشن همه کامگاری بود 
که او دور کرد از دل ما هراس 
ببخشود و برهاند از آن دیوچهر 
دلش بند ضخاکك رنجور کرد 
همه نیکویها بجای آورید 
که اکنون دگرگونه شد داوری 
همه کشور چینیان بنگریم 
ز خواری از ایدر سوی چین شدند 


کرا ساز باید» ببجشیم ساز؛ 


۱ چنین است در اصل. «تافت» مناسبتر نمی‌نماید؟ 
۲-با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «شاه» نیز مناسب می‌نماید. 
۳ چنین است در اصل. رک. زیرنویس بیت ۰۴۳۰۷ 
۴ چنین است در اصل. رک. زیرنویس یت ۵۴ ۱ 


۵ در اصل: ازین او. 


۹0۸۰ 


2۵۸۵ 


۱۵۹۰ 


۱۵۹۵ 


۶ در اصل: تنها حرف دوم نقطه دارد. آبا به‌قباس بیت ۵ ٩‏ ۵ ۵ بوده است: «بسازید؟ 


۷ در اصل: بار (حرف سوم بی‌نقطه است). 


۸ در اصل: کراساز نایذ (حرف اول کلمه اخیر بی‌نقطه است) کی بجشم (حرف 
اول بی‌نقطه است) سار (همهٌ حرفها بی‌نقطه است). نیزرک بیت ۵۶۰۷. 


9.۰ 


2۰۵ 


"۰۰ 


9۵ 


۴ 


که کوش ال دلیرق, نقارنف بنیز 
من از کشور چین؛ بسیلا و کوه 
فراوان از آن مرز گنج آورم 
ستانم زماچین و چین ساو وباز! 
و از و او لشکری 
ز فو دلیران شدند 


به‌پایان سخن تا رسانید شاه 


فریدون 


گذر کرد با صدهزاران هزار 


کوش‌نامه 


چو بازی بود بسته اندر گریز 
کنم خوبتر زآن که دید آن گروه 
دل ‏ پیل‌دندان بهرنج آورم 
کنم کثور آباد و لشکر به‌ساز" 
نهادند . گردن .. به‌فرمانبری 
چو روباه بودند شیران شدند 
به‌دریا گذشتن " گرفت آن سپاه 


همه رزمجوی و همه کینه‌دار 


رفتن طبهور از جزيرةٌ بسیلا و گرفتن |ماچین و چین]۲ 


به‌دریا سوی مرز ماچین شتافت 
ز هرگونه‌ای دادشان برگ و ساز 
سه سال اندر آن مرز ماچین و چین 
ز تخم بهک هرکه را یافت نیز 
فرستاد چندان ز پرمایه گنج 
جزیره شد آباد تر زآن که بود 
گام میج دییات اه 
چنان دست کردند با او یکی 
نک ردند فرمان اق وان یی 
ز لشکر همی هر که را خواند پیش 
به خمدان ۶ همی بود با او سپاه 


کرا از جزیره بدان مرز يافت 
به‌سوی جزیره فرستاد باز 
بر و بار برداشت پاکث از زمین 
همه مهتری داد و هرگونه چیز 
که بود از گرانیش دریا به‌رنج 
به آب و به‌باغ و به کشت و درود 
به‌طیهور خرسند گشتند و شاد 
که با کوش از ایشان نماند اندکی 
1 
ستمکاره خواندندش" و زشت کیش 
که همواره بودند بر بارگاه 


۱-در اصل: باژ. نیزرک زیرنویس بیت ۳۸۳. 
۲ در اصل, این بیت پس از بیت ۴ نوشته شده است. 
۳- در اصل: کرفتن. باتوجه به بیت ۵۵۹۵ (به دریا بسازید تا بگذریم...) اصلاح 


سل 


۴-در اصل: رفتن طیهور از جزیره بسیلا و کرفتن باذشاهی. 


هدر اصل: خواننذش. 


۶در اصل: حندان (حرف اول بی‌نقطه است). نیزرک. زیرئویس بیت ۸۴۳ 


کوش‌نامه 


ز دست سپاهش همی روز و شب 


۳۳۵ 


به‌دندان بخایید دست و دو لب 


افردن طیهور شاه و پادشاهی کارم دادگر] 


چنین هفت سال اندر این کار شد 
سری را رکتان 
پس از موز ماچین چو برگشت شاه 
جو ماه سه دیگر در آمد. بمرد 
سرافراز کارم 
جهان را چنین دیدم آیین و سان 
سر آید همی 


به گاه پدر 


براين و برآن بر 


همی تا برآید سه و چار و پنج 
و گر هست را نیست خواهید دید 
همی تابرآری تو کاخی به‌پای 
جهانجوی کارم چو بر شد به تخت 
چو فرزند مائد به‌فرّخ پدر 
در گنجهای پدر باز کرد 
زا تقزیا رون رفت با کیگری 
سپاهی _ دگر 
جهانجوی برتخت ماچین نشست 
به‌داد و دهش برفرود از پدر 
به بخشش همه کشور آباد کرد 


پیوست با او 


1 کرد(؟) 


جهاندیده طیهور بیمار شد 
بدان تشک کف سالار کرد 
در آن دردمندی بماند او دو ماه 
برفت و جهان را به کارم سپرد 
پرآمد به‌سریر کلاه 
نماند چنین جایگاه 


بدر 


2 


کسان 


۳۰ 


به‌جایش یکی دیگر آید همی ۲۲۰ر) 


ندانم که فرجام او چون بود 
کین بگذرد زین سرای سپنج 
توان‌گر هه تست آفرید؟ 
توان نیست کردن فراوان سرای 
چنانچون پدر دادگر بود سخت 
بود بی‌گمان مادرش دادگر 
سپاهی دگر را زنو ساز کرد 
که چون لشکری بود از آن هرسری 
که در جین پله کرده بودش پدر 
به‌داد و دهش نیز بگشاد دست 
نامش ‏ همی دادگر 
دل زیردستان همه شاد کرد 


هه 


۱-در اصل حرفهای اول این کلمه محو شده است. کلمه به «ار» ختم می‌شود و 
حرفهای مقدم بران به ترتیب یک نقطه و دو نقطه در زير و یک نقطه بربالا 


داشته است: 


۲- چنین اننسته در اصل. 


تن است در اصل, محتملاً در نسخة اساس بوده است: «تواند که از نیست 


هست آفرید». 


8۳۵ 


5۱۳۰ 


۳۵ 


۱۰ 


9۳۵ 


۱8۰ 


۳۳۹ 


کوش‌نامه 


[فریدون در پی ضحا کیان ] 


فریدون فرّخ در این سالیان 
همی جست ضحاکیان را درشت 
یکایکك بکند از بن و بیخشان 
همی پانجده " سال در دشت و کوه 
گریزنده کنعان ۳ به‌دشت یمن 
دگر کس زشمفیز او .جان. تبرد 
شنیدم کزآن تخمه هژده هزار 
فریدون بیاورد و برد و بکشت 


کمربند نگشاده بود از میان 
از ایشان همی هر که را یافت کشت 
ز فرتر گرفتند تاریخشان 
شتاییده بود از ۳ آن گروه 
نهانی برون رفت با چندتن 
تبه کرد چندان که نتوان شمرد 
نر و ماده بی‌جنگگ و بی‌کارزار 
به کین اگان:به رهم ادرفت 


[پادشاهی فریدون و فرستادن نامه به نزد طیهور | 


از ایشان چو دیگر نیامد به‌دست 
به‌مژده نوندی فرستاد تفت 
چو مژده به‌کوه بیلا رسید 
به‌جایش جهانجوی کارم به تخت 
چو آن نامه در پیش لشکر بخواند 
کارم ‏ نیکدل 


وزآن پس دلش را چنان بود رای 


فرستاده را 


پیامد به‌تخت مهی برنشست 
به‌نامه به‌طیهور گفت آنچه رفت 
زطیهور 
نشسته پرش شاد و پیروزبخت 
برآن نامه را هر کسی زرفشاند 
ببخشید چندان که کردش خجل 
که آرد یکی مهربانی بجای 


امد شانی پدید 


[هدایای کارم به نزد فریدون و وصف اسبان آبی‌نژاد]؟ 


در گنجهای پدر کرد باز 


بیاورد سالار . فرخنده‌بخت 


۱- چنین است در اصل. 


فراوان برون کرد از آن گنج و ساز 


ز گنج 


۳-در اصل: بانجده (حرف اول بی‌نقطه است). 
۳ منظور کنعان. پسر کوش پیل‌دندان است. نیزرک. بیت ۰۴۸۱۲ 
۴-در اصل: «نامه کارم ننزد فریدون با دروّد کامی». باتوجه به این که «نامة کارم 


به فریدون» عنوان جداگانه دارد (بیت ۵۶۸۲ به بعد) این عنوان اصلاح شد. 


؟‌( 


کوش نامه 


یکی تخت پیروزه بوده آن که کوش 
زبرجد یکی تخت دیگر گزید 
یکی دیگر از زر خورشید رنگ 
به‌یاقوت و پیروزه آراسته 
نهاده بر آن تختها هر سه تاج 
هم از تخته دیبای چینی هزار 
بیاورد از آن پس هزاران زره 
همان تخت دیبای چینی هزار" 
پس آن؟ ناف مشک بت هزار 
ز یاقوت صدپاره همچون کناغ 
دگر بود صد دانه دز خوشاب 
ز سنجاب موی و سمور سیاه 
شمردند از آن مویها ده‌هزار 
کنیزی صد و بیست شمشاد تن 


به‌غمزه همه جد 2 و دلربای )٩(‏ 


صد از تازی اسبان آبی‌تژاد ۲ 
که و 8۳ بان 


۳۳۷ 


فرستاد نزدیکك طیهور زوش! 


که اندر جهان آن چنان کس ندید ۵۹۵۵ 


که هرگز چنان» کس نیارد به‌چنگگ 


به‌لعل و 
بیاورده ده تخت دیگر ز‌ عاج ۲ 


به‌مرجان پیراسته 


هزار دگر تیغ زهر آبدار 


بدو هیچ پیدا نه بند و گره ۵11۰ 


هزار ‏ دگر مرکب شاهوار 
هزار دگر نیزه جان گذار 
که در شب همی تافتی چون چراغ 
که از شهریاران ندید آن به‌خواب 


گزین کرد. و آورد گنجور شاه ۰4۵ 


صد از خوبرویان چین و تتار 
همه پای‌کوب و همه چنگگ زن 
به‌فتنه همه چهرهُ و جان کرای*9) 
گزین کرد شاه آن به آیین و داد 


مر او را تگی دور تر منزلی 2۷۰ 


۱- در اصل: روش (حرف اول بی‌نقطه است). نیزرک. زیرتویس بیت ۷۷۱ 

۲ در اصل. این بیت پس از بیت ۵۶۶۰ نوشته شده است. 

۳ باحتمال قوی» کاتس تسه اصل. مصراء یکم یت ۶۵۸ را باشتباه در این 
جا نوشته ایش تتخ بااختلاف «هم از تخته» و «همان نت۰ 


۴-در اصل: نس آن. 


۵-در اصل: چشمه (حرف اول بی‌نقطه است). 
۶ چنین است در اصل . شاید بوده است: جانگزای. 


۷ در اصل: تازی اسپان تازی‌نژاد. در کوشر‌نامه چندین بار به «اسبان آبی‌نواد» 
سرزمین طیهور اشاره گردیده است از جمله در بیت ۵۰۷۷ «ده اسب گرانمایه 
آبی‌نژاد, باتوجه به این موضوع اصلاح شد. ولی در دیگر بیتها؛ برای اين 
اسبان» ظنقت: رتازی ایکا ترفته امشکه 

۸ در اصل: کی سبهه (دو حرف اول بی‌نقطه است) آشفته. «آشفته‌ای» نیز 


۰۷۵ 


9۰ 


۰9۸۵ 


۳۳۸ 


گه راه در زیر مرد خرد 
ز دریا گرفته یکی اسب نر 
به‌هیکل چو کوه و قوائم چوسنگگ 


تنش چون شبه» رخ چو سیم حلال "(») 


به گشتن چو چرخ و به‌جستن ۳ 
به‌رفتن چو باد و دویدن جو ببر 
تگاور جو عنقا؛ دلاور جو شیر 
روانتر به‌دریا چو آبی نهنگ 
و ونکت فا شین «شرافه خطر ای 
چو آتش به گرمی؛ چو طاووس کش 
سیاه بیاوش ‏ بهزاد نام 


کوش‌نامه 


بریدی شبانروز فرسنگث صد 
چو سیل روان و چومرغ به‌پر 
چوگوران به‌موی و چو دیوان به‌رنگ 
چو جعد بتان موی " و دنبال و یال 
کز او خیره شد مردم تیزویر 
به‌جولان چو آتش به‌شیهه " چو ابر 
به‌میدان وان و به‌جولان دلیر 
دوانتر به کوه او ز کوهی پلنگی 
ز باد دویدنش خیره عقاب 
کشان بر زمین موی یال و برش 


از این اسب بوده‌ست وان نیست خام؟ 


پاسخ نامةٌ فریدون ا زکارم" 


چوکارم چنین خواسته کرد راست 
سر پاسخ نامه کرد آفرین 
سر آرنده بر بندگان درد و رنج 
از اوی است کام و خرام و وید 
که بنمود ما را در این روزگار 
کشیده زضحاکك کین نیا 
۱ در اصل: کی. 

۲ در اصل:سمم (بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: روی. 

۴-در اصل: بال. 


دییری خردمند را پیش خواست 
بدان کافرید آسمان و زمین 
نگارندة هفت در هفت و پنج 
از اویم سپاس و بدویم امید 
رخ شاه فرخنده و کامگار 
کننده همه تازه دین دنیا 


قدفر اصل: هه (ی نقطه است: پیزرگه: پیت ۵۶۷۰, 

۶ در اصل: سیاوش ر (حرف آخر بی‌نقطه است). 

۷ سب حام (بی‌نقطه است). دربار؛ اين اسبان آبی‌نواده پیش از اين نیز در 
بیتهای ۲۲۹۳ تا ۲۳۱۱ سخر گفته شده است. 


۸ در اصل افزوده: با دیوزاد. 


کوش‌نامه 


ب‌یکک زخم از آن گرزهٌ گاوسار 
شده بعان سشیه. شادان ان این 
نياگان ها سالیانی هزار 
تقد و دور بکیا هت 
په‌هنگام ما کرد یزدان پدید 
بدین مژده کآن " مارفش شد هلا کك 
جهاندار همواره فیروزباد 
چنان دارم امید کز فرّشاه 
چو ایران زجادوفشان " پا کك کرد 
کند پاکك چین از بد دیوزاد 
همانا که شاه همایون شنبد 
برآمد کنون هفتصد سال بیش 
همی" در جهان شهریاری کند 
ز جین تا به‌خاور پرداخت گنج 
درم‌دار را خوار و درویش کرد 
همی بت پرستد بجای خدای 
که با او همی کس نیارد چخید 
که نابا ک و خونریز و گردنکش است 


۱ در اصل افزوده است: و. 


۳۳۹ 


برآورده از دیو و جادو دمار 
ز نامش رمیده دلیران چین 
در اين آرزو مانده بودند" خوار 
امید از چنین روز برداشتند 
سپاس است از آن کاین جهان آفرید 
اگر جان به‌درویش بخشم چه با کک 


شبش روز و روزش چو نوروز باد 


0۹۰ 


یکی بهره آید" بدین نیکخواه ۵1۹۵ 


همه زهرها نوش و تریاکث کرد 
که نام و نژادش به گیتی مباد 
ستمها کزآن دیو بر ما رسید 
که اين دیوخونخوارة زشت کیش 
به‌مردم‌بر از کینه خواری کند 
به‌خمدان* بیاورد؟ بی‌هیچج رنج 
دل مرد دیندار بدکیش کرد 
تو فریادرس ای شه نیکرای 


همی از تو آیدش چاره پدید 


2۱۷۳۰۰ 


که خشم ماننده آتش است ۵۷۰۵ 


۲-در اصل: بدیدند (حرف اول بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: بکل اشتتند (حرف او بی‌نقطه است). 


۴ در اصل: مزدکان. 
هدر اصل: یابذ. 


۶ در اصل: جاذوستان. باتوجه به معنی بیت‌وکاربرد کلمات جادوفش و 


رحادوفشان» در این منظومه اصلاح سل 


۷-در اصل: همه. 


۸- در اصل: بحندان (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). نیزرک. زیرنویس بیت 


۳« 
٩‏ در اصل: برآورد. 


۱۷۰ 


29:۳۵ 


۱۷۰ 


0۷۹۵ 


۳۵۰ 


دلیر است هنگام رزم و برد 
جهانگیر دارای گیتی‌گشای 


بگرداند از زیردستان بدی 


کوش‌نامه 


ز مردان همی کس ندارد به‌مرد 
مگر جارة کارش آرد بجای 


که پاداش یابد بدین ایزدی 


افرستادْ کارم در پیشگاه فریدون| 


فرستاده برداشت آن خواسته 
همی رفت تا شهر آمل رسید 
فرستاده؟ شاه شد پیش شاه 
که چون من رسیدم شتابان ز کوه 
سرافراز کارم 
چو نام شهنشاه با" نامه دید 
سپاهش همه گوهر افثاندند 


نشته بحای 


دوهفته فزونتر می تیزجوش 
بیاورد پس هرچه بودش زگنج 
سواری هزار است با خواسته 
همانا که از شهریاران پیش 
از آن شادمان شد جهاندار شاه 
فرستادة کارم آمد ‏ به‌در 


فریدون چو آن خواسته دید و تخت ۳ 


پس آن تخت فیروز؛ شاهوار 

جویر تخت فیروز9, بتکست. .شاه 
۰ عم با 

که پیروز گردم به‌پیروزبخت 


۳-۳ ۳ دمم 
پرسید کاین تخت فیروزه کون 


یکی کاروانی شد آراسته 
فرود آمد و خیمه‌ها برکشيد 
سخن راند از کارم نیکخواه 
شده بود طیهور دور از گروه 
جوانی خردمند (وا پا کیزه‌رای 
ببوسید" و شادآفرین گسترید 
چو نام شهنشاه برخواندند 
به‌یاد شهنشاه کردند نوش 


فرستاد و بر دل نیامدش رنج (۲۲۰پ) 


یکی گنج دازند. - ۰ اراستة 
ندیدند چندین فزونی به‌خویش 
پیشش سپه را به‌راه 
زکارم دلش شادمان گشت سخت 
نهادند در خانة وا 
چنین گفت خندان ز پیش سپاه 
به‌هر هت کشور ز پیروزه‌تخت 


زکارم کجا اوفتاده‌ست و جون 


ایا ان که یط اضا من ی است هنن انس شناد 


۲-در اصل: ببوشید. 


۳-در اصل: نخت (حرف اول بی‌نقطه است). 


۴ در اصل: بیروزه. 


اکوش‌فاه ۰ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۳۳ 


به‌پاسخ چنین کرد گوینده یاد 
بدان گه که دادش چو مردان فریب! 
چنین فال زد گفت بر تخت بزم 
پس آن چیز در گنج بنهاد شاه 


که اين» پیل دندان به‌طیهور داد 
وزآن پس رسانید چندان نهیب 
بر او نیز پیروز گردم به‌رزم 
فرستاده را داشت مهمان دوماه 


[برگز یدن‌نستوه شیروی به فرمانروایی چین وفرستادن او رابه جنگ کوش ] 


همی خواست تا" لشکری‌گشن زوش " 


۳ ۱ 
نبودند بر در بسی سروران 


کزان پیش" بودند هر سروری؟) 


بپهدار قارن شده سوی روم 
نریمان و گرشاسب * بر هندوان 


همه هند خون بود و تاراج بود 


سوی چین‌فرستد به‌پیگار کوش 
دلیران جنگی و گندآوران 
سوی دشمنی رفته با لشکری 
سپاهی کشیده بر آن مرز و بوم 
بپاهی کشیده چو پیل دمان 
که گرشاسب را رزم مهراج بود 


۱- چرا چون «مردان»؟ در بیت ۶۱۵۲ نیز درباره فریب دادن کوش هت 
«همان گه بدانست کاو را قباد/ چو مردم یکی دام بر ره نهاد». 


۲ در اصل: با. 


۳ در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۷۷۱ 
۴ در اصل: بودند (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). 


۵- در اصل: کران بیش. 


۶ چنین است در اصل. در کوثر‌نامه بجز این بیت. در بیتهای ۶۵۸۰و ۷۳۲۲ 
نیز «نریمان و گرشاسب, آمده است. پیش از این در بیتهای ۴۱۵۷ و ۴۱۵۸ از 
«گرشاسب یل. پهلوان سپاه, که در دوران پادشاهی ضحاک در نیمروز بسر 
می‌برده: یاد شده است. موضوع قابل‌توجه آن است که در بیت ۷۵۳۵ که از 
«نریمان و گرشاسب, سخن به میان آمده است. در بیت بعد تنها نام 
«گرشاسب؛» ذکر گردیده و چنین می‌نماید که مقصود از «نریمان و گرشاسب»» 
«گرشاسب» است. ولی در بیت ۷۳۲۲ که باز از «نریمان و گرشاسب؛» یاد شده 
در پنج بیت بعد (بیت ۷۳۲۷) تنها نام «نریمان» آمده است. نه «نریمان و 
گرشاسب». در بیت ۵۷۳۵ بجای «نریمان و گرشاسب» «نریمانٍ گرشاسب» 
نیز به وزن مصراء خللی وارد نمی‌سازد. بعنی نریمان» پسر گرشاسب. 
آن و سرایندةگوفرنمه» نیز از نریمان و 
گرشاسب به عنوان دو پهلوان. و نریمان پسر گرشاسب یاد شده است: 
ونریمان گرشاسب بود آن نوند/ روان رفته و مانده تن مستمند» (بیت ۷۲۸۱). 


۱۷۳۰ 


9۷۳۵ 


۱۷۰ 


۱:۷۵ 


29۱۷۳۵۰ 


۱۷۵۵ 


۳۵۳ 


چنان آمد از رای خسرو پدید 
بدو گفت بگزین ز لشکر سوار 
ب‌روزی دل هر کسی شاد کن 
یکی راه برکش سوی مرز چین 
چو آن جا رسیدی به‌مردی بکوش 
به‌بندش فرستی بدین بارگاه 
سپه را نگهدار از آن پرگزند 
که پرچاره دیوی‌ست نیرنگ ساز 
به‌نستوه دادند منثور جین 


یکی خلعتش داد در خورد شاه 


کوش‌نامه 


که نستوه شیروی را برگزید 
دلیران و گندآوران سی‌هزار 
پلان را ز گنج من آباد کن 
که دادم سراسر تو را آن زمین 
شک وس یابی فر ان دیو زوش! 
ببينه یکی روی آن پرگناه 
نگر تا نگردی به‌دستش نژند 
گه کینه گردنکش و جنگ ساز 
نهاد از برش مهر زین نگین 
زشمشیر و اسب و تبا و کلاه 


[پاسخ‌نامهٌ کارم و فرستادن هدایا به نزد او] 


پس از پهر کارم بیاراست نیز 
زتن جامهٌ خویش وز سر کلاه 
درنش کیانی و عم برز 
بکی. آزنده. لین . هفاندد. نیو ؟ 
گرانتر ز کوه و سبکتر ز باد 
دو دست و دو پایش چو سیمین ستون 
ز مين کرده رنجور زیر قدم 
زسنگش شده. گاو ماهی ستوه 
گریزان زخرطوم یازانش " کرک 
گه کین و آرايیش کارزار 


سزاوار شاهان از هرگونه چیز 
فرستاد ززین یکی تاج و گاه 
ز گوهر یکی خسروانی کمر 
به‌حمله چو آتش به‌زفتی جوشیر 
ز هیبت سرشت و زثوت نهاد 
دو دندان درخت و دو دیده جوخون 
هرا کرده چون دوزخ " از دود و نم 
ز رنگش خجل برف بر تیغ کوه 
کمین کرده در نیش دندانش مرگ 
یکی حمله و صدهزاران مُواره 


۱ در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۷/۷۱ 

نیزرک. مصراع دوم بیت ۴ ز رنگش خجل برف بر تیغ کوه). 
۳ در اصل: دورخ (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۴ در اصل: یارانش (حرف سوم بی‌نقطه است). 


ش‌چنین استاضیط کلیمه در اضل , 


کوش‌نامه 


برافگنده بر پیل هندی ستام 
به‌منشور» ماچین بدو داد نیز 
نهادند مهدی بر او زرنگار 
به‌نستوه داد آن همه خواسته 
بدان مرز گفتا چوآیی فرود 
همین چیزها با سواران او 
به کارم یکی نامه فرمود شاه 
برآرندة بی‌ستون آسمان 
فرستاده و انامه تو 
رسانید نزدیکك ما 


رسید 
بی کززند 
شدیم آ که از دانش و رای تو 
تو امروز فرّخ نیای منی 
تو را هست ماچین و خاور زمين 
چو آن‌جا رسده یاوری ده به گنج 
مگر بیخ آن بد رگ دیوزاد 
برآساید از رنج او زیردست 
تو باید که پیوسته داری به‌راه 
که پپوسته آرد مرا آ گهی 
وز آن پس فرستاده را پیش خواند 
به‌پیشش کشیدند بسیار چیز 


۳۵۳ 


به‌دیبا 


" بسی هدیه در خورد و هرگونه چیز 


درفشی پر از گوهر شاهوار 
همان پیل و آن مهد آراسته 
زکارم فرست از زبانم درود 
گسی کن تو بردست یاران او 
به‌نام خداوند خورشید و ماه 
نگارنده ابر و باد دمان 
همان مردمیها که کردی پدید 
یکایکك بد یدیم و آمد پسند 
هم از گنجهای دلارای تو 
به‌ماچین و خاور بجای منی 
به‌نستوه " شیروی دادیم چین 
به‌ساز و سلیح و به‌مردان رنج 
مه رن هه 
بشوید جهان از بد بت‌پرست 
فرستاده‌ای یکدل (وا نیک‌خواه 


از آن نامور بارگاه مهی 
به کرسیخ زر پیکرش برنشاند 
به‌یاران او چیز بخشید نیز 


رفتن نستوه با لشکر به جانب ماورا(ء) النهر؟ 


بفر مود نستو ه را تا سپاه 


۱ در اصل افزوده: و. نبزرک. بت ۵2۷۳۷. 


۲ در اصل: ماورالنهر. 
۳-در اصل: با. 


از آمل برون برد ار] برد(!] شت " راه 


۴ در اصل: برون برد بردشت. ابا کات نسخه اصل. «برداشت» را باتو جه به «به 


دشت» در آخر مصراغ بعذ باشتباه نوشته است؟ 


۷ ۰ 


۱۷۳۵ 


29۷۷۰ 


۰۷۷۵ 


2۳۸۹۰ 


۷۸۵ 


۱۷۹۰ 


۵۷ ۹ 


رای 


سه روز و سه شب لشکر آمد به‌دشت 
چهارم . تبیره. سپیده‌دمان" 
ز منزل به‌منزل درفشان درفش 
گذر کرد تا ماورالتهر تفت 
چو دو راه پیش آمدش برزمین 
به‌مردان کارم سپرد آن که شاه 


پس از خویشتن نامه‌ای کرد نیز 


که شاه همایون مرا داد چین ۳ 


چو زی تو رسد" مهر و فرمان شاه 
و گر خود بزرگی بجای آوری 
به‌پیگار این دیوچهره میان 
چو هردو بهم داده باشیم پشت 


بگیریم خمدان ۵ و ویران کنیم 


کوش‌نامه 


زگردون افغان)۲ بلان برگذشت 
بغرّید و شد نای رویین دمان 
هوا گشت بیجاده گون و بنفش 
سری مرز توران ره اندر گرفت 
یکی سوی ماچین یکی سوی چین 
به کارم فرستاد با او به‌راه 
فرستاد با آن گرانمایه چیز 
کشیدن زکوش ستمکاره کین 
سوی ما فرست آن که داری سپاه 
بدین مرز با ما تو رای آوری 
بندی. ندارد همانا زیان 
شود بخت بر پیل‌دندان درشت 


[رسیدن هدایای فر بدون به نزد کارم و پیوستن کارم به نستوه | 


فرستاده روز و شبان ره برید 
جو آگاه شد کارم از مرد راه 
از آن شادمانی برآمد زجای 
پذیره شد او با بزرگان خویش 
فرستاد با آن هزاران سوار 


به‌ماچین به‌نزدیکك کارم رسید 
وزآن چیز کاو را فرستاد شاه 
به‌شولک " ز تخت اندر آورد پای 
می و خوان و رامشگر آورد پیش 


چو دیدند دیدار آن نامدار 


۱ در اصل. جای یک کلمه بین «یلان» و «برگذشت» نانوشته مانده است. به 
قیاس «از آن باژبانان فغان آمدی (بیت ۵۱۲۲) افزوده شد. 


۳-در اصل: شنیذه دمان. یاتوجه به معنی بیت و کاربرد «سپیده‌دمان» در موارد 


دیگر د رکوش‌نامه اصلاح شلد . 
۳ در اصل: جیز. رک. بیت ۴۰ ۵۷. 
۴ در اصل: رسشد. 


۵-در اصل: حمدال. نیز رک. زیرنویس بیت ۳( 


در ابا نو لک: 


کوش نامه 


از اسبان یکایکك فرود آمدند 
پپرسید .کارم ز شاه بلند 


انوشه‌ست گفتا به فرّ تو شاه. 


ز هردو درود فراوان پدیر 
چنان بازگشتند با رود و می 
از اختر یکی روز فرخ گزید 
قبای فریدون فرّخ زگاه 
ببست آن کیانی کمر برمیان 
فراوان گهر برسرش ریختند 
سپاهی و شهری بدان مزده یافت 
چو نستوه را نامه برخواند زود 
وزآن پس یکی لشکر آراست باز 
به روز همایون سپه برگرفت 
چو دیدار کردند با یکدگر 
پپرسیدش از شاه" وز رنج راه 
مرا رنج کمتر شد از مهر تو 
ببودند" برجای شادان سه‌روز 
سرافراز کارم یکی خوان نهاد 
شب و روز گفتارشان کار کوش 
کشیدند از آن جا به خمدان " سپاه 


۴۵۵ 


همه پیش او با درود آمدند 


"وز آن مایه‌ور بارگاه بلند 


همان نیکدل خواهر نیکخواه 
ز خویشان دیگر ز بُرنا و پیر 
که از جرعه سر مست شد خاک پی 
که باراش و شادکامی سزید 
بپوشید و بنهاد بر سر کلاه 
نت او بر زنده‌پیل ژیان 
بر او مشکه با زعفران بیختند 
که فرّ فریدون بدان مرز تافت 
فرستاد نزدش سپاهی که بود 
همه بی‌نیاز از فزونی و ساز 
به نزدیکك نستوه ره برگرفت 
گرفتند مر یکدگر را به‌بر 
درست است» گفتا به فرٌ تو شاه 
چو دیدم بدین فرّخی چهر تو 
گهی نای و رود و گهی باز و یوز 


5۸۰.۰ 


۸-۵ 


2۰-۸-۱۰ 


به نستوه و گردان بسی چیز داد (۲۲۱ر) 


سگالش ز دیدار و کردار کوش 
به دو نزلی چون درآمد ز راه 


نامه فرستادن نستوه به نزد کوش پیل‌دندان 


یکی نامه فر مود نزدیکك کوش 
که دانم که آ اه کتتن ز کار 


همه داوری و همه جنگ و جوش 
که چون بست ضحاکث را شهریار 


۱ در اصل: راه. باتوچه به پاسخ تستوه؛ «درست است گفتا به فر تو شاه» تغییر 


داده شد. 


۲ در اصل: ببردند. 


۳ در اصل: حمدان (حرف اول بی نقطه) نیزرک. زیرئویس بت ۸۳ 


۱۸2۵ 


2۱۳۰ 


24۳۵ 


۰۳۰ 


۱۳۹۵ 


۳۵1 


شنیدی که با دیوساران چه کرد 
به‌یندی که آن مارفش بسته شد 
از آن تخمه جز تو نمانده‌ست کس 
از آیین تو جون شد آگاه شاه 
بدانم فرستاد تا هم‌زمان ! 
کنون گر به فرمان شاه اندری 
میان بندگی را بند و مپای 


گر اندر بیایی شوی: نزد. شاه 9) 


که بخشایش شاه از 1 بز گر اش 
بدارد تو را نیز چون دیگران 
که شاه همایون چو ضخا کك نیست 
۳ آمرزش آرین؟ سخشایدت 
کنم نامه نزدیکك شاه زمین 
ز فرمان تو کوش گردن نتافت 
بیامرزدت بی‌گمان شهریار 
و گر خود نخواهی که آیی به‌پیش 
به‌راهی برون رفت باید نهان 
برو پیش از آن کاین گزیده سپاه 
وز آن پس من از بیم شاه جهان 


کوش‌نامه 


کز آن تخمه بکسی بر آورف کرة 
جهان از بد جاودان رسته شد 
تو را نیز مرگگ آمد از پیش و پس 
وز این رنج بر زیردست و سپاه 
بلای تو بردارم از مردمان 
مرا با تو کوته شود داوری 
یکی با سواران خویش ایدر" آی 
بگو تا دهم نزد ایرائت راه 
فراوان چو تو چا کرش بر در است 
یکی مهتری باشی از مهتران 
ستمکاره خونریز و ناباکك نیست 
از ان شین بفتان کنر که نک راید ری 9 
که چون ما رسیدیم در مرز چین 
یله کرد شهر و به درگه شتافت 
که بخشنده شاهی‌ست و آمرزگار 
بترسی همی خیره بر "جان خویش 
گرفتن یکی گوشه‌ای زین جهان 
پيایند و بر نو بیندند راه 


رها کی کنم تا که گردی نهان 


۱ چنین است در اصل. با آن که ضط سخه اصل مفید معنی است. «در زمان» 


۲-در اصل: اندر. 


۳-در اصل: فا بی (بالای حرف اول: «م» یک نقّطه است. حرف چهارم بی‌نقطه 


است). 


۴-در اصل: ارذ. 


لت ور اضا . تکرابدت(تفافت :میرم یی نقظه است)ا 


۶ در اصل: با (بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


نه بر پوزش آن را توانی بشست! 
پشیمانی آنکه نداردت سود 
نویسنده از نامه چون گشت سیر 
گزین کرد و نامه بدو داد و گفت 
شتابان. فرستاده . تیزهوش 
سخنها بر او ترجمان چون بخواند 
برآشفت و آن نامه اندر ربود 
فرستاده را گفت کای بدنژاد 
مرا گر نبودی چنان آرزوی 
سرت بی‌گمان دورو کنکن از نن 
فرستاده گفت ای خردمند شاه 


نه ترسد فریدون از اين زشت‌کار 


۲ 


همان به که دریابی این کار زود 


سخنگوی مردی جوان و دلیر 
که پا پاد باید که باشی تو جفت 
برفت و رسانید نامه به کوش 
ز گفتار نستوه خیره بماند 
بدژید و بسیار تندی نمود 
سر خویشتن داده بودی بباد 
که تو پاسخ من رسانی بدوی 
هم امروز در پیش این انجمن 
مرا گر کنی بی گناهی تباه 
نه نستوه برگردد از کارزار 


پاسخ نامة کوش به نزد نستوه 


یکی پاسخ نامه فرمود و گفت 
سخنهای _ بیهوده گفتن ‏ چنین 
نه با داد و با راستی در خوزد 
ز شاه تو این نامه ینوا 
تو را پایه پیدا بود در جهان 
فر ید ون گر شاه ما را 
بجای تو گر خود فریدون بدی 
اگر سالیان رنج دیدی و رزم 
به‌یزدان اگر دسترس یافتی 
اگر تو بیایی؛ خود آید پدید 
۱ در اصل: نشست. 


۲ در اصل: به. 


۳ در اصل: کهتر. 


که با مغز مردم خرد باد جفت 
ز راه خرد نیست و آیین [و] دین 
ن#شستدد. آن کس. که اوق خرد 
ز روی خرد هم نباشد روا 
که چند است نزد کهان و مهان 
فرا کمتر ۲ ارد همان بدشت 
به یزدان که کارش دگرگون بدی 
تهی داشتی دیده از خواب و بزم 
به‌فرجام هم زود برتافتی 
که از کوش کین چون توانی کشید 


2۳۰ 


۴۵ 


۵2۸۵۰ 


۱8۵۵ 


۵۸*۰ 


2۰۵ 


۸۳۷۰ 


۱۸۷۵ 


۳۵۸ 


دل شاه را از تو بریان کنم 


نویسنده را نامه چون" مهر کرد 


کوش نامه 


سپاه تو را بر تو گریان کم 
فرستاده را داد واحب کرد" () 


|جنگ نستوه و کارم با کوش | 


پهید ز گفتار او کین گرفت 
همان روز برداشت لشکر ز جای 
سپه را به يکك روز چندان براند 
فرود آمد و شهر بگرفت تنگ 
ز کر بفرمود تا ده‌هزار 
وز آن زیردستان و مردان شهر 
سپاهی گزین کرد برنا و پر 
فرستادشان با سپه سوی رزم 
به شهر اندرون سی‌هزاران سوار 
شما هر کس آسوده باشید. گفت 
بدان تا چو با ما رسد کارزار 
زخمدان ج یرون شدید آن گرروه 
دو لشکر چنین برهم آویختند 
چکاچاکك شمثیر و باران تیر 
دوماه این‌چنین رزم پیوسته بود 
بپهدار نستوه و کارم به‌هم 


برآشفت و رخسار او چين گرفت 
بغّید کوس و بنلید نای 
که با شهر یک میل کمتر نماند 
چوکوش آن‌سپه‌دید و آن ساز و جنگ" 
برون رفت برگستوانور" سوار 
ز زور و ز مردی کرا بود بهر 
سپر داد" با جوشن و تیغ و تیر 
ز خمدان " گسسته شد آواز بزم 
نهان کرد با خود که آید بکار 
ز دشمن نهان و ز مردم نهفت 
به‌شمشیر کردن توانیم کار 
یکی صف کشیدند مانند کوه 
که با خاک خون اندرآمیختند 
همی هوش بستد ز برنا و پیر 
ز هر دو سپه کشته و خسته بود 
از آن رزم و پیگار گشته دژم 


۱ با آن که ضبط اصل - باتوجه به قاعده «راء ی فاعلی - مفید معنی است. 
«نو یسنده جون نامه را....» مناسیتر می‌نماید. 


۲ در اصل. هر دو کلمه بی‌نقطه است. 


۳ چنین است در اصل. «ساز جنگ» مناسبتر می‌نماید. 
۴ در اصل: برکستوان وز. کاتب نسخهٌ اصل. همه جا بجای برکستوان ور (< 
برگستوانور) «برکستوان وز, نوشته است. اصلاح شد. 


ماه در اصبل افزوده است: و 


۶ در اصل: حمدان (حرف اول بی‌نقطه استت ‏ نبزرک. زیرنویس بیت ۰-۳ 


کوش‌نامه 


بیاراست عراده‌ای جانگزای 
بسی منجنیق و کمانهای چرخ 
کمربست و برگستوان برفگند 
خود و کارم و نامداری هزار 
میان دو لشکر چو شد کار سخت 
ز ناگاه بر لشکر کوش زد 
مصاف دلیران به‌هم پرشکسشت 
چینیان 
سر تیغها سر درودن گرفت 
بکشتند از ايشان فزون از هزار 


فتادند در آن همه 


فگندند در شهر خود را به درد 
به دروازه بر کوش چون اژدها 
گزین کرد روزی و لشکر براند 
بدان لشکر اندر 
که " بیرون شدندی به یاری زشهر 
چولشکر به‌شهر اندر افگنده بود 


پرد پیش در بزد* میدان ز راه(؟ 


دز شهر را کوش کرد استوار 
شب و روز باره نگهداشتند 
سپهدار 


‌ و 
شب و روز گردش همی تاختند 


نستوه ۳ ایرانیان 


۳۵۹ 


ز بیرون شهر و سه جندان ز جای 


که کیوان بزیر آوریدی ز چرخ 


کل 3 


از بر بادپایی سمند 
دلیران و برگنتوانور سوار 
به‌نام فریدون فرخنده بخت 
سر گرز او بوس بر دوش زد 
همی گرز او خود در آن سرشکست 
چو گرگ آن زمان در میان رمه 
سر نیزه‌ها جان ربودن گرفت 
دگر خسته برگشت از کارزار 
لب از بیم خشکک و رخ از رنج زرد 
نکرد از دلیران يکي را رها 


۸۰ 


رتیل 


همی نام او زیرلبها بخواند" ) 


ببردند با برهم 
از آن رزم رنج یلان بود بهر 
سراپرده بر دشت آورده بود 
به گرد سپهید در آمد سپاه 
نفرمود کردن دگر کارزار 
خروش از بر چرخ بگذاشتند 
پپستند بر کینه جستن میان 
گهی چرخ و گه ناوک انداختند 


۱ در اصل: برکستوان‌وز. رک زبرئویس بیت ۰۵۸۶۵ 


۲ چنین است در اصل. 


(حرف اول بی‌نقطه) برهم آو بختند. 


۴ چنین است در اصل. شاید بوده است: چو. 
۵ در اصل: برد (حرف دوم. و سوم بی‌نقطه) در بزد (حرف اول کلمه اخیر 


بی‌نقطه). 


۵۸٩۰0 ۲ آویختند‎ 


2۸8۹۵ 


۹۰۰ 


9۹۰۵ 


9۹۱۰ 


9۹۵ 


۳۹۰ 


چهل‌روز دیگر چنان جنگ بود 
گمانی جنان برد نستوه کر 
اگر چند خواهد که آید برون 
مج ۲ ِ 
یه را زا که او .مزا چین 
سپاه جزیره به‌پیش اندرون 
ز دشمن چو ایمن شود هوشمند 
سواران خویش و جوانان شهر 
بخواند و بسی مردمیها نمود 
بدیشان چنین گفت کایران سپاه 
به تاراج کشور کشیدند دست 
۲ 

سپهدار با لشکری کمتر " است 
من اين لشکر خویش را تا کنون 
که نستوه گستاخ 3 به جنک 
حجو گردد پراگنده زو لشگر ش‌ 
کنون آمد اند بشه من جنان 
سس تج ۳ ۳ ۳ 

گر آید بر ایرانیان‌بر شکن 
اگر بر هوا مرغ پرّان شوند 
که فرسنگ پانصد براند به‌راه 


وگر هیچ پرگست بر ما بوو" 


۱ در اصل: ار. 
۲ در اصل: براکنده. 
۳ در اصل: شیرکرده. 


کوش‌نامه 


خلیده دل و آبگاهش خدنگک 
که خواب و خورش بر پلان تنگ‌بود 
که چون کوش دید از من اين دستبرد 
نیارد که شد لشکر وی زبون 
نهادند ‏ بر بورٍ تاراج زین 
مر ایرانیان را شده رهنمون 
بدان ایمنی زود یابد گزند 


: ی ۳ ۹ 
به کار اندرون تیزتر کرد " هوش 


ز نیروی دل هر که را بود بهر (۲۲۱پ) 


همه یک به یکث را ستایش فزود 
پراگنده گشتند از این رزمگاه 
دل اهر تک از حوااسته کشت مست 
مرا کار با او کنون دیگر است 
نهان داشتم ز آن به‌شهر اندرون 
سپاه اندر آرد به‌دروازه تنگ 
به‌خا کک اندر آرد شبیخون سرش 
که من داد بستانم از دشمنان 
رهایی نیابد کس از تیغ من 


نمانم که زنده به ايران شوند 


۴ در اصل: اندک. باتوجه به قافیهُ مصراء بعد اصلاح گردید. 
۵ در اصل: دکر هیچ برکست برما بود. در کوش‌نامه دوبار دیگر «پرگست»-» 


کوش‌نامه 


درآریم" چون بار پیشش ب‌بند! 
کنون هر که دارد دل رزم و کین 
بود کاین دلیری بجای آوریم 
رهانیم خود را از اين رنج سخت 
جوانان شهر و دلیران شاه 
همی هرکسی گفت ما" جان خویش 
ز گفتارشان شادمان گشت کوش 


گزین کرد پنجه‌هزاران" جوان 


#ض 


نه بر اسب رنج و نه برما گزند 
بخواهند؟ ساز و سلیح گزین 
سر دشمنان زیرپای آوریم 
اگر یاوری یابد از چرخ بخت 
نهادند ‏ گردن 
به‌فرمانت ای شاه داریم پیش 
ز شهری دلیران پولادپوش 


سپر دادشان و سلیح گوان 


به‌فرمان شاه 


شبیخون کردن کوش بر نستوه ۲ [و زخمی شدن کوش 9 شکست ایرانیان] 


شب یره دروازه بگاد زود 
به پیش اندرون صدهزاران سوار 
درآمد پس و پش ایرانیان 
بیکباره نعره 


پرافراشتند 


شب تیره ماننده آ نوش 


شد ایرانیان را سر از خواب تیز 


بکار رفته است. 


برون رفت با لشکری همچو دود 


سپهدار با جوشن کارزار! 
۳ نا که سحرگاه زد بر میان 


ز باره همان غیو برداشتند 
خروشنده نای و غریونده کوس 


ز ناکه برآمد یکی رستخیز 


۱ در اصل: درآییم (حرف ماقبل آخر بی‌نقطه است). 
۲ اشاره به چه حادثه‌ای است؟ این نخستین بار است که پیل‌دندان با نستوه و 


کارم روبرو می‌شود. 
۳ در اصل: دل و رزم. 
۴ در اصل افزوده: و. 
۵ در اصل: با. 


۶ در اصل: بنجه‌هزار از. 


#۷عذر افیا این اعتوآن یس از :۵4۳/۸ امه آمتی: 


۸- در اصل افزوده است: 


چو از ما گرانی و سستی بود 
1 یگفت این و ا هنگ نستوه کرد 


رکیب از رانین یکی کوه کرد 


این دو بیت با اختلاف سه کلمه. تکرار بیتهای ۵٩۵۷‏ و ۵۹۵۸ است که کاتب 


نسخه اصل . باشتباه در اینجا مکرر نوشته است. حذف شد. 


۹۰ 


۰۹۳۵ 


۰۹۳۰ 


۳۵ 


۱۹۰ 


۹۵ 


۰۱۹۰ 


۳۹۲ 


بجستند و نستوه یل برنشست 
یکایکك سپه سوی نستوه شد 
بدان تیرگی درهم آویختند 
چکاچاکك شمثیر با داروگیر 
چنان پیل‌دندان برافگند اسب 
به هر زخمی اسبی و گردی چوکوه 
خروشید نستوه کای سرکشان 
یکی ناشنیده" درنگ آورید») 
بدین رزم اگر سستی آید پدید 
سپاه فریدون ز گفتار اوی 
برآویخت با چینیان تا به‌روز 
نگه کرد نستوه و لشکر ندید 
به لشکرگه خویش در دشمنان 


سپه دید با ساز آراسته 
نه خرگاه ماند و" نه خیمه بپای 
چو نیروی او دید کارم؛ پگاه 
به کوه بسیلا دژم بازگشت 


سوارانش از رزم برگشته دید 


کوش‌نامه 


سوی دسته تیغ بردند دست 
ز لشکر سراپرده انبوه شد 
همی خون ز یکدیگران ریختند 
نه‌نیزه بکار آمد آن شب نه تیر 
که شذ کین مهراب و آذرگشسب! 
بکثت از دلیران ايران گروه 
دلیران و گردنکشان 


مترسید " و بر جای جنگ آورید 


ایران 


از ایدر به ایران که خواهد رسید! 
شدند آن شب تیره گون یار اوی 
چو بر زد سر از کوه گیتی‌فروز 
همه دشت جز دست و جز سر ندید 
همی دید خرگاه و خیمه کنان 
زشمشیرشان جوی خون خاسته 
نه لشکر به‌پیش و نه کارم بجای 
برآورد یکسر سپاه 
تو گفتی که با باد انباز گشت 
پیاده همه زیر ۳1 کشته وا 


به‌در یا 


۱- د رکوشرنامه به‌جز این بیت. از «مهراب» و «آذرگشسب» نام پرده نشده است. 


این دو تن کیستند؟ 
۲ چنین آنستت در اصل. 


۳-مرسید (حرف دوم و سوم و چهارم بی‌نقطه است). 
۴ با آن که ضبط اصا مفیدمعنی است. «نه خرگاه مانده نه...» مناسبتر 


۵ نستوه از فرار کارم نیز آگاه می‌شود. بنظر نمی‌رسد که در اين جا بیت یا 
بیتهایی از قلم افتاده باشد. ولی دو بیت بعد که مربوط به گریز کارم و سپاه 
جزیره و بازکست آنان به «کوه بسیلاست»: پیش از پیت ۰ نوشته شده و 


بیقین خطای کاتب نسخه اصل است. دو بیت مورد بحث (بیتهای ۵۹۴۸ و 


ت 


کوش‌نامه 


برآشفت و با ویژگان حمله کرد 
ز چینی بکشتند چندان سران 
بمالیدشان سخت وا رنجور کرد 
چوکوش آن چنان دید چون پیل مست 
برآشفت و با سرکشان جنگ کرد 
که از دشمنان چون بر آمد" دمار 
چو با ما گرانی و سستی بود 
بگفت او" و آهنگ نتوه کرد 
بزد خشت* و برگتوان سمند 
همان خشت» نستوه بیرون کشید 
بزد خشت و با روس بربر "بدوخت 
نه از خستگی کرد پیدا نه درد 
بزد خویشتن را بر ایرانیان 
فراوان بکشتند و خستند و شست۲ 
بیکبارگی روی 
چو دید آن سپه را گریزنده تفت 
همان‌گاه از اسب اندر افتاد کوش 


بررگاشتند 


ِ ۳۹۴۹( را که پس از نیت واه قرار داده‌ایم پاید بعنوان عبارت معترضه‌ای 


(؟ 


۳-۳ 


هنیزه از دشمن برآورد گرد 
که خون‌گشت بر دشت ! خمدان " روان 
ز لشکرگه خویشتن دور کرد 
درآمد یکی خشت پران به‌دست 
سپه را به دشنام» دل‌تنگك کرد 
شما سست گشنید در کارزار 
زدشمن همه چیره‌دستی بود 
رکیب از گرانی یکی کوه کرد 
بدزید و بر وی یامد گزند 
بدو تاخت و چون باد اندر رسید 
بدان زخم کین دلیران بتوخت 
پیکبار با لشکرش حمله کرد 
به شمشیرشان دور کرد از میان 
سواری که او زودتر جخست رست 
سپهدار ‏ را خوار بگذاشتند 
بناکام برگشت زود و برفت 


زس خون کز او رفت؛ از او رفت هوش 


برای «... نه کارم بجای» تلقی کرد. با وجود این اطمینان ندارم که دو بیت بعد 
را دقیقاً در جای خود قرار داده‌ام. نیزرک. زیرنویس ۵٩۹۶‏ 
۱- دراصل: حون کشت ۳ دست (حرف اول کلمه اول بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: حمدان. نبزرک. زیرنویس آبیت ۸۴۳ 


۳_در اصل: برآیذ. 


۴ چنین ایستا در اصل. «این» مناسیتر می‌نماید. 
۵- در اصل: برد تست (حرفهای دوم سوم و ششم بی‌نقطه است). 
۶ در اصل, تنها «با, نقطه دارد. آیا در نسخهٌ اساس بوده است: «یزد خشت 


برکوش. بریر»! 


۷ چنین است در اصل. «فراوان‌بکشت و بخست ویبست, نیز مناسب می‌نماید. 


۱۵۵ 


۵2۹۰ 


۹۵ 


9۹۷۰ 


9۷۵ 


9۹4۹۰ 


۳ 


. مج ۱ و 
بزرگان و روی هه لشکرش؟) 


ز یالش برون کرد داننده» خشت 
برآن زخم بنهاد و بست استوار 


به شهر اندر آمد به‌خانه بخشت 


کوش‌نامه 


بمانده دژم هر کسی برسرش 
بشست و یکی مرهمی نوسرشت 
هم از کارماند و هم از کارزار 
ننالید" یک ماه و باکس نگفت 


|بازگشت نستوه|" 


وز ايران از آن سی‌هزاران سوار 
فریدون از ایشان چو آگاه شد 
سپهدار را سرزنش کرد و گفت 
بر او لاجرم دشمنش یافت دست 
یکی گفت از آن بازمانده سپاه 
که این مایه مردم که باز آمدیم 
ژز فر تو و رنج نستوه بود 
اگر کوش را او نخستی " به تیغ" 
چو او خسته [شد| لشکر نش کشت باز 
عرازم ری ی زرا سا 


چو ایمن شدیم او شبیخون نمود 


فزون کشته 
دژم گشت و شادیش کوتاه شد 


بو دند هشده‌هزار 


که همچون زنان در شبستان بخفت 
سپاه مرا پیشتر کشت و خست 
که شاها. نبوده‌ست او را گناه 
اگرچه به رنج دراز آمدیم 
کرو 
کس از ما بخستی به راه گریغ 
کسی از پی ما امد فراز 
نهان کرده در شهر یکچند گاه 
کنون بودنی بود و گفتن چه سود؟ 


رفتن قبادٍ کاوه به کارزار کوش 


فریدون برآشفت از آن دیوزاد 
م 2 ی ۶ 
سپاهی زین کن؛ بدو گشت. زوش 


1- ۶ جنین است در اصل. 


بفرمود تا پشش آمد قباد 
سوی چین روان کن به پیکا ر کوش 


۲ در اصل: بنالید. باترجه به عبارت ,با کس نگفت» تغییر داده شد. 
۳-از بازگشت نستوه و سیاه سحخنی به‌میان تیامده انیتتخاه ناگهان سپاه ایران ر در 
پیشگاه فریدون می‌بينيم. آبا بیتهایی از قلم افتاده است؟ 


۴-در اصل: اگر کوش را آویختی. 


۵کوش با خشت خسته شده بود نه با تیغ. رک. بیت ۵۹۵٩‏ 


۶در اصل: روش. نیز رک. زیرنویس بیت 22 


کوش‌نامه ۳۹۵ 
دوساله همی راست کن سازشان 
گر 8 بای چر سره تام 
چنان کن که قارن برادژت کرد 
چنین پاسخ آورد فرّخ قباد 
کنم هرچه گویی و افزون کنم 
سپاه آن که بر در؛ همه بنگرید 
يلان را که بر دفتر افگند نام 


از اندیشه دلها پردازشان ۵۹۸ 
که ما را هنیک اندر آورد نام 

که از روم و خاور برآورد گرد 

که فرمان خسرو گرفتم بیاد 

هم از نز شاه همایون کنم 
کسی را که شایست‌تر! برگزید. ۵09۰ 
بدادند روزی و ساز تمام" 
سراپرده برداشت و آمد برد؟٩)‏ 
به‌صحرا برون رفت یکسر سپاه 
گزیده 
سپهید زمين پیش او بوسه داد ۵۹۹۵ 


بنه برنهاد و ره اندر گرفت۲ 


به روزی همایون ز راه خرد 
خروش آمد از شهر و از بارگاه 
فریدون بيامد سپه بنگرید 
همی بر قباد آفرین کرد یاد 
وز آن جا مپه برگرفت و برفت 


سپاهی پسندیده دید 


۱-با آن که ضبط اصل مفیدمعنی است. «شایسته بُد, نیز مناسب می‌نماید. 
۲-در اصل افزوده است: 

از ایشان کزین کرد سیصدهزار سوار _ هزیرافکن کین‌گزار 
این بیت بار دیگر آمده است (بیت ۶۰۰۶ و در اين جا زائد می‌نماید. زیرا پس 
از برگزیدن سپاه و دادن روزی و ساز به آنها ذکر شده است. درصورتی که در بیت 
۶ نخست گزینش سیصدهزار سپاهی از بین چهارصد هزار تن یاد شده و 
پس از آن روزی دادن به آنان. باتوجه به این موضوع. در این‌جا حذف شد. 
۳ در اصل: برذ ( حرف دوم بی‌نقطه است). 
۴ در نسخة اصل پس از این بیت. هفت بیت زیرین آمده است: 


وزآنجا سوی کوش از ایرانیان 
همه جین‌وماجین دش سری دشبت 
جو نیروی او دید کارم بکاه 
سپهیذ همی راند لشکر جو باذ 
یکوه بسیلا دژم 
یکایک بکوش آمذ این آکهی 
سپه‌را طلب‌کرد و خواندش نگاه 


بپرداخت و بکشاد بند از میان 
سپاهی.: همه بند؛ و زربرست 
بدریا دراورد یکسر سپاه 
که بر ماورالنهر بکشاذ شاذ 
تو کفتی که با باذ انباز کشت 
دل از رامش و کام کرد او تهی 
جو مرر و ملخ بیشسش. آمذسپاه 


(۲۲۰ر) 


پیت سوم و پنجم را به‌يقین کاتب نسخهٌ اصل به‌اشتباه در این جا نوشته, زیرا 
مربوط است به بازگشت کارم به سیلاء (پس از بیت ۷ در تقدم و تأخر پنج 


‌ 


۰.۰ 


۵ 


۳۹۹ 


سپهید همی راند لشکر چو باد 
وز آن جا سوی کوش " از ایرانیان 
یکایکک به کوش آمد این آ گهی 
سپه را طلب کرد و خواندش پگاه۲ 
همه جین و ماجین شدش سوی دشت 
سراپرده بیرون زد از شهرکوش 
نییسنده بنشست بر بارگاه 
پرآمدش جاصد" هزاران سوار 
چنین [گفت] کوش از سر سروری 
از ایشان گزین کرد سیصدهزار 
کف کی رو 
سپهید چو در مرز نت رسید 
کین | گهی یافت. و ز لشکرشن 
همان جایگه کرد لشکر درنگ 
چو کوش اندر آمد به دو روزه " راه 


پدیدار کرد او جناح و بنه 


«- بیت دیگر نیز آشفد 


به تر تیبی بوده که در متن ملق انستت: 


کوش‌نامه 
که بر ماورالنهر بگشاد شاد 
پرداخت و بگشاد بند از میان 


دل از رامش و کام کرد او تهی 
چو مور و ملخ پیشش آمد سپاه 


سپاهی همه بنده و زرپرست ۲ (۲۲۲را 


فراوان سپه دید پولاد پوش 
همی کرد یک ماه عرض سپاه 
دلیران دشت و گرینان کار 
جهان را بگیرم بدین لشکری 
سوار هزیر افگن 

پذیره شد از شهر پیش قباد 
سراپرده و خیمه‌ها _ برکشید 
ندیدند کس روی رفتن برش 
برآن دشت تا دشمن آمد" بتنگک 
سپهبد _ بیاراست یکسر سپاه 


همه میسره ‏ نیز با میمنه 


به چشم می‌خورد. شاید اییات در نسخه اساس 


۱- چنین است در اصل. «وز آن سری چون کوش» مناسبتر به نظر می‌رسد. 

۲-در اصل: یگاه (حرف اول بی‌نقطه است). 
که در این منظومه در موارد دیگر نیز بکار رفته است. 

۴ چنین است در اصل. اگر «چهاصد از جمله خطاهای کاتب نسخه اصل 
نباشده شاعر آن را بجای «چارصد» بکار برده است تا وزن مصراع دچار 
اختلال نگردد. البته یکی از عددهای پانصد. ششصد. هفتصد. هشتصد. و 


تهصد را نیز می‌توان بجای رجاصد» قرار داد زیرا در بت ۱۶ ۰ آمده است که 
کوش از آن سواران فقط «سیصدهزار» برگزید. 
۵ چنین است در اصل: آید مناسبتر می‌نماید. 


۶در اصل: بدروازه. 


کوش‌نامه 


همان شب طلایه برون کرد و گفت 
شب و روز هشیار بودن رواست 
برون کرد گردی ز کار گهان 
بدان تا بدائد که چنداست مرد 
گرفتند و بردند نزدیکك کوش 
همانا کز ایران سپاه آمده‌ست 
بدانست چون روی وي دید زرد 
همی خواست تا بازگردد به‌راه 
یکی با طلایه درشتی نمود 
شما را که فرمودی بی‌روی کار 
یکی مرد بیچاره کز" گاه بام 
نشان چیست کارآگهان را براین 
بدو گفت هرجا که خواهی بگرد 
تن مرد را تازه‌تر شد روان 
به‌لشکر گه اندر بگشت و بدید 
به‌دانش نگه کرد و برگشت زود 
۳ 
مرا هیچ نشناخت آن خیره‌سر 
بگشتم. چو گشتم ز کشتن یله 


سپاهش به دانش بدیدم همه 
گزیده سپاهی‌ست افزون زمور 


۳۹۲ 


کزاین پس تن آسان نشاید بخفت 
که بر راه دم‌کش یکی اژدهاست 
فرستاد نزدیکك دشمن نهان 
طلایه ز ناگه بدو باز خورد 
که اين را به ره برگرفتيم دوش 
کرو وید توذ که فاد مت 
فرش ایان ماه تشرد 
دهد آ گهیشان ز ساز و سپاه 
که درویش مردم گرفتی ! چه سود؟ 
همه کار درویش دارید خوار 
بگردد ز بهر خورش تا به شام 
تهی کرد نتوان ز مردم زمین 
نیارد کست " گفت کز راه گرد" 
نیايش نمود و برون شد دوان 
یکایکك سلیح و سپه بنگرید 
سپهدار را بازگفت آنچه بود 
گرفت و به نزدیکك کوشم کشید 
رها کرد و بیرون دویدم ز در 
بدان سأن که پایم شده‌ست آبله 
بس* از رازشان بررسیدم همه 


۳ کب 
بران تیغ و برگستوانور" ستور 


۱ چنین است در اصل. «گرفتن» مناسبتر نمی‌نماید؟ 


تور اهتل گر 
۳-در اصل: نیارست کس. 
۴-در اصل: کر راه برد. 


۵- «پس» نیز مفیدمعنی ۳ 


۶ در اصل: برگستوان وز. رک. زیرنویس پیت ۵۸۶۵. 


۱۰۵ 


۰۳۰ 


۳۹۸ 


همانا کمایش سیصدهزار 
بدین‌ساز و آرایش و دستگاه 
مگر آن که با قارن رزم‌زن 
همین مایه بود و همین ساز بود 
چو این داستان کرد جاسوس " یاد 
که جاسوس رزآن یله کرد کوش 
همان ساز و آرايش چینیان 
دل لشکری بشکند زین سخن 
که دانم ؟ که چندان نباشد سپاه 


من امروز با اين سپاه آن کنم 
چنان برکنم پیخ ایشان ز جای 
که کس نیز بر رزم ایرانیان 
همان‌گه. تن جند. را برنشاند 
چنین گفت کاین دیوزاده ز چین 
چنان بینم اکنون که امشب پگاه 
گرفته سر کنده جز چند جای 
دورویه دولشکر بر این دشت کین 
که من بی‌گمانم که آن دیوزاد 


چوآن بار پیشین به‌نستوه کرد 


کوش‌نامه 


سوار است جوشنور او] نیزه‌دار 
ندیدیم ۳-۹ به درگاه شاه 
سوی روم رفتند" از اين انجمن 
سپاهی که با آن سرافراز بود 
هما که بدانست فرزخ قباد 
بدان تا بیند سپه را بهوش 
پهد چیین گفت با انجمن 
که ضخاک را بود در رزم شاه 
ز ضخاکك و لشکر برآورد گرد 
که از آمدنشان پشیمان کنم 


به فر فریدون و زور؟ خدای 


به‌ایرانیان 


از آن پس به کینه نبندد میان 
پلان سپه را همه پیش خواند 
کشیده‌ست برما سپاهی گزین 
یکی کنده سازيم پیش سپاه 
که باشد ره مردم و چارپای 
شیخون کند بر سپاه قباد 


دل شاه ایران پر اندوه کرد 


۱ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: کم و بیش. لفظ اخیر 
در کوش‌نامه به کار رفته است. ولی «کمابیش» منحصر است به همین بیت. 


۲-در اصل: رفتم. 


۳ در اصل: دستوره در بیت ۶۰۱۵ از این مهرد با این عبارت باد شده است: 
«برون کرد گردی زکارا گهان». بدین جهت «دستور) خطاست. به قرینه ست 


۹ ۶۰۳۹ اصلاح شد. 
‌ 


۴ چنین است در اصل. «بدانم» مناسیتر می‌نماید. 


۵ در اصل: رور (بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


کنون زآن دلیری سپاه آورد 
هم از راه در کنده افتند پاک" 
سپه از چپ و راست تیغ آخته 
بود کایزد دادفرماي داد 
من اکنون فرستم فرستاده‌ای 
بدارم په گفتارشان روز چند 
شما راه دارید یکسر نگاه 
بزرگان بر او آفرین خوان شدند 
همان شب گرفتند بیراه و راه 
به‌پهنا و بالا ده اندر چهل 
چنین بی گمان کرده هرجای راه 
مپهید فرستاد نزدیکك کوش 


۳۹ 


شبی لشکر کینه خواه آورد 


.درآیند" یکسر به دام هلاک 


درآبند و ما پیش صف ساخته 
دهد مرمرا داد [) زآن دیوزاد 
جوانی هشیوار و آزاده‌ای 
بدان تا شود کنده رف و بلند 
باید که آگه شود زآن سپاه 
وزآن دانش و رای شادان شدند 
یکی کنده کردند پیش میا 
سرش راست کرده به‌خاشا کك و گل 
که بیگانه نشناختی جز سپاه 


سواری ‏ سراینده‌ای" تیزهوش 


پیغام فرستادن قباد کاوه به‌نزد یک کوش 


چنین گفت کای بدتن بدنژاد 
بسنده نبود آن بدیهات» گفت 
بدان بد کنون برفزایی همی 
ز ضخاکث برتر نه‌ای بی‌گمان 
کنون روزگار شما درگذشت 
و اه تخت آررده گفنجهست. شاه 
تو باید که این مایه‌دانی درست 
اگر خود ببایدش رفتن به .راه 
بياید» 


پردازد از نو زمين 


۱-در اصل: هم از باذ درکنده افتید پاک. 


که چون تو بدی خود ز مادر نزاد 
که کردی» به‌هنگام ضخا کف زفت " 
به فرمان خسرو نیایی همی 
ببین تا چه آمد بر او ز آسمان 
به کام فریدون فرخنده گشت 
بدان رنج کآمد ز تو بر سپاه 
که خسرو ندارد چنین کار سست 
کشیدن به رزم تو لختی سپاه 
گزند تو بردارد از مرز چین 


۳-در اصل: دراد (حرف بعد از «ی» بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: من تاه در بیت ۴۷۵۶ نیز این کلمه به کار رفته است: «سراینده 
دهقان بسیار هوشر / چنین یافت از کار و کردار کوش». 


و در اصل: رفت, 


۰۵۵ 


۰۹۰ 


1۱۰۹۵ 


۰۷.۰ 


۰۷۵ 


۱۸۰ 


۱-۹۵ 


۳۷۰ 


چرا پیش از آن کید ایدر گزند 
کنون گر بسیچی بدان بارگاه 
که با داد و بخشایش و دین شه‌است 
چو بر در پرستش کنی چندگاه 
پدارت چون ما و از ما فزون 
چو پیغام سالار ايران شنید 
همی گفت وی که ایرانیان 
چه یرو شناسند در خویشتن 
که از شهریاری و تخت بلند 
چو بر شهریاری کسی" چاکری 
برو مهترت را تو از من بگوی 
چنان داد بزدان مرا تخت چیر 
شما خود نبودید» بودیم شاه 
بپرس ار ندانی تو از پیش و پس 
فرماندهیم 
ز یکك روی با من سخن بیش نیست 
بپینیم تا بر که گردد زمان 
فرستاده چون بارگشت از برش 


نه. ‏ فرمابرانیم 


.72 2 ۰ 3 5 
نگهبان لشکر به روز و شبان 
برایر همی رفت جاسوس مر د 
هبه راه" تالان زا درد فان 


کوش‌نامه 


تو پوزش نخواهی ز شاه بلند 
بیامرزدت . بی‌گمانی گناه 
نه ضحخاکك جادوفش گمره‌است 
یکی کشور و مرز بخشدت شاه 
تو را پند دادم» تو به دان کنون 
بخندید و لب را به دندان گزید 
چه دیدند سستی از اين چینیان 
که پیفام سازند" از این سان به‌من 
بیا و مان بندگی را بیند 
گزیند" نه خوب‌آید اين داوری 
که پیغام را پیش من نیست روی 
که تخت فریدون به ایران زمین 
فریدون ندادستم " اين تاج و گاه 
که گردن ندادیم" هرگز به کس 
نه کهتر ‏ نژادیم شاهنشهیم 
جز ا زگرز و شمشیر در پیش نیست 
کرا یاوری باشد از آسمان 
فرستاد با او یکی " چاکرش 
چه مایه‌ست و زایدر چگونه‌ست راه 
چه مایه طلایه‌ست بر پاسبان 
چو بیمار مردم که باشد بدرد 


همه جامه بر تن چو ایرانیان 


۱ در اصل: سارند (حرف اول و سوم بی‌نقطه ایتت): 

۲-در اصل: کنی. باتوجه به فعل «گزیند» در مصراع بعد اصلاح شد. 

۳ در اصل: کریند (حرف دوم بی‌نقطه است). 

۴ در اصل: بداذستم (به‌جز حرفهای چهارم و شنم بقیه بی‌نقطه است). 


۵ در اصل: کردن نداریم. 


۶ در اصل. «راه» مکرر نو شته شده است. 


کوش‌نامه 


۳۷۱ 


فرستاده داست رازش درست 
چو از راه نزدیکک لشکر کشید! 
فرستاده آمد بهنزد قباد 
وزآن پس بدو گفت مردی نهان 
بدان تا شود آگه از کار ما 
سپه را بفرمود تا پیش رود 
سپه سوی می خوردن آورد روی 
طلایه نبود و نه کس داشت پاس 
چنین گفت با کوش کایران سپاه 


۳ : شاداد ۲ 
سب و رور سادال و سرمست یر 


سپاهی بزرگ است و سازش تمام 
ز ساز فراوان و گردنکشی 
نه آواز پاس است " در شب بسی 
ز گفتار او شادمان گشت کوش 
چودانست و آگاه شد زآن قباد 
بفرمود ‏ تا ره نگهداشتند 
بدان روی کنده فرستاد زود 
یکی سوی چپ» دیگری سوی راست 
خود و ویژگان برکشیدند صف 


چت ۷ در اصل: نالان و. 


۱ 


ولیکن سخن هیچ‌گونه نجست 


شد از چشم او ناگهان ناپدید 


شنیده سخننها همه کرد یاد 
به‌لشکر درآمد ز کارآگهان 


زمردان جنگی و نوسار ما" 


همه برکشیدند آواز رود 
همه دشت و در شد پر از های و هوی 


1۱.۰ 


ندارد همی راه دشمن نگاه ۱۱۰۵ 


ندارند بازار دشمن ‏ به‌چیزه 
ولیکن شب و روز با رود و جام 
گرفند. ند اورهز. و کشتین 
نه بر راه ما بر طلایه کسی 
ز بهر شبیخون برآمد بجوش 
که جاسوس چین با زگشته‌ست شاد 
شب و روز دیده به ره داشتند 
دلاور دولشکر چو باد و چو دود 
برابر دولشکر انه افزون نه کاست 


۱۹۰ 


در این روی کنده‌یتان بر زکف ۲ (۱۱۱۵۱۶ 


۱ در اصل: بجست (حرف ارل و سوم بی‌نقطه است). 


۲- چنین است در اصل. «رسیده نیز مناسب می‌نماید. 


۳ چنین است در اصل. «از سازما» بامعنی بیت سازگار است» ولی با قافیة «کاره 


نمی‌خواند. 


۴-در اصل: پیز (حرف اول بی‌نقطه است). 


۵- در اصل: ندارذ بازار دشمن بجیز (حرف اول کلمهةٌ اخیر بی‌نقطه است). 
۶- در اصل: باسست (جز حرف آخر بقیه بی‌نقطه است). نیزرک. بیت 4۵۹٩۹۴‏ 


[ بانگ یلان و نه آوای پاس...» 


۷- چنین اشنت در اصل. 


۱۰ 


۱۲۳۵ 


شاک 


روف 


کوش‌نامه 


مگر یار باشد" دلارای بخت 


رزم‌کردن کوش با قباد و پیروزی قباد 


گزین کرد کوش از سپه صدهزار 


شبی هول چون دود دوزخ سیاه 
سوار آمد و کوش را بازگفت 
رکش گران کقته ورران زد رات( 
به‌دشمن جو تنگث اندرآورد شاه 
وز آن پس برآورد لثکر غریو 
دم نای رویین بر آمد به‌ماه 
تگه‌تازی اسبان و آواز 


تیز 
فروغ سرنیزه و تیغ جنگ 


به‌رزم اندرآن را که بردشت برد 
کسی کاو سوی راه راست اوفتاد 

مج رو - جح 
سپهید به گردن برآورد گرز 
خروش آمد از لشکر و بانگ کوب * 


۱-در اصل افزوده: دلاور. 


زره‌پوش و رز‌آزموده سوار 
همه تیز کرده چو الماس چنگه 
چو سیل روان آن سپه را بتاخت 
بدان دشت " هامون طلایه ندید 
جهان را دل از تیرگی در هراس 
به‌پرده نهان کرده رخسار ماه 
رخ کوش مانند گل برشکفت 
بسی تیزتر گشت از آذرگشسب 
زمانی فرو داشت یکسر سپاه 
یکی حمله کردند مانند دیو 
هوا تیره‌تر شد ز گرد سپاه 
تو گفتی برآمد یکی رستخیز" 
زمین را همی روشنی داد و رنگگ 
به کنده درافتاد و بشکست خرد 
همی بازخورد او به‌تیغ قباد 
به‌نام فریدون با فرَ و برز 


ز گرد آسمان بر زمین داد بوس 


۲ چنین است در اصل. محتملاٌ بوده است: «دشت و». تیزرک. بیت ۰۷۳۲۴ 
9 در اصل: زکیش کران کشت و ران (حرف اول بی‌نقطه) رد (حرف اول 


بی‌نقطه) مراسب. 


۴ در اصل» پس از این بیت. بیتهای ۶۱۱۹ و ۶۱۲۰ باشتاه بار دیگر نوشته 


شده است. حذفب گردید. 
۵-در اصل: بکردون.: 
۶ در اصل: کوش. 


کوش‌نامه 


چو بانگ سپاه آمد از دشت " کین 
چپ و راست شمشیر خونریز بود 
سپهید چو بر چینیان چیر " گشت 
همه شب همی داد تا روز پا کث 
نظاره شده بر یکی گوشه کوش 
و دی آن که از رابت وز شب بان 
گمانی چنان برد سالار چین 
همی داد دلشان به گفتار خوش 
ز کوس غریوان » ز آواز نای 
ز شمشیر از آن سان چکاچا کث بود 
دوان بی‌سوار اسب " و گردان به جنگ 
ز خون یلان گشته رنگ ستور 
گرفته دل کوش را آن هوس 
سپیده‌دم از کوه چون برفروخت 
نگه کرد و لشکر همه کشته دید 
سواران ‏ ايران همه ساخته 
یکی مر یکی را همی زد به‌تیر 
ز مغزش برآمد یکی تیره دود 
همان گه بدانست کاو را قباد 
ز کنده شد آگاه و کار کمین 
چنین گفت از آن پس که بگشاد لب 


۱-در اصل: دست. 


۳-در اصل: خر ه. 


۳۷۳ 


دوروبه کشادند گردان کمین 


۰ 


به‌پیش اندرون نیز تیز بود 
زمین را ز خون یلان سیرگشت 
زخون سپه رنگگ مرجان به‌خاک 
به‌لشکر سپرده دل و رای و هوش 
درآمد بجوشید بر جایگاه 
که گردان وی ساختند آن کمین 
دو لشکر در آن شب چنان کینه کش 
ندانست لشکر همی سر ز پای 
کز آن هول مریخ را با بود 
گسته لگام و شکسته خدنگ 
چوابلق» تن خنگگ و ابلق چو بور 
که از دشمن آن شب نمانده‌ست کس 
چو آتش شد و کوش را دل" بسوخت 
ز خون دشت و در یکسر آغشته‌دید 
همه نیزه و تیغ کین آخته 
دگر دیگری را همی بست اسیر 
که گفتی از اين گیتی آگه نبود 
چو مردم یکی دام بر ره نهاد" 
بلرزید برجای 
که شوم اشت کار غبیشون: قب 


۳ چنین است در اصل. باتو جه به سبک منظومه. «غریوان و آواز نای» مناسبتر 


می‌نماید. 


۴-در اصل: سوارست (بی نقطه است) 


۵-در اصل: دل را 


نیز رک. بیت ۸ ۵2۷ «بدان که که دادش جو مزردان فر یب). 


۱۳۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۱89۰ 


۱۵۵ 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


۱۷۰ 


۱۱۷۵ 


۳۷۴ 


گر آن رزم پیشین به‌نزدیکك شهر 
پس از درد دل حمله آورد کوش 
چو از کوش دید آن ستیزه قباد 
سپه را کشیدی به‌دام هلا کث 
از اين لشکرگشن رای تو نیست 
بماناد تخت تو از تو تهی 
بگفت این و با ویژگان حمله کرد 
ب‌زخم گران برهم افگندشان 
گروهی سواران گریزان شدند 
سپه را همی کوش دل داد و پند 
کزان هتفه -باز گفتند . تفت 
وز آن جای برگشت پیروز و شاد 
قباد و دلیران پس اندر دمان 
چنین تا به لشکرگه چین برفت 
از آن صدهزاران گزیده سوار 
جز از سی‌هزاران نيامد بجای 
برآمد خروش از میان سپاه 
چو کوش آن‌چنان بخت‌برگشته دید 
خروش مپه دید و زاری شنید 
یکی گرد لشکر برآمد به‌دشت 
که گر سوکث دارد کسی در سپاه 
برارم دمار از روان کسی 
از آن غم نیارست مردم چخید 


همه شب بفرمود خواندن سران 


۱-در اصل افزوده اشستت؛ و. 


0 
بودی همین خواستم بود بهر () 
تبه کرد بسیار 
بدو تاعت و گفت ای بد دیوزاد 


پولادپوش 


کنونت نه شرم است از ایزد نه با کک 
که زنده بماند سواری دویست! 
مبادی تو با شادی و فرزهی 
ز گردان چینی برآورد گرد 
بدان حمله از جای پرکندشان 
دگر یکسر از باره ریزان شدند 
ه‌پندش . نرفتند . پیش گزند 
چوکوش آن‌چنان دید برپی برفت" 
بپاه آفرین خوان شده برقباد 
زنان تیغ و زوبین و کفکد‌افگنان 
جه مایه برفت و جه مایه گرفت 
که با کوش بودند دی آن کارداز 
شکسته کلاه و گسته قبای 
همی هرکسی بر زمین زد کلاه 
سران سپه را همه کشته دید 
همه مویه و سوگواری بدید 
ه‌هر خیمه .و خرگهی برگذشت 
کنم در زمانش بسختی تباه 
که برکشته زاری نماید بسی 
ز پیمش همه کس دم اند رکشید 
سواران جنگی و گندآوران 


۲-به‌نظر می‌رسد که پس از این بیت؛ بیت يا بیتهایی از قلم افتاده است. 


۳ در اصل: از. 


کوش‌نامه 


به گفتارشان کرد خرسند و شاد 
فریبنده بوده‌ست و من بی‌گمان 
نه ما را به‌مردی نمود این نهیب 
بدو خواستم کردن این بد که کرد 
در این داستان مرد را رأمشی‌ست 
گر از کنده بودی مرا آگهی 
کنون بودنی بود و شد کینه سخت 
مگر کشته يا بسته پیشم" قباد 
شما دل مدارید از ان کار تنگی 
فزون نیست پنجه‌هزارش سوار 
ندارد قباد آن دل از هیچ روی 
وگر بیش باید" شما را سپاه 
ز خمدان "و مکران دگر لشکری 
به‌یکک ماه چندان بیارم سپاه 
چو برگیرم از راه رنج قباد 
سرتخت و تاج فریدون به‌خا کث 
از آن گشت شادان و خرّم سپاه 
مپهبد چو برگشت پیروزبخت 
سران را بخواند و به خوردن نشست 
پلان را به‌مستی فراوان ستود 
دلیری نمودید امروز گفت 


۱-در اصل: کای. 


۳۷۵ 


چنین گفت کاین" بدنژاده قباد 
کته ضر اهنت شبة:وا زمان؟ 
بگسترد در پیش دام فریب 
دگرگونه هر - کت لاجورد 
که بالای هر دانشی؛ دانشی‌ست 
شبیخرن بودی" مر از ابلهی 
به‌یزدان اگر من برآیم به‌تخت 
سراپرده و تخت داده بباد 
قباد و من و تیغ و میدان جنگ 
پرآید سپاهم دو ره صدهزار 
که آرد سپه سوی ما جنگجوی 
ز نت بخواهم ه دور است راه 
بخواهم از آن هر سپاهی سری 
که خورشید گم گردد از گرد راه 
سپه را به ايران درآرم چو باد 
برآرم "؛ ندارم زکس ترس و با کك 
گرفتند نیرو ز گفتار شاه 
برون کرد جوشن برآمد به‌تخت 
به‌یاد فریدون یزدان‌پرست 
بسی چیز بخشید و خوبی نمود 
که با جانتان آفرید باد جفت 


۲-در اصل: زیان. در کوش‌نامه. بارها «زمان سرآمدن» بکار رفته است. 
۳در اصل: ببوذی (حرف اول بی‌نقطه است). 

۴ چنین است در اصل. «بینم» نیز مناسب می‌نماید. 

۵-در اصل: بایذ (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 

۶ حندان (حرف اول بی‌نقطه اسبت). نیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 

۷ چنین است در اصل. «درآرم؛ مناسبتر می‌نماید. 


۱۸۰ 


۱۸۵ 


(۲۳۳ر) 


۱۹۵ 


1۲.۰ 


۰۵ 


۳۰ 


۱۳۱۵ 


اش 


کوش‌نامه 


از اين رنج و سختی کنون لاجرم 
همه رنجها بی ! گمان بر دهد 
نهان اشت. بافوت در کان: بنگق 
بهرنج آن بررگان فرخ‌نیا 
شما را فریدون به‌پاداش این 
کنون کین ستوه و ایرانیان 
امیدم چنان است از کردگار 


از این دیو دیدار دارای جین 


شما شاد خوارید و دشمن به‌غم 
چوکوشا شوی» تخت و زیور دهد 
ولیکن به‌رنج آورندش به چنگگ 
همی ساختند از گیا کیمیا 
پبخشذ همه کشور و مرز چین 
کشيديم از اين لشکر چینیان 
که باری دهد تا بر آرم دمار 


که گم باد نامش به‌روی زمین 


نامه قباد نزدیک شاه فریدون به‌فتح 


همان شب یکی نامه فرمود. گفت 
چو در مرز تّت کشیدم سپاه 
سرأسر همه دشت ند خواه بود 
که بر ما شیخون کند با سپاه 
همان آمد از وی که بردم گمان 
من آن گرز کین برنهادم به‌دوش 
در ایشان نهادیم شمشیر و یر 
نشانش فرستادم اینکگ به شاه 
از اين پس گرفتاری دیوزاد 
پس آن* مهتران و اسیران چین 
رم 8 و فرستاد نزدیکگ شاه 


۱-در اصل: رنجهائی. 


که با شاه فرّ مهی باد جفت 
کمین کردم و کنده کردم به‌راه 
دل من ز کردارش آگاه بود 
شود کار بر نامداران تباه 
شب تیره آمد چو باد دمان 
فتادند درکنده مردان کوش 
چه مایه بکشتب وکردیم " اسیر 
همه ساله پیروز بادش سپاه 
ببینم " سوی شاه با دین و داد 
سوارائشن. کردند. پانصند. کزین 


هزار اسب تازی سمند و سیاه 


۲-در اصل: چه کشتیم و چه مایه کردیم. باتوجه به وزن بیت اصلاح شد. 
۳ در اصل: بینم (حرف اول پی‌نقطه است). به‌احتمال فوی در نسیخه اساس 
بوده است: نبیسیم. د رکوش‌نامه «ننیستده» چندبار بکار رفته است. 


۱ 


۵ در اصل: ننشت. 


سزای" فریدون همه 
دگر بر سپه بخش کرد آنچه بود 
ز لشکر کرا بود دربند اسیر 
سوم روز برداشت لشکر ز جای 
همی راند تا پیش دشمن رسید 
چو کوش آن‌چنان دید گفتا قباد 
نداند که بر ما پوشید کار 
چنین گشت گستاخ و " آمد به‌پیش 
نداند که ایدر به یکك کارزار 


وف 


گرفته به گاه 
هم از خویشتن مردمیها نمود 
بفرمود کشتن به‌تیغ و به‌تیر 
کره‌نای 


آورید 


شیخون همه 


برآمد خروشیدن 


سی4 را 


۳ برابر فرود 
از اين رزم نیرو گرفته‌ست و باد 
که در کنده افتاد چندی" سوار 
بدین‌سان دلیری نماید ز خویش 
از او وز سپاهش برآرم دمار 


نامةٌ کوش به شاه مکران و سپاه خواستن 


شب آمد طلایه برون کرد کوش 
سوی شاه مکران یکی نامه کرد 
که تو راه خوبی همه" نسپری 
دوباره بستند گردان میان 
سپه خواستم از تو هنگام کار 
کتون بار دیگر سوار آمده‌ست 
یکی رزم کردیم و بودیم شاد 
کنون مرد جاسوسم آگاه کرد 
مدد خواست و دانم همی بی‌گمان 
از ايشان سپه دل‌شکسته شود 
تو باید که چندان که داری سپاه 
بدین کار ی تو درنگ آوری 


۱- در اصل: سراأی. 


نبیسنده‌ای خواست بسیار هوش 
سخن را روان از سر خامه کرد 
همانا نداری سر کهتری 
به‌رزم و به‌پیگار 
نيامد ز نزدیکك تو یکك سوار 
از ايران یکی کینه‌خواه آمده‌ست 
شکن بر سپاه قباد اوفتاد 
که دشمن سواری سوی راه کرد 
که آید سپاهی زمان تا زمان 


ایرانیان 


همه کارها سخت سته شود 
سوی ما فرستی بدین رزمگاه 
جهان بر دل خویش تنگك آوری 


۲ چنین است در اصل..«چندین» مناسبتر می‌نماید. 


۳ در اصل: و گستاخ. 


۴ چنین است در اصل. «همی: نیز مناسب می‌نماید. 


1۳۲۰ 


1۲۵ 


۳۳۵ 


1۳۴۰ 


۳۴۵ 


۱۵۰ 


۱۵۵ 


۳۷۸ 


چو پردخته باشم از ایرانیان 
مگر داد بستانم از تو به کین 
تن خویش دریاب و لختی سپاه 
نگ قا گدن.سوی شمان کت 
به يکك جا بيایند هر دو سپاه 
فرستاده سوی ره آورد روی 
اگر" سستی آری تو در کار باز 
که برترین دشمن اندر جهان 
فرستاده برداشت گرز و کمند 


کوش‌نامه 


به‌یزدان اگر من گشایم میان 
به آتش بسوزم تو را بر زمین 
بساز و گسی کن بدین رزمگاه 
سپاهی که آن جا شتابان کنند 9 
مگر بشکند زآن دل کینه‌خواه 
بدو گفت با شاه مکران بگوی 
بدین بار پرخاش ما را بساز 
تویی مرمرا آشکار و نهان 
شتابان بشد بر ستور نوند؟ 


[جنگ تن به تن قباد با کوش ] 


چو خورشید بر زد سر از برج گاو 
دولشکر برآمد" به میدان کین 
چپ و راست قلب و جناح سپاه 
تبیره به‌زخم آمد و بانگ کوس* 
همی خواند مردان رزم‌آزمای 
برآمد خروش ده و دار و گیر 
ز هر دو سپه کشته آمد بسی 


چوکوش آن‌چنان دید با صد سوار 


۲-در اصل: نه کر. 


۳-در اصل: ستور و نوند. 


خروشان همی بر هوا شد چکاو 
بتوفید* از آواز گردان زمین 
بیاراست کوش و سپهدار شاه 
جهان کرد لشکر ز گرد آینوس 
سوی رزم از" آواز شیپور (و] نای 
چکاچاک زوبین و باران تیر 
به‌خون کشور آغشته آمد بسی* 


بزرگان چین و دلیران کار 


۱-در اصل: حندان (حرف اول بی‌نقطه است). نیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 


۴ چنین است در اصل. «درآمد» مناسبتر می‌نماید. 


۵ در اصل: بنوفید. 
۳ در اصل: کوش. 


۷ چنین است در اصل. از» زائد می‌نماید. 


۸-در اصل: کسی. قافیه « کشته) و «اغشته» است. و ردیب رامد بسبی). 


کوش‌نامه 

نهان خویشتن زد بر ايران سپاه 
برآن حمله اندر فراوان بکشت 
از ایرانیان هرکه او را بدید 
چو دید آن سپه را گریزان قباد 
به‌جنگاوران اندر افتاد شور 
برآشفت و گفتا شما را چه بود 
نه شمشیر دشمن کنون گشت چیز" 
شکسته سپاهی نه دست و نه پای 
ستوهی نمودن کنون چیست‌باز 
سواری ‏ گریزنده 
تهان اندر ۰ آمد میان سپاه 
بهم برزد آن بیکرانه سپاه 
دل چینیان یافت پیروز کوش 
سپهبد چو پاسخ چنین یافت گفت 
همان که گزین کرد هفتاد مرد 


بزد خویشتن بر سواران چین 


آواز داد 


بپاه فریدون ز زخم قباد 


۳۷۹ 


همی بردشان سوی قلب سپاه! 
کسی کاو توانست بنمود" پشت 
چو از گرگ آهو همی زو رمید 
گرازان 
گریزان و ترسان چو از شیر گور 
کزاین لشکر گشن برخاست دود 
کزاین سان گرفتید راه گریز 


نه نیزند مردان رزمآزمای 


به تندی هم برفتاد 


ندار یم شرم از شه سرفراز 
که ما را بمالد همی دیوزاد 
[گروهی پس پشت او کینه خواه "] 
بسی کرد یاران ما را تباه 
شدند از دلیری بدو سخت‌کوش 3 
که با دیوزاده غمان باد حفت 
برافگند یز کسخوان نبرد 
زخون لاله گون کرد روی زمین 
دلیری نمودند او/ دادند داد 


۱ در ین بیت «ایرات» و «قلب» قافیه شده‌اند همان طوری که در بیت ۶۲۵۱ 


«جناح) و «سپهدار». 


۲- در اصل: ننموذ (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳ چنین است در اصل. «چیر) مناسب می‌نماید. ولی از نظر قافیه با «گریزه 
نمی‌خواند. 
2 انا باه اه تفت دعب بگران تیه 
۴ در اصل: بسی کرد یاران ما را تباه ین مصراع عینا در بٍ بعد تکرار شده و 
خطای کاتب است. در بیت ۶۳۳۶ صحنه‌ای مشابه با بیت: 
تهان. ۰ انشز. اند .میان اه گروشی یمن ینت او کینه خو اه 
توصیف گردیده است» مصراع دوم بیت ۶۳۳۶ بجای مصراع دوم بیت ۶۲۶۷ 
قرار داده شد. در نسخه اساس چه بودی خدا داناست. 
۵ در اصل. بیتهای ۶۲۶۸ و ۶۲۶۹ بترتیب پس از بت ۶۲۷۲ نوشته شده 


اشنت: 


1۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۳۸۹۵ 


1۲۹۰ 


۳۸۰ 


برامیختند 


همه خاکك با لاله همرنگ شد 


ب رآو بختند و 


به زخمی سواری همی کشت کوش 
که هر زخم کز یال " وی شد روان 
دولشکر بدان‌سان برآمد بهم 
چو از نیم روز بگذشت هور 
برابر فتادند کوش و قباد 
بدو گفت کای بد رگث بدستیز 
نخواهد " جهان از بلای تو رست 
من امروز برهانم از تو جهان 
چوکوش آن سخنها شنید از قباد 
بکردار آذرگشسب 
سر بارگی چون زتن دور شد 
پیاده سوی دشمن آهنگک کرد 
بدو تاخت بار دگر کوش تنکک 
هد برآورد یکباره شور 
به کتفش درآمد سرگرز راست 
ز ستی بییفتاد تیغش ز دست 
برانگیخت و آهنك او کرد باز 
نبودند بر یکدگر دستیاب 
جدا شد ز یکدیگران " دو سپاه 


درآمد 


زخون دلیرا کل انگیختند 
زکشته زمین بر پلان تنگ شد 
قباد دلاور شده سخت کوش 
جدا کرد از اندام دشمن روان 
که گردون شد از زخم ایشان دژم 


بماندند یکسر سوار و ستور (۲۲۳پ) 


سپهبد بدو تاخت مانند باد 
نخواهی همی مرد تا رستخیز 
کنون تاه کی کشین اف دنوشست 
بهزخحم دلیران و فرّ مهان 
برآثفت و شبرنگ را چرخ داد 
بزد تیغ و آغدشن .یال اسب 
سپهبد به‌دل سخت رنجور شد 
زمانی به گرز گران جنگ کرد 
بدان تا زند تیغ الماس رنگ 
بینداخت گرز از پس وی به‌زور 
بتاوسان که از رس ی کقتشر ات 
سپهید به اسب دگر برنشست 
برآویخت با او زمانی دراز 
شب آمد گران شد سر از رنج خواب 
ز هم بازگشتند سالار و شاه 


۱ در اصل: کربال (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۲ در اصل: بخواهد (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: تا بکی کشتی. 


۴ در اصل: امد بر او. 


۵ در اصل؛ ارزین. آیا در نسخةّ اساس بدین صورت نبوده است: «بدان‌سان که 


از زین جدا گشت خواسته؟ کلمه «جدا» در بت ۴ بنیز آمده اسنتت: 


۶ در اصل: یکدیکر آن. 


کوش‌نامه 


همه سر کشان تیش کوش .امدند 
بدیشان چنین گفت کامروز رزم 
سپهدار ایران به ما باز خورد 
بکشتم به زیر اندرش بارگی 
چو سستی نمودند پرمایگان 
دویدند یارانش یکباره پیش 
رها شد ز دست من آن کینه‌جوی 
من او را به‌یکد: زخم بیجان کنم 
یه زو ۰ ووقت ها "نت 
چودیده شد از خواب و باده گران 


۴۱۸۱ 


به‌خوان و خورشهای نوش آمدند 
به‌چشمم چنان بود چون جای بزم 
ز جانش برآورده بودیم گرد 
نهاد اندر او روی بیچارگی 
بجست او ز شمشیر ما رایگان 
کشیدند باره سوارانش پیش 
اک .بان فردا .بیش . .روت 
دل لشکر از درد پیچان کنم 
بهبازی و رامش گشادند لب 


شور شیمه: «رشید. کندآوران 


[پیروزی قباد بر کوش | 


سپیده‌دمان رزم را ساز کرد 
دل مرد جنگی پر آمد ز حای 
دلیران چین برکشیدند صف 
چنین گفت با ویژگانش قباد 
بدان مایه نیرو که دی یافتند 
شما پای دارید کامروز داد 
همه شب همی دوش خوردم دریغ 
نگشتی ز من پیل‌دندان رها 
گر امروز پیش آیدم درنبرد 
ز گفتار او شادمان شد سپاه 
گرفتند . نیزه جنک 
یکایکك همی پیش صف تاختند 


سواران 


دم دام نو سانخت دارای جین 


آغاز کرد 
از آواز شپور و هندی درای 
ز کینه به لبها برآورده کف 
که امروز تيز آمد این دیوزاد 
بشتافتد 


تبیره خروشیدن 


امروز 
به شمشیر بستانم از دیوزاد 
که گر باره کشته نگشتی به‌تیخ 
وکر خویشتن ساختی ادها 
سر پیل چهرش دراآرم به گرد 
خروش تبیره برآمد به ماه 
کشیدند شمشیر الماس رنکك 


بدینی زودی 


همه نیزه و تیغ آختند 


مگر چیره گردد به هنگام کین 


۱- در اصل: شاه باتو جه به معنی بیت و قافیهٌ مصراء دوم «نو ش »۰ تغییر داده 


شد. 


۱۳۹۵ 


1۳.۰ 


۳.۵ 


1۳۹۰ 


1۳۹۵ 


۳۲۰ 


1۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۸۳ 


کوش‌نامه 


هرآن کس که بود از سپه زورمند 
فرستادشان پیش دشمن به‌جنگی 
بکوشید و مردی نمایید. گفت 
چودشمن گمانی برد کاین‌سپاه 
همه سرکشانند! و مردان کین 
که هر یکك چو دریا بجوشد همی 
اگر آن سپاه اندر آید به‌جنگ 
پس آن‌گه چنان حمله آرم درشت 
به‌یکك حمله از جایشان برکنم 
سپهبد چو زآن سوی؛ صف کردراست 
همی بود در قلب با آن سپاه 
پراگنده رزمی همی ساختند 
گهی" _ برشکستندشان ‏ چینیان 
گه" ایرانیان چیرگی یافتند 
هوا تیره همچون شب تار بود 
ز نيزه نیستان شده روی دشت 
چوخورشيد بر نیمه روز شد 
چو دید آن که شد لشکرش چیره‌دست 
نهان اندر آمد میان سپاه 


به‌مردی شده نام ایشان بلند 
گرفته همه تیخ و زوبین به‌چنگ 
که با دشمنان بخت بد باد جفت 
که با من بمانده‌ست در قلبگاه 
نبهره سپاهش چوهست این‌چنین 
چو پیل دمنده بکوشد همی 
همه نام ایران شود زیر ننگك 
که ایرانیان را بیینیم" پشت 
دل و پشت سالارشان بشکنم 
سپه ده هزاران دلیران " بخواست 
سپاه دگر شد سوی رزمگاه 
دلیران ز هر سو همی تاختند 
گهی چییان را رسیدی زیان 
گه* از چینیان روی برتافتند 
چکاچاکث شمشیر خونخوار بود 
ز خون دشت گفتی همه لاله گشت 
بر ایرانیان کوش پیروز شد 
یکی حمله آورد چون پیل‌مست 
گروهی پس پشت او کینه خواه 


به‌شمثیر و نیزه فراوان بکشت 


۱- در اصل: سرکشایبذ (حرف ماقبل آخر بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: نه‌بینیم. 


۳ این طرز استعمال در کوش‌نامه دیده می‌شود مانند بیت ۶۴۱۶ (صد و سی 


هزاران دلیران گرد». 


۴ در اصل: همه. باتوجه به‌معنی بیت و بیت ۶۳۳۱ و تکرار لفظ «گه» در آغاز 
هر دومصراع بیت. و مشابهت دو بیت به‌یکدیگر اصلاح شد. 


۵ در اصل: کی. 


کوش‌نامه 


سپه را چو از" یوز و آهوبره 


قباد دلاور چو دید آن‌چنان 


پی‌پشت او نامور ده‌هزار 
برانگند " بر چینیان خویشتن 


ببارید شمشیر بر خود و ترگگ 
شکسته‌دلان چون خروش یلی 
پتندی همه بازپس تاختند 
همی ریخت پولاد زهرآبدار 


ز بانگ چکاچاک گرز گران 


سپه را 


روان گشت بر دشت و در جوی خون 
بدان حمله اتدر چهاران هزار 
از آن رزم شد کوش خسته دوجای 
چو دشمن به لشکر گه خویش دید 
همی سود دندان بسان گراز 
دلیران جین از پسش همچو باد 


چنین است در اصل. 


۳۸۳ 


به‌ یک حمله بر قلب زد یکسره 
برون زد زقلب سپاه آن‌عنان" 
زره‌دار و برگستوانور" سوار 
نه شمشیرزن ماند و نه نیزه‌زن 
چو از میغ بارد بهاران تگرگک 
کابلی 


همه نیزه و تیغ کین آختند 


بدیدند با بخنجر 
چوبرگه درخت و سر زین سوار؟ 
سراپرد دشمن از بن بکند؟ 
زمین شد جو بازار آهنگران 
ز کشته زمین چون که بیستون 
بکشتند رزم آزموده سوار" 
ولیکن ز مردی پیفشرد پای 
تن خویشتن خسته و ریش دید 
ز کینه همی حمله آورد باز 
ز اسبان 


خروشان تازی‌نژاد 


۲ چنین است در اصل. «برون زد ز قلب سپه او عنان» مناسبتر می‌نماید. 

۳ در اصل: برکستوان وز. نیزرک. زیرنویس بیت ۵۸۶۵. 

۴ چنین است در اصل. «چو برگ درخت از سر زین سوار» مناسبتر می‌نماید. 

۵ در اصل: اندر بکذ (حرف اول و سوم کلمةٌ دوم بی‌نقطه است). رک. 
زیرئویس بیت ۶۳۴۹ در بیت محذوفب پس از ۶۳۴۹ بجای «اندربکند» «از 


تن بکنده آمده است («از تن» تصحیف «ازین») با توجه به این بیت اصلاح 


گردید. 


۶_در اصل افزوده است: 


سپه را بلشکر که اندر فکند 


سراپرد؛؟ دشمن از تن بکند 


این بیت باتفاوت دو کلمه («از تن» بجای راندر») تکرار بیت ۶۳۴۶ است که 
کاتب نسخهٌ اصل باشتباه در این‌جا نوشته است. حذف گردید. 


1۳۴۰ 


۱۳۴۵ 


1۳۵۰ 


۳۵۵ 


1۳۹۰ 


۳۰۵ 


۸۳ 


دو لشکر چنان برهم آمیختند! 
همه دست و سر بود اگر یال بود 
ز برگستوان و ز غوری زره 
متیر دا رای ین سا 
شب آمد؛ ابا چینیان گفت کوش 


1 ی 
من امروز و فردا و دشت نبرد 


بگفت این و اندر سرابوده شد 
بزرگان و گردنکشان را بخواند 
که امروز بر ما چه آمده گزند 
برآشفت بر ما نبهره جهان 
ز دشمن سپاهم شکسته دل است 
ندانم همی چارهٌ کار خویش 
نبینم " جز آن کوه کز روی زرف 
پیس پشت خویش آرمش چندگاه 
که آن جایگاهی‌ست سخت استوار 


وز این سو که ایرانیانند راه 


کوش‌نامه 
که از تن همی خون و خوی ریختند 
شکسته همه تیغ و گوپال بود 
در و دشت شیتانکون برکره؟ 


5 
برون کرد دشمن ز تاراحگاه 


که امووزر با شا کفت. توش :9 


جهان تیره گردانم از باد و گرد 
ز رنج زمانه دل آزرده شد 
ز کار زمانه فراوان براند 
چه خواهیم دیدن ز چرخ بلند 
ندانم چه دارد همی درنهان 
کجا سرکشی بود زیر گل است 
شده " خیره از بخت هشیار خویش 
که بارانش برف است و بالاش زرف 
درنگی شوم تا بیاید سپاه 
ز یکك روی او دارد از کوهسار 
یکی کنده سازیم پیش سپاه" 


۱ چنین است در اصل. «اوبختند » نیز مناسب می‌تماید. 

۲- این کلمه در نسشه اصل ناخواناست. «بر» خواناست ولی جزء دوم محو 
شده است. باتوجه به‌معنی بیت «یکسره؛ مناسب می‌نماید. 

۳ در اصل. (بی‌نقطه است). در بیت ۸ آمده است: «زسندان گذر کرد زوس 


من/ چنین آمدی باد نوشین من». آیا در اینجا «یاد» است؟ 
۴ چنین انبتت در اصل. 7 دشتت نمرد» نیز مناسب می‌نماید. 
۵ در اصل: که امروز بر حابه (کلمه بعد از «بر» بی‌نقطه). «که امروز برما بیامد» 


۶ چنین است در اصل: «شدم» به قرينه «ندانم» در مصراع اول. نیز مناسب 


۷- در اصل: به‌بینم (حرف اول بی‌نفقعطه است). 
۸ در اصل» بیتهای ۶۳۶۸ و ۶۳۶۹ بترتیب پس از بیت ۶۳۸۰ نوشته شده 


اتتت: 


کوش‌نامه 


پباشیم تا لشکر آید ز چین 
پس آن گه به یکذبار پیگار ما 
به‌جان هریکی کوشش آریم سخت 
کنارنگ گفتند کاین است رای 
همان شب کشیدند بیل و تبر 
تگیته کی هیکرت وید 


۳۸۵ 


دلیران ماچین و مکران زمین 


مگر باز بنمایدم روی بخت 
زهی شاه گردنکش رهنمای 
دلیران ‏ و گردان ‏ پرخاشخر 
به‌یکك روز و یک شب پرداختند 


|داستان کوش با ایرانیان] 


فرستاد پیغام نزد قباد 
پرآسود باید مرا" روز چند 
جو از خستگی ۲ نیکك گردد سپاه 
ز پیغام او خیره‌تر شد قباد 
بترسید و جوید همی زآن درنگ 
پفرمود تا پاسخش داد باز 
که دادم * شما را زمان این سه روز 
بتابده سوی رزمگاه آی زود 
طلایه جر اي داستان بازگفت 
از آن) روق کته بنی چام کرد 
گرفته سر چاه و کرده نهان 
چارم چوخورشید سربرکشید 
سپه را سراسر زره‌پوش کرد 
تبیره» سپه را سوی رزم خو اند 


که گردنده گردون تو را داد داد 
که خسته سپاه است و اسبان نژند 
نتابم پیایم " سوی تاه 


1۳۷. 


۳۷۵ 


چنین گفت کان" بدرگك بدنژاد (۲۲۴ر) 


مگر جان رهاند ز کام نهنگ 
سواری پرآواز نیرنگ ساز 
چهارم چوخورشید گیتی‌فروز 
چو مرگ آمد؛ از نرم بالین * چه‌سود 
سه روز و سه‌شب کوش و لشکر نخفت 
همه چاهها دام بدخواه کرد 
ز رازش کس آگه نه اندرجهان 
قباد سپهدار . لشکر ‏ کشید 
پس آهنگ لشکرگه کوش کرد 
سوی رزم شد کوش و لشکر براند 


۱-در اصل: ترا باتوجه به‌معنی بیت و نیز بیت ۶۳۸۰ اصلاح شد. 


۲ در اصل: خشکی. 


۳ در اصل: بیانم (حرف ماقبل آخر بی‌نقطه است). 


۴-در اصل: کای. 
۵ در اصل: دارم. 
۶ در اصل: بزم بالین. 


۳۸۰ 


۳۸۹۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


1۳.۰ 


1۴۰۵ 


۳۸۹ 


برون آمد از کنده" و چاهسار 
چولشکر چنان برگشادند دست 
رمان" چینیان از سپاه قباد 
سپه بازپس برد ازآن سان زدشت 
گریزان برفتند خوار و نژند 
از ایرانیان هرکه بر پی برفت 
به‌جاه اندر افتاد مردی هزار 
چو آگاه شد زآن سپاه قباد 
پس از چاهها برکشیدندشان 
گروهی شکسته سر و پای "و دست 
قباد دلاور چوآن دید. گفت 
چنین رنگ و دستان که داند نمود 
چه آیدش از این کنده " و چاهسار 
سپیده‌دمان سرکشان را بخواند 
که با او کنون زین سپس کارزار 
بجختن ۲ همه دشت و بگذاشتن 
چو گردد گشاده بدین دشت راه 
سپه یکسره پیش جنگ آوریم 
بفرمود تا سی‌هزاران شوار 
همه کهتران بیل برداشتند 


۱- در اصل: کندة. 


کوش نامه 


پیوست با دشمنان کارزار 
که شمشیر جز مغز ومغفر نخست" 
چو برگ گل و لاله از تیره باد 
که پیرانش هیچ دشمن نگشت 
گذشتند از آن چاهها بی‌گزند 
بدان جاهها اندر افتاد تفت 
دل لشکری گشت از او سوگوار 
همی هریکی گام پستر" نهاد 
همه زار و پی خسته دیدندشان 
گروهی دگر نیم مرده چومست 
که با دیوزاده غمان باد جفت 
نه گفتن توان و نه بتوان شنود 
که در پیش تیغ است زهر آبدار 
ز کردار دشمن فراوان براند 
پیاده به‌آید ز جنگی سوار 
چو يايیم چاهی بیباشتن 
شوم ایمن از کنده"و ژرف چاه 
جهان بر بداندیش تنگ آوریم 
پیاده بجستن" گرفتند راه" 
همه چاهها را بینباشتند 


۲-در اصل: بخست (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: زنان (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۴-در اصل: کام‌بستر. 
هدر آصل:شرانای, 
۶در اصل: کندة. 


۷ در اصل: بجستن (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۸ چنین است در اصل. 


کوش‌نامه 


لب کنده بگرفت و پهناش دید 
کشیدن نیارست از آن سو سپاه 


۴۸۷ 


به‌ژرفی نگه کرد و بالاش دید 


مگر باید آواز ز راه 


آمدن سپاه مکران [ چین ] به نزدیک کوش ۱ 


دگر ماه بگذشت بی‌رزم و کین 
بهاران چو برگشت ی وی او 
گزیده سواران با اسپ و ساز 
چونوشان سپه دید و آن ساز جنگ 
فد وس طرآنان دلیزان کرد 
همه ساخته با سلیح تمام 
دو لشکر همی رفت پرخاشجوی 
ز دو منزلی لشکرش مژده داد 
سران سپه را همه خواند پیش 
دونامه ز نوشان و مکران یکی* 
که سیصدهزاران سواران کین 
شما راز دارید» گفت» این سخن 
که ایرانیان آنگه آگه شوند 


به‌پهلوی دشمن برآیند یز 
میان سپاه اندر اریمشان 
اه یت 


برآسوده از خون گردان زمين 
ز مکران بجوشید یکسر سپاه 
رسیدند در دشت خمدان" فراز 
ز خمدانآبرون آمد او پیدرنگ 
زر لخن کرت -کراده براشان خرد 
همه کارزاری همه خویشکام" 
سوق کینه " شاه خین کزده رو 
دل شاه چین گشت از آن مژده شاد 
همه شاذمانی نمود او ز خویش 
برایشان بخواند از دیران یکی 
فرستادم اینک ز مکران و چین 
نباید که پیدا شود ز انجمن 
که ناگه سپه بر سر ره شوند 
بر ایشان بگیرند راه گریز 
دمار از تن و جان برآریمشان 
دلیران و رزم آزموده سوار 
که نوشان فرستاد نزدیکك شاه 


فرود آورند از پس پشت کوه 


۱ در اصل این عنوان پس از بیت ۶۰۶ نوشته شده است. 

۲ در اصل: جندان. نیزرک. زیرنویس بت ۳( 

۳ در اصل: نیک‌نام. «نیکنام» صفت مناسیی برای «دلیران گرد کارزاری» نیست. 
«خویشکام» در این معنی* در بیتهای ۰۹4 ۰ نیز بکار رفته استت : 

۴ چنین است در اصل. شاید بوده است: لشکر. 

۵ چنین است در اصل. رز مکران یکی» مناسبتر می‌نماید. 


1۰ 


۱۴۳۱۵ 


15۷۰ 


1۴۲۵ 


1۳۳۰ 


1۴۳۵ 


۱۱۴۰ 


۴۵ 


۳/۸۸ 


مرا زآمدن در شب آگه کنید 
که من با سران سپه بی‌گمان 
بپه را به‌پهلوی دشمن کشیم 
همی تاخت با آن سپه آن گروه 
به گوشن که مرو پزتست 
ز تشکر گه آمد سوی کوه؛ تفت 
سران را پپرسید از آن رنج راه 
میان بسته و سخت کرده دولب 
نه آواز کوس و نه زخم درای 
به‌پهلوی ایرانیان پر دو میل 
نه آگاه از آن کار ایرانیان 


کوش‌امه 


رز اندیشه گفتار کوته کنید 
بدان لشکر آیم هم اندر زمان 
همانگه بدان دشت دشمن کشیم ! 
نهانی بیامد سپه سوی کوه 
از آنشاذهانن سر کت یت 
سپاهش پیاده همه پیش رفت 
به‌راه اندر آورد از آن پس سپاه 
همی راند بی‌بانگ و شور و جلب " 
نه گفتار مر دم نه رفتار پای 
فرود آمد آن گرد گیتی چوپیل " 
که بیشه گرفته‌ست شیر ژیان 


[آ گاهی ایرانیان از نیرنگ کوش و کارزار با دشمن | 


چو بزدود هور از هوا لاجورد 
طلایه نگه کرد و لشکر بدید؟ 
خروشيد کای نامداران کین 
ندائم که دشمن گرفته‌ست راه 
چو گفتار بشنید فرّخ قباد 
پيامده بدید آن سپاه گران 
بذانست: کان شک دشن اسنت 
چنین گفت کان؟ بدرگ باد سار 
بدان لشکران گران گوش داشت 


را کت یی فشته افونهر زود 
رمیده روان زی سپهبد دوید 
ز الکو نه‌پیداست روی زمین 
و گر ود مدی ناهد ار شنی شاه 
شتابان به‌اسب اندر آمد چوباد 
که پیدا نبودش میان و کران 
ز کردار کوش هزبر افگن است 
نه خیره همی دادمان روزگار 


که حندین سواران زره‌پوش داشت 


۱- جنین است در اصل. با آن که این ضبط نیز مفیدمعنتی است؛ «شویم / نیز 


۲ در اضا + حلت حرف اول اب تقطه است): 


۳ در اصل: فروذ آمذ از کرد کیتی جو بیل. 


۴-در اصل: ندید. 
۵ در اصل: کای. 


کوش‌نامه 


کنون کشته و خاکث گشته بنام 
-کتون:. اد این سرکشان کاز. یقن 
کز ایدر که ماییم تا یش شاه 
اگر سستی آریم در کارزار 
نه وهی غدارا اه واه گریز 
بفر مود پس سپه برنشست 
بجز مردی و رزم چاره نیافت 
ببینیم تا حند و چونند» گفت 
پپرسید کاین لشکر گشن چیست؟ 
سپه را چنین پاسخ آموخت کوش 
فرود آمده‌ست از پی‌رزم و کین 
به پاری 


آمده‌ست 


دارای چین 
شمرده سوار است سیصدهزار 
بدین آرزو نیز برخاسته‌ست 
به رزم اندر آمد دو رویه سپاه 
چکاچاکک شمشیر و گرز و سنان 
به‌یکك زخم چندان سپه کشته شد 
دلیران مکران چو شیر ژیان 
فراوان بکشتند و کردند اسیر 


۳۸۹ 


به‌ارزنده و دشمان شادکام 
نمایید هریکك دلیری ز خویش 
فزون است فرسنگگ پانصد ز راه 
پرارد ز ما دشمن ایدر دمار 
که دشمن بود در پی و تیغ تیز 
شتابان همی رفت گرزی به‌دست 
نخستین بدین لشکر نو شتافت 
برون آورم رازشان از نهفت 
بدین لشکری" شاه و سالار کیست؟ 
که دارای مکران بدین‌دشت " دوش 
گزیده سپاهی دلاور ز چین 
همه دل پر از شور و کین آمده‌ست 
در کارزار 


که از کوش رزم شما خواسته‌ست " 


همه امدار از 


نظاره شد از چرخ خورشید و ماه 
بارید از آن میغ باران تیر 
همی یتخت ار هت کروان: عنان 
که از کشته هامون زمین بسته شد ؟ 
فتادند در قلب ایرانیان 
پر از خون همه نیزه و تیغ و تیر 


ید خر ۵ 
همه ررم را برداشتند 


رها دز کوشرنامه میگ اسیی رو فش اعوسات 
۲-در اصل: تس (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۳بیت ۳ بیتهایی از قلم افتاده استي: 


۴ چنین است در اصل. شاید بوده است: که از کشته روی زمین بسته شد. 


۵- جنین اشت: در اصل- آیا زرهمه رزم ر بزم پنداشتند» نیز مناسب می‌نماید؟ 


۱۵۰ 


۵۵ 


1۴۰ 


۴1۵ 


1۳۷۰ 


۴۷۵ 


1۴۸۰ 


1:۸۵ 


۳۹۰ کوش‌نامه 


چودریای چین " لشکر از چپ وراست درآمد. زخون بر زمین موج خاست 
بماندند ایرانیان در میان نه نیروی گردان نه زور کیان 
قباد آن‌چنان با ده و دوهزار" زره دار و برگستوانور" سوار (۲۲۴پ) 
بزد خویشتن را بکردار کوه . برآن بیکران لشکر همگروه 
به یک زخم شد کشته چندان سوار که از خون همی جوی شد مرغزار 
بمالید ‏ .بر چبتیان. بر درشت هزاران بخست و هزاران بکشت 
جو باز آمد از حمله آن کینه‌خواه سپه یافت افتاده در قلبگاه 
دلیران مکران برآوزده جوش چو شیردمان از پس پشت کوش 


کشیده همه نیزه و تیغ جنگ گاکرده از خون چو مرجان به‌رنگ 
عمی: کشت کرز کزان اثر کفید بلان را بر آو پیش" لشکر ککیدری. 
چو آتش بر آن دشمنان حمله کرد بر آمد چکاچا ککك تیغ تبرد 
جهان از تف جنگشان میغ‌بست ‏ از خون اخگری بر سر تیغ بست 
سوار ار جنان " تار و هم پود بود(», ‏ زمین را ز خون یلان رود بود 
سپهید بدان حمله بدخواه خویش ‏ . برون کرد یکسر ز بنگاه" خویش 
ز مکرانیان چندمردان" بکشت ‏ که بفسرد بر دستة تیغ مشت 
بمالید چندان سپه را چنان که روباه گشتند شیرافگنان 
چو کوش دلاور چنان دید گفت که اکنون چرا باشم اندر نهفت 


آب در اص ‏ شون تامتاسته مر‌تماینه: فعتماد کاتب: نسنخه اضان به فربله 
«خون» در مصراع دوم آن را نوشته است. 

۲ با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «قباد ان‌چنان دید با ده‌هزار» نیز 
مناسب می‌نماید. 

۳ در اصل: برکستوان وز. نیزرک. زیرنویس بیت ۵۸۶۵. 

۴-در اصل: نمالید (حرف اول بی‌نقطه است). 

۵ در اصل: پرو بیس (حرف اول و سوم کلم اخیر بی‌نقطه است). 

۶ چنین است در اصل: ارچنان. 

۷ در اصل: بیگاه (حرف دوم بی‌نقطه است). لفط «بنگاه» در بیت ۶۵۹۹ نیز 
امده است. 


۸ چنین است در اصل. «مرد چندان» مناسبتر می‌نماید. 


کوش‌نامه 


برون تاخت " از قلب با شش‌هزار 
بزد خویشتن بر سپاه قباد 
بکشتند نضت از سپاهش بسی 


۳۹۱ 


ز ‏ برگستوانور" دلاور سوار 


برافراخت 1 و بغل برگشاد 
دونگی. ناما تهپیشتن :۳9 


[پیروزی کوش و بیهوش شدن قباد و بازگشت ایرانیان] 


به‌هنگام شب کوش را با قباد 
سپهبد بدو گفت کای پرفریب 
که از چین و مکران مدد خواستی 
کنون همجو دیو دنان آمدی 
بگفت اين و شمشیر زد بر سرش 
پس آن گرز کز پیش فرّخ تباد 
همی داشت در رزم کوش آن به‌دست 
به‌نیرو بزد بر سر پیل زوش* 
چنان مغزش از خشم او خیره شد 
ربودند یارانش او را ز جای 
سواری سوی کوش آواز کرد 
سپهبد همی گوید | کنون شب است 
منم با تو فردا در اين رزمگاه 


۱-در اصل: تافت. 


در اين کنده چندین نمودی شکیب 
جهانی به‌لشکر بیاراستی 


چنان" با سپه درمیان آمدی 


0 


نگهداشت جان در سر و مغفرش * ٩۳۹۵‏ 


۵ ۰ ۰ مج 
برآورد" از کین بغل برگشاد 
درآمد به‌در همچو آشفته مست 
زاسب اندر افتاد و زو رفت هوش 


که چشمش در آن خیرگی تیره شد 


ببر دند ۳ پیش برده سرای ٩۵۰۰‏ 


که گردون در کام تو بازکرد 
زرنج این روان را سپه برتن است ۲(؟) 
نظاره به‌ما بر . دو رویه سپاه 


۲-در اصل: برکستوان وز. نیزرک. زیرنویس بیت ۵۸۶۵. 
۳ در اصل: میان. «چنین» نیز مناسب می‌نماید. 


۴ پس از این بیت پیتهایی از قلم افتاده است. ظاهراً در آن ابیات به اين 
موضوع اشاره شده بوده است که در نبرد تن به تن قباد و کوش, گرز قباد 
به‌دست کوش افتاده و اینک کوش با آن گرز بر سر قباد می‌کوبد و او را یوش 
می‌سازد. 

۵ در اصل افزوده است: جو. 

۶ در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۷۷۱. 

این است در اضا: 


۱۱۵ 


۳۰ 


۳۹۳ 


چو بشنید کوش این سخن بازگشت 
بزرگان مکران و چین را بخواند 
به‌می خوردن اندر چنین گفت شاه 
پردازم از کار ايرانیان 
شب آمد سپهید نیامد" بهوش 
بزرکان. . تشتقنه. بیان وایان 
که ما بی سپهبد چه درمان کنیم؟ 
چو امشب سپه را به‌راه افگنید 


برنهادند رای 
عماری بیاورد داننده مرد 


در ستی بدان 


تن مرد ‏ بیهوش ‏ برداشتند 
پنه . برنهادند و رفتند ‏ یز 
بماندند خرگاه و خیمه بجای 
هه گرچه بسیار گند آور است 
تن ارچه تناور بود زورمند 
دواسبه سپاهی دو ره ده‌هزار 
سپهبد چنان مانده بیهوش و مست 


کوش‌نامه 


به‌پیروزی اندر سرافراز گشت 
یکایکک به‌خوان و خورش درنشاند 
که فردا هم از بامداد پگاه 
ببندید هر کس به کین را میان! 
زر دنل ید و 
همه نامداران آن انجمن 
بکوشید تا چار جان کنیم؟ 
مگر جان به‌درگاه شاه افگنید 
که در شب سپه بازگردد بجای 
کشید اندر او دیبه لاجورد 
در آن مهد زژینش بگذاشتند 
ز کشتن نکوتر همانا گریز 
درفش کیانی و پرده‌سرای 
تن است و سپهدار همچون سر است 
نکوشده چوبیند سرش را نژند؟ 
زره‌دار ‏ با آلت کارزار 
که رگ برتن وی همانا نجست 


۱ در اصل: ندید (تنها حرف دوم و سوم نقطه‌داره) هرکس نکین (حرف اول 
کلمةٌ اخیر بی‌نقطه است) را میان. شاید در نسخهٌ اساس بوده است: «ببندید 


هرکس به کین درمیالن». 


۲-در اصل: نیامذ (حرف اول بی‌نقطه است). 

۳ مصراع دوم اين بیت و بیت ۶۵۱۱ پاسخ رایزن است به پرسش «که ما 
بی‌سپهبد چه درمان کنیم؟»» ولی باتوجه به فعل «بکوشید» و «افکنید» (در 
بیت بعد) مصراع دوم بیت ۶۵۱۰ بایست به شکل «بکوشید تا چارة جان 
کنید» می‌بود» ولی چون رایزن دربارة وضع خود نیزاظهارنظر می‌کند. شاید 


در نسخهً اساس بوده است: 


که ما بی‌سپهید چه درمان کنیم؟ 


یکوشیم تا چارة جان کنیم 


چو امشب سیه را به راه افگنیم مگر جان به‌درگاه شاه افگنیم 


۴-در اصل. این بیت پس از بیت ۶۵۳۱ نوشته شده است. 


کوش نامه 


نیارست لشکر فرود آمدن 
بدان ناتواتی همی تاختند 
نبودند! برجای تا تیره‌شب 


از آن مرزپویان " گرفتند راه 


۳۳ 


نه بر بادپایان یکی دم زدن 
مات نع ونان پر داختند 
گذر کرد و نگهاد گردون دولت 


دو منزل فزون رفته بود آن سپاه 


[جینیان و مکرانیان در پیگریختگان و پیروزی ایرانبان بر آنان| 


سوی رزم شد کوش چون روز بود 
سپاه و سپهید ندیدند هیچ 
سپه را همی گفت کوش سترگگ 
بتازید و لشکر بچنگ آورید 
فراوان بگفت و نکردند کوش 
برآشفت و ز آن‌جاسوی تخت شد 
دگر روز فرمود تا سی‌هزار 
پس دشمنان تاختن ساختند 
رسیدند نزدیکك آن یل سپاه 


بیاراستند از دو رویه کمین 
سواران مکران و چین هم ز گرد 
جهاندیده ایرانیان زود پشت 
چو اسب از کمینگاه بگذاشتند 
کمین برگشادند یارانشان 
چنان هردوان برهم آویختند 


که بر دشمنان دوش پیروز بود ۳۵ 
بهتاراج کردند یکسر بسیچ 
که چندین که هستید خرد و بزرگگ 
نباید که ایدر درنگ آورید 
دل شاه جنگی پرآمد بجوش 
چو لشکر زتاراج پردخت شد ۱۵۳۰ 
ز لشکر سواران خنجرگزار 
شتابان دو روز و دو شب تاختند 


که گاه رسیده شد از رزمگاه ۳( 


ز باران فزون . تیر بارانشان 
که هم در زمان گل برانگی ختند 1۵۴۰۰ 


۱-در اصل: سودند (حرف اول بی‌نقطه است). 
۲- در اصل: بکشاذ (حرف اول بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: بویان (حرف اول بی‌نقطه است؛). 


۴ چنین است در اصل: رگاه سپیده» مناسب می‌نماید. ولی سپاه قباد در شب از 


رزمگاه گرریختند (بیتهای ۶۵۱۱و ۶۵۱۲). 


۵ چنین است در اصل. حذف «و» مناسب می‌نماید. 


۵۴۵ 


3-9۵ 


کرو ی 


بکشتند چندان ز مکران و چین 
از آن کینه کش لشکر کینه‌ساز 
دم گشت دارای چین زان سپاه 


کوش نامه 


کز ايشان کشیدند یکباره کین 
دوبهره نيامد سوی کوش باز 
سوی تختشان سح نگشاد راه 


[بهوش آمدن قباد و سرزنش سپاه] 


قباد هید چو آمد بهوش 
که برگاشتن ! روی بهر جرا؟ 
شما را بکوشید از بهرنام 
چه‌سازم بهانه کنون پیش شاه 
مرا کاشکث یکباره هوش از تنم 
که مردن نکوتر ز اکرده کار 
سپه گفت کاین کار ما کرده‌ایم 
اک اه اناد کت .ای 
یکایکک بگوییم * هرکس به‌شاه 
چو بخشایش آرد؛ نورزد همی )٩(۳‏ 
اگر پهلوان تا سپیده‌دمان 
به‌کیهان. - کوی.. نگداشی 
همانا همان" دوستر نزد شاه 
دزم شد پهد ز گفتارشان 
دلش بود از آن بازگشتن دژم 
۱- در اصل: برکاشتی. 


۲-در اصل: مردن جرا 


۳ در اصل: حجه. 


برآورد با لشکر خویش جوش 
رها کرد بایست مرده 1 
گذای. شاد کقی را شادکام 
چو" گوید چرا بازگشت آن سپاه 
برفتی چه سازم چه پاسخ کنم 
گذشتن چین بر در شهریار 
که زنده تو را بازپس برده‌ایم 
وکرنه ‏ بجاسب" پنداشتی0) 
کزاین بازگشتن تویی بیگناه 
۱ 
نرستی سواری ز کام و زبان) 
سپه را به‌خاکك اندر انباشتی 
که زنده سوی وی رسد این سپاه 
وز آن ناسزاوار کردارشان 


3 ۰ ۰ ۸ 
سپاهش رسیدند روز سوم 


۴ در اصل. (حرف اول و چهارم و پنجم بی‌نقطه است). 


۵- در اصل: بکوشیم. 


۶ چنین است در اصل. 


۷ چنین است در اصل. شاید بوده است: «همانا که این4. 


۳ در اصل: سوم. 


کوش‌نامه 


به‌خون دست شسته دلیران همه 
سر امجویان به‌فتراکك ‏ بر 
یکایکک بگفتندش از سرگذشت 


بخندید و شد شادمانه دلش 


۳۹۵ 


وز اسبان دشمن گرفته رمه 
۳ پستستر فکندند برخا کث بر 
که کردند با لشکر چین به‌دشت 
ان :ان شم یداه کلشن 


[گفتگوی فریدون با قباد دربارة کوش | 


چو نزدیکك آمل رسید آن سپاه 
چو خسرو بدان سرکشان بنگرید 
بپرسید و گفتا شما را چه بود 
چنین داد پاسخ ورا سرکشی 
ز مکران مپاه آمد و مرز چین 
همانا فزون بود 
بکشتيم چندان که روی زمین 
بپهدار ما هم بر کوش بود 
همه داستان سربسر کرد یاد 
وز آن لشکر گشن کآمد. ز پی 


۲ مه مره ۰ ۳ 
فریدون ز گفتار او شد دزم 


پراندیشه بنشست فرخنده شاه 
یکایک پپرسید از او سرگذشت 
وز آن پس بدو گفت کای نیکخوی 
فروماندم از کار این بدگهر 
کب دک گاید نگ 
اگر‌فارن است او ضو ی -عاوواست 
نریمان و گرشاسب" بر هندوان 
ندارم کسی کاو نهد پای پیش 


۱- در اصل: به. 


گروهی بر فتند نزدیکک شاه 
بر او هر کسی آفرین گسترید 
کز آن رزمگه بازگشتید زود؟ 
که بر ما ببارید تيز آتشی 
سپاهی که شد تنگگ روی زمین 
اگر برشمردی یکایکه سوار 
چو گل شد ز خون سواران چین 
به‌زخمش بیفگند و بیهوش بود 
ز کردار کوش و ز کار قباد 
که چندان بکشتند گردان کی 
که بر لشکر آمدش چندین ستم 
چنین تا سپهبد بیامد ز راه 
ز پیگار کوش و ز کردار دشت 
نگردد همی چرخ بر آرزوی 
به دربر کسی نیست شایسته‌تر 
کشد گردنش در خم پالهنگ 
سپه را مه" اوی است و گندآور است 
کشیده سپاهی ز پیر و جوان 


2 ۳ ۰ ۳ 
مکر خود روم با سواران خویش 


۲- چنین است در اصل. رک. زیرئویس بیت 2۷۳۵ 


1۵۰ 


3۵ 


9۷۰ 


(۲۲۵ را 


۱2۷۵ 


9۸۰ 


۰-۸۵ 


19۹۰ 


۱8۹۵ 


۴۹۹ 


چنین گفت نستوه" کای شهریار 
جو یک ساله راه است از ایدربه‌ چین 
نياید کنون چاره بر وی بجای 
پسر داد [) و نامداری به‌شام 
سپه دارد 


از تازیان ده‌هزار 


بدو تاختن سازم اندر نهان 


کوش‌نامه 


زتو دور بادا بد روزگار 
سپاهت پراگنده اندر زمین 
ته ایدر کسی کاو نهد پیش پای 
که خوانند کنعان مراو را به‌نام 
مرا گر دهد لشکری شهریار 
بداندیش را کم کنم زین جهان 


رفتن نستوه به جنک کنعان پسرکوش آ 


فریدون ز گفتار او گشت شاد 
پفرمود نستوه را ساختن 
ز گنجش بداد آن که در خورد بود 
سپهبد ز درگاه ازآن سان شتافت 
از آن» تازیان آگهی یافتند 
چو آن آگهی سوی کنعان رسید 
بدانست کز بهر او تاخته‌ست 
ز کار پدر یکسر آگاه بود 
شکسته سپاهش بدان سان دوبار 
از اين راز کنعان بترسید سخت 
سوی حضرموت " و بیابان شتافت 
بابرا اند 


دلش تازه‌تر گشت و رخ برگشاد 
سپاهی گزید از سر تاختن 
سلیحم سوار دلاور چو دود 
که باد بزان گرد او درنیافت 
سوی شاهثان 
وین ۱ کته جمانتته فمل 
چنان لشکری کینه کش ساخته‌ست 
که آزرده از وی دل شاه بود 


تور شاقن 


که خیره شد از وی دل روزگار 
بیابان گرفت و رها کرد رخت 
سپهید يامد مر او را نیافت 
4 


ِ سپهدار ثرکاخعتن 


(- چنین است در اصل, دربیت ۶۵۷۲ سخن از بازگشت سپهبد (قباد) است و آنگاه 
پرسش فریدون از وی دربارءٌ جنگ با پیل‌دندان. براساس بیتهای پیشین 
فریدون با قباد گفتگو می‌کند. سخن از حضور نستوه در این مجلس نیست. 
ولی پس از بیت ۶۵۸۷ هم «در عنوان» و هم در بیت ۶۵۸۹ سخن از نستوه 
است نه قباد.ابا در متن منیو رکوشس نامه این اشتباه روی داده است با شاعر 


مرتکب اشتباه گردیده اشننتی: 


۲ در اصل: رفتن تستوه بماجین کنعان. 


۳در اصل: حصرموت. 


کوش‌نامه 


وز آن‌جا به‌درگاه گشتند باز 
که کنعان بهراه بیابان گریخت 
بیابان چنان کاندر او آب نیست 
از آن راه مردم نياید گذر 


بویژه که ناساخته شد به‌راه 


۳۹۲ 


بپهید چنین گفت با شاه راز 
گریزی کجا تیر و ترکش بربخت 
دد و دام را اندر او خواب نیست 
نه شیر ژیان و نه مرغ به‌پر 
چنان دادن که در راه گردد تباه 


[اندر فرزندان کنعان: کوش و نمرود] 


پسر داشت کنعان بحو» کون نام 
یکی دیگر آمدش بر راه بر 
یابان " کوهی که برتر از ابر 
بدان غارهادر یکی دزد بود 
کشیدی ز دریا به‌دندان نهنگی 
سبک پای و نابا ک و جوینده نام 
پلنگ است نمر ار بدانی درست 
گذر کرد بر بچه‌ای شیرخوار 
مرآن بچه" را نام نمرود کرد 
ببرد و پرورد و خوبی نمود 
چو نمرود یال. یلی برکشید 
به‌شام آمد و پادشاهی بیافت 
همی به آسمان شد به‌رزم خدای 


دگرگونه برخواندم اين داستان 


به‌مردی همانا رسیده تمام 
پیفگندش از بیم» کنعان خر 
پلنگ اندر آن کوه و دزنده بپر 
که خونریز و ناب کک وبی‌مزد آبود 
گرفتی به‌دنبال شیر و پلنگ 
ورا تازیان نمر کردند نام 
که همچون پلنگان به خون دست شست 
مر او را از آن خا کت برداشت خوار 
ز نمرود گیتی پر از دود کرد 
چو زور" آمدش مهربانی نمود 
از آن دزد بگریخت سردرکشيد 
سر از راه یزدان از آن سریتافت 
وز این داستان بنگر ای پاکرای 
ز گفتار آن پاکدل راستان 


۳ چنین است در اصل. شاید بوده اننثتت: ربه پایان». در یت ۷ کلمه 


«پایان» در مقابل «تیغ کوه» امه استتت: 


۲ چنین است در اصل. 


۳ در اصل. مرز. با آن که «بابل» را مدتها زمين نمرود می‌خوانده‌اند (نمرود 
لقب پادشاه کلده -بابل -بوده است) ولی در این بیت ظاهراً در نسخه اساس 
(بچه» بوده است باتوجه به بیتهای ۶۶۱۲ 6۶۱۹ ۶۲۱ ۶۲۳ ۶۶۲۴ 


۴ در اصل: روز. باتوجه به‌معنی بیت و بیت ۶۶۱۵ تغییر داده شد. 


11.۰ 


11.۵ 


(؟) 


1۹۹۰ 


1۹۵ 


۳۵ 


1۳۰ 


۳۵ 


11۴۰ 


۴۳۹۸ 


که دارای گیتی جو او را بداشت 
که روز و شب او را همی شیر داد 
برآمد برآن شیرخواره سه‌سال 
یکی مرد نخچیرگیرش بدید 
بکشت آن پلنگ و به‌خانهش ۲ شتانت 
به‌خردیش نمرود کردند نام 
چو نیروگرفت از مه و سال و بخت 
جهان شد سراسر به‌فرمان اوی 
منی کرد و بر خویشتن دید کار 
چو بگرفت روی زمین سربسر 
سوی آسمان خواست رفتن به‌جنگ 
چنین است راز خداوند پاککك 
پلنگی بر او دایه برساخت نیز 
همی تا چنین گفت ناهوشیار 
از این ژرفتر چون یکی بنگری 


روان را از اندیشه آزاد کن 


کوش‌نامه 


پلنگی برآن شیرخواره گماشت 
گهی شیر و گه گوشت نخچیر داد 
بسان پلنگان برآهیخت یال 
که ستان ماده‌پلنگی مکد 
جز از کودکك خرد چیزی نیافت 
که نمر(ی ]ید او را همی باب و مام 
سر تخت بگرفت و برشد به تخت 
همه بوم در زیر فرمان اوی 
جهان را منم گفت پروردگار 
یکی جنگ نوساخت با دادگر 
هلا کش همی پشّه بد کور و لنگگ 
نگهداشت او را ز باران و خاک 
به‌مردی و شاهی رسانید و چیز 
که جز من دگر کیست پروردگار 
نگه کن به گوسالة سامری 
از او هم بدو نام و فریاد کن 


[بازگشت به سرگذشت کوش. رفتن کوش با ماوراءالنهر و خاور ] 


اش فان کرد کش 
ز کوش فریبنده دیگر سخض 
چو بشکست ايران سپه را بدرد 
از او شاه مکران جو آگاه شد 
پذیره شدش با سران سپاه 


از اسبان تازی و دیبای چین 


هم از خوردنی برد چندان زشهر 


نگه کن به کردار و بازار کوش 


جنین ساخت داننده مردکهن 
سوی ماورالتهر آغاز کرد 
دزم کشت و شاد یش کوتاه شد 


مر 


یکی مایه‌ور برد گنجش " به‌راه 
زتخت و ز تاج و کلاه و نگین 
که یک ماه لشکرش را بود بهر 


۱-در اصل تخوانس (تنها حرف دوم نقطه دارد). 
۲ چنین است در اصل: «مایه ورگنج بردش» مناسبتر می‌نماید. 


(؟) 


کوش نامه 


ز مکران گذرکرد بی‌جنگ و جوش 
همی رفت تا خاور و تبره میغ 
چنین تا به‌دریای خاور رسید 
مر او را چنین گفت گوینده‌ای 
که شاها؛ یکی جایگاه است خوش 
آبهای 
پر از میوه و سایهٌ بید و سرو 
بهار و خزان سربسر گل بود 


جزیره‌ست با روان 


روان بر سرسبزه و بوی و رنگ 
چو بشنید از او شاه وارونه خوی 
درآمد به‌دریا و برشد به کوه 


برآن کوه‌بر کان پیروزه یافت 


۳۹۹ 


بشد با سواران پولادپوش 
گرفت آن همه مرزها را به‌تیغ 
سراپرده‌ای نو بدان لب کشید 
به‌دریا شب و روز پوینده‌ای 
در اين ژرف دریا از او سرمکش 
نشتنگهی از در خسروان 
همه کوه نخچیر و کبک و تذرو 
ز طاووس و درّاج غلغل بود 
نه تیمار شیر و نه بیم پلنگ 
کشیدش بدان جایگه آرزوی 
بزرگان چین از پسش همگروه 


همان زر که مانند آتش بتافت 


[ساختن شهر کوشان و قرار دادن پیکر کوش در آن] 


خوش آمدش بنشست بر کوه ژرف 
بسی رنح بردند زآن چارماه 
رخامین یکی سنگ برپای کرد 
کف دست او بازکرده ز هم 
که این چهرة کوش گردنکش است 
ستانندة تاج شاهان به گرز 
برآن جا نوشت آنچه‌خودکرده بود 
پرداخت از او مرد و زن سی‌هزار 
ز کشور بیاورد و در شهر کرد 
خورش داد و گاو و خر و گو سفند 
نهادند کوشان بدان شهرنام 


پس افگند ازآن شهر سنگی شگرف 
سرکنگراه اش برکشید او به‌عاه 
سرپیکر خویش را جای کرد 
بر او برنبشته یکی بیش و کم 
که هنگام پیگار جون ۷۳ است 
گشایندة خاور از فرز و برز 
همان شهر کاو بر سرآورده بود! 
کشاورز و بازاری و پیشه کار 
ه‌مایه ز هر چیزشان بهر کرد 
کشمند 


به‌بازاری و مردم 


برآورد؛ کوش جوینده کام 


۱- چنین است در اصل. شاید در نسخهة اساس بوده است: همان شهر کاو خود 


براورده بود. 


۴۵ 


۱8۰ 


۱۵۵ 


۱۹۰ 


1۹6 


1۷۰ 


۱۷۵ 


۰۰ 


که چینی همی خواندش فرونه 
سر سال فرمودشان تا همه 


پرستش کنان پیش آن پیکرش 


کوش‌نامه 
به‌انبوه شهری ز بار و بنه 
شود پیش آن پیل مردم رمه 


ا ‌ 


ستايش نمایند بر افسرش 


[بازگشت کوش به‌مکران و کشتن شاه مکران | 


وز آن جا مپه سوی فکران کشاه 
سپهدار مکران دگر باره باز! 


1 هط ۳ 
پدبره‌سدش پیش و بردش همه 


وه عم _ ۳ 
وز آن خوردنیها که از پیش برد 


همی داشت یک ماه مهمان شاه 
آواز نای 
بشد شاه مکران دو منزل به‌راه 
به‌تاراج دادش همه کاخ و گنج 
یکی آتش از پیش او برفروخت 


۰ تب« ۶ ۲ ی 
به‌نوشان سپرد افسر و تخت اوی 


ز نرده برد آن. که نودتن ند 


چوا گاهی از وی به مکران‌رسید 
فزون کرد و هرچیز آورد باز 
ز دیبای چین و ز تاری رمه 
فزون برد و از خانهٌ‌خویش برد" 
به‌بزم و به گوی و به‌نخچیرگاه 
رشن هاعیر «داسبت. یداه ضرع 7 
کی ان ها 
نه شرم از خدای و نه پاداش رنج 
نژادش * سراسر به آتش بسوخت 
نگون کرد یکبارگی بخت اوی 


چنین کرد پاداش آن مستمند 


۱ چنین است در اصل (باز < باژ). نیزرک. زیرنویس پیت ۰۳۸۳ 
۲ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: «پذیره شد و پیش 


بردش همه . 


۳ در اصل: بوذ. باتوجه به معنی بیت و نیز بیتهای زیر اصلاح شد: اشاره است 
به «یکی مایه‌ور گنج بردش به‌راه» بیت ۶۶۳۹ و «هم از خوردنی برد چندان 


ز شهر» بیت ۶۶۴۱. 


۴ چنین است در اصل. شاید در نسخهٌ اساس بوده است: «پرستنده برداشت 


پرده‌سرای». 


هت تین است در اضبا .ابا زسرایتنفتاسیتر تمی شاند؟ 
#۶در اصل: بوشان (حرف دوم بی‌نقطه است). 


(۲۲۵پ) 


کوش‌نامه 


2۱ 


[فرستادن جاسوس به دربار فریدون] 


وز آن‌جا سوی شهر خمدان ‏ کشید 
یکی شیردل مرد را پیش خواند 
به‌درگاه او رفت بایدت» گفت 
سپاهش بدیدن که چند است و چون 
ببین تا فریدون چه دارد به‌دل 
اگر سوی ما دارد آهنگ شاه 


" همی برتر از خویشتن کس ندید 


ز کار فریدون فراوان بخواند 
یکی بر رسیدن ز راز نهفت 
هم از دیدن خود» هم از رهنمون 
چه کرده‌ست با آن سپاه خجل 
تو آهنگگ ما کن نهانی به‌راه 


بدادش ز دیبا و دینار جند فرستاده شد بر ستور نوند 
|عشق کوش به نگارین و کشتن او] 


به خو دکامگی شاه بر تخت شد 
همی هرشبی دختری خوبروی 
اگر هیچ بودی مر" او را پسند 
هر آن کس کز او بار برداشتی 
زن از بیم تیغ بداندیش شاه 
ز مکرانیان دختری نوش لب 
تنش چون گل و ناف و پستان حریر 
به‌غمزه شه جادوان را گزند 
دل از راستی» دیده از ناز " و شرم 
سخن شهد و رفتار طاووس‌وار 
نگارش چو آرایش جان نبود" 


به کار زمان؟ دلش پردخت شد 
بدیدی و روزش بدادی به‌شوی 
همی در شبستانش کردی به‌بند 
هی تا تکففشن». تاش 
همی در شکم بچّه کردی تباه 
همی داشت شادان به‌روز و به شب 
بان هر ور وان یز 
ب‌چهره دل ماه از او زیر بند 
ز شمشاد بالا»ه ز سوسنش چرم 
نگارین همی خواندش شهریار 
جز از خویش دارالی مکران نبود 


۱-در اصل: حندان (حرف اول بی‌نقطه است). نیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳. 


۲- در اصل: زنان (حرف دوم بی‌نقطه است). با آن که ضبط نسخهٌ اصل مفید 
معنی است. «زمانه» نیز مناسب می‌نماید» یعنی: از کار زمانه... 


۳-در اصل: ار. 
۴-در اصل: تار. 


۵ چنین است در اصل. محتملاً در نسخة اساس بوده است: «نگارین جز آرایش 


جان نبود» یا عبارتی مانند این. 


۰ 


۱۸۵ 


۱۹۵ 


۷.۰ 


۷۰۵ 


۷۰ 


۳۱۵ 


و 


برادرش را دخعت بود آن نگار 
که هرکس کز آن تخمه دید او بکلت 
ز مهر نگارین ‏ که بودش ز پیش 
نشسته ‏ به‌بگماز روزی ‏ بهم 
شهر یار 
بدو گفت کای گنج پرخواسته 
یکی آرزوخواه و دل برپیچ 
نگارین چنین پاسخش داد و گفت 


و ابا نون 


به‌فر تو شاهاه مرا کام هست 
همی برشبستانت فرمان دهم 
مرا آرزو کام شاه است و بس 
بدو گفت کز من رهایی مجوی 
بدو گفت شاهاه میفزای رنج 
کسی را بود آرزی کش نیاز 
من آری نیازی ندارم" کنون 
اگر شاه بیند نفرمایدم 
اگر شهریاری بخواهی توء گفت 
بدو گفت کاکنون که گفتارشاه 
نیازم* نیاید به‌گیتی ز چیز 
که از دیرباز این سخن در دلم 
بدو گفت خسرو میندیش هیچ 


کوش‌نامه 


نهان داشت راز از دل شهریار 
برآن تخمه پر بخت بد شد درست 
هنوزش به‌دل مانده اندوه و ریش 
دل از رنج دور و روان از ستم 
گهی ناز و گه بوسه و گه کنار 
ز ما آرزو هیچ ناخواسته 
که هرگز ندارم دریغ از تو هیچ 
که بادی همه ساله با بخت جفت 
بزرگی و نیکی و آرام هست 
به‌خودکامگی پیش تو جان دهم 
که برآرزو هست خود دسترس 
یکی آرزو خواه بی‌گفت و گوی 
که دارم همی هرچه باید ز گنج 
به‌چیزی بود کاآن نیابد فراز" 
که گنجی که دارم ندانم که چون 
که ترسم که گفتار بگزایدم" 
ندارم دریغ از تو ای نیکك جفت 
چنین است با بندهٌ نیکخواه 
ولیکن یکی پرسش آرم بنیز 
همی دارم و دل همی بگلم 
پرس آنچه خواهی و دل برپیچ 


۱ منظور «نگارین» دختر نوشان است. رک بیتهای ۴۸۰۳ تا ۰۴۸۳۰ 

۲- چنین ات در اصل. «نیا ید فراز» نیز مفیدمعنی ۳ 

۳ در اصل: نیاری (حرف چهارم بی‌نقطه است) جنانم. باتوجه به بیتهای 
۰ و ۶۷۱۵ اصلاح با «نیازم نياید» نیز باتوجه به بیت ۶۷۱۵ (نیازم 


نیاید به گیتی زچیز, مناسب می‌نماید. 


۴ در اصل: نکزایذم. 


۵ در اصل: نارم (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 


کوس‌نامه 


نگارین بدو گفت کای نیکخری 
کزآن پس که از " چین سپه راندی 
سپاه فریدون و زخم درشت؟ 
نه بر دشمنان جاره‌ای ساختی 
جو از شاه مکران سپه خواستی 
سپاهی فرستاد با" ساز جنگ 
چو در پادشاهی بگشتی همی 
به‌پیش تو آورد چندان ز گنج 
همی کرد یک ماه ساز سپاه 
ول ان نطو بر کاتین از خاوران 
دگر باره چندان به‌پیشت کشید 
در گنجهای پدر بازکرد 
چو برداشتی کاندر" آیی به‌چین 
از آن.پس که او خواست گفتن ز راه 
چو کردار پاداش"" او این نمود 
همی خواهم | کنون که فرخنده شاه 
که هرگز چنین شهریاران؛ پیش 


۱ در اصل: او. 


" به‌دست بداند یش 


2۰۳ 


مرا این, یکی .داشتانی: بکوی 
در ماندی 


۲ مج ر ۳ 7 ۴ 
یکی کوهپایه " گرفتی نو پشت* ۱۷۲۰ 


نه تیری سوی دشمن انداختی 


بدین آرزو نامه آراستی 

که کیت 2 عمر ترا درنگ (؟) 
به‌مکران زمین برگذشتی همی 

که پیلان شدند از کشیدن به‌رنجم ۱۷۲۵ 
که از خوردنی تنگ شد جایگاه 
پذیره شدت" پیش با سروران 
که از هیچ کهتر چنان کس ندید 
چهل روز لشکر ورا ساز کرد 
همی رفت پیشت دو منزل زمین ۱۷۲۳۰ 
به‌دو نیم کردش سرافراز شاه 
جهان ناامید از شه چین ببود "" 

نمای به‌من بندله) او را گناه 


نکردند یا زیردستان خویش 


۲ در اصل: زحم (حرف دوم بی‌نقطه است) درست. باتوجه به معنی بیت و 
بیت ۶۹۴۵ که در آن نیز «زخم درشت» بکار رفته است. اصلاح شد. 


۱ اصل: کوه‌مابه. 


۴ اشاره است به بیتهای ۶۳۶۰ تا ۶۳۷۰ است. بویژه بیتهای ۶۳۶۶ تا ۶۳۶۹ 


۵ در اصل: تا. 
۶ در اصل حرف اول نقطه ندارد. 


۷ در اصل: شدد (حرف آخر بی‌نقطه است). 


۸-در اصل: کایذر. 
۹ در اصل: که برخاست. 


۰ چنین است در اصل. «باداش کردار» مناسبتر می‌نماید. 
۱- در اصل: بوذ (حرف اول بی‌نقطه است). 


۷۳۵ 


۷۴۰ 


۷۴۵ 


۷۵۰ 


وگ 


نه زآن‌سان پرستش کسی کرد نیز 
به‌هنگام پاداش نیخ 
ز پرسش برآشفت یکباره کوش 


آمدش 


تو را با چنین داستان خود چه کار 
ست کی او نو وت 
زمانه دل ما پر از خون کند 
تو را پایه پیدا که چند است و چون 
اگر من زپاسخ به‌یکك سو شوم 
نضتین تو را پاسخ آرم درست 
سزای تو زآن پس رسانم به‌تو 
چو شاه جهان را فریدون بکشت 
ز کوه بیلا گریزان شدم 
نخستین کس او بُد" ز فرمان برون 
نگه کرد هر کس به کردار او 


وزایران دوبار ایدر آمد سپاه 


نه آن کزد روزی که بیند رخم 


بدانکه که رفتم به‌درگاه شاه 


کوش‌نامه 


که دارای چین دشمنش کشت نیز" 
یکی دخمه از وی دریغ آمدش 
بدو گفت کای بدرگك خیره‌هوش 
پسودن به‌بیهوده دنبال مار 
که هرگونه پرسش توانی تو ساخت 
گر این پرسش از من فریدون کند 
بدین رهنمون تو بوده‌ست خون " 
به‌نادانی خویش خستو شوم" 
دهم آرزوی دلت را نخست 
کزاین " گفته من بدگمانم به‌تو 
به کام نهنگ اندر افتاد شست 
به‌آرامگه اشک‌ریزان شدم 
شد و دیگران را ببّد* رهنمون 
بت رکاوا. شدند: آارد می کاز ‏ او 
از او خواستم لشکر و دستگاه 
نه باور فرستاد و نه پاسخم 
ز کوه بسیلا بیامد سپاه 


۱- چنین است در اصل. قافيةٌ دو مصراع «کرد» و «کشت» با یکدیگر تطبیق 
نمی‌کند. مصراغ دوم نیز از نظر معنی دنبالهٌ مصراع اول نیست. بنظر می‌رسد 
که کاتب. دو مصراع را از قلم انداخته است. فی‌المثل مصراع دوم رنه زان 
سان...». و مصراء اول «که دارای چین..» را! 

۲- در اصل: حون (حرف اول بی‌نقطه است). اشاره است به خویشی نگارین با 
دارای مکران. رک. بیتهای ۶۶۹۶ - ۶۶۹۷ 

۳ در اصل: خشنو شوم. در کوش‌نامه. هم «خشنو شدنن. آمده است (بیت 
۲ و هم «خستو شدن» (بیتهای ۵ و .)۳۶۲٩۹‏ در اين بیت «خستو 


شوم» مناسبتر بنظر می‌رسد. 


۴-در اصل: کرین (حرف دوم بی‌نقطه است). 


اد در اصل: او راء 


۶ در اصل: نبد. باتوجه به معنی بیت و بیت بعد اصلاح شد. 


کوش‌نامه ۰۵ 


چه مایه سپه بود با آبتین کزاو گشت ویران همه مرز چین 

چه بودی اگر تاختی پیش اوی ‏ وگر" لشکری ساختی پیش اوی 

نه بودی به‌چین اندر آ از وی گزند نه: کار بذاندیش, کشتین. بلند 

از او بود نوشان همه یاوری نبودش خود اندیشه داوری 1۷۵۵ 
به‌جوپان اسب و شبانان ۳ گله تراست کرد ه را حله ۲ (8) 


نکرد و بدین روزگار آنچه کرد هم از بیم کرد آن فرومایه مرد؟ 
کنون پاسخ این است [واپاداش این بگفت و بزد برسرش تیغ کین 
به‌دو نیم زد خرمن گل به‌تیغ. از آن خوبچهرش نیامد دریغ 


[پشیمانی کوش از کشتن نگارین | 
جهان را چوشعر سیه‌چاکك شد . زمی مغز بی‌هوش و بی‌باک شد ۲۷۲۰ 
دلش آرزوی نگارین گرفت ستایش به‌چشم * خمارین گرفت 
۱ ۱۳ 


سرانجام کی کارشن آگاه شد پیجید و شادیش کوتاه شلد 


پشیمان شد و گریه آغاز کرد در درد بر خویشتن باز کرد 


سراسر مرا بود» گفت» این گناه که گفتم ز ما آرزویی بخواه ۱۷۹۵ 
کنون خواست. پادافره من‌کشید. زخون چادر سرخ برسر کشید 
پیامدش نوشان بیداربخت که‌از خاکك برخیز و برشو به‌تخت (۲۱را) 
سرشت آمد اندر تو این بدخوی همی کرد نتوان که یکسو شوی 

۱ در اصل: دکر. 

تراسا زآیتن 

۳ چنین است در اصل. باتوجه به لفظ مفرد «چوپان» در این جا نیز «شبان» 


۴ چنین است در اصل. 

۵ از نظر ترتیب وقایع مذکور در کوش‌نامه. بیتهای ۶۷۵۱ - ۶۷۵۶ بایست 
پیشن از بیت ۶۷۴۵ قرار می گرفت: 

عدر اصل: بخشم. 

۷- در اصل: کر. 


۸ چنین است در اصل. «چشید» مناسبتر می‌نماید. 


۷۷۰ 


۷۷۵ 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


0۰1 


نه دوری توان از نهاد و سرشت 
ز خوبان همی جست پنهان نشان 
فرستاد نزد 
که خواهم همی از شماً هریکی 
ز هر مرز و بوم آنکک بودند بزرگ 


همه سرکشان 


صدو بیست از آن ماهرویان گزین 
بدید آن بتان را؛ نکردش پسند 
مر او را بگفتند کای شهریار 
که از زلف او درع و جوشن کنند 
اهل کریمان‌نژاد 
سراسر_ بگردند گرد جهان 


به‌بالا جو سرو و به‌دیدن سروش 


تا .۳ 


اکر شاه خواهد مرآن دخت را 
قرستاد و آن ماهرخ را بخواست 
همی بستد و یک شب او را بدید 
نه جای نگارین گرفت هیچ‌کس 
همی بود بی‌رنج و با" ایمنی 
جز از شاه ایران ز کس با نه 


بر سرنوشت. 


کوش نامه 


نه زآن کایزدت داذانی مرلو شتا 
زشاه و دلیران و گردنکشان 
به‌خان "و به چین و به‌خاورستان 


فرستید ‏ مهچهره دوشیزکی " 
فرستاد هو هرست رگگ(؟) 


به‌درگاه دارای چین 
به‌دیگر کسان دادشان هوشمند 
یکی ماهروی است در قندهار 
به‌رخ تیره‌شب: روز روشن کنند 
به‌خوبی تو گویی ز حوری بزاد 
تاین ۳ ه کسی. از " مانته: آن 
خرامش چو طاووس و گفتار نوش 
نیابد جز او دیگری جفت را 
بر خویش آورد و نیکو نشاخت 
پسندش نیامد نه کس برگزید 
نه از سر برون آمد او را هوس 
روان پر زاندیشه‌های منی 


زمانه جز از نوش و تریاکث نه 


۱ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: نه زان کایزدت داد و 


۲ چنین است در اصل. در این منظومه از سرزمین و کشوری با نام «خان» یاد 
نشده است. کلماتی مانند «هند» یا «روم» متأسب می‌نماید. 

۳-در اصل: دوشسذکی (حرف چهارم بی‌نمطه است). 

۴ در اصل: دوشیده. آیا مصراع در نسخه اساس ندین‌صورت بوده است: 


«فرستاد دوشیزه‌ای بس سترگ». 


۶ در اصل: جو. 
۷ در اصل: با ( بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


2.۲ 


[بازگشت جاسوس کوش از ابران] 


سواری که از چین فرستاده بود 
بیامد؛ یکسر شان 


چنین گفت کان" شهریار بلند 


پیاورد 


به‌داد و دهش دل نهاده‌ست شاه 
به‌ایران همه کشور آباد کرد 
به‌ایران زمین برپراگند گنج 
شب و روز دل‌بسته در کار مرد 
دل کوش از آن شادمان گشت و گفت 


به‌ابران و پندش بسی داده بود 
زشاه و دلیران و گردنکشان 
ندارد سر رزم و رای گزند 
پراگنده بر گرد گیتی سپاه 
جهان را پر از بخشش و داد کرد 
تهی کرد گنج و بکاهید" رنج 
شکته دل کین به‌آزار و درد 
که پا اختر نیک بادی تو جُفت 


| کوش دعوی خدایی می‌کند | 


از آن ایمنی» راه کی گرفت 
همی گفت چون من که دیده‌ست شاه؟ 
که ضحاک با آن بزرگی و گنج 
سپاهش ۲ دوباره شکستم به‌دشت 
وزآن پس بفرمود تا مرز چین 
ز گنجش جهاندیده آباد کرد 
چو یکچند از این سان بپالود گنج 
بسی بستد از مردمان خواسته 
به کشور کجا مایه‌داری شنود 


می و رامش ورای خوشی کُرفت 
بهفر و به‌تخت و به‌گنج و سپاه 
چنین تا از او مردم آمد به‌رنج" 


به‌جایی که دیدند ویران زمین 
فلا وتان ,بدا شاد کرد 
از آن نیز هم بر دل آمدش رنج 
رز هرک که یله کارشن. اراستة 
نه مایه رها کرد با وی نه سود 


۱-در اصل: کای. مفصود از «شهریار بلند» فریدون اتب 
۲-در اصل: نکاهید (حرف اول بی‌نقطه است). 
۳-پس از این بیت» بیت یا بیتهایی از قلم کاتب نسخه اصل افتاده است. 


۴ اشاره به سپاه فربدون است. 


۵ در اصل: وزین. باتوجه به معنی بیت و ذکر لفظ «بدان» در همین مصراع 


به‌نظر می‌رسد که در نسخهٌ اساس کلمةٌ «دل» یا لفظی مانند آن بوده است. 


۶ در اصل: بیالوذ (حرف اول و دوم جمعاً سه نقطه دارد). 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


۸۰.۰ 


1۸۰۵ 


۸۱۰ 


۸۰۱۵ 


۸۰۳۰ 


۵.۸ 


جهان کرد آباد از ایشان و گنج 
رگن بان دنت گروی کت 
سر از بعتبر بندگی دور کرد 
چنین گفت با مردم بدسگال 
اگر خواهم آباد دارم جهان 
همان زندگانی به‌دست من است 
چو از من بود زندگانی و مرگ 
چو نادان ز غمری"» و دانا ز بیم 
به‌مغز اندرون بادساری گرفت 
نیارست گفتن کس از زندگان 
خداوند دانش خروشان ز کوش 
ریت آزدارای کذ س بخون کدا۵؟ 
ری وود 7 
وگر مرد گفتی که" هستی تو شاه 
ز بازاری" و موبد و رهنمای 
چهل سال از این‌سان همی راند کار 


کوش‌نامه 


چنین تا از او مردم آمد به‌رنج 
یکی چادر از کبر برتن کشید 
زبان را به‌ببهوده رنجور کرد 
که من خویشتن را ندانم همال 
و نیز ویران کنم نا گهان 
که مرگ از سرتیغ و شست من است 
جهان داشتن رین شایی " برگ 
بپذرفت گفتار دیو رجیم 
سخن گفتن کردگاری گرفت 
که تو بنده‌ای هستی از بندگان 


کرا یافت فرزانه و تیزهوش 
در اين پهن گیتی ز بهر چه‌ام؟ 
وین جیزی از کستردیش 
به‌شمشیر هندیش کردی باه 
نیارست کس خواندش ۲ جز خدای 


رسیده به‌کام دل از روزگار 


[بازگشت قارن از سقلاب و روم بنزد فریدون | 


و 
چو برگشت قارن ز سقلاب و روم 


کشاده به نیر و همه مرز و بوم 


۱ در اصل: جهان داشتن رس (کلمهٌ اخیر بی‌نقطه) بشای (فقط حرف دوم نقطه 


دارد) ببرک (فقط حرف دوم نقطه دارد). 
۲ در اصل: عمری. نیزرک بیت ۰۷۷۳۴ 


۳ در اصل: خوردبیش. باتوجه به لفظ «گستردنی» در مصراع بعد اصلاح شد. 
۴ در اصل: نداذی (حرف اول بی‌نقطه است) و حیزی (حرف اول بی‌نقطه 


است). 


۵ در اصل: وکرد مرد وی کفت. ضبط نسخه اصل مبهم است. یاتوجه به‌بیت 


پیش تغییر داده شد. 


۶در اصل: بازاری (حرف اول و پنجم بی‌نقطه است). 
۷- جنین اشتنت در اصل. «خواندنش» نیز مناسب اسیت» 


کوش‌نامه 


رسیده سوی خاور و باختر 
نشانده به‌هر کشوری مهتری 
به‌پیروزی آمد به‌درگاه باز 


برآسود یک سال نزدیکک شاه 


همه رزمها کرد با شاه یاد 


2۹ 


شده بجه و تیه .زیر ی زین 
بپرده ‏ بدو ‏ نامور ‏ لشکری 
گرفته ز هر کشوری ساو و بازا 
به گردون وان کشیده کلاه 
به کردار و دیدار او شاه شاد 


داد خواستن مردمان از دست [کوش ]؛ شاه چین 


چنان بود یکك روز کز مرز چین 
خروشان به‌درگاه شاه آمدند 
که زنهار شاهاء به‌فریادرس 
جهان پاک کردی ز ضحا کیان 
ز داد تو آباد شد هند و روم 
زمین را تو آباد کردی به گرز 
ز تیغ تو پنهان ستم در جهان 
جهان اندر آسانی و ما به‌رنج 
گرازی ۳ نشسته‌ست برنخت جین 
درم دار آن و دوش قفا 


نخواند همی خویشتن جز خدای 


زفرزانه ‏ پنجاه مرد گزین 


ستمدیدگان دادخواه آمدند 
که جز تو نداریم فریادرس 
به‌ییروی یزدان و فرّ کیان 
نمانده‌ست " ویران یکك انگشت بوم 
تو کردی به‌هر جای تابنده برز 
ز داد تو بدخواه یکسر نهان 
نه فرزند ماند (و" نه کاخ و نه گنج 
به‌رنج اندر از دست او آن زمین 
ستمکار و بدخو و بدکیش گشت 


تو مپسند از وی شه پاکرای 


۱- چنین امیس در اصل (باز ف‌ّ باژ). نیزرک. زیرنو یس ست ۳۸۴ 


۲ در اصل: نماندست (حرف اول و ششم بی‌نقطه است). 
۳ اگر «ماند» را به‌فتح «» بخوانیم» بی‌افزون «و» وزن مصراع درست است. 
ولی به قرينهة کاربرد فعل ماضی «گشت, در بیت ۶۸۳۵ افزودن «و» لازم 


۴ در اصل: کراری. (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است) منظور کوش قهرمان 


۸۰۳۵ 


1۸۳۰ 


1۸۳۵ 


1۸۹۴۰ 


۸۶۵ 


۵۰ 


۱۰ 


کوش نامه 


[رای زدن فریدون با قارن در کار کوش ] 


ز گفتار ایشان دم گشت شاه 
همی گفت کای برتر از ماه و مهر 
به گیتی تو دادیش چندان زمان 
شود ناسپاس از تو یکبارگی 
بفرمود تا قارن رزمزن 
پپرسید و بنشاند و بنواختش 
بدو گفت کای نیکك بار" من 
یکی تیز گردان بدان رای و هوش 
جهان. بن ز داد اشتت بر کایگر 
همه روی گیتی به‌خواب اندراند 
ز رنج؟ کسان و ز روز دراز 
که گوید همی در جهان سربسر 
گر آن را بمانم * بجای نشست 
بپرسد مرا داور کردگار 
فرستادم او را دوباره سپاه 


۱ در اصل: چهر. 


همی از تن خویش دید آن گناه 
به‌دل در تو آراستی کین و مهر! 
که در خویشتن گردد او بدگمان 
نه یاد آیدش مرگ و بیچارگی 
بيامد شتابان بدان انجمن 
به‌چرخ برین سر برافراختش 
دلیر و سوار و مپهدار من 
که جانم بپردازی از رنج کوش 
مگر چین و مکران و آن بوم وبر 
مگر چین کزآن" سک به‌تاب اندراند 
چنان گشت گردنکش لوا بی‌نیاز 
چو من کیست روزی‌ده جانور 
بدین بیهده بازدارمش" مست 
ز بیداد آن" دیوه روزشمار 
گریزان 
بفرسود یال و بر از جوشنت 
که امروز بندد بدین کین میان 


پیامد بد ین بارگاه 


۲- چنین است در اصل. کلمه‌ای نادرست کتابت شده است. شاید در نسخه 


اساس بو ده است: مهربان یار. 


۳ در اصل: تیر. 


۴ در اصل: کران (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۵ چنین است در اصل. باتوجه به مصراع دوم بیت ۳ رنه فرزند ماند و نه 
کاخ و نه گنج». و لفظ «بی‌نیاز» در مصراع دوم ۶۸۴۷ «گنج» مناسیتر 


۶ در اصل: نمانم (حرف اول بی‌نقطه است). 
۷ در اصل: باردارمش (فقط حرف آخر نقطه دارد). 


۸-در اصل: کان. 


کوش نامه 


نبردی که با کوش روز نبرد () 


سپاه من و گنج من پیش توست 
ز دینار و اسب و قبا و کلاه 
مگر رنج او کم کنی زین میان 
جهان آنگهی گردد از رنج پاک 
گر او را فرستی تو ایدر به‌بند 
ببینم یکی روی آن دیو زشت 
چو پیروز گردی تو" بر مرز چین 
بدو ده تو آن کشور و تاج و تخت 
بدو گفت قارن که فرمان کنم 
فزون زآن کنم کز؟ جهاندار شاه 


٩۱۱۱ 


درآورد گوید که از راه برد )٩("‏ 
همان گنجم اندر کم و بیش توست " ۸۵۵ 
ببخش و بر چندخواهی به‌راه 

که او ماند از تخم ضخا کیان 

که آن بدگهر نیز گردد هلا کت 
کلاهت برآید به‌چرخ بلند 

که چندان دلیران ایران بکشت ۱۸۱۰ 
به‌نستوه شیرو؟ سپار آن زمین 

تو برگرد شادان و پیروزبخت * 

بدین آرزو" جان گروگان کنم 
شنیدم در آن‌"نامور پیشگاه(۱۲۱پ) 


[لشکرکشی قارن به چین | 


برزون .اهد. از این تخت بلند 
بزرگان شه را بدرگاه خواند 
از آن نامداران" ۲ گزیده سوار 


یلانی که قارن پسندیده بود 


۱ چنین است در اصل. 
شین یت درا : 
۳ چنین است در اصل- 
۴_در اصل: تو بیروز کردی جو. 


به‌هر سو درافگند پویان نوند ۱۸۱۵ 
برآمد گه عرض سیصدهزار 
که رزمشان یکک به یک دیده بود 


۵ در اصل: نستوه و شیرو. در ابیات دیگر (۶۹۳۳و ۶۹۳۶ و..) از این شخص 


تنها با لفظ «نستو 5 باد نات موی 


۶در اصل. این بیت؛» پس از بت ۶۸۶۴ نوشته اسند ها اسحت: 


۷ در اصل: کرزو. باتوجه به مصراع دوم 


کنم؛ اصلاح شد. 
۸- در اصل: کر. 


بت ۰ دببدین ارزو جان گروگان 


9 چنین است در اصل. «این» مناسیتر می‌نماید. 


۰ در اصل افزوده: سواری. 


1۸۹۷۰ 


۷۵ 


۸۹4۸۰ 


وژ 


همه سرکش و صفدر و تیغ‌زن 
کراساز بد" بود» اگر بارگی 
ز پیران بیکار و ناهار و سست 
از اين سان چو کرد آن سپه را گزین 
زآمل سراپرده بیرون کشید 
فریدون بیامد بدید آن سپاه 
پسند آمدش سخت و کرد آفرین 
که پیروز بادی و دور از غمان 
روان کرد لشکر سر ماه مهر 
ز منزل چو برداشتی پیشرو 
همی راند بر ساقه بر پهلوان 
تو گفتی مگر گشت جنبان زمین 
چو در مرز* توران نهادند پی 
به تاراج و کشتن کشیدند دست 
گروهی شدند از" بد اندر خصار 
کسی کاو هوای فریدون نمود 


۱-در اصل. ند (بی‌نقطه است). 


۲ چنین است در اصل. آیا «و آرایشی نوم یا «آرایش نوه مناسیتر نیست ! 


کوش‌نامه 


همه لشکرآرای و لشکرشکن 
ز لشکر برون کرد یکبارگی 
به‌دیوان نشد نام یک تن درست 
سلیح و درم داد با اسب و زین 
بسی ساز و آرایشی برکشید! 
تخان ,شاوی آرانشن و وستگاه 
بدان نیکدل پهلوان گزین 
شدن تندرست» آمدن شادمان؟ 
که بنمود" ماه نو از چرخ چهر 
سپاهی فرود آمدی؛ باز" نو 
چو دریای با موج لشکر روان 
وگر کوه و هامون شده‌ست آهنین 
فتادند مانند آتش به نی 
زشمشیرشان بی‌زیان کس نرست 
ندادی" از آن پس به‌جان زینهار 
سپهید ‏ بدو مهربانی ‏ نمود؟ 


۰ 


۳-در اصل. این بیت» پس از بت ۷۶(« نوشته شده است. 
۴ در اصل: ننموذ (حرف اول بی‌نقطه است). 


ماه در اصل: بار. 


۶ در اصل: مرج. کاتب سخه اصل. «موج» در مصراع دوم بیت ۶۸۷۹ را 
باشتباه در این جا نیز نوشته است. 

۷ در اصل: ار. 

۸ در اصل: نداذی (حرف اول بی‌نقطه است). شاید در نسخهٌ اساس بوده 
است: نداد او. 

٩‏ چنین است در اصل. «فزود» مناسبتر می‌نماید باتوجه به تکرار قافیه. به 
علاوه بیت يا بیتهایی از قلم افتاده است که در آن از کسی که به نزد قارن آمده 
بود» نام برده شده است. 


خلیده دل از رنج کوش و نوان 


[آگاه شدن کوش از آمدن ایرانبان. و گرد آوردن سپاد ] 


حه وم 9 ۳ عم 
چو آگاهی آمد به کوش سترکگ 
پراندیشه گشت و مسپه را بخواند 
ز ماچین و مکران و تتّت سپاه 


ز خرگاه و خیمه چنان گشت چین 


از ایشان گزین کرد» پس هفت‌بار ۲ 


همه رزم دیده همه شیردل 
بر ايشان برافگند گنجی درم 
بفزید کوس و برآمد درفش 
ه‌هنگام برگشتن آفتاب 
سران سپه را همه پیش خواند 
که ایرانیان مرمرا هر زمان 
از آن نیکویها که کردم ز پیش 
که لشکر شکستم بدان سان دوبار 
نه آهنگ کردم به‌ایران زمین 
چنین تا بداندیش گستاخ گشت 
من اندیشه کردم که گر با سپاه 


که آمد ز ايران سپاهی بزرگک 
سران را به‌دیوان بخشش " نشاند 
پيامد که بر باد بربست راه 
که پنهان شد از زیر" دیبا زمین 
شمرده او صدهزار 
از انبوه ایشان ستاره خجل 
زخمدان " برون رفت روز دهم 
جهان شد ز گرد سواران بنفش 
پ‌شکرگه آمد دلی پرشتاب 
و من سین .داشانها. برد 
کنند آزمون» لشکر آید دمان 
بجای سپاه 


به‌دیوان 


بداندیش خویش 
نرفت از پس دشمنان یکک‌سوار 
نه لشکر فرستادم از بهرکین 
همان نیز با برگگ و با شاخ * گشت 


درآیم به‌ایران چنین کینه‌خواه 


باه امن از دفت: وی ۲ کنداگ: :2 ون بلاق زنکت: کفون کت 


۱ در اصل: بحشش (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: ارزیر (حرف دوم و آخر بی‌نقطه است). 


۳در اصل: یار. 


۴-در اصل: حندان. نیزرک. زیرئویس بیت ۸۴۲۳ 
۵ در اصل: نیر (حرف آخر بی‌نقطه است) بابرک و شاح (حرف آخر بی‌نقطه 


است). 


۶ چنین است در اصل. 


1۸۸۵ 


18۹۰ 


۱۸۹۵ 


۹۹.۰ 


۱۰ 


۱۱۵ 


۱۹۲۰ 


2۱۴ 


ز یک گوشه آباد کردم جهان 
کنون پیش تا دزد گیرم به‌دست 
من از کین ضحاکك جوشم همی 
بدین بار سوگند خوردم بدرد 
که ویران کنم مرز بدخواه خویش 
ز تختش برآرم» درآرم به‌دار 
که از ابلهی مرد و از بیهشی 
بزرگان بر او آفرین خواندند 
همی گفت هر کس که با برز تو! 
توانی کزاین" گفته افزون کنی 


چو برتخت فیروزه بنشست شاه 


کوش‌نامه 


دگر گوشه ویران شود نا گهان 
مرا دزد بگرفت و سختم ست 
همی هر زمان برخروشم همی 
ب‌روز سپید و شب لاجورد 
بخواهم از او کینه شاه خویش 
نمانم زایرانیان یک سوار 
همی خامشی 
ورا شاه ترکان و چین خواندند 


ژبونی شمارد 


بلرزد زمین از سر گرز نو" 
که آهنگ تخت فریدون کنی 
پراگنده گشتند از آن جا سپاه 


|نخستین روز جنگ و پیروزی کوش | 


به‌خواب اندر آمد سر هر گروه 
غو کوس برخاست و آواز نای 
همی رفت تا نزد قارن رسید 
همان گه به‌هم باز خورد 
برآن سان برآویخت هر دو گروه 
از هزار 
دگر خسته از رزم بگریختند 
که لشکر فزون آمد از ده‌هزار 
سه فرسنگگ بر پی همی تاختند 


سپاه فریدون فزون 


وز آن رزم پیروز گشتند باز 


۱-در اصل: بوذ 
۲-در اصل: کرین. 


یکی تا سپیده برآمد زجای 
بپاه و بپهید برآمد ز جای 
برابرش لشکر گهی برکشیدطلایه 
ده و گیر برخاست با دار و برد 
که از زخم ايشان بلرزید کوه 
نبودند۴ و شد کشته صد نامدار 
فزون از" زمانی نیاویختند 
زره‌دار با تير زهر آدار 
گهی تير و گه نیزه انداختند 


بگفتند با شاه گردنفراز 


۳-در اصل: بوذند (حرف اول بی‌نقطه است). 


۴-در اصل: آر. 


کوش‌نامه 


که با دشمنان چون برآویختیم 
بکفی . بهرف و هرق گریت 
ز شادی دل کوش پرواز کرد 
وزآن روی دلخسته لختی سپاه 
که ما با طلایه برابر شدیم 
درنگی ‏ نبودیم" پیش اندکی 
جو که فد از ماد میدی وه وا ۶ 
سپهدار دللنگك شد زآن سخن 


به‌فالش بد آمد ۲ که دشمن نخست* 


۵۵ 


یا 1 ۱ 
به‌خون گرد تیره برآميختيم 


بدان‌سان که از تتش ۲ جوشن بریخت 5۹۲۵ 


برایشان در آفرین باز کرد 
کشیدند سوی مپهبد بهراه 
سوی دشنه "و تیغ و خنجر شدیم 
که ده بود از ایشان وز ما یکی 
جز از بازگشتن نید روی کار 
بجوشید مغزش ز کین کهن 


به‌خون دلیران جنان دست شست 


[نیرنگ قارن و شکست سپاه کوش ] 


بفرمود تا رفت نستوه پیش 
برو ثش‌هزار از مپه برگزین 
نگه کن که کاری توان ساختن 
کبرست نستوه و لشکر براند 
دگر نیمه مر سرکشی را سپرد 
برو روی بنمای تا چینیان 


به‌رزم اندرون سستی آغاز کن 


۱- در اصل: برانکيختيم. 


بدو گفت کای مهتر خوب کیش 
سواران و اسب‌افگنان گاه کین 
که از چینیان کین توان آختن 
از ايشان یکی نیمه با خود نماند؟ 
بدو گفت کای نامبردار گرد 
پتازند و آرندت اندر میان 


بهنگام را سازکن 


عصر 


کریز 


۲- در اصل: ار بیش (حرف دوم و سوم بی‌نقطه است). 


۳-در اصل: دشنه. 


۴- در اصل: ببودیم (حرف اول نقطه ندارد). در کوشر‌نامه در چند مورد نیز 


«درنگی بودن» بکار رفته است. 
۵در اصل: وی. 


۶-در بیت ۶۱۹ تعداد کشته شدگان سپاه فریدون صدتن ذکر گردیده است. 


۷ در اصل: برآمذ. 


۸ در اصل: بخست (حرف اول و سوم بی‌نقطه است ). 
-٩‏ چنین اسنتت در اصل. «نمانده نیز مفیدمعنی ات 


۹۳۰ 


۱۹۳۵ 


1۹۴۰ 


1۹۴۵ 


1۹۵۰ 


۱۹۵۵ 


1۹۹۰ 


( 


طلایه جو بر پی بیامد دمان 
ز من برگذر تا گشايم کمین 
بگنت و کمین کرد جایی که شیر 
بپه‌شان به‌پیش طلایه رسید 
ز ترکان خروش آمد و دار و گیر 
سپاه فریدون چو زخم درشت 
گریزان ور ان شین تفلیران»«جین 
سرافراز نستوه با آن سپاه 
سپاو گریزان ز .پس کرد روی 
چو شیران آشفته پرکوفتند 
شد از کُشته توده در آن یک زمان 
دلیران ایران. چو تیره شبان 
برآن دشمنان ب رگشادند دست 
چو یک بهره کشتند از ايشان به تیغ 
همی تاخت نستوه بر پی دوان 
چنین تا به لشکر گه چین رسید 
فزون کشته بود از یلان سه‌هزار 
سوی قارن آمد چنان تافته 
پبوسید یال و برش پهلوان 
همی گفت کای پاک نیکی‌شناس 


کوش‌نامه 


چنان دان که بروی سرآمد" زمان 
4 مج ۲ مه و 1 

تو بر گرد شمشیر و برنه به کین 
برآن دشت تن ۳ دلیر 
چو آتش طلایه یکی بردمید 
درخشیدن تیغ و باران تير 
بکتر . دادند., یت 
چنین تا گذشتند نیز از کمین 
کمین برگشادند و ستند راه 
بان دشت؛ خون اندر آمد بهحوی 
گهی سینه و گاه سر کوفتند 
تو گفتی شرنگگ آمد از آسمان 
بيابند گرگان رم 


بد یدند؛ 


بی‌شبان» 
چو شیران زوش؟ و چو پیلان مست 
مر بهره.. جسفنند ارام ریغ 
خوی و خون شد از باد پایان روان 
ز خون رنگ گفتی به پروین رسید 
همه دشت پرجوشن آدار 
به‌پیروزی و کام دل یافته 
پيامد بجای نیايیش نوان 


بدین آرزو از تو دارم سپاس 


|آگاه شدن کوش از آمدن قارن] 


۳-در اصل: برکرد. 


جهان پرشد از نالةٌ کوس و نای 


۳ در اصل: کشتن سارذ (حرف اول و دوم و چهارم کلمهٌ اخیر بی‌نقطه است). 
۴-در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۷۷۱ 


کوش نامه 


دو لشکر برابر فرود آمدند 
فرستاد کار آ گهی شاه چین 
همه تا چه مایه سپاه آمده‌ست 
بيامد سلیح و سپه دید و اسب 
جات کت هراق یه 
زمین ازگرانی و ساز یلان 
چنان بارگی برخروشد همی 
سپهدارشان قارن تیره کیش 
تو او را چنان گرز بر سرزدی 
بدو گفت کوش این فرومایه مرد 
نه قارن بدو هیچ پیغام کرد 


و 


زبيشه به‌هامون و رود آمدند 


بدان تا بیند سواران کین(۲۲۷ر) 


سپهبد کرامی! به‌راه آمده‌ست 
شتابان بشد همچو آذرگشسب 
گرازان به‌رزم و شتابان به کین 
بلرزید همچون دل بددلان 
که از گردشان مه بپوشد همی 
برادر مرآن را که آن باریش۲ 
همه لشکرش را بهم برزدی 
بتر زآن خورّد کآن برادرش خورد 
نه کوش اندر آن رزم آرام کرد 


[جنگ دیگر ایرانیان با کوش, و کشته‌شدن شاه تبت به دست نستوه "] 


بپیده چو بگشاد چون باز پر 
غولشکری خاست از هردو جای 
در فش دلیران جو پرواز کرد 
فرستاد نستوه را سوی راست 


۳ 


۴ 
تلیمان یل را سوی میسره 


بگسترد بر دشت خورشید فر 
خروش آمد از کوس و آواز نای 
سپهدار قارن سپه ساز کرد 
سپاهی جهانگیر چونان که خواست 
شاد سار اهر تساه سره 


۱ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: «کدامین». زیرا در 


بت ۶۹۶۸ به این پرسش نیز پاسخ داده شده است: «سپهدارشان فارن 


تیره کیش 4. 


۲ در اصل: یاربیش. مقصود قباد است. شاید در نسخه اساس بوده است؛: «برادر 


مران را که بُد با پیش». 


۳ در اصل: جنگ کردن قارن با کوش. این عنوان به پیش از بیت ۶۹۹۹ منتقل 


گردید. 


۴ در اصل: تکیمان. نام این شخص در کوثرنامه با دو ضبط آمده است: 
«للیمان» (حرف اول بی‌نقطه) در بیتهای ۷۲۷۰ ۵۸۷۲۷۲ ۰۷۲۷۳ ۷۲۹۲ و 
«بلیمان» در بیت ۰۷۲۸۶ در شاهنامه فردوسی. بکوشش دکتر جلال خالقی 


‌ء 


۹:۵ 


1۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


1۹۸۰ 


۹۸۵ 


۹۹۰ 


2۱۸ 


به‌قلب اندرون خویشتن جای داد 
وزآن روی چون. چشم بگشاد کوش 
براشفت: .و لشکن بر آراسته تین 
کرو خان" که بُد شاه بر قندهار 
پدو داد با لشکرش میمنه 
همان میسره مر قرا را سپرد 
به‌قلب اندرون جای خود کرد کوش 
که مرّیخ گفتی بنالد همی 
ده و دار و گیر آمد از هر دو روی 
ز بس جوشن کشتگان برزمین 
ز شمشیر خونبار و زخم سنان 
درخش سنان و چرنگك" کمان 
چنین تا" جهانجوی نستوه گرد 
بزد بر قرا خویشتن را چوکوه 
قرا با سپاو بت پیش رفت 
برآویختند آن دو لشکر بهم 
دمان شد یکی باد و گردی سیاه 
همی تاخت نستوه گرزی به‌دست 


کوش‌نامه 


درفش از پس پشت و پیشش قباد 
سپه دید و گیتی گرفته خروش 
تو گفتی که بگرفت مغزش ستیز 
يکي للکرآرای کرد استوار 
بشد با سپه. دور گشت از بنه 
که شاهی بت ز شاهان ببرد 
چو رعد از دو لشکر برآمد خروش 
زمین سوی گردون بنالد" همی 
روان شد برآن دشت. خون همچو جوی 
به‌هر جای کوهی نمود آهنین 
ندانست بددل رکیب از عنان 
همی هوش برد از دل بدگمان 
بکردار ۳ یکی حمله برد 
رد یکت او از خلزان کروه 
صدو سی هزار از پلان بیش رقت 
زمانه شد از زخم ایشان دژم 
برآمد که خورشید گم کرد راه 
کرا یافت زنده ز دستش نحست 


مطلق. دفتر یکم نام این شخص با ضبط «تّلیمان» آمده است براساس ضبط 
چند نسخه کهن شاهنامه و ترجمه بنداری (رک. شاهنامه. فریدون, بیت ۷۹۶ 
و نوذر: بیت ۲۷۱). باتوجه به ضبط شاهنامه فردوسی» ضبط این کلمه در 
کوشنامه نیز در تمام موارد به «تلیمان» تغییر داده شد. 

۱- چنین است در اصل. در شاهنامة فردوسی. بکوشش دکتر جلال خالقی مطلق 
«کروخان» به «قراخان» تغییر داده شده است.(یادشاهی نوذر بیتهای ۲۸۳ و 


۳۹۱ 


۲ چنین است در اصل. باتوجه به تکرار قافیه شاید در نسخة اساس بوده است: 


ببالد. 


۳ در اصل: رحرنک (تنها حرف چهارم نقطه دارد). 


۴-در اصل: با حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 

چنین تا بر شاه بت رسید 
یکی سفته زویین زد او را درشت 
چو دیدند ترکان تبّت که شاه 
تقو او کفته: نع بار کفتید: زرد 


جنگ کردن قارن با کوش 


به‌قلب سپه برزد و حمله برد 
پذیره شدش کوش با لشکری 


یکایکک سواران و ترکان چین 


نکان را" همی هرگهی تاختی() 


چنین تا ز ترکان فراوان سران 
وزآن (جای] با" گرز کوش سترک 
رمان لشکر از پیش او چون رمه 
دو لشکر ز ترکان چنان شد دژم 
چو شد زرد رنگی رخ آفتاب 
بهم باز خوردند دو رزماز 
برآویختند آن دو جنگی بهم 
سپهدار قارن چون بشناختش 
مراو را ندانست دارای جین 
به‌دل گفت مانا که اين قارن است 
برآویخت با او به‌تیغ و سنان 


چو قارن بدید آن دلیری ز کوش 


۱- در اصل: نیز. 


2۹ 


خروشید چون شیر کاو را بدید ۱۹۹۵ 


" ز سینه سنانش برون شد ز پشت 


ز زین اندر آمد به‌خاکك سیاه 
گرفتند از آن زخم راه گریز 


او پیروزی ایرانیان | 

یکی اسب آسوده را برنشست 
سواری به هر زخم بشکست خرد 
که خود لشکری بود از آن هرسری 
هم از پیش قارن شدندی کمین 
روانش به‌زخمی ‏ بپرداختی 
بکشت آن نبرده به‌زخم گران 
در ایرانیان اوفتاده جو گرگک 
کحا رف یند به روز دمه 
که گردون تو گفتی ببارید غم 


زمین را زخون خوردن آمد شتاب 


چو آتش همی گرد برتاختش 
جو دید آن دلیری و مردی و کین 
که گاه ستیزه 9 آهن است 
یکی پر سر و گاه بر بر زنان 
شگفت آمدش زآن سواری و جوش 


۲ چنین است در اصل: نکانرا (تنها حرف چهارم نقطه دارد). 
۳ در اصل: وزان با (حرف اول کلمة اخیر بی‌نقطه است). بجای کلم «جای» 


لفظ («روی) نیز متاسب انتیتا: 


۴ در اصل: تیر (حرف آخر بی‌نقطه است). 


۰ ۲ 
هم اندر زمان کوش چون پیل‌مست 
بزد» پهلوان داشت پیشش سپر 
سپهدار 
به‌راه جگرش اندر امد به‌ران 


زوین بیرون کشید 


0 


پیاده چنان پیش قارن دوید 
برآویخت " با او پیاده بهم 
سواران جین همجو ور تست 
شتابان به‌اسب اندر آورد پای 
بزد ران و مانند پزنده باز 
جو دید آن ستیزه ز دارای جین 
به گیتی ندیدم چو تو شوخ مرد 
نزیبد تو را شهریاری و گاه 
فریدون. فرّخ سراوارتر 
بگفت این و بر وی چنان حمله کرد 
دلیران ایران پس پشت اوی 
پیکباره از بن بکندندشان 
چو یرو گرفتند ‏ ایرانیان 
گریزان: بگفعنه از آن رست‌هیز 
شب آمد سپهدار پروز و شاد 


به لشکر گه آمد به‌خوردن نشست 


کوش‌نامه 
درآمد یکی سفته زوبین به‌دست 
نيامد بجز بر سپر کارگر 
بزد» سین" باره درخون کشید 
ز دست دلاور پرون شد عنان 
بجست از" زمین شاه پرخاشخر 
که گفتی زمین را بخواهد درید 
خروشان و جوشان چو شیردژم 
رسیدند پیشش کشیدند اسب 
برآثفت آن شیر مردم‌ربای 
بر قارن آمد پرآویخت باز 
بدو گفت گم بادی از پُشت زین 
چو بازی نمایدت دشت برد 
نه فرمان و گنج و نگین و کلاه 
که او چون سروش است و تو دیونر 
که بر روی گیتی برافشاند گرد 
خروشان ز ترکان نهادند روی" 
به لشک رگه اندر فکندندشان 
پرون شد سپاه تبت زآن میان 
که پیروزی است ار بدانی گریز 
ز یزدان پیروزگر کرد یاد 


ت 
ز پیروزی و باده گشتند مست 


۱-در اصل: برذ (حرف دوم بی‌نقطه) سینه بر (هر دو حرف کلمه اخیر بی‌نقطه 

۲ در اصل: بچجست (حرف اول و سوم بی‌نقطه است) ار (حرف اخر بی‌نقطه 
آسست): 

۳-در اصل: بر انلشت. تذرکنا: مصراع دوم بیت ۷۰۲۵ 

۴ احتمالا بیت ۷۰۴۱ در نسثه اساس بعد از این بیت قرار داشته است: 


«دلیری و نیروی ایرانیان/ شده هر سواری چو شیر ژیان». 


کوش‌نامه 


فزون کشته بود اندر آن کارزار 


۳۱ 


ز چینی و مکرانیان سی‌هزار 


[گریختن کوش و پناه بردن به شهر خمدان] 


شهنشاه چین با سپاهش نزند 
سران سپه را همه کشته دید 
شکسته دل لشکر خویشتن 
دلیری و 
چو از" بازگشتن ندید ایچ رای 
سپه برگرفت و بُنه برنهاد 


جو روز آمد و قارن آگاه شد 


نیروی ایرانیان 


بفرمود تا از پسش می‌هزار 
سپه رفت و کرد آن نبرده درنگ 
ز خرگاه وز خیمه و چارپای 
سوم روز بازآمدند آن سپاه 
ز کوش آگهی داد خسروپرست 
سپهدار از دادگر یاد کرد 
یکی را بفرمود کشتن زکین 
چهارم سپه برگرفت 


به‌فرسنگ خمدان* فرود آمدند 


به‌روز 


فرود آمد از پشت اسب سمند 
سپاه تبت پاک برگشته دید 
ز بس کشته و خسته زآن انجمن 
شده هر سواری چو شیر ژیان 
بماندند خرگاه و خیمه به‌جای 
همی رفت تا شهر خمدان" چو باد 
به‌لشکرگه کوش بدخواه شد 
برفتند از ایران گزیده سوار 
ببخشید ایشان که " بودند به جنگ 
که ماندند گردان چینی به‌حای 
گرفته فراوان اسیران به‌راه 
کف شهن مدای ند ودرست 
اسیران چین را تن آزاد کرد 
همه باز کشت شادان . به‌چین 
در و دشت و کهسار لشکر گرفت 


در آن بیشه و دشت و رود آمدند 


۱ در اصل: جواز. با آن که ضبط اصل نیز مفید معنی است. «جز از» نیز منتاسب 
می‌نماید. در بیتهای ۴۹۴۷ و ۸۹٩۹۲‏ نیز «جز ازه به کار رقته است. 


۲- در اصل: حندان (حرف اول بی‌نقطه است). نیزرک. زیرئویس بیت ۸۴۳ 
۳ چنین است در اصل. شاید بوده است: «بخشیدشان هرکه». ولی این عبارت 


۴ در اصل: خندان. نیزرک. زیرنویس بیت ۸۸۴۳ 
۵ در اصل: جندان. نیزرک. زیرنویس بیت ۸۴۳ 


۷/۳ «۰۴۵ 


۷۰۵ 


ووزژه 


کوش‌نامه 


[محاصرهُ طولانی شهر خمدان ] 


جو دارای چین دید کامد سپاه 
بخنید ‏ درواز‌ها پرسران 
پیاراست باره به‌مردان مرد 
ز بس منجنیق و کمانهای چرخ 
به گردش یکی کنده بودی بزرگك 
ره از شهر ببرید و دربست آب 
بپهید دگر روز بر گرد شهر 
دژم گشت و در کارش اندیشه کرد 
بیاورد چندان درخت بلند 
به‌هر جای بر منجنیقی نهاد 
کمانور ببارید تير از دو روی 
دوماه این‌چنین رزم» پیوسته بود 
گشادن نشایست " خمدان * به‌جنگ 
دگرباره گردان به جنگ آمدند 
همی رزم کردند روزی دوبار 
دگر چار ماه اندر اين شد درنگک 
سپهدار قارن ز چاره بماند 
خزان آمد و روزگار دمه 


ی کفته: اسند.رو فردن ساه 


همه خیمه‌ها دید بی‌راه و راه 
سرآن: را خی" داد این بیخران 9 
به‌هر برج عرّاده برپای کرد 
زبیمش نهان کشته گردنده چرخ؟ 
که نتوان بریدنش پیل سترگ (۱۲۷پ) 
سپاهی و شهری یله کرد خواب 
برآمد بدید آن گزاینده" زهر 
سس آهنگ آن مایه‌ور بیشه کرد 
که پیل از کشیدن همی شد نژند؟ 

به سنگی گران دست را برگشاد 
سپرور پیاده شده رزمجوی 

ز هر دو سپه کشته و خسته بود 
جهان بر دل سروران گشته تنگ 
بسی خست تیر و سنگك آمدند 
به‌سنگ و به‌پیکان زهر آبدار 
نشد باره ویران به‌تیر و به‌سنگك 
جهان آفرین را فراوان بخواند 

ز چاره بماندند گردان همه 


پیت پزاست‌که :وا کشت ناه 


۱-در اصل: ذس (حرف دوم و سوم بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: حرخ (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: کراینده (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۴ در اصل: نرند (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۵-جنین است در اصل. رک. زیرنویس بیت ۴ (. 
۶ در اصل: حمدان. نیزرک زیرنویس بیت ۸۴۳. 


کوش‌نامه 


وفرژه 


[پيشنهاد قارن به کوش برای جنگ تن به تن] 


یکی روز قارن دژمناکك بود 
به دروازه شهر شد با سپاه 
بگفتند مر کوش را این سخن 
که دانست گفتار ایرانیان 
بر پهلوان رفت و بردش نماز 
بدو گفت قارن که ای نیکمرد 
که هرچت بگویم؛ بگویی به کوش 
فرستاده خود کرد سوگند یاد 
به‌دارای چین پیش آن انجمن 
بدو گفت قارن که او را بگوی 
مپندار هرگز تو ای شاه چین 
مگر ساخته بند بر پای تو 
وگر سالیان کرد باید درنگ 
نشسته جنین و تن‌آسان بجای 
که لشکر بدین‌سان به کشتن دهیم 
گر از شهر بیرون خرامی یکی 
من آیم برون از میان سپاه 
نیم ۳ کر ون آسمان 
اگر من به‌دست تو گردم تباه 
بکن هرچه خواهی که کامت رواست 
وگر من شوم برتوبر کامیاب 
کنم با تو کاری که رای آیدم 
بشد مرد و پیغام قارن بگفت 


۱-در اصل: باشیذ فرزانه. 


از باد و ز باران جهان پاک بود 


بفرمود تا بانگگ زد مرد شاه 
همان‌که فرستاذ مرد کهن 
ان رس اد 
همان آفرین کرد بر وی دراز 
یکی سخت سوگند بایدت خورد 
به‌پیش بزرگان بسیار هوش 
که پیغام تو بازگویم به‌داد 
که باشند فرزانه و رایزن 
که خیره چه ریزی همه آبروی 
که من بازگردم به ایران زمین 
سپرده به‌نستوه یل جای تو 
به‌یزدان اگر بازگردم به‌ننگ 
جنان دان که نپسندد از تو خدای 
من و تو کلاه مهی_برنهیم 
نه تنها که با ویژگان اندکی 
بگردیم هر دو به آوردگاه 
کرا خواهد آورد بر سر زمان 
سپهبد به کام تو گشت و سپاه 
که روز گر برجهان پادشاست 
سرجنگتان اندر آمد" به‌خواب 
گر این آرزوها بجای آیدم 
بهپیش بزرگان نه اندر نهفت 


۲ در اصل: بیروزه کر. به‌قیاس موارد مشابه اصلاح شد. 
۳ جنین است در اصل. «سرجنگیان اندر آید» منأسیتر می‌نماید. 


۷۰۷۵ 


۷۳۰۸۵ 


۷۰۹۵ 


۷۱.۰ 


۳۱۰ 


۱۷۳۱۱۹۰ 


۱۷۳۱۱۹۵ 


وفوژه 


ز پیغام قارن خجل گشت کوش 
دل از راه اندیشه تنگی آمدش 
که با پهلوانی نبرد آورد 
همی گفت اگر پاسخ آرم دگر 
که دارای چین با یکی پهلوان 
و دیگر که با زور اهریمنی 
سدیگر کزآن انجمن شرم داشت 
فرستاده را گفت رو بازگرد 
اگر روز امروز بودی درست 
کنون بامدادان مرا چشم‌دار 
فرستاده با پاسخ آمد به‌در 
دل قارن از پاسخ شاه چین 
از آن شادمانی همه شب نخفت 
مگرگاه آن است کاین زشت کیش 
چو بیداد بسیار گردد ز شاه 


نرفت" از جهان مرد پیدادگر 


کوش‌نامه 


ز رویش بشد رنگ» وز مغز هوش 
ز هرگونه انداخت» ننگ آمدش 
سرنام خود زیر گرد آورد 
چه گوید مرا مرد پرخاشخر 
نیاویخت کرتن" نبودش توان 
همی داشت بر خویشتن ایمنی 
دل کین ایرانیان گرم داشت 
بگویش که دادی تو داد نبرد 
توانستمی با تو پیگار جست 
اگر دیر مانم مرا خشم دار 
یگفت آن سخنها همه دربدر 
ز شادی پژید و کرد آفرین 
همی بود با مفزش اندیشه جفت ۲ 
گرفتار گردد به‌ییداد خویش 
زمانه مر او را رباید کلاه 


ص 


مگر تخم پیداد او داد بر 


[جنگ تن به تن قارن و کوش و گرفتار شدن کوش | 


سپیده چو بر چرخ پرواز کرد 
گنجور ساز ‏ نبرد 
همانگه پوشید دارای چین 
و تست یکی آبداده زره 


که بر وی نکردی سلیح ایچ کار 


بیاورد 


در روشنی بر جهان باز کرد 
بر کوش بنهاد و برکت مرد 
سلیحی سگالیده از بهر کین 
پوشید و برزد به‌بندش گره 


مر مه و خش اه هو.گزا ۴ 
نه شمشیر و نه تیر جوشن‌گذار 


۱ چنین است در اصل. آیا در نسخه اساس بوده است: کزتن؟ 

۲ در اصل؛ این بت » پس از بیت ۱ نوشته شده است. سه بیت بعد 
مضمون سخنانی است که قارن با خود می‌گوید. 

۳ در اصل: برفت (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۳ سحنین است در اصل. 


کوش‌نامه 


یکی خود چینی به‌سر برنهاد 
پرافگند و کتقو ان 
سواری هزار از پس پشت او 
ز کنده گذر کرد و آمد به‌دشت 


بر ور 


به‌قارن فرستاده پیغام زود 


زمانی‌ست ۲ تا من به‌ناور دگاه 


بدین پیشدستی بترساندم 
کمر خواست وساز یلی پهلوان 
سواری هزار از میان سپاه 
قباد سپهدار او نستوه پشت 
قباد دلاور همی لابه کرد 
مگر زو بخواهم همی کین خویش 
بدو گفت قارن که این خودمگوی؟ 
یکی آن که با او نداری توپای 
و دیگر که ما خواستیم این نبرد 
نه با تو نبرد آزماید یکی 
بهانه کند بازگردد به‌شهر 
بگفت این و پس جنگ را زان نمود؟ 


۵2۳۵ 


که ترزمیان: تست او دلب کشا 


برون رفت با لشکری از گوان 


یکی هندوی نیخ در مشت او 
به‌ناورد روی زمین برنوشت 
که خورشید بر چرخ بالا نمود 
همی چشم دارم که آیی به‌راه 
تو گفتی همی دید فرجام او 
که کوش این دلیری نماید همی 
کز این سان به‌ناوردگه خواندم 
اکتا تفگ « برکتوان 
گرین کرد و آمد به آوردگاه 
یکی نیزه چون مارپیچان به مُذت 
که بگذار تا من شوم همنبرد 
رسانم به کام این جهان بین‌خویش 
که کمتن کنی. نزو ما آبروی 
چو با گرز و کین اندر آید ز جای 
گرد در بیوفایی مگرد 
بدین دشت گیرد درنگ اندکی 
نماند به ما جز غم و رنج بهر 
سوی لشکر چینیان شد چو دود 


اور اه وتا لت( فتاول ی بقطه انیت 


۲ در اصل: یکوی. 


۳ در اصل: بزد (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 

۴ چنین است در اصل. در اين مصرع شاعر بیان می‌کند که قارن پس از گفتگو با 
قباد به‌سرعت به سوی دشمن تاخت. دربیت ۷۱۲۵ امده است که قارن 
«برافگند برخنگ برگستوان». در اين جا مرحلهٌ بعدی را توضیح می‌دهد که 
وی «خنگ, را «چو دود» به‌سوی لشکر چینیان راند. از سوی دیگر در 


‌ 


۷۱۳۰ 


۷۳۱۳ 


۷۱۳۰ 


۷۱۳۵ 


۷/۴۰ 


۷۱۵ 


۷"۱۵۰ 


۷/۱۵۵ 


8۵۳۹ 


برون رفت کوش از میان سپاه 
ببستند پیمان که از لشکری 
وزآن پس به‌شمشیر بردند دست 
همی حمله کردند چون باد و گرد 
ز بانگ دلیران و !از زخم تیغ 
چو شد یغ رخنه» بینداختند 
سنانها شکستند بر یکدگر 
به‌هر بند و چاره پسودند دست 
زمانی ز هم بازگشتند و چشم 
چو آسوده گشتند» جوشان شدند 
دگرباره برهم گشادند دست 
چنان شد که بگسست خونشان ز رگ 
بدان ستی آویخته شاه چین 
بزد گرز و قارن سپر پیش داشت 
چو دارای چین از وی اندر گذشت 
برآورد گرز و برافراخت یال 
بزد بر سر اسب گرز گران 
سپهید هم از باد گرزی دگر 


کوش‌نامه 


پيامد بر قارن رزمخواه 
نپاید کسی. پیفن.. اين. داوری 


در شیر شکاری؛ دو پلان " مست 


بنالید. از ایشان زمین نبرد 
ز سینه همی جست راه گریغ" 
هنیزه نبردی دگر ساختند 
نيامد همی زخمشان کارگر 


سنان یکی دیگری را نخست؟ 
که بیهوش گشتند بر بارگی 
کشیدند بریکدیگربر ز خشم 
چو شیران جنگی خروشان شدند 
سر از زخم گرزگران کرده مست 
نه در مرد زور و ته در باره تگ 
چو باد اندر آمد سری پر ز کین 
که زور از هماورد خود بیش داشت 
خروشید قارن برآن پهن دشت 


هماورد او سر بدزدید" و یال 


بیفتاد و در زیر او ماند ران (۲۲۸ر) 


بزد بر سر کوش پرخاشخر 


<- کوشرنامه «ران زدن, چند بار بکار رفته است برای به حرکت آوردن اسب. ولی 
«ران نمودن» استعمال تشده است. شاید در سخة اساس بوده انست: «عنگ را 


ران نمود). 


۱-در اصل: نیایذ. 


- چنین است در اصل. باتوجه به «درشیرز ِِِ «[و) دو پیل» مناسیتر 


۳ چنین مت در اصل. فاعل «همی جست» یاد نشده. شاید در نسخه اساس 
بوده است: «دل از سینه می‌جست راه گریغ». 


۴در اصل: نجچست. 


۵ در اصل: بدزدیذ (حرف اول و دوم و چهارم بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


سرامنینه شد» هوش از ار دور گشت 
سپهبد به‌اسب اندر آمد چو باد 
چو دیدند از آن‌سان سواران چین 
وز اين روی نستوه و فرّخ قباد 
بدان چینیان خویشتن برزدند 
چنین تا لب کنده هفتاد مرد 
قباد آمد و هر دو دستش ببست 
مبادا که شاه آزماید نبرد 
چو پیروز برگشت سالار گو 
که پیروز بادا فریدون به‌جنگ 
هم‌اندر زمان کوش را بند کرد 
به‌بندی بیستش که یکک‌پاره بود 
نگهبان او کرد مردی هزار 
چنین است فرجام کار جهان 
یکی را برآرد به‌چرخ از مغا کك 
از او گرچه برداشتی بهر خویش 
اگر دل به کامت باراید اوی 
تو گر هوشیاری در او دل مبند 
جهان پهلوان قارن شاه گیر 
همی گفت کای برتر از برتران 
تو دادی مرا زور و اين دسترس 
چو برگشت از جایگاه نماز 
بیاورد و رامشگران را بنیز 
بدان شادمانی شیش" روز کرد 


۱ در اصل: برانکیخته. 


روز 


ز زخم گران شاه رنجور گشت 
پینداخت گرز و بدو بر فتاد 
یکی حمله کردند با درد و کین 
برانگی‌ختند۱ اسب مانند باد 
همه زخم برسینه و سر زدند 
بکشتند و برخاست گرد نبرد 


تن فتاه تفا تنل تیگ 


۷/۱۱۹۰ 


مگر بخت کویدش کر راه برد *) 


از ایران سپه پاک برخاست غو 
تن دشمنانش از خون لاله‌رنگ 
زمانه دل خویش را پند کرد 
نه هرگز گشادنش را چاره بود 
ز لشکر گزیده دلیران کار 
چو نوش آشکارا» شرنگ از نهان 
همو بازگرداندش زیر خاکث 
به تو برگمارد همان زهر خویش 
چنان دان‌که روزیت بگزاید" اوی 
که راهش تباه است و کارش گزند 
بيامد بجای نیايیش چو تیر 
به‌فرمان تو باد و کوه گران 
تو پیروز کردی» ننازم به کس 
ز لشکر دلیران گردنفراز 
بخواند و بخورد و بخشید چیز 


که یزدانش از بخت پیزوز کود 


۲-در اصل: بکراید (حرف سوم بی‌نقطه است). 
۳-چنین است در اصل. «شبی» مناسبتر نمی‌نماید؟ 


۷۱۹۵ 


۷۹۷۰ 


۷۷۵ 


۱۷/۱۸۰ 


ترش 


۷۱۹۰ 


۷۹۹۵ 


۵2۳۸ 


کوش‌نامه 


| آمادگی جینبان برای ادامة جنگ | 


چو بی‌شاه شد سوی شهر آن سپاه 
سپاهی و شهری برآمد بهم 
خروشی برآمد ز ایوان کوش 
تاش همه پرده برداشتند 
ز خوبان همه شهر غلغل گرفت 
سپاهی و شهری شدند انجمن 
که ما از پس شاه چین چو نکنیم 
ز ما شهر نتوان ستد هیچ‌کس 
که مُردن به‌شهر از بر شاه خویش 
زبهر زن و بچه و جان و چیز 
برآنبر نهادند مردم دو بهر 
به‌دروازه‌ها بخش کردند باز 
به‌دروازه‌ها لشکر انبوه شد 
سری را سپردند از آن هر دری 


همه باره شد سرخ و زرد و بنفش 


خروش آمد از کوی و بازارگاه 
گروهی ز شادی» گروهی ز غم 
که زارا» یلا» شاه پولادپوش 
غریو از بر چرخ بگذاشتند 
گل تازه و مشکک و سنبل گرفت 
جوانان و پیران همه رایزن 
وگر دیده و دل پر از خون کنیم 
نگهداشت باید شب و روز و بس 
به‌از زنده در دست بدخواه خویش 
بکوشیم چندان که نیروست یز 
که رزم آورند و بدارند شهر 
سپاهی و شهری که بُد رزساز 
ز جوشن سر باره چون کوه شد 
درفشی برافراخت هر سروری 
ز بس گونه گون پرنیانی درفش 


[پیام قارن به چینیان و زنهار دادن به آنان] 


دگر روز قارن 
بدیشان فرستاد و شد سوی در 
ستخیگوی گفت: ای گرانمایگان 
شما را که هستید پیر و جوان 
قن کویدد ان شنز کفر رکقاق 
که کشور بشوید ز بیداد کوش 


فرستاده‌ای 


ژز چین بود فرزانه پنجاه مرد 


همی ناله آمد 0 برنا و پیر 


همه کار بیداد او خواندند 


جوانی سخنگوی و آزاده‌ای 
که و مه ز باره برآورد سر 
دلیران چین و گرانسایگان 
درود از زبان جهان پهلوان 
که شاه جهان را چنان بود رای 
بدان گه که برخاست از در خروش 
به‌درگاه شاه آمده پر ز درد 
فزون بود یکك هفته بر در نفیر 
همی خاک بر درگه افشاندند 


کوش نامه 


همه جامه کرده کبود و سیاه 
فریدون نه بر خوی ضحا کث بود 
فرستاد ما را از ايران زمین 
مرا رزم با اين ستمکاره بود 
به" بیدادگر بند شاید همی 
مرا با شما هیچ‌کس جنگ نیست 
چو بیدادی کوش برداشتم 
که ریشی که او کرد مرهم کنم 
کنون مردم لشکری سربسر 
چو خواهند کایدر بداریمشان 
وزایشان کسی گر شود نزد شاه 

پایمردیش در پیش تخت 
وگر شهری و مرد دهقان‌نژاد 
به ازنهار یزان بو شام امه 
یکایکک شوید از پی کار خویش 
که ما بر همه پاسبانی کنیم 
فزونی دهیم از دگر شهر ها 


2۳۹ 


دژم گشت از آن کار» فرخنده شاه 


که او نام بیداد نتوان شنود 


که بیداد او باز دارم ز چین 
که بیدادگر بود و خونخواره بود 
از اين پس چرا رزم باید همی؟ 
هم این جا" مرا بودن آهنگ نیست 
یکی آرزوی دگر داشتم 
دل مردم شهر بی‌غم کنم 
مرا چون برادر شدند و پدر 
سر از چرخ برتر برآریمشان 
منم پیش شاهش نماینده راه 
همی تا نماید بدو روی بخت 
ز بیدادگر ‏ تا نیارند یاد" 
اگر دشمن ار نیکخواه منند 
همه برسر کشت و بازار خویش 
به‌داد و دهش مهربانی کنیم 
بسازیم تریاکک آن زهرها 


[خوار کردن فرستاده قارن بتوسط سپاهیان چینی ] 


چو گفتار آن مرد شیرین سحن ؟ 
ز شهر و ز بازار و مردم که بود 
سپاهی زفرمان برون برد سر 
به‌لشکر چنین گفت شهری که شاه 
۱-در اصل: جو. 
۲ در اصل: انجا. 


یکایکك شنیدند سر تا به‌بن 
سراسر هوای فریدون نمود 
همه پاسخش تیغ و تیر و تبر 
کرقاز کت . لهن‌هاند. کاء 


۳ در اصل: راه. باتوجه به معنی بیت و قافیةٌ مصرع اول تغییر داده شد. 


۴ چنین است ضبط «سخن,» در اصل. 


۷۳۹۵ 


۷۰ 


۷۳۳۵ 


۷۳۳۰ 


۷۳۳۵ 


۷۳۴۰ 


فرستاده را خوار کرد آن سپاه 
به سنگگ و به‌دشنام بردند دست 
سوی قارن آمد بگفت آنچه دید 
به ماه دگر کرد بر در درنگ 


کوش‌نامه 


که تاج پدر برنهادی به‌سر 
جهان بر دل خویش تنگ آوریم 
نيامد همی پندشان سودمند 
که یکک بهر بودند و لشکر دوبهر 
نکردند گفتار او را نگاه 
جوان دلاور بجست" و نخضست 
از ایشان دل پهلوان بررمید 
به‌شهر اندرون خوردنی گشت تنگگ 


[پيشنهاد پنهانی تسلیم شهرء و تصرف آن به‌دست ابرانیان] 


نهانی فرستاده‌ای تاختند 
که گر پهلوان کینه ماند بجای 
که ما را نیازارد از هیچ روی 
شب یره او را سپاریم شهر 
همانگاه قارن بدو داد دست 
که کس را نیارد زمانی به‌روی 
فرستاده گفت ای جهان پهلوان 
مر این شهر ما را فراوان دَرّست 
مر او را سپاه است پنحه‌هزار 
نهانی به‌بالا دری دیگر است 
شب تیره با لشکری رزمساز 
به خانه 


دزآیید" ای‌دآوری 


ز هرگونه گفتارها ساختند 
به‌سوگند پیمان کند باخدای 
نه یاد آورد جنگ و نه گفت و گوی 
که بر ما زمانه پراگند بهر؟ 
به‌سوگند "؛ شمثیر و لشکر یست 
جز آن را که گردد سرش جنگجوی 
کنون رازها را گشادن توان 
برآن هر دری بریکی مهتر است 
دلیران مین و سواران" کار 
که از ماست آن کاوبدان در سر است 
بیا تا گشاييم دروازه باز 
تو دانی همی کوش با لشکری 


۱-در اصل: حخیدن (حرف اول بی‌نقطه است). 
۲-در اصل: بچجست (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۳ چنین است در اصل. ایا «زهر» مناسیتر نمی‌نماید؟ 


۴-در اصل: بسوکند و. 


۵ در نسخهٌ اصل. این کلمه به ضم اول نوشته شده است. 


۶-در اصل: درآئیم. 


کوش امه 


دل پهلوان گشت از آن مرد شاد 
بدو گفت جون اند رآیم به‌شهر 
فرستاد با او تون نامور 
شب آمد برافگند ک ان 
پيامد بدان در که چینی نمود 
سپاه اندر آورد و آوای نای 
تبیره‌زنان. زخم برداشتند 
شب تیره و نیزه" و تیخ و گبر 
سپاهی چو بشنید از آن‌سان خروش 
سراسیمه از جای برجخست مرد 
گروهی نهان شد به‌خانه درون 
چوخورشید برخا که زد رنگگ خویش 
سپه دیده بگشاد و لشکر بدید 
هته: بح بو جوشن فر و رتحظد 


سپهدار قارن ببخشودشان 


۸2۳۱ 


نهانی ورا جامه و زر بداد ۷۲۳۵ 


سخشمت یک مرده از گنج بهر 


بدان تا نماید! به دروازه در 
خی ور 


چنان شد که کیوان یله کرد جای 
خروشیدن از ابر بگذاشتند 
خروش دلیران رسیده به‌ابر 


۷۳۳۵۰ 


رمید از تتش توش»وزمغز هوش (۲۲۸پ) 


بدانست کایدر زمانه چه کرد 


گروهی همی تاخت " تا پیش خون ۷۲۵۵ 


نمود او به‌چرخ روان سنگ خویش 
زبانها بهلابه ‏ برانگیختند 
از اين بیش کشتن نفرمودشان 


|فرستادن کوش و گنجهای او بنزد فریدون] 


وزآن جا بشد تا به‌ایوان کوش 
فرود آمد و گنجها هر کرد 
در آن شهر ماهی درنگك آمدش 
شتر خواست از در ده و دوهزار 
همه گوهر و ززشان بارکرد 
ز تخت و ز تاج و زطوق و کمر 
ز خوبان چینی چهاران هزار 


سپاه از پس و پیش پولاد پوش 
نگهیان بر او کرد مردان مرد 
همه گنج شاهان به چنگ آمدش 


سراسر_ درآوردشان زیربار 
همه جامهٌ چين و دینار کرد 
پرآراسته کاروانی دگر 


که با باره بودند و با گوشوار 


۱-در اصل: نماد (حرف چهارم بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: تیره و نیزه. 


۳ در اصل: باشخت (حرف اول بی‌نقطه است). 


۷۳۹۰ 


۷۲۵ 


۷ ۷۰ 


۷۷۵ 


۷/۳۸۰ 


۷۳۳۸۵ 


۸2۳۲ 


از ایوان کوش آمدندی برون 
همان ده‌هزاران غلامان خرد 
زنان شبستان همه با خروش 


همه سر‌گذشت اندر او یاد کرد 
هرآن کاو به‌صد سال گرد آورید 
خردمند اگر گیردی پند از اين 
اگر دستگاهی تو داری به‌دست 
ز کوش و فریدون تو را کام‌به 


که گنج است خرسندی ای نیکمرد 


کوش‌نامه 


زجان ارفریب" و لبان از فسون 
که هر یکك زخورشيد خوبی ببرد 
به‌ایران فرستاد همراه کوش 
سپه. سی‌هزار از پلانش بداد 
به‌نزد ‏ فریدون» چراغ بهشت 
تلیمان " روان گشت" مانند گرد 
تلیمان" به‌یکبار زی شه کشید 
نکردی نهان گنج» زیر زمین 
که شادان و ایمن توانی نشست 
وزایشان بدان سر تو را نام‌به 
که آهنگ او هیچ دشمن نکرد 


[گردبدن قارن به گرد چین. و سپردن جین به نستوه] 


برآمد یکی گرد چین با سپاه 
کسی کاندر آن مرز او مرد بود 
به‌ایران فرستادش از مرزچین 
کم‌آزار ‏ را 
ز قارن چنان داد و آرام بود 
به‌نستوه داد آنگهی جای کوش 
که فرجام بیدادٍ مرد اين بود 


نیازرد مرد 


درآورد گردنکشان را به‌راه 
دل مردمان زو پر از درد بود 
زن و بچّه و چیز او همچنین 
همان شهری و مرد بازار را 
کجا بهرة کوش دشنام بود 
مکن بد» بدو گفت؛ بر داد کوش 
که در هر دو عالم بنفرین بود 


[رسیدن کوش بنزد فریدون و بندکردن او در دماوند ] 


سوی شهر ایران شد او با سپاه 


سپاهش همه يافته دستگاه 


۱- چنین است در اصل. به‌قیاس «لبان از فسون». یله در نستخه اساس بوده 


است: «رخان از فریب». 


۳ در اصل: تلیمان (حرفب اول و سوم بی‌نقطه است).» نبزرک. زیرنویس بیت 


۹۷۶ 
۳- یز اضنل: کشته: 


کوش‌نامه 


تلیمان" چو با کوش و با خواسته 
از آن شاد شد شاه گردنفراز 
به یزدان بر از دل ستايش " گرفت 
همی گفت کای برتر از راستی 
به گیتی ز تو کام یاب همی 
سپاس از تو دارم بدین نیکوی 
تلیمان " چو مر کوش را برد پیش 
بدان سرکشان گفت کاین زشتروی 
چو دیدارش " اندر خور خوی بود 
یکی بند برساختند 

آن‌جا به‌بند گران 
وز آن خواسته هرچه شایسته بود 
پرستنده یکسر سوی گنج برد 
دگر هرچه زآن خواسته ماند باز 
غلامان و از" خوبرویان کوش 


شبستان او را به موبد سپرد 


به‌پایش 


بیستندش 


اوووز 


اراسته 


به‌جای نماز 


به‌درگاه شاه آمد 
شتابان 
ه‌پیروزگر بر نیایش گرفت 
بدین آرزو دل تو آراستی 
کامور همع رایع همین 
که -دارنده و رهنمایم توی 
فریدون نگه کرد از اندازه بیش 
شکفت آمدی گر بُدی نیکخوی 
ستمکاره بود و بلاجوی بود 
به‌سوی دماوند پرداختند 
بر آیین ضحاکك و آن دیگران 
به گنج جهاندار بایسته بود 
یکایکك به گنجور خسرو سپرد 
به‌درویش بخشید و مرد نیاز 
ببخشید بر مهتران شاه زوش" 
بزرگان و آن کس که بودند خرد 


[بازگشت قارن بنزد فریدون | 


وزآن پس به‌سه ساله قارن رسید 


زمین بوس کرد و ستايش نمود 


بیامد فریدون کی را بدید 


فریدون بر او آفرین برفزود 


۱- در اصل: مان (حرف سوم بی‌نقطه است). زیرنویس بیت ۶۹۷۶ 
۲ در اصل: شابان (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: دارنده. 


۴- در اصل: لیمان (حرف اول و سوم بی‌نقطه است.). نیزرک. زیرئویس بیت 


«۷۶ 


۵ در اصل: گفتارش. ناتوجه به بیت ۷۲۹۳ تغییر داده شد. 
۶ چنین است در اصل. «ان» نیز مناسب می‌نماید. 
۷ در اصل: روش. نیزرک. زیرنویس بیت ۰۷۷۱ 


۷۳۹۰ 


۷۳۹۹۵ 


۷۳۰۰ 


۷۳۰۵ 


تصرف 


نشف 


2۳۲ 


فراوانش , بستود و دادش امید! 
به کامم رسانیدی ای پهلوان 
به‌خوردن نشست آن سر سروران 
سپاهش بدو داد با کشورش 
فریدون همی بود با ایمنی 
تن کوش بیدادگر بسته ماند 


کوش‌نامه 


همین داشتم از تون گفتا امید 
که بادی همه ساله روشنروان 
چهل روز با رنبعدیده" سران 
ها شا شا وتان سکف 
تن از جهان راه اهریمنی 
چهل سال جان و دلش خسته ماند 


|جنگهای ایرانیان با سياهان بجه و نوبی در کشور باختر ] 


چنین تا نفیر " آمد از باختر 
سیاهان ۲ به‌تاراج داد اند| پاک 
کسی کاو ز تیغ سیاهان* بجست 
سیاهان؟ که از بجّه و نوبه بود 
یکایکك بنزدیکك مصر آمدند 
سپاهی فرستاد و باز آمدند 
سپاهی_ دگر خسرو ‏ دادگر 
به‌تیغ سیاهان" همه کشته شد 


برآمد به حورشید از آن مرز خا کك 
برفتند. وز هم بدادند دست 
برآورد از آن مرز یکباره دود 
همه شهرها را بهم بر زدند؟ 
به تن خسته و دل‌گداز آمدند" 
فرستاد و رنجش نیامد به‌بر 
دل خسته از رزم برگشته شد 


۱- چئین است در اصل. قافیه تکرار شده است که البته تکرار قافیه در کوشر‌نامه 
منتحصر به اين مورد نیست. شاید در نسخه اساس بوده است «نوید». در بیت 


۳۲ نیز «امید» و «نوید» قافیه شده است: «به شاهی مرا جون چنان است 


امید | تو را دادم از کامگاری نو بد). 


۲-در اصل: با رنح دیذه (حرف اول و سوم و پنجم بی‌نقطه است). 
در اضال: بفیو (خرفت اولو التخردیی تقظه اسست): 
۴ در اصل: سباهان, این کلمهٌ در بیتهای بعد با ضبط «سپاهان؛ آمده است. 


۵ در اصل: سباهان. 


۶ در اصل. مصراع دوم این پیت پس از مصراع اول بیت ۷۳۱۵ نوشته شده 
است. باتوجه به معنی بیت تغییر داده شد. فاعل «بهم برزدند» سیاهان نوبه و 
بجّه است آیا در نسخُ اساس تقدم و تأخر بیتها بدین ترتیب بوده است: 


۲۱۳۱۲ ۷۳۱۴ ۰۷۳۱۱ ۷۳۱۳ ۰ 


۷- در اصل. مصراع دوم این بیت. پس از مصراع اول بیت ۱۷/۱۳۴ نوشته شده 


امنتتر 


کوش‌نامه 


فزون کرد لشکر جهاندار شاه 
شکسته دگرباره گشتند باز 
از آن کار درماند پیروز شاه 
از ایران» وز روم: وز ترک و چین 
نریمان گرشاسب! و قارن بهم 
چو پیش سیاهان" کشیدند صف 
همی کشته آمد ز هر دو گروه 
چو پیوسته شد جنگشان چار ماه 
سوی بجه و نوبه گشتند باز 
سپاه" نریمان و قارن بهم 
به‌درگاه از آن پس رسیدند باز 
ز رنجی کزآن لشکر زشتروی 


3 


دلیری و آرامشان روز جنگ 
چه مایه به‌تن رنج برداشتیم 
فریدون برایشان بخواند آفرین 
زمین بجه هر که او داندش 


2۳۵ 


درنگی نبودند با او سپاه 


دربده درفش [۴ پرا گنده ساز 


ز هر سو بفرمود خواندن سپاه 
سپاهی گزین کرد شاه زمین 
سپه _ برکشیدند ‏ هنگام ."نم 
چو پیلان به‌لبها برآورده کف 
شده دشت؛ هامون و هامون چو کوه 
ستوه آمد از گرز ایشان سیاه" 
دل از داغ دو پهلوان درگداز 
کئیده ز رنج سیاهان" ستم 


بگنتند با 
کشیدند 


خسرو سرفراز 
گردان 
بدان زخم شمشیر کردن درنگ 
کزآن مرزشان روی برگاشتیم 
وز آن شادمان گشت شاه زمین 


جهاندیده مازندران" خواندش 


۱ در اصل: تریمان و کرشاسب. در بیت ۷۳۲۷ نیز تنها به نریمان و قارن 
تصریح گردیده است: نیز رک. زیرنویس ۵۷۳۵. 


۲ در اصل: سباهان. 


۳ در اصل: سپاه- در این بیت و بیت ۷۳۲۶.سخن از بازگشت سیاهان به بجه و 
نویه است. و در بیتهای ۷۳۲۷ ببعد از بازگشت نریمان و قارن و سپاه ایران. 


۴در اصل افزوده: و. 


۵ در کوش‌نامه. «مازندران» سرزمینی است واقع در افریقا و جنوب مصر. در 
همین کتاب. مازندرانی که کیکاوس برای تصرف آن لشکر کشید و اسیر 
دیوان گردید و آن‌گاه رستم برای نجات وی و ایرانیان از هفت‌خان معروف 

ذشت (در شاهنامه فردوسی)؛ واقع در افریقا و جثوب مصر است. 
(کوشر‌نامه. بیتهای ٩۵۷۸‏ تا ۹۶۷۴) برای تفصیل بیشتر رک. جلال متینی. 
«مازندران در جنگهای کیکاوس و رستم با دیوان» ایران‌نامه. سال. دوم 
شماره ۴ (تابستان ۱۳۶۳) ص ۶۳۸-۶۱۱ 


۷۳۳۰ 


۷۱۳۵ 


۷۳۳۰ 


۷۳۳۵ 


۷۳۴۰ 


۷۳۴۵ 


۷۱۳۵۰ 


2۳۹ 


چوخواهی که رزم سیاهان تمام 
ز مسعودی این داستان بازجوی 
بدان هر که این کارنامه نهاد 
فریدون فرستاد از آن پس سری 
بدان تا نگهدارد آن مرز و بوم 
چو شد کشور آباد از آن نیکرای 
دگر باره نوبی چو مور و ملخ 
سپاه فریدون از آن‌سان گربخت 
سیاهان به تاراج بردند دست 
دگر باره شد کشور باختر 


کوش‌نامه 


بدانی تورا ره‌نمايم بهنام" 
که او رنج دیده‌ست از این گفت وگوی 
ز شاهان ایران سخن کرد یاد 
بدو داد از ایرانیان لشکری 
ز بیداد و تیغ سیاهان" شوم 
همه مردم رفته آمد به‌جای 
پیامد گرفت آن همه کوه و شخ 
که از بیم در راه ترکش بریخت 
همه مرز یکباره کردند پست 
بدان‌سان که نه باغ ماندش نه‌بر 


[رای زدن فریدون با فرزانگان در کار سیاهان | 


فریدون فرزانه هر چندگاه 


ز راه خدایی ندیدی روا 
گنهکار . پنداشتی خویشتن 
چو آباد کردی به گنج و سپاه 
بدین‌سان همی بود تا سالیان 
فریدون در آن کار درماند و گفت 
جهاندیدگان را همه پیش خواند 
که در کار این دیو جهره سپاه 
شما هر کسی راء* خویش آورید 
بزرگان نهادند سر بر زمین 
تو از ما و فرزانه داناتری 


۱-در اصل: سباهان. 


چو در کار آن مرز کردی نگاه 
که باشد چنان بوم و بر بینوا 
که باشد .را کنده آن مرو .و زن 
دگر باره ویران شدی از سیاه؟ 
ز نوبی چو بسیار گشت آن زیان 
ز فرزانه اين کار نتوان نهفت 
و کار شیاهان ‏ فراوان براند 
بماندم» ندانم همی هیچ راه 


ز دانش یکی بهره پیش آورید (۲۲۹را) 


که ای نامور شاه با داد و دین 


به کردارها بر تواناتری 


۲ در اصل: بکام. «نام» صحیح می‌نماید زیرا در بیت بعد از «مسعودی» نام برده 


است. 
هت ان 
#اضا ساهان: 


۵- چنین است در اصل. «رای» نیز مناسب می‌نماید. 


کوش نامه 


تو شاهی و ما پیش تختت" رهی 
فریدون چنین گفت با مهتران 
بتان کون انز تماندهوست وند 
سپه چون فراوان تیابد خورش 
چو کمتر فرستم سپه را ز جای 
چه چاره سگالیم تا اين گزنده 
سرافراز مردی ‏ و پهلونژاد 
اگر چاره خواهی که آید درست 
ب‌زهره دلیر و به‌تن زورمند 
یکی سهمگن مرد پرخاشخر 
سپاهش ده و ساز و خفتان جنگ 
به‌شاهی مرا او را چٍه آن بوم و بر 
شب "و روز تدبیرشاهان کند 
ز دشمن بپردازد آن مرز و بوم 
نهد تخت و بنشیند او با سپاه 


نه چون مهتری باشد آن سرسری 


۳۷ 


کمرسته تا خود چه فرمان دهی 
که گر من فرستم سپاهی گران 
که آباد جایی نمانده‌ننت؟ ورز 
زپیگار و کوشش بتابد سرش 
همی با سیاهان" ندارند پای 
شود دور از این مردم مستمند 
چنین گفت کای شاه با دين و داد 
ستمکاره مردی ببایدت چست 
نهادش درست و نژادش بلند 
به‌چهره ز هر دیوچهری بتر 
شمان گرز و شمشیر زهر آیزنکگ 
همی رزم و رای سیاهان" کند 
برآرد دمار از سیاهان" شوم 
همی دارد آن پادشاهی نگاه 
که برگردد از رزم و از داوری 


[آزاد ساختن کوش برای جنگ با سیاهان] 


زمانی فروماند از اندیشه شاه 
ندانم کسی را بدین رنگ وخوی 
کزآن دیو چهران بسی بر است 
مرا در دل آید هفی این پسند 


بیارم به‌خانه بیارایمش 


۱-در اصل: تخت. 
۲-در اصل: نماندت. 


وزآن پس بدو گفت کای نیکخواه 
مگر دیوزاده آن بٍ زشتروی 
دلیر و ستمکار و کین‌گستر است 
که برگیرم اکنون از آن دیو؛ بند 
دلش خوش کنم سخت بستایمش 


۳در اصل: بماندست (حرف اول و ششم بی نقطه است). 


۴-در اصل: سباهان. 


۵ در اصل: با اين کرند (حرف دوم کلمة اخیر بی‌نقطه است). 


۷۳۵۵ 


۷۳۹۰ 


۷۳۹۵ 


۷۳۷۰ 


۷۳۷۵ 


۷۳۳۸۰ 


۷۲۳۸۹۵ 


۷۳۹۰ 


۷۳۹۵ 


2۳۸ 


۱( 
سراسر بدو بخشم این بوم و بر 


بکوشد شب و روز با دشمنان 
به‌مردم کند کثور آباد و گنج 
مر اين مرز را کس نبندد میان 
بزرگان همه خواندند آفرین 
که رای تو برتر ز چرخ بلند 
مرآن دشمنان را جز این چاره نیست 
بفرمود تا قارن پاکرای 
به‌یکك هفته سوی دماوند شد 
ز بند گراش رها کرد پای 
بکردار دیوی شده تیره روی 
چوتن بهره‌ور کردش از آب گرم 
فرستاد نزدش بخور و جلاب 
یکی جامه پوشیدش از نقش چین 
همی بود یکك ماه با رود و می 


کوش‌نامه 


ی 


ز ین برکند بیخ آهرمنان 
تن. اسان کید مردمان را ز رنج 
جز آن دیوچهر اژدهای دمان 
برآن دادگر شهریار زمین 
جهان را تو هستی پناه از گزند 
بترتر ز کوش ایچ پتیاره نیست 
از آمل به‌اسب اندر آورد پای 
به‌نزدیکك آن خستهٌ بند شد 
سوی آمل آوردش از تنگگ جای 
گرفته سر و روی کون موی 
چو بادام گفتی برون شد ز چرم 
می روشنش داد و مرغ و کباب 
به خوشی چو گاه" بهاران زمین 


چنین تا بر او نرم شد چرم وی 


| گفتگوی قارن با کوش دربارهُ بخشایش فریدون | 


وزآن پس بدو گفت قارن که شاه 
نگر تا چه مایه" نمودی گزند 
چو پاداش» آمرزش آمد پدید 
از این پس چنین رو که فرمود شاه 
چو بندی کمر پیش و فرمان کنی 


تو را مایه 


شهریاری دهد 


ببخشود و بگذشت " از تو گناه 
بجای اگان شاه بلند 
ز فرمان او سر نباید کشید 
تو آسان بمانی و خشنود شاه 
چنانچون بفرمایدت آن کنی 
سرافرازی و کامگاری دهد 


۱ چنین است در اصل. «آن؛ مناسبتر می‌نماید. 


۲ در اصل افزوده است: و. 


۴در اصل در زیر حرف «م» سه نقطه هست که آن ر «پایه» نیز می‌توان خواند. 


کوش‌نامه 


چو خشنود باشد ز تو شهربار 
بدوگقت کوش: ای سرافراز مرد 
من شیر سگگ خوردم و گوشت‌گرگگ 
گر آن نیکویها ندانم نهان 
وزآن پس به‌خوردن کشیدند دست 
سپهدار قارن در ایوان خویش 
بیاراست ‏ مانند باغ ارم 
زنان شبستان او را همه 
نگهداشت. فارن همه. کار او 


پیشش بیاراستی 
بدان‌سان همی داشت اورا بناز 


که یکک‌روز ننشست بردلش ! گرد 


بتان را ز 


[کوش در پیشگا 


چو یک سال در کاخ قارن بماند 


چو چشمش برآمد به‌تاج کیی 


به‌رخساره پسود روی زمین 


بخندید در روی او شاه و گفت 
از این پس نبینی جز از کام خویش 
جو از شاه بشنید کوش این نواعت 
همی‌گفت کای نیکدل شهریار 
ازاین پس یکی بنده باشمت پیش 
اگر شاه پاداش" کردار من 
سر دار باشد مرا جایگاه 


۱- در اصل: دلس (بی‌نقطه ابتنک). 


۵۳۹ 


کند پیش تو بندگی روزگار 
جو شاه همایون مرا زنده کرد 
که گردن بپیچم ز شاه بزرگ 
سزاوار کشتن منم در جهان 
شب و روز با رامش و می به‌دست 
سرایی سزوار مهمان خویش 
همه راست کرد اندر او بیش و کم 
بدو بازبخشید شاه رمه 
خور و خواب و پوشش سزاوار او 
بدودادی اورا که او خواستی 
بهبگماز و خوبان بربط نواز 


ه برروش آمید دم باد سرد 


ه فریدون] 


فریدون فرزخ ورا پیش خواند 
بدید آن بزرگی و فرزخ پیی 
همی‌خواند برتاج شاه آفرین 
که بخت تو بنمود آروی از نهفت 
چو آغاز یابی سرانجام خویش 
زمین‌را ببوسید و سربرافراخت 
خردپرور و راد و آمرزگار 
پشيمانم از کار و کردار خویش 
بفرماید اندر خور و کار من 


مگر برمن آمرزش آید ز شاه 


۲-در اصل: ننموذ (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳ در اصل افزوده: و. 


۷۳۰۰ 


۷۰۵ 


۱۱۳۹۰ 


رقف 


۷۰ 


۷۵ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


2۴۰ 


فریدون فراوانش بنواخت و گفت 
بخوبی سوی خانه کردش کُسی 
فرستاد نزدش از هر گونه ساز 
چو روز آمد؛ اورا بخوبی بخواند 
یکی خوان شاهانه آراستند 
به‌ستی بدوگفت شاه بلند 
تو آن سختی از خوی بد یافتی 
کنون آن همه سختی اندر گذشت 
از اين پس بیابی ز ما آرزوی 
زمین‌را به‌رخساره پسود کوش 
بدین مهربانی و نیکودلی 
سزد گر به‌زیر پی اسب شاه 
که بخشایش آورد ازآن پس که من 


چو من بنده ره بند و زندان سزاست ۳ 


بذان تا کش از.بندکان سترکت 
ولیکن بدان شهریارا. که من 
نبودم دلیری که آیم برت 
کنون گر بيازاريم کام توست 
چو دیدم بزرگی و آرام شاه 
ازاین پس یکی بنده باشم به‌در 


بخندید در روی او شهریار 


کوش‌نامه 


که با رای تو راستی باد جفت 
فرستاد بااو بزرگان بسی 
زدینار و اسبان" گردنفراز 
به کرسی زر پیکرش برنشاند 
بخوزدند و بسن جام هی عراستند 
که زندان به‌از پیشگاه بلند! 
که از راه ما روی برتافتی 
گذشته بد و نیکك چون باد دشت 
چو از مغز بیرون‌کنی تیره‌خوی 
بدوگفت" کای خسرو پاکک‌هوش 
روا دارم ار جان من بگسلی 
زاین پس کنم خویشتن‌را تباه 
گنهکار دیدم همی خویشتن 
چه زندان» مرا تیغ بان جزاست " 
نتابد از فرمان شاه بزرگگ 
گنهکار دیدم همی خویشتن 
پبوسم سر و خسروی افسرت 
وگر خود ببخشاييم نام توست 
گر از من کنون درگذاری گناه 
کمربسته پیش شه 
بدوگفت اندیشه در دل مدار 


تاجور 


۱- در اصل: اسپان. در پرخی از موارد دیگر نیز نیز این کلمه با باء فارسی کتابت 


شد» است هنن بینت: ۳۸ ۷۴ 


۲- چنین است در اصل. به‌فرينةٌ ببت ۷۴۱۵ و موارد مشابه «همی گفت» 


۳ در اصل: رندان (حرف اول و سوم بی‌نقطه است) سراست (جز حرف آخره 


۴ در اصل: جراست (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


همه درگذارم من از تو گناه 
ز پرده جو پیدا شدند اختران 
خرد چون گریزان شد از جام می 
ز پرده جو بنمود روی آفتاب 


۳۱ 


به گردون رسانمت ازاین پس کلاه 
زباده سر سرکشان شد گران 
سوی خانه رفتند ازآن بزم کی 
به‌می کرد مخز دلیران شتاب 


اهدایای فریدون به کوش ] 


فرستاد مر کوش را خواند پیش 
یکی مایه‌ور پایگه ساختش 
جو کف و آمد بنزدیک شاه 
ز تخت گرانمایه و تاج زر 
از اسبان" تازی و هرگونه ساز 
هزار اشتر ماده 
صد از زژناب و صد از بویها 
دگر آلت رزم و ساز یلی 
درنشی گرا پره" 
ازآن خواسته خیره‌شد چشم کوش 
ندید و ندارد کس آنرا به‌یاد 


پرخواسته 


زخورشيد دریا چو آمد بجوش 
براسب 2 شهنشاه و۳ نب نیت ۲ 
همی راند باقارن نیکخواه 
دو کرسی نهادند در پیش تخت 
ب‌دست خودش خسرو دادگر 


۱- در اصل: اسپان. 


چو آمد. نشاندش بنزدیکك خویش 
فراواش بستود و بنواختش 
یکی خلعت آراست اورا پگاه 
خوبان زین کمر 
ز خوبان چنکی او] بربط نواز 
یکایکک ب‌دیبا بیاراسته 
صد از جامه و گونه گون مویها 


پرستنده 


زره بود باخنجر 
بدو داد با پیکر 


ز شادی روانش برآمد بجوش 


ازدها 


که خسرو فرستاد زی دیوزاد 
بپو شید تن حامه شاه ۳ کوش 
کمر برمیان بّست و بکشاد دست 
تا رسیدند در پیشگاه 
تک تا 
ز فیروزه دادش کیانی کمر 


تیاه باشاه 


۲ با آن که ضبط اصل مفید معنی است. «درفش گرانمایه و پربها» نیز مناسب 


است. 


۳ در هدایای فریدون به‌کوش. موضوع بیتهای ۷۴۴۶ تا ۷۴۵۲ از تن جامه 


فریدون ذکری بمیان نيامده است. 


۴ چنین می‌نماید که فریدون اسب خود را نیز برای کوش فرستاده بوده است! 


۷۴۴۰ 


۷۴۴۵ 


۵۰ 


کابلی (۲۲۹پ) 


۷۵۵ 


۷۳۹۰ 


۷۳۹۵ 


فرف 


۷۰۷۵ 


2۳۲ 


بدوگفت شاه از ره مر غوا 
کمر برمیان بست کوش سترگك 


دو رخ کوش برخاکك تیره پسود 


کوش‌نامه 


که فیروز" بادی و فرمانروا 
به‌فرمان کو" شهریار بزرگگ 
نیایش همی برستایش فزود 


[سخ نگفتن فریدون با کوش درباره باختر و سیاهان] 


فریدون بدوگفت کز باختر 
که ایراننان اندر این سالیان 
سیاهان " نوبین " برون آمدند 
از ایشان همه مرز ویران شده‌ست 
ز نوبی* چنان است شش ماهه راه 
شده مردم آواره از مرز و بوم 
دوباره فرستادم او را سپاه" 
چو آباد شد مرز" باز آمدند 
دگر باره تاراج گشت آن زمین 
همی در دل اندیشه آید فراز 
دگرباره نوبی بیاید چو مور 
برآرد به گردون ازآن مرز خاکث 
مراین کارا جز تو کس نیست مرد 
سپاهی* گزین کن ز مردان‌کین 


۱ در اصل:فیروزه. 


یکی رنج پیش آمد و دردسر 
گشاده ندیدند خودرا میان 
ز ماهی به‌دریا فزون آمدند 
کنام پلنگان و شیران شده‌ست 
هدن با کارا کرد رات نگاه 
یکی سوی خاور» یکی سوی روم 
ز کشته همه باختر شد سیاه 
تیاهان .دک کته .ساز: آمدند 
چنین بود رای جهان آفرین 
که گر من کنم کشورآباد باز 
شود باختر باز در جنگ و شور 
ز مردم شود باختر نیز پاکث 
که از جان نوبی" برآری تو گرد 
ز گنج آنچه باید همی برگزین 


۲نبچنین اسنت در اضا :سابل دز قببخه اساش بوهه انتت: آن: 


تفر ال ناهن 
۴-در اصل: نوئین. 
۵-در اصل: بوبی (بی‌نقطه است). 


۶ در بیتهای ۷۳۱۰ تا ۷۳۵۰ به‌بیش از دوبار فرستادن سپاه از سوی فریدون 


اشاره گردیده است. 


۷-در نسخهً اصل افزوده است: و. 


٩‏ در اصل: سیاهی. 


کوش‌نامه 


از ایدر تو برکش سوی باختر 
که برروی گیتی ازآن به‌زمین 
هعان. زو بروین. .بساو.کا 


همه کوه و کانش پر از گوهراست" 


۳ 


تورا دادم آن بوم و بر سر بسر 
00 ۱۱۳۳ 


تورا شاید و باتو اندر خور است 


[پنددادن فریدون کوش‌را و سوگنددادن او به‌دادگری و فرمانبرداری | 


چو آن جا رسی کشور آبادکن 
که چون داد یابد" تورا زیردست 
ز پیداد هرکس گریزد همی 
پسند جهان‌آفرین است داد 
ز جایی که ویران شده‌ست و تباه 
خورش بخش و گاو و خر و گوسفند 
به کار اندرون سخت هشیارباش 
که مازندرانی همه بدرگ‌اند 
جو از راه داد و خرد تگری 
چو گفتار خسرو پایان رسید 
پس از آفرین گفت ایدون کنم 
بفرمود . تا موبد موبدان 
در آن پیشگه کوش‌راپندداد 
که گردن" نپیچد ز فرمان شاه 
بشتند خطی براین داستان 


چو آباد کردی همه دادکن 
جز از سایهٌ تو نسازد نشست 
که پیدادگر خون بریزد همی 
که بیداد هرگز به گیتی مباد 
رها کن سه‌ساله خراجش مخواه 
کز ایشان برآور شود کشتمند 
نگهدارباش 
به‌نیروی شیر و به‌خوی سگ‌اند 
گزنده" سگی به ز مازندری 
جهاندیده کوش آفرین گسترید 
که گیتی به‌کام فریدون کنم 
به‌پیش گرانمایگان و ردان 
ی داز بت دادن .و کتتر: داد 
نه هرگز کند عهد و پیمان تباه 
که شد کوش برگفته همداستان 


تن خویشتن‌را 


۱- نجنین است در نسیخهٌ اصل. د رکوشر‌نامه بارها لفظ «گیا» و مج آن «گیاها» 
آمده است. یک‌بار نیژ در بیت ٩٩۱۷‏ مفرد آن باضبط «گیاه» بکار رفته است. 
۲ در اصل: همه کوه و کان هر گوهر است. متن پیشنهاد آقای دکتر محمود امید 


سالار است. 


۳ در اصل: تابذ (حرف اول بی‌نقطه است). 
۴-در اصل: گزیده (متن پیشنهاد افای دکتر محمود امید سالار است). 


۵ در اصل: کردون. 


۷۳۴۳۸۰ 


۷۳۸۵ 


۷۴۹۰ 


۷۴۹۵ 


۱۷۱۵۰۰ 


۱۷۵۰۵ 


۱۷۳-۰ 


۷/۵۱۵ 


19 


بزرگان ایران همه تن تن 
چو پیمان و سوگند گشت استوار 
نبشتند و مهرش نهادند به‌زر 
وزآن پس نهادند بردست‌خوان 
به‌خوردن نشتند باشهریار 
به‌هنگام برگشتن از بزمگاه 
همان تازی اسبان زین ستام 


سوی خانه شد کوش شادان و مست 


کوش‌نامه 
گواهی .. نبشتند . برانجمن 
پفرمود منشور او شهریار 
۳1 عءٍِ 
نگین زد براو خسرو دادگر 


بزرگان ايران ز پیر و جوان 
فزون بود میخواره از ده‌هزار 
قبا داد" رومی و زین کلاه 
ازآن بزم هر یکك رسیده به کام 
گرفته همی دست قارن به‌دست 


[سخ نگفتن فریدون با کوش دربارهُ گزینش سپاه] 


چو از مغز می‌رفت و آمد به‌هوش 
ببوسید تخت و به کش کرد دست 
تمایذ" مرا روز؟ رفتن به‌راه 
فریدون فرو شد به‌انديشه دیر 
تورا فوردین روز رفتن بود 
که این روز را فوردین است نام 
مه فوردین روز هم فوردین 
ز گفتار او سربرافراخت و یال 
مرا گفت هم فرّ و هم دین بود 
برون رفت خنرو سپه‌را بخواند 
چو ماه آمد و روز نزدیکک شد 
ازآن پس برون رفت خسرو به‌دشت 
چنین گفت با کوش کاکنون سوار 


۱-در اصل:افزوده است: و. 


سوی شاه شد نامبردار کوش 
بدوگفت کای شاه یزدان‌پرست 
همان تاجه مایه گزینم سپاه 
بدوگفت کای نامدار دلیر 
وز ایدر سپه برگرفتن بود 
شوی شاد و پیروزآیی به کام 
ره باختر گیر بان و دین 
مر آن ماه و آن روز را کرد فال 
سرم برتر از ماه و پروین بود 
به‌هر کس که آمد درم برفشاند 
ز گرد سپه روز تاریکك شد 
یکی گردٍ پرمایه لشکر بگشت 
گزین کن ز لشکر تو سیصدهزار " 


۲-در اصل: تماند (حرف چهارم بی‌نقطه است). 
۳-در اصل:زور. باتوجه به‌معنی عبارت و بیتهای ۷۵۰۸ تا ۷۵۱۰ اصلاح شد. 
۴-در اصل: کزین کن تو لشکر جو سیصد هزار. 


کوش‌نامه 

چنین داد پاسخ سرافراز کوش 
تو گفتی که آن مرز" آباد نیست 
که در باختر نیست چندان خورش 


خورش چون نیابند پهن و فراخ 


به‌ییداد یابند همه دست بحیز (۲) 


گریزند مردم ز ما دورتر 
بدانم فرستی همی باسپاه 
وگر بازدارم به‌شمشیر و گنج 
همان مایه کز مرز چین آمدند 
پسند آید آن رای نزدیک شاه؟ 
ایرانیان چل‌هزار 
گروهی که از چینیان زنده بود 


بدوداد از 


۵۳۵ 


که شاها تو گفتار بنده نیوش 
فراوان سپه بردن از داد نیست 
که یابد سپاه گران پرورش۲ 
نه پالیز ماند نه ایوان۳ نه کاخ 
سیاهان همین" کار دارند نیز 
ز ما نیز گردند رنجورتر 
که کشور کنم چون سیاهان تباه؟ 
گزند سیاهان از آن مرز و رنج؟ 
که با من به‌ایران زمین آمدند 
بخندید و گفتا جز این نیست راه 
سرافراز و برگستوانور" سوار 
گر آزاد بودند اگر بنده بود 


۱ در اصل: لشکر. بیقین خطای کاتب است. هر یک از دو کلمه «مرزه یا «بوم» 


۲- فریدون بهنگام برگزیدن کوش به‌فرمانروایی باختر از کمیابی خورش در 
باختر سخنی نگفته است (بیتهای ۷۴۶۳ تا ۷۵۰۲). فریدون در اين باب در 
موقع رای زدن با فرزانگان و جهاندیدگان - پیش از آزادساختن کوش سخن 


گفته بوده است ریت ۷۳۸ 


۳ در اصل: کیوان. 


۴ چنین است در اصل. حرف اول و دوم نقطه ندارد. ظاهراً در اساس «بچیزه 
بوده است. کوش می‌گوید اگر تعداد سپاهیان در سرزمینی که آباد نیست. زیاد 
باشد. آنان به‌پیداد دست به‌چیز کسان دراز خواهند کرد. 


۵- در اصل: همی. 
۶-در اصل افزوده است: 


از آمل روان گشت لشکر به‌راه 


هقرفت زک ماهبا کوش شا 


حذف‌شد. زیرا در این جا زائد است و بی‌مورد. همین بیت بار دیگر در جای 
خود. آمده است (بیت ۷۵۳۳). بیقین: بجای این بیت. بیت يا بیتهای دیگری 


بوده است که از قلم افتاده. 


۷ در اصل: برگستوان وز. نیز رک. زیرنویس بیت ۵۸۶۵. 


۷۳۵۰ 


۷۰۳۵ 


۷۰۳۰ 


۷۳۰۳۵ 


۷۱2۴۰ 


۱-۴۵ 


۳۹ 


شمرده برآمد ده و دو هزار 
جهاندیده 
که کرش آن کجا شد سوی باختر 


که کوش نخستین به‌زندان بمرد 


راز جوینده گفت 


به‌دیدار و چهره بسان پدر 
فریدون مر اورا همی خواند کوش 
چو بالا برآورد و تن برکشید 
ولیکن درست آن که او کوش بود 
به‌هنگام رفتن بدوگفت شاه 
همی بردل من نیاید_ پسند 
چنین پاسخش داد کای شهریار 
که داننده ز آن کار دفتر کند 
خوش‌آمد دل شاهرا آن سخ ۵ 
دو ساله بفرمود روزی ز گنج 


کوش‌نامه 


بدو دادشان تاجور شهریار! 
که اين راز باراستی نیست جفت 
نبد پیل‌دندان» که بودش پسر 
به کنشی از او کود کین ماند خرد 
چو برچهره بودش نشان پدر 
یکی سهمگن گرگی " و تیزهوش 
سوی باختر رفت و لشکر کشید 
کز او کشور چین پر از جوش بود" 
که این مایه لشکرکشیدن به‌راه 
که ترسم که آید ز ۲ دشمن گزند 
آزاین روی اندیشه در دل مدار 
که‌بنده بدین مایه لشکر کند 
یکی رای دیگر نوافگند بن 
بدان نامداران و مردان رنج 


[حرکت کوش و سپاه از آمل برای پیگار باسیاهان مازندران | 


از آمل روان گشت لشکر به‌راه 
وز آن جایگه راه موصل گرفت 
فرستاد انامه 


پنجه سوار 


همی رفت یکی میل با کوش شاه 
بیابان و کهسار و منزل گرفت 
سوی شهر موصل بدان مرزدار 


نباید که باشی تو در کار سست (۲۳۰را 


۱- پس از این بیت در اصل افزوده استتت: «در سخن راندن شاه درباره کوش» 


حذف گردید. 


۲ چنین است در اصل. آن را «گرگی»(کرگدن) نیز می‌توان خواند. 
۳ از بست ۰ تا ۷۵۳۶ ر به‌صورت عبارت معترضه‌ای باید دانست. که 
شاعر در آن روایت دیگری را دربارةٌ کوش ذکر می‌کند. بیت ۷۵۳۷ دنبالهٌ بیت 


۴-در اصل: ابدزز. 


۵- چنین انیت ضبط سنا در اصل. 


کوش‌نامه 


علف‌ساز چندان که داری توان! 
باید که در راه تنگی بود 
چو آمد به‌مرصل, بسی ساز دید 
بدان مرزبانی درنگگ آمدش 
وز آن جا سوی مصر بنهاد روی 
ز لشکر سواری فرستاد پیش 
که مارا همی شاه گندآوران 
دو ساله علف‌ساز با" خوردنی 
که آن کشوری هست ویران‌شده 
نباید که تنگی کند لشکرم 
فرستاد هنگام بانگگ خروس 
که در شهر بوصیر " بودش نشست 
چو فسطاط" ناکرده بودند نوز 


۳۲ 


که هست این سپاهی چو سیل روان 
بدین مرز لشکر درنگی بود 
همان مرزبانی سزاوار دید 
بسی ساز شاهان به‌چنگ آمدش 
همه راه شادان دل و پوی پوی 
ت ‏ مر 
فرستد به‌پیگار مازندران 
فراز آر هر گونه آوردنی 
کنام پلنگان و شیران شده 
چو از مرزآباد تو بگذرم 
بيامد شتابان به‌نزد کیوس۳ 
همه ساله از بخت شادان و مست 


۶ 2 
به‌بوصیر " بودی بهار و تموز 


در اصل: بوان (حرف اول بی‌نقطه است). 


۲- در اصل: با (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳ نام این شخص در این بیت و بیتهای ۷۵۶۴ ۷۵۶۹ ۷۵۷۸ با همین ضبط 


+ کسوس» (بی‌نقطه) آمده است. در بهمن‌نامه « کیوس» نام فرزند آزاد چهر است 
که در جنگ باهندوان کشته می‌شود» (بیتهای ۵٩۳۰‏ و )۵٩۳۱‏ و البته وی 


به‌جز «کسوس»کوش‌نامه است. 


۴ در اصل: توصبر نام اين شهر» در اين بیت و بیت ۷۵۵۹ باهمین ضبط 
«توصیر»؛ و در بیت ۸ -باضبط «بوصره (همهٌ حرفها بی نقطه) آمده است. 


از این شهر بانام «بوصیره در کتب جغرافیایی پاد شده است: رک. مسالک‌و 
ممالک. اصطخری ص ۰۵۶ مسالک و ممالک این خردادبه» ص ۸۸۱ 
حدودالعالم من‌المشرق‌المفرب. ص ۱۵۶ (ضبط نسخه اصل: توصبر)» 
معجم‌البلدان يا قرت حموی» ص ۱ در تمام موارده ضبط نسخه اصل 


کوش‌نامه به «بوصیر» تغییر داده شد. 


۵ در اصل: قسطاط. نام اين شهر در کتابهای جفرافیایی باضبط «فسطاط» آمده 
است: رک. مسالک و ممالک اصطخری» ص‌‌ ۲ سالک و ممالک 
این‌خرداد بهه ص ۷٩‏ معجم‌لبلدان یاقوت حموی.ج ۳ - ۸٩۸‏ در تمام 


موارد به «فسطاط تغییر داده شد. 


۶-در اصل:توصبر. رک. زیرلویس بیت ۷۵۵۸ 


۱۱۵۵۰ 


۱۷۵ ۵۵ 


۱۷۳۵9۹۰ 


۱۷۳۵۰۹۵ 


۷۱۷۰ 


۷۷۵ 


2۴۸ 


چو نامه به‌فرزند نوشان" رسید 
فراز آورید آنچه بودش به‌شهر 
همه دشت پر خوردنی کرده بود 
به راه جزیره همی‌راند کوش 
چو از راه برخاست آوای کوس 
چو چشمش برآمد برآن رزساز 
بترسید ازآن هول و سختی دلش 
چو کوش آن چنان دید بنواختش 
به‌فرسنگگ بوصیر " آمد فرود 
کوس ۲ سرافراز را پیش خواند 
بدوگفت کز ساز وز خوردنی 
چنین پاسخ آورد کای تاجور 
خورش هست چندان‌که یکک‌ساله‌شاه 
دل کوش ازآن نیکدل شاد شد 
بدوگفت یکگ ساله داریم نیز 


باید" فراوان زمین جز گیا۴؟) 


کوش‌نامه 


ز فرمان او هیچ چاره ندید 
دگر خواست از لشکر و شهر بهر 
که از شهرء» وز کشور آورده بود 
همه لشکر گشن پولاد پوش 
پذیره‌شدش با بزرگان کوس! 
پیاده‌شدش پیش و بردش نماز 
گهر کهربا کرد گرد گلش 
پپرسید و بر باره" بنشاختش 
به یکك دست باغ و دگر دست رود 
به‌نزدیکی پیشگاهش شاند 
چه مایه فراز آمد آوردنی 
ازاين آمدن دیر بودم خبر 
ببخشد براین 
وز اندیشةً لشکر آزاد شد 
دو ساله نیازم نیاید به‌چیز 
وگر هست کشور همه کیمیا 


نامیر ده سپاه 


۱ چنین است در اصل. آیا بیت یا بیتهایی پیش از بیت ۵۷۶۰ از قلم افتاده 
است که در آن به «فرزندنوشان» نیز اشاره‌ای شده بوده است؟! «نوشان» فرزند 
«به‌مرد» است. وی در چین دستور کوش, پیل‌دندان بود. اگر بیت ۷۵۶۰ را 
نادیده بگيريم بیت ۷۵۶۱ را می‌توان دنبالٌ مطلب مطرح‌شده در بیت ۷۵۵۹ 


تلقی کرد. 


۲- در اصل: کسوس (بی نقطه است). رک. زیرئویس نیت 2-۷ 
۳ در اصل: «برراه, . نادرست است. زیرا در بیت ۷۵۶۵ آمده است که مرزبان 


مصر چون کوش‌را دید «پیاده‌شدش پیش و بردش نماز». کوش اورا مورد 
محبت قرار می‌دهد و براسب می‌نشاند تا هر دو سوار براسب برانند. بجای 
«باره»» «اسب؛» نیز مناسب می‌نماید. ولی ضبط «راه» به «باره» نزدیکتر است. 

۴-در اصل:نوصر (بی‌نقطه است). رک. زیرنویس بیت ۷۵۵۸ 

۵- چنین ات در اصل (حرف اول بی‌نقطه است). 

۶ در اصل: کیاه. با توجه به قافيةٌ مصراع بعد اصلاح گردید. رک زیرنویس بیت 


۴۷۹ 


کوش‌نامه 


تو اين خوردنی سربسر بارکن 
وزآن پس دگر هرچت آید به‌دست 
کرس جهاندیده خواهش نمود 
که اند براسای یکچندگاه 
شتابان بیامد به‌شهر سماب 
که اکنون همی برقه " خوانی به‌نام 
مر آن شهر و آن شاه بادستبرد 
سراپرده زد کوش در مرغزار 
کرایافت آواره " از شهر و جای 
فرستاد هر کس سوی شهر خویش 
به‌هر مرزیر کارداری گماشت 
بفرمود تا هرکرا 
بدادند چندان که بایست چیز 


افتند 


از آن شهرها هفت بودند و پنج" 
از ایشان یکی روبله" کرد شهر 


2۳۹ 


براشتر تو در کشور انبارکن 
به‌دست کسانت سوی مافرست 
برآن خواهش اورا ستایش نمود 
نپذرفت و برداشت یکسر سپاه 
دون ای 
یکی مرزبان اندر او شادکام 
جهاندیده از حد مغرب شمرد 
بر گت هر جای مردان کار 
درم داد چندان‌که شد کدخدای 
چو از گنج بستد همی بهر خویش 
که هر کارداری یکی گنج داشت 
ز بیگانگی 
سه‌باله خراجش یله کرد نیز 
که از بجّه و نوبه دیدند رنج 
که گفتی که دارد ز فردوس بهر 


۱ در اصل. حرف اول و چهارم بی‌نقطه است. 
۲ در اصل: برقه (حرف اول و دوم بی‌نمقطه است)؛ و در بیت 5 برقه. نام 


این شهر در کتابهای جغرافیایی باضیط «ترقه؛ و وق امده اش رک. 
مسالک و ممالک اصطخری: ص‌ ۹ مالک و ممالک ان خردادبه 
ص ۸۵؟ معجم‌البلدان باقوت حموی: ص ۰۵۸ 


۳ در اصل: اوانم 


۴ در این بیت شاعر می‌گوید که دوازده شهر از بجّه و نوبه در رنج بودند. ولی 
در بیتهای ۰ تا ۶ از پانزده شهر نام برده شده است که ضبط برخی از 


آنها روشن نیست و در کتابهای جغرافیایی نیز اثری از آنها دیده نمی‌شود. 

۵ چنین است در اصل. نام این شهر بجز این بیت در بیت ۸۰۲۸ نیز باهمین 
ضصبط آمده است و در بیتهای ۸۰۱۹ و ۸۱۶۷ با ضبط «ریله». در کتابهای 
جغرافیایی نام این شهر را نیافتم و ناچار برای آن که ضبط نام اين شهر در هر 
چهار مورد یکسان باشله ضبط «روبله» را برگزیدم. اين شهر به‌جز «زویله» 
است که در بیت ۷۵۹۳ از آن نام برده شده است. 


۱۷۳۵۸۰ 


۱۷۱-۰۸۵ 


۱۷۳۵۹۰ 


۷۵۹۵ 


۷۹۰۰ 


۵۰ 


دگر یونس۱ و طرفه و قیروان 
بصیره دگر بیش" و ناکور" بود 
زویله " دگر بود و ماهی دگر 
دگر فاس و نجنکك " بودند و هوم 
کنون هوم را گر ندانی همی 
دگر شهر تاهرت" و شهر مبات* 
مر این شهرها را که کردیم یاد 
نبود "" اندر این کشور آباد جای 
مگر برقه کان خوب و آباد بود 
ز مردم هر آن کس که بگذاشت جای 


کوش نامه 


مر آن هر سه را باغ و آب روان 
که پیوسته از بجّه رنجور بود 
دگر شازده کشور امور 
همه مرز پیوسته بامرز روم 
جزیره بنی رعم" خوانی همی 
گلاب آب و زعفرانش نبات" 
همی داد هرگاه نوبی به‌باد 
نه برپای دیدند جایی سرای 
گریزنده را جای فریاد بود 
سوی اندلس رفت بی‌پر و پای 


۱- در اصل: پولس. با توجه به ضبط تالک و ممالک اصطخری. ترجمه 
محمذین اسعد (ص ۰۴۳ ۴۵ ۵۴) تغییر داده شد. 


۲- در معجم‌|لبلدان» در ذیل «قفصة» در مغرب از «بیّش» یاد شده است 
(۱۵۱/۴) واز «یس» دراندلس (۷۹۰/۱)؛ درمسالک و ممالک اصطخری (۳۹) 
و حدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب (۱۷۹) نام «تنس» در مغرب آمده‌است. 

۳ در اصل: ماکور. باتوجه به‌ضبط این کلمه در مسالک و ممالک اصطخری 
0۳٩(‏ ۲۱) و حدودالعالم من‌المشرق الی‌المفرب (۱۸۰) تغییر داده شد. 

۴ در اصل:«رزیله». باتوجه به‌ضبط این کلمه در متون زیر تصحیح شد: 
مسالک و ممالک اصطخری ۰۳٩(‏ ۴۰ ۰۴۲ ۴۷) و حدودالعالم من‌المشرق 


الی‌لمغرب (۱۷۹). 


۵ چنین است در اصل (حرف اول بی‌نقطه است). 

۶ چنین است در اصل (حرف دوم بی‌نقطه است)؛ حدودالعالم: جزیره 
بنی‌رعنی (ص ۱۸۰)؛ مسالک و ممالک اصطخری: جزیره‌بتی مزغنا (ص ۴۳). 

۷ در اصل: «یاهرت» با توجّه به ضبط این کلمه در کتابهتای زیر تصحیح شد: 
مسالک و ممالک اصطخری (۰۳۹ ۰۴۱ ۴۶) مسالک و ممالک اين خرداذیه 
(۷۸۷ ۰۸۸ و معجم‌البلاان یاقوت حموی (۸۱۳/۱ - ۸۱۶): «تاهرت». 

۸ چنین است در اصل (حرف دوم بی‌نقطه است). 

٩‏ چنین است ضبط این مصراع در اصل. کلمه‌ای از قلم افتاده است. شاید در 
نسخة اساس بوده است: گلاب آب بُد.زعفرانش نبات» یا عبارتی نظیر این. 

۰-در اصل: ببوذ (حرف اول بی‌نقطه است). باتوجه به‌معنی بیت تصحیح شد. 


۱- در اصل:کی. 


کوش‌نامه 


چو آگاه شد کوش شد شادمان 
قراطوس بود اندر آن شهر شاه 
سپاهش فزونتر ز موران خرد 


۵۱ 


که در اندلس یافت آن مردمان 
سرافراز بادستگاه 


وگر چون ستاره که نتوان شمرد 


جوانی 


نامه کوش به‌نزد یک قراطوس ۲ شاه اندلس [ دربارة بازگردانیدن 
فراریان باختر ] 


قراطوس را نامه‌ای کرد کوش 
سوی باختر زآن فرستاد زود 
چنان آرزو کرد هرچند شهر 
شود یکسر آباد و مردم همه 
چو ایدر رسیدیم» جستیم" کار 
که آن مردمان اندر این کشورند 
کنون گرتو در بارة خسروی"* 
فرستی مرآن مردمان‌را به‌جای 
زن و بچه و خواسته هرچه هست 
چو این کرده باشی به‌نزد من آی 
همه پادشاهی و گنج آنچه هست 
وگر سر پیچی و گردنکشی 


که مارا جهاندار با فرٌ و هوش 
کزآن مرز یکباره برجست دود 
که دارد ز ویرانی و رنج بهر 
سوی شهر خود بازگردد رمه 
شنيدیم گفتار آموزگار 
وز اين پادشاهی همی ت۳3 
سزد گر به گفتار من بگروی 
که شاهان مارا چنین است رای 
بدان مردمان بازداری تو دست 
که آرم بجای تو خوبی بپای" 
سراسر _ به‌تو پازداريم دست 
همه چادر مرگث برتن کشی 


۱- در اصل: فراطوس. باتوجه به‌ضبط این کلمه در بیتهای بعد اصلاح شد. 


۲-در اصل: خستیم. 


۳ در اصل: نکدرند (فقط حرف ماقبل آخر یک نقطه دارد). 

۴ چنین است در اصل. باتوجه به آنچه در بیتهای بعد. بخصوص بیت ۷۶۱۴ 
آمده است: «همه پادشاهی و گنج آنچه هست /سراسر به‌تو باز داریم دست». 
شاید در نسخه اساس بوده است: کنون گر تو داری سر خسروی» یا عبارتی 


دیگر که این معن ر برساند. 


۵ چنین است در اصل. کوش به‌امر فریدون. شاه ایران» راهی این سرزمین 
گردیده است. لفظ «شاهان» نادرست می‌نمابد: شاید بوده اننت: کشا مرا 


این چنین است رای. 


۶در اصل: سای (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۷۳-۵ 


۷۱۳۱۵ 


۷۳۰ 


۷۵ 


ود[ 


ز ما زخم بینی گرانتر ز کوه 
همان تیر پولاد همجون تگ رک 
درود از ایرانیان 
یکی نامور را گزین کرد و گفت 
پبر نامه و پاسخ او پبیار 


بزرگان 


و ببرید دریا فرستاده مرد 
هشهری کجا قرْطّه داشت نام 
بدو آفرین کرد و نامه بداد 
چو آگاه گشت از سخنهای کوش 
فرستاده‌را گفت چندین سخن 
چه مرد است این» وز که دارد نژاد 
نییرهدست " مر کوش‌راه شاه؛"گفت 
پرادر ی شاه ضحاکت بود 


کوش‌نامه 


که از رنج او کوه گردد ستوه 
که سوفار او زهر و پیکانش مرگ 
هم از شاه توران و ارزانیان 
که با راه تو ایمنی باد حفت 
سخن هرچه پرسد تو پاسخ بیار 
سوی بارگاه وی آهنگک کرد 
قراطوس شاه اندر او شادکام 
بفرمود تا ترجمان کرد یاد 
برآشفت و دیده دژم کرد زوش ۲ 


ری جهاندیده مرد کهن 


" که پیداد گوید سخنها نه داد؟۳ 


نژادی که برخیره نتوان نهفت 
چنان شاه خونریز و نابااکث" بود 


۱ در اصل:روش. نیز رک. زیرنویس بیت ۷ 
۲ در اصل: راب (بجز حرف آخرء دیگر حرفها بی‌نقطه است). اگر ضبط «براند» 
را ترجیح بدهیم. بیت را بصورت پرسشی باید خواند. 


۳-در اصل:بداذ. 


۴ در اين بیت. این کوشی که به‌فرمان فریدون روانة مغرب گردیده» نبيرة 
ورن راون اکن فمان وا سم سک اوه شاه الک ز(ن اسان زراش که 
در بیتهای ۷۵۳۰ تا ۷۵۳۵ آمده است) ولی این روایت مورد قبول سرايندء 
کوش‌نامه» قرار نگرفته است (بیت ۷۵۳۶). از بیت ۷۶۲۸ تا۷۶۳۹ همین 
کوش پیل‌دندان» براساس روایت کوفرنامه. فرزند کوش برادر ضحاک 
فرمانروای چین. خوانده شده است. شاعر «نبیره» را به‌چه معنایی بکار برده 
ست؟ وی در بیت بعد تصریح می‌کند که این پیل‌دندان پسر پرادر ضحاک 
است. ایا «نبیره» به‌معنی «فرزند» بکار رفته است؟ 

۵ چنین است در اصل. ابا فرستاد؛ کوش. کوشرا «شاه» خوانده است. يا این که 
احتمالا در نسخه اساس بچای «شاه» بوده است: «مرد» کتایه از فرستاده کوش 


پیل‌دندان؟ 


۶در اصل: برادر بسر (< «بر دار پسر ا اضافهةٌ مقلوب «یسربرادر» ). 


در اضاتناياکه 


کوش‌نامه 


شهنشاه مکران و ماچین و چین 
ازآن پس که ضحا کشرا شاه کرو 
بکوشید با شاه هفتاد سال 
جو یکچند ازاو بخت بیدار شد 
به‌زندان شاه جهان بسته ماند 
کنون شاه کردش ز زندان رها 
سپه دادش و تخت [و] زین کلاه 
یکی مرد با برز و گردنکش است 
اگر پند بپذیری ای شهریار 
که گر بربتابی تو ازاو" نخست 
ه پوزش پذیرد نه پرسدت گرم 
قراطوس ز اوّل بترسید سخت 
پرسید تا چند دارد سپاه 
بدوگفت هشتاد بارش هزار 
ی زین کزره وساقی 
قراطوس بر وی بخندید و گفت 
مرا گر فزونی‌ست* ششصد هزار 
ازایشان یکی و ده از دشمنان 
زمانه مراو را به تنگك آمده‌ست 


20۳ 


یکی سهمگن مرد جوینده کین 
بیست و به‌ کوه دماوند برد 
نيامد کس اورا به‌مردی همال 
مپهید گرفتار شد 
چهل سال کس نام او برنخواند 
بسی گوهر پربها 


به‌د ست 


پدادش 
سمیران و مفرب بدو داد شاه 
به‌هنگام کینه که آتش است 
نتابی " ز هرچ او کند خواستار 
ازآن پس کنی بندگیها درست 
نه هم دارد از مردمیهات شرم 
ز گفتار آن مرد بیدار بخت 


جو دارد چنین بر بدی دستگاه 


۷ ۳۰ 


۷۳۵ 


۷۹۴۰ 


هو ی ۳ مج ری ۳ 
فر ود است بررگستوانور سوار (۲۳۰پ) 


گردان 


که خیره‌سری هیچ نتوان نهفت 


همه رزمرا افراخته 


ازاین مایه‌ام کم نیاید سوار ۷/4۵ 


ندارند ایرانیان را 


که با این سپه سوی جنگ آمده‌ست 


۱- در اصل: نتاسی (حرف اول و چهارم و پنجم بی‌نقطه است). 

۲ در اصل: برنبای (حرفهای دوم و چهارم و ششم بی‌نقطه است) تو باز از. 
باتوجه به‌مصراع دوم بیت ۷۶۳۷ تغییر داده شد. 

۳ در اصل: فرون نیست (حرف دوم بی‌نقطه است). 

۴ در اصل: برکستوان وز. نیز رک. زیرنویس بیت ۵۸۶۵ 

۵ در اصل: کرفرونیست (حرف دوم بی‌نمّطه است). «مرا خود فزون است» 


۶ در اصل: زبان (حرف دوم بی‌نقطه است). «زیان» يا «زمان»؟ «زمان داشتن» 


درکوشرنامه بکار نرفته است. 


زان * () 


شش 


۷۵۵ 


۷۹۹۰ 


۷۲۰۵ 


وژدزن 


که ضحاک با فرز و با برز اوی 
ز ما جز درودی فزونی نجست 
سیاهان سر بسر 
فرستاده گفت ای سرافراز .شاه 


مازندران 


من از پند راندم فراوان سخن 


بفرمود تا خادمان سرای 
سه روزش گرامی همی داشتند 
قراطوس بامردمان رای زد 


نيامد مر اورا همی هیچ رای 
که پیوسته بودند با لشگرکن 


 همان‌شوک‎ 

بدان مایه‌ور لشکر و گرز اوی 
چرا رای شاه تو گشته‌ست سست 
نيارند ازاين آب کردن گذر 
به کار اندرون ژرفتر کن نگاه 
اگر بشنوی پند مرد کهن 
مر اورا یکی خانه کردند جای 
زمانیش بی بزم ‏ نگذاشتند 
سگالید هرگونه‌ای نیکك و بد 
که آن مردمان‌را دهد باز جای 
تهی ماند گفتی همی کشورش 


[پاسخ قراطوس به کوش و نهذ یرفتن فرمان او | 


یکی پاسخ نامه فرمود و گفت 
رسید و بخواندم سخنهای تو 
نمودن بزرگی و گندآوری 
پدید آید این داستان در مصاف 
دگر» مردمان‌را که درخواستی 
اگر زیردستان تورا درخوراند 
که ما با پرستش نکردیم" خوی 
نکردیم فرمان شاهان پیش 
جو در نامه این داستانها براند 
به‌پیش وی انداخت تاآ بازگشت 


که با رای مردم خرد باد جفت 
نبينم ز دانش همی رای تو 
په‌دل ناپسند است اگر بنگری 
که با کیست مردی و با کیست لاف 
آراستی 
مرا نیز درخور؛ که در کشوراند 
دل تو نکردی چنین آرزوی ) 
تو مپسند نیز اين سخنهای خویش 
فرستادة کوش‌را پیش خواند 
ال بآه فراع از با کف 


بدین آرزو نامه 


[آ گاه ساختن فریدون از نامه قراطوس و گذشتن کوش از دریا] 


یکایکك براو ترجمان کرد یاد 


۱-در اصل: بکردیم (حرف اول بی‌نقطه است). 


۲ در اصل:نا (بی‌نقطه است). 


کوش نامه 


برآشفت سخت و پسایید دست 
هیونی ‏ برافگند نزدیکك شاه! 
قراطرس گردن پپیچد همی 
چو آن نامه کردم به‌نزدیکک شاه 
ازآن پس رسانم به‌شاه آگهی 
هیون رفت و او رفتن آغاز کرد 
نپنداشت هرگز قراطوس شاه 
ازاین داستان هیچ باکش نبود 
به‌دو مه چهل پاره کشتی بساخت 
ز بازارگانان بسی ساخت نیز 
نخضتین گذر کرد با سی‌هزار 
پس از پس فرستاد کشتی سپاه 
سراپرده برزد برآن پهن دشت 


لب آب ‏ پیوسته 


بادامنش(؟) 


2۵۵ 


. به‌نامه درون گفت کای یشگا 


کنون رزم مارا بسیچد همی 
ز دریا گذر خواست کردن سپاه 
اگر رنج بینم» اگر فزهی 
به‌دریا گذشتن بسی ساز کرد 
که او بگذراند به‌دریا سپاه 
نه برچشم او کوش چیزی نمود 
به‌دریا بسی بادبان برفراخت 
بخواست و به‌مردم بینباشت چیز 
از ایران» وز" چین گزیده سوار 
گذر کرد یکسر به نزدیکک شاه" 
که دیده ز دیدار او خیره گشت 
سپاه آمد 


اندر به پی رامش 


[ آماده شدن قراطوس برای جنگ و نیرنگ کوش ] 


چو آگاه‌شد زو قراطوس گفت 
اگر هست گردنکش و ریمن است 
گر از لشکرم آگهی داشتی 
پفرمود تا کوس بیرون برند 
فرستاد و لشکر همه بازخواند 
کین کرد ازان لمکر تایدار 
دل هرکس از رنج خود شادکرد 
فرستاد کارآگهی را نخست 


۱ منظور فریدون است. 


که این مرد اگر با خرد نیست جفت 


به‌مردی و نیروی خویش ایمن‌است 


۲ ِ مج یاه .م۰ 
جنین اب کستاخ نکگذاشتی 
سراپرده او هه‌هامون برند 
عرّض را به‌دیناردادن شاند 


سه‌باره صد و سی هراران سوار 
به‌اسب و سلیحش تن آبادکرد 


که آ گاهی از دشمن آرد درست 


۲- چنین ات در اصل. «واز» مناسیتر می‌نماید. 


۳ منظور قراطوس است. 


۷ ۷۰ 


۷۷۵ 


۷/۸۰ 


۷/۸۵ 


۷۹۹۰ 


۷۹*۵ 


۱۷۳۱۷۰۰ 


رف 


طقف 


(2 


کوش نامه 


برفت و به‌دانش بدانست مرد 
که دشمن فزون نیست پنجه‌هزار 
بخندید و گفتاه چنین است راست 
پشیمان شده‌ست از گذشتن به آب 
وز آن کرده بود او به‌دریا درنگ 
که شهری بزرگ است سخت استوار 
چو سستی تماید درنگ آورد 
ال اند آکاز کر اش و 
فرود آمد او ره فشک کورشن 
طلایه ‏ بیامد بداد آگهی 
از آن شادمانگشت و گفتا رواست 
تو رو بازگرد و به‌لشکر مپای 
گذشت آن شب و روز دیگر به‌جنگ 
طلایه فرستاد و فرمود کوش 
چو آرند حمله میاویز" دیر 
وز ان سن گر بزان:قوی تعکر اک 
طلایه بیامد به‌نزدیک شاه 
طلایه " قراطوس نزدیکك بود 
بدیدندش از دور» جوشان شدند 
چو دیدند زخم درشت یلان 
دلیران که از پس همی تاختند 
گریزان به‌نزدیک شاه آمدند 
طلایه چو نزدیکك لشکر کشید 


۱-در اصل: کر (حرف دوم بی‌نقطه است). 


بیامد قراطوس‌را ‏ یادکرد 
نبرده سواران و مردان کار 
وگرنه نشستن به‌دریا چراست؟ 
نداند که ايران نبیند به‌خواب 
که آید قراطوس پیشش به‌جنگی 
نباید که او شهر گیرد حصار 
قراطوس لشکر به‌جنگك آورد 
قراطوس لشکر سوی او کشيد 
سپاهی همه تشنة جنگ و جوش 
که از خیمه جایی نمانده‌ست تهی 
همی هرکسی آن کند کش هواست 
چو آید طلایه تو سستی نمای 
نام که در کار ساید: درنگت 
کزآن" سر طلایه ببینی. مکوش 
بمان» تا شود برتو دشمن دلیر 
به آویزش اندر تو سستی نمای 
نگهداشت آن رای باریک شاه 
یکی خویشتن‌را بدیشان نمود 
یکایکک چو رعد خروشان شدند 
رمیدند ماننده بددلان 
همه ترگ و جوشن بینداختند 
برهنه تن و بی‌کلاه آمدند 
نگه کرد و آن مایه لشکر بدید 


۲-در اصل: کران (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۳ در اصل: میاویر (حرف آخر بی‌نقطه است). 


۴-در اصل: طلابه. 


کوش‌نامه 


بيامد قراطوس‌را گفت باز 
که مغز فریدون همانا خرد 
بدین مایه لشکر سرافرازد او 
که باما زمانی نیاویختند 
خود از بهر اين مایه بدخواه‌را 
که ایشان ز ما همچو آهو ز " یوز 
قراطوس ازآن گفته‌شد شادمان 


و[ 


ز کار طلایه که چون گشت باز 


ندارد» گر این‌سان جنو پرورد 


سپاهی بدین بددلی سازد او 
هم از گرد یکباره بگریختند 
نباایست رنجه‌شدن شاه‌را 
گریزان شدند ای شه نیوسوز 


|آرایش دو سپاه در میدان جنگ ] 


بفرمود تا گاه بانگ خروس 
جهان پر شد از شور وز مشقله " 
خروش ستوران و بانگ گوان 
ز مریخ بستد دل ورای و هوش 
قراطوس‌را دو 
چپ و راست لشکر بدیشان سپرد 
بداد از سپه هریکیرا سوار 
به‌قلب اندرون خویش‌را جای کرد 
وزآن روی کوش جهانگیر باز 
سپاهی به‌مردان خوزه سپرد 
سوی راست لشکر فرستادشان 
سلیحم تن خویش و اسب نیرد 
بدوگفت چون قلب دشمن ز جای 


برادر ندند 


چنان‌کن که دشمن شود برتو چیر 


۱ در اصل‌نر (بی‌نقطه است). 


زننده بزد نای رویین و کوس 
پرآمد ز روی زمین زلزله 
برگستوان 
همان زنده‌را زهره آمد به‌جوش 
که با لشکر و تخت و افسر بُدند 
که بودند هردو دلیران 1 
ز جنگاوران و یلان صدهزار 


درخشیدن ‏ تیغ و 


درفش از پس پشت برپای کرد 
سپه‌رابفرمود ‏ تا کرد ساز 


رقف 


۷۷۰ 


۷۷۳۵ 


که سالار ایرانیان بود خرد )۷۷۳۰ 


بسي تیغ ۲ برگستوان دادشان 
برادرش‌را داد ار] در قلب کرد 
بجنبد تو در جنگ مستی نمای 
قراطوس گردد ز خمری" دلیر 


۲-در اصل: مشعله. متن تصحیح قیاس استنت. 
۳ در اصل: عمری (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). نیز رک. بیتهای ۱ و 


۱ 


۷۷۳۵ 


۷/۷۴۰ 


۷/۷۶۵ 


۷۷۵۰ 


۵۵۸ 


به کمباره داد او سپاهی دگر 


سواری که باقارن رزمزن 
به‌تن خویش (او] بود و پیوند اوی 


سوی میسره کرد جایش پدید 


کوش‌نامه 


کجا اورمزد آمد اورا به‌در (۲۳۱ر) 


برابر همی داشتی خویشتن 
ی 2 ۰ ظ ۰ 
گرامیتر اورا ز فرزند اوی 


ترفت و سبه: ردق ضتف: برکشید؟ 


[چارة دیگ رکوش, و گرفتارشدن قراطوس ] 


چو پردخته شد او به کارسپاه 
برآمد خروش و پیوست جنگ 
غو کوس واآواز گرز یلان 
خدنگای دو پیکان دل و دیده ری :1 
ستان درخشان روانرا بسوخت 
برآن دشت خون یلان جوی کرد 
چنان‌شد که اسب نبرد آزمای 
قراطوسیان 
طلایه برون رفت و بنشست جوش 


۳ 

که امروز چون بودتان" روزگار 
چنان پاسخ آورد گردنکشی 
ب‌زهره دلیر و به‌تن زورمند 
که ما سست بودیم در کارزار 
ندانیم کاین رای چون دیده‌ای 
چنین باسخش داد آری رواست 
یکی چاره‌ای خواستم ساختن 


۱ در اصل:یر در صف برکشید. 


میان سپاهش نهان گشت شاه 
شتاب اندر آمد بحای درنگ 
نهان‌کرده ‏ بر" چهرة 
کمتم کوآن ینت او کر دن اپسستم 


بددلان 


چو آتش ز خون تیغها برفروخت 
زمانه سر بددلان گوی کرد 
بجز بر سر و سینه ننهاد پای 


1 


شی سس کوش 
7 3 

که دشمن چنان است چون آتشی 
نمودند مارا گزند 
چنانچون تو فرمودی ای شهریار 
که سستی ز ل‌کز پسندیده‌ای 
کند هرکسی آن که اورا هواست 


دل از رنج دشمن پرداختن 


سران سپه‌را 


فراوان 


۲ چنین است در اصل. «نهان کرده تد, مناسبتر از «نهان کرده بر» است؛ ولی در 
هر دو صورت معنی مصرع روشن نیست. 

۳ در اصل: حست (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 

مامتا خرف زرف آزل ی کقطه انتتتاا: 


۵ در اصل:تودمان. 


کوش‌نامه 


کنون کار ازآنخاوه اندز گذشت 
که من با قراطوس جنگ آورم 
اسیران آن روز راپیش خواست 
که پیش قراطوس گستاختر 
نمودند پس مهتری‌را بدوی 
کزاین مرد نزدیکتر نیست کس 
مر اورا بر خویشتن بازداشت 
بدوگفت فردا اگر ز انجمن 
به‌جان و به‌تن زینهارت دهم 
چو یابم براین شهر بر دسترس 
تورا افسر خسروانی دهم 
زگفتار او شادمان کفت: مرو 
که جان خوشتر از شاه وز شهر نیز 
بهنگام طرفان زنی هوشمند 
به‌مردان خوزّه چنین گفت کوش 
سوار و پیاده ببر شش‌هزار 
چو دیدی که آمد هزیمت سپاه 
نمان" تا به‌شهر اندرآید یکی 
سپهرا به‌ره کرد و مردم برفت 
چو در پرده پنهان شدند اختران 


قراطوس لشکر بیاراست زود 


همی ود در قلبگه باسپاه 


از ایرانیان کشته شد جند مرد 


ببینید فردا براین پهن دشت ۷۷۵۵ 
بگیرمش و ایدر به‌تنگ آورم 
بپرسید و گفتا بگویید راست 

کدام است تا زو پرسم خبر 

ز بند گران زعفران کرده روی 

دگر کهترانیم بااستزس. ۷۷۲ 
تران»دیگران بر نگهیان گناشت 

نمایی قراطوس‌را تو به‌من 

بسی گوهر شاهوارت دهم 
نیازارم از مردمان تو کس 

ز : کقوان .یکی مرزبانی دهم ۷۷۱۵ 
بدوگفت بنمایمش در برد 

هم از خویش و پیوند و فرزند و چیز 

نه فرزند زیر پی اندر فگند؟ 

که آمکب نهانی..بری ین خروشن 

راه دشمن بگیر استوار ۷۷۷۰ 
در شهر باید که داری نگاه 

که ما رنج ازآن پس نماند یکی ) 

در شهر بارهبری برگرفت 

ز خاور برافروخت شمعی گران 
برآن‌سان که آیین دوشینه بود ۷۷۷۵ 


1 


برآویخت و تیره‌شد از گرد ماه 
و 
ب‌انکشت نمودش ‏ انذر. تبرد 


۱ در اصل: همان. باتوجه به‌دستور کوش و نیز بیت ۷۷۹۲ و ۷۷۹۸ اصلاح 


شلد 


۲- چنین است در اصل. 


۳ فاعل فعل «ینمود» مهتری از قراطو سیان است. رک. بیتهای ۷۷۵۹ 1 ۷۷۶۶ 


۷/۷۸۰ 


شرف 


طفف 


۵۹۰ 


چو بشناختش " کوش نزدیکک‌شد 
بدو حمله‌آورد با ده هزار 
نپا . قراطوس 
بزد اسب " کوش و برآورد جوش 
چو نیروی مردی نداری به جنگ 


برداشتند 


بزد چنگگ و برداشت اورا ز زین 
بستند فر مانبرانش دو دست 
ز زین کوهه گرز گران برکشيد 
چو دیدند نیرو و آهنگ اوی 
رمید از نهیبش بدان‌سان سپاه 
یکایکك نهادند سر سوی شهر 
هزیمت به‌مردان خوزه رسید 
چو پیش آمد آن لشکر کینه‌خواه 
پراگنده هرکس همی تاختند 
نرفت اندر آن شهر ازایشان یکی 
شتابان همی‌تاخت تا شهر» کوش 
دل اندیشه» مغزش* گرفتار بود 


۱-اين کلمه در اصل ناخوانا است. 
۲-در اصل:نیزه کذار. 


کوش‌نامه 


ز گرد سپه روز تاریکک‌شد 
از ايران سواران _ نیزه گزار؟ 
بکشتند. اسان "و برکاشتد 
خروشید کای شاه ناپاک " هوش 
چرا پیش مردان روی تیز چنگی* 
به‌بالا برآورد و زد بر زمین 
وزآن پس بغزید چون پیل‌ست 
چو آتش بدان دشمنان بررسید 


سس 


گرفتار سالار در چنگ اوی 
که خورشيد درگرد گمکرد راه 
ازآن رزم رنج * و غمان دید بهر 
براين روی دروازه صف برکشید 
ز دروازه برگشت یکسر سپاه 
همه تیغ و ترکش بینداختند 
کشته‌شد اندکی 
سپاه ازپیس پشت پولادپوش 
که دشمن چنان گشن * و بسیار بود 


ز ایرانیان 


۳-در اصل: سیت: (حرف اول و سرم بی‌نقطه است). به‌قیاس ست ۷ تغییر 
داده شد:«زگفتار او کوش شد تنگدل/ بزد اسب و برگشت خوار و خجل». 


۴ دز اضل تاباگ, 


۵ در اصل:نیره حنگ (حرف سوم و پنجم بی‌نقطه است). 


۶ در اصل: ازان رنج رزم. 


۷ در اصل: دروازها. در بیت ۱ از یک «در شهره و در پیت ۰ نیز از بک 


«دروازه» یاد شده است. با توجه به این دو بیت اصلاح شد. 
۸ در اصل: معرش (حرف دوم بی‌نقطه است). ایا در اصل نوده 


است:,پراندیشه. مغزش گرفتار بود»؟ 


٩-در‏ اصل: کشس (حرف آخر بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


همیگفت کایرانیان زین سپاه 
چو مردان خوزه بیامد درست 
بدوگفت مردان که ای نامجوی 
همه نیزه" و تیغ برداشتیم 
بر که کفشید. گروان. قفه 
ازآن شادمان شد دل کوش گفت ۴ 
بران شیردل مهربانی فزود 
فرستاد تا" لشکری رخت خویش 


(۱ 


نباید که گردند خیره تباه ۷۷۹۵ 


ب 
گل از روی کوش دلاور بُرست 


چو دشمن تورا دید برگاشت روی 
سواری در این شهر نگذاشتیم 
که گرگان بینند روز دمه" 
که مردی ز مردان نشاید نهفت 
فرودآمد او بر در شهر زود 


پیاورد بامایه‌ور تخت خویش 


[خواندن ساکنان شهر به تسلیم | 
فرستاد از ایرانیان دوهزار به‌لشک رکه مردم کینه‌دار 
بدان تا نیارد به‌تاراج کن نباشد سپه را بدان دسترس 


وزآن پس سوی شهر پیغام‌کرد 
ازاو زیردستان خود خواستیم 
مرا ناسزا گفت وا شاه مرا 
گناه از نخست [از| وی آمد پدید 
چوبگذشتم از آب» کردم درنگ 
دهد زیردستان ما باز جای 
سپه پیشم آورد و صف برکشید 


۱-در اصل: نیزه. 


که شاه شما کار سس خام‌کرد 
ز بن ننگرید" )و سپاه مرا 
که از رای شاه جهان سرکشيد 
مگر سرش برگردد از راه جنگ 
نبودش جز از رزم و پرخاش رای 
کنون بودنی بود و بود آنچه دید 


۲-در اصل: رمه. باتوجه به‌معتی بیت اصلاح شد. 


۳ در اصل. حرف اول این کلمه نقطه ندارد. مضمون این بیت. در بیت ۷۰۰۶ 
یز اهله ات وزمان لشکر از پیش آو جوان ومند/ کنجا گرف بیند بهروز دمهد: 

۴ باآن که ضبط اصل مفید معنی است. « کوش و گفت؛ به‌اسلوب این منظومه 
نزدیکتر است. 

۵ در اصل:روذ (حرف اول بی‌نقطه است). 

۶ در اصل:نا (حرف اول بی‌نقطه است ). 

۷ در اصل: زین ننکریذ (حرف پیش از «ن» در هر دو کلم و حرف پیش از «ذ» 
بی‌نقطه است). 


۷۸۰۰ 


۷+۰۵ 


۱۷۸۰۵ 


۷۰۳۰ 


۷۳۳۵ 


۷۱,۰۳۰ 


1 


شتما . سریتو. «دور تا منیه 
اگر بودی او برشما مهربان 
وگر باشما او نکوکار بود 
فریدون .. فرخ 
نه از بهر ویرانی آمد سپاه 


بی آزار تر 


بهچیز شما نیست مارا نیاز 
وگرنه ز ما رنج یابید بهر 


کوش‌نامه 


همان در پناه سپاه منید 
ازاو ‏ مهربانتر منم بیگمان 
خردمند بود و بی‌آزار بود 
خردمندتر» . هم نکوکارتر 
جز از داد و بخشش نفرمود شاه 
همان به که این در گشایید باز 
اگر ما به‌شمشیر گیریم شهر 


[تسلیم شهر و زنهاردادن کوش سپاه قراطوس ر!] 


بترسید مردم ز پغام اوی 
گشادند شهر و شدندش به‌پیش 
فراوان گوهر برسرش ریختند 
بپرسیدشان کوش" و پس باسپاه 
سرای فراطوس پر گنج دید 
شتر خواست از دشت" و مردان کار 
به یکك هفته گنج قراطوس شاه 
به‌هشتم بهلشک رگه آورد گنج 
سواران شمشیرزن سی هزار 
که بی‌مُهر و فرمان من زآن سپاه 
سپاه قراطوس را زآن سپس 
که دادم شمارا به‌جان زینهار 
به‌لشکرگه آرید خرگاه خویش 


اگر پیش تو سرد گوید کسی 


م۳۹ ۳ ]اه و 1 
مگر خویش و پیوند آن تیره‌هوش ‏ 


۱ در اصل: لابه. 


بدادند هم در زمان کام اوی 
همی هدیه‌ای ساخت هریکک ز خویش 
بسی لابه" و پوزش انگیختند 
به‌شهر اندر آمد به‌ایوان شاه 
که دست نویسنده بررنج دید 
بفرمود تا ساربان کرد بار 
تهی‌کرد و برداشتش تاج و گاه 
رها کرد در شهر مردان رنج 
چنین گفت بالشکری امدار 
نباید که در شهر یابند راه 
فرستاد با نامه‌ها چند کس 
اهر آن گنز که هنت و سوار 
به‌جان ایمن از تیغ بدخواه خویش 
ز ما خواری آید براوبر بسی 
که گشتند باما چنین سخت کوش 


۲-در اصل: کوس (حرف آخر بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: دست (حرف دوم بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


کشیدن سر از راه شاه بلند 
که ايشان گنهکار و بدگوهرند 
چو از تیم کوش ایمنی یافتند 
دگر روز گردنکشان و سپاه 
نهادند . رخسارگان . برزمین 
وزآن پس چنین گفت هرکس که شاه 
قراطوس بود و نیاگان او 
ته رای و نه آیين بد داشتیم ! 
چو گردن‌کشد بنده از شهریار 
کنون چون چنین روی برنافت بخت 
همه بندگانیم بسته میان 
رماش بی ‏ زفر" نهیم پای؟) 
به‌رخ تازه شد کوش و بنواختشان 
ازاين باره گفتا. شمارا گناه 
اگر باردیگر ز فرمان من 
شما را بنزدیکک من زینهار 
کنون شاد و خشنود گردید باز 
به‌چیزی که آن دیگری راست؛ دست 
جز آن چیز کآن خود شمارا بود 


۳ 


نگره تاچه بار آورد جز گزند (۲۳۱پ) 


به‌لشکرگه خویش ‏ شتافتند 
بسي هدیه بردند نزدیکک شاه 
همی خواند هرکس براو آفرین 
بیامرزد این‌بار مارا گناه 
نیاگان ما زیر فرمان او 
که راه نیاگان خود داشتیم! 


ازاو ستد و شاه‌را داد تخت 
وگر پیش تختش سرآید زمان 
گر آمرزش آود به‌مابر بجای 


به‌اندازه‌بر پایگه ساختشان 
ببخودم و برنهادم به‌شاه 


بتایید گردن ز فرمان من؟ 
نباشد» نه آمرزش آرم به کار 
سراسر بدین لشکر آریده ساز 
نباید کشیدن چو بیهوش و مست 
مگر بند کز سنگك خارا بود 


۱ در اصل: داشتم. باتوجه به‌پیتهای ۸۷۸۳۶ ۸۷۸۳۷ ۷۸۳۹ و نیز باتوجه به‌لفظ 
«بندگانیم» در بیت ۰۷۸۴۴ و کلمات «ننهیم» و «ما» در بیت ۷۸۴۵ تغییر داده 


شد. 
۳-در اصل افزوده:و. 


۳ در اصل: رمانش (تنها حرف آخر نقطه دارد) بی (بی‌نقطه) زفر (حرف آخر 


بی‌نقطه). 


۴ «زفرمان من» يا در مصراع اول زائد است يا در مصراع دوم و در نتیجه بیت 


ناقص است. 


۵ در اصل افزوده: و. باتوجه به‌پیت ۷۸۵۴ اصلاح شد. 


به‌پادافره تیغ ما در خورند ۷۸۳۵ 


۱۱۸۰ 


۷۸۹۴۵ 


۷۳۸#۵۰ 


لش 


۱۱۸۰۹۰ 


۷۸۰۹۵ 


۷۸۷۰ 


و( 


چو برداری آن‌را که بنهاده‌ای 
سپاه آفرین کرد و گشتند باز 
وز آن پس به‌ایرانیان گفت شاه 
برایشان نباید که خواری کنید 
بباشید باآن سپه یکدله 
بيابیخت آن هر دو لشکر بهم 
سراپردة دشمن و هرچه بود 
زن و بچه" و گنج او" گاه خواب 


کوش نامه 


به‌بند اندری گرچه آزاده‌ای 
کشیدند نزدیکک او رخت و ساز 
که دشمن کنون باشما گشت راه 
همه خوبی و سازگاری کنید 
بهسم بودشان شادمانی و غم 
بدیشان ببخشید و خوبی نمود 
به کشتی فرستاد ازآن سوی آب 


[بازگردانیدن مردم باختر از اندلس] 


فرستاد ازآن پس منادیگران 
که از مردم باختر هرکه راه 
چو آواز برشد به‌درگاه و کوی 
کشاورز [و] دهقان همان پیشه‌ور ۳ 
همی دادثان هرچه بایست شاه 
کشاورز» گاو و خر و گوسفند 
به‌دهقان خراجش یله کرد نیز 
همان پیشه‌ور را زر و سیم داد 
ز دریا گذرکرد ازآن سوی باز 


به‌شهری ز مغرب اریله" به‌نام 


۱- در اصل: بجة. 


بدان کشور اندر کران تا کران 
به‌درگاه شاه 
یکایک به‌درگاه کردند روی 


بجویدء پیاید 


سوی کاخ کردند همی سربسر 
چنانچون بود درخور دستگاه 
همی بودشان جان و دل بهره‌مند 
که از وی سه‌ساله نخواهند جیز 
بدان شهرهاشان گسی کرد شاه 
بیامد» بدید آن همه گنج و ساز 
فرودآمد آن خسرو شادکام 


۲ منظور زن و بچه و گنج قراطوس است. نیز رک. بیت ۷۹۱۵ 
۳ در اصل: دهقان‌ور او پیشه‌ور. باتوجه به‌بیت ۷۸۶۸ «همان پیشه‌ور را.. » 


تغییر داده شد. در بیت ۸۷۵۲ نیز آمده است: «کشاورز و دهقان و شمشیرزن». 
۴ چنین است در اصل. در معجم‌لبلدان یاقوت نام اين شهر باضبط «اريليةم 
آمده است (ج ۱/ ۲۲۹). در اين بیت می‌توان بجای «اریله» «اریلیه» بکار برد 
(به‌شهری زمغرب اریلیه نام ولی در بیت ۷۹۰۸ تغییر «اریله» وزن شعر را 
مختل می‌سازد؛ حدودالعالم (ص ۰ مسالک و ممالک (ص :)۳٩‏ ازیله, 


کوش‌نامه 

ازآن خواسته هرچه بُد نامدار 

چنانچون شندم نگویم فزون 
۳ ۳ 

همه مایه‌ور جامه و سیج و رر 


همه تخت با افسر و گوشوار 


1۵ 


ز بهر فریدون همه کرد بار 
پر" از بار شد ده هزاران هیون 
همه مشک ناب و همه عود تر 


همه گوهر اندر خور شهریار 


نامة کوش پیل‌دندان به‌نزدیک فریدون 


یکی نامه فرمود نزدیکک شاه 
مر این مردمان‌را که از باختر 
یکایکک به‌جستن چو بشتافتم 
قراطوس شاهی و خودکامه‌ای 
مگر مردمان‌را دهد بازجای 
به‌پاسخ برآن بر چو آشفته بود 
کزاین پیشتر بنده نزدیک شاه 
گذشتم به‌دریا و کردم درنگگ 
بدان تا پیندیشد آن تیره رای 
سپاهی " بهم کرد و آمد برم 
بهفر تو چون بردمید آفتاب 
درفشش به‌دو نیم کردم به‌تیغ 
بدان استواری یکی شهر داشت 


که بنده چو آمد بدین جایگاه ۷۸۷۵ 
گریزنده بودند و آسیمه سر 

در این کشور اندلس یافتم" 
نبشتم به‌نزدیکك او نامه‌ای 
نپدرفت پند و نیامدش رای 

که در نامه چندان سخن گفته‌بود ۷۸۸۰ 
فرستاد و برخواند در پیشگاه 

چنین تا خران اندر آمد به‌تنگ " (») 
دهد زیردستان ما بازجای 

که ده یک نبودند ازآن لشکرم 
ربودمش جون استخوان‌را عقاب ‏ ۷۸۸۵ 
سپاهش گرفتند ‏ راه گریغ 

که ترتع از گردون هه بر فزاشت 


۱-در اصل. حرف اول این کلمه محو گردیده است. 


۲ در اصل: جامه. 
۳-در اصل:تافتم. 


۴ چنین است در اصل. در بیت ۷۹۶۵ از «درنگ» کوش. به‌عنوان خدعه‌ای 
برای قریب قراطو س یاد سده است:«وزآن کرده بود او به‌در یا درنگ / که آید 
قراطوس پیشش به جنگ . آیا در نسیخهٌ اساس بجای «خران». «خزان» بوده 


ست؟ آیا 1 ضرب‌المتلی بوده انتت؟ 


۵ در اصل:سپاهم. 


۱۷۸۹۰ 


۱۷۸۹۵ 


۷۹۰۰ 


۷۹۰۰ 


2۹۹ 


برآورده دیوارش از سنگک‌خار! 
به‌نیروی شاه جهان بستدم 
ز گنج آنچه درخورد گنجور شاه 
دگر بهر دادم بدین زیردست 
بدین کاردانان سپردیمشان 
من ایدر همی‌کرد خواهم درنگگ 
شود یکسر آباد چون بود پیش 
برآن روی تشک رکشم چندگاه 
نوشت و به‌عنوانش برزد نگین 
مر اورا سپردند و شد کاروان 
ز برگستوانور" سپه سه‌هزار 
تاد یگ اه تساه 


کوش‌نامه 


بجای گل ارزیز برده بکار 
همه کاخ و ایوان بهم برزدم 
گزیدم» فرستادم اینکك به‌راه 
که در کشورش داشتندی نشست 
بدان شهرها باز بردیمشان 
چو از باختر بردمد بوی و رنگگ 
به آبشخور آید همی گرت و ميش 
ز کار من آگاهی آید به‌شاه 
فرستاد بردست مردی گزین 
بهدذه کاروانبر یکی ساروان 
برفتند بااو سری شهریار 
چه اسب و چه برگستوان و سپاه " 8) 


[گشادن کوه طارق | 


به‌دریا گذرکرد بار دگر 
کسی کاو ز فرمانش گردن کشید 
همان کوه طارق که نگشاد کس 
جهاندیده گوید که آن هفت کوه 
گشاده میان و به‌پیوسته سر 
بران هر یکی آبهای روان 
جنان جای بگذاشت و اندر گذدشت 


۱ در اصل: سنک و خار. 


بگردید کشور 


زمانه به‌خون برش دامن کشید 


همه - سرریسن. 


گشاد او به‌مردان بادسترس 
ز دیدار او دیده گردد ستوه 
ز بر رفتش کند چنگال بر 
چنین آفریده‌ستشان دادگر 
درختان و تیلوفر و ارغوان؟ 
بیابان و دریا بریدند و دشت 


۲-در اصل:زبرکستوان وز. نیز رک. زیرئویس بیت ۰۵۸۶۵ 
۳ در اصل: ببخشود. در کوش‌نامه در موارد مشابه «بخشیدن» امده است نه 


«بخشودن). 


۴ چنین است در اصل. آیا در ۳ اساس بچای «سپاه»» « کلاه» بوده است؟ 
۵ از کوه طارق در بیتهای ۷۹۶۲ تا ۷۹۷۳ نیز سخن به‌میان آمده است. 


کوش‌نامه 


وژوه 


[بازگشت به‌مغرب و کشتن قراطوس ] 


چو آمد به‌دشت اریله فرود! 
چنان یافت مغرب که هرگز نبود 
درخت برومند و آب روان 
همه مرغزارش پر از گوسفند 
ازآن شادمانی یکی بزم ساخت 
قراطوسیان‌را بدان بزم خواند 
قراطوس غمخواره در بند بود 
زن و بچه" و خویش و پیوند او 
چو سرمست شد خواست اورا به‌پیش 
ز فرمان ما سر جرا تافتی 
فراطوس ازآن هول و نندی و خشم 
برآورد می در سر کوش جوش 
دل مردم بزم ازآن زخم تیغ 
همی هرکسی گفت ازاین دو سپاه 
بدان روز کاو اين سپه یافت و گنج 
بدین‌سان نکشته است اسیر ایچ کس 
ز کار قراطوس و کردار کوش 
پرا گنده شد سهم او در جهان 
وز آن جایگه لشکر اندر کشید 


نبودی جز این خواسته بس بدی؟) 


چنان خوب و آباد بود آن زمین 


۱ در اصل: برفروذ. 
۲-در اصل: سراپردة. 
۳-در اصل: بجَه. 


۴ در اصل: تست گاه (حرف دوم بی‌نقطه است). در بیت ۹۹۷۸۹ نیز «تخت و 


گاه» آمده اد 


آسراپرده" و خیمه زد پیش رود 
همه باغ [و] پالیز و کشت و درود 
همه سبزه اندر خور خسروان 
همه جویبارش درخت بلند 
ز گردون همی تاج‌را برفراخت 
سران سپه‌را به‌خوردن نشاند 
به‌بند اندرون نیز خرسند بود 
همه خوار و بیچاره در بند او 
بدوگفت کای بدرگی زشت کیش 
خیره پنداشتی 
نه پاسخش داد و نه برکرد چشم 


چرا رزمرا 


برد تیغ و انداختش سر ز دوش 
رمید و گرفتند راه گریغ 
که این دیوگم باد از تخت او |گاه" 
که کشت آن سپاه دلاور برنج 
توای داور پاکك فریاد رس 
همی هرکه بشنید ازاو رفت هوش 
به‌نزد کهان و مهان 


همه باختررا سراسر یدید 


به‌نزد 


۷۱۹۰ 


۷۹۵ 


۷۹۰ 


۷۹۹۵ 


ازاو پوشش و بخش هرکس بدی ) 


که گفتند هرگز نبود این چنین 


۷۹۳۰ 


۷۹۳۵ 


۷۹۴۰ 


۷۹۴۵ 


۵24۸ 


[رسیدن خواسته بنزد فربدون و پاسخ نامه کوش | 


چو آن خواسته سوی ایران رسید 
هی تخیر گششید: اران واه 
همی هرکسی گفت اگر در جهان 
فریدون بدان خواسته بنگرید 
دگر بر سپاه و یلان بخش‌کرد 
سوی کوش پاسخ چنین کرد شاه 
همه آرزوهای من شد تمام 


فراوان ز ما برتو باد آفرین 


کوش‌نامه 
ه‌نزدیکك شاه دلیران رسید 
هیونان و ان بار 
ميان . کهان و میان مهان! 


ازاو هرچه شایسته‌تر برگزید 
رخ هرکس از بهره‌ای رخشکرد 
که دادی تو داد ای سزاوار گاه 
به‌خورشید روشن برآمدت نام 


برآن نامداران ايران زمین 


|آ گاهی فریدون از کشته‌شدن قراطوس | 


سر سال دیگر خبر یافت شاه 
قراطوس بیچاره‌را پاره کرد 
دزم گشت واز غم نخندید" و گفت 
که بس ریمن و تند و گردنکش است 
نه فرخ تباید کشتن.. استرن 
نماند همی خوی بد را بجای 
سپهدار قارن چو دیدش دژم 
بدوگفتشاها» تو خوش‌دار دل 
ز فرمان تو هرکه گردن کشید 
قراطوس چون سرپیچد ز راه 


فریدون فرخنده بگشاد چهر 


که کوش بداندیش در بزمگاه 
دل مردم از درد غمخمواره کرد 
که ان دی زا ها کباوا توت 
به‌خوی پلنگ و تف آتش است 
پس از جنیش و کشتن و داروگیر 
پراو باد همواره خشم خدای 
به گفتار برداشت از دلش غم 
مکن ایچ ازاين کار غمنا کث دل 
سرش بی‌گمانی ‏ بباید . برید 
شود کشته بردست گردان شاه 


بخندید با قارن از روی مهر 


۱ در نسخهٌ اصل» پس از این بیت. بیت یا بیتهایی از قلم افتاده اینتمتا: 
۳ در اصل: تشدید (حرف اول و سوم بی‌نقعه است). باتوجه به‌بیت ۷۹۴۷ 


«فریدون فرخنده بگشاد چهر/ بخندید باقارن از روی مهر» و بیت ۸۰۲۴ 


اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


1۹ 


[کوش در اندلس | 


چو در باختر پنج‌سال دگر 
سوی اندلس باز" ره برکشید 
چنان یافت آباد و خرّم که چین 
کین اندلین کتوارای ویر اس 
که بحر محیط است تاریس نام" 
که "درا و خشکی دو راه اندر اوی 
به‌افرنجه " راهی ز دریای تند 


بهخشکی به‌عجلسکس " آید زراه 


۱-در اصل: بار (حرف آخر بی‌نقطه است). 


یبود و بگشت آن زمین سربسر 
به‌دریا گذرکرد و کشور بدید 
نبود آن چنان و نه‌ایران زمين 
که دریای ژرفش به گرد اندر است 
نهاده براو شهر و کشور به کام 
که بر تابد از هر دو ره دیو روی 
که کشتون تما ور ان دراه کید 
به‌یک سوش و مرزان" همی جایگاه 


۲- در اصل: تاریس تام. این کلمه‌را در کتابهای جغرافیایی نیافتم. در بیت ۷۹۹۹ 
آمده است:«سپه‌را گهی سوی صحرا کشید/ گهی سوی تاری و دریا کشید». آیا 
در اینجا هم «تاری» بوده است: که بحر محیط است تاری بهنام,؟ 

۳ چنین است در اصل. آیا «به» بجای «که» مناسبتر نمی‌نماید. 

۴ در اصل: افریخه باتوجه به ضبط این کلمه در کتب جغرافیایی زیر تصحیح 
شد: حدودالعالم من‌المشرق الی‌المفرب. از «افرنجه» ناحیتی از روم (ص 
۶) معجم‌لبلدان یاقوت. «افرنجة:... و هم یقولون فرنک و هی مجاورة 
لرومية والروم و هم فی شمال‌الاندلس» (ص ۳۲۴/۱). 

۵ در اصل :نمایذ. لفظ «بماند» مناسیتر به‌نظر می‌رسد. 

۶ در اصل: عجلس‌کس (فقط حرف دوم نقطه دارد). نام این محل در بیت 
۸ باضبط «عجل اس‌کس »(تنها حرف دوم نقطه دارد)و دربیت ۸۵۰۳ضبط 
«عجلیکس» (تئها حرف دوم نقطه دارد) و دو بیتهای ۸۵۷۷ و ۸۵۷۸ باضیط 
عجلبکش (حرف اول و چهارم نقطه ندارد)» و در بیتهای ۸۶۵۱ و ۸۶۶۰ 
باضبط «عحلکش, (فقط حرف آخر نقطه دارد) آمده است. هیچیک از اين 
ضبطهارا در کتب جغرافیایی نیافته‌ام. در مسالک و ممالک اصطخری. 
«علجسکس» (ص ۰۴۰ ۰۴۳ ۴۶)؛ در حدودالعالم من‌المشرق الی‌المعرب. 
«غلجسّکس» (ص ۱۸۷): در کتاب البلدان. «علجشکش» (ص ۸۷: و در 
معجم‌البلدان یاقوت «عجُس» در مغرب (ص ۳ ۶۱۸) آمده است. چون نام 
این محل در کوترنامه و کتب جغرافیا با ضبطهای متفاوت امده است. در 
هضت موردی که نام این شهر در کوشرنامه مذکور است. ضبط «عجلسکس» 


ر اختیار کر ده‌ام. 


سه 


۷۳۹۵۰ 


۷۹۵۵ 


۷۱۹۹۰ 


۷۹:۵ 


۷۹۷۰ 


و( 


به مرز خلایق درآیند نیز 
چنین مرزها باهمه مرز و بوم 
چو برگشت و آن مرز یکسر بدید 
به‌یک دست بر روم و دریا دگر 
هوای خوش و آبها چون گلاب 
به‌چهره زن و مرد چون گل به‌بار 
همه باغ و راغش پر از نار و سیب 


خوش آمدش» ویرانی آبادکرد 


کوش‌نامه 


بسی مایه‌دار از پی سود و چیز 
شمارد همی مرد دانا ز روم 
به‌دیده همه روی کشور بدید 
همه شهرها خوب و اکام کر" 8 
خنکتر همان تاش آفتاب 
پر از نرگس و نسترن جویبار 
زنان دلبر و کودکان دلفریب 
هب کمووز ابا . خوو: شا و گر 


اساختن جند شهر در کوه طارق | 


چو نادیده جایی ز کشور نماند 
بدید آن همه کوههارا که چون 
ز دریا برافراخته هفت. کوه 
پس آخر" یکی‌راه دشوار" تنگگ 
گرفته براو جایگاه آدمی 
به‌پرواز اگر باز برتر شدی 

آورده درهم چو انگشت‌دست 
گذرکرده یکك نیمه بر میغ" بر 
چنان از بلندی سخن راندند 
برآن کوهها کان ارزیز یافت 


1 در اصل. 
۱ در اصل: با (بی‌نقطه است) کام کر. 


بپه‌را سوی کوه طارق بخواند 
که گفتی شده‌ست آسمان‌را ستون 
که از دیدنش دیده گردد سنوه 
نه آرام شیر و نه جای پلنگگ؟ 
ز بس چشمه و میوه" و خرّمی 
همانا به‌یک روز برسر شدی 
گشاده میانها به‌پرتاب شست 
کلنگ آشیان‌کرده بر تیغبر 
که کوه کلنگان همی خواندند 
همان کان مش و دگر چیز یافت 


۲ چجنین است در اصل. شاید در نستخة اساس بوده آمسیت: آناد: و 
۳ ضبط این کلمه در اصل روشن و خوانا نیست. 


۴ چنین است در اصل. شاید در تسه اساس نو ده است: دشوار و. 


۵-در اصل: نه آرام جای و نه شیر و بلنک. 


۶ در اصل: جشمه و میوة. 


۷ در اصل: نیغ. باتو جه به‌معنی مصراع و قافية مصراع بعد اصلاح گردید. 


کوش‌نامه 


چنین گفت بادل که ایدر " نشست 
چو ایدر بياریم" فرزند و گنج 
به گیتی ازآن پس نداریم باکك 
بفرمود تا مویدان هفت‌کوه 
سپه اندر او جای خود ساختند 


برآورد شهری نه پهن و نه تنگگ 
۵ 


به" ایوان و طارم بیاراستش 
برآورد سی گنبد زرنگار 


برابر دو ایوان ز رخشان بلور 
ز صندل همه تختها درخورش 
همه فرش دیبای زربفت چین 
و آنگه شبستانها 
زن و بچّه* و گنج در کوه برد 
سپاهش همه کدخدایی و رخت 


بیاراست 


ز هر پیشه‌ای مردم آورد نیز 
به‌مر دم بازارگاه 
یکی سوی دریا؛ یکی سوی شهر 
برآن هر دو زآهن دو در برنهاد 
وزآن پس دگر شهرها کرد چند 


به‌هر شهربر سیصد و شصت ده 


بیاراست 


پس آن کوهها خوشتر از راغ شد 


۱ در اصل: کاندر (بی‌نقطه است). 


2۳۱ 


بسازیم و دلها از اندیشه رزست 
کی" اندیشه زین هردو یابیم و رنج 
ز شاهان» وز لشکر سهمناکك 
ببخشند" بر مهتران و گروه 
سر سال _ هفتم ‏ پپرداختند 
هم‌بار شهر ارزیز و سنگ 
به‌باغ و به‌گلشن پیراستش 
همان بیست ایران گوهر نگار 
ز گوهر نگارش همه شیر و گور 


به گوهر بیاراسته پیکرش 
که کس‌را نبود از بزرگان چنین 
ببستند آذین در ایوانها 


به‌دستور و گنجور و خسرو سپرد 
کشیدند یکسر بدان کوه سخت 
ببخشیدشانن ساز و هرگونه چیز 
دو دروازه برشهر بگشاد شاه 
به‌هر دو» شب و روز مردم گذر 
که هرگز ندارد چنان کس به یاد 
نهادش بزرگ و حصارش بلند 
که ده به‌از شهرها بوداو] مه 
ده اندر ده و باغ در باغ ۹ 


۲-در اصل: براریم. باتوجه به‌معنی بیت.و مصراع «زن و بچّه و گنج در کوه برده 


(بیت ۷۹۸۶)تغییر داده شد. 
۳ چنین است در اصل. 


۴ ببخشد (حرف اول و پنجم و ششم بی‌نقطه است). 
۵ در اصل:بر. به‌قرينة «به‌باغ و به‌گلشن ...» در مصراع بعد تغییر داده شد. 


9 


۷۷۵ 


۱۷۱۹۸۰ 


۷۱۹۸۵ 


۷۹۹۰ 


۷۹۹۵ 


-..ِ۵ 


2۷۳ 


پر از مردغ و چارپای و گله 
برآن کوه چون مردم آرام کرد 
دو سال اندر این شهر بنشست کوش 
خرامان گهی سوی نخچیر و دشت 
سپه‌را گهی سوی صحرا کشید 
۳ بی‌گمان وادی از سنگلاخ 
ز مرزی که نامش ستیر است " رود 
کنون شهر و دهها و دریا و کوه 
همانا عرب گشت ازآن شادکام 
همی بیست سال اندر آن رنج‌برد 
بپرداخت و ایمن‌شد از روزگار 
ز تاج فریدون صد و بیست سال 


دگرگونه کفتند کارآگهان 
خلیل آمد از راه پیغمبری 
کز او" تا به پیغمیر مارکش 


همین :دآندر 0 کین رای سره و9 


کوش‌نامه 


همه بی‌نگهبان کرده ‏ یله 
ور ان یشوه اف 
به کام دل و رامش و نای و نوش 
یکی. برره کوه و دریا گذشت 
گهی سوی تاری و دریا کشید 
کز آن خیزد آن رود پهن و فراخ 
ز هر سو بدین وادی آرد فرود 
بجای است و بینند یکسر گروه 
که شهر بنی سالمش کرد نام 
ز بهر زن و بچه او گنج‌برد 
وز اين آگهی شد سوی شهریار 
گذر کرده‌بود و شده بی‌همال 
که هنگام جمشید شاه جهان 
وی ۳ ندارد جنین داوری 
بود چار صدسال و سی‌سال و شش 


که موسی به‌گاه منوچهر بود؟ 


کارزار کوش پیل دندان با سیاهان بجه و نوبی 


پس از کار مغرب» سیاهان زفت 


ایو ال ناسهه ریز نقظه ابیت 
۲ در اصل: ستیرست. 

۳ در اصل: درشتی. 

۴ در اصل: کرد. 

۵- چنین اننت در اصل. 


شدند آگه از راز جوینده۲ گفت 


۶در اصل. بیتهای ۶ شتا ۰ پس از بیت ۰ ۸۷۰ نوشته شده است و 
بیقین خطای کاتب نسخهً اصل است. موضوع مذکور در این بیتها به‌پادشاهی 
فریدون مربوط است و این که حملهٌ مجدد سیاهان به‌مغرب مقارن 


باشهریاری او بوده است دج 


۷ در اصل: او راز حوننده (حرف اول و سوم کلمهٌ اخیر بی‌نقطه است). 


کوش نامه 


که مغرب به‌جایی رسیده‌ست باز 
هم از چارپایان و کشت و درود 
نهانی سپاهی برفت و بدید 
بدین آگهی مژده آوردشان 
که کشور بدین خوبی و دلبری 
همه دشت پر چارپای و یله 
ز نوبی" و بجّه هزاران هزار 
گروهی از ايشان همه پوی‌پوی 
دگر نیمه تازان" به‌راه سوان 
سیاهان پیشین * کشیدند دست 
ز مغرب برآورد خونبار موج 
سواران به کوش آگهی" تاختند 
بخندید" و از طارق آمد فرود 
به‌نامه مپه‌را همه بازخواند 
فراز آمدش مرد ششصد هزار 
ز دریا گذرکرد و آمد به‌دشت 


۷۳ 


ز زین و سیمین و هرگونه ساز 
که هرگز برآن‌سان نباشد سود" 
ازآن بهتر آمد که نوبی" شید 


به گفتار گستاختر کردشان 
نهی دیدم از شاه وز کر 
شبانی ندیدم به‌پیش کله 


فراز آمدند از پی کارزار 
سوی روبله" نیز بنهاد روی 


سوی کشور مصر پیر و جوان. 


همه با زمین شهر کردند پست 
گریزان شده مردمان نوج فوج 
که کشور سیاهان برانداختند 


به‌ملاح و کشتی گذرکرد و رود (۲۳۲پ) 


درم داده اسب ۳1 ۳1 هرگونه راند ۸۰۵ 


جر . ٩۹‏ 
بر گستوانور سوار 


زجوشن همی آسمان خیره گشت 


زره‌دار و 


۱-در اصل: نباشد سوذ (حرف اول و دوم بی‌نقطه است.) شاید در نسخه اساس 


بوده‌است: نشاید شنود (برای‌معنی «شایستن» رک. فهرست لفات و ترکیبات). 


۳۲-در اصل: نوبی (بی‌نقطه است). 


۳ در اصل:نونی (حرف اول بی‌نقطه است). 
۴ در اصل: رویله. رک. زیرنویس بیت ۰ 
۵ در اصل: باران (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). «تازان» به‌قرینهةً 


«پوری‌پوی»4. 


۶در اصل» در کتابت این کلمه یک دندانه (مرکز) بیشتر» بچشم می‌خورد. 

۷ چنین است در اصل. «آنگهی» مناسیتر از «آگهی» است. 

۸ در اصل: بخندیذ (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). پیش زاین نیز در چند 
مورد (از جمله بیت ۰۸۰۶۲ عکس‌العمل کوش در برابر چنین حوادثی 
«بخندید» بوده است. در اینجا «بجنبید» نیز مناسب است. 

. ۵۸۶۵ در اصل: برکستوان وز. نیز رک. زیرنویس بیت‎ ٩ 


وفوزد 


نختین برآن لشکر آورد روی 
سیاهان پراگنده بودند و مست 
نه آگاهی از کوش و چندین سپاه 
شبیخون ز کوش آمد و تاختن 
سوی خنجر و ئیغ بردند دست 
سیه‌چهرگان صف کشیدند پیش 
پیاده» برهنه» نه اسب و نه ساز 
عمودی که خوانی همی تو فرسب 
زدی زخم و اندر گذشتی ز مرد 
وگر تبغ و تیر آمدی برتتش 
ندانستی " آیین و راه گریز 
دو دیده زخون * و رخ انگشت رنگ 
به‌نیروی پیل و به‌چنگال شیر 
نه برگاشتی روی با" زخم مرد 
فراوان بکشتند از ايران سپاه 
سپه را بسی ناسزا گفت کوش 


کوش‌نامه 


کز او روبله "گشت بی‌رنگ و بوی 
کشیده به‌تاراج و بیداد دست 
له جایی طلایه بمانده به‌راه 
خروش دلیران و کین آختن 
از ايشان نه‌هشیار جست و نه مست 
دلیری نمودند و مردی ز خویش 
به‌دست اندرش " شاخ چوبی دراز 
که از زخم او پست‌شد مرد و اسب 
بدیده تگاور بدیدیش" گرد 
رده به‌خون اندرون دامش 
دل از کینه" و مغزشان از ستیز 
تناور به‌زور و دلاور به‌جنگ 
به‌تن زورمند و به‌ژهره دلیر 
زپای اندر آوردی" اورا به گرد «) 
هم از دیو چهران بسی شد تباه 
همی گفت کای لشکر تیره‌هوش 


۱ چنین است در اصل. رک. زیرنویس, بیت 2-۹۰ 


۲- چنین است. در اصل. باتوجه به‌معنی ست» و استممال «به دست اندرون» در 


بیت ۸۰۳۴۵ در این بیت نیز «به‌دست اندرون» مناسبتر می‌نماید. 

۳ در اصل: بکاور بدیذیش (کلمةٌ اول و حرف اول و دوم كلمةٌ بعد بی‌نقطه 
است). ایا در نسخه اساس بوده است: «ندیدی تگاور ندیدیش گرد»؟ 

۴ در اصل:ندانستی (حرف اول بی‌نقطه است). 


۵ در اصل: کیند. 


۶ چنین است در اصل. «چو خون» مناسبتر می‌نماید. 


۷ در اصل: با (بی‌نقطه است). 


۸ چنین است در اصل. براساس مصرع اول «نه برگاشتی...»۰ این مصرع نیز 
بایست با «نه پای اندر اوردی...» آغاز می‌شد. ولی معنی مصرع در هر دو 


صورت مبهم است. 


کوش‌نامه 


۵۷۵ 


شمارا چه بوده‌ست بدین کارزار 
گروهی سیاهان بی‌ساز و اسب۲ 
فزون نیست یک نیمه دشمن ز ما 
چه گویید باخسرو گرزکوب 
مبادا جهان" نیزه و تیغ تیز 
بگفت این و بالشکر آهنگک‌کرد 
میاه ال یو و 
ز جنگاوران و یلان کس نرست 
چو نوبی بدید آن چنان زخم تیغ 
یکایکك شدند از جهان ناپدید 
چو پیروزشد کوش و آمد فرود 
بفرمود ‏ تا هرکسی ‏ کُشته‌ای 
بپختند و کردند بریان گرم 
تنی چند را پاره کردند نیز 
تنی چندرا پوست پیرون کشید 
گروهی به دو نیم کردند پست 
بدو هرکسی گفت کای شهریار 
که با کشتگان هیچ شاه اين نکرد 


بخندید و گفت این سپاهی‌ست نو 


شنیدید" گفتار من سست خوار 
به‌دست اندرون چون شبانان فرسب 
همی کته ی را سا 
که ما بس نبودیم بازخم چوب 
که از زخم چوب آیدش رستخیز 
ز خون خا ک‌وسنگ ارغوان رنگ‌کره 
زکشته زمین شد چو دریای قیر 
همه کفشته گشتند و افگنده پست 
نهانی گرفتند راه گریغ 
تو گفتی که کس روی نوبی ندید 
بدان شادکامی می آورد و رود 
سیاهی* به‌خون اندر آغشته‌ای 
نه آزرم در دل نه در دیده شرم 
بپخته " ازآن دیگگ و هرگونه چیز 
به گیتی کسی آن شگفتی ندید 
گروهی پُریده سر و پای و دست 
نگو یی مرا تا چگونه‌ست کار 
نه بریان و پخته کسی دید مرد 
دلیران کینند و مردان گو 


۱ چنین است در اصل. «گرفتید» مناسیتر است. 


۳ در اصل: سیاهان بی‌بای و دست. «(دست» و «فرسب» قافیه شده است! در 


بیت ۸۰۳۵ «فرسب, با «اسب» قافیه شده است. از سوی دیگر در بیت ۸۰۳۴ 


متاهان تزا یی هه وهی اس اد هت نت و تسا 
براساس بیتهای ۸۰۳۴ و ۸۰۳۵ تغییر داده شد. 

۳ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: چنان. 

۴ در اصل: سیاه. سلاح سیاهان تنها فرسب بود نه شمشیر و تیر. 


۵ در اصل: سیاهی. 


۶ چنین است در اصل. «بیختنده مناسبتر می‌نماید. 


«۵۵ 


و( 


پرا گنده کشور" از بهر چیز 
هرآن کاو به‌لشکرگه آید فراز 
چو بنند ازاین‌سان ز ما دستبرد 
به‌مابر بدان‌سان گمانی برند 
برآن کشتکان اشکک ریزان شوند 
از ایشان زمین چون شبه رنگ‌کرد 
رسبد اندر ايشان بدان کوهسار 
به‌نزديکي مصر چندان گروه 
هوا نیلگون و زمین زاغ رنگ 
چو لشکر بدیدند» برخاستند 
خروشان جو تندر» کشیدند صف 
جهانجوی کوش و دلاور سپاه 
بدان ناتوانی فرود آمدند 
بدان تا بر آساید از رنج راه 
سیه‌چه رگان‌را گمانی فزود 
شمارا شدستیب" ازاین تاختن) 
خروش آمد و گشت جنبان سپاه 

سوار از طلایه سوی کوش تاخت 

که اینکك سپاه اندر آمد به‌تنگگ 

جهانجوی کوش اندر آمد به‌اسب 

بولشکر چنین گفت کای سرکشان 

نضتین ( تیر باران کنید 


کوش‌نامه 


هم از بهر تاراج و کشتن بنیز 
بترسند ازاین هول و گردند باز 
نیایند" دیگر به‌یکک جای گرد ) 
که پخته همی گوشت مردم خورند 
ز بیم تن خود گریزان شوند 
بدان لشکر دیگر آهنگگ‌کرد 
که حاجات خوانی بدین روزگار 
که پیدا نبود ایچ دریا و کوه 
ز رنگ سیاهان پولاد چنگ 
برافراختند 


چو بران به‌لبها ببستند کف 


همه جوبهارا 


دو منزل به‌یک روز برید راه 
سوی رامش و نای و رود آمدند 
که بس خسته بودند شاه و سپاه؟ 
که دشمن نیارست رزم آزمود 
همی رزم باید کنون ساختن 
شد از رنگشان روی هامون سیاه 
ازآن هول گفتی که ببهوش یافت 
شمارا کنون نیست جای درنگ 
شی. کفتا. مات آدرکفس 
دلیران ایران و گردنکشان 
بش آهنگ جنگ سواران کنید 


۱ چنین است در اصل. «پراگنده در کشوره نیز مناسب می‌نماید. 
۲ در اصل: بیابند دیکر به‌یک جای کرد. آیا مقصود آن است «که دیگر به یک 


جای گرد نیینده؟ 
5 در اصل:سیاه. 


آنجنیقن اسنتاذر اضل؛ ستیه ۰ (حرف اول و آخر نقطه ندارد). 


سوی نیزه! و تیغ یازید دست 
کسی‌را که دستش به‌بند آورید 
پاره‌پاره کنید 
چو پیوسته گردید بااین سپاه 
بدان تا به مار گمانی برند 


به‌دندان تنش 


بترسند و گردند ازاين رزم باز 
چنان کرد لشکر که سالار گفت 
تن تیره چهران چو پیکان نمود 
گروهی بدان تیرباران بکشت 
همان دیو چهران ز هر سو زنان؟ 
برآن سر "که زخم آمد از چوب ساج 
هرآن اسب کاو زخم خورد از فرسب 
بسی کشته آمد ز هر دو۲ سپاه 
دلیران ایران کرا 
گستند چرمش ز پهلو و پشت 
جهانجوی چون" اندر آن رزیگاه 
اگر برمیان زد به دو نیم‌کرد 


برهنه تن دشمن و تیغ کوش 


یافتند 


۱-در اصل: نیزة. 


وف( 


چو شیران تند و چو پیلان مست 
اگر گردنش در کمند آورید 
به کین اندر آیید و چاره کنید 
به‌دندان کنید این یلان‌را تباه؟ 
که اینان همی آدمی را خورند 
نيایند دیگر به‌آن جا فراز 
چو سوفار باشست کردند جفت 
گذرکرد و بیرون‌شد از پشت زود؟ 
گروهی به‌زوبین و زخم درشت 
به‌چوب گران لشکری‌را زیان 
نه فرخ کله دید ازآن پسءنه تاج 
شکسته‌شد آن استخوان اندر اسب 
برآمیخت برهم سفید و سیاه 
به‌دندان 
چنان هر گروهی یکی‌را بکُشت 
بسی‌کرد ازآن دیو چهران تباه 
دل تیره‌چهران پر از بیم‌کرد 
همانا که خون آید از غم به‌جوش 


در یدنش شتافتند 


۲ در اصل. این بیت. پس از بیت ۸۱۱۵ نوشته شده است. مضمون این بیت 
فرمان کوش است به سپاهیانش؛ در حالی که بیتهای ۸۱۱۰ تا ۸۱۱۶ گزارش 


فرار سیاهان است از برابر سپاه کوش. 


۴ در اصل:شت روذ (حرف اول و آخر کلمة اول» و حرف اول کلمه بعد 


۵ در اصل: زبال. 
۳ در اصل: سو. 
۷ در اصل: سو. 


۸ جنین است در اصل. «خود» مناسبتر می‌نماید. 


۸-۵ 


۸۰۱۱۱۰ 


۰۱۱۱۵ 


۰:۱۰ 


۵۷۸ 


کوش‌نامه 


سیاهان ازاو کین گرفتند و خشم 
ازآن‌سان همی بود یکچند جنگ 
پراگندگان سیاهان ‏ پیش 
چنان کشته و افگنده بر دشت کین 
یکی‌را سر و پای پخته به‌ریگ 
یکی پوست‌کنده 
یکی‌را #0 آورده در زیرپای 
همی هرکه آن دید بردشت جنگ 


برراويخته 


ز بیم سرخویش برگشت و رفت 
بدین لشکر آمد درست آگهی 
ز مردار خواران سیاهی" درشت 
دریدند و خوردند از ايشان بسی 
چنان خیره گشتند ازاین آ گهی 
شب تیره از رزم بگریختند 
چو از فرس خورشید سر بتافت 
سپه برنشاند و خود از پس برفت 
ازآن زاغ چهران " شوریده‌رای 
بیابان» یکث ماهه ببرید کوش 


ه‌راه سوان تابه نو رسید 


همی تاب خشم " اندر آمد به‌چشم ! 
زمین گشته از کشته بر زنده تنگل 
رسیدند و دیدند ياران خویش 
که پیدا نبود از سیاهان زمین 
یکی کرده بریان برآن گرم دیگگ 
یکی‌را پی و استخوان ریخته 
شکم خورده ‏ و شت‌مانده بجای 
نیارست کردن زمانی درنگ 
ره خانة خویش و کشور گرفت 
که شد دشت " کین از سیاهان تهی 
بان همه اتوییان* را «یکست 
ازآن نامداران _ نماندش کسی 
که از رزم شد مغز ايشان تهی 
برآن کشتگان خون همی ریختند 
ز توبن برآن‌آدشت کین کین تیافت 
چه مایه بکشت و چه مایه گرفت 
ز سیصد یکی هم نشد بازجای 
همی رفت بالشکری سخت کوش 
ازآن کینه شمشیر کین برکشید 


۱-در اصل:حشم (حرف اول بی‌نقطه است). 


۲-در اصل: خورده. 


۳ در اصل: دست (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۴ در اصل: سیاهی. 


۵ در اصل:نویسان (حرف چهارم بی‌نقطه است). 

۶ در اصل:راغ جهران (حرف اول بی‌نقطه است). باتوجه به‌ترکیبات «زاغ 
رنگ» (بیت ۸۰۷۱) و «زاغ‌گون» (بیت )٩۰۳۷‏ تغییر داده شد. 

۷ در اصل: سوه (بی‌نقطه است. حرف سوم مشدد). باتوجه به‌ضبط این کلمه 
در مسالک و ممالک اصطخری «کورة طوّه» (ص ۸۲) والبلدان (ص ۱۱۶) 


اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


کرا دید از ایشان بکُشت و بسوخت 
همه شهرها کرد ویران و پست 
بفرمود پختن" تنی چند باز 
که اینان پلنگان کین‌گسترند 
به‌هر مرز کاين آگهی رفت نیز 


2۳۹ 


ازآن مرز نیز ۳ برفروخت 
بکشت ان کشن آمد ز نوبی‌به‌دست 
بدان تا همی گفت نوبی به‌راز: 
کجا پخته" و خام مردم خورند 


سراسر ‏ گرفتند راه گریز 


[یافتن زز رسته] 


بدان مرز یک‌هفته آمد فراز 
به‌راه اندرون زر رسته" بیافت 
فرود آمدند اندر آن ریگ گرم 
بجست و بیاورد ازآن هرکسی 
یله کرد از ایرانیان ده هزار 
بدادند یک ساله‌شان نان و آب 
براین ریگ سالي درنگ آورید 
فرستم سر سالتان چارپای 
باختر برگرفت 
به‌هر مرز کآمد به‌شادی فرود 


آذین و زر ریختند 


وزآن جا به‌راه سوان گشت باز 
که از ریگ همچون چراغی بتانت 
که از تابش او همی سوخت چرم 
شتروارها بار کرد او بسی 
بدان تا بجویند زر عیار 
سوی ره مگیرید گفتا شتاب 
وز اين زر رسته به‌چنگی آورید 
باشادمانی 
یکی گنج ازآن کان زر برگرفت 
همه راه می‌بود و آواز رود 
زعفران 


بباشید به‌جای 


ز دیوارها پیختند 


[کارهای نیک کوش و دوستگرفتن مردمان اورا] 


وزآن [پس]" به‌دستور داننده گفت 


که کاری‌ست مانده مرا در تهفت 


۱-در اصل: بختن (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳-در اصل:بخته. 


۳ در اصل: رشته. در بیت ۳ زر رسته»» در بیت 22۳۳ «بجای گیا زر 


رویدز خاک». در برخی از کتابهای عجایب المخلوقات نیز مانند تحفةالغرالب 
از روییدن زر در سرزمینهایی سخن گفته شده است: 2 


زمین [- چین] زر روید چون گیاه» (ص ۱۶۲). باتوجه به‌ضبط کلمه در بیت 


۳ و تصریح به «روییدان زر» در تحفة‌الغرالب تغییر داده شد. 
۴ در اصل: کلمه‌ای مانند «پس» از قلم افتاده است. 


(۲۳۳را) 


۰۱۳۵ 


۸۰.۳۰ 


۸۳۵ 


۸۱۱۰ 


۸۱۳۵ 


۰۱۱5۰ 


۵۸۰ 


کوش‌نامه 


یکی جایگه کرد خواهم ز سنگك 
بجوشند وز کینه جنگ آورند 
زن و بجچه و هرچه دارند و چیز 
درافگند در مرز جویندگان ۲ 
به‌اط رایس جایگه یافتند 
بنزدیکك دریا پی افگند شهر 
بدان‌سان در آورد گردش حصار 
دری آهنین استوارش نهاد 
نهادی که گر" هفت کشور زمین 
نبودی" بدان شهرشان دسترس 
فراوان نهاد اندر او خواربار 
جنین گفت بامردم 2 زمین 
شما با زن و بچّه و خواسته 
نباید که چون گردم آگه ز کار 
ز هر سو بدان شهر بنهاد روی 


گر" آیند دیگر سياهان به‌جنگ 
در آن جای مردم درنگ آورند 
در آن شهر ایمن بدارند" نیز 
بهجستن گرفتند ‏ جویندگان 
بدین آگهی تيز بشتافتند 
همه سنگ‌خارا از ارزیز بهر 
که گشت از بلندی یکی کوهسار 
که هرگز به‌نیرنگی نتوان گشاد 
بدان شهر گردآمدندی به کین 
که اندیشه از آسمان بود و بس 
همان آلت و جوشن کارزار 
که گر دیو چهره بجوشد ز کین 
شوید اندر این شهر آراسته 
ز مردم برآورده باشد دمار۲ 
هرآن کس که با او بود رنگ و بوی* 


۱ در اصل:کی. باتوجه به‌آنچه در این بیت و بیت بعد آمده است اصلاح گردید. 

۲ در اصل: بدارند (تتها حرف پنجم بانقطه است). 

۳ چنین است در اصل. قافیه تکرار شده است. در کوش‌نامه لفظ «پوینده» 
به‌صورت مفرد بارها بکار رفته است. آیا در نسخدٌ اساس بوده است: 
پویندگان؟ 

۴ در اصل: بهاذی کی در (حرف اول بی‌نقطه است). باتوجه به‌معنی بیت 
اصلاح شد. 

۵در اصل: بوذی (حرف اول بی‌نقطه است). 

۶-در اصل: بامردمان. 

۷ فاعل «دمار برآورده باشد», «دیو چهره, است در بیت ۸۱۵۰ 

۸ چنین است در اصل. فعل در مضراع اول ماضی است و در مصراع دوم 
مضارع. اگر قرار باشد زمان هر دو فعل یکی باشد. «بنهاده را به «بنهند, باید 
تغییر داد و یا «بنهاده را در مصراع اول باقی گذاشت. و «بوده مصراع دوم را به 
«بدی». و یا مصراغ دوم را بصورتی مانند «هرآن کس ورا بود خود رنگ و 
بوری» اصلاح کرد. 


کوش‌نامه 


فزونی کسی‌را که برواز گشت (؟) 
همان شهرهای دگر 
چو نا کور" و چون نیرو و قیروان 
بدان نیکوی کآن دلاور نمود 
همه مردمانش گر فتند دوست 
چو از بد همی بودشان دستگیر 
از آن دیو چهران با دار و برد 


باره 


۵۸1 


در آن شهر بنهاد و خود بازگشت 


به گردون گردان برآورده سر 


به گردش در آورد روان 
که خوبی به خوبی همی‌برفزود 
ز شادی برون رفت مردم ز پوست 
هواخواه او گشت برنا و پر 


ازآن پس کس آهنگ ایشان نکرد 


[یافتن دوکان زر] 


دو کان گزیده به‌چنگ آمدش 
یکی کان ازآن سوی شهر سوان 
کشیده به‌عیذاب " و مرز حبش 
پهراهی که گر تیر برداشتی 
نه آباد جایی و نه چاهی برآب 
نامه" کان دگر 
چو از روبله" بگذری هفت‌روز 

۱ 


به‌نرد 


جنین تا به‌مرز سیاهان زفت 


۱- چنین است در اصل. 


که زر گرامی چو سنگ آمدش 
به‌دو هفته (در! زیر ریگ روان 
چنان گوهر پاک خورشیدفش 
چنان راه بیراه بگذاشتی؟ 
همه ریک جوشیده؟ از آفتاب 
که ززی ندیدی" ازآن پا کتر 
پدیدآمد آن کان گیتی‌فروز 
زبانه کشیده‌ست زژ؛ ای شگفت 


۲- در اصل : باکرر. ‏ (تمام حرقها بی‌نقطه است). در بیت ۷۵۹۲ : «ناکوره 


داشتیم. 


۳ در اصل:«عی دآب». باترجه به‌ضبط این کلمه در متتهای زیر تصحیح شد: 
مسالک و ممالک اصطخری (۳۱) و معجم‌البلدان یاقوت حموی (ج‌ ۳ 


۵۱ عیذاب. 


۳۹ در اصل:نکذاشتی (حرف اول بی‌نقطه است). 
۵ در اصل:جوشده (حرف چهارم بی‌نقطه است ). ۱ 
۶ در مسالک و ممالک اصطخری (۴۲۰۴۰) و در حدودالعالم من‌المشری 


ال و المفرب: سجلماسد. 


۷ در اصل:ند بذی (حرف اول و دوم و سوم بی‌نقطه است). 
۸ در اصل: رویله . رک. زیرنویس بیت ۰۷۵۹۰ 
٩‏ در اصل: رفت (حرف اول بی‌نقطه است). 


۰۵5۵ 


۸۰۱۰ 


۸۱۵ 


۸۰.۷۰ 


۰.۷۵ 


۸۰۱4۸۰ 


۸,۸۹۵ 


2۸۲ 


نپزد در آن راه پرّان عقاب 
همه کنجها زیر رنج اندر است 
یکی خاربن در همه مرز و بوم 
به گاه بهاران و گاه خزان 


چو خودکامه از باختر بازگشت 


کوش‌نامه 


زا ی ان ور. اش -اشات 
همه شادکامی به گنج اندر است 
نیابی ز ریگ روان و سموم 
همی گنجها را بالید" ازآن 
سراسر جهان زو پر آواز گشت 


انامه کوش بنزد فریدون و پاسخ آن | 


فرستاد نامه بدان آگهی 
که از نوییان مرز کردیم پاکث 
به اف شهشاه والاگهر 


چه با باز قمری هم‌آشیان" 
فریدون ازآن نامه شد شادمان 
که بادی همه ساله فیروز و شاد 
بدان دیوساران کسی آن نکرد 


بماناد با تو دل و رای رزم 


بنزدیکگ آن 
یرآوردم از شهرشان تیره‌خا کک 
چنین کردم اين کشور باختر 
همی خانه دارد ندارد زیان 
یکی پاسخش کرد هم در زمان 
که در نیکنامی بدادی تو داد 


بارگاه مهی 


که تو کردی ای شیردل در برد 
همه ساله باشی تو با جام و بزم 


|پیش‌بینی فریدون دربارهُ اسپاسی کوش ] 


وزآن پس دبیران و گردان شاه 
فرستاد هرکس همی آگهی 
ز کوه کلنگان و دریای ژرف 
وزآن گنج پرمایه" و کان زد 
فریدون به‌قارن نگه کرد و گفت 


که باکوش رفتند ازآن پیشگاه 
ازآن تخت و آن بارگاه مهی 
ازآن شهرهای بزرگ و شگرف 
وزآن لشکر گشن پرخاشخر 
که با" ناسپاسی شود کوش جفت 


۱- در اصل: ببالید (حرف دوم بی‌نقطه است). 

۲ چنین است در اصل. کاتب نسخة اصل بربالای «قمری هم)» افزوده است: شد 
(اين کلمه «شده» نیز خوانده می‌شود). هم «....فمری هم‌آشیان همی خانه 
دارد» نادرست می‌نماید. و هم «...فمری شد هم‌آشیان همی خانه دارد), شاید 


بوده است: «چو با باز قمری به یک آشیان / همی خانه دارد....» 


۳ در اصل: برمایه. 
۴ در اصل: با (بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


پیچد همانا دل از راستی 
بدوگفت قارن که او تاکنون 
ندانم کزاین پس چه پیش آورد 
فریدون بدوگفت کاین" دیوزاد 
پسر مر پدر را به‌زخم درشت 
سرشتی درشت و نهادی ست بد 
که پیداکند گوهر خویش مار 
اگر روغن گ به آتش دهی 
و گر بچّة گرگ داری به‌ناز؟ 


نیامد 


2۸۳ 


ول ار به پیمان ما کاستی 
زپیمان خسرو برون 
مبادا که آیین خویش آورد 
ز تخمی‌ست کآن تخم هرگز مباد 
ز نهر اضرای. نینج یکی ۲ 
پبیند ز پیش آن که دارد خرد 
گر اورا بخوابانی اندر کنار 
بسوزد چو انگشت بر وی نهی 


شود هم بدان گوهر خویش باز* 


آغره‌شدن کوش و آغاز نافرمانی وی | 


ازآن پس چو نیروی خود دید کوش 
همان کان زر کآن خدای آفرید 
وز آن کوو سر برکشیده به‌عاه 
دلاور شد از کشور و جای و چیز 
همه روز و شب گفت باخویشتن 
چرا بود باید همی زیردست 
ز شاهان که دیدندشان تا کنون 
که او با سیاهان مازندران 


۱ چنین است در اصل. آیا در نسخه اساس بجای «دل» «وی» نبوده است؟ 


۲ در اصل: کای. 


ز‌ گنج و زمردان پولادپوش 
که اندر جهان هیچ شاهی ندید 
وزآن استواری و چندان سپاه 
به‌از جای و چیز ایمنی نیست نیز 
که اندر جهان نیست شاهی چو من 
بدین لشکر و گنج و جای نشست 
نژادم فزون است و مردی فزون" 
بکوشید۲ چندان به‌جنگاوران 


4 


۳ آیا اشاره است به همداستانی ضحاک با ابلیس در کشتن پدر خود: «سبک 
مایه ضحاک بیدادگر / بدین چاره بگرفت گاه پدر». شاهنامة فردوسی. 
به کو شش دکتر جلال خالقی مطلق. دفتر یک جمشید. بیت ۰۱۱۹ شاید هم 
مضمون این بیت. ضرب‌المثلی بوده است! 

۴ در اصل: بتار (حرف اخر بی‌نقطه است). 


۵-در اصل: باز (بی‌نقطه ابیت 


۶ در اصل: کنون. باتوجه به تکرار قافیه و معنی بیت تغییر داده شد. 
۷-در اصل: تکوشند (حرف اول و پنجم بی‌نقطه است). 


۸-۰۱۹۰ 


۸۱ 


۸.۰.۰۰ 


*+,:(۱۰ 


۸.۵ 


۸۰۰ 


2۸۳ 


فریدون به‌مردی ز من بیش نیست 
برابر " نيامد ‏ به‌هنگام جنگ 
برآوردم از مرز ایشان دمار 
چو اندیشه در مغز او شد دراز 
نه نامه فرستاد جز گاه گاه 
تال -کنمی»- تر کیان .کباش 
سر راه ایران به‌مردان سپرد 
اگر نامه کردی دبیری به‌شاه 
از انن.شن. نداری مس کهتری 
گرفتی و با نامه بردی برش 
وگر شاء از او خواسته خواستی 
که بر مرز ویران و شهر تباه 


کوش‌نامه 


چنین گنج و لشکرش در پیش نیست 
من اين بی‌بنان" را ندادم درنگ 
به‌تیغ و به‌زویین زهر آبدار 
به‌ایران نيامد دگر ساو و باز" 
نه چیزی فرستاد نزدیکک شاه 
0 
نهانی فرستاد مردان رد 
که برگشت سالار از آیین و راه 
آیین فرمانبری 
همانگه ز تن دور کردی سرش 
په‌پاسخ یکی نامه آراستی 
هزینه کنم گر فرستم به‌شاه؟ 


برون‌شد ز 


[آ گاه‌ساختن فریدون از افرمانی کوش ] 


چو بگذشت ازاین گونه ده‌سال بیش 
پیاده یکی مردرا از نهان 
که اين بدگهر سر ز فرمان بتافت 
گنج و ز لشکر سرش گشت مست 
ز ضحاکیان هرکه آید برش 
فرازآمدستش هزاران هزار 
شب و روز دارد همی ره نگاه 
تنی‌چند بانامه بگرفت و کشت 


۳. 


گر این کاررا درنیایید زود 


دییر شهتشاه پا کیزه کیش 
فرستاد نزدیکک شاه جهان 


ازآن پس که کام دل ازتو بیافت 
ز کوه کلنگان که دارد نشست 
همی برفرازد به‌ گردون سرش 
زره‌پوش و برگستوانور" سوار 
که تا این سخن برندارم به‌شاه 


نهانی شش ۷۱ زخم درشت (۲۳۳پ) 


شود داستانی که نتوان شنود 


امش اضاوزعی ایند نی‌تانرا زرف وال کلمه هیر پ تفه آستت) ,در 
کوش‌نامه. لفظ «بی‌بنان» بارها بکار رفته است. 

۲- چنین است در اصل: نیز رک. زیرنویس بیت ۳۸۳. 

۳ در اصل: یکاست (حرف چهارم بی‌نقطه امتت): 

۴ در اصل: برکستوان وز. رک. زیرنویس بیت ۵۸۶۵. 


کوش‌نامه 


نه با" دیرکردن کشد شور بخت(؟) 


که او تا کنون شاه‌را در سخن 
چو پوینده نزدیکك خسرو رسید 


2۸۵ 


د هد بی‌گمان شاه‌را کار سخت 


همی‌داشت ۲۷ کار گردد کهن 


نهانی بگفت آنچه دید و شید 


[رای‌زدن فریدون باقارن | 


بفرمود تا قارن آمد برش 
بدوگفت گفتم تورا من ز پیش 
چو آمدش گنج و بزرگی به‌دست 
بدوگفت قارن که شاه جهان 
گناهی جز آن کاندر این چندگاه 
بهانه همی سازد آن دیوزاد" 
وگر راست‌خواهی سخن راست گفت 
چنان کردش آباد چون من شنود 
جو اندیشه شاه در دل بماند 
اگر سربتابد؛ 
بفرمود تا رفت پوینده پیش 
چنان کر دبیران خسرو شنید 


نیاید" به‌در 


۱ در اصل:ما (بی‌نقطه است). 
۳ در اصل: ۳ (بی‌نقطه است). 


سر پهلوان . همه لشکرش 
که از ره بتابد چنان زشت کیش 
شاد از گوهر خویش یکباره مست 
ندیده‌ست از او آشکار و نهان 
نيامد" همی باز* نزدیکگ شاه 
که برکشور و مرز بردم بکار 
همه باختر با" بهشت است جفت 
که هرگز بدین آبداری نبود 
به‌نامه به‌درگاه بایدش خواند 
به‌پیگار او من ببندم کمر 
به‌قارن بگفت آن همه کم و بیش 
همی پهلوان لب به‌دندان گزید 


۳-در اصل: تاذ (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 

۲-در اصل: با نیز رک. زیرنویس بیت ۳۸۳ 

۵ چنین است در اصل. درکوش‌نامه بارها از کوش پیل‌دندان بالفظ «دیوزاد» یاد 
شده است. ولی باتوجه به قافیةٌ مصراع بعد شاید در نسخه اساس بوده است: 
دیوسار. ذکر اين موضوع بیفایده نیست که در این منظومه «دیوسار» 
به‌صورت جمع (دیوساران) بکار رفته است. 


۶ در اصل: با (بی‌نقطه است). 


۷ در اصل: نناید (حرف دوم بی‌نقطه است): نیایذ (حرف چهارم بی‌نقطه 


اسسنت). 


۸/۳۲۵ 


۸۰.۳۰ 


۳۳۵ 


...و 


۵ 


۰.۰۵۰ 


۸۲۵۵ 


2۸1 


کوش‌نامه 


[نامةٌ فریدون به کوش و خواندن وی برای رزم مهراج و دارای چین] 


وزآن پس بدوگفت کای شهریار 
یکی نامه فرمای کردن بر اوی 
ز شاه جهانگیر والاگهر 
چنان کز نو خشنودم ای نامدار 
که تو آن چنان کشوری ساختی 
کس از شهریاران لشکر پناه 
چو کشور شد آباد و لشکر نمند 
سپاهی بدو چه» تو ایدر خرام 
سپاهی که بایست باخود بیار 
که مهراج دارای هندوستان 
ز فرمان و پیمان ما سربتافت 
همان کوشکها "کرد ویران و پست 
همی گرز کوش آرزو آیدش 
تو باید که باآن نبرده سپاه 
از ایدر سپه‌ساز و برگیر گنج 
که این کار را جز توکس مرد نیست 
جو نامه به‌مهر اندر آورد شاه 
بدو داد تا کرد راه سیچ 
خبر ده به‌جایی که آید" فراز 


از ایران گزین کن یکی نامدار 
همه مهربانی» همه رنگگ و بوی" 
سوی خسرو کشور" باختر 
زتو باد خشنود پروردگار 
زمین از سیاهان پپرداختی 
نکرد آنچه کردی تو باآن سپاه 
یکی سرور آن جا بباید نشاند 
یکی بازیینیم ؟ رویت به کام 
که ایدر دگرگونه گشته‌ست کار 
که گم‌باد ازآن مرز جادوستان 
ز هندوستان سوی ايران شتافت 
به‌مردان جنگی و پیلان مست 
همی خشت زهرآبگون بایدش 
یکی رنجه‌باشی بدین بارگاه 
به‌پیگار مهراج* بردار رنج 
جهان پهلوان‌را خود این درد نیست 
جهاندیده‌ای برگزید از سپاه 
شب و روز گفتا میاسای هیچ 
که مهراج با شاه شد رزساز 


۱ پس از اين بیت. بیت يا بیتهایی از قلم افتاده است دربارة اين که فریدون رای 
قارن را پسندید و فرمود تا دبیر نامه‌ای به کوش بنویسد. 


۲ در اصل: کشور خسرو. 


۳ در اصل:به بسنیم( حرف سوم و چهارم بی‌نقطه است). «تا ببینیم» نیز مناسب 


۴-در اصل: کوشها. 


۵ در اصل: به‌بیکار مرزح (حرف دوم و چهارم کلم اخیر بی‌نقطه است) تو. 
باتوجه به‌بیت ۸۲۴۹ ۸ اصلاح شد. 


۶ چنین است در اصل. «آیی» مناسب می‌نماید. 


کوش‌نامه 


چنین هر یکی کرد" باشاه چین "؟) 


جهاندیده تازان" چو بپرید راه 
پرستنده اورا درآورد زود 
چه" کوش سرافراز را دید مرد 
زمین‌را بوسید و نامه بداد 
درود شهنشاه و قارن درست 
ز شاهش بپرسید داننده کوش 
نشاندش بخوبی و مهرش نمود 
که شاه جهانگیر بیگاه و گاه 
ستاید به‌مردی تورا روز و شب 
اگر رزم مهراج و دارای چین! 


۱- چنین است در اصل. 


۳۳۹ 
که از کین بشورند روی زمین 
به‌درگاه کوش آمد او بارخواه؟ 


بسی خوبی و مهربانی نمود 
شگفت آمدش کرد رخساره زرد 


برآن نخت و تاج آفرین‌کرد یاد 


رسانید وز نامداران نخست 
هم از نامداران ‏ پولادپوش 
فرستاده اورا فراوان ستود 


سخن راند از تو همی باسپاه 
به‌مستی چو بگشاید از بند لب 


برآیدت و گردد تو را آن زمین 


۲- در پیتهای ۸۲۴۹ تا ۸۲۵۵ تنها سخن از نافرمانی مهراج دارای هندوستان 


است. ولی در بیتهای ۸۲۵۸ و ۸۲۵۹ فریدون به‌مرد جهاندیده توصیه 
می‌کند» سر راه هرجا فرود می‌آید - برای فریب کوش - از نافرمانی مهراج و 
شاه چین سخن بگوید. تا این خبر از طریق دیگران نیز به‌گوش کوش برسد. 
در بیت ۸۲۶۹ نیز کوش برای رزم بامهراج و دارای چین دعوت می‌شود. 
کوش نیز در پاسخ فریدون به‌مهراج و هندوان اشاره می‌کند (بیت ۰۸۲۷۹ 
فریدون در نامة دیگری که به کوش می‌نویسد. تنها از «پیگار مهراج» سخن 
می‌گوید. (بیت ۸۳۱۳). به‌نظر می‌رسد که فریدون در نامه‌های خود مطلقأاز 
جنگ دارای چین سخن نگفته است و به‌فرستاده شود (آن مرد جهاندبده) نیز 
در اين باب حرفی نزده است. زیرا هم فریدون وهم کوش به خوبی می‌دانند 
که در آخرین جنگ سپاه ايران به‌فرماندهی قارن باکوش پیل‌دندان که 
به‌اسارت کوش منجر گردید» قارن به‌فرمان فریدون» نستوه را به فرمانروایی 
چین برگزیده بوده است. (رجوع شود به‌بیت ۷۲۷۸ و بعد) ذکر «دارای چین» 
يا «شاه چین» را در این جا بهحساب خطای ناظم کوش‌نامه باید گذاشت. 
شاید هم اين خطا از نسخةٌ منثور کوش‌نامه به کوش‌نامة منظوم راه یافته 


است 


۳ در اصل:نارآن (تنها حرف آخر نقطه دارد). 


۴- در اصل: باژخراه. 


۵- چنین اضنت در اصل. «جو» نیز منأسب می‌نمابد. 


۸1۳۰ 


۸۳۹۵ 


۳۷۵ 


۸۰:۸۰ 


۸/۳4۹۵ 


۸/۹۰ 


۵۸۸ 


ز و نامورتر کس اندر جهان 
چو دستور برخواند نامه به کوش 
بدانست کاو را ازآن رای چیست 
فرستاده‌را جای فرمود و گفت 
دبیران شهرا نگهیان گماش- 
نگردند نزدیکگ او کسن:. سیر 
و -د 7 

کرامی همی‌داشتش رور بیست 


کوش‌نامه 


نباشد نه نیز آشکار و نهان 
نهانی بخندید و آمد به‌هوش 
سخنهای نغز و دلارای چیست 
که بازاش و رود و می باد جفت 
تلا اقا یکییقک: ان الن*.واست 
نگویند ازاين داستان هیچ چیز 
ندانست مردم که آن مرد کیست 


پاسخ نامة کوش به‌شاه فریدون 


یکی پاسخش کرد ازآن پس به‌مهر 
3 اد اه عرش کلم 
ز روی دگر شد دلم ناتوان 
مرا خواند شاه از پی کار او 
بداند شهشاه خورشید فر 
به‌دو سال گرد آید ایدر سپاه 
یکی‌سال دیگر بباید درنگ 
چنین روزگاری بخواهد" کشید 
و دیگر که آگاه و سیاه 
بیایند. وین مرز, ویران: کنند 
شود رنج ما باد و کشور تباه 
از اندر. گذشتن, فرا نیت وی 
فرستمش چندانک باید سپاه 
سه ساله من از گنج روزی دهم 


که از نام شاه خورشید چهر 
ز رامش بخندید جان و دلم 
ز مهراج هندو هم از هندوان 
بدان تا فرستد به‌پیگار او 
که با ما سپاهی‌ست بسیار مر 
به‌دو سال دیگر رسم نزد شاه 
بدان تا شود ساخته ساز جنگ 
که داند که گردون چه آرد پدید! 
که رفتيم و بردیم از ایدر سپاه 
کنام پلگان و شیران کنند 
به‌مردم رسد رنج و بیداد شاه 
چو" فرمان‌دهد شاه آزاده خوی 
جنگاور 


سواران رزمخواه 


۴ ی 
بسی هدیه و دلفروزی دهم 


۱- در اصل:یخواهذ (حرف اول بی‌نقطه است). 
۲ جنین است در اصل. «واین» مناسبتر می‌نماید. 
۳ چنین است در اصل. «چه» مناسبتر می‌نماید. و در این صورت. مصراع دوم 


را باید پرسشی فراءت کرد. 


۴ در اصل: هد یه. 


کوش‌نامه 
بيایند و مهراج را برکنند 
ز ما آفرین باد برجان شاه 


چو پوینده از کوش خشنود گشت 


2۸۹ 


به تیغ از تن هتاوان کید 


جهان سربسر زیر فرمان شاه 


در آن ره شتابانتر از دود گشت 


[نگه کردن فریدون و قارن در کار کوش ] 


چو بنهاد پاسخ در آن پیشگاه 
فریدون همه جستنی بازخست 
ازآن افسر و تخت زین اوی 
وزآن استواری آن جایگاه 
فریدون فروماند ازاین گفت و گوی 
بدوگفت" رو بازخوان آن سپاه 
فش از دل پهلوان دور شد 
چو ایشان بیایند لشکر کشم 
چو من خشت پولاد لرزان کنم 
که کردم به چین اندر آورد و کین 
همی‌بود دیر اندر اندیشه شاه 
همان دان که در کشور باختر 
مرآن مرز گیریم بیران هنوز؟ 
چو خود شاه دیگر ز فرمانبری 
و لیکن ازاو باز خواهم سپاه 


۲۳-منظور قارن است. 


نگه کرد و برخواند دستور شاه 
یکایکك بگفت آنچه دید او درست 
وزآن بارگاه به‌آیین اوی 
وزآن کشور و ساز و چندان سپاه 
سوی قارن پهلوان کرد روی 
که با کوش رفتند از این " بارگاه؟ 
چو شاه جهاندار رنجور شد 
مر آن دیورا جان ز تن برکشم 
بدان دیوچهره بتر ز آن کنم 
که از پشت اسبش زدم بر زمین 
وزآن پس بدوگفت کای نیکخواه 
زمین و درختش نیاورد بر 
گذرگاه ببران و شیران" هنوز؟ 


۸۰۳۹۵ 


۸.۳.۰ 


۳.۵ 


بکردند و خوار آید این داوری* )٩(‏ 


فک لختی آزرم دارم؟ بگاه 


۱- در اصل: از سر. تاتوسه یه ی قضر تعیز 3 ادو ات3 : 


۳در اصل. آن. اشاره است به بارگاه فریدون. 


۴ در اصل این بیت پس از بیت ۸۳۰۰ نوشته شده است. 

۵-یس از این بیت. بیت يا بیتهایی از قلم افتاده است. 

۶_در اصل: هنور (حرف آخر بی‌نقطه است). 

۷ در اصل: شیران و ببران. باتوجه به قافیةٌ مصراء اول اصلاح گردید. 


۸ چنین است ضبط بیت در اصل. 


۹ چنین است در اصل. «آزرم دارد» نیز مناسب می‌نماید یعنی کوش آزرم 


۸۰۳۰ 


۸۳۱۵ 


۳۹۵ 


0۹۰ 


کوش‌نامه 


[نامةٌ فریدون به کوش و فراخواندن ایرانیان‌را] 


بفر مود ۳ نامه کردش دبیر 
تو آن مردمان‌ر! نگهدار باش 
سپاهی " که با تو پیامد ز راه 
که بااین سپه کایدر آمد فراز 
همان هوشیاران ‏ دانش‌پرست" 
به‌نزد دبیران و گردان همان 
که نکر به‌درگاه گردید باز 


چو نامه به‌نزد بزرگان رسید 


دبیری یادگیر 
درستی نمود آنچه گفتی نخست 
ز دستان دشمن نگهدار باش 
سزد گر فرستی بدین بارگاه 
به‌پیگار مهراج گردند باز 
گسی‌کن به‌خوبی سوی ما فرست 
یکی نامه فرمود بر ترجمان 
ازآن پس که دیدید رنج دراز 


که خسرو سر و لشکری چون تن است 
ز شادی گل از رویشان بشکفید 


ادلتنگی کوش از نامه‌های فریدون] 


ببردند و بر کوش کردند یاد 
وزآن پس چنان گفت کاری رواست 
مرا نامه کرده‌ست هم زین نشان 
کنون کرد باید شمارا درنگگ 
بزرگان ازا او بازگشتند شاد 
دل کوش ازآن نامه‌ها تنگ‌شد 
همی هیچ‌گونه نیامدش رای 
کز انشان بزرکی او آن کام یافت 
پلان جهانگیر کشورگشای 


ب نگاهدارد. 
۱- در اصل: سیاهی. 


دژم گشت از ایشان و پاسخ نداد (۲۳۴ر) 


کند هرچه خواهد که او پادشاست 
که زی ما فرست آن همه سرکشان 
یکی تا سگالیم زین نام و ننگگ 
همی هرکسی دل به‌رفتن نهاد 
سوی چاره" و بند و نیرنگ‌شد 
که آن سرکشان‌را دهد باز جای 
وزایشان در آن کشور آرام یافت 
دلیران جنگی 


رزم آزمای 


۲-منظور دبیران و گردان است. رک. بیتهای ۸۳۱۵ و ۸۳۲۱ 


۳-در اصل: جاره. 


کوش نامه 


2۱ 


[گریختن گروهی از ایرانیان بنزد فریدون] 


برآمد براین‌بر بسی روزگار 
کز آن جا گریزنده گردند باز 
ازایشان به کوش آمد اين آگهی 
همه مهتران را برخویش خواند 
جدا! هریکی را به‌مردی ستود 
که ما تاج و تخت از شما يافتیم 
بسی رنج دیدید در پیش ما 
شیدم که دارید راه گریز 
هرآن کاو بباشد براین بارگاه 
هميشه سر دارمش 


کرا آرزو نست کایدر بود 


آنجمن 


چو خواهد که سوی خنیره" شود 
نهانش چرا رفت باید به‌راه 
همه مهتران خواندند آفرین 
همه ساله بخت" تو همراه باد 
فریدون فرخنده مارا تویی 


از ايران همه ینوا آمدیم 


ندیدند گردان جز آن روی کار 
همی هرکسی از نهان کرد ساز 
نشست از بر تخت شاهنشهی 
به‌خوبی فراوان سخنها براند 
بسی پوزش و مهربانی نمود 
از ایران چو بر جنگ بشتافتیم 
چو پیوند مایید و چون خویش‌ما 
نباید نمودن بدان‌سان ستیز 
به گردون رسانم مر اورا کلاه 
گرامیتر از جان و تن دارمش 
خداوند فرمان و کشور بود 


۸۳۳۰ 


۳۳۵ 


همان به کجا تا به‌تیره ۳ شود () 


چو خواهد فرستیم بااو سپاه 
که ای نامور شهریار زمین 
زبان بدان از تو کونتاه باد 
که برما تو فرزختر از خسروی 
جو باشاه رمانروا آمدیم 


۱ در اصل: خدا (اين کلمةٌ «حداء نیز خوانده می‌شود). 


۲- در اصل: حپپره (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است. در زیر حرف دوم و سوم 
جمعا سه نقطه است). این کلمه در بیت ۸۳۷۴ نیز باهمین ضبط. و در پیت 
۱ باضبط «حنیره, (حرف اول بی‌نقطه) آمده است. «ختیره» ضبط 
دیگری انتنت از «خونیرس»(26۷001725) و «خنرس بامی»۰ نام کشور میانی. از 
هفت کشور که ايران باستان در آن قرار گرفته بوده است. نیز رک. بیتهای 


.۸۳۷۴ ۷۱ 


۳ در اصل: تابتیره. مضمون مصرع دوم بیت ۸۳۳۹ با بیت بعد نمی‌خواند. آیا 


بوده است: «ممان به کجا با تبیره شودم؟ 


۸,1۱۰ 


۳۵ 


۰۳۵۵ 


۸۳۹۰ 


وژژ 


کنون مایه " و ساز داریم و گنج 
نيا گان ما رنج دیدند یز 
ولیکن نه چندانک ما یافتیم 
جهان آفرین از تو خشنود باد 
ولیکن تو دانی که سالی چهل 
ز شهر و زن و بچّه " و خان و مان 
چه مایه ز یاران ما کشته‌شد 
به‌ایران ندانند مارا به‌نام؟ 
به‌دستوری شاه یک‌باره بیش 
سرسال چون نامه آید* به‌شاه 
چنین داد پاسخ کي نامدار 
به‌دستوری ‏ بازگشتن . به‌در 


کوش‌نامه 


اگرچه کشيديم باشاه رنج 
ز شاهان پیشین گرفتند" چیز 
چو اندر پی شاه بشتافتیم 
دل بدسگالت پر از دود باد 
برآمد که ما برگرفتيم دل 
پُراندیشه دل تا کی آید زمان 
چه مایه به‌خاکك اندر آغشته‌شد 
که زنده کدام است و مُرده کدام 
بهایران بباشیم" برجای خویش 
شتاییم یکسر بدین بارگاه 
که شاید کنون چون بسازید کار 
بگوييم با موید نامور 
ز شادی که داند که چون آمدند! 


[کوشش کوش برای نگهداشتن ایرانیان در سپاه خود] 


نباییت مرکوش را کآن سپاه 
ازآن لشکر گشن بیرون شوند 
تنی چند را کز خرد مایه داشت 
فراوان همی کشور و سیم و زر 
یکی نامور بود مردان به‌نام 


۱ در اصل: مایه. 
۲-در اصل: کرفتید. 
۳ در اصل:یجَة. 
۴-در اصل: مارا نیام. 


بدان ساز و آن مایه" و دستگاه 
بدان ساز نزد فریدون شوند 
نهانی بدان نامداران گماشت 
" و افسون نشد کارگر 
به‌زور و به‌مردی رسیده به کام 


پدرفت 


۵ در اصل: باشیم (حرف اول بی‌نقطه است). 


۶در اصل: نامد اندر. 
۷در اصل: کی آن. 
۸ در اصل: مابه. 


٩-در‏ اصل: بپذ رفت (حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


جوانی سرافراز وز تخم جم 
ز قارن همه ساله بودیش رشک 
یکی دیو دان رشک‌را تیره رنگ 
به‌ایران چو دیدی که قارن ز شاه 
دلش ریش گشتی ازآن داوری 
همان قارن از وی پر از کین و درد 
چو مر کوش‌را داد خسرو سپاه 
بدین گفته او را ز ایران بکند 
نه ايران بدی نام ايران زمین 
به‌بخشش» چو ایران به‌ایرج " فتاد 
به‌هنگام برگشتن از پیش کوش 
که گر من به‌مرز خنیره* شوم 
چو آهنگری‌را شوم زیردست 
ور ایدر بباشم بنزدیکك شاه 
ی در هد و 
که شاها» تو دانی که چون من دگر 
به‌ایران ز تخم که دارم نژاد 
پایگاهم دهی 
افزونتر از ده‌هزار 
هم ایدر باشم برآرم سپاه 
ز پیغام او سربرافراخت کوش 


چو برمهتران 


سپه‌دارم 


۳ 


سرافراز سلکت ورا بود عم 


زکینش شب و روز راندی سرشکك 


شب و روز باپا ک" یزدان به‌جنگ 
همی یافتی هر زمان پایگاه 
ازآن پهلوانی وز آن سروری 
چه هنگام شادی جه گاه نبرد 
که او رزم‌را داند آيین و راه 
چنان با" سپاهش به‌مفرب فگند 
خنیره" همی خواندی مرد دین 
فریدون بدان نام ایران نهاد 
به‌دل گفت مردان فولادپوش 
ز قارن دگرباره خیره شوم 
مرا بر سر خاکك باید نشست 
چو قارن شوم پهلوان سپاه 
برادرش‌را . بایکی . تیره‌هوش 
نبندد کسی گاه مردی کمر 
چگونه‌ست مارا سرشت و نهاد 
برخویشتن جایگاهم دهی 
دلیران . خنجرگزار 
سپرکرده داریم حان پیش شاه 
ز شادی تو گفتی برآمد به‌جوش 


نبر ده 


۱ در اصل: تاباک. باتوجه به‌معنی بیت اصلاح شد. 


۲-در اصل:نا (بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: حنیره (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). رک. زیرنویس بیت 


۸۳۳۹ 
۴ در اصل: چو ایرج به‌ایران. 


۵ در اصل: حپره (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است. در زبرحرف دوم و سوم 
بخمعا یه نقطه است) مورک ری توس شت 7۳۳۹۰ 


۳۵ 


افرژ 


۳۷۵ 


۸۰۱۳۸۹۰ 


۸/۳۸۵ 


۰۳۹۰ 


۸۳۹۵ 


۸۰۴۰۰۰ 


بدان نامداران لشکرش ‏ نیز 
شدند از جهان آن یلان بی‌ناز 
دل از دیگران خوار و خرسندکرد 
به‌زندان و تنگی" فرستادشان 
که این نامداران ایران زمین 
ز بس گفتن و نامه کردن به‌شاه 


کوش‌نامه 


همان تیغ هندی به‌زژین" نیام 
همان تازی اسبان" آراسته 
فراوان ‏ فرستاد هرگونه چیز 
ز ززین و سیمین و هرگونه ساز 
نویسندگان‌را همه بند کرد 
سخنهای ‏ جنگی . فرستادشان 
شما دور کردید از ایدر چنین 
ز من دور گشت این نبرده " سپاه 


[رسیدن ایرانیان بنزد فریدون و آگاهی او از خیانت مردان خوره | 


جو ایرانیان شاد و آراسته 
از ايشان بپرسید شاه بزرگك 
همه نا زکتتندین آن سرگذشت 
ز رزم سیاهان 
ز کوه کلنگان وز رنج اوی 
یکی گفت کای شاه با فرز و داد 
چنین گفت کای* نام‌پرده سپاه 
شهنشاه را برمن 
بمانده‌ست مردان به‌نزدیکك اوی 
بپاه و کسانش بماندند" نیز 


مازندران 


آزرده‌اید 


دژم شد فریدون ز مردان و گفت 


نیای وی از پُشت خویش من است 


به‌ایران رسیدند با خواسته 
ز کران هداز کان کوفن شتر کف 
که گردنده گردان بر ايشان بگشت 
همه یاد کردند و جنگاوران 
ز شهر و ز دریا؛ وز جنگ اوی 
را بندها برنهاد 
شما دور کردید ازاین بارگاه 
یکایکك به‌جايم بدی کرده‌اید 
بدو شادمان جان تاریکك اوی 
توانگر شدند از همه گونه چیز 
که نتوان نهان بد از کس نهفت 


دبیرانت 


۱-در اصل: برزین (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۲ در اصل: اسپان. 


۳ چنین است در اصل. «به‌زندان تنگی» مناسبتر است. 


۴-در اصل: نبره. 
۵- در اصل: کای. 


۶در اصل:نماندند (حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


وگرنه برآوردمی من دمار 
کنون از سر کار او بگذرید 
وزان روی مردان پولادپوش 
کلاهش به‌پروین برآمد زخاکث 


2۹۵ 


ز پیوند مردان و خویش و تبار 
ز دیوانها نامشان بسترید 
شد از ویژگان سرافراز کوش 


[گردیدن کوش به گرد کشور ] 


وزآن پس بزد نای رویین به‌دشت 
یکی گردٍ کشور برآمد نخست 
سه شهر دگر کرد ازآن سنگث خار 
یکی‌را ازآن طلطمه" نام‌کرد 
دوم شهر ترجاله." شیرین» " دگر 
پسی برلب آب عنبر بیافت؟ 
چنان عنبرین بود کز بوی اوی 
یکی جانور دید نیز اندر آب 
تنومند چون گربةٌ تیزچنگی" 


ازآن موی» بافندة تیز ویر 


ز مغرب سوی اندلس بازگشت 
ز بیداد کشور سراسر بشست 
که نتوان گشادن به‌مردان کار 
بدان مرز یکچند آرام کرد 
همه راه برآب دریا گذر 
ز لشکر همه کس بجستن " شتافت 
همه ساله بودی دمان بوی اوی 
دو دیده فروزنده. جون آفتاب 
همه موی برپشت خورشید رنگگ 


یکی جامه بافند" همچون حریر 


۱- چنین است در اصل. در مسالک و ممالک اصطخری (ص ۰۴۴ ۴۵) و 
مسالک و ممالک ابن خرداذبه (ص )۸٩۹‏ نام شهری در این منطقه باضبط 


۳ 3 
رطل طلبطلة» باد شده است. 


۲ در اصل: «برجاله». ضبط این کلمه باتوجه به متون جغرافیایی زیر تصحیح 
شد: مسالک و ممالک اصطخری (ص ۴۴) و حدودالعالم من‌المشرق 
الی‌لمفرب (ص ۱۸۲): «نزجاله» و معجم‌البلدان یاقوت (۸۳۶/۱): «ترجیلة». 

۳ چنین است در اصل. نام این شهر در مسالک و ممالک اصطخری (ص ۰۴۰ 
۳ و حدودالعالم من‌المشرق الی‌المفرب (ص ۱۸۳ و معجم‌البلدان 
باقرت (۳۵۳/۳) «شنترین» آمده است. 

۴-در اصل:سافت (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 

۵ در اصل: بحسین (ئنها حرف چهارم نقطه دارد). 


۶-در اصل: کربه برتیر جنک. 


۷ چنین است در اصل. برای «بافنده,فاعل مفرد» فعل جمع «بافند » آمده است. 


۰.۰۰۵ 


,+/*۰۱۰ 


۸۰۴-۱۵ 


۸۰۰۰ 


۸۰۳۵ 


۸۰۳۳۰ 


۰۳۵ 


2۹1 


به‌در یا ۳ 
تکتی یکی تار ازآن موی تر 
به‌ده رنگگ گشتی همی هر زمان 
کسی گر بجوید همانا هزار 
به‌دریا ازآن جانور هست نوز! 


انداختی سالیان 


کوش‌نامه 


برون آمدی باز خشک از میان (۲۳۴ب) 


چنین جامه‌ای بود بازیب و فر 
ز دیدار او دل شدی شادمان 
ز دینار سرمایه آید به کار 


همان عنبرخوش خزان و تموز" 


ایمنی کوش از کار فریدون. و بازگشت به‌خوی وارونةٌ خود] 


پر انديشه بود و همی " سال چند 
چو بگذشت بر وی بسی سالیان 
شد ایمن ز کار فریدون و رزم 
بزرگان که بودند از لشکرش 
بفرمود تا بازگشتند ‏ نیز 
خود و سرکشانش به گوی و شکار 
ه‌نزد فریدون بسیار دان 
یکی نامه با پوزش و کهتری 
فرستاده‌را گفت برنیکك و بد 
ببین تاچه سر دارد آن شاه زوش ۲ 
بشد مرد جون باد و آمد چو دود 
بدوگفت از امروز تا سالیان 
ندارد سر کین و پرخاش و رزم 


۱ در اصل: ور (حرف آخر بی‌نقطه است). 


بدان کز فریدونش آید گزند 
سپاهی یامد" از ایرانیان 
به‌بگماز " و آرام پرداخت و بزم 
دش نی گرده آ ره وتدزی 
درم‌داد و اسبان و هرگونه جیز 
همی راند شادان چنان روزگار 
بواری. . فرشتافت.: کاردان 
فرستاد بی جنگگ و بی‌داوری 
نهانی گر آگاه گردی سزد 
به‌در» مرد چند است پولادپوش 
بگفت آنچه پرسید و پاسخ شنود 
تورا از فریدون نیاید زیان 


۳ در اصل: خران و تمور.(حرف دوم کلمةٌ اول و حروف آخر کلمهٌ سوم 
بی‌نقطه است). و نیز محتمل است پس از این بیت. بیت يا بیتهایی از قلم 


افتاده باشد. 


۳ چنین است در اصل. «پرانديشه بودی همی» مناسبتر می‌نماید. 
وراه هیر العف ارل کلم تین قط|سنی): 
۵-در اصل: بیکمار (حرف خر بی‌نقطه است). 


۶در اصل: کلمه‌ای ناخواناست. 


۷-در اصل: روش. نیز رک. زیرنویس بیت ۷۷۱. 


کوش‌نامه 


توگویی که ماه است تاج از برش 
ز بازار و لشکر پرسیدم این 
دل کوش ازاین آ گهی گشت شاد 
پفرمود تا پس 
از ایشان به‌شادی و خوردن نشست 
چنان گشت گردنکش و تیره‌خوی 


همه بستدی هرچه بودیش رای 


دبیران شاه 


بدان خوی وارون خود باز شد 
ند و5 
نه بخشایش اورد ۳ به مهر 


۲ 


ستاده‌ست رویین " به گرد اندرش 
فریدون ندارد سر رزم و کین" 
فرستاده‌را جیز سیار داد 
به‌زندان بکشتندشان بیگناه 
سر از گنج وز ایمنی گشته ست 
که جز خون و کشتن نکرد آرزوی 
زن و کودکک خوب و هم بادپای 
بدان کار و کردار خود بازشد 
دگرگونه‌تر شد به آیین و چهر 


| کوش بار دیگر دعوی خدایی می‌کند] 


بدانگه که فرمود براو به‌چین" 
به‌هر خانه‌ای‌در ئتی ساختند 
به آیین و دیدار کوش سترگی 
ز بستر چو برخاستی مرد و زن 
نهادی سر از پیش او برزمین 
همی‌گفت با مردم ‏ تیره‌هوش 
که پروردگار اين جهان‌را منم 
همه زندگانی به‌دست من است 
ز من نیکی آید» هم از من بدی 


کرا خواهم از خود توانگر کنم 


موبدان زمین 


پر داختند 


بفرمود تا 
نگارش به آیین 
بتی پیش بنهاد خرد و بزرگ 
شدی پیش ایشان بسان شمن 
فراوان براو خواندی آفرین 
ستمکار و بیدادجوینده کوش 
که آباد ویران چو خواهم کنم 
همه مرگ در تیخ و شست من است 
درشتی ز من؛ هم ز من بخردی 
که از گوهر و ززش افسر کنم 


۱-در اصل: رو ین (حرف سوم بی‌نقطه است). 
دنه پاسخ نامة فربندوق بهکوش اشارهای نگره بل اسست, یک با بتهانی از 


قلم افتاده است؟ 
۳-در اصل: کین. 


۴ در اصل: بدانکه‌کی فرمودیراو بجین (حرف اول کلمة اخیر بی‌نقطه است). 
شاید در نسخه اساس بوده است: «بدان‌سان که فرموده بُد او به‌چین» یا 


عبارتی نظیر این» اشاره به‌بیت ۸۳ 


۸۳۴۰ 


۰۱:۴۵ 


۰۶۰۵۰ 


۸۰:۵۵ 


۸:۰ 


۴۵ 


۸.۴۷۰ 


۸۳۷۵ 


۵۸ 


کرا خواهم اورا رسانم گزند 
چو بشنید گفتار او مرد و زن 
پذرفت مردم همه کیش اوی 
گروهی ز نادانی و خیرگی 
گروهی ز بیم و یکی از هوا 
گروهی بدان دل همی شادکرد 
به‌فرمان او بت‌پرستان شدند 
کرایافت کاو بت ندارد به‌پیش 
همه باختر گشت از (او) بت پرست 
فریدون چو آگاه شد زین سخن 
بخندید و گفت این " سترگگ پلید 
همانا که مردم ز ره دور کرد 
بدان بدکش‌بر مباد آفرین 
هرآن‌کس که آ گاهی [از | کوش یافت 
ز ضحاکیان و ز بدگوهران 
چنان پیش او لشکر انبوه شد 


کوش‌نامه 


ز تختش برآرم به‌خاکك نژند 


همی یاوری دادشان اهر 
اگر بود بیگانه» ار خویش اوی 
پرآمد به‌راه بد و تیرگی 


ه. جاشه ان اور ,روا 
که ۳ بدان‌گونه آبادکرد 
ز جام می دیو مستان شدند 
سر از تن جدا کردش آن تیره کیش 
ندارم " چنین کس چه دارد به‌دست 
بدو تازه شد رنجهای کهن 
سر از راه یزدان به‌یکك سو کشید 
دل من دگرباره رنجور کرد 
تهی‌باد ازآن دیو روی زمین 
که‌از شاه [و] فرمان او سربتافت 
به‌درگاه او شد سپاهی گران 
که دشت و در باختر کوه شد 


گفتن مرد پیر حکایت مرز خوبان 


جنین گفت گویندة داستان 
که روزی به‌بگماز بنشست کوش 
بزرگان بسی 
ز خوبان هرکشور و مرز و بوم 
به‌جایی رسید از درازی سخن 


که یکسر جهان‌را بگشتم همه 


نشتند ‏ بااو 


ندیدم به‌خوبی و دیدار اوی" 


ز گفتار آن پاکدل راستان 
جهان شد پر از غلغل و نای و نوش 
سخن رفت هرگونه از هر کسی 
هم از ترکث» وز چین» وز مرز روم 
کزآن انجمن گفت مردی کهن 
زمین زیر پی برنوشتم همه 
به‌رنگ و به گفتار و بالا و موی 


۱- چنین است در اصل. «ندانم» مناسب می‌نماید. 


۲ ستاو اصل: ای. 


۳ چنین است در اصل. مرجم ضمیر «اوی» در بیت ۷۸ آمده که جمع اشنته 


کوش‌نامه 


چنانچون به‌مرز خلایق زنان 
چو سروند اگر ماه تابد! ز سرو 
گل‌اندام همچون گل اندر بهار 
همه ریدکان" دلبر و خوش‌زبان؟ 
ز دیدارشان دل نماند به‌جای 
همه غالیه زلف و خورشیدخد 
ازآن مرد گویا چو بشنید کوش 
بدوگفت کاین کشور دلگداز 
که آباد بادا به‌خوبان زمین 
چنینگفت گوینده کاین فرق زوم 
ز دریا گذشتن بباید نضست 
وزآن جایگه باز یک ماهه راه 


٩ ۵ ‌‏ ۲ .ره ‌ 
سر ماه بشکویش" آیدش پیش 


۹ 


جنان ماهرویان و سیمینبران 


«سرینها چو گور و میانها چو غرو؟ 


سپیدی چو برف و سیاهی چو قار 
چو خورشید روی و چو مرجان لبان 
پوشد همی 
ِِ یاسمتبر» همه سرو قَد 
وه ی کت 
مرا بازگو تا کدام است باز 


۷ 


زلفشان زیرپای 


بویژه که باشند خوبان چنین 
شمارد همی مرد دانا زروم 
پس آن ره به‌عجلسکس* آید درست 
بباید بریدن به‌بیگاه و گاه 


زمینی خوش و مردمی خوب کیش 


رزنان خلایق) و باشیوه کاربرد ضمیر در کوشرنامه ناسازگار. شاید در نسخه 


اساس بوده است: «دیدار و روی»! 


۱ در اصل: یاب باتوجه به‌معنتی بیت اصلاح شد. 


۲ در اصل: عرو (بی‌نقطه است). 


۳-در اصل: ریذکان (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۴-در اصل:ران (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۵ در اصل: همی. به‌قیاس مصراغ اول تغییر داده شد. 


۶ در اصل: تبره‌شد. 


۷ در اصل: جین. در اين جا از چین و خوبانش سخنی بمیان نیامده است. 

۸ در اصل: بعجل اسب (تنها خرف سوم کلمة اول نقطه دارد) کس آیذ (حرف 
آخر نقطه دارد). نیز رک. زیرنویس بیت ۷۹۵۵. 

٩‏ در اصل: بشکولش. نام اين شهر در بیت ۸۵۵۳ باضبط «شکوش» (حرف 
اول و پنجم بی‌نقطه است)؛ و در بیتهای ۸۶۳۷ و ۸۶۵۰ باضبط «بشکویش» 
امه است. نام این شهر در مسالک و ممالک اصطخری (ص ۰۴۰ ۴۶۰۴۳) و 
معجم‌|لبلدان یاقوت (۰۳۷۶/۱ ۶۲۵) باضبط «سکوئس» و در حدودالعالم 
من‌المشرق الی‌المفرب (ص ۱۸۷) باضبط «بسکوسن,» مذکور است. از نظر 
یکنواختی. در هر چهار مورد. ضبط «بشکوبش» را اختیار کرده‌ام. 


۸.۰.۸۰ 


زرا 


۸۳۹۰ 


۸۳۹۵ 


ترا 


۰ 


وزآن جا بباید شدن بیست روز 


پر از خوبرویان آراسته 
چنین گفت» چون کوش ازآن‌سان شنید 
دما از دلیران برآریمشان 
ببینیم ‏ تا" شهریاران که‌اند 
ز گوینده هرکس به‌دل کین گرفت 


که این مرد او به‌راهی فکند 


کوش‌نامه 


پس آن مرز" پیش آیدت دلفروز 
پر از بادپایان و پرخواسته 
که مارا بدان مرز باید کشید 
به‌فرمان خویش اندر آریمشان 
همان ماهرویان چه خوب" و چه‌اند 
بدو مرد و زن باز نفرین گرفت 
کز آن راه يابیم بیم و گزند 


[لشکرکشی کوش به‌مرز خوبان و تصرف آن] 


ز لشکر گزین‌کرد ششصدهزار 
ببخشید یک‌ساله روزی ز گنج 
سرسال لشکر چو گرد سیاه 
به‌دریا گذرکرد و برخشک‌شد 


نسیم گل و بید تو بار دشت ۴۳؟) 


به‌عجلسکس " آمد جهانجوی شاه 
هوا یکسره گرد لشکر گرفت 
چو سه‌روزه ره ماند تا شهر اوی 
ازآن آگهی ناگهان خیره‌شد 
سپاهی که نزدیکتر؛ باز خواند 
حصاری‌شد و کرد شهر استوار 
رکوش و سپآهش نهآ گاه بود 


دلیران جنگی و مردان کار 
ان کر کشان و سواران رنج 
شتابان همی رفت تا پیش شاه 
بهار آمد و خاکث چون مشک شد 
یکایکك زگردون همی برگذشت 
نه آگاه ازار شهریار و سپاه 
در و دشت او رن دیگر گرفت 
آزان آفهن غم‌شده بهر اوی 
هی سیب .ال روم 
به‌شهر اندر آورد و بیرون نماند" 
به‌مردان جوشنور امدار 
که گیتی پر از شور بدخواه بود 


۱ در اصل: مرد. نیز رک. مصراع دوم بیت ۸۴۹۳. 


۲-در اصل: با (بی‌نقطه است). 


۳ ضبط این کلمه در نسخه اصل روشن نیست. 
۴-در اصل: مردمانرا. باتوجه به‌مصراع دوم اصلاح گردید. 


۵- چنین است در اصل. 


۶ در اصل: عجلنکس (حرف اول و چهارم و ششم بی‌نقطه است). نیز رک. 


۷ در اصل: نماند (حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش ‌نامه 


ندانست هرگز که چندان سپاه 
بترسید و بر کس نکرد او پدید 
چنین‌گفت با نامداران جنگث 
شما از پی جان و فرزند و چیز 
بکوشید و مردی بجای آورید 
بکوشیده" باید به‌مردان و گنج 
چو کوش آن سر برج و باره بدید 
روان گرد آن شهر دریای ژرف 
بفرمود . تا برکشیدند غیو 
بیارید بر باره تیر خدنگگ 
سی کشته آمد ز هر دو گروه 
کهادن نذداست. و یره بماند 
ازآن پس بفرمود تا لشکرش 
همه مرز را اندر زدند 
پرا گنده کردند 
نماند اندر آن کشور آباد جای 


ز يشه بیاورد جندان درخت 


مردانشان 


به‌هر جای عراده بر پای کرد 
یکی روز جوشن پپوشید کوش 
کمر بست هرکس برآن رزم چست 
بینباشت راهش به‌خا کث و به‌سنگك 
همان سنگ عراده و منجتیق 
چو هامون آ گنده" صد گز فزون 


ا.۰ 


چنانچون ز مردی و دانش " سزید 
که مارا کنون از پی نام و ننگگ 


همان دود خویش و پیوند نیز 


۰-۰۰ 


بدان رای دل رهنمای آورید (۲۳۵ر) 


مگر بازداريم ازاين مرز رنج 
همان باره از سنگك یکپاره دید 
از آهن دری برنهاده شگرف 
دلیران ‏ کین و سواران ‏ نیو 
همی‌کرد یکث ماه پیوسته جنگ 
شد از رزم کوش دلاور ستوه 
فراوان 
بتاراج‌کرد آن همه کشورش 
چنان بوم خرّم بهم برزدند 
که ویران‌شد آرام و ابوانشان 
مگر شهر و ایوان کشور خدای 
که بر لشکری تاش خای: سخت 
سپه‌را به‌زیر اندرون جای کرد 
برآمد ز گردان لشکر خروش 


سواران همه صف کشیدند درست 


به‌مغزاندر اندیشه راند 


ببارید بر باره تیر خدنگک 
سر اندر کشید اسقف و جائلیق 


دلیری نمودند گردان به‌خون 


۱ در اصل. این کلمه بی‌نقطه نوشته شده است. 


۲ چنین است در اصل. باتوجه به‌مصراع دوم «مگر باز داریم...»> «بکو شیم» نیز 


۳ در اصل: کشاذه. 


۴ چنین است در اصل. با توجه به ست ۵ شاید در نستخه اساس نوده 


۸۰:۵ 


۰-۰ 


۸:۳۵ 


۸۳ ۰ 


۸۰2۳۵ 


۸۰2۴۰ 


۰-۰۴۵ 


۰-52۵۰ 


1.۲ 


چو شب تیره‌شد کوش هم برنگشت 
دلیران همه کنده انباشتند 


چو بکشاد گردون گردان نقاب 
تبر خواست و بیل و سپرهای جفت" 
چو سالار بر پیش باره نشست 
ز باره بریدن گرفتند سنگ 
همی هرچه بگشاد برزد ستون 
وزآن پس به‌چوب آتش اندر زدند 
فرود آمد آن کوه سنگین ز پای 
ز بالا سپاه اندر آمد نگون 
سپاه حصاری گریزان شدند 
سپه‌را به‌شهر اندر افگند کوش 
دلیران به‌شمشیر بردند دست 
بشد کوش تا پیش ایوان شاه 
همش گنج برداشت و هم تاج و تخت 
به‌خنجر میانش به دو نیم‌کرد 
زنان شبستانش را کرد بند 
وز آن پس بلند آتشی برفروخت 


نماند اندر آن بوم و برمرد و زن 


کوش نامه 


همی رزم‌کرد آن دلاور گروه 
نخفت " از بر کنده در پهن دشت 
خی راهها را نگهداشنند 
زمین‌کرد رخشان رخ آفتاب 
گذرکرد برکنده و پیش رفت 
گرفتند گردان کلنگی به‌دست 
یلان و دلیران ‏ پولاد چنگگ 
شد آن سنگها برتر از بیستون 
همه باره یکسر بهم برزدند 
بپرداخت هرکس که آن دید جای 
همی زیر باره شده خاک و خون 
چو از بار؟ شهر ریزان شدند 
برآمد ز هر کوی بانگ و خروش 
همه کوی و بازار کردند پست 
ز تاراج برست دست سپاه 
گرفتار شد شاه شوریده بخت 
دل تاجداران پر از بیم‌کرد 


هه با ول تفه ۲ 


و مستمند 
همه کوی و بازار و برزن بسوخت 


نه شاه و نه سالار و نه رایزن 


| آگاه‌شدن فاروق شاه خلایق, از آمدن کوش ] 


بهیشکویش " آمد همان آگهی 


ج« است: آگند. 


که آن کشور از جانور شد تهی 


۱- در اصل: بخفت (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۲- چنین است در اصل. 
۴۳در اصل: خسته. 


۴ در اصل: بشکوش (حرف پنجم بی‌نقطه است). رک. زیرنویس بیت ۹۰ 


کوش‌نامه 


بترسید سالار آن مرز و گفت 
همان گاه باشهری و لشکری 
ز مردم تهی‌کرد کشور همه 
شتابان به‌شهر خلایق رسید 
چو بشنید فاروق ازاو این سحُن ۱ 
ز کردار و بیداد او خیره ماند 
ببخشیدشان اسب و خفتان و زین 
درم داد و لشکر به‌هامون کشید 
گرفت آنگهی مایه‌ور شهر پشت 
کارآگهی‌را نضست 
بيامد بدیدش به‌ده منزلی 
بدان هیبت و هول برتخت شاه 
تو گفتی که شیرند گردان همه 
بدان خیرگی " بازگشت او ز راه 
دژم گشت فاروق و دم درکشيد 


فرستاد 


۰۳ 


که اين مرد بامردمی نیست جفت 
بنه بر نهادند 
به پیش اندر افگندشان چون رمه 
بگفت آن شگفتی که از کوش دید 
که کوش از بدیها چه افگند بن 
پر اندیشه گشت و سپه بازخواند 
همه" تیغ و برگستوان گزین 
شد از نعل اسبان زمین ناپدید 
یکی کنده فرمود ژرف او] درشت 


ز دشمن همه رازها بازجست 


بی‌داوری 


سپاهی بدین تیزی و یکدلی 
فرستاده از بیم گم‌کرد راه 
همه خشم دارند گرد و رمه 
یگنت آن سخنها به‌ناروق شاه 


نیارست بااو به‌مردی چخید؟ 


نامه کردن افاروق] به جانب مرز خوبان (به کوش و اظهار فرمانبرداری 


هم اندر زمان نامه‌ای کرد زود 
سر نامه گفت ای جهانگیر شاه 
که گر باد را اندر آری به‌بند 
نیای تو ضحاک جنگی کجاست 
تو آیین شاهان پیشین سپر 
که هر شهریاری که بود از نخست 


۱ چنین است ضبط کلمه در اصل. 


همه لابه کز لابه‌ها دید سود 
جهان‌ر! مکن بیش خیره تباه 
هم از گردش چرخ یابی گزند 
که از خرن تیخش همی موح خاست! 
بکن هیچ از آیین شاهان گذر 
چو با شهریاری دگر رزم جست 


۲ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس نوده است: همان. 
۳ در اصل: حیرکی (تنها حرف دوم نقطه دارد). 
۴-در اصل: حخید (حرف اول بی‌نقطه است). 


۵- در اصل: کر (بی‌نقطه است). 


۰-۵۵ 


۸۵8۹۰ 


۸۵۵ 


۸۰,2۷۰ 


۸۰۰۷۵ 


۸-۰2۸۰ 


یل زرا 


۸۰2۹۰ 


۸۰۹۵ 


1.۴ 


بدو نامه کردی و دادیش پند 
اگر آمدی آرزویش بجای 
کس از شهریاران پیش آن ندید 
چو نزدیکك عجلسکس! آمد سپاه 
تو نه نامه کردی نه دادیش پند 
وزآن پس که شد باسپه در حصار 
بکشتی و ایوان او سوختی 
چه مایه زن و کودک بیگناه 
دو کشور شده جون بیابان هی 
کنون شاه ۳ دارد آهنگک ما 
ندانم من از خویشتن آن گناه 
وف ای ام از 
نياید کسی پیش تو بی‌گمان 
وگر خواهی ای شاه گیتی‌پرست 
بگو تا بدانیم و فرمان کنیم 
بدین کشور اندر میاور سپاه 
که ما بندهة شاه نیک اختریم 
به‌پاسخ همی چشم دارم کنون 
شعانان: . فرستاقه. . رات دار 
مر اورا ببردند نزد یک ۲ شاه 
رخ‌پاکك برخاکك یره نهاد 


کوش نامه 
که این است آبین شاه بلند 
وگرنه سوی رزم بودیش رای 
که سالار عجلسکس " از تو کشید 
به‌رزم اندر آمد هم از گرد راه 
بپارید" برتختش ابر بلند 
ندادی مر اورا به‌جان زینهار 
زشهرش چنان آتش افروختی 
کردی تباه 
شده دور از او فزهی و بهی 
همی آرزو آیدش جنگ ما 


به‌شمشیر یداد 


کز آن یافت آزار؛ فرخنده شاه 
همه پیش شاه است روی زمین 
جز آن کس که بر وی سرآید زمان 
که هر خسروی‌را کنی زیردست 
به کام تو جان‌را گروگان کنیم 
که ویران شود کار و گردد تباه 
زفرمان». وز رای تو نگذریم 
که بادا درودت ز یاران فزون 
همی رفت تا پیش سالار بار 
پدید آن بزرگی و آن پیشگاه 
بسی آفرین کردو نامه بداد 


۱ در اصل: عجلبکش (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). نیز رک. زیرنویس 


۲ در اصل: بسارید (حرف دوم و چهارم و آخر بی‌نقطه است). 
۳ در اصل: راست‌دار ( تمام حرفها بی‌نقطه است). از این «فرستاده». کوش در 
یت ۲۵ ۸۶ تاصفت «راست» یاد می‌کند (فرستاده‌را گفت کای مرد راست...). 


آیا در اصل بوده است: راستکاره رازدار ؟! 


۴-در اصل: مر اورا کرد نردیک (فقط حرف اول و چهارم کلمهٌ اخیر نقطه دارد). 


کوش‌نامه 


جو آن نامه شاه برخواندند 
همه راز و پیفام بااو یگفت 


۰۵ 


فرستاده در پیش بنشاندند 
دل کوش باخزمی گشت جفت 


[پاسخ کوش به‌فاروق و خواستن باژ] 


منادیگران را بفرمود شاه 
که هرکس کز این مایه‌ور لشکرید 
نباید که آن خاکك بیند سوار 
وزآن پس نویسنده‌را پیش خواند 
چی ن‌گفت کاین نامه برخواندم 
بپرسیدم از دانش و رای تو 
تورا گر نبودی دل موشیار 
ولیکن خرد کار بستی نخست 
چرا آن جفاپيشة تیره هوش 
چو پیش آمدی همچو تو بنده‌وار 
چو در شهر بامن برآراست جنگ 
چو پنداشت کان باره گردون شده‌ست 
سزای وی این بود و پاداشش " این 
کمر برمیان بند و پیش من آی 
اگر رزم بودی تورا نیز رای 
سر سال فرّخ چو آید فراز 
غلام و کنیزکك ز هریکك هزار 
که مشکوی مارا بشایند و بس 


که برگشت تازان به‌پیش سپاه 
زمین خلایق به‌پی مسپرید 

جز آن گه که فرمان دهد شهریار ۸۱۰۰ 
به‌پاسخ فراوان سخنها براند 
فرستاده‌را. پیش بنشاندم 
پسندیدم این جای برجای" تو 
برآوردی از تو زمانه دمار 

کنون تاج و تخت مهی آن توست ۸۱۰۵ 
نیامد کمربسته نزدیکك کوش 
همانگه ز ما یافتی زینهار 
بکندمش کاخ و ندادم درنگ 

کنون پست مانند هامون شده‌ست 

تو نیز اندر اين کار بهتر ببین (۲۳۵پ) 
چو خواهی که مأند به‌تو تخت‌وجای 
بی‌زمانه بردی از جای" () 
فرستی سوی گنج ما ساو و باز؟ 

به‌بالا چو سرو وبه‌رخ چون بهار 

ب‌لب نارسیده لب هی چکس ۸۰۵ 


۱- دربار؛ کاربرد «جای» رک. بیت ۸۶۱۱ (جو خواهی که مائد به تو تخت و 
جای). 

۲-در اصل: پاداشس (حرف آخر بی‌نقطه است). 

۲ خجنین ات دز اقبادز کلمه‌ای از آغاز مصرع از قلم افتاده است. اگر کلمةٌ 
محذوف را «کسی»: «کراه «توراء بدانیم باز معنی مصرع مبهم است. 

۴ چنین است در اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۳۸۳. 


۸۳۵ 


۸۳۰ 


۳۵ 


۹ 


و هرجه پرمابه داری ز گنج 
چوکردی چنین؛ رستی از چنگ ۱ من 


کوش‌نامه 


سوی ما فرستی که دیدیم رنج 
بینی ‏ سر تیغ و آهنگ‌من 


آفرستادن باژ و کنيزکان و غلامان زیباروی بنزد کوش ] 


فرستاده چون پیش فاروق شد 
هم اندر زمان پاسخش کرد باز 
همه هرچه درخواستی آن کنم 
سل ان آهلان را بش رشاو 
اگر شاه بیند» 
دگر هرچه گوید میان بسته‌ام 
چو کوش آن‌چنان خواهش و لابه‌دید 
فرستاهدهرا گفت کای: بمرد «راستت 
برٍ ما فرست آنچه ما خواستیم 
چو خشنود شد کوش فاروق گفت 
گزین‌کرد ازآن مرزداران هزار 
یکایکك بفرمود تا هر سری 
به‌رخساره ماه و به‌دندان چو قند 
صد اسب دونده بیاورد نیز 
صد اشتر همه زَرّ کرده به‌بار 
دو فرزند بودش دلیر و جوان 
فرستادشان اجنین خواسته 
چنین داد پیغام کای شهریار 


۱-در اصل: جنگ. 


نفرمایدم " 


ز شادی کلاهش به عیّوق شد 
که ای شاه گردنکش رزمساز 
بدین آرزو جان گروگان کنم 
همی دل ز اندیشه گردد تباه 
به‌چشم بزرگی ‏ ببخشایدم" 
چو از خشم شاه جهان رسته‌ام 
براوبر ببخشود و دم درکشید 
بگویش که گر تو نیایی رواست 
بدین خواستن نامه آراستیم 
که اکنون ازاو گنج نتوان نهفت 
که با تاج بودند و با گوشوار 
غلامی بیار ند بادلبری 
به‌غمزه" همه جادوی‌را گزند 
یکی تاج و با تخت و هرگونه چیز 
همان سیصد از جامة زرنگار 
برادر دو از گوهر خسروان 
شد از خواسته لشکر آراسته 


پرآمد خمد. کاست از .ژورگاز 


۲ در اصل: حز (حرف اول بی‌نقطه) آن کامدب (کلمةٌ اخیر بی‌نقطه است). 


۳-در اصل: بفرمایدم. 


۴-در اصل: سخشایدم (حرف اول بی‌نقطه است). 
۵ در اصل: بغمره (حرف ماقبل آخر بی‌نقطه است). 


۰-۷۲ 


کوش‌نامه 


سزد گر کنون بازگردی ز راه 
همان شاه نشکویش " آن من است 
نیارست رفتن برتخت شاه 
اگر شاه بیند به‌من بخشدش 
چو فرزند فاروق و آن خواسته 


یی ستنن, «ق؛ -شزروران 
هرآن کس که رخسارة کوش دید 
فرودآمد و خاک‌را بوسه‌داد 
بفرمود تا برنشستنده شاه 
ز فاروق ازآن پس بپرسیدشان 
همی. واند. از پیش پرقهسراق 
چو روز آمد» آن خواسته بنگرید 
به‌دیدار ايشان دلش گشت شاد 
یکی عهد فرمود بر پرنیان 
بدوداد بشکویش* و هرچه بود 
بدوگفت عجلسکس* آبادکن 


چو کرد آن بلان‌را به‌خوبی گسی 


پیامرزی 


نیکخواه 
گر یزنده ۳ بد به خان ۲ من است 
ز گیتی مرا کرد ازاین بد پناه 


فگی بخ عار یک بندزشقلین 


این بنده 


به‌درگاه کوش آزن؟ آراسته ۰ 


دلیران لشکرش و گندآوران 
روان و دل خویش بیهوش دید 
چو بیدل همی آفرین کرد یاد" 
خرامان و شادان گرفتند راه 
چو باهوش و با رای " دل دیدشان 
مر آن سرکشان‌را بدادند" جای 
همان دلبران‌را یکایکك بدید 
مر آن سرکشان را بسی چیز داد 
به‌نام دلیران فاروقیان 
برآن نیکوی» نیکویها فزود 
تورا دادم» از خویشتن دادکن 
شد از خواسته بهره‌ور هرکسی 


۱ چنین است در اصل. نیز رک. زبرئویسی بیت ۰ 


۳۲-در اصل: ار. 


۳-در اصل: یجان (یا حرف اول بی‌نقطه است با حرف دوم). 


۴فر اصا افتوده اسات: ای لشکز: 


۵ منظور «فرزند فاروق» است که در بیت ۸۶۴۰ به‌وی اشاره گردیده است. 
ولی پیش ازاین. در بیت ۸۶۳۳ دیدیم که فاروق. دو فرزند و دو برادر خود را 


بهمراه باژ بنزد کوش فرستاده است. 


۶ چنین است در اصل. «و با رای و دل» نیز مناسب می‌نماید. 


۷ در اصل: بدبدند. 


۸ چنین است در اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۸۴۹۰ 
4 در اصل: عحلبکش (تنها حرف اخر نقطه دارد). نیز رک. زیرئویس بیت 


۷۹۵۵ 


۱۴۵ 


۸۰9۰ 


۸۵۵ 


۸23۰ 


و 


۸ 


سپاهش چو بابرگ و با ساز شد 
به‌شادی و بگماز بنشست و می 
مر آن دختران را بدان دلبری 
از ایشان ه رآن‌کس که آمدش خوش 
ببخشید دیگر برآن مهتران 
همان ریدکانرا همی بود کار 


کوش‌نامه 
ازآن‌جا سوی اندلس بازشد 
فریدون کی 
به‌یکك سال بستد همه دختری 
به‌شکوی ززیش بردند کش 
بدان نامداران و فرمانیران 
بااين بتان شهریار 


ای .۱ 


همین کرد 


راست‌شدن مملکت [برکوش |" 


وزآن پس ز فاروق هر سال باز؟ 
شد آباد عجلسکس از دست او 
چو کار جهانجوی بالاگرفت 
همه مصر بگشاد» جلباب نیز 
هم از روم یکك نیمه بستد به‌تیغ 


هبی آمدی کاروانی و ساز 
تهی گشت ازآن می سرمست او 
وزاین رزمها نام بالا گرفت 
بیاورد ازآن مرز در گنج چیز 
جهان‌کرد بررومیان تیره میغ 


[گفتگوی فریدون باقارن در کار کوش ] 


غمی‌شد فریدون چو آگاه‌شد 
بفرمود تا قارن آمدش پیش 
چو سستی نمودیم با دیوزاد 
ز هر کشوری بهره‌ای بستده‌ست 
ستان همی باژ یک نیمه روم 
سپه سوی خود خواند و روزی بداد 
چو تو کارهارا نگیری۵ نگاه 


سوی چارة رزم بدخواه‌شد 
بدوگفت کای پهلو خوب کیش 
کلاه از بر چرخ" گردون نهاد 
زمین خلایق بهم بر زده‌ست 
جهان‌گشت زیر نگینش چو موم 
در گنج و تیغ و زره برگشاد 
شود کارت * از دست و گردد باه 


۱-در اصل: تکمار (بی‌نقطه است). _ 

۲ در اصل:«راست‌شدن مال مملکت» کلمةٌ سوم «فال» نیز خوانده می‌شود). آیا 
در که آساشن تفه یت وهای ۲ 

۳ در اصل: باژ. نیز رک. زیرنویس بیت ۰۳۸۳ 

۴-در اصل: حرخ (حرف اول و دوم بی‌نقطه است), 

۵ در اصل: بکیری (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). بعید می‌نماید شاعر 


کوش‌نامه 


مپهدار قارن همی سازکرد 
سپه سوی خود خواند و روزی بداد 
جو در کار گردون نگه کرد شاه 
همه کامً کوش بدخواه دید 
چو بااو چخیدن ! ندید ایچ رای 
که هرچ اندر این آسمان اختر است 
جنان است صد سال و هشتاد سال 
نه آسیب یابد ز چرخ بلند 
ز‌ پیگار بگشاد قارن میان 
وزآن روی شاهی همی راند کوش 
به‌شمشیر بگشاد سقلاب و روم 


۱.۹ 


در گنج پرمایه را بازکرد 
در گنج و شمثیر کین برگشاد 
ستاره شمر گشت ییگاه و گاه 
سر تاج او برتر از ماه دید 
چنین گفت با قارن نیکرای 
پرستندهة کوش بداختر است 
که اورا به گیتی نباشد همال 
نه از هیچ روی آید اورا گزند 
سوی خانه 
گهی رزم در پیش وگه نای و نوش 
زمین گشت پیشش چو برشهر آ موم 


[بخ شکردن فریدون زمین‌را بین سلم و تور و ایرچ] 


چو بگذشت صدسال وهشتادویکگ 
فریدون فرّخ سه فرزند داشت 
بر ایشان زمین‌را به‌سه بخش‌کرد 
به‌سلم دلیر آمد از بخش روم 
دگر ماورالنهر و ترکان و چین 
وزآن بخش ایران به‌ایرج رسید 
ز جیحون برو تا به‌دریای پارس 


دگرباره سورش" نمود از فلکک 
که از مهر هر سه به‌دل بند داشت 
ز شاهی رخ هر یکی رخش‌کرد 
همه کشور خاور و مرز [و] بوم 
به‌تور دلیر اوفتاد آن زمین 
کجا تخت ايران مر اورا سزید 
همان کوفه از مرز ایران شناس 


این صیغه را از مصدر «نگاء گرفتن» بکار برده باشد. شاید بوده است: نداری 


نگاه. 


۶ چنین است در اصل. باآن که ضبط اصل نیز مفید معنی است. ولی فریدون 
از کار کشور و ایرانیان سخن می‌گوید. نه از کار شخص قارن. بدین‌جهت «کار» 


مناسیتر است. 


۱ در اصل: حخیدن (حرف اول و چهارم بی‌نقطه است). 


۲ در اصل: مهره. 


۴ چنیه است در اصا (تنها حرف آخر نقطه دارد). باتوجه به‌بیت ۸۶۷۳ باشد 
سین ژ ی وی ۱ یکی سس 


نوده است: پرسش. 


۸۰۷۵ 


۸4۰۰ 


۸۸۹۵ 


۸۰۱۰ 


۸۹۵ 


,۰7".۰ 


1۰ 


دگر آذرآبادگان هرجه هست 


کوش‌نامه 


از ایران شمارد هشیوار و مست! 


[فرستادن فریدون, سلمرا به‌روم و فرمانبرداری شاهان روم از وی | 


به‌هنگام رفتن به‌سلم سترگگ 
مرا ز آن ستمکاره آگاه کن 
که من قارن رزم‌زن را ز گاه 
یکباره اورا میان 
گر اورا ز روی زمین کم کنید 
ز درگاه خسرو چو سلم سترگگ 
لب نامداران و شاهان روم 


بیند ید 


همه زیردستی نمودند پاک 


چنین گفت پس شهریار بزرگگ 
یکی آ گهی جوی از آن دیو شوم 
سواری تو با نامه برراه کن 
فرستم به‌نزدیکك تو باسپاه 
مگر زآن یانش سرآید زمان 
دل من بیکبار بی غم کنید 
سوی روم" شد باسپاهی بزرگ 
به‌خاکک اندر آمد ببوسید بوم 
به‌فرمان او شد بلند و مغاکث 


[آگاه شدن کوش از آمدن سلم ] 


چو فاروق و سقلاب سالار " نیز 
به هریکك فرستاد پیغام و گفت 
برآمد کنون سال و ماه دراز 
چنین پاسخ آورد هریکك نخضست 
به مرزی که سلم فریدون بود 


چو پاسخ بدان شیر شرزه رسید 


به کوش دلاور ندادند چیز 
که در سر چه دارید راز نهفت؟ 
کز آن سر نیامد به ما ساو و باز 
که ما را تو از سلم برهان درست " 
ز ما باژ"خواهی همی چون بود 
بجوشید و لب را به دندان گزید 


۱ به‌نظر می‌رسد که بیت يا بیتهایی پس از اين بیت از قلم افتاده است. 
۲ در اصل: رزم. باتوجه به‌پیتهای ۸۶۸۵ ۸۶۹۱ ۸۶۹۷ ۸۶۹۸ تغییر داده 


شد 


۳ در اصل سقلاب و سالار 


۴ چنین است در اصل: قافيةٌ مصراع اول «نخست» و قافيةً مصراع دوم 
«درست». ولی به نظر می‌رسد که در نسخه اساس «درست» در پایان مصراع 
اول بوده است و «نخست» در آخر مصراع دوم. 

۵ چنین است در اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۰۳۸۳ 


کوش‌نامه 


به سوگند بگشاد گویا زبان 
من آهنگگ ایران خرّم کنم 
به کین جهاندار ضحاک‌شاه 
همه نکر از کشورش بازخواند 


۱۱ 


که گر یابم از چرخ گردان زمان" ۸۷۰۵ 
همه شهرها پر ز ماتم کنم (۲۳۰ر) 


در آرم فریدوزکی را ز گاه 
همه امداران سرافراز خواند 


[نامه فرستادن سلم به‌فریدون برای جنگ باکوش] 


چو سلم اندر آن مرز خودکامه شد 
که روم از همه رویهاگثت راست 
من از بهر رفتن به‌یگار کوش 
اگر آید" وگرنه من با سپاه 
فریدون ازآن نامه شد تافته 


که در رزم باکوش» سلم دلیر 


به‌نزد فریدون یکی نامه شد 
به کام شهنشاه شد هرچه خواست 
به‌قارن بسی داشتم چشم و گوش 
کشیدم به‌پیگار آن کینه‌خواه 
بدانست شاه خرد یافته 


چو آهو بود زیر چنگال شیر 


[فرستادن فریدون, قارن‌را با پانصدهزار سپاهی به‌روم] 


پفرمود تا قارن نامدار 
زتور دلاور سپه خواست نیز 
دو ره صد هزاران سواران جنگ 
چو لشکر فرودآمد" و سازکرد 
دوساله بدادندشان ساز و برگ 
همی‌راند در پیش پانصدهزار 
سپهدار قارن چو آمد به‌روم 


سراپردة سلم بود از برون 


۱-در اصل: زیان. 


۲-در اصل: آنذ (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۳ در اصل: فروامذ. باتوجه به‌موارد مشابه اصلاح شلك. در کوش‌نامه یکی 


زلشکر گزین‌کرد سیصد هزار 
ژترکان. سياهی, برآراشت. یز 
همه باکمانها و تیر خدنگ 
در گنجهای کهن بازکرد 
ازاین‌سان توان رفت نزدیکک مرگك 
از ايران و توران دلاور سوار 
پر از لشکری یافته " مرز و بوم 
سپاهی زریکگك بیبان فزون 


دوبار «فرو آمدن» بیشتر بکار نرفته اشتتاج 


۴ چنین است در اصل. این طرز استعمال فعل در این منظومه سیار بندرت 


دیده می‌شود. شاید بوده است: یافت آو. 


۸/۱۳۰ 


۸۳۵ 


۸۷۰ 


۷۳۵ 


۸۰۷۳۰ 


۰۷۳۳۵ 


۰۷۰ 


۱۳ 


پذیره‌شدش سلم و اورا بدید 
ز شاهش پپرسید» وز سرکشان 
بدوگفت قارن که از بخت شاه 
سراسر جهان از شما روشن است 
فرودآمد از راه بر پنج‌میل 
ز سقلاب لشکر بیامد دگر 
همی عرض دادند ماه فزون 
سپاهی که با نامور سلم بود 
از ایشان گزین‌کرد نهصدهزار 
سلیح و درم‌داد و آبادکرد 


ستاره شمر چون نگه کرد روز 


کوش‌نامه 
به‌بردرگرفتش چنانچون سزید 
ز گردان همی ۹ جخست هر یک نشان 
درستند شاه جهان و سپاه 


بد از بیم تیغ تو در جوشن است 
جهان‌گشته از گرد لشکر چو نیل 
دو ره صدهزاران" پلان" نامور 
دبیران داننده" و رهنمون 
ز سقلاب و ایران همی برفزود 
همه نامدار از در کارزار 
ز بختش " دل هرکسی شادکرد 
یکی روز بگزید بس دلفروز 


رفتن سلم و قارن به کارزار کوش 


چو اردیبهشت آمد و روز جوش 
جهاندیده گوید که خورشید و ماه 
هزاران هزار و چهارصدهزار 
زمین از گرایش ناله گرفت 
به خورشید بر شد ز هامون غبار 
همی شیهه اسبان تازی ز بند 
نهانگشت خاکك زمین زیر نعل 
به گاو و به‌ماهی رسیده ستوه 


از افافه موی موی بای ۲ 


۱-در اصل: صدهزارار. 


کشیدند لشکر سوی رزم کوش 
ند یده ست ۷ هست جندان سپاه 
گزیده سپه بود و نیزه گزار 
از آش" زمین رنگ لاله گرفت ٩‏ 
بر آمد ز گاو و ز ماهی دمار 
ز دل هوش مرّیخ و کیوان بکند 
هوا گشته از پرنیان زرد و لعل 
درخت گران گشته هامون چو کوه 
نمود اهرمن را همی رستخیز 


۲ چنین است در اصل. «یل» نیز مناسب به‌نظر می‌رسد. 


در اصل: داننده. 


۴-در اصل: بختش (حرف اول بی‌نقطه است). 


۶ در اصل: سپپور (حرف اول بی‌نقطه است). سسه 


کوش‌نامه 


ازاین‌سان سوی اندلس کرد روی 
وز آن روی کوش جهاندیده باز 
سپاهش" ندانست گردون که چند 
دوباره هزاران هزار 
آبها بگذرد 


به‌دفتر 
بدان بود کز؟ 


زن و بچه * و مردم و چارپای 
شدند ایمن از کار فرزند و زن 
به‌طارق فرستاد جندان خورش 
ز گاوان وز گوسفندان گله 
پس از راه افرنجه ۲ سلم سترگ 
به‌آب اندر افگند کشتی هزار 
به‌دریا گذرکرد باآن سپاه 
فرستاد کشتی سوی سلم باز 
چو یک نیمه لشک رگذرکرد از آب 


جت- ۷ در اصل: تیز. 


۱-در اصل: اورده بوذار. 


۱۳ 


به‌ پیش اندرون قارن رزمجوی 


"یکی لشکر آورده بود او فراز! 


فزون از ستاره به‌چرخ بلند 


نوشته دبیران دانا شمار 
ن سلم در زیر پی بسپرد؟ 
بخندید و گستاخ شد او بهراه 
همه سوی طارق کشیدند باز ۵ 
نهانی نهادند و کردند سخت 
نماندند کس ریسمانی بجای 
کشاورز و دهقان و شمشیرزن 
کز آن بودشان سالیان پرورش 
برآن کوه‌بر بی‌شبان شد یله 
بیامد به‌دریای روم بزرگی 
نخضست از همه قارن نامدار 
کز ایران" و توران بدوداد شاه 
نشاند اندر او لشکر رزمساز 
به کوش آگهی آمد اندر شتاب 


۲- در اصل: کمانش. باتو جه به نج در بیتهای ۸۷۴۴ تا ۸۷۴۶ مذکور است. 


«کمان» با «گمان» بیقین نادرست آست. 


۳ -در اصل: کر (حرف دوم بی‌نقطه است). 


۴ در اصل: پسیرد. 


-چنین است در اصل. «ساز» مناسبتر می‌نماید. 


٩‏ -در اصل: بخه. 


۷ -در اصل: افربخه. نیز رک. زیرنویس بیت ۷۹۵۴ 
۸ در اصل: کر بران (تتها حرف آخر نقطه دارد). 


+۵ 


۸۰۷۵۰ 


۸۵۵ 


۸*۳۰ 


۸.۷۵ 


۸۰۷۰ 


۰۷۷۵ 


۸۷۸۰ 


۱۴ 


کوش‌نامه 


[جاسوس فرستادن کوش به‌لشکرگاه ایرانیان, و پیفام قارن به کوش ] 


کت مرد پوینده‌را همچو دود 
بداند که لشکر چه مایه گذشت 
گرفتند و بردند اورا کشان 
بدو پهلوان گفت کای خیره‌هوش 
همی‌گفت و خستو نیامد" به‌راز 
ندانم من این‌را که بردی تو نام 
یکی مرد بیگان‌ام کارجوی 
بخندید قارن» بدو گفت رو 
نه ما از نهانی به‌جنگگ آمدیم 
بگویش که ای تیره دیو نژند 
بجای تو آن نیکویهای شاه 
چنان خسته‌بودی . به‌زندان و بند 
یکی مرغ بودی تو بی‌بال و پر 
بیاوردت آن شاه آزادمرد 
کنون چون برآورد بخت تو بال 
بدین " بار اگر زنده‌يابم تورا 
سزای  "‏ تو باتو میان سپاه 
بدان تا دگر بندگان بیش ازاین 
هنانا که کاز. تو ام باکت 
کز ایران» وزترک و تازی گوان 
همه گرزداران 


بدانی چو آیم هر دو بهم 


فرستاد کآگاهی آردش زود 
کدام است کاًمد براین روی دشت 
که از ترس برچهره بودش نشان 
به‌چه کار رفتی تو از پیش کوش 
چنین‌گفت کای خسرو سرفراز 
نه هرگز شنیدم که او خود کدام 
ز من کار خواه و فزونی مجوی 
په‌نزدیکك آن بدگهر باز شو 
که با لشکری تیزچنگك آمدیم 
که گردون بیاراد برتو گزند 
چرا خیره بایست کردن تباه 
که بگریستی برتو هر مستمند 
بگسترد بر تو شهنشاه ‏ فر 
جهانی چنین زیردست تو کرد 
شا شاه فر نهر بیدمکان 
سر از تاجداری بتابم تورا 
بگویم» فرستم ازآن پس به‌شاه 
نتابند روی و نجویند کین 
از اين پس به گیتی نیابی درنگگ 
ز ستلاب» وز روم وز هندوان 
به کینه نهادند سوی تو روی 
که من داد گفتم: نگویم" ستم 


۱ در اصل: همی‌کفت حشنو (حرف اول کلمة اخیر بی‌نقطه است) بیامذ 


(حرف اول پی‌نقطه است). 
۲- در اصل: برین. 
۳ در اصل: سرای (بی‌نقطه است). 


۴ چنین است در اصل. «نگفتم» پاتوجه به «که من داد گفتم» مناسبتر می‌نماید. 


کوش نامه 


بفرمود تا دست ازآن مرد نیز 
شتابان بیامد بنزدیکك کوش 
یکایکک چو پیفام قارن بگفت 
ازآن نامداران لشکر پناه 
که لشکر چه مایه گذشته‌ست از آب 
بدوگفت یک بهره بگذشت پیش! 
همه‌شب سپه زیر خفتان و ترگگ 
بدان‌سان همی از تو لرزید " سخت 
بدان روی مانده دو بهره سپاه 
بدان نامداران چنین‌گفت کوش 
اگرنه وی استی شبان رمه 
هم امشب یکی تاختن کردمی 
ولیکن چه سود است کآن بدنژاد 
همان‌گه طلایه برون‌کرد زود 
به‌دو ماه بگذاشت* دریا سپاه 
ز کارآگهان گربزی برگزید 
پیامد بر سلم و گفت آن مپاه 
تو گویی که مردان پولادپوش 
همان است گویی به گیتی سپاه 


8 ۳ ۷ م ۰ 
وزان روی مردان پیامد " نخست 
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بدارند و برداشت راه گریز 

ز تن رفته جان و ز دل رفته هوش 

به پیش بزرگان نه اندر نهفت 
خجل‌گشت و پرسید از آن مرد راه ۸۷۸۵ 
سپه با درنگگ است اگر باشتاب 

ز لشکر همه: دشفت: ببرشت کیشن:(۳) 
همه ساخته. دل نهاده به‌مرگ 

که از باد نیسان بلرزد درخت 
سراسر بنه هست نزدیکك شاه ۸۷۹۰ 
که قارن سواری‌ست با فر و هوش 

ز دریا گذرکرده بودی همه 

دمار از دلیران برآوردمی 
دلیراست» با رای و با فرّ و داد 

که از قارن و مکرش ایمن نبود ۸۷۹۵ 
سر ماه بگذشت" برساقه شاه؟ 

برفت و مپه‌را یکایکك بدید 
فزون‌است ازاین ژرفتر کن نگاه 

ز روی زمین گرد کرده‌ست کوش 

که من یافتم پیش آن کینه‌خواه ۸۸۰۰ 


همه ره ز ایران سپه باز جست* 


یس دامن بان که قافتا نمی اس باه ای 


۰ شاید بوده است: نگذشت بیش. 
۲-در اصل: حرف اول این کلمه نقطه دارد. 


۳ جنین اشتت در اصل. «لرزنده مناسب می‌نماید. 


۴ در اصل: بکذشت. 
۵در اصل: بکذاشت. 
۶-منظور سلم اشنت: 


۷ در اصل: بیامد (حرف اول بي نقطه است). 
نس رف اول بی 


+۰۵ 


۰۸۰۱۰ 


۸+۵ 


۸*۰ 
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جو آ گاه‌شد بازگشت او به‌حای 
دوجندان که دشمن؛ تورا لشکر است 
ز گفتار او شادمان گشت کوش 
همی راند برمرز دریا سپاه 
میان دو شک جو در میل‌ماند 


ز دیده بشد خواب و ز دل شکیب 


کوش نامه 


چنین گفت کای شاه فرخنده رای 
بدین رزم گردون تورا چا کر است 
غو کوس برخاست و بانگ (و] " خروش 
شده روی دریا چو گرد سیاه 
جهان در کف گرد چون نیل‌ماند 
نهیب آمد و بود جای نهیب 


[آغاز جنگ و پیروزی کوش بر اندیان ] 


دو لشکر برابر برآن دشت کین 
جهان گفتی از غم به‌جوش آمده‌ست 
طلایه ز لشکر بهم بازخورد 
به‌یکك حمله ایرانیان‌ر! ز جای 
چه مایه بکشتند و کردند اسیر 
سلیح و سواران" و اسبان جنگ 
سپاهش بدان پیشدستی گرفت 
برد کوس و برداشت از جایگاه 
یکی جای بگزید دشوار و تنگگ 
طلایه برون آمد از هر دو روی 
اندیان دلیر 
چو .از دور گرد طلایه بدید 
به‌یکک حمله از جای برکندشان 
جنان غلفل اندر سپاه اوفتاد 


ز ایرانیان 


۲-در اصل: خسته و. 


تو گفتی که شد تنگك روی زمین 
ستاره به‌بانگ و خروش آمده‌ست 
پر آمد خروش ده و دار و برد 
ببردند مردان رز آزمای 
چه مایه دگر خستة " تیغ و تبر 
سوی کوش بردند مردان جنگ 
همه شاذهان. کلمت و رو کرت 
به‌یک منزلی اندر آمد ساه 
فرودآمد و کرد لشکر درنگگ 
دو سالار گردنکش کینه‌جوی 
برون تاخت بالشکری همچو شیر 
بزد دست و شمشیر کین برکشید 
گریزان بهلشک رگه ۲ افگندشان 
که کوش اندر آمد به‌باره چو باد 


+ در اصل: بارجست (حرف سوم و پنجم بی‌نقطه است). 
۱- به‌قیاس بیت ۸۸۰۹ تغییر داده شد. 


۳-باآن که ضبط اصل مقید معنی است. «سلیح سواران» نیز مناسب می‌نماید. 
۴- در اصل: به‌لشکردر. باتوجه به معنی مصراع و نیز ضبط مصراع دوم بیت 
۷ (به‌لشکرگه اندر فگندیمشان) اصلاح شد. 


کوش‌نامه 


ز مردم پپرسید کاین دار" چیست() 


یکی گفت کای شهریار دلیر 
جهانجوی بی‌مغفر و بی‌زره 
بزد دست و گرز گران برکشید 
چنان حمله آورد پر اندیان 
به‌یکبار برداشت لشکر ز جای 
ستوه‌آمد آن لشکر از زخم اوی 
فراوان بکوشید گرد اندیان 
نیامد کسی پیش آن پیل‌مست 
ز خشم اندیان تاخت نزدیک او 
بترسید و جوشن بیفگند و تفت 
همیتاخت کوش و همی‌کشت مرد 
وز آن جا سوی تخت شد شادکام 
چو آمد بنزدیکك سلم» اندیان 
چو ما پا طلایه برآويختيم 
به‌یکک حمله از بن بکندیمشان 
ز ناگه سواران برون تاختند 
سواری برون رفت پیش از همه 
بدان‌سهم و آن هول و نیروی‌دست" 
همی‌شد به گردون سرخنجرش 
چو آهنگ گردان کشید " آن نهنگ 
من از خشم نزدیکک او تاختم 
گریزان» وز پس دمان اژدها 


۷۲ 


خروشیدن و رزم و آواز چیست 
مگر برطلایه سپه گشت چیر 
به‌ابرو بر افگند ازآن‌سان گره 
چو باد از میان سپه بردمید 
که برگور پی خسته شیر ژیان 
فراوان زیرپای 
نهادند زی لشکر خویش روی 
مگر بازگردند ایرانیان 
چه مایه بکشت و چه مایه بخست 


درآوردشان 


چو دید آن‌چنان چهر تاریک او 
سوی لشکر آورد روی و برفت 
چنین تا هوا رنگ رخ تیره کرد 
به گردون گردان برآورده نام 
چنین‌گفت کای شهریار کیان 
یکی گرد تیره ‏ برانگختيم 
به‌لشکرگه اندر فگندیمشان 
به‌مابر ز کین تاختن ساختند 
چو ارغنده شیر از میان رمه 
نه شیر ژیان‌است و نه پیل‌مست 
همانا که از دیو بُد گوهرش 
ندیدم_به‌پیشش سپه‌را درنگ 
چو دیدمشن! ۰ رشن یداع 
ازاو کرد یزدان تن من رها 


۱-در اصل: بار جیست (حرفهای چهارم و پنجم و هفتم نقطه دارد). 


بآ در اصل: دشت. 


۳ در اصل: کردان کشید. در کوش‌نامه «آهنگ‌کشیدن, در جای دیگر بکار نرفته 
است. «اهنگ‌کردن» و «آهنگ‌داشتن» و رآهنگ... اوردن» داریم. ایا در نسخهٌ 
اساس بوده است: «چو آهنگ‌گردان بکرد...» يا «چو آهنگ‌گردان نمود...,؟ 


۸۰۵ 


۰-۳۰ 


۸.۸۰۳۵ 


۸۰۴۰ 


۸۱۰۱۴۵ 


,-۸۹0۰ 


۰-۹۹۵۵ 


,۰-۸+_««ِ۰ 


۱۸ 


کوش‌نامه 


ز گفتار او سلم خیره بماند 
چنین‌گفت قارن که او کوش بود 
نبیرخ" جهانگیر بیورژشب" شاه 
کر او اجان یرای شین 
من اورا به‌مردی ندیدم همال 
چنانش ربایم ز زین خدنگ 


همی‌گفت کاین داستان کس نراند 
کزاو چین همه ساله پرجوش بود 
پناه دلیران و پشت سپاه 
ازاو شاه ما کینه کش نیستی 
بدان برز و بالا و آن شاخ و یال 
کجا باز تیهو رباید به‌چنگ 


[جنگ در روز دوم] 


چو بگذشت تیره‌شب و روز شد 
زر گردان ابران برآمد. .خروشن 
پهلوان 
چو شاپور نستوه بر میسره 
به قلب اندرون سلم با نای و کوس 
به کوش آگهی برد سالار بار 
برون آمد از ۲ پرده گرزی به‌دست 


سوی میمنه قارن 


به‌مانوش داد از سپه میمنه 
فرستاد شماخ را باسپاه 


جناح از میانه به‌مردان سپرد 


از ایران سپه مانده بد پیش او 


۱- در اصل: نبیره. 


ز خورشید گیتی دل‌افروز " شد 
تو گفتی جهان گشت پولادپوش 
سپاهی چو باموج سیل روان 
جناح اندیان داشتی یکسره 
جهاگشته از گرد چون آبنوس 
مار ای اراس ان 
بفرمود تا لشکرش برنشمت 
* درنش و بنه 
سوی میسره ‏ نامبردار شاه 
که مردان یلی بود با دستبرد 


همه رزم‌کردن بُدی کیش او 


۲ در اصل: نیو اسب. در کوش‌نامه» بارها نام «نیواسب» - پسر کوش بزرگ و 
پرادر کوش پیل‌دندان ‏ آمده است. این نیو اسب به‌دست کوش پیل‌دندان کشته 
می‌شود. یک‌بار نیز «بیور اسب, نام پارسی پهلوی ضحاک آمده است. به‌نظر 
می‌رسد که در نسخه اساس «بیورسب» (باتلفظ ۸58 8۲۷) بوده است و 


موّلّفکوش‌نامه در اینجا «نبیره» را به‌معنی پسر برادر بکار برده است. نیز رک. 


بیت ۷۶۲۷ 
۳-در اصل: دلفروز. 
۴-در اصل: ار (بی‌نقطه است). 
۵در اصل: با (بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


به‌قلب اندرون خویش‌را جای‌کرد 
غو کوس برخاست و آواز نای 
ببارید ازآن میغ باران تیر 
یکی رستخیز است گفتی درست 
به‌تیر و به گرز و به‌تیغ و کمند 
فراوان ز هر دو سپه کشته‌شد 
جهان چون دگر شد به آیین و رنگ 
پر از غم دو لشکر بهم گشت باز 
بزرگان چو رفتند نزدیکک کوش 
که دشمن بدان آمد امروز" تفت 
بدانست و دید و به‌جنگ آزمود 


چو فردا بیاراید او رزمگاه 


11۹ 


درنش دل‌افروز" برپای کرد 


دو لشکر چو میغ اندر آمد زجای 


چو رعد خروشان ده و دار و گیر 
که مردم جز از رستگاری نجست 
همی این مرآن آن مراین را فگند 
زخون خاک او ادریا در آغشته‌شد۲ 
به‌روی زمین اندر آورد رنگ 
به‌خون اندرون غرقه شمشیر و ساز" 
جنیر گفتشان شاه پولادپوش 
که اندازه از ما همی برگرفت 
سپاهم * فزون دید و دردش فزود 


نباید که سستی نماید سپاه 


[گفتگوی قارن با سلم در بسیاری سپاه کوش] 


وزآن روی قارن برآمد دمان 
بدوگفت کای شاه فرخ نژاد 
پرآنذدیش خود تا چه افزون " کنیم 


۱-رک. بیت ۸۸۵۱ 


بدیدی کنون 


سوی خيمهً سلم شد شادمان ۶ 
لشکر دیوزاد 
که اندیشه آن به که اکنون کنیم 


۲ در اصل: ز خون خاک در. در کوشر‌نامه بارها رازه به‌معنی «باءاضافه, بکار 
رفته است. ایا در نسخه اساس,» «ز خون» بوده است يا «به خون» (مانند بیت 


۹0۳۰-۸۹۶۹ 


۳ در اصل: بار. باتوجه به‌معنی بیت و قافیهٌ مصراع اول اصلاح گردید. 


۴-در اصل افزوده است: و. 


۵ در اصل: سباهش. باتوجه به‌معتی بیتهای ۸۸۷۱ و ۸۸۷۲ و ضبط مصراع 
دوم بیت ۸۸۷۱ (که اندازه از ما همی برگرفت) اصلاح شد. 

۶ چنین است در اصل. باتوجه به‌انچه قارن در بیتهای ۸۸۷۵ تا ۸۸۷۹ 
خطاب‌به سلم می‌گوید. لفظ «شادمان» نادرست می‌نماید. اگر به‌جای آن 
«تازیان» قرار بدهیم مترادف لفظ «دمان» است در قافیة مصراع اول. 

۷-باان که ضیط نسخهٌ اصل مفید معنی است. «افسون» مناسبتر می‌نماید. 


۸۸*۵ 


+۹۷۰ 


+۸۸۷۵ 


۸2-4۹۸۰ 


۸۰۸۰۸۹۵ 


۰۸۹۹۰ 


۳۰ 


فزون است لشکر ز مور و ملخ 
بدین‌سان که دیدی همه ساخته 
ندانم که فرجام این کارزار 
چنین پاسخش‌داد کای سرفراز 
که اين دیوزاده بد آید" به‌دست 
مگر تا جهان است چندین سپاه 
همان جایشان سهمگن استوار 
کنون هرچه دانی ز نیرنگ و رای 
مگر داور ‏ دادگر ‏ بی‌همال 
بدوگفت قارن که فردا پگاه 
بدان تا دل لشکری نشکند؟ 
تو امشب بفرمای تا در شتاب 
دای با بقانتت ‏ یکی سپاه 
به‌جان و به‌دل رای جنگ آورند" 
بفرمود در شب ب‌علاح پیر 


ز بهر شد آمد دو زورق بماند 


کوش‌نامه 


پیابان گرفته‌ست دریا و شخ 
سرافراخته 
چه پیش آورد گردش روزگار 
ی 


چنین شهریاری 


به‌اندیشه آمد فراز ) 
که دشمن دوچندان که مايیم هست 
ندیده‌ست گردون به‌یکک جایگاه 
ستوران و برگستوانور" سوار 
تورا باید آورد دیگر بجای 
برآرد تورا کام ازاین بدسگال 
کمربست بایدشدن 
همه ترس دشمن از بن؟ برکند 
گذارند کشتی ازآن سوی آب 
که ما برنگردیم آزاين رزیگاه 
بدین رزم خوی پلنگ آورند؟ 
که کشتی ازآن. سو گذارد چو تیر 
دگر یکسر از مرز دریا براند 


رژمخواه 


[کشته‌شدن مردان خوزه به‌دست قارن | 


سپده‌دمان قارن رزمخواه 
غو کوس نرخاست و آواز نای 


۱-کلمه‌ای ناخواناست. 


بفرمود تا صف کشید آن سپاه 


چو دریا سپاه اندر آمد ز جای 


۲-با آن که ضبط نسخه اصل مفید معنی است. «نیاید» نیز مناسب می‌نماید. 
۳ در اصل: برکستوان‌وز. رک. زیرنویس بیت ۵۸۶۵. 


یر اضا خی (عرافت اول انش قطه است) 


۶در اصل: آوریذ. باتوجه به‌معنی بیت» و فعل «بدانند» در بیت ۸۸۸٩۹‏ اصلاح 


گردید. 


کوش‌نامه 


بفرمود تا شد به‌جایش قباد 
گزین کرد برگستوانور هزار 
چنان پیش قلب اندرون تا گروه 
وزآن پس جهاندار باهوش کوش 
درفکش به‌عردان. غوروه؟ غیرد 
پسندیده بودش به‌هنگام رزم 
به‌شاهی به‌طنجه‌ش فرستاده بود 
به‌قلب آمد از میمنه شهریار 
خروشآمد و زخم شمشیر یز 
يلان و دلیران پرخاشجوی 
هنیزه به‌یکدیگران 


جو برگ‌از درختان» سواران ز‌ زین 


تاختند 


سپه بیشتر بی‌سر و دست‌شد 
دژم گشت گردون ازآن دشت رزم 
چو شد خاک گرم از دم آفتاب 
همی خیره گشتند ایرانیان 
بزد خویشتن بر سپاه قباد 
پراو حمله آورد و آمد به‌پیش 
تبه کرد کوش از سواران اوی 
همه میمه تن زیر و زير 
وز آن روی قارن ز قلب سپاه 
دمان و دنان برلب آورده کف 


همه قلب دشمن به‌هم برزدند 


یره دلیران 


1۳۱ 


جو سالار بر میمته بایستاه ۱ ۸۰۹4۹۹۵ 


خنجر گزار 
رده ب رکشیدند مائند کوه 
بیاراست لشکر به آیین دوش 
کز ایران" گوی بود با دستبرد 


گرامی بُد او نیز هنگام" بزم ۸٩۰۰‏ 


همه سوس‌الاقصی بدو داده بود (۲۳۷ر) 


پس پشت او لشکری نامدار 
برآمد ز هر گوشه‌ای رستخیز 
به‌تندی به‌روی اندر آورده روی 
گهی گرز و گه تیغ کین آختند 
همی ریختند اندر آن دشت کین 
ز خونء خاک تیره همی مست‌شد 
فروماند مر ژزهره را دل ز بزم 
سر جنگیان گرم‌گشت از شتاب 
به‌لشکر نگه کرد کوش از میان 
قباد از دلیری بغل برگشاد 
برآویخت بانامداران خویش 
بسی نامداران و یاران اوی 
ز شمشیر آن شاه پرخاشخر 
بزد خویشتن سخت بر قلبگاه 
پرافراخت یال و بدزید صف 


۳۳ ع‌ِ وی نها 
گهی بر بر و گاه بر سر زدند 


۱ چنین است در اصل. «ایستاد» نیز مناسب می‌نماید. 
۲- در اصل: مردان حوزه (حرف اول کلمةٌ اخیر بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: کر یزان. 
۴_در اصل: او بر بهنکام. 


۸,۹۰۵ 


۸۰ 


۸۰۵ 


۸۰۹۰ 


۸۰۹۵ 


۸۰۳۰ 


۸۹۳۵ 


۳۳ 


چو مردان خوزه" چنان دید زود 
برادرش‌را داد جای و درفش 
که بودند با او ز ايران سوار 
عنان تیزکرده" بیامد دوان 
یمالید. ایرانیان‌را درشت 
چو دید آن‌چنان پهلوان سپاه 
خروشان برآن نامور حمله کرد 
چنین تا به‌مردان خوزه" رسید 
از ایران‌زمین روی برگاشتی 
براندی " بیکباره از بود و زاد؟ 
چنان شادمانی بدان اهرمن 
بدوگفت مردان گر آهنگری 
مرا می‌رسدث بی‌گمان مهتری 
چو تو چاکرم بود بیش از هزار 
چو بشنید قارن» برآشفت سخت 
رها کرد خشتی پر از خشم و کین 
گذرکرد بر زين و شد در شکم 
هم اندر زمان بارگی جان بداد 
دلیران ايران بدو 


ازآن پس که مردان ازاو درگذشت 


تاختند 


کوش‌نامه 


برآورد غیو و دلیری نمود 
خود و امداران زژینه کفش 
کمرسته برکین چهاران هزار 
کشیده همی تیغ بر پهلوان 
فزون از هزاران دلیران بکُشت 
که از دست مردان سپه‌شد تباه 
همی تاخت باره» همی کشت مرد 
بدوگفت کای دیوزاد پلید 
چنان شاه‌را خوار بگذاشتی 
شدی پیشکار یکی 
بیابی تو پاداش این بد ز من 
مپهبد شود بر چنین لشکری 
که بودیم همواره با سروری 
به‌گاه کیان تا بدین روزگار 
بلرزید 


دیوزاد 


مانند شاخ درخت 
نگون‌شد ز باره سوار دژم 
سپهدار 
همه 2 و تیغ کین آختند 
دل تارن از درد رنجور کشت 


برحست مانند باد 


۱-در اصل: مردان حوزه (حرف اول کلمه اخیر بی‌نقطه است). 


۲ در اصل: تيرکرده. 


۲ چنین است در اصل. بان که این ضبط نیز مفید معنی است: (بریدی) نیز 


۴-در اصل: از بوذ و راذ (فقط حرف ذال در دو جا بانقطه است). 
۵ در اصل: حرانه رسذ (تنها حرف آخر نقطه دارد). «چرا نرسد» یا «چرا برسد» 
که به‌ضبط نسخه اصل نزدیک است نیز از ابهام مصراع نمی‌کاهد. باتوجه به 


بیت ۸٩۲۹‏ تغییر داده شد. 


ی در اصل: نیزه. 


1۲۳ 


کشیدند» پیش وی اسبی بلند 
ز کینه برآشفت و تندی نمود 
میان سپه چون به‌مردان رسید 
بدوگفت کای ننگ بر انجمن 
ز بس کرد مردان خوزهآزکاه ٩‏ 
گهی خنجر و تیر بر بر زدند 
بفرجام گرزی زدش پهلوان 
نچون شن. بهلوان. از برفن ژانبهر؟ 
به خواریش بستند از آن‌جا به‌اسب 
به‌راه اندرون جان شیرین بداد 
چین گردد این گنبد تیزرو 
رود گرد اندر پس تیز مرد 
چو مردان بیفتاد برخاست شور 
ز دشمن بکشتند چندان‌که دشت 
ز روی دگر کوش پرخاشخر 
بيامد برآویخت با او قباد 
زمانی بکوشید و چارهش نماند 
هزیمت شد از میمنه هرکه بود 
ز رزم‌آزمایان رومی سوار 
دلیران 
چنین تا شب آمد چکاچاک بود 
شب آمد جداشد دو لشکر ز هم 
فزون کشته بود از سپاه قباد 


ز کیته برآویختند 


۱- در اصل: مردان حوزه. 
۲ جنین انتت در اصل. 


نشست از برش پهلوان بی‌گزند 
سپه‌را برانگیخت مانند دود 
بزد دست و گرز گران برکشید 
کجا رفت خواهی تو از چنگگ من؟ 
بااو ميان اه 
گهی گرز پولاد برسر زدند 
که مفزش ز بینی برون‌شد روان 


برآوبخت 


از اسب اندر افتاد پرخاشخر 
همی تاختندش چو آذرگشسب 
شد آن نامور گرد پهلونژاد 
همی بازی آرایدت نو به نو 
سرانجام کار اندر آید ۵ کرد 
دلیران گرفتند ‏ زور 


سراسر که چندان تل و توده گشت ۲ 


ایران 


همه میمنه کرد زیر و زبر 
به‌رزم اندرون داد مردی بداد 
خروشان تگاور ز پیشش براند 
چو سلم آن‌چنان دید مردی نمود 
به‌یاری فرستادشان صد هزار 
به‌یکدیگران اندر آمیختند 
زمین پُرز خون» چرخ پرخا کك بود 
همه کوفته دل پر از رنج و غم 
دو ره ده‌هزار» آن یل نامدار 


۳ در اصل: ارسرش راستر (تنها دو حرفب «ش» و «ت» نقطه دارد). 
چنین است در اصل. ایا کاتب نسخه اصل. کلمةه «جندان» مصراء اول را 
به‌اشتباه در آين مصراع ننوشته است؟ ایا این مصراع در نسته اساس 


به‌صورت «سراسر بسان تل و توده گشت» يا عبارتی نظیر آن نبوده است؟ 


۸۰۹۰ 


۰۹:۵ 


۸۱۹9۰ 


+۹۹۵۵ 


۰۹۰ 


۸۹۵ 


۷۰ 


۸۹۷۵ 


۸۰۹4۹۰ 


۸۹۸۵ 


۳۴ 


گشاد از میان کوش جنگی کمر 
سران سپه‌را همه بار داد 
ز مردان چو آگاه شد شاه کوش 
برآشفت و ز خشم سوگند خورد 
مگر کین مردان بجای‌آورم 
بفرمود خواندن برادرش را 
فراوانش بستود و رفن نمود 
به خوردن نشست آنگهی با سران 
وز آن روی بامهتران و گوان 
بدوگفت کای خسرو نیکنام 
ز دشمن بکشتیم چندان‌که دشت 
جو مردان خوزه" بیامد دمان 
برآویخت امن میان سپاه 
تو گفتی نه آن بود جنگی سوار 
دو چندان فرون بود شاها به‌زور 
به‌هر گوشه‌ای تاختم 
مگر دیوزاد آیدم پیش چشم 
چنین گفت با سلم و قارن قباد 
همه روز با ما همی رزم‌کرد 
به کوشش چو با او برآویختیم؟ 
سپاهی فرستاد» چون دید شاه 


فراوان 


رکه شاد ره تن آمثی 
شکسته‌شدی بی‌گمان میمنه 
بدوگفت قارن که فردا ببین 


هر 1 " 
کر او جان رهاند ز شمشیر من 


کوش‌نامه 


بيامد نشست از بر تخت زر 
وزآن رزم هرکس همی‌کرد یاد 
که بردست قارن برآمدش هوش 
که فردا نیارامم" اندر نبرد 
سرپهلوان زیر پای آورم 
خزفشان و واو ی ری وا 
همش خلعت و مهربانی نمود 
می روشن آورد و رامشگران 
سوی سلم‌شد قارن پهلوان 
برآمدت امروز رزمی از کام 
سراسر به‌خون تن آلوده گشت 
دو دیده ز خون کرده چون قهرمان 
به‌یکك زخم کردم مر اورا تباه 
کز" ايران برفت از بر شهریار 
یکی آهنین کرده بودش ستور 
چو از رزم آن یل بپرداختم 
ندیدمش و افزون شدم کین و خشم 
که آن کینه کش بدرگك دیوزاد 
ز گردان فراوان برآورد گرد 
بسنده ‏ نبودایم) و بگريختيم 
سوی ما به‌یاری ز قلب سپاه 
همه کام آنر تبره کین . آمدیق 
نه سالار ماندی و نه یک تنه 
کز او خون ستانم به‌شمشیر کین 
دروغ است خواندن مرا رزمزن 


۱ در اصل: بیارایم. باتوجه به‌بیت ۵ اصلاح شد. 


۲- در اصل: مر دان حو ژه. 


۳ در اصل: گر. 


۴-در اصل: برآویختم. به‌قرینة «بگر یختیم» در مصراع دوم اصلاح گردید. 


کوش‌نامه 


1۳۵ 


آراستن رزم شاهان 
[رزم قارن و کوش و زخمی‌شدن قارن ] 


چو خورشید رزم شیاهنگکرد 
جهان باز؟ پرجنگ و پرجوش گشت 
دو خسرو کشیدند لشکر به‌دشت 
بیاورد قارن" کمر بست کوش 
یکی ترجمان برد باخویشتن 
به‌آواز گفت ای دلیران شاه 
بياید یکی برگراید مرا 
سواری بشد پهلوان‌را بگفت 
همی‌گفت گرگ بدآمد به‌دام 
همه نام او زین جهان کم‌کنم 
بپوشید ساز و سلیح نبرد 
چو نزدیک شد. گفتش ای دیوزاد 
که نفرین برآن مام بادا ز بخت۲ 
بجای تو شاه همایون چه کرد 


سپیده‌دم از کینه آهنگ‌کرد 
دو لشکر ز کینه زره‌پوش گشت 
خروش از ستاره همی برگذشت۳ 
سرش پُر ز کین و دلش پرز جوش 
همی تاخت تا پیش آن انجمن 
بگویید با قارن رزمخواه؟ 
جز از پهلوان کس ناید مرا 
لب پهلوان گشت باخنده جفت 
برآرم من امروز ازاين رزم کام 
شبستان او پر ز ماتم کنم 
درآمد به‌اسب و بیامد چو گرد 


۸۹۹۰ 


۸۹۹۵ 


سزای فریدون ندادی ۶ به‌داد (۲۳۷پ) 


که زاید" چو تو بدرگی شور بخت 


که پاداش او تیم بود و نبرد 


۱ چون جنگ اساسی جنگ کوش باقارن است. این عنوان فرعی افزوده شد. 

۲ در اصل: بار (حرف آخر بی‌نقطه است). 

۳-در اصل: برکدشت (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 

۴ منظور آوردن لشکر است از سوی قارن» که در بیتهای ۸٩۸۷‏ و ۸٩۹۸۸‏ 
به‌لشکرکشی قارن و کوش اشاره گردیده است. 

۵ در اصل: نیکخواه. دلیل معقولی وجود ندارد که کوش قارن» دشمن خود را 
که در بیتهای ۳ ۶ از وی یاتحفیر بسیار یاد می‌کند. «نیکخواه» 
بخواند. شاید بوده است: رزمخواه» با کلمه‌ای نظیر آن باتوجه به‌قافیه مصراع 
اول همین بیت. 

۶ در اصل: بداذی (حرف اول بی‌نقطه است). ضبط «بدادی» نیز مفید معنی 
است مشروط برآن که در پایان مصرع تشانه را افزوده شود. ۱ 

۷ در اصل: زر" بحت (در اصل بر روی حرفهای اول و دوم مشترکا یک نقطه 
است و حرف سوم نقطه ندارد). 

۸ چنین است در اصل. باآن که ضبط نسخهٌ اصل مفید معنی است» «زایید» نیز 


۳۹ 


زمانه کنون زهر تو نوش‌کرد 
اگر شاه گیتی نبخشودتی" 
تو امروز باگرز و با تیغ کین 
بدوگفت کوش ای فرومایه مرد 
همی تا جهان است باکین وداد 
ازاین‌سان همی گردد از برسپهر 
جهانی همانا که 
که جمشیدیان‌را نیاگان ما 


دارند یاد(؟) 


ز روی زمین رانده بودند پا کث 
برآمد چنین سالیانی هزار 
جهاندار ضحاث با تاج زر 
ز جمشیدیان در جهان نام ه 
اگر پای من چند گه بند سود 
که برگل همی باد و باران رسد 
به‌زنجیر دارند شیر شکار 
نه جمشید دربند ضحاک بود 
تو از پتکک و سندان» وز باد و دم 
سخنها چنین راست‌داری همی 
که باشد فریدون وارونه‌خوی 
بسنده نکرده‌ست چونانکك هست 
من آهنگگ ایران و آن مرز و بوم 


کوش‌نامه 


دلت_. نیکویها . فراموش‌کرد 
تن و جان به‌زندان بفرسودتی 
نگشتی به‌ناورد پیشم چنین 
مگر. مغزت آهنگری خیره کرد 
سی خسروان را چنین اوفتاد 
گهی کین نماید گهی باز" مهر 
چنین داستانها که دارند یاد" ۱ 
گزیده جهاندار پاکان ما 
همه خشت بالین و بستر ز خاکث 


از ايشان نه سالار و نه شهریار 
به‌شاهی کمربسته با هوش و فر 
جز از کوه وز بيشه آرام نه 
به‌زندان شاه تو اکنون چه بود 
همه رنج بر شهریاران رسد 
چو گیرندش از بيشه " و مرغزار 
نشنش و خفتنش برخاکك بود؟ 
به‌جایی رسیدی که با ما بهم 
سر از چرخ برتر گذاری همی 
که از ما پرستش کند آرزوی؟ 
که شاهی بدو بازداريم دست 
نکردم» تو لشکر کشیدی به‌روم 
که نفرین بد باد بر جانت جفت 


۱ در اصل: حرف اول اين کلمه بی‌نقطه است و حرفهای چهارم و پنجم و 


هد 


ششم آن نیز اخواناست. 
۲ در اصل: بار (بی‌نقطه است). 


۳ چنین است در اصل. معنی بیت مبهم است . قافیه نیز مکرر شده است. 


۴-در اصل: بيشه. 


کوش‌نامه 


وزآن خشم قارن" برانگیخت اسب 
همه گرز پولاد و زوبین و تیغ 
همه رخنه کردند تیغ و تبر 


دو سالار در پیش " امید و مرگث(؟) 


همی رزم کردند تا نیمروز 
نه" آسایش از رزم» وز کارزار 
چنان خسته‌شد باره تيزتگگ 
گشاده * تن خسته‌شان خون و خوی 
سرانجام کوش اندر آمد درشت 
به‌ران اندر آمدش نوکت سنان 
گذرکرد بر ران و زین و شکم 
دلیران ايران برون تاختند 
وز آن روی یاران کوش دلیر 


رسیدند 


ك 


پیشتر 
از او کوش‌را دور کردند باز 
براسیش شاندند و بردند تیز 
از آن زخم هرکس بترسید و گفت 
بر ايران سپه حمله‌آورد کوش 
همه پرزد آن بیکراه سپاه 
فراوان از ايشان بکشت و بخست 


ایرانیان 


چو سلم آن‌چنان هول و آن نیش دید(؟) 


۳۲ 


بغوید و با او برآویخت کت 


از مغز و سر و سینه نامد دریغ 


نبد دستیاب یکی بر دگر 
پر از تیر» جوشن؛ پر از تیغه ترگی 
که برگشت خورشید گیتی‌فروز 
گهی تیغ و گه تیر جوشن‌گذار 
که بر وی ز سستی نجنبید رگ 
ز خون و ز خوی گل‌شده زیر پی 
رهاکرد پولاد خشت 
رهاشد ز دست دلاور نان 


به میشت 


بیفتاد با باره قارن بهم 
همه نیزه" و تیغ بفراختند 
یکی حمله کردند مانند شیر 
کشیدند زوبین و تیغ و تبر 
کشیدند زوبین ازآن رزمساز 
برآمد ز ایرانیان رستخیز 
که این دیو با زور پیل است جفت 
سپاه از پس پشت پولادپوش 
سپه‌را همی برد تا قلبگاه 
بدین رزیگه کوش‌را بود دست 
شکسته دل لشکر خویش دید 


۱- در اصل: باره. ناو جود «برانگیخت اسب لفظ «باره» نادرست است. 


۲-باسب» و «سخت» بصورت «ردیف) امده است! 


۳-در اصل: ثنش. 


۴در اصل: که. 


۵ چنین است در اصل. شاید بوده است: گشاد از. 


۶-در اصل: نیزه. 


۷ در اصل: بیش (حرف اول نقطه ندارد). آيا در نسخهٌ اساس بوده است 
«ریش؟ هیچ یک از دو کلمهٌ «ئیش» و «ریش! از ابهام مصرع نمی‌کاهد. 


1.۳۵ 


۹۰۵۵ 


۳۸ 


پرون‌آمد از قلب با صد هزار 
برآویخت با کوش و با لشکرش 
بلندی یدان تاخشن‌کرد پست 
بمالید مر کوش‌را با سپاه 
همه روز پیوسته کردند جنگ 
ز هم بازگردید هر دو گروه 
سوی تخت‌شد کوش با مهتران 
بدیشان چنین گفت کامروز من 
تن پیلوارش درآمد به‌خاکک 
شوارانین از -ذشت امن ستدید؟ 
ندانم کزآن زخم گردد تباه 
بزرگان براو خواندند آفرین 
به کام تو گردد همه روزگار 
اگر قارن از زخم تو شد تباه 
ب‌زیر پی باره بتوان" سپرد 


کوش نامه 


سواران جنگی و نیزه گزار 
یالود زهرآبگون خنجرش 
ز خون پلان خاکترا کرد مست 
فراوان شد از هر دو لشکر تباه 
چنین نا جهان زاغ‌گون " شد به‌رنگ 
تن از رنج لرزان» دل از غم ستوه 
می وخوردنی‌خواست (وارامشگران 
زدم خشت بر قارن رزمزن 
بیفتاد با باره اندر مفاکث 
فراوان مرا تیغ و زوبین زدند 
وگر باز رزم آورد با سپاه 
که آباد بادا به‌خسرو زمین 
ز دشمن برآرد زمانه دمار 
زمانی ندارند پای آن سپاه 
نمانیم از ایشان بزرگی و نه خرد 


[گفتگوی قارن و سلم] 


وز آن روی چون سلم برگشت؛ رفت 
ورا دید پژمرده و ناتوان 
سخن گفتنی نرم و رخساره زرد 
بیاورد سلم از بزرگان روم 
بزرگان دانا و خسروپرست 


بدو سلم گفت ای جهان پهلوان 


۳1 اصل: ببالوذ. 


سوی پهلوان شد همان گاه تفت ۵ 
ز یس خون که از زخم او شد روان 
پر از درد دل» لب پراز بایسرد 
تنی‌چند از ایران و هر مرز و بوم 
به‌درمان آن زخم بردند دست 


میندیش و خیره مگردان روان 


۲-در اصل: با (بی‌نقطه است) جهان راکون. 


۳ در اصل: نستد ند. 
۴-در اصل: نتوان. 


۵ چنین است ضبط بیت در اصل. آیا یکی از دو کلمةٌ «رفت» با «شد) زائد 


کوش‌نامه 


که این درد یزدانت آسان‌کند 
که ما بازداريم ازاین رزم دست 
که بی‌تو ه خوب " آید آوردگاه 
بدوگفت قارن که ای شهریار 
به‌من گر جهان برسر آید رواست 
یکی مرد گیرام» از ایرانیان 
تو و شاه باید که باشید شاد 


۳۹ 


دل دشمنانت هراسان‌کند 
یکی تا تو بر زين توانی نشست 
نه کوس و درفش و نه جنگی سپاه 
زبان‌را بدین گفته رنجه مدار 
نه‌چرخ روان زير فرمان ماست 
جهان‌را چه سود از من و چه زیان 
دارید یاد 


مرا نیز در بزم 


[ادامةٌ جنگ بی حضور قارن به‌مدت یک هفته ] 


دل سلم ازآن داستان" شد دژم 
ز لشکر یکایکك سران را بخواند 
چنین گفت ازاین پس که فردا پگاه 
همه رزم سازید با دار و برد 
که قارن تّه از آسمان آمده‌ست 
ته قارن نموده‌ست آن دستبرد 
بگفت و برآسود و لختی بخفت 
بزرگان سپه‌را چو دادند دل 
همه شب همی رزم را ساختند 
پرآمد خروشیدن کورس و نای 
دلیران ايران و توران و روم 
چو از لشکر سلم برشد خروش 
فروغ سرنیزه بر نم" رسید 


ات 8 جّی. و ۰ ۰ 
برونرفت رخسارگان بر د ۲ 


سنیده همه پیش 


بسازید 


ایشان براند 
بر دشمتان‌بر سپاه 
بدان تا بدانند مردان مرد 
وگر اژدهای دمان آمده‌ست 
که شیران نمودند و وان 
همه مهتران پاسپاه اين بگفت 
به کشتن همه برنهادند دل 
چو شد روز نعره برافراشتند 
چو دریا بجوشید لشکر ز جای 
کشیدند صف برچنان دشت " شوم 
سپه‌را به‌رزم اندر آورد کوش 


ز خون یلان خاکك را نم رسید 


۱- در اصل: بحوب (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۲ در اصل: دلستان. ضبط نسخه اصل به‌یفین نادرست است. نزدیکترین کلمه 
به «دلستان» از نظر کتابت «داستان» است. 


۳-در اصل: دست. 


۴ چنین است در اصل. آیا در نسخه اساس نوده ات «یم»؟ ولی د رکوشر‌نامه 


لفظ «یم, مطلقاً بکار نرفته است. 


۰۰۸۹۰ 


۰«:4+۵ 


۹۹۵ 


۳۰ 


چنان سخت کوشید هردو سپاه 
برآن دشت کین کشته انبره‌شد 
برونرفت سلم از میان سپاه 


برافگند بر دشمنان خویشتن 
زا رم من ۲ 
که از خستگی کوش رنجور بود 


چو شب‌گشت. برگشت هردو سپاه 


کوش‌نامه 


که یک نیمه زیشان " تبه‌شد پگاه ۲ 
زمین " از تن خسته چون کوه‌شد 
و 

بکشت از دلیران بسی تیغ‌زن 


ز کوشش بدان چندگه* دور بود 
طلایه یامد سوی رزمگاه 


[رفتن شاه سقلاب به جنگ و کشته‌شدن او به‌دست کوش |[ 


چو یکک‌هفته بگذشت برکارزار 
سوی سلم شد شاه سقلاب و گفت 
برآسای فردا توء این رزم سخت 
که پا کوش اگر من نبرد آورم 
برآسود سلم و بکرد آفرین 
پيامد همه شب همی سازکرد 


۳ و ۸۰ ۳ 
ز درگاه باسوز" برشد خروش 


زایشان. 


۱ در اصل: 


ز هر سو تبه‌شد فراوان سوار 

که باتخت تو مشتری باد جفت 

مرا ده تو ای شاه فیروز بخت 
۳ ۱ ح 

سرش بی‌گمان زیر گرد آورم 

برو" گفت هشیارباش اندر این 

چو" خورشید برچرخ پروازکرد 


وز آن آ گهی‌شد به‌نزدیکك کوش 


۲ در اصل: سپاه. قافیه تکرار شده است. باتوجه به‌بیت ٩۰۷۳‏ تغییر داده شد. 

۳ در اصنل: فعان (حرف دوم بی‌نقطه). نزدیکترین کلمه به‌شکل مکتوب 
«فعان». رجهان» است. ولی «زمین» مناسیتر می‌نماید. 

۴ کوش در میدان جنگ است (بیت 4۰۸۲). آن که مجروح گردیده و «زکرشش 
بدان چندگه دور بود»» قارن است نه کوش. یا این بیت زائد است و یاآن که در 


نسخه اساس در این بیت از دوربودن قارن از آوردگاه سخن به‌میان آمده بوده 


انخیت: 


۵ در اصل. این کلمه «جندکی» یا 


«جندکه) خوانده می‌شود. 


۳ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: بدو. 


۷-در اصل: و 


۸ نام شاه سقلاب در بیتهای ۰۹۶ ۹ ۰ باضبط «باسوز» آمده ِِ 
بیتهای ٩۱۰۴‏ و ٩۱۲۵‏ باضیط. «ناسوز» (حرف اول بی‌نقطه است)؛ و 
بیتهای ٩۱۱۶ ۰٩۱۱۱‏ و ٩۱۲۰‏ باضبط «باسور» (حرف آخر بی‌نقطه ۹ 
در متن حاضر همه جا ضبط «باسوزه اختیار گردیده است. 

4 در اصل این عنوان نوشته شده است: ررزم‌کردن در وادی ». چون زائد 


( (۲۳۸را 


کوش‌نامه 


بخندید و گفت این شگفتی نگر 
بپاه همه روی کف چنین 
بسنده یایند با من همی 
کنون شاه سقلاب برخاسته‌ست 
بينيم تا چون زند" تیغ جنگ 
بیاورد ازآن لشکر مایه‌دار 
بفرمود تا آن سپاه دگر 
چو آهنگ باسوز" سقلاب‌کرد 
ز هر دو سپه خاکث برشد به‌ابر 
ز جوشن زمين آسمانی‌نمود 
ز بس تیغ و زوبین و باران تیر 
چو خاکك زمین آسمانه گرفت 
همی‌بود با نامور سه هزار 
چو سقلابیان چیرگی یافتند 
برون تاخت باسوز شاه" از میان 
چنان بادلیران یکی حمله کرد 
بهم برفگند آن سپه‌را درشت 
چنان‌برگرفت آن یلان‌را ز جای 
چنان تیز برزد به‌قلب سپاه 


۳ 


که باسوز" بندد بدین‌سان کمر 


به‌ما کرده روی از پی رزم و کین 


به‌خون سرخ دارند دامن همی 
ز سلم آرزو رزم من خواسته‌ست ٩۱۰۰‏ 
چگونه نهد پای پیش نهنگ 
دلیران و جنگاوران صدهزار 
برآساید و کس نبندد کمر 


سرتخنش آهنگ زی خواب‌کرد 


بغزید هریکك بسان هزیر" ٩۱۰۵‏ 
ز نیزه هوا نیستانی نمود 


نه بهرام ماند و نه" کیوان؛ نه تیر " 
سپهید _ ز _ لشکر_ کرانه گرفت 
برآن دشت تا گرم‌شد کارزار 
به‌خون ریختن تیز بشتافتند ٩۱۱۰‏ 
درفشی پس پشت او پرنیان 
زهامون به گردون برآورد گرد 
چه مایه بخست و چه مایه بکُشت 
که پولادرا سنگ آهن‌ربای 
که برکند قلب از چنان جایگاه ٩۱۱۵‏ 


+ می‌نماید» حذف شد. 
۱ چنین است در اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۹۶« 


۲-در اصا : ژید. 
سا 


۳-در اصل: باسور (بی‌نقطه است). رک. زیرنویس بیت ۰۶« 


۴-در اصل: هژبر. 


۵ چنین است در اصل. «نه بهرام پیدا, درستتر می‌نماید. 
۶ در اصل: کیوان بیر. نادرست است. علاوه برضبط متن. «نه کیوان و تیر» نیز 


۷ در اصل: باسررشان (حرف سوم و پنجم بی‌نقطه است). در بیت ۰٩۰۹۱‏ 
۰ و ۰ از «شاه سقلاب» سخن یمیان امده است. نیژ رک. زیرنویس 


اس ۰۹۶« 


۹۱۰ 


۹۱۳۵ 


۹۱۳۹۵ 


۳۳ 


چو باسوز" را کوش دید آن‌چنان 
چنان با دلیران بر او حمله کرد 
چپ و راست لشکر همی تیغ زد 
عمه رزمگه کفته و حسته‌بود 
همی‌خواست باسوز! رزم آزمای 
رسید اندر او شیر دّنده کوش 
همی بازگردی به‌ناکرده کار 
که تخمی که کشتی برش بدروی 
برآویختند آن دو جنگی بهم 
بکوشید باسوز" چندان به‌جنگ 
چو دید آن که بااو نباشدش تاب 
گریزان» وز پس دوان پیل مست 
چو پژان شد آن خشت از انگشت او 
سنان از سر سینه برکرد سر 
چجو دیدند ستقلاییان شاه را 
غریوان همه باره برگاشتند 
ز کینه 
همه خیره ماندند کوش و سپاه 
که گر کوشش از " پیش بودی چنین 
مگر کار دادندی اپن بی‌بنان 


کوش‌نامه 


ب‌یال نگاور سپرد او عنان 
که از گاو و ماهی. برآورد گرد 
ز خون ژاله از تیغ بر میغ زد 
ز خسته همه راهها بسته‌بود 
کز آن رزمگه بازگردد به‌جای 
بدوگفت کای مرد باجنگ و جوش 
زمانی در این رزمگه پای‌دار 
چو بینی» به‌زخم یلان نگروی" 
چو پیل زیان و چو شیر دزم 
که از تن شدش توش؛ وز روی رنگک 
به‌راه گریز آمد اورا شتاب 
یکی سفته پولاد زوبین " به‌دست 
گذرکرد برجوشن و پشت او 
به‌خا کف اندر آمد سر تاجور 
همان زخم زوبین بدخواه را 
همه نیزه" و تیغ برداشتند 
که از خون گردان گل انگیختند 
به‌سقلاییان اندر این رزمگاه 
که سالارشان زنده بُد برزمین 
چنین کینه‌جویان و آهرمنان 


۱ در اصل: باسور (حرف سوم و پنجم بی‌نقطه است). رک. زیرنویس بیت 


۹۶ 


۳ در اصل: به‌رخم (حرف اول کلمهٌ اخیر بی‌نقطه است) بلان نکروی (حرف 


اول کلم اخیر بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: باسوز (تنها حرف آخر نقطه دارد). رک. زیرنویس بیت 4۰۹۶. 
۴ در اصل: یکی سفته پولاد و زوبین. باتوجه به‌بیتهای ۶۹۹۶ (یکی سفته 
زوبین زد اورا درشت) و ۷۰۱۶ (درامد یکی سفته زوبین به‌دست) اصلاح 


سد. 
۵- در اصل: نیزه. 
۶ در اصل: ار. 


کوش‌نامه 


همی رزم کردند تا شب زدشت 
سه‌روز آن دلیران به‌جنگ آمدند 
فراوان بکشتند بر کین شاه 
چهارم جهانجوی سلم سترگ 
همی‌کرد ده‌روز پیوسته جنگ 
برآن دشت. بی‌کشته راهی نماند 
نماند از دو لشکر یکی تندرست 
بدان برنهادند پس هردو شاه 
برآساید از رنج مرد و ستور 
تن مرد خسته چو گردد درست 
شود ماه پیوسته با مشتری 
پپوشند" خفتان و رومی کلاه 
آگهی قارن پهلوان 
همی‌گفت تا ماه فا ۲ شود 
به‌زین اندر آیم به‌زور خدای 
همان‌گه سوی سلم_ پیفام‌کرد 


ازاین 


بدین رزمها کاندر این چندروز 
تفرهای: ‏ :ا" کشنی. ارند. .باز 
همان‌گه یکی زورقی‌را بساخت 


۱- در اصل: بدیذم. 


1۳۳ 


بر آمد» دو تک بهم با زگشت 


۰ به جنگ از پی نام و ننگ آمدند 


بدان مهربانی ندیدم" سپاه 
بکّس سپاه بزرگگ 


۰ سب 
نیاسود و ننمود روی درنك 


بیاورد 


ز بس دست و سر جایگاهی نماند 
تن باره" و لشکری گشت سست 
که یک‌ماه باشد تن آسان سپاه 
که از چرخ گردان کشیدند زور 
تاو ند یت رتاو ی 
جهان باز" تازه کند داوری 
به‌رزم اندر آیند هر دو سپاه 
بخندید و تازه‌شد اورا روان 
مرا خستگی نیز" بهتر شود 
بپردازم از دیو وارونه جای 
که شاه این جهان‌را برآن نام‌کرد۸ 


نیو سوز 
همه هرچه باید به کشتی بساز 
بیاوزد کشتی و کارش بساخت 


۲ باآن که ضبط نسخه اصل نیز مفید معنی است. «روزی» نیز مناسب 


۳-در اصل: بارة. 
۴ در اصل: بار. 


۵ در اصل: ببوشیدذ. 


در بیت ۵ به «ماه‌تو» اشاره گردیده است. 
۷ در اصل: نیز خستکی. باتوجه به‌وزن بیت اصلاح شد. 
۸-پس از این بیت یا بیت بعد. بیت يا بیتهایی از قلم افتاده است. 


٩-در‏ اصل: دشت. 


۹۱۰ 


۹۱۴۵ 


۹۱۵۰ 


؟ 


۹۱۵۵ 


۹۱۹۰ 


۹۱:۵ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


۳۴ 


کوش‌نامه 


کارزار سلیم با کوش و حیل تکردن قارن و هزیمت‌شدن کوش 


از روک رای 
چنین‌گفت با سلم قارن به‌شب 
سپه پیش بر» رزم‌را سازکن 
یکی کنده فرمای پیش سپاه 
ازآن زخم پولاد سستی نمود 
مگر گردد ایمن ز من دیوزاد 
که آمد یکی رای ما را فراز 
گرفتار گردد به کردار خویش 
به‌فر فریدون همه کام تو 
چو پیوسته جنگ آوری چند روز 
بدانگه که گردد بلند آفتاب 
بگفت این و با لشکری بیکران 
همی سلم یکث هفته رنج آزمود 
وزآن پس یکی کنده کندن گرفت 
گمانی بد اندر دل کوش شد 
ازان ندل. گرفنند. آمردان. او 
بکشتند چندان از ایران سپاه 


به هشتم کی همروز ای شگفت( 


پس پُشتِ کوش اندر آمد سپاه 


یکین گرزه گاویکر به‌د ست 


نه‌چندان" نمود آن سپه‌را نهیب(؟) 


ز تیغ دلیران روان گفت خون 


۱- در اصل افزوده است: و. 


تبیره همی آرزو کرد و نای 
کز این راز بااکس تو مگشای لب 
به‌رزم اندرون سستی آغازکن 
خبرکن که گشته‌ست قارن تباه 
برد و سپه‌را به انده سپرد 
نیارد مرا بیش در جنگ یاد 
امید است کآن بدرگک دیوساز 
تبه بیند این تيز بازار خویش 
برآیده به‌پروین شود نام تو 
به‌من چشم‌دار» ای شه نیوسوز 
شود همچو زر آب" دریای آب 
به‌دریای آب" اندرون شد نهان 
به‌رزم اندرون نیز سستی نمود 
همی خا کث‌را برفگندن گرفت 
که قارن همانا کفن‌پوش شد 
همان جنگجویان و گردان او 
که برلشکری تنگ‌شد جایگاه 
جهان با نوید زر آیین گرفت 
ز کین همچو الماس‌دندان و چنگگ 
جهان پهلوان قارن رزمخواه 
نوندش همی کوه‌را کرد پست 
ندانست مردم عتان از رکیب 


ندانست‌کس کآن سبب چیست وچون 


۲ چنین است در اصل. آیا در نسخةٌ اساس «دریای روم» بوده است؟ 


کوش‌نامه 


سواری سوی کوش‌شد همچو باد 
همه کوه و هامون پر از لشکر است 
بترسید و بر کس نکرد او پدید 
بفرمود تا 
بدان تا بدانند کاين کار چیست 
همی‌گفت کاین کار آهنگر است 


چو پیش سراپرده آمد سپاه 


ال ی هرز 


سراپرده و خیمه۲ و رخت پاک 
همه رو: کیتی. پر از دود بود 
چنان دید لشکرش آسیمه مست 
بماندند باکوش سیصد هزار 
همه دشت دید آتش افروخته 
سپه ۳ و قارن کینه‌جوی 
شکسته همه تخت: و خرگاه‌را 
سپه‌را در آن هول» دل داد و گفت 
اگر سستی آریم» گردیم اسیر 
همان‌به که تن کشته گردد به جنگ 
بگفت و برآویخت چون اژدها 
به‌شمشیر» دشمن ز ره دور کرد 
چنان بازپس کرد مردم ز راه 
بکشت ,و بخسته ]۷ دلیران بسی 


۱ در اصل: ار. 

۲-در اصل: سرایرده و خیمه. 
۳ در اصل: سراپردة. 

۴ در اصل: کشتة. 


1۳۵ 


که دشمن به‌لشکرگه اندر فتاد 
سراسر همه دشت بی‌تن سراست 
وشن کشت "ماننده. شلد 
سوار 
سپاه از " چه کردار و سالار کیست 
کمین است و برلشکر او مهتر است 
اتف را ی یو را 
گرفته یکی آتش سهمناک 
گریزنده‌را سر همی سود بود 


پرفتند و از هم بدادند دست 


برفتند کار آزموده 


۹۱4۸۵ 


همه بسته هوش اندر آن کارزار (۲۳۸پ) 


سرا پرده". و خیمه‌ها سوخته 
روان‌کرده خون دلیران به‌جوی 
گرفته براوبر سر راه را 
که اکنون دلیری نباید نهفت 
به‌دست چنین بی‌بنان" حقیر 
که در یال سته سر پالهنگگ* 
که تا جون کند جان شیرین رها 
روان اندر آن رزم رنجور کرد 
گریزان فراوان سپه شد تباه 


کسی 


نبرده یامد به‌پیشش 


۵-در اصل: بسأن (حرف دوم بی‌نقطه است). 


ع چنین است در اصل. شاید در نسخهٌ اساس بوده است: «که بسته سر و یال 


در پالهنگ». 


۷ در اصل: و بخست و. بجز ضبط مذکور در متن؛ باتوجه به‌ضبط اصل: 


۹۱۹۰ 


۹1۹۵ 


1۳.۰ 


1۳۰ 


۱۳۱۵ 


۳۹ 


به تاراج داد آن همه هرچه بود 
همان بدره و پرده" و چارپای 
باه فریدون چو آمد فرود 
چنین گفت پس پهلوان باقباد 
گرین کن ز گندآوران صدهزار 


چنان تا شب تیره‌شد سازگت ۳(؟) 


کوش‌نامه 


اگر اسب اک حامه ناپسود 
ببردند گردان رزم‌آزمای" 
بدان تیرگی پهلوان بازگشت 
همی‌داد مر پهلوان را درود 
که رو با سپاه از پی دیوزاد 


سر دیوپیکر به‌نزد من آر 


رفتن قباد از" عقب کوش [و پیروزی کوش بر وی | 


تاد دلاور سپه برگرفت 
همی تاخت شش روز پیوسته کوش 
به‌هفتم سپاهی به‌پیش آمدش 
سواران و گردافگنان سی‌هزار 
به‌یاری فرستاد جابلق شاه 
سران‌را بسی مردمیها نمود 
و گفتا که من با سپاه 
که قارن بدان راه دریا برفت 
مگ نا گهان" اندر. آید. بهشهر 
چنان‌داند آن بدرگ کینه‌خواه 
حو برسرش ناگاه جنگ آورم 


«بخست اوه تیز محتمل است. 
۱ در اصل: بدره و برده. 


سبکك بر پی کوش ره برگرفت 
نه در تثش زور و نه در مغز هوش 
که گفتی همه خوب خویش آمدش )٩‏ 
همه با سلیح از در کارزار 
چو پیش آمد آن لشکر او به راه 
در آن مردمی؛ مهربانی نمود" 
یکی تاختن‌کرد خواهم ز راه 
ره اندلشن. نان یه برگرفت( 
دهد مرمرا رنجها سخت بهر 
که من خود به‌رزم اندرم باسپاه 
همه نام او زير ننگ آورم 


۲ در اصل, بتهای. ۵۹۹۹۹ ۹۲۰۰ تیب پش از بیت ۹۲۰۴ توختة:شنژه 


انتست 


۳ چنین اسّتت در اصل. آیا در نسخه اساس بوده انتتیت , «بازگشت؟ یاوجود 


تکرار قافیه. 


۴ در اصل: رفتن قبرار (حرف سوم و پنجم بی‌نقطه است). 

۵ چنین است در اصل. قافیه تکرار گردیده است. شاید بوده است: فزود. 

۶-در اصل: بدانند (حرف چهارم بی‌نقطه است). 

۷ در اصل, حرف اول اين کلمه نقطه ندارد. آیا در نسخه اساس بوده است: 


«راب؟ 


کوش‌نامه 


شما اسب آسوده ما را دهید 
که اسبان ما سخت فرسوده‌اند 
شما صف کشید از پی نام و ننگ 
زان دشت بکیشز فرود آمدند 
طلایه فرستاد صد مرد زود 
که دانست کز پس بیاید سپاه 
به‌هشتم قباد یل اندر رسید 
سوی کوش‌برد آگهی در زمان 
برافروخت و رخسارگان رخش " کرد 
کمین‌کرد با سی‌هزاران سوار 
بفرمود تا صف کشیدند راست 
کشیدند گردان همه تیغغ کین 
همی‌کرد " کوش دلاور درنگ 
پس از دامن کوه لشکر کشید 
بترسید سخت از کمینش فاد 
که اسبان او خسته بودند و سست 
چنین مانده بودند یکسر ز کار 
براسبان آسوده کوش دلیر 
قباد دلاور بکوشید سخت 
ز دشمن فراوان بخست و بکشت * 
یکی اسب آسوده را برنشست 
ردان شش کرش دهم اه 


۱-در اصل: همه رنج بی‌کار بیهو ده‌اند. 


۳۷۲ 


سپاسی بر اين کار بر من نهید 
همه رنج پیگار پیموده‌اند! 
اگر دشمن آید بسازیم جنگ 
هم از راه در پیش رود آمدند 
برآن ره که خود تاختن کرده بود 
یقت هتارد رها اه 
طلایه چو گرد سپاهش بدید 
از آن آگهی کوش شد شادمان 
پس اسبان آسوده را بخش کرد 
بپاه ‏ دگررا . بیاراست کار 
قباد آمد و دید و آواز خاست 
تو ِ زدند آسمان برزمین 
جنین چنین تا۴ سپه تیزتر شد به جنگ 
سناه همه تیغ کین برکشید 
جهان آفرین‌را به‌دل کرد یاد 
یکی بندرا دست و پایش ببست٩‏ 
که گفتی فروبستشان روزگار 
همی حمله‌آورد بر سان شیر 
ز کین گشته لرزان چو شاخ درخت 
سرانجام لشکزش بنمود پشت 
برآن کوه پیکر ز دشمن برست 


بخست و ندیدش میان سپاه 


۲ در اصل: رخس (حرف اول و سوم بی‌نقطه اسست). 


۳ در اصل: همی کفت. 
۴ در اصل: با (بی‌نقطه است). 


۵- چنین است در اصل. باتوجه به‌قافیة مصراء اول. شاید در نسخه اساس بوده 
است: «یکی را ثبّد دست و پایش درست». 
۶ در اصل: بکشت و بخست. باتوجه به‌قافیه مصراع دوم تغییر داده شد. 


۹۳۰ 


۹۳۳۵ 


۹۳۳۰ 


۹۳۳۵ 


1۴۰ 


۹۵ 


۹۳۵۰ 


۹۲۵۵ 


۹۳۰ 


1۳۸ 


وز آن پس چنین گفت بالشکری 
بگیرید و داریدشان زیر بند 
ز گردان ما هر که گردند اسیر 
دگر هرکه یایید؟ بیراه و راه 
از ایران» وز روم و ترکان؛ سوار 
۰ 

دگر خسته تير و خنجر شدند 
ازآن بیکران لشکر 


وزآن جا سپه سوی مخرب کشید 


نامدار 


سراپردة نو زد از پیش کوه 
جابلقر! پیش خواند 
بر هر کسی 
پفرمود تا هرکسی خوردنی 
وز آن جا به‌طارق برآمد دژم 
همانا فزون بود هفتاد بار؟ 


سواران 


بخشید دینار 


قباد شکته دل آمد به‌در 
ز کار کمین و ز باران تیر 
وز آن کشته بردشت جندان سپاه 
دل سلم و قارن چنان‌شد دژم 
ه‌قارن چنین‌گفت سلم جوان 
اک شادمانی دهد روز چند 
بدو پهلوان گفت کای شاهزاد 


۰ ۳ ح ۳ 
نه بر ارزو گردد این چرخ پیر 


دل‌شاه ازاین کار غمگین‌مباد : 


۱- چنین است در اصل. 


کوش‌نامه 


که هرکن که دارد سر مهتزی 
که مارا بود بندشان سودمند 
چو ایدر فرستند برنا و پر 
کف این است. امن کیته: ینت ۳ 
به‌شمشیر کینه کنیدش تباه 
همانا گرفتار شد ده هزار 
چه بی‌دست و بی‌پای و بی‌سر شدند 
نشد پیش قارن مگر سی‌هزار 
چو نزدیکی کوه طارق رسید 
برآسود یک‌هفته باآن گروه 
برآن هریکی آفرین بیش خواند 
سوی, شاهشان کرد یکسر کنتی 
فرستد سوی کوه و پروردنی 
لش‌عرشن بااو. بهم 
هزاران سوار اندر آن کوهسار 
که ایدر فرستید لختی خورش 
سخن گفت ازآن داستان در به در 


۳ 
بررگان 


و ایر تاندازان. کته استر 
بهزخم ‏ سرتیغ ‏ آن کینه‌خواه 
که شد بته گفتی برآن هر دو دم 
که بنگر تو کردار چرخ روان 
دو چندان نمایدت رنج و گزند 
جهان‌را چنین است کار و نهاد 
گهی چون کمان‌است و گاهی‌چوتیر 
یمیرد همان بی‌گمان هر که زاد 


۲ در اصل: بابند. باتو جه به‌فعل «کنید» در مصراع دوم اصلاح گردید. 
۳ در اصل: بار. به‌قرينةهٌ موارد مشابه در همین متن اصلاح شد. 


بفرمود تا بانگ‌زد برسپاه 
ز دشمن هر آن‌کس که دار ید اسیر 
نگهدار باشید در زیر بند 


بدیتان .بحریم. امپران عون 
چو کردند اسیران خودرا شمار 


لشکر دلیران کوش 


۳ 
بزرگان 


۳۹ 


منادیگری کای دلیران شاه 
اگر هست ورنا و گر هست پیر 
یکی تا چه آید ز چرخ بلند 
جوانان و غمخواره پیران خویش 
برآمد ز پیر و جوان شش‌هزار 
جنگی 


5 ۱ 
سواران پولادپوش 


[سلم و قارن در باختر | 


وزآن جا سپه را سر اندر کشید 
مپاه اندر ‏ آمد گروها گروه 
چو سلم آن‌چنان جای و آن کوه دید 
بدانست کایدر سی" روزگار 
پس__ پهلوان‌را _ پگاه 


ز دریا گذرکرد و آمد به‌دشت 


فرستاد 


بزرگان همه پیش اوای] آمدند 
به‌هر کشوری شهریاری گماشت 
وزآن جا سوی اندلس با کت 
دوسال اندر این کارها شد درنگ 


همه باختر ‏ زیر فرمان‌شده 


چنین تا به کوه کلنگان رسید 
گرفتند هامون و دریا و کوه 
براو لشکر و مردم انبوه‌دید 
گشادن نشاید به‌جنگ و حصار 
سوی باختر با فراوان سپاه 
به‌آباد و ویران همه برگذشت۳ 
گناده‌دل و تازه‌روی آمدند 
به‌هر شهربر کارداری گماشت 
همه باختر زو پر آواز گشت 
سوی سلم شد قارن تیزچنگگ 


دل شاه ازاو شاد و خندان شده 


[بازگردانیدن سلم. ایرانیان و سپاه برادرش, تور را| 


بدو خلعت خروانی فگند 
به‌ایرانیان داد بسیار چیز 


سپاه ‏ برادرش‌را. همچنین 


ز تخت و کلاه و ستام وسمند 
سپاه دگر را درم داد نیز 


بسی چیز بخشید و کرد آفرین 


۱ به‌مبادلهٌ این اسیران در بیتهای ۳ تا ٩۴۰۵‏ اشاره گردیده است. 
۲ چنین است در اصل: «به‌یس» مناسیتر می‌نماید. 
۳ در اصل: برکدشت (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 


1۳:۵ 


1۳۷۰ 


۲۷۵ 


1۳۸۵ 


1۳۹۰ 


۳۹۵ 


۰۳.۰ 


1۴. 


سوی شاهشان کرد یکسر گسی 
بخوبی فرستادشان نزد اوی 
خود و لشکر روم و مردان کار 
جنان هشت‌سالش نگهداشتند 
نشد خوردنی اندر او هیچ کم 
زمان تا زمان کوش تا مرز ‏ جنگ 
یکی گوشه‌ای لشکری برزدی 
چو انبوه گشتی برآن بر سپاه 


۱ 2 هب 
ز دریا شدی باز بر تیغ کوه 


کوش‌نامه 


روان‌شد ز درگاه او فلز کیتوی: 


همه کامکار و همه تازه‌روی (۲۳۹ر) 


گرفتند کوه کلنگان حصار 
کف مرغ از بر وه نگذاشتند 
نه از هیچ‌رویی بر ایشان ستم 
ز دریا برون‌آمدی چون نهنگ 
گهی تیغ و گه آتش اندر زدی 
گرفتی سوی کشتی خویش راه 
شد از کوش؛ سلم دلاور ستوه 


[رسیدن نامه تور به‌سلم و بازگشت سلم از روم] 


برابر همی بود با" سال هشت 
یکی نامه از تور شوریده هوش 
که ایرج ز ما باژ" جوید همی 
نماید به‌مابر همی مهتری 
که اورا شاه کرد 
برادر که از ما دوتن کهتر است 
اگر تو روا داری این بندگی 
مرا نیست در دل چنین داستان 
وگرنه سبکت‌باش و نزد من آی 


به‌سوگند هر دو پسایيم دست 


به‌ایرانیان 


موآرین. انار یز ام نز دش 
که چندین چه باشی تو در بند کوش 
سخنهای ‏ بیهوده گوید همی 
چنین کهتری 


مرا و تورا سر سوی راه کرد 


پدر داد مارا 


جرا او بجای پدر درخور است 
بمانی بدو تاج و فرخندگی 
نباشم * بدین کار همداستان 
چو بامن یکی گشته‌باشی به‌رای 


که هرگز نباشیم ایرج‌پرست 


۱-در اصل: با مرر (بی‌نقطه است). شاید در نسخه اساس بوده است: «ازبهر». 
۲- چنین است در اصل. «برو» نیز مناسب می‌نماید. 

۳- در اصل: باربر (جز حرف اول. بقیه بی‌نقطه است). 

۴-در اصل: ۳ (بی‌نقطه است). «ت» نیز مفید معنی اننتتت: 

هذر ال ارت ود ویس بت ۳۴ 

در اصل: ندارم. نیز رک. بیت ۴ , که همداستانم به گفتار تان...». 


کوش‌نامه 


که بهتر بود مرگك ازآن زندگی 
حصاری " شد از ننگ و سخحتم رها 


سپاه پراگنده آمد برش 
همه اندلس باز ‏ تا باختر 


دگر باره ویرانی آباد کرد 


به‌نیرو فزونتر شد از بار پیش 


۳۱ 


کجا کهتران‌را کنی بندگی! 


زد کونن. و شکن لشکن. براند 


ب‌زیر آمد از کوه چون اژدها 
پوشید روی زمین لشکرش 
گرفت و به‌پیروزی آورد سر 
به‌بخشش دل مردمان شادکرد 
به‌مردان جنگاور و گنج خویش 


در رای‌زدن تور و سلم [در آشتی با کوش ] 


چنین گنت گویند؛ باستان 
که چون تور و سلم آن بدی ساختند 
به بیهوده شد کفتة دست تور 
رخ شاه فرح شد از درد زرد 
همیگفت کای داد ده کردگار 


۱ در اصل افزوده است: 
بایرج سپرد ان زمان تاج و تخت 
بذین بذ بسنده نکردست باز 
کجا گفت وشایذ جنین داوری 
جو باما نموذند خوی پلنک 
جهانرا از ایرج ببرداختیم 


کاتب نسخهٌ اصل, این بیتهارا که بخشی از نامه تور و سلم به کوش است. در این 
جا باشتباه نوشته است. حذف گردید. رک. بیتهای ٩۳۴۰‏ تا ٩۳۲۴‏ در آن ج در 
بیت نخستین بجای «ان زمان» «آنگهی». و در بیت دوم بجای «همی خواند. 


که از راستان آمد این داستان 


که سکن از ایرج بپرداختند ۴ 


فریدون شد از خواب؛ وز خورد دور 


شب و روز نفرین همی یادکرد 


توانا و دانا و پروردگار 
بسندذ جنین مردم نیکیخت 


همی خواهذ از ما دوتن ساو و باز 
که فرزند کهتر کند مهتری 
خوذ از خویشتن دور کردیم ننک 
کنون رای و رزم دکر ساختیم. 


«همی خواست» و بجای رساو و بازه دساوباز» نوشته شده است. 


۲ منظور کوش است. 


۳ در بیت ٩۳۰۳‏ فقط به‌بازگشت سلم و سپاهش بنزد تور اشاره گردیده است. 
چنان که دیدیم از حوادثی که به کشته‌شدن ایرج منجر شده است در این 
منظومه ذکری بمیان نیامده تنها در بیت ٩۳۱۰‏ از قول «گوینده باستان» از 
توطهٌ تور و سلم. و کشتن ایرج پرده برداشته شده است. پیش از این درباره 
بخش‌کردن جهان بین ایرج و سلم و تور در بیتهای ۸۳۷۲ و ۸۶۸۳ تا ۸۶۹۸ 


سخن گفته شده است. 


۳۰۵ 


۹۳۰ 


1۳۵ 


۳۲۰ 


۹۳۵ 


۹۳۳۰ 


۳۲ 


تو از پشت ایرج یکی نامور 
کر ی اند اند زاورا گنز 
به‌تور دلیر آن زمان سلم گفت 
یکی دشمن از خویش برداشتیم 
کتورن: دی ماند. ار دکر 
پی دیوزاد از زمین کم کنیم 
بدو تور گفت ای برادر مگوی 
اگر ما بدین رزم رای آوریم 
شود بافریدون یکی دیوزاد 
که او کوه طارق گرفته نشست 
چو داند که ما رزم خواهیم جست 
ز یک روی کوش و ز یک روی شاه 
همان به که ما پیشد ستی‌کنيم 
ره راستی بازجوییم ۲ از اوی 
بدو بازداریم یکباره‌دست 
چو باما به‌سوگند پیمان‌کند 
هم از ما شود ایمن و هم زشاه 
وفیگر که هو نش ست: مارا :مین 
اگر شاه یاه غان کین عازری 


کوش‌نامه 


بده تا بدین کین ببندد کمر 
به‌بهوده شد. کشت آن اعسعمتد 
که این داستان بیش نتوان نهفت 
اگر .چند تخم بدی کاشتیم 
به‌پیگار او بست باید کمر 
وزآن پس دل خویش بی‌غم کنیم 
ازاین داستان رازها بازجوی 
سرخویشتن زیرپای آوریم 
ازاین در سخن درنباید گشاد 
سپاهی فراوان و جایی درست 
کند آستین بافریدون درست! 
شود پادشاهی به‌مایر تباه 
ز شاه سرافراز مُستی کنیم 
سخن جز به‌خوبی نجویيم از اوی 
همه پادشاهیش چندان که هست 
هعانا. که - نیو کنر عا. نشکید 
براو شاه دیگر نیارد سپاه 
ز مادر که هستیم ضحا کیان ۴ 


دهد کوش مارا بسی یاوری 


۱-چنین است در اصل: یاتوجه به‌معنی بیت و بیت بعده و نیز باتوجه بهفافة 
اع نخست. شاید در نسخة اساس بوده است: «کند آشتی بافریدون 


بچخست 


۲-در اصل: بازجویم. 


۳ در کوش‌نامه پیش از اين اشاره‌ای به خویشی سلم و تور با کوش و ضحاک 
نشده است. ولی تور بجز این بیت. در بیت ٩۳۴۶‏ نیز کوش‌را خال خود و 
سلم می‌خواند و در بیت ٩۳۶۱‏ از خویشی خود باکوش سخن می‌گوید آیا 
اینها اشاره‌ای است به‌تازی‌بودن مادر تور و سلم و نیز تازی‌بودن ضحاک و 


کوش؟ 


کوش‌نامه 


وگر خود نیارد به‌یاری سپاه 
نه گردد" نه‌لشکر فرستدش نیز 


۳۳ 


روا باشد ابدی کی" نزدیک شاه () 


نه نیرو فزاید مر اورا بنیز" 


آنامه فرستادن تور و سلم بنزد کوش و پيشنهاد بخشکردن زمین 
ین کوش و تور و سلم] 


پسندیده آمد سخنهای تور 
سر نامه از تور و سلم سترگگ 
بدان ای نبرده شه نامدار 
همان‌کرد باما کجا باتو کرد 
بیفگند مارا ازآن مرز و بوم 
به‌ایرج سپرد آنگهی تاج و تخت 
بدین بد بسنده نکرده‌ست باز 
کجا گفت و شاید چنین داوری 
چو باما نمودند خوی‌پلنگ 
جهان‌را از ایرج پرداختیم 


چو ضحاک مارا نیاز بربند۴؟) 


ز مادر تویی خویش و هم خال ما 
چو ما هردو یکدل شدیم اندر این 
چو مارا شود کوه و هامون و ۱ شهر 


۱-در اصل. این کلمه بی‌نقطه اسست. 
۲-ضبط نسخه اصل: نکردذ. 


یکی نامه کردش دلارای تور؟ ٩۳۳۵‏ 
بنزد جهاندیده کوش بزرگگ 
که با شاه مارا بدافتاد کار 
ز کردار بی‌روی و گفتار سرد 
یکی‌را به‌ثرکك و یکی‌را به‌رومه 
پسندد چنین مردم نیکبخت! ٩۳۴۰‏ 
همی‌خواست از ما دوتن ساولو) با" 
که فرزند کهتر کند مهتری 
خود از خویشتن دور کردیم ننگگ 
کنون رای و رسم" دگر ساختیم 
همی بگسلد زیر چرم کمند ٩۳۶۵‏ 
به‌تو سخت گردد بر و بال ما 
ز شاه بدآیین بخواهيم" کین 
ببختیم روی زمین بر سه بهر 


۳-در اصل: به‌بیز (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۴در اصل: بور. 


۵ در اصل بیتهای ٩۳۴۰‏ تا ۸۳۴۴ پیش از این» پس از بیت ٩۳۰۲‏ نیز نوشته 
شده بود که زائد بود و حذف گردید. رک. زیرئویس بیت 4۳۰۲ 

۶ چنین است در اصل. رک. زیرئویس بیت ۰۳۸۳ 

۷- در اصل: رزم. نیز رک. «آیین و رسم» پیت ۷/۰۶ 

۸- در اصل: حرف پیش از «ر» بی‌نقطه است. 

٩-در‏ اصل: نخواهيم (حرف اول بی‌نقطه است). 


۰- در اصل: ز. 


۹۳۵۰ 


۹1۹۳۵۵ 


1۳۹. 


1۳۰۵ 


«۳۷۰ 


۳۴ 


بهین بهر» بخش تو باد ازز] زمين 
وگر باختر هرچه داری به‌دست 
یکی بهره یران و چین است و هند 
به‌سلم دلاور دهیم آن همه 
دگر بهره سقلاب و روم است باز 
همان خاور و ماورالثهر نیز 
سوم بهره شام است و مصر و یمن 
همه باختر هرچه در پیش توست 
پدان مر اکنون که سلم ان 
فراوان ازآن رنج دیدی به‌دشت 
که ما هردو بادل پر از خون بُدیم 
به‌فرمان او کرد بایست کار 
تو امروز گیرء آن گذشته مگیر 
نهادند بر نامه هردو نگین 


کوش‌نامه 


گرایران وگر هند وگر ترکث و چین 
تورا باد ازآن به نیاری به‌دست 
همان کشور نیمروز است و سند 
شبان گردد و نامداران رمه 
همه مرز ترکان و چین او) طراز 
ز گیتی مرا باشد آن بهر نیز 
سراسر همه تازیان تا عدن 
تورایست" کآن جا کم و بیش توست 
کمرست بر رزم تو با گوان 
که آن روزگاران کنون درگذشت 
همه زیر بند فریدون بدیم 
کنون درگذشت آن‌چنان روزگار 
ز ما هردو خویشان درودی پذیر 
فرستاده بسپرد روی زين 


[پذ برفتن کوش پیشنهاد تور و سلم را ] 


چو نزدیکک کوش آمد آن تیزکوش 
چو گفتار آن هردو خسرو شنید 
فرستاده‌را شادمان پیش خواند 
بپرسید ازآن نامداران نخضست 
فرستاده گفت ای جهانگیر شاه 
به‌پیغام بگشاد ازآن پس زبان 
ز شادی رخان ارغوان رنگ‌کرد 


سرایی وایین پپرداختند 


همی بود یکک‌هفته با رود و می 


۱-در اصل: ترااست. 


۲ در اصل: بران نامه بنهاد برکوش هوش. 


۳ در اصل: وز. 


برآن نامه بر کوش بنهاد هوش " 
ز شادی تو گفتی دلش برپرید 
در" آن نامور پیشگاهش نشاند 
که هستند شادان دل و تندرست؟ 
درستند هردو تورا نیکخواه 
همی‌گفت باشاه ازآن ترجمان 
به‌بگماز و جام می آهنگ‌کرد 
فرستاده‌را ‏ جایگه 
به کام فرستاده 


ساختند 


نیک پی 


کوش‌نامه 


به‌هشتم نویسنده‌را پیش خواند 
بخربی یکی پاسخ نامه کرد 
که ممداستانم به گفتارتان 
اگر با فریدون بود داوری 
ندارم دریغ از شما اسب و ساز 
چو خواهید کآرام گیرد دلم 
به‌پیش فرستادة 
که چون گردد این پادشاهی به کام 
جهان‌را بدان‌سان که گفتید نیز 
نوشته به مشک این سخنها که هست 


چو این کرده باشید ایزد گواست 
فرستاده‌ای کرد بااو پرون 
مر آن هردو پوینده‌را چیز داد 
شتابان بر سلم و تور آمدند 


1۳۵ 


به کرسی زر پیکرش ‏ برنشاند 


همه مردمی بر سر خامه کرد 


نجویم دگر رنجم و آزارتان 


به گنج و به‌لشکر دهم یاوری (۲۳۹پ) 


گردنکش کینه‌ساز 


نسازید در پیش من 
ببخشید و ازما نخواهید چیز 
گوا کرده برخویشتن خط دست 
که جان و تن و گنج پیش شماست 
سخنگوی و داننده و پرفسون 
درم داد و دینارشان نیز داد 


بنزدیکك راهی برون آمدند 


|سوگند خوردن تور و سلم و کوش و مبادله اسیران] 


فرستادهة تور شد پیش تخت 
به‌فر تو اين کارها شد تمام 
فرستاد بامن یکی استوار 
به‌سوگند و پیمان بگوید درست 
پر اندیشه‌شد زآن دل سلم و تور 
که از سلم از آن‌سان بیازرده بود 


۱- در اصل: همداستان. 


بدوگفت کای شاه فرخنده بخت 
ز کوش دلاور برآمدت کام 
بدان تا بجوید دل شهریار 
که دانا به‌سوگند کژّی نجست 
که گردد ازآن آشتی کوش " دور 


دمار از سپاهش برآورده بود 


۲ در اصل: کی هستند شاذان دل و تن‌درست. کاتب نسخهٌ اصل. باشتباه 
مصراع دوم بیت ٩۳۶۶‏ را در این جا نوشته است. حذف گردید. یاتوجه 
به‌بیت ۹ که تور و سلم در برابر فرستادهٌ کوش سوگند می‌خورند. در اين 
مصراع. کوش ازان دو تن خواسته ات اقا قزر مس فرخانه او شم مد 


بخورند. 


۳-در اصل: تور. 


۳۸۰ 


۹۳۸۵ 


1۳۹۰ 


1۳۹۵ 


6۰۰ 


۹۴۰۵ 


۰۱:۰۹۰ 


فرستاده 


1۳۹ 


همی‌گفت ترسم که باشهریار 
کوش‌را 


بپرسید هر یک مر اورا ز شاه 


خواندند 


درود فراوان ز گفتار کوش 


جو از نامه برخواندند آشتی 


ز شادی چنان شد که برمرد نافت (؟) 


فرستاده‌را هدیه‌ها ساختند 
ز پیشش بخوردند سوگند سخت 
همان دست‌خطش 
فرستاده‌را داد مردی دیر 
دبیری خردمند وا پا کیزه‌هوش 
اسیران که بودند نزدیکگ شاه 
فرستادشان. ‏ پیشی. او. بی‌گزند 
چو نزدیک کوش آمدند آن سران 
دلش یافت خشنودی از سلم و تور 
مرآن بندیان‌را بسی چیز داد 
مرآن مرزهارا که خود داشتند 


بدادند ‏ نیز 


چو از باده بک‌هفته بودند شاد 
که در دل نداری از ایشان گزند 
به‌هنگام سختی تو یاری‌کنی 
چو خواهند» از ایشان نداری دریغ 
و دل بافریدون نسازی بنیز" 
ببستند عهدی براین هم نشان 


۱ چنین است در اصل. 


کوش‌نامه 


یکی گردد و کار خیزد ز کار 
بنزدیکی . تخت . بنشاندند 
ز گردان ۳ [ نکر و بارگاه 
رسانیدشان مرد بسیار هوش 
چو گل تازه گشتند. پنداشتی 
که رنگه گل از روی هریک بتافت" 
کلاهش به گردون برافراختند 
جو فرموده بُد کوش بیدار بخت 
براو . مهر 
فرستاد بااو شه 


زرین نهادند نیز 
شیرگیر 
که نو کته و پیمان ستاند ز کوش 
گرفتار گشته بدان رزمگاه 


پدادندشان ساز و اسب سمند؟ 


رهاکرده از بندهای گران 
برآن آشتی‌کرد یک‌هفته سور 
ز دینار و اسبان تازی‌نژاد 
بدیشان همه جای بگذاشتند 
فرستادة سلم سوگندداد 
يازي. به‌مغز - ابدرون ناستد 


چو خواری رسد بردباری‌کنی 
هیاریگری لشکر و گنج و تیغ 
نه‌یاری دهی دشمنان‌را به‌چیز 
گوا گشت دستور باسرکشان 


۴ در نستخه اصل؛ این پیت به‌اشتباه ین از.بیت. ٩۳۹۲‏ ثوشته فنده آنتست؛ 
هک | تور و سلم پس از شنیدن پیام کوش. جای این بیت. 


پس از بیت «چو از نامه برخواندند اشتی 


شتا 


۳ درباره این اسیران: رک. بیتهای ٩۲۶۳‏ تا ۹۲۶۸. 


۴ در اصل: بسیز (حرف دوم بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


پس آن مهتران‌را که بودند اسیر 
فرستاده برگشت ازاو شادکام 
اسیران چو نزدیکك تور آمدند 
از ایرانیان هرکه بود او" بزرگک 
ز روم و ز سقلاب هرکس که بود 


1۳۲ 


فررستاد زی سلمز برنا و پیر ٩۶۱۵‏ 


زبس جامه" و اسب ززین ستام 


ز زندان تیره به‌سور آمدند 
به‌دزها فرستاد سلم مشک 


مر اورا بسی تیکویها نمود 


[آ گاهی فریدون از شورش تور و سلم و کوش و فرستادن قارن و 
تریمان به‌ جنگ آنان| 


وز آن جا سوی روم برگشت شاد 
برون‌کرد ازآن پس ز دست پدر 
سوی سلم‌شد تور باآن سپاه 
گذرکرد کوش دلاور به آب 
همی دید کاو را نباشد زیش 
فریدون ازآن شورش آگاه‌شد 
فرستاد و لشکر ز هر سو بخواند 
چنان گفتشان خسرو پرخرد 
پینید غمها که برمن رسید 
گرامی سر ایرج ‏ نامدار 
گنهکار و خونی دو فرزند نیز 
کنون آمد آگاهی از موبدان 
به‌سه بخش کردند گیتی همه 
سزد گر شما رنج برتن" نهید 
که من پیر سر جوشن رزم و کین 
۱-در اصل: جامه. 


۲ در اصل: از. 


۳ چنین است در اصل. 


به‌داد و دهش دست و دل برگشاد 
همان آذر آبایگان 
خراسان همی بستد از دست شاه 


خن 


همه مصر و شامات‌کرد آرباب" ٩‏ 


ازآن مرز برداشت آن بهر خویش 
پیچید و 
سخن_ بانریمان و قارن براند 
که رنجورم از دست فرزند بد 
که پیران سرم زهر خواهند چشید 
پریده بدیدیم و افگنده خوار 
ازاين درد بر کسی‌را چه‌چیز 
که با کوش یکدل شدند آن بدان 
شبان‌گشته از خویش همچون رمه 
سپاسی براین رنج برمن نهید 
پپوشم که نپسنددم" مرد دین 


۴ در اصل: بنوشم (حرف دوم بی‌نقطه است) کی بپسنددم (حرف اول و سوم 


1۳۰ 


شادیش کوتاه‌شد ٩۴۲۵‏ 


۱۳۳۰ 


۹-۳۹۵ 


۹۶۴۰ 


۹-۴۵ 


۳۸ 


۹ ۳ 2 
که روزان و شب پیش پروردگار 


منوچهررا ‏ برکشد ‏ بی‌گزند 
مکر< دل کنده یی برکیا 


شما ‏ برگزینید چندان سپاه 
ببخشیدشان خواسته هرچه هست 
سوی تو ز بی‌مایه‌تر برکشید 
نریمان و قارن به‌هنگام خواب 


کوش‌نامه 


بنالم همی تا مگر کردگار 
کند نامور را و تختش بلند 
بخواهد ازآن هردو کین نیا" 
که از گرد؛ گردون بماند" سیاه 
"کزان . آف‌زوستت تروق وست۳ 
به‌اژه به‌دو نیمش اندر کشید؟ 
گرفتند سوی خراسان شتاب 


[سپاه خو استن تور از سلم و کوش | 


به‌تور آگهی آمد از هر دوان 
به‌جیحون گذرکرد و بیراه و راه 
مه خواست او کرش و مه ره 
سپاهی که هامون و دریا و کوه 
سراپرده بر دشت بیکند" زد" 
دو دیده" کشیده به‌راه دراز 
نریمان و قارن ز جیحون گذر 


چه فرماید و چون بود رای او 


خراسان بله کرد و آمد دوان 
سوی ماورالهر شد با سپاه 
ز هر سو بیامد سپاهی بزرگ 
شد از نعل اسبان ایشان ستوه 
به مه‌یر ز خاکك سیه بند زد 
که سالار خسرو کی آید فراز 
نکر دند تا 


چه آید ز رای دلارای او 


خسرو تاجور 


۱- در نسخه اصل بیتهای ۰۴۳۵ ٩۴۳۶‏ و ٩۴۳۷‏ پس از بیت ٩۳۴۰‏ نوشته 


شده است. 


۲ چنین است دز اصل. «نماید» نیز مناسب می‌نماید. 


۳ چنین منت در اصل. 


۴ این بیت در اینجا زائد می‌نماید. مصراع دوم احتمالاً اشاره است 
به کشته‌شدن جمشید (بیت ۷۴۱ کوش‌نامه). گرچه در بیت ٩۵۴۴‏ نیز 
به‌دونیم‌کردن سلم اشاره گردیده است (به‌دریا کتارش به‌دو نیم‌کرد). 


۵ در اصل افزوده: و. 


۶ در اصل: کید (بی‌نقطه است). نام این محل در بیت ٩۴۵۲‏ و ۴۷۲ و 
متون جغرافیایی باضبط «بیکند, آمده است. 
۷ در اصل: برد (حرف دوم و سوم بی‌نقطه است). 


۸ در اصل: دونده. 


کوش‌نامه 


۹ 


[نامةٌ قارن و نریمان به‌فریدون و پاسخ او] 


نوندی برفت از در پهلوان 
خراسان جو ما تاختن ساختیم 
به جیحون رسیدیم و دشمن گذشت 
ز کوش و ز سلمش سپاه آمده‌ست 
بدان دشت لشکر که ساخته‌ستب 
به‌فرمان شه چشم داریم ما 
فریدون فرّخ چنان‌دید رای 
شود قارن ‏ تیغززن کینه‌خواه 
چو پاسخ بدان نامداران رسید 
بشد قارن و پهلوان‌را بماند 
سپاهی که از دست سلم دلیر 
چو بوی پی اسب او يافتند 
ز دشمن تن" مرزها کرد پاکك 
یکی مرزبان باسپاهی بزرگک 
وزآن جا سوی شام‌شد پاسپاه 
بدان‌سان گذرکرد بر تازیان 
به‌فرمان او شد همه کوه و دشت 
سپاهی دگر کرد ازآن‌سو رها 
وز آن روی چون تور پولادجنگ 
بدانست کاو را به‌دل رزم نیست 
سپاهی که از مرز خاور بدئد 
بخربی گُسی کردشان باسپاه 
ز بیکند سوی بخارا کشید 


که ای شاه بیدار روشنروان 
ز تور و مپاهش پرداختیم 
به‌پیکند بنشست بر ساده دشت 
فرونتر ز ریگ میاه آمده‌ست 
که‌گردن به گردون برافراخته‌ست 
کز آن روی لشکر گذاریم ما؟ 
که دارد نریمان بدان مرز پای 
سوی آذرآبایگان باسپاه 
دل هریکی رای خبرو گزید 
همی خا کت برچرخ گردان فشاند 
بدان مرز بودند چون گرگ و شیر 
چو رویاه بد روی برتافتند 
چه مایه به‌شمشیر او شد هلا کك 
یله کرد پس سلم بر وی سترگگ 
ستاره نهان‌شد ز خاک سیاه 
که برعزم آهو پلنگ ژیان 
کس از کام آن نامور برنگشت 
تهایران شد آن خد کته اودها 
بدید از " نریمان بدان‌سان درنکگ 
به یادش جز از رامش و بزم نیست 
هم از روم وز بوم دیگر بدند 
بهاسب و ستام و قبا و کلاه 


1 2 


۳ ث عم 
نشست از برتخت و رامش کر ید 


۱ چنین است در اصل. آیا در نسخهٌ اساس بوده است: همه. 


۲-در اصل: ار. 


۹۴۵۰ 


۹1۵۵ 


۹۴۹۰ 


۹۳۵ 


1۳۷۰ 


۹۴:۷۵ 


1۳۸۰ 


۹۳۸۵ 


1۳۹۰ 


1۵۰ 


کوش‌نامه 


[کمربستن منوچهر به کین ایرج] 


چنین تا برآمد براین چند سال 
بسان یکی سرو شد ماه بار 
کمرست بر کین ایرج به‌درد 
در گنجهای نیا برگشاد 


هزاران هزار و دو سیصدهزار 


ازایران وزهند. وز نیمروز 
به‌نوروز روزی بیخشیدشان 


روان‌شد سپاهش بکردار ابر 


منوچهر گردن بیاگند و یال 
بدو شادمانه دل 
سپه‌را همه" سالیان گرد کرد 
سپه‌را به‌دامن همی زر بداد 
فرا زآمدش 
هم از تازیان لشکری نیوسوز 
یکایکک به‌آهن پوشیدشان 
چو آشفته پیل چو جنگی هزبر 


کاردیده سوار 


[یاوری خواستن تور و سلم از کوش ] 


به‌تور آگهی آمد و سلم از اوی 


به‌در یا که نامش دمندان نهم(؟) 


ز هرگونه گفتند و برخاستند 
فرستادشان کوش چندان سپاه 
شمر دند دستورشان هفت‌بار 
نبشته بیامد سرافراز کوش 
مرا چشم دارید کاینکک دمان 


دل هردو از شادمانی به‌جوش 


که دارد ز کینه برآن هردو روی 
به‌رفتن گرفتند هردو شتاب 
رساند ازآن‌دلفروزی . به‌غم؟ 
ز کوش آن زمان یاوری خواستند 
که تین باه کقتی تقد براه 
ز پیر و جوان» لشکری صدهزار 
که بالشکری گشن پولادپوش 
سم بی‌گمانی زمان تا زمان 
برآمد ز کردار و گفتار کوش 


[ کشته شدن تور به‌دست منوچهر ] 


به‌دریا نمودند هردو درنگی 


خروش آمد از هردو لشکر به کین. 


چنین تا درآمد منوچهر تنگگ 
بتوفید" از آواز گردان زمین 


۱ چئین است در اصل. «همی» باتوجه به‌مصراع دوم بیت بعد مناسبتر 


می‌نماید. 


۲ در اصل: نغم (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: بتوفید. 


شهریار (۲۴۰ر) 


کوش‌نامه 


دو لشکر خروشان بدان دشت خون 
چهل روزشان رزم پیوسته‌بود 
منوچهر و تور اندر آن تیره گرد 
به گردن برآورد گوز نی 
تن پیلوارش درآمد" به‌خاکک 
دل سلم ز اندرهش آزرده‌شد 
همه شب همی باسران رای زد 
که برگردد از رزم" و گیرد گریز 


۵۱ 


همانا بود که از ستاره فزون 


" در و دشت پرکشته" و خسته‌بود 


بهم باز خوردند روز نبرد 
بزد بر سر تور پرکیمیا 
سر و مغفر و جوشنش گشته چا ث 
غریوان بسوی سراپرده شد 
سرانگشت تشویر بر پای زد 
مگر جان رهاند ز شمشیر تیز 


[آمد ن کوش و سپاهش ] 


بدانگه که از خواب خیزد خروس 
بپاه آمد و پیل‌دندان بهم 
ز شادی لباش پر از خنده‌شد 
به‌نیرو شد از کوش و دل‌کرد خوش 
بپرسید و از کارزارش* بگفت 
دل کوش از اندوه تور دلیر 
وز آن پس دل سلم خوش‌کرد باز 
سپهر روان‌را همین است رنگ 


عم 


گه آشتی شهریاری دهد 
تو دل‌را بدین درد خرسندکن 
که من کین آن نامور شهریار 
دل سلم خوش‌کرد و آمد بجای 
مپه برهم آویختند 
همه روز تا شب چکاچاک بود 


برآمده 


۱-در اصل: پرکشته. 


خروش درای آمد و بانگ کوس 
رمید از دل سلم یکباره غم 
تو گفتی که تور جوان زنده‌شد 
همی رفت تا پیش آن شیرفش 
که شد نامور تور باخاکك جفت 
دژم‌گشت و اندیشه‌ها کرد دیر 
بدوگفت کای شاه گردنفراز 
گهی آشتی جوید و گاه جنگ 
چو جنک آورد خاک و خواری دهد 
غمان‌را به‌دست خرد بند کن 
بخواهم برآرم از ایران دمار 
سپیده‌دمان بانگگ شیپور و نای 
ز خون یلان گل برانگیختند 


زمین گل زخون» آسمان چاکث بود 


۲ در اصل: برآمد. باتوجه به‌معنی مصراع و نیز 


بیت ٩۰۵۱‏ (تن پیلوارش‌درآمد به‌خاک) تغییر داده شد. 


۳-در اصل: روم. 


۴ در اصل: ارکار رامش (بجز حرف آخربقیه بی‌نقطه 


است). باتوجه به‌معنی‌عبارت و سابقهٌ موضوع اصلاح شد. 


۹۴۹۵ 


۹۵۰۰ 


۹۵۰۵ 


۹۵۱۰ 


۹۵۰۱۵ 


۹-۲۰ 


۹۵۳۵ 


و 


کوش‌نامه 


[گفتگوی منوچهر باقارن دربارهٌ کوش | 


چنین بود تا قارن تیزچنگ 
که فیرش حصاری بدی آن زمان 
بشد" چاره قارن چنان‌کرد پست 
به‌دیدار او شد منوچهر شاد 
که از کشتن تور سلم دلیر 
کنون سخت نیرو گرفته‌ست باز 
بدوگفت قارن که ای شاه نو 
به‌نیروی او در جهان مرد نیست 
من اورا بسی آزمودم به‌رزم 
ز جنگش برشاه بردم به‌بند 
چنان خوار و زاراست در دست تو 
منوچهر گفتا به‌زور خدای 
به گرزش بدان‌سان بکوبيم سر 


ز فیرش بپردخت و آمد به‌جنگ 
ز دریا برآورده [سر] تا آسمان 
که گر کنق نیاید ۳ تن جا گذشت 
همه داستانها براو کرد یاد 
شکسته‌دلی گشته از رزم سیر 
که این دیوزاده درآمد فراز 
درشت و دلیر است و نابا ک " و گو 
ز گردان کس اورا هماورد یست 
بسی دیدش نیز هنگام بزم 
چنان بر هیون بسته چون گوسپند 
چو سوفار تیر تو در شست تو 
بهفز جهانگیر پاکیزه‌رای 
که . کوه کلنگان نبیند دگر 


[جنگ تن‌به تن منوچهر و کوش و پیروزی منوچهر] 


چو روز مصاف آمد و گاه جنگ 
بذانست کآن کوش گردنکش است 


منوچهررا نیز بشناخت کوش 


به‌او بازخورد آن دلاور نهنگی 
که در حمله مانندة ون است 


۱ 3 ۶ 
که زرینه بودش همه ساز و کوش 


۱- در اصل: رفبرس (حرف اول و سوم و چهارم بی‌نقطه است). به‌قیاس 
«فیرش» در بیت ۹۵۱۵ تغییر داده شد. 

۲- چنین است در اصل. معنی مصراع مبهم است. شاید در نسخة اساس بوده 
انیت «به صد). 

۳ جنین ان در اصل. «نیارد» با «نشاید» (به‌معنی «نتوانده که در کوش‌نامه 
بارها بکار رفته است). مناسبتر می‌نماید. 

نهر اضا تبانا کین 

۵ در اصل: زرینة. 

۶ در اصل: توش. ادرست است زیرا «توش» منوچهر «زرینه» نبوده است! در 
کوشرنامه در بیت ۸۹۱۹ نامدارانی که همراه مردان خوزه بودند «زرینه کفش» 


ت 


کوش‌نامه 


برآویختند آن دو جنگی بهم 
گهی نیزه" و گاه خنجر زدند 
ز شاهان رنجور بگست دم 
کشیدند ازآن پس سوی گرز دست 
برآورد گرز گران کوش گو 
سلیحش گران بود و رنجورشد 
بفرّید چون تندر اندر بهار 
از اسب اندر افتاد کوش سترگت 


۵۳ 


چو شیر زیان و چو پیل دزم 


"یکی برسر و گاه بر بر زدند 


وز اسبان جنگی پپالود نم 
ز زخم گران هردو گشتند مست 
بزد برسر و مغفر شاه نو 
چو کوش از برش اندکی دورشد 
پزد برسرش گرزة گاوسار 
بجست از برش همچو پوینده گرگ" 


مهو ویو و و موه نو 


|کشته شدن سلم ] 


بدان‌سان دوان سوی ۳ شتافت 
همه سوخته بود سالار نو 
سراسیمه‌شد " شاه نو در رسید 
گرفتارشد 


چنین گفت مر شاه‌را رهنمون 


به‌خون . برادر 


به‌خون ای پسر تا نیازی تو دست 
به‌دریا کنارش به‌دو نیم‌کرد 


نشان یکی چوب کشنی بیافت 
که بازار نو بود و کردار نو 
پس شاه نو نیز لشکر رسید 
چو خون کرد ناچار خون‌خوار شد 
که ریزنده خون‌را بریزند خون 
که بویش گزنداست و بارش کبست؟ 


دل رومیانرا پر از بم‌کرد 


‌ خوانده شده‌اند «کفش» در لهجه شهمیرزادی « نام و در بشرویه خراسان 
( 0۱۷5/۱ تلفظط می‌شود (برهان‌قاطع» به‌اهتمام دکتر محمد معین؛ حاشیهة 


« کفش!). 
۱-در اصل: نیزه. 


۲ بیت يا بیتهایی, پس ازاین بیت از قلم افتاده است. زیرا آنچه از بیت ۹۵۳۸ 
ببعد آمده است مربوط می‌شود به‌برخورد منوچهر باسلم و به دونیم کردن 


سلم 
۳ منظور سلم است. 


۴ اين مصراع بار دیگر بااختلاف یک کلمه در بیت ٩٩۰‏ تکرار گردیده است: 
که نوشش کبست است و بارش گز ند». آیا در نسخهٌ اساس بوده است: « که بارش 


گزند است و نوشش کست:۴ 


۹-۳۰ 


۹:۳۵ 


۹۵۴۰ 


۰۵۰۴۵ 


۹۵۵۰ 


۹۰۵۵ 


۵۰ 


1۵۳ 


کوش‌نامه 


[دادن منشور روم و توران به‌قارن 9 شا پور 
و بازگشت منوچهر به‌ایران] 


جو از کیت ایرج بپر دخت شاه 
به قارن فرستاد منشور روم 


سم 
دکر مرز توران به‌شاپور داد 


به‌دریا فرودآمد او با سپاه 
همه خاوران و همه مرز و بوم 


مر اورا همه مهر و منشور داد 


خود و سرکشان و نریمان بهم به‌ایران زمين رفت بی‌هیچ غم 
[گریختن کوش به‌خاوران] 


سراسیمه لشکر همی‌تاخت کوش 
ز گرز گران استخوان کوفته 
دل اندیشه نا کك از منوجهر شاه 
سوی خاوران رفت و نیرنگه‌کرد 
همه . مهتران‌را . به‌فرمانبری 
چو آگاه‌شد قارن از کار او 
به‌دشتی دو لشکر برابر شدند 
چو رزم آزمودند یکچند گاه 
گریزان به‌روم آمد از دست کوش 
وز آن پس ز شاهان بادسترس 
نه قارن دگر شد سوی جنگ او 


ز زخم منوچهر بی‌فر و هوش 
دل و روزگارش ‏ برآشوفته 
به‌درگاه خواند آن دلاور سپاه 
زمانی مدارا؛ گهی جنگه‌کرد 
و کوتاه‌شد داوری 


7 
سپه کرد و شد سوی پیگار او 


برآورد 


سوی دستهٌ تیغ و خنحر شدند 
شکن بود برقارن رژمخواه 


نه بامرد زور و نه با اسب توش 


[عاشق شدن کوش بر دختر خود و کشتن دختر 
و خواندن مردم به بت‌پرستی |[ 


بهآسائی اندر ‏ مرش کشت هبتا 
یکی دختری داشت کز آفتاب 
ازآن دختر نامور زاده بود 


به‌ییداد و بیهوده بگشاد دست 
فزون تافتی روی او از نقاب 
که شاه خلایق بدو داده بود 


۱- چنین افتتة در اصل. «اندره مناسبتر می‌نماید. 


کوش‌نامه 


کلم و فشک و کی 
دل کوش ازآن جهره شد ناشکیب 
ه‌مستی مر اورا شبی پیش خواند 
زن پاکدامن نشد پیش اوی 
به‌مستی سرش پست ببرید و گفت 
ز بیهوش مغزش چو می دور شد 
خروشید و زاری نمود او سی 


تی ساخت برچهر اوهر کسی 
که شد خاور و اندلس بت‌پرست 
چنین تا به‌هنگام کاووس شاه 
زمانه جنان‌داد اورا درنگگ 
پذرفته فرمان او مرد و زن؟ 
نه اندر جهان کس که اورا که زاو 
نه روزی تبی برتنش بازخورد " 
نه موی سرش بود باری سفید 


۵۵ 


سمن‌پیکر و سرکش و تندخوی 
همی‌داد ‏ هرگونه اور فریب 


براو خوبچهر آستین برفشاند ٩۵۰۵‏ 


دزم شد ز دختر دل ریش اوی 
جو مارا نه‌ای» خاک بادات حفت 
ز کردار بیهوده رنجور شد 
نیارست گفت این سخن با کسی۲ 
براین سالیان پرنیامد سی 
ز وارونه کردار آن دیو مست 


همی راند شاهی» همی داشت گاه 


۹2۷۰ 


نهاده جهانی ورا زیر چنگگ ۱۴۰۱ 


نه‌دانسته ۲ دستور و ه رایزن 


نه آن کز که دارد سرشت و نهاد ۹۵۷۵ 


نه اندام او یافت یکت روز درد 


گرفته گریبانش آز و" امید 


۱ باآن که ضبط نسخدُ اصل مفید معنی است. «مشکموی» نیز درست 
می‌نماید. چه شاعر در بیت ۴۸۹۲ نیز لفظ «مشکموی» را به کار برده است 
(دلارام و دوشیزه و خوبروی /گل‌اندام و سیمینبر و مشکموی). 

۲ آیا پس ازاین بیت. بیت يا بیتهایی از قلم نیفتاده است؟ زیرا چگونه ممکن 
است. مردم. ابتدا بساکن. بتهایی به‌چهر آن دختر ساخته باشند, 


۳ در اصل : او مرد فرمان ژد. 


۴ در اصل: دانسته (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۵- در اصل: راذ (حرف اول بی‌نقطه است). اگر این بیت و بیت پیشین 


موقوف‌المعانی باشند. شاید مصراع اول این بت در نسخهٌ اساس بوده است: 


رکه اندر جهان کس...». 


۶ در اصل: نه روزی ستی (حرف اول کلمه اخیر بی‌نقطه) برتنش (حرف دوم 
بی‌نقطه) بارخورد (فقط حرف چهارم نقطه دارد). 


۷ در اصل: اراو ( حرف دوم بی‌نقطه است). 


۳ 


۹۵4۹۵ 


101 


کوش‌نامه 


[تصرف باختر به‌دست سیاهان مازنداران] 


پس از بجه و نوبه مردی درشت 
دلیری چو آشفته پیل دزم 
جوانی پسندیده" و رهنمای 
مگر نام آن نامور سنجه بود 
پدیدار کرد 
یکی پهلوان بود ارندو" بهنام 


تنی جون هیون‌داشت و چرمی سپید 


سپاهی دلاور 


به گفتار نوبی" چنان راندند 
به‌نیروی او اندر آن مرز» مرد 
چو شاخ درختان یکی بال* اوی 
دگر دیو دستان و دیو سپید 
همه پهلوان و همه نامدار 


۱-در اصل: بسندیده. 


0 


پدید آمد و بختش آمد به‌مشت 
همه کار او سرکشی و ستم 
به‌نیرو و نیرنگ و فرهنگی ورای 
که دیو دلاورش در پنجه بود 
بدیشان تنی چند سالار کرد 
نیا توح پیغمبر و باب حام" 
ز نیروی او بوده بیم و امید 
که دیو سپیدش همی خواندند 
ند بدند هنگام ننگی و برد 
چو پیل ژیان گردن و یال اوی 
چو ارژنگ " و اولاد و غندی" و بید 


۳ ۰ 4 2 
برآشفت نوبي بدان روزگار 


۲ چنین است ضبط کلمه در اصل. این همان پهلوانی است که به‌زبان نوبی اورا 
«دیو سپید» می‌خوانده‌اند» و در بیتهای ۹۵ ۰۹۵۸۸ ۵۵۳ 4۶۲۳ 
۶ ۶۶۲ ۹۶۶۵ از او تنها بانام «د بو سپید] باد شده است. 


۳ در اصل: جام. 
۴-در اصل. توبی. 
۵.در اصل؛ یال. 


۶ این نام در ین نیت و بیتهای ۹9۹۳ و ۹۶۶۲ با [۳ امه امتکن در شاهنامه 
فردوسی. ویراسته دکتر خالقی مطلق. این کلمه به تصحیح قیاسی به «ارزنگ» 


تغییر داده شده انتمت, 


۷- در اصل: غبدی (حرف دوم بی‌نقطه است). باتوجه به‌ضبط این کلمه در بیت 
۲ اصلاح شد. توضیح آن که در شاهنامه نام یکی از دیوان باضبط راولاد 
غندی» آمده است که در شاهنامه فردوسی. ويراستهٌ دکتر خالقی مطلق. 
ویراستار به‌تصحیح قیاسی. آن را به «کولاد غندی» تصحیح کرده‌اند (دفتر 
دوم» داستان جنگ مازندران بیتهای ۰۲۶۵ ۲۶۸ و غیره). ولی در کوث‌نامه 
«اولاد» نام یکی است و «غندی,» نام دیگری. نام «غندی» در اين بیت و بیت 


۲ آمده است. 


کوش نامه 


سپاهی فراز آمد از کوه و دشت 
سپاهی 
به‌بالا یکایکک 


به‌پیش اندرون سنجه و باریید! 


دوباره هزاران هزار 


درحعت بلند 
ز نوبه به‌راه سوان آمدند 
گرفتند سر تا بسر باختر 
همه مرزداران کشیدند رخت 
مياهان ‏ همه مرز ‏ بگذاشتند 


به‌تاراج و خون دست‌کر ده دراز 


10۲ 


که گردون از ایشان همی خیره گشت 
فراز آمدند از در کارزار 
همه نامدار و همه زورمند 
چپ و راست. ارژنگ و دیوسپید 
چو سیل" سپاه روان آمدند 
پرداختند آن همه بوم و بر 
به‌جایی که بود استواریش سخت 
دیدند برداشتنا. 


همه هرچه 


چنین تا به رقه رسیدند باز 


[پیروزی سیاهان و گریختن کوش | 


چو آگاهی آمد به کوش سترگك 
نیامد به‌دلش اندر اندیشه هیچ 
گمانی چنان برد کآن سروران 
گذرگرد 
از آن شگران لشکر:۲ که« نود 
بنزدیکی شاه 
چو سنجه چنان‌دید شد کار خام 
بدان تا بدیشان بگیرند راه 
چو حلقه به گردش درآمد به‌شب 


برآب ششصدهزار 


مازندران 


که آمد سپاهی بدان‌سان بزرگک 
بفرمود تا کرد لشکر بسیچ 
دیگران 


رزم آزموده ‏ سوار 


بیاورد 
۳ ۳ ۳ 
کران در مین همچو دودی مود 


سراپرده زد کوش با سروران 


سپاهی_ فرستاد نزدیکك سام" 


وزآن دشت برداشت یکسر سپاه 


ی ۳ ۶ و 
نه آواز کوس " و نه شور و حلب 


۱- در اصل: باربیذ (حرف سوم و چهارم بی‌نقطه است). باتوجه به‌ضبط این 


کلمه در بیت ۹۶۶۵ اصلاح شد. 


۳.باآن که ضبط اصل مفید معنی است. «سیلی» نیز مناسب می‌نماید. 
۴ چنین است در اصل. «که آن» متاسب می‌نماید. 
۵ این «سام» کیست؟ نه پیش و نه پس از این بیت نامی از «سام» برده تنشده 


است 


۶ در اصل: کوش. 


۹۵۹۰ 


۹۵۹۵ 


۹.۵ 


۹۹۰ 


۹۱۵ 


1۳۰ 


12۸ 


کوش‌نامه 


همه راه بگرفت برلشکرش 
چو گردون ز رنگ سیه پا کث‌شد 
پرانگي فد 


پراویختند و 
چپ و راست؛ پیش و پس سروران 
همی‌گفت کوش ای دلیرانمن 
نه هنگام سستی‌ست» کوشش‌کنید 
دلیران به کف برنهادند جان 
سیاهان مازندران با فرسب 
زبس های‌و هوی وز بس چا کث‌چا که ۲ 
برآویخت با کوش؛ دیو سفید 
گرفته به‌دو دست چوب فرسب " 
کس از چنگ آن یز چنگگ اژدها 
رجاموس* کرده‌ست گفتی مگر؟) 
بکوشید با او سپهدار کوش 
سپاهش همه روی برگاشتند 
بریده ز سالار لشکر امید 


جهان‌را سیه‌پیرهن چاک‌شد 
ز خون خاکث باگل برآمیختند" 
گرفته. میاهان مازندران 
ستوده سواران وشیران من 


براین دشمنان خاک پوشش‌کنید 
بیستند ۳۹ عنان در عنان 
به‌یک چوب گردان فگندند از اسب 
همی‌گشت مریخ را زهره چاک 
پس پشت پولاد و غندی" و پید 
پیاده همی کوفت بر مرد و اسب 
نیامد به‌جان ای شگفتی؛ رها 
که آهن نيامد بدو کارگر 
نه با اسب پا و" نه بااکوش توش 
سبهدار . وا شوار. بگذاشتند 
که جان کی رهاند" ز دیو سپید 


۱ در اصل: «برآویختند و برآمیختند/ ز خون خاک باگل برانگيختند». 
۲-در اصل: خاک حاک (بی نقطه است). 


۳ چنین است در اصل. باتوجه به‌اين که تا کنون از کسی به‌نام «پولاد» یاد نشده 
است و نیز با توجه به بیت ۹٩۵۸۸‏ (اولاد و غندی) شاید در نسخه اساس بوده 


است: اولاد و غندی! 


۴ در اصل: فرسپ. این کلمه در بیتهای ۸۰۳۵ ۸۰۴۵ ۸۰۹۶ ۹۶۱۵ باضبط 


«فرسب» آمده است. 


۵ چنین است در اصل. معنی مصرع روشن نیست. شاید در نسخه اساس بوده 


است: «ز جادوش؟ ۱ 


۶ در اصل: نه بااسب یاو. باتوجه به‌قرينة «نه باکوش توش» بهنظر می‌رسد که 
در نسحنهً اساس بوده اشییت* رنه بااسب تاو ( ولی در کوش‌نامه. لفط «تاو» 


بکار نرفته انتتتتاد 
۷ در اصل: ره‌هاند. 


کوش‌نامه 


برون رفت با لشکری زآن میان 


ز بیم سیاهان نیارست بود 


1۵۹ 


همی تا نماندش در اندام توش 
مر آن دیگرانرا سرآمد زمان 
تنی چند برنشاند 


بسی رنج برخویشتن برفزود 


باخویشتن 


[فریب‌دادن کوش, کاووس شاهرا] 


همی‌تاخت ئ پیش کاروس شاه 
ببوسید پس پای تخت اوی 
ز شاهانش بستود و بردش نماز 
به جهر تو اندر فلکی ماه نیست 
به‌جایی تورا رهنمونی کنم 
همه سنگگ او زمرد و لعل پا کك 
نه گرماش گرم و نه سرماش سرد 
پس از زمرد و لعل صدپاره بیش 
که بکک مُهره زآن گوهر وز آن نشان 
چو آن دید کاووس کی خیره‌ماند 
همی‌گفت بادل کز این " سرزمین 


مرا دید باید به‌دیده بسی؟ 


دندش و ابرگهادند اه 
بسی آفرین خواند بربخت" اوی 
همیگفت کای خسرو سرفراز 
به‌فر تو اندر زمین شاه نیست 
که در گنج و گاهت فزونی کنم 
بجای گیا زر روید" ز خاک 
شده زآن هوا مردم ایمن ز درد 
برون‌کرد و بر تخت او ریخت پیش 
ندیدند شاهان و گردنکشان 
وزآن روشنی چشم او تیره‌ماند 
که ززش گیا باشد و سنگ این 
که دل برگشایم برآن اندکی 


[لشکرکشی کاووس به مازندران] 


۲ ره ۶ 
بدان ره کشیدش فزونی و آز 
چنان لشکرش بر در انبوه‌شد 


۱-در اصل: بریذندش. 


که لشکر به کشور همی‌خواند باز 
که روی زمین آهن و کوه‌شد 


۲-در اصل: بخت (حرف اول بی‌نقطه است). 

۳ چنین است در اصل. «بروید» مناسبتر می‌نماید. 

۴ در اصل: کزین. « که اين» مناسیتر می‌نماید. 

۵- چنین است در اصل. «همی» نیز مناسب می‌نماید. 

۶ در اصل: فرونی (حرف دوم بی‌نقطه است) براز (حرف اول و دوم بی‌نقطه 


است). متن تصحیح قیاسی است. 


۹۲۰۵ 


۹۳۵ 


۹۹۳۰ 


توزشل 


۹۵۰ 


۱۵۵ 


1۹. 


شمرده برآید همی هفت‌بار 
ره مرز مازندران برگرفت 
همی‌رفت در پیش کاووس؛ کوش 
از ایران به‌مصر آمد آن شاه کی 
یکی روستا بود دور از گروه 
همی ریف " خواندند مردان به‌نام 
میان دو کوه اندرون است راه 
درازی آن کوه ده منزل است 
برآن راه کاووس کی را ببرد 
بدان» تا سر راههای سوان 
چنان تيز" لشکر گرفتند راه 
فسونی به کاووس کی بردمید 
مرآن مرزها کرد ویران و پست 
بکشتند چندان ازآن بی‌بنان 
چو آگاه‌شد شاه مازندران 


[۱ 


کوش‌نامه 


ز گردان و گردنکشان صدهزار 
سپاهش همه دست بر سر گرفت 
سپاهش چنان گشن و پولادپوش 
همی‌بود یکک‌هفته با رود و می 
ز رقه به‌یک سو میان دو کوه 
بدو اندرون مردمان شادکام 
همی دامن کوه سنکك سیاه 
همه سنگ‌خاراه نه خاک و کل است 
همان لشکر و نامداران کر 
بیندد" برآن دشمنان گر توان 
که کردند چندان سپاهش تباه 
ز راه سوانش به‌نوبه کشید 
بسی گوهر و زرش آمد به‌دست 
که ماندند " بی‌شوی و کودکک زنانه 
که آورد کوش آن مپاه گران* 


[پیروزی شاه مازندران» و نجات ایرانیان به‌دست رستم] 


بماندند پیچاره چون بیهشان 


میان دو کوه آن‌همه سرکشان 


۱- در اصل: رنق (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). با توجه به ضبط مسالک و 


ممالک اصطخری تغییر داده شد. 


۲-در اصل: بیندد (حرف چهارم بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: نیز. 
۴ در اصل: مانند. 


۵ در اصل: وکودل رنان (حرف اول کلمة اخیر بی‌نقطه است). توضیح آن که در 
نسخة اصل بیتهای ۹۶۵۳ تا ۹۶۵۵ پس از بیت ۹۶۷۴ نوشته شده است. از 
آنجا حذف گردید و در جای خود قرار داده شد. 

۶ پس زاین بیت بیت یا بیتهایی از قلم افتاده است که در آن به‌عکس‌العمل 
شاه مازندران در برابر کوش و سپاه کاووس شاه اشاره شده بوده است. 


کوش‌نامه 


۱ 


جنان رنج دیدند شاه و سپاه 
به‌ایران زمین اندر افتاد شور 
هر آن کس که او کوش‌را دیده بود 
همی‌گفت کان؛ دیو بوده این" شگفت 
که لشکر کشید او به‌مازندران 
بماندند۴ تا رستم تاجیخش 
ز زاول بیامد دلی 
نه سنجه بماند و نه دیو سپید 
ازآن بیکران لشکر سرفراز 


چنان‌دان که گوینده؛ باستان 


2 ۰ 
پر ردرد 


چنین گفت کز خون دیو سپید 
جو کفته شد آن مرد ناهوشیار 
خرد چون به‌گفتارها بنگرد 


جو بگفاد کون آن ستون کسان () 


گوهر داد هرگونه چندانش کوش 
سوی: اندلن رفت: اران: ۲ گهی 
ز هر جای لشکر بدو کرد روی 


که مائند کوران ندیدند راه 


که دیو سپید آن سپه کرد کور 


و گر ام زشتیش بشنیده‌بود! 
که کاووس کی را برآن ره گرفت 
کنون کور شد باهمه سرکشان 
ببخشودشان واندر آمد به‌ررخش 
ز جان سیاهان برآورد گرد 
نه‌ارژنگ * و غندی؟ و نه باربید؟ 
یکی سوی خانه نرفتند باز 
بود شاه‌را روشنایی ابید 
ازآن تیرگی زسته‌شد شهریار 
چو بشماردش ۲ سرسری برخوره۸ 
برون‌رفت کاووس کی زآن میان 
که نتوان کشیدن به یکك پیل زوش ۱۳ 
که شد کوش با برز و با فزهی 
فراوان سپه کرد و شد پیش اوی"۲ 


۱- در اصل: نشنیده (حرف اول بی‌نقطه است). 


۲ چنین است در اصل. «ای» نیز مناسب می‌نماید. 

۳ در اصل. قسمت اول این کلمه محو گردیده است. 

۴ چنین است در اصل. نیز رک. زیرتویس بیت ۹۵۸۸۰. 

۵ چنین است در اصل. رک. زیرنویس بیت ۹۵۸۸ 

۶ چنین است در اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۰.۹۵۹۳ 

۷ چنین است در اصل. شاید در نسخه اساس بوده است: «نشماردش». 
۸ پس آزاین بیت. بیت یا پیتهایی از قلم افتاده است. 


٩‏ جچنین است ضبط نسخه اصل. 


۰ در اصل: روش. نیز رک. زیرنویس بیت 22 
۱ چنان که در زیرنویس بیت ۹۶۵۵ آمده است. در نسخه اصل بیتهای ۹۶۵۳ 


1۹۰ 


۹:۵ 


۹:۷۰ 


۹۷۵ 


۰۸۵ 


[۱ 


اکوش خود را آفرینندهٌ جهان می خواند] 


به‌فرمان دستور او کشورش 
گهی بیست‌سال و گهی کم و بیش 
چنان‌شد که چندان‌که بودی برون " 
یکی روز برتخت بنشت شاه 
نخواهم که خواند مرا شاه کس 
جهان از من آمد بدین‌سان پدید 
منم» تا جهان بود خواهد» خدای 
سر چرخ گردان نشست من است 
چو من دور باشم ز تخت" بلند 
به‌یرزی دگر رفتهباشم بدان 
به‌راه آرم آن‌را که بیراه گشت 
جو گردد همه کار کم تمام 
بزرگان براو آفرین خواندند 
فراوان براین سالیان برگذشت 


همان زیردستان و هم لشکرش۱ 
نهان‌شد همی شاه وارونه کیش 
ز فرمان او کس نرفتی برون 
چنین گفت کای سروران سپاه 
مرا آفریننده خوانند و بس 
سر از چنبر من که یارد کشید؟ 
چو خواهم درآرم جهان‌رابه‌پای 
همه مرگ و روزی به‌دست من است 
مگویید کاآمد به‌من‌بر گزند 
که نیکان بدانم " درست از بدان 
ستانم روان آنک زن‌شو اه گت 
برآیم به‌تخت مهی شادکام 
مر اورا خدای زمین خواندند 
کس از راه [و] فرمان او برنگشت 


<- تا ۹۶۵۵ پس از بیت ٩۶۷۴‏ نوشته شده است. 


۱-دراين بیت و دو بیت بعد سخن دربار؛ُ این است که کوش آن‌چنان نیرومند و 
ستمگر گردیده بود که حتی اگر مدتی طولانی از دربار و محل اقامت خود 
غایب می‌شد. دستورش از سوی وی به‌ادار؛ امور می‌پرداخت: بی‌آن که کسی 
به‌فکر نافرمانی افتد. بیت ۹۶۷۵ مبهم است. آنچه در این سامتاه سینت اور 
بیت ۹٩۳۷‏ بی‌ابهام ذکر شده, و آن هنگامی است که کوش پس از سالها 
غیبت. به‌سرزمین خود باز می‌گردد و کسی نمی‌پذیرد که وی همان کوش 


پیل‌دندان است. آن بیت این است: 
که دستور او بود برکشورش 


۲ در اصل: درون. باتوجه به‌معنی بیت پیش تغییر داده شد. 
۳ در اصل: بحت (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 
۴-در اصل: بدانم (حرف اول بی‌نقطه است). 


کوش‌نامه 


مر اورا همی خواندندی خدای 
پر از خاک‌بادا مر اورا دهن! 
و تفا قراوان معتان کشت سیب 
ز تندی دل از مهربانی بشست 
شب و روز با کس نیامیختی 
از او گر کسی آرزو خواستی 
که از ما تو این آرزورا مجوی 
سخن هرچه گفتی. نکردی روا 
همه بستد آنچش پسند آمدی 


۳ 


قمق‌دافت کی بهنرنگگ و رای 
کجا در دل امید جاوید بت 
ستمکاره‌تر ز آن‌که بودی نخست ۲ 
به‌پاسخ 
نکردم تورا روزی آن آرزوی 
ندیدی" ز کردارها جز جفا 


زمانی ادا ۲ 


۰ از او برهمه کس گزند آ.دی 


از او مردمان پرگزند و زیان 


در آرزوکردن کوش شکاررا و گیم‌شدن او در بیشه | 


شکار آرزو کرد یکك روز کوش 
برآنگه که برزد ز کوه آفتاب 
فراوان کشیدند پیش اندرش 
شکاری به کردار گوری بزرگگ 
سرش چون سرشیر پولادچنگ 
چو مر جان شد آن آهوی تیزنگ 
دل کوش گفتی که مهرش بتافت 


۱-در اصل: بران خاک باذا پر اورا دهن. 


۲- در اصل: درشت. 


بشد با سواران پولادپوش 
ز یوز و سگ وباز و چرخ و عقاب 
و نامور لشکرش 
به پیش اندر آمدش پویان چ وگرگگ 
ز سر تا به‌پایان تتش رنگ‌رنگ 


و ند و 


دم یوز و شاهین و پوینده سگگ" 
سبک بادپا بر پی وی شتافت" 


۳ چنین است در اصل. باتوجه به‌بیت بعد شاید در نسخهٌ اساس بوده است: 


«زبان را به پاسخ بیاراستی». 


۴ چنین است در اصل. «جفا کردن» مناسبتر از «جفادیدن» به‌نظر می‌رسد. فاعل 
«گفتی؛» «نکردی» «ندیدی» کوش است. 


ها در اصل: پرستنده. 


۶ در اصل این بیت. پس از بیت ٩۷۰۱‏ نوشته شده است. در جای مناسب فرار 


داده شد. 


۷- جنین اشیش: در اصل. «یتاخت» مناسیتر ار «شتافت» آنتته بخصوص که در 


۹۹۰ 


۹۹۵ 


۹۷.۰ 


1۷۰.۵ 


۹۷۱ 


۹۷۹۵ 


۹۷۰ 


۷۲۵ 


از آن بادپایان آبی نژاد 
همه روز تا شب همی تاخت بور 
جهاندیده کوش از پی گور» تفت 
ز دیدار او گور شد ناپدید 
ری کی در بيشه یکچند گاه 
سراسیمه شد ره نیامد پدید 
همه روز گشتی چنان خشک لب 
ز پیکان تیر آتش افروختی 
وز آن ران نخچیر کردی کباب 
نمد زین به‌جای سر تخت گرم 
چنین بود و آنگه چنین گشت کار 


کوش نامه 


۱ 
نيامد به دید اندرش گرد گور 
به کردار باد اندر آن پیشه رفت 
تورا بشنوانم شگفتی که دید 
بگر یبد او باز گم‌کرده راه 
کنون راز یزدان بباید شنید 
شکاری گرفتی به‌هنگام شب 
وزآن چوب بیشه همی سوختی 
بخوردی و خفتی» به‌هنگام خواب 
ب‌زیر سر اندر گیاهای نرم 
نگر تا نگوری تو با روزگار 
بزرگی به کان گزند اندر است 


آدیدن کاخی آباد و گفتگوی کوش آفرینندهُ جهان با پیری فرزانه] 


چهل‌روز بر گرد آن بيشه کوش 
ز ناگاه روزی به‌تلی رسید 
یکی کاخ آباد دید از برش 
جهاندیده کوش از در آواز داد 
برآمد یکی پر با فرٌ و هوش 
بدوگفت کای اهرمن‌روی مرد 
چه‌چیزی؟ بگو» وزکجا آمدی؟ 
خداوند روزی‌دهم» گفت» کوش 
بخندید دانا ز گفتار اوی 
بدو گنت کای مرد ناهوشیار 
چهل روز بیش است. گفتا که من 


همی‌تاخت» نیرو نماندش نه توش 
عنان تگاور بدان سو کشید 
ز سنگ سیه برنهاده سرش 
که اين در به‌مابر بباید گشاد 
بدید آن سر و روی و دیدار کوش 
بر ما تورا رهنمونی که کرد؟ 
بدین بیشه اندر چرا آمدی؟ 
به‌دست من است از جهان زهر ونوش 
وز آن ناسزاوار دیدار اوی 
پس ایدر چرا آمدی و چه کار؟۲ 
جدا ماندم از لشکر و انجمن 


بیت ٩۷۰۷‏ نیز آمده است: «همه روز تا شب همی تاخت بوره. 


۱- چنین است در اصل. آیا «برچه کاره منأسیتر از «وچه کار» نیست؟ 


1 


کوش‌نامه 


در این بیشه گم کرده‌ام راه خویش 
دگر باره از وی بخندید مرد 
که خندیدن تو در این جای چیست 
ورا گفت ازاين روی و دیدار تو 
که یکذبار گویی که هستم خدای 
خداوند روزیده . مردمان 
که بیراه را او بهراه آورد 
بدوگفت ای پر اندکت خرد 
که تا من خداوند روزی‌دهم 
بدوگفت پیر ای همه سرسری 
مرآن مردمان‌را که روزی‌دهد؟ 
جنین داد پاسخ که دستور هست 
که روزی به‌مردم رساند فراخ 
بدوگفت دانا کزاین پرورش 
که تا اندر اين بی‌سپاه و کسی 
زتو دور گشنه‌ست ‏ نیروی‌تو 
کنون مرمرا بازگوی آشکار 
خداوند. روزیده مردمان 
چنین‌داد پاسخ که دیگر بُدند 
بدوگفت پیر: از کجا آمدند 
چنین‌داد پاسخ که از مرد و زن 
بدو پیر گفت ای سزاوار بد 
نشاید که آن کاو جهان آفرید 
که همچون من و تو بود بی‌گمان 


114۵ 


جدا مانده از کشور و گاه خویش 
بدوگفت کوش از دلی پر ز درد 
جنین خنده نادلارای جیست 
همی خنده آید ز گفتار تو 
دگرباره گویی که راهم نمای 
چرا راه خواهد ز مردم نهان؟ 
شب و روز و خورشید و ماه آزرد 
پر آمد همی سالیان هشنصد 
ز کار جهان سربسر آگهم 
نگویی مرا تاکنون ایدری" 
کشان نیکی و دلفروزی دهد؟ 
دبیران بسیار و گنجور هست 
ز گنج من آباد دارند کاخ 
تورا داد بایست لختی خورش 
ز ناخوردن انده ندیدی؟ بسی 
وز اين شکل زشت و چنین خوی تر 
که چون تو نبودی" در آن روزگار 
که برد و کرا دانی ای بدگمان؟ 
خدایان که باتخت و افسر بُدند 
بدین یره گیتی چرا آمدند؟ 
پدید آمدند آن همه تن به تن 
مگوی آنچه پذیرد اورا خرد 
پدیدآمد از جای تنگ و پلید" 


تورا کی رسد دست پرآسمان 


۱ در اصل: انذری (حرف دوم بی‌نقطه است). 
۲-در اصل: بدیذی (حرف اول بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: بوذی (حرفت اول بی‌نقطه است). 
۴ در اصل: ار (حرف دوم بی‌نقطه است) جای نیک و بلیذ. 


۷۳۰ 


۹۷۳۵ 


۹۷.۰ 


۹۷۶۵ 


۹۷۵۰ 


۹۷۵۵ 


۹۷:۵ 


۹۷۷۰ 


۹۷۷۵ 


۷ 


بدوکوش گفت ای سخنگوی مرد 
اگر من نه روزی دهم» پس چه‌ام؟ 
یکی‌بنده (ای ]ه گفت» خودکام [وازشت 
گنهکار و بیره به‌فرمان دیو 
گرفتار در خشم یزدان پاک 
بدوکوش گفت این سخنها ز چیست 
چنین پاسخش داد کای شوربخت 
جهانرا و مارا همان آفرید 
براو ماه و خورشید کرده‌ست چند 
زمین‌کرد و کوه بلند از برش 
تورا برزمین‌کرد سالار و شاه 


به گیتی چین زندگانیت‌داد 
بدان! تا همه بندگان خدای 


تورا هرچه داد ایزد» ای اهرمن 
شدن" اندر این نیکوی ناسپاس 
تورا گر تبی آید ای یافه گوی 
نبینی کس از خویشتن خوارتر 
بیچارگی 
ناهو شیار 


بدین ناتوانی و 
بدوگفت کای پیر 
که روزی تنمرا نيامد تبی 
اگر بنده‌ام جون ۳ دگر 
بدو پیر گفت ای سبکسار مرد 
تن آسان شدی» مست کشتی چنان 
کی گر خدایی» برو» بازگرد 


۱-در اصل: بران. 


کوش‌نامه 


مرا مفز» گفتار تو خیره کرد 
وگرنه خداي جهانم» کهام؟ 
به‌تن ناسپاسی و دور از بهشت 
کشیده‌دل از راه گیهان خدیو 
تورا جای در دوزخ سهمناکك 
که بر یافه گفتار باید گریست 
همی برتو بخشایش آریم سخت 
که اين بی‌کران آسمان آفرید 
ستاره که هرگز ندانی که چند 
درختان و آب‌روان در خورش 
پزرگی اق فرمانت: داد. واه 
همه زندگانی جوانیت‌داد 
تو باشی سوی راه او رهنمای 
سراسر _ همی‌بینی از خویشتن 


زهی بنده دیو احی‌شناس! 


میان تو گردد چو باریکک موی (۲۳۱پ) 


نهبیچاره‌تر نیز و غمخواره‌تر 
توازکرد یکبارگی؟ 
برآمد مرا سالیانی هزار 
رنجی کشیدم؛ ه دردی شبی 
تنم دردمندی کشیدی مگر 
بجای تو آن نیکوی پس که کرد؟ 
که گویی منم کردگار جهان 
که سیر آمدم من ز گفتار سرد 


خدایی 


۲ باآن که ضبط اصل مفید معنی است. «شدی, نیز مناسب می‌نماید. 
۳ باآن که ضبط اصل مفید معنی است. «کسان» متاسبتر می‌نماید. مگر آن که 
«یاء» کسانی بجای کسره اضافه بکار رفته باشد. 


کوش‌نامه 


1۲ 


[راندن پیر کوش‌راء: و پشیمان‌شدن کوش ] 


ز کفتار او کوش‌شد. نکیل 
چو بهری ازآن بیشه ببرید راه 
گر آباد جایی‌ست» این مرد پیر 
قاتا که تراسخ با تن اس 
همی‌داند او راه آباد جای 
اگر من ازاو بازگردم چنین 
نباید که این خانه باردگر 
اگر من در این بیشه گردم هلا کث 
از ایدر گذشتن مرا روی نیست 
بکوشم به‌هر چاره تا مرد پیر 
بگشت از ره و بر در کاخ شد 
چو آواز دادش» برآمد به‌بام 
چه بودت» چرا بازگشتی ز راه 
بدوگفت کای مرد پاکیزه‌رای 
چه باشد مرا گر تو یاری دهی 


بزد اسب و برگشت خوار و خجل 
پر اندیشه‌شد مغز! سرگشته راه 
نگوید همی این سنخن خیره خیر 
هم از بهر کاری به‌رنج اندر است 
نباشد همی مرمرا 
زیانی نباشد مز اورا ازاین 


رهنمای 


نیابمه" نیارم من اين ره به‌در 
جنین مردرا از هلا کم چه با کث 
که در بيشه بیش از تگاپوی نیست 
مگر باشد از بد مرا دستگیر 
چو باپیر فرزانه گستاخ‌شد 
بدوگفت ای تیره‌دل مردخام 
نیابی همانا همی تخت و گاه 
یکی مردمی‌کن" مرا ره‌نمای 


[سخنان پیر فرزانه بااکوش دربارةٌ آفریدگار جهان و جهانیان | 


بدوگفت این خود نشاید شنود 
گرت ره نمایم بدین گمرهی 
اگر تو خداوندی» ای تیره‌هوش 
آفرید 
که بااین چنین روی و دندان و گوش 
بدوگفت شتو سمخنها. درست 


نبایستی این از بنه 


خداوند را ره ندانم نمود 
خداوند من باشم و تو رهی 
را هار نو ونان ٩‏ کون 
کنون آفریدی» نباید" پُرید! 
به‌آهرمنی مانی ای تیره‌هوش 
که این هم ز یافه سخنهای توست 


۲-در اصل: بیایم (حرف اول بی‌نقطه است). 


۳ در اصل: یکی مردکن مر. 


۴ در اصل: بيایذ (حرف اول بی‌نقطه است). «بباید» نیز مفید معنی است. 


۹۷۸۰ 


۹۷4۹۵ 


۹۷۹۰ 


۹۷۹۵ 


۱۸۰۰ 


1۸۰ 


۹۸*۰۱۰ 


14۸ 


مرا چون چنین آمد از پُن سرشت 
روا دارمی گر نبودیم گنج 
بدو پیر" گفت ای نبهره خدای 
من این زشتی از روی تو بسترم 
همان از لت رک داش 
نمایم به‌تو رهنمای" تورا 
فروماند کوش از" سخنهای پیر 
بدوگفت کای رامش‌افزای مرد 
اگر زشتی از روی من بستری 
نخراهم که باشم خدای جهان 
چنین‌داد پاسخ که من بی‌گمان 
نشان بد از روی تو بی‌گزند 
روان و دلت نیز روشن‌کنم 
چو بگشایی از دل دو بیننده‌را 
وزآن پس به‌خانه فرستمت باز 


کوش‌نامه 


چگونه شوم دور از آیین زشت 
وزاین زشتی‌ام دل نبودی به‌رنج 
چو گفتار بیهوده مانی بجای 
اگر. روزگاری باشی برم 


زدایم همی ناموی؟ راستی (٩؟)‏ 
جهان‌آفرین راء خدای تورا 
هدش ۶ کفتار او دلپذیر 


چو یابم رهایی ز چنگ زمان 


[پذ یرفتن کوش سخنان پیر فرزانه‌را؛ و چاره گری پیر دربارة 
دو دندان و دو گوش وی | 


ز گفتار او کوش‌شد شادمان 
فرودآمد از بام فرزانه. تفت 


فرود آمد از اسب هم در زمان 


در خانه بگشاد و خود پیش رفت 


۳۹ در اصل: پر (حرف سوم بی‌نقّطه است). به‌قرینهة موارد مشابه در بیتهای 
٩۷۷۴ ۰۷۵۰ ۰۸۷۴۸ ۷۸‏ تغییر داده شد. 
۲ در اصل: رنک (حرف اول بی‌نقطه است) باتوجه به‌بیت ۹۸۱۷ (...یکی تا ز 


دلبزنگ بزدایمت) اصلاح شد. 


۳ در اصل. حرف اول این کلمه نقطه ندارد. 


۴ در اصل: رهنمایی. 


۵در اصل: آن. 


در اصل: نیامذش. باتوجه به «رامش افزای مرد» در بیت بعد اصلاح گردید. 
۷ در اصل: تیره کرد. باتوجه به‌آنچه در بیتهای بعد آمده است. تغییر داده شد. 


کوش نامه 


فراوانش بنواخت و ستود و گفت 
نباید که اندیشه‌داری به‌هیچ 
ولیکن تو آن کن که فرمایمت 
سلیحش جدا کرد و اسبش ببست 
جز از میوه چیزی ندادش خورش 
تن کوش باریک‌شد مستمند 
چنان‌دان که برداشت از جان امید 
بدوگفت پیر ای سر انجمن 
کحات آن خدایی و گردنکشی! 
کجات آن بزرگی و گنج و سپاه! 
که امروز یکر ز تو دورشد 
چنین داد پاسخ که ای نامور 
نه توش وتوان و نه نیروی تن 
بدوگفت پس بنده‌ای گر خدای؟ 
بدوگفت کمتر ز من بنده نیست 
همان است کاندر گمانم هنوز 
پس آن پیر دانا به نیر نگ و رای 
دو دندان و دو گوش او تازه کرد 


1 ۰ طسق ۳ عم . 
خورش‌داد تا تنش نیرو گرفت 


۹ 


که باجان پاکت خرد باد جفت ۹۸۱۵ 


که برآرزوی تو کردم بسیچ 


یکی کاز تقل) نگ بزدایمت 
سوی چارة روی وی برد دست 
ازاو دورشد توش وا آن پرورش 
بیفتاد بیمار» خوار و ند ۹۸۲۰ 
تنش گشت لرزان چو از باد پید 
چگرنه شناسی همی خورشتن 
کجا(ت| آن بزرگی و نام و کشی! 
کجات آن بلند اختر و تاج و گاه! 
بدین‌سان تنت خوار و رنجورشد ۹۸۲۵ 
نبينم کس از خویشتن خوارتر 
به گیتی مباد ایچ مردم چو من 
همان راه جوینده گر رهنمای؟ 
چو من در جهان خوار و افگنده نیست 
جهان آفرین‌را ندانم هنوز ٩۸۳۰‏ 
همی چاره‌آورد بااو بجای 
به‌سوهان و دارو به‌اندازه کرد 


رخ کهربا رنگ نیکو گرفت 


ادانش آموختن کوش از پیر| 


وز آن پس بدان " راه دانش نمود 
ب‌ده سال خواندن ییاموختش 


ز دانش دلش روشنایی فزود 
روان ‏ از نبشتن برافروختش ٩۸۳۵‏ 
بدانست یکسر که جون است و چند 
پیاموخت و شد زین همه بهره‌ور 


۱ جنین است در اصل: «ید و منأسبتر می‌نماید. 


۲-در اصل: ور ( حرف دوم بی‌نقطه است). 


«۹,۰۴۰ 


۹۸۴۵ 


۰۹۰۵۰ 


۷. 


نمودش همه راه یزدان‌پا ک 
به‌فرزانه گفت ای سرافراز مرد 
همانا نبود آن که دیدم شکار 
مرا اندر آورد با تترکی 
کنون تا نیاموزم" از تو تمام 
همی بود از آن‌سان چهل‌سال و پنج 
چو بر وی نهان هیچ دانش نماند 


کوش‌نامه 


دلش‌کرد از آتش پر از" ترس و با ک 
مرا دانش و مهر تو زنده کرد 
سروش آمد از پردهٌ کردگار 
کند دورم از دل همان خیرگی 
از ایدر نخواهم" گرفتن خرام 
فراوان کشید اندر آن کار رنج 


جهاندیده فرزانه اورا بخواند 


[هفت پند پیر فرزانه به کوش. و دادن چند دفتر دانش به‌او] 


بدوگفت خواهی که از نزد من 
که گر زندگانیت" مانده‌ست بیش 
بدوگفت خواهم که" باشدت رای 
بدین از تو دارم فراوان سپاس 
بدوگفت کاکنون تورا هفت‌چیز* 
ز من یاد داری که اندر نخست 


اگر کاربندی تو این هفت‌پند 


کنون بازگردی ازآن انجمن 
نمیری تو بی‌نام و فرزند خویش 
که اين مهربانی تو آری بجای 
که از تو شدم پاک و یزدان‌شناس 
که آن‌را ندانيم هشتم بنیز" 
که گنجی روان است هریکث درست 


تو باشی به‌هر دو جهان سودمند 


۱- در اصل: آیش (حرف دوم بی‌نقطه است) برار (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه 


است). باتوجه به‌معنی بیت اصلاح شد. 


۲- در اصل: با بیاموزم (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 
۳-در اصل: بخواهذ (حرف اول بی‌نقطه است). 

۴-در اصل: زندکانی. وزن مصراع نادرست است. اصلاح گردید. 
۵ چنین است در اصل. آیا «جوه مناسبتر نمی‌نماید؟ 


۶ از بییت ۹۸۷۴ تا ۹۸۷۲ از هشت‌چیز یا پند سخن بمیان آمده است: خرد؛ 
دانش» هوش. راستی پا کی مهر داد و آزادگی. ولی شاعر «داد» و «آزادگی» 


را به‌عنوان هفتمین پند یاد کرده است. 


۷- در «آزمودن کامداد سلکت‌را». در بیت ۵ کامداد از سلکت می برسد ربه 


مردم چه داده‌ست. گفتا؛ خدیو/ کز او دور گرداند این چند دیو؟» و سلکت 
«چنین‌داد پاسخ که هفت است چیز/ که هشتم نیابی مران را بنیز». ولی آن 
هفت جیز با هفت پند این پیر فرزانه جز در «خرد» و جه مشترکی ندارد. 


۷۱ 


کوش‌نامه 


چنانچون شدی بهره‌ور زین سرای 
بدوگفت فرخنده فرمان تو 
همه هرچه گویی بجای آورم 
بدوگفت فرزانه کاکنون نخضست 
چو باشد مرا و تورا کردگار 
چو باشد خداوند» ما بنده‌ایم 
به‌فرمان او باش در بندگی 
سپاسش بجای‌آر بر بدخوی! 
که از نیست» هستی چنین آفربد 
دو دیده تورا داد و گوش و زبان 
ی( به که [تر ] نیگوی‌را سپاس 
سخنهای فرزانه بشنید کوش 
بدوگفت برگشتم از کار خویش 
شد آن پادساری ز مغزم برون 
بدوگفت فرزانه کاکنون بدان 
به گیتی چنان بود باید همی 
یکی راه باریکک پیش اندر است 
به‌پاداش کردار هر خوب و زشت 
چو زشتی نمایی تو کیفر بری 
پس آن به که آن مایه‌ور هفت‌چیز 
که مردم بدین گوهران مردم است 


آزانش کز یکی نت در آدمی 


بدان سر پیابی بهشت خدای 
که یارد برون‌شد ز پیمان تو 
ز فرمان و رای تو برنگذرم 
تو باید که این کار داری درست 
خداوند ما باشد از هر شمار 


همه بنده آفر یننده‌ايم 


که کرد او بجای تو این نیکوی 
در او کرد پس جان روشن ٍ-ید 
روانی بدین کالبد پاسبان 
بجای آری» از دل شوی حی‌شناس 
خوش آمدش یکسر بدو داد هوش 
پشیمانم از زشت گفتار خویش 
همی بندگی‌کرد خواهم کنون" 
که مردم نماند همی جاودان 


۱۸۵۵ 


۹4*۹۰ 


۹۸*۰4۵ 


که دانی که برتو سرآید همی (۲۳۲ر) 


چو رفتی» جهانی جز اين» دیگر است 
دهند آتش تیز و خرّم بهشت 
همان یابی آن جا کز ایدر بری 
به‌هر دو جهان تا تو باشی بنیز" 
گراین نیست؛ از " مردمی او کم است 


ندارد همی مایة مردمی 


۱ چنین است در اصل. آیا در نسخه اساس بوده است: «سپاسش بجای‌ار: نه 


بدخوی»؟ 


۲-در اصل» این بیت. پس از بت ٩۹۸۶۶‏ نوشته شده است. 
۳ در اصل: با (بی‌نقطه است) تو باشی نیز (حرف اول کلمه اخیر بی‌نقطه 


است). 


۴ در اصل: کرینسب‌ار (حرف دوم و آخر بی‌نقطه است). 


1۸*۰۷۰ 


۹۸۰۷۵ 


۹۸-۸۰ 


۸-۸۹۵ 


۰-۸۰-۹۰ 


اف 


کوش‌نامه 


خرددان که تاج خرد برتر است 
نگهبان جان و تن آمد خرد 
که" دائد که پاداش روز شمار 
بپرهیزاد؟" از کار و کردار زشت 
دوم گوهر مایه‌ور دانش است 
به‌دانش توان‌یافت راه خرد 
که انجام دانش شناسد همی 
به‌دانش نارد" فریبنده دیوه) 
سوم هوش» کز هوش زاید خرد 
چو کاریش پیش آید از کم و کاست 
چهارم گهر» راستی بهتر است 
چو گفتار تو راست و کردار تو 
روانت بدان راستی کام یافت 
به‌پنجم ز پاکی گشايم سخن 
ششم مهر هر کاو بود مهربان 
زمان تا زمان خواهد آن نیکدل 


ز کس* هیچ نیکی ندارد دریغ _ 


۵0۳ 


ز خورشید کآرایش کشور است 
نماند که بفریبدش دیو بد 
رساند به‌جان و به‌تن کردگار 
رباند روان را به‌خرّم بهشت 
کجا یار دانش همه رامش است 
ز پاداش دانش هراسد همی 
ه بدخواه از ترس گیهان خدیو 
بجوید" همی کار را نیک * و بد 
بداند که آغاز آن از کجاست 
کجا راستی بهتر از گوهر است 
همه راه تو راست و گفتار تو " 
دل مردمان برتو آرام یافت 
که آلودگی دور دارد ز تن 
به‌خوشی و خوبی گشاید زبان 
که خواهد به‌خود تا نماند خجل۷ )٩(‏ 
به‌سگه‌بر دریغ آیدش زخم تیغ 


۱- چنین است در اصل. آیا «که» به‌معئی «چو» بکار رفته افتت؟ تیزرک. بیت 


۲ با توجه به فعلهای «داند» و ««رسانده در مصراع اول و دوم بیت ٩۸۷۶‏ و 


مصراع دوم بیت ٩۸۷۷‏ اصلاح گردید. 


۳ در اصل. مصراع دوم بیت ۹۸۷۵ (نماند که بقریبدش دیو بد) نوشته است. 


حذف گردید. 


۴ در اصل. تنها حرف اول این کلمه نقطه دارد. 
۵ در اصل: نجویذ (حرف اول بی‌نقطه است) ضبط متن باتوجه به‌معتی بیت 


اننست, 


۶در اصل: زبر. باتوجه به‌لفظ بل تغییر داده شد. 


۷ چنین است در اصل. 
۸ در اصل. ژزیس. 


کوش‌نامه 


ز داد است و آزادگی هفتمین 
وزاین هردو آزاده‌را بی‌گمان 
کجا این همه‌را نیاید" بجای 
نه در آذضی باشد آن کسن تمام 
و ۰ ۱ ۲ 
چو برگردی از بيشه و مرز من 


جز از دانشش» چند دفتر بداد 


۷۳ 


کزاین هردو آباد بینم زمین 
چو خواهی به‌هر راه بردن توان 
چو رخنه بود در حصاری" سرای 
نه مردم بود زو به‌دل شادکام 
نگهدار گفتار و اندرز من 
شد از دانش و دفترش کوفن شاد 


[پبر فرزانه از خاندان جمشید است | 


چو گیتی سیه گشت همرنگک دود 
بدوگفت کاین‌را گذرگاه کن 
تو یک‌هفته در پیشه می‌دار رنج 
که باز آن به‌آباد کشور شوی 
مکن دیورا دست برخود دراز 
بدوگفت کوش ای سر راستان 
بگو تا تو ایدر چرا آمدی 
من از تخم جمشید دارم نژاد 
که‌دل 


چنین پاسخش داد 


در سرای سپنجی مبند 
به‌دانش بری رنج» بهتر بود 
بدان جاودانه جهان برتو رنج 
اگر زن کنید آرزو از تبار 


ستاره یکی روشن اورا نمود؟ 
فرود آی روز و به شب راه کن 
که برنگذرد روز بر بیست و پنج 
چو بودی تو باتخت و افسر شوی 
که از ماست یزدان ما بی‌نیاز 
مرا باتو مانده یکی داستان 
ز تخم که‌ای وز کجا آمدی؟ 
که کار من آیدت نادلپذیر 
که مهتر پسررا چنین پندداد 
که‌نوششش کیست‌است و بارش گزند ۵ 
کجا بارٍ دانش بدان سر بود 
که‌هست این‌جهان چون سرای‌مپنج 


بجویید نامی زنی هوشیار 


۱ در اصل: نایذ (حرف دوم بی‌نقطه است). «نیارد» مناسبتر می‌نماید. 
۲ چنین است در اصل. آیا «باء» حصاری نشانه کسره است؟ 


۳در اصل: نتشنه, 


۲ عقصو و آن انننت که پیر فررانه شتاره روشنیرا به کوشن. نشدان دادم دن پیت 
۱ اآمده است که چگونه کوش «دو دیده به‌روشن ستاره فگند» و راه شهر 


خود را در پیش گرفت. 


۵ در اصل: کرند (حرف دوم بی‌نقطه است). این مصرع پیش ازاین در بیت 
۴ بااخفلاف: نک کلمه آمیده است: که نوشن گزند اسشت تارفن کسنت۸: 


۸۹۵ 


۰۹.۰ 


۱۹۰۵ 


۹۹۱۰ 


۱۹۵ 


نش کوش‌نامه 


چو فرزند گردد میانه پدید یکین دامق از وی بباند کشید 


میان بستن از پیش یزدان‌پا کك نمودن پرستش به‌امیّد اوا با کك 
کرا آرزو نیست فرزند و زن ز مردم شود دور و از انجمن 
گتن یکی گوشه آرد به‌دست شود تا بود زنده بزدا زیربت ۲ 


از ایشان یکی باز پستر منم . که بگداخت " زین‌سان که بینی تنم 
ز شهری کجا سوگوارانش نام برفتم من ایدر" گرفتم کنام 


ی ۳ و 1 7 ۵ 
ز خویشان شدم دور وز شهر خویش خرد مر مرا باد بر زهر بیش 
از ایدر بدان شهر ده‌روزه راه همه بش ژرف و آب و گیاه 


به‌هر چند سالی ز خویشان من یایند ازان: .با کف کیشان .عفن 


0 دانش پر سند و گردند باز همین است کار و همین است راز 
پبوسید پس دستِ فرزانه» کوش پسودش دو رخساره بریال و کوش 
[بازگشت کوش به‌مرز و بوم خود] 
شب آمده درآمد به‌اسب سمند دو دیده به‌روشن ستاره فگند 


به‌شب جون پلنگان همی‌تاختی جو روزآمدی خواب را ساختی 


رم مج 7 ۲ ۲ ع۶ ۵ ِ 
چو روزش گذرکرد بربیست و پنج به‌شهر هواره برون‌شد ز رنج 


۱-در اصل: نبایذ. 

۲- در آغاز کوش‌نامه. آن‌جا که مهانش سرگذشت جمشید و بازماندگانش‌را 
برای اسکندر نقل می‌کند. می‌گوید وقتی جمشید گفت از دو پسرم نونک و 
فارک.ازنسل نونک شهریاری. زاده خواهد شد که کین مرا از ضحاک جادو 
خواهد کشیده فارکه:بهپدر گفت چون تما پادتناهی نخواهد وسیده. پین 
ربه‌یزدان‌پرستی مرا ره‌نمای»... این پیر فرزانه و مهانش هردو از فرزندان فارک 
هستند که راه یزدان‌پرستی و عزلت گزیده‌اند. رک. بیتهای ۷۱۱ تا ۷۳۶. 

۳-در اصل: نکداخشت (حرف اول بی‌نقّطه است). 

۴ در اصل: اندر. باتوجه به‌معنی مصر ع و نیز کاربرد «ایدره در مصراع اول بیت 
۷ اصلاح شد. ۱ 

۵- در اصل: نیش. معنی مصرع با «ئیش» يا «بیش» روشن نیست. 

۶در اصل: هواده. باتوجه به‌ ضبط نام این شهر در کتابهای جغرافیایی تغییر داده 
شد: مسالک و ممالک اصطخری: هواره (ص ۶ ٩‏ )مسالک و ممالک 
ابن خردادیه: هوّاره (ص .)٩۰‏ 


؟ 


کوش‌نامه 


چهل‌بود و شش‌سال تا رفته‌بود 
کس از مرزبانان آن مرز و بوم 
ز بیم سر تیغ آن رزمساز 
ز پذرفتن باژ" گنجور اوی 


ز راه هواره" بیازرده بود 


بزرگان آن شهررا پیش خواند 
که من شهریار شماام درست 
برفتم» به‌مرد 
همه پادشاهی روی زمین 
نه گورآمد آن‌خوب رنگین شکار 
مرا پیش او خواند تا آشنا 


رسیدم خدای 


چنان زشتی از روی من دورکرد 
بسی گفت و مردم نپذرفت از اوی 
که دستور او بود برکشورش 
چو قطا"یامد بدیدش ۲ ز مهر 
فروماند و گفت ای نبرده سوار 
میان من و کوش راز نهان 


بپرسم» اگر راست پاسخ دهی 


1۷۵ 


جهان گفتی از بیم او خفته‌بود 
هم از خاوران و زسقلاب و روم 
گرفتن نیارست باز ایچ بازا 
همه ساله دستور رنجور اوی 
سوی قر بطه " شد که خود کرده بود 
بر ایشان همه داستانها برائد 
از آن مهربانتر که بودم نهخست 
بیاموختم دانش 
مرا داد تا" خاوران همجنین۵ 


جانذزای 


سروش‌آمد از نزد پروردگار 
شدم پیش درگاه آن پادشا 
ز دانش دلم نیز پر نور کرد 
به‌نزدیکك قطا" نهادند روی 
همه زیر فرمان او لشکرش 
نه آن بودش آیین نه آن دیو چهر 
تو کر کوشی» آن نامور شهریار 
بسی هست از کارهای جهان 


به‌شاهنشهی تاج برسر نهی 


۱ چنین است در اصل. نیزرک. زیرنویس بیت ۳۸۳. 

۲ در اصل: هواده؛ نیزرک. زیرنویس بیت .۹٩۲۳‏ 

۳در اصل. تنها حرف اول این کلمه نقطه دارد. در بیتهای ۲۳ و ۱۰۱۲۶ نام 
شهر قرطبه آمده است. در بیت ۷۶۲۲ اين شهر پایتخت قراطوس است. ولی 
در بیت ۹٩۹۲۸‏ از شهری نام می‌برد که کوش خود بنا کرده است. در کتاب 
مسالک و مالک ابن خرداذبه از شهری به‌نام فُرْیط در مصر نیز یاد شده است 


(ص ۲ 
۴-در اصل: ۳ (بی‌نقطه است). 


۵ به این موضوع در بیتهای پیشین اشاره‌ای نگردیده است. 
۶در اصل حرف دوم اين کلمه بی‌نقطه است. 
۷-در اصل: بدیذش (حرف اول و دوم بی‌نقطه است). 


۹۹۳۵ 


۹۹۳۰ 


۹۹۳۵ 


۹۹۰ 


1۹۴۵ 


۹۹9۰ 


۹۹۵۵ 


1۳۹ 


بپرسید چندی مر اورا به‌راز 
و آن کارهایی که بودش نهفت 
پس از سرگذشتی " سخن گفت باز 
به‌رخساره بسود قطا زمین 
به‌سر برش کردند گردان نثار 
فرستاده‌ای شد به‌هر کشوری 
همی هرکس از جای برخاستند 
فرازآمدش گنج چندانک جای 


کوش نامه 


یکایکك مر اورا همه باز گفت 
بپه سرسر ‏ خواندند آفرین 
سوی کوه طارق‌شد آن شهریار 
یکی نامه نزدیکگ هر مهتری 
هدیدان ی قزر اراس 


نان تشر ان سسکا سرا 


[خواندن کوش مردمانرا به‌ایزد پرستی | 


وزآن پس بتان‌را بدان چهره کرد 
چنین گفت پس بر سر انجمن 
نخستین ‏ به‌یزدان نیایش کنید 
که او کردگار است و من شهریار 
شدند آن همه کشور ایزدپرست 
ز شامان» وز مردم لشکری 


که فرزانه اورا ازآن بهره کرد۳ 
که از زیردستان ما» مرد و زن 
-آن‌کاه: مارا ععایشن. کته 
مرا و شمارا بدوی است کار 
جهان از کف دیو وارون بجست 


همان ۴ نامه آمد به‌فرمانبری 


[خواهش شاه جابلق از کوش برای دورساختن گزند موران آدمخوار*] 


مگر شاه حابلق کاو نامه‌ای 


فرستاد بر دست خودکامه‌ای 


۱- چنین است در اصل. باآن که ضبط اصل مفید معنی است؛ «سرگذشتش؛ نیز 


۲ چنین است در اصل. شاید بوده است: «پیشگاه و سرای». 
۳ این بیت زائد می‌نماید. پیرفرزانه دربارهٌ بتان. سخنی به کوش نگفته بوده 


استتت. 


۳3 باآن که ضبط اصل مفید می‌نماید. «همی / یا رهمه) مناسیتر آشتتتا: 
۵ آنچه از اين به بعد - تا پایان کتاب - مذکور است شباهت بسیار به‌مطالبی 
دارد که در کتابهای عجایب المخلوقات آمده است. بااين تفاوت که کارهای 


شگفت به‌دست کوش انجام می‌پذیرد. 


کوش‌نامه 


که شادان شدم" زآنکک شاه جهان 
چو دریافت فرمان و دیدار اوی 
به‌مردم رسد زو بسی نیکوی 
من از نیکویهای شاه جهان 
کر ان خاش اسان ی 
من و تخم من تا بود در زمین 
برآساید آن مایه‌ور زیردست 
که از دست‌موران به‌با کث اندرند 
بدان ای سرافراز شاه گزین 
نهان گردد از آسمان بلند 
بيایند چون بوز* هنگام تک 
زن و مرد با کودک و چارپای 
اگر شاه بردارد اين رنج مور 
شود یکسر آباد چندان زمین 


1۷۲ 


به‌یزدان رسید و بدیدش نهان" 
هم خوبکاری بود کار اوی 
ز کزّی بود دور و از بدخوی 
یکی آرزو دارم اندر نهان 
نماید یکی تا بدانم درست 
کنند. ان ضرفران را وین 
که در باختر باشد اورا نشست 
به‌دام گزند و هلاک" اندرند 
که آن‌جا که خورشید زیرزمین 
همه کشور از مور یابد گزند 
تنومند هریکك فزونتر از سگ 
بدژند و گردند پس بازجای 
بجای آورد کار و نیرنگ * و زور 


که پیوسته گردد به‌شاه آفرین . 


[نیرنگ کوش برای نابودساختن موران ] 


جو کوش جهاندیده نامه بخواند 
یکی کشوری دید چون یکث جهان 
ز موران پپرداخته سربسر 
دژم‌گشت» وز روم وز خاوران 
کشانی.. که تزنگه. سارک نیز 


همانگه سپه‌را بدان مرز راند 
درخت برومند و آب روان 
ز خاکش گسته پی جانور 
پیاورد 


فرزانه نام آوران 


۰ و ۰ 
بیاورد و داد او ز هرگونه چیز 


اس دز اصل: نشد (حرف اول بی‌نقطه است). 


۲- چنین است در اصل. 


۳ در اصل: بخست (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۴ در اصل: هلاک و کزند. بأتوجه به‌قافية مصراع اول دو کلمه پس و پیش شد. 
۵ در اصل: بوز. باتوجه به‌لفظ «تگ» و نیز استعمال «یوز» زو لک در 


۳ 


کوثر‌نامه تغییر داده شد. 


۶-در اصل: بیرنک (حرف اول و سوم بی‌نقطه است). 


۰1۹۰ 


۹۹:۵ 


(۲۴۲پ) 


۹۹۷۰ 


۹۹۷۵ 


۹۹۸۵ 


۹۹۹۰ 


۹۹۹۵ 


۷۸ 


ز‌ هررگونه گفتند و حستند راه 
ز شهر و ز کشور بیاورد مرد 
به‌فرسنگ سی تا به‌دریای آب 
بکندند پهناش صد گز فزون 
برآن [کنده] بر شاه نیرنگک‌ساز 
ز سنگ و ز ارزیر کرده چنان 
سواری دگر کرد برچهر خویش 
میانش به گوگرد و نفت" سیاه 
نگهداشت تا اختر کار اوی 
به‌نیرنگگ آن‌را برآن پل پست 
تو گفتی همی گویدی راه نیست 
کسی گر پسودی برآن باره دست 
برآن تیزی آتش برافروختی 
بنزدیکک آن» یک منارهٌ بلند 
ز گردان ۳ ده برآن‌جا نشاند 
چو شد گرسنه باز دژنده مور 
برآن راهبر تاختن ساختند 
به کنده رسیدند و کی بود راه! 
بسی راه جستند و پل یافتند 
رسیدند نزدیکك اسب و سوار 
یکایکك بدو برفگندند تن 
از ایشان چو شد گرم گوگرد و نفت۳ 


جو آتش برآورد با مور زور 


کوش‌نامه 


به‌فرجام هم‌چاره آمد ز شاه 
بدان راو موران یکی کنده کرد 
کننده به کندن: گرفته شتاب 
ز دریا فگندند آب اندرون 
یکی پل برآورد پهن و دراز 
کش از باد و باران نیامد زیان 
که برچهر خود داشتی مهر خویش ! 
بياگند چون سنگ داننده شاه 
برآمد. چو شد تيز بازار اوی 
سواری کشیده سوی راه دست 
پران :فلا شزا کذرکاف تست 
چو برق آتشی از میانش بخست 
که گر کوه بودی تنش سوختی 
برآورد خسرو ز بیم گزند 
جو پردخته شد شاه لشکر براند 
برآرد؛ شکم چون تهی‌گشت» شور 
چو شیران و گرگان همی تاختند 
لب کنده زآن جانور شد سیاه 
بران پل همه تيز بشتافتند 
گمانی چنان‌برد کآمد شکار 
چو گرگان همه بازکرده دهن 
سراسر جهان دود و ]تس کر فاش 
کجا پایداری کند زور مور 


۱- باآن که ضبط اصل مفید معنی است. «بیش؛ نیز مناسب می‌نماید. نیزرک. 


بیت ۰۱۰۰۷۶ 


۲-در اصل: نفط. 


۳ در اصل: تفت. باتوجه به‌معنی بیت و نیز مصراع اول بیت ۹۹۸۳ اصلاح 


گردید. 


کوش‌نامه 


به گردون زبانه همی‌برفروخت 
چو انقاس ۲ شد پول" و آن سنگها 
گروهی ازآن» آب دریا ببرد 
همی مور ازآن مرز ببرید شاه 
که کشور شد آباد چندان زمین 
بو ۲ امه ام ای رت 
سوی کوش‌شد با سپه نرم‌نرم 
چنینگفت کاین دانش ایزدی‌ست 
بسی خوردنی برد پیش‌سپاه 
بجای است آن نغز طلسم نوزه 
به‌جایی که برج حمل زآفتاب 
جهاندیده گوید که نزدیکث این 
که آنرا به کشتی توانی برید 
شب‌شنبه آن آب برجای خویش 
که تس تیه ار 


۱-در اصل: انقاش. 


1۷۹ 


ازایشان هزاران هزاران سوخت 
همی بویشان شد به‌فرسنگها 
گروهی که برگفیت در ره بمرد 
پيامد بدان‌راه بیش از دو ماه 
برآن شاه پیوسته گشت آفرین" 
یکی گنج بردست باآن برفت؟ 
بمالید رخساره برخاکك گرم 
کنون سرکشیدن ز نابخردی‌ست 
ه‌مهمان او بود یک‌ماه شاه 
نگردد تباه از خزان و تموز" 
کند روی رنگین خودرا نقاب 
یکی رود بینی روان بر زمین 
که از آب چونان شک ند ید 
باستد» نیاید یکك انگشت پیش 


چنین است کردار اين آب‌جوی 


۲ پول ‏ پل. در بیتهای ۹۸۰ ۹۹۸۵ ۰۹۹۸۶ ۹۹۹۴ این کلمه باضبط «پل» 


امده است. 


۳-اين بیت به بیت ۹٩۹۷۰‏ همانند است. 


قزر اهنا : بکی کنج پر (حرف اول پی‌نقطه است) دست (حرف اول و دوم 
بی‌نقطه است) باان (حرف اول بی‌نقطه است) برفت (حرف اول بی‌نقطه 


است ). 


۵ در اصل: نفر (حرف اوّل و سوم بی‌نقطه است). طلسم زنور (حرف آخر 
بی‌نقطه است). در بیت ٩۸۳۷‏ کلمه «طلسم» را از نظر مراعات وزن باید 
«طلْسم» بخوانیم. در اين بیت» اگر این کلمه‌را باتشدید حرف «له بخوانیم 
(طلّسم) ضبط متن از نظر وزن ایرادی ندارد, ولی اگر بخواهیم بمانند بیت 
۹۸۰۳۷ آن‌را » ل , بخوانیم باید «نوز» را به «هنوز» تغییر بدهیم. در بیت 
۳ آمده است: «بجای است قندیل و گنبد هنوز». 

۶ در اصل: حزان (حرف اول بی‌نقطه است) و تمور (حرف آخر بی‌نقطه 
است). باتوجه به‌معنی بیت. و نیز بیت ۱۰۰۸۳ اصلاح شد. 


۱۰۰۵ 


۱۰۰۵ 


۱۰۰۳۰ 


1۸۰ 


کوش‌نامه 


[خواهش دیگر شاه جابلق از کوش برای روستای بی آب کشورش | 


اس فا وس 
ورا گفت کای شاه آزاده‌خوی 
که در کشورم روستایی‌ست خوش 
همه‌ساله از آب‌تنگی دژم 
که از فرّ سالار دانش بژوه 
شود کشور آباد و من شادمان 
مرا آرزو گردد از تو تمام 
چو کوش سراقراز مر آن" شنید 
یکی روستا دید همچون سراب 
دو رویه ز هر روی شش‌پاره ده 
که آن هر دهی بود مانند شهر 
همان بود کز آب بی‌مایه بود 
بسی‌کرده بر راه سیل آبگیر 
بنردیکك ایشان یکی کوه ژرف 


رسیده سرش سوی ابر سیاه 


زمین‌را ‏ ببوسید جابلق شاه 
نمانده‌ست کاری جز این آرزوی 
در او مردمانی" همه شیرنش 
جز از آب باران نبینند نم 
یکی آب پیدا شود پیش کوه 
بر آساید از غم دل مردمان 
به گیتی 
همان‌گه سپه‌را بدان سو کشید 
در و دشت و کهسار او خشکک ا زآب 


پماندت جاوید نام 


مرآن هر دهی را همه مرد مه 
ز بازار» وز برزن و کوی بهر 
ز باغ و ز کاریز بی‌سایه بود 
همه‌ساله زو خورده برنا و پیر 
که هرگز نبودی برآن کوه برف 


وز آن روستا بود برکوه راه 


یکی کرد ؟ صندوق رویین بساخت(؟) 


یکی قفل پولاد برزد پر اوی 


وگ نخز قواره‌ای ؟ برفراخت 
که نتوان گشادن کس از هیچ‌روی 


۱ در اصل: دروند دمانی. متن تصحیح قیاسی است. 

۲ چنین است در اصل. «ان‌را, مناسبتر می‌نماید. 

۳ چنین است در اصل. آیا در نسخه اساس بوده است «گردم؟ 

۴ در اصل دکر نغر (حرف اول و سوم بی‌نقطه است) فراره‌تر. چون در بیت 
0 تخر ازوفتاری زرهتد لوق انسته ررفواره بشید 
بسوی هوا) بنظر می‌رسد که «فراره, در نسخهة اساس «فواره» بوده است. از 
سوی دیگر باوجود «تره وزن مصراع کامل می‌شود ولی در معنی مصراع 


خللی آشکار می‌گردد. 


کوش‌نامه 
چو پردخته‌شد کوش ازآن آ گهی ۱ 
سس آن فی ۳ صندوق را جایگاه 


سطرلاب آنگا[ه] برداشت و گفت 


نهاد اندرون جای صندوق سخت(؟) 


ز صندوق برجست هم در زمان 
ز فزاره برشد بسوی" هوا 
به‌جوی اندر افتاد و شد سوی ده 
بگشتی برآن آب دو آسا 
پس آن ژرف صندوق در کوهسار 
چنان‌کرد جایش" که از هیچ‌جای 
به‌نوبت بفرمود شاه آنگهی 


انگهان .. صندوق . بگماشتند 


بدان ده که آن آب باز ایستد(؟) 


بیابند مردان آن ده همه 
یکایک همه کوزه‌ای پر ز آب 
بجنباند آن‌گاه ققلش سه‌بار 
هرآن کس که آبش برآید به‌نام 


۸۱ 


یکی جوی بنهاد بر هر دهی 
پفرمود کردن از کوه سیاه 
برآمد وز او دورتر شد رحل 
به‌نام خداوند بی‌یار و جفت 
به‌دست خود آن شاه پیروزبخت 
یکی.۰ انت. ترشد سوع ,اسان 
ازآن شادشد شاه فرمانروا 
همی شادمان شاه و سالار و مه؟ 
ز نیرنگگ آن شاه پرکیمیا 
بهآیین فروبست سخت استوار 
برآن جا نشایست " رفتن به‌پای 
که یک‌روز و یکدشب بَرّد هر دهی 
که از دیو و مردم نگهداشتند 
مگر مهترش دارد آیین بد 
پراگنده چون بی‌شبانان رمه 
به‌تواره اندر کننده شباب۲ 
به‌نام خداوند بی‌جفت و يار 


شود مهتر ده بدو شادکام 


۱ چنین است در اصل. آیا در نسخه اساس بوده است: «چو پردخته شد. کرش 


ازآن, آنگهی»؟ 


۲- در اصل: ررف (حرف اول و دوم بی‌نقطه است) باتوجه به‌بیت ۱۰۰۴۰ 


اصلاح گردید. 
۳در اصل: سوی وی. 


۴ جنین است در اصل. شاید در تسه اساس بوده است؛ «همه شادمان شاه 


وسالار و که». 
۵ در اصل: جاهش. 


۶ چنین است در اصل. رک. زیرنویس بیت ۰۱۲۵۴ 
۷ چنین است در اصل. آیاکلمة آخر مصرع در نسخه اساس «شتاب» بوده است 
که در بیتهای ۴ و ۱۰۰۵۷ نیز آمده است. 


۰۳۵ 
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۱۰۰۵۰ 


۱۰۰۹۵ 


۱۰۰۹۰ 


۱۰-۵ 


#۸ 


پرداخت صندوق و لشگر براند 


کوش نامه 


شب و روز جز نام یزدان نخواند! 


|ساختن حوضها برای درمان مصروعان | 
به‌راه بیابان به‌جایی رسید که آبی که بود ایستاده بدید 
کسانی که مصروع " بودند و سست ‏ . به‌دل ناتوان و به‌تن نادرست 
همه خنده‌ای ۲ خوش بر ایشان فتاد به‌آب اندر افتاد مانند باد 
چو مرده در آن آب بیهوش‌شد ازآن آگهی چون بر کوش شد 


پفرمود تا مردگان‌را ز آب 
چو باد شمالی بر ایشان وزید 
سبک‌گشته آن‌کس که بودی گران 
همه سستی و رنج ازاو گشته دور 
بفرمود تا ز اندلس ه رکه هست 
بریدش برآن آب تا مرد سست 
بسی* حوضها نام خود برنبشت 
سلیمان گذرکرد روزی برآن 
پفرمود ‏ تا اآصف برخیا 
برآورد ازآن شارستانی به‌رنج 
درآورد* دیوارش از گرد آب 


۲ در اصل: مضروع. 


۳ در اصل: خنده. 


کشیدند بیرون هم اندر شتاب" 
که دارید ازاين آب خودرا نگاه 
که پس چادر مرگ در سرکشید 
کشیدند هم در زمان بر شتاب؟ 
7 
به‌رنگ و به‌تن بهتر از دیگران 
شد ان ماتم سخت مانند سور 
هتن سست و مصروعو بی‌پأی‌ودست 
بشوید تن و زود گردد درست 
دگر کرد ازاین‌سان و دیگر بهشت 
بدید آن همه حوضها بیکران 
که دانست کردن همی کیمیا 
نهاد اندر او هرچه بودش ز گنج 
کشیده سر کنگره بر سحاب 


عفر اصل انخوآند (تحرف اول ی قطه اسشت): 


۴ در اصل: شاب (حرف دوم بی‌نقطه است). نیز رک. بیت ۰۱۰۱۲۰ 


۵ چنین است در اصل. آیا در نسخهٌ اساس بوده است: «براین حوضها نام خود 


تنشت؟ 


برنیشت. 


۶ چنین ات در اصل. «برآورد» مناسبتر می‌نماید. 


کوش نامه 


نهادش به‌نیرنگگ ازآن‌سان نهاد 
به‌دیوار او گر برآید همی 
بدان شارمتان اندر افتد نگون 
به گیتی مر اورا نبینند باز 
هرآن کس که او بگذرد بر درش 


۸۳ 


که هرگز درش کس نداند گشاد 
زند خنده بر روی مردم همی 
نداند کسی کان چرا است و چون 
ندانست کس‌را که جون است راز 
ز بانگ سگان خیره گردد سرشن 


[ساختن گنبد و بتی برچهر خویش ] 


وز آن جایگه کوش ره برنوشت 
به‌شهر ظرش چون به‌دریا رسید 
در او گنبدی ساخت هشتاد گر 
تی ساخت بلور بر چهر خویش 
ز بلوره قندیل کردش یکی 
چو از سقف گنبد درآویختند 
یکی آتش اندر زمین برفروخت 
چو رفتی به‌برج حمل آفتاب 
چنین تا جهان پر ز گلشن‌شدی 
سکندر بدان بت رسید و شکست 
بجای است قندیل و گنبد هنوز 


یکی گرد آن پادشاهی بگشت 
پس آباد و خرّم یکی شهر دید. 
همه سنگ‌خاره نه چوب و نه گز 
نهاد اندر آن گنبد از مهر خویش 
به‌یررنگگ روغنش داد اندکی 
بدو روغن زیت برریختند 
بکردار شمع فروزان بسوخت 
برافروختی ناگهان گاه خواب 
ز خورشید خرچنگگ روشن‌شدی 
نکرد» این شگفتی» به‌قندیل دست 


زیانش ندارد خزان و تموز! 


[شارستانی به‌نام ارم] 


که انداژه زآن‌یر تقاید کرفت 


یکی نغز" سیمرغ پرداخته 


۱-رک. بیت ۱۰۰۰۸ 


به‌شکل عقابی سر اندر سحاب 


2 ۳ ۰ 
ز سیم سپید از" برش ساخته 


۲ چنین است در اصل. رک. زیرئویس بیت ۱۴ 


۳ در اصل: نغر (حرف آخر بی‌تقطه است). 


۴-در اصل: ار (بی‌نقطه است). 


۰: «۰/۵ 


۰. «۵ 


۵ 


۸۴ 


ز هر روی ده روزه ریک روان 
ارم خوانده یزدان و کس آن ندید! 


میان من و اندلس جای اوست(؟) 


درختش همه زر و یاقوت بار 
زمینش همه خشت زین و سیم 
می و شیر در جوی با انگبین 
یکی شهر نزدیکک دریای ژرف 
ز خمدان" به‌فرسنگها هشتصد 
برآرنده ماروق کرده‌ست نام 
همه پوشش بانها استخوان 
هرآن شاه کآهنگ شهر آورد 


نماند همی زنده سالی فزون 


کوش‌نامه 


رسیدن بدان شاشتان کی توان 
که مانند آن هیچ را نافر ید 
نه دشمن همی بیند آن‌را نه دوست 
همه برگ او زُنرّد آبدار 
شکوفه ز مرجان و در تیم 
که سازد چنین» جز جهان آفرین *؟ 
نهادی ‏ تو" بازارگاه شگرف 
برآید* همی تا کس آن‌جا رسد 
در او مردمانیی همه شادکام 
ز پهلوی ماهی گرفتند خوان 
ز بیداد و تاراج بهر آورد 
چنین ساخته مردم پر فسون 


|جهار طاقی نزد یک شهر ارم | 


یکی چار طاقی بنزدیکك شهر 
برآورده دیوارش از زر پاک 
ز زر برنهاده بر او چار در 


سوم برجنوب و دگر برشمال 


چهاره در آنکث ارشوی شهریاز؟) 


شده زهر آن شهر از او پادزهر 
نه جوب و نه سنگ و نه خشت‌ونه لاک 
دو در سوی خاور دو را باختر * 
سه در بسته دارند ازآن ماه و سال 
گشاده همه‌ساله و کرده باز۲ (0) 


در اصل: رزوی ول بیش فا 

۲ برخی ۱ زاين بیتها دقیقاً بهشت مسلمانان‌را به‌یاد می‌آورد. 

۳ چنین است در اصل. «نهادی نو» مناسیتر می‌نماید. 

۴و اضل: ان نیز رک. زیرنویس بیت ۸۴۳. 

۵ در اصل: براند (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). 
۶ چنین است در اصل. یقیتاً نادرست است. زیر هم در مصراع اول این بیت به 
«چاردر» تصریح گردیده است و هم در پیتهای ۳ و ۱۰۱۰۳ تنها از 
چاردر در آن «چارطاق» سخن بمیان آمده است. شاید بوده است: یکی سوی 
خاون دگر باختر. یا: یکی سوی خاوره یکی باختر. 


۷ ح جنن است در اصل. 


کوش‌نامه 


نگهبان نشاند براو مرد چند 
چو خواهند باد و هوای خنکك 
نگهبان چو بگشاد هم در زمان 
بهنگام میوه که گرمای گرم 
در باختر برگشایند باز 
به گاه بهاران که باران و آب 


کشایند بای ۲ همی زآسمان (») 


۸۵ 


ز بیم تباهی و بیم گرند 
در خاوران برگشاید سبک 
شود باد و سرما ازآن در دمان 
بود درخور کشور و باد نرم 
رسد میوه" و خوردنیها فراز 
بود درخور؛ آن در که برآفتاب 


بیندد:" ببارد هم اندر زمان 


[ماهنگ. دارای چین یا کوش پیشین بنیانگذار چهار طاقی | 


حهاندیده گوید که بنیاد این 
دگر گفت کان کوش پیشین نهاد 


نداند؟ جز از رازداننده کس 


فکنا وست ماهنگك» دارای جین 
ندارد کس آن روزگاران به‌یاد 


که اوی‌است داننده راز و بس, 


آساختن طلسم در افریقیه ] 


به‌افریقیه اندر" دو کوه است باز 
پفرمود تا در میان دو کوه 
طلسمی دگر ساخت داننده کوش 
به‌دو روی بر دو مناره بلند 
یکی زآن صدو شست گز برشده 


ازآان پرجها آب فرمانروا 


۱-در اصل: میوه. 


یکی پست بالا و دیگر دراز 


برآورد استاد دانش‌پژوه 


تو این داستانها به‌دانش نیوش 
کشیده سر اندر ستاره بلند 
یکی سی گز از وی به‌زیر آمده 
چهل گز چو طاقی شود بر هوا 


۲ در اصل: نقطه ندارد. آیا در نسخهٌ اساس بوده است: «گشایند تا ابر از آنسمان» 


یا «گشایند تا ابر در آسمان؟ 


۳ در اصل: بستدذ (حرف دوم بی‌نقطه است). 

۴ در اصل: ندانذ (حرف اول و دوم و چهارم بی‌نقطه است). 

۵ چنین است در اصل. اگر «افریقیه» را «افریقی» بخوانیم در وزن مصراع خللی 
پیش نمی‌اید و الا «به افریقیه در» مناسبتر است. 


۱/۰۱۰۵ 


۱۰۱۱۹۵ 


۱۰۳۹۵ 


۱۰۱۳۹ 


۸1 کوش‌نامه 


به‌دیگر مناره فرو ریزد آب برون آید از زیرش اندر شتاب! 
نهاده برآن آب سی‌پاره ده یکایک چو شهری و از شهر مه 
گروهی از افریقس۲ آرند یاد که افربقیه کرد مراو ناد (0) 


[دادگری کوش ] 
وز آن پس جهاندیده کوش سترگگ رها کرد راه بد و خوی گرگ 
چو برگرد آن پادشاهی بگشت ‏ به‌فرمان او شد همه کوه و دشت 
ز هر کشوری ساو و باژ" آمدش . . که هرماه گنجی فراز آمدش 
ز مغرب سوی قرطبه بازگشت ‏ به‌آرام بنشست و دمساز گشت 


به‌چیز کسان درنیاویختی . نه باکودکث و با زن آمیختی 
اگر داد جتی کسی ز انجمن . همه داد دادی میان دو تن 
همه ساله دور از بد بدگمان شده زیردستان او شادمان 
تمّت هذاالکتاب بعون‌الملک 
الوقاب فی شهرالمبارک صفر ختم 
بالخیر والیمن والظفر سنه ثمانمابه 


علی بدی‌العبد العف المحتاج 
الی رحمة رتهالباری محمدین 
سعیدین عبدالله‌القاری 
اصلح‌الله احواله 
وغفرلوالدیه 
و لجمیم الم منین 
والمومنات 
م (۲۴۳ پ) 


۱- در اصل: شنات (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است). نیز رک. بیتهای 
۴ و ۱۰۰۵۷ 

۲ در اصل: افریقش. 

۳ جنین است در اصل. نیز رک. زیرنویس بیت ۰۳۸۳ 


فهرست لغات و ترکیبات* 
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آب (سکندر فرو ریخت از دیده) ۸۵٩۰‏ ۰ ۵۲۱۱ 

۷ بنیز رک. آب‌دیده زراب مرزآب آباد (کراگنج -و درویش دل) ۴۵۰۸ 
آب: آبری عرّت ۵۰۰۱ آباد (تو گفتی که آن مرز - نیست) ۸۱۶۵ 
آباد (بدو گفت رای تو -باد) ۰۱۷۶۱ ۵ ٩۲۷۴‏ و...؛ نیز رک. تن آباد» تن 


# در فهرست لفات و ترکیبات کوش‌نامه. تنها به ذکر نوادر لغات و کلمه‌های مهجور فارسی بسنده 

نکرده‌ام. در اين فهرست کوشیده‌ام علاوه بر کلمه‌های شاذ و نادر. هر لغت یا ترکیب قابل توجهی. اعم از 
فارسی یا فارسی عربی, را که در اين متن آمده است ذکر کنم. و نیز کلمه‌های عربي را که کاربردش در 
کوش‌نامه بسیار کم است. بیاورم تا مراجعه‌کنندگان به این فهرست. پس از مرور احمالي آن. به انواع 
واژگان اين متن کهن پی ببرند. گرچه معنی برخی یا بیشتر آنها روشن باشد. در موارد ضروری کلمه با 
ترکیبی را به کلمه يا ترکیب دیگر ارجاع داده‌ام ماتند «عنان گران شدن» را به «رکیب گران شدن» و 
بفگیی: 

اگر کلمه یا ترکیبی تنها در یک یا دو سه بیت بکار رفته باشد. شمارةُ تمام بیتها را در برابر آن کلمه یا 
ترکیب ذگر کرده‌ام ولی در موارد دیگره به ذکر شمارة سه چهار بیت اکتفا کرده‌ام. و پس از آخرین شمارهه 
چند نقطه افزوده‌ام به‌نشانة آن که در بیتهای دیگر نیز آمده است. 

در این فهرست. در مواردی پس از لغت با ترکیب. مصراغ یا بیتی را که آن کلمه يا ترکیب در آن بکار 
رفته است. در داخل پرانتز ذکر کرد‌ام تا خواننده با توبحه به آن مصواع یا بیت. به معنی آن پی ببرد. گاهی 
نیز کاربرد لغت یا ترکیب را به این صورت نشان داده‌ام: «آواز (-کوس. چنگه نای. کودک بزم رود)». و 
به‌ندرت معنی لغت. یا ترکیب را نوشته‌ام مانند: «آن سر: جهان دیگر». 

در فعلهای مرگب مانند: به‌بحای آمدن» به‌بحای بودن؛ به‌ جوش آمدن. که در متن کوش‌نامه به‌صورت: 
بجای آمدن بجای بودن. بجوش آمدن چاپ شده است. در فهرست لفات و ترکیبات آنها را با ضبط: 
به بعای آمدن و... آورده‌ام. و اگر اين کار برای مراجمه کنندگان مشکلی پیش بباوود. پیشاپیش عذرخواهی 


کت 


۸۸ 


آباد کردن 

آبادبوم ۴۳۴۷ 

٩۷۸۱ ۵۵۷۹ ۰۴۱۵۶ ۱۳۹۲۶ آبادجای‎ 

آباد داشتن (- جهان) ۶۸۰۸ ٩۷۴۱‏ 

آباد شدن ۹۹۷۰ 

آباد کردن (- جهان) ۶۷۹۱ 6۸۰۰ ۸۰۴ 
۳ و... 

آباد کردن (- یلان) ۵۷۳۹ 

آب بی‌بن ۳۰۲۹؛ نیز رک. دریای بی‌بن؛ کوه 
بی‌بن 

آب‌تنگی ۱۰۰۱۷ 

آبداده (- زره) ٩۷۱۱۵‏ نیز رک. رز آبداده 

آبدار (جوشن, آهن -) ۰۵۱۷۶ ۶۹۵۶؛ نیز 
رک. زهر آبدار ۱ 

آبدار (کند شاخ و برگش چنان) ۷۷ نیز 
رک. دانه ابدار 

آبدار (زمرد...) ۱۰۰۹۰ 

آبداری (چنان کردش آباد چون من شنود / 
که هرگز بدین - نبود) ۸۲۳۵ 

آبدست کردن ٩۱۱‏ 

آب دیده ٩۱۳‏ 

کرک تن ارت 

آبروی ۷۱۳۱ 

آبروی ریختن ۵۸۸ ۷۰۸۲ 

آب زدن (به میدان شد و گرد را آب زد) 
۴۳۳۳ 

آبشخور ۷۸۹۴ 

آبگاه (خلیده‌دل و ش خدنگ) ۵۸۹۸ 

آبگون رک. زر آبگون» زهر آبگون 


کوش نامه 


آبگیر ۰۱۱۲۰ ۱۰۰۲۶ 

آبله شدن (- دست) ۰۱۰۴ ۶۰۳۱ 

آینوس ۰۲۹۷۳ ۰۵۲۹۴ ۵۹۳۱ ۲۵۲ 
۸۸۵۵ 


آبی‌نزاد رک. اسب آبی‌نژاده بادپای آبی‌نژاده 
تازی‌اسبان آبی نژاد 

آتش (زمین از گرانیش ناله گرفت / از - 
زمین رنگ لاله گرفت) ۸۷۳۷ نیز رک. 
چاه آتش 

آتش اندر زدن ۸۵۲۳ ۸۵۴۱ ٩۳۸۹‏ 

آتش زدن ۵۴۰۵ 

آختن ۶۳۱۶ ۶۳۴۴ ۵۹۰۵ ۸۹۳۶ و...: 
نیز رک. دست آختن کین آختن 

آخته ۹ نیز رک. تیغ آخته 

آخشیج ۴۴۸۶ ۴۵۰۱ 

آدمی (نه در گوهر از - بگذری) ۰۱۵۳۸ 
۹۷۳ 

آدمی (نه در - باشد آن کس تمام /نه مردم 
بود زو به دل شادکام) ۹۴ 

آدمی چهره ۶۲۸ 

آذرگشسب (به تیزی بیامد چو -) ۰۱۳۹۱ 
۵۹ ۰۲۸۴۶ ۲۹۹۸ و.. 

آذین بستن ۸۷۹۸۵ ۸۱۳۷ 

آراستن (به شعرش چو گنجی بیاراستم | به 
نقشش چو باغی پپیراستم) ۱۱۰ 8۶۰ 
۷ ۱۷۹۸۰ نیز رک. برآراستن 

آراستن (- لشکر کشتی: عراده. سپاه 


رزمگاه) ۱۷۵۶ ۰۲۴۹۹ ۰۲۵۶۸ ۰۲۹۴۷ 


فهرست لغات و ترکیبات 


۱ ۵۳۲۳ و...؛ نیز رک. بازی 
آراستن: پوزش آراستن: خلعت آراستن؛ 
نامه آراستن 

آراستن (- بزم خوان) ۰۲۳۱۹ ۰۲۳۲۵ 
۴ ۷۲۲۳ و... 

آراستن (بدان زشتی او را بیاراستم) ۳۷۲۷ 

آراستن (تنش را به زیور بیاراستی) ۳۳۴۷ 
۳۷ و... 

آراستن (بدین آرزو دل بیاراسته‌ست) 
۳۷ ۳ ۰۷۷۱۷ ۷۲۸۹ 

آراستن (به دیدار او رفتن آراستند) ۰۱۷۶۷ 
۳۶ ۹۴۸ ۱۰۰۱۴ 

آراستن (بیارم به خانه بیارایمش) ۷۳۷۵ 

آراستن (- کار کسی) ۰۲۲۶۵ ۳۷۵۵ 

آراستن (بیاراید آن شاه گیتی به داد) 
۳ ۴۱۹۵ 

آراستن (- جهاز دختران) ۴۰۳۶ 

آراستن (بپرسید از آیین زن خواستن | که 
چون بایدش سازو -) ۳۶۵۱ 

آراسته (غلام اسب. لشکر. خیم سراپردهه 
مرزه گنج. خوبان, بار -) ۰۴۲۱ ۰۱۵۰۵ 
۱ ۰۵۳۵۸ ۷۹۳۰ ۸۳۸۵ ۸۴۹۲ 
۳ ۱ 

آراسته (به درگاه کوش آمد -) ۳۰۰۸ 
۳۲۳ ۱۵۲ ۸۶۲۰ 

آراسته (که کارت شود خوب و -) ۱۶ 
۸ ۴۳۹۲ 

آراسته (بدارد تن مرد پیراسته / به گفتار و 


کردارش ازلبنکه) ۳۴ نیز رک. پیراسته 


۸۹ 


اراسته شدن (-کار) ۳۳۶۱ 


آراسته گشتن ۳۹۵۰ 


آرام (که ویران شد - و ایوانشان) ۸۹۶۷ 
۴ ۰۱۲ 

آرام (به بگماز و - پرداخت و بزم) ۰۳۳۲۴ 
۶۷۵ ۸۴۲۵ ۱۱۰۱۲۶ نیز 0 بی‌آرام 
شدن 

آرام (چو دیدم بزرگی و - شاه) ۰۱۲۳ 
۰ ۷۴۳۷ 

آرام (که زن را به شوی است - و جاه / چو 
بی‌شوی باشد. کند زن گناه) ۴۸۶۳ 

آرام دادن ۳۴۰۸ 

آرام داشتن ۴۲۷۹ 

آرامش ۴۶۰۰ 

آرام کردن (که دشمن چرا پیشت آرام کرد) 
۳ ۶4۷۱ ۸۷۹۹۶ ۸۴۱۱ و.. 

آرامگاه (چه مایه ز تو رنج دید آبتین / که 
آرامگاهش نبد بر زمین) ۰۲۴۱۸ ۲۵۶۱؛ 
نیز رک. آرامگه 

آرامگاه (که طیهور دارد به - / فراوان در آن 
شهر گنج و سپاه) ۵۳۵۱ 

آرام گرفتن (- دل) ۵۲۴۸۰ ٩۳۷۷‏ 

آرامگه ۶۷۴۶؛ نیز رک. آرامگاه 

آرام یافتن ۸۳۲۶ ۹۸۸۶ و.. 

آرامیدن ۰۲۵۱ ۱۳۲۸ ۱۳۲۵۴ ۸۹۶۴ و.. 

آرای رک. لشکرآرای. لشکرآرای کردن 

آرایش (بدین ساز و - و دستگاه / ندیدیم 
لشکر به درگاه شاه) ۰۳۲۸۲ ۰۵۰۸۸ 
۵ ۶ ۶۸۷۳ و... 


۰ 


آرایش (سواری و -و داد و دین) ۴۶۵۱ 

آرایش (می و جام و - آرند و بزم) ۱۹۵۸ 

آرایش (- کارزان جنگ) ۰۵۲۱۲ ۵۲۱۴ 
2۷۵۶ 

آرزو (رسیدم بدین - از سپهر | که بینم رخ 
شاه فرخندهچهر) ۰۲۷۶۶ ۴۶۱۹ ۴۶۳ 
۲ و..! نیز رک. آرزوی 

آرزو (هم از - بازدارد تنش / که هست - 
مهترین دشمنش) ۰۴۳۹۵ ٩۴۵۱۲‏ نیز رک. 
به‌جای آمدن آرزو 

آرزو آمدن ۵۸۲۵۲ ۸۵۸۴ 

آرزو خواستن ۰۷ ۶۷۰۸ ۱۰۰ ۹۶۹۴ 

آرزو داشتن ۹۹۶۰ 

آرزو کردن ۰۴۴۵۹ ۴۵۴۲ ۷۶۰۶ ۱۵۵ 
و 

۵۵۵٩ ٩۰٩ آرزو یافتن‎ 

آرزوی ۳۶۳۰ ۵۸۴۵ ۶۵۷۶ ۹۶۹۵ و...؛ 
نیز رک. آرزو 

آرزوی برآمدن (که از ما برآمد تو را آرزوی) 
۳۶۳۰ 

آرزوی شدن ۳۴۲۷ 

آرزوی داشتن ۳۵۷۲ 

آرزوی کردن ۸۷۶۶۴ ۸۴۴۱ ٩۰۱۸‏ 

آرزوی - گرفتن (دلش آرزوی نگارین 
گرفت) ۶۷۶۱ 

آرزوی یافتن ۷۴۲۷ 

آرمیدن (- درد) ۲۹۰۶ 

آز ۸۷۱ ۱۰۵ ۶۹۵ ۵۸۷۱ ۰۴۳۶۶ ۹۵۷۷ 
۹:۳۰ 


کوش‌نامه 


آز: نام یکی از دیوان ۴۳۶۶ 

آزاد: در مقابل بنده ۷۵۲۸ 

آزاد داشتن (روان را ز انديشه آزاد دار) ۳۳۹۹ 

آزاد مسریٍ روان ۲۲۴۴؛ نیز رک. سرو روان 

آزاد کردن ۵۷۱ ۶۶۳۴ ۷۰۵۰ 

آزادگی (ز داد است و - هفتمین) ٩۹۸۹۱‏ 

آزادمرد (شاه -) ۸۷۷۳ 

آزاده ۵۷۸۴ ۳۶۵۶ ۶۰۵۸ ۷۱۹۵ و... 

آزاده‌خوی (شاه جهاندار -) ۱۳۶۹ ۰۸۵۴ 
۳۶۸ ۴۰۹۲ و... 

آزادی آوردن ۲۸۱۲ 

آزار (که هرگز نجویم من -.تو) ۰۲۳۴۱ 
۳ ۰۳۱۶۱ ۰۳۸۳۹ ۸۵۸۵ ۱۹۷۳۴ 
نیز رک. بی‌آزار بی‌آزارتره بی‌آزار کردن» 
بی‌آزاری» کم‌آزار 

آزار (که آزارم از دل نياید برون) ۲۵۱۶ 

آزار داشتن (- از کسی) ۷۹۱ 

آزار گرفتن ۳۴۴۶ 

آزار یافتن (ندانم من از خویشتن آن گناه /کز 
آن یافت آزار فرخنده‌شاه) ۸۵۸۵ 

آزردن ۰۲۳۷۹ ۵۱۶۹ ۷۲۳۵ ۷۶۳ و... 

آزردن (شهنشاه را بر من آزرده‌اید) ۶۰۷۱ 
۸۳۹۹ 

آزردن (ز راه هواره بیازرده بود) ۷۲۸۱ 
۲۱ ۴۹۷ ۹۹۲۸ و... 

آزرده. رک. دل‌آزرده 

آزرم ۱۸۶۱ ۲۱۶۱ ۱۳۳۳۸ ۸۰۵۶ 

آزرم نگاهداشتن ۸۳۰۸ 


آزمای رک. نبردآزمای 


فهرست لغات و ترکیبات 


آزمایش نمودن ۴۵۳۴ 

آزمودن ۰۲۸۶۲ ۴۵۳۰ ۸۸۷۲ ۹۵۲۲: 
و...؛ نیز رک. نبرد آزمودن» رزم آزمودن» 
رنج آزمودن 

ازمون کردن ۰۳۵۸۸ ۰۴۳۵۸ ۶۸۹۶ 

آزموده رک. کارآزموده 

آس (که از - دستم شده آبله) ٩۴‏ 

آسان (تو - بمانی و خشنود شاه) ۷۳۹۴+ 
نیز رک. تن‌آسان تن‌آسان شدن تن‌آسان 
کردن. تن‌اسان گشتن 

آسان (توانی گشادن تو و خوار) ۵۳۵۲ 

آسان کردن (- درد بر کسی) 0۲۸۹۵ ٩۰۶۴۲‏ 

آسانی (بود بارش - و برگ. ناز) ۳۹۳۰ 
۹ ۶۸۳۳ ۹۵۶۰ 

٩۰۲۷ ۳۶۵۰ ۰۲۵۱ آسایش‎ 

آستان (هم از - رفت تا پیش گنج) ۳۷۱۰ 

ام ۰۵۳۱۴ 4۳۷۹۳ نی زکد. آشکین 
برفشاندن» امین فگندن 

آستین برفشاندن ۹۵۶۵ 

آستین فگندن ۴۱۲ 

آسمانگون (دو چشم - و چهره چو خون) 
۹ ۱۹۷۵ 

آسمانه (چو خاک زمین -گرفت) ٩۱۰۸‏ 

آسمانی (مگر کاسمانی بود کارما) ۰۱۳۰۹ 
نبرک دانشن آسماتق 

آسودن ۰۱۲۴۷ ۰۱۲۵۸ ۴۰۶۰ و..؛ نیز رک. 
برآسودن 

آسوده (اسب-) ۶۹۹۹ ۲۱۶ ۲۲۴ 
۳ و.. 


۱ 


آسوده بودن ۵۸۷۰ 

آسرده گشتن ۷۱۴۷ 

آسیا ۱۰۰۳۹ 

آسیب ۳۵۲۶ 

آسیب یافتن ۸۶۷۸ 

٩۱۸۷ ۵۲۲۹ آسیمه‎ 

آسیمه‌سر ۰۲۹۷۷ ۷۸۷۶ 

آسیمه گشتن ۵۳۸۹ 

٩۳۰۶ ۰۳۹۰ ۰۴۵۸۷ ۰۴۵۳۹ آشتی‎ 

آشتی جستن ۸۵۰۱۲ ۹۵۰۷ 

اف وک براشفتن 

آشفته (نه خوابی‌است - و سرسری) 
۸۹ ۰۴۱۷۰ ۴۱۷۲ و... 

آشفته (-پیل) ۹۴۸۰؛ نیز رک. برآشفته 

آشفته شدن ۰۴۷۴ ۰۱۲۰۲ ۲۱۸۲ 

آشکار ۴۴۰۱ ۴۵۵۹ ۲۴۷ع و... 

آشکارا ۸۹۳ ۰۲۶۸۲ ۳۹۰۵ ۷۱۶۹ 

آشکارا شدن 4۷۸ ۴۱۸۳ 

آشکارا کردن ۳۸۵۵ 

آشکار شدن ۴۶۸ 

آشکار کردن (-راز) ۴۱۶۲ 

آشکاره کردن (به شمشیر دین آشکاره کند) 
۹۶ 

آشنا شدن ۹٩۳۴‏ 

آشنایی جستن ۴۴۱۹ 

آشنایی دادن ۳۹۲۲ 

آشنایی فتادن(- با کسی) ۶۳۹۱ 

آشنایی فگندن ۵۱۴۱ 

آشنایی کردن ۴۴۱۳ 


۳ 


آشوفته رک. برآشوفته 

آشیان رک. هم‌آشیان. آشیان کردن 

آشیان کردن ۷۹۷۱ 

آغاز ۷۴۱۳ 

آغاز کردن ۲۸۷۴ ۵۴۷۱۵ ۳۰۵ع و... 

آغازیدن ۴۳۷۱ 

آغشتن ۰۲۶۰۵ ۵۳۱۳۴۷ ۶۲۵۵ ۸۳۵۱ 

آغشته ۲۹۹۶ ۶۱۴۸ ۸۰۵۵ 

آغوش رک. در آغوش گرفتن 

آفتاب (به چشمه فرو شد همی -) ۶۸۳ 
۹ ۳ ۲ ۷ ۰۴۱۸۷ 
٩۱۰۰۸۰ ۰۱۰۰۳۳ ۰۱۰۰۰ ۶۱‏ نیز 
رک. خورشید. چشم آفتاب 

آفتاب برزدن (بر آن گه که برزد ز کوه آفتاب) 
.۹۷ 

آفتابه (وز آن - که از گنج شام) ۰۲۴۱ ۰۲۴۶ 
۰۵۴ ۱-۰۳" 

آفریدن ۰۱۶۰۲ ۷۹۵ و... 

آفرین رک. مکان‌آفرین 

آفرین (به گوینده بر - درخور است) ۲۲۰, 
۸ ۲ ۱۷۷ ۲ و... 

آفرین خواندن ۰۱۰۶۸ ۰۲۳۹۱ 0۳۸۸۷ 
۰ و 

آفرین خوان شدن ۵۳۱۲۳ ۶۰۶۱ ۶۱۶۶ 

آفرینش ۶۷۰ ۰۱۵۳۸ ۰۱۵۳۹ ۱۶۰۳ 

آفرین کردن ۰۲۶۳ ۰۳۶۵ ۶۵۰ ۲۲۷۴ و... 

آفرین گستریدن ۰۲۹۵۳ ۰۵۷۱۴ ۶۵۶۲ 
۰ و... 

آفرین یاد کردن ۰۲۷۸۳ ۰۲۸۹۳ ۰۳۱۷۸ 


کوش نامه 


۳ و.. 

آفریننده ۰۱۱۵ ۰۱۹۷ ۶۷۰ ۹۶۷۹ و... 

آگاه رک. دژآگاه 

آگاهانیدن ۲۴۰۶ 

آگاه بودن ۶۵۹۵ 

آگاه شدن ۰۲۹۵۱ ۰۴۸۵۲ ۵۸۲۱ و... 

آگاه کردن ۸۶۹۲ 

آگاه گشتن ۰۲۱۰۰ ۰۴۳۵۲ ۵۸۱۷ 

آگاهی ۴۱۳۶ 

آگامی آمدن ۹۵۹٩‏ 

آگاهی آوردن ۰۱۰۸۶ ۰۴۷۲۵ ۷۶۹۰ 
۰ و 

آگاهی دادن ۲۵۲۳ 

آگامی داشتن ۰۴۱۰۳ ۴۳۰۱ 

آگندن (دو دیده به لو بياگند پر) ۰۱۷۶۴ 
۵۳ ۹۹۸۳ 

آگندن (منوچهر گردن بیا گند و یال) ٩۴۷۳‏ 

آگنده ۰۲۱۱۹ ۸۵۳۲ 

آگنده کردن ۳۲۷۱ 

آگه رک. کاراگه 

آگه بودن ۶۷۰ ۶۱۵۱ ۹۶۰۳ و... 

آکه‌تر ۲۴۲۹ 

آکه شدن ۰۲۰۸۱ ۰۲۲۰۱ ۱۳۵۴۸ و.. 

آگه کردن ۰۲۸۸۱ ۰۲۹۵۰ و.. 

آ کر (تراشفتتداز آن اب شاه نوی ۲۶۷۲ 
۳ ۰۷۲۷۷۲ ۸۱۱۵ و... 

آگهی آمدن ۰۳۳۰۱ ۵۹۹۹ ۶۴۳۴ ۸۵۵۳ 


۳ 
و ۰ ۰ 
اکهی بردن ۰۲۹۷۰ ۰۳۲۰۲ ۵۱۸۳ و... 


فهرست لغات و ترکسات 


۳ 


آگهی جُستن ۸۶۹۱ 

آگهی دادن ۰۱۹۷۲ ۰۳۶۶۶ ۲۳۲۳ و... 

آگهی داشتن ۸٩۰‏ 

آگهی رفتن ٩۶۷۳‏ 

آگهی شدن ۰۱۱۵۲ ۰۲۶۵۷ ٩۰۹۶‏ 

آگهی فرستادن (فرستاد طیهور را آگهی) 
۳۶۶۸ ۸۱۸۳ 

آگهی یافتن ۸۷۸۳ ۰۳۱۱۱ 0۳۴۰۵ ۳۷۲۷ 
٩‏ وو.. 

آگین رک. عنبراگین 

آلت (-کارزان رزم) ۶۵۱۹ ۷۴۵۱ ۸۱۴۹ 

آلودگی ۰۲۵۲۲ ۹۸۸۷ 

٩۰۴۴ ۸۷۰۱ آلودن‎ 

آلوده داشتن ۴۸۶۵ 

آلوده گشتن ۸٩۷۱‏ 

آمد رک. شد امد 

آمدن (به روم اندر افتاد یکسر خروش / که 
آمد همان گفتة دارنوش) ۳۱۰ 1۸۵۸ 
۷۶۹۸ 

آمدن (جو فرزند امد تبابتا که پیش.) 
۷۰ ۴۸۱۵ 

آمدن (به پزیدن آمد دل بددلان) ۱۳۸۵ 

آمدن (چنین آمد از موبد هوشیار) ۱۵۹۴ 

آمدن (که برخواندم اين نامه بدنهاد / خود 
اين آید از مردم بدنژاد) ۰۲۵۴۱ ۶۲۱۲ 

آمدن (چو نوش آیدش در جهان زهرها) 
۴۴۹۵ 

آمدن (تو را گر تبی آید ای یافه‌گوی) 
۹۶۸ ۹۷۷۲ 


آمدن (یکی تا چه آید ز چرخ بلند) ۹۲۶۵ 


. آمدن (چو روز امد و کوه در زر گرفت) 


٩۹۹۲۲ ۲۲۱ ۷۰۴۳۴ ۷۵‏ ...؛ نیز 
رک. به‌بار آمدن. خوار آمدن؛ خروش 
آمدن. خستو آمدن. خوب آمدن. 
درآمدن, رستخیز آمدن» سر آمدن فراز 
آمدن فرو آمدن فرود آمدن فغان آمدن» 
کارگر آمدن: کام کسی آمدن کمی آمدن؛ 
گزند آمدن, گم آمدن, ناله آمدن ننگ 
آمدن. نیک آمدن» نیکخواه ادن نیکرای 
آمدن هزیمت آمدن یار آمدن 

آمرزش ۷۳۹۳ 

آمرزش آمدن (مگر بر من آمرزش آید ز شاء) 
۷۴۳۱۸ 

آمرزشآوردن) (چ وآمرزش آری‌ببخشایدت) 
۵۹ ۰۷۸۴۵ ۷۸۴۹ 

آمرزگار (که بخشنده شاهی‌ست و -) 
۸ ۰۵۸۳۲ ۷۴۱۵ 

آمرزیدن (بیامرزدت بی‌گمان شهریار) 
۲ ۶۰۷۶ 0۷۸۳۹ ۵۶۳۶ و... 

آموختن (بدان تا بیاموزد از تو کسی) ۸۷۰۴ 
۹۹۳۱ 

آموختن (بیاموزی آن را که آگاه نیست) ۴ 
۶۱ ۹۸۳۵ 

آموزگار ۰۳۶ ۷۶۰۸ 

آمیختن (دلیران ز کینه برآویختند | به 
یکدیگران اندر آمیختند) ۸۹۵۷ نیز رک. 
برهم آمیختن به‌هم آمیختن 

آمیختن (شب و روز با کس نیامیختی) ۹۶۹۳ 


۹۴ 


آمیختن (نه با کودک و با زن آمیختی) 
۱۰۱۳۷ 

آمیختن (که آمیخت با دیو پیوند و مهر؟) 
2۶۶ 

آمیغ رک. گوهرآمیخ زد 

آن‌جهانی (بود کان جهانی ز من بگذرد) 
۷۳۱ 

آن سر: جهان دیگر ۰۱۵۶۹ ۰۴۵۰۳ ۰۴۵۰۵ 
٩۹۸۵۲ ۶‏ ۹۹۰۷ نیز رک. این سر 

آن‌گهی ۶۸۵۸ ۷۲۸۳ ۵۶۲ ۸۹۶۸ و... 

آوا (- نای» ...) ۶۱۲۱ ۸۲۵۰ ۷۵۶۴ 

آواره ۷۵۸۴ 

آواره شدن ۲۴۳۱ 0۳۲۶۶ ۴۹۷۸ ۷۴۶۸ 

آواره کردن (- مار) ۴۳۱۸ 

آواره گشتن ۰۲۴۵۳ ۲۷۲۶ 

آواز (-کوس. چنگ. نای, کودک بزم» رود) 
۳ ۸۱ ۲۳۲۰ ۲۳۳۱ ۰۲۳۳۴ 
۸ ۸۱۳۶ و... 

آوا کنایه از زبان (سزد گر بیاموزی آوازشان 
/مرا تا شوم آگه از رازشان) ۶۰۰ 

آواز رک. پرآوان پرآواز گشتن 

آواز (به -گفت ای دلیران شاء) ۸۹۹۱ 

آواز دادن ۰۱۲۷۸ ۱۳۲۳ ۰۱۶۸۱ ۰۲۱۹۱ 
و 

آواز کردن ۶۵۰۱ 

آورد ۸۳۰۳؛ نیز رک. ناورد 

آوردگاه ۰۱۰۱۰ ۰۱۱۶۹ ۱۴۷۹ ۷۰۸۹ 
۷ ۱۹۰۱۶۶ نیز رک. ناوردگاه 

آوردگه ۱۶۴۴؛ نیز رک. ناوردگه 


کوش‌نامه 


او از هه کی شین مت 
2۵۷ 

آوردن (بدین رزم خوی پلنگ آورند) 
۰ نیز رک. حمله آوردن. درآوردن 
در کنار آوردن چیزی را رزم آوردن زیر 
پای آوردن زیر خون آوردن, سر آوردن: 
سستی آوردن, فراز آوردن. فرود آوردن. 
کف آوردن» کوشش آوردن. لگد آوردن: 
مهر آوردن 

آوردنی (فراز آر هرگونه -) ۵۳۱۱ ۷۵۵۴ 
۷۵۷۰ 

آوریدن ۱۳۳۰ ۰۵۰۴ ۰۵۴۰۷ ٩۵۸۷۸‏ نیز رک. 
به زیر آوریدن, پدیدآوریده فراز آوریدن, 
فرود آرریدن» کر آوریدن 

آویختن: نبرد کردن ۸۹۰۹ 0۳۰۸۴ ۰۵۸۷۳ 
۵ و..؛ یز رک. برآوبختن, 
دراو یختن 

آریختن (بیاویزم از شاخهای درخت) 
۱۳۸۴ 

آویختن (به دام بلا درنیاو یختند) ۴۶۶ 

آویخته (به مردی جوان اندر -) ۴۲۶۷ 
۳ ۷۱۵۰ نیز رک. برآو بخته 

آویزش (به -اندر تو سستی نمای) ۷۷۰۶ 

آهختن رک. برآهختن 

آهیختن رک. برآهیختن 

آهرمن. آهرمنان ۰۵ ۰۱۴۴۷ ۰۱۵۷۰ ۰۱۷۱۱ 
ی 

۴۶۲۵ ۳۳۳۷ ۰٩۴۱ آهرمنی‎ 

آهتگر : تتلع ۲ ۵۳۰۳ 


فهرست لفات و ترکیبات 


آهسته (خردمند و ... و داددست) ۴۲۹۹ 

آهسته‌تر (کدام است -؟ گفت امید) ۰۴۴۲۳ 
2۳۶ 

آهسته‌تر مرد ۴۵۲۶ 

آهن‌ربای رک. سنگ آهن‌ربای 

آهنگ: فصد ۰۲۱۶۲ ۰۲۹۳۴ ۷۲۰۹ 
۷۶ و... 

آهنگ - آوردن ۳۲۹ ۱۰۰۹۷ 

آهنگ داشتن ۳۹۲۹ ۶۶۸۴ 

آهنگر ۸۳۷۵ ۰۸۹۲۹ ۱۹۱۸۳ نیز رک. بازار 
آهتگران 

٩۰۰۳ آهنگری‎ 

آهنگ کردن ۰۲۹۳ ۱۶۷۶ ۶۳۸۸ ٩۱۲‏ 

و 

آهنین ۰۲۶۲۳ ۶۸۸۰ ٩۹۸۶‏ و.. 

آهو (پوست س) ۰۲۳۹ ۶۲۱ ۰۲۲۸۲ 


۷۴ و... 


آهو: عیب و نقص ۳۱۱۴ ۰۳۳۷۳ 0۳۶۱۵ 
۸ و...: نیز رک. به‌آهو شدن, بی‌آهوه 
بی‌آهو کردن 

آهو بره ۶.۳۳۸ 

آمرخت ۰۴۴۸۵ ۴۲۹۴ 

ارس شیر ۱۳۲۵۱۲۳ وی 
نیز رک. بدآیین به‌آیین وآیین 

انیت کشن ۸۳۵۹ 


آلف 
ابا با ۰۲۸۶۱ ۵۳۱۸۴ ۶۳۵۸ 
ایر: بر ۴۰۶۲ ۴۰۷۹ ۵۵۸۶ 


1۹۵ 


ابلق ۶۱۴۵ 

ابله ۲۵۴۴ 

ابلهی ٩۲۵‏ ۰۲۴۸۱ ۰۴۴۸۳ و... 

اختر (از ... یکی روز فرزخ گزید) ۱۳۲۰ 
۲ ۰۳۵۸۳ ۳۹۴۰ و..؛ نیز رک. 
بداختر, بلنداختر, بلنداختری, نیک‌اختر 

اختر (که هرچ اندر اين آسمان - است) 
۶ ۸۶۷۶ 

اختر (نگهداشت تا کار اوی / برآمد ...) 
۹۹۸۴ 

اختر نیک ۶۷۹۴ 

اخگر ۶۴۸۲ 

ار: اگر ۰۲۴۸۴ ۸۴۵۷ و.. 

ارجمند ۰۱۰۰٩‏ ۰۲۸۲۴ ۰۳۵۲۷ ۴۱۶۸ و... 

اردبهشت (ماه..) ۶۵٩‏ ۰۳۷۶۸ ۸۷۳۴ 

ارزانی» ارزانیان ۰۴۷۱۱ ۰۵۵۱۱ ۵۵۱۸ 
۷۶۸ 

ارزیز ۷۸۸۸ ۷۹۷۳ ۷۹۷۹ ۸۱۴۴ و... 

ارغنده (- شیر) ۰۳۰۲ ۸۸۳۹ 

ارغوان ۶۲۹ ۰۳۳۸۵ ۰۳۷۷۶ ٩۷۹۰۶‏ نیز 
رق.با ارغوان 

٩۳۶۹ ۸۰۴۹ ارغوان‌رنگ‎ 

ارم رک. باغ ارم 

٩۴۲۳۷ ازه‎ 

از: باء اضافه ٩۳۴‏ ۷۰۱۳۱ ۰۸۴۴۹ ۸۹۷۰ 
٩۹۹۱۱ ۰۸۴۵ ۹‏ نیز رک. ز < از: باء 
اضافه 

از: در ۰۲۲۷ ۰۳۵۱۲ ۵۰۳۲ 


از آن پس ۰۱۹۶۲ ۷۶۳۰ نیز رک. زان پس 


۹۹ 


از اندازه اندر گذشتن ۲۰۷۵ 

از این پس ۵۵٩۳‏ 

از بر ۰۴۲۴ ۲۲۷۰ ٩۲۸۶‏ 

از برای ۲۸۵ 

از بن ۰۱۲۵۰ ۸۷۰۳۲ ٩۹۷۹۸‏ 

از بهر: از برای ۰۲۹۱ ۶۵٩۴‏ و..+ نیز رک. 
زبهر 

از پای اندر آمدن (سر تخت او اندر آمد ز 
پای) ۰۱۵۷۵ ۰۲۸۷۷ ۰۳۰۳۰ ۴۸۲۳ 

از پای اندر آوردن (من آن کوه را اندر آرم ز 
پای) ۰۱۶۵۸ ۰۱۷۴۲ ۰۱۸۲۳ ۰۲۰۴۰ 
۴ ۰۴۳۶۲ ۴۴۴۸ 

از پای فرود آمدن (فرود آمد آن کوه سنگین 
ز پای) ۸۵۴۲ 

از پش ۲۴۴۵ 

از پس ۵۳۲۷ 

از پس پُشت ۶۴۷۸ ۰۷۷۲۸ ۷۷۹۳ 

از پوست برون کردن ۱۵۸؛ نیز رک. پوست 
بیرون کشیدن 

از پی ۸۵۱۲ ۸۵۱۳ ٩۱۳۷‏ ۷۱۸ و... 

ای ری تفت بلند) ۶۸۶۵ 

از پیمانٍ کسی برون آمدن ۸۱۸۸ 

از جای اندر آمدن (چو دریا. سپاه اندر آمد ز 
جای) ۰۳۰۵۷ ۰۱۳۷۹۸ ۷۱۳۲ ٩۸۸۶۳‏ نیز 
رک. ز جای اندر آمدن 

از جای برآمدن (به اسب اندر آمد برآمد ز 
جای) ۰۱۶۸۰ ٩۵۷۹۳‏ نیز رک. ز جای 
برآمدن 


از جای بردن (همی تاخت بر دشمنان چون 


کوش‌نامه 


همای / سپاهم همی برد هریک ز جای) 
۱۴ تنیز رک. ز جای بردن 

از جای برکردن (چو از جای برکرد تازی 
سمند) ۲۸۶۶ 

از جای برکندن (بدان حمله از جای 
برکندشان) ۶۱۶۲ ۸۸۲۰ 

از جای درآوردن (- دز) ۱۵۷ 

از چاره گسستن (چو از چاره بکسست 
دستش تمام) ۴۹۱۹ 

از چنگ کسی رستن ۸۶۱۷ 

از خواب اندر آمدن: بیدار شدن ۲۹۷۵ 

از خواب برآمدن: پیدار شدن ۱۸۲۹ 

از تخوات بیدار شندن ۳۸۷۲ 

از در ۶۲۵ ۸۱۲۰۰ ۱۲۷۹۹ ۳۰۰۹ و... 

از دستِ (که آن‌جا فرستی کس - خویش) 
٩۴۶۰ ۴‏ 

از دستِ (گریزان به روم آمد - کوش) 
٩۹۶۴ ۷‏ 

از دست دادن ۱۳۸۰ 

از دل (- حق‌شناس شدن) ٩۸۶۲‏ 

از سر (چنین گفت کوش - سروری) ۶۰۰۵ 
۶۰۵۹ 

از سر (-زین) ۱۹۱۴ 

از شادی از پوست برون رفتن ۸۱۵۸ 

از فرمان کسی گذشتن ۳۲۹۴ 

از کار ماندن (تن و دست و پایش بمانده ز 
کار) ۳۹۸۵ 

از گرد راه (به رزم اندر آمد هم -) ۳۱۱۵ ۸۵۷۸ 

از میان برداشتن ۵۱۲۹ 


فهرست لغات و ترکیبات 


از ناگزیر ۲۶۸۱ 

از ناگهان ۴۵۴۰ 

از خست (گناه - از وی آمد پدید) ۰۱۱۵۷ 
۳۳۲ ۴۸۱۳ 

از نزد ۹٩۳۳‏ 

از نهان (بنه سوی ماچین کشید -) ۰۲۰۶۸ 
۸۱۳۷ 

از هیچ روی ۳۹۳ 

ازیراکه ۰۳۲۴۰ ۰۴۰۱۵ ۳۹۷۹ 

آژدها ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۷۸۹ ۵۸۸۸ 4۱۹۵ 
وه 

اسب آبی ۲۲۹۳؛ نیز رک. بادپای آبی 

اسب ی‌نژاد ۵۰۷۷+ نیز رک. بادپای 
آبی‌نااد. تازی‌اسبان آبی‌نواد 

اسب‌افگنان (سواران و -گاه کین) ۶۹۳۴ 

اسب‌تازی ۴۶۳۷ 

اسب‌تاژی کردن ۱۸۹۲ 

اسب سمند رک. سمند 

اسب فگندن (فگند اسب از آن کینه اندر 
میان) ۱۱۲۱ 

اسب نبرد (بر ایشان فگندند اسب نبرد) 
۶2۳۶ 

اسبه رک. یک‌اسبه 

اسپرغم ۳۶۵۳ 

استادن ۱۰۰۱۲ 

استخوان ۸۱۰۸ 

استر ۳۷۶۰ 

استوار (فرستاد با من یکی -) ٩۳۸۸‏ 

استوار (جایگاه -) ۰۳۲۵۷ ۵۳۴۶ ۶۳۶۸ 


1۲ 


۶ و...؛ نیز رک. نااستوار 

استوار (سر راه دشمن بگیر استوار) ۹۸۰ 
۷۰ ۱۰۰۴۰ 

استوار (کدام استوار است و هم پایدار / بدو 
گفت: خرسندی است -) ۰۴۴۲۰ ۴۵۲۵ 

استوار آمدن (نیامدش گفتار شاه استوار) 
۱۸۱ 

استوار داشتن (-کسی را) ۵۱۴۴ 

استوار کردن (سرش را به ارزیز کرد استوار) 
۰ ۲۶۲۱ ۱۳۰۷۵ ۵۳۱۳ و... 

استوار کردن (-به سوگند) ۰۱۶۳۸ ۵۱۳۳ 

استواری ۸۱۹۸ ۹۵۹۶ 

اسد (- بود طالع در او آفتاب) ۴۲۱۲ 

اسقف ۸۵۳۱ 

اسیر (سوی چین و ماچین فرستاد -) 
٩۲۶۷ ۲۶۶ ۲‏ و... 

اسیر آوردن ۵۴۰۴ 

اسیر داشتن ٩۲۶۴‏ 

اسیر کردن ۶۲۱۴ 

اسیر گشتن ۰۱۹۳ ٩۲۴۰‏ 

اشتر ۰۱۸۲۸ ۷۵۷۶ ۸۶۳۲ و..؟ نیز رک. 
شترء شتروار 

اشک‌ریزان شدن ۷۴۶ ۸۰۶۷ 

افتادن (ندانست کس بد فتاده‌ست کار) 
٩۳۳۷ ٩۱ ۰۱‏ نیز رک. خروش 
افتادن: شور افتادن 

افتادن (بیفتد ز کردار و کار بزرگ) ۴۵۴۰ 

افتاده‌تر (ز مردم که - در جهان) ۴۵۳۹ 

افراختن رک. برافراختن 
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افراخته رک. برافراخته گردن‌افراخته 

افروختن (آتش -) ۸۵۸۱ ۱۹۷۱۳ نیز رک. 
برافروختن 

افروخته (همه دشت دید آتش -) ٩۱۸۹‏ 

افزودن ۳۹۳۴ 

افزون: در مقابل: کاست ۰۱۵۴۲ ۰۲۵۸۷ 
۲ نیز رک. رنج افزودن 

افزون شدن ۳۵۹۵ 

افزون کردن ۰۵۹۸۹ ۶٩۹۱۲‏ ۸۸۷۶ 

افزون‌منش ۴۵۰۲؛ نیز رک. منش 

افزون نمودن ۱۹۱۶ 

افزوتی ۶۹۵ 

افسر ۰۲۳۱ ۰۲۳۹۰ ۲۶۸۸ ۸۲۹۶ و... 

افسردن (که بر دسته تیفش افسرد مشت) 
۱۳۴۱ 

افسون (نه -کند کار و نه جادوی) ٩۳۹۵۱‏ 
۹ ۸۳۶۱۵ 

افسون (ز نیرنگ و طلسم و ز -دگر) ۹۸۳۷ 

افشاندن ۰۲۶۶۶ ۱۳۷۱۴ ۰۵۷۱۵ ۷۲۰۳ 

افگار شدن ۳۳۰۴ 

افگنان رک. اسب‌افگنان کف‌افگنان 

افگندن (مرا گر بیفگندی ای تاسپاس / 
نیفگند یزدان نیکی‌شناس) ۱۸۶۳ 

افگندن (بیفگند ما را از آن مرز و بوم / یکی 
را به ترک و یکی رابه روع) ٩۳۳۹‏ 

افگندن (- لشکر به شهر) ۵۸۹۲ 

افگندن رک. جوشن افگندن. جوشن 
انداختن» ریختن (- ترکش) 

افگندن رک. برهم افگندن تخم افنگندن, 
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جان افگندن چشم افگندن. خبر انگندن. 
خلعت افگندن. درافگندن. دوستی 
انگندن گره افگندن نام کسی بر دفتر 
افگندن 

افگنده (خوار و -) ۹۸۲۹ 

افگنده (مر آن تخم - آمد به بر) ۰۳.۴ 

کنون رک. هم‌اکنون 

گر: یا ۱۲۲۴ ۰۲۵۹۸ ۳۱۶۲ و.. 

گرچند: اگرچه ۰۱۷۳۸ ۶۸۵۲ 

گر هرچه: اگرچه ۳۷۳۲ 

٩۱۷۳ ۶۱۱۸ لماس‎ 

لماس‌رنگ (تیغ س) ۶۲۸۸ ۶۳۱۵ 

لماس‌گون (تیغ -) ۲۹۸۲ 

امروز رک. هم‌امروز 

امید ۰۴۳۸۱ ۹۵۷۷؛ نیز رک. ناامید. ناامیدی 

امیدبخت (سخنهای شیرین و -) ۱۵۹۵ 

٩۸۲۱ ۵۶٩۱ امید برداشتن‎ 


امید بریدن ۰۱۰۳۲ ۰۴۰۰۸ ٩۶۲۳‏ 

امید بستن ۹۶٩۹۱‏ 

امید داشتن ۰۴۳۹۷ ۰۵۰۱۳ ۷۳۰۴ 

امیدوار ۴۴۲۷ 

انبار (فزون است - شاه از هزار) ۰۳۱۲۸ 
۳۳۹ 

انبارخانه ۵۳۱۴ 

انبار کردن ۷۵۷۶ 

انباز گشتن ۵٩۴۹‏ 

انباشتن ۰۱۸۲۱ ۸۵۱۲۰ ۶۴۰۵ ۶۴۰۹ و.. 

اوه توف او بت نطا وه ضای 4۱۱۱۲۰ 
۷ ۶۶۶۵ ۶۸۹۱ و...؛ نیز رک. به آنبوه 


انبوه شدن (به دریا بسی مردم آنبوه شد) 
۴ ۰۲۹۱۵ ۰۴۱۳۷ ۸۴۷۰ و... 

انبوه شدن (چو انبوه شد رزم و دید آبتین) 
۳۳۷ 

انبوه گشتن ٩۲۹۰‏ 

انجام ( که - دانش شناسد همی) ۹۸۸۰؛ 
نیز رک. سرانجام سرانجامها 

انجمن ۴۴ ۶۶۸ ۰۷۹۲ ۸۸۰ و... 

انجمن ساختن ۳۶۴۱ 

انجمن شدن ۰۲۹۸۷ ۷۱۸۵ 

انجمن کردن ۴۸۹ 

ات یت ول ناو رام آتتنیه یگ املاکی رز 
هرگونه -ننگ آمدش) ۷۰۹۷ 

انداختن (- گرزه تیغ» ترکش) ۷۱۵۷ 
۱ نیز رک. جوشن انداختن 

انداختن (-رنج) ۴۲۴ 

نداختن (مر آن خانه را دخمه‌ای ساختند | 
مر او رابه خاک آندر انداختند) ٩۱۵‏ 

ندازه (به - بر پایگه ساختشان) ۷۸۴۶ نیز 
رک. به‌اندازه کردن» بی‌اندازه 

ندازه برداشتن (تو اندازه از وی نبرداشتی / 
که ما را چنین خوار بگذاشتی) ۵۲۸۴ 

ندازه گرفتن (به دانش برد رنج بهتر که آز | 
نگیردش اندازه اندر نیاز) ۸۷۱ 

اندازه گرفتن (گر اندازه گیرم من از کار 
خویش) ۵۵۷۶ 

اندازه برگرفتن ۸۸۷۱ 

اندام: کالبد تن ۸۷۰۱ ۷۰۲ ۰۱۴۱۵ 4۹۶۲۴ 


نیز رک. گل‌اندام هفت‌اندام 


1۹۹ 


اندر: در ۲۵۳ و... 

اندر آمدن"(جو بننگ اند امد ز بالا به زیر) 
۶ ۱۹۳ 

اندر آمدن (سپاه اندر آمد به پیرامنش) 
٩۲۷۰ ۷۶۸۲ ۳۸‏ 

اندر آمدن (- به اسب) ۸۰۸۲ ۸۸۲۱ 
۱۶۰۶۳ 

اندر آمدن: داخل شدن ۰۳۶۶۵ ۰۲۳۱۴ 
۹۱۱۳/۶ 

اندر آمدن (- از اسب) ۰۲۸۴۶ ۶۹۹۷ 

اندر آمدن (شتاب اندر آمد به‌جای درنگ) 
۰ نیز رک. از پای اندر آمدن از جای 
انیا امتت نف شم گنت اند امتن: نکون 
اندر آمدن 

اندر آمدن (خروش اندر آمد به گوش یلان) 
۱۹۹۱ 

اندر آمدن (اگر آن سپاه اندر آید به جنگ) 
۶:۳ 

اندر آمدن ( که سال اندر آمد [فزون از هزار]) 
۳۳۶۲ 

اندر آوردن (- اسب به رود) ۰۱۱۳۸ ۰۱۸۹۳ 
۴ ۸۴۷ نیز رک. از پای اندر 
آوردن» به بند اندر آوردن» سپاه اندر 
آوردن 

اندر آمیختن ۵۸۷۳ 

اندر آویختن ۵۰۰۰ 

اندر افتادن (- از اسب) ۰۵۹۶۷ ۶۴۹۸ 
٩۹۵۲۳۷ ۵‏ 

اندرخور ۰۱۳۲۵ ۲۵۳۳ ۰۳۰۰۹ ۳۵۹۷ و... 


۷.۰ 


اندر خوردن (ز تو کار وارون کی اندر خورد) 
۳۸۳۷ 

اندر ربودن ۵۸۴۳ 

اندر رسیدن ۰۴۱۵ ۰۱۴۹۷ ۰۲۲۱۳ ۰۳۲۳۴ 
و 

اندرز (نگهدار گفتار و -من) ۹۸۹۵ 

اندر زدن رک. آتش اندر زدن» تیغ اندر زدن 

اندرز کردن ۰۲۷۰۵ ۳۳۲۳ 

اندر زمان ۰۲۰۶ ۰۲۸۹۶ ۳۵۲۵ ۴۷۵۳ 
و...؛ نیز رک. هم اندر زمان 

اندر شتافتن ۱۰۷۷ 

اندر شدن (سوی دختر اندر شد آهسته شاه) 
۳۸9۴ 

اندر کشیدن (هنر گر نبودش چه آهوش دید / 
که زو خویشتن خسرو اندر کشید) 
۵ نیز رک. دم اندر کشیدن, ره اندر 
کشیدن» سر اندر کشیدن» لشکر اندر 
کشیدن 

اندر کشیدن (همه گرد کرده‌ست و اندر کشید 
/ شگفتی بدید اندر آن هرکه دید) ۲۸۵۹ 

اندر گذشتن: سپری شدن ۰۱۴۹۳ ۰۲۲۷۰ 
۱ ۷۱۵۲ و... 

اندر گذشتن (زدی زخم و اندر گذشتی ز 
مرد) ۸۰۳۶ 

اندر گرفتن (ره-) ۷۶ 0۲۴۱۵ ۵۷۸۲ 

اندر میان آوردن (برو روی بنمای تا چینیان 
/ بتازند و آرندت اندر میان) ۶۹۳۸ 

اندک‌خرد (پیر -) ٩۷۳۶‏ 


اندکی (سپاه -بود از آن روز پیش) ۲۸۳۰ 
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اندکی‌سال ۱۶۸ 

اندودن ۴۷۰ 

اندوه رک. پراندوه‌تر 

آنده: اندوه ۰۴۸۱۸ ۰۴۸۲۷ ٩۱۵۹‏ 

انده خوردن ۸۶۸ 

انده داشتن ۴۰۳۵ 

انديشه (بدو گفت - در دل مدار) ۷۴۳۹ 
۰ نیز رک. پراندیشه. پرانديشه 
شدن. پرانديشه گشتن 

اندیشه آمدن ۸۳۵۰۹ ۹۶۰۰ 

انديشه داشتن ۹۸۱۶ نیز رک. به انديشه 
فرو شدن 

اندیشه درگرفتن (همی هرکس اندیشه‌ای 
درگرفت) ۲۱۸۳ 

انديشه راندن ۸۵۲۰ 

اندیشه شدن (به شاهان شد انديشه از کار 
او) ۴۲۵ 

انديشه کردن ۰۳۹۶۴ ۶۹۰۱ ۷۱۶۱ و... 

اندیشه‌ناک ۹۵۵۱ 

اند یشیدن ۰۱۶۱۷ ۰۲۳۷۷ ۶۷۱۷ ٩۰۶۳‏ 

انقاس ۱۰۰۰۰ 

انگاشتن ۰۱۴۷۰ ۳۵۱۰ 


انگیین ۱۰۰۹۲ 


انگشت‌رنگ ۸۰۳۹ 
انگشت زدن (ز غم بر نهانی زد انگشت 
خویش) ۳۵۸۷ 


انگشتری ۰۳۹۸۶ ۵۴۲۴۰؛ نیز رک. مهر 
انگشتری 
انگیختن (که از خاک و از خون گل 


فهرست لغات و ترکیبات 


٩۱۳۲ 0۲۹۸۵ ۰۱۱۸۲ انگیختند)‎ 

انگیختن رک. پوزش انگیختن» شورش 
انگیختن لابه انگیختن 

انگشتری زدن ۳۲۲ 

انوشه ۵۷۹۸ 

اورمزد ۰۴۲۷۵ ۷۷۳۵ 

اوستاد ۴۷ 

اوفتادن (به تور دلیر اوفتاد آن زمین) ۰۱۱۳۲ 
۸۶۰۸۶ 

اوفتادن (- اندر آب) ۱۱۳۲؛ نیز رک. شکن 
او فتادن» غلفل اوفتادن 

اوفتادن (مرا با تو این داستان اوفتاد) ۰۱۸۴۳ 
۴« 

اوفتاده (ز موج -گره بر گره) ۲۳۰۴ 

امرمن ۰۴۴ ۲۹۰ ۷۲ ۵۸۴۵۶ ۷۴۲ 
۶ و.. 

آهرمن‌روی (- مرد) ٩۷۲۳‏ 

اهریمنی رف دتفا 

ای (- شهریار) ۵۵۵۷ 

ایا ۵۵۵۳ 

ایچ ۰ ۷ ۰۷۳۸۲ ۷۹۴۴ و... 

ابدر ۸۷۰ ۲۴۷ ۳۵۰ ۴۰۱ و... 

ایدون ۸۳۹۰۰ ۷۴۹۱ 

ایران‌سیاه ۶۰۱۸ ۶۰۱۹ 

ایران‌سیه ۶۶۳۷ 

ایرج‌پرست 1۳۰۱ 

٩۷۶۶ ٩۳۸۲ ۶۵۶ ایزد‎ 

ایزدیرست ۶۹۷ ۹۹۵۴ 


ایزدپرستی کردن ۸۷۲ 


ایزدی رک. دانش ایزدی 


" ایستاده (آب -) ۱۰۰۵۰ 


ای شگفت ٩۱۷۲‏ 

ای شگفتی ٩۶۱۹‏ 

ایمن ۷۸۳۱ 

ایمن بودن ۰۱۵۹۷ ۰۲۴۵۷ ۷۶۸۴ ۸۷۹۵ 

ایمن داشتن ۸۱۴۰ 

ایمن شدن ۲۴۸۹ ۰۲۵۷۶ ۲۵۸۶ و... 

ایمن گشتن ٩۱۶۰‏ 

ایمنی ۰۳۳۳۷ ۶۷۸۵ ۵۷۶۱۹ ۸۲۴۰ و... 

ایمتی داشتن ۷۱۰۱ 

ایمنی یافتن ۰۱۶۰ ۱۳۸۵۵ ۸۵۱۳۰ ۷۸۳۶ 

این بنده ۸۷۷۱ ۲۴۳۹ نیز رک. من بنده 

اینت ۲۹۰۴ ۳۶۵۹ ۴۰۳۴ 

اپن‌چنین ۲۰۵۱ ۷۰۶۶ 

این سر: این جهان ۴۰ نیز رک. آن سر 

اینک (که من با سپاه - آیم همی) 0۲۱۴۱ 
۰ 6 و.. 

اینک (به انگشت یکدیگران را نهان / 
نمودند کاینک چراغ جهان) ۳۴۳۷ 

ایوان (-شاه) ۰۷۶۱ ۰۱۲۴۵ ۰۲۷۹۱ ۳۱۶۳ 
۶ ۷۱۸۲ و... 

ایوان: کاخ طارم خانه 0۷۵۲۰ ۸۸۸۹ 
۰ ۰۷۹۸۱ ۷۹۸۲ ۷۹۸۵ ۵۲۵ 
و.-. 

ایوان» برای نشان دادن تفاوت «ایوان» و 
«سرای» (سپهدار قارن در - خویش / 
سرایی سزاوار مهمان خویش / بیاراست 
)۷۴۰۲ 


باء رک. به 

با: به (بدان تا چو ما رسد روزگار) ۵۸۷۱ 

با ارغوان (روی -) ۵۳۸ 

باپ: پدر ۰۱۴۲۱ ۰۱۴۲۲ ۰۱۵۶۵ ۰۱۸۸۲ 
و... 

بابرز (مرد س) ۶۱۳۲ 0۷۶۳۶ ۹۶۷۳ 

بابرگ و باشاخ گشتن ۶۹۰۰ 

با جنگ (بدو گفتن کای مرد - و جوش) 
۹۱۳۱ 

٩۱۲۱ باجوش‎ 

باختر» در مقابل خاور ۰۴۵۰ ۳۱ ٩۳۱۸۰‏ 
۱۱ ۰ ۱-2۲ 

باختن رک. گوی باختن, مهر باختن 

باد (فرود آمد از اسب مانند -) ۰۱۵۴۴ 
۹ بنیز رک. به‌باد دادن 

باد (نگارینش هرگه که یاد آمدی / همه 
پادشاهیش - آمدی) ۰۱۵۹۸ ۴۸۳۲ 

باد (به دردی که باشد ز و ز خون) ۴۹۸ 

بادا رک. سبز بادا 

باه( ی ای بت شیی ره 
۶۳۵۸ 

باداد (شاه - و دین) ۰۲۶۰۹ ۰۴۶۰۴ ۵۳۵۳ 
۷۳۶۱ 

با دار و برد رک. دار و برد 

باد از جگر برکشیدن ۱۱۳۵ 

بادام ۷۳۸۷ 

بادانش ۴۴۸۳ 


کوش‌نامه 


بادبان ۴۰۵۷ ۸۵۵۶۷ ۷۶۷۷ 

بادبان برافراشتن ۴۰۵۷ 

باد به‌دست ماندن ۵۸۲ 

٩۷۰۵ بادپا‎ 

بادپای: یادپایان ۱۶۸۰ ۰۲۲۹۷ ۰۳۲۸۸ 
۲ و.. 

بادپای آبی ۴۶۵۳؛ نیز رک. اسب آبی 

بادپای آبی‌نژاد ۹۷۰۶؛ نیز رک. اسب آبی‌نژاد 

بادردتر ۴۵۳۵ 

۶۴۴۸ ۰۱۵۹٩ بادسار‎ 

بادساری ۰۲۶۴۳ ۶۸۱۲ ۹۸۶۵ 

با دستبرد (کز ایران گوی بود -) ۴۶۶۰ 
۱ ۲ ۰ ۸۸۶ و... 

بادسترس (مردان ب) ۷۷۶۰ ۸۷۹۰۲ ۹۵۵۸ 

بادستگاه (یکی مایه‌ور مرد -) ۰۵۱۳۲ 
۱۷۶-۲ 

باٍ سرد (همی گفت لبها پر از س) ۲۲۰۳ 
۷ ۹۰۶۰ 

باد شدن (س رنج کسی) ۰۸۷ 

باد شمالی ۱۰۰۵۸ 

باد گرفتن (از این رزم نیرو گرفته‌ست و باد) 
۴« 

باده ۰۲۹۱۳ ۶۳۰۴ ۷۴۴۱ و... 

با دین (شاه با داد و دین) ۴۶۰۶ 

بار: میوه درخت ۰۴۳۳۹ ۴۷۴ ۵۴۳ 
۶ ۱۰۰۹۰ و..+ نیز رک. به‌بار 
آمدن» زیر بار درآوردن 

بار: دفعه ۰۲۸۲۶ ۳۰۱۹۲ ۴۹۶۰ و..؛ نیز 
رک. باره 


بار: اجازه دستوری ۴۸٩‏ نیز رک. سالاربار 

بار (تهادند در - و برژد گره) ۵۱۸۷ ۶۶۶۵ 
نیز رک. به‌بار کردن 

بار آوردن ۴۳۳۸ ۷۸۳۴ 

باران (- تیر» سنگ) ۵۳۹۰ ۰۵۸۷۴ ۶٩۴۴‏ 
۷ ۸۲۵۵ و..؛ نیز رک. تیرباران» 
سنگباران 

بارای ۸۷۹۴ 

بار برستن ۰۲۵۹ ۴۰۴۴ 

بار برداشتن: آبستن شدن ۰۴۲۰۱ ۶۶۸۹ 

بار برنهادن ۲۱۶۷ 

بار خواستن: دستوری خواستن ۳۸۲۶ 

بارخواه ۰۵۱۳۵ ۸۲۶۰ 

بار دادن ۰۳۷۳۶ ۰۵۴۸۷ ۵۴٩۳‏ و... 

بار کردن ۰۳۱۷۲ ۰۴۰۴۲ ۵۱۹۰ ۰۷۵۷۶ 
و 

بار کشیدن ۵۲۰۹٩‏ ۸۷۲۹ 

بارگاه: دربان کاخ شاء ۵۰۴ ۰۱۲۳۱ ۰۱۵۸۱ 
۷۴ و... 

بارگی: اسب ۰۱۹۱۹ ۰۱۹۲۸ ۳۲۰۱ 
۶ ۸۹۳۵ و ...؛ نیز رک. باره 

بارنج‌تر ۴۵۷۳ 

باره: دیوار قلعه و شهر و حصار ۰۱۵۲ 
۰ ۷ ۰۳۱۴۳۷ ۷۰۶۹ و.. : 

باره: اسپ ۰۱۱۱۰ ۰۲۲۲۷ ۳۰۰۱ و...؟ نیز 
رکتبارگین 

باره: بان دقعه و مرتبه ۰۱۶۴۸ ۶۶۹٩۹‏ 
۷۸ ۴۶ ۸۷؛ نیز رک. بار» دوباره 


باریدن (- تیره شمشیر) ۰۳۰۶۲ ۰۳۰۸۲ 


۷۰.۳ 


۸۰۵۱۹ ۰ نیز رک. خوتاب باریدن. 


" خونبار 

باریک (رای ...) ۷۷۰۷؛ نیز رک. باریک‌رای 
باریک: لاغر ٩۸۲۰‏ 

باریک‌راه (دگر کار دين است -) ۴۴۰۶ 
باریک‌رای ۴۳۶۲ 


باز - باژ باج» ساو ۰۳۸۳ ۴۰۴ ۲۱۶ 
۳ ۰۸۱۹ ۰۳۱۳۴ ۰۳۳۲۸ ۵۱۴۴ 
۱ ۷ ۳ ۲ بنیز رک. 
باژ 

باز: پرنده‌ای شکاری ۰۲۲۷۹ ۰۵۸۱۲ 
۷ ۷۰۰ و... 

باز (همی هیچ گونه نیامدش رای / که آن 
سرکشان را دهد - جای) ۰۲۳۰۳ ۷۶۵۶ 
۰ ۷۸۷ ۸۳۲۵ ۶۶۸ و.. 

باز (از دیر ...) ۳۵۳۶ ۳۶۶۶ ۶۷۱۶ 

باز رک. بازآن 

بازآمدن ۱۳۳۵۶ 0۳۳۵۸ ۴۴۰۳ و.. 

بازآن ( که - به آبادکشور شوی) ۹۹۰۰ 

بازآوردن ۸۳۲۲۱ 4۹۱۵۳ نیز رک. پاسخ 
بازآوردن کین کسی بازآوردن 

بازار (.. و کوی و برزن) ۰۲۹۰۸ ۰.۴۸۱۶ 
۷ و.. 

بازار (همه کام دل دید و - خویش) ۰۱۵۸۰ 
۷ ۷ ۰ ۰ ۱۹۵۳۹ نیز رک. تیزیازان 
مرد بازار 

بازار آهنگران ۶۳۳۷ 

بازارگان ۴۱۲۰ ۷۶۷۸ و.. 

بازارگانی ۰۲۶۹ ۲۰۲۱ 


۷.۴ 


بازارگاه (کوی و ...) ۷۱۸۰ ۵۷۹۸۹ ۱۰۰۹۳ 

بازاری (کشاورز و .) ۶۱وی ۶۳وی 
۶۸۸ 

بازایستادن ۱۰۰۴۴ 

بازیخشیدن ۰۱۷۳۷ ۷۴۰۴ 

بازیردن ۷۸۹۲ 

بازیرسیدن ۸/۰۲ ۴۳۷۹۹ 

بازپس بردن ۶۵۵۰ 

بازپس تاختن ۶۳۴۴ 

٩٩۱۴ بازیستر‎ 

بازپس شدن ۱۸۹۸ 

بازیس کردن ٩۱۹۷‏ 

بازپس گشتن ۱۳۹۳ 

بازجای آمدن ۱۰۴۱ 

بازجستن ۸۵۶۳ ۸۸۰۱ ۳۲۰ ۳۲۷ 
و 

بازخواستن (از او بازخواهم سپاه) ۸۳۰۱۸ 

بازخواندن (- سپاه و لشکر) ۰۴۷۴۱ 
۹ ۰۷۶۸۷ ۲۵ ۸۰۰ و... 

بازخواندن: نامیدن» نامگذاری کردن به نام 
کسی ۳۵۰۲ 

بازخوردن (- به کسی در راه) ۰۱۰۱۵ 
۳ ۰۳۷۲۷ ۵۲۴۲ و..؛ نیز رک. 
به‌هم بازخوردن 

بازخوردن (همی بازخورد او به تیغ قباد) 
۲۴ ۲ ۶ 

بازخوردن (- تب بر تن کسی) ۹۵۷۶ 

بازدادن ۳۳۹۸ 


بازداشتن (وگر نه زیان بازدارد خدای) 


کوش‌نامه 


۶ ۰۳۲۵۱ ۰۳۳۴۵ ۳۸۵۰؛ نیز رک. 
لگام بازداشتن دست بازداشتن 

بازداشتن (مر او را بر خویشتن بازداشت /بر 
آن دیگران‌بر نگهپان گماشت) ۷۷۶۱ 

بازدانستن ۶۸ ۴۳۸۸ 

بازراندن ۳۱۸۵ 

بازرسیدن ۷۳۳۲۸ 

٩۶۶۶ ۴۰۱۴ بازرفتن‎ 

بازستاندن ۱۲۵۶ 

باز شدن ۸۱۹۵ ۸۴۴۳ ۵۶۵۳ ۸۷۶۷ 

بازفرستادن ۰۲۷۶۸ ۰۳۶۵۷ ۰۴۹۴۳ ۹۸۱۲ 
۳ 

باز کردن (دگر مسجد موّمنان هرکه هست ... 
/ کند بازش آنگه از آن به که بود / که او 
کرد ویران چنان کم شنود) ۳٩۱‏ 

باز کردن: فاش کردن ۸۰۱؛ نیز رک. فرس باز 
کردن 

بازگشتن (مر او را به خون پسر بازکشت) 
۳۷ 

بازگردانیدن ۰۱۸۹۷ ۷۱۷۰ 

بازگردیدن (ز هم بازگردید هر دو گروه) 
۹.۴۸ 

بازگسترده (-پر) ۲۳۲۶ 

بازگشادن ۴۵۹۷ 

بازگشتن ۰۱۲۱ ۰۲۶۱ ۰۲۹۷ ٩۰۴۸‏ و... 

بازگفتن: بیان کردن. گفتن ۰۳۶۳۲ ۰۵۱۳۹ 
۵ ۹۹۴۳ و... 

بازماندن (همی راند شبرنگ تا بازماند) 
۱۶۹۴ 


بازماندن (همه خوردنیها کز او بازماند /بدو 
داد و ..) ۴۰۸۹ ۷۲۹۹ 

بازمانده (-سپاه) ۵۹۷۶ 

بازنمودن (به‌آهستگی دایه بازش نمود / 
سرافراز سلکت‌نوازش نمود) ۴۶۴۲ 

بازی: لعب ۰۱۲۲۳۰۱۶ ۰۱۴۱۳ ۰۷۰۲۷ و... 

بازی آراستن (همی بازی آرایدت نو به نو) 
۸۸۹ 

بازیانتن ۲۳۷۸ 

بازی کردن (زمانی بگردیم و بازی کنیم / 
بذین دشت کین اسب‌تازی کنیم) ۱۸۹۲ 

بازی کردن: برای گوی و چوگان ۰۳۴۲۸ 
۳۳۶۸ 

باژ: باز. ساو, باجم ۰۳۱۶۲ ۵۶۰۱ (ح)» 
۶۶۸ ۷۵ نیز رک. باز 

باژبان ۰۲۵۸۳ ۰۲۵۸۷ ۰۴۹۹۰ ۵۱۲۲ 
۲۰۵ ۵ و... 

با هسیر ٩۳۲۹۴‏ 

بارواستن ۸۷۰۲ 

باژگاه ۵۱۴۴ 

باستان ۹۰۶ ۰۳۶۷۱ ۳۰۹ ۹۶۶۷ نیز 
رکه کوشده بایان 

باستائی کهن ( که کشت آن سخن )۱۴۸ 

با ساز گشتن ۱۰۷۸ ۱ 

باغ ارم ۷۴۰۳ 

باغ بهشت ۳۶۸۲ 

باغ خدای: کنایه از این جهان ۴۴۰۴ 

با غریو گشتن (از او گشت فرهنگ‌دان با 
غربو) ۹۹۹ 


۷۰۵ 


باقتن ۸۴۱۷ 


"با فی ۶۶۴ 


با فرهی ۳۶۶۸ 

بافرین (ای شه -) ۷۰۷ 

بافنده ۸۴۱۷ 

باک: ترس ۶۱۴۳ ۶۱۵۸ ۹۸۳۸ و...؟ نیز 
رک. تاباک» بی‌باک 

باک آمدن (زن ار کام جوید نیایدش باک) 
ی 

باکام شدن ۴۸۳۱ 

با ک داشتن ۰۱۰۴۵ ۰۱۳۵۵ ۴۵۴۴ و... 

باگیرودار ۱۰۷۵ 

بال ٩۹۵۸۷‏ نیز رک. بال برآوردن 

بالا: قد ۰۱۳۰ ۲۲۹ 4۶۶ ۸۴۷۷ و...؛ نیز 
رک. پست‌بالاء سروبالا 

بالا: بلندی ۰۲۱۱۰ 0۲۲۴۸ ۴۰۴۱ ۶۳۶۶ 

بالا: گودی و عمق ۱۸۰۱ ۰۶۲ی ۶۴۱۰ 

بالا برآوردن: قد کشیدن ۰۱۸۴۸ ۷۵۳۵ 

بال برآوردن (کنون چون برآورد بخت تو 
بال) ۸۷۷۴ 

بالا گرفتن (-کار) ۸۶۶۱ 

بالا نمودن (که خورشید بر چرخ بالا نمود) 
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برگراییدن (یکی برگراييم بال و برض) ۳۷۴ 

بالیدن (بالید تا سر به گردون کشید) 
۶۷ ۰۳۸۸۲ ۶۹۸۴ و.. 

بالیدن (به گاه بهاران و گاه خزان / همی 
گنجها را بالید از آن) ۸۱۷۲ 

٩۰۰۸ ۶۳۸۳ ۰۱۸۱۷ بالین‎ 


۷۰ 


بام: پشت‌بام ۰۲۲۵۵ ۸۷۸۸ ٩۸۱۴‏ 

بام: بامداد. صبح ۶۰۲۳ 

بامداد ۰۳۶۷۳ ۴۳۳۴ 

بامدادان ۷۱۰۵ 

بامداد پگاه ۶۵۰۶ 

بان: با سقف ۱۰۰۹۶ 

بانگ (- تبیره سمند. رباب. کوس, یلان) 
۴ ۰۱۱۲۸ ۰۳۸۰۳ ۰۵۳۸۸ ۱۳۲ 
۰ و...؛ به‌بانگ آمدن 

بانگ خروس ۰۱۳۰۳ ۷۵۵۷ 

بانگ زدن ۸۷۰۷۴ ۲۶۳ ۱۰۰۵۵ 

باور کردن ۲۴۱۱ 

باهوش (مرد - و سنگ) ۰۲۲۹۰ ۸۸۹۸ 

باهول (شب ..) ۱۲۰۳ 

بایستن ۱۳۲۸ ۳۳۸ ۴۰۴ ۷۸۶۵ و... 

بایسته ۷۲۹۷ 

بایسته‌تر ۲۸۱۶ 

ببر ۰۲۴۰۶ ۰۵۶۷۶ ۰۱۷۹۰۴ ۸۰۷۳ 

بت: کنایه از زن زیبا ۰۵۶۷۴ ۶۷۷۵ ۷۴۰۶ 
وه 

بت پیکرین که بسا ز هی آن را پرستتن کین 
۶ ۰۱۰۰۱۷۶ ۰۱۰۰۱۸۲ و... 

بت‌پرست ۰۳۱۶ ۰۵۱۱ ۰۴۷۷۹ ۸۴۶۱ 
۹۵۷۱ 

نتت‌پرست کشکن ۰۶:۳ 

بت‌پرستی ۴۹۲۷ 

بت پرستیدن ۵۷۰۳ 

بتر. بر ۴۰۲۳ ۶۹۷۰ ۳۶۴ ۷۳۷۳ 
پ«/ ۹۱۳۰۵ 


کوش نامه 


بترتر ۰۲۱۵۸ ۷۳۸۲ 

بترترین ۶۲۴۷ 

بتری ۴۴۸۳ 

بت ساختن ۴۷۹۳ 

بتگر ۳۶۹۶ 

بچه (چو بر شاخ گل - زندواف) ۴۱۶۰ 

بچه (مر آن را نام نمرود کرد) ۶۶۱۲ 
۰ ۰ و... 

بخت (- بد) ۶۳۲۰ نیز رک. امیدبخت. 
بیداربخت. پیروزیخت. شادیخت. 

جون حیت :ور نیع یله یت 

شوریده‌بختی. فرخنده‌بخت. فیروزیخت. 

بخت ( که - تو بنمود روی از نهفت) ۰۷۴۱۲ 
۲ ۸۶۳۹ 

بخت برگشتن ۴۷۵۰ 

بخرد ۲۵۴ ۵؛ نیز رک. تابخرد 

بخردی ۸۴۵۳؛ نیز رک. تابخردی 

بخش: سهم و حصه ۰۴۰۷۹ ۸۶۸۵ ٩۳۴۹‏ 

بخشایش ۰۱۳۲۵ ۰۵۵۸۴ ۵۸۲۶ 

بخشایش آوردن ۶۵۵۳ ۸۷۲۳۱ ۸۴۳۴۲ 
۹۷۵۹ 

بخشش: سهم ۰۳۴۵۵ ۸۳۷۲ ۸۷۳۲ 

بخشش (جهان را پر از - و داد کرد) ۶۷۹۱ 

بخشش دادن ۴۵۵۵ 

بخش کردن: تقسیم کردن ۰۵۵۱۱ ۷۱۹۱ 
۳ ۲۲۴ و.. 

بخشنده (بیامرزدت بی‌گمان شهربار | که - 
شاهی ست و آمرزگار) ۰۴۵۵۸ ۵۸۳۲ 


فهرست لغات و ترکیبات 


بخشودن ۵۵۹۱ ۰۵۸۲۹ ۷۲۵۹ ۰۷۳۹۱ 
و.-. 

بخشودن: بخشیدن ۷۸۹۹ 

بخشیدن: تقسیم کردن ۰۷۰۵۵ ۷۱۷۸ 
۶ ۷۸۵۹ و... 

بخشیدن (اگر شاه بیند. به من بخشدش) 
۸۶۰۳۹ 

بخور (-و جلاب) ۷۳۸۸ 

بد رک. دیو بد. گرگ بده نفرین بد 

بد آمدن ۷۴۹ ۰۱۵۵۲ ۲۶۳۴ و... 

*بدآیین (مرگ شاه -) ۰۳۳۰۳ ۴۸۲۴ 
فد 

بداختر ۸۶۷۶ 

بداندیش ۰۱۱۳ ۰۲۴۸ ۰۳۱۹ ۴۱۵۰ و... 

بداندیش بودن ۵۰۴۶ 

بدتن (چنین گفت کای - بدنژاد) ۶۰۶۶ 

بدخو ۶۸۳۵؛ نیز رک. بدخوی 

بدخواه ۰۲۹۱ ۸۱۸ ۳۳ ۰۴۳۹۹۷ و.. 

۹۹۵٩ ۶۷۶۸ ۰۱۳۷۸ بدخوی‎ 

بددل ۰۱۳۸۵ ۰۱۹۹۳ ۰۵۳۸۸ ۶۹۸۷ و... 

بددلی (سپاهی بدین - سازد او) ۷۷۱۶ 

بددین ۵۵۴۲ 

بدرود کردن ۴۶۵۷ 

بدرگ ۱ ۱۶۸۱ ۵۴۲۲ ۵۷۷۱ 
۱ ۸ ۸۹۷۸ و... 

٩۳۳ بدروزگار‎ 

بدره (همان و پرده و چاربای) ٩۲۰۰‏ 

بدزمانه (اگر -نياید فراز) ٩۹۸۱۲‏ 


بدستیز ۶۲۸۱ 


۷۰۷ 


بدسگال ۰۲۰۹۹ ۰۳۴۷۳ ۱۳۷۲۰ و.. 
بدسگال شدن ۸۷۷۴ 

بدکام‌تر ۴۳۷۰ 

بدکامه ۴۵۷۹ 


۰ بدکنش ۰۱۲۷۸ ۱۶۸۱ ۰۴۵۷۹ ۸۴۶۷ نیز 


رک کتن 

بدکیش ۶۸۳۵ 

بدکیش کردن (دل مرد دیندار بدکیش کرد) 
2۷۲ 

بدگمان: بیدین ۰۱۵۸ ۰۱۷۵ ۰۵۲۳ ۰۲۲۳۵ 
٩۷۳۶ ۶ ۲‏ 

بدگمان بودن ۶۷۴۴ 

بدگمان شدن ۰۱۵۷۳ ۰۳۲۸۳ ۳۶۱۰ 

بدگمان گشتن ۳۴۱۶ ۶۸۳۹ 

بدگوهر ۰۲۵۷۵ ۵۳۰۳ ۵۵۵۸ ۵۷۸۳۵ 
قن نیی رف نبا که 

بدگهر ۰۱۵۷۰ ۰۱۷۹۴ ۰۱۸۷۷ ۸۷۶۷ و.: 
نیز رک. بدگوهر 

بدمرد ۴۵۳۸ 

بدنام ۳۳۹۲ 

بدنژاد ۱۲۷۸ ۰۲۱۵۸ ۰۲۳۷۴ ۵۸۴۴ 
۹ ۸۷۹۴ 

بدنژاده ۶۱۷۹ 

بدنهاد (نامه -) ۲۵۴۱ 

بدی ساختن ٩۳۱۰‏ 

بر: به (..سوگند خورد | خورشید و -گنبد 
لاجورد) ۱۶۲۷ 

بر: با (گل و نسترن هم آمیخت نیز) ۳۴۸۱ 

بر از (سزد گر شما رنج. بر تن هید /سپاسی 


۷۰۸ 


این رنج بر من نهید) ٩۳۳۳‏ 

بر: آندن در (نبودی مرا دشمن اندر جهان / 
نه - آشکارا نه اندر نهان) ۰۴۷۶۸ ۸۳۳۶ 

بر (ببینیم تا - که گردد زمان / کرا یاوری 
باشد از اسمان) ۶۰۹۱ 

بر (نشست او - زنده پیل دمان) ۵۸۰۳ 

بر: میوه بار درخت ۰۴۲ ۰۴۵۳۱ ۱۲۳ 
و...؛ نیز رک. به‌بر آمدن» بی‌بر بی‌برتره 
بی‌بر کردن 

بر: سود و نفع ۰۵۹۷ ۸۷۰۵ ۲۱۰۵ 

بر( کهین نی ستراق کاه ی ببا رن )۳۷ 
۶ ۹ و..؛ نیز رک. به‌بر 
درگرفتن؛ سیمینبر 

بر رک. بوم و بر 

بر: بالا مقابل پایین ٩۲۸۶ ٩۰۰۵‏ 

بر: نزد ۹۸۶ ۰۲۱۰۰ ۵۱۰۱۲ 

بزاراسته لت لسکرن. رشته. کارند. سیةه 
کاروان. جنگ) ۸۲۴ ۵۸۶۰ ۰۱۶۲۱ 
۴ و... 

برآراسته ۲۸۵۰ 

برآرنده (- آسمان) ۵۷۶۳ ۱۰۰۹۵ 

برآسودن ۰۱۱۹۲ ۰۱۹۴۷ ۱۳۹۳۷ ۱۵۱۰۸ 
و 

براشفتن ۵۸۰۴ ۰۱۱۲۱ ۱۱۷۲ ۸۹۳۲ و.. 

برآشفته ۲۹۹۱ 

٩۵۵۰ برآشوفته‎ 

برآندن (يرآمد: همان صد.و شصت سال) 
٩۹۹۷ ۸۷۵ ۴‏ ۱۲۹۲۰ و... 


برامدن (- غریو جنگ و جوش. خروش. 


کوش‌نامه 


غلفل. چکاچاک گرز: نای و نوش) ۰۷۱۴ 
۵ ۲۰۳ ۱۳۸۲ ۰۱۷۴۶ ۱۳۰۶۲ 
ون 

برآمدن (چو یک نیمه لشکر برآمد ز آب) 
٩۴‏ ۲۳۵۳ و... 

برآمدن (- سپیده گرد آفتاب) ۰۱۸۸ 
۴ ۱۰۰۳۳ 

پرآمدن (-به‌هم) ۰۱۲۳۰ ۷۱۸۱ 

برآمدن (اگر رزم مهراج و دارای چین / 
برآیدت و گردد تو را آن زمین) ۸۲۶۹ 

برآمدن (برامد به راه بد و تیرگی) ۸۴۵۸ 
۱,۷۴ 

برآمدن (کام) ۸۶۳۵ 

برآمدن (- رزم)؛ نیز رک. آرزوی برآمدن, از 
جای برآمدن» به‌هم برآمدن رستخیز 
برآمدن ز جای پرآمدن» غریو برآمدن؛ 
غلغل برآمدن کام برآمدن 

برآمدن (چو کردند اسیران خود را شمار / 
برامد ز پیر و جوان شش‌هزار) ۰4۲۶۷ 
۶:۴۲ 

برآمدن ( خی تشن رامین ان رزساز) 
۷۵۶۵ 

برآمدن (چو آواز دادش برآمد به بام) ٩۷۸۸‏ 

برآمدن (بغرید کوس و برآمد درفش) ۶۸۹۳ 

برآمدن (که بر دست قارن برآمدش هوش) 
۸۶۳ 

برآمدن (بگویید کاینک برآمد تموز) ۴۶۹۰ 

٩۹۶۱۰ ۸۰۹۷ ۶۲۷۴ ۰۲۹۸۵ برآمیختن‎ 


برآوردن رک. بالا برآوردن» بال بزآوودن 


فهرست لغات و ترکیبات 


جوش برآوردن. خاک برآوردن» خیمه 
برآوردن» در کنار برآوردن کسی را؛ زور 
برآوردن» سپاه برآوردن؛ سخن برآوردن» 
شور برآوردن» غریو برآوردن غیو 
برآوردن» کام برآوردن؛ کف برآوردن» 
کمان را به زه برآوردن, گرد برآوردن, نام 
برآوردن» هلاک برآوردن 

براوردن (- شهر, ستون, خانه» دیوا دزه 
گنبد. پل) ۰۴۵۱ ۵۲۷ ۶۲۶ ۲۲۴۶ 

برآوردن (... کار کام) ۲۶۷ ۰۴۰۴۰ ۸٩٩۴‏ 

برآوردن (سخن -) ۴۹۱ 

پرآوردن (زمین و درختش نیاورد بر) ۸۳۰۵ 

برآوردن (-گرز) ۹۳۹۵ 

برآوردن (- خروش گرد) ۱۰۲۸ ۵۵۱۳ 
1۱۲ 

برآوردن (- نام) ۸٩۴‏ 

برآوردن (- دود از چیزی) 0۳۰۹۴ ۵۴۶۱ 
۷۳۱۳ 

برآورده (- از سنگ دیوارها) ۲۲۳۶ 
۴ ۷۸۸۸ و.. 

برآدر شدن (کنون چون براور شد این 
میوه‌دار) ۵۸۸۶ ۷۴۸۶ 

برآویختن: جنگیذن ۰۱۱۸۲ ۰۱۳۹۳ ۰۱۴۱۸ 
۵ و... 

برآویختن (سپاه از عنانش برآویختند) 
۱۹۰۰ 

برآویخته ۸۱۰۸ 


برآهختن ۱۱۹۳ 


۷.۹ 


برآهیختن ۶۶۲۱ 

برابر: مقابل ۰۵۳۱۲ ۶۲۲۳ ۶۹۶۱ 

برابر آمدن (کس او را برابر نیامد به جنگ) 
۵۳ ۱۹۳ ۸۳۰۵ 

برابر داشتن ۷۷۳۶ 

برایر رفتن ۶۰۹۵ 

برابر شدن: مقابل هم قرار گرفتن ۹۲۸ 
۹۵۵۵ 

برابر فتادن ۶۲۸۰ 

پرادر پدر: عم ۱۵۶۷ 

برادر پسر: پسر برادر ۷۶۲۸ 

برافراختن ۰۳۴۶۰ ۵۸۳۸۳ ۸۹۱۶ 8۴۵۴ 
و.. نیز رک. سر برافراختن یال 
برافراختن 

برافراخته ۷۹۶۶ 

برزفراشتن رک. بادبان برافراشتن» نعره 
برافراشتن 

برافروختن (- آتش» چهره آفتاب) ۰۱۱۳۹ 
۵۳ ۹۸۳۵ ۱۱۰۰۸۰ وه 

برافزون روز (- اندر آیم به شهر) ۲۷۲ 

برافزون شدن (-سال) ۱۰۱۳ 

برانگندن (- گره برگستوان» ستام) ۰۱۳۳۵ 
۳ ۰۵۷۵۷ ۷۱۱۸ و... 

برافگندن (برافگند بر چینیان خویشتن) 
٩۰۸۷ ۱‏ نیز رک. تن برافگندن 

برافگندن (نهانی برافگند چندین سوار) 
۷ ۷۶۷۰ 

برافگندن (برافگند دیدار بر چهر تو) ۱۵۳۹ 


۷۳۱۰ 


بوان ۰۴۵۰ ۰۱۲۲۹ ۶۰۳۳ ۷۴۳۲ 

برانداختن ۸۷۴۷ ۸۰۲۳ 

براندیشیدن ۰۱۴۶۶ ۸۸۷۶ 

برانگیختن (برانگیزد از خون یارانش گل) 
۶ ۵۱۲ ۹۶۱۰ 

برانگیختن (- اسب سپه) ۰۲۲۵۳ ۰۳۴۶۰ 


۹ و... 

برانگیختن (-غیو خروش شادی) ۰۱۱۷۲ 
۰ ۱۳-۷۹۳ 

برانگیختن (یکی کوه زرین برانگیختی) 
۳۱۷۵ 

برانگیختن (زبانها به لابه برانگیختند) 
۷۲۵۸ 


برانگیختن (-گرد) ۳۵۸۵ ۸۸۳۶ 

برانگیخته (دو تن دید شوری -) ۴۲۶۷ 

بربستن ۲۲۸۶ نیز رک. بار برستن رخت 
بربستن 

بربستن (-راه) ۵۶۰ ۶۸۸۸ 

پربستن (ز تاراج بربست دست سپاه) ۸۵۴۷ 

بربستن (هم امروز بربندد از شهریار) 
۳۶۰ 

بربطنواز ۸۷۴۰۷ ۷۴۴۸ 

برپای (نه - دیدند جایی سرای) ۷۵۹۸ 

برپای خاستن ۱۶۴۵ 

پرپای کردن (س شمع؛ سنگه عراده, درفش) 


۱ ۰۸۵۲۷ ۰۷۷۲۸ ۷۰۵۶ ۶۵ ۰ 


۲ و... 


برپای کردن (پرستنده بسیار برپای کرد) 
۲۳۸۴۹ 


کوش‌نامه 


برپریدن (دلش بی‌گمانی ز تن برپرید) 
۷ ۳ ۷۰۷ ۰۵۳۲۴ ۵۴۵۰ 
۴ بنیز رک. پریدن 

بر پی (سه فرسنگ - همی تاختند) ۶٩۲۲‏ 
5۰ ۶۹۵۲ و... 

بر پی (شتابان بشد بر پی آبتین) ۰۱۳۱۹ 
۶۵ ۸ ۲ و... 

برپیچیدن رک. دل برپیچیدن 

پرتاختن ۷۰۱۱ 

برتافتن (عنان را بپیچید و برتافت راه) 
۹ ۲ ۷۵۸۷ و...؛ نیز رک. راه 
برتافتن» روی برتافتن 

برتافتن (چو برتافت فرّ مهی بر سرش) 
۴۳۰۳۷ 

برتافتن: سرپیچی کردن ۷۶۳۸ 

برتر (- خدای) ۰۱۹۷ ۰۲۳۴۸ ۰۵۲۸۶ 
۷۵ و... 

برتر آمدن ۶۲۷ 

برتران ۷۱۷۵ 

برتر بودن ۰۴۴۹۰ ۴۵۴۶ ۶۰۶۹ 

برترخدای ۵۴۸۸ 

برتر شدن ۱۲۲ 

برتر گذشتن ۱۰۰۵ 

برتری ۵۵۷۴ 

بر تن ۳۲۴۹ 

برتنی ۴۵۸۵ 

برتوختن ۵۲۲۳ 

برج (- و باره) ۸۵۱۶ ۱۰۱۱۹ و... 

برجای دیدن ۳۵۶۰ 


فهرست لفات و ترکیبات 


پرجای گذاشتن ن ۶۵۹۹ 

برج حمل ۰۱۰۰۰۹ ۱۰۰۸۰ 

برجستن ۷۶۳ ۸۲۵۴ ۸۹۳۵ ۱۰۰۳۶ 

برج گاو ۶:۴۹ 

برجوشیدن (بده داد و از راستی برمجوش) 
۶۹۴ 

برخاستن (به کام دل شاه برخاستند) ۲۴۱۷ 

برخاستن (-دود) ۶۲۶۲ 

برخاستن (- آواز کوس؛ غوء آواز نای» 
خروش) ۰۳۰۳ ۰۳۰۶۵ ۶۹۱۴ ۸۲۰۰ 
و..»+ نیز رک. شور برخاستن 

برخاستن (وز آن میوه کز کوه برخاستی) 
2۵۷۹ 

برخاستن (ز بستر چو برخاستی مرد و زن) 
٩٩۴۸ 5۴۸۴ ۵۴۸‏ و... 

برخاستن (کتون شاه سقلاب برخاسته‌ست) 
۹۱.۰ 

برخروشیدن 6۹۰۵ ۶۹۶۷ 

برخواندن (- نامه گفتار) ۰۲۲۷ ۳۲۶ 
۸۱ و.. 

برخواندن (چهل سال کس تام او برنخواند) 
۷۶۰۳۲ 

برخوردن ۸۷۳۱ ۰۴۴۹۱ ۹۶۷۰ 

برد رک. با دار و برد؛ ده و دار و پرد:دار و برد 

بردادن (همه رنجهای جهان بردهد) ۲۰۱ 
۱۷/۱۱۱۱ 

برداشتن (- سپاه لشکر: کاروان) ۳۲۸۸ 
۷۵۷٩ ۰۵۸۶۲ ۰‏ و... 


برداشتن (راه -) ۵۸۶۱ ۰۱۹۲۱ ۰۲۱۴۲ 


۳۱ 


۴ و... 

پرداشتن (- رنج» زنگ» بلاه گزند از 
کسی يا چیزی) ۸۷۲۱۰ 8۸۰۲ ٩۸۱۷‏ 
9۹ نیز رک. امید برداشتن. اندازه 
برداشتن» بار برداشتن» خروش برداشتن» 
دست برداشتن از» دیده برداشتن» روی 
برداشتن (؟)» زخم برداشتن» سخن 
برداشتن. غیو برداشتن, کام برداشتن» نعره 
برداشتن 

پوداشتن. رس هروه از ای بو برداشتتد) 
۴۷۵۲ 

برداشتن (یکی دشمن از خویش برداشتیم) 
1۳۷ 

برداشتن (که تا این سخن برئدارم به شاه) 
۸۳۲ 

بردبار ۵۰۵۰ 

بردباری کردن ٩۴۱۱‏ 

بردریدن ۸ بنیز رک. به‌هم بردریدن 

بر دست (فرستاد ب ایرانیان) ۳۰۱۲ 

بردمیدن ۶۹۴۳ ۰۷۸۸۵ ۷۸۹۳ ۸۸۲۵ 

بردن: پیشی جستن بر حریف در چوگان 
۹ نیز رک. از جای بردن» حمله 
بردن» روزگار بردن» ز جای بردن؛ فرو 
بردن کار بردن. کیفر بردن 

۲٩۹۱۹ بردنی‎ 

برده کردن ۰۵۳۶۳ ۵۴۱۹ 

برراه‌رو (از این پیر فرتوت -) ۴۴۷۳ 

بر راه کردن (سواری تو با نامه بر راه کن) 
۸1۶-۹۲ 


۳۱۳ 


بررسیدن: تحقیق کردن ۰۲۱۳۴ ۰۴۶۷۰ 
۲۳ ۶۰۳۲ و... 

بررفتن: بالا رفتن ۷۹۰۴ 

بررمیدن ۷۲۳۱ 

بر روی (دژم گشت و - شادی نمود) ۱۳۲۶۱ 

برز (رمید از سپهدار یکباره س) ۰۱۷۲۶ 
۹ ۷۱ ۴۹ ۸۸؛ نیز رک. بابرز 

برز (تو کردی به هرجای تابنده -) ۶۸۳۱ 

برزن ۰۱۲۳۰ ۰۲۲۵۴ ۳۰۹۸ ۳۱۶۳ و.. 

برزدن (بدان دشمتان خویشتن برزدند) 
٩۲۸۹ ۸۱۱۵5۹ ۷ ۰ ۰5 ۴‏ 

برزدن: زدن ۳۱۷۷ ۵۱۱۵ ۷۶۸۱ 
۱ بنیز رک. آفتاب برزدن» به‌هم 
برزدن. دم برزدن» سراپرده برزدن» سر 
برزدت قفل برزدن» گره برزدن. لشکر 
برزدن» نگین برزدن 

برزدن (ستون -) ۸۵۴۰ 

پرساختن ۰۱۰۳۲ ۰۱۶۴۱ ۶۶۳۱ 

بر سر آوردن (- رای زمان) ۰۲۲۳۱ ۷۰۹۰ 

بر سر کشیدن (-روزگار: راه) ۲۲۲۹۰۲۰۵۹ 

بر سر نهادن ۳۲۷۳ 

پرشدن ۳۷۵۳ ۴۳۳۸ ۰۴۴۳۱ ۱۴۷۱۰ و... 

برشدن (ز دریا چو برشد فرستاده 
مرد) ۵۰۵۳ 

پرشده ۱۰۱۱۸ 

برشکستن (- سپاه) ۰۱۱۳۱ ۶۳۳۰ نیز رک. 
به‌هم برشکستن 

برشکفتن (- رخ دل) ۵۰۲۹ ۵۰۵۴ 
۶:۳۳ 


کوش ‌نامه 


برشکفته ۲۳۲۸ 

برشمردن ۶۵۶۸ 

برف ۲۱۱۹ 

برف بستن (خزان برف بندد همه کوهسار) 
۲۰ 

برفتادن ۰۱۲۰۴ ۳۳۶۸؛ نیز رک. به‌هم 
برفتادن 

برفراختن ۷۴۱۴ ۰۷۶۷۷ ۷۹۱۲ ۰۱۰۰۲۹ 
و 

برفراشتن ۷۸۸۷ 

برفروختن (ز شادی رخ مردمان برفروخت) 
۷ص« ۱1/۷۹ 5 ۷ ۱ *"۱۴-۱۲ 

برفروختن (دلم باز چون آتشی برفروخت) 
٩۲ ٩۲ ۵‏ و... 

برفزودن ۴۸۸ ۷۰۳ ۰۱۴۳۶ ۰۶۸ و... 

برفشاندن (درم عد) ۶۷۵۱۳ نیو وگ: آستین 
برفشاندن 

پرفگندن ۰۱۰۲۶ ۰۱۱۷۷ ۱۶۸ 4۹۹۶ 
و...: نیز رک. برگستوان برفگندن. به‌هم 
رفگندن» تن برفگندن» شکن برفگندن 

۹٩۸۷ برق‎ 

برکردن (- آتش) ۵۲۰۰؛ نیز رک. از جای 
برکردن 

برکردن ( چشم) 4۷۹۱۸ نیز رک. سر 
برکردن 

برکشیدن (- تیغ, گرز) ۹۸ ۰۱۱۸۳ 
۰ ۶۴۸ ۷۷۸۵ و...؟ نیز رک. باد 
از چگر برکشیدن: تن برکشیدن. خیمه 
برکشیدن رده برکشیدن سراپرده 


فهرست لغات و ترکیبات 


برکشیدن» سر برکشیدن» صف برکشیدن» 
غیو برکشیدن. کمر برکشیدن» یال 
برکشیدن 

برکشیدن (- کاروان» سپه) ۰۲۰۳۹ ٩۳۰۳۸‏ 
۸ و .. 

برکشیدن ( که ضحاک چون کوش را برکشید) 
۴۸۱۲۳۰ ۵۰۲۰ 

برکشیدن (- درع) ۲۸۲ 

برکشیدن (- لشکرگه) ۶۹۱۶ 

برکشیدن (- خروش) ۱۵۲۲ 

برکشیدن (-راه ره) ۰۴۹۸۸ ۷۹۴۹ نیز رک. 
بر سر کشیدن راه 


برکشیدن (پس از چاهها برکشیدندشان) 


برکشیدن (... تا مگر کردگار / منوچهر را 
برکشد بی‌گزند) ۹۴۲۳۶ 

برکندن: کندن ۰۱۳۴۵ ۰۳۶۱۹ ۸۸۲۰ و..؛ 
نیز رک. از جای برکندن 

برکندن (- ترس) ۸۸۸۷ 

برکوفتن ۶۶۹۴۹ نیز رک. کوفتن 

برگ (- و ساز) ۱۷۴۵ ۰۲۴۴۶ ۵۸۶۵۳ 
۵۹ نیز رک. بابرگ و باشاخ گشتن» 
گلبرگ ۱ 

برگاشتن ۰۱۶۵۰ ۰۱۸۵۴ ۶۵۹۹ 0۷۷۸۰ 
۱ و..؛ نیز رک. روی برگاشتن؛ پشت 
برگاشتن 

برگذشتن: عبور کردن ۰۲۷۲۹ ۶۱۷۴ 
٩۲۷۴ ۱‏ 


ارزی 


برگذشتن (ز سگ برگذشتند هنگام تگ) 

۵۰۷۷ ۵۶۴ 

برگذشتن رز فرمان و رای تو برنگذرم) ۶۰۸ 
۹+۵۴ 

برگذشتن (بر اين راز بر سالیان برگذشت) 
۰ ۵۷۷۸ ۸۹۸۸ ۹۸۹۹ 

برگراییدن (یکی برگراييم یال و برش) ۸۳۷۳ 
۷ ۰۴۳۵۰ ۸۹۹۲ نیز رک. گراییدن 

بر گرد ۰۱۱۳۴ ۰۲۲۴۹ ٩۷۱۸‏ 

برگرفتن (- رام ره) ۸۴ ۰۱۲۷۱ ۰۲۱۳۷ 
۸ و.. 

برگرفتن (سپه -) ۵۲۵۱ ۱۵۸۰۸ ۰۵۹۹۶ 
۳ و... 

برگرفتن: برداشتن ۰۷۶ ۰۱۰۷۹ ۸۱۳۵ 
و...؛ نیز رک. دل برگرفتن» اندازه برگرفتن 

برگزیدن ۰۳۳۱ ۰۳۱۲۴ ۳۳۲۱ 

برگستوان ۰۱۰۱۹ ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۸۰ ۵۱۵۴ 
3 

برگستوان برفگندن ۰۱۰۱۹ ۰۱۳۳۵ ۱۵۲۶ 

برگستوانور (... سواره ستور» سپه) ۰۵۸۶۵ 
۶۱۳۳ ۷۸۹۸ ۵۸۰۱۲۶ ۸۰۲۲۱ 
۳ ۸۸۹۶ و... 

برگسستن ۴۵۰۷ 

برگشادن (- سخنء گنج زبان؛ نامه 
سرنامه» راز رخ دست و دل,» را در) 
۸ ۰۱۳۶۳ ۰۲۷۹۴ ۰۲۸۱۵ ۰۲۸۹۳ 
۷ ۰۳۵۸۹ و.. یز رک. بغل 
برگشادن» دست برگشادن کمین برگشادن 


۳۴ 


برگشاده دو لب (میان بسته و -) ۵۳۰۹ 

برگشتن (- از مرز) ۵۶۲۰ ۰۶۱۶۶ ۷۱۱۳ 
و...؛ نیز رک. گرد برگشتن 

برگشتن (.. آفتاب. خورشید) ۶۸۹۴ 
۹.۶ 

برگشتن (چو بشنید طیهور برگشت زرد / 
بپیچید و از غم دلش کرد درد) ۳۷۳۱ 

برگشتن (-از کسی از راه و فرمان از آیین و 
را از کار خود) ۰۳۰۳۶ ۸۲۱۱ 4۶۸۸ 
۲ و...؛ نیز رک. گرد برگشتن 

برگشته‌بخت ۱۸۱۵ 

برگفتن (-نام) ۲۹۸۹ 

برگماشتن ۰۴۹۹۱ ۰۵۳۷۶ ۵۵۸۰ نیز رک. 
دیده برگماشتن» گماشتن 

برناه مقابل: پیر 0۲۹۲۲ ۵۴۰۴ ۵۴۷۹ 
۰ و...؟ نیز رک. ورنا 

برنبشتن ٩۱۰۰۶۳‏ نیز رک. نبشتن؛ نوشتن 

برنشاختن (؟) (به اسب و ستام خودش 
برنشاخت) ۰۱۷۱۷ ممکن است دبر» در 
اين مصراع حرف اضافهةٌ دوم «به اسب و 
ستام خودش بره باشد؛ نیز رک. نشاختن 

شا نادند رس ی بت یه کرسی) ۴ 
۳ ۷۲۲۲ و.. 

برنشاندن (- سپاه) ۲۲۲۱ ۸۱۱۸ ٩۶۲۶‏ 

پرنشسعن: ارت به. تخت ۳۲۶۶ ۱۳۶۷۵ 
۴۱۸۶ 

برنشستن: نشستن ۰۳۵۵ ۱۲۳۹ 

3 ای ار تفن سیر آشتب:۰ 2۱۳۲۶ 
۱ ۰ ۶۹۹۹ و... 


کوش‌نامه 


برنگریستن ۵۵۲۴؛ نیز رک. درنگریستن؛ 
نگاه کردن: نگریدن نگرستن. نگریستن 
برنوشتن (زمین زیر پی برنوشتم همه) 
۷۰۱ ۰۸۲۷۶ ۱۰۰۷۳ 

برتهادن: نهادن ۰۲۶۲۳ ۰۳۳۴۴ ۰۳۷۲۳ 
۷ و ..: نیز رک. بار برنهادن: بنه 
برنهادن دل برنهادن زین برنهادن سپاس 
برنهادن؛ مرهم برنهادن 

برنهادن: قرار گذاشتن ۰۷۱۹۰ ٩۱۴۳‏ 

برنهادن (از اين بان گفتا. شما را گناه / 
ببخشودم و برنهادم به شاء) ۷۸۴۷ 

برنهادن (مر این شهر را نام خود برنهاد) 
۲۳۶۵ 

پر و بوم ۳۰۳۱ 

برومند (درخت. زمین -) ۶۲۵ ۰۴۱۹۵ 
۳ ۱ و... 

برومند گشتن ۴۱۹۵ 

برون: بیرون ۸۷۲۲ 

برون آمدن ۰۳۷۵۳ ۰۴۱۰۳ ۴۳۰۵ و...+ نیز 
رکار او بیعان تسین بروان امد 

برون آوردن ۰۱۵۹۳ ۰۲۲۹۵ ۶۴۵۷+ نیز رک. 
سر برون آوردن 

برون بردن ۳۹۸۸ نیز رک. سر برون بردن 

برون تاختن ۰۸۸۱۸ ٩۱۱۱‏ 

برون رفتن (برون رفت نونک به مرگ از 
میان) ۸۷۶ ٩۴۸‏ 

برون رفتن: خارج شدن ۰۳۶۸۶ ۰۴۰۴۵ 
۳ ود 


برون زدن (چو آتش برون زد ز لشکر سمند) 


۷۳۵ 


فهرست لغات و ترکیبات 


۸ بنیز رک. عنان برون زدن 

برون شدن: خارج شدن ۰۴۱۲۴ ۶4۹۶ 
۹ ۷ ۷۳۸۷ 

برون فرستادن ۴۲۵۶ 

برون کردن (- لشکر. طلایه. دشمن. 
فرستاده) ۱۰۹۳ ۵۲۳۸ ۶۰۱۳ ۰۱۵ 
و..؛ نیز رک. از پوست برون کردن؛ جامه 
برون کردن 

برون کردن (برون کرد چیزی که بایسته‌تر | 
به نزدیک ضصحاک شایسته‌تر) ۲۸۱۶ 

برون کردن: بیرون کردن ۰۵۳۱۶ ۶۳۵۷ 
۸۴ ۶9۷ 

برون کردن (- نامه از آستین) ۰۲۷۹۴ 
٩۹۶۳۵ ۶۱۹۶ ۰۵۶۵۲ ۳‏ 

برون کشیدن رک. زبان از قفای کسی برون 
کشیدن 

بره رک. آهویره 

بر هم آمیختن (خوی و خاک و خون 
برهم‌آمیختیم) ۲۸۶ ۰۱۶۲۹ ۶۳۵۴۲؛ نیز 
رک. به‌هم آمیختن 

برهم انگندن ۶۱۶۲ 

برهم زدن ۳۰۸ 

برهنه (اسب -) ۲۹۷۸ 

برهنه‌تن ۷۷۱۲ 

بریان ۸۰۶۱ 

بریان شدن رک. زار و بریان شدن 

پریان کردن (دل شاه را از تو بریان کنم) 
2۹۹ 

بریان کردن (یکی کرده بریان بر آن گرم‌ریگ) 


۸۰۵۶ ۷ 

بریدن (-راه, ره, دریاه بیابان) ۶۹۵ ۰۱۷۰۱ 
۱ ۲۸۴۸ و...؛ نیز رک. امید بریدن 
مهر بریدن 

برین (-.جهان هر زمان برفزون) ٩۱۳‏ نیز 
رک. بهشت برین چرخ برین 

بزان (باد -) ۸۳۲۶۹ ۶۵۹۱ 

بزرگ کردن( - بچه) ۰۱۸۷۲ ۵۲۶۰ 

بزرگی (نمودن س و گندآوری) ۷۶۶۰ 

بزم ۰۳۶۵۴ ۰۷۹۱۲ ۰۷۹۱۳ ۹۴۶۹ 

بزم ساختن ۳۴۸۴ 

بزم کردن ۴۳۱۵ 

بزمگاه ۳۴۸۲ ۱۳۸۰۲ ۷۵۰۱ ۸۷۹۳۷ و... 

بزمگه ۰۱۷۴۶ ۲۳۲۷ 

بزه ۴۵۹۲ 

بس (ز - جوشن و تیغ و زوبین کین) ۰۳۰۵ 
۰ ۰۲۳۳۱ ۸۷۳۳ ۴۱۶ و... 

بش (ما آفریشده خوانند ی )۳۵۱۳۰ 
۹ ۱۰۱۱۳ 

بس بودن (- با چیزی) ۸۰۳۴۷ 

بستر ۰۴۷۵۹ ۰۴۸۹۷ ۸۴۴۸ ۹۰۰۸ 

بستری (ز بس سوختن عنبر و مشک ناب / 
سر - اندر آمد به خواب) ۲۳۳۰ 

بستن (-راه) ۶۹۴۷ نیز رک. امید بستن: به 
سوگند بستن پیمان بستن دل بستن فرو 
بستن: قبا بستن؛ کار بستن» کف بستن؛ 
کمر بستن. میان بستن. میان‌بسته. 
میان‌بسته‌داشتن. میغ بستن. هوش بستن 

بستن: بند کردن ۵۴۴۸ 


۳1۱۹ 


بسته (فرستید - بر شاه زود) ۰۱۳۲۷ 
۲ ۵ ۷/۳۰۹ 

بسته داشتن ۶۵۵ ۱۰۱۰۲ 

بسته شدن (- پی اسب) ۰۲۰۹ ۲۳۷ع 
۶2.۶۷ 

بسته شدن (س دم) ٩۲۵۷‏ 

بسته ک دن ۱۶۲۶ 

بسته‌میان ۷۸۴۴ 

بس کردن ۳۸۹۳ 

بسند بودن (چو دانی که با او نباشم بسند) 
۳۴۰ 

بسنده آمدن ٩۰۹٩‏ 

بسنده بودن ۶۰۶۷ ۸٩۸۰‏ 

بستده کردن ۸۹ ۰۹۰ ۰۳۵۱ ۰۱۹و 

بسی ۷۵۲ ۹۰۶ ۰۷۰۷۲ ۸۷۱۱ و... 

سیاردان ۸۴۲۹ 

بسیارساز ۴۱۲۰ 

سیارمر (سیاه -) ۸۲۸۱ 

بسیارهوش ۰۲۳۶ ۶۲۲۸ ۰۷۰۷۹ ۰۳۹۵ 
و... 

٩۶۰۰ ۰۵۲۵۷ ۶ بسیچ‎ 

بسیچ داشتن ۱۴۱۳ 

بسیچ کردن ۰۹۷ 6۵۲۶ 5۶۰۰ ۹۸۱۶ 

بسیچیدن ۰۱۴۹۵ ۰۲۳۷۷ ۳۲۵۴ ۰۷۶ 
۱ و ... 

بغل برگشادن (قباد از دلیری بغل برگشاد) 
۸٩۱۱ ۶۴۹۶ ۹‏ 

بقم ۱۲۴۴ 

بگماز ۰۴۹۵۳ ۶۷۰۰ ۷۴۰۷ ۸۴۲۵ و... 


کوش نامه 


بلا (نخواهد جهان از بلای تو رست) ۶۲۸۲ 

بلاجری ۰۴۷۱۵ ۷۲۹۴ 

بلا کش‌تر ۳۳۴۳ 

بلبل ۰۳۷۷۲ ۳۷۷۳ 

بلخش (ز پیروزه پانصد. دو سیصد م) 
۲۸۷ 

بلند (نام. آفتاب. شاي تخت نواده 
پیتگافه اسان شتارهت) ۳ 3۷۳۳ 
۷ ۰۴۳۲۰ ۰۴۸۸۰ و..؟ نیز رک. 
چرخ بلند 

بلند (یدان تا شود کنده ذرف و .:) ۶۰۵۹ 

بلند (به فرمان او شد و مغاک) ۸۶۹۸ 

بلنداختر ۲۶۸۸ ۰۳۷۴۰ ۹۸۲۴ 

بلنداختری ۵۵۷۴ 

بلند گشتن (نه کار بداندیش گشتی بلند) 
و(هزه 

بلند گشتن (- آفتاب) ٩۱۶۵‏ 

بلندی (- بدان تاختن کرد پست) ٩۰۴۵‏ 

بلندی کردن ۱۵۳۶ 

بلور ۸۷۹۸۲ ۰۱۰۰۷۶ ۱۰۰۷۷ 

بن (- و بیخ) 0۳۱۶ ۰۴۳۴۰ ۴۵ ۳۶؛ نیز رک. 
از بن» بی‌بن؛ بی‌بنان» خاربن 

بن (سر تا به س) ٩۷۲۲۱‏ نیز رک. بی‌بن 

بن افگندن (یکی رای شایسته افگند بن) 
۷ ۰۱۳۳۶ ۰۲۱۶۶ ۳۸۳۸ و... 

بناگوش ۳۴۳۵ 

بند (- و نیرنگ) ۰۱۷۷۵ ۵۲۵۶ ۰۷۱۴۴ 
1۳ 


بند (شما چند باشید ایدر به -) ۰۲۰۰۰ 


فهرست لخات و ترکینات 


۷۳ نیز رک. زیر بند درآوردن 

بند (... هزاران زره / بدو هیچ پیدا نه - و 
گره) ۵۶۶۰ 

بند (دلش مب ضحاک رنجور کرد) ۷۰۸۴ 
٩ ۲۶۵ ۰۸۷۷۲ ۳۴‏ و... 

بند (بپرداخت و بگشاد - از میان) ٩۵۹۹۸‏ 
یز رک. بند کمر 

بند از لب گشادن ۸۲۶۸ 

بند برتهادن ۸۳۹۷ 

بند زدن (به مه برز خاک سیه بند زد) ٩۴۳۶‏ 

بند شدن (زبان را چو خستو شدی بند شد) 
۹ ۳۷۵۲ 

بند کردن ۰۲۳۷ ۳۹۶۰ ۰۴۱۵۹ ۸۷۱۶۶ و... 

بند کمر ۰۵۳۶۰ ۵۴۹۵؛ نیز رک. بند» کمن 
کمربند 

بند گشتن (... به سوگند) ۱۶۱۸ 

بندگی ۶۸۰۶ ۷۶۳۸ ۲۹۸ ۹۸۵۸ 

بندگی کردن ۰۱۵۰۰ ۷۳۹۷ ۳۰۲ ۹۸۶۵ 

بنده (که ایشان همه - و چاکرند) ۰۱۵۰۰ 
۱ ۲ و.. 

بنده: مقابل آزاد ۷۵۲۸ 

بنده: آفریده و مخلوق در برابر آفریدگار 
۹٩۸۵۷ ۰۸۲ ۸‏ 

بنده: «من» برای اظهار ادب ۴ ۷/۵۱۷ 
۵ نیز رک. این بنده. من‌بنده 

بنده کردن ۵۳۱ 

بنده‌وار ۸۶۰۷ 

بندیان: جمع بندی: اسیر گرفتار ٩۳۰۷‏ 

بنگاه (سپهبد بدان حمله بدخواه خویش / 


۳۲ 


برون کرد یکسر ز - خویش) ۶۴۸۴ 
۶۰2۹۹ 

بنفش ۵۷۸۰ ۶۸۹۳ 

بنفشّه ۱۰۹۷ 

بنه ۰۱۰۸۴ ۱۱۴۷ ۶۹۸۱ ۸۷۹۰ وت نیز 
رک. از بنه 

بنه برنهادن ۰۴۰۴۴ ۵۹۹۶ 

بنه کردن ۱۲۹۵ 

بنیاد ۰۲۳۶۳ ۰۲۳۶۴ ۴۶۲۳ 

بو (-ی خوش) ۴۸۳۹ 

بود و زاد (براندی بیکباره از -) ٩۸٩۲۷‏ نیز 
رک. زادبوم 

بودن: شدن ۶۵۲۵ 

بودنی ۰۱۴۴ ۶۱۷ ۰۱۲۵۷ ۱۳۵۵۸ و... 

بوده رک. نابوده 

بور؛ اسب ۰۵۹۰۲ ۸/۱۱۸ ٩۷۰۷‏ 

بور: اسب سرخ ۶۱۴۵ 

بوس (- و کنار) ۶۷۰۱ 

توس دادن ۶۱۳۳ 

بوس زدن (-گرز بر دوش) ۵۸۸۲ 

بوس کردن (- زمین) ۰۱۳۷۳ ۷۳۰۳ 

بوسه دادن ۶۳۰ ۰۲۷۸۲ ۵۹۹۵ 

بوم (به خاک اندر آمد ببوسید -) ۸۶۹۷ نیز 
رک. آبادیوم بر و بوم. بوم و بر زادبوم. 
مرد و برع 

بوم و بو ۶۸۴۵ ۷۳۱۰ ۰۸۷۳۴۵ ۷۳۶۶ و.. 

بوی: کنایه از ناف مشک ۵۱۰۸ 

بوی (صد از زر ناب و صد از بویها) ۱۷۴۰۵ 


نیز رک. رنگ و بوی 


۷۸ 


بویا ۰۳۸۶۴ ۳۸۷۸ 

بوی خوش: کنایه از نافهٌ مشک تبت ۵۱۰۶ 

بویتده‌یید ۳۸۳۱ 

بوی و رنگ (چو از باختر بردمد س) ۶۶۵۰ 
۲ نی وکن. پیزنگ و بو کشتن؛ 
رنگ و بوی 

بوی - یافتن ۵۸۴۵ ۹۴۶۱ 

بوییدن (هنوز از لبش شیر بوید همی) ۱۶۳ 

به: باء قسم (- جان و سر شاه گندآوران) 
۲۵۱۵ 

به: از (سپاهش گریزان - وی درگذشت) 
۳ ۰۴۸۲۴ ۰۴۳۹۹۴ ۶۸۶ ۱۳۶ 
۱ و.. 

به: با (ز دریا بشد کوش و لشکر - هم) 
۵۱ ۰۲۶۶۹ ۸۰۰۱۸۸ و... 

رت کون از او نام ماند بسی) ۸۷۹ 
۳۸ ۰۲۲۲۳۰۴۶۸۷ ۷۰۱۵۸ 

به: بر (ثبیرةٌ مرا برنشاند س تخت) ۰۱۳۱۷ 
۱۶۰۹۴ 

به: از نظر (فریدون» - دانش؛ سکندر» - 
رای) ۱۳۹ 

به: برای (دو فرزند خود را به روزی دوبار / 
- پرسش فرستاد زی شهریار) ۰۲۲۶۶ 
۱ ۸۲۷۱ 

به: از روی (-دانش نگه کرد و برگشت زود) 
۶۸ ۶۰۳۲ 

به: بهتر ۰۲۴۵۳ ۰۲۴۷۲ ۴۵۳۳ و... 

به آمدن (به نیکی به آید همی دم زدن) ۶۳ 
۱ ۶۲۰۴ 


کوش‌نامه 


به اهو شدن ۳۱۱۴ 

به‌آیین ۰۲۶۷۷ ۸۲۹۶ ۱۰۰۴۰ 

بها رک. پربها 

بهار (سرایی برآراسته چون بهار) ۰۱۱۶ 
۰ ۴۰۹۵ و... 

بهار (به بالاا چو سرو و به رخ چون -) 
۴ نیز رک. نوبهار 

بهار: در مقابل خزان ۳۶۵۴ ۳۷۷۷ 
۸ ۴۴۲۵ و...؟ نیز رک. خزان 

بهاران ۰۲۰ ۲۰۱۳۶ ۴۰۰۸ ۳۴۲ 
۹ و..؛ نیز رک. توبهاران 

به اسب اندر آمدن ۳۶۷۳۰۱۶۸۰ ۸۰۸۲ 

به‌انبوه (- شهری ز بار و بنه) ۰۵۳۴۶ ۶۶۶۵ 

به‌اندازه کردن ٩۸۳۲‏ 

به انديشه فرو شدن ۷۵۰۷ 

بهانه ۱۹۳۷۷ بی‌بهانه کردن 

بهانه جستن ۷۹۴ 

بهائه ساختن ۶۵۴۷ ۸۲۳۳ 

بهانه کردن ۷۱۳۵ 

به‌باد دادن ۰۵۱۹٩‏ ۰۳۲۷۳ ۰۵۸۴۴ ۷۵۹۷ 

به‌یادداده ۶۱۸۶ 

به‌باد شدن ۲۳۷۴ 

به‌بار آمدن ۵ ۷۶ ۵۸۳ ۴۳۴۲ 

به‌بار برآوردن (بهار آید و گل برآرد به‌بار) 
۳۶۰۷ 

به‌پار کردن (صد اشتر همه زر کرده به‌بار) ۸۶۳۲ 

به‌بانگ آمدن ۸۸۰۸ 

به‌پر آمدن (مر آن تخم افگنده آمد به‌بر) 
۴ ۷۳۱۶ 


فهرست لغات و ترکینات 


به‌بر درکشیدن (به‌پر درکشیدند گردان زره) 
2۳۱ 

به‌یر درگرفتن ۰۲۶۱۸ ۰۲۸۳۶ 0۲۸۴۸ ۳۳۴۹ 

به‌بر گرفتن ۵۸۰۹ 

به‌نتد آوردن ۰ ۸۱۸۶ 

به‌بند اندر آوردن ۵۱۴۸ ۸۵۷۱ 

به‌بند داشتن (ندارد ره کاروانی به بند) 
2.۷ 

به‌بند درآوردن 2۹ 

به‌یتد کردن ۶۶۸۸ 

به‌پای آوردن: به‌جای آوردن (چو این کرده 
باشی به نزد من آی / که آرم به‌جای تو 
خوبی به‌پای) ۷۶۱۳ 

به پایان رسیدن ۰۴۹۰۴ ۷۴۹۰ 

به‌یای ایستادن ۲۳۱۸ 

به‌پای بودن ۴۳۴۲۷ ۴۵۵۴ 

به‌پای درآوردن: نابود کردن (منم تا جهان 
بود خواهد. خدای / چو خواهم درآرم 
جهان را به‌پای) ۹۶۸۱ نیز رک. به (باء 
اضافه): از 

به‌پای رفتن ۳۶۷۳ 

۱۵۶۹ ٩۱۹ ۸۵٩۲ به‌پای کردن‎ 

به‌پای ماندن (نه خرگاه مائد و نه خیمه 
به‌پای) ۵٩۴۷‏ : 

به‌پرهیز بودن ۰۱۳۱۵ ۳۲۷۵ 

به پرهیز خود را داشتن ۴۱۱۸ 

به‌پرهیز راندن ۴۱۶۹ 

به پیش (- آشکارا و رازش نهان) ۲۶۸۲ 

به پیش اندر آمدن ۱۷۰۱ 


۳۹ 


به پیمان بستن ۵۰۴۵ ۵۰۵۱ 

به پیوند برخاستن (چو با تو به پیوند 
برخاستم / ز تو دختری نوش‌لب 
خواستم) 2۷۹ 

به‌تاراج دادن ۸۲ ۳۰۳۱ ۵۵۸۷ ۷۳۱۱ 
۹ نیز رک. تاراج تاراج آوردن 
به‌تاراج کردن» تاراج گشتن 

به‌تاراج کردن ۸۵۲۲ نیز رک. تاراج کردن 

بهتر ۸۷۷ 

بهتر آمدن ۱۳۸۶۰۳ 

بهتر شدن (مرا خستگی نیز بهتر شود) 
۹۱۳۹ 

بهتری ۳۹۱۹ 

به‌تندی ۷۳۸ 

به‌تنگ آمدن (بر آن دشت تا دشمن آمد 
به‌تنگ) ۵۷۴ ۶۰۱۰ ۷۶۴۷ ۷۸۸۲ 
۸۳۷۸ 

به‌تنگ اندر آمدن ۷۸۸۲ 

به‌تنگ آوردن (بگیرمش و ایدر به‌تنگ 
آورم) ۷۷۵۶ 

به‌تنها: به‌تنهایی ۸۳۰۱۹۱ ۳۸۲۱ 

به جای: دربارة ۶۸۹۷ ۸۷۷۰ ۸۹۹۹ و.. 

به جای آمدن (- آرزو) ۸۵۷۶؛ نیز رک. چاره 
به جای آمدن 

به‌جای آمدن (جز از سی‌هزاران نیامد 
به‌جای) ۶۱۷۰ ۷۳۳۹ ۹۵۱۱ 

به‌جای آمدن (تو را خورد و پوشش چو آمد 
به جای) ۸۵ 

به‌جای آوردن 0۳۱۷ ۰۵۵۷۳ ۸۵۶۵۱ 


۲۰ 


۷ ۸۸۸۴ و...: تیز رک. چاره به‌جای 
آوردن. رای - به‌جای آوردن. سپاس: 
به‌جای آوردن فرمان به‌جای آوردن» کین 
کسی را به‌جای آوردن. وفا به جای آوردن 

به‌جای آوردن (ریان تو را من به‌جای آررم) 
۳۳۵۰ 

به‌جای آوریدن رک. سپاس به‌جای آوریدن 

به‌جای بودن ۸۰۰۲ ۸۱۳۴ ۱۰۰۰۸ 
۱۸۳ 

به‌جای بودن (سر شاه باید که باشد به‌جای) 
۳۶۸ 

به‌جای داشتن (- دل و هوش) ۳۸۶۰ 

به‌جای ماندن (که گر پهلوان کینه ماند) 
۴ ۲ بنیز رک. دل به‌جای ماندن 

به‌جای ماندن (نماند سرانجام گیتی به‌جای) 
۲ ۷۰۴۷ ۸۱۰ ۸۷۵۱ و 

به‌جز ۵۴۲۸۷ ۷۷۲۵ 

به‌جنگ آمدن ۷۶۹۵ ۸۱۳۹ 

به‌جنگ آوردن (قراطوس لشکر به جنگ 
آورد) ۷۶۹۷ 

به‌جوش آمدن ۱۰۳۹ ۴۳۴۱ ۰۵۵۱۳ 
۴ و..؛ نیز رک. خون کسی به‌جوش 
آمدن 

ترفن : برامدان: زیت اذل ۳۸۴ ۱۱۵۹ 
۹ ۳۸۳ و... 

به جوش برشدن (- دل) ۵۱۸۳ 

به‌چنگ آمدن ۱۰۸۸ ۳۸۶۵ ۸۲۶۲ 
۱ و.. 


به‌چنگ آوردن 0۲۶۲۷ 0۴۷۴۴ ۸۱۳۳ و... 


کوش‌نامه 


به‌چنگ گرفتن ۶۳۱۹ 

به‌چیزی داشتن ۶۱۰۶ 

به‌خاک اندر انداختن ٩۱۵‏ 

به‌خاک برآوردن (سر تخت و تاج فریدون 
به خاک / برآرم ندارم ز کس ترس و باک) 
۶:۹۴ 

به خاک داشتن (-کسی را) ۸۰۲ 

به خروش آمدن ۸۸۰۸ 

به خواب اندر آمدن ۲۳۳۰ 

به خواب اندر آوردن ۰۲۶۴۴ ۵۰۲۱ 

به خواب دیدن ۷۶۹۴ 

به خوان نشاندن ۴۳۹۹۹ 

به خوبی (سگسی کردشان) ۰۳۳۰۸ ۳۳۱۳ 
۹۳۷۱ 

به خون کسی شتافتن ۴۷۵۸ 

بدخون کسی گرفتار شدن ۹۵۴۱ 

به‌دار درآوردن (ز تختض برآرم» درآرم به دار) : 
۶۹۰۸ 

به دام آمدن ۸٩۹۴‏ 

به دام چیزی بودن ۹۹۶۲ 

بددر آمدن: خارج شدن ۴۷۴۶ 

به‌درد آمدن ۴۹۴ 

به‌درد بودن ۳۷۴۲ 

بددرد شدن ۱۸۹۹ 

ب‌درد ماندن ۴۸۵۸ 

به‌در رفتن (به‌پلغار و سقلاب‌رفت او به‌در) ۴۷۳۶ 

به‌دست آمدن ۸ ۰۱۶۴۲ ۰۲۹۳۱ ٩۳۱۲۷‏ 
۷۵ ۸۸۸۱؛ نیز رک. چاره به‌دست 


آمدن 


به‌دست آوردن ۰۲۶۵۱ 0۳۵۷۷ ۵۸۵۴ و... 

به‌دست داشتن ٩۳۵۰‏ 

به‌دستور کردن: به وزارت برگزیدن ۲۶۸۰ 

به دونیم زدن: به ,دونیم کردن ۶:۵۹ 

به دونیم کردن ۵۷۴۱ ۰۸۴۰ ۶۷۳۱ و... 

بهر: حظٌ و نصیب ۰۲۶۹ ۰۲٩۱‏ ۱۲۱۱۵ و.. 

بهر: پاره قسمت ۰۷۱۹۰ ۷۲۲۸ ٩۳۴۸‏ 
۹۳۴۹ 

بهر رک. از بهر ز بهر 

بهر آوردن (ز بیداد و تاراج بهر آورد) 
۱۰۰۹۷ 

وان درامتن ۱۳۱۳ 

بهرام (نه - ماند و نه کیوان) ٩1۰۷‏ 

به راه آوردن 0۱۱۶۶ 4۶۸۵ ٩۷۳۵‏ 

به راه افگندن ۶۵۱۱ 

به راه درآوردن ۷۲۷۸ 

بهر برداشتن ۰۲۵۱ ۳۱۶۹ 

بهر داشتن ۱۲۸ 

بهر کردن ۶۶۶۲ 

به‌رنج آمدن ۶۸۰۴ 

به‌رنج آوردن ۵۶۰۰ 

به‌رنج بودن ٩۷۹۹‏ 

به‌رنج داشتن ۴۹۸۲۰۲۲۱۲ ۴۰۱۶ ۴۹۸۲ 

به‌رنج شدن ۰۳۰۳۵ ۶۷۲۵ : 

به روی آمدن (یکی پرسش دیگرم آمد 
به‌روی) ۰۱۴۵۵ ۴۳۷۸ 

به روی کسی آوردن (- چیزی را) ۰۱۶۱۷ 
۱۶۶۶ 


بهره: بخش: حسهّه ۳۰۲۵ ۶۹۵۳ ٩۳۵۱‏ و.. 


۷۳۳۱ 


بهره: سود و نفع ۱۴۳ 


:بهره برداشتن ۰۱۳۳ ۳۰ ۱۳۸۴۲ 


به‌ره کردن (- فرستادهی سپه) ۰۵۰۱۹۹ ۷۷۷۳ 

بهره‌مند ۸۰ ۷۸۶۶ 

بهرهمت شین ۴۱۹۴ 

بهره‌ور شدن ۸۶۵۲ ۸۳۷ ۹۸۵۲ 

بهره‌ور کردن ۰۱۸۵۱ ۷۳۸۷ 

بهره یافتن ۷٩‏ ۳۶۸ ۴۱۷۷ 

بهر یافتن ۵۳۸۰۶ ۰۵۵۱۹ ۷۸۱۸ 

به‌زاری (- گریست) ۲۳۷۳ 

به‌زخم آمدن (تبیره به زخم آمد و بانگ 
کوس) ۶۲۵۲ 

به‌زنهار داشتن ۴۶۳۸ 

به‌زنهار کسی بودن ۷۲۱۷ 

به‌زودی (- به آبادجایی رسیم) ۲۴۶۲ 
۳ ۰۱۳۸۹۴ ۳۹۹۰ و.. 

به زه آوردن (؟) ۲۳۰۷ 

به زیر آمدن ۰۴۶۶۵ ۰۵۲۹۹ ۵۳۲۳ ٩۳۰۴‏ 

به زیر آوریدن ۷۸ نیز رک. آوریدن 

به زير اندر آمدن ۱۶۹۹ 

به زیر رفتن ۴۲۹۴ 

به‌ساز کردن (- لشکر) ۵۶۰۱ 

به‌سان ۸۵۶۳ ۳۷۶۸ ۶۳۵۲ ۷۵۳۳ و... 

بهسر آندو آمدن: (تیفتاد. زاس اند امد 
به‌سر) ۷۰۲۰ 

به‌سر بردن ۴۹۴۵؛ نیز رک. روزگار به‌سر 
بو 

به‌سوگند اندر آمدن ۴۹۷۵ 


به‌سوگند بستن ص۰۵ ۷ ۷ ۱۲۳6۵( ۱ + 


۳۳ 


۵۰۶۸ ۰۵۰۴۵ 

٩۲۹۷ به‌سوي‎ 

بهشت ۰۳۸۱۱ ۷۵۵ ۹۸۵۲ نیز رک. باغ 
بهشت. چراغ بهشت 

بهشت برین ۲۲۶۰ 

به‌شوی دادن ۶۶۸۷ 

به‌فرمانبری برآوردن: به‌فرمانبری درآوردن 
۹2۵۳ 

به‌فرمان کسی آمدن ۲۳۱ 

به‌فرمان کسی اندر آوردن ۰۴۹۸۱ ۸۳۹۴ 

به‌فرمان کسی شدن ۳۸۸۳ 

به فریاد بودن ۱۷۶۱ 

به فریاد رسیدن ۶۸۲۸ 

به کار آمدن ۰۱۷۵۵ ۰۲۱۳۶ ۲۲۹۴ 

به کار آوردن ۳۹۲ 

به‌ کار بردن ۰۷۸۸۸ ۸۲۳۳ 

به کار بودن ۳۲۸۴ 

به کام بودن ۱۶۵۹ 

به کام رسانیدن ۰۴۵۹۴ ۷۱۳۰ ۷۳۰۵ 

به‌کام رسیدن ۰۵۴۴ ۰۷۶۵ ۴۳۴۶۲ 

به کام رسیده ۷۵۰۲ 

به کام کسی شدن ۰۱۵۳۳ ۶۰۷۰ 

به کام کشتن ٩۳۷۹‏ 

به کردار: مانند ۰۳۰۱ ۰۱۹۱۶ ۰۲۳۸۵ و.-. 

به کس نداشتن (-کسی را) ٩۴۱۴۱‏ نیز رک. 
کس به کس نداشتن 

به کین آمدن ۱۲۷۴ 

به گرد (- جهان) ۰۱۸۶۸ ۰۲۵۰۰ ۰۴۳۰۳ 
و...: نیز رک. گرد 


کوش‌نامه 


به گرد اندر آوردن ۱۸۹۳ 

به گرد برآوردن ۱۶۰۸ 

به گنف دراو رون نفره 

به مردم خواندن ۴۸۱۱ 

به مردی داشتن (-کسی را) ۱۹۵ 

بد مزد داشتن (کسی را) ۵۷۰۶ 

به مشت آمدن (پدید آمد و بختش آمد به 
مشت) ٩۵۷۸‏ 

بهّمن (ماه ..) ۰۲۰۳۶ ۲۰۳۰ 

به مٌهر اندر آوردن (- نامه را) ۸۲۵۶ 

به مهمان کسی بودن ۱۰۰۰۷ 

بدنام (کنون کشته و خاک گشته - / به از 
زنده و دشمنان شادکام) ۶۴۵۰ 

به نزد ۰۷۲۷۱ و...؟ نیز رک. نزد 

به نزدیک ۰۴۱۲۱ ۰۷۳۱۴ ۰۱۰۰۲۷ و...: نیز 
رک. نزدیک 

به نزدیکی ۰۲۸۹۱ ۰۴۸۵۵ ۸۳۹۳ ٩۶۰۴‏ 

بدننگ ارو ۱۳۹۴ 

دنشک اندر آرزدن ۵4۸۶ 

بدنیرو شدن ۰۲۰۹۲ ۰۳۱۱۴ ۹۵۰۳ 

به‌نیز ۰۳۹٩۲‏ ۵۳۴ ۶۴۹ ۰۲۳۸۹ و... 

بدویژه ۶۶۰۴ ۸۴۸۶ نیز رک. ویژگان 

بدهم آمیختن (بيامیخت آن هر دو لشکر 
به‌هم) ۱۷۸۵۸ نیز رگ. برهم آمیختن 

به‌هم بازخوردن ۶۹۱۷ ۸۸۱۰ ۹۳۹۴ 

به‌هم برآمدن ۶۲۷۸ ۷۱۸۱ 

به‌هم بردریدن (دل دیو و جادو به‌هم 
بردرید) ۵۵۸۸ 


بدهم برزدن ۳۹ ۴« ۵۰ ۲۶۸ ۶ وه.. 


فهرست لغات و ترکیبات 


به‌هم برشکستن ۵۸۸۳ 

به‌هم پرفتادن ۶۲۶۰ 

به‌هم برفگندن ۰۳۲۱۰ ٩۱۱۳‏ 

به‌هم درشدن ۳۷۷۰ 

به‌هم درفتادن ۳۰۶۷ 

به‌هم کردن (سپاهی به‌هم کرد و آمد برم) 
۱/۸۹۰۶۸۹۴ 

به‌هوش ۰۲۱۰۲ ۶۰۳۹ 

به‌هوش آمدن ۶۵۰۸ ۵۲۲ ۸۷۵۰۴ 
۷۱ و... 

بهی (ترنج و -) ۲۳۲۹ 

بهی (- راه یزدان شناسیم و پس) ۴۳۹۳ 
۷ ۰۴۴۸۲ ۴۸۳ ۴ و... 

به‌یاد داشتن ۰۳۳۶۵ ۱۰۱۱۲ 

به‌یاد گر فتن ۵۹۸۸ 

به‌یکبار ۵۹۶۲ 

به‌یکبارگی ۰۴۵۰۷ ۵۵۸۳ ۵۹۶۵ و... 

به‌یکباره ۰۳۶۲۰ ۱۵۹۳۰ ۷۰۱۳۲ و... 

به یک‌سو شدن (اگر من ز پاسخ به یک‌سو 
شوم / به نادانی خویش خستو شوم) 
۴۲« 

به یک‌سو کشیدن (سر از راه یزدان به 
یک‌سو کشید) ۸۴۶۵ 

٩۳۴۹ بهین‎ 

بی‌آرام شدن ۴۶۲۵ 

بی‌آزار ۰۲۱۴۲ ۸۷۸۱۴ ۷۸۱۵ 

بی‌آزارتر ۷۸۱۵ 

بی‌آزار کردن ۱۰۸۲ 

را ۱۳۵۱ 


۳۳ 


بی‌آهو ۳۳۷۳ 

بو آهو کردن ۵۰۱ ۸۱۵ 

بی‌انجمن: تنها ۵۲۲۶ 

بی‌اندازه (سپاس -) ۱۶۵۷ 

توبک ۳۳۳۲ 

بی‌بر ۰۲۳۷۵ ۴۵۴۶ 

بی‌برتر ۲ ۴۵۷ 

بی‌بر کردن ۴۳۸۷ 

بیبن رک. آب بی‌ین؛ دریای بی‌بن. کوه 
بی‌بن 

بی‌بنان. جمع: بی‌بن: فرومایگان ۲۴۳۲ 
۳۸ ۳۰۴۲ ۳۳۷۵ ۸۲۰۵ ۱۳۵ 
۳ ۹۶۵۵ 

بی‌بهانه کردن (- کسی را) ۴۹۸۰ 

بی‌بیم ۴۰۳۲ 

بی‌پرٌ و پای ۷۶۰۰ 

بی‌تن (که درویش دل‌سفله و - است) 
۳2۰۹ 

بیجاده‌تاج ۳۷۵۸ 

بیجاده گون ۵۷۸۰ 

بی‌جان شدن ۷۵۱ 

پی‌جان کردن ۶۳۰۲ 

بی جفت (به نام خداوند - و یار) ۱۰۰۴۷ 

٩۷۷۰ ۶۸۴۰ ۵۵۸۳ بیچارگی‎ 

بیچاره (به درویش و - بخشش دهند) 
۷۲ ۳۰۸۳ ۰۴۵۵۵ ۵۲۹۴ و... 

٩۷۶۹ بیچاره‌تر‎ 

بیچاره شدن (-از دست کسی) ۵۲۶۲ 


بیچاره گشتن ۲۴۵۳ 


۳۳۴ 


بیچاره‌وار ۰۱۳۲۴ ۰۱۸۸۲ ۵۳۲۸ 

بیچیز ۲۰۳۷ 

بی‌حال (دل خویش را سخت -دید) ۳۷۰۶ 

بیخ ۰۳۶۱۹ ۰۴۳۴۰ ۵۲۷۸ و... 

بیختن ۰۲۴۱۹ ۱۳۴۸۸ ۵۸۰۴ ۸۱۳۷ 

بیخرد ۵۲۶۹ 

بی‌خو کردن (-باغ) ۳۴۰۰ 

پید (درخت -) ۰۳۸۳۱ ۰۴۰۰۸ ۰۲۴۲۳ 
۶:۴۸ 

بیداد ۰۸۵۲۱ ۰۱۴۸۴ ۱۵۵۴ و.. 

بیدادجوینده ۸۴۵۰ 

بیداد کردن ۰۱۴۸۴ ۳۲۳۸ 

پیدادگر ۰۳۸۹۵ ۴۹۱۱ 0۷۱۱۱ ۲۰۷ ۸۷ و... 

بیدادی: بیدادگری ۷۰ 

بیدار (شاه -) ٩۴۵۰‏ 

بیدار (بخت -) ۰۱۳۰۹ ۰۲۵۴۳ ۷۶۳۲ و... 

٩۳۹۹ ۷۶۴۰ ۶۷۶۷ بیداربخت‎ 

بی‌دانش ۴۹۷ 

بی‌داوری ۶۳۷ 

پی‌درنگ ۰۲۱۵۰ ۴۹۷۹ ۰۵۱۹۸ ۶۴۱۵ 
و 

بیدل ۰۳۴۲۶ ۵۶۷۰ ۸۶۴۳ 

بیدین ۰۱۷۵ ۷۰۴ 

بیران: ویران ۸۳۰۶ 

بیراه (راه و -) ۰۳۰۷۵ ۰۶۲ ۸۱۶۴ 
۹۳۴۲ 

بیراه ( که - را او به‌راه آورد) ٩۷۳۵‏ 

بیراه گشتن ۹۶۸۵ 


بی‌رایی (ز -خویش آگاه گشت) ۱۶۰۳۰ 


کوش‌نامه 
بیرنگ بودن ۳۸۲۴ 
بیرنگ شدن ۷۱۶ 
بیرنگ و بوی گشتن ۸۰۲۸ نیز رک. بوی و 
رنگ 


بیرون آمدن از کام کسی ۲۶۲ 

بیرون بردن ۳۹۸۲ 

بیرون زدن (- اسپ) ۱۳۹۱ 

بیرون شدن ۳۵۹۴ ۰۳۶۱۱ ۳۹۸۶ و.. 

بیرون کردن ۷۳۴۲۷ 

بیرون کشیدن (از آن شاخها برگ بیرون 
کشید) ٩۳۸۶۹٩‏ نیز رک. پوست بیرون 
کشیدن 

بی‌روی (کا کردار ...) ۶۰۲۲ ٩۳۳۸‏ 

بیره بیرهان ۰۴۰۷۲ ٩۹۷۵۶‏ 

بی‌سایه (همان بود کز آب بی‌مایه بود | ز 
باغ و ز کاریز - بود) ۱۰۰۲۵ نیز رک. 
کم‌سایه 

بیسراک ۰۱۸۳۲ ۱۸۴۰ 

بیش: بیشتر ٩۷۱۵۱‏ نیز رک. بی‌کم و بیش. 
کمابیش, کم بیش کم و بیش 

بیش (نیارد مرا - در جنگ یاد) ٩۱۶۰‏ 

بی‌شکی (به یزدان رساند تو را-) ۷۳۶ 

بیشمار ۰۳۰۰ ۰۲۳۵۸ ۲۲۵۲ و... 

بیش و کم ۴ ۶۶۵۷ ۱۷۴۰۳ نیز رک. 
بی‌کم و بیش 

بیشه: جنگل ۰۸۰۹۹ ۰۱۱۰۱ ۱۴۴۵ 
۸ ۲۷ و... 

بیشی ۰۳۳۵۴ ۴۴۰۰ 

بیغاره ۴۵۷۲ 


فهرست لغات و ترکسات 


بی‌غم کردن ۸۶۹۵ 

بو فد شتدن ۴۶۲۰۰ 

بو بت کش ۱۳۴۹۹۰ 

بیکار (ز پیران - و ناهار و سست) ۶۸۷۱ 

یکران ۰۸۱۳ ۰۱۲۸۹ ۰۱۹۹۶ ۴۹۶۹ و.. 

بیکرانه ۰۱۳۰۶ ۰۱۶۴۸ ۴۶۸۹ و... 

بیکمٌ و بیش ۱۷۵۵۲ نیز رک. بیش و کم 

بیگانه ۳۶۰۰ ۳۶۰۱ ۴۸۴۱ و.. 

بیگانه شدن (چو با آبتین هوش بیگانه شد) 
۱ ۴۸۱ 

بیگانه‌مرد ۳۵۹۹ 

بیگاه و گاه ۸۲۶۷ ۸۴۸۹ ۸۶۷۲ نیز رک. 
گاه گاه گای گاه و بیگاه 

بی گزند ۰۴۴۹۷ ۰۴۷۰۲ ۵۱۳۱ و... 

نی گاند داشعن ۵۳۲۴ 

بی‌گفت‌وگوی ۰۲۶۴۷ ۶۷۰۸ 

بو کمان. (شتکسته شدای بد.میمنه) ۳۷۱۲ 
۴ ۰۷ ۸۸۳ و.. 

پی‌گمان (فریبنده بوده‌ست و من - | ز کنده 
سرآمد سپه را زمان) ۶۱۸۰ 

وکا بودن ۰۱۸۶۶ ۰۳۱۱۰ ۳۵۴۵ 

۶۰۵۲ 

بی‌گمانی (دلش - ز تن برپرید) ۰۱۲۲۷ 
۳۱ ۰۴۵۰۶ ۹۴۸۸ و.. : 

٩۶۹۳ ۲۸۸۶ بیگنه‎ 

بیگنه‌مرد ۴۴۷۸ 

بیل (-و تبر) 0۱۸۰۰ ۶۳۷۴ ۶۴۰۹ و.. 

بیم ۰۸۴۹۸ ۱۱۰۱۰۴ نیز رگ. بی‌بیم 

بیمار شدن ۶۵۱۸ 


۳۳۵ 


بیمارمردم ۶۰۰۹۵ 


آبیم کشیدن ۸۹ 


بی‌مایگی ۰۱۸۷۹ ۴۰۳۰ 

بی‌مایه» بی‌مایگان ۰۱۷۹ ۰۵۳۱۶ ۱۰۰۲۵ 

بی‌مایه تر ۹۳۷ 

بی‌مرّ ۵۰۷ 

بی‌مکان ۱۴ 

بینا ۰۴۴۱۴ ۴۴۱۵ 

بی‌نمک (ز سر تا به پایان سخن -) ۲۴۲۷ 

بیتنده: چشم ۰۴۰۰۲ ٩۸۱۱‏ 

بینوا (نامف بوم و بر تس ۵۸۵۲ ۷۳۴۵ 
تشاد 

پینوا داشتن ۲۰۹۰ 

بینی (که مغزش ز - برون شد.روان) ۸٩۴۴‏ 

پی‌نیاز ۰۲۹۰۲ ۰۳۰۲۳ ۰۵۸۰۷ و.. 

بی‌نیاز شدن ۸۳۸۷ 

بیوفا ۰۳۸۲۳ ۵۲۶۰ 

بیوفایی ۷۱۳۳ 

پیوفای کدندن ۲۹۲۶ 

بیوه کردن ۵۳۶۳ 

یهده ۲۸۸۹ ۶۸۴۹ 

بی هراس ۳۵۷۸ 

ببهش. بیهشان ۰۳۲ ۰۵۰۳۰ ۹۶۵۷ 

ببهشی ۶۹۰۹ 

بی‌همال ۰۲۳۰ ۶۵۴ ۰۷۴۰ ۰۱۸۵۷۳ و... 

بی‌هنر ۴۵۳۷ 

ببهوده (گفتار -) ۰۳۵۳۵ ۰۵۸۵۰ ۳۱۱ 
و.. 


بیهو ده (به بیداد و بگشاد دست) ٩۵۶۰‏ 


۷۳۳۹ 


بیهوش (تن مرد - برداشتند) ۰۳۷۲۰ 
۴ ۶۵۲۰ ۶۵۷۰ ۹۵۶۸ و.. 

بیهوش (ز - مغزش چو می دور شد) 
٩۹۵۶۸‏ 

ببهوش شدن ۱۰۰۵۳ 

بیهوش گشتن ۰۴۸۳۶ ۷۱۴۵ 

بیهوش یافتن (سوار از طلایه سوی کوش 
تاخت | از آن هول گفتی که بیهرش 
یافت) ۸۰۸۰ 


بی‌بار (یزدان س) ۳۵۳۶ 


پ‌ 

پاداش ( گنه را جز این هیچ -نیست) ۰۱۴۷۳ 
۷ ۰۲۸۸۷ ۶۷۵۸ 

پاداش: جزای نیک ۰۲۰۲۶ ۰۲۰۲۷ ۶۶۷۵ 
۲ و... 

پاداش: مطلق مکافات و جزا ۵۱۰۵ ۷۳۹۳ 

پاداش کردن ۱۴۸۹ 

پاداش یافتن ۰۵۷۰۸ ۸٩۲۸‏ 

پادافره ۰۱۲۸۵ ۰۱۵۶۱ ۰۱۶۰۰ ۰۲۴۵۰ و.. 

پادزهر ۱۰۰۹۹ 

پادشا ۲۷۵۳ 

پادشا بودن (-بر) ۰۳۱۶۵ ۴۸۶۴ 

پادشا: کنایه از خداوند ۳۷۴۴ ۹٩۳۴‏ 

پادشاهی: مملکت. قلمرو ۰۲۲۳ ۰۱۶۱۳ 
۶ ۰۲۷۶۵ و... 


پادشاهی: سلطنت ۷۲٩‏ ۸۴۳4 ۸۵۳ 


٩۳۲۵ ۶‏ 
پادشاهی کردن (تو بر پادشا پادشاهی مکن) 
۳۷۴ 


کوش نامه 


پارسا ۴ ۴۸۶ 

پارسایی ۰۲۱۰۵ ۳۳۸۹ 

پارسی (دلت گفت اگر پهلوی داندی | ... / 
تو را پارسی بازگریم درست) ۴۴۸۹ 

از (فرستاد له - دفتر به شاه) ۴۳۹ 

پاره: قطعه ۵۶۶۳ ۹۶۳۵ ۰۱۰۰۲۳ 
۱ نیز رک. یک پاره 

پاره (به دو مه چهل - کشتی بساخت) 
۷۶۷۷ 

پاره پاره کردن ۸۰۸۷ 

پاره کردن (قراطوس بیچاره را پاره کرد) 
۷۹۳۶۸ 

پاس (نه بانگ یلان و نه آوای -) ۶۱۰۹ 
۶-۱ 

٩۸۶۱ ۰۲۹۷۶ پاسبان‎ 

پاسبانی کردن ۷۲۱۹ 

پاسخ آمدن ۰۴۳۷۶ ۰۴۴۳۹ ۵۲۰۰ 

پاسخ آوردن ۰۱۲۲۰ ۰۱۶۲۷ ۰۱۹۵۳ 
۹ و... 

پاسخ بازآوردن ۰۲۱۹۳ ۰۲۶۵۰ ۳۹۹۳ و... 

پاسخ به‌جای آوردن ۴۴۷۲ 

پاسخ دادن ۰۸۵۰۴۲ ۴ ۶۷۰ ۷۷۵۳ و... 

پاسخ کردن ۶۵۴۸ ۵۷۹۳۴ ۸۱۷۸ ۸۲۷۲ و... 

پاسخ گزاردن ۰۲۹۸۹ ۵۰۱۵ 

پاسخ یافتن (سپهبد چو پاسخ چنین یافت. 
گفت) ۰۱۲۹۱ ۰۵۳۰۶ ۶۲۷۰ 

پاس داشتن (طلایه نبود و نه کس داشت 
پاس) ۶۱۰۴" 

پاک (خداوند. داون یزدان -) ۶۶۳۰ 


فهرست لغات و ترکسات 


٩۹۱۷۱ ۳۸ ۲ 

پاک (جان. جمشید. اندام. زن لعل -) 
۲ ۰۳۸۹۱ ۰۴۲۲۷ ۹۶۳۳ ۱۱۱۰۰ 

پاک: قید کیفیت ٩۱۸۵ ٩۰۰۱۸۰۸۶۹۸‏ و.. 

پاک (همی گفت کای -نیکی‌شناس) ۶۹۵۹ 

پاکان (ز یزدان‌پرستان و ب دین) ۰۴۶۹ 
٩۰۰۷ ۳‏ 

پاک بودن (ز باد و ز باران جهان پاک بود) 
۷/۷۳ 

پاک‌تن ۴۷۸ 

پا کدامن ٩۵۶۶‏ 

پا کدل ۰۱۷۷۹ ۶۶۱۸ ۸۴۷۱ 

پا کدین ۰۴۸ ۸۱ ۲۰۶۲ ۳۳۷۴ و... 

پاک‌رای ۰۵۰۶ ۷۳۴۲ ۰۴۱۵۶ ۲۳۷۷ و... 

پاک شدن ۰۳۹۹۶ ۷۲۷۴ 

پاک کردن ۵۶۹۶ ۸۵۶۹۷ ۶۸۲۹ ۸۱۷۵ 
و 

٩۹٩۹۱۸ پاک‌کیش‎ 

پاک گشتن ۶۸۵۸ 

پاک‌هوش ۰۲۳۳۹ ۷۴۲۸ نیز رک. 
ناپاک‌هوش 

٩۸۸۷ ۰۱۹۴۴ پاکی‎ 

پاک‌یزدان ۴۳۲۸۱ 

پاکیزه (دستون فرزند -) ۵ ۳۵۱ 

پاکیزه‌تن ۶۳۶ ۳۵۲۳ 

پا کیزه‌دین ۰۲۰۵۱ ۳۴۳۲ 

و ۳ ۰۹۵۲۵ ۹۷۹۰ 

پا کیز‌رنگ (غرم -) ۳۵ 

پا کیزه کیش ۰۲۱۶ ۳۵۸۷ ۰۳۷۸۷ ۳۳۸۲ و.. 


۳۳۷ 


پاکیزه‌هوش (شاه مرد. دبیر -) ۰۲۳۳۹ 
٩۴۰۲ ۴۳۴۱ ۷‏ 

پالودن (چو یکچند از این‌سان پپالود گنج) 
2۰۱ 

پالودن (وز اسبان جنگی بپالودنم) ۹۵۳۲ 

٩۱۹۴ ۶۵۷۸ پالهنگ‎ 

پالیز ۰۷۵۲۰ ۷۹۰۹ 

پانجده: پانزده ۵۶۴۰ 

پای ٩۴۹۸‏ نیز رک. بر پای» بر پای خاستن. 
بر پای کردن. به پای آوردن؛ به پای 
ایستادن» به پای بودن» به پای درآوردن: 
به پای رفتن به پای کردن به پای ماندن, 
بی‌پر و پای, پای افشردن» زیر پای آوردن 
زیر پای درآوردن؛ سبک‌پای؛ نشستن از 
پای 

پایان (از سر تا به -) ۷۹۹ ۰۲۲۲۷ ۸۵۰۰۷ 
1۷۰۳ 

پایان: در مقابل: تیغ کوه ۱۱۹۷ 

پای اوردن (- به اسپ بر به اسب اندر) 
۷۸ ۷۳۸۳ 

پای اندر آوردن (-به اسب) ۱۳۴۴۸ ۰۵۷۹۳ 
وک 

پای پیش نهادن ۶۵۸۱ ۶۵۸۲ 

پایدار ۴۴۲۰ 

پایداری کردن ۹۹۹۸ 

پای داشتن ۶۴ ۰۲۷۰ ۰۱۳۶۹ ۰۵۲۹۹ 
٩۴۵۶ ۹‏ 

پای دام ٩۳۷۹‏ 

پای رنج ۸۰ ۳۴۷ 


۷۳۸ 


پای فشردن ۲۹۱ ۶۳۵۰ 

پایکوب (همه - و همه چنگ‌ساز) ۰۲۳۸۳ 
2۶۶۷ 

پایگاه ۰۴۹۳ ۰۲۷۶۴ ۸۳۶۶ 

پایگاه دادن ۸۳۸۰ 

پایگه ۰۷۴۴۵ ۷۸۴۶ 

پایمردی کردن ۷۲۱۵ 

پاینده ۰۸۴۷ ۳۲۵۱ 

پای نهادن ۰۵۵۷۵ ٩۱۰۱‏ 

پایه: مقای مرتبه ۳۸۸۱ ۵۸۵۳ ۶۷۳۲۱ 

پاییدن: توقف کردن ۰۲۵۸ ۰۱۸۹۷ ۰۲۱۴۱ 
۷ و... 

٩۰۱۶ پتک‎ 

پتیاره ( کوه -) ۱۵۵ 

پتیاره(بترتر ز کوش ایچ - نیست) ۲۱۵۸» 
۳ ۷۳۸۲ 

پخته (بریان و س) ۸۱۶۱ ۸۰۶۶ 

پخته (میو؛ -) ۶۵۳ 

پدر: در اینجا. پدربزرگ ۷۴۳ 

پدید ۴۶۶۶ 

پدید آمدن ۰۲۰۰ ۰۲۹۶ ۶۲۸ ۷۲۳ و... 

پدید آوردن ۰۲۳۰۸ ۰۲۸۸۷ ۵۴۱۸۲ ۸۲۸۴ 
و...+ نیز رک. پوزش پدید آوردن 

پدیدآوریده ۱۲ 

پدیدار آوردن ۲۰۴۵ 

پدیدار کردن ۰۵۴۲۳ ۶۰۱۲ ۹۵۸۲ 

پدید کردن (- راز) ۰۲۰۳ ۶۲۰ ۰۱۴۷۶ 
۴ و.. 


یدید گشتر ۹۹۰ 


کوش‌نامه 


پذرفتن ۰۲۷۱۸۰۱۷۷ ۰۵۰۱۳۰ ۷۵۷۹ و... 

پذیره ۰۳۵۶ ۰۲۲۲۲ ۰۲۸۲۹ ۰۹۳۳ و... 

پذیره شدن ۶۲۹ ۰۱۹۲۳۰۱۷۰۸ و.. 

پر رک. بی‌پرٌ و پای» مرغ به پر 

پرآواز (سواری -) ۶۳۸۱ 

براواز گشتی. زان او کوی و پرزن راو 
گشت) ۰۲۹۷ ۰۱۳۸۴ ۰۲۵۷۱ ۲۷۷۲ و... 

پراگندن ۳۸۸۲ ۶۵۸۳ ۷۳۴۶ ۳۰۵ و... 

پراگنده کردن ۱۳۲۷۱ ۸۵۲۵۹ ۸۵۲۴ 

پراگنده گشتن ۰۲۱۷ ۰۴۹۲ ۶۹۱۳ 

پژان ۰۱۰۱۱ ۵۹۵۴ ۸۷۶۶۷ ۸۱۶۹ 

پران شدن (- خشت) ٩۱۲۸‏ 

پرانديشه ۰۱۳۱۴ ۵۴۱۷۰ ۰۴۲۶۴ ۶۵۷۴ 
۸۳۵۰ 

پرانديشه شدن ۰۲۰۲ ۰۲۵۸۰ ۳۰۵۹ 
۳ و 

پرانديشه گشتن ۰۴۲۶۲ ۶۸۸۷ ۸۵۵٩‏ 

پراندوه‌تر ۴۲۶۹ 

پربها ۸۷۳۵۲ ۷۶۳۴ 

پرتاب (تير -) ۵5۹۱۸ 

پرتاب (در وصف کوهها: سر آورده در هم 
چو انگشت دست / گشاده میانها به - 
شست) ۷۹۷۰ 

پر تاب دادن (-گوی) ۳۴۶۱ 

پرتاب شدن (فروغ از سر کوه پرتاب شد) 
۴ بنیز رک. تاب زدن 

پرجوش (کز او چین همه‌ساله - بود) 
۸۸۶ 

پرچاره ( که -دیوی‌ست نیرنگ‌ساز) ۵۷۴۴ 


فهررست لنات و ترکیبات 


پرخاش (- و جنگ) ۰۳۵۴ ۰۳۷۹ ۰۱۴۷۳ 
۶ و.. 

۸٩۰۴ ۸۷۸۰ ۰۷۳۳۹ ۶۴۱۸ پرخاشجوی‎ 

پرخاشخر ۶۳۷۴ ۸۰۲۰ ۸۷۰۹۹ ۷۱۵۵ 
وه 

٩۴۲۷ ۰۴۰۲۶ پرخرد‎ 

پرخواسته (گنج ۶۷۰۲ ۷۴۴۹ 

پرداختن (زمین از سیاهان بپرداختند) ۰۵۵٩‏ 
۳ ۵ ۲۶۶ و 

پرداختن (چو از خوان و خوردن بپرداختند) 
۲ ۷ ۵۵۶۵ ۶۵۲۲ و... 

پرداختن (دو صورت چو مردم بپرداختند) 
۴ ۴۷۹۳ ۶۳۷۵ ۸۴۴۶ و.. 

پرداختن (بپرداخت صندوق و لشکر براند) 
۹ ۸۰۶ "۱ 

پرداخته (شود بیشه از مرد -) ۱۱۴۲ 

پردخت شدن ۶۵۳۰ ۶۶۸۶ 

پردختن ۵۰۸ ۰۴۲۶۰ ۶۲۴۰ ۵۱۴ 
۹۵۴۵ 

پردخته ۱۰۶۳ 

پردود (دل کوش و ضحاک --باد) ۲۳۷۶ 

پرده (ز هر - پوشیدهءرو بان شاه) ۳۴۳۶ ۶۶۷۸ 

پرده: پرده‌سراء خیمه ۸۸۵۷ ٩۲۰۰‏ 

پرده برداشتن ۰۳۶۷۹ ۷۱۸۳ 

پرده‌سرای ۰۲۰۰۷ ۶۵۰۰ ۶۵۱۶ ۸۶۴۶ 
و.-. 

پرده کر دگار ۹۶۰۴۰ 

پرست رک. ایرحیرست. ایزدپرست. 
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بت‌پرست. جلییایرست. خسروپرست. 


۷۳۹ 


دانش‌پرست. دین‌پرست. گیتی‌پرست. 
موبدپرست. یزدان‌پرست 

پرستش (- دی پيشة من به روز) ۸۸۴ 

پرستش: خدمت و خدمتکاری ۰۱۴۵۹ 
٩۹۰۷۱۸ ۶۴‏ 

پرستش کردن (پرستش مر او را کنید از 
جهان) ۲۶ ۷ ۵۷ ۰۲۶۹۸ ۴۶۴۷ و.. 

پرستش‌کنان ۶۶۶۷ 

پرستش نمودن (سپاه ابتین را پرستث 
نمود) ۰۶۱ ۰۴۷۹۵ ۵۱۳۶ ۵۱۴۳ و... 

٩۸۵۸ پرستندگی‎ 

پرستنده: مطلق خدمتکار ۰۱۴٩‏ ۰۳۶۴ 
۴ ۰۱۲۴۵ و... 

پرستیدن رک. بت پرستیدن: پرست 

پرسش: احوالپرسی و. ۰۲۲۶۶ ۰۲۲۶۸ 
2.۷ 

پرسش آوردن ۶۷/۱۵ 

رگن دوع 

پرسنده (مرد -) ۴۹۹۱ 

پرسیدن: بازخواست کردن ۶۸۲ ۶۸۵۰ 

پرسیدن: احوال پرسیدن ۰۲۲۰۷ ۰۲۲۳۳ 
۷ ۶۸۴۲ و ... 

پرسیدن: تفقد کرد ۷۸۲۲ 

ترشتاف (به لک که:امدزدلز ۶۸٩۴)‏ 

پرفریب ۶۴۹۲ 

پرفسون ۰۳۸۳ ۱:۰۹۸ 

پرکیمیا (بزد بر سر تور -) ۰۴۳۷ ۹۴۹۵ 
۱۰۰۳۹ 


پرکیمیا کردن (- دل) ٩۳۳۷‏ 


۷۳۰ 


پرگار ۳۵۴۲ 

پرگزند. پرگزندان (دشمن. قلعه مردمانٍ -) 
۲ ۵۴۴ ۵۵۰۷ ۵۷۲۳ ۶۹۸ 
و-. 

۵٩۱۸ ۰۱۹۰۲ ۰۸۱۶ پرگست‎ 

پرگناه ۵۷۴۲ 

پرمایگی ۱۹۴۴ 

پرمایه. پرمایگان ۰۱۸۷۹ ۳۰۲۴ ۳۳۶۴: 
۱ و... 

پرمایه تر (گنج. جاي -) ۰۴۳۳۲ ۵۱۸۳ 

پرند: شمشیر ۰۵۵٩‏ ۱۰۳۷ 

پزنده (س باز) ۷۰۲۵ 

پرندین ۳۷۷۳ 

پرنور کردن ۹٩۳۵‏ 

پرنیان ۰۳۰۱۲ ۳۰۵۵ ۸۶۴۹ ۱۱۱ و.. 

چریانی درف ۷۳۱۳ 

پرواز داشتن (سر کوه بر برج پرواز داشت) 
۱۵۱ 

پرواز کردن (... گوی: دل. درفش. خورشید) 
٩۰۹۵ ۶۷۲ ۶۹۲۶ ۲‏ 

پروراننده (.. دام و دد) ۵۷۰ 

پرورانیدن ۳۵۲۳ 

پروردگار (خداوند س) ۲۰۴۲ 

پروردگار ۶۷۹ ۸۷۶۹ 0۱۴۷۱ ۶۶۲۷ و... 

پروردگار: پرورنده (مرا دایه بودی و-) 
۱۸۷۸ 

پروردن (ببرد و پرورد و خوبی نمود) 
۷۵ ۷۸۷ ۰۱۴۶۹ ۱۵۴۰ و... 


پروردن (به چهر تو دیده پروردمی) ۲۷۷۳ 


٩۲۵۰ پروردنی‎ 

پدورتی (از او دور شدتوش و انب ۹4 
۳ ۸۷۵۳ ۸۱۹ و... 

پرورش یافتن ۷۵۱۹ 

پروریدن ۴۲۰۳۰۹۰۴ 

پروین (ز خون رنگ گفتی به - رسید) 
۶۵ ۷۵۱۲ ۸۴۰۷ ۱۶۲ و.. 

۱۳ 

پرهیز (بیاموخت - فرزند را) ۰۸۶۲ ۴۱۱۸: 
نیز رک. به‌پرهیز بودن. به پرهیز خود را 
داشتن, به پرهیز راندن 

پرهیز کردن ۳۲۰۸ 

پرهیزگار ۴۳۸۴ 

پرهیزیدن ۰۲۵۱۲ ۰۳۲۹۷ ۰۴۴۱۰ ۰۳۴۷۹ 
و 

بری ۲۳۹۷ 

پریچهره ۳۶۶۲ 

پریدن (- روان دل) ۰۱۴۰۷ ٩۷۱۰۷‏ نیز 
رک. برپریدن 

پزشک: ۰۲۸۷۱ ۰۲۸۷۵ ۰۲۸۷٩‏ ۲۸۸۵ و... 

پزشکی ۰۳ ۹ 

پزشکی کردن ۲۹۰۶ 

٩۰۵۹ پذمرده‎ 

پژمریدن رک. فرو پژمریدن 

پژمریده (سرخ) ۶۵۶۲ 

پژوهش (گر از شاه گیتی نکوهش بود / ز 
دارای چین هم - بود) ۳۱۳۵؛ نیز رک. 
دانش پژو ه 

پساییدن رک. دست پساییدن 


فهرست لغات و ترکیات 


پس: پشتِ ۰۱1۹۶۱ ۶۵۳۲ و... 

پس اندر ۶۱۶۷ 

پس پشت ۰۱۳۴۴ ۶۲۶۷ ۶۹۹۰ ۰۷۰۳۱ 
و 

پست (سر هر ده از تن بریدند -) ۰۵۲۲۳ 
۹/۸ ۸ ۸۰۵45 ۹۵۶۷ 

پست: هموار ۸۶۰۹ 

پستان 6۶۲۲ ۶۶۹۲ 

پست بالاء در مقابل مرتفع» صفت کوه 
۱-۹۱۴ 

پست شدن (که از زخم او پست شد مرد و 
اسب) ۸۰۳۵ 

پست کردن (سر چاه از آن خاک و گل پست 
کن) ۰۲۵۵ ۳۰۹ ۸۵۲۳۶ ۵۴۰۱۸ و... 

پست کردن (اگر گرز زد مرد را کرد پست) 
۳۷ ۵۵۰۶ ۸۰۵۹ 

پسند (- جهان‌آفرین است داد) ۳۸۳۲ 
۷ ۵۱۴۱ ۶۶۸۸ و... 

پسند آمدن ۰۳۶۸۵ ۰۴۴۹۳ ۶۷۸۳ ۶۹۷ 
و 

پسند داشتن ٩۸۰۹‏ 

پستدیدن ۰۱۵۸۷ ۰۳۷۳۲ ۰۳۳۷۱ ۴۵۷۴ 

پسندیده ۰۱۱۶۹ ۰۴۷۹۱ ۰۵۲۵۴ ۸۹۰۰ 
و... 

پسودن (به رخساره بپسود روی زمین) 
۳۴ ۰۳۶۳ ۰۱۱۳۰ ۱۷۸۰ ۱۹۲۲ 
۸ ۳۷۹۵ ۰۷۴۱۱ ۷۴۲۸ ۷۴۶۲ 
۰ ۹۹۴۵ ۹۹۸۷: نیز رک. دست 


پسودن» نایسوده» ناپسوده 


۷۳۳۱ 


پشت زر س لو او زار آذربون) ۱۴۳۷۱۹۵۸ 
۹ ۴۶۰۴ و.. 

پشت (تو - و پناه سپاه منی) ۰۱۳۶۸ 
۲۶۵۵ ۰۴۳۵۶ ۸۸۴۷ و... 

پشت ( که ایرائیان راببينيم س) ۶۳۲۵ 

پشت (- سمند) ۴۶۲۹ 

پشت به‌هم دادن ۵۷۸۹ 

پشنت برکاشتن: ۳۲۰۶ 

پشت دادن ۰۲۶۰۲ ۰۳۰۸۷ ۳۲۴۰ ۵۳۷ 
و...؟ نیز رک. پشت به هم دادن 

پشت گرفتن (سپاه فریدون و زخم درشت / 
یکی کوهپایه گرفتی تو پشت) ۶۷۲۰ 
۸۱2۶۲ 

پشت نمودن ۵۴۸۱ ۰۱۰۳۸ ۰۱۳۴۴ ۰۱۹۳۰ 
و 

پشت و یناه کردن ۴۱۸۲ 

پشته کاه: کنایه از چیز بی‌اهمیت ۲۸۳۴ 

پشمین ۷۲ 

پشیز ۰۲۲۴۷ ۴۳۹۰ 

پشیمان شدن ۰۲۳۰۱ ۶۷۶۴ ۷۶۹۴ 

پشیمان کردن ۶۰۴۴ 

پشیمانی آمدن ۵۳۰۴ 

پشیمانی بازآوردن ۱۳۸۷ 

پگاه: ضبح زوده اول بامداد 0۱۳۶۵ ۰۲۳۱۵ 
٩۰۷۳ ۶۰۰۰ ۰‏ و.؛ نیز رک. 
بامداد یگاه 

پگاه (چنان بینم اکتون که امشب -) ۶۰۴۹ 

یل 4۹۸۰ 4۹۸۵ ۹۹۸۶ ٩۹۹۴‏ نیز رک. 


پول 


۷۳۲ 


پلنگ ۶۶۰۷ ۶۶۰۹ 4۴۶۵ و..؟ نیز رک. 
خوی بلنگ با کسی نمودن» کوهی‌پلنگ 
ماده‌پلنگ 

۸٩۲۵ ۰۲۹۰۳ پلید‎ 

پلید (جای تنگ و-) ٩۷۵۱‏ 

پناه ۰۱۳۶۸ ۰۲۳۶۹ ۸۸۴۷ و..؟ نیز رک. 
پشت و پناه 

پناه آمدن (ز گیتی تو او را پناه آمدی) ۲۵۱۰ 

پناه جستن (- از کسی) ۲۰۹۴ 

پناه دادن ۲۵۰۹ 

پناه کردن (- به کسی) ۰۲۰۷۱ ۰۲۱۰۲ 
۸۶۳۸ 

پنجه (- پیل آدمی) ۲۷۴۴ ٩۳۷۱۲‏ نیز 
رک. در پنجه بودن 

ینجه: پنجاه ۷۵۴۵ ۷۶۹۲ 

پند ۳۱۳۹ ۷۲۲۷ ۷۶۵۲ 

پنداشتن ۰۴۵۸۷ ۷۰۸۳ ۷۳۴۶ ۷۶۷۵ 
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پند پذیرفتن ۷۶۳۷ 

پند دادن ۰۲۵۰۰ ۰۴۸۲۵ ۶۰۷۹ ۷۴۹۳ 
ی 

پتدده (حجو بشید گفتاز آنس) ۲۵۶۷ 

پند کردن ۷۱۶۶ 

پند گرفتن ۰۲۹ ۷۲۷۴ 

پنهان ۶۸۳۲ 

پنهان شدن ۶۸۸۹ 

پود (تار و -) ۶۴۸۳ 

پور: یسر ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۳۵ و... 


پوزش ۰۳۸۵۳ ۵۱۰۹ ۵۸۳۷ ۷۸۲۱ و... 


کوش‌نامه 

پوزش آراستن ۳۸۵۲ 

پوزشآلود (سخن -بتوان شنود) ۴۰۰۰ 

پرزش انگیختن (بسی لابه و پوزش 
انگیختند) ۷۸۲۱ 

پوزش پدید آوردن ۳۸۵۳ 

پوزش پذیرفتن ۷۶۳۹ 

پوزش خواستن ۳۵۵۴ ۵۱۱۴ ۶۰۷۵ 

پوزش نمودن ۰۴۰۰۰ ۸۳۳۲ 

پوست بیرون کشیدن: پرست کندن ۲۸۰۵۸ 
نیز رک. از پوست برون کردن. از شادی از 
پوست برون رفتن 

پوشش (خورد و -) ۸۵ ۶۹۹ ۱۵۷۷ 

پرشش (همه - بامها استخوان) ۱۰۰۹۶ 

پوشش کردن (بر این دشمنان خاک پرشش 
کنید) ٩۶۱۳‏ 

پوشیدن (بپوشند شفتان و رومی‌کلاه) 
٩۱۴۷ ۷۱‏ 

پوشیدن: پوشانیدن ۰۱۳۶۴ ۰۱۵۹۶ ۰۱۸۲۸ 
۷ و... 

پوشیدن (نداند که بر ما بپوشید کار) ۶۲۲۵ 

پرشیدنی (خوردنی. - گستردنی) ۲۰۲۰. 
۴ ۳۹ ۵۴۸۵ و... 

پرشیده‌رو (ز هر پرده پوشیده‌رویان شاه) 
۳۳۶ ۳۳۹ ۴۷۲۳ 

پرل: پل ۱۰۰۰۰؛ نیز رک. پل 

پولاد: کنایه از شمشیر (همی ریخت پولاد 
زهرآبدار) ‏ ۶۳۴۵ ۱۹۱۵۹ نیز رک. 


پرلاد ۸۹۴۳ ۰۲۳ ۱۱۲ ۱۱۰۰۳۰ نیز 


سموا 


فهرست لفات و ترکیبات 


رک. فو لاد 

پولادباف ۱۱۲۹ 

پولادپوش ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۰۷ ۰۱۷۶۸ ۰۲۵۸۹ 
۲ و...؛ نیز رک. فولادپوش 

پولادتیغ ۱۹۷۶ 

٩۷۰۱۳ ۰۴۶۸ ۸۵۳۹ ۸۰۷۱ پولادچنگ‎ 

پویان ۰۳۱۱۲ ۰۴۱۰۸ ۶۸۶۵ ٩۷۰۲‏ و... 

پوی‌پوی ۰۲۷۷۷ ۰۴۳۰۶ ۰۷۵۵۱ ۸۰۱۹ 
و 

پوینده (من از دز بدین کار سام) ۰۴۲۸۲ 
٩۳۸۴ ۸۲۲۷ ۶۶۴۵‏ و... 

پوینده (- گرگ سگ) ۹۵۳۷ ٩۷۰۴‏ 

پوییدن (بدین راه بیداد خیره مپوی) ۰۵۲۱ 
۵۵ ۳ ۱۳۲۴۳ 

پهلو: ضلع. طرف ۰۲۳۴۹ ۲۳۵۰ 

پهلو (سپه را به پهلوی دشمن کشید) ۲۲۵ع 
۶2:۳۲ 

پهلو ( کیستند چرمی زو یشت) ۸*۹4 
۱۰۰۹۶ 

پهلو: دلیر. شجاء ۸۶۶۵ 

پهلوان رک. جهان‌پهلوان 

پهلوان. لقب قارن ۶۸۷۵ ۶۸۷۹ ۸۸۵ 
۴ و 

پهلوان. کنایه از تریمان ٩۴۳۵۹‏ 

پهلوان سپاه (چو قارن شوم -) ۸۳۷۶ 

پهلوانی دادن ۰۲۶۱ ۸۳۶۷ 

۸٩۴۷ ۰۷۳۶۱ پهلونژاد‎ 

پهلوی: زبان پهلوی. در مقابل پارسی 
(بگویم ز گفتار پرمایةٌ -) ۰۵۵۷ ۰۴۴۸۴ 


۳۳۳ 


۴۸۰۰ ۰۴۳۶۸۲ ۸ 


.پهن: عریض ۰۸۰۰۰ ۹۹۸۰ 


پهن (برآورد شهری نه -و نه تنگ) ۷۹۷۹ 

پهن (خورش چون نیابند -و فراخ) ۷۵۲۰ 

پین (دلش خیره شد. - بگشاد گوش) 
و 

پهنا ۱ ۲ ۲۲ ۲" و... 

پهن‌دشت ۰۷۱۵۲ ۷۶۸۱ ۰۷۷۵۵ ۸۵۳۴ 

پهن‌گیتی ۶۸۱۵ 

ی (- دیوزاد از زمین کم کنیم) ٩۳۱۹‏ نیز 
رک. بر پی. پی‌خسته پی نهادن. تیزپی- 
فرخ‌یبی. فرخندهپی: نیکپی 

پی (- و پوست) ۸۱۰۸۰۵۶۸ 

رکه از هر »و 

پیاده: سپاه پیاده ۱۹۶۸ 

پی افگندن (یکی موده را شادی افگند پی) 
۷ ۱۷ 

پی افگندن (- شهر) ۶۶۵۴ ۸۱۴۴ 

پیام ۱۲۹۸۴ نیز رک. پیفام 

پیام بردن ۳۱۲۵ 

پیام فرستادن ۴۳۳: نیز رک. بیغام فرستادن 

پیچان ۰۱۴۵۰ ۰۱۹۹۰ ۷۱۲۸ 

پیچان شدن ۳۶۲۱ 

پیچان کردن ۶۳۰۲ 

پیچیدن (چو بشنید طیهور برگشت زرد / 
بپیچید و از غم دلش کرد درد) ۰۲۵۱۳ 
۷۱ ۷ ۶۷۶۳ ۱۹۴۲۵ نیز رک. روی 
پیچیدن. عنان بیچیدن گردن پیچیدن 


ییچیدن (بپیچد همانا دل از راستی) ۸۱۸۷ 


۳۳۴ 


پی‌خسته ۰۱۴۵ ۰۲۰۷۲ ۴۵۱۸ ۶۳۹۸ 
۸۸-۰۳۶ 

پیدا (که - بود اندر او که ز مه) ۰۴۵۵۰ 
۴ ۳*«۰#*۶-*, 

پیداتر ۷ 

پیدا شدن: ظاهر شدن ۰۱۹۴۱ ۰۲۲۰۴ 
۳ ۷۴۲۱ 

پیدا کردن (کنون گر تو پیداکنی راز خویش) 
۹ ۳۴۴ ۰۴۶۶۵ ۲۸۵۴ و.. 

پیر رک. پیرزن» پیرسره پیران‌سر پیرفش: 
چرخ پیر: گردون پیر 

پیراستن (به شعرش چو گنجی بیاراستم / به 
نقشش چو باغی بپیراستم) ۰۱۱۰ ۸۵۶۵۷ 
۷۹۸۹۰ 

پیراسته (بدارد تن مرد - / به گفتار و 
انس اه کی راسته 

پیرامن ۸۷۰ ۰۴۹۰۱۹ ۳۹۳ ۷۶۸۲ و... 

٩۴۲۸ پیران‌سر‎ 

پیرایه: زیور و زینت ۰۳۳۸۲ ۳۷۰۰ 
۱ 

پیرزن ۳۶۷۷ 

٩۴۳۴ پیرسر‎ 

بیرف ۱۳۱۷۰ 

پیروز ۰۴۷۰۲۰۱۱۶۴ ۶۱۶۱ و.. 

پیروز آمدن ۷۵۰۹ 

پیروزبخت (شاه -) ۰۴۱۲۱ ۰۵۶۴۸ ۶۸۶۲ 
۵ و.؟ نیز رک. فیروزبخت 

پیروز بودن ۶۵۲۵ ۶۸۷۶ 


پیروز شدن ۶۳۳۴ ۸۰۵۴ 


کوش‌نامه 


پیروز کردن ۰۷۱۷۶ ۷۱۷۹ 

پیروزگر (شاه یزدان -) ۰۳۲۸۱ ۰۳۵۱۷ 
۰ ۷۰۳۵ و... 

یروزگر (به یزان بر از دل ستایش گرفت / 
به -بر ستایش گرفت) ۷۲۸۸ 

پیروز گشتن ۰۳۲۱۵ ۰۵۷۲۵ ۶۸۶۱ و... 

پیروزه ۰۵۰۹۱ ۵۶۵۳ ۲۶۶۵۳ نیز رک. 
فیروزه 

پیروزه تخت ۰۳۷۵۸ ۵۷۲۵ نیز رک. فیروزه 
(تخت س) 

پیروزی ۰۱۰۲۳ ۰۳۰۴۹ ۶۵۰۴ و..؟ نیز 
رک. فیروزی 

ی مه هه هروه من ۱۱ 
۲ ۴ ۶۰۰۷ و...؟ نیز رک. از 


پیش (پیاده شدش -) ۷۵۶۷ 

پیش آمدن ۶۴۵۱ ۸۴۹۰ ۸۴۹۱ ۹۸۸۳ 
و 

پیش آوردن ۰۱۴۳۹ ۷۳۵۲ 


پیش‌بین (تنی چند از اين مردم - / 
فرسجادشان بر:درخت ایتین) ۱۶۸۵ 

پیشرقت ‏ خافت تدای تب کایداز شید ۲۴۳۲۱ 

پیش‌بین (ز خویشان بپرسید آن -) ۱۷۷۷ 

پیش خو اندن ۹ ۱۷۶۶۶ 

پیش داشتن (که آیین ما پیش دارید و راء) 
۰۷۹۲ 

پیش داشتن (به فرمانت ای شاه داریم پیش) 
و 


پیشدستی ۷۱۲۵ 


فهرست لغات و ترکسات 


پیشدستی کردن ۰۸۷۲ ٩۳۲۶‏ 

پیش رفتن (که با من بگو تا چگونه‌ست کار؟ 
/کجا پیش رفتی تو از شهریار) ۲۲۰۸ 

پیشرو (به دروازة شهر شد -) ۰۳۰۷ ۰۳۰۲۹ 
۶ ۶۸۷۸ 

پیشرو (به دریا مرا رهتمایی دهد / یکی 
پیشرو آشنایی دهد) ۳۹۲۲ 

پیشکار (شدی - یکی دیوزاد) ۲۸۹ 
۸٩۲۷ ۷۷‏ 

پیش کردن (سکندر دو تن پیش کرد از گروه 
/ بشد تا رسید او بنزدیک کوه) ۶۲۲ 

باه (فپانی تست انش آن )۱۴۳۲ 
۷ ۲۳۷۰ ۲۵۲۹ و... 

پیشگاه (هیونی برانگند نزدیک شاه / به 
نامه درون گفت کای -) ۰۲۶۹۰ ۷۶۷۰ 

پیش گرفتن (نگهدارد و پیش گیرد بهی) 
۳۹۳ 

پیشگه (در آن - کوش را پند داد) ۰۲۴۲۲ 
۳۶ ۳ ۱۷۳۷ 

پيشه ۷۹۸۸ 

پيشه کار (کشاورز و بازاری و -) ۶۶۶۱ 

پیشه‌ور ۸۷۸۶۴ ۷۸۶۸ 

پیشین ۵۵۵۶ ۶۰۵۳ و..؛ نیز رک. دندان 

پیغام ۸۰۲ ۰۲۹۵۵ ۰۳۹۲۷ و.» نیز رک. 
پیام 

پیغام دادن ۰۳۱۵۹ ۰۳۲۰۸ ۳۵۶۲ و.. 

پیغام ساختن ۶۰۸۲ 

پیغام فرستادن ۶۳۷۶ ۰۷۱۲۱ ۸۷۰۰؛ نیز 


۳۳۵ 


رک. پیام فرستادن 

۶٩۷۱ ۸۵۲۵۳ 0۳۲۹۲ ۰۲۵۷۲ پیغام کردن‎ 
٩۹۱۵۱ 

پیغمبر ۷۳۴ ۰۳۵۴۴ ٩۵۸۳‏ نیز رک. پیمبر 

پیغمبر مارکش ۸۰۰۹ 

پیفمبری ۸۰۰۸ 

پیکان ۷۰۶۸ ۸۷۶۱۷ ۸۷۷۴۱ ۷۱۳ نیز 
رک. خدنگ دوپیکان 

پیکر: مجسمه تندیس ۰۵۷۸ ۶۶۵۶ 
۷ نیز رک. پیل پیکرتن» پیل 
پیکرسر. دیوپیکر: زرپیکرن سمن‌پیک 
کوهپیکر: گاو پیکر: مارپیکر: ماهپیکر 

پیکر (درفشی گرانمايةٌ پربها / بدو داد با - 
ازدها) ۷۴۵۲ 

پیکر (.. سرایی به‌سان بهشت خدای / همه 
پیکرش زر بر لاجورد) ۰۲۲۵۹ ۷۹۸۳ 

پیکر (به بالا و -ز پیلی فزون) ۰۲۲۹ ۴۶۱۱ 

پی کردن (به شمشیرٍ می؛ رنج را کرد پی) 
۳۳۷۷ 

پیگار ۸۰۶ ۱۶۳۷ ۲۴۹۰ و.. 

پیگار: سخن تند ۱۲۸۸۹ نیز رک جنگ 

بیگار اوردن: ۱۷۲۲۶ رک بعک اورزن 

پیگار جستن ۷۱۰۴ 

پیل ۸۰۴۰۰۱۶۵۱ ٩۶۷۱۰۸۰۸۵‏ و...: نیز 
رک. زنده‌پیل 

پیل پیکرتن ۱۷۱۱ 

پیل پیکرسر ۱۱۹۸ 

پیل‌چهر ۶۳۱۳ 

پیلوار (تن -) ۰۵۱ ٩۴۹۶‏ 


۳۳۹ 


پیمان (دلم راه -او بازجست) ۱۴۵۹ 

پیمان ۰۱۶۳۸ ۸۱۸۷ ٩۸۱۸۸‏ نیز رک. به 
پیمان بستن از پیمان کسی برون آمدن 

پیمان بستن ۷۱۳۸ 

پیمان بستن (-به دست) ۳۲۵۹ 

پیمان ستدن ۱۶۶۳ ۵۰۵۲ ٩۴۰۲‏ 

پیمان شکستن ۵۰۴۱ 

پیمان کردن ۰۳۲۵۷ ۰۴۹۷۳ ٩۳۲۹۷/۲۳۴‏ 

پیمان‌منش: هومت (بود هومت» - 
بی‌گمان) ۴۴۹۰ 

پیمبر ٩۲۷‏ نیز رک. پیفمیر 

پیمودن ۴۶۵۵ 

پی نهادن (چو در مرز توران نهادند پی) 
۶29۸۸۱ 

پیوستن (- رز کارزار) ۰۱۰۱۷ ۰۱۳۴۷ 
۵ ۸۷۰۶۷ و.+ نیز رک. جنگ 
پیرستن: مهز پیوستن 

پیوستن (که -دوستی با بدان) ۵۲۵۴ 

پیوستن مقابل: گسستن ۱۳۷۵۱ ۵۶۳۳ 

پیوستن (یکی میغ؛ پیوست همرنگ قیر) 
۶۴۶۵ 

پیوسته: متصل ۰۴۱۱۰ ۸۷۵۹۳۴ ٩۱۴۶‏ 

پیوسته: همیشه دائم ۳۵۶ ۴۶۶۸ ۰۵۷۷۳ 
۴ و... 

پیوسته گشتن (شود یکسر آباد چندین زمین 
/ که پیوسته گردد به شاه آفرین) ٩۹٩۷۰‏ 

پیوسته گشتن (چو پیوسته گردید با این سپاه 
/ به دندان کنید این یلان را تباه) ۸۰۸۸ 
۰ ۱۰۰۰۳ 


کوش‌نامه 


پیوند: وصلت. مزاوجت ۰۱۵۰۶ ۰۳۴۰۶ 
۸ ۰۳۳ نیز رک. به‌پیوند برخاستن 

پیوند: پیوستگی و دوستی ۴۵۷۴ 

پیوند: خویشاوند. قوم ۰۵۱۴ ۷۳۸ ۸۶۲ 
۶۹ ۱۳۲۲ 

پیوند (به تن خویش او بود و -اوی) ۰۷۱۷ 
۷ ۰۴۹۷۱ ۷۷۳۷ و... 

یوند مُستن: خویشی خواستن ۵۲۸۰ 

پیی رک. فرخ‌پیی 


ت‌ 

تا رک. دوتا شدن. یکتا گشتن 

تاب (رنج و -) ۲۲۴۸ ۰۲۹۲۹ ۶۸۲۶ 
اوفکت 

تاب (چو دید آن که با او نباشدش -) 
۶ بنیز رک. تیزتاب 

تابان شدن ۴۱۸۷ 

تاب زدن (سپیده چو بر کوه بر تاب زد) 
۴ بنیز رک. پرتاب شدن 

تابش ۸۱۲۹ ۸۱۶۹ 

تابنده (- مهن برز) ۰۱۳۶۰ ۰۲۷۸۸ ۳۱۱۸ 
۴ و.. 

تابیدن (ز -رنگهای درفش) ۱۲۷۲ 

تاج ۲۷ ۷ ۶۶ ۸۱۹۵ و.. 

تاجبخش (رستم -) ۹۶۶۳ 

تاجدار ۰۳۸۴ ۸۵۴۹ 

تاجداری (سر از -بتابم تو را) ۸۷۷۵ 

تاجور ۰۱۱۱ ۰۲۲۵۷ ۰۲۴۵۶ ۷۳۳۸ و.-. 

تاختن (بتازيم تا تیغ کوه) ۰۱۷۰ ۱۸ع 


فهرست لنات و ترکینات 


۹ ۱۷۳۴ و... 

تاختن ساختن (بدو تاختن سازم اندر نهان) 
٩۴۵۱ ۸۳۸‏ 

تاختن کردن (یکی تاختن کرد بر آبتین) 
۳۱/۱/۴( ۷ / 3 ۱5( ۱( ۵ ۹۲۲۰ 

تار (-و پود) ۶۴۸۳ 

تار (- موی) ۸۴۱۹ 

تاراج ۰۱۴۵۷ ۵۹۰۲ ۶۵۳۰ ۱۰۰۹۷ و... 

تاراج اوردن (بدان تا نیارد به تاراج کس) 
ی 

تاراج کردن ۸۵۲۲۰۵۵۱۱ نیز رک. به تاراج 
دادن به تاراج کردن 

تاراجگاه ۶۳۵۷ 

تاراج گشتن ۷۴۷۱ 

تارک ۳۰۷۱ 

تاریک (جان. بخت. چهر -) ۴۴۶۳ 
۰ ۹ ۸۸۳۲۱ 

تاریک شدن (-دو دیده) ۵۴۲۲ 

تاز رک. تیز تازه سپه‌تاز 

تازان ۰۵۲۴۳ ۵۸۰۲۰ ۸۲۶۰ ۸۵۹۸ 

تازه (گل -) ۷۱۸۲ 

تازه (بود و زنده نام شما) ۳۹۵۹ 

تازه بودن (-کام کسی) ۳۹۵۹ 

تازه‌تر شدن (بر او تازه‌تر شد جهان کهن) 
۲ ۶۰۲۶ 

تازه‌تر گشتن (-دل) ۶۵۸۸ 

٩۲۸۴ ۲۷۵ تازه‌روی‎ 

تازه شدن (بدو تازه شد رنجهای کهن) 
۶۴ 


۳۳۷ 


تازه شدن (- رخ روان) ۶۰۲۶ ۸۸۴۶ 

۹۱۴۸ 

تازه کردن (- فرمان گیهان خدیو) ۴۳۶۸ 
٩۱۴۶ ۷۶‏ 

تازه کردن (دو دندان و دو گوش او تازه کرد) 
۹۹۳۲ 

تازه کننده (... دین نیا) ۵۶۸۷ 

تازه گردانیدن (جهان تازه گرداند از دین من) 
۷۲۵ 

تازه گشتن (چو گل تازه گشتند پنداشتی) 
۹۳۹۶ 

تازی (اسب -) ۶۲۱۸ ۷۴۴۸ و... 

تازی‌اسبان آبی‌نواد ۵۶۶۹ 

تازی‌نذاد ۰۲۲۹۷ ۰۲۹۶۹ ۰۴۷۹۸ ۶۳۵۳ 
و 

تافتن (- آفتاب) ۵۳۷۲۹ ۰۳۹۹۹ ۰۴۱۷۷ 
۸ و.. 

تافتن (دل کوش گفتی که مهرش بتافت) 
۹۷۰۵ 

تافتن (- از فرمان کسی) ۶۳۷۸ ۸۴۳۳ 
۷ ۸۲۲۹ نیز رک. روی تافتن؛ سر 
تافتن گردن تافتن 

تافته (سوی قارن آمد چنان -) ۶۹۵۷ 

تافته (دوزخ -) ۴۵۹۱ 

تافته شدن ۸۷۱۳ 

تاکنون ۲۹۴ 

تانستن رک. شایستن 

تام رک دوتاه طفتتی 


تب آمدن ۰۹۷۶۸ ٩۷۷۲‏ 


۷۳۳۸ 


تبار ۱۴۹۲ ۸۴۰۴ ۹۹۰۹ 

تباه (راه» شهر س) ۰۷۱۷۳ ۸۲۱۵ 

تباه (همه کشته گشتند و خسته -) ۲۶۱۶ 

تباه بودن (-کار) ۴۱۳۸ 

تباه شدن (-کار» پادشاهی) ۱۹۴۶ ۶۲۱۱ 
٩۳۲۵ ۷۵‏ 

تباه شدن: کشته شدن. مردن ۰۱۵۹۷ 
۸ ۰۳۳۵۳ ۰۴۶ و... 

تباه کردن: کشتن ۰۹۳۴ ۰۱۲۵۳ ۰۱۴۱۰ 
۷ و.. 

تباه کردن (- پیمان) ۷۴۹۴ 

تباه کردن (- شهر: کشور) ۰۲۹۳۲ ۰۷۵۲۳ 
۸2۷۰ 

تباه گشتن (- مردم) ۰۵۲۴ ۵۶۷ ۹۸۸ 
۱و« 

تباء گشتن (- دل کالبد. کان طلسم) ۸۶ 
۱ 

تباهی: در مقابل: بهی ۰۴۴۸۵ ۴۴۸۶ 

تباهی (ز بیم -و بیم گزند) ۱۰۱۰۴/۰۳۸ 

تبر ۱۸۰۰ ۵۱۵۹ ۶۳۷۴ و.. 

تبه (- بیند این تیزبازار خویش) ٩۱۶۲‏ 

تبه شدن (-سوار) ٩۰۹۰ ٩۰۸۴‏ 

تبه کردن: کشتن ۰۵۲۵ ۰۵۶۴۲ ۱۵۶ 


نکن 
تبه کردن (-کشور) ۵۲۷۵ 
تبه گشتن ۰۱۳۵۱ ۵۴۰۰ 


تبیره ۶ ۲ ۵۵ ٩۱‏ 
تبیره‌زن ۷۲۵۱ 
تخت (به کوه اندر او را یکی - ساخت) 


کوش نامه 


۴ ۴۶۶۲ ۴۶۶۳ ۴۶۶۴ و... 

تخت (- دیبا) ۰۲۸۲۲ ۰۳۳۶۴ ۴۸۳۹؛ نیز 
رک. تخته 

تخت پارسی ۳۷۵۹ 

تخت پیروزه ۵۰٩۱‏ 

تخت رومی ۳۷۵۹ 

تخت شاهنشهی ۲۳۲۹ 

تخت عاج ۲۴۲۲ 

تخته (یکی تخت. هر - صد من ز زر) 
۲۸۰۸ 

تخته (- دیبا) ۵۶۵۹؛ نیز رک. تخت 

تخم: نژاد. اصل و نسب ۰۱۴۲ ۰۷۰۹ ۷۱۲ 
۷ ۹۵ و.. 

تخم انگندن ۴۵۳۱ 

تخمه: تخم» نژاد و اصل و نسب ٩۳۶‏ 
۷ ۲ ۰۵۷۷۱ و... 

تادبیر کردن ۷۳۶۷ 

تذرو ۰۲۸۵۲ ۰۳۴۳۴ ۰۳۶۴۸ ۶۶۳۴۸ 

تر (بدانم ز هر گونه‌ای - و خشک) ۲۸۸۳ 

تر (عود) ۷۸۷۳ 

تراشیده (- دیوارش از خاره‌سنگ) ۵۳۴۷ 

ترجمان ۵۹۸ ۰۲۷۱۸ ۸۳۱۵ ۳۶۸ و... 

ترسان ۴۱۰۸ ۴۲۲۹ ۶۲۶۱ 

ترسان شدن ۰۴۰۸۱ ۴۱۷۳ 

ترسناک (اندیشه -) ۴۵۴۴ 

تسه راز ان -کوه تب کشت با ۱۹/۷ 

تزستنله گشتن ۴۲۶ 

ترشروی ۴۵۶۴ 

ترکش ۰۵۷۳ ۰۱۰۳۱ ۰۲۶۹۵ ۰۷۳۴۱ و... 


ترگ (جوشن و خود و -) ۰۱۰۳۲ ۰۳۰۵۰ 
۲ دو... 

ترنجح ۰۳۶۵۵ 0۳۶۶۰ ۰۳۶۷۰ ۳۷۱۰؛ نیز 
رک. زرین ترنج 

تریاک ۵۶۹۶ ۶۷۸۶ ۷۲۲۰ 

٩۳۹۸ تشویر‎ 

تف (- تیغ, آتش) ۳ ۶۴۸۲ ۷۹۴۰ 

تفت: به‌شتاب ۰۴۷۷ ۰۳۸۷ ۰۱۶۸۸ ۵۹۶۶ 
و 

تکیه (همه - بر کوه و دربند و آب) ۵۵۷۸ 

تگ: دو دویدن ۵۶۴ ۰۱۲۰۵ ۰۲۲۹۷ 
۷ و...؛ نیز رک. تیزتگ 

تگ آوردن ۰۱۰۷۲ ۱۹۲۲ 

تگاپوی ۹۷۸۵ 

تگاور (ز پشت - بیامد فرود) ۰۱۲۰۷ 
٩۱۱۶ ۸۰۳۶ ۷‏ و.. 

تگرگ ۶۳۴۲ ۷۶۱۷ 

٩۷۱۹ ۱ تل‎ 

تمام (به مغرب برآورده شهری -) ۰۴۵۱ 
۶۵ ۴۸۴ 

تمام بودن (- در چیزی) ٩۸۹۴‏ 

تمام شدن (- امید. آرزو) ۴۴۶۲ ۷۹۳۵ 
نیز رک. تمام گشتن 

تمام شدن (- کار) ٩۳۸۷‏ 

تمام گشتن (- آرزو) ۰۳۴۱۹ ۱۰۰۲۰: نیز 
رک. تمام شدن (- امید ...) 

تموز (خزان و -) ۸۷۵۵۹ ۸۴۲۲ ۰۱۱۰۰۸ 
۳ و 


تن: دربرابر روان ۴۶۲؛ نیز رک. بدتن» بی‌تن» 


۳۳۹ 


پاک‌تن پا کیزه‌تن» پیل پیکرتن چادر ازکیر 
برتن‌کشیدن» چادر سرخ بر تن کشیدن؛ 
چادر مرگ بر تن کشیدن. زلتن؛ 
سیمین‌تن» شمشادتن 

تن: نفر ۰۴۲۶۷ ۰۵۲۳۹ ۰۵۳۲۸ ۵۴۵۳ 

تن (به - . خویش او بود و پیوند اوی) 
۷۷۳۷ 

تن آباد (س از آن شهرها ده نماند) ۵۴۱۱ 

تن آباد کردن (به اسب و سلیحش تن آباد 
کرد) ۷۶۸۹ 

٩۱۴۳ ۷۰۸۶ ۰۵۰۱۳ ۰۴۵۶۵ ۰۳۸ تن‌آسان‎ 

تن‌آسان شدن ٩۷۷۵‏ 

تن آسان کردن ۷۳۷۸ 

تن‌آسان گشتن ۳۲۸۶ 

تناور (تن ارچه - بود زورمند) ۶۵۱۸ 
۸۰۳۹ 

تن برافگندن (برافگند تن بر سپاهه آبتین) 
۳۹۰۱ 

تن برفگندن (یکایک بدو برفگندند تن) 
۹۹۹۶ 

تن برکشیدن (چو بالا برآورد و تن برکشید) 
۸ ۷۵۳۵ 

تن به تن (بزرگان ایران همه - / گواهی 
تبشتند بر انجمن) ۰۴۱۷۳ ۸/۴۹۶ ٩۷۴۹‏ 

تن‌جامه (-شاء) ۰۵۷۴۸ ۷۴۵۵ 

تند: خشمگین. چابک ۰۱۰۰۲ ۰۱۵۲۴ 
۰ ۸۵ و.. 

تند (دریای -) ۷۹۵۴ 

٩۹۵۶۳ تندخوی‎ 


۷۳۰ 


تنددل (۶) ۴۹۳۹ 

تندر ۸۰۷۳۰۱۰۲۸ ۹۵۳۶ 

تندرست ۰۲۳۹۸ ۳۱۰۲ ۴۵۲۲ 4٩۳۶۶‏ 
و 

تندرستی ۰۴۵۴۳ ۵۵۲۱ 

تندمرد ۱۸۸۱ 

تندی: خشمگینی ۰۱۴۰۲ ۰۱۴۷۸ ۰۱۴۸۵ 
۸ و... 

تندی کردن ۱۵۳۶ 

تندی نمودن ۸٩۳۹‏ 

تنگ (چو جان گرامی رها شد ز -) ۶۵ 

تنگ رک. جای تنگ و پلید 

تنگ (مرز -) ۳۸۹۷ 

تنگ (همی تاخت تا - بر وی رسید) 
۴ ۹6۰ 

تنگ (برآورد شهری نه پهن و نه -) ۷۹۷۹ 

تنگ (به کنجی نشسته فرارنگ» -) ۳۷۰۱ 

تنگ آمدن (که در باغ تنگ آمدش جایگاه) 
۱۸۶۰ 

تنگ آوردن ۸۷۹۶ ۶۲۳۹ ۶۴۰۷ ۷۲۲۶ 

تنگ اندر آمدن ۸۱۸۱۰۱۷۰٩‏ 

تنگ اندر آوردن ۳۲۰۰ ۵٩۱۲‏ 

تنگ بودن (- خوردتی) ۰۳۰۴۸۰۹۹ ۵۸۹۹ 

تنگتر شدن (- خورش) ۵۴۲۸ 

تنگ‌جای ۷۳۸۵ 

تن‌گداز ۸۵۲ ۳۶۹۹ 

تنگ داشتن (که چون تنگ دارد شما را 
جهان / بنه سوی ماچین کشید از نهان) 
۳۰۶۸ 


کوش‌نامه 


تنگ داشتن (س دل) ۲۲۹۰ 

تنگدل ۰۱۵۴۸ ۲۲۷۲ 

تنگدل شدن ۰۲۲۷۱ ۰۳۳۵۸ ٩۷۷۷‏ 

تنگدل گشتن ۰۱۱۱۸ ۱۷۵۰ 

تنگ‌روزی شدن ۱۵۷۷ 

تنگ شدن (- خوردنی) ۰۳۸۰۰ ۶۲۷۵ 
۶ ۸۵۲۶ و... 

تنگ کردن (-کمر) ۱۱۶۸ 

تنگ گرفتن (-شهر) ۵۸۶۴ 

تنگ گشتن (- جهان» زمین) ۸۷۴۴ ۰۵۳۸۷ 
۲ ۸۱۰۴ 

تنگ گشتن (-دل) ۵۳۷۴ ۷۰۶۶ 

تنگ گشتن (- خورش) ۰۱۱۴۵ ۷۲۳۲ 

تنگی: در برابر فراخی خوردنی ۰۲۴۶۹ 
۶ ۰۵۴۱۴ ۱۷۵۴۸ نیز رک. آب‌تنگی 

تنگی کردن (نباید که تنگی کند لشکرم) 
۴ ۷۵۵۶ 

تن‌مایگی (؟) ۶۶ 

تنومند (سر کوه چون شد ز دی‌ماه پیر / 
نهفتن -را نا گزیر) ۲۰۳۵ 

تنومند (- هریک فزونتر ز سگ) ۰۵۶۱۸ 
۶ ۹۶۶۷ 

تنه رک. یک‌تنه 

توان (توش و -) ۰۱۸۳۷ ۰۱۹۰۶ ۰۲۸۹۴ 
۷ و... 

٩۳۱۳ ۰۳۴۹۶ توانا‎ 

توانایی (نبودش - و دسترس) ۰۲۹۲۴ 
اف 


توان داشتن ۰۲۸۹۴ ۷۵۴۷ 


توانگر ۴۵۳۵ 

توانگر کردن ۸۴۵۴ 

توختن (-کین) ۵۹۶۱ 

ترده شدن (- از گشته) ۶۹۵۰ ۸٩۵۱‏ 

توده گشتن ۰۱۳۹۸ ۸٩۹۵۱‏ 

توش ۵۳۶۷۷ ۰۳۷۰۷ ۰۴۴۴۹ ٩۱۲۵‏ و... 

توشه (- راه دریا) ۳۹۲۵ 

توفیدن ۰۳۰۴ ۰۱۳۸۳ ۰۲۳۲۰ ۶۲۵۰ 
۹۴۹۱ 


تهم ۱۳۰ 

تهمتن‌دل ۱۴۱ 

تهی ۲۴۸۱ ۲۲۸۲ ۴۳۷۳ 

تهی‌باد ۸۴۶۷ 

تهی داشتن ۵۸۵۶ 

تهیدست ۸۲ 

تهی شدن ۱۱۵۲ ۰۲۴۵۴ ۲۶۶۸ و.. 

تهی کردن ۵۹۹٩ ۰۲۵۹۵ ٩۹۵۹‏ و... 

تهی گشتن ۳۴۰۵ ۰۳۹۱۷ ۱۳۹۴۸ و... 

تهی ماندن ۰۲۸۲۰ ۰۳۴۷۹ ۳۹۰۰ و... 

تیرر وان کرد کفتتن. بکردان -) ۳*۵۶ 
۴۰۶۹۷ 

تیر (به پرده درون‌ماه و کبوان و س) ۰۴۱۷۱ ٩۱۰۷‏ 

تیر (تیغ و ) ۰۸۵۸۱۲ ۸۶۶ و.. 

تیرباران ۰۳۱۰ ۶۵۳۹ ۱۸۱۹۳ نیز رک. باران 
(- تیر: سنگ): سنگباران 

تبرباران کردن ۸۰۸۴ 

تیر خدنگ ۰۳۱۳۶ ۱۸۵۱۹ ۸۵۳۰ ۸۷۱۷ 
و 

۹۸۴۱ ٩۲۰۱ ۰۸۴۵۸ تیرگی‎ 


۳٩ 


تیرگیل. کنایه: از گوزی ۱۹۶۶۹۰ لین رکه 
روشنایی 

تیر نهادن (- در سپاه) ۶۲۱۴ 

تیره ۴۳۳۲ ۷۲۳۶ ۷۴۶۲ ۸۵۰۱۶ و... 

تیره‌باد ۶۳۹۲ 

تیره‌جای, کنایه از این جهان ۰۴۲۴۶ ۴۲۲۴ 

تیره‌چهران, کنایه از سیاهان نوبی و بجه 
۹ 

تیره‌خوی ۷۲۲۷ ۸۴۴۱ 

٩۹۷۸۸ تیر‌دل‎ 

تیره‌دود ۰۱۹۴۵ ۲۰۶۱ 

تیره‌رای ۷۸۸۳ 

تیره‌رنگ ۸۳۶۵ 

تیره‌روز ۷۷۵ 

تیره‌روی ۷۳۸۶ 

تیره‌شب ۰۱۹ ۶۷۷۷ 

تیره شدن (- چشم. دل. شب) ۶۴۹۹ 
۴ ۸۵۳۴ 

تیره کردن ۸۸۳۳ 

تیره کیش ۵۱۰۲ ۶۹۶۸ ۸۴۳۶۲ ۸۹۸۲ 

تبره گردانیدن ۶۳۵۹ 

تیره گون ۰۲۷۵۸ ۱۳۱۸۴ ۵٩۴۲۰۴۹۳۱‏ و... 

تیره گیتی ٩۷۴۸‏ 

تبره ماندن (- چشم) ۹۶۳۷ 

تیره‌هو ش ۷۸۳۳ ۸۰۴۳ ۸۳۷۷ ۷۹۴ 
۶ و.. 

تیز (حمله کردند -) ۰۱۹۳۴ ۰۳۲۲۰ ۵۴۵۴ 
۷ و... 


«تیز (اتخن 0 2۳۳۶ 2۳۵ ۹۹۰۶۹ 


۷۳۳ 


تیز (آواز -) ۶۱۲۸ 

یز (نده ]۶۱۳۵ 

تیز آمدن (که امروز تیز آمد این دیرزاد) 
۶-۳۸ 

تیزبازار ۰ع ٩۱۶۲‏ 

پیز ۵۱۳۳ 

تیزتاب (ز دریا چو بر خشک شد ) ۲۹۴۹ 

تیزتاز ۲۷ 

تیزتر (-گذشتن) ۰۲۵۹۶ ۶۱۲۴ 

تیزتر (- نگریستن) ۲۲۸۷ 

تیزتر شدن (- به جنگ) ۰۱۹۸۸ ٩۲۲۸‏ 

تیزتر کردن (-هوش) ۰۳۲۸۳ ۵٩۰۵‏ 

٩۷۰۴ ٩۰۲۸ ۲۲۸۳ ۹۸۵ تیزتگ‎ 

تیزجوش (می -) ۵۷۱۶ 

4۶۱۹ ۵۱۴ ۴۶۷ ٩۲۷۸ تیزچنگ‎ 


و 

۸٩۴۸ تیزرو‎ 

تیز شدن: خشمگین شدن ۱۳۶۰۲ ۵۰۱۵ 

تیز شدن (- دم) ۱۷۰۱۰ نیز رک. سر از 
خواب تیز شدن 

تیز شدن (- بازار) ۹۹۸۴ 

بت کر هن (ساست) :۳۳۰۸ 

تیز کردن (- دل) ٩۴۳۷‏ 

تیزکرده (همه - چو الماس چنگ) 4۶۱۱۸ 
نیز رک. عنان تيزکرده 

٩۳۶۳ تیزکوش‎ 

تیز گشتن (- مهر بر کسی) ۴۹۱۵ 

تیز گردانیدن (- رای و هوش) ۲۸۴۲ 

تیزمرد (رود گرد اندر پس - / سرانجام کار 


کوش نامه 


اندر آید به گرد) ۸٩۴۹‏ 

تیز ویر ۰۲۱۸۴ ۵۶۷۵ ۸۴۱۷ 

تیزهوش ۰۲۷۷۹ ۰۳۲۷۹ ۰۵۸۴۱ ۷۵۳۴ 
و... 

تیزی (به س سخن برفزودم بسی) ۱۴۳۶ 

وی اهنت بات عفر آدر :1۱۳۹۱ 
۹۹۸۸ 

تیزی (-کوه) ۱۷۹۰ 

تیزی (سپاهی بدین - و یکدلی) ۸۵۶۴ 

تیغ (- کوه) ۶۱۵ ۶۱۸ ۰۱۷۵۴ ۰4۲۹۱ 
و... 

تیغ: شمشیر ۰۱۵۳ ۰۱۴۱۹ ۰۳۷۱۶ و 

تیغ اخته ۶۰۵۶ 

تیغ اندر زدن (گهی تیغ و گه آتش اندر زدی) 
۹۳۸۹ 

تیغ برکشیدن (- از میان) ۴۲۷۲ 

تیغ جنگ (فروغ سر نیزه و -) ۶۱۲۹ 

تیغ درنهادن ۴ بنیز رک. تیغ نهادن 

٩۱۱۸ ٩۱۰۱ ۰4۷۳ تیغ زدن‎ 

تیغ‌زن (همه سرکش و صفدر و -) ۶۸۶۹ 
٩۴۵۷ ۷‏ 

تیغ زهر (یبارید بر لشکرم -) ۳۰۹۰ 

نتم کین ۱۹۷ 

تیغ نبرد ۶۴۸۱ 

تیغ نهادن (نهادند تیغ اندر آن مردمان) 
۴ نیز رک. تیغ درنهادن 

تیمار (-و غم) ۰۲۴۸۲ ۰۲۶۶۹ ۱۳۲۵۹ و... 

تیهو ۸۸۵۰ 


فهرست لغات و ترکیبات 
ح 
جا (شود آگه از پیکر و .ی تو) 2۲۶۱۱ 
02۲ 


جا (شما را کنون نیست ...ی درنگ) ۷۵۹۹ 
۸۰-۰۸۱ 

جائلیو ۸۵۳۱ 

جادو ۴۹۲ ۸۷۲۵ ۷۶۶ ۵٩‏ و.. 

جادویرست ۵۵۱۰ 

جادوستان (مرز -) ۸۲۳۹ 

جادو سر(به فرمان ضحاک جادوسرند) 
۱۴ 

جادوفش. جادوفشان ۰۷۱۵ ۰۲۸۷۶ 
۵ ۵۰۳۰ ۰۵۶۹۶ ۶۰۱۷۷ 

جادو وش ۴۳۹۸۷ 

جادوی - جادو (بپرداز از جادوی و 
دیوجای) ۰۳۵۸۴ ۴۱۹۴ 

جادوی بابلی ۹۶۵ 

جادوی (به غمزه سر مایةٌ - ست) ۰۳۳۸۲ 
۱ ۰۴۱۸۳ ۵۵۰۹ ۸۶۳۰ 

جاسوس ۰۴۲۶۹ ۶۰۱۹ 

جاسوس‌مرد ۶۰۹۵ 

جام ۶۵ ۰۲۲۱۶ ۰۲۸۵۵ ۶۱۰۷ 

جام بزم ۲۹۸۳ 

جام گرفتن (بدین مژده رامش کن و جام گیر) 
۴۶۰۳ 

جام گرفتن بر روی کسی ۴۹۲۶ 

جام گیتی‌نمای ۱۴۴ 

جامه ۰۱۲۱۴ ۰۲۰۲۲ ۳۴۸۷ ۸۶۳۲ و 


۷۳۳ 


نیز رک. تن جامه 

جامه برون کردن ۴۱۱۶ 

جان (-پاک) ۰۴۶۷ ۹۸۶۰؟ نیز رک. بی‌جان 
شدن. پی‌جان کردن» روان 

جان‌افرین ۴۰۷۴ ۴۸۰۵ 

جان افگندن (مگر جان به درگاه شاه افگنید) 
2 

ادن رت اد شش ۵۴۴۲ 

جان به کف برنهادن ٩۶۱۴‏ 

۸٩۹۴۷ ۵۸۵۹۳۵ ۵۷۰۶ ٩۸۱ جان دادن‎ 

جان ربودن (سر نیزه‌ها -گرفت) ۵۸۸۵ 

جان رها کردن ٩۱۹۵‏ 

جان رهانیدن (- از کسی) ٩۶۲۳‏ 

۹٩۳۱ ۰۴۴۳۸ ۰۲۴۸۳ جانفزای‎ 

جان کشیدن (- از کسی) ۲۰۳ 

جان‌گذار (نیزه س) ۵۶۶۲؛ نیز رک. 
جوشن‌گذاره خنجرگزار» نیزه گزار 

جانگزای (ئیزه -) ۱۰۷۳ ۰۱۲۲۸ ۵۱۶۵ 
2۰۷۷ 

جان‌گسل ۱۱۹۸ 

جانور (تن - بی‌گمان مرگ راست) ۰۱۳۳۲ 
۵۸ ۸۴۱۵ ۸۵۵۳ و... 

جاودان ۰۲۶۸۷ ۰۳۹۹۵ ۸۶۶ و... 

۹۹۰۸ ٩۸۰۶ ۸۷۴ جاودانه‎ 

جاوید ۰۲۶۹۰ ۳۰۷۸ ۴۲۴۵ ۰۱۰۰۲۰ 
۳ 

جاوید ماندن ۰۴۵۵۷ ۱۰۰۲۰ 

جاه (با فر و -) 6۶۴ ۰۲۳ ۴۸۶۳ 

جای رک. به جاي؛ به جای آمدن» برجای 


۷۳۲ 


دیدن برجای گذاشتن. تیره‌جای جاء ز 
جای اندر آمدن» ز جای برآمدن ز جای 
بردن. سرداب‌جای 

جای تنگ و پلید: کنایه از رجم ٩۷۵۱‏ 

جای دادن ۵۲۷۳ ۶۹۷۸ 

جای دگر: جهان دیگر ۸۳؛ نیز رک. آن سر 

جای کردن (سپه را به کوه اندرون جای کرد) 
۳۲ ۷۷ ۸۵۲۷ ۵۸۶۲ و... 

جای کمین ۰۱۱۵۴ ۰۳۶۰۳ ۴۲۵۵ و... 

جایگاه ۲۸۶۰ ۳۶۰۳ ۴۲۵۵ و... 

جایگاه نماز ۷۱۷۷ 

٩۳۷۰ ۶۰۱۰ جایگه‎ 

جای نشست ۰۲۳۲۴ ۰۴۴۴۰ ۸۲۰۱۰۶۸۴۹ 

جای نماز ۰۱۹۶ ۷۲۸۷ 

جای نیایش ۶۹۵۸ ۷۱۷۴ 

جبین ۴۱۲ 

حجدا شدن ۸۹۵٩‏ 

جداکردن ۳۰۱۰ 

جدا کردنٍ (- سر از تن) ۴۳۲۷ 

جدا کردن (-روان از اندام) ۶۲۷۷ 

جدا کردن (- سلیح) ٩۸۱۸‏ 

جداگشتن (- از چهر کسی) ۳۷۳۷ 

جداگشتن (- هوش از کسی) ۴۶۱۵ 

جدا ماندن (-از) ۸۷۲۸ ٩۷۲۹‏ 

جدایی جستن ۸۵۵ 

جدایی گزیدن ۳۸۴۴ 

جرعه ۵۸۰۰ 

جز (که او را نخوانند - دیوزاد) ۰۳۹۸۲ 
۸ ۹۸۶۸ 


کوش‌نامه 


جزا ۷۴۳۲ 

جز از ۰۲۳۲ ۰۳۹۳۳ ۰۴۹۴۷ ۸۹۹۲ و.. 

جستن: تفتیش کردن ۰۵۱۲۳ ۰۵۲۱۱ ۷۶۰۸ 

جُستن (که از ما تو این آرزو را مجوی) 
ورن مره نگ 
چستن. داه جستن: دل جستن: زهاین 
جستن» فزونی جستن, کام جستن» کی 

جُستن (که هرگز نجویم من آزار تو) ۲۳۴۱ 

جُستن (ولیکن سخن هيچ‌گونه نجست) 
۹۷« 

جستن (دل کسی را) ٩۳۸۸‏ 

جستن (-رگ) ۶۵۲۰؛ نیز رک. برجستن 

جستن (کرا یافت زنده ز دستش نجست) 
۳ ۶۹۹۴ ۰۷۲۴۰ ۷۳۱۲ 

جشن کردن ۶۵۶ 

جعد ۵۶۷۳ 

جفا ۹۶۹۶ 

جفاپیشه ۰۱۸۳۷ ۸۶۰۶ 

جفا دیدن ۱۸۵۳ 

جفا کردن ۳۶۲۶ 

جفقت: همسر ۱۵۴ ۷۶۰ ۵۶4 ۵۷۰ 
۳ نیز رک. بی‌جفت. نیک‌جفت 

جفت (؟) (سپرهای -) ۸۵۳۷ 

جفت بودن (سخنها کجا با خرد بود جفت) 
۱ ۱۷۲۶ ۰۲۹۱۶ ۳۹۲۸ و... 

جفت‌جوی ۳۷۸۰ 

جفت شدن (-با) ۱۳۷۳۲ ۰۸۱۸۶ ۹۵۰۴ 


جفت کردن ۸۰۹۱ 


جفت گشتن (- با) ۰۱۷۷ ۰۱۳۷۳ ۰۴۵۵۱ 
۷ و... 

جگر ۰۲۹۸۱ ٩۷۰۱۹‏ نیز رک. باد از جگر 
برکشیدن» درد جگر 

جگرگوشه ۱۱۲ 

جلاب (بخور و -) ۷۳۸۸ 

جلب (شور و -) ۶۴۳۷ ۹۶۰۷ 

جلوه‌گر ۳۸۱۱ 

جناح (-سپاه) ۶۲۵۱ ۸۸۵۴ ۸۸۶۰ 

جنبان ۶۸۸۰ 

جنبان گشتن ۸۰۷۹ 

جنبش ۰۴۰۰۹ ۷۹۴۱ 

جنبیدن (-رگ) ٩۰۲۸‏ 

جنگ: حرب ۰۳۵۹۶ ۰۴۹۵۹ ۴۹۷۹ و..؛ 
نیز رک. با جنگ به‌جنگ آوردن؛ تیغ 
جنگ مردان جنگ 

جنگ: سخن تند. پرخاش ۸۰۴ ۰۴۲۷۴ 
۰ ۸۴۳۰ نیز رک. جنگ کردن 

چنگ (شیرن سوار: مرد -) ۰۱۶۶ ۰۱۳۰۵ 
۶۸ ۶۳۱۵ ۰۸۷۱۷ ۸۸۱۳ 

جنگ آزمای ٩۱۵۵‏ 

٩۳۱۸ ۸۰۵۱ ۷۷۲۷ ۶۲۶۱ جنگاور‎ 

جنگ آوردن ۰۶۲ ۲۰۶۳ ۵۹۴۰ 
۶ ۹۵۰۸ و...؛ نیز رک. پیگار آوردن 

جنگ پیوستن ۷۷۴۰ 

جنگ جستن ۱۱۲۴ 

جنگجوی ۰۲۵۷۰ ۰۲۹۲۸ ۶۱۸۹ ۱۷۰ 


#[ 


جنگجوی گشتن (جز آن را که گردد سرش 


۳۳۵ 

جنگجوی) ۷۲۳۸ 

جنگ ساختن (اگر دشمن آید بسازیم 
جنگ) ٩۲۱۸‏ 

جنگ‌ساز ۵۷۴۴ 

جنگ کردن: حرب ۰۲۶۲۹ 0۳۱۴۶ ۶۲۸۷ 
۹ ۹۰۴۷ 

جنگ کردن: پرخاش کردن ۵۹۵۵؛ نیز رک. 
جنگ 

جنگی. جنگیان ۳۰۹۷ ۳۴۶۹ ۷۰۹۳ 
۱ و... 

جنگی (سخنهای -) ۸۳۸۹ 

جنگی (-هزیر) ٩۴۸۰‏ 


جو: جوی ۲۲۴۴ نیز رک. جوی 

جوان (درخت -) ۳۷۷۶ 

جوانمردی ۰۲۱۰۴ ۴۳۳۷ 

جوش (جنگ و -) ۰۱۰۳۵ ۰۳۲۱۴ ۰۴۸۳۶ 
٩۹‏ و..؟ نیز رک. باجوش» به‌جوش 
برآمدن. به‌جوش برشدن. پرجوش» 
نی زجوس 

جرش: روز جوش (: گوش) ۸۷۳۴ 

جوش (ز مهرش دل کوش بیهوش گشت / 
اسرش بار دیگر پر از -گشت) ۴۸۳۶ 

جوشان 0۳۵۰۸ ۷۰۲۲ ۰۷۱۴۷ ۷۷۰۹ 

جوشان شدن ۷۷۰۹ 

جوش برآوردن ۰۱۵۳۴۹ ۶۴۷۸ ۵۲۴ 
۱ و... 

جوش کردن ۱۶۸۴ ۱۷۷۶ 

جوشن ۰۱۶۹ ۰۱۴۱۱ ۰۱۴۷۷ ۸۷۲۶ نیز 


۷۳۳۹ 


جوشن افگندن (بترسید و جوشن بیفگند و 
تفت ...) ۸۸۳۲ 

جوشن انداختن (چو دیدمش جوشن 
بینداختم) ۸۸۴۳ 

جوشن‌گذار (تیر س) ۸۷۱۱۶ ۹۰۲۷ نیز رک. 
جان‌گذان خنجرگزار نیزه‌گزار 

جوشنور (مردان -) ۶۰۳۴ ۸۵۱۸ 

جوشیدن (دو لشکر بجوشید و آمد به 
دشت) ۰۱۰۱۹ ۰۱۳۷۵ ۰۴۸۵۳ ۶۲۱۳ 
و.. 

جوشیدن (من از کین ضحاک جوشم همی) 
۵ ۶۹۳۱ ۸۷۰۴ نیز رک. 
برجوشیدن 

جوشیده (همه ریگ - از آفتاب) ۸۱۶۵ 

جولان ۰۵۶۷۶ ۵۶۷۷ 

جوی: رودی خروشان که تنها با کشتی از آن 
می‌توان گذشت ۱۰۰۱۳ 

جوی (می و شیر در - با انگبین) ۲۲۴۲ 
۳۸ ۱ ۱۹ 

جویا ۰۱۶۷ ۳۷۸۱ 

جویبار ۸۱۰ ۲۰ ۵۲۱۷۲ ۳۲۱۱ و.. 

رن ۷/۱۷۴ 

جوینده ۰۳۴۲۶ ۰۴۲۸۲ ۰۲۵۳۲ ۸۱۴۲ نیز 
رک. بیدادجوینده رازجوینده, راه‌جوینده 

جوینده کام ۶۶۶۴ 

جوینده کین ۷۶۲۹ 

جوینده‌نام ۶۶۰ 

جهاز آراستن (- برای دختران) ۴۱۳۶؛ نیز 
رک. جهیز ساختن 


کوش‌نامه 


جهانآفرین ۳۷ ۴۱ ۱۸۵۷ ۲۳۶۷ و... 

جهان‌بین ۰۱۳۸۹۲ ۷۱۳۰ 

جهان‌پهلوان ۰۷۱۷۴ ۷۱۹۸ ۸۲۵۵ و... 

جهانجوی ۰۱۹۵ ۸۵۶۰ ۶۳۰ ۰۱۵۱۸ و... 

ی ۷ ۲ ۲۰ ۵۷ و... 

جهاندیده ۵۳۵۲ ۲۷ ۱۶ ۴۰۱۱۹۰۲۰۳۱ و... 

جهاندیده: در مواردی مطلب به‌نقل از 
«جهاندیده» آمده است (زمین بجه هرکه 
او داندش / - ۰ مازندران خواندش) 
۹ ۵۳۴۵ ۰۷۳۳۲ ۰۷۵۸۲ ۷۹۰۱۳ 
۵ ۱ 

جهان‌کد خدای ۱۷۴۲ 

جهان گشتن (از آتش به دریا جهان گردد 
اوی) ۲۳۰۴ 

جهانگیر ۵۷۰۷ ۶۹۷۵ ۷۷۲۹ ۸۵۷۰ 
و.. 

جهش رک. نیکی‌جهش 

جهیز ساختن ۴۰۲۸؛ نیز رک. جهاز آراستن 


كت 
چابکی ۳۳۶۶ 
چادر از کبر بر تن کشیدن ۶۸۰۵ نیز رک. 
دامن کشیدن 


چادر سرخ بر سر کشیدن ۶۷۶۶ 

چادر سرخ در تن کشیدن ۳ بنیز رک. دامن 
کشیدن 

چادر مرگ بر تن کشیدن ۷۶۱۵ 

جادر مرگ در سر کشیدن ۱۰۰۵۶ 

جار: چهار ۰۴۱۰۱ ۰۴۶۰۶ ۶۶۵۵ ۰۷۳۲۵ 


فهرست لفات و ترکیبات 


۱ و.. 

چار: چاره ۸۹۵۴ 

چارپا ۵۱۲۶ 

چارپای ۰۱۷۶۳ ۰۲۰۱۴ ۱۲۰۲۰ و.. 

چارطاق ۱۰۰۹۹ 

چاره ۰۵۵۵ ۰۵۶۹ ۰۲۸۸۴ و..؛ نیز رک. از 
چاره گسستن, پرچاری چار 

چاره به‌جای آمدن ۳۷۲۵ 6۵۸۴ ۷۷۵۵ 

چاره به‌جای آوردن 0۲۶۳۹ ۹۸۳۱۰۲۸۹۵ 

چاره به‌دست آمدن ۲۹۳۱ 

چاره‌جوی ۵۶۹ ۳۰۳۷ 

چاره ساختن ۰۲۴۶۷ 0۲۴۶۸ ۶۷۲۱ 

چاره سگالیدن ۰۲۹۲۷ ۳۹۰۳ ۷۳۶۰ 

چاره کردن ۰۱۳۰۴ ۰۲۴۶۴ ۵۴۳۱۸ ۸۰۱۸۷ 

چاره -کردن ۶۵۱۰ 

چاره نهادن ۳۶۲۲ 

چاره یافتن ۶۴۵۶ 

٩۹۵۱۳ جاک‎ 

چاک‌چاک (ز بس های و هوی و ز بس -) 
۹۶۱۶ 

چاکر ۰۲۰۹۴ ۰۲۵۰۵ ۵۱۳۸ ۸۹۳۱ و... 

چاکری: در مقابل شهریاری ۶۰۸۴ 

جاک زدن (- جامه) ۰۲۷۳ ۱۲۳۸ 

چاک شدن (-دل تن) ۰۳۲۹۶ ۳۳۱۷ 

چاک شدن (- جامه) ۶۷۶۰ ٩۶۰۹‏ 

چاک کردن (- جامه» تن) ۰۵۱۶ ۰۱۱۳۳ 
۳۶۶۰ 

چاک گشتن ۳۳۱۷ ۴۹۶ ۹۶۱۵ 


چاه (یکی سخت دریند جون - زرف) 


۳۳۷۲ 


۲۹۷۱ ۰۳۵۸۴ ۹ 

عجاه آنکن (؟): تخاهین که .در دز اسلکت. و 
دماوندکوه بوده است ۴۳۰۱۷ 

چاهسار ۳۹۰ ۶۴۰۲ 

چاه کردن ۶۳۸۵ 

چجپ: میسره ۶۲۵۱ ٩۷۷۲۶‏ نیز رک. راست 

چخیدن ۰۲۴۵۵ ۰۵۷۰۴ ۶۱۷۷ ۲۲۸ ۰۷ و... 

چرا (تو را با و چگونه چه کار) ۳۲ 

چراغ ۰۲۸۵۳ ۳۸۷۰ ۵۶۶۳ ۸۱۲۸ 

چراغ بهشت (به نزد فریدون» -) ۷۲۷۱ 

چرب (سخن چون بود چرب و شیرین و 
گرم) ۱۵۹۲ 

چرب‌سخن ۴۵۶۲؛ نیز رک. شیرین‌سخن 

چربگوی ۴۴۳۴ 

چربی (به چربی بپرسیدش از رنج راه) 
۴۳۱۳۵ 

چرخ (سپیده چو بنماید از -روی) ۰۱۳۶۴ 
۷ ۶۴ ۳۲۲ و... 

چرخ: چرغ (ز یوز و سگ و باز و - و 
عقاب) ٩۷۰۰‏ 

چرخ ٩۵۸۹۷‏ نیز رک. کمان چرخ 

چرخ برین ۶۸۳۴۲ 

چرخ بلند ۰۴۳۲۰ ۶۳۶۲ ۸۷۳۸۱ ٩۲۶۵‏ و... 

چرخ پیر ۸۵۵۴۶ ۹۲۶۱؛ نیز رک. گردون پیر 

چرخ دادن ( اسب) ۶۲۸۴ 

چرخ روان ۰۱۹۵۶ ۰۵۵۳۷ ۰۰۶۸ 4۹۲۵۸ 
نیز رک. سپهر روان 

چرخ گردان ٩۱۴۴ ۸۶۶۶ ۸۵٩‏ و.؟ نیز 
رک. گردان‌سپهر 


۷۳۸ 


چرخ گردون ۲۰۹۰ 

چرخ ماه ۶۴۱۳ 

چرم: مطلق پوست ۰۵۶۲ ۶۶۹۴ ۸۳۹۰ 
۹ ود 

چرنگ (-کمان) ۶۹۸۸ 

چریدن رک. ناچریدن 

چست ۰۳۵۳ ۸۵۲۹ 
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چشم افگندن (چر چشم افگند سوی 
انش )۲۳۵۳ 

چشم بد ۰۳۹۳۰ ۵۵۵۲ 

چشم داشتن ۵۰۶ ۰۱۸۳۹ ۰۲۶۷۳ ۰۷۱۰۵ 
۲ و... 

چشم کشیدن (زمانی ز هم بازگشتند و چشم 
/ کشیدند بر یکدگر بر ز خشم) ۱۷۱۴۶ نیز 
رک. دیده کشیدن 

چشم نهادن (- به) ۱۱۶۷۲ نیز رک. گوش 
نهادن 

چشمه (به س فرو شد همی آفتاب) ۰۱۳۲۳ 
۱۷۹۶۸ 

چشم افتاب ۸۴۲ 

چشیدن ۳۶۷۸ ۸۲۲۸ ۱۰۰۵۶ 

چکاچاک (- شمشیر گرز. زوبین» سنان) 
۸ ۳ ۶۲۵۴ ۸۹۵۸ ۰۹۵۱۳ 
7 

چکان ۳۳۷۲ 

چکاو ۶۲۳۹ 

چگونه (تو را با چرا و - چه کار) ۳۲ 

چگونه (کز ایدر به ماچین چه راه است و 
چند / چگونه؟ چه نام است شاه بلند) ۲۰۱۳ 


کوش نامه 


چل: چهل ۰۲۷۹۹ ۷۵۲۷ 


چمن (گلش پر ز بلبل چمن پر سمن) 
۲ ۲۸۵۲ 

چنان: بمحض این که ۲۰۰ 

چنانچون ۰۲۷۰۲۰۱۰۸ ۷۷۵۱ ۰۸۷۲۳ و... 

چنانی (مر آن ساده‌دل را چنانی نمای | که 
من خود یکی چاکرم زین سرای) ۵۱۳۸ 

چنبر (سر از - بندگی دور کرد) ۶۸۰۶ 
۹۶-۸۰ 

چنبر شدن (- ماه) ٩۱۳۹‏ 

چند (کز ایدر به ماچین چه راه است و -) 
۳ ۴۲۸ ۶۶۸۲ ۶۷۴۱ و..؟ نیز 
زک هن کت گام 

چندان ۶۷۲۵ ۰۱۷۱ و..؛ نیز رک. 
دوچندان شدن. دوچندان کردن 

چندگاه ۶۰۷۸۵۷۶ ۸۲۳۲ 

چندی ۹ ۱ ۹۲ 

چندین ۷۶۲۵ 

چنگ (ولیکن مر او را ندادند چنگ) ٩۳۳‏ 
۸ ۶۵ ۰۷۷۸۲ ۸۸۵۰ و..؟ نیز رک. از 
چنگ کسی رستن. به‌چنگ آمدن, 
ب‌چنگ آوردن. به‌چنگ گرفتن, 
پولادچنگ. تیزچنگ 

چنگ (آوان ناه -) ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۳۱ 2۳۸۰۱ 
۳۸۵۶ 

چنگال (- ببن شیر) ۸۷۱۴۰۸۰۴۰۰۷۹۰۴ 

چنگ زدن (یزد چنگ و برداشت او را ز 


زین) ۷۷۸۳ 


فهرست لفات و ترکیبات 


چنگ‌زن (همه پایکوب و همه -) ۵۶۶۷ 

چنگ‌ساز (همه پایکوب و همه -) ۲۳۸۳ 

چنگی (ز خوبان - بربط‌نواز) ۷۴۳۸ 

چو: به (؟) ۲۵۰ 

چوب (زخم -) ۸۰۴۷ ۸۰۴۸ 

چوبه (ده - تير خدنگ) ۱۰۲۹ 

چوپان ۶۷۵۶ 

چوگان ۰۳۴۶۱ ۳۸۴۱ 

چون (نگویی مرا تا که چندند و -) ۳۳۷۷ 
۸ ۶۶۸۲ ۸۴۹۵ و... 

چونان ۰۲۶۵۵ ۶۹۷۵ ۰۱۹ ۱۰۰۱۱۱ 

چه (بماند اندر انديشهة -و چون) ۳۵۸۸ 

چه: زیرا ۴۸ 

چه (که اين نامداران که‌اند و - اند) ۰۲۱۹۲ 
۵ ۸۲۹۵ 

چه ... چه (- باران و باد و - ابر بهار) ۰۱۰ 
2۶ 

چه: چاه ۲۵۳ 

چهر ۰۱۴۰ ۳۳۸۶ ۴۲۲۴ ۰۵۸۱۱ ۶۳۱ 
و.؟ نیز رک. تیره‌چه خویچهر» 
خورشیدچهر دیوچهر. فرخنده‌چهره 


زاغچه ماهچه منوچهرچهر 
نگاریده‌چهره وارونه‌چهر همچهر» 
همچهره : 


چهر داشتن (بر ایرائیان داشتی مهر و چهر) 
۵( 

چهر گردانیدن (نگرداند از مهر او نیز چهر) 
۳۶۴ 

چهر گشادن (فریدون فرخنده بگشاد چهر) 
۷۹۴۷ 


۷۳۹ 


چهر نمودن (نیارد نمودن بدو شرم چهر) 
۷۴ ۶۸۱۷۷ 


چهره ۰۱۷۱۳ ۰۴۶۴۰ ۵۳۶۴ ٩۵۶۴‏ و..: 
نیز رک. خوبچهره. ‏ دیوچهره 
سیه‌چهرگان» مهچهره 

چهره ساختن (که بر چهر: هرکه دارئد 
دوست / یکی چهره سازند از آن‌سان که 
اوست) ۴۹۲۳ 

چیر شدن ۰۱۰۴۲ ۷۷۳۲ 

چیر کردن ۰۲۹۱۰ ۵۳۳۸ 

چیر گشتن ۰۱۱۰۴ ۰۲۶۱۰ ۶۱۳۶ ۸۸۲۳ 

چیرگی یافتن ۶۳۳۱ ٩۱۱۰‏ 

چیره ۳۷۲ 

جیردت اشدن: 2۳۳۵ 

۵٩۹۵۷ چیره‌دستی‎ 

چیره گشتن ۰۳۲۰۷ ۶۳۱۷ 

چیز: مال و خواسته ۸۸ ۰۱۷۷ ۰۳۱۶۵ 
۸ و... 

چیز (از آن‌جا بیارند هرگونه س) ۲۳۵۹ 

چیز: برای تحقیر آدمی (چه چیزی بگو. وز 
کجا آمدی) ٩۷۲۴‏ 

چین (رخ پر ز -) ۳۸۳۷ 

چین گرفتن (-رخسار) ۵۸۶۱ 

چینی‌فقبای ۲۳۱۸ 


ح‌ 
ال دوک ان 


حجره ۳۶۰۷۶ 


حریر ۸۴۱۷ 


۵۰ 


حصار (نهادش بزرگ و -ش بلند) ۷۹۹۲ 

حصار بودن (چو یک سال کم بیش باشد 
حصار) ۰۲۴۷۰ ٩۲۷۲‏ 

حصار داشتن (که دارم من آن کوه و دربا 
حصار) ۰۲۶۹۵ ۳۰۹۲ ۳۰۹۶ ۴۱۴۰ 
و 

حصار گرفتن ۰۲۷۲۷ ۰۳۰۷۵ ۷۶۹۶ ٩۲۸۵‏ 

حصاری (سپاه -) ۸۵۴۴ ٩۳۰۴‏ 

حصاری شدن ۸۵۰۸ 

حق‌شناس ‏ شدن ۰ ۹۸۶۲ نیز رک. 
ناحق‌شناس 

٩۱٩۳ حقیر‎ 

٩۹۶۰۷ حلقه‎ 

حمایل ۱۶۷۷ 

حمّل ۱۰۰۳۳؛ نیز رک. برج حمل 

حمله ۸۸۲۰ 

حمله آوردن ۱۶۳۳ ۱۸ ۳۰۱۷ 
۵ و... 

حمله بردن ۰۱۳۳۸ ۶۹۸۹ ۷۰۰۰ 

حمله کردن ۰۱۰۳۶ ۳۲۰۲ ۲ ۵2٩۹۶‏ و... 

حواری ۴۷۹ 

حوت (به دریا بود -و بر خوان حمل) ۲۸ 

حور ۶۷۷۸ 


حوض ۱۰۰۶۳ ۱۰۰۶۴ 


خادم ۱۷۵۳ 
خار (سنگ -) ۰۸۸۲ ۵۸۵۸۸ ۸۴۱۰ 
خار (- و خاشاک) ۵۲۲۳ 


کوش ‌نامه 


خارا (سنگ -) ۰۱۵۹۲ ۸۱۴۴ ٩۶۴۹‏ 

خارین ۸۱۷۱ 

خاره (سنگ ) ۰۱۱۵ ۱۰۰۷۵ 

خاره‌سنگ ۰۲۱۷۰ ۵۳۴۷ 

خاستن (- آوازن غو) ۶۹۷۳ ٩۲۲۶‏ نیز 
رک. برخاستن 

خاستن (ز چیزی کز این مرز خیزد نخست) 
۸ ۰۵۰۴۰ ۰۵۱۳۷ ۰۵۲۴۶ ۰۵۹۴۶ 
۷۱ و..؛ نیز رک. برخاستن 

خاست و نشست داشتن (به بازار داریم 
خاست و نشست) ۳۱۶۰ 

خاشاک 0۲۴ ۸۷۸ ۸۵۲۲۳ ۶۰۶۳ و... 

خاک (گه آشتی شهریاری دهد / چو جنگ 
آورد - و خواری دهد) ۹۹۵۰۸ به‌خاک 
داشتن 

خاک برآوردن (وزان شهر خرم برآورد خاک) 
۹ 

خاک‌پوش گشتن (جز آنگه که گردد تنش 
خاک‌پوش) ۲۴۵۷ 

خال (ز - سیاهش خرد خیره شد) ۰۳۷۰۶ 
۳۷۰۸ 

خال (ز مادر تویی خویش و هم - ما) 
۳۴۶ 

خام (عود ..) ۵۴۹۱۹ ۵۰۹۸ 

خام (مرد؛ کار -) ۰۵۹۸۶ ۱۷۸۰۵ ٩۷۸۸‏ 

خام (سیاه سیاووش, بهزاد نام / از این اسب 
تود دشک و ینت :۵۴۱ 

خامشن ۱۳۶۲۹ 

خام شدن (-کار) ۵۲۵ ۹۶۰۵ 


خامشی ۴۸۴۶ ۶۹۰۹ 

خامه ۰۷۶۶ ۰۲۲۱۰ ۰۲۶۸۶ ۴۸۹۰ و... 

خان: سرا و خانه ۰۲۲۳۵ ۰۴۲۸۵ ۸۶۳۷ 

خان (به - امید اندر او مشتری) ۴۲۱۵ نیز 
رک. خائه 

خان و مان ۸۳۵۰ 

خانه (زحل یافت در - مشتری) ۰۴۲۱۳ 
۴ نیز رک. خان 

خانه: اطاق. بیت ۵۸۸۲ 4۱۴ ۰۱۵ 
۱ ۳۶۹۵ و...؛ نیز رک. گنج خانه 

خانه: سرای» دار ۰۲۲۱۱ ۰۲۳۶۰ ۰۲۳۹۱ 
۶ ۰۳۷۲۷ ۵۳۳۳ و... 

خانه: کاخ ۰۷۸۳ ۹۸۱۴؛ نیز رک. کاخ 

خانه: کنایه از بارگاه ۲۴۴۰ 

خاور ۸۵۶۰ ۰۱۵۳۰ ۰۳۱۸۸ ۱۰۱۰۱ و.-. 

خاوران ۰۲۵۱۵ ۱۰۱۰۵ 

خاورخدای ۰۲۶۵۷ ۴۴۲۷؛ نیز رک. 
گیتی‌خدای 

٩۳۱ خاورزمین‎ 

خاورستان ۶۷۷۱ 

خاینده ۳۴۸۷ 

خایة زر ۳۸۵ 

خاییدن ۵۶۱۷ 

خبر انگندن ۵۱۷۹ 

خبر دادن ۴۲۸۷ 

خبر کردن: شایعه پراکندن (خبر کن که 
گشته‌ست قارن تباه) ٩۱۵۸‏ 

خبر یافتن ۷۹۳۷ 


خحجسته رک. فرخ خجسته فرخ خسسته‌نهاد 


۷۵۱ 


خجل ۰۴۳۴۳ ۶۶۸۳ ۹۷۷۷ 


: خجل بودن ۰۴۳۴۳ ۴۸۳۵ و.. 


خجل شدن ۰۲۲۸۹ ۰۳۵۵۳ ۳۸۳۷ 

خجل کردن ۰۲۸۵۷ ۰۵۱۰۳ ۵۶۵۰ 

خجل گشتن ۰۱۷۷۳ ۰۲۲۲۴ ۰۲۲۸۷ ۸۷۸۵ 
_ 

خجل ماندن ۰۳۶۸۳ ۰۳۷۱۴ ۹۸۸۹ 

خد رک. خورشیدخد 

خدای. خدایان ۰۱۸۹۷ ۹۷۴۶: نیز رک. 


باغ‌خدای. خاورخدای. کشورخدای. 


کشورخدایی. گیتی خدای» شهنشاه 
گیتی‌خدای. گیهان حدای, مردخدای» 
یک خدای 


خدای زمین (مر او را - خواندند) ۹۶۸۷ 

خداوند (شناسد - خود راستور) ۶ 

خداوند: مالک. صاحب ۰۵۷۹ ۶۸۱۴ 
۸۳۳۸ 

خداوند (- روژیده مردمان) ۰۷۲۵ 
٩۷۴۶ ۰۷۳۷ ۴‏ و... 

خداوندمرد (ستمدیده گفت ای -) ۴۲۷۵ 

خدایی که نام - به خود برنهاد) ۰۴۸۱۴ 
۷۳۴۵ ۹۸۰۲۳ 

خدایی کردن (اگر بنده‌ای پس خدایی مکن) 
۳/۴ ۹۷۷۰ 

نگ (سارند یر تشن ۱۹۳۲۵۰ 
۸ ۰۵۸۹۸ ۶۱۴۴؛ نیز رک. تير 
خدنگ زین خدنگ 


خدنگ (بهم درشده خیزران و -) ۳۷۷۰ 


۷۵۲ 


خدنگ دوپیکان ۷۷۴۲ 

نیو خناوند 4۳۳۷۹ نیز رک. گیهان شدیو: 

خر (گاو و -) ۶۶۶۳ نیز رک. گورخر 

خراب کردن ۵۰۲۱ 

خراج ۷۸۶۷ 

خراج خواستن ۷۴۸۵ 

خرام (از اوی است کام و -و نوید) ۰۵۶۸۵ 
2-۷۸۰ 

خرام (خرامش چو طاووس ..) ۶۷۸۰ 

خرامان ۰۳۳۸۳ ۳۴۳۴ ۳۶۹۵ ۸۶۴۴ و... 

خرام گرفتن (از ایدر نخواهم گرفتن خرام) 
ند 

خرامیدن ۰۴۸۷ ۰۲۲۱۸ ۳۴۳۲ ۷۰۸۸ و... 

خرچنگ (ز خورشید - روشن شدی) 
۱ بنیز رک. درد خرچنگ 

خرد (- و بزرگ) ۶۵۲۷ ۷۳۰۱ ۸۴۴۷ 
۵2۷ ۰« 

رد( کو دک -) ۹۳۷ ۶۶۲۳ ۸۷۲۶۸ ۷۵۳۲ 

خرد (سواری به هر زخم بشکست -) 
2 

خرّد ۳۴۹۸؛ نیز رک. بیخرد؛ اندک‌خرد 
پرخرد 

خرد (مرد -) ۰۲۶۴۲ ۵۶۷۱ 

خردپرور ۰۴۷ ۰۲۰۸۴ ۷۴۱۵ 

خرد شمردن ۲۱۵۶ 

خردمند ۰۲۹۵۴ ۴۰۲ و.. 

خُردی: گودکی ۶۶۲۴ 

خردیافته (بدانست شاه -) ۸۷۱۳ 

خرسند ( که - را زندگانی خوش است) ۰۵۷ 


کوش‌نامه 


۲ بنیز رک. نه خرسند 

خرسند بودن ۰۳۱۳۹ ۰۴۴۰۴ ۰۴۹۳۷ 
۴ و.. 

خرسند شدن ۱۳۶۲۹ ۳۷۵۲ ۵۲۱۶ 

تا کت ۰ ۶۱۷۹ ۸۳۸۸ ۹۵۰٩‏ 

خرشتن. گلتن ۸24 ۱۳۲۲ 1۶۱۸ 
۷۱ و.. 

خرسندی: قداعت ۰۸۷۱ ۸۷۷ ۰۴۴۲۰ 
۷ و... 

خرگاه (- و خیمه) ۰۱۷۶۳ ۰۳۰۵۴ ۵۳۱۹ 
و 

خرگه (خیمه و -) ۶۱۷۴ 

خرم ۰۴۰۹۵ ۸۵۲۳ ۹۸۷۷ و... 

خرم‌نهاد (به باغ و به ایوان -) ۱۵۰۶ 

خرم‌نهان (کسی کاو بود راد و -) ۴۵۶۱ 

خومی ۰۲۱۶۵ ۰۲۶۴۳ ۷۹۶۸ و... 

خروار ۲۳۲۹ 

خروس ۰۷۷۲۱ 4۹۵۰۰ نیز رک. بانگ 
خروس 

خروش ۰۱۱۰۲ ۰۵۴۱۹ ۰۵۸۹۵ ۸۷۲۵۲ و... 

خروش آمدن (خروش آمد از کوی و برزن 
به دشت) ۴۰۴۷ ۰۴۲۶۵ ٩۹۴۴ ۰۵۹٩۳‏ 
وه نیز رک نه خر وش امدن 

خروش افتادن (به روم اندر افتاد یکسر 
و ۳۰۰۰ 

خروشان: فریادکنان ۰۱۳۳۴ ۰۱۵۲۱ ۰۲۸۵۲ 
۴ و... 

خروشان بودن ۰۳۵۰۸ ۴۸۲۱ 


وشن ,برد اشتن: ( خر سید هن جرج 


برداشتند) ۵۳۷۳ 

خروش کردن: اعتراض کردن ۳۳۴۲ 

خروش گرفتن ۶۹۷۸ 

خروشنده (-نای) ۵٩۳۱‏ 

خروشیدن (خروشید مانندهٌ شیر زوش) 
۶ ۶۱۵ ۰۵۲۳۷۱ ۶۲۲۲ و..؟ نیز 
رک. برخروشیدن 

خروشیدن (خروشید و زاری نمود او بسی) 
۱2۶۹ 

خریدار ۳۹۶۵ 

٩۲۶۶ خریدن‎ 

خرید و فروخت کردن ۲۱۰۰ 

خزان (- برف بندد همه کوهسار) ۰۲۰ 
۴۱۹ 

خزان: در برایر بهار و تموز ۰۴۴۲۵ ۰۷۰۷۱ 
۲ و 

خستگی (گه از - یک زمان دم زدند) ۰۱۴۱۹ 
۶۳۷۸ 

خستگی: جراحت ۰۱۹۳۴ ۰۵۹۶۲ ٩۱۴۹‏ 

محستن (از ایشان سواری نجُست و نکشت) 
٩۸۲۳۵ ۶۴۷۶ ۰۵۳۹۳ ۸‏ و.. 

خستن (ز مهرش بخستی و بگریستی) 
۳۱ ۰۴۸۳۲ ۴۹۰۰ 

خستو آمدن ۱۵۵۳ ۸۷۶۴ 

خستو شدن ۰۳۵۳۵ ۳۶۲۹ 

خسته: مجروح ۹ ۷۶ ۰۱۹۳۰ 
۶ و...؛ نیز رک. پی خسته دلخسته 

خسته (دلش - و جانش رنجور شد) 
۷ ۷۳ ۸۱۷۶ ۸۵۵۰ ۸۷۷۱ 


۳۵۳ 


خسته بودن (که بس خسته بودئد شاه و 
سپاه) ۶۳۷۷ ۸۰۷۶ ٩۲۳۱‏ 

خسته‌دل (ز فرزند چون -گشت باز) ۴۶۵۸ 

خشته شدن (تنی چند از ایرانیان خسته شد) 
ی 

خسته گشتن ۷۱۴۵ 

خسرو. خسروان ۰۷۰ ۰۱۱۱ ۳۶۶ و..؟ نیز 
رک. نامه خسروان 

خسروانی (کمر: افس خلعت -) ۰۵۷۲۹ 
٩۲۸۰ ۷۶۵‏ 

خسروپرست ۴۶۳۹ ۴۸۷۵ ۷۰۴۹ 
۶۲« 

خسروی ۰۱۱۸ ۰۳۷۰ ۰۱۲۳۸ ۷۴۳۵ 

خشت: نوعی سلاح ۰۲۹۹۱ ۰۲۹۹۳ 
۵ 24۵۲ و... 

خشت (همه - بالین و بستر ز خاک) 
۸ ۱ ۱-۲ 

خشک (پزشک ارچه دانندهٌ نرم و -) 
۲ ۲۸۸۳۳ 

خشک (ز دریا چو بر - شد شهریار) ۰۲۲۲۵ 
۹ 22۲+ 

خشک (همانا که این خود نه میوه‌ست -) 
۸۸۹ 

خشک‌پولاد (یکی -را برکشید) ۱۱۸۳ 

خشک لب (گریزان. خلیده‌دل و -) ۷۵۴ 
۱۳۷ ۹۷/۱۳ 

خشکی: لاغری ۴۰۰۷ 

خشم: نام یکی از دیوان ۴۳۶۶ 

۸٩۷۷ ۰۸۷۹۴۲ ۰۴۸۹۹ خشم‎ 


۳ 

خشم داشتن (وگر دیر مانم مرا خشم دار) 
۵ ۸۵۶۶ 

خشم راندن ۱۳۸۱ 

خشم گرفتن ۰۵۳۸۳ ۸۱۱۳ 

خشنود ۰۴۰۹۱ ۳۹۴ ۷۸۵۰ 

خشنود بودن ۰۳۳۷۶ ۰۱۷۳۹۷ ۰۸۲۴۳ ۸۳۴۸ 

خشنود شدن ۸۶۲۷ 

خشنود کردن ۲۴۳۷ 

خشنود گشتن ۰۱۰۵۷ ۰۷۸۵۰ ۸۲۹۳ 

خشنودی ۲۰۳۳ 

خشنودی یافتن ٩۴۰۶‏ 

خشنو شدن ۴۸۴۲ 

خشنو گشتن ۴۰۴ ۰۳۱۶۶ ۳۹۰۸ 

خط (- عنبرآگین) ۳۴۳۵ 

خط‌دست (گوا کرده بر خو یشتن -) ۱۹۳۸۱ 
نیز رک. دستخط 

خطر ک دن ۱۹۳۷ 

خفت (همه‌ساله با کام و - و هوا) ۴۵۱۳ 

خفتان ۰۱۶۹۵ ۰۱۸۹۹ ۰۸۷۸۷ ٩۱۴۷‏ و. 

خفتان جنگ ۷۳۶۵ 

خفتانِ رزم ۲۹۸۳ 

خفتن ۰۱۴۲۴۴ ۰۴۳۳۴ ۲۵۷۶ و... 

خلعت (- خسروانی) ۰۵۱۰ ٩۲۸۰‏ 

خلعت آراستن ۷۲۳۶ 

خلعت افگندن ۲۷۷۶ 

خلعت فگندن ٩۲۸۰‏ 

خلعت نمودن ۸۹۶۷ 

خلیده ۰۱۳۲۰۶ ۵۸۹۸ 

خلیده‌دل ۷۵۴ ۶۸۸۵ 


کوش‌نامه 


خم (- پالهنگ) ۶۵۷۸ 

خمارین ۶۷۶۱ 

خم دادن (پس آنگاه دریاگذر خم دهد) 
۳۳۰۳ 

خمّیدن (بخمّید و در پیش بردش نماز) 
۵۶ 

خمّیده ۳۱۵۵ 

۶٩۲۸ ۶۳۴۳ ۵۱۶۵ ۰۱۹۵۴ خنجر‎ 
۸2۹ 

خنجر از کسی پرخون کردن ۷۵۹ 

خنجرگزار ۰۱۰۳۰ ۰۱۱۵۹ ۰۱۲۰۹ ۰۱۲۶۲ 
۲ ۰۳۲۷۶ ۰۲۸۲۶ ۰۵۲۵۰ ۰۵۳۲۰ 
۱ ۰۸۳۸۱ ۱۸۸۹۶ نیز رک. جان‌گذارن 
جوشن‌گذان نیزه گزار 

خندان‌گل ۱۰ 

خنده رک. شکرخنده 

خنده آمدن ٩۷۳۲‏ 

خنده زدن ۱۰۰۶۹ 

خنده فتادن بر کسی ۱۰۰۵۲ 

خندیدن ۸۷۴۸ 

خندیدن از کسی (دگرباره از وی بخندید 
مرد) ٩۷۳۰‏ 

خندیدن در روی کسی ۰۷۴۱۲ ۷۴۳۹ 

کت رداق که فوژندفی از ین تو۵) ۵۲ 
۷۶۸ ۰۱۲۵۰ ۲۳۲۲ و... 

خنک (جو خواهند باد و هوای -) ۰۳۷۷۹ 
۱ ۰ ۰۱۰۵ ۱ 

ننک استت شید ۶3۴۵ 

جنک آفکتتین سیر گسقو آن) ۷۱۲۶ 

خر رک. بدخو نیکخو 


فهرست لغات و ترکیبات 


خو رک. بی‌خو کردن 

خواب: نام یکی از دیوان ۴۳۶۶ 

خواب رک. از خواب برآمدن؛ از خواب 
بیذار شندن: به‌خواب اندر آمداننه خوانت 
اندر آوردن, به‌خواب دیدن, نیمخواب» 
هوش بر خواب زدن 

خوابانیدن ۸۱۹۳: نیز رک. دیده خوابانیدن 

خوابگاه ۱۳۳۸۵ ۳۴۲۳ 

خوابنیدن ۱۱۷۵ 

خواب یافتن (نه از بیم ضحاک یابند خواب) 
۷۶۲ 

خوابیدن (بخوابد سر بخت بیدار ما) 
۹ نیز رک. دبده خوابیدن از چیزی 

خواجه ۰۱۸۳۴ ۰۵۱۴۶ ۰۵۱۹۴ ۵۵۶۱ 

خوار: پست. ذلیل. حقیر ۰۱۴۴۸ ۰۱۴۶۴ 
۷ ۵۴۱ و... 

خوار؛ در برابر دشوار ۵۳۵۴ 

خوار آمدن ۸۳۰۸ 

خواربار ۸۱۴۹ 

خوار داشتن ۸۶۵ ۰۴۹۹۸ ۶۰۲۲ 

خوار شدن ۷۷۸ 

خوار کردن ۰۴۶۲۸ ۰۵۷۰۲ ۷۲۲۹ ۸۳۸۸ 

خوار گشتن ۷۵۸ 

خواری ۰۵۱۵ ۳۶۵۷ ۵۵۹۶ ۸۹۴۶ و.. 

خواری رسیدن ٩۴۱۱‏ 

خواری کردن ۵۷۰۰ ۷۸۵۶ 

خواستار بودن ۳۶۵۸ 

خواستار شدن ۰۱۸۱ ۵۰۵۰ 


۳۵۵ 


خواستار کردن ۷۶۳۷ 

خواستاری: خواستگاری ۳۴۱۵ 

خواستن: خواستگاری ۴۸۰۶: نیز رک. 
دیدار خواستن کین خواستن کینة کسی 
جراستن 

خواسته: مال و ثروت ۸۷۴ ۰۳۷۹ ۰۴۲۱ 
۴ و.. 

خواسته رک. ناخواسته 

خوالیگر ۱۷۲۱ ۰۲۳۱۹ ۴۶۳۴ 

خوان (یکی - شاهانه آراستند) ۰۱۷۲۱ 
۹ ۲۳۲۰ ۱۲۳۲۱ و..؟ نیز رک. به 
خوان نشاندن 

خواندن (مر او را همه کس همی خواند دیو) 
9۹ ۰۱۰۹۲ ۸۷۳۳۳ ۷۵۹۵ و... 

خواندن: احضار کردن ۰۲۹۹ ۰۱۹۶۲ 
۷ و... 

خواندن: دعوت کردن ۰۲۳۱۶ ۰۴۴۵۷ 

۶۵۰۵ 

خواندن (همه کار بیداد او خواندند) ۷۲۰۳ 

خواندن (جهان‌آفرین را فراوان بخواند) 
۰ نیز رک. برخوآندن. فرو خواندن 

خوان زر ۴۶۳۴ 

خوان نهادن ۰۲۳۱۹ ۵۸۱۳ 

خواه رک. بدخواه 

خواهر ۰۴۰۴۸ ۵۷۹۸ 

خواهش ۰۷۵۷۸ ۸۶۲۴ 

خواهش نمودن ۰۴۰۵ ۷۵۷۸ 

خواهنده: خواستگار ۴۰۳۷ 

خوب. جمع: خوبان: زیبایان ۰۱۵۰۵ 


۳۵2۱ 


۶ ۸ ۰۷۲۶۶ ۸۰۴۷۴ و... 

خوب آمدن ( که بی‌تو نه خوب آید آوردگاء) 
۹۰۶۶ 

خوبچهر ۰۲۲۰۸ ۰۳۸۰۸ ۶۷۵۹ ۹۵۶۵ 

خریچهره ۰۴۶۵ ۱۴۶۵ 

خوبرخ ۱۴۵۷ 

خوبروی. خویرویان ۰۴۸۸۹ ۰۴۳۸۹۲ 
۶۶ ۸۴۹۲ و... 

خوبکار ۴۵۱۷؛ نیز رک. ناخوبکار 

خوبکاری ۹۹۵۸ 

خرب‌کیش ۶۹۳۳ ۸۴۹۰ ۸۶۶۵ 

خوبی: در مقابل: زشت ۱۳۵۴۶ نیز رک. 
ناخوبی 

خوبی کردن ۷۸۵۶ 

خوبی نمودن ۷۸۵۹ 

خود (یکی - چینی به سر برنهاد) ۰۱۰۳۲ 
۷ وه 

خودکام ۹۷۵۵ 

خودکامگی ۰۴۴۰۹ ۰۴۴۱۱ ۶۶۸۶ ۶۷۰۶ 

خودکامه ۰۴۴۱۳ ۷۸۷۸ ۸۱۷۳ نیز رک. 
کامه 

خودکامه (نبشته به طیهور شه نامه‌ای / به 
دست سرافراز خودکامه‌ای) ۰۲۱۷۶ 
۹۹۵۶ 

خودکامه شدن ۸۷۰۹ 

خودکامه گشتن ۴۴۱۲ 

خور (س و خواب) ۰۱۵۶۵ ۱۸۷۱ ۲۵۵۵ 

خور: خورشید ۲۷۵۹ 


خور رک. اندرخور اندر خوردن 


کوش نامه 


خورد رک. آندر خوردن, درخورده درخوردن 

خورد: خوراک ۸۵ ۰۲۱۱ ۰۲۴۳ ۰۲۶۵۶ 
۰ ۵۳۱۵ و... 

خوردن (بخورد آن سخنهای جادوفشان) 
۰ نیز رک. برخوردن. سوگند 
خوردن. فرو خوردن 

٩۲۵۰ ۰۲۲۳۹ ۰۲۱۷۴ ۰۲۰۳۲۰ خوردنی‎ 

خورده (تو را - شیر دژنده کرد) ۱۸۴۶ 

خورش: خوردنی ۰۵۲۴ ۶۰۶ ۵۰۷ ۶۵۷ 
و 

خورشید ۷۶۹ 4۲۰ ۰۱۴۵۸ ۸۷۳۵ 
۷۱ و..؛ نیز رک. آفتاب 

خورشیدچهر ۰۳۶۸۳ ۰۴۸۶۷ ۸۲۷۷ و..؛ 
نیز رک. فهرست اعلام 

خورشید خد ۸۴۸۳ 

خورشیدرنگ ۵۶۵۶ ۸۴۱۶ 

خورشید روشن (به - برآمدت نام) ۷۹۳۵ 

تور ش اسان ۲۱۱2 

خورشیدفر ۸۲۸۱ 

خورشیدفش ۴۲۹ ۸۱۶۳۰۵۱۰۶ 

خوش (نه - خوردمی من نه آسودمی) ۲۴۲۲ 

خوش (گفتان خواب. جایگاه. خنده -) 
۹ ۰۲۹۰۱ ۶۱۴۱ ۶۲۶ ۸۴۹۰ 
۶ بنیز رک. ناخوش 

خوشاب (در -) ۵۶۶۲ 

خوش آمدن ۰۴۲۸ ۶۶۵۴ ۸۶۵۶ ۹۸۶۳ 
و 

خوش آواز ۲۳۹۸ 4۴۳۳۴ نیز رک. 


خوش‌سرای 


فهرست لفات و ترکیبات 


خوشبوی کردن ۳۶۷۲ 

خوش داشتن ۰۳۹۲۰ ۷۹۴۴ 

خوش‌زبان ۸۴۸۱ 

خوش‌سرای (رامشگر: بلبل -) ۱۵۰۴ 
۵ ۰۲۲۵۵ ۳۷۷۳؛ نیز رک. 
خوشآواز 

خوش کردن (- دل کسی) ۰۴۹۳۴۰ ۰۷۳۷۵ 
٩» ۶‏ و.. 

خوشگوار ۲۴۸۶ 

خوشی (به - چو گاه بهاران زمین) ۹۶۴ 
۸ ۳۲ ۶۷۹۵ ۷۳۸۹ 

خوک (دو دندان -) ۹۶۹ 

خون (به دردی که باشد ز باد و ز -) ۴۹۸ 

خون (اگرچه نه از - و خویش من است) 
۰ ۶۷۴۱۰۰۵ 

خون (به تاراج و - دست کرده دراز) ۰۷۲۵۵ 
۸ نیز رک. به خون کسی شتافتن. به 
زان کی گرفتار ناه استجو و کننی 
پرخون کردن. در خون کشیدن. 
ریزنده‌خون, زیر خون آوردن 

خوناب باریدن ۱۴۹۰ 

خونبار ۶۹۸۷ ۸۱۲۲ 

خون به لب برفشاندن (ز کینه همی خون به 
لب برفشاند) ۲۵۶۱ 

خونخوار (شمشیر -) ۶۳۳۲ 

خونخواره ۰۱۵۳ ۰۲۱۵۸ ۰۵۶۹۹ ۷۲۰۷ 

خون راندن (ممانید دیر و مرانید خون) 
۳۹۳۹ 

خون راندن (ز دیده زن و مرد راندند خون) 


۴۰۴۵ 


و(دی 


خون ریختن (نه تاراج فرمود و -) ۰۳۴۶ 
۰ ۸۳ ۱۱۰ و... 

خون ریختن: کنایه از اشک خونین باریدن 
۰-۱۹۶ 

خونریز ۰۳۲۹۶ ۰۳۳۰۴ ۰۳۳۳۲ ۶۱۳۵ و.. 

خون ستاندن (کز او خون ستانم به شمشیر 
کین) ۸٩۹۸۴‏ 

خون کردن ۹۵۴۱ 

خون کسی به‌جوش آمدن ۳۲۷۴ 

خون گریستن ۰۴۰۵۱ ۴۹۱۱ 

خونی: فاتل ٩۴۳۰‏ 

خوه: خواه (تو خواهی. دزم باش, و .تس 
شادمان) ۳۷۳۴۹ 

خوی (- و خون) ۱۶۴۹ ۳۵۴ع ۹۵۲ 
۹ و 

خوی (بت بد) ۰۴۳۵۰ ۰۷/۲۰۵ ۰۷۳۷۲ 
۳ و..: نیز رک. بدخوی. تیره‌خوی. 
نیکخوی. وارونه خوی 

خوی پلنگ با کسی نمودن ٩۳۴۲۳‏ 

خوید ۰۲۴۰۷ ۵۰۷۶ 

خو بدزار ۳۷۷۵ 

خویش. خویشان ۷۹۰ ۸۸۰ ۰.۴۳۰۱۳ 
۶ و. 

خویشتن را به کسی زدن ۵۹۶۲ 

خویشکام (یکی - است و بدخواه و تند) 
۷۱ ۹ ۲۷۵۰ 

خویشکام (جوانی‌ست. گفت آبتین - | به 
مردی و دانش برآورده نام) ۰۳۶۱۸ ۶۲۱۷ 

خوی کردن ۷۶۶۴ 


۳۵۸ 


خویش گشتن ۵۰۳۸ 

تقو ی ٩۳۳۲۱‏ 

خویشی داشتن (که خویشی ند.رد کسی با 
خدای) ۴۱۳۲ 

خیالی شدن ۱۲۴۷ 

خیر (که بر - چندین چه رانی زبان) ۱۹۵۱ 

خیرگی ٩۸۷‏ ۰۴۱۷۸ ۶۴۹۹ ۹۸۴۱ و.-. 

خیره: سرگشته. متحیر ۰۲۹۲ ۰۴۹۵ ۸۲ 
۳۷ ۵۸۳۳ و... 

خیره (براشفتم از - پیغام او) ۸۰۴ 

خیره (شود - دشمن بياید ز پی | نه لشکر 
بماند نه سالار کی) ۱۰۶۴ 

خیره (جهان را مکن بیش خیره تباه) ۸۵۷۰ 

خیره‌خیر (نگوید همی این سخن -) ٩۷۷۹‏ 

خیره خیره ماندن ۳۱۷۴ 

خیره‌دلی ۲۱۸۲ 

خیره‌سر ۰۱۰۳۱ ۶۰۳۰ 

خیره‌سری ۷۶۴۴ 

خیره شدن (از آن خواسته خیره شد چشم 
کوش) ۰۱۹۲۰ ۰۲۰۱۸ ۱۳۷۰۸ ۵۳۷۰ 
و 

خیره شدن ( که گر من به مرز خنیره شوم | ز 
قارن دگرباره خیره شوم) ۸۳۷۴ 

خیره کر دن ۰۱۹۵۶ ۰۰۰۳ ٩۹۷۵۳‏ 

خیره گر دانیدن (-روان) ٩۰۶۳‏ 


خیره گشتن (ز گفتار او خیره گشت آبتین) . 


۲ ۲ ۲۳ ۷ ۷۳ و.. 
خیره گشتن (ز بانگ سگان خیره گردد 


سرش) ۱۰۰۷۲ 


کوش‌نامه 


خیره گشتن (زبانش ز خشکی همی خیره 
گشت) ۳۶۲ 

خیره ماندن (- از کار کسی) ۰۴۹۱ ٩۱۳‏ 
٩۶۳۷ ۲۷۵‏ و... 

و ۶۳۳ 

خیره‌هوش (بدو گفت کای بدرگ 

خیره‌هوش) ۶۷۳۷ ۸۷۶۳ 

خیزران ۰۳۷۷۰ ۳۷۹۱ 

خیم ۰۴۳۸۱ ۰۴۳۹۳ ۴۴۱۸ نیز رک. دژخیم 

٩۹۱۸۹ ۱۸۵ ۶۱۷۴ ۳۰۵۵ خیمه‎ 

خیمه برآوردن ۴۰۹۵ 

خیمه برکشیدن ۰۵۳۷۵ ۰۵۷۱۰ ۶۰۰۸: نیز 
رک. سراپرده برکشیدن 

خیمه کنان ۵٩۹۳۴۵‏ 


داج (شب -) ۱۳۸۴ 

داد: دادگر ۸۷۰۶ ۳۸۸۵ ۴۳۶۶۹ ۰۵۷ 
و...؛ نیز رک. باداد 

داد: عدل و انصاف ۱۳۵۹۸ ۰۴۶۲۳ ۴۸۵۹ 
و.-. 

داد (تو گفتی که آن مرز آباد نیست / فراوان 
سپه بردن از س نیست) ۷۵۱۸ 

داد (-و دین) ۰۲۱۵۴ ۰۴۱۹۵ ۰۳۶۵۱ و... 

داد (- و دهش) ۰۵۶۳۴ ۵۶۳۵ ۸۲۱۹ 
۰ و 

دادار ۸۸ ۰۱۳۳۱ ۳۷۲۴ 


داد جستن ۱۰۱۲۸ 
دادخواه ۱۱۹۶ ۶۸۲۷ 


فهرست لغات و ترکیبات 


داد دادن (همه داد دادی میان دو تن) ۶۹۴ 
۱۰۳۸ 

داد دادن (دلیری نمودند و دادند داد) ۶۰۵۷ 
۶۳ ۰۶۳۷۶ ۷۹۳۴ و.. 

داد چیزی يا کسی دادن ۸۷۱۰۳ ۸٩۵۳‏ 

داددست (خردمند و آهسته و ۴۳۲۹۹ 

٩۳۱۳ ۰۱۱۶۵ دادده‎ 

داد ستاندن ۰۴۴۸۸ ۵۹۱۴ ۶۲۴۱ ۶۳۱۰ 
و.. 

دادفرمای (ايزد -) ۶۰۵۷ 

داد کردن ۸۷۴۸۱ ۸۶۵۱ 

داد کشیدن (که از دشمن خود کشیدی تو 
داد) ۳۳۵۰ 

دادگر: کنایه از خداوند ۶۲۸ ۷۰۵۰ 
۷۹*۵ 

دادگر: عادل ۱۳۳۴۵ ۲۹ ۵۶ و... 

دادگر: پا کدامن (چو فرزند ماند به فرّخ‌پدر / 
بود بی‌گمان مادرش -) ۵۶۳۰ 

داد گفتن (که من داد گفتي نگویم ستم) 
2/۸۱ 

دادن رک. بردادن سوگند دادن کار دادن کام 
دادن هوش دادن 

داد یافتن ۰۴۸۷۱ ۷۴۸۲ 

دار رک. با دار و برد دار و گین ده و دار و 
برد؛ ده و دار و گیر؛ یا گیر و دار 

دار ۶۹۰۸ ۷۴۱۸؛ نیز رک. به دار درآوردن 

دارا (-ی ایران ماچین و چین) :۵۵٩‏ ۸۳۶ 
۲۸ ۶۴۵۹ و... 

دارای گیتی ۵۰۳۵ ۸۵۰۱۹۲ ۶۶۱۹ و... 


۳۵۹ 


دارنده (توائا و دانا و - اوست) ۰۵۵۷۱ 
۷۳۹۱ 

٩۸۳۳ دارو‎ 

دار و برد (برآمد خروشیدن -) ۰۲۵۹۹ 
۷ ۸۱۶۰ ۴ 4۰۷؛ نیز رک. ده و دار و 
برد 

دار و برد (بدو گفت کای شاه با -) ۰۳۹۵۵ 
۸2۱۶۰ 

دار و گیر (ز ترکان خروش آمد و -) ۵٩۳۶‏ 
٩۷۹۴۱ ۴‏ نیز رک. ده و دار و گیر با 
گیر و دار 

داستان (به نامه همه - کرد یاد) ۰۳۰۷۸ 
۶ نیز رک. همداستان بردن 
همداستان شدن, همداستان گشتن 

داستان راندن (ز هر گونه‌ای داستان راندند) 
۰ ۷۶۶۶ 

داستان زدن ۲۹۰۹ 

داستان شدن ۴۸۱۶ ۸۲۲۴ 

داستان نهادن ۱۴۰۱ 

داشتن (چو جانش همی داشت اندر کنار) 
۷۲ ۳۵۰۶ ۳۶۲۰ ۳۶۲۵ ۵۸۲۷ 

داشتن (فرود آمد از دور و زورق بداشت) 
۱ نیز رک. دست داشتن از کسی 

داشتن (بدارم به گفتارشان روز چند) ۶۰۵۹ 
۷۴۷ 

داشتن (که روز و شب این راه را داشتند) 
2۱۳۰ 

داشتن (؟) (بدو گفت کای دیو چهره به 
رنگ / نداری مگر داستان نهنگ) ۱۸۲۵ 


۳۹۰ 


داشتن (به پرهیز خود را همی داشتند) 
۱۸ ۱ نیز رک. بسته داشتن. بینوا داشتن؛ 
تک داشتن. چهر داشتن» خوش داشتن. 
درستی داشتن. در سخن داشتن رل 
درنگ داشتن. دل گران داشتن. رنج 
داشتن. رنجور داشتن. سر گران داشتن. 
سوگ داشتن. غمگین داشتن. فرو داشتن: 
کین داشتن از گذر داشتن. گران داشتن؛ 
گرم داشتن. گزند داشتن. گله داشتن: گوش 
داشتن. مست داشتن. مهمان داشتن. 
میان‌سته داشتن, نژاد داشتن: نزند داشتن 
نشست داشتن. ننگ داشتن. نهان داشتن 
نهفت داشتن 

داشتن: چشم داشتن (؟) ۲۰۹۰ 

داغْ (دل آبتین - دختر بخست) ۱۳۳٩۱‏ 
۷/۷۳۳۶ 

أغ نادن 

داغ نهادن (سبر دل) ۸۵۶ 

دام (دد و س) ۵۷۰ ۰۱۰۰۶ ۱۴۶۹و 

دام (یکی نو ساخت دارای چین) ۲ ۶ 
۶۱ ۶۳۱۷ و...+ نیز رک. به‌دام آمدن. 
به دام چیزی بودن. پای دام 

داماد ۴۸۷۶ 

دامن (س کوه) ۴ ۸۲ ٩۹۶۴۸‏ 

دامن (سیه را به - همی زر بداد) ٩۴۷۶‏ 


دامن به خون سرخ داشتن ۹۰۹۹ 


دامن کشیدن به خون بر کسی ٩۹۰۱‏ نیز . 


رک. چادر سرخ بر سر کشیدن 
دامن کشیدن از کسی ۹٩۱۰‏ 


دانا (توانا و و پروردگار) ٩۳۱۳‏ 


کوش نامه 


دانستن (ندانم کسی برتر از خویشتن) ۱۸۰۳ 
۵ ۸۷۶۵ ۸۳۰ و... 

دانستن: توانستن ۰۴۰۸۶ ۴۷۹۰ ۵۵۰۸ 
۱ و... 

تالیش ۲۴۱۳ 

دانش (سخنها ز - بپرسم یکی) ۰۴۳۷ 
۵۰ ۴۶۷۱ ۰۴ نیز رک. باداش بی‌دانش 

دانش: کنابه از پند و اندرز ٩۸۹۶‏ 

دانش آسمانی ۹۹۶۱ 

دانش ایزدی ۱۰۰.۶ 

دانش پرست (مرد -) ۰۴۶۶۴ ۸۳۱۴ 

دانش‌پرست ( که شاه جهان هست -) ۰۴۳۷ 
21۳ 

دانش یژوه ۰/۰۹ ۰۳۵۱۵ ۰۳۴۴ ۰۱۰۱۱۵ 
».۰ 


دانش موبدی ۲۴۶۵ 

دانشی: دانا. دانشمند ۰۴۳ ۵۲۶ ۵٩۲‏ 
۳۰ ۴۴۵۲ 

دانشی مرد ۱۳۵۱ 

داننده ۳۴۹۴ ۶۵۱۳ ۸۲۶۵ ۳۸۳ و 
نیز رک. رازداننده 

داننده کنایه از پزشک ۵۹۶۹ 

داننده‌مرد کهن: کنایه از راوی دنبالهٌ داستان 
کوش ۶۶۳۶ 

دانه (چنان شد که در شهر -نماند) ۵۴۲۹ 

دانه آبدار ۳۱۲۹ 

داور: خدای‌تعالی ۶۸۵۰ ۸۷٩۲۳‏ ۸۸۸۵ 

داوری: جنگ و خصومت ۰۸۷۱۳۸ ۰۷۲۴۴ 
۰ ۸۴۵۴ و..؟ یز رک. بی‌داوری 


فهرست لفات و ترکیبات 


داوری (کجا گفت و شاید چنین - | که 
فرزند کهتر کند مهتری) ٩۳۴۲‏ 

داوری کردن: جنگ کردن ۰۲۶۴۶ ٩۳۳۲‏ 

داوری کردن (کز این‌سان کنی با رهی 
داوری) ۶۶۵ 

دایگی ۰۱۸۷۹ ۴۳۰۰ 

دایگی کردن ۴۶۱۴ 

دایه ٩۵۱‏ ۰۱۸۷۷ ۱۴۶۱۳ و... 

دبیر: منشی. نویسنده ۰۳۰۸۴ ۰۵۵۰۳ 
۱ ۸۳۰۹ و...؟ نیز رک. نویسنده 

دخت ۰۴۷۳۷ ۰۴۸۴۷ ۶۶۹۷ ۶۷۸۱ 

دختر به کسی دادن ۷۸۱ 

دختری ستدن: اژاله بکارت ۸۶۵۵ 

دخمه ۱۵ ۰۲۷۳۱ ۶۷۳۶ 

دد (- و دام) ۵۷۰ ۰۱۰۰۶ ۰۱۴۶۹ و.. 

دده ۱۱۱۴ 

در: اندر ۰۴۵۲ ۳۱۰۳ و..؟ نیز رک. اندر 

در: موضوع ۰۱۳۵۴ ۰۲۰۴۱ ۰۳۵۷۳ ٩۳۲۲‏ 
و...؛ نیز رک. از در 

در (- و دشت؛ دشت و در) ۰۲۷۷۲ ۶۱۰۳ 
۴ و.. 

در: درگاه ۲۱۹۷ ۲۷۳۴ ۲۷۷۵ ۵۴۳۲ 
و 

در: دروازه ۰۳۰۵۲ ۱۵۳۹۸ ۰۷۱۹۳ ۷۷۷۱ 
و 

در (شتر خواست از -ده و دو هزار) ۷۲۶۳ 

در: مروارید ۰۲۲۰۲ ۰۳۷۶۱ 0۳۸۱۷ ۵۶۶۴؛ 
نیز رک. در یتیم 

در آغوش گرفتن ۲۳۶۱ 


۳۹۱ 


درآمدن: داخل شدن ۰۲۸۸۰ ۰۴۴۵۵ ۸٩۳۳‏ 

درآمدن (فریدون فرخ درآمد به تخت) 
۷ ۴۶۶۷ 

دزآمتق (چو ماه سه‌دیگر درامد» بمرد) 
٩۴۹۰ ۰۵۶۲۱ ۴‏ 

درآمدن (درآمد به اسب و بیامد چو گرد) 
۰ ۸۹۹۶ ۹4۲۱ 

درآمدن (تن پیلوارش درآمد به خاک) ٩۰۵۱‏ 

درآمندن: رکن. تفر" آمدت؛به راز درادن ناه 
شنک درامدن 

درآوردن: داخل کردن ۰۳۶۷۶ ۰۴۲۷۴ ۸۲۶۱ 

درآوردن ‏ رک. از جای درآوردن, به دار 
درآوردن. زیر بار درآوردن» زیر بند 
درآوردن؛ زیر پای درآوردن» سر درآوردن 

درآوردن (درآورد دیرارش از گرد آب) 
۵ ۱۰۰۶۷ 

درآوردن (درآرم فریدون کی را ز گاه) ۸۷۰۷ 

درآویختن ۲۸۸۱ ۱۰۰۷۸ 

دراج ۲۲۶۳ ۴۶۳۴ ۶۶۲۹ 

دراز: مقابل: پست‌بالا ۰۴۰۶۳ ۱۰۱۱۴ 

دراز (همی آفرین کرد بر وی -) ۴۴۵۶ 
۲ ۷۰۷۷ و... 

دراز: در مقابل پهن ۹۹۸۰ 

درازا (- و پهنا و بالا) ۰۱۸۰۱ ۰۲۱۱۰ 
۹۶۴۹ 

دراز شدن (-کار بر کسی) ۰۲۸۰۳ ۸۲۰۷ 

درافتادن ۱۳۷۶ 

درافگندن (درافگن به می زهر ناسازگار) 
۳۵۶ 


۳۲ 


درافگندن (- کشتی به دریاء لشکر به دام 
هلاک) ۰۲۹۷۱ ۳۲۷۲ ۸۱۴۲ 

درای (زخم -) ۳۰۶ع 6۴۳۸ ٩۹۵۰۰‏ نیز 
رک. هندی درای 

دربان (-شهر) ۱۲۲۵۱ 

در بر گرفتن ۱۷۱۶ 

دربستن (- آب) ۷۰۵۹ 

دربند - بودن ۰۵ ٩۲۹۳‏ 

دربندیان: نگهبانان و افراد مستقر در «دربنده 
۳ ۰۲۵۷۶ ۲۵۸۲ 

در به در (همه داستان - کرد یاد) ۰۱۹۴۳ 
٩۲۵۴ ۷۱۰۶ ۵۱۳۹ ۷‏ 

در بیت خود آوردن ۱۳۷ 

در پنجه بودن ۹۵۸۱ 

در پی ۰۲۰۹ ۰۲۲۵۳ ۰۴۹۴۴ ۵۸۰۰ و... 

در پیش کردن (بنهبرتهادند و در پیش کرد) 
۱۶۷۶ 

درخت سیاست ۲۷۸۷ نیز رک. نودرخت 

درخش (-سنان) ۶۹۸۸ 

درخشان (سنان -) ۷۷۳۴۳ 

درخشان شدن ۶۵۶۲ 

درخشنده ۰۱۴۵۳ ۰۱۹۷۱ ۳۵۴۰ 

درخشیدن ۲۹۸۰ ۶۹۴۲ ۷۷۲۳ ۸۶۳۹ 

درخواستن ۸۷۶۶۲ ۸۶۲۰ 

درخور ۱۲۲۱ ۱۷۲۱ ۲۹۷ ٩۷۶۱‏ و.-. 


درخورد ۱۱۰۰۳ ۵۳۰۲۵ ۱۳۷۰۰ ۱۳۷۱۸ وه 


درخوردن (نه با داد و با راستی درخوزد) 
۵۸۵۱ 
در خون کشیدن (بزد» سینهٌ باره در خون 


کوش نامه 


کشید) ۷۰۱۸ 

درد (به ایرانیان گفت خسرو به‌درد) ۰۱۹۵۶ 
۷۵ ۹۶۶۲ 

درد: ضد شادی و تندرستی ۰۳۷۳۷ 0۳۹۸۰ 
۷ ۷۲۰۱ و... 

درد (دل پر -) ۹۷۳۰؛ نیز رک. بادردتره 
به‌درد آمدن» به‌درد بودن» به‌درد شدن» 
به‌درد ماندن 

درد (جهان‌پهلوان را خود این - نیست) 
۸۰۵۵ 

درد (-کین) ۷۱۵۸ 

دردانه (از او خون - آغاز کرد) ۲۸۷۴ 

درد جگر (همانا چنین است -/ جگر کرد 
داننده نام پسر) ۱۳۳۸ 

درد خرچنگ ۲۸۷۱ 

درد دل (پس از - حمله آورد کوش) ۶۱۵۶ 
۰۰۶۰ 

دردسر ۸۳ ۰۲۷۷۵ 0۲۹۶۱ ۷۴۶۳ و... 

دردسر دادن ۲۰۷۴ 

دردسر کشیدن ۰۴۷۳۰ ۵۰۸۹ 

درد کردن (بپیچید و از غم دلش کرد درد) 
اف فر 

درد کسی کشیدن (دلم درد نیواسب فرخ 
کشید) ۱۵۶۱ 

دردمند ۸۵۰۸ ۵۷۷۱ ۳۰۷۹ ۵۴۰۰ 

دردمندی: بیماری ۵۶۲۰ 

دردمندی کشیدن ٩۷۷۳‏ 


دردمند گشتن (۰ 


فهرست لغات و ترکیبات 


دردناک شدن ( دل) ۲۶۰۶ 

درد یافتن (دل پیل‌دندان ز غم یافت درد) 
۴ ۹۵۷۶ 

در رسیدن ٩۹۵۴۰‏ 

در رفتن رک. به‌در رفتن 

در زمان ۰۳۳۵ ۸۴۰۱ ۰٩۲۲۳‏ ۸۱۳ و... 

درست: تندرست. سالم ۰۲۲۱۱ ۰۲۴۸۷ 
۶ ۳۵۲۳ و...؟ نیز رک. نادرست 

درست (- است نزدیک شاه این سخن) 
۳۱۳۳۹ 

درست آمدن (-گناه بر کسی) ۷۹۷ 

درست آمدن (- فال) ۱۲۲ 

درست آمدن (- چاره) ۷۳۶۲ 

درست شدن (که راز تو نزدیک من شد 
درست) 0۲۴۲۸ ۴۲۱۸ 

درست شدن (چو شد رفتن دشمن او را 
درست) ۰۱۱۵۷ ۰۲۷۶۲ ۳۳۱۳ 

درست کردن: تندرست ساختن ۰۵۰۵ ۵۳۷ 

درست گشتن: سالم شدن ۱۰۰۶۲ 

درستی: مقابل: بیماری ۶۲۱ 

درستی (- نمود آنچه گفتی نخست) ۰۱۹۶۵ 
۸2۳۰ 

درستی داشتن (درستی ندارد چنین داوری) 
۸۰۰-۸ ۱ 

در سخن داشتن کسی را (که او تاکنون شاه را 
در سخن / همی داشت تا کار گردد کهن) 
۸۳۳۶ 

درشت. قید کیفیت (بهم برفگند آن سپه 
راس) ۰۱۶۳۳ ۶۴۷۶ ۸۹۲۲ ٩۱۱۳‏ و... 


۳۳ 


درشت (زخم. رزم جای. باد. گنتان سپاه» 


سرشت. کنده -) ۰۱۳۴۴ ۰۲۶۰۲ ۰۴۳۵۶۴ 
۳ ۸۵۶۲ و... 

درشت (- و دلیر است و ناباک و گو) 
۳ ۲ ۹۵۷۸ 

درشت شدن (- بخت) ۵۸۲۷ ۰۱۰۴۳ 
۹ ۵۷۸ 

درشت گشتن ۰۱۴۶۰ ۰۲۴۳۴۹ ۳۲۹۰ 

درشتی (ز من نیکی آید هم از من بدی | -ز 
من هم ز من بخردی) ۸۴۵۳ 

درشتی نمودن ۶۰۲۱ 

در شدن رک. به‌هم در شدن 

درفتادن رک. به‌هم درفتادن 

درفش: بیرق ۰۱۲۷۲ ۰۱۶۹۵ ۰۱۹۷۱ 
۶ و 

درفشان ۳۲۰۹ ۵۷۸۰ 

درفش کیانی ۰۵۷۴۹ ۶۵۱۶ 

درکشیدن (از او هرکسی خویشتن درکشید) 
۰ نیز رک. دم درکشیدن» سر 
درکشیدن 

درکشیدن (ره -) ۴۱۲۲ 

در کمند آوردن ۸۰۸۶ 

در کمین نشاندن ۶۰۵۱ 

در کنار آوردن چیزی را ۴۳۳۸ 

در کنار برآوردن کسی را ۳۶۳۷ 

در کنار گرفتن ۴۰۵۲ 

درگاه (- شاه) ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۴۵ ۱۲۷۰۶ و... 

در گداز آوردن ۲۹۵۹ 


درگذاشتن (-گناه) ۰۷۴۳۷ ۷۴۴۰ 


رش 


درگذشتن: عبور کردن ۵2۷۵ 

درگذشتن (- روزگان رنج) ۰۱۳۸۳ ۰۱۵۶۳ 
٩۳۶۰ ٩۳۵۸ ۰۸۳۷ ۰ ۸۷/۰ ۵ / ۸/۵۳‏ 

درگرفتن رک. اندیشه درگر فتن» وقت 
درگرفتن 

درگه: درگاه ۰۲۷۷۷ ۵۸۳۱ 

درم: مطلق پول ۰۱۲۶۳ ۰۸۷۳۲ ۰6۲۸۱ 
و...؛ نیز رک. دینار 

درم (... و دینار) ٩۳۸۴‏ 

٩۰۶۲ ۲۸۷۵ درمان‎ 

درماندن: عاجز شدن ۰۴۹۲ ۰۲۶۹۴ ۷۳۲۰ 
۹ و.. 

درماندء ۸۱۴ 

درمان کردن ۸۷۴۶ ۶۵۱۰ 

درم‌دار: در مقابل درویش ۰۵۷۰۲ ۶۸۳۵ 

در میان آمدن ۶۴۹۲ 

دژنده ۶۶۰۷ ۱۲۱ ۹۹۹۱ 

درنشستن (-به کشتی) ۴۱۲۵ 

درنگ ۱۱۴۵ ۵۳۰۱ ۸۷۸۶ و..+ نیز رک. 
فزگ 

درنگ آمدن ۰۲۱۷۸ ۰۷۲۶۲۰۳۸۱۴ ۷۵۵۰ 

درنگ آوردن ۶۲۳۹ ۰۷۶۹۲ ۸۱۳۳ 
۰ و 

درنگ جستن ۶۳۸۰ 

درنگ دادن ۰۱۴۳۸ ۰۸۲۰۵ ۰۸۶۰۸ ٩۵۷۳‏ 

درنگ داشتن ۳۰۲۷ 

درنگریستن ۲۵۵۰؟ نیز رک. برنگریستن 

درنگ ساختن ۷۷۰۳ 


درنگ شدن ۷۰۶۹ ٩۲۷۸‏ 


کوش نامه 


درنگ کردن ۰۱۵۰۲ ۰۷۰۸۵ ۰۷۳۳۰ ۲۲۸ 
و 

درنگ گرفتن ۰۱۱۸۰ ۰۱۲۹۹ ۷۱۳۴ 

درنگ نمودن ۰۵۱۲۹ ۹۴۹۰ 

کرنکی (متراق) ۴۷۳۵ 

درنگی (-نيامد به پیشش کسی) ۶۴۹۰ 

درنگ یافتن ۶۵ ۰۴۹۷۲ ۰۵۳۶۱ ۸۷۷۸ 

درنگی بودن (درنگی مباشید جایی به راه) 
۶ ۰۷۳۱ ۷۵۴۸ 

درنگی شدن ۰۴۱۰۱ ۶۳۶۷ 

درنهادن رک. تیغ درنهادن 

درو رک. گردن درو 

دروازه (-شهر) ۱۳۰۴۷ ۱۳۰۵۱ ۳۰۵۶ و.. 

درود (همه پیش او با درود آمدند) ۰۱۴۸۲ 
۶ ۸۲۶۴ ۸۵۹۲ و... 

درود (همه باغ و پالیز و کشت و -) ۱ 
۹ ۸۰۱۳ 

درود دادن ۰۱۵۵۱ ۰۴۳۲۳ ۵۰۳۲ ٩۲۰۲‏ 

درود فرستادن ۰۲۸۲۸ ۵۷۶۱ 

درودن (ز تخمی که کاری برش بدروی) 
۱ ۵۸۸۵ ۲۹۱۲۳ نیز رک. سر 
درودد 

درون: در مقابل برون ۹۶۷۷ 

درویش: مقابل توانگر 0۳۳۵۷ ۰۳۷۲۱ 
۸و 

درویش‌دل (که - سفله و بی‌تن است) 
۳2۹ 

درویش مردم ۶۰۲۱ 


درو یشی: تهیدستی ۴۰۲۳ ۲۰۲۶ 


فهرست لغات و ترکیبات 


درهم رمیدن (سپه بازپس گشت و درهم 
رمید) ۱۳۹۳۰۱۰۴۰ 

دریا ۰۱۸۲۹ ۰۱۸۳۰ ۰۵۳۷۰ ۵۱۵ و... 

دریاشناس: متخصص راههای دریایی 
۳ ۴۰۱۲ 

دریافتن: فهمیدن ۶۰۳ 

دریافتن: یافتن ۱۹۳۲ 

دریافتن ۳۰۹۴ ۰۵۸۳۸ ۶۲۴۲ ۸۰۲۲۴ و... 

دریا کنار ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۳۶ ۰۲۱۷۲ ٩۵۴۴‏ 

دریا گذر (سپه را به - برنشاند) ۲۹۱۴ 

دریای بی‌بن ۰۴۱۴۹ ٩۴۷۲۱‏ نیز رک. آب 
بی‌بن» کوه بی‌بن 

دریای زنگارگون ۴۰۳۳ 

دریدن (بدرد دل از چهرة زشت او) ۰۱۴۰۵ 
۶ بنیز رک. بردریدن 

دریده (- درفش) ۷۳۱۹ 

دریغ ۰۱۴۶۵ ۰۱۸۵۵ ۴۷۳۹ 

دریفا ۰۲۲۰۴ ۲۳۷۴ 

دریغ آمدن ۸ ۶۷۳۶ ٩۰۲۳‏ 

دریغ خوردن ۰۴۴۰۳ ۶۳۱۱ 

دریغ داشتن ۰۲۰۹۷ ۰۲۸۱۰ ۰۳۴۲۰ ۰۵۱۷۳ 
و... 

دز: دژ ۰۱۵۲ ۴۲۸۲ ۰۴۲۹۴ ۵۸٩۴‏ و... 

دزدیدنِ سر (هماورد او سر بدزدید و یال) 
۷۱۱۵۳ 

دژاگاه (چو شیر -) ۱۱۷۳ 

دژخیم: جلاد. میرغضب 0۳۵۷ ۷۴۱ 
۱ و.. 

دژخيم: بدنهاد؛ بدخوی ۰۹۳۳ ۰۱۰۰۲ ۴۹۴۵ 


۷۳۹۵ 


دژم: در مقابل شادمان ۰۱۷۸۱ ۰۲۶۶۱ 

۰ ۶ ۳۷۴۹ و... 

دژم (شیر -) ۱۶۵۳ ۰۱۶۷۷ ۰۲۲ 
۴( و.. 

دژم‌چهره ۵۳۹۵ 

دم شدن ۰۱۲۳۰ ۳۹۳۴ ۷۰۰۷ ۰۲۵۷ 
و.-. 

دژم کردن ۷۶۲۴ 

دژم گشتن: غمگین شدن ۰۲۰۸۹ ۰۲۲۷۱ 
۱ ۵۰۵ و... 

دژم گشتن: خشمگین شدن ۰۱۹۴۴ ۰۲۶۳۲ 
۸ و... 

دژم‌گونه (- در روي کردش نگاه) ۳۶۱۷ 

دژمناک بودن ۷۰۷۳ 

دست: طرف 0۷۵۶۸ ۷۹۵۹ 

دست: قدرت و ید ۰۲۹۲۹ ۰۵۲۵۸ ۵۳۹۴ 
۱ و...؛ نیز رک. بر دست, به‌دست 
آمدن» به‌دست آوردن, به‌دست داشتن 
داددست. دو دست بر دل نهادن 
دیودست. زیردست. زیردستی نمودن 

دست (که زين دست در خسرو آویختم.) 
۳۳۰۹ 

دست آختن ۰۵۷۳ ۰۲۰۶۶ ٩۵۴۳‏ 

دست‌آزمای (یزشکان جادوی -) ۲۸۷۹ 

دستان: مکر و نیرنگ ۰۱۷۸۷ ۰۵۰۷۲ 
۷۱ ۸۳۱۱ 

دستان‌زنان (ز دراج و طاووس و قمری 
چنان / که گفتی بتانند -) ۲۲۶۳ 


دست بازداشتن ۴۵۸۹ ۴۷۰۶ ۷۶۱۲ 


۷۹ 


۸ و... 

دستبرد ۰۱۹۲۷ ۸۵۹۰۱۰ ۵۸۰۶۵ ۱۹۰۷۶ نیز 
رک. بادستیرد 

دست دادن (به ضخا ک جادوش برداد دست) 
0۶ 

دست برداشتن از ۲۶۴۰ 

دست بر دست زدن ۳۲۳۲ 

دست پردن (- به غم به شمشیر به سنگ» 
به‌دشنام» به تاراج» به درمان) ۵۱۵ 
۷ ۵۲۹۲ ۷۳۳۴۲ و... 

دست بردن (من ایزد پرستم تو گیتی پرست 
/ نگه کن کنون تا که برده‌ست دست) 
2۹۷ 

دست برگشادن 0۳۰۹ ۶۳۹۱ ۱۳۸ 
۰ و.. 

دست بند (تو راگر خوش آید به دل دست 
بند / ز خانه بمانی نباشد پسند) ۳۸۳۲ 

دست به دندان گزیدن ۳۴۶۶ 

دیست به کش کردن ۷۵۰۵ 

دست پساییدن ۸۷۶۶۹ ٩۳۰۱‏ 

دست پسودن ۷۱۴۴ 

دستخط ۴۰۰ نیز رک. خطّدست 

دست دادن: از تشریفات سوگند خوردن 
۶ ۷۲۳۷ 

دست دادن (س بر کسی) ۵۵۸۶ 

دست دادن از هم (چنان دید لشکرش 
آسیمه‌مست / برفتند و از هم بدادند 
دست) ٩۱۸۷‏ 


دست داشتن (ز مردم به دانش فزون داشت 


دست) ۴۶۸۱ 

دست داشتن (- از کسی) ۸۷۸۲ 

دست دراز کردن (- به» بر چیزی یا کسی) 
۹۵۹4۸ ۹۹۰۱ 

دسترس: قدرت و توانایی ۸۲۰۳۳ ۲۹۲۴ 
۷ ۳۵۱۳ و...؛ نیز رک. بادسترس 

دسترس بودن ۱۳۱۵۴ ۸۷۸۰۴ ۸۱۴۸ 

دسترس یافتن ۰۵۳۴۲ ۵۸۵۷ ۷۷۴۶ 
۴ و... 

دسترنج ۱۷۹۰ 

دست زدن (يزد دست و شمشیر کین 
برکشید) ۸۸۱۹ ۵۸۸۲۵ ۸٩۹۴۰‏ 

دست شستن (-به خون دلیران) ۶۹۳۲ 

دست شستن (- از جان) ۱۳۳۹ 

دست کردن (همان گه بسوی خورش دست 
کرد) ۲۳۲۲ 

دست کشیدن: دست زدن و به کاری 
پرداختن ۰۲۳۸۷ ۰۴۸۲۴ ۵۹۰۹ ۸۸۲ 
٩۹۵۳۳ ۸۰۲۹ ۸۰۲۱ ۸‏ 

دست کشیدن (سواری کشیده سوی راه 
دست) ۹٩۸۵‏ 

دست کشیدن از 0۳۲۱۲ ۳۴۶۷ 

ذست کشیدن بر (کشیده همه دست بر 
آسمان) ۴۱۷۴ 

دست یافتن (-به گوی) ۳۴۴۶ 

دستگاه: سرمایه و روت ۴۹۲۵ 

دستگاه (کز اوی است پیروزی و س) ۱۰۲۳ 

دستگاه (بدین ساز و آرایش و -) ۰۳۵ 
۷۹ ۶۸۷۴ و...؛ نیز رک. بادستگاه 


دستگاه داشتن (- بر بدی) ۷۶۴۱ 

دست گشادن (-به سیلی» به تاراج و کشتن. 
به داد و دهش) ۰۲۸۸۵ ۰۵۴۰۸ ۰۵۶۳۴ 
۹3۶۰ 

دست گشادن (-بر هم) ۷۱۴۸ 

دستگه یافتن ۱۱۰۳ 

دستگیر بودن ۸۱۵۹ ۹۷۸۶ 

دستگیر شدن ۴۹۸۵ 

دستور: وزیر ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰۵۵۵۸ 
و...؛ نیز رک. به‌دستور کردن 

دستور: اجازه و رخصت ۳۵۶۹ 

دستوری: اجازه و رخصت ۰۳۶۱۱ ۰۸۳۵۳ 
۸۳۰۶ 

دسته (-گل) ۲۲۶۲ 

دسته (- تیغ) ۶۵ ٩۹۵۵۵‏ 

دسته‌بند (زنان بسیلا چو سرو بلند / گرفته 
همه حلقهٌ -) ۳۸۰۴؛ نیز رک. دستبند 

دستیاب بودن ۶۲۹۳ ٩۰۲۴‏ 

دست بیازیدن ۰۲۱۵۷ ۰۴۵۵۶ ۰۴۸۳۲۸ 
۵و 

دست یافتن: غلبه کردن ۰۳۴۴۶ ۰۲۵۳۷ 
۱ ۵۹۷۵ و... 

دست یکی کردن با کسی (یکی کرد با دشمن 
شاه دست) ۰۳۲۳۹ ۵۶۱۳ ۱ 

دشت (در و -) ۱۸۵۰۲ ٩۱۷۹۰۸۷۱۶‏ و.+ 
نیز رک. در و دشت. هامون 

دشت (شده دشت. هامون. و هامون چو 
کوه) ۷۳۲۴ 

دشت جنگ ۱۴۰۶ ۸۱۱۰ 


۳۹۲ 


دشت کین ۰۸۰۷ ۶۱۳۴۰۱۸۹۲ 

دشت نبرد ۱۵۲۳ 

یی کی :1۷۱ 

دشنام ۸۰۴ ۰۱۳۳۷ ۵۹۵۵ و.. 

دشنام زشت ۲۹۹۳ 

دشنه ۶۹۲۸ ۹۵۵۵ 

دشوار (یکی جای بگزید -و تنگ) ۸۸ 

دفتر: کتاب ۰۴۳۲ ۰۴۳۹ ۸۷۴۶ ٩۸۱۶‏ و... 

دفتر کردن ۷۵۴۰ 

دکان ساختن ۲۵۸ 

دگر رک. نماز دگر 

دگرگون ۵۸۵۵ 

دگرگون شدن ۰۱۳۵۹۴ ۳۵۹۵ 

دگرگونه ۰۳۸۰۸ ۳۹۹۴ ۶۶۱۸ و.. 

دگرگونه‌تر شدن ۸۳۶ ۸۳۴۴ 

دگرگونه شدن ۰۱۱۴۲ ۰۵۵۹۴ ۶۱۸۲ 

دگرگونه گشتن ۰۳۳۲۹ ۰۴۶۰۷ ۸۲۴۸ 

دنه کی را آن. که ایت:فرود) ۱۲۳۸ 
۰ ۶۱۸۹ 

دل (روان و دلت نیز روشن کنم) ۰۸۱۰ 
۱ ۷ بنیز رک. از دل. بددل. 
یددلی. ییدلی» تهمتدل. خستهدله 
خلیده‌دل. خیره‌دلی: درددل: درویش‌دل. 
رنجدل. روشندل, ساده‌دل. سنگین‌دل: 
شادان‌دل. شاددل. شکسته‌دل. شیردل. 
کام‌دل. کادل, گشاده‌دل, نازکدل, نیکدل, 
نیکودل. نیکودلی؛ نیکی‌دلی. هشیاردل: 
یکدل. یکدل شدن. یکدله بودن. یکدلی 


دل‌آزرده شدن ۶۳۶۰ 


۷۳۹۸ 


دلارا (جفت. گنج رای -) ۰۱۳۰۰ ٩۵۷۶۷‏ 
۹ نیز رک. دلارای 

دلارام (- و دوشیزه و خوبروی) ۲۸۹۲ 

رای ریخ بخ هو بای ری 
۰ ۰۳۳۷۳ ۰۳۴۵۵ ۰۴۲۳۱ ۶۱۱۶ 
۲ 4۳۳۵؛ یز رک. دلارا» نادلارای 

دلارای (- هم ماده هم نر گرفت) ۳۳۳۳ 

دلارای کردن ۱۲۷ 

دل‌افروز ۸۸۶۲۶۶۱ 

دل‌افروز شدن ۸۸۵۱ 

دلاور ۲۵۶۹ ۲۷۶ ۶ و... 

دلاور شدن: غرّه شدن ۸۱۹۹ 

دلبر: کنایه از کنيزک. در مقابل: غلام ۰۵۱۸۵ 
۸۶۹ ۸۶۴۷ 

دلیر (زنان ریدکان ..) ۷۹۶۲ ۸۴۸۱ 

دل برپیچیدن (یکی آرزو خواه و دل 
برمپیج) ۶۷۰۳ ۶۷۱۷ 

دل برگرفتن (-از) ۸۳۴۹ 

دل برگشادن (که دل برگشایم بر آن اندکی) 
۰ ۹۶۳۹ 

دل برنهادن ٩۰۷۸‏ 

دلبری ۸۰۱۱۶ ۸۶۵۵ 

دل بستن (-اندر) ۶ع ۵۸۵ ۴۳۸۷ 

دل بستن (-در) ۶۷۹۳ ۵۱۷۱۷۳ ۹۹۰۶ 

دلبند (چنین گفت کاو هست -ما) ۲۷۳۸ 

دلبند (چو بینی تو دیدار -اوی) ۳۶۴۹ 

دل به‌جای ماندن (ز دیدارشان دل نماند 
به‌جای) ۸۴۸۲ 

دلپذیر ۳۵۳۹ نیز رک. نادلپذیر 


کوش‌نامه 


دلپذیر آمدن ٩۸۰۴‏ 

دل‌پرستان (؟) ۳۳۲۵ 

دل تنگ داشتن ۶۱۸۷ 

دلعنگ شدن ۶۹۳۱ 

دلتنگ کردن ۵۹۵۵ 

دل جستن (به - شاه لختی بکوش) ۱۶۲۰ 

دلخته ۲۲۸۴ ۰۴۷۵۲ ۶۹۲۷ 

دل خوش کردن ۵۰۳ 4۵۰۶ ۹۵۱۱ 

دل دادن (- سپه را) ۰۳۰۵۱ ۳۵۵۳ ۶۱۴۱ 
۴ و... 

دل‌دوستی (ز - بر تو بر خیره بود) ۰۱۸۸۸ 
2( 

دلربای ۵۶۶۸ 

دل سپردن (-به) ۰۵۹۶ ۶۱۳۸ 

دل‌شکسته شدن ۲۳۷ ۶؛ نیز رک. شکسته‌دل 

دلفروز (همه راه پر لاله -) ۶۵۸ ۰۲۰۴۵ 
۸ ۸۴۹۱ ۲۸۷۳۳ نیز رک. نادلفروز 

٩۴۸۳ دلفروزی‎ 

دلفروزی دادن ۸۲۹۰ ٩۷۳۹‏ 

دلفریب ۰۲۳۸۳ ۰۳۶۹۹ ۲ ۷۹۶ 

دلکش (گرازان به هر گوشه‌ای دلکشی) 
۳۸۰۵ 

دل‌گداز ۸۷۳۱۵ ۸۴۸۵ 

دل گران داشتن ۳۱۰۹ 

دل گرفتن ٩۱۷۰‏ 

دل گسستن (که از دیرباز این سخن در دلم / 
همی دارم و دل همی بگسلم) ۶۷۱۶ 

دل‌گسل (بت -) ۰۲۰۲۷ ۳۷۵۰ 

دلگشای (کاخ س) ۴۶۱ 


فهرست لغات و ترکیدات 


۳۹۹ 


دلنواز ۲۳۸۳ 

دل نهادن (-به) ۶۷۹۰ ۸۷۸۸ ۸۳۲۲ 

دلیر: بی‌باک و گستاخ ۲۹۱۰ 

دلیر: دلاور ۶۲۸۳ ۷۷۲۶ و... 

دلیر شدن (بمان تا شود بر تو دشمن دلیر) 
۵« ۷۷ 

دلیری ۰۱۱۸۳ ۶۰۵۴ ۶۲۲۶ و... 

دلیری نمودن ۶۲۷۳ ۸۵۳۲ 

دم (- آفتاب) ۸٩۰۹‏ 

دم (س اهنگران) ٩۰۱۶‏ 

دم: لحظه زمان کوتاه ۶۲ ۴۳۹۸ ٩۲۵۷‏ 

دُم: هنگام ۲۶۴۰؛ نیز رک. سپیده‌دم 

دم (-نای رویین) ۶۱۲۷ 

دم: نس ۷۰۱۰ نیز رک. بسته شدن دم 

دمار برآمدن ۸۷۷۲ ۳۱۴۲ ۵۴۹۳ ۵۸۷۳۸ 
رد 

دمار برآوردن (- از) ۰۱۸۵ ۰۲۳۳ ۲۲۷ع 
۴ و... 

دمان (باده پیل. شیر اژدهاي -) ۰۱۶۴۶ 
۷ ۱۷۷۲۱ و... 

دمان (- و دنان) ۰۱۹۳ ۰۲۲۹۹ ۰۳۷۷۵ 
۶ و.. 

دمان بودن (-بوی) ۸۴۱۴ 

دم اندر کشیدن: سکوت کردن ۳۶۲۸ 
۶:۷۷ 

دمان شدن (-باد) ۰۵۷۷۹ ۶۹۹۳ ۱۰۱۰۶ 

دمان شدن (- نای) ۰۵۷۷۹ ۱۰۱۰۶ 

دم پرزدن ۳۱۹۸ 

دم درکشیدن ۰۴۸۳۶ ۶۱۷۷ ۸۵۶۸ ۸۶۲۴ 


دمدمه ۰۳۱۴۴ ۳۴۷۴ 

دم زدن: نفس کشیدن ۰۶۳ ۱۳۱۱ 

دم زدن (که از خستگی یک زمان دم زدند) 
۹ ۶۵۲۲۱ 

دم زدن (نزد نیز با او به گفتار دم) ۴۸۷۸ 

دمساز (کنون گر تو پیدا کنی راز خویش / 
بیابی چو من نیز - خویش) ۴۳۴۴ 

دمساز گشتن ۸۳۱ ۴۰۵۵ ۰۵۱۴۶ ۱۰۱۲۶ 

دم‌کش (که بر راه - یکی اژدهاست) ۶۰۱۴ 

دم گسستن ۰۴۳۳۰ ۹۵۳۲ 

دمنده (پیل س) ۶۳۲۳ 

دمه (روز ) ۷۰۰۶ ۸۷۰۷۱ ۷۷۹۹ 

دمیدن (- بوی) ۰۲۲۴۵ ۱۲۲۵۲ نیز رک. 
پردمیدن 

دمیدن (-باد) ۵۸۰۸ ۳۸۶۹ 

دمیدن (- فسون) ۰۱۲۹ ۹۶۵۳ 

دنان (دمان و -) ۰۲۲۹۹ ۵۴۵۹ ۴۹۴ 
۶ و... 

دنبال: دم (- اسب طاووس. شیر پلنگ» 
مار) ۱۲۴۶ ۰۲۸۵۳ ۵۶۷۴ ۱۹ع۶ی 
۶-۷۳۸ 

دندان پیشین ۰۱۲۳۵ ۲۷۴۸؛ لب به دندان 
گزیدن دست به دندان گزیدن 

دندان فیل ۲۸۲۲ 

دندانه (بر آن کوه سی پاره‌سنگ کلان / به - 
برداشتند آن یلان) ۰۱۹۶۰ ۱۹۷۳ 

دواسبه (-سواران نیزه گزار) ۰۲۷۰۴ ۶۵۱۹ 

دوان رک. هردوان 

دوان ۰۱۶۳۹ ۰۲۰۳۴۹ ۰۲۹۷۷ ۵۱۴۹ و.. 


۳۷۰ 


دوانتر ۵۶۷۸ 

دوان گشتن ۴۵۳۳ 

دوباره (همی گفت با دل که این خیره‌مرد |- 
ز لشکر برآورده گرد) ۲۶۳۳ 

دوباره: دوبار ۷۴۶۹ 

دوتا شدن ۴۰۰۷ 

دوتاه گشتن ۴۰۱۱ 

دوچندان ۱۶۷ 

دوچندان شدن ۲۰۲۳ 

دوچندان کردن ۰۲۰۲۵ ۲۵۱۶ 

دود (-دل) ۴۰۳۴۷ نیز رک. پردود 

دود (-و نم) ۵۷۵۳ ۹۸۹۷ 

دو دست بر دل نهادن: نشانة شکرگزاری از 
شدت خوشی ۱۷۲۴ 

دودمان ۳۵۶۲ 

دوده: دودمان و خانواده ۲ع۶ه ۰۱۷۶۶ 
۸۰2۳ 

دوده شدن (سپه بر در شهر بر دوده شد) 
۳۰۷/۱ 

دور داشتن ۹۸۸۷ 

دور شدن (-دل از چیزی) ٩۳۸۲‏ 

دور شدن (-سر از تن) ۶۲۸۶ 

دور شدن (همی خواستم کان سترگ از میان 
/ شود دور و بر تو نیاید زیان) ۴۹۶۰ 

دور کردن (چنان زشتی از روی من دور کرد) 
۰٩۳۳ ۵ ۳‏ ۹۹۳۵ 

دور کردن (- سر از تن) ۰۹۷۳ ۰۳۷۳۱ 
۱۳۵۳ 


دوروی: نام یکی از دیوان ۳۶۶( ۴۳۷/۲۵ 


کوش‌نامه 


دورویه ۱۴۱۸ ۶۰۵۱ ۴۶۴ ۱۰۰۲۳ 
و.. 

دوزخ ۷ ۰۴۴۹۳ ۷۵۷ و...؛ نیز رک. 
دیو دوزخ 

فرستدا مقابل: دشمن ۵۸۳۲ ۰۲۴۴۰ 
۴۸۷۵ 

دوستر ۶۵۵۶ 

دوست گرفتن (همه مردمانش گرفتند 
دوست) ۸۱۵۸ 

دوستی‌افگندن ۷۸ نیزرک. دل‌دوستی 

دوش (یزد تیغ و انداختش سر ز -) ۱۷۹۹ 

دوش: شب پیش ۸۹۸۰ ۳۵۱۷ ۶۰۱۷ 
و... 

دوشن: روز بیش :۸۸۹۸ 

دوشاخ شدن (-کوه) ۳۹۷۸ 

دوشت ۴۴۸۵ ۴۵۰۲ 

دوشوخ ۴۳۴۸۵ 

دوشوخت ۴۵۰۶ 

دوشور ۰۴۴۸۵ ۴۵۱۱ 

دوشیزک ۶۷۷۲ 

دوشیزه ۰۴۸۹۲ ۶۷۷۳ 

دوشین (خواب -) ۳۸۷۵ 

دوشینه ۱۸۷۰ ۷۷۷۵ 

دوغ ۳۱۵۴ 

دوگانه (چنان شد که در شهر دانه نماند | 
ستور و سپه را -نماند) ۵۴۲۹ 

دولت (دل و دشمنان ریش دید) ۳۹۴۱ 

دو منزل یکی کردن ۲۷۰۸ 

دونده (اسب ) ۸۶۳۱ 


فهرست لفات و ترکیبات 


۳۳۱ 


دهش (داد و -) ۵۶۳۴ ۱۵۶۳۵ ۶۷۹۰ و... 

دهقان (سراینده - بسیارهوش) ۰۲۴۱۴ 
۴ ۰۲۵۲۹ ۴۷۵۶ 

دهقان ( کشاورز و - و شمشیرزن) ۷۸۶۲ 
۷ ۸۷۵۲؛ نیز رک. کشاورز 

دهقان‌نهاد (به‌عنوان صفت برای چینیان) 
۷۳۶ 

دهن ۴۵۱۴ ۶۹۰ ۹۹۹۶ 

ده و دار و برد ۵۱۰۱۵ ۴۷۴۷ ۸۸۱۰ 

ده و دار و گیر ۳۰۶۲ ۶۲۵۴ ۹۸۵ 
۱۸۹۶۴ 

ده و گیر ۶۹۱۷ 

دی: دیروز ۰۱۵۲۴ ۰۱۵۲۸ ۰۱۵۴۸ ۶۳۰۹ 

دی (ماه س) ۰۲۰۳۵ ۲۰۴۵ 

دیبا ۰۱۱۶ ۰۲۲۳۰ ۳۰۱۲ و...؟ نیز رک. دیبه 

دیبای چین ۰۲۸۲۲ ۰۲۸۵۱ ۴۶۳۷ ۶۶۴۲۰ 

دیبای چینی ۰۲۲۵۴ ۵۶۵۹ 

دیبای زرشت ۰۲۳۸۹ ٩۷۹۸۴‏ نیز رک. 
زریفت 

دیبه ۳۰۵۵! نیز رک. دیبا 

دیبه چین ۳۱۷۷ 

دید (نیامد به - اندرش گرد گور) ٩۷۰۷‏ 

دیدار (که تا بهره یابم ز - شاه) ۰۲۷۷ ۰۳۶۸ 
۳ ۸۴۸۲ و...؛ نیز رک. دیودیدان 
سیاو خش‌دیدار 

دیدار: چشم ۳۴۲۲ 

دیدار خواستن ۳۸۲۶ 

دیدار کردن ۴۶۲۸ ۵۸۰۹ 

دیدن: مصلحت دانستن 0۳۶۲۳ ۰۴۹ 


۲ ۸۶۲۲ ۸۶۳۹ و...؛ یز رک. کار 
بر خویشتن دیدن 

دیده: چشم ۰۳۵۷ ۷۲۲ ۰۱۶۱۵ ۰۲۴۷۶ 
ی رکه ات دیده 

دیده: دیده‌بان ۱۹۴۹ 

دیده‌بان 0۱۱۰۰ ۰۱۹۵۱ ۱۹۶۲ و... 

دیده برداشتن (-از کسی) ۳۸۲۱ 

دیده برگماشتن (- بر کسی) ۳۳۹۷ 

دیده خوابانیدن: صرف‌نظر کردن ۳۱۵۰ 

دیده فگندن (-به چیزی) 1۳۱ 

دیده کشیدن (دو لشکر کشیده دو دیده در 
اوی) ۰۲۰۴ ۰۱۲۷۶ ۴۱۷۶ نیز رک. چشم 
کشیدن 

دیر (فریدون فرو شد به اندیشه -) ۰۲۹۳۹ 
۷ ۰۷۵۰۷ ۷۸۰ و... 

دیرگاه ۱۲۱ 0۳۵۶۱ ۴۱۸۹ ۴۸۵۲ 

دیرپاز (در انديشه بود آن شب -) ۰۱1۹۴۳ 
۴۴ 

دیگ ۸۱۰۷ 

دیگر: دوم (و - که جُستی ز چاکر پناه) 
۴ ۳۱۳۷ ۰۵۱۵۶ ۷۱۰۱ ۱۷۱۳۳ 
۵ ۳۳۱ و...؛ نیز رک. سدیگره و 
دیگر 

دیگران ۵۴۱۱ ۷۲۹۶ 

دیکرمت‌ای ز گر امید. دارینه ۰ ۴۱۳۲ 
۶ ۰۴۳۹۷ ۴۵۲۸ 

دین (مه فوردین روز هم فرردین / ره باختر 
گیر با فز و س) ۷۵۱۰ ۱۷۵۱۲ نیز رک. 


بادین بددین. ‏ بی‌دین» پاک‌دین» 


۷۲ 


پاکیزه‌دین» مردان دین» مرد دین 

دینار: مطلق پول ٩۲۴۹‏ نیز رک. درم 

دینار (درم و -) ٩۳۸۴‏ 

دینار دادن (عَرَض را به - نشاند) ۷۶۸۷ 

دین‌پرست ۵۵۳۹ 

دیندار ۲۴۱۴ ۴۷۸۱ ۵۷۰۲ ۶۸۷۱ و.. 

دین فرزند مریم وه 

دینی رک. مرد دینی 

دیو ۰۴۵۰ ۵۹ ۷۹۵۳ و... 

دیو: شیطان (که از کار - است کار شتاب) 
۶۰ ۰۱۵۳ ۰۱۲۸۷ ۵۳۰۳ 

دیو (ضحاک ) ۷۱۴ 

دیوان (ز دیوانها نامشان بسترید) ۶۸۷۱ 
۸:۰۵ 

دیوان: وزارت ۵۵۳۴۵ ۵۵۶۰ 

دیوان بخشش ۶۸۸۷ 

دیوانه ۱۰۴۰ ۴۸۱۹ 

دیوانه گشتن ۱۶۱۴ 

دیو ند ۹۸۷۵ 

دیوبند (طهمورث -) ۴۳۱۰ 

٩۲۰۴ دیوپیکر‎ 

دیوچهر ۰۱۴۴۱ ۲۰۹۳ ۵۲۹۷ ۷۳۷۹ و.. 

دیوچهره ۰۷۲۴ ۱۳۵۶ ۳۲۱۷ ۷۳۵۱ و... 

دیوچهره‌سوار ۰۱۴۳۴ ۱۴۶۶ 

دیودست ۹۵۸۸ 

دیو دوزخ ۰۱۲۳۲ ۱۴۰۴ 

دیودیدار ۶۲۰۷ 

دیو رجیم ۶۸۱۱ 

دیورس (؟) (بهی راه یزدان شناسیم و بس / 


کوش نامه 


همی ری هست با تا ۴۷۸۲ 
دیوزاد ۰۱۰۰۲ ۰۱۶۸۱ ۰۲۵۷۴ ۸۹۲۵ و... 
دیوزاده ۰۲۵۳۰ ۰۴۹۴۷ ۸۵۴۶۷ ۶۰۴۸ و... 
دیو زشت ۶۸۶۰ 
دیوساران» جمع: دیوسار ۳۹۱۷ ۵۸۱۸ 
۸۸5۰ 
دیوساز ۰۲۶۵۰ ٩۱۶۱‏ 
دیو شوم ۸۶۹۱ 
دیو مست ۹۵۷۱ 
دیو وارون رک. وارون 
دیو وارونه رک. وارونه 
دیهیم (- شاهنشهی) ۲۶۵۸ 


ذزه ۷۸۹۴ 


ذنب (تو گفتی - جفت مریخ شد) ۰۲۰۵ 
۸ ۴۲۱۹ 


را: یف باء اضافه ۴۷ 

را برای ۰۱۳۳۲ ۴۴۳۰ ۲۶۶۷۲ و... 

راد ۰۴۵۶۱ ۷۴۱۵ 

راد (دل: دست -) ۰۱۱۹ ۰۳۸۸۵ ۴۵۷۱ 

رادمرد ۱۱۶۶ 

رادی ۰۲۰۱۶ ۰۴۳۵۰ ۴۴۹۴ 

راز (وز آن پس دلی شسته باید ز -/ رسیده 
بدو راز یزدان فراز) ۵۰ ۱ 

راز (همی «شیر». «دانش» نماید به - / همان 
«گاه» را «گاو» گویند باز) ۴۶۷۷ 


فهرست لغات و ترکیبات 


راز: سر ۸۷۲۱ ۰۲۶۸۲ ۰۳۲۳۵ ۳۵۰۹ و...؟ 
نیز رک. به‌راز آمدن؛ مرد رازه همراز گشتن 

رازجو ینده (جهاندیده -) ۸۷۵۳۰ ۸۰۱۱ 

رازدار ۰۴۸۲ ۵۱۳۳ 

راز داشتن ۰۳۲۴۶ ۰۳۸۸۸ ۰۵۰۱۸ ۶۳۴۲۳ 

رازداننده ۱۰۱۱۳ 

راز کردن ۰۱۳۴۸ ۳۴۶۲ 

راز گشادن ۰۳۸۹۴ ۰۳۹۰۹ ۰۴۳۴۵ ۵۱۳۴ 

راز گفتن ۰۴۷۹۰ ۶۶۰۰ 

راستان (.. گفت ای سر س) ۸۹۶ ۶۶۱۸ 
۷۱ ۷ و... 

راستان» مقابل کژان» صفت برای شاخه‌های 
درخت ۵۵۳۲ 

راست: میمنهٌ لشکر ۶۲۵۱ ٩۷۷۳۱‏ نیز رک. 
چپ 

راست (گفت کای مرد -) ۸۶۲۵ 

راست (صف کشیدند -) ٩۲۲۶‏ 

راست (یُوّد - بر راه گیهان خدیو) ۴۴۷۹ 

راست داشتن (- سخن) ٩۰۱۷‏ 

راست دار (؟) ۸۵٩۳‏ 

راست شدن (چو گیتی شود راست بر 
نیکبخت) ۸۷۵ ۰۱۳۷۸ ۵۲۷۲ 

راست کردن (- کار سازه صف. سر چاه) 
۵ ۵۳۱۷ ۱۵۶۸۲ ۵۹۸۵ و... 

راستکاری ۴۲ 

راست گشتن ۰۴۰۱ ۰۵۵۸ ۰۳۳۴۱ ۸۷۱۰ 
و.-. 

راست‌نا کرده (-بر تن قبای) ۱۰۷۳ 

راغ ۳ ۷ ۰۳۸۸۴ ۷۹۶۲ و... 


۳۷۳ 


رامش ۰۴۳ ۶۴۸ ۰۴۶۰۰ ۸۷۸ و... 

رامش‌افزای مرد ٩۸۰۵‏ 

رامش پذیرفتن ۰۲۴۸۰ ۰۳۰۱۵ ۵۵۰۳ 

رام شدن ۰۱۶۳۱ ۰۳۱۲۳ ۰۴۲۱۵ ۰۴۸۴۵ 
۳ 

رامش کردن ۴۶۰۳ 

رامشگر ۷۶۵ ۰۱۵۰۴ ۳۷۹۸ ۷۱۷۸ و.. 

رامش گزیدن ٩۳۴۷۲‏ 

رام کردن ۳۴ 

رام گشتن ۱۶۲۲ 

ران ۰۳۱ ۰۳۲ ۹۷۱۴ 

راندن (- لشکر سپاه) ۰۵۸۶۳ ۰۵۹۹۷ 
۶ ۴۹ ۱۰۰ و... 

راندن (- داستان» سخن» پاسخ» پند) ۸۳۸ 
۵ ۰۱۵۱۷ ۲۱۷۲۷ نیز رک. خون 
راندن» داستان راندن راه راندن روزگار 
راندن» زبان راندن» سخن راندن سرشک 
راندن. شاهی راندن» فرو راندن. کار 
راندن کام راندن» لشکر راندن 

راندن (توانی همه کارها را تو راند) ۵۸۱ 
۶ ۳۳۳ ۱۴۸۶۲ و... 

راندن (- دشمن) ۲۷۴۷ 

رانده (بدان - دادی تو سیمین‌تنی) ۵۲۸۰ 

ران زدن (- بر اسب) ۰۳۲۰۸ ۶۱۲۴ ۷۰۲۵ 

رای کنایه از راه خداپرستی ۰۴۷۷۹ ۴۷۹۲؛ 
نیز رک. مرد راه 

راه (- و آیین) ۰۲۷۹۱ ۰۴۵۵۵ ٩۷۳۵۲‏ نیز 
رک. از گرد راه. باریک‌راه برراهرو بر راه 


کردن» به‌راه آوردن. بیراه بیراه گشتن. 


۷۳ 


نماینده را همراه 

راه برتافتن (فرستادگان راه برتافتند / همه راه 
چون مرغ بشتافتند) ۳۰۹۵ 

راه بردن ۴۳۹ 

راه بستن (- بر کسی یا بر چیزی) ۱۲۸۶ 
۸ ۵۸۳۵ 

راه جستن ۷۵۰ ۹۹۷۶ 

٩۸۲۸ راه‌جوینده‎ 

راه خواستن 0۲۱۹۴ ٩۷۳۴‏ 

راه دادن: راهنمایی کردن ۳۲۴۱ 

راه دادن (بیامد به دربتدشان راه داد) ۰۲۱۹۷ 
۳۴۳۹ ۱ 

راه راندن (از آن ژرف دریا پراندند رام) ۲۰۷۸ 

راه‌رو (؟) (از این پیر فرتوت بر -) ۴۴۷۳ 

راه کردن ۰۱۰۵ ۰۲۶۰ ۰۲۹۵۷ ۹۸۹۸ 

راء گرفتن (- بر) ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۵۵ ۰۱۲۸۸ 
۶-۰۸۹ 

راه گرفتن (به درگاه شاه جهان راه گیر) 
۶۱ ۲۹۰ 4۶۵۲ ۹۶۵۸ 

راه گرفتن (ندانم که دشمن گرفته‌ست راه) 
۴« 

راه گشادن ۶۵۲۳ 

را گشتن (؟) (که دشمن کنون با شما گشت 
راء) ۷۸۵۵ 

راهوار ۲۲۲۷ 


راه یافتن ۰۱۳۰۸ ۰۲۱۳۱ ۳۲۴۱۳ ۷۸۲۸ 


و 
رای ۰۳۴۲۹ ۰۳۹۰۸ ۰۷۷۰۷ ۸۰۵۹۱ و..؟ نیز 


رک. بارای» باریک‌رای» بی‌رابی* پاک‌رای» 


کوش‌نامه 


پا کیزه‌رای» 
فرخنده‌رای» نیکرای 

رای آمدن (کتم با تو کاری که رای آیدم) 
۴ ۷۶۵۶ ۷۸۷۹ ۸۳۲۵ و... 


تیره‌رایه شوریده‌رای» 


رای" آوردن ۲۵ ۲۲۹۵ ۰۳۲۵۰ ۰۳۳۶ 


رای ... آوردن ۸22۱۹۰ 

رای ... بجای آوردن ۳۱۲۰ 

رای داشتن (- بر چیزی) ۰۱۳۲ ۰۲۲۷۳ 
۸ ۶۷۸۹ 

رای دیدن (فریدون فرخ چنان دید رای) 
٩۹۴۵۶ ۳۴۵۵ ۴‏ 

رای زدن ۰۳۱۹۸ ۰۸۶۵۵ ۹۴۹۸ 

رایزن ۶۵۰۹ ۷۰۸۱ ۷۱۸۵ ۵۵۲ و... 

رای کردن ۰۱۲۷ ۳۶۶۵ 

رایگان ۳۶۹۳ ۶۲۹۹ 

رای نهادن ۰۳۹۰۹ ۶۵۱۲ 

ربای رک. مردم‌ربای 

رباینده ۳۲۵۳ ۰۳۸۱۲ ۴۵۰۵ 

ربودن (- روان» جان» سر) ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱۸ 
اقفف 

ربودن (زمانه مر او را رباید کلاء) ۶۵۰۰ 
۰ ۷۸۸۵ ۸۸۵۰: نیز رک. اندر 
ربودن» جان ربودن 

رجیم رک. دیو رجیم 

رخ (- آبتین گشت از آن هول زرد) ۸۶ 
۷ ۰۱۳۵۸ ۳۶۲۸؛ نیز رک. ماهرخ 

رخ (دو کوش بر خاک تیره پسود) ۸۷۴۶۲ 
نیز رک. رخان 


فهرست لغات و ترکیبات ۳۷۵ 
رخ آفتاب ۸۵۳۶ رد ۶۳۲ ۰۵۵۵۴ ۷۴۹۲ 
رخام ۰۵۴۸ ۵۷۷ رده برکشیدن ۸۸۹۷ 
رخامین ۶۶۵۶ رز آبداده (خشت -) ۲۹۹۱ 


رخان ۰۱۲۳۵ ٩۳۶۹‏ و... 

رخت (- و بنه) ۰۱۹۵۹٩‏ ۷۸۰۱۲ ۱۸۵ 
۶ و... 

رخت بربستن ۰۴۲۲ ۰۲۶۵۹ ۴۱۱۵ 

رخت کشیدن ۰۲۶۲۵ ۰۴۱۲۱ 0۷۸۵۲ 
۷ و.. 

رخسار (به - همچون گل و ارغران) ۲۳۸۵ 
۸ ۰۳۶۸۴ ۴۸۰۴ و... 

رخسار نمودن ۴۴۴۵؛ نیز رک. رخساره 
نمودن 

رخساره. رخسارگان ۱۳۰ ۰۲۶۳ ۰۱۵۰۵ 
۰ وه 

رخساره (دو - را بر زمین برنهاد) ۰٩۱۲‏ 
۹۹۲۰ 

رخساره نمودن ۱۲۱۸۱ نیز رک. رخسار 
نمودن 

رخش (که بود از فروغش شب تیره -) 
۷ ۳۷۰۴ 

رخش: مطلق اسب ۲۵۱۴ 

رخشان ۰۳۴۱۹٩‏ ۰۴۲۳۳ ۸۷۹۸۲ ۱۵۳۶ و... 

رعش کردن ۰۱۲۲۲ ۰۲۳۱۴ ۳۰۱۰ ۵۸۶۸۴ 
و.. 

رخشنده ۰۳۷۱۹ ۴۲۳۳۳ 

رخته (چو - بود در حصاری سرای) ٩۹۸۹۳‏ 

رخنه شدن (- تیغ) ۷۱۴۲ 


رخنه کردن (- تیغ و تبر) ۹۰.۴ 


رزم ۰۲۴۹۳ 0۳۱۸۷ ۴۹۵۸ و.. 

رزم‌آزمای ۳۴۵ ۶۲۵۳ ۸۸۱۱ ۱۲۰ و... 

رزم آزمودن ۰۱۵۵ ۵۲۹۰ ۵۸۰۷۷ ۹۵۵۶ 
و 

رزم‌آزموده ۰۲۹۸۷ ۶۱۱۷ ۳۴۹ ۲۲۷ 
و 

رزم آوردن ۸۵۳۷۹ ۸۷۱۹۰ ٩۰۵۳‏ 

رزم مجُستن 0۲۶۰۸ 7۹۶۰ ۸۵۷۴ ٩۳۲۳‏ 

رزمجوی ۲۹۹۲ ۵۶۰۵ ۱۷۰۶۴ ۸۷۴۳ 

رزمخواه ۰۱۱۰۵ ۷۱۳۷ ۵۸۲۸۹ ۱۷۴ 
و.-. 

رزم‌دیده ۵۲۳۲ ۶۸۹۱ 

رزم‌زن (قارن -) ۵۱۸۲ ۰۳۶ع ۸۴۲۱ 
۶ و.. 

رزم ساختن ۸۰۷۸ ٩۰۷۴‏ 

رزمساز ۱۳۰۳ ۰۲۵۶۲ ۵۲۴۲ ۰۳۶ و.. 

رزمساز شدن ۸۲۵۸ 

رزم - کردن (چو خورشید رزم شباهنگ 
کرد) ۸۹۸۶ 

رزم کردن ۰۱۶۴۷ ۰۳۰۹۰ ۰۴۳۱۵ ۰۴۷۴۸ 
و... 

رزمگاه ۰۱۰۲۵ ۱۷۹۶ ۳۸۰۲ ۵٩۱۸‏ و.. 

رزمگه ۷۵۷ 6۴۹۱ ۶۵۶۵ ٩۱۲۰‏ و... 

رس رک. دیورس (؟) 

رستخیز ۰۱۲۰۳ ۱۴۳۷ 0۷۰۱۳۴ ۸۸۵۶۵ و... 


رستخیز آمدن (که از زخم چوب آیدش 


۳۳۹ 


رستخیز) ۸۰۴۸ 
رستخیز پرآمدن (که گفتی برآمد یکی 
رستخیز) ٩۰۳۷ ۵۸۹۰۳ ۶۱۲۸ ۰۱٩۲‏ 

رستگاری ۸۸۶۵ 
رستگاری دادن ٩۷۹۱‏ 
رستن ۷۵۶ ۱۹۹۹ ۲۶۳۰ 8۲۳۶ و... 


رستن (< زستن)؟ (که شاها ز دوزخ یکی 


دیو رست) ۱۲۲۶ 

ژستن ۰۳۵۲۹ ٩۵۵۲۶‏ نیز رک. گل از روی 
کسی رستن 

۳ (دگر سالیانی برست و بمرد) ۳۵۲۶ 

ژسته (ز زین آبتین س چون زادسرو) ۳۴۳۲ 

زر ۸ ۸۱۳۲ 

ژسته (گل) ۳۷۹۹ 

رسته: در وصف کوه (به‌نزدیک طرطوس - 
چنان / چو دیوار پیوسته با آسمان) ۴۵۶ 

رسم (آیین و -) ۷۰۷۶ 

رسیدن رک. اندر رسیدن. پررسیدن» 
دررسیدن,» فراز رسیدن» کمی رسیدن 

رسیده به شوی: به سن و سال شوهر کردن 
رسیده ۴۰۲۵ نیز رک. نورسیده 

رشک: نام یکی از دیوان ۴۳۶۶ ۲۳۷۰ 
۳۶۵ 

رشک ۴۸۰۴ ۴۹۰۶ ۸۳۶۴ 

رعد ۶۹۸۳ ۷۷۰۱۹ 

رفتار (نه گفتار مردم نه - پای) ۶۴۳۸ 
٩۱۴۵ ۵‏ 

رفتن (به نامه به طیهور گفت آنچه رفت) 
۶ نیز رک. بر رفتن؛ هوش رفتن 


کوش‌نامه 


رفتن (- از فرمان کسی) ۷۹۷ 

٩۱۷۶ ۶۹۸۷ ۰۵۹۵۸ رکیب‎ 

رکیب گران شدن ۱۱۸۲ 

رکیت گران کفتن ۶۱۲۴ 

رگ (یکی را ز سستی نجنبید س) ۱۰۷۲؛ نیز 
رک. بدرگ 

رمان ۴۵۰ ۶۳۹۲ ۷۰۰۶ 

رمانیدن ۳۰۱۷ 

رمز ۹۶۶۷ 

رمه ۰۱۳۹۸ ۰۲۳۸۸ ۰۲۹۷۶ ۸۷۹۲ نیز رک. 
شاه رمه 

رمیدن (- هوش, مهن غمء سپامه دشمن, 
تاریکی) ۰۱۷۷۶ ۰۱۹۸۰ ۰۲۳۳۵ ۰۳۰۱۹ 
۱ ۰۴۱۷۸ ۰۵۵۱۲ ۶۲۵۹ ۸۲۵۳ 
۰ ۷۷۴۱ ۷۷۸۷ ۵۷۹۲۰ ۹۵۰۱ 
نیز رک. بررمیدن, درهم رمیدن 

رمیده ۰۴۴۴۹ ۵۶۸۹ 

رمیده‌روان (-زی سپهبد دوید) ۶۴۳۲ 

رنج (مگر بازداریم از این مرز -) ۸۵۱۵ 
۰٩۳۷۴ ۴‏ ۹۶۶۹؛ نیز رک. بارنج‌تری 
به‌رنج آوردن» به‌رنج بودن به‌رنج داشتن. 
به‌رنج شدن. پای رنج» سواران رنج مردان 
رنج 

رنج (به مثقال هریک فزون از چهل / که 
خورشید گردد ز رنجش خجل) ۳۸۶ 

رنج آزمودن ٩۱۶۷‏ 

رنج آمدن (ز گفتار من گر نیایدت رنج) ۳۳۴۹ 

رنج افزودن ۶۷۰۹ 

رنج بردن 8۶۵۵ ۸۰۰۴ ۹۹۰۷ ٩۱۸‏ و. 


فهرست لغات و ترکیبات 


رنج داشتن (تو یک هفته در بیشه می‌دار 
رنج) ۹۸۹۹ 

رنج دل ۴۸۶۱ 

کت دیدن ۳۲۹۴ ۰۵۰۸۸ ۰۵۲۵۹ ۰۵۲۶۱ 
ق.. 

رنجدیده ۷۳۰۶ 

رنج کشیدن ۲۴۵ ۸۴۳ و.. 

رنج نمودن ۴۹۶۶ 

رنج نهادن ۰۱۶۵۷ ۴۰۱۲ 

رنجور ۵۳۸ ۰۲۲۳۱ ۰۳۴۷۳ ۶۸۵۲ و... 

رنجور بودن ( که رنجورم از دست فرزند بد) 
1۳۷ 

رنجور داشتن ۲۴۸۶ 

رنجور شدن (- جان) ۶۲۸۶ ۸۳۰۰ 
٩۹۵۶۸ ٩۵‏ و... 

رنجور کردن (- دل. روان. زیان؛ سپاه) 
۸۵۵٩۹۲ ۷۳ ۶‏ ۶۸۰۶ و... 

رنجور گشتن (- دل) ۸٩۳۷‏ 

رنجور ماندن ۳۸۲۸ 

رنجورمرد: کنایه از بیمار ۰۲۷۹ ۵۰۸۱ 

رنجه بودن ۸۲۵۳ 

رنجه داشتن ۱۴۰۲ ۰۴۸۲۷ ۰۴۹۴۱ ٩۰۶۷‏ 

رنجه شدن ۸۹۷ ۰۱۸۵۶ ۳۷۲۳ ۷۷۱۸ 

رنجه کردن ۰۳۶۶ ۰۴۲۴۱ ۰۴۲۹۶ ۵۱۵۰ 

رنجه گشتن ۱۴۳۳ 

رنج یافتن ۷۸۱۸ 

رنجیدن ۳۹۷۷ ۴۹۷۱ 

رنگ (همه چاره و پند و نیرنگ و -) ۵۵۵ 
۶ ۵۱ ۷۳۷۲ و... 


۷۷۷ 


رنگ (جهان چون دگر شد به آیین و -) 
۸۸۹۶۸ 

رنگ (ز کوه بسیلا نیابی تو -) ۰۲۵۶۶ 
۶۹۹ 

رنگ: خون ۵۵۲۸ 

رنگ: روش طرز ۸۸۶۸ ٩۵۰۷‏ 

رنگ (- و بوی) ٩۵۴۱۰‏ نیز رک. بوی و 
رنگ؛ نیز رک. بیرنگ بودن, بیرنگ شدن» 
بی رنگ و بوی گشتن؛ پاکیزه‌رنگ: 


تیره‌رنگ. خورشیدرنگ زاغ‌رنگ» 
شبه‌رنگ. طاووس‌رنگ. لعل‌رنگ. 
همرنگ. همرنگ شدن. همرنگ گشتن. 
یک‌رنگ گشتن 

رنگ جستن (بدین ذره - و بهانه مجوی) 
۷۹۴ 


٩۷۰۳ ۰۵۳۷۲ رنگ‌رنگ‎ 

که خفن ار انش زمید: زنگ. لاله 
گرفت) ۱۳۷۰۱ ۸۷۳۷ ۹۸۳۳ 

رنگ و بوی ۰۲۸۰۵ ۰۲۹۲۳ ۰۵۴۱۰ ۸۱۵۳ 
و...؛ نیز رک. بی‌رنگ و بوی؛ بوی و.رنگ 

که ۹9۳۲ 

روا (کار -) ۸۳۲۰ 

روا بودن ۰۱۳۳۲ ۰۳۱۶۵ ۰۳۴۲۹ ۰۴۵۹۸ 
و 

روا داشتن ۰۴۸۶۱ ۷۴۲۹ ۸۴۵۹ ۹۷۹۹ 


و... 
روا دیدن ۷۳۴۵ 


رواکردن ۹۶4۶ 
روان: روح انسانی ۴۳ ۲ ۲ ۲ ۰۱۳۸۵ 


۳۷۸ 


و...؛ نیز رک. جان» روشنروان» نوشه‌روان 

روان (رود؛ آب. سیل؛ سنگ» کلک؛ ریگ 
۲۳۱۰۰۲۲۶۱ ۵۶۷۲ ۷۰۱۹۶ و..؛ 
نیز رک. چرخ روان» سپهر روان 

روان (گنج -) ۹۸۵۰ نیز رک. آزادسرو 
روان» سرو روان» ریگ روان 

روان بودن (- فرمان) ۰۴۵۲ ۰۱۷۶۶ ۲۲۱۵ 

روان ستاندن ۹۶۸۵ 

روان شدن (- خون. سپاه) ۸۹۴۴ ۰۵۹ 
۳ ۴۸۰ و.. 

روان کردن ۰۱ ۰۱۵۷۱ ۵۰۹۹ ۶۸۷۷ و... 

روان گشتن ۰۵۹۵۲ ۸۷۲۷۲ ۰۷۵۴۳ ۰٩۱۷۷‏ 
و 

روباه گشتن ۶۴۸۶ 

رود (خورش خواست و رامشگر و - و 
جام) ۰۷۶۵ ۱۵۸۵ و..- 

رودبار ۵۳۱۳ 

روز کنایه از عمر ۶۸۳۴۷ 

روز: روزگان دوران ۳۵۰۲ 

روز رک. هرمزدروزه تیره‌روز 

روزان» جمع روز ٩۴۳۵‏ 

روزجوش رک. جوش 

٩۸۷۶ ۶۸۵۰ روزشمار‎ 

روزکور (مردم -) ۲۳۰۵ 


روزگار (سر آید همی - و زمان) ۳۷۱ 


۴ ۰۴۶۹۲ ۶۰۷۰؛ نیز رک. بدروزگار 
روزگار (که پرخاش و کین من است) ۲۲۷۳ 
روزگار (نگر تا نشوری تو با -) ۰۱۷۳۱ 


کوش‌نامه 


٩۹۷/۱۶ ۵۵ 

روزگار: ایا روزها ۸۰۶۹ 

روزگاران ۷۱۳ ۰۹۳۵۸ ۱۱۱۱۲ 

روزگار بردن ۴۳۹۸ 

روزگار بر سر کشیدن: روزگار کسی بسر 
آمدن (چو ضحاک بر سر کشد روزگار) 
۲۳۲۰۵۹ 

روزگار به‌سر بردن ۸۶۷ 

روزگار دادن ۶۴۴۸ 

روزگار راندن ۸۴۲۸ 

روزگاری: مدتی ۹۸۰۱ 

روز مصاف ۹۵۲۷ 

روزه گشادن ۶۵۵ 

روزی: رزق؛ مقرری و مواجب سپاهیان ۸۷ 
٩ ۲۳‏ ۹۶۸۲ و... 

روزی بخشیدن ٩۴۷۹‏ 

روزی رسانیدن ٩۷۴۱‏ 

روزی دادن ۶۰۰۷ ۸۲۹۰ ۵۸۶۶۹ 4۷۳۹ 
و.. 

روزیده (توانا و - و کردگار) ۰۲۰۴۳ 
٩۷۳۴ ۶۸۴۸ ۶‏ و... 

روزی کردن ۹۶۹۵ 


سووستا 4۶۴۶ ۰۱۰۰۱۶ ۱۰۰۲۲ 


روش رک. زوش 

روشن (می» آب -) ۰۳۵۶۹ ۶۳۰۳ ۷۳۸۸ 
۸ نیز رک. خورشید روشن 

روشن (دل» جان -) ۲ ۹۸۶۰ 


روشن بودن: آشکار بودن ۶۷۵ 


روشن (چو گیتی سیه گشت همرنگ دود | 
ستاره یکی -او را نموه) ۹۸۹۷ 

روشنایی کنایه از بینایی (چنین گفت کز 
خون دیو سپید | بود شاه را - امید) 
۸ بنیز رک. تبرگی 

روشنایی (ز دانش دلش - فزود) ٩۸۳۴‏ 

روشن بودن (- دیده و کام) ۱۶۵۶ 

روشندل ۰۴۲۵۹ ۲۳۴۸ 

روشنروان 0 0۶۸۵ ۲۶۳۵ ۴۵۶۹ 
۹۵۰ 

روشن شدن ۱۰۰۸۱ 

روشن کردن ۰۴۳۴۹ ۰۵۱۵۳ ۹۸۱۰ 

روشنی ۶۱۹ 

روغن زیت ۱۰۰۷۸ 

روغن گل ۸۱۹۴ 

رومی (زبان -) ۴۲۰ 

رونده (-به فرمان کسی) ۳۴۹۷ 

روی (طلایه برون آمد از هر دو -) ۰۱۵۳۵ 
۲ ۸۳ و.. 

روی: چهره صورت ۰۳۶۴۳۳ ۰۴۷۳۹ 
۵ وه نیز رک. اهرمن‌روی: بر روی» 
تیره‌روی» خوبروی» زشتروی ماهروی 

روی (-بیشه) ۰۱۱۵۲ ۶۳۳۳ ٩۰۹۸‏ 

روی (نه - مدارا نه راهگریز) ۶۴۵۴؛ به روی 
کسی آوردن 

روی (برآمد بر اين بر بسی روزگار / ندیدید 
گردان جز آن -کار) ۸۳۲۸ 

روی (نیاسود و ننمود - درنگ) ۰۱۱۴۵ 
۹۱۰ 


اف 


روی (ز فرسنگ دیدند - حصار) ۴۱۴۲ 


۰ روی آوردن ۰۲۰۲ ۹۹۴ 0۱۳۱۷ ۱۵۳۵ 


و.-. 

روی اندر روی آوردن ۸۹۰۴ نیز رک. 
بی‌روی 

روی برتافتن ۴۴۰۲ ۰۴۵۲۴ ۵۲۸۵ 
۳ و.. 

روی برداشتن (؟) ۳۰۲۰ 

روی برگاشتن ۲۶۱۵ ۴۰۰۱ ۵۴۵ 
۲ و..! نیز رک. برگاشتن 

روی بودن: مصلحت بودن ۰۳۲۲۳ ۳۹۰۵ 
۶ ۵۰۳۳ و... 

روی بیچیدن ۲۳۴۸۶ 


روی تافتن ۳۴۷ ۸۷۷۷ 

روی داشتن (که ما بازگشتن نداریم روی) 
٩۴۸۱ ۰۳۹۶۳ ۸‏ 

روی دیدن (ندید ایچ برگشتن از پیش روی) 
۷ ۶۰۰۹ 

روی زعفران کردن ۷۷۵۹ 

روي کار ۶۹۳۰ 

روی کردن (- به) ۳۱۰۸ ۰۴۳۰۶ ۵۱۲۷ 
۳ و... 

روی نهادن (- به) ۰۱۱۰۵ ۰۱۵۲۷ ۰۲۵۷۰ 
۸۸5۸ 

روی نهادن (- سوي زی) ۰۲۷۷۷ ۰۷۵۵۱ 
۹ ۰-<+,* 

روی نهادن (-از): روی نهادن به ٩۷۰۳۱‏ نیز 
رک: از: باء اضافه 


رویه رک. دورویه» یکرویه شدن 


۸۰ 


روبین (صندوق -) ۱۱۰۰۲۹ نیژ رک. تای 
رویین 

ره (دو - صدهزار) ۰۵۳۰ ۵۳۹۳ ۶۱۸۸ 
۷ ود 

وه رک. به‌ره کردن؛ بیره 

رها آمدن ۰۱۰۱۱ ٩۶۱۹‏ 

رها شدن ۰۲۰۰ ۶۳۰۱۱ ٩۳۰۴‏ 

رها کردن ۰۳۶۲۶ ۰۵۳۷۹ ۵۸۸۴۴ ۱۹۴۶۷ 
نیز رک. جان رها کردن 

رها کردن (- پولادخشت) ۸۹۳۳ ٩۰۳۰‏ 

رها کردن (- راه بد) ۱۰۱۲۳ 

رها کردن (- جان) ٩۱۹۵‏ 

رها گشتن ۱۵۲۴ ۶۳۱۲ 

ره اندر کشیدن (که فرزند ما بیوفایی گزید / 
شب تیره از ما ره اندر کشید) ۴۹۳۶ 

رهاننده ۷۶۷ 

رهانیدن ۸۱۵۲۸ ۰۲۶۱۳ ۴۲۲۲ و..؟ نیز 
رک. جان رهانیدن 

رهایی جستن ۶۷۰۸ 

رهایی یافتن ۰۵۹۱۵ ۹۸۰۸ 

رهبر ۰۲۶۸۷ ۷۷۷۳ 

ره دادن (که مردی پزشکم؛ مرا ره دهید) 
۳۸۹۱ 

ره کاروانی: راء کاروان‌رو ۵۰۴۷ 

ره کردگار ۴۷۷۸ 

ره کردن ( که ما را بر شاهتان ره کنید) ۰۲۸۸۱ 
۳۹۵۰ 

رهگذرگاه ٩۲۹۱۵‏ نیز رک. گذرگاه گذرگه 

رهنما ۷۲۹۱ 


کوش نامه 


رهنمای ۰۲۰۲۸ ۸۰۱۳۰۵۳۰۵ ٩۷۸۱‏ و.. 

رهنمای آوردن ۸۵۱۴ 

رهنمایی دادن ۳۹۲۲ 

رهنمایی کردن ۴۲۹۱ 

ره نمودن ۷۰۳ ۲۱۰۷ ۹۷۹۰ ۹۷۹۳ 

رهنمون: راهنما؛ دلیل ۰۴۳۲۲ ۰۴۳۲۴ 
۸ ۵۳۶۴ و... 

رهنمون (در این داستان ژرف بنگر کنون / 
چو برخواند از پیش تو رهنمون) ۲۲۷ 

رهنمون (ایزد -) ۶۵۶ 

رهنمون بودن ۳۸۲۵ ۶۷۴۷ 

رهتمون گشتن ۳۵۷۹ 

٩۷۲۳ ۰۹۶۳۲ ۶۸٩ رهنمونی کردن‎ 

رهنورد شدن ۱۸۸ 

رهوار (اسب س) ۲۸۲۱ 

رهی: بند. چاکر ۰۳۹۹ ۶۶۵ ۰۳۲۶۷ 
۷ و... 

ره یافتن ۴۴۱۲ 

ریختن (- ترکش) ۰۲۶۹۴ ٩۷۳۴۱‏ نیز رک. 
خون ریختن» فرو ریختن 

ریدک ۰۱۵۸۵ ۰۱۷۶۳ ۸۴۸۱ ۸۶۵۸ 

ریزان شدن ۶۱۶۳ ۸۵۴۴ 

ربزریز شدن ۱۹۶۸ 

ریزنده (- برگ درخت) ۳۰۲۰ 

ریزنده‌خون ۹۵۴۲ 

ریسمان ۸۷۵۱ 

ریش ۸۵۰۰ ۰۱۱۳۹ ۰۱۸۹۱ ۲۲۱۴ و.. 

ریش کردن (- جان کسی) ۱۸۹۴ 

ریش گشتن ۸۹۲ ۰۱۴۶۲ ۸۳۶۷ 


فهرست لغات و ترکیبات 


ریگ (- بیابان) ۸۱۲۸ ۸۱۶۵ ۸۷۲۲ 

ریگ: ریگزار ۸۱۳۳ 

ریمن ۰۱۲۷۸ ۰۲۵۷۵ ۰۴۳۵۸۰ ۷۶۸۴ 
۷۹۴۰ 


ز 

ز - از: باء اضافه (تو ای پیر فرزانه بنشین - 
پیش) ۶۴۶ ٩۳۴‏ ۰۲۵۶۸ ۰۳۲۷۶ 
۷۵ ۰۵۷۲۴ ۶۵۶۰ و..» نیز رک. از: 
باء اضافه 

زاد رک. بود و زاد دیوزاد» زادبوم, همزاد 

زادیوع ۷۷۰ 

ژادسرو ۳۴۳۴ 

زادن ۰۴۲۱۱۰۳۵۱۹ ۰۴۸۵۱ ۱۴۸۵۹ و.. 

زادن (همان شب که زادی تو ای مستمند) 
۲۵ ۵۶۲ نیز رک. همزاد 

زاده رک. دیوزاده 

زار (- و خوار) ۰۱۴۴۸ ۰۳۰۲۲ ۰۴۰۵۲ 
۹2۴ 

زارا ( که یلاه شاه پولادپوش) ۷۱۸۲ 

زار و بریان شدن ۴۰۴۶ 

زاری ۰۴۲۶۶ ۶۱۷۳؛ نیز رک. به‌زاری 

زاری‌کنان ۰۱۲۴۰ ۴۸۲۱ 

زاری نمودن ۶۱۷۶ ۹۵۶۹ 

۸٩۴۵ زاستر‎ 

زاغْچهر ۸۱۱۹ 

زاغ‌رنگ ۸۰۷۱ 

٩۰۴۷ زاغ‌گون‎ 


زال‌تن ۱۴۱ 


۸۱ 


زان یبن 2۹۱۳۳۴ ون نیز راز آنایتن 

زان‌سپس 0۳۴۸۴ ۸۵۶۱۴ و.. 

زبان رک. خوشزبان» شکسته‌زبان 

زبان از قفای کسی برون کشیدن ۳۷۷۲ 

زبان راندن ۱۹۵۱ 

زبان گشادن ٩۳۶۸‏ 

٩۹۹۹۹ زبانه‎ 

زبانه کشیدن ۰۴۳۲۰ ۸۱۶۸ 

زر رک. زیر و زبر شدن. زیر و زبر کردن؛ 
زير و زبر گشتن 

ژبرجد ۵۶۵۵ 

٩۶۰۱ ۵۹۰۱ ۰۲۷۴۲ زبون‎ 

زبونتر کردن ۳۸۵۴ 

زبون شدن ۵٩۹۰۱‏ 

زیون کردن ۲۰۶۵ 

زبونی ۶۹۰۹ 

ز بهر ۶ ۸۸۹۳ و...؛ نیز رک. از بهر 

ز جای اندر آمدن (- سپاه) ۸۸۹۴ نیز رک. 
از جای اندر آمدن 

ژ جای برآمدن (- دل) ۶۳۰۶؛ نیز رک. از 
جای برآمدن 

ز جای بردن ۱۸۸۱۱ نیز رک. از جای بردن 

زحل ۱۰۰۳۳ 

زخم: کنایه از حمله (سپاه فریدون چو - 
درشت / بدیدند. یکسر بدادند پشت) 
۶۹۴۵ 

زخم (- تیغ: زوبین) ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۶ 
۳ و 


زخم: جراحت ۹ ٩۰۶۲‏ 


وزرا 


زخم (- درای) ۶۳۳۸ 

زخم برداشتن (تبیره‌زنان زخم برداشتند) 
۱ نیز رک. به‌زخم آمدن 

زخم خوردن ۸۰۹۶ 

زخم زدن ۸۰۳۶ 

زخم کردن ۳۰۱۹ 

زدن (- نای) ۱۰۷۰ 

زدن رک. سراپرده زدن گلاب زدن» برزدن؛ 
برهم زدن» نگین زدن 

زدن (- تیغ» خشت) ۰۴۷۳۱ ۰۰۵۰ ۷۱۵۴ 

زدن (بزد اسب و برگشت خوار و خجل) 
۷۰۱ ۷۷۷ خویشتن را به کسی زدن 

ژدن: حمله کردن ۸۳۱۹۲ ۶۲۷۲ ۷۰۰۰ 
۵ و.. 

٩۹۸۱۷ ۶۴۴۱ ۵۲۹۸۰ ۰۱۳۸ زدودن‎ 

زر ۶۶۵۳ ۸۹۶۱ و...؟ نیز رک. زسته. خايةً 
زره خوان زر 

زر: مطلق پرل ۵۶۳۹ ٩۴۷۶‏ 

٩۱۶۵ ۵۲۲۴ زراب‎ 

زر آیگون ۲۹۸۶ 

زرشت (- چین) ۵۰۹۳؛ نیز رک. دیبای 
زربفت 

زرپیکر(تخت. کرسی -) ۰۲۳۱۶ ۰۵۷۷۵ 
۷۲ ۹۳۷۲ 

زر عیار ۸۱۳۱ 

زرنگار (خان جامق تخت گنبد -) ۰۱۵۸۲ 
۱ ۳۴۳۸۵ ۰۴۶۶۳ ۵۱۸۴ و... 

زره ۵۰۹۶ ۵۱۵۴ ۸۶۶۹ ۸۸۲۴ و.. 

زره‌پوش (سوار -) ۶۱۱۷ ۶۴۴۹ ۸۲۲۱ 


کوش‌نامه 


زره‌پوش کردن ۶۳۸۸ 

زرهپوش گشتن ۸٩۸۷‏ 

زره‌دار (- و برگستوانور سوار) ۳۴۰ 
۳ ۲۱ ۸۰۲۶ 

زریر (به رنگ -) ۲۷۵۹ 

زرین (تخت. نیام -) ۰۲۸۲۱ ۶۵۱۴ 
۲ ۸۳۸۴ و... 

ززین (از س و سیمین) ۸۳۸۷ 

زرین ترنج ۳۷۱۰ 

زژین‌کلاه ۸۷۵۰۱ ۷۶۳۵ 

ززین‌کمر ۷۳۴۷ 

زتی‌نگین (شهر ب) ۵۷۴۵ 

۹٩۵۲۹ ۳۴۸۵ ژژینه‎ 

ززینه کفش ۸٩۱۹‏ 

زشت (کردان گفتار -) ۰۹۸۶۴ ۱۹۸۷۷ نیز 
رک. دشنام زشت. دیو زشت 

زشت (شکل -) ۰۷۴۴ 4۷۵۵؛ نیز رک. 


۳ 


رستی 
زشت (شب تیرء -) ۴۴۲۶ 
زشتروی ۰۷۲۹۳ ۰۷۳۲۹ ۷۳۷۲ 
زشت‌کیش ۰۲۲۰۴ ۰۲۶۱۵ ۰۵۶۱۵ ۰۷۹۱۶ 


و.. 


زشتی (وز این - ام دل نبودی به‌رنج) 
۳۷ ۰۹۷۹۹ ۰۸۰۱ ۹۹۳۵ 

زشتی نمودن ٩۸۷۰‏ 

زعفران ۰۳۷۹۷ ۷۵۹۶ ۸۱۳۷ و...؛ نیز رک. 
روی زعفران کردن 

زفت (دیو» ضحاک. سیياهان -) ۰۴۴۱۳ 


فهرست لغات و ترکیبات 


۷ ۸۱۷۱۱ ۸۱۶۸ و..) 

زفتی ۰۴۵۰۶ ۰۴۵۷۱ ۰۳۵۸۲ ۵۷۵۰ 

زلزله ۰۴۷۷۵ ۷۷۲۲ 

زلف ۰۳۳۸۴ ۸۴۸۲ ۸۴۸۳ نیز رک. غالیه 
زلف 

زمان (-شادمان شد ز دیدار او) ۴۶۴۱ 

زمان (گه از خستگی یک -دم زدند) ۰۱۴۱۹ 
۰ ۵۰۶۳ ۵۳۶۵ و... 

زمان (ممانا روان را - بودنی‌ست) ۰۱۲۵۷ 
۰6۰ ۰۳۵۰ و.. 

زمان (ببینیم تا بر که گردد -) ۶۰۹۱ 

زمان (نیامدش سود از درنگ و -) ۱۳۱۳۱ 
نیز رک. اندر زمان. در زمان. هم آندر 
زمان. هم در زمان» هم زمان 

زمان تا زمان ۸۴۷ ۰۲۶۷۳ ۰۴۶۰۹ ۴۸۸ 
و 

زمان دادن ۰۴۱۳ ۰۱۵۵۸ ۶۸۳۹ 

زمان یافتن ۸۷۰۵ 

زمانه (شما را ... فزون از سه. روز / 
نمانده‌ست ...) ۱۸۱۹ 

زمانه (چو آید ببز طرقع جه مبود): ۹/۷۷ 
۹ ۷۴ و... 

زمانه (- کنون زهر تو نوش کرد) ۰۲۲۰۳ 
۲ ۰۴۵۴۸ ۰۴۵۵۰ و..؛ نیز رک. 
بدزمانه 

زمُرد ۰۶۳۳ ۹۶۳۵ ۱۰۰۹۰ 

زمین: سرزمین و کشور ۳۷۴۸؛ نیز رک. 
هفت کشور زمین 

ز ناگاه ۰۴۲۳۴ ۰۵۸۸۲ ٩۷۱۹‏ 


۷۳۸۳ 


ز ناگه ۵۸۱۰۱۵ ۱۱۴۴۸۱۰۴۰ ۵۹۳۹ و.. 

زنان (- تیغ و زوبین) ۴۰۴۸ ۶۱۶۷ 

٩۰۱۴ زنجیر‎ 

زنخ ۴۴۵۱ 

زن خواستن (آیین س) ۳۶۵۱ 

زندان ۲۸۹۷ 

زنده‌پیل ۰۱۶۳۶ ۰۵۷۵۰ ۵۸۰۳ 

زندواف (چو بر شاخ گل بچه -) ۴۱۰۶ 

زنده کردن ۰۵۳۱ ۸۷۳۹۸ ۹۸۳۹ 

زنده ماندن ۱۲۸۳ 

زن کردن ۹٩۰۹‏ 

زنگ (زدودن. برداشتن» -) ۸۰۲ ٩۸۱۷‏ 

زنگارگون ۱۳۸؛ نیز رک. دریای زنگارگون 

زننده (-یزد ای رویین و کوس) ۷۷۲۱ 

زنهار (که -۰ شاهاء تو فریادرس) ۰۴۷۶۴ 
۸ نیز رک. به‌زنهار داشتن, به زنهار 
کسی بودن, زینهار 

زنهار (به - نزدیک شاه آمدیم) ۰۲۳۳۷ 
۰ ۰۳۷۸۹ ۰۱۳۹۳۷ و... 

زنهار خوردن (- با کسی) ۰۳۰۹۸ ۴۷۳۲؛ 
نیز رک. زینهار خوردن 

زنهار دادن ۵۳۶۴؛ نیز رک. زینهار دادن 

زنهارگویان ۳۰۰۱ 

زنهار یافتن ٩۵۲۸۱‏ نیز رک. زینهار یافتن 

زوال آمدن ۲۹۴۴ 

زوال شدن ۲۷۴۵ 

زوبین ۱۳۰۵ ۰۵۶۵ ۵۶۷ ۶۹۹۶ و.. 

زودی رک. به‌زودی 

زور (- خدای؛ ..) ۰۱۵۷ ۰۳۱۰۳ ۵۴۸۹ 


۷۸۴ 


۰ و.. 


زور برآوردن (-باکسی یا چیزی) ۹۹۹۸ 
زورق ۰۴۶۹۷ ۰۴۷۰۵ ٩۱۵۴‏ و..» نیز رک. 


سالار زورق 
زور کشیدن (که از چرخ گردون کشیدند زور) 
۹۱۴۴ 


زورگرفتن (دلیران ایران گرفتند زور) ۸٩۵۰‏ 

زورمند ۴۸۲۳ ۶۳۱۸ ۵/۳۶۳ ۹۵٩۲‏ و.. 

زورمند شدن ۱۸۳۶ 

زوش (اين کلمه در نسخهٌ خطی کوش نامه 
همه‌جا با ضبط ,روش (حرف اول 
بی‌نقطه) آمده است) ۰0۷۷۱ ۰۱۱۷۴ 
۳( 2( 
۶۹ ۰۳۲۹۱ ۰۴۵۱۳ ۰۴۵۱۹ ۰۵۶۵۴ 
۱ ۵4۴ ۶۴۹۸ ۶۹۵۲ ۷۳۰۰ 
٩۶۷۲ ۸۴۳۲ ۴‏ 

زه رک. به‌زه آوردن (؟) 

ژه: چلهٌ کمان ۰۱۱۱۹ ۱٩۹۲۴‏ 

زهر ۰۵۶۹۶ ۷۰۶۰ ۰۷۲۲۰ ۷۲۵ و...؛ نیز 
رک. تیغ زهر 

زهرآبدار (زوبین» تیغ؛ ... -) ۰۱۲۲۹ ۵۰۹۶ 
۵ ۵۴۶۸ و... 

زهرآبرنگ (شمشیر -) ۷۳۶۵ 

زهرآبگون (خشت. خنجر) ۸۲۵۲ ٩۰۴۴‏ 

رهره (به - چو ببر) ۰۱۴۳ ۵۷۳۶۳ ۸۵۱۴۰ 
۶ و.. 

ژهره (فرو ماند مر - را دل ز بزم) ۳۸۰۱ 
۴ ۸۰۸ و... 


زهی (- ۰ شیردل شاه فریادرس) ۰۱۵٩‏ 


کوش‌نامه 


٩۷۶۷ ۶۳۷۳ ۲ 

زی (جو - تو رسد) ۰۲۵۷۷ ۰۵۷۸۶ 0۷۴۵۴ 
۱ و.. 

زیان ۰۴۲۱۴ ۰۴۶۹۲ ۹۶۹۸؛ نیز رک. سود و 
زیان 

زیان آمدن (-به چیزی) ۲۲۳ 

زیان آمدن (-یر کسی) ۴۹۶۰ 

زیان آمدن (- از کسی یا چیزی) ۰۹۹۸۱ 
٩۹۸۰۱ ۴‏ 

زیان داشتن ۰۲۵۷۳ ۰۴۷۳۳ ۸۱۷۷ 
۲۳ و 

زیان رسیدن 0۳۱۷۶ ۶۳۳۰ 

زیانکار ۴۳۷۳ 

زیان یافتن ۵۲۴۱ 

زیب (- و فر) ۸۳۵ ۶ ۸۴۱۹ نیز 
رک. نازیب 

زیبا (-ی‌گاهه تاج) ۰۱۵۶۰ ۳۴۷۲ 

ژییا (ز ما بر تو ای شاه -درود) ۲۰۷۷ 

زیبا (چنین نام بر ما نه - بود) ۳۵۲۰ 
۵۵۲۵ 

زیبیدن ۱۵۱۶ ۵۳۷۴۱ ۷۰۲۸ 

زیت رک. روغن زیت 

زیر رک. به‌زیر آمدن به‌زیر آوریدن. به‌زیر 
اندر آمدن» به‌زیر رفتن 

زير بار درآوردن ۷۲۶۳ 

زیر بند درآوردن (-کسي را) ۲۶۴۸ 

زیر پای آوردن (سگفتنی گنج) 0۳۴۱ ۰۳۹۵ 
2۳۹ 


زیر پای درآوردن ۸۸۲۷ 


فهرست لغات و ترکیبات 


زير جوشن شدن ۱۶۹٩‏ 

زیر خون آوردن (- سر کسی را) ۵۳۷۹ 

زیردست (که بود از نیاگان ما -) ۰۲۵۴۶ 
۳۳ ۰۵۶۳۶ ۹۵۱ و... 

زیردست. زیردستان (از او زیردستان خود 
خواستیم) ۸۷۸۰۶ ۷۸۱۰ ۷۸۸۳ ۷۸۹۱ 

زیردست بودن ۸۲۱۱ 

ژیردست شدن ۸۳۷۵ 

زیردست کردن ۸۵۸۸ 

زیردست کسی کردن (جهانی چنین 
زیردست تو کرد) ۸۷۷۳ 

زیردستی نمودن ۸۶۹۸ 

زير زین آوردن ۲۳۰۹ 

زير فرمان کسی کردن ۵۱۹۵ 

زیر کردن (سپه را ز دربند کردند زیر) ۲۶۱۰ 

زیر رد آوردن (سر نام خود زیر گرد آورد) 
۸ ۹۰۹۳ 

زير و زیر شدن ۶۸۲۱ 

زیر و زبر کردن ۰۲۷۲۸ ۸٩۵۲‏ 

زیر و زیر کشتن. ۸٩۱۴‏ 

زیستن ۰۴۵۶۵ ۰۴۸۳۳ ۴۹۰۰ 

زین (- اسب) ۰۳۳۶۴ ۰۴۲۸۴ و...؛ نیز رک. 
زير زین آوردن» نمد زین 

زین برنهادن ۰۱۶۷۹ ۴۶۲۶ 

زین خدنگ ۸۸۵۰ 

زین‌سپس ۰۴۸۵۷ ۵۱۳۶ 

زین کوهه (ز - گرز گران برکشید) ۲۹۹۰ 
۷۷۸۵ 


زین نهادن ۵٩۰۲‏ 


۷۸۵ 


زینهار ۰۲۷۲۷ ۰۴۳۵۴ ۰۴۳۵۷ ۴۴۶۳ و...؛ 
نیز رک. زنهار 

زینهار خواستن ۰۱۳۲۴ ۲۴۷۰ 

زینهار خوردن ۰۱۹۰۱ ۲۵۲۳؛ نیز رک. زنهار 
خوردن 

زینهار دادن ۰۱۳۳۳ ۵۸۸۳ ۷۷۶۳ ۷۸۳۰ 
و..؛ نیز رک. زنهار دادن 

زینهار یافتن ۸۶۰۷۰۱۹۰۱۳۰۱۰۱۲۱ نیز رک. 
زنهار یافتن 

زیور ۱۹۷۴ ۰۳۶۴۵ ۰۴۸۴۴ ۶۲۰۱ و... 

ژ 

ژاله (ز خون - از تیغ بر میغ زد) ٩۱۱۸‏ 

ژرف: بلند. مرتفع (کوه -) ۰۲۰۱۱ ۰۲۱۱۰ 
۶ ۶۶۵۲ ۱۰۰۲۷ 

ژرف: عمیق ۰۲۸۲ ۰۵۶۳ ۰۱۸۰۱ ۰۲۱۱۹ 
۶ ۰۳۹۹۷ ۰۴۰۷۸ ۰۴۱۱۹ ۵۲۰۳ 
۰ ۶۱۵ ۴۱۶ ۶۶۴۶ ۷۹۵۱ 
۷ ۰۸۵۶۲ ۱۰۰۱۹۳ 


ژرف (بيشه -) ٩٩۱۷‏ 


. رف (--راه) ۴۳۰۹۰ 


رف (- صندوق) 0۱۰۰۳۲ ۱۰۰۴۰ 

ژرف (- برنگریستن» نگاه کردن» نگریستن) 
۸ ۷۷ ۵۵۲۴ 

ژرفتر (- نگاه کردن» نگریستن) ۶۶۳۳ 
۵۸ ۸۷۹۸۲ 

ژرفی (لب کندهبگرفت و پهناش دید /به س 
نگه کرد و بالاش دید) ۶۴۱۰ 

ژرفی (-کوه) ۰۵۲۸۸ ۶۴۱۰ 


۷۸۹ 


ژنده‌پیل رک. زنده‌پیل 
ژیان ره ۱ ِ- 


س‌‌ 

ساج (چوب -) ۸۰۹۵ 

ساخت (ز بازارگانان بسی - نیز | بخواست 
و ..) ۱۷۶۷۸ 

ساختن (- سپاه) ۸۰۵ ۰۱۱۰۱ ۶۵۹۴ 
2۳ و...؟ نیز رک. برساعتن 

ساختن (چنان سازکز پس نهی آن سبوی /ز 
پیش افتانه که این است. ووی۳۶۷۰: 
۲۳ ۲ ۰ ۱۵۴ و.. 

ساختن (بدین بار پرخاش ما را بساز) ۶۲۴۶ 

ساختن (بخواندش نهانی و با او بساخت) 
۰ ۴-۵۰۰" 

ساختن (- رز جنگ) ۶۳۲۹ ۶۲۸ع 
۷ و.. 

ساختن رک. بدی ساختن. تاختن ساختن. 
جنگ ساختن. جهیز ساختن. سخن 
ساختن. کمین ساختن. لابه ساختن. 
میهمان ساختن 

ساخته ۰۱۲۷۷ ۲۳۹ ۰۲ ۰۳۱۹۵ ۱۴۳۹ ۶ و...؛ 
نیز رک. ناساخته 

ساخته (وز آن -بخت و آن روزگار) ۵۵۷۷ 

ساده (- دشت) ٩۴۵۲‏ 

ساده‌دل ۵۱۳۸ 

سارا (مشک -) ۲۳۸۶ 

ساربان ۷۸۲۴ 


ساروان ۰۱۸۲۶ ۰۱۸۳۰ ۷۸۹۷ 


کوش نامه 


ساز رک. سخن‌ساز 

ساز: هیأت و وضع ۰۳۶۲۳ ۵۳۳۶ 

ساز: یراق اسب. ساخت ۰۳۳۶۴ ۴۲۸۴ 

ساز (جهان را دگرگونه‌تر بود -) ۸۳۶ 

رک آن -و آن شادکامی ندید) ۳۷۵۵ 

ساز (- جنگ سپاه نبرد) ۵۶۵ ۰۱۱۸۲ 
۳ ۶۷۲۶ نیز رک. به‌ساز کردن 

از (ههات وی ای ور کردان آو )06۳۹ 
۲۷۸۵ 

ساز (چو آمیختی رنگ و نیرنگ و ) 
۱ ۵ 

ساز کردن (ز هر گونه‌ای هدیه‌ای ساز کرد) 
۰ ۵۶۳۱ ۶۳۰۵ ۰۹۵ و 

ساز کردن (گریز بهنگام را سازکن) ۶۹۳۹ 

سازگار بودن ۴۵۴۸؛ نیز رک. اسازگار 

سازگاری ۵۱۲ 

سازگاری کردن ۷۸۵۶ 

ساز نهادن (؟) (سه هفته همی ساز و مهمان 
نهاد) ۳۷۵۶ 

ساقه ( لشکر) ۶۸۷۹ ۸۷۹۶ 

سال (سر از - لرزان تن از ماه کوز) ۳۶۷۸ 

سالار: شاه ۰۳۱۴ ۶۱۴۰ ۸۵۷۷ 

سالار: سردار و سپهسالار و سپهید ۰۱۰۸۲ 
٩‏ ۲ ۴ ۹ ۶ و... 

سالار (بدو گفت - و مهتر کدام) ۰۴۲۴۷ 
۴۵۵۷ 

سالاربار: کسی که در مرز ماچین طیهور بر 
ورود افراد و کالاها نظارت می‌کند 
۰۲۷۸ ۴۹۹۵ ۵۲۱۲ 


فهرست لغات و ترکیبات 


۸۷ 


سالاربار ۸۵۹۳ ۸۸۵۶ 

سالار زورق ۴۷۰۵ 

سالار کردن ۸۸۴۹ ۰۵۶۱۹ ۵۸۲ ۰٩۷۶۳‏ 
و 

سالار کوه: عنوان سلکت فرمانروای دژی در 
دماوند ۴۴۵۵ 

سالار کوه: عنوان طیهور شاه سیلا ۳۸۲۲ 

سالار و رک. نو 

سالخورد ۳۹۸۴ 

سالخورده ۵۲۱۷ 

سالیان (فریدون فرخ در این -) ۲۹۴ ۴۸ 
۲ ۰۳۵۳۸ ۰۵۶۳۷ ۸۴۳۴ ۹4۶۹۸ 
نیز رک. ماهیان 

سالیانها ۵۴۸۳ 

سالیانی (نیاگان ما - هزار) ۰۱۵۷۲ ۰۲۶۹۵ 
۰ ۹۷۷۲ نیز رک.ماهیانی 

سامان (- جنگ) ۱۹۹۴ 

سام‌یال ۱۴۱؛ نیز رک. فریبرزیال 

سان: طرژ» روش ۰۱ ۸۵۱۹ ۶۶۵ ۹۰۹۵ نیز 
رک. خورشیدسان. یکسان شدن» یکسان 
نمودن 

سانٍ رک. به‌سانِ 

ساو: باج و خراج ۶ ۳ ۰۳۱۵۷ 
۷ و.. 

سایه رک. بی‌سایه. کم‌سایه 

سایه فگندن ۳۸۶۶ 

نب ناد (ترفن 6 ۲۶(۸ 

سبزه (همه - و جوی و آب روان) ۳۹۷۱ 
۶ ۱۰ ۷۹۱۰ و... 


سبک (- بادپا بر پی وی شتافت) ۰۲۷۰۷ 
٩۷۰۵ ۰۴۷۴۳ ۷‏ 

سبک. در مقابل گران و سنگین ۳۷۷۹ 
۱۰۰۵۹ 

تیکیان ۲۹ 

سبک‌پای ۶۶۱۰ 

سبکسار ۰۲۶۴۲ ۳۶۲۷ 

٩۷۷۴ سیکسارمرد‎ 

سبک‌سایگی ۴۰۳۰ 

سبک گشتن (به ما بر سبک گرد این سخت 
راه) ۳۹۸۹ 

سبک‌مایه ۰۱۷۸۷ ۱۸۶۸ 

سبو ۲۳۹ 

سبوی ۰۲۴۶ ۲۸۷ 

سپاردن رک. سپردن 

سیاس ٩۲‏ ۵۶؛ نیز رک. ناسپاس» ناسپاسی 

سپاس برنهادن ۴۴۶۴ 

سپاس بجای آوردن ۸۵۹ ۹۸۶۲ 

سپاس بجای آوریدن ٩۳۲۶۵‏ نیز رک. 
ناسپاس بودن, ناسپاس شدن 

سپاس پذیرفتن ۳۹۸۳ 

سپاس جستن ۲۷۵۵ 

سپاس داشتن ۶۸۰ ۰۱۱۶۷ ۰۳۳۵۸ ۰۹۸۴۸ 
و 

سپاس نهادن ۰۱۰۶ ۰۱۶۵۷ ۰۱۸۸۶ ٩۲۱۶‏ 

سپاه ۷۵۴۷ ۲ ۷۵۷ و... 

سپاه اندر آوردن ۰۵۹۱۲ ۷۲۵۰ 

سپاه برآوردن ۸۳۸۲ 

سپاه کشیدن ۰۱۴۵۶ ۰۳۳۰۹ ۰۳۳۱۴ و... 


۷۳۸۸ 


سپاهی: لشکری. فردی از سپاه ۰۱۲۹۸ 
۴ ۳۷۶۵ 

سپر ۰۱۹۱۷ ۰۵۸۶۷ ۵٩۲۶‏ و... 

سپردن (زمین جز به فرمان تو نسپریم) 
٩۰۵۷ ۸۵۷۳ ۰۲۵۹۶ ۶‏ 

سپردن: تسلیم کردن چیزی ۰۱۲۶۸ ۰۴۶۵۲ 
۲۴ ۰۲۷۱۴ و... 

سپرور. ٩۰۶۲‏ نیز رک. کمانور 

سپس رک. زان‌سپس» زین‌سپس 

سپنج (که روزی بباید شدن زين -) ٩۷۰۰‏ 
نیز رک. سرای سپنج 

سپنج (به بیگانه شهر ایمنی و -) ۸۶۲ 

سپنجی‌سرای ۸۴ ۷۳۰ ۹۰۱ نیز رک. 
سرأی سپنجی 

سپه مخفف سپاه ۶۱۱۷ و... 

سپهبد ۶۵۲۴ ۶۸۸۲ ۶۹۱۵ ۵۹۲۹ و... 

سپه‌تاز گشتن ۱۰۵۳ 

سپهدار ۰۱۰۵۴ ۲۹۷۵ ۰۲۹۹۲ ۶۲۱۵ و.. 

سپهدار کردن ۰۱۸۴۹ ۳۳۲۳ 

سپهر ۶۱۰ ۲۴۰۸ ۳۹۴۲ 

سپهر روان ٩۷۷۰‏ نیز رک. گردان‌سپهر 

سپه کردن (سپه کرد و شد سوی پیگار او) 
٩۶۷۴ ۴‏ 

سپه کشیدن ۸۵۰۲۰ ۶۶۶۸ ٩۲۴۶‏ 

سپید 4۵۸۴ ۱۰۰۸۶ و.. 

سپس رک. زین‌سپس 

سپیده ۰۱۳۶۴ ۰۱۳۷۴ ۱۹۴۸ و... 

۸٩۸۶ ۶۱۴۷ ۱۲۶۴ سپیدهدم‎ 

سپیده‌دمان ۸۵۷۷۹ ۶۳۰۵ ۸۸۹۳ ۱۹۵۱۱ وس 


کوش نامه 


سپیدی ۸۴۸۰ 

ستاره‌شمر ۵۸۶۷۳ ۸۷۳۳ 

تاو خشتاین ۲۶۰ 

ستام ۵۵۰ ۰۱۱۸۰ ۸۳۸۴ ۴۱۶ و.-. 

ستاندن ۰۵۵۵۵ ۱۸۶۶۸ نیز رک. داد ستاندن» 
روان ستاندن 

ستاننده ۶۶۵۹ 

ستایش ۰۵۹۰۷ ۶۷۶۱ ۷۲۸۸ و... 

ستایش کردن ۰۲۱۸ ۶۱۹ ۹۹۵۲ 

ستایشگر ۰۲۱۵ ۰۲۴۴۰ ۴۰۹۸ 

ستایش نمودن ۰۱۷۰۲ ۰۳۸۳۵ ۵۵۶۹ 
۳ و 

ستابنده ۲۳۲۵ 

ستبر (جام) ۳۷۰۵ 

ستدن 0۳۱۵۷ ۰۳۳۳۳ ۳۷۳۰؛ نیز رک. 
پیمان ستدن. دختری ستدن» سوگند 
ستدن 

۹۸۰۶ ٩۸۰۱ ۸۴۰۵ ستردن‎ 

سترگ (کوش, پیل بندگان» سلم. سوارٍ -) 
٩۳۳۶ ۷۰۵۸ ۸۷۰۵‏ و.. 

سترگ (شود روزگارش درشت و -) ۴۵۴۰ 

سترگ (همی خواستم کان - از میان / شود 
دور و بر تو نیاید زیان) ۰۴۹۷ ۰۴۵۸۲ 
۴۳۹۶۰ 

سترگ (زنانی که باشند شوخ و -) ۴۵۸۲ 

سترگ شدن ۰۱۸۳۰ ۴۵۴۰ 

ستم (دلش ایمن از روزگار -) ۱۶۹۶ 

ستم آمدن ۶۵۷۳ 

ستمدیده ۰۲۳۵۳ ۰۴۲۷۵ ۰۲۲۹۶ و... 


ستم رسیدل ۴۰۲۴ 

ستم شدن (-بر کسی) ۹۳۸۹۷ 

ستمکار ۶۸۳۵ ۷۳۷۳ ۸۴۵۰ و... 

ستمکاره ۰۱۷۸۹ ۰۴۲۶۹ ۰۷۲۹۴ ۸۶۹۲ 
و 

٩۶۹۲ ستمکاره‌تر‎ 

ستمکش ۰۳۸۱۴ ۴۹۰۷ 

ستم کشیدن ۰۳۶۰۱ ۰۳۷۷۱ ۷۳۲۷ 

ستم گفتن (که من داد گفتم, نگویم ستم) 
۸2۷۸۱ 

ستنبه ۴۳۶۸ 

ستودن ۰۱۳۱۳ ۳۹۱۲ ۶۱۹۸ ۷۴۴۵ و... 

٩۶۱۲ ۴۵۱۶ ۰۲۷۹۹ ۰۱۷۹۲ ستوده‎ 

ستور ۶ ۵۵۰ ۶۲۴۸ ۶۲۷۹ ۸۸۵۸۳ و..- 

ستون (-سپاه سواران) ۰۱۴۹۲ ۳۹۵۷ 

ستون (سیمین -) ۸۵۷۵۲ ۰۵۷۶۴۲ ۷۹۶۵ 
۰ و 

٩۰۴۸ ۰۳۰۶ ستوه‎ 

ستوه آمدن ۳۲۴ ۱۰۹۹ ۴۱۲۳ ۳۲۵ 
- 

ستوه آوردن ۱۳۰۷ 

ستوه رسیدن (-به کسی) ۰۳۰۶۶ ۸۷۳۱ 

ستوه شدن ۰۱۲۶۰ ۰۱۷۴۰ ۸۵۷۵۴ ٩۲۹۱‏ 
و 

ستوه گشتن ۰۴۵۷ ۰۵۶۲ ۰۱۵۰۳ ۷۹۰۳ 
و.-. 

ستوه ماندن ۱۷۵۴ 

ستوهی ۳۰۶۸ 


ستوهی نمودن ۶۲۶۵ 


۷۸۹ 


ستیز ۰۲۰۵۰ ۸۰۳۸ ۸۳۳۵: نیز رک. 
ی( 

ستیز گرفتن ۶۹۷۹ 

ستیزه: جنگ و جدال ۶۱۵۷ ۸۰۱۳ 
۷۰۶ 

ستیزه کردن ۰۹۰ ۲۵۶۳ 

ستیزه نمودن ۱۵۵۲ 

ستیزیدن ۸۵۹ ۵۱۱۵ 

سحاب ۵۳۶۹ ۱۰۰۸۴ 

۵٩۲۹ ۰۳۸۱۷ سحرگاه‎ 

سخت: محکم و استوار ۰۲۱۱۹ ۵۲۸۵ 

سخت (رنج. استواری. ماتم -) ۰۴۱۸۶ 
۶ ۱۰۰۶ 

سخت: قید کیفیت ۸۹۱۵ ٩۵۹۶ ٩۱۲۲‏ 
۰ و 

سیخت کردن (سراسر بدان جا کشیدند رخت 
/ نهانی نهادند و کردند سخت) ۸۷۵۰ 

سخت کرده دو لب ۶۴۳۷ 

سخت‌کوش ۰۱۳۸۶ ۰۲۴۹۹ ۶۱۶۹ ۰۷۸۳۳ 
و 

سخت گشتر ٩۳۴۶‏ 

سخته رک. ناسخته کوش 

سختی ۰۳۱۵۸ ۰۴۲۷۹ ۴۵۶۱ ۴۸۳۳ و.. 

سخن ارک. چرب‌سخن 

سخن برآوردن ۴۹۱ 

سخن برداشتن ۸۲۲۲ 

سخن‌چین: نام یکی از دیوان ۴۳۶۶ 

سخن راندن ۰۴۹۵ ۶۷۳ ۸۵۵ ۰۲۶۸۵ و... 

سخن ساختن ۵۵۶۵ ۶۶۳۶ 


۳۹۰ 


سخن‌ساز (س مردی) ۴۹۸۷ 

سخن کشادن ۴۵۹۸ 

سخن گفتن ۵۰۱۱ 

سخنگو ۵۲۶۵ 

سخنگو: کنایه از کامداد (- ی ایران زبان 
برگشاد) ۴۶۰۲ 

سختکوری, (جوانی .او اراده‌ای) ۳۲۳۷۰ 
٩۷۵۳ ۰۷۱۹۵ ۹‏ و... 

سدیگر رک. سه‌دیگر 

من (سافرزتا نان راسخان انفی :)۵۲۲۸ 
۸ ۰۳۴۴۷ ۰۴۷۸۷ و... 

سر (س‌مای سال نامه ..) ۰۳۰۳ ۶۱۸ ۷۶۹ 
۵ و... 

سر سران ۷۱۹۳ ۸۷۲۴۲ ۸/۳۰۶ و... 

سر رک. پیل پیکرسر. خیره‌سر: دردسر؛ 
دزدیدن سر فرزانه‌سر. یکسر 

سر رک. آن سر اين سر 

سر (- تخت) ۷۵۷ ۰۲۸۱۹ ۹۶۸۲ 

شیر از( دویا جذان شیر گشتیوعشتاه] ۱۳۳۱۴ 
۴ ۸۷۰۱ نیز رک. از سر 

سر - داشتن (از این پس ندارد سر کهتری) 
٩۲۳۸ ۸۴۳۷ ۸۴۳۵ ۲‏ 

سرآرنده (- بر بندگان درد و رنج) ۵۶۸۴ 

سر آمدن (- زمان» زمانه) ۰۱۷۵ ۰۲۲۱ 
۴ ۸۵۸۷ و...؛ نیز رک. به‌سر آندر 
آمدن 

سر آوردن (- روزگان: غم. زمان) ۰۲۵۶ 
۳۴ ۰۱۱۴۴ ۳۴۱۶ 


سر اوردن (گرفت و به پیروزی اورد سر) ٩۳۰۶‏ 


کوش نامه 


سراب ۱۰۰۲۲ 

سر برون بردن ۷۲۲۳ 

سراپای ۸۵۶۳ ۱۵۸۶ 

سرایرده ۰۸۴ ۱۰۵۴ ۱۲۱۴ و... 

سرایرده برزدن ۷۶۸۱ 

سراپرده برکشیدن ۰۵۳۷۵ ۶۰۰۸؟ نیز رک. 
خیمه برکشیدن 

سرایرده زدن ۰۲۱۷۲ ۶۰۰۲ ۸/۵۸۳ 
۸ و.. 

سراپرده کشیدن ۶۶۴۴ 

سر از خواب تیز شدن ۵٩۳۲‏ 

سراسر ۶۵۳۸ ۰۷۲۶۳ ۷۹۲۶ ۸۷۲۷ و...: 
نیز رک. سربه‌سر؛ سرتاسر 

٩۹۵۲۹ ۰۷۲۵۲ ۰۵۲۴۳ سراسیمه‎ 

سراسیمه شدن ۸۷۱۵۶ 5۹۵۴۰ ٩۷۱۱‏ 

سر افراختن ۷۷۱۶ 

سرافراخته ۸۸۷۸ 

سرافراز ۰۳۷۵ ۱۲۴۶ ۶۷۳۱ ۸۴۸۷ و..: 

نیز رک. سرفراز 

سرافراز گشتن ۶۵۰۴ 

سرافرازی ۷۳۹۶ 

سرانجام ۰۵۸۱ ۰۲۰۹۲ ۶۷۶۲ ۸۹۴۹ 

سرانجامها (چنین بود خواهد -) ۵۸٩‏ 

سر اندر کشیدن (وزان جا سپه را سر اندر 
کشید | چنین تا به کوه کلنگان رسید) 
۹۶۹ 

سر اندر کشیدن (همان سنگ عراده و 
منجنیق / سر اندر کشید اسقف و جائلیق) 
۸2۵۳۱ 


فهرست لفات و ترکیبات 


٩۴۹۸ ۰۳۳۷۲ ۱۳۷۱۲ سرانگشت‎ 

سرای. کنایه از این جهان ۸۵ ٩۹۸۵۲‏ 

سرای ۰۲۲۵۸ ۳۳۸۱ 0۳۶۷۲ ۷۶۵۳ و...؛ 
نیز رک. سپنجی‌سرای 

سرایء مثالی برای تفاوت ایوان و سرای: 
(سپهدار قارن در ایوان خویش / سرایی 
بتاوان مفتان کویتی باکت و 
۷۴۰۲ 

سرای رک. خوش‌سرای 

سرای سپنج ۰۴۳۸۷ ۰۵۶۲۶ ۹۹۰۸ نیز رک. 

سرای سپنجی ۶۶ ۸۱۹۱ ۹۰۶ نیز رک. 
سپنجی‌سرای 

شرایتده: رد دهعاق متازهوقن) عولا۴ 
۵ 

سراینده‌مرد: در اینجا مراد باژبان است که با 
صدای بلند هویت فرستاده را پرسیده 
است ۲۵۱۹ 

سر برآوردن (همی سر برآورد ماهی ز آب) 
۳۸۰۳ 

سر برآوردن: نافرمانی و طغیان کردن ۵۱۷۹ 

سر برافراختن ۲۶۷۷ 

سر برژدن (م تابنده‌مهر) ۰۱۳۶۰ ۵۹۴۳ 

سر زین تهادن ۳۵۳ 

سر برکردن (سنان از سر سینه برکرد سر) 
1۱۹ 

سر برکشیدن (چو سر برکشید و ببالید شاخ) 
۲ ۶۳۸۷ 

سر برون آوردن (نبارم برون سر ز پیمان تو) 
۴۳۹۸۰۳ 


۳۹۱ 


سر برون بردن (سپاهی ز فرمان برون برد 

. سر) ۷۲۳۳ 

سریسر: سراسر همه ۰۱۵۳۲ ۶۵۷۱ 
۲ ۷۶۵۰ ۷۸۱۲ و.؟ نیز رک. 


بت 


سر سربسر؛ سرتابسر؛ سرتاسر 

سر پیچیدن: نافرمانی کردن ۰۲۵۱۳ 0۷۶۱۵ 
۷۹۶ 

سر تازیان: کنایه از پیامبر اسلام ۴۷۸۷ 

سرتابسر ۹۵۹۵ 

سرتاسر ۰۲۱۸۱۰۱۸۰۵ ۲۶۲۷ 

سر تافتن ۰۵۱۸۰ ۶۶۱۶ ۷۹۱۷ ۸۰۲۱۸ 
۳ 

سرخ رک. چادر سرخ بر سر کشیدن» چادر 
سرخ در تن کشیدن, دامن به خون سرخ 
داشتن, دامن کشیدن به خون بر کسی 

سر خویش گرفتن ۲۵۹ ۰۱۰۰۱ ۳۲۹۹ 

سرد (بیماری س) ۲۸۷۱ 

سرد (گفتار -) ۰۴۵۶۴ ۳۳۸ ٩۹۷۷۶‏ نیز 
رک. باد سرد» سرد گفتن؛ سرمای سرد 

سرداپ‌جای ۴۵۷ 


سر دراو زو تمکین کردن ۴۸۴۴ 


سر درکشیدن (از آن دزد بگریخت. سر 
درکشید) ۶۶۱۵ 

سر درودن ۵۸۸۵ 

سرد گفتن ۷۸۳۲ 

سرژنش ۴۵۲۶ 

سرزنش کردن ۵٩۷۴‏ 

٩۷۳۸ ۵۶۷۰ ۸۷۳۷۰ ۰۳۹۱٩ سرسری‎ 


و 


۳۹۲ 


تبرسری مرن ٩۶۶۷‏ 

سرشت ۰۲۶۳۷ ۰۳۶۸۲ ۸۱۹۲ ۷۹۸ و... 

سرشتن (که یزدان ز بخشایش او را سرشت) 
۳۶۹ ۴۹۲۰ و.. 

سرشتن (-مرهم) ۵۹۶۹ 

سرشکاف (سر گرز گردان شده -) ۱۱۲۹ 

سرشک راندن ۸۳۶۴ 

سرف (؟) ۵۳۶۸ 

سرفراز ۶۲۶۵ ۸۷۶۴ ۸۸۸۰ ۶۶۶ و...: 
نیز رک. سرافراز 

سرفرازی کردن ۲۸۷۲ 

سرکش. سرکشان (همه - و خسرو و 
تاجور) ۰۲۳۱۴۰۱۲۲۳۰۴۷۳ ۲۷۸ ۴ و ... 

سرکشی: نافرمانی و عصیان ۹۵۷۹ 

سر کشیدن (- از فرمان) ۶۶۴۶ ۷۳۹۳ 
۸ ۷۶ و.؟ نیز رک. بر سر 
کشیدن 

سرگذشت ۹۰۵ ۰۲۲۷۰ ۶۵۶۱ ۸۲۷۲ 
و 

سر گران داشتن ۴۵۶۳ 

که ۳۰۲۶۰ 

٩۷۷۸ سرگشته‌راه‎ 

سرمای سرد ۸۱؛ نیز رک. گرمای گرم 

شرشیت ۵۱۸۳۲ ۶۱۰۶ 

سرمست شدن ۰۳۴۲۳ ۵۸۰۰ ۷۹۱۶ نیز 
رک منت :شندان 

رتیت کشت ۱۷۴۹ 

یی 0۳۳۳۵ ۲۶۲۳۶ 


تفت :۶۶۹ 


کوش‌نامه 


سر نهادن (- به کاری) ۰۱۶۸۲ ۰۱۹۷۴ 
۴و 

سرو ۰9۶۶۴۸ *نیزرک. آزادسرو روان. 
زادسرو سروقد 

سروبالا ۴۸۶۷ 

رد( اوه تک یرتاب ۳۴۲۶ 
۳۸۰۱ 

سروّر. سروران ۵۳۳ ۶۳۳ ۰۱۲۲۶ ۶۰۱ 
و.. 

سروروان ۰۲۳۸۵ ۱۳۳۷۹ نیز رک. آزادسرو 
روان 

سروری (چنین گفت کوش از سر -) ۶۰۰۵ 
۹۳۶۷ ۸۹۳۰ 

سروش ۰۱۶۲۸ ۰۲۱۳۰۰۲۰۱۶ ۹۹۳۳ و.. 

سروقد ۸۴۸۳ 

سرو نو رک. نو 

سره (سزر) ۴۳۹۰ 

سره (سپاهی -) ۶۹۷۶ 

هتکن کدی ریا کشیی )۱۳۳۱۲۰ 

سرین ۸۴۷۹ 

سزا ۶۲۱۹ ۱۸۷۷۶ نیز رک. ناسا 

سرا بودن ۴۸۸۴ 

سزا داشتن ۱۳۷۰ 

سا کمن 2۳۱ 

سژاوار ۰۲۹۵۲ ۳۶۱۴ ۳۸۴۰ ٩۷۳۴‏ و...؟ 
نیز رک. ناسزاوار 

سزای کسی را دادن ۸٩٩۷‏ 

سزیدن ۶۰۰۱ ۰۱۸۵۸ ۸۷۲۳۰۲۵۰۸ و... 


سست (اگر پای -است و اندام شور) ۰۴۹۹ 


فهرست لفات و ترکیبات 


۰۱۰۰۶۱ ۱۰۰۵۱ ۰۳۵۱۱ ۲ 
۱۶۲ 

سست (همی خواندشان - و بدخواه 
خویش) ۱۰۹۲ 

سست بودن (- در کارزار) ۷۷۵۱ 

سست داشتن (- پند کسی) ۸۶۵ 

شست شلدن ۱۲۳۸ 

سست گشتن (- تن رای) ۸۸۵ ۰۵۹۵۶ 
۶۹ 4۱۴۲ 

سستی ۰۵۹۵۷ ۶۹۳۹ ۷۷۵۲ و..- 

سستی آوردن ۰۲۱ ۶۲۳۶ ۴۵۳ 
۹۹۳ 

سستی تمودن (- لشکر) ۰۱۰۸۹ ۶۲۹۹ 
۷ ۷۷۰۲ و... 

سستی نمردن (از آن زخم پولاد سستی 
نمود / بمرد و سپه را به انده سپرد) 
٩۱۵۹ ۳‏ 

سطرلاب ۱۰۰۳۴ 

سطرلاب کشیدن ۴۲۱۰ 

شفت (- و یال) ۱۸۷۳ 

سفتن: سوراخ کردن ۳۸۱۷ 

سفته رک. ناسفته‌در 

سفته (- زویین) ۶۹۹۶ ۷۰۱۶ ٩۱۲۷‏ . 

سفله ۴۵۰۹ 

سگ ٩۷۰۴۹۷۰۰‏ نیز رک.شکاری‌سگ 

سگالش ۰۱۱۵۳ ۰۵۸۱۴ 0۳۹۰۲ ۰۵۸۱۴ 
و 

سگالش کردن ۸۷۵۹ 0۱۷۸۹ ۴۰۰۵ ۵۴۳۷: 
نیو رک تلاشکان: تسکان یدق 


وتف 


سگالش گزیدن ۳۹۰۲ 

سگالیدن ۱۶۲۸ ۱۶۷۵ ۱۹۵۷ ۷۶۵۵ 
و.. 

سگالیده (سلیحی - از بهر کین) ۷۱۱۴ 

سگی (گزیده -به ز مازندری) ۷۴۸۹ 

سلب (وز آن کشتگان بستدندی س) ۲۰۰۹ 

ات۹ 

سلیح ۱۵۲۰ ۸۵۱۵۲ ۸۵۳۱۰ ۸۷۳۲ و... 

شم ۰۲۸۴۳۶ ۳۳۱۷ 


سمن ۲۲۶۲ 

سمن‌پیکر ۹۵۶۳ 

سمند (اسب -) ۰۱۰۱۹ ۱۰۲۶ ۵۷۰۳۸ 
۴ و.. 

سمند: مطلق اسب ۰۱۰۳۷ ۰۱۱۲۸ ۰۱۹۷۸ 
۶ و... 

سمور سیاه ۵۰۹۵ ۵۶۶۵ 

سموم (ریگ روان و -) ۸۱۷۱ 

سنان ۱۱۹۰ ۶۹۹۶ ۷۰۱۴ و... 

سنجاب ۵۰۹۵ 

٩۰۱۶ سندان‎ 

سنگ (همه دانش و رای و فرهنگ و س) 
۵ ۸۹۰ ۲۲۹۰ نیز رک. گرانسنگ 

شنک متگیتی ۵۷۵۲ 

سنگ آهن‌ربای ٩۱۱۴‏ 

سنگ خار رک. خار 

سنگ خارا رک. خارا 

سنگ خاره رک. خاره. خاره‌سنگ 

سنگباران ۲۶۰۴ 


۷۳۹۳ 


کوش‌نامه 


سنگلاخ ۸۰۰۰ 

سنگین‌دل ۲۳۰۶ 

سو: سوی ۰۱۲۸۸ 4۷۱۹ نیز رک. یکسو 
شدنء سوي 

شوار ۰۲۹۸۷ ۳۴۴۹ ۳۴۶۸ 

سواران رنج ۴ ۰۵۷۷۰ ۸۷۵۴۲ ٩۸۴۹۹‏ 
نیز رک. مردان رنج 

سرآوه رکبایکشر ارم 

سوختن: سوزانیدن ۸۱۰ ۸۳۳۹۲ ۸۱۹۴ 
۵۵۱ و... 

سوختن (-دل) ۳۹۸۰ 

سوختن (بکردار شمع فروزان بسوخت) 
۱۰۰۷۹ 

سود آمدن ۰۱۸۱۷ ۳۱۳۱ 

سود داشتن ۵۸۳۸ 

٩۲۳۹ 0۴۴۹۷ ۰۱۳۴ سودمند‎ 

سودمند آمدن ۸۸۲ ۸۲۲۷ 

سودمند بودن ٩۹۸۵۱‏ 

٩۰۱۲ ۶۳۵۲ سودن‎ 

سود و زیان ۵۱۴۵ 

سود یافتن ۲۷۲ 

سور: در مقابل ماتم 4۴۱۷ ۱۰۰۶۰ 

سور کردن 0۳۰۰۷ ۱۴۰۹ ٩۴۰۶‏ 

سوز (که سوزنده آتش چنان - نیست) 
۱۳۵۷ 

سوز (شود مهرش از مغز وز دلش -) ۲۶۶۳ 

سوزنده ۰۱۳۵۷ ۳۰۱۸ 

سوسن ۶۶۹۴ 

٩۹۵۲۴ ۸۰۱۹۱ ۸۷۶۱۷ سوفار‎ 


سوگ ۰۱۲۴۶ 0۱۷۸۱ ۲۶۶۱ 

سوگ داشتن ۶۱۷۵ 

سوگند ۱۶۱۶ ۰۱۶۱۹ 0۳۵۷۱ ۴۱۵۹ و...؛ 
نیز رک. به سوگند اندر آمدن به سوگند 
بستن 

سوگندخوار ۲۱۵۸ 

سوگند خوردن ۰۱۶۲۷ ۲۳۷۸ ۰۵۰۶۷ 
۴ و... 

سوگند دادن ۰۲۴۴ ۰۱۶۸۸ 0۲۰۱۵۷ ۷۴۹۳ 

سوگند ستدن ٩۴۰۲‏ 

سوگند یاد کردن ۰۱۴۹۸ ۰۱۶۲۵ ۵۰۳۵ 
۷۸۰ 

سوگوار ۰۱۴۹۰ ۳۷۳۶ 

سوگوار گشتن ۶۳۹۶ 

سوگواری ۰۱۸۶۷ ۶۱۷۳ 

تک کف 

٩۸۳۲ سوهان‎ 

سوي ۰۲۳۲ ۸۹۴ ۶۰۳۶ ۱۷۸ و...؛ نیز 
رک. سو 

سه‌دیگر (سدیگر) 0۴۵۱۱ ۸۵۶۲۱ ٩۱۰۲‏ 
نیز رک. دیگر: دوّم 

سهم (پراگنده شد - او در جهان) ۸۹۲۵ 
۸۱۸۴۰ 

سهمگن (بزه دوزخ - را در است) ۶۳۷۵ 
۴ ۸۷۵۳۴ ۷۶۲۹ 

سهمگن (روان و تن تو چو شد بی‌گزند / 
شدی بی‌گمان - سودمند) ۰۴۳۴۹۷ ۸۸۸۳ 

سهمناک ۳۸۹۱ ۷۹۷۶ ٩۱۸۵‏ ۷۵۷ و 


ببس کل ون و 
۱۶۰۷۱ 

سیاست رک. درخت سیاست 

سیاوخش دیدار ۱۴۰ 

سیاه (- سیاووش بهزاد نام) ۱۵۶۸۱ نیز 


سیر آمدن ۰۲۱۴۷ 8۵۵۹ ٩۷۷۶‏ 

سیراب گشتن ۱۰۵۱ 

سیر شدن (- از جنگ از جان) ۰۲۰۱۰ 
۴ ۶۱۳۶ 

سیر کششن (ترستده از نامه رن کقبت سیر 
۰ ۵۸۳۹ ۶۱۳۶ 

سیر یافتن (خورش سیر یابند از آن ماهیان) 
۳۵۷ 

سیل ۸۸۵۳ ۱۰۰۲۶ 

سیلی (پزشکان به -گشادند دست) ۲۸۸۵ 

سیم (-و زر) ۹٩‏ ۰۵۶۷۴ ۱۰۰۸۴ و... 

سیم: مطلق پول ۳۱۵۵ 

شیماتت:۴ ۱۳۷ 

سیمابکون ۶۳۵۶ 

سیمرغ ۰۳۹۸۲ ۱۰۰۸۶ 

سیمین (- ستون) ۵۷۵۲ 

سیمین (از زرین و -) ۸۳۸۷ 

سیمینبر ۴۸۹۲ ۸۳۷۸ 

سیمین‌تن ۵۲۸۰۱ 

سیه‌چهرگان: کنایه از سیاهان نوبی و بجه 


۸۱۰-۱۷۳ ۷/۸۷/۸۳ 


۳۹۵ 


س‌ 

شاخ (بدان برز و بالا و آن - و یال) ۰4۹۶ 
۸۸۹۹ 

شاخ ( درخت. نه «شاخه/) ۰۱۲۸۴ 
۴ ۳۰۶ ۰۳۵۲۹ ۰۳۸۸۲ ۳۸۶۶ 
۸۹ ۰۴۳۳۹ ۰۴۴۱۷ ۰۴۵۷۰ ۰۴۷۷۴ 
۷ ۰۵۵۴۳ ۰۸۰۳۴ ۸۹۳۲ 8۲۳۴ 
۷ نیز رک. بابرگ و باشاخ گشتن. 
دوشاخ شدن. شاخ شمشاد 

شاخ زدن (زده شاخ چون نوبهاران درخت) 
۵۱ ۳۷/۸۶ 

شاخ شمشاد ۲۹ ۳۵ 

شاد: شادان. قید کیفیت (ببوسید و - افرین 
گسترید) ۵۷۱۴ 

شادان ۰۳۷۱۳ ۰۴۵۷۶ ۰۵۶۸٩‏ ۷۵۰۲ و... 

٩۳۶۶ ۷۵۵۱ ۰۲۷۷۷ ۸۶۵ شادان‌دل‎ 

شادیخته (شهابد) ۵8۳4 

شادخوار بودن ۶۲۰۰ 

شاد داشتن (دل -) ۰۳۳۹۹ ۵۰۱۵ 

شاددل ۴۱۶۱ 

شاددل گشتن ۲۶۷۰ 

شاد شدن ۷۲۸۷ 4۸۹۶ ۱۰۰۳۷ 

شادکام ۰۳۵۲۷ ۰۳۸۳۴ ۰۳۸۵۸ ۰۱۰۰۱۹۵ 
و.. 

شادکام شدن ۵۰٩‏ ۱۰۰۴۸ 

شادکام کردن ۵۵۷۲ 

شادکام گشتن ۹۵۲ 

شادکامی ۶۲ ۰۱۳۷۳ ۰۲۳۹۱ ٩۸۹۶‏ و.. 


۷۳۹۹ 


شاد گشتن ۶۵۴۶ ۶۵۸۸ ۸۶۴۸ 

شادمان ۰۳۷۴۹ ۱۰۰۳۸ 

شادمان شدن ۲۸۹۶ 

شادمانه شدن ۰۱۹۶٩‏ ۰۴۳۵۹۶ ۶۵۶۲ 
۱ و... 

شادمانه کردن ۴۹۸۰ 

شادمانی ۰۳۶۳۲ ۰۵۳۲۴ ۰۷۱۰۸ ۰۷۱۷۹ 
و.-. 

شادمانی بردن ۲۴۷۷ 

شادمانی نمودن ۶۴۲۰ 

شادی‌کنان ۵۴۱۸ 

شارشتان ۱۰۰۶۶ ۰۱۰۰۷۰ ۰۱۰۰۸۲ 
۱۰۰۸۷ 

شاگرد شدن ( که شاگرد شو تا شوی اوستاد) 
۳۷ 

شام: در مقابا : بام ۶۰۲۳ 

شاه: دامن کاربرد این لفظ وسیع است. 
چنانکه حتی برای فرزند جوان آبتین نیز 
به کار رفته است ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۳۸ و... 

شاهانه (بزم خوانِ -) ۰۳۶۳۴ ۷۴۲۳ 

شاه بزرگ: برای ضحاک و فریدون ۰۲۶۹۰ 
1۳۹۳ 

شاه جهان: برای ضحاک. طیهو ر: پیل‌دندان: 
فریدون به‌ کار رفته است ۰۲۶۸۱ ۰۳۶۸۸ 
٩۹۵۷ ۶۷ ۵‏ و.. 

شاه رمه: کتایه از فریدون ۷۴۰۴ 

٩۲۶۰ ۳۴۱۵ ۰۱۶۰۱ ۸۷۱۲ شاهزاد‎ 

شاه زمین: برای ضحاک. آبتین. فریدون بکار 


رفته است ۰۲۷۰۸ ۰۲۷۱۶ ۳۸۶۲ 


کوش‌نامه 


۱۷۳۲ ۳ (۱ ۳ (۴ 

شاه کشور: برای فریدون در چهار سالگی 
بکار رفته است ۴۶۱۳ 

شاه کی: برای کوش و کاوس بکار رفته است 
۷۵ ۹۶۴۵ 

شاه کردن ٩۷۶۳‏ 

شاه گیتی: برای ضحاک و پیل‌دندان بکار 
رفته است ۱۷۳۸ ۱۷۵۶ ۰۲۷۸۸ ۳۰۷۹ 

شاه‌گیر (قارن -) ۷۱۷۴ 

شاهنشه ۰۲۲۷۲ ۶۰۸۹ ۲۸۷۱۰ نیز رک. 

شاهنشهی ۰۲۶۵۸ ۰۲۸۹۰ ۸۳۳۰ ۱۹۹۴۱ 
نیز رک. تخت شاهنشهی 

شاه نو رک. و 

شاهوار ۰۲۳۹۰ ۰۴۱۱۶ ۰۴۲۳۲ ۷۷۶۳ و... 

شاهی (مر او را به - فرستاده‌ام) ۰۴۷۷۰ 
۸۲ ۷۳۶۶ 

شاهی راندن (همی راند شاهی. همی داشت 
گاه) ۸۶۸۰ ۹۵۷۲ 

شاهین (برفتند با یوز و - و باز) ۰۱۱۰۴ 
٩۷۰۴ ۷۷۷‏ 

شایستن (نشاید. شاید. شایند. شایدم) 
به‌تر تیب ۰۳۱ ۰۲۹ ۴۵ ۰۱۰ ۰.۳۲۷۸ موارد 
استعمال «شاید» و «نشاید» بسیار است. 

شایستن اگر خطای کاتب تسه خطی 
نباشد. به‌معنی و بجای «تانستن ع 
توانستن بکار رفته است (چگونه توانید 
پیرزن برید / که سیمرغش از بر نشاید 
پرید) ۰۱۲۵۴ ۰۱۹۳۶ ۰۲۴۵۵ ۰۲۸۶۵ 


فهرست لفات و ترکیبات 


۷۱۶۶ ۵۵۸۷ ۵۳۹۷ ۰۴۳۱۶ ۲ 
۱+۵ ۰۱ 

شایسته ۳۵۹۷ ۳۶۱۴ ۰۴۲۶۲ ۵۰۳۷ و... 

شایسته‌تر ۰۲۸۱۶ ۵۹۹۰ ۶۵۷۷ ۷۹۳۲ 

شایگانی (ز گنج پدر -سه تخت) ۵۶۵۳ 

شب رک. تیره‌شب» نیمشب 

شبان ۰۲۹۷۶ ۰۳۰۳۲ ۰۵۲۳۴ ۶۷۵۵ و... 

شبانروز ۵۶۷۱ 

شبانگاه 0۲۸۹۰۰۱۰۹۰ ۴۲۲۹ ۵۳۲۷ 

شباهنگ (چو خورشید رزم -کرد) ۸٩۸۶‏ 

شبرنگ: مطلق اسب ۱۶۹۳ ۰۱۶۹۴ 
۰ ۲۶۶ و... 

شبستان (زنان -) ۰۱۴۰۱ ۰۱۲۴۱ ۰۱۵۰۵ 
۷۱ و... 

شبستان (- او را به موید سپرد) ۷۳۰۱ 

٩۳۰۳ ۰۱۲۷۱ ۰۱۲۹۶ شبگیر‎ 

شبّه (ننش چون -) ۵۶۷۴ 

شبه‌رنگ ۸۰۶۸ 

شبیخون ۶۱۱۰ ۶۱۸۴ ۶۲۱۹ ۸۰۳۱ 
و 

شبیخون فگندن (سبر کسی) ۵۲۲۷ 

شبیخون کردن ۰۱۰۶۶ ۰۱۸۱۲ ۰۲۹۳۷ 
۲ و... 

شبیخون کشیدن ۱۰۹۰ 

شبیخون نمودن ۵٩۸۲‏ 

شتاب: نام یکی از دیوان ۴۳۶۶ 

شتاب ۰۲۶۴۴ ۰۲۹۴۹ ۳۴۲۴ و...؛ نیز رک. 
پرشتاپ 


شتاب آمدن ۸۷۰۰۸ ٩۱۲۶‏ 


۷۳۹۲ 


شتابان ۰۱۱۵۰ ۱۳۱۸۲۰۱۳۱۹ و.. 

شتاب کردن ۷۴۴۳ 

شتاب گرفتن ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۲۴ ۳۹۷۰ 
۲ و... 

شتابنده ۵۲۰۴ 

شتابیدن ۵۶۲۰ 

شتافتن ۰۱۰۴۷ ۰۱۶۹۷ ۰۲۷۱۶ و...؛ نیز رک. 
اندر شتافتن 

شتر ۷۸۲۴ نیز رک. اشتر 

شتروار ۸۱۳۰ 

شخ ۱۹۰ ۷۳۴۰ ۸۸۷۷ 

شد آمد (ز بهر - دو زورق بماند) ۸۸۹۲ 

شدن: رفتن ۰۳۲۵ ۰۴۲۳ ۰۷۸۹۷ ۹۴۵۷ 
و...؛ نیز رک. به یک‌سو شدن, فرو شدن 

شدن: زائل شدن ۰۲۳۹۴ ۰۲۵۷۸ ۱۳۹۲۷ 
۷ و... 

شدن (چنین همت سال اندر این کار شد) 
۲ ۵۶ 

شدن (همی‌بویشان شد به‌فرسنگها) 
۱ 

شدن: مُردن (... جان شیرین بداد / شد آن 
نامور گرد پهلونژاد) ۸٩۴۷‏ 

شرزه ۰۱۶۳۷ ۸۷۰۴ 

شرم: آزرم. خجلت ۶۱۵۸ ۸۰۵۶ و... 

شرم آمدن ۰۱۱۸۰ ۱۸۶۰ 

شرم داشتن ۵۱۱۵ ۶۲۶۵ ۰۷۱۰۲ ۰۷۶۳۹ 
وه 

شرمسار شدن ۳۹۱۲ 

شرنگ ۵۸۵ ۶۹۵۰ ۷۱۶۹ 


۷۹۸ 


شست (به کام اندر آمد سر - او) ۰۱۴۷۲ 
۶۸۰٩ ۰۵۲۷۷ ۳‏ و.. 

شست (بیامد برآورده زه را به -) ۰۱۹۲۴ 
۸ ۸۱ ۹۵۲۴ 

شست: در وصف کوه (سر آورده در هم چو 
انگشت دست /گشاده میانها به پرتاب -) 
۱۷/۹۷۰ 

شُستن (- از بیداد کشور را) ۸۳۰۹ 

شُستن (به درمان همی درد خواهیم شست) 
2۰۵ 

شعر ۰۱۱۴۷ ۶۷۶۰ 

شکار (- آرزو کرد) ۲۲۹۱ ۰۲۳۲۷ 4۶۹۹ 
۲ و 

شکار (نبودت خورش سال و مه جز -) 
۱۸۷۱ 


شکاری (شیر -) ۷۱۳۹ نیز رک. شیر شکار 


شکاری سگ ۲۲۷۷ 

شاف رک سر ختکاف 

شکرخنده ۲۳۹۳ 

شکست (چو از قلب قارن بدید آن -) 
۶2۹۹۹ 


شکست: امن (هفی بر سیاهدوی ,امن 
شکست) ۰۷۵۶ ۱۳۸۷ 

شکستن (بیکباره صد مرد نتوان شکست) 
۶ ۶۶۳۷ ۶۷۹۸ ۶۸۵۸ و..؟ نیز 
رک. برشکستن 

شکستن (-دل) ۶۲۴۴۶۰۴۱ ۸۸۸۷ نیز 
رک. پیمان شکستن 

شکشته رت ارزو کی 0۳2۱۹ 1۳۳۹ 


کوش‌نامه 


شکستن (-بازار کسی) ۶۰ 

شکسته (-سپاهی) ۶۲۶۴ ۷۳۱۹ 

شکسته (- دل لشکر خویش دید) ۸۷۰۴۰ 
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شکسته‌خدنگ ۶۱۴۴ 

شکسته‌دل ۶۳۴۳ ۶۳۶۴ ۰۲۵۴ ۱۹۵۱۸ 
نیز رک. دل شکسته 

شکسته‌زبان (پیر -) ۴۰۱۹ 

شکسته کلاه ۶۱۷۰ 

شکفتن رک. برشکفتن 

شکفیدن (ز شادی گل از رویشان بشکفید) 
۸۳۸ 

شک کیت فو جنک 1۶۸: ۵٩10‏ 
۹929۶ 

شکن آمدن (-بر دشمن) ۵٩۱۵‏ 

شکن اوفتادن (-بر سپاه) ۶۲۳۴ 

شکن برفگندن (- بر لشکر) ۰۳۳۱۱ ۳۵۹۷ 

شکوفه (-ز مرجان و دز یتیم) ۱۰۰۹۱ 

شکوه (فز و -) ۱۳۸۸۱ ۴۰۱۷ 

شکیب ۸۲ ۳۷۰۹ ۸۳۰۰ ۱۸۸۰۷ نیز رک. 
ناشکیب. ناشکیب شدن 

شکیبا بودن ۰۴۲۸ ۰۲۸۷۳ ۲۴۸۴۷ نیز رک. 
ناشکیبا بودن. ناشکیبا شدن 

شکیبایی ۰۳۳۹۳ ۴۹۵۲ 

شکیب نمودن ۶۴۹۲ 

شکیبیدن ۴۵۱۲ 

شگرف ۰۱۸۰۱ ۶۶۵۳۰۲۰۱۱ ۸۵۱۷ و... 

شکفگ, (-اسنت .تاره کار سپهر)۱ 1۳۳۳ 
۹ ۰۳۷۲۴ ۰۱۰۰۸۵ و..؟ نیز رک. ای 


شگفت (به جایی که باشد - استوار) ۴۲۳۶ 

شگفت آمدن 6۶۸ ۷۰۱۵ ۷۲۹۳ ۸۲۶۲ 
و 

شگفت ماندن ۹۲۹ ۰۲۱۸۳ ۲۵۴۲ 

شگفتی ۰۲۸۵۹ ۰۳۱۴۸ ۰۴۰۸۱ ۰۴۷۲۸ 
و..+ نیز رک. ای شگفتی 

شگفتی تر ۴۵۷۸ 

شمار: اندازه و حد ۶۱۰ ۰۲۸۲۲ ۰۳۱۹۵ 
۶ نیز رک. بیشمار 

شمار (نه ائدر - همه کشور است) ٩۳۲۸‏ 
۳۹۷۲ 

شمار: حساب ٩۱۴۵۰‏ نیز رک. روز شمار 

شمار (خداوند ما باشد از هر -) ۹۸۵۶ 

شمار کردن ۳۹۴۵ ٩۲۶۷‏ 

شمالی رک. باد شمالی 

شمر رک. ستاره‌شمر 

شمردن (... کاین مرز و بوم / شمارد همی 
مرد دانا ز روم) ۸۴۸۷ ۸۶۸۹ ۱۹۶۷۰ 
نیز رک. برشمردن 

شمردن (که او مردمان را چو گاوان شمرد) 
و( 

شمردن (-دم بر کسی) ۱۳۱۱ 

شمرده ۰۴۳۹۸ ۶۴۶۲ ۸۵۹۰ع ۹۶۲۲ 

شمشاد ۶۶۹۴ 

شمشادتن (كتيزک -) ۵۶۶۷ 

شمناد چین ۱۵۸۴ 

شمشیر ۰۱۱۲۸ ۰۵۲۰۵ و... 

شمشیرزن ۰۳۵۲۳ ۰۴۳۲۷ ۶۳۴۱ 0۷۸۲۷ 
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۷۳۹۹ 


شمشیر کین ۰۱۰۵۰ ۳۰۸۲ 8۵۳۵ و... 

شمشیر نهادن (در ایشان نهادیم شمشیر و 
تیر) ۶۲۱۴ 

شمشیر هندی ۶۸۱۷ 

شمع (- فروزان) ۰۱۶۴۰ ۱۶۷۰ ۷۷۷۴ 
۱۰۷۹ 

شمن ۰۴۱۷۹ ۸۴۴۸ 

شناختن: تشخیص دادن ۴۳۹۰ 

شنتاشنه رین افوباستاشین: شتاروشاین: 
گیتی‌شناس. لشکرشناس, نیکی‌شناس؛ 
یزدان‌شناس 

شناسنده ۰۲۹۱۲ ۳۵۳۷ 

٩۱۸۰ ۶۵۹۳ ۰۳۷۲۸ ۰۲۴۴۵ شنبلید‎ 

شنبه (شب -) ۱۰۰۱۲ نیز رک. یکشنبه 

٩۷۰۹ شنوانیدن‎ 

شنودن ۰۳۹۱ ۷۶۸ ۰۲۸۵۹ ۰۲۸۶۲ و... 

شنیدن (چو از نامه بشنید شاه این سخن) 
2۵۱۲ 

شنیدن (اگر بشنوی پند مرد کهن) ۷۶۵۲ 

شنیدن (-بوی) ۲۳۰۰ 

شوخ (ز کردار مردم نکوهیده چیست؟... / 
زنانی که باشند - و سترگ) ۴۵۸۲ 

شوخ‌مرد (به گیتی ندیدم چو تو - | چو 
بازی نمایدت دشت نبرد) ۷۰۲۷ 

شور (بفرمای تا هرچه کر است و کور / اگر 
پای سست است و اندام -) ۴۹۹ 

شور (جنگ و - بانگ و -) ۰۴۲۶۷ 
۴۵ ۰۴۵۵۱ ۶۴۳۷ ۴۶۱ و... 


شور افتادن (به ایران زمین اندر افتاد شور) 


۸۰.۰ 


۹۶۵ ۶۱ 

شوربخت ۴ ۸۲۲۵ ۸۹۸ ۰4۷۵۹ 
و 

شوربختی ۴۹۰۰ 

شور برآوردن ۶۲۸۹ ۹۹۹۱ 

شور برخاستن ۰۴۰۶۶ ۸٩۵۰‏ 

٩۴۲۵ ۳۴۶ شورش‎ 

شورشر انگیختن ۳۴۶ 

شورش‌انگیز ۱۳۵۷ 


٩۷۱۶ ۸۲۵۹ شوریدن‎ 


شوریده (نه کرد آفرین و نه برد نماز | چو 
- ای پیش او شد فراز) ۸۵۰۵۹ ۶۰۱۸ 

شوریده‌یخت ۸۵۴۸ 

شوریده‌رای ۸۱۱۹ 

٩۲۹۳ شوریده‌هوش‎ 

تک ین کار مه فا روز 
«سولک» (حرف اول بی‌نقطه) آمده است 
۰ 2-۳( 

فیرح رصع خی وی اسان دش ج 
/ظ/ 5 5( 
۱ ۲ و...+ نیز رک. دیو شوم 

شوم داشتن ۴۷۲ 

شوی ۰۳۷۴۷ ۰۴۸۴۱ ۰۴۸۶۲ ۴۸۶۴ و...؛ 

نیز رک. به‌شوی دادن رسیده به شوی 


شوی: کنایه از خواستگار ۳۶۵۶ 


شه خاور: عنوان پیل‌دندان از طرف ضحاک. 


۳۱۸۸ 


شهد ۶۶۹۵ 
شهر (-ابران) ۷۲۸۵ 


کوش‌نامه 


شهر: بخشی از کشور مانند استان یا ایالت 
۰ ۷۲۸۵ ۸۲۷۶ ۹۹۷۷ 

شهر: شهریان, اهالی شهر (چخیدن نیارست 
بازار و س) ۰۵۵۲۰ ۷۲۲۸ 

شهری, اهالی شهره در برابر سپاهی ۱۳۰۹۷ 
۰۵٩ ۲۵ ۰۵۴۳۵ ۳۷۶۵‏ و.. 

شهری: در برابر مردٍ بازار و بازاریان ۷۲۸۱ 

شهریار: برای آبتین: نیواسب. فریدون. 
کوش و تور بکار رفته است ۰٩۹۰‏ 
۲ ۷ ۰۸۴۹۵ ۸۹۰۲ و... 

شهریار: فرمانروای کشور در برابر « کاردار» 
فرمانروای شهر ٩۲۷۶‏ 

شهریار زمین: برای پیل‌دندان» طیهور آبتین 
و فریدون بکار رفته است ۰۲۷۳۲ ۰۳۷۳۹ 
۷ ۷۳۸۰ 

٩۵۰۸ ۰۷۰۲۸ ۱۳۸۲۰ شهریاری‎ 

شهریاری کردن ۵۷۰۰۰۱۵۸۱ 

شهنشاه: برای طیهون پیل‌دندان و فریدون 
وغیره تکار رفته است ۰۱۳۹ ۰۴۰۳۲ 
۸ ۷۶ ۸۲۶۴ ۸۲۸۱ ۸۳۹۹ 
۰ ۸۷۷۲ نیز رک. شاهنشه 

شهنشاه گیتی: برای فریدون بکار رفته است 
۱۷/۱۵۶ 

شهنشاه گیتی خدای: پیل‌دندان برای ضحاک 
بکار برده است ۳۳۱۰ 

شهنشاه والاگهر: برای فریدون بکار رفته 
است ۸۱۷۶ 

٩۵۱۱ ۷۴۴۲ ۶۳۰۶ ۲۵۳ شیپور‎ 


شید ۱۹۷۶ 


شیر (- و پلنگ) ۶۰۳ع 6۶۰۹ 8۶۵۰ 


ِ 

شیرافگن ۶۴۸۶ 

شیر جنگ (ز بیمش بدزد دل -) ۱۶۶ 

شیرخوار (بچه‌ای -) ۶۶۱۲ 

شیرخواره ۶۶۱۹ ۶۶۲۱ 

شیر دادن (-بچه را) ۶۶۲۰ 

شیردل ۰۱۵۹٩‏ ۰۱۱۷۹ ۰۱۳۱۲ ۲۲۸۹ و... 

شیر شکار (به زنجیر دارند س) ٩۰۱۴‏ 

شیرفش ۸۸۴۸ ۰۵۰۳ ۱۰۰۱۶ 

٩۴۰۱ ۵۴۹۵۷ ۰۱۷۴۳ شیرگیر‎ 

شیرمرد ۱۶۴۷ 

شیری (- قصب) ۴۶۴۰ 

شیرین (گفتاره سخنِ -) ۰۱۵۹۲ ۳۴۰۸ 
۴۸۴۳ 

شیرین‌سخن ۰۳۵۶۲ ٩۷۲۲۱‏ نیز رک. 
کرت بسن 

شیف (؟) (بزد - و شبرنگ را پیش راند) 
۱۸۴ 

شیفته شدن ۴۸۰۷ 


شیهه ۸۷۳۹ 


کس 
صحف (پس اندرز جمشید و - و پدر) 
۴۶۵۲ 
صحنها ۳۵۴۵ 
صدف ۱۲۴۴ 
صف برکشیدن ۸۱۱۱۱ ۱۴۶۹۶ ۱۱۵ 
۷ و.. 


صفدر ۶۸۶۹ 
صف کشیدن ۸۷۳۲۳ ۸۱۳۳ ۸۰۷۳ 
۹ ۸۵ و.. 
صلیب ۳۷۶۹ 
صندوق ۰۳۶۷۱ ۰۱۰۰۱۲۹ ۱۰۰۱۳۲ 
۳۵ و... 


صنوبر (درخت م) ۵20۰ 


طّ 

طاق ۴۶۷۳؛ نیز رک. چهارطاق 

طالع ۴۳۳۹ 

طاووس ۰۲۲۶۳ ۰۲۸۵۳ ۰۳۸۱۲ ۵۶۸۰ 
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طاووس چین ۲۳۲۶ 

طاووس‌رنگ (شده باغ طیهور -) ۳۷/۷۰ 

طاووس‌وار (رفتار -) ۶۶۹۵ 

طبایع‌پذیر ۲۶ 

طبرخون ۸۱۷ ۲۴۶۰ 

طلابه ۰۱۱۶۰ ۰۱۱۷۱ ۰۱۳۲۲ ۱۳۴۴ و... 

طلابه برون کردن رک. برون کردن 

طلسم ۸۳۷ ۰۱۰۰۰۸ ۱۰۰۸۵ ۰۱۰۱۱۱۶ 
و 

طوفان 6۶۴ ۷۷۶۸ 

طوق ۱۲۴۵ ۷۳۲۶۵ 

طومار ۰۳۸۹۳ ۳۸۹۷ 


ع‌ 


عاج ۰۱۲۴۲ ۳۶۳۵؟ نیز رک. تخت عاج 
عبهر ۲ ۳۷۰ 


۸۰۰۲ 


عبیر ۶۶۹۲ 

یر( کسند) ۲۳۸۶ 

عرّاده ۵۸۷۷ ۱۷۱۵۶ ۸۵۲۷ ۸۵۳۱ 

غرض ۷۶۸۷ 

عرّض راز آن نامداران گزیده‌سوار / برآمد گه 
سیصدهزار) ۶۸۶۷ ۷۶۸۷ 

عرض دادن (- سپاه) ۸۷۲۹ 

عرض کردن (-سپه) ۵۲۵۰ ۶۰۰۳ 

عروس ۳۶۵۷ 

٩۴۶۵ عزم‎ 

عزیز بودن ۳۸۴۶ 

عقاب ۵۶۷۹ ۷۸۸۵ ۸۱۶۹ ۹۷۰۰ و... 

عقرب (ز - چو بنمود رخساره ماه) ۲۱۸۱ 

عکس (ز عکسش همی میغ شد ناپدید) 
۴۳۱۸۸ 

علف (- ساز چندان که داری توان) ۶۸۸۵ 
۷۷ ۷۵۵۴ 

عم ۸۳۶۳ 

عماری ۶۵۱۳ 

عمود ۸۰۳۵ 

عنان ۰۳۲۶۴ ۴۶۶ ٩۰۳۱‏ ۱۱۶ و. 

عنان برون زدن ۶۳۳۹ 

عنان پیچیدن ۱۶۶۹ 

عنان تیزکر ده ۸٩۲۱‏ 

عتان دادن ۳۲۶۴ 

عتان در عنان بستن ۹۶۱۴ 

عنان‌کش (- بود پیش او جبرئیل) ۹٩۴‏ 

عنان گران شدن ۰۱۵۳۴ ۱۱۵۵۸ نیز رگ. 


کوش‌نامه 


عنیر ۸۴۱۳۰۳۷۹۵ ۸۴۲۲ 

غیراگین ۳۴۲۳۵ 

عنبرین ۸۴۱۴ 

عندلیب ۳۷۶۹ 

عنما ۵۶۷۷ 

عنوان (نوشت و به عنوانش برزد نگین) 
مکش 

عود ۰۳۸۷۸ ۷۸۷۳ 

عهد (یکی ‏ فرمود بر پرنیان) ۸۶۲۹ 

عهد ستن ٩۴۱۴‏ 

عیار رک. زر عیار 

عبوق (ز شادی کلاهش به - شد) ۸۶۱۸ 


ع‌ 


غار ۶۶۰۸ 

غالیه زلف ۸۴۸۳ 

غبار ۸۷۳۸ 

غراب ۰۴۶۲۰ ۵۶۷۹ 

غران ۱۱۲۸ 

غرق گشتن ۳۷۸۵ 

غرقه شدن ۵۰۰ 

غرقه گشتن ۳۳۹۶ 

غرم ۰۳۵ ۲۲۸۲ 

غرو ۸۴۷۹ 

غزیدن (- کوس. ..) ۰۱۵۲۷ ۰۳۰۵۷ 
۴ ۲ ۵۸۶: و... 

غریوان ۰۱۱۳۴ ۰۱۲۴۰ ۰۳۵۰۸ ۶۱۴۲ و... 

غریو برآمدن ۰۷۱۴ ۰۱۲۶۴ ۴۷۶۳؛ نیز رک. 


باغریو گشتن 


غریو برآوردن ۱۳۳۰ 0۱۴۰۴ ۴۷۶۳ 
۶.۱۳۶ 

غریونده (-کوس) ۵٩۳۱‏ 

غریویدن (-کوس) ۵۳۸۸ 

غلْ ۵۵۰۸ 

غلام ۷۲۶۷ ۰۷۳۰۰ ۸۶۲۹ 

غلتان ۲۶۰۱۳ 

غلغل ۵۳۸۹ ۶۶۴۹ ۸۴۷۲ ۸۸۲۱ 

غلغل اوفتادن ۸۸۲۱ 

غلغل برآمدن ۰۲۰۷ ۰۱۲۰۲ ۳۱۵۸ 

غم رگ. بی‌غم کردن 

غمان (جمع: غم) ۰۱۵۷۳ ۰۱۶۵۴ و... 

غمخواره (قراطوس - در بند بود) ۷۹۱۴ 
۹۳۶۶ 

٩۷۶۹ غمخواره‌تر‎ 

غمخواره کردن ۷۹۳۸ 

غم خوردن ۳۷۴۳ و... 

غمر (جهانی همه -و نادان و مست) ۴۷۷۹ 

غمری ۰۳۵۰۱ ۶۸۱۱ ۷۷۳۴ 

غمزه ۰۲۳۸۴ ۰۳۳۸۲ ۶۶۹۳ ۸۶۳۰ و.. 

غمگسار (مردم -) ۶۹۱ 

غم‌گسل (گفته س) ۲۳۳۰ 

٩۲۶۳ غمگین‎ 

غمگین داشتن ۱۷۵۱ ۴۲۴۴ 

غمناک کردن (- دل) ۷۹۴۴ 

غمی (که گشتم بر این کوهساران -) ٩۰۸‏ 
۱۳۴ 

غمی بودن ۲۳۰۶ 

غمی داشتن ۴۳۶۳ 


۸.۳ 


غمی شدن ۸۶۶۴ 
عم کوو ۵ ۵۲ 


غمی گشتن ۰۱۴۰۳ ۶۴۸۰ 
غنده‌سنگ ۵۸۹۸ 


غو ۳۰۵۶ ۵۵۱۶ ۸۷۴۱ ۸۸۰۴ و... 
غیو برآوردن ۰۱۱۷۲ ۸٩۱۸‏ 


غیو برداشتن ۵٩۳۰‏ 
غیو برکشیدن ۶۱۰۲ ۸۵۱۸ 


ف‌ 

فال ۴۲۲۶ 

فال زدن ۵۷۲۹ 

فال کردن ۷۵۱۱ 

فال گفتن ۱۲۱ 

فتادن (فتادند مانند آتش به نی) ۶۸۸۱ نیز 
رک. برفتادن خنده فتادن بر کسی 

فتراک ۱۷۰۰ ۶۵۶۰ 

فز (وز آن - و آن خسروی بارگاه) ۰۱۱۸ 
۰۱ ۷۲ ۰۳۱۵ ۰۴۰۷ و.؟ نیز رک. 
باف بی‌فر شدن» خورشیدفر 

فز: برای ضحاک و دختر پیل‌دندان بکار رفته 
است ۰۱۷۴۲ ۰۳۸۳۵ ۰۳۳۱۰ ۳۳۱۸ 
٩۰۱۰ ۷۶۴۸ ۶‏ 

فر (- جهان کدخدای) ۱۷۴۲ 

فز (-کیان) ۱۹۱۵ ۶۸۲۹ 

فرز (چو گسترد بر دشت خورشید -) ۶۰۲ 
۲ ۸۷۷۲ 

فرز (چنین جامه‌ای بود با زیب و ) ۸۴۱۹ 

فز (-و هوش) ۰۸۷۹۱ ٩۷۲۲ ٩۹۵۴۹‏ و... 


و 


فراخ ۶ ۰۳۸۸۲ ۰۳۹۷۸ ۰۴۲۵۷۰ و... 

فراخ (خورش چون نیابند پهن و -) ۷۵۲۰ 

فراختن» مخقف افراختن 0۳۲۲۹ ۳۴۸۴ 
۳ بنیز رک. گردن فراختن برفراختن 

فراخی (- و تنگی که ما را رسد) ۶۲۱ 

فراز (تشیب و -) ۰۸۱۵۸۴ ۲۰۴۸ ۲۲۴۸ 
۴۳۱۱ 

فراز آمدن (- لشکر گنج» خوردنی) ۴۸۰ 
۶ و... 

فراز آمدن (- به محلی) ۰۳۰۰۳ ۸۰۶۴ 
ره ور 

فراز آمدن (- اندیشه رای) ۰۵۱۶۸ 0۷۴۷۳ 
۸۸۰ ۱۶۱ 

فراز آمدن (-از پی کسی) ۵۹۸۰ 

فراز آمدن (سر سال فرخ چو آید فراز) 
٩۸۱۲ 4۴۴۷ ۳‏ 

فراز آوردن ۷۵۵۴ ۸۷۵۶۱ ۸۷۴۴ 

فراز آوریدن ۰۷۵۶۱ ۸۷۴۳۴ 

فراز رسیدن ۰۲۱۷۳ ۰۵۱۲۱ ۶۴۱۴ 
۸ اوه 

فراز شدن ۵۰۵۹ 

فراز گرفتن ۳۶۵۷ 

فراشتن. مخقف افراشتن ۵۳۷۶+ نیز رک. 
برفراشتن 

فرامرزگردن ۱۴۱ 

فراموشکار ۴۳۷۳ 

فراوان ۱۵۵۱ ۸۳۳۱ ۵۸۵۲۱ ۸۹۶۸ و... 

فراوان (سال -) ۹۶۹۱ 


فررتوت ۴۰۴۸ ۰۴۳۶۲ ۴۴۷۳ 


کوش‌نامه 


فرجام ۷۴۱ ۳۸ ۰۱۴۷۱ ۵۶۲۵ و.. 

فرخ ۸۷ ۱۵۶۱ ۴۴۶۶ ۴۶۶۷ و... 

فرخ (غمز؛؟) ۳۸۱۴ 

فرخ‌پیی ۷۴۱۰ 

فزختر ۷ ۸۲۲۱ ۸۳۴۶ 

فرخجسته (بوّد کاندر این - دو سال / بیاید 
۲۹۴۴ 

فرخجسته‌نهاد ( که فرزند من -) ۵۵۰۴ 

فُزخش (به تن بر یکی جامه‌ای بس -) 
۳۷۳ 

فرزخ شدن ۳۴۲۰ 

فرخ‌نژاد ۰۴۳۷۴ ۸۷۲۷۰ ۸۸۷۵ 

٩۲۹۸ فرخندگی‎ 

فرخنده ۰۲۹۸ ۴۲۷ ۰۴۳۳ ۰۲۲۳۴ و... 

فرخنده‌باد ۵۵۰۴ 

فرخنده‌پخت ۱۰۰ ۵۶۶ ۰۵۶۵۳ 
۱ و.. 

فرخنده‌پی ۰۳۷۵ ۰۲۲۴۰ ۴۹۵۱ 

فرخنده‌تر ۰۲۶۷۴ ۴۳۵۷ 

فرخنده‌چهر ۰۳۳۴۹ ۴۶۱۹ 

فرخنده‌رای ۸۸۰۲ 

فرخنده شدن ۴۲۷۵ 

فرخنده‌نام ۱۳۸۵۸ ۴۴۱۴ 

فرخ‌نهاد ۴۳۱۹۳ 

فرخ‌نیا ۳(« 

فزخی ۰۴۴۷۵ ۵۸۱۱ 

فردوس ۷۵۹۰ 

فرزانه ۶۲۸ ۶۴۶ ۶۵۴ ۴۳۶۱ و... 


فرزانه: پیری از فرزندان زادگان جمشید که 


پیل‌دندان در اواخرعمر به راهنمایی وی 
از ستمگری و بدکاری دست برداشت. از 
این مرد همه‌جا با لفظ «فرزانه, یاد شده 
است ۰۷۸۷ ۸۱۴ ۹۸۲۹ ۰۸۴۴ 
۹٩۲۰ ۹۰۲ ۰۹۸۶۳ ۵‏ 

فرزانه‌سر (نکو گفت دهقان س) ۲۶۶۴ 

فرزانه‌مرد ۴۴۵۹ 

فرزند مریم رک. دین فرزند مریم 

فرس رک. فرسس باز کردن 

فرسب ۸۰۳۵ ۸۰۴۵ ۸۰۹۶ ۶۱۵ 
۹۶۱۸ 

فرس باز کردن (دلیران ایران ز بوز و ز سگ / 
فرس باز کردند و شد تیز تگ) ۲۲۸۳ 

فرستاده ۰۳۲۷ 0۳۳۲ ۳۳۴ ۳۴۲ و... 

فرستاده‌مرد ۷۶۲۱ 

فرسته: فرستاده ۰۲۱۹۳ ۸۳۲۹۵ ۴۶۹۴ 
۳۹۹۳ 

فرسنگ ۰۴۱۴۲ ۰۵۶۷۱ ۰۵۹۱۷ ۰۱۰۰۹۴ 
و 

فرسودن ۴۲ ۳۵۱۸ ۰۳۵۹۳ ۶۸۵۲ و... 

فرش (جامه و - و ساز) ۰۲۰۲۲ ۰۲۸۵۱ 
ناف 

فرمان ۰۱۵۴۶ ۰۲۵۱۳ ۰۳۵۷۰ ۹۷۶۵ و...+ 
نیز رک. از فرمان کسی گذشتن. به فرمان 
کسی آمدن, به فرمان کسی اندر آمدن. به 
فرمان کسی شدن 

فرمانبر: در مقابل فرمانده ۸۷۸۵ ۰۲۵۳۵ 
۴ ۶۰۱۸ و... 


فرمانبری ۳۳۹ ۱ 


۸۰۵ 


و...؛ نیز رک. به فرمانبری برآوردن 

فرمان بجای آوردن ۳۰۳۰ 

فرمان دادن ۷۴۶ ۶۷۰۶ ۸۶۰۰ 

فرمانده ۲۵۳۵ ۶۰۸۹ 

فرمانروا ۸۳۴۴ ۱۰۰۳۷ ۰۱۰۱۱۱۹ و... 

فرمان کردن ۳۹۹ 

فرمان کردن: اطاعت کردن ۰۳۹۷ ۰۳۴۰۲ 
۴ ۷۳۹۵ و... 

فرمای رک. دادفرمای 

فرمودن: امر کردن ۳۰٩‏ ۳۴۵ ۰۳۴۶ ۰۴۹۹ 
و 

فرو آمدن ۱۲۹۳ 

فرو بردن ۰۳۸۶۵ ۴۳۱۲ 

فرو بستن ۱۵۹۵ ۰۲۳۲ ۱۰۰۴۰ 

فرو پژمریدن ۷۲۵۷ 

فروتر (از ایدر نیارد سپاه) ۴۰۱ 

فروخت رک. خرید و فر وخت کردن 

فروختن: مخفف افروختن ۰۲۰۸۳ ۳۳۹۲ 

فرو خواندن ۶۷۳ 

فرو خوردن ۰۱۶۰ ۲۸ ۵۴۲۱ 

فرو داشتن (-کشتی) ۰۲۱۸۲ ۶۱۲۵ 

فرود آمدن (به تزدیک دروازه آمد فرود) 
۶۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۶۲۹ و...؛ نیز رک. از 
پای فرود آمدن 

وی امد( از ای ۱۱۱۱ 
۲۷ ۶ و.. 

فرود آمدن (به دریا فرود آمد او با سپاه) 
۹۵۴۵ 


فرود آوردن (- لشکر) ۰۱۱۵۴ ۱۳۲۰. 


۸۰.۰ 


۷ ۱۵۰۸۵ و ... 

فرود آوریدن ۰۳۳۰ ۰۱۳۰۰ 0۲۷۱۲ ۵۳۷۵ 
و 

فرو راندن ۲۵۵۸ 

فرو ریختن ۲۸۶ ۰۵۸۹ ۵۹۰ ۷۲۵۸ و... 

فروزان ۰۲۸۵۳ ۰۳۸۰۵ ۰۴۲۰۱ ۱۰۰۷۹ نیز 
رک. گیتی‌فروزه لشکرفروز 

فروزنده ۰۳۱۱۸ ۳۶۴۶ ۰۵۵۵۱ ۸۴۱۵ 

فروزنده گشتن ۴۴۶۶ 

قرو شدن (- به چشمه) ٩۱۴۲۳‏ نیز رک. به 
انديشه فرو شدن. 

فرو شستن ۲۷۵۹ 

فروغْ ۷۶ ۷ ۰۳۳۸۱ ۳۶۸۹ و... 

فروغ گرفتن ۷۶۷ 

فرو ماندن ۸۲ ۰۲۲۷۹ ۰۲۵۵۸ ۳۶۲۸ 
و... 

فرومایه 0۲۵۱۱ ۳۶۹۲ 

فرومایه‌مرد ۰۲۹۳ ۶۷۵۷ ٩۰۰۳‏ و.. 

فرو هشتن ۰۱۹۱۷ ۲۶۳۱ نیز رک. هشتن 

فره: برای کوش برادر ضحاک به‌کار رفته 
است (- شهریار) ۲۴۴۰ 

فرّه ایزدی: برای ضحاک به‌کار رفته است 
۲۴۶۵ 

فرّه ایزدی ۱۷۱۳ 

فرهنگ (به مردی و دیدار و - و رای) 
۲۲۳ ۰۳۷۶۵ ۰۳۹۲۸ و... 

فرهنگ (به - دادش چو شد هفت سال) 
۶ نیز رک. فرهنگ‌دان 

فرهنگ‌دان: استاد و معلم ۹۹۹ 


کوش نامه 


فزهی ۰۹۷۳ ۸ ۶۱۶۰ ۸۵۸۳؛ نیز 
رک. بافزهی 

فریاد آمدن ۱ به فریاد بودن. به فریاد 
رسیدن 


فریادخواه ۰۴۲۶۵ ۴۷۶۹ 

فریادخواه گشتن ۴۲۶۸ 

فریادرس ۰۴۰ ۰۱۵۹ ۶۰۵ ۱۳۲۶ و... 

فریاد رسیدن ۰۲۶۰۱ ۰۴۷۶۴ ۰۵۷۰۳ ۷۹۲۳ 

فریاد کردن ۰۲۸۷۴ ۶۶۳۴ 

فریب ۰۲۴۹۹ ۶۱۸۱ و...؛ نیز رک. بی فریب 
گشتن پرفریب. دلفریب 

فریب دادن ۸۵۷۲۸ ۹۵۶۴ 

فریپرزیال ۱۴۲؛ نیز رک. سام‌یال 

فریبنده ۴۵۴۵ ۵۱۶۱ ۶۶۳۶ ٩۸۸۱‏ و... 

فریز (هوا شد پر از گرد و خاک -) ۳۴۵۸ 

فریفتن ۰۲۰۵۶ ۴۵۰۰ ۰۴۵۱۲ ۹۸۷۵ و... 

فزودن ۰۳۵۷۵ ۰۳۶۳۲ ۰۷۴۶۲ ۸۸۷۲ و...؟ 
نیز رک. برفزودن 

فزون ۵۷ ۰۲۲۹ ۸۵۰۷ ۶۷۱ ۰۲۲۸۸ و... 

فزون آمدن ۳۳ ۲۷۸ ۰۴۴۰ ۴۹۰ و... 

فزون بودن ۸۷۵۰۰ ۸۲۰۲ 

فزونتر ۱۵۴۳ ۰۴۸۴۰ ۵۷۱۶ 

فزون کردن ۶۶۶۹ ۷۳۱۸ 

فزونی ۰۵۷۱۹ ۰۵۸۰۷ ۸۷۶۶ ۶۴۰ و.. 

فزونی جُستن ۷۶۴۹ ۸۷۶۶ 

فزونی دادن ۷۲۲۰ 

فزونی کردن ٩۶۳۲‏ 

فسانه (همی گفت گیتی - ست و خواب) 
2۹۰ 


فهرست لفات و ترکیبات 


فسردن ۶۴۸۵ 

فسرده ۰۱۸۳۵ ۰۴۴۵۱ ۸۰۳۷ 

فسون ۰۲۵۷۴ ۰۳۸۶۱ ۰۷۲۶۷ ۹۶۵۳ نیز 
رک. پرفسون 

فش رک. پیرفش: جادوفش: خورشیدفش» 
شیرفش, مارفش 

فشاندن ۰۲۴۰۸ ۳۳۹۰ ۵۳۹۲ ۵۶۴۹ 
و.: نیز رک. خون به لب برفشاندن 
برفشاندن . 

فشردن رک. پای فشردن 

فغان آمدن (از آن باژبانان فقان آمدی) 
۱۱۲ 

فغفور ۳۰۴۹ 

فگار کردن ۱۲۴۲ 

فگندن ۰۷۰۳۲ ۰۷۱۶۲ ۸۴۹۷ و...؛ نیز رک. 
آستین فگندن. آشنایی فگندن. اسب 
فگندن. برفگندن. خلعت برفگندن دیده 
فگندن. سایه فگندن شبیخون فگندن. 
مهر فگندن 

فگندن (ز دریا فگندند آب اندرون) ۹٩۷۹‏ 

فلسفی ۵۵۲۷ 

٩۶۳۱ فلک‎ 

فندق ۱۲۴۲ 

فنک ۵۰۹۴ 

فواره ۰۱۰۰۲۹ ۰۱۰۰۳۷ ۱۰۰۴۶ 

فرج فوج ۸۰۲۲ 

فوردین: فرودین» فروردین (روز» ماه -) 
۵ ۰۷۵۸ ۰۷۵۰۹ ۷۵۱۰ 

فولاد ۵۳۹۲؛ نیز رک. پولاد 


فرلادپوش ۰۲۲۸ ۸۳۷۳ نیز رک. 

. پولادپرش 

فیروز ۵۶۹۴ ۰۷۴۶۰ ۸۱۷۹ 

فیروزبخت ٩۰۹۲‏ نیز رک. پیروزبخت 

فیروزه (تخت -) ۰۵۷۲۳ ۸۵۷۲۴ ۶٩۱۳‏ 
۵۹ نیز رک. پیروزه پیروژه تخت 

فیروزه گون (تخت س) ۵۷۲۶ 

فیروزی ۰۳۱۵ ۸۰۸ نیز رک. پیروزی 


فیل رک. دندان فیل 


ق‌ 

قار ۸۴۸۰ 

قاع (به کلک این کند قاع» باغ بهار) ۵۵۵۰ 

فاقم ۵۰۹۴ 

قبا ۰۲۲۱۹ ۰۲۸۲۱ ۰۵۸۰۲ ٩۹۴۷۱‏ نیز رک. 
قبای 

قبا بستن ۳۷۸۲ 

بای ۰۱۰۷۳ ۲۹۷۸: نیز رک. فبا» 
چینی قبای. گسسته‌قبای 

قد رک. سروقد 

قران کردن ۳۶۹۷ 

قربان کردن ۲۶۹۹ 

قصب (شیری س) ۴۶۴۰ 

قفا رک. زبان از قفای کسی برون کشیدن 

قفل ۰۱۰۰۳۰ ۱۰۰۴۷ 

فنل برزدن ۱۰۰۳۱ 

قلب (- سپاه) ۸۷۷۲۸ ۰۷۷۳۲ ۷۳۳ 
۸۸۵۵ و.. 

٩۰۴۰ ۵۸۹۱۵ ۶۴۷۷ ۶۳۲۱ قلیگاه‎ 


۸.4۸ 


قلبگه ۷۷۷۶ 

قلعه ۴۳۱۳ ۴۶۲۳ 

قمر - ماه ۲۳۹۴ 

قمری ۰۲۲۶۲ ۸۱۷۶ 

قند (به رخساره ماه و به دندان چو قند) 
۸5۳۰ 

قندیل ۱۱۰۰۱۸۲۰۱۰۰۷۷ ۱۱۰۱۸۳ 

قوائم ۵۶۷۳ ۲ 

قوس (چو از - خورشید سر بتافت) ۸۱۱۷ 

قهرمان (دو دیده ز خون کرده چون -) 
۸۹۷۲ 

قیر ۰۲۷۵۹ ۶۴۶۵ و.. 

قیر سیاه ۱۲۴۵ 

قیصری (جامذ) ۵۱۶ 


کت 

کابین بستن ۳۷۸۸ 

کاخ (ممه کاخشان پر ز ماتم کنم) 2۶۹۳ 
۳ ۲ ۷۲۰ و.. 

کاخ: خانه ۰۷۲۰ ۹۷۸۷ نیز رک. خانه 

کاخ کنایه از بدن ادمی ۶۴ ۶۵ 

کار (سواران رزم و دلیران -) ۰۲۴۹۳ ۰۲۶۲۱ 
۲ ۷۶۹۲ و...؛ نیز رک. مردان کار 

کار: فعل و عمل ۶۵۷۱ نیز رک. از کار 
ماندن به کار آمدن, به کار آوردن به کار 
بردن» به کار بودن» بیکاره خوبکار 
ناخوبکار 

کار (چنین داد پاسخ که - خرد / چنان دان که 
تن بازدارد ز بد) ۰۴۳۸۴ ۰۴۲۸۵ ۰۴۳۹۲ 


کوش‌نامه 


۳ وه 

کارازموده (-‌سواو):۹۱۸۱ 

کاراگه (ز مردان دانا و کارآگهان) ۸۶۰۰۶۵۱ 
۳ ۸۰۰۷ 

کاراگد: جاسوس ۱۵ع ۱ ۱۷۶۵۹۰ 
۳ و 

کار بر خویشتن دیدن ۶۶۲۷ 

کار بردن (از آن زر و گوهر که او برد کار) 
2۶ 

کار بستن ۸۷۳۵ ۰۷۳۶ ۸۶۰۵ ٩۹۸۵۱‏ 

کارجوی (یکی مرد بیگانه‌ام -) ۸۷۶۶ 

کار دادن: ایجاد دردسر کردن ۱۹۸۲ ۰۲۶۵۲ 
۹۱۳۵ 

کاردار (به هر کشوری شهتا مایت اه 
هر شهر بر - ی گماشت) ۸۷۵۸۶ ٩۲۷۶‏ 

کاردان کارداتان ۰۵۰۹٩‏ ۰۵۲۱۷ ۰۵۲۰۱۸ 
۱۷۱/۸۹۹۲ 

کاردیده (- سوار) ٩۴۷۷‏ 

کار راندن (چهل سال از این سان همی راند 
کار) ۶۸۱۹ 

کارزار: جنگ و حرب ۰۱۰۲۱ ۰۱۲۰۰ 
۳ و 

کااز کرفن ۳۷۴۷ 

کارزاری (لشکر -) ۰۲۶۲۸ ۶۴۱۷ 

کاو نوناق رفن تانی کروز ۳ 
۱ ۰۸۵۰۹ ۷۱۱۶ 

کارگر آمدن ۰۱۴۳۸ ۷۰۱۷ 0۷۱۴۳ ۲۰ ۰4۶ 
و 

کارگر شدن: اتر کردن ۸۳۶۱ 


فهرست لغات و ترکسات 


کارنامه (بدان هرکه این - نهاد / ز شاهان 
ایران سخن کرد یاد) ۷۳۳۶ 

کاروان ۵۱۱۹ ۰۵۱۲۸ ۷۸۹۷ و... نیز رک. 
ره کاروانی 

کاریز ۱۰۰۲۵ 

کاست (نه افزون نه -) ۰۱۵۴۲ ۴۳۰۴ 
۶۴ ۹۸۸۳ نیز رک. کم و کاست 

کاستن ۰۱۲۲۰ ۰۲۳۶۸ ۰۳۵۳۳ ۳۵۹۵ 

کاسته رک. نا کاسته 

کاسته شدن ۰۳۹۵۰ ۵۴۸۳ 

کاشتی (نه کار آندر, ابد.نسین )4۲۱۰۴ 
۲ ۸۱۸۷ 

کاستی (کجا راستی دشمن کاستی‌ست) 
۳۳۹۸ 

کاشتن (- تخم) ٩۳۱۷‏ 

۶۵۴۸ ۰۵٩۲ کاشک‎ 

کاشکی ۲۰۳۳ 

٩۶۶ کافور‎ 

کالبد: تن بدن ۰۴۷۱ ٩۸۶۱‏ 

کام: مراد و آرزو ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۰۲۱۹ 8۴۶۶ 
و...؛ نیز رک. باکام شدن بدکام‌تی به کام 
بودن. به‌کام رسانیدن. به‌کام رسیدن. 
به کام‌رسیده به کام کسی شدن به‌کام 
گشتن. به‌ناکام بیرون آمدن از کام کسی» 


جوینده کام خودکام خودکامگی. 
خویشکام 

کام (یکی نیکدل بود با نام و -) ۰۲۶۷۸ 
۲ ۳۶۰۲ 


کام (به کام نهنگ اندر افتاد شست) ۰۱۴۷۲ 


۸۰-۹ 


۶۷۴۵ ۳ 

کام (زبانم به - اندرون گشت سخت) ۰۳۷۰ 
2 

کام کسی آمدن (همه کام آن تیره‌کیش آمدی) 
۸۹۹۲ 

کام برآمدن (ز شمعون برآمد همه کامشان) 
٩۳۸۷ ۰۸۷ ۹‏ 

کام برآوردن (زراره تو راکام از این باسکال) 
۸۵ ۸۹۴ 

کام برداشتن ۳۸۴۲ 

کام جستن ۴۹۰۲ 

کام دادن (-کسی را) ۳۹۰۱ ۷۸۱۹ 

کام دل ۰۱۵۰۷ ۰۳۵۱۳ ۰۳۵۲۲ و... 

کام‌دل یافته ۶۹۵۷ 

کام راندن ۴ ۲۶ ۲۵۳۲ 

کامرانی ۲۱۱۵ 

٩۲۸۲ ۰۵۶۸۶ ۰۴۴۷۰ ۰۳۲۵۶ کامگار‎ 

کامگار شدن ۰۱۵۳۳ ۴۱۹۱ 

کامگار کردن ۱۳۷۱ 

کامگاری ۰۱۸۵۲ ۰۲۸۲۷ ۰۳۰۰۷ ۷۳۹۱ 
و.. 

کافگد (جهان پر ز داد است بر -) ۶۸۴۵ 

کامه: کای مراد (همه - کوش بدخواه دید) 
۰۱ ۸۶۷۴ نیز رک. دکامد. 
خودکامگی. خودکامه. خودکامه گشتن 

کامیاب شدن (-بر کسی) ۷۰۹۳ 

کام‌یافتن ۰۳۳۲۴ ۰۳۹۳۷ ۸۲۹۰ ۹۸۸۶ 

کان: معدن ۳۵۸۰ ۶۲۰۲ ۶۶۵۳ و... 

کاه ۰۲۸۴۴ ۱۳۲۱۶ نیز رک. پشتهٌ کاه 


۸*۰ 


کاه‌دل ۲۴۵۲ 

کاهیدن ۶۷۹۲ 

کاب ۷۳۸۸ 

کباب کردن ٩۷۱۴‏ 

کبر رک. چادر از کبر بر تن کشیدن 

کیست 4۵۴۳ ۹۹۰۶ 

کیک ۱۱۰۴ ۰۴۵۳۸ ۴۶۳۴ ۶۶۴۸ و... 

کبود ۷۲۰۴ 

کجا: که ۵۳۳۸ ۰۹۶۹۱ ۹۸۸۴ ٩۸۹۳‏ و.. 

کدام ۰۴۳۶۹ ۰۴۳۷۰ ۰۴۳۷۲ ۸۷۶۵ 

کدامین ۰۲۳۹۸ ۴۳۷۱ 

کدخدای (بماندند خرگاه و خیمه به‌جای / 
همان یک سواره همان -) ۵۳۱۹ 

کدخدای: شوی ۴۸۷۲ 

کدخدای (نه مُرده بود بی‌گمان -/ چو فرزند 
شایسته ماند بجای) ۴۲۶۲ 

کدخدای (تو چندان به کاخ اندری -/کجا با 
تو دارد روان تو پای) ۲۶۴ نیز رک. 
جهان‌کد خدای 

کدخدای شدن ۷۵۸۴ 

کدخدایی (سپاهش همه - و رخحت | 
کشیدند یکسر بدان کوه سخت) ۷۹۸۷ 

کرا: هرکرا ۵۴ ۰۲۶۹ ۸۴۰ ۶۲۲۱ و... 

کران ( که پیدا نبودش میان و -) ۶۴۴۶ نیز 
رک. بیکران 


۳7 تشر 


کران تا کران ۵۳۳ ۰۲۲۳۲ ۰۳۶۲۳ ۳۷۹۷ 


۳7 


گ... 
کران گرفتن از کسی ۵۱۰۷ 
کرانه رک. بیکرانه» کرانه کردن. کرانه گرفتن 


کوش‌نامه 
کرانه کردن ۱۳۰۴ 
کرانه گرفتن ٩۱۰۸‏ 
کردار ۰۱۷۳ ۰۴۲۵ ۰۴۴۷ ۸۶۹۶ و..؟ نیز 
رک. به کردار 


کردار (سپاه از چه -و سالار کیست) ٩۱۸۲‏ 

کردگار (توانا و روزی‌ده و -) ۲۰۴۳ 

کر دگار: آفریننده ۳۶ ۰۵۸ ۶۸۲ ۸۸۶ و...: 
نیز رک. ره کردگار 

کردگاری (سخن گفتن -گرفت) ۶۸۱۲ 

کردن (جاه, خانه. کنده. جوشن. شهر -) 
۲ ۶۱۵ ۰۱۸۰۱ ۰۵۱۵۳ ۷۵۵۹ 
۲ و..؟ یز رک. برکردن نامه 
کردن. نامی کردن 

کردن: قرار دادن ۷۱۷۳۲ 

کرده ۰۳۵۸۶ ۴۵۸۷ نیز رک. ناکرده. 

نا کرده کار 

کرسی (-زر) ۰۲۷۹۲ ۰۵۷۷۵ ٩۳۷۲‏ 

کرکس ۰۱۴۰۹ ۹۵۱۶ 

کدگ: کرگدن ۰۲۲۹۷ ۰۲۳۱۱ ۵۷۵۵ 

۷۱۷۳۵۸ 

کره‌نای: کرنای ۶۲۲۳ 

کر (-و دروغ) ۴۵۱۱ 

گذان. مقابل: راستان ۵۵۳۳ 

۹۹۵٩ ۵۲۶۹ کی‎ 

کدی جستن ٩۳۸۹‏ 

کس (- خویش را داد کوه و حصار) ۴۶۲۱: 
تی رک هرآن‌کیتن 

کس به کس نداشتن (ندارد ز ضحا کیان کس 


به کس) ۴۲۸۸+ نیز رک. به کس نداشتن 


کش (طاووس. سنجاب -) ۰۵۰۹۵ ۵۶۸۰ 

کش (دگر تیکمردی که تنل اشست‌و )۴۵۸۲ 

کش (خرامان به باغ اندر آیی و -) ۰۱۵۸۳ 
۸۶-۵۶ 

کش رک. دست به کش کردن» کش کردن 

کشان ۰۴۲۷۲ ۰۵۶۸۰ ۸۷۶۲ 

کشاورز (- و دهقان و شمشیرزن) ۶۶۶۱ 
۴ ۰۷۸۶۶ ۸۷۵۲؛ نیز رک. دهقان 

کشاورز (-و بازاری) ۶۶۶۱ 

کشت: مزرعه و کشتزار ۰۴۵۳۱ ۵۶۱۱ 
٩ ۸‏ ود .. 

کشتمند (بخوردند یکبارگی -) ۰۲۹۲۱ 
۷۸۶ 

کشتمند (مردم س) ۶۶۶۳ 

کشتن: کاشتن ۳۸۶۵ ٩۱۲۳‏ 

کف :عاموشن کردن ۳۱۱۷ 

کُشتی (دو تن چون به -بیندد میان) ۱۶۰۷ 

کشتی (نه زورق نه - توان کرد کار) ۲۳۴۹ 

کشتی: زورق ۰۱۵۳ ٩۱۵۴‏ 

کش کردن ۴۹۴۰ 

کشکین ۷۲ 

کشنده اسم‌فاعل کشیدن ۲۸۳ 

کُشنده: قاتل ۱۳۲۸ 

کشور ۰۲۷۹۷ ۳۹۷۲ ۷۵۷۵ و.. نیز رک. 
هفت کشور. هفت کشور زمین 

کشورخدای ۰۴۲۴۷ ۸۵۲۵ 

کشورخدایی ۳۹۹۰ 

کشورگشای ۸۷۱۹۹ ۸۳۲۷ 

کشّی (از آن ایمنی؛ راه - گرفت) ۵۲۸۷ 


۸۱ 


٩۸۲۳ ۶۷۹۵ ۶۸ 

کشی (زنان را سزد گر بگویی -) ۰۲۷۵۷ 
۳۴۷۵ ۳۸۷۱۲ 

کشیدن (به بازارگانی سوی چین کشیم) 
۲۱ ۷ ۲۷ وه 
برکشیدن به بر درکشیدن: به یک‌سو 
کشیدن. تیغ کشیدن. جان کشیدن. چشم 
کشیدن. داد کشیدن. درکشیدن, درد کسی 
کشیدن. دست. کشیدن. دیده کشیدن. 
رخت کشیدن. روزگار بر سر کشیدن زبانه 
کشیدن زور کشیدن. سپاه کشیدن. 
سراپرده کشیدن. سطرلاب کشیدن. 
شبیخون کشیدن. کیفر کشیدن. کین 
کشیدن. کینه کشیدن. گردن کشیدن: لشکر 
کنیدن» مصاف کشیدن 

کشیدن ( کشیده دل از را گیهان خدبو) ۰۳۴۵۹ 
٩۷۵۶ ۷‏ 

کشیدن (- تیغ» زوبین) ۸۸۹۲۱ ٩۰۳۶‏ 

کشیدن: تحمل کردن ۸۵۷۷ 

کشیدن: بردن» حمل کردن ۰۳۲۲۵ ۰۳۷۶۲ 
۵ ۷۰۲۳ و... 

کشیدن (- سالیان. روزگار) ۳۸۵۹ ۸۲۸۴ 

کف رک. جان به کف برنهادن 

کف آوردن (- بر لب) ۸٩۱۶‏ 

کف برآوردن (-به لب) ۶۳۰۷ 

کف بستن (-به‌لب) ۸۰۷۳ 

کفش رک. ززینه کف 

کتک‌افگنان ۶۱۶۷ 


کفن پوش شدن ٩۱۶۹٩‏ 


زگ 


کلان (سنگ -) ۱۹۶۰ 

کلاه: تاج ۱۹۶ ۰۸۷۶۲ ۲۴ ۰۱۰۵۹ و..؛ نیز 
رک. شکسته کلاه زرین‌کلاه 

کلاه (فرستادگان را بسی داد زر / چه اسب و 
قبا و - و کمر) ۰۲۲۱۹ ۸۳۷۷۶ ۵۲۲۶ 
۰ و... 

کلاه (- و تاج) سپارم تو را تخت و تاج و 
کلاه ۱۴۹۷ ۶۴۰ ٩۲۸۰‏ 

کلاه کسی را به گردون رسانیدن ۸۴۴۰ 
۸۳۳۶ 

کلبه بستن (؟) ۳۴۸۰ 

کلک: قلم ۲۰۷۸ 

کلنگ: تام پرنده ۷۹۷۱ 

کلنگ ( گرفتند گردان کلنگی به دست) ۸۵۳۸ 

کم‌آزار ۷۲۸۱ 

نیشن اور نی کم و ی کم 
بیش» کم و بیش 

کمان ۰۶۹۸۸ و... 

کمان چرخ ۰۵۸۷۸ ۷۰۵۷ 

کمان را به زه برآوردن ۱۱۱٩‏ 

کمانور ۸۷۰۶۴ نیز رک. سپرور 

کم بیش (چو یک سال - باشد حصار) 
۰ بنیز رک. کماپیش» کم و بیش 

کمتر (بدو گفت -ز من بنده نیست) ۹۸۲۹ 

کمتر کردن ۷۱۳۱ 

کم‌خرد ۴۵۲۵ 

کمر: کمربند ۰۱۱۶۸ ۰۲۲۱۹۰۱۹۱۴ ۵۷۴۹ 
و...؛ نیز رک. بند کم کمربند» زرین‌کمر 

کمر (همی بستدندی سلیح و -) ۵۱۲۳ 


کوش‌نامه 


کمر (کوه و -) ۵۳۴۱ 

کمر برکشیدن ۱۴۵۱ 

کمر بستن (-بر میان) ۰۱۵۱۳ ۸۶۱۱ 

کمر بستن (به پیکار او من ببندم کمر) 
۶ 0۷/۳۶۶ ۸۲۳۷ ۸۳۷۸ و... 

کمر بستن (کمر بست و برگستوان برفگند) 
2-۷۹ 

کمربسته ۲۶۹۱ ۰۷۳۵۵ ۷۴۳۸ و... 

کمربند ۵۶۳۷ نیز رک. کمر 

کمرگاه ۱۷۳۰ 

کم‌سایه (-مردُم) ۲ ۴۱۲۹ 

کم کردن ۶۵۸۷ ۶۸۵۷ ۸۶۹۵ ۸۹۹۵ 
۹ و.. 

کم‌کننده«سپاس ۴۳۷۵ 

کمند ۰۷۷۴۲ ۸۸۶۶ و...؛ نیز رک. در کمند 
آوردن 

کم و بیش ۸۲۳۸ ۶۷۶ نیز رک. کم بیش؛ 
بن کم تن 

کم و کاست (چو کاریش پیش آید از -) 
وت 

کمی آمدن (-به گنج) ۵۱۰۳ 

کمی رسیدن (-به نیرو) ۱۴۲۴ 

کمین: کمینگاه ۶۱۵۳ ۶۹۳۴۶؛ نیز رک. جای 
کمین در کمین آوردن در کمین نشاندن 

کمین (بترسید سخت از کمینش قباد) ٩۳۰‏ 

کمین (همی گفت کاین کار آهنگر است / ۷ 
است و بر لشکر او مهتر است) ۶۵۳۳۴ 
٩۲۵۵ ۰۲۳۰ ۹ ۳‏ 

کمین آراستن ۶۵۳۵ 


کمین برگشادن ۶۵۳۹ ۶۹۴۷ 

کمین ساختن ۶۱۴۰ 

کمین شدن (یکایک سواران و ترکان چین / 
هم از پیش قارن شدندی کمین) ۷۰۰۲ 

کمین کردن ۶۲۰۹ ۶٩۹۴۲‏ ۲۳۲۵ و... 

کمین‌کرده ۵۷۵۵ 

کمینگاه ۶۵۳۸ 

کمین کگشادن ۶۱۳۴ ۶۹۴۱ 

کمی یافتن ۴۱۳۰ 

کنار: در آغوش گرفتن ۶۷۰۱ 

کتار (کنارش پر از زر کرد و گهر) ۲۲۰۲ 
۲ بنیز رک. در کنار آوردن چیزی را 
در کنار برآوردن کسی را: دریاکنار 

کنار (- تخت) ۲۸۲۰ 

کار گرفتی :در اعوقن کفیین /۳۲۲۷ 

کنازنگ (- کفعتد کای شهربان بد) ۵۳۴ 
۲ ۰/۳" 

کناغ (ز یافوت صدپاره همچون -) ۵۶۶۳ 

کنام ۷۴۶۶ ۷۵۵۵ ۸۲۸۶ ۹۹۱۵ و.. 

گنان ۰۴۸۲۱ ۵۹۴۵؛ نیز رک. خیمه کنان 

کند ۷۹۰۴ ۷۹۵۴ 

گند بودن (به فرهنگ باشد دل دیو کند) 
۱۰۲ 

زک کید سای کتان قتشت و 
2۷۷ 

کت که رو کی کرقد یفن کل 
۲۳۷۵۰ 

کندن: ویران کردن ۵۴۱۲ 

کندن (ز دل هوش مریخ و کیوان بکند) 


وش 


۹ نیز رک. برکندن 


کندن (به یک حمله از بن بکندیمشان) 


۸۸۰۳۷ 

کنده: خندق ۰۵۳۱۳۰۲۲۴۹ ۸۵۳۴ ٩۹۸۰‏ 
و... 

کنده: کتایه از قبر ٩۱۵۸‏ 

کنده کردن: حفر خندق ۶۰۶۰ ۲۰۹ 
۹۹۷۷ 

کنده کندن: در اینجا حفر قبر ٩۱۶۸‏ 

کنشی ۳۷۲ نیو وکا بدکتشن باکر کففن 

کنگره (سوی -ش نارسیده عقاب) ۰۵۳۶۹ 
۶۶۵۵ 

کننده: حفرکننده ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۹٩۷۸‏ 

کنیز. مقایل: غلام ۰۲۷۰۲ ۰۲۸۲۱ ۵۶۶۷ 

کنیزک مقابل: غلام ۰۲۳۸۲ ۰۳۶۹۲ ۸۶۱۴ 


کوب رک. گرژکوب 
کرتاه شدن (- شادی) ۰۵۹۷۳ ٩۴۲۵‏ 
۹2۵۳ 


کوتاه کردن (- آز) ۱۰۵ 

کوته بودن (-دست از کسی) ۴۵۵۲ 

کرته شدن (- داوری) ۵۸۲۳ 

کوته کردن (-رنج) ۰۵۳۳۲ ۶۴۳۰ 

کوچک (کوه تخت س) ۶۸۵ ۲۹۵۲ 

کودک: پسربچه (نه با - و زن بیامیختی) 
۳ ۱۷۷ ۰۳۳۳۴ ۰۴۷۵۹ ۰۷۹۶۲ 
۲ ۷ و.. 

کودک: طفل اعم از دختر و پسر ۹۶۵۵ 

کور رک. روزکور 

کور شدن ۹۶۶۲ 


۸۰۱۴ 


کور کردن ۹۶۵۹ 

کوز < کرژ ۰۱۰۹۷ ۲۵۸۸ و..؛ نیز رک. کوژ 

کوزه ( + آب) ۱۰۰۴۶ 

کو ۵۵۳۰ 
ژگشتن ۱۴۹۳ 

کوس (- و تبیره) ۰۱۸۵ ۳۰۳ ۰۱۰۴۹ 
۷ و... 

کوس زدن ۳۲۰۳ 0۷۲۱ ٩۳۰۳‏ 

کوش: کفش (؟) ٩۵۲۹‏ 

کوش (ثه با مرد - و نه با اسب توش) 
۲ نیز رک. تیزکوش؛ سخت‌کوش 

کرشا ۴۵۲۷ 

کوشاشدن ۶۲۰۱ 

کوشش (چو ایران سپه - کوش دید) 
۳۳۵ ۱۳۰۲ 

کوشش (چو سود است  -‏ کرا نیست 
بخت) ۰۳۰۸۳ ۰۴۵۲۸ ۰۴۵۲۹ ۵۳۱۵ 

کوشش اوردن ۶۳۷۲ 
شش کردن ٩۶۱۳‏ 

کو شش نمودن ۱۴۴۱ 

کوشیدن (به شمشیر کوشید با دشمنان) 
3۳۳ ۷/۳/۹۹ ۸ ۰۷۳۷۷ ۷۶۳۱ و... 

کوشیدن (به دل جستن شاه لختی بکوش) 
۰ ۱۷/۲۸۳ 

کوفتن ۶۹۴۹ ۹۶۱۸ نیز رک. برکوفتن 

کوفته (ز گرز گران استخوان 0 ۱۸۹۵۹ 
۹3۵0۰ 

کوه (- و کمر) ۰۱۹۹۷ ۵۳۴۱ ٩۲۵۰‏ 

کوه بی‌بن ۳۹۷۸ 


کوش‌نامه 


کوهپایه ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۸۰ ۰۱۷۵۳ ۰۱۹۷۷ و... 

٩۲۳۶ کوه‌پیکر‎ 

کت کم ۳۱۸ 

کوهسار ۰۱۸۲۲۰۱۵۸۲ ۰۱۸۷۱ و.. 

٩۰۸ کوهساران‎ 

کوهه رک. زین‌کوهه 

کوهی. کوهیان ۰۱۹۷۴ ۰۲۹۶۷ ۵۲۹۶ 

کرهی‌پلنگ ۵۶۷۸ 

کُوی (بازار و برزن و -) ۰۲۲۴۴ ۰۲۵۴۴ 
۸ ۱۳۳۴۷ و... 

که: زیرا ۸۳۲۶ و.. 

که مقابل: مه ۰۲۵۳۵ ۰۴۵۵۰ ۰۴۵۵۹ 
۳ و 

که: چه (کند هر کسی آن - او را هواست) 
۰ ۰۵۷۸۶ ۶۵۹۰ ۷۷۵۳ 

که مخفف کوه ۶۷۶ ۸۷۰۱۳ ۷۶۳۶ 

که: چو (؟) ۰۵۱۳ ٩۹۸۷۶‏ 

کهتر. مقابل مهتر ۰۱۵۴۶ ۰۲۵۰۵ ۰۴۲۴۷ 
٩‏ و... 

کهتر نداد ۶۰۸۹ 

کهتری. مقابل: مهتری ۸۲۱۲ ۸۴۳۰ 
۵ ۳۴۲ و... 

کهتری کردن ٩۸۰۶‏ 

کهربا ۰۳۷۹۰ ۷۵۶۶ 

کهربا (رخ -رنگ نیکو گرفت) ۹۸۳۳ 

کهسار ۰۲۳۱۰ ۰۲۵۲۵ ۷۰۵۲ و... 

کهن ۳۷۵۴ ۶۶۳۶ ۷۶۵۲ ۸۴۷۵ و...: 
نیز رک. داننده مرد کهن 

کهن گشتن (-کار) ۸۲۲۶ 


فهرست لغات و ترکیبات 


کی: پادشاه ۰۳۱۱ ۰۴۲۴ ۰۴۲۷ ۱۰۶۴ و...؛ 
رکه کی 

کیان. جمع: کی ۰۱۹۱۵ ۰۲۳۶۶ ۶۲۷۲ و... 

کیان (چنین گفت کای شهریار -) ۸۸۳۵ 

کیان (به گاه - تا بدین روزگار) ۸٩۳۱‏ 

کیان (نه نیروی گردان نه زور -) ۶۴۷۲ 

کیانی (- کم درفش» تاج -) ۰۱۰۵۹ 
۸ ۶۵۶۰ ۸۵۸۰۳ ۷۴۵۹ و..؟ نیز 
رک. درفش کیانی 

کیش: دین. آیین ۰۱۸۳۳ ۰۳۷۸۳ ۸۴۵۷ 
۶۱ و..؟ نیز رک. بدکیش کردن. 
باکت جاخزوکتن "فافش 
خوب‌کیش. زشت‌کیش. وارونه کیش 

کیفر بردن ۰۲۵۰۷ ۰۳۲۹۴ ۰۳۶۲۱ ۵۱۷۰ 
فد 

کیفر کشیدن ۵۱۹۳ 

کیمیا ۰۳۹۵۱ ۶۲۰۳ ٩۷۳۷۹‏ نیز رک. 
پرکیمیا 

کیمیا کردن ۱۰۰۶۵ 

کین (دشتِ. دليران. سواران» شمشیره 
گردان. مردان. نامداران -) ۰۱۰۹۴ 
۶ ۰۴۷۴۶ ۶۰۵۱ ۶۱۳۴ ۳۳۲ 
و...؛ نیز رک. میدان کین 

کین: نام یکی از دیوان ۴۳۶۷ 

کین (که کوشش نمایند هنگام کین) ۰۲۴۴۵ 
۳ ۶۴۶۰ ۶۸۵۳ و..؛ نیز رک. 
به کین آمدن. جوینده کین 

کین در مقابل مهر و داد ۰۱۵۵۶ ۸۳۸ 
۴ ۱۰۰۵ 


۸۵ 


کین (کمر پست بر - ایرج به درد) ۱۲۱۶۰ 
۷ ۷۳۸ ۹۴۷۵ 

کین (یکی را بفرمود کشتن ز کین) ۰۷۰۵۱ 
٩۲۳۴ ۰‏ و... 

کین آختن ۰۲۱۶۰ ۶۹۳۵ ۸۰۳۱ 

کین کسی را بجای آوردن ۸۹۶۵ 

کین جستن ۰۴۹۶۷ ۸۷۷۷ 

کین خواستن ۲۰۰۳ ۰۲۱۵۶ ۰۲۹۵۷ 
۵ و... 

کین داشتن از - ۸۷۹۱ ۱۳۹۹ 

کین کشیدن ۰۷۲۵ ۸۲۴ ۳۵ ۶۵۴۱ و.. 

کین گرفتن ۵۸۶۱ ۸۱۰۳ ۸۴۹۶ 

کین‌گستر ۰۷۳۷۳ ۸۱۲۵ 

کینه (به هنگام - یکی آتش است) ۰۲۷۵۱ 
۴ ۷۶۳۶ 

کینه (ز - به لبها برآورده کف) ۰۱۱۳۱ 
۳ ۵۶۲ ۶۳۰۷ 

کین کسی بازآوردن ۲۹۵۹ 

کینه جستن ۰۱۱۵۸ ۰۴۹۶۳ ۵۸۹۶ 

٩۱۹۰ ۰۱۳۵ ۸۸۱۷ ۰۵۴۴۳ کینه‌جوی‎ 

کینه‌خواه ۵۶۳ ۱۵۴ ۶۲۳۳ ۸۷۱۲ و.. 

کینه‌دار ۰۵۶۰۵ ۷۸۰۳ 

کینه‌ساز (لشکر -) ۰۱۳۶۵ ۶۵۴۲ ۷۴۷۰ 
۹۳۷۶ 

کنته‌نتاد (ستاهان دگر. -- ندنل ۵۴۴ 
۷۳۷۰ 

کینه کسی خواستن ۶۹۰۷ 

کینه کش ۶۱۴۱ ۶۵۲۲ ۸۸۴۸ ۸۹۷۸ 


ون 


۸۹ 


کینه کشیدن ۳۲۰ 

۱٩۹۱۱ کینه‌ور‎ 

کیوان (سپاس از خداوند - و هور) ۳۱۵ 
٩۱۰۷ ۸۷۳۹ ۷ ۰‏ 

کیی (تاج -) ۷۴۱۰ 


ک 

گاشتن ۲۰۹ نیز رک. برگاشتن 

گاو ۶۶۶۳ ۸۷۵۴ ۱۱۷ نیز رک. برج گاو 

گاوپیکر (گرز؛-) ٩۱۷۵‏ 

گاوسار (گرزء-) ۵۶۸۸ ۹۵۳۶ 

گاه: زمان ۰۱۴۷ ۰۲۹۶ ۲۰۱۳۷ و.؛ نیز رک. 
بیگاه و گاه دیرگاه گاه‌گاه گاه و بیگاه 
هرگاه هرگه 

گاه: تخت پادشاهی ۰۲۴۰۱۲۱ ۲۲۶۸ و... 

گاه (نیابی همانا همی تخت و -) ۹۷۸۹ 

گاه (گزینان رزم و دلیران -) ۱۷۴۴ 

گاه‌گاه ۸۲۰۸ 

گاه و بیگاه ۴۲۶۴؛ نیز رک. گاه. بیگاه و گاه 

گبر (شب تیره و نیزه و میغ و -) ۷۲۵۲ 

۹٩۱۴ ۳۱۸۱ ۸۵۲ گداختن‎ 

گداز ۰۲۷۶۸ ۷۳۲۶ نیز رک. در گداز آوردن. 
دل‌گداز 

گدازان ۳۶۱۶ 

گذار دادن ۲۳۴۹ 

گذاره کردن ۰۲۴۶۴ ۲۶۳۸ 

گذار یافتن ۰۳۳۱۹ ۴۰۲۹ 

گذاشتن (یکایک به شمشیر بگذاشتند) 
۰۱( 


کوش‌نامه 


گذاشتن (- از رود دریا) ۰۱۰۳۶ ۰۱۹۸۹ 
۶ ۲۱۰۷ و...؛ نیز رک. درگذاشتن 
کزان شتن (بیفگندم و خوار بگذاش 

۶ ) ۱۸۵ و... 


شتم) ۰۱۳۷۰ 


گذاشتن (روزگار -) ۶۹۱ 


گذر: عبور ۷۹۹۰ 

گذر: راه و معبر ۰۱۱۳۱ ۴۶۹۹ ۲۴۳ و..؛ 
نیز رک. درباگذر 

گذراندن: سپری کردن ۴۴۲۵ 

1 دادن ۷۶۷۵ 

گذر داشتن ۰۲۴۴۱ ۴۷۳۶ 

گذر کردن (مکن هیچ از آیین شاهان گذر) 
۸22۷۳ 

گذر کردن ۰۱۰۷۷ ۰۱۱۱۰ ۰۷۶۸۰ ۸۰۲۴ 
و 

گذرگاه ۲۳۴۷ ۲۸۰۱۹ ۳۰۶ ٩۸۹۸‏ و 
نیز رک. رهگذرگاه گذرگه 

گذرگاه کردن ٩۸۹۸‏ 

گذرکه: معبر در رودخائه ۱۳۹۱ 

گذر یافتن (- از فرمان کسی) ۰۲۷۳۴ 
۴ ۶۶۰۳ 

گذشتن: مردن ۰۲۲۰۴ ۵۶۲۶ 

گذشتس: عفو کردن ۰۱۳۲۸ ۷۳۹۱ نیز رک. 
برگذ شتح» د رگذشتن 

گذشتن (-از فرمان کسی) ۰۲۲۱۵ ۸۵٩۱‏ 

گر: اگر یا ۹۰۲ ۰۲۶۹۸ ۹۸۲۸ و.. 

گراز ۰۷۵ ۱۸۵۹ ۶۳۵۲ ۶۸۳۴ 

گرازان زد هی امد اززپش سیاه)۰ 3۲۳۸۵ 
۳۵ ۶۹۶۵ 


فهرست لغات و ترکیبات 


کرام ۱۳۶۹ 

گرامی داشتن ۱۶۶۵ ۸۵۰۶۳ ۷۶۵۴ 

گرامی کردن ۰۳۴۱۴ ۳۵۸۱ 

گرامین ترین ۴۹۵۱ 

گران (گرز سپاء, خواب. سلیح, بند. گناهه 
زخم. کوه س) ۰۱۰۷۱۰۸۵۰۵۰۱۸۶ ۰۱۵۲۰ 
۹ ۰۴۳۸۶ ۶۱۶۲ ۶۴۴۹ ۷۱۷۵ 
و 

گران آمدن ۲۱۰۳ 

گران بودن ۵۰۶۶ 

گرانتر بودن ۳۷۳۳ 

گران داشتن ۳۳۸۹؛ نیز رک. دل گران داشتن. 
سرگران داشتن 

گرانسایگان: جمع: گرانسایه ۷۱۹۷ 

گرانسنگ (-‌شننگ)۲۶۰۳۰ 

گران شدن رک. رکیب گران شدن. عنان گران 
شدن 


گران شدن (- سر دیده) ۰۲۳۳۳ ۶۲۹۳ 


۷۴۴۱ ۴ 

گوان کشعن رک: رکیپ گران گشعن 

گرانمایه. گرانمایگان ۵۸۸ ۲۷۶ ۵۸ 
۳ دو... 

گرانی: سنگینی ۵۶۱۰ ۵۹۵۷ ۹۶۶ 
۸/۳۳۷ ۱ 


گرانی (که روزی ز گردون -ندید) ۳۸۵۹ 

گراییدن ۰۲۳۸ ۳۱۲۱ 0۳۶۴۹ ۳۶۵۲ 
۷ ۴۴۶۷؛ نیز رک. برگراییدن 

گربز ۰۲۵۷۴ ۸۷۹۷ 

گرد ۱۱۹۱ ۰۲۱۵۶ ۳۰۶۹ و... 


وزثر 


گرد: خاک برخاسته ۶۵۳۶ ۶۹۲۴ ۸۷۱۷۷ 

و.. نیز رک. از گرد رام به گرد اندر آوردن؛ 
به گرد برآوردن, به گرد درآوردن» زیر گرد 
آوردن, گرد برآوردن, گرد نشستن 

گرد: دون اطراف ۴۹۶ ۵۰۳ ۵۳۸۶ و...؛ 
نیز رک. بر گرد به گرد 

گرد آمدن ۰۴۱۶ ۰۴۹۴ ۸۱۴۷ و... 


گرد آوریدن ۷۲۷۳ 


گردانگن ۳۰۸ 
گردان‌سپهر ۸۷۱۳ ۱۰۹۶؛ نیز رک. چرخ 
گردان 


گردانیدن رک. چهر گردانیدن 

گرد برآوردن (- از کسی یا چیزی) ۲۶۳۳ 
۹ ۰۵۲۴۲ ۴۷۵ ۷ و... 

گرد برگشتن: دور زدن ۳۶۸۵ 

گردش (- روزگا آسمان) ۱۴۹۴ ۸۷۰۹۰ 
۹ ۸۸۷/۹۹ 

گرد کردن ۸۱۳۰۳۹۰ ۰۲۵۹۹ ۸۷۹۹ و 

گردن‌افراخته ۷۶۴۳ 

گردن پیچیدن (-از) ۱۸۲ ۸۷۳۹۹ ۸۷۳۴۹۴ 
نیز رک. فرامرزگردن 

گردن تافتن ۰۵۸۳۱ ۷۸۴۸ 

گردن دادن: تن دردادن تسلیم شدن ۶۰۸۸ 

گردن‌درو (تیغ -) ۲۵۵۳ 

گردنده (- چرخ گردون. سنگ) ۰۲۶۲۹ 
۶۷ ۷۰۵۷ 

گرد نشستن (- بر دل کسی) ۷۴۱۸ 

گردن فراختن ۲۸۲۵ 

گردنفراز ۱۳۸۳ ۰۸۱۹ 0۱۹۸۷ ۱۷۷ و 


۸۱۸ 


گردنکش گردنکشان ۶۳۹ ۰۰ ۰۲۷۵۱ 
۵ و.. 

٩۸۲۳ ۶۱۰۸ گردنکشی‎ 

گردن کشیدن ۰۴۴۰۵ 0۷۶۱۵ ۷۸۴۲ 
۱ و... 

گردن نهادن ۰۳۳۲۹ ۰۵۶۰۲ ۵٩۲۲‏ 

گردون ۸ ۸۷۲۶ و...۲ نیز رک. چرخ 
گردون 

گردون پیر ۳۰۱۵؛ نیز رک. چرخ پیر 

گردون‌کش (به بزم اندرون ماه -است) ۱۷۱ 

گردیدن (بگردیم هردو به آوردگاه) ۷۸۹ 

گردیدن (به لشکرگه اندر بگشت و بدید) 
۶۵ ۶۰۲۷ ۷۹۰۰ 

گرز ۸۸۵۷ ۸۸۶۶ ۸۹۰۵ و 

گرزدار ۸۷۸۰ 

گرزکوب (خسرو -) ۸۰۴۷ 

گرزه (- گاوسان گاوپیکر) ۰۵۶۸۸ ۰۱۷۵ 
۳۶ و... 

٩۷۵۷ ۸۷۸۶ گرفتار‎ 

گرفتار بودن ۷۷۲ 

گرفتار شدن ۰۱۵۸ ۷۴۴ 0۷۸ ٩۲۴۳‏ 

گرفتار گشتن ۳۳۰۶ ۸۷۱۰۹ ۷۲۲۴ 
۳ و 

گرفتاری (اژ این پس -دیوزاد / ببینم سوی 
شاه با دین و داد) ۶۲۱۶ 


گرفتن: قبول کردن ۴۹۸؛ نیز رک. انداژه . 


گرفتن» بالا گرفتن. برگرفتن: به بر 
درگرفتن» به بر گرفتن. جام گرفتن» جام 
گرفتن به روی کسی» چین گرفتن خرام 


کوش‌نامه 


گرفتن» خروش گرفتن؛ دل گرفتن؛ دوست 
گرفتن» زور گرفتن» سر خویش گرفتن؛ 
فروغ گرفتن؛ کین گرفتن گوا گرفتن؛ هوس 
گرفتن 

گرفتن: شروع کردن 0۱۰۶۹ 0۱۷۴۵ ۰۲۳۳۲ 
۳ 

گرفتن: اسیر کردن ۵۲۴۷۳ 

گرفتن: سد کردن» بستن ۶۰۵۰ ۶۴۲۵ 

گرفتن: محسوب کردن» فرض کردن ٩۰۶۹‏ 

گرفتن (تو امروزگیر آن گذشته مگیر) ٩۳۶۱‏ 

٩۷۰۲ ۷۸۹۲ ۰۲۴۰۶ گرگ‎ 

گرگ بد ۸۹۹۴ 

گرم (گفتار -) ۰۱۵۱۰ ۰۱۵۹۲ ۷۶۳۹ 

گرمای گرم ۱۰۱۰۷ نیز رک. سرمای سرد 

گرم داشتن (دل کین ایرانیان گرم داشت) 
۷/۱۰ 

گرم شدن (-کارزار) ٩۱۰۹‏ 


۳ 


گرم گشتن (-سر) ۸٩۰٩‏ 

گرمی نمودن (فراوانش بستود و گرمی 
نمود) ۸٩۹۶۷‏ 

گروگان ۳۸۸ 

گروگان کردن (- جان؛ دل) ۰۴۴۹۳ ۰۴۹۷۲ 


۷ 


۳ و... 

گروه: ظاهراً مقابل خواص و مهتران ۷۹۷۷ 

گروه (یکی روستا بود دور از س) ۹۶۴۶؛ نیز 
رک. همگروه 

٩۲۷۰ ۰۱۷۵۷ ۰۳۰۱ گروهاگروه‎ 

گرویدن (سزد گر به گفتار من بگروی) 
۸ ۷۶۱ 


فهرست لغات و ترکیبات 


گره: مطفف گرزه ۱۲۸۵ 

گره افگندن (به ابرو برانگند از آن‌سان گره) 
۵۷ ۸+۴ 

گره برزدن ۰۵۱۸۷ ۷۱۱۵ 

گره بر گره اوفتادن ۲۴۰۴ 

گریان شدن (- از کسی) ۴۰۴۶ 

گریان کردن ۵۸۵۹ 

گریبان ۹۵۷۷ 

گریختن ۶۶۰۱ ۶۹۲۰ و... 

گریز ۰۲۶۱۳ ۶۲۶۳ ۶۴۲۵ ۶۹۹۸ و... 

گریزان ۰۷۵۴ ۰۱۳۹۵ ۰۴۹۳۱ و... 

گریزان شدن ۰۱۳۹۳ ۰۱۹۶۵ ۵۴۹۷ و... 

گریزنده ۰۱۱۱۳ ۳۰۷۲۰۱۲۰۶ ۴۱۳۱ و... 

گریز یانتن (-از کسی) ۵۰۲ 

گریستن ۴۳۹۶؛ نیز رک. خون گریستن 

گریخ ۰۱۹۱۲ ۰۲۹۷۹ ۰۳۰۰۲ ۸۵۹۷۹ 
۱( ۸ ۷۸۸۶۵ ۷ ۸۰۵۲ 

گز: مقیاس طول ۰۵۳۴۸ ۸۵۳۲ ۹٩۷۹‏ 

گز: نام درختچه‌ای ست ۱۰۰۷۵ 

گزاردن رک. پاسخ گزاردن 

گزارش: تعبیر خواب ۰۳۸۸۷ 0۳۹۰۲ ۴۲۴۳ 

گزاف: بیهوده ۰۲۳۵۶ ۴۰۷۵ 

گزاینده (-زهر) ۷۰۶۰ 

گزاییدن: زیان رساندن ۰۶۶۴ ۸۵۸۲۹ 
۲ ۷۷۷۲ نیز رک. جانگزای 

گزند ۶۱۰ ۰۷۳۵ ۰۱۸۱۶ ۹۹۰۶ و نیز 
زک نی گنت یی کرند داشش» گر تن 

گزند (روزگار -) ۴۶۴۸ 

گزند آمدن ۰۱۲۷۰ ۳۱۵ 4۶۰۸ 4۶۹۷ و... 


۸۹ 


گزند آوردن ۰۱۷۹ ۸۵۲ ۰۱۶۱۲ ۲۰۶۰ و... 

گزند دافتشن راز کسی ٩۴۱۰۰)‏ 

گزند دیدن ۴۱۹۴ 

گزند رسانیدن ۰۱۴۴۹ ۰۵۰۴۷ ۵۱۴۸ و... 

گزند رسیدن ۳۵۲۷ 

گزند کردن ۳۳۲۵ 

گزند نمودن ۰۷۳۹۲ ۷۷۵۰ 

گزند یافتن ۰۲۴۳۲ ۰۳۶۵۳ ۰۴۵۳۶ ۰۵۹۰۴ 
و 

گوینن .رک: دست به دندان گزیدنه لت؛ ره 
دندان گزیدن 

گزیدن ۲ و...؛ نیز رک. 
برگزیدن سگالش گزیدن 

گزیده ۴۸۴ ۸۲۳ ۰۱۰۶۵ ۰۳۳ع و.. 

گزین. گزینان ۰۴۶۹ ۰۴۷۴ ۰۴۸۲ ۰۱۷۴۴ 
۴ و... 

گزین کردن: انتخاب کردن ۰۱۰۹۴ ۶۲۷۱ 
۰ 6 و... 

کنیاز. رک غسکسان 

گستاخ بودن ۰۴۵۴۷ ۴۵۴۹ 

گستاختر ۷۷۵۸ 

گستاختر کردن ۸۰۱۵ 

گستاخ شدن ۸۷۴۸ ٩۷۸۷‏ 

گستاخ گشتن ۵۱۳۶ ۸۵٩۱۲‏ 6۲۲۶ ۶۹۰۰ 

گستاخ‌وار ۶ ۴۰۱ ۳۴۸۲ 

گستردن ۰۳۸۶۶ ۴۸۰۵ ۵۵۹۱ 

گستردنی (خوردنی؛ پوشیدنی» -) ۲۰۲۰ 
۴ ۳۱۳۹ 

گسترده (فرش -) ۱۲۱۴ 


۸۳۰ 


گستریدن رک. آفرین گستریدن 

کت مقابل: پیوستن ۸۵۶ 0۳۷۵۱ 
۹ و.. 

گسستن (چنان شد که بگسست خونشان ز 
رگ) ۷۱۴۹ 

گسستن (گسستند چرمش ز پهلو و پشت) 
۸۰۹۹ 

گسستن (روا دارم ار جان من بگسلی) 
یر درک گنستت هدن کنیستن: 
وم کتک 

گسسته‌لگام ۶۱۴۴ 

کسسته‌قبای ۶۱۷۰ 

گسل رک. جانگسل؛ دلگسل: غم‌گسل 

گسی کردن ۰۱۰۱۸ ۰۱۳۱۳ ۰۲۲۲۰ ۰۴۰۹۴ 
و 

کیبا رگ. گیر و کسا بودن: کیت کشای 

گشادن: تصرف کردن. فتح کردن ۰۳۱۳۹ 
۹ ۲ ۲ و... 

گشادن (-راز) ۰۳۶۳۵ ۰۴۶۷۳ ۴۷۸۵ و.. 

گشادن (- کمن کمربنده بنده گنج) ۸۵۶۳۷ 
۸ ۸۹۶۱ ۰۷۲۱ و.» نیز رک. 
برگشادن, بند. از لب گشادن. چهر گشادن. 
دست گشادن. روزه گشادن زبان گشادن. 
سخن گشادن. کمین گشادن. گوش 
کشادن. لب گشادن. مُهر گشادن. میان 
گشادن 

گشاده ( گشاده تن خسته‌شان خون و خوی) 
۹۰-۳۹ 

٩۲۷۵ گشاده‌دل‎ 


کوش نامه 


گشاینده: فتح‌کننده ۶۶۵۹ 

گشت: گردش ۵۵۳۷ 

گشتن (بگشت از ره و بر در کاخ شد) ۳۱ 
۷ نیز رک. برگشتن 

گشتن: تغییر یافتن ۰۲۰۵۲ ۱۳۳۳۰ ۳۷۹۶ 
1۰۳۹۴ 

کشتن: شدن ٩۰۸۹‏ 

کشعن: گردقن؛ سیر کردن ۹۷۲۹۷۱۰ 

گشن (لشکر -) ۰۱۰۲۵ ۰۲۳۸۱ ۰۲۶۱۲ 
٩‏ ۵۶ و.. 

کشی گردن ۲۳۰۱ 

گفت: گفتار ۸۰۱۱۱۰۲۲۷۱۰۶۶۴ و... 

گفتار: زبان (- رومی. نوبی ..) ۰۳۲۳ 
۷ ۰۷۰۷۶ ۹۵۸۵ 

گفتار (درود فراوان ز - کوش / رسانیدشان 
مرد سیارهوش) ٩۳۹۶‏ 

گفتار (فرو ماند طیهور و چاره ندید از - 
پاسخ دم اندر کشید) ۰۳۶۲۸ ۶۴۳۸ 
۷۰ ۹۸۰۴ 

گفتن رک. برگفتن 

گفت وگوی ۰۳۱۰۸۰۲۹۰۸ ۳۷۸۰ ۱۷۲۳۵ 
نیز رک. بی‌گفت‌وگو ی 

گفته (- غم‌گسل) ۴۳۳۰ 

کا: خاک ۶۳۶۴ 

گل:گل سرشوی ۲۵۰ 

ی ورد گل سرخ ۰۱۱۲۰ ۰۲۳۸۵ ۱۲۷۰۲ 
نیز رک. خندان‌گل: روغن گل 

کلاب ۰۳۳۷۲ ۷۵۹۶ 

گلاب زدن (- بر روی کسی) ۵۵۱۴ 


فهرست لمات و ترکیبات 


۸۳۱ 


کل از روی کسی زستن ۰۴۴۳۹ ۷۷۹۶ 

گل‌افشان (کاخ س) ۳۳۵۶ 

گل‌اندام ۰۴۸۹۲ ۸۴۸۰ ۹۵۶۳ 

گلبرگ ۳۸۳۱ 

گلزار ۰۲۴۰۷ ۴۰۹۷ 

گل شدن ٩۰۲۹‏ 

گل سرخ ۲۴۲۵ 

٩۵۶۳ گلشکر‎ 

گلشن ۱۵۰۴ ۰۳۳۸۱ ۷۹۸۰ ۱۱۰۰۸۱ و 

کل کردن: گل دادن ۲۰ 

گله ۶۷۵۵ ۸۷۹۹۵ ۸۷۵۴ 

گله ۷۸۵۷ 

گله داشتن ۴۹۶۲ 

گله کردن ۰۱۰۴ ۰۱۰۸۸ ۰۲۱۹۰ ۳۲۳۸ 

گله گفتن ۵۲۶۷ 

گلیم ۲۵۰۳ 
شتن ۷۵۸۶ ۰۷۷۶۱ ۸۲۱۹ ۰۱۰۰۴۳ 
و... 

گم آمدن ۲۸۴۴ 

گمان رک. بدگمان» بی‌گمان بی‌گمان بودن» 
بی‌گمانی 

گمان آمدن (بر آن تا سپه را نياید گمان) 
۱۶۳۴ 

گمان بردن ۰۱۱۹۵ ۱۳۴۱۱ ۶۲۱۲ 

گمانی بردن (گمانی چنان برد سالار چین) 
۲ ۰۲۵۵۰ ۰۵۳۷۷ ۵۹۰۰ ۱۴۰ 
۱ ۸۰۶۶ و... 

گم باد (که این دیو گم باد از تختگاه) ۶۲۰۷ 
۱ ۸۲۴۹ 


گم بادی ۷۶ 


.گم کردن (- راه) ۰۳۹۵۴ ۰۴۰۲۲ ٩۹٩۹۳‏ 


۷ ۷ و... 


گم گشتن (که خورشید گم گردد از گرد راه) 


۶-۹۲ 

گمره گمرهان ٩۳۶‏ ۳۹۰۰ ۳۹۴۸ ۴۳۶۵ 

٩۷۹۳ گمرهی‎ 

گناه رک. مردگناه 

گناه آمدن ۴۵۸۸ 

گناهی گروه ۱۵۹۰ 

کنند: امنمان ۸6۴۸ 

گنبد (برآورد سی - زرنگار) ۸۷۹۸۱ 
۱ 

گنبد لاجورد: اسمان ۰۷۸ 0۱۶۲۷ ۶۱۸۲ 

گنج ۷ ۰۷۲۹۸ ۵۸۴۹۹ ۸۶۱۳ و.. 

گنج‌خانه ۸۰۵ 

گنجنامه ۳۸۸ 

گنجور ۵۰۷۵ ۰۵۱۱۱ ۳۱۶۸ ۰۵۶۶۵ 
۸ و... 

گندآور ۳۱۲۶ ۵۷۳۲ ۵۷۳۸ ۶۵۱۷ و... 

گندآوری 6۱۰۸ ۷۶۶۰ 

گنه کردن ۴۲۷۱ 

گنهکار ۰۱۰۲۴ ۷۴۳۱ ۷۸۳۵ و... 

گنهکار گشتن ۱۴۸۷ 

گو: شجاع, مبارز ۰۳۰۷ ۱۳۲۷ ۱۷۲۹ 
۶ و... 

گوا بودن ۰۴۸۷۶ ٩۳۸۲‏ 

گوا شدن ۱۶۶۲ 


٩۳۸۱ گواکردن‎ 


۸۳۲ 


گوا گرفتن ۳۲۵۷ 

گرا کشت ٩۳۱۴‏ 

گراهی نبشتن ۷۴۹۶ 

گوایی دادن ۳۵۳۳ 

گوپال ۰۱۵۳۷ ۶۳۵۵ 

گور: گورخر ۰۲۲۸۲ ۰۲۸۶۷ ۵۶۷۳ ۶۲۶۱ 
# 

٩۵۲۳ گوسپند‎ 

گوسفند ۶۶۶۳ ۸۷۵۲ 

گوش رک. بناگوش 

گرش داشتن (بدان لشکران گران گوش 
داشت) ۰۲۶۷۳ ۰۵۱۹۲ ۶۴۴۹ ۸۷۱۱ 

گرش کردن ۶۵۲۹ 

گوش کشادن ۸۴۸۴ 

گوش نهادن (نهاده به‌جای نشان چشم و 
گوش) ۱۶۷۲؛ نیز رک. چشم نهادن 

گوشوار ۰۳۷۰۳ ۷۲۶۶ ۷۸۷۴ و... 

گوشه ۶۱۳۸ ۶۹۰۳ ۹۹۱۳ نیز رک. 
جگرگرشه 

گوگرد ۹۸۳ ۹۹۹۷ 

گرن رک. بیجاده‌گون؛ تیره‌گون. زاغ‌گون» 
فیروزه‌گون» لاله گون کردن 

گونه؛ نوغ قسم ۱۴۴۴ ۰۲۲۶۴ ۲۲۶۵ و... 

گونه گرن ۰۲۱۷۴ ۰۴۹۱۳ ۷۱۹۴ و... 

گرنه‌گرنه ۰۲۸۵۴ ۰۳۰۵۳ ۴۵۱۴ 


گوهر: سنگ قیمتی ۰۲۳۲۷ ۰۴۴۳۰ ۰۴۶۵۳ 


و.. 
گرهر (نه در - از آدمی بگذری) ۰۱۳۸ 
۷ ۸۱۹۳ ۸۱۹۵ و..؟ نیز رک. 


کوش‌نامه 


بدگوهر بدگهن والاگهر 

گوهر (بزرگان به - شناسند تیغ) ۳۷۱۶ 

گوهر (دوم -مایه‌ور دانش است) ۹۸۷۲ 
۷۸ ۹۸۸۴ 

گوهر آمیغ زر ۲۳۲۶ 

گوهران. جمع: گوهر ۲۳۲۸ 

گوهرانگیز گشتن: کنایه از گریستن ۴۹۱۵ 

گوهرنگار ۰۴۲۳۲ ۷۹۸۱ 

گوی (به رزم و به بزم و به - و شکار) 
۲ ۱۳۸۱۹ ۱۳۸۵۵ و... 

گوی (سمندش سر سرکشان -کرد) ۰۱۰۳۷ 
۱۳۰۶۵ ۷۷۴۴ و... 

گویا (مرد -) کنایه از گویند؛ داستان ۸۴۸۴ 

گویا (به سوگند بگشاد - زبان) ۸۷۰۵ 

گوی باختن ۱۴۱۲ 

گوینده. گویندگان ۰۷۶۳ ۰۱۴۴۴ ۰۴۳۵۳۲ 
۵ و... 

گوینده: کسی که داستانی را بیان می‌کند 
۶ ۰۸۴۷۲۱ ۰۸۴۸۷ ۸۴۹۶ 

گوینده (- مرد. دستورچین) ۰۲۷۱۶ ۳۹۵۵ 

گویند؛ باستان ۸۳۰۹ ۹۶۶۷ 

گویی: پنداری ۶۶۷ ۱۴۳۵ 

که مخفف گاه: زمان» وقت ۰۴۷۴ ۰۲۹۵۱ 
۷۰ نیز رک. هر آن‌گه 

گهر رک. گوهره والاگهر 

۹۵۳۱ ٩۰۰۵ ۰۸۹۱۷ گهی‎ 

گیا: گیاه ۸۸۵ ۰۱۸۰۵ ۰۴۱۰۱ ۲۰۳ 
۹ ۰۷۵۷۵ ۷۵۸۰ 8۶۳۳ و.: نیز 
رک. گیاه 


فهرست لغات و ترکیبات 


گیاه ۹۹۱۷؛ نیز رک. گیا 

گیاها: گیاهان ۸۷۴۷۹ ٩۷۱۵‏ 

گیتی ۶۹۸ ۷۱۵ ۴۱۳۷ نیز رک. 
گیتی‌خدای 

گیتی‌پرست ۶۹۷ ۸۵۸۸ 

گیتی خدای. کنایه از ضحاک ۰۱۵۱۴ ۰۲۵۰۲ 
۳۰ نیز رک. شهنشاه گیتی خدای 

گیتی‌شناس ۵۱۰۳۴ 

گیتی فروز: خورشید ۰۲۰۸۳ ۵۹۴۳ 

گیتی فروز (هوره شاه خورشيد س) ۳۸۳۰ 
۲ ۸۱۶۷ ۱۲۶ و.. 

کیت کتنای (شاه ) ۳۱۳ :۵۹ ۳۶۳۹ 


۷ و 

تون تماق (یزدان -) ۴۱۸ نیز رک. جام 
گیتی‌نمای 

گیر و کشا بودن ۴۵۳۰؛ نیز رک. با گیروداره 
دار و گیر, ده و دار و گیر: ده و گیر 

گنشوه کسران: موی ملد و زتان ۳۳۸۴ 
<< 


گیسو (به دنبال و --کدام اسب بود) ۱۲۴۶ 

گیهان‌خدای ۵۵۲۰: نیز رک. شهنشاه 
گیتی‌خدای 

گیهان‌خدیو ۴۳۴۰ ۰۴۴۶۸ ۰۴۴۷۹ ۹۷۵۶ 
۹۶5۰۸۰۱ 


ل‌ 


لابه ۷۲۵۸ ۷۸۲۱ ۸۵۶۹ ۸۶۲۴ 


لابه انگیختن ۷۸۲۱ 


توف 


لابه ساختن ٩۴۲‏ 

لابه کردن ٩۹۴‏ ۱۸۵۶ ۷۱۲۹ و... 

لاجرم ۵۵۸۰ ۶۲۰۰ و.. 

لاجورد (چو بزدود هور از هوا س) ۰۲۲۵۹ 
۱ ۶۹۰۶ نیز رک. لا ژورد 

لاجورد (دیبه» شب -) ۶۵۱۳ ۶۹۰۶ نیز 
رک. گنبد لاجورد 

لاژورد ۲۸۵۰ نیز رک. لاجورد 

لاف ۷۶۶۱ 

لاک (نه چوب و نه سنگ و نه خشت و نه 
-) ۱۰۱۰۰ 

لاله ۰۲۲۳۸ ۰۲۲۴۵ ۲۵۷ ۷ و.. 

لاله‌رنگ ۰۱۴۱۱ ۰۴۲۰۷ ۷۱۶۵ 

لاله گون ۲۶۰۵ 

لاله گون کردن ۰۱۱۷۷ ۶۲۷۳ 

لب (- آبگیر) ۰۱۱۲۰ ۷۱۶۱ 


. لب (سراپرده‌ای نو بدان -کشید) ۶۶۴۶ 


لب به دندان گزیدن ۰۲۸۹ ۰۴۷۴۲ ۰۸۰ 
۴ و...! تیز رک. خشک لب. خون به 
لب برفشاندن. سخت‌کرده دو لب. 
نوش لب نوشین لب 

لب گشادن ۳۷۳۵ ۶۳۰۳ نیز رک. بند از 
لب کشادن 

لخت (یک -راه) ۴۳۱۲ 

لختی 6۵۳ ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۸۸ ۱۶۲۰ و... 

٩۸۲۱ ۰۹۲۳۴ لرزان‎ 

لرزان کردن (- تیغ) ۳ "۰۰۰۲+ 

لرزنده ۵۴۳۶ 


لرزنده شدن ۰۱۴۱۵ ۱۴۱۶ 


ول 


لرزیدن ۸۷۸۹ 

لشکر ۷۲۲۸ و... 

لشکرآرای ۶۸۶۹ 

لشکرآرای کردن ۶2۹۸۰ 

لشکران جمع لشکر ۶۴۲۳۹ 

لشکر اندر کشیدن 0۳۰۲۸ ۸۵۳۶۶ ۷۹۳۲۶ 

لشکر برزدن (یکی گوشه‌ای لشکری برزدی) 
۹۳۸۹ 

لشکرپناه ۸۲۳۴۵ ۸۷۸۵ 

لشکر راندن ۲۹۱۴ 

لشکرشکن ۸۹۶۱ ۶۸۶۹ 

لشکرشناس ۶۱۰۴ 

لشکرفروز ۰۴۱۱۷ ۴۱۵۸ 

لشکرکش (شاه -) ۵۰۳۷ 

لشکر کشیدن ۶۳۸۷ ۷۵۳۵ ۸۳۰۱ 
۹ و.: 

لشکرگه ۰۱۱۴۹ ۵۹۴۵ ۶۰۲۷ ۸۸۳۷ و... 

لشکری (دل - بشکند زين سخن) 4۵۶۰۲ 
۴ ۸۵۲۶ ۸۱۴۲ و..؛ نیز رک. 
مردم لشکری 

لعل ۵۶۵۷ ۵۸۷۴۰۱ 4۶۳۳ ۹۶۳۵ 

لعل‌رنگ ۱۸۲۳ 

لگام ۶۱۴۴؛ نیز رک. گسسته‌لگام 

لگام بازداشتن ۲۰۶۴ 

لکد آوردن (مگر بخت بد بر من آرد لگد) 
۱۸۰۹ 

لنگ‌لنگ ۱۸۴۱ 

لوَلوٌ ۰۱۲۴۴ ۲۲۰۲ 


کوش نامه 


م 


ماتم ۸۱۲ ۸۷۰۶ ۸۹۹۵ ۱۰۰۶۰ 

مادم در مقابل: نر ۱۳۳۳۴ ۷۴۴۹ 

ماده‌پلنگ ۶۶۲۲ 

مادیان ۲۳۰۰ 

مار ۰۱۱۰۸ ۸۱۹۳ 

مارپیکر کنایه از ضحاک ٩۵۸‏ 

مارفش: کنایه از ضحاک ۰۷۴۹ ۰۲۹۰۱ 
۳ ۵۸۱ 

مارکتن .رک پیغمیر مارکشن 

ماشوره (چو - سیم در خیزران) ۳۷۹۲ 

مالیدن (پمالیذشان سخت و رنجور کرد) 
٩۰۴۶ ۶۴۸۶ ۴۷۶ ۶‏ و... 

مام: مادر ۶۶۲۴ ۸۹۹۸ 

مان رک. خان و مان 

مانا ۷۰۱۱۳ 

ماندن: کوفته‌شدن ۱۲۸۹ ۶۲۷۹ ۲۳۲ 
و.-. 

ماندن (یماندند لختی ز رخت و بنه) ۰۷۳ 
۸ ۰۳۴۲ ۲۳۸۰ و... 

ماندن (بمائد بدو افسرو جان او) ۰۲۳۱ 
۹ ۰۱۰۶۴ ۱۳۶۰ و..: نیز رک. فرو 
ماندن 

ماندن (که در کار این دیو چهره‌سیاه / 
بماندم ندائم همی هیچ راه) ۰۵٩۹۷۰‏ 
۸/۱ ۱۷۳۵۱ 

ماندن: شبیه بودن ۴۸۱۱ ؛ نیز رک. مانستن 

ماندن: درنگ کردن ۱۹۴۶ 


فهرست لخات و ترکیبات 


۸۳۵ 


ماندن (نه سنجه بماند نه دیو سپید) ۶۵۱۶ 
۶۶۵ ۹۸۶۶ 

مانستن ۰۱۱۹۷ ۵۳۲۲۱ ۰۵۶۳۰ ٩۷۹۶‏ نیز 
رک. ماندن: شبیه بودن 

مانند ۱۵۴۴ ۴۰۹۵ ۴۹۲۰ و... 

ماننده ۲۹۰ ۰۱۱۷۴ ۰۲۹۷۳ و. 

ماننده کردن ۴۲۳۴۹ 

ماه ۲۳۹۶؛ نیز رک. چرخ ما ماءپیکر... 

ماه‌پیکر ۲۳۶۱ 

ماهچهر ۰۱۰۹۶ 0۳۸۱۸ ۳۸۴۴ ۲۸۹۱ و... 

ماهرخ ۶۷۸۲ ۸۴۷۸ 

ماهروی 0۳۶۶۱ ۶۷۷۴ ۰۶۷۷۶ ۶۷۸۲ 
و. 

ماه نا کاسته ۱۵۰۵ 

ماه نو رک. نو 

ماهی (گاو و -) ۶۰۸ ۵۸۷۳۸ ٩۱۱۷‏ 

ماهیان: ماهها ۰۲۵۷ ۱۱۰۴۱ نیز رک. سالیان 

ماهیانی (نشد - بر شهریار) ۱۳۰۴۷ ۳۸۱۹ 

مایه: مقدار و اندازه ۰۱۰۴۵ ۰۴۶۷۲ ۸۳۵۱ 
۳ و.. 

مایه (بدو گفت کای مایة سنگ و هوش) 
۰ ۸۹۶ ۱۹۱۵ ۳۳۸۲ و.. 

مایه (مگر سود یایم از این - بهر) ۶۷ 
۵ ۰۴۲۸۰ ۸۳۴۵ و..+ نیز رک. 
بی‌مایگی بی‌مایه؛ بی‌مایه‌تره پرمایگی» 
پرمایه؛ پرمایه‌تره سبک‌مایه 

مایه‌دار (لشکر -) ٩۱۰۲‏ 

مایه‌دار: توانگر ۶۸۰۳ ۷۹۵۶ 

مایه‌ور ۰۵۰۴۰۲۴ ۴۹۳۴۵۳۰۱۳۰۱۵۰۷ و... 


مایه (؟) (گهر ریخت از - ها بر سرش) 
۳۳۵۷ 

مبادا ۷۱۶۳ ۱۰۰۵۶ نیز رک. نباید 

مدارا ۶۳۴۵۴ 

۹٩۵۵۲ مداراکردن‎ 

مدام ۴۸۶۱ 

مدد ۶۴۴۴ 

مدد خواستن ۶۲۳۶ ۶۴۹۳ 

مر رک. بسیارمر» بی‌مر 

مرتبه ۲۹۱۲ 

مرجان ۳۳۰۵ ۳۸۱۲ ۵۶۵۷ ۶۳۱۷ و.. 

مرد (چنین داد پاسخ که مردی‌ست مرد) 
٩۰۱۷۴ 0/۲۶۱ ۶۴۷۵ ۶‏ 

مرد (به دریا رسیدند مردان شاه) ۰۲۰۸۰ 
۵ ۰۴۲۸۳ ۰۴۳۲۵ و..؟ نیز رک. 
بدمرد» تیزمرد» خداوندمرد» خیره‌مرده 
شوخ‌مرد» فرزانه‌مرده فرستاده‌مرد» مرد 
وج ورن تاش 

مرد (مر این کار را جز تو کس نیست مرد) 
۷۵ ۸۲۵۵ 

مرد: نگهبان ۵۳۶۵ 

مردارشوار ۰۱۴۴۸ ۰۱۴۶۴ ۰۲۸۶۹ ۸۱۱۳ 

مردان جنگ: فقط به‌صورت جمع آمده 
است ۰۱۹۰۵ ۱۹۷۳ ۵۳۷۴ و... 

مردان دین ۳۶۱۳؛ نیز رک. مرد دین 

مردان رنج: فقط به‌صورت جمح آمده است 
۰ ۰۷۵۴۲ ۷۸۲۶ نیز رک. سواران 
رنج 

مردان کار: فقط به‌صورت جمع آمده است 


۳۹ 


۸۴۹۸ ۸۴۱۰ ۷۸۲۴ ۰۷۵۸۳ ۷ 

مردان مرد ٩۷۲۶۱‏ نیز رک. مردٍ مرد 

مرد بازار: ابزاری ۱۳۱۰۳ ۷۲۸۱ 

مرد جنگی ۳۱۰۳ 

مرد خدای ۹٩۳۱‏ 

مرد دین ۰۴۳۷۶ ۵۸۳۷۱ ۱۴۳۴ نیز رک. 
مردان دین 

مرد دینی ۴۱۹۲ 

مرد راز ۰۲۰۲۴ ۳۲۹۷ 

مردراه ۲۱۱۲ ۵۷۹۲ ۸۷۸۵ 

مردری؛ مرده‌ریگ ۴۱۶۵ 

مردگناه ۰۲۸۹۷ ۴۵۷۷ 

مردم: مرد ۸۷۱۵ 

مردم: آدمی بشر ۷۳۷۸ ۸۸۶۵ ٩۱۷۶‏ 
۳ و...؛ نیز رک. مردم‌ربای» مردم 
لشکری به مردم داشتن 

مردمان ۴۵۷۵ 0۱۰۰۱۹ ۱۰۰۹۵ و.. 

مردم‌ربای (شیر س) ۷۰۲۴ 

مردٍ مرد ۵۲۹۱؛ نیز رک. مردان مرد 

مردم‌شناس ۳۹۱۵ 

مرد مسیحا ۳۷۶۹ 

مردم لشکری ۸۷۲۱۲ ۹۹۵۵ 

مردمی؛ مردمیها ۰۱۸۳۹ ۰۲۲۱۰ ۰۲۲۲۳ 
۲۳ و... 

مردمی کردن ۰۱۸۴۲ ٩۷۹۰‏ 

٩۲۱۰ ۲۳۲۰ ۸۵٩۹۰۷ مردمی نمودن‎ 

مرد نیاز ۷۲۹۹ 

مُرده رک. یک‌مرده 


مُرده ۲ نیز رک. نیم‌مرده 


کوش‌نامه 


مرد هوش ۰۲۴۵۷ ۳۲۷۴ 

مردی (به هنگام - رسیده تمام) ۰۴۶۵ 
۶۰۵ 

مردی (به - و دانش پسندیده‌اند) ٩۷۲۲‏ 
۷ ۰۱۵۳۷ ۶۳۱۸ و...؛ نیز رک. به 
مردی داشتن 

مردی نمودن ۸٩۵۵‏ 

مرز: سرزمین» کشور ۰۲۹۳ ۰۳۰۹ ۷۹۵ 
۷ ۴۸۸۶ و... 

مرز و بوم ۰۲۴۷ ۳۱۴ ۷۴۶۸ ۷۹۵۷ و... 

مرز (- دریا) ۴۶۸۹ ۸۸۰۵ ۸۸۵٩۲‏ 

مرز آب (بدان - آبتین را بدید) ۴۷۴۵ 

مرزبان: اين لفظ بیشتر مترادف «مرزدار»» و 
در مواردی برای طیهورشاه و آبتین نیز 
بکار رفته است ۰۲۳۸ ۰۳۱۴ ۰۱۲۱۸ 
۰ ۰۷۵۴۹ ۸۴۶۳ و..؟ نیز رک. 
مرزدار 

مرزباتی ۸۷۵۴۹ ۷۵۵۰ ۷۷۶۵ 

مرزدان. مرزداران ۰۳۰۳۳ ۰۴۸۹۳ ۰۴۳۹۰۵ 
۸ و..»؛ نیز رک. مرزبان 

٩۲۸۶ ۸۷۳۸۸ ۰۳۰۹۵ مُرغ‎ 


مرغ به پر ۵۶۷۲ 


مرغزار ۰۲۳۵۲ ۶۳۴۷۵ ۵۷۹۱۱ ٩۰۱۴‏ و... 
مرغوا ۷۴۶۰ 

مرغ هوا (پژنده -) ۲۸۰۲ 

مرگ رک. چادر مرگ بر سر کشیدن 

مرهم ۲۲۱۴ ۰۲۴۸۵ ۵۹۶۹ 

مرهم برنهادن ۲۹۰۰ 


۳۷ 


مرهم کردن ۷۲۱۱ 

مریخ (ز دل هوش -و کیوان بکند) ۰۴۲۱۶ 
۹ ۶۱۶ و... 

مزد رک. به مزد داشتن 

مژده ۰۲۶۱۷ ۲۶۷۲ ۰۲۶۷۵ ۵۶۴۶ و.. 

مزده آمدن ۰۲۶۱۵ ۳۰۴۳ 

مذده آوردن ۸۰۵ 

مزده دادن ۰۲۹۸ ۶۴۱۹ 

مزده فرستادن ۰۲۶۶۸ ۲۶۷۳ 

مژده یافتن ۵۸۰۵ 

مس (کان ) ۷۹۷۳ 

مست: خشمناک ۶۲۸۲ ۶۴۹۷ ۸۸۳۰ 
و 

مست (هشیوار و -) ۸۶۸٩‏ 

مست: بیهوش و مدهوش ۰۵۲۴۳ ۶۵۲۰ 


۸ ۷ بنیز رک. سرمست. 

مست داشتن ۴۵۸۹ 

مست شدن ۸۲۳۰ ۸۹۰۷ نیز رک. 
سرمست شدن 

مست کردن (- خاک را) ٩۰۴۵‏ 

مست کشتن ۶۴۳۴ ۶۷۳۹ ۷۰۱۳۶ ۹۵۳۳ 
اهب رم شمیت کیت 

مستمند ۸۲۸۰۱۸۰ ۰۱۸۴۵ ۴۵۱۸و 

مُستی کردن ٩۳۲۶‏ 

مسجد مومنان ۳۹۰ 

مسیحا رک. مرد مسیحا 

مُشت ۶۴۸۵ ۱۷۱۱۹ نیز رک. به مشت 


آمدن 


مشتری ( که با تخت تو -باد جفت) ۰۴۲۱۵ 
۲ ۹۱۴۶ 

مشعله ۵۲۳۰ 

مشغله ۷۷۲۲ 

مشک ۰۳۷۸۲ ۰۳۷۹۵ ۰۳۸۷۸ ۸۵۱۱ و..: 
نیز رک. نافهٌ مشک 

٩۵۶۳ مشکبوی‎ 

مشکموی ۴۸۹۲ 

مشک ۵۶۱۵ ۸۶۵۶ 

مصاف ۱۷۶۶۱ نیز رک. روز مصاف 

مصاف کشیدن ۴۰۶۱ 

مصروع ۲۰۵۱ ۱-۲ 

٩۰۵۱ ۸۶۹۸ ۰۱۷۱۷۰ ۰۸۵۴۳۰ مغاک‎ 

مغان ۴۳۰۸ 

مغز (پرانديشه شد مغز سرگشته‌راه) ۲۰۶ 
۳ ۸ و... 

مغز (بهار آرد از مغز سرما برون) ۲۰۸۷ 

٩۵۳۴ ٩۴۹۶ ۸۸۲۴ مغفر‎ 

مکان رک. بی‌مکان 

مکان‌آفرین ۱۴ 

مکر ۸۷۹۵ 

مکیدن ۶۶۲۲ 

مگر (نام آن نامور سنجه بود) ٩۵۸۱‏ 

مگر (اگر بنده‌ام چون کسانی دگر / تنم 
دردمندی کشیدی -) ٩۷۷۳‏ 

مل ۰۲۸۵۴ ۴۶۳۸ 

ملاح ۶ 5 5۷ ۸۱ و.. 

علخ ۶۰۰۰ ۷۳۴۰ ۸۸۷۷ 


من: واحد وزن ۰۲۸۱۸ ۵۰۹۸ 


۸۳۸ 


منادیگر ۷۸۶۱ ۸۵۵۹۸ ۲۶۳ ۰۱۰۰۵۵ 


و... 

مناره ۹۹۸۹ ۰۱۰۱۱۷ ۱۰۱۲۰ 

من بنده ۶۰۱ ۷۷۸ ۵۵۵۷ ۵۵۷۲ 
۷۳ ۷۴۳۲ نیز رک. بنده این بنده 

منجنیق ۷۰۶۳۰۷۰۱۵۸۷ ۸۵۳۱ 

منزل (درازای آن کوه ده - است) ۰۲۷۷۸ 
۰ ۶۴۹ و..+ نیز رک. دو منزل 
یکی کردن 

منشس ۳۹۲۰: نیز رک. افزون‌منش» 
پیمان‌منش 

منشور ۵۷۳۵ ۸۲۹۷ ۰4۵۴۶ ۹۵۴۷ 

منوچهرچهر ۱۴۰ 

منی (روان پر ز اندیشه‌های -) ۰۴۵۸۴ 
۶2۷۸۵ 

من کردن ۶۶۲۷ 

مود ۰۱۴۲ ۰۱۵۹۴ ۰۲۵۴۲ ۰۲۷۷۹ ۰۳۴۵۴ 
۱ و... 

موبدپرست (دهقان -) ۴۵۲۹ 

موبد موبدان ۷۴۹۲ 

موبدی رک. دانش موبدی 

مور ۶۰۰۰ ۶۰۱۳۲ ۸۸۷۷ ۹۶۴ و... 

موم ۸۶۶۸ ۸۶۸۱ 

مومتان رک. مسجد موّمنان 


موی: مو ۳۶۷۲ 


موی (کنون پاره‌ای -با بوی خوش) ۰۵۱۰۶ : 


۵۶۶۸ ۰۵۶۶۶ ۷۴۲۵۰ ۸۴۱۶ و.. 
مویه ۲ ۲ ۳ ۶ و... 
مب مقابل: که ۰۱۵۷۱ ۰۱۸۵۰ ۳۵۳۶ 


کوش‌نامه 


۳ دو... 

مه: ماه ۸۲۰ ۳۹۷۰ و..- 

مه: مای قمر ۶۹۶۷ 

مهتاب (فروزنده -) ۳۱۱۸ 

مهتر مقابل: کهتر ۸۰۶ ۲۲۵۷ ۰۳۱۰۹ 
۷ د... 

مهتری. مقابل: کهتری ۰۴۰۱۸ ۰۵۶۰۹ 
٩۲۹۵ ۰‏ و.. 

مهتری کردن ٩۳۴۲‏ 

مهتری نمودن ٩۲۹۵‏ 

مهچهره ۶۷۷۲ 

مهد ۰۳۷۶۱ ۰۵۷۵۹ ۰۵۷۶۰ ۶۵۱۴ 

مهر: خورشید ۰۳۰۴ ۰۱۱۶۳ ۰۲۷۸۸ و... 

مهر (ماه -) ۶۸۷۷ 

مهر: محبت و دوستی ۰۷۱۳ ۰۱۴۸۵ 
۹ و۲ نیز رک. هوشنگ مهر 

هر (تو را لشکر و - و فرمان و گنج) 
۲۳ ۸ ۳۵ و 
به‌مهر اندر آوردن 

مهر آوردن ۳۶۶۲ 

هر انگشتری ۴۹۸۶ 

تا 

مهربان ٩۸۸۸‏ نیز رک. نامهربان 

مهربان گشتن ۴۸۴۸ 

٩۸۴۷ ۰۷۶۳ مهربانی‎ 

مهربانی کردن ۷۲۱۹ 

مهربانی نمودن ۰۵۰۸۷ ۶۸۸۴ 

مهر بریدن ۱۴۲۱ 


مهر پیوستن اتکی 


مهر داشتن (به ایرانیان داشتی مهر و چهر) 
2۷۱ 


مهر فگندن (-بر کسی) کش 
هر کردن (-نامه) ۵۷۲۶۱ ۵۸۶۰ 
مُهر گشادن (- از چیزی) ۲۸۷ 


مهر نمودن (نشاندش به خوبی و مهرش 


نمود) ۸۲۶۶ 

مُهر نهادن ۸۲۹۸ ٩۴۰۰‏ 

مهره ۹۶۳۶ 

مهمان داشتن ۰۵۷۳۰ ۶۶۷۲: به مهمان 
کسی بودن 

مهمان نهادن (؟) (سه هفته همی ساز و 
مهمان نهاد) ۳۷۵۶ 


مهی (تخت. فرّ» بارگاه درفش. کلاه -) 
۳۳ ۰۴۰۳ ۰۵۷۷۴ ۹ ۰۸۷ 
و.. 

مهین ۲۶۷۹ ۴۰۷۴ 

مهین‌تر (- برادر) ۳۸۹ 

می (-روشن) ۰۸۵۰۱۰ ۶۳۰۳ ٩۳۶۹‏ و... 

میان: کمر ۰۱۱۶۸۰۸۴۰ ۰۴۲۷۲ ۸۶٩۹۱‏ و... 

میان (که پیدا نبودش و کران) ۶۶۴۴۶ نیز 
رک. از میان برداشتن» در میان آمدن 

میان (-کهان و -مهان) ۷۹۳۱ 

میان بستن ۰۱۸۷ ۰۱۲۸۳ ۰۱۶۰۱۷ ۰۸۳ 
و 

میان‌سته ۰۵۳۰۹ ۶۴۳۷ ۸۶۲۳ 

میان‌بسته داشتن ۵۰۴۱ 

میان گشادن ۰۲۴۹۰ ۶6۲۴۰ ۸۶۷۹ 

میانه ۵۳۰۷ ۸۸۶۰ ۹۵۹۱۰ 


۳۳۹ 


میخواره ۱۷۵۰ 


.می خوردن ۶۱۰۳ ۶۵۰۶ 


می خوردن به یاد کسی ۵۵۲۰ 

میدان ۵۶۷۷ 

میدان کین ۶۲۵۰ 

میسره ۸۸۵۴ ۸۸۵٩‏ و..؟ نیز رک. چپ 
میش ۷۸۹۴ 

میغ ۲۷۵ ۳۰۶۴ ۰۳۷۰۵ ۴۴۷۰ و... 
میغ بستن ۶۴۸۲ 

میل: واحد مسافت ۰۲۶۵۳ ۵۸۷۲۷ ٩۲۳۷‏ 
میمنه ۸۸۵۳ ۸۸۵۸ و...؟ نیز رک. راست 
هینو ۰۴۵ ۶۶۰ ۴۴۱۱ 

میوه 6۵۳ ۶۵۷ ۵۰۷۹ ۵۳۱۱ و... 
میوه‌دار ۰۸۸۶ ۰۱۸۰۳ ۰۲۱۱۴ ۵۳۴۶ 
میهمان ساختن ۴۰۹۹ 


ن‌ 
نااستوار (جای -) ۲۰۹۸ 
اامید ۴۳۹۹ 
اامیدی ۴۳۹۶ 
ناب ۰۳۳۷۲ ۰۷۴۵۰ ۸۷۸۷۳ ۰۱۱۰۱۸۴ و.. 
تاباک (ضحاکي -) 4۶۰ ۴۱۳۶ ۸۵۷۰۵ 
٩۵۲۰ ۷۶۲۸ ۶۶۱ ۸ ۸‏ 
نابخرد ۳۷۴۱ 
ابخردی ۱۰۰۰۶ 
تابکار (مردم -) ۵۱۸ ۲۸۸۶ 
نابوده (همه کار ماند نهان) ٩۷۸‏ 
ناپااک‌هوش ۱۷۷۸۱ نیز رک. پاک‌هوش 


تایدید شدن ۶۶۷ ۰۱۹۴۸ ۲۹۱۶ ٩۷۰۱۹‏ 


۸۳۰ 


ناپسند (نیاری به مغز آندرون س) ۷۶۶۰ 
1۴۰ 

٩۱۹۹ ۸۵۲۸۲ ۰۵۰۹۳ ناپسود‎ 

۵۳۶۹٩ ناپسوده‎ 

ناتوان (به دل -و به تن ادرست) ۰٩۰۵۹‏ 
۱۰۰۵۱ 

ناتوان شدن (-دل) ۸۲۷۹ 

٩۷۷۰ ۸۰۷۵ ۶۵۲۲ ناتوانی‎ 

اچریدن ۳۱۰۲ 

٩۷۶۷ ناحق‌شناس‎ 

ناخواسته (ز ما آرزو هیچ -) ۶۷۰۲ 

ناخوبکار ۴۵۲۱؛ نیز رک. خوبکار 

ناخوبی (که - از پادشا ناسزاست) ۲۳۳۸ 

ناخوردن (ز -انده ) ٩۷۴۳‏ 

ناخوش (ز بیچارگان زشت و -منی) ۴۵۸۴ 

نادرست (چو بیمار گشت او به تن -) 
۴۵۳ ۱۰۰۵ 

نادلارای (چنین خنده - چیست؟) ٩۷۳۱‏ 

۹٩۹۰۴ نادلپذیر‎ 

تادلفروز (غار» رام شب -) ۰۴۳۵۸ ۳۹۷۵ 
۳۴۲۶ 

نادیده ۲۸۵۹ 

نار کتایه از پستان ۳۷۱۱ 

نار: انار ۷۹۶۲ 

نارسیده: نرسیده ۰۴۲۸۳ ۰۴۳۹۰۳ ۵۳۶۹ 

ناز (گهی - و گه بوسه و گه کنار) ۳۲۸۷ 
۹ ۶۶۹۴6 ۶۷۰۱ 

ناز (بدان سان همی داشت او را به -) 
۵ ۰۴۵۹۷ ۰۷۴۲۰۷ ۰۸۱۹۵ و... 


کوش‌نامه 


نازش ۵۳۴۳ 

نازکدل (خوش‌آواز و - و تندرست) ۲۳۹۸ 

نازیب (روی -) ۳۸۴۰؛ نیز رک. زیب 

نازیدن ۰۱۷۰ ۵۲۸۵ ۵۳۴۱ ۷۱۷۶ و... 

ناساخته ۶۶۰۴ 

ناسازگار ۰۲۵۶ ۰۲۹۰۵ ۵۵۵۷ 

ناسپاس: نام یکی از دیوان ۴۳۶۷ 

ناسپاس. ناسپاسان ۶۳۸ ۰۱۳۳۰ ۰۱۷۳۸ 
۵۲ ۱۹۲۵ 

اسپاس بودن ۹۷۵۵ 

ناسپاس شدن ۶۸۴۰ ٩۷۶۷‏ 

اسپاسی ۸۱۸۶ 

ناسخته کوش (چنین داد پاسخ که درویش 
زوشی. | که بافند گه کار نامنخته کوشن) 
ی 

ناسزا (که ناخوبی از پادشا ناسزاست) 
۳۳۳۸ 

ناسزا (چو در نامه آن - خواند. گفت) ۰۴۷۵ 
3 

ناسزا گفتن ۷۸۰۷ ۸۰۴۳ 

ناسزامرد ۴۹۰۹ 

ناسزاوار (- گفتاره کرداره دیدار) ۰۴۸۶۰ 
٩۷۲۶ ۷‏ 

ناسفته‌در (سحرگاه مش بسفت) ۳۸۱۷ 

ناشکیب ۴۸۳۷ 

ناشکیبا بودن ۰۳۵۲۰ ۴۸۵۶ 

ناشکیبا شدن ۴۹۱۸ 

ناشکیب شدن ۰۴۸۳۷ ٩۵۶۲‏ 

ناف ۶۶۹۲ 


فهررست لخات و ترکیبات 


نافه ۲۸۲۳ 

نافهٌ مشک ۰۳۶۷۲ ۵۱۹۶ 

ناکاسته ۴۴۱۸؛ نیز رک. ماه نا کاسته 

ناکام (به -) ۰۱۴۱۸ ۰۲۶۹۴ ۵۹۶۶ 

تاکرده ۰۳۲۵۸۶ ۴۵۸۷ نیژ رک. کرده 

نا کرده کار ۶۵۴۹ ٩۱۲۱‏ 

ناکسان. جمع: ناکس (ببخشم به تو خشم 
این -) ۲۵۳۹ 

ناگاه رک. ز ناگاه 

ناگزیر ۶۵۲ ۰۲۰۳۵ ۳۵۴۹: نیز رک. از 
ناگزیر 

ناگفتنی ۴۸۵۷ 

ناگه ۰۸۵۱۵ ۶۶۴۲۴ نیز رک. ز ناگاه» ز ناگه 

ناگهان ۶۰۹۸ ۱۰۰۸۰ نیز رک. از نا گهان 

نالان ۳۷۳۴ ۶۰۹۶ 

نالنده شدن: بیمار شدن ۹۵۵ 

نالنده‌مرد ۴۷۰۹ 

ناله (- رود چنگ, بلیل» کوس) ۰۲۲۵۵ 
۳۳۱ ۳ ۹۶۰ و... 

ناله آمدن ۸۷۲۰۲ ۸۷۳۷ 

نالیدن (-کوس» نای بلبل) ۰۲۹۷۳ ۰۳۰۵۷ 
۷۹ ۵۲۹۴ و... 

نالیدن (بنالید هر کس ز بیداد کوش) ۴۷۶۳: 
۴ ۲ ۴۳۸ و... 

نام (تر اندر جهان - جویی و کام) ۶۹۶ 
۴ ۰۲۶۷۸ ۸۸۲۳ و..؟ نیز رک. 
به‌نام» جو ینده‌نام» فرخنده‌نام 

۹٩۷۴ نام‌آور‎ 

نام برآوردن (به گیتی ز شاهان برآورده نام) 


۸۳۱ 


۳۶۱۸ ۵۴ 

تامیردار (- شاه گرد .-) ٩۲۱۲۰۰۱۲۵۳‏ 
۶٩۹۳۷ ۰‏ و... 

نامبرده: نامدان نا‌آور ۰۱۷۳۹ ۷۲۲۵ 
۱ 

نامجوی ۲۳۴۶ ۰۱۶۶۰ ۰۲۴۶۳ ۴۰۰۱ و... 

امدار نامداران ۳۰۶ ۷۵۶ ۰۱۰۳۰ 
۷۸ و... 

نامدار (از آن خواسته هوچه بد -) ۷۸۷۱ 

نامداران جنگ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۴۴ ۸۵۱۲ 

نامداران کین ۶۳۴۳ 

نامزد کردن ۰۲۰۷۸ ۲۱۸۷ 

نام کردن (به مردیش نمرود کردند نام) 
۳ ۰۴۲۲۶ ۶۶۱۰ ۶۶۲۴ و.. 

نام کسی بر دفتر انگندن ۵٩٩۱‏ 

نام کسی بر شهری برنهادن ۲۳۶۵ نیز رک. 
نام نهادن 

نامهربان ۳۶۲۷ 

نام نهادن (نهادند کوشان بدان شهر نام) 
۴ نیز ",رده ناغ. کتنی ابر اشلهرق 
برنهادن 

نامور ۰۲۶۶ ۸۱۱۰۸۰۹ ٩۰‏ و.. 

امورتر ۸۲۷۰ 

نام و ننگ ۰۱۵۵۹ ۰۳۶۱۶ ۸۳۲۲ ۸۵۱۲ 
و 

نامه: کتاب ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۰۲۱۹ ۴۷۹۸ 

نامه (بر آن - خسرو زد انگشتری) ۳۴۴. 
۴ ۸۶۹۲ ۸۷۰۹ و...+ نیز رک. 
کتجنامه 


۸۳۲ 


نامه آراستن ۶۷۲۲ ۰۷۶۶۲ ۸۷۸۰۶ ۸۲۱۴ 
۶ و... 

نامه خسروان ۴۳۱ 

نامه کردن ۰۲۹۳۲ ۸۳۰۱۹ ۸۳۲۱ ۸۳۹۱ 
و... 

۹٩۰۹ ۸۳۴۶۹ ۰۱۷۲۵ نامی‎ 

نامی کردن ۱۳۴۱۴ ۳۵۸۱ 

تان: مطلق خوراکی ۴۶۳۵ 

نانشسته ۱۰۷۴ 

تاورد ۱۶۵۲ ۰۱۹۴۳ ۸۷۱۲۰ ۹۰۰۲ و.؛ 
نیز رک. آورد 

ناوردگاه ۱۲۲ ۷؛ نیز رک. آوردگاه 

ناوردگه ۱۲۵ ۷؛ نیز رک. آوردگه 

ناوک ۳۰۱۷۶ ۵۸۹۷ 

ناهار (ز پیران بیکار و سو سست) ۶۸۷۱ 

ناهوشیار ۰۴۷۶۲ ۶۶۳۲ ۷۲۷ ۷۷۱ 
ِ 

نای (- و نوش رود و -) ۰۲۹۱۳ ۰۳۳۲۶ 
۸ ۸۰۷۵ و... 

نای (بغرید کوس و بنالید -) ۰۵۲۹۴ 
۲ 5۶ ۸۶۳ و... 

نایاب (بیندیش و -هرگز مجوی) ۴۴۰۲ 

نای‌رویین ۰۱۰۷۰ ۰۱۲۶۴ ۰۱۳۷۷ ۵۷۷۹ 
و... 

نبات ۷۵۹۶ 

نباید: مبادا ۰۵۱۶٩‏ ۸۱۵۲ 

نبشتن ۸۹۲ ۲۱۷۶ ۵۷۸۷۸ ۹۸۳۵؛ نیز 
رک. برنبشتن» گواهی نبشتن» نوشتن 

٩۴۸۷ 6۶۵۷ 6۴۴ ۵۷۸ ۰۵۵۷ نبشته‎ 


کوش نامه 

برد ۱۰۷۴ و..: نیز رک. ننگ و برد 
هم‌نبرده تیغ نبرد 

نبردآزمای ۷۷۴۵ 

نبرد آزمودن ۰۷۱۳۴ ۷۱۶۳ 

نبرد آوردن ۸۷۰۹۸ ٩۰۹۳‏ 

نبرده ۱۶۵۰ ۰۱۶۸۷ ۱۸۵۵ ۲۷۲۴ و.. 

نبهره (- جهان. خدای, راه» سپاه) ۰۳۷۳۲ 
۴ ۶۳۲۲ ۶۳۶۳ ۹۸۰۰ 

نبید ۲۵۹۴ 

نبیره: فرزند فرزند» فرزندزاده هرچند که دور 
باشد ۰۵۴ ۰۱۳۱۷ ۰۱۶۲۱ ۳۶۰۵ 
۵۵۸۵ ۸۸۴۷ 

نبیره (؟) ۲۷ ۷۶ 

نبیره: پسر برادر (؟) ۸۸۴۷ 

نبیسنده: نویسنده دبیر ۰۳۱۱ 0۲۶۸۵ 
۳۳ نیز رک. نویسنده 

نثار کردن ۹٩۴۶‏ 

نثار فرستادن ۳۸۵ 

نخچیر ۳۸۱۹ ۴۵۳۰ ۴۵۳۳ ٩۷۱۴‏ و.. 

نخچیر (همه کوه - و کبک و تذرو) ۰۱۰۰۶ 
۶2۶۴۸ 

نخچیرگاه ۰۲۲۸۱ ۶۶۷۲ 

تخچیرگیر (مرد س) ۶۶۲۲ 

نخست از ۸۷۵۶؛ نیز رک. از نخست 

ندیم ۴۵۴ 

نر» در مقابل: ماده ۳۳۳۴ 

نردبان ۴۵۹ 

نرگس ۰۱۲۴۴ ۰۱۵۸۴ ۷۹۶۱ 


نرم (آواز گفتاره سخن گفتن باد -) ۰۱۷۱۹ 
۸ ۳ ۰۶ ۰۱۰۱۱۰۷ و 

نرم (بدو گفت ای دلاور سوار) ۱۵۲۹ 

نرم (پزشک ارچه دانندهة و خشک) ۲۱۳۲ 

نرم شدن (- جنگ) ۱۰۷۵ 

نرم شدن (- پوست) ۷۳۹۰ 

نرم گشتن (-گردنکشان) ۹ ۱۵۵۱۰ 

نرم نرم ۱۰۰۰۵ 

نرمی (سخن چون به - فزون آورند) 
۱ 

نرمی نمودن ۱۵۳۶ 

نزد ۰۴۳۳ ۰۲۱۹۳ ۴۵۱۶ نیز رک. به‌نزد از 
نزد 

نزدیک (اسیران که بودند - شاه) ۷۵۰ 
۲۵۵ ۶۵۶۳ ۰۸۷۱۹ ۰۴۰۳ ۴۷ ۹۹؛ 
نیز رک. به نزدیکي 

نزديکي ۶ نیز رک. به نزدیکی 

نزاد (ز تخم و - ت مرا بازگوی) ۷۰۹ 
۲۳ ۰۱۴۴۷ ۰۲۲۹۳ ۴۱۶۲ ۸۳۷۹ 
و...؛ نیز رک. آبی‌نواه بدنژاد. تازی‌نژاد. 
دهقان‌نژاد, فرخ‌نژاد. کهتر نژاد 

نژاد ( که درویش‌دل سفله و بی‌تن است /نه 
اندر - است. کاندر تن است) ۴۵۰۹ 

تقاد:(جتان عنگ‌روزی شدندن )1۱۵۷۷ 

نواد (-و نیای وی آهرمن است) ۱۵۷۰ 

نژاد داشتن (من از تخم جمشید دارم نژاد) 
۹۹۰۵ 

تژند (خوار و -) ۳۰۷۹ ۰۳۵۱۸ ۳۹۴ 
۰ و.. 


ت 0 


نژند (دیو -) ۰۲۱۲۹ ۸۷۶۹ 

نزند (ز تختش برآرم به خاک -) ۸۴۵۵ 

نژند داشتن ۵۳۳۳ 

نزند شدن ۷۰۶۲ 

نزند گشتن ۵۷۲۳ 

نژندی ۰۴۱۷۴ ۴۲۱۲ 

نسب رک. والانسب 

نسترن ۰۲۲۶۲ ۷۹۶۱ 

نشاختن ۰۲۹۶۶ ۰۴۰۱۱ ۰۴۳۹۳۴ ۶۷۸۲ 
و...؟ نیز رک. برنشاختن 

نشان ۰۱۴۷۴ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۵۰ ۱۵۵۱ وه 
نیز رک. نهادن (نشانی نهادند ...) 

نشاندن (- گوهر) ۰۲۸۱۸ ۱۳۷۶۰ نیز رک. 
برنشاندن 

نشاندن (- درخت) ۳۸۸۱ 

نشاندن (نشانده به هر کشوری مهتری) 
۶2۲ 

نشاندن (پرسید و بنشاند و بنواختش) 
۲ ۷۶۸۷ و... 

نشانی نهادن ۱۹۷۰ 

نشست (که با کوش بودش همیشه -) 
۸ نیز رک. همنشست. جای نشست 

نشست دادن (گرم در بسیلا ندادی نشست) 
۷۷ ۲ ۰۳۸۹۳ ۰۳۲۳ ۹۶۸۲ و... 

نشست داشتن (- با کسی) ۰۲۴۸ ۴۸۷۵ 
۱ بنیز رک. خاست و نشست داشتن 

نشست ساختن (چنین گفت با دل که ایدر 
نشست / بسازیم و دلها از انديشه رست) 
۷/۹۷۴ 


۳۴ 


نشست گرفتن (که او کوه طارق گرفته 
نشست) ٩۳۲۳‏ 

نشستن (به خوردن به بگماز -) ۷۰۳۶ 
۸ ۷۲ ۸۶۵۴ 

نشستن (طلایه برون رفت و بنشست 
جوش) ۷۷۴۷ 

نشستی: سوار شدن بر اسب ۱۹۲۴ نیز رک. 
برنشستن, از پای نشستن 

نشستن از پای (سکندر بدو گفت بنشین ز 
پای) ۶۳۲ ۳۵۷۰ 

نشستنگه ۰۲۴۹ ۲۲۴۳ ۰۲۲۶۱ ۶۶۴۷ 

نشیب (-و فراز) ۰۲۰۴۸ ۴۳۱۱۱ 

نظاره ۳۳۶۷ 

نظاره شدن ۰۱۴۱۸ ۶۱۳۸ ۶۴۶۴ 

نظاره کر دن ٩۶‏ 

نعره برافراشتن ۰۵۹۳۰ ٩۰۷۹‏ 

نعره برداشتن ۰۱۹۸۹ ۲۲۲۸ 

تعل ۳۴۸۷ ۸۵۶۱ ۸۷۴۰۱ و... 

نغز ۰۴۷۱۶ ۸۲۷۲ ۰۱۰۰۰۸ ۱۰۰۸۶ 

٩۹۹۹۱ نفت‎ 

نفت سیاه ٩۹٩۹۸۳‏ 

۸٩۹۹۸ ۸۴۹۶ ۰۲۲۶ نفرین‎ 

نفرین بد ۹۰-۱ 

نفرین باد کردن ٩۳۱۲‏ 

نفیر ۰۷۲۰۲ ۷۳۱۰ 

٩۵۶۱ نقاب‎ 

تقاب کردن ۱۰۰۰۹ 

نقاب گشادن ۸۵۳۶ 

نکو خواه ۲۸۰۸ 


کوش‌نامه 


نکوروی ۰۳۵۲۳ ۵۱۸۵ 

تکوکار ۰۷۸۱۴ ۷۸۱۵ 

نکوهش ۰۱۵۵۵ ۰۳۱۳۵ ۳۸۴۸ 

نکوهش کردن ۱۸۸۹ 

ی نمودن ۰۱۳۵۴ ۱۴۳۶ 

نکوهیده ۰۷۶۷ ۵۴۵۱۰ ۴۵۸۱ 

نکوهیده داشتن ۲۶۴۴ 

نکوی ۱۳۳۸۸ نیز رک. نیکوی 

نگار ۰۲۲۶۰ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۹۰ ۷٩۶ی‏ و...: 
نیز رک. زرنگار گوهرنگار 

نگار کردن ۶۴۰ ۱۲۴۲ 

نگارنده (- ماه و مهر) ۷ ۰۵۵۷۱ ۰۵۶۸۴ 
2۱۶۴( 

نگاریدن ۲۳۶ 

نگاریده ۵۴۰۷ ۰۲۳۲۷ ۰۴۶۶۴ ۴۷۸۳ 

نگاریده‌چهر ۳۳۹۶ 

نگارین (بدید آن - به روی و به موی) 
۴۳۹۰ 

نگاه داشتن: حفظ کردن. پاسبانی کردن 
۴ ۸۸۷ ۰۸۸ ۰۱۱۶۶ و... 

نگاه کردن: نگریستن 0۳۶۱۷ ۳۶۸۷ 0۳۹۴۰ 
ی رک گر خی نگر پیت 
نگریدن 

نگاه کردن (نکردند گفتار او را نگاه) ۷۲۲۹ 

نگاه کردن (به کار اندرون ژرفتر کن نگاه) 
۳۴ ۸۷۶۵۱ ۸۷۹۸ 

نگاه گرفتن (؟) (چو تو کارها را نگیری نگاه) 
۸۶-۷۰ 


تکرشتی: اعتنا کردن ۸۶۰ نیز رک. 


فهررست لنات و ترکیبات 


نگریدن: نگاه کردن ۸۵۹۹۰ ۵۹۹۴ ۰۲۷ 
۲ و.. 

نگریدن: توجه کردن ۴۰۲۶ ۰۴۳۹۲ 4۶۷۰: 
نیز رک. نگریستن 

تمس . ارگ رنگریسزن تکاب گر 
نگرستن» نگریدن, 

نگون ۰۳۷۷۲ ۸۵۴۳ ۱۰۰۷۰ 

نگون اندر آمدن ۰۸۱۲۳۷ ۸۵۴۳ 

نگونسار شدن ۱۵۷۶ 

نگونسار گشتن ۵۴۲ 

نگون شدن ۸٩۴۳‏ 

نگون کردن ۶۶۷۷ 

نگهبان ۰۲۲۹۸ ۶۰۹۴ ۷۱۶۸ و... 

نگهبان کردن ۸۱۶۸ ۷۲۶۱ 

٩۸۵۸ نگهدار‎ 

نگهدار بودن ۰۴۷۸۷ ۸۳۱۱ ٩۲۶۵‏ 

نگهداشت ۵۲۰۳ 

نگهداشتن (کز او تن نگهداشت نتوان بسی) 
۲ ۰ ۰۹۹۸۴ ۱۰۰۴۳ و.. 

نگهداشتن (- رای گفتار. اندرز کسی) 
۷۷ ۹۸۹۵ 

نگه کردن 0۲۸۳ ۶۶۷ ۶۹۷ ۱۴۱۵ و... 

نگه کردن (نگه کن که با ما چه دارد به دل) 


۶۹۳۵ ۳ 

نگه کردن (در اختر نگه کرد شاه آبتین) 
۳۵۵۵ ۸۶۷۳ ۸۷۳۳ 

نگین ۰۱۵۲۳ ۶۶۴۰ ۷۰۲۸ و..+ نیز رک. 
زرین‌نگین 


۸۳۵ 


نگین زدن ۸۴۹۸ ۷۸۹۶ 

نگین نهادن ٩۳۶۲‏ 

نم: کنایه از اشک ٩۰۷۱‏ 

نم ۵۷۵۳ ۷۳۲۲ ٩۰۷۰‏ و... 

نماز بردن ۶۰۴ 0۱۶۴۴ ۳۲۳۵ ۰۵۰۵۹ 
و..؛ نیز رک. جایگاه نمازه جای نماز 

نماز دگر ۲۶۷ 

نماز کردن ٩۱۴‏ 

نماز نمودن ۳۳۸۷ 

نمای رک. گیتی‌نمای 

نماینده راه ۴ ۷۲۱ 

نمد زین ٩۷۱۵‏ 

تک رک رمک 

نمودن (یهودا مر او را بدیشان نمود) ۶۲ 
۶ ۰۴۸۸ ۰۱۱۹۴ ۸۷۷۵۹ ۲۹۸۰۳ نیز 
رک. چهر نمودن» خلعت نمودن 

نمودن: کردن (پرستش» سستیء مردی» 
رنج» خوبی» دلیری» روی. خواهش. 
ستایش. تندی» دستبرد» پشت» زشتی -) 
۸۸ ۸ ۰۳۲۷۰ ۰۴۷۲۹ ۰۵۱۴۸ ۶۱۹۸ 
۹ ۰۷۱۲۴ ۰۷۲۱۵ ۸۷۵۷۸ #۸۹۳۹ 
۶ ۲۳۵ ۹۸۷۰ 

نمر ۶۶۱۱ ۶۶۲۴ 

ننگ ۳۵۹۶ ۰۴۳۶۷ ۴۳۷۱ ۵۴۱ و..؛ 
رکه نون اورزن نام و ننگ. 
ننگ و تبرد 

ننگ: نام یکی از دیوان ۴۳۶۷ 

ننگ آمدن ۱۱۸۰ ۷۰۹۷ ۸۰۴۶ 

ننگ داشتن ۳۶۰۴ 


۸۳۹ 


ننگ کردن ۱۰۴۴ 

ننگ و نبرد 0۳۵۹۹ ۴۲۸۶ ٩۵۸۶‏ 

نو (شاه. جهاندار: سالار» سروه ماه -) 
۷ ۰۵۵۰۲ ۰۵۵۱۶ ۹۵۲۰ ۹۵۳۴ 
۹ ۵۴۰ و...؟ نیز رک. نو به تو 

٩۳۷۰ ۳۴۳۳ ۰۲۸۵۲ نوآیین‎ 

نوا( که باشید یکسر - نزد شاه) ۰۳۸۹ ۴۱۹ 

نواخت (چنان مست گشتی تو اندر -) 
۳۹ ۷۴۱۴ 

نواختن ۰۴۰۹۹ ۰۴۲۸۴ ۸۷۴۱۹ ۷۴۴۵ و... 

نوازش نمودن ۴۶۴۲ 

نوازنده (- و چرب و شیرین‌سخن) ۴۵۶۲ 

نوان ۰۱۱۰۶ ۳۵۰۱۸ ۳۷۳۴ ۳۷۷۶ و... 

نوان کردن ۵۲۹۰ 

توبهار (ببوسید آن روی چون -) ۰۴۶۴۳ 
۴۸۸٩ ۹‏ 

توبهاران (- درخت) ۰۵۱ ۷۵ 

توبه نو ۰۳۳۲ ۸٩۴۸‏ 

نودرخت ۸۸۳ 

نور رک. پرنور کردن 

نورسیده (که تو - یکی ابلهی) ۲۵۴۴ 

٩۴۷۹ ۰۵۶۹۴ نوروز‎ 

نوز ۰۴۶۹۰ ۷۵۵۹ ۵۸۴۲۲ ۱۰۰۰۸ 

نوش: در مقابل: زهر ۳۰۴۳ ۳۲۹۵ ۵۶۹۶ 
۰ ۷۲۵ و 

نوش (نای و -) ۰۲۴۹ ۰۱۷۴۶ ۰۲۹۱۳ 
۸ و.. 

نوش: شیرینی» شهد. عسل ۰۷۲ ۰۳۷۲۰ 
٩۷۲۵ ۷‏ 


کوش‌نامه 


نوش (بادی چو -) ۲۵۵۹ 

نوش (خورش. گفتار -) ۶۲۹۵ ۶۷۸۰ 

نوشتن ۶۶۶۰ ۷۸۹۶ و.؛ نیز رک. 
پزسستن: تسین 

لوشنناوو ۱۸۸ 

نو شدن (- ماه) ٩۱۵۵‏ 

نوش کردن (به یاد شهنشاه کردند نوش) 
۷۶ 

نوش‌لب ۰۳۶۳۶ ۰۵۲۷۹ ۶۶۹۱: نیز رک. 
نوشین لب 

نوشه‌روان (که داری جوانی و - روان) 
۳۱۱۶۲ 

نوشین (باد خواب -) ۰۵۸۸ ۳۸۶۹ 
۲۵۵ ۶۳۵۸۰ 

نوشین لب ٩۴۸۱۷‏ نیز رک. نوش‌لب 

نوک (-سنان) ٩۰۳۱‏ 

نو کردن (-دز) ۴۳۰۹ 

تومید ۴۷۷۲ 

نومید بودن ۱۳۳۱ 

نومید شدن ۰۳۹۳۰ ۵۴۳۶ ۵۲۳۸ 

نومید گشتن ۵۴۴۱ 

نوند (- ی فرستاد نزد پدر) 0۳۲۴ ۰۴۰۳ 
۳۷۱ و... 

نوند (ستور -) ۶۲۴۸ ۶۶۸۵ 

نوی (به - یکی انجمن ساختند) ۰۱۷۲۲ 
۸ ۰۴۵۳۵ ۴۹۷۳ 

نوید ۵۶۸۵ 

نوید دادن ۱۸۵۲ 


نویسنده: دبیر. منشی ۷۸۲۳ ۸۳۰۹ 


فهرست لفات و ترکیبات 


۸ ۸۶۰۱ ۰۳۷۲ و..»؟؛ نیز رک. 

نهاد (- جهان را مبین از گزاف) ۰۲۰۴۶ 
٩۲۶۰ ۰۴۰۷۵ ۰۲۳۵۶ ۰‏ 

نهاد (ز خوبی -و ز پاکی سرشت) ۰۱۴۶۹ 
۸۲ ۰۳۷۷۸۷ ۰۵۷۵۱ ۹۵۷۵ و..؛ نیز 
رک. بدنهاد فرخ‌نهاد. خرم‌نهاد 

نهاد (- شهر) ۰۵۳۳۶ ۷۹۹۲ ۸۱۴۷ 

تهاد زر انم جاسوش داردت) ۴۲۶۹ 

نهادن: گذاشتن ۸۱۴۶ 

نهادن (چنین آفرینش تو دانی نهاد) ۰۴۰۸۶ 
۲ ۵۰۳۵۵ 

نهادن رک. برنهادن. پی نهادن تير نهادن تیغ 
نهادن. شمشیر نهادن گردن نهادن؛ گوش 
نهادن. مهمان نهادن. نام نهادن. نشانی 
نهادن, نگین نهادن, هوش نهادن 

نهادن [یکی جوی بنهاد بر هر دهی) ۱۰۰۳۱ 

نهان: در مقابل آشکار ۰۷۲۶ ۰۸۹۲ ۰۱۵۷۵ 
۹ و... 

نهان ( که نتوان -بد از کس نهفت) ۸۴۰۲؛ 
نیز رک. از نهان. خرم نهان 

نهان بو دن ۸۵۰ ۰۲۰۵۸ ۵۳۳۵ و... 

نهان داشترن ۰۴۲۷۶ ۰۴۸۵۱ ۵٩۱۱‏ و... 

نهان شدن ۰۴۷۵ ۸۶۱ ۱۳۴۹ و... 

نهان کردن ۰۷۳ ۰۴۳۳۲ ۵۲۳۳ 

نهان گشتن ۸۵۷ ۰۱۴۵۳ ۰۱۹۸۱ و.-.. 

نهان‌گیر (میانش نهنگ و مار) ۱۱۰۸ 

نهان ماندن ۸۵۷۷ ۴۶۷۱۰۱۱۴۶ 


نهانی ۶ ۳ تا( و 


۸۳۲ 


نهانی (-نهادند و کردند سخت) ۸۷۵۰ 

ته‌خرسند: در مقابل خرسند ۰۴۳۶۸ ۰۴۴۰۵ 
۳۳۲ 

تهفت ۰۱۲۶۶ ۰۲۵۲۲ ۳۴۱۷ ۱۳۶۳۵ و... 

نهفت (که آن دیو را خاک بادا -) ۷۹۳۹ 

نهفت داشتن ۸۷۲۱ ۲۹۴۶ 

نهفت کردن ۴۶۱۸ 

٩۱۹۲ ۰۴۵۶۷ ۰۲۹۳۸ ۵۸۰۰ نهفتن‎ 

نهنگ ۰۱۱۰۸ ۵۳۳۲ ۶۶۰۱۹ ۸۵۸۴۲ و.. 

نهیب ۰۱۹۱۱ ۰۴۴۹۹ ۷۷۸۷ ۸۸۰۷ 

نهیب دادن ۴۸۳۷ 

نهیب نمودن ۶۱۸۱ 

نی (فتادند مانند آتش به -) ۶۸۸۱ 

نی: قلم ۱۷۲۷ 

نی: نشانه نفی ۴۴۲۹ 

نا نیاگان ۰۲۰۷۳ ۰۲۳۴۴ ۳۵۰۰ ۸۳۴۶ 
و .+ نیز رک. فرخ‌نیا 

نیا: برادر پدر ۸۵۷۲ 

تیا: برادر مادر ۵۷۶۸ 

نبا (؟) ۸۷۸ 

نیا (نزاد و -ی وی آهرمن است) ۱۵۷۰ 

نباز ۰۸۷۱ ۰۴۳۳۶۹ و.۲ نیز رک. بی‌نیاز: 
بی‌نیاز شدن. مرد نیاز 

نیاز: نام یکی از دیوان ۲۳۶۶ 

نیاز آمدن ۴۸۰ ۶۷۱۵ 

نیام ۰۱۰۵۰ ۸۳۸۴۰۲۹۸۴ 

نیایش ۰۳۵۵۴ ۰۸۷۲۸۸ ۷۳۶۲ نیز رک. جای 
نیایشن 

نیایش‌کردن ۰۳ ۰۷ ۰۲۱۸ ۶۱۹ ۹۹۵۲ 


۸۳۸ 


نیایش‌کنان ۰۳۳۴۴ ۵۴۶۵ 

نیایش نمودن ۰۴۰۸۴ ۰۲۱۷۳ ۵۵۶٩‏ 
۶.۶ 

نی تن: دربارةُ بلندی کوه (ز دریا - شده در 
هوا/ به فرمان یزدان فرمانروا) ۲۱۱۱ 

نیرنگ (همه چاره و پند و -و رنگ) ۰۴۲۳ 
۵۵۵ ۰۱۷۷۵ ۱۹۹۲ و... 

نیرنگ (ز پلور قندیل کردش یکی / به - 
روغنش داد اندکی) ۸۳۷ 4۹۸۵ 
۹ وه 

نیرنگ ساختن ۰۱۷۵۰ ۹۹۷۵ 

نیرنگ‌ساز ۰۴۲۳ ۰۵۷۴۴ ۶۳۸۱ ۹۹۸۰ 

نیرنگ کردن ۹۵۵۲ 

یرو ۰۱۴۲۴ ۰۲۹۶۱۰۲۸۶۵ ۸۲۷ نیز رک. 
ری سل 

نیرو کردن ۸۱۵ 

نیرو گرفتن ۶۶۲۵ ۸۷۰۳۳ ٩۹۵۱۹‏ ۸۳۳ 
و... 

نیز رک. به نیز 

٩۱۸۴ ۸۹۳۶ ۰۱۱۳۰ نیزه‎ 

نیزه به‌دست ۱۵۲۱ 

نیزه‌دار ۶۰۳۴ 

نیزه‌زن ۶۳۴۱ 

نیزه‌گزار ۰۲۷۰۴ ۳۰۳۸ ۷۷۷۹ ۸۷۳۶ 
۲۳ نیز رک. جان‌گذان: جوشن‌گذان 
خنجرگزار 

نیز هم ۱۹۹۹ 

تیسان (باد -) ۸۷۸۹ 


نیست (که از -. هستی چنین آفرید) ۹۸۶۰ 


کوش‌نامه 


نیستان ۳۳۳ع ٩۱۰۶‏ 

نیست کردن ۵۶۲۸ 

تست کشت ۶۳۸ 

نیش (کمین کرده در - دندانش مرگ) ۵۷۵۵ 

تشه 0۱ (شومیام آ خن قون وه آن ده 
دید) ٩۰۴۲‏ 

نیک آمدن ۲۸۴۰ 

۸۵٩۱ ۰۳۶۷۵ نیک‌اختر‎ 

٩۹۳۴۰ ۷۴۵۸ ۰۳۶۷۵ نیکیخت‎ 

٩۳۷۱ ۰۱۷۴۹ ۰۴۲۷ نیک‌پی‎ 

نیک جفت ۶۷۱۳ 

نیکخو ۸۳۳ ۸۰۹ ۰۲۸۰۷ و.؛ نیز رک. 
نیکخوی 

نیکخواه ۰۲۸۰۰ ۵۷۷۳ 

نیکخواه آمدن ۳۴۷۶ 

نیکخواه بودن ۵۱۰۵ 

نیکخوی ۰۴۴۴۲ ۶۵۷۶ ۶۷۱۹ ۰۷۲۹۳ 
و...؛ نیز رک. نیکخو 

تیکدل ۰۲۰۳۲ ۰۲۸۰۰ ۴۵۶۲۰۲۸۰۷ و.. 

تیکرای ۰۱۶۳۲ ۵۷۰۳ ۰۷۳۳۹ ۸۶۷۵ 

نیکرای آمدن ۵۰۵۰ 

نیک‌رایی کردن ۴۲۹۱ 

نیک‌ساز (تو ای نیکدل, نیکخو -) ۲۸۰۷ 

نیکمرد ۰۲۴۳ ۰۱۰۰۱۰۶۸٩‏ و... 

نیکنام ۰۳۳۳ ۰۲۲۳۶ ۰۴۵۹۴ و... 

نیکنامی ۰۳۵۱ ۰۴۴۳۵ ۸۱۷۹ 

نیکودل ۴۴۳۴ 

نیکودلی ۷۴۲۹ 

تیکو شدن ۲۰۹۲ 


فهرست لفات و ترکیبات 


تیکو کردن (-بیمار) ۵۰۱ ۷۳۹ 

نیکوکنش ۰۳۹۲۰ ۴۵۰۲: نیز رک. کنش 

نیکونمای ۴۵۰۲ 

نیکوی ۰۳۹۸ ۰۳۳۸۲ ۰۳۳۸۸ ۰۴۳۱۸۳ 
۶۸ ۰۸۶۵۰ ۷۷۴ و.+ نیز رک. 
نکوی 

نیکی (کردار -) ۴۳۹۷ 

نیکی‌جهش (بدو گفت نادان س) ۴۵۷۹ 

نیکی‌دلی ۰۴۴۳۳ ۷۴۲۹ 

نیکی‌ده ۲۰۲۸ 

نیکی‌شناس ۰۱۸۶۳ ۰۴۵۷۳ ۶۹۵۹ 

نیکی‌نمای ۵۴۸۸ 

نیل (دو چشم از کبودیش چون - بود) 
۱۳۵ ۰ ۲۷ ۸۷۲۷ 

نیلگون ۸۰۷۱ 

نیلوفر ۷۹۰۶ 

نیمخواب (چو هشیار شد خسرو -) ۵۵۱۴ 

نیمروز (همی رزم کردند تا نیمروز) ٩۰۲۶‏ 

ش۶۳۳۱ 

نیم رک. به دو نیم زدن, به دو نیم کردن 

نیم‌مرده ۶۳۹۹ 

نیم‌مست ۴۰۴۸ 

نیمه (-روز) ۶۲۷۹ ۶۳۳۴ ۸۷۵۹ 

نیو ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۸۴ ۰۱۷۲۵ ۸۵۱۸ 

نیوسوز : (سواران. گردنکتن .-): ۸۷۷۱۹ 
۲ ۷ ۲ ۵ و.. 

نیوشیدن ۶۹۴ ۰۲۶۳۴ ۰۷۵۱۷ ۰۱۰۱۱۶ 


و۰ 


۸۳۹ 


وادی ۸۰۰۱ 

وارون (دزد» دیو» کار. خوي -) ۰۲۷۰ 
۳ ۱۵۵۷ ۰۱۵۹۹ ۳۳۴۵ ۳۸۳۷ 
٩٩۹۵۴ ۳‏ 

وارون شدن (- بخت) ۷۳۹ 

وارونه (دیو» -کردار) ۱۵۰ ۹۵۷۱ 

وارونه‌چهر ۱۸۶۲ 

وارونه‌خوی ۸۵۷۸ ۱۴۵۵ ۱۳۳۳۶ ۶۵۱ 
۹۰-۸ 

وارونه‌دیدار ۵۳۲۶۴ 

وارونه کیش ۹۶۷۶ 

وارونه‌مرد (پیل‌دندان س) ۱۵۲۳ 

والا (شاه -) ۳۵۸۱ 

والاگهر ۰۱۱۱ ۸۲۴۲؛ نیز رک. شهنشاه 
والا گهر 

والانسب ۰۱۸۹ ۰۴۴۹ ۴۲۱۹ 

و دیگر رک. دیگر: دوم 

ورز ۷۳۵۷ 

ورزیدن (ز - گنج و مایه چه سود) ۶۷ 
۶ ۸ ۲۰۳۷ 

ورنا: برنا ۹۲۶۴؛ نیز رک. برتا 

وفا به‌جای آوردن ۲۳۴۳؛ نیز رک. بیوفا: 
بیرفایی بیوفایی گزیدن 

وش رک. جادووش 

وفاجوی (-مردم) ۳۶۲۶ 

وقت درگرفتن: کنایه از زمان زادن فرا رسیدن 
۴۳۳.۵ 


۸۳۰ 


ولیکن ۸۷۲۳ ۸۳۴۲۹ ۸۷۹۴ ٩۹۸۱۷‏ و... 
ویر رک. تیزویر 

و بران: در برایر آباد ٩۲۷۴‏ 

ویران شدن ۶۹۰۳ ۸۷۳۱۰ ۰۷۳۴۷ ۷۴۸۵ 
و بران‌شده ۷۵۵۵ ۶۸۰۸ ۶۹۰۷ 

ویران کردن ۰۵۴۳۲ ۵۵۸۱ 

ویران گشتن ۴۹۶۲ 

٩۳۰۷ ۸۵۸۶ ۸۷۹۶۳ ویرانی‎ 

وینگان ۰۵۴۵۱ ۵۹۵۱ ۶۱۱۵ ۶۱۶۱ 


۸ 6 ۸۴۰۶ نیز رک. به‌ویده 


‌ 

هامون ۰۱۶۴ ۰۱۳۱۰ ۰۱۶۳۶ ۱۹۸۸ و.. 

هامون (شده دشت. هامون و هامرن جو 
کوه) ۱۷۳۲۴ نیز رک. دشت 

های و هوی ۶۱۰۳ ۹۶۱۶ 

٩۳۹۸ ۷۸۲۰ هدیه‎ 

هدیه دادن ۰۸۲۹۰ ۳۳۰۸ 

فان کین زب کهتر تاره کوش )۲ ۸8۳ 

رال که ی کف. شف. اش مقو یرم 
۱۳۹۸ 

هراس ۰۲۷۵۵ ۰۳۲۶۵ ۰۵۵۹۰ ۶۱۲۱ نیز 
رک. 

هراسان کردن ۸۰۰ ٩۰۶۴‏ 


بی‌هراس 


٩۸۸۰ هراسیدن‎ 

٩۴۴۲ ۶۵۴۰ هردوان‎ 

هر زمان ۰۳۳۲ ۸۳ ۰۴۵۱۵ ۲۴۶۶۱ نیز 
رک. هزمان 

هرکاره (؟) ۴۴۰۲ 


کوش‌نامه 


هرکسا ۵۴۶۲ 

٩۷۵ هرگاه‎ 

هرگز (به‌سوگند که یازید دست؟) ۲۱۵۷ 

هرگز (چو خرسند - بود بر فزون) ۵۷ 

هرگه ۴۲۳۵ 

هرمز (سر سال نو -فوردین) ۳۵۵۵ 

هرمزد (که - روزی‌ست با فزهی) ۳۶۶۸: 
نیز رک. هرمزد روز 

هرمزد روز ۱۳۶۷۰ نیز رک. هرمزد 

هزیر ۰۳۵ ۱۰۵ ٩۴۸۰‏ نیز رک. هزیرافگن 

هزیرانگن ۰۰۶ ۶۴۴۷ نیز رک. هزیر 

هزمان: هر زمان ۰۴۹۳ ۰۳۶۶۵ ۰۳۸۰۸ 
۹ ۶۰۷ نیز رک. هر زمان 

۷۷۸٩۹ هزیمت‎ 

هزیمت آمدن ۷۷۷۱ 

هزیمت شدن ۸۹۵۵ 

هزینه کردن ۸۲۱۵ 

:رتفا نله بر یزدان همه ۰۳۵۴۱ 
2۶۳۷ 

هستی (که از نیست - چنین آفرید) ۹۸۶۰ 

هش رک. ببهش» بیهشی 

هشتن ۱۰۰۶۳ نیز رک. فرو هشتن 

هشده: هژده ۵٩۷۲‏ 

هشومند (جوان. پیر -) ۰۴۸۴ ۶۱۱ ۱۴ 
۴۳۹۵۷ 

هشیار ۰۲۴۸۴ ۰۵۱۸۱ ۲۹۰۹۴ نیز رک. 
هوشیار 

هشیار (همی داشت -ره را نگاه) ٩۲۲۱‏ 


هشیار (شده خیره از بخت خویش) ۶.۳۶۵ 


فهرست لخات و ترکسات 


هشیار بودن ۰۲۵۸۳ ۰۵۳۲۲ ۶۰۱۴ ۷۴۸۷ 

هشیارتر (- درنگر) ۲۵۵۰ 

هشیاردل (پزشکان م) ۲۸۷۵ 

هشیاوشدن: بپرن امین ۵۵۱۴ 

هشیوار ۰۴۴۱۶ ۰۴۵۷۳ ۶۰۵۸ ۸۶۸۹ و.. 

هفت اندام (بلرزد همی - دیو) ۱۴۰۴ 

هفت دریا ۴۰۸۰ 

هفت کشور ۰۲۷۷۲ ۰۳۸۸۶ ۰۴۱۳۷ ۴۶۱۳ 
و 

هفت کشور زمین ۰۴۱۷۴ ۰۵۱۶۵ ۸۰۱۴۷ 
و 

هلا ۲۵۹۶ 

هلاک ۸۷۸۴ ۹۹۶۴ 

هلاک برآوردن ۱۱۶۲ 

هلاک شدن ۰۱۱۳۲ ۵۴۳۰ ۰۵۶۹۳ ٩۴۶۲‏ 

هلاک گشتن ۶۸۵۸ ٩۷۸۲‏ 

هم‌آشیان ۸۰۱۷۷ 

هم‌اکنون ۰۵۲۹ ۲۳۷۰ 

همال ۰۱۸۷۳ ۶۸۰۱۷ ۷۶۳۱ ۸۶۷۷ و..+ 
نیز رگن بی‌همال 

هم‌امروز ۳۶۱۰ ۳۷۳۲ ۵۸۴۶ 

همان ۰۱۷۶۸ ۰۳۱۸۰ ۵2٩۳۰‏ و... 

همان ... همان (شنیدن - بود و گفتن -) 
۸ ۸ ۴۷۶۶ ۱ 

همانا ۸۵٩‏ ۳۹۷۴ ۰۳۴ ی و.. 

هم اندر زمان ۱ نیز رک. هم 
در زمان 

همان‌گاه ۵۹۶۷ 

همان‌گه ۲۳۹ 


۸۱ 


همانند ۰۳۲۷۴۹ ۵۷۵۰ 

هماورد ۱۴۰۳ ۰۱۴۲۶ ۷۱۵۱ ۷۱۵۳ و... 

هماورد شدن ۱۵۴۸ 

همای ۱۷۳۴ 

همایون (روز. شاء. سروش -) ۰۲۱۳۰ 
۲۶۸ ۰۳۶۶۷ ۰۵۶۹۸ ۵۷۸۵ و... 

همیر شدن ۳۳۸۳ 

همچنان چون (؟) (سرش - سر گوسفند | 
بریدند در پیش تخت للند) ۴۸۸۰ 

همچنین ۷۲۸۰ 

همچو ۶۹۶۴ 

همچون ۰۹۶۵ ۴۸۰۷ 

همچهر ۶۱۳ 

همچهره ( که او بود - مادرشر) ۴۸۳۴ 

همچون ۸۱۲۸ ۷۵۲ ۱۰۰۲۲ 

همداستان بودن ۱۶۲۹ ۰۲۹۹ ٩۳۷۲‏ 

همداستان شدن ۵۳۰ ۰۳۶۳۹ ۷۴۹۵ 

همداستان گشتن ۲۹۳۰ 

هم در زمان ۱۹۸۱۳ نیز رک. هم اندر زمان 

همراز گشتن ۰۵۱۴۶ ۵2۳۹۵ 

همراه بودن ۸۳۴۲ 

همرنگ ۴۶۵ع ٩۸۹۷‏ 

همرنگ شدن ۶۲۷۵ 

ممرنگ کشعر. ۵۴۲۳ 

همزاد ( که - او بود) ۵۱۴ 

هم‌زمان ۰۲۱۲۶ ۵۸۲۲ 

هس هشه ان ی ۲۵ 

همسایگی کردن ۴۶۱۴ 

همشیره (گرامی پسر با تو - بود) ۱۸۸۸ 


۸۳۲ 


کوش‌نامه 


همگروه ۶۱۸ ۰۱۳۹۷ ۰۳۵۱۵ ۵۲۱۸ و.. 

همگنان ۰۲۱۵۳ ۰۵۱۹۹ ۵۴۱۸ ۵۵۲۸ 

هم‌نبرد ۰۱۶۰۸ ۰۵۲۹۶ ۷۱۲۹ 

همست ۵۱۱۴۵۳۵۴۳۵ 

همواره ۰۱۵۶۸ ۵۳۲۲۱ ۵۱۷۱ و... 

هنجار ۰۲۹۸۲ ۳۴۶۴ 

هندی‌درای ۱۶۳۰۶ نیز رک. درای 

هتر ۰۱۰۸۰ ۰۱۶۵۱ ۰۲۶۸۷ ۰۲۷۵۲ ۰۴۴۱۵ 
و...؟ نیز رک. بی‌هنر پرهنر 

هنرمند (به تیر آبتین آن زمان دست برد / 
تننود آن ترا هستود) ۴۵۳۷۹۲۶ 

هنگام (چو - جمشید فرخ‌نهاد) ۲۱۹۳ 
۲ نیز رک. به‌هنگام 

هوا (-ی خنک) ۱۰۱۰۱۵ 

هو (نستة یر استین عیان )۴۲۳۴ 
۹ بنیز رک. مرغ هوا 

هوا (مرا خود همین آرزو و سست) ۳۸۴۹: 
۳ ۵۱۷۴ و... 

هواخواه (- جمشیدیان) ۰۴۱۴۱ ۰۴۲۷۱ 
۸۵۹ 

هوای کسی نمودن ۶۸۸۴ ۷۲۲۲ 

هور: خورشید ۰۳۱۵ ۰۸۸۳ ۰۱۶۳۶ و... 

هوز (گر از - گویم سخن. راستی‌ست) 
۵ ۴۴۹۸ 

هوس ۴۸۷۵ 

هوس گرفتن (گرفته دل کوش را آن هوس / 
که از فشهی ان شب تما ندشت: کر ) 
۶:۴۶ 


هوش (سوم -کز -زاید خرد) ٩۸۸۲‏ 


هوش ۰۱۴۲۵ ۰۲۷۳۷ ۷۲۲ و..؛ نیز رک. 
باهوش, به‌هوش. به‌هوش آمدن. بیهوش: 
بیهوش شدن, بیهوش گشتن. بیهوش 
یافتن. پاک‌هوش. پاکیزه‌هوش: 

تیره‌هوش. ‏ تیزهوش. ‏ خیره‌هوش. 
و زیدههورشن مردهوتن 

هوش (کرا اژدها - بدخواه بود) ۲۱۲ 

هوش (به خوشی چو جان و به پاکی چو -) 
۹۶۴ 

هوش‌بر (می -) ۲۵۹۳ 

هواقن ترامدن (که بر دست فارن برآمدشن 
هوش) ۸۹۶۲ 

هوش بر خواب زدن ۳۴۳۱ 

هوش ستن (- اندر جیزی) ٩۱۸۸‏ 

هوش دادن (... خوش آمدش یکسر بدو داد 
هوش) ٩۸۶۳‏ 

هوفن رفن( از کی ۱۷۸۹ ۱۲۸۲۲ 
۳ ۰۵۹۶۷ ۶۴۹۸ 

هوشمند ۰۷۸۴ ۵۹۰۴ ۶۷۷۵ ۷۷۶۸ 

هوشمندی ۲۵۹۳ 

هوشنگ‌مهر ۱۴۰ 

هو ش نهادن (- بر چیزی) ٩۳۶۳‏ 

هوشیار ۸۳۱۴ ۰۸۶۰۴ ۹۰۹ و نیز 
رک. ناهوشیار: هشیار 

مول ۷۹۱۸ ۸۰۶۴ ۸۵۶۵ ۲۸۵۸۴۰ نیز 
رک. باهول 

هولناک ۰۱۵۰ ۴۱۷۲ 

هومت (بهی: - دانیم ...) ۰۴۴۸۵ ۴۴۸۹ 


هوی رک. های و هوی 


فهرست لفات و ترکسات 


هیبت (- و هول) ۰۵۷۵۱ ۸۵۶۵ 

هیچ (اگر شاه را - داری تو دوست) ۷۸۷ 
۰ ۸۷ ۰۲۱۳۵ ۶۶۸۸ 

میکل ۵۶۷۳ 


هیون ۸ ۳۲ ۰۷۸۷۰ 4۵۸۴ و.. 


ی 

یاینده ۴۵۳۲ 

ید رک. به‌یاد داشتن» به‌یاد گرفتن» می 
خوردن به یاد کسی 

یاد آمدن ۰۱۶۲۲ ۰۲۹۰۰ ۴۹۱۸ 

یاداوردن ۵۳۴۱۵ ۷۲۱۶ ۷۲۳۵ ۰۱۰۱۲۲ 
و... 

یاد داشتن ۰۴۲۳۰ ۰۴۶۹۴ ۴۹۸۹ و.. 

یاد کردن ۰۱۵۲۵ ۰۲۵۰۱ ٩۳۱۲‏ و..؛ نیز 
رک. آفرین یاد کردن. سوگند یاد کردن» 
نفرین اد کردن 

یادگار (کز این تخمه باشد یکی یادگار) 
۳ ۱۳۹۵۸ 

یادگار کنایه از هدیه (بر ما رسید آن همه ) 
2۰۱۲ 

یاد گشتن ۴۵۵۴ 

یادگیر (نویسنده‌ای -) ۸۳۰۹ 

یار (خرد رهبر و هوش و آرام -) ۰۵۲ ۴۶۹ 
۹ و..؟ نیز رک. بی‌بار 

پار آمدن ۳۵۶۵ 

یار بودن ۶۱۱۶ 

بارستن ۰۲۰۱۸ ۳۷۸۴ ۵۱۱ ۵۶۸ص 


2۶-۸۹۸۰ و ه.. 


۸۳۳ 


یار کردن ۵۰۷۸ 

پارگر ۲۵۷۶؛ نیز رک. یاریگری 

یار گشتن ۴۶۸ 

یاره ۳۱۹۰ ۷۲۶۶ 

٩۲۰۸ ۸۹۵۶ باری‎ 

یاری دادن ۶۲۰۶ ۴۱۳ ٩۷۹۱‏ 

یاری کردن ۰۱۵۸۱ ٩۴۱۱‏ 

یاریگری ۹۴۱۲؛ نیز رک. یارگر 

یاز رک. دیریاز 

یازان (خرطوم -) ۵۷۵۵ 

یازیدن ۰۱۳۴۰ ۴۰۲۷ نیز رک. دست 
یازیدن 

پاسمنبر ۸۴۸۳ 

یاسمین ۰۲۲۴۲ ۰۲۷۰۲ ۲۸۵۱ 

یافتن (جو از کامداد این سخن یافت شاه) 
۳ ۳۹۵۴ ۰۴۸۷۷ ۶۳۴۱۱ 

یافتن (چنان یافت مغرب که هرگز نبود) 
2 

یافتن رک. بیهوش یافتن. بوی یافتن. خبر 
یافتن» خواب یافتن, داد یافتن: درد یافتن. 
درنگ یافتن. دسترس یافتن. دستگه 
یافتن. دست یافتن راه یافتن» رنج یافتن؛ 
رهایی یافتن ره یافتن. زمان یافتن زنهار 
یافتن» زیان یافتن زینهار یافتن. سیر 
یافتن کمی یافتن گذار یافتن؛ گذر یافتن» 
گریز یافتن. گزند یافتن. مژّده یافتن, 
یاوری یافتن 

یافه (-گفتار سخن) ۷۵۸ ٩۷۹۷‏ 


یافه گفتن ۵۲۱ 


وفرش 


یافه گوی ٩۷۶۸‏ 

یاقوت ۳۲۳۵ ۵۳۷۶۱ ۰۱۰۰۹۰ و.. 

یاقوت‌رنگ ۱۸۲۱ 

ناقوت زرد ۰۲۲۵۹ ۶۴۴۱ 

یال (پسودش دو رخساره بر - و گوش) 
1۳۰ 

یال (که با -و برزت هنر باد جفت) ۰۳۷۴ 
۷۲۶ ۰۲۸۴۷ ۶۶۲۲ ۶۸۵۲ 

یال (منوچهر گردن بياگند و -) ۹۴۷۳ نیز 
رک. سام‌یال. فریبرزیال 

یال: موی گردن اسب ۰۵۶۷۴ ۰۵۶۸۰ ۶۲۸۵ 

یال برافراختن ۰۴۲۲۸ ۰۴۶۶۰ ۰۷۱۵۳ 
۱ و... 

یال برکشیدن (چو نمرود یال یلی برکشید) 
۵ نیز رگ. تن برکشیدن 

یاور فرستادن ۶۷۵۰ 

٩۴۸۴ ۰۸۳۷۵ ۶۷۵۵ ۶۰۹۱ یاوری‎ 

یاوری خواستن ۹۴۸۴ 

باوری دادن ۰۵۲۷۴ ۰۵۷۷۰ ۴۵۶ و... 

یاوری یافتن ۵٩۲۱‏ 

یاوه‌گوی ۲۵۷۰ 

یتیم (درز -) ۱۰۰۹۱ 

ی بستن ۲۹۹۹ 

یزدان: خداوند ۰۲۱۸۰۹۸ ۶۳۵ ۰۲۱۱۱ و.. 

یزدان‌پرست ۴۶۹ ۶۶۹ ۶۹۳ ۲۰۳۴ و... 

یزدان‌یرستی ۰۷۳۰ ۰۸۶۷ ۲۱۱۷ 

یزدان‌شناس ۶۳۸ ۰۳۳۵۸ ۹۸۴۸ 

یک‌اسبه (- سواری‌ست شاه آبنین) ۳۶۰۴ 

یکایک: ناگهان ۰۲۸۰ ۱۱۵۲ 0۱۵۲۲ ۵۹۹٩‏ 


کوش‌نامه 


بکایک: یک‌یک ۰۴۳۷۰ ۰۱۲۲۵ ۰۱۵۱۴ 
۲ و 

یکباره: هک ۵( ۱۴۳( 
۱ و نیز رک. به‌یکبار: به‌یکباره 

۳ ۴ ۰۲۹۲۱ ۰۵۲۸۱ ۶۶۷۷ 
و...؛ نیز رک. به‌یکبارگی 

یک به یک ۰۴۱۷۹ ۰۴۱۸۰ ۵۰۹۴ ۶۸۶۸ 

یک‌پاره (سنگ م) ۰۷۱۶۷ ۸۵۱۶ 

با کش ۳۳۴۱ 

یک‌تنه ۰۱۲۹۵ ۰۳۰۲۴ ۸۹۸۳ 

یکچند ۰۵۱۳ ۰۷۵۵ ٩۷۷‏ و... 

٩۷۱۰ 4۵۵۶ ۰۷۵۷۹ ۵۹۸۱ یکچندگاه‎ 

یک‌خدای (همی گفت کای داد ده -) ۱۱۶۵ 

یکدل (- و نیکخواه) ۵۷۷۳ 

٩۴۳۱ ٩۳۴۷ یکدل شدن‎ 

یکدله بودن ۷۸۵۷ 

یکدنی ۸۵۶۴ 

یکدیگران ۵۹۳۵ ۸۹۰۵ ۸۹۵۷ 

یک‌رنگ گشتن ۳۰۵ 

بکروبه شدن ۱۸۹۵ 

یکسان شدن ۳۰۶۶ 

یکسان نمودن ۱۳۰۱ 


مس 


یکسر ۰۲۶۰ ۷۲۱۰۶۷۹ و ... 

یکسره ۸۵۰۴ ۸۸۵۲ 

یک‌سواره (بماندند خرگاه و خیمه به‌جای / 
همان - همان کدخدای) ۵۳۱۹ 

یکسو شدن ۳۵۳۵ ۵۴۰۶ ۶۷۶۸ 

یکشنبه ٩۱۰۰۱۳‏ نیز رک. شنبه 


یک‌مرده ۷۶ 


۸۳۵ 


یکی بودن ۴۵۵۹ 

یکی شدن (شود با فریدون یکی 

٩۳۲۲ دیوزاد)‎ 

یکی کردن رک. دست یکی کردن با کسی: دو 
منزل یکی کردن, سر یکی کردن 

یکی گشتن (... با کسی) ۹۳۰۰ ٩۳۹۲‏ 


بگانه ۴۲۸۶ 
یل: شجاع, دلاور ۰۱۱۴۸ ۰۱۳۴۶ ۰۴۳۰۱ 
۰ و.. 


یل: صفت برای فریدون چهارساله ۴۳۰۰ 


یله: رها و آزاد ۸۰۱۷ 
یله شدن ۰۱۰۸۸ ۸۷۵۴ 
یله کردن ۴( ان 2 


و 

یله گشتن ۶۰۳۱ 

یلی (خروش؛ یال. ساز س) ۶۳۴۳ ۶۶۱۵ 
۶ ۷۴۵۱ 

بوز: یوزپلنگ ۰۲۲۸۳ ۵۸۱۲ 8۷۰۰ 
۷ و.. 

بونانی (زبان -) ۵۵۷ 


فهرست اعلام" 


آ 

آبتین؛ از بیت ٩۰۴‏ تا ٩‏ ۰۷۵ دویست و هفتاد 
و پنج بار «آبتین؛ آمده است. 

آبشار نیل ٩۳ج‏ 

آبه ۱۷۵۰۳۴ ح 

آدم ۳۲ ۳۳ ۸ ۸۷۳ ۷۴ ۸۱ 
۲ ۰۴۷۸۴ ۴۷۹۱ ۴۷۹۴ 

آذرآبادگان ۸۱۸۹ 

٩۴۵۷ 2٩۴۲۱ آذرآبایگان‎ 

آذرگشسب ۱۵۹۳۷ در دیگر موارد اين کلمه 
به‌صورت قید بکار رفته است. 

آذری (حکیم ...) ۲۹۰۳۵ 

آریش ۳۸۴ ح) نیز رکث. ادنی 

آزادچهر ۷۵۵۷ ح 

آزر (... بت‌تراش) ۳۹۹۱۰۳۴ 

آشوریها ۳۱ج 

آصف برخا ۱۰۰۵ 


آفریقا ۷۳۲۳ ح 

آفرنش و تاریخ ٩۱۰ح‏ 

آل عبا ۱۳۱ 

آل یاسین ۱۳۱ 

آمل ۴۱۲۰ 6۳۱۴۵ ۰۵۷۱۰ ۵۷۷۷ 
۳ ۷ ۳۵ ۰۷۳۸۵ 
۷-۴۳ 


الف 
ابرهه ۴۴۹ 
ابن اثیر ۳۳۰۳۳۲ ح. ۳۵ 2۱۵۸ 
این خرداذبه 
ابواسحق ابراهيم بن منصور خلف الیسابوری 
۳۳ 
ابوالفتوح رازی ۳۳ج 
ابوبکر ربیع بن احمد الاخوینی البخاری 


# فهرست. شامل اعلام سراسر کتاب است. اعلام مذکور در «مقدمه» پرحسب شمارة صفحه با حروف 


سیاه - چاپ شده است. و اعلام «متن کوش‌نامه» برحسب شماره بیت. 
از ذکر اعلام مذکور در متن کوش‌نامه» در مقدمةٌ کتاب خودداری گردیده است. 


فهرست اعلام 


ابودلف سرخاب کیضرو دیلمی ۲۴. 
۷۵ 2۷ 

اجتماعی جندقی» کمال ۲۳ 

احس‌التقاسيم ۴۷۴۵ ح 

احمد ین عبدالملکک عطاش ۰۳۳ ۱۵۸۰۴۵ ح 

احمد بن نظام‌الملک (ابونصر) ۰۴۴ ۴۵ 

احیاءالعلوم ۴۷۸۹ ح 

احیاءالملوک 1۱ ح 

اخبار کوش ییل‌دندان ۴۲ 

٩۱۷ اخنوخ‎ 

اخوینی؛ ابوبکر رییع بن احمد ۸ج 

ادریس ۱۱۷ ح 

ارزنگ ۹۵۸۸ 

٩۱۹۵ ۸۵۹۳ ۵۸۸ ارژنگ‎ 

ارش (دولت -) ۴۴۹؛ نیز رکك. رایش 

ارغون ۰۷۱۸ ۵۷۱۹ ۷۲۰ ۷۳۷ ۷۴۲ 

ارم ۰۲۴۰۱ ۱۰۰۸۸ 

ارمنی (زبان س) ۷۷۱ 

ارندو (بی‌نقطه است) ‏ دیو سپید ٩۵۸۳‏ 

اریله ۰۷۸۷۰ ۷۹۰۸ 

ار بلیه ۰ ح؛ نیز رکث. اریله 

اساس اشتقاق فارسی ۷۷۱ 2 

استوری له 5۱0) ۲۸ج 

۵۴٩ ۰۵۴۴ اسطلیناس‎ 

اسفندیار ۰۲۵ ۱۴۹ 

۵٩۰ ۰۵۵۸ ۰۱۳٩ اسکندر (سکدر)‎ 
۲۲ ۰۳ ۰۵۹۰۵۰ ۵۷۵ ۸۹ 
۷۰ ۸۵۰ ۸۱۴۵ ۸۴۲ ۳۵ ۳ 
۱۰۰۸۲۱۳۸۸ 


۸8۳۲ 


اسمه ۲۵ ۴۱ 


اصحاب کهف ۰۴۵۴ ۰۴۹۱ ۴۱۴ ح» 
۳۹۷ ۴۳۷۰ 

اصفهان ۳۴۰۳۳ 

اطرابلس ۸۱۴۳ 

افراسیاب ۴۳۳۱۴ ۴۳۱۲ 

افرنجه ۷۹۵۴ ۸۷۵۵ 

افریقس ۰۴۴۸ ۱۰۱۲۲ 

افریقیه ۰2۴۳۸ ۰۴۵۱ ۰۱۰۱۱۴ ۱۰۱۲۲ 

افشان ایرج ۳٩‏ 11۰ ح 

اکسوم ۴۴۹ ح 

ادکست عرش (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه 
است) رکد. سته عشر 

البدء والتاریخ ۱۹ 

البلدان ۷۹۵۵ ح 

الحرث الراش شفک 

المدهش ۴۸۴ ح 

الفصول الا بقراطبه... ۴۴۳ ح 

الکامل ۳۲ج ۰۴۴ ۴۵ج 

المعجم في معاثیر اشعارالعجم ۰۷ ۱۰۲ ح 

الهم رکث. دریای الهم 

الهی قمشه‌ای ۴۵۴ ح 

۴٩ ۰۲۸۰۲ ۱۰۲۰ امریکا‎ 

امیدسالار» دکتر محمود ۸۲۲ ۳۳ جح ۲۰ ح. 
۱ ح ۰2۱۲۲۱ ۳۹۳۹ 7 ۴۳۰۳ 
۷۴۸۰ 

انجیل ۴۸۴ ح 

انجیل متی ۴۷۲ ح؛ 42۴۸۴ ۴۸۵ 


۸۳۸ 


انجیل مرقس ۴۷۲ ح 

اندرز جمشید ۱۳۱۴ ۰۲۰۶۰۷ ۰۲۱۰۷ 
۸ ۳۱۵۲؛ نیز رککك. اندرز شاه» 
اندرزنامه؛ گفتار جمشید 

اندرز شاه ۲۴۷۰ 

اندرزنامه ۳۹۴۹ 

اندرزنامة ‏ بزرگیهر حکیم ۴۳۱۳ ح» 
۲۱ ۰2۴۴۲۲ ۴۴۳۵ ح 

اندلس ۸۷۰۰۰ ۰۷۱۰۱ ۸۷۸۷۷ ۷۹۴۹ 
۷۹۵5۵ ۰ ۸ ۸1۵۴ 
۳ ۲( 6 6 7*۰۱۳۲+*" 
۳ ۰ ۱۰۰۸۹ 

اندیان ۸۸۱۸ ۸۸۲۱ ۸۸۲۹ ۸۸۳۱ 
۵ ۸۸۵۴ 

انشاه (؟) (حکیم - بن ابی‌الخبر) ۲۹۰۳۸ 

انوشروان ۴۴۹ ح؛ نیز رک. نوشین‌روان 

انوشین ۴۸۱۷ 

اور (؟) ۵۳۵۲ 

اورشلیم ۵۳ ح 

اوستایی (زبان ..) ۷۷۱ ح 

٩۵۸۸ اولاد‎ 

اولادغندی 2۸ 

ایران از بیت ۱۷۲ تا ٩۱۴۵‏ یک‌صد و چهل 
و یک بار «ایران؛ آمده است؛ نیز رکك. 
خنیر س» خنیره 

ایران‌زمین ۰۳۱۲ ۰۳۵۱ ۸۴۰۲ ۰۱۹۰۳ 
۷ ۰۳۸۹۴ ۳۹۳۸ ۰8۰۱۲۳ 
۴ ۴۳۲۹۲ ۴۷۰۴ 4۷۰۸۰ 
۲ ۸ ۷۱۸ ۷۲۰۰ 


کوش‌نامه 


۵ ۰۷۳۲۰ ۷۹۵۰ ۰۸۳۷۱ 
۰ ۲۱ ۵۸ ۹:۵۹ 
ایرانشان ۳۰-۲۲ 
ایرانشان بن ابی‌الخیر ۰۲۹۰۲۷ ۳۰ 


اپرانشاه ۰۲۲ ۲۹۰۳۸۰۳۷ 


ایرانشاه بن ابی‌الخیر (حکیم ...) ۳۰۰۲۹ ح. 
۰ ۵ 2۳۲ 

۲٩ ایرانشن‎ 

ابران شناسی» مجله ۲۸ ۵۷ج ۱۲ ح 1۵ج 
۷۳۰۷۳۰۷۰۸ ح 

ایرانشهری (حکیم ...) ۲ 

ایرانشین ۲۳ 

ابران‌نامه» مجله ۳۱۰۳۸ ع؛ ۵۵ 21۰2 ح» 
۸ ۰21۹۵ ۰2۴۳۱۳ ۴۴۸۵ 
۷۳۳۲۳ جح 

ایرانی» ایرانیان از بیت ۱۰۱5 ۱ ٩۳۱۸‏ 
هشتاد و یک بار آمده است 

۰۰۱۳۰ ۹۹۴ ۸۸۰۷۳۵ ۸ ۳/۷۲ ایرج‎ 
4٩۴۲٩ ۰٩۳۴۴ ۷۰ ۴ 
٩۵۴ ۵ ۷۵ 


ب‌ 
بابل ۷۹ ۳ جح 
بایلی ۰۹۴ ۲۳۸۴ 
باختر ۴۳۵۰ ۳۰ ۸۸۲۱ ۰۷۳۱۰ 
۹-۴"۱«۱۰«۰۳عصشث۷(/(«(۵( / ۹ ۴۳/۵ ۳ 2 2-۳۷۷۱۳۵۰۵ 
۴ ۷۴۷۷ ۷۵۱۰ ۰۷۵۱۹ 
۱ ۷۵۳۲۵5 ۰۷۰۵ ۰۷۸۲۲ 


«أ«(«ح«(«/حع۰(۵«(ح(۹/(/+(/۹/ /۵ظ/,(۱/۷(/ / ۷ ۷۸۵ 2۳۵+" 


فهرست اعلام 


۵ ۹/۸۷۳ ۰۸۱۷۲ ۸۲۳۴ 
۲ژرآآ«آع۸۹۳/۵۵/ 2۰۵۹۸۹۳۹۹۳۵۵+" 
۳ ۰۲۷۷ ۰۸۲۷۹ ۸۳۰۰ 
۰ ۳۵۰ ۰۹۵۹۵ ۹۹۱۳ 

٩۱۹۵ ۹۵٩۳ باریید‎ 

بارتولمه ۷۷۱ ح 

باستانی پاریزی ۳۳ 

۱۱۱ ۰۱۰۱۴ ۰۱۹۷ ۰۹ باسوز‎ 
۱۱۲۵ ٩ ۹ 

بان وگشسب ۳۰ 

باطنیان ۰۲۳ ۲۵ 

بجّه ۸۲۱ ۷۳۱۳ ۷۳۲۱ ۷۳۳۳ 
۸ ۰۷۵۹۲ ۸۰۱۱۸ ۹۵۷۸ 

بحر محیط ۲ ۷۹۵ 

٩۴۷۲ بخارا‎ 

بخشی از تضیری کهن ۸۳ج 

بدیع‌الرمان فروزانفر ۸۳ ح 

بربر ۴۴۸ ح 

برقه 0۷۵۸۱ ۷۵۹۹ 

برماین ۰۴۴۵۸ ۴۴۱۹ ۴۹۷۸ 

برمایه (گاو -) ۴۱۷۵ 

بر مایه برماین ۳۱۷۸ ح 

برهان قاطع ۸۴۳ ۰2 ۵۲۹٩ح‏ 


۸۳۹ 


برهمن ۷۸۹ 

برون (؟) ۴۱۰۹ 

بشکویش ۸۸۴۹۰ ۸۵۵۳ ۸۱۳۷ 1۸۱۵۰ 
نیز رکث. بسکونس 

بسیلا": جزیر مقر فرمانروایی طیهور 
۱ ۰۲۴۳۰۰ ۲۵۰۰ ۰۲۵۲۳ 
۲ ۰۲۷۲۴۷ ۳۳۴۲ ۰۳۲۴۳۷ 
۲۹ ۳۳۷۱: ۳۵۷۷ ۰۳۷۱۳ 
۹ ۴ ۰ ۰۴۰۳۴۵ 
۴ ۴۱۸ ۴۷۰۰ ۰۴۹۵۷ 
۳ ۴۹۸ ۴۹۷۲۱ ۰۴۹۷۷ 
۰ ۵ ۱ ۰۱۰۲ 
۵ ۰۵۲۱ ۰۵۲۴۹ ۲۹۸ ۰۵ 
۸ ۰۵۳۱۴ ۰۵۳۱۸ ۳۳۲ ۵ 
۰ ۳۲ ۵۳۸۰ ۳۹۳ ۵» 
۳ ۰۴۲ ۰۵۴۳۸۵ ۰۵۴۸۲ 
٩‏ بنیز رکك. جزیره (ماچین ...)4 نیز 
جزیرفة بسیلاه کوه (- سرزمین طبهور)؛ کوه 
بسیلا» کوهسار» ماچین (جزیره‌ای که طیهور 
فرمانروای آن بود) 

بسیلا (نام یکی از نیاگان طیهور) 4۳۵۰۲ 
۰۷۷۵ ۱ ۳ ۳۵ 

٩۵۲٩ بشرویه‎ 


# در کتابهای حفرافیایی و تاریخی دوران اسلامی: «بسیلاه با ضیطهای گوناگون آمده است که می‌توان 


آنپا را در چهار گروه به شرح زیر تقسیم کرد: 


الّیلی. السّبلّی السیلی: السیلاه سیلی. سیلا 


السلاء. حزیرة‌السلا. سلاء حزیره سلا 


بسیلاه بسلا ماچین اندرونی؛ کسیلاه لسیلا: سبیلا 


الّیلاه. شیلاء الب 


(رک. جلال متینی» «فریدون و سرزمین آفتاب تابان»» ایران‌شناسی» سال ۰۲ شمارهُ ۰۱ ص ۱۶۰ ۱۷۷). 


۸۵۰ 


بسکونس ۸۴۹۰ ح) نیز رکث. بشکویش 

بصیره ۷۵۹۲ 

۴۲۳ ۰۲٩ بغداد‎ 

بقراط ۴۴۳ 

بقع ۳۲۹۲ 

بکران (محمّدین نجیب ) ۷۳ج 

بلغار 0۴۱۰ ۴6۱۲۰ ۴۷۳۹ ۴۷۳۳ 

بلوا (فنما2 06 کنموصد۳۳) 

بلوشه» ادگار (2۱00060 .)۲۹ ح 

بلیناس ۴۴۵ 

بمطاط ۴۳۹ ح 

بند ۲۲۷ ۰۵ ۲۴۲۱ ۵ نیز رکث. دریند 

بنداری ۱۲۲۱ ح 

بنی‌سالم (شهر -) ۸۰۰۴ 

۷۵۱۸ ۸۷۵۵۹٩ ۷۵۵۸ بوصیر‎ 

بوعلی مجتبی ۱۳۱ 

بهاء... ۲۰ ج 

بهار: ملک الشعراء» محمدنقی ۰۳۲٩‏ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۲۵ 2۷۳ 

بهار» دکتر مهرداد ۳۹ 

بهرام گور ۱۴۵ 

بهزاد (اسب سیاووش) ۵۱۸۱ 

بیکك ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۴۲ ۱۲۰۸۰ ۲۱۵۱ 
۲ ۷ ۸ ۱۳۵ ۰2-۲2" 
۰ ۰۲۴۳۲۱ ۰۲۴۳۲۷ ۲۴۹۷ 


. ۹۱۲۱ ۰۲۸۰۴ ۲۰۲۸۸۷۲ ۷ 


۰۳۰۸۴ ۰۳۰۸۱۲ ۰۲۹۳۷ ۰ 
۰۳۲۸۰ ۳۲۱۲۰ ۰۳۲۴۱ ۸ 
۰۳۳۲۰۲ ۳۳۰۰ ۳۲۹۷ ۳ 


کوش‌نامه 


۵ ۲۳ 

به مرد ۰۱۳۲۵۲ ۱۵۲۸ ۰۱۵۲۷ ۰۱۵۳۴ 
۲۹ ۰۱۵۴۴ ۰۱۵۱ ۰۱۰۰۱ 
۷ ۰۱1۱۳۷ ۰۱1۱۳۲ ۰۱۱۲۳۷ 
۱۹ ۳ 6( ۱۷۳ + 
۷ ۵ ۵ ۵ ۰-۳۲۲۱ 
۸ ۲ ۲۲۷ 

بهمن ۰۲۵ ۱۱۰ 

بهمن‌نامه ۰۳۲۱۳۰۲۹ ۳۱۳۳۱۳۱۰۳۹ 
۱ ح» ۱۱۲ ح» ۱۸۵ 2» ۲۰۱۱ ح» 
۵ ۲۳۳۲ 2۵۷۳۵ ۷۵۵۷ 

بهمن‌نامه منظومات حکیم آذری ۲۵ 

یت‌المقدس ۸۲۰ ۱۹۰۰۹ ۰ ۰۱۸۰۳۹ 
۷۱۷/۸۷ / ۱/(۱6 ۷ ۷ ۲ ۳ ۴۲۱۳۲ 

٩۹۱۸ 0۵۸۸ بید‎ 

ببروت 

بیژن (زندان -) ۲ ۲۵ 

بستون ۴۰ ۸۵) نیز رکك. کوه ستون 

بیش ٩۷۵٩۲‏ نیز رکك. تنس 

بیشةٌ ارغون ۳٩‏ 

بیش ترعنه ۱۲۱۵ 

بیش چین ۰۰۴ ۰۷۱ ۰۱۱۰۳ ۱۸۴۵ 
۸ ۱ ۱۴۳-۲۲ 

٩۴۷۲ ۸۴۵۲ ۸۴۴۱ بیکند‎ 

پیوراسب ۴۸۰۰ ۸۸۴۷ 


پ‌ 


پارس رکث. دریای پارس 
پارسي ۱۳۳۹ 


فهرست اعلام 


پارسی (زبان -) ۱۴۷۸ 

پارسی پهلوی ۴۸۰۰) نیز رکك. پهلوی 

۲٩۰۲۷ ۰۲ پاریس‎ 

پشنگ ۱۴۱ 

۵۱۱ ۵۰٩ ۴۸۹ ۰۴۸۷ ۰۴۷۲ پلاطس‎ 
8۱۵ 

پلینی ۴۴۵ ح ۱ 

٩٩۱۷ پولاد‎ 

پهلوی (زبان -) ۰۵۵۷ ٩۱۴۷۸‏ نیز رکك. 
پارسی پهلوی 

پیشدادی (پادشاهان س) ۳۵ 

پیل‌دندان ۰۳۹ ۴۰ ۸۵۷۹ ۲۴ 4۹۵ 
۷۵ ۰ ۰۱۳۹۵ ۰۱۴۵۵ 
۳ ۵۵ 55۵ ( ۵ 2۰۴۳۱5۸۵۴۴۰۵+ 
۲ ۰ ۲ ۳ ۴؛ 
۴۴ ۴۹۴۰ ۴6۹۵۲ ۵۱۷۸ 
۴ 6 ۵ 2۵+ 
۷ ۲۲ ۲۲ ۵۰۱ نیز 
رک. پیلگوش, کوش ( کوش پیل‌دندان). 

پیلگوش ۲۱۳۰ نیز رکث. پیل‌دندان؛ کوش 
(- کوش پیل‌دندان) 

۱۴۵۹ ۰۹٩۲ پیلگوشان‎ 

ت‌ 

تاری (؟) ۷۹۹٩‏ نیز رکك. تاریس 

تاریخ ادییات در ابران ۱۰4 ح 

تاریخ ابرانیان ۲۷ 

تاریخ بلعمی ۳۲ ح» ۳۳ 

تاریخ طبرستان 1۱ج 


۸۵۱ 


تاریخ طبری 1 ۴ ۴۸۵ ح 

تاریخ طبیعی 2.۵ 

تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ۴۴۲ح؛ 
رقف ۳۵ 

تاریخ گزیده ۴۵۱۰۵۰۰۴۰۰۳۲ ح 

تاریس (؟) ۷۹۵۲ نیز رکك. تاری 

تازی» تازیان ۰۱۷۴ ۱۷۷ ۰۱۸۷ ۰۱٩۲‏ 
۷ ۲ ۲۲ ۲۱ ۰۳۲۸ 
1«د۹,«۹««۹ح/(۹ع۷/۷/۹(/۹(۵/ ۹ ع ۵2 /۷/ظ(/(۷/۷(/۷/ ۱۵/۷ ۷ ۳ 
۸ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵۵ 4۱۵۸۲ 
۳۴ ۵ ۵ ۱۴۰ ۰۲۱۷۰ 
۰۹ ۰۳۵۵ ۰۴۹۵ ۱۹۴۷۸ نیز 
رکث. عرب 

تاهرت ۷۵۹۲۱ 

تّت ۰۷۲ ۰۳۳۰۲ ۰۳۳۱۵ ۰۳۲۱۱ 
۵۰ ۵۲ ۰۰۸ 
6( 5 5۵ 2۳۵+" 
۱/ ۱۹۹۵ ۰۷۹۷ ۷۰۴۳۳ 
۷۱۱۱۵ 

ی ۵۰۹۷ 

یمان ۴۴۹ ح 

۵۱٩ تتار‎ 

تحفةالفراب ۴۷۴۵ ۰:2 2۸۱۲۸ 

تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی ۳۳ ح 

ترجاله ۸۴۱۲ 

ترجم۹ تقسیر طبری ٩۷‏ 

ترعنه رکک. بيشة ترعنه 

ترکك (سرزمین ترکان) ۷۳۲۱ ۸۴۷۴ 
٩ ۳ ۶۹ ۲۳۹۰ ۸۸۹‏ 


وزل 


۷۰۰۲ ۹۹۷ ۱۹۴۴ ۹۱۰ ترکان‎ 
(+۵ ۲ ۲ ۴ 
٩۳۵۳ ۳ 

ترکستان ۷۲ 

٩5۸۴ ترکیه‎ 

تفسیر ابوالفتوح رازی ۳۳ 

تفسیری بر عشری از فرآن مجید ۵۵۲۴ح 

تفسیرقرآن مجید (محفوظ در کتابخانة دانشگاه 
کمبریج) ٩۷‏ 

تفّلی» دکتر احمد ۴۴۸۵ ح 

تقوبم تاربخی راپن (0۳۵) ۷۳ 

تلیمان ۸۹۷۹ ۷۲۷۰ ۸۷۲۷۲ ۷۲۷۳ 
اف نک کف 

تنس ۷۵۹۲ 2 نیز رکث. بیش 

تور ۸۸ ۸۷۱ ۸۲۹۳ ۰٩۳۱۰‏ 
۱ 1۹/۹۸( ۵2۰۹۵ ۷/1/۷۰ / / ۰۳۳۵۵۸ 
۷/1 ۸۳۸۵۵ ۳۸ 44۳۹۰ 
«چ«صحعغ۷«"۵(اپ(۰«ص«+پغ"«۹حغشة۷/(۷(۵/ /۹۷ ۹۱۴2۹۱۴۱۳۵2۹+" 
۱ ۷/۵ ۴۸۱۵ 44۴۹۴ 
۵ ۵۰۲ ۵۰۴ 4۵۰۵ 
۰۰۱۸۹ 

۰۸۷۲۰ ۸۸۸۱ ۸۵۷۸۱ ۵۴۳۱۸ توران‎ 
٩۵ ۴۷ ۸۱ ۸۲ 

تونس ۷۵۹۱ 

توّه ۸۱۲۱) نیز رکك. طوْة 


تعالبی؛ ابو منصور 


۱۰۰۰۴ ۹۵۱ ۰٩۲۴۸ جابلق‎ 

جابلق‌شاه ۰۲۰۹ ۱۰۰۱۱۴ 

تال وش نففکه 

جبل‌الطارق ۷۰ 

جزبرةالسلا ۷۳ 

جزیره (سرزمینی که طیهور فرمانروای آن 
بود) ۴۱۸۱ ۰۲۳۴۲۱ ۰۲۴۰۱ ۰۲۵۷۱ 
۷ ۰۲۱۰۴۲ ۰۲۱۰۵۱ ۰۲۱۰۵۸۵ 
۲ ۷۵ ۰۵۷۵ ۵۲۴۳۷ 
۰ 6 6۵ 6 ۰( 
۵٩۰۳ ۸ ۲ ۷‏ نیز رک. سلا 

جزیره (؟) ۷۵۵۳ 

جزيرة بسلاماچین اندرونی ۷۳ 

جزیرة سیلا ٩۲۴۴۸‏ نیز رک. سیلا 

جزيرة بنی‌رغم ٩۷۵۹۵‏ نیز رک. هوم 

جلیاب ۸۱۱۲ 

جم ۷ ۷۲۸ ۸۷/۳۲ ۰۸۷۳۸ ۷۴۳ ۰ 
۴ ۰۱۲۵۱ ۱۰۲۱ ۸۳۲۱۲ یز رکد. 

جمشید ۸۷۱۲ ۸۷۱۳ ۰۷۱۰ ۰۷۴۸ ۷۲۰۰ 
۳ ۷۰ ۲ ۲ 2۰۳-۳۲ 
۲۱ 0 ۱۱۵ 7(۲۷۲۲۵5۵+ 
۵ ۷۳ ۰۳۸۹۱ ۰۳۹۴۴ 
۸۵ ۳۹۵۰ ۰۴۳۱۴۷ ۰۶۱۸۲ 
۳ ۸۴۲۲۴ ۳۲۳۴ ۰۴۳۲۵۰ 
۴۳ ۴۲۵۴: ۴۲۷۱ ۰۳۲۰۹ 
۱ ۰۸ ۰۸۰۰۷ ۸۱۹۱ + 


فهرست اعلام 


۸2۳ 


۰.۵« ۰ 098 بنیز رکك. جم 

جمشیدیان ۸۴۰ ۸۴۵ #۴۱ ۰ ح» 
۴ ۲۴۹۰ ۰۳۱۰۵ ۴۱۳۴۳۱ 
۸ 4۰۰۷ ۰۰۱۱ 

جهن نامه ۷۲ 

جهوده جهودان 0۴۸۱ ۰۵۴۲ ۱۸۵۱ 

جودی ۰۹۸۴ 

جیحون ۳۱ ۸۱۸۸ ۴۴۲ ۴۴۸ 
1۳۵۲ 


ج 
چنگیزخان ۳٩‏ 
چین از بیت ۴۸ ۷ ۱۰۱۱۱ سیصد و سی و نه 
بار «چین» آمده است؛ نیز رکك. بیش چین» 
دریای چین» نوشاد چین 
چین اندرون ۷۳ 
چین اندرونی ۷۲ 
چین اندرونین ۷۲ 
چین بیرونی ۷۳۲ 
چین چین ۷۳ 


چینی» چینیان ۸۰۸ ۱۰۱۱ ۰۱۰۳۰ 
۸ ۵ 2+۳۱"۳۶۲۱۲+* 
٩ ۷۹‏ ۰۱۳۲۱۳۵ ۱۳۳۸ ۰۱۳۳۹ 
۱ 6 ۳-۱۳۲۱۹۲۴*+" 
۰۹ ۱۷۰۸۵ ۰۱۹۱۷ ۱۹۷۲ 
۴ ۲۲۵۴ ۲۳۱۸ ۰۲۹۰۱ 
۵ ۲ ۰ ۵ + 


2۸۸۴5۵ 0 5۵ 0 
"+2 ۱ ۴ ۲ ۳ 
4۲۲ ۲ ۰۱۲۰۵ ۷ ۰ 
+2۲ ۵ ۰ ۷ ۰ 
۰۱۳۵ ۰۱۱۵ ۱۴۷۲ ۲۳ 
۰۷۱۱۷ ۷۰۴۷ ۷۰۳۷ ۸ 
2-۲ 6 ۷ ۷ ۹ 

۷۵۸ 


ح‌ 


۸۰۱٩ حاجات‎ 

حالت» ابوالقاسم ۰2۱۵۸ ۱۷۷ ح 

٩۵۸۳ حام‎ 

حبش ۸۱۱۳ 

حشه ۳۹ ح 

حییب سییر ۳۰۳۸ 

حدود العالم من المشرق الی المغرب ۰۷۴ ۰٩۷‏ 
۲۳ ۳۴۷۴۵ ۰2 ۷۵۵۸ ۰2 ۷۵۹۲ 
+ ۵۹۳ ۰ ۱۱۵-۴ ۰ ۱۱۹۵۵ ۰ 
۰ ۳ ۸۴۹۰ 

٩۵۹۸ حضرموت‎ 

حفران ۴۸۰۱ 

حقوقی؛ دکتر عسکر ۳۳ج 

حکیم ایرانشان بن ابی‌الخیر ۲۷ 

حکیم ایرانشاه بن ابی‌الخیر ۲٩‏ 

حماسه‌سرايی در ابران ۱۲۷ ۳۲ج 

حمیر ۴۴۹ 

حواری ۴۷۹ 


حیومرت وزری 


رز 


ح‌ 

خالقی مطلق» دکتر جلال ۰۲۲ ۳٩‏ ۴۲۰ ح. 
۱ ۷۷۱ ۰2 ۱۰۳۰ 2 ۱۲۲۶ ح» 
۷۹ ۰ج ۱ح» ۸ 

خان (؟) ۱۷۷۱ 

خانلری» پرویز ناتل ۵۷ 

۰۵۷۱۹ ۵۷۸۸ ۵۷۱۱ ۵  رواخ‎ 
"+۰۵5 ۵ ۷ 
۳۵۴ ۸۱۸۵ ۸۸ ۰ 
۹۵۷۷۱ ۹/۰ 

۹۹۲۵ ۵۵۲ ۵۴٩ ۰۱۷۲۷ خاوران‎ 
۹۰۷۳ ۳ 

٩۳۰ خاورزمین‎ 

٩۷۷۱ خاورستان‎ 

خراسان ۰۸۷ ۰۹۴۲۲ ۴۴۱ ۰۴۴۲ 
۰*۵۰ 

خزر ۴۱۲۴ 

۸۵۹٩ ۸۵۵۷ ۸۴۷۸ ۸۷۹۵۲ خلایق‎ 
٩۵ ۰۲ ۷ 

خلخ ۵ ۱۲۲۱۷۰۲ 

خلیل ۷۷۵ ثث_آپٍيٍ۰#« .۸:۰ 

۲۴۲۱ ۰۲۴۱۸ ۲۴۱۵ ۸۴۳ خمدان‎ 
۰۳۰۷۱٩ ۳۰۲ ۲۰ ۹ 
۰۳۱۴۷ ۰۳۰۹۲ ۳۰۸ ۸۵ 


. ۳۲۴۱ ۰۳۱۹۷ ۳۱۵۷ ۹ 


۰۵ ۰۲۱۷۰ ۰۵۰۸۲ ۰۷۷۳۴ ۱ 
(۵ ۵5۵ ۷ ( 6 
(0۵ ۰ ۲ 


کوش‌نامه 


۸۱۲ ۷ ۵ ۴ 
۰۷۰۲۲ ۷۰۸۵۳ ۷۰۴ ۷۳ 
۱۴ 

خنیرس ۱٩‏ نیز رکث. ایران» خنیره 

خنیره ۸۳۳۹ ۸۸۳۷۱ ۸۳۷۴ نیز رکت. 
ایران» خنیر س 

خونیرس ۸۳۳۹ 2 

خواندمیر ۰۳۸ ۳۹ 

خورشیدچهر (؟) نام یکی از پسران طیهور 
۳۳۷۸ 


دارا ۲ 

دارنوش ۰۲۳ ۰۲۴۹ ۰۲۸۴ ۰۳۱۰ ۰۳۳۷ 
۳۵ ۴۰۷ 

داریوش ۵۳ج 

دامغان ۴۳۰۸ 

دانشکدة ادییات دانشگاه تهران ۲۱ 

دانشکدهٌ ادییات» دانشگاه فردوسی ۲۱ 

دانشگاه استراسبو رگ ۳٩‏ ح 

دانشگاه تهران ۰۳۲ ۲۳ 

دانشگاه فردوسی ۱٩‏ ۰۲۰ ۲۱ 

دانشگاه کلمییا ۰۲۲ ۲۳ 

دانشگاه مشهد ۸ ح 

دانشگاه هامبو رگ ۲۲ 

دانشگاه هایدلی رگ» آلمان ۲۳ 

داود ۳۴ ۲۸۲۳ 

دایرةالمعارف فارسی ۰۳۳ ۷۲ ح» ۴۴۲ ح؛ 
۵ 2۴۴۹ ۰2۴۵۳ ۴۵۴ ح 


فهرست اعلام 


دباشی؛ دکتر حمید ۲۳ 

دجله ۱۹۰ 

دربند (در سرزمین طیهورشاه) ۰۲۱۱۹ 
4۲۲۰٩ ۰۲۱۹۷ ۲ ۱‏ 
۸ ۰۲۵۱۷ ۰3۳۵۲۵ ۰۲۵۸۲ 
۰ ۰۲۵۹۵ ۰۷۵۹۲۰ 4۲۵۹۸ 
۰ ۰ ۷ ۰۲۱۵۲ 
۸ ۰ ۰۵۱۲۷ ۵۱۲۷؛ 
۹ ۰۵۲۰۸ ۰۵۲۱۱ ۰۵۲۱۷ 
۰ ۵ ۵۲۳۵ ۰۵۴۷۰ ۳۱۲ ۰۵ 
۷۴ ۱۵۵۷۸ نیز رکک. بند 

درندیان ۲۵۷۳ ۲۵۷۱ ۲۵۸۲ ۵۱۹۲ 
۸ ۵۲۳۴ 

دربند روم ۴۷۴۳ نیز رکك. روم 

دروازه کاسپی ۵۰ 

درهٌ خوار ۵۰ 

دریای الهم ۵ بنیز رکد. چثمة الهم 

دریای بزرگک ۲۴۹۵ 

دریای بی‌بن (؟) ۴۷۲۱ 

دریای پارس ۸۹۸۸ 

دریای چیِن ۸۷۷۵ ۸۰۷ ۴۱۸۹ ۵۴۵۱ 
۱ ۰۹۰ 

دریای خزر ۵۷ 

دریای دمندان (؟) ۴۱۱۳ ٩۴۸۳‏ 

دریای روم ۸۷۵۵ 

دریای زره ۲۴۰۴ _ 

دریای زنگارگون ۴۰۳۳ 

دریای سبز رکك. سبز دریا 

دریای قلزم ۲۲۴۹ 


۸۵۵ 


دریای گیلان ۴۱۲۵ 


دقیالس ۴۵۳ ۴۹۲ 


دکن ۳۵ 

دماوند ۰۴۱۴۰ ۰۴۱۴۸ ۴۲۸۹ ۴۳۰۲ 
۵ ۷۲۳۸۳۴ ۷۰۳۰ 

دمندان رکك. در بای دمندان 

دوبلین ۲۹۰۳۸ 

دهخدا علیاکبر ۴۸۴ ح؛ ۸۴۳ ح 

دیلم ۱۳۱ 

دیلمان ۴۷۴۵ ح 

۰۲۲۵ ٩ ۳ ۰ دیهیم‎ 
4۳۱۱۱ ۳۰۸۳ ۰۲۰ ۴ 
۳۱۷ ۷ ۸ ۳۸ 

دیهیمبان ۲۰۸۸ 

دیوسیید ۰4۵۸۵ 4۵۸۸ ۵۹۳ ۰4۱۲۳ 
۹۸ ۰۱۱۵ 4۱۱۸ نیز رکك. ارندو 
(بی‌نقطه است)؛ دیو سفید 


دیو سفید ٩۱۷‏ 


ذونواس ۴۴۹ ح 
ذی‌الا سباب اففوکه 


۶ 
راحة‌الصدور ۱ حح 
رامتین ۳۷۱ 
رايش ۴۴۹ 
رجب‌زاده؛ دکتر هاشم ۷۳ 
رخش ٩۱۲۱۳‏ 


۸۵1 


رستم ۰۲۰ ۰۵۵ ۴ ۱۲۲۱ ح» ۲ 
۰۳ 

٩۱۴ ۵۹۸ رقه‎ 

رویله ۷۵۹۰ ۸۰۱۹ ۸۰۱۲۸ ۸۱۷ 

رودکی تفزیه 

روزنام اسيايی (عنماعه له«صب10) ۳٩‏ 

روشنء محمد ۸۳ج 

روشنی زعفرانلو» قدرتا... 10ج 

روضةالصفا ۰۳۸ ۴۰ 

۰۳۱۴ ۰۳۱۰ ۰۲۹۲ ۲۴۷ ۰۲۳۲ روم‎ 
»۴۶ ۱۱ ۲۲۰۳۴ ۸ ۱ ۷/۷/۷۸8۹ 
۰۵۰٩ ۰۴۸۳ ۰۴۷۲ ۴۸۸ ۴ ۷ 
۰۳۹۷ ۰۲۳۵۷ ۸۸۱ ۸ ۰ 
0+0 ۵ (/ا/ ۳ تکا۵‎  /اخفخ‎ ۴ 
٩۷۵٩۴۵ ۷ ۷ ۷ ۰ 
۰۸۴۸۷ ۸۴۷۴ ۸۷۹۵۹۵ ۷۷ 
(۵ ۰ ۰ ۳ 
۰-"**" + ۰ 5۵ ۲ ۰ 
۲۸۵۵ ۷۰ ۰ ۲ ۸ 
۰٩۴۲۰ ۰۴۱۹ ۰٩۳۵۳ ۵ ۲۹ 
۹٩۲۵ ۵۵۷ ٩۵۸ ۵ ۰ 
وف‎ 

رومی» رومیان ۸۳۲۰ ۵۳۲۳ ۳۷۸ ۰۴۲۰ 
4٩۱۳۴۷ ۸۸۹۵۱۸۸۱۱۳ ۰۸۷۵۰۲ ۸‏ 
۹۵:۴ 

رویله رک. روبله 

رویین‌دز ۱۴۸ 

ری ۴۳۱۴ 

ریاحی, دکتر محمدامین ۰۲۳ ۷۲ج 


کوش‌نامه 


ریف ٩۱۴۷‏ 
ربوء چارلز (0027۱60 3:61) ۲۵ ۰۲۷ ۳۲ 


زابل ۸۲ 

٩٩۵ زابلی‎ 

زادالمسافر (- زادالمسافرین) ۲ 

زال زر ۰۲۲ ۱۴۱۰۱۱۰۰۵۳ 

٩۱۴ زاول‎ 

زاولی رک. گل زاولی 

زنوبان (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است): 
نام دژی در دماوندکوه ۴۳۰۷ ٩۴۳۲۰۸‏ 
نیز رکث. زوبان (حرف چهارم بی‌نقطه)؛ 
کوه بویان» نویان (حرف اول بی‌نقطه) 

زنگی؛ زنگیان ۰۳۱۸ ۰7۲۱۸ ۳۲۸ 

۷۵۹٩۳ زویله‎ 

زین‌الاخبار گردیزی ۱۱ ح 

زیونان (حرف چهارم بی‌نقطه است): دی که 
ضحاکک در آن به بند کشیده شد ۵۰۷ ۵؛ 
نیز رکث. زیونان (حرف دوم و چهارم 
بی‌نقطه است). 


ما 


ژاپن ۷۳۷۰ ۷۳ 


فهرست اعلام 


۸0۲ 


سام (؟) ٩٩۰۵‏ 

۷٩۱۰۴۳۳ سامری‎ 

ساوه ۱۷۵۰۳۴ ح 

سبزدریا ۳۹۸۱ 

سبوحی؛ نصرا... ۷۳ ح 

سیاهان ۴ ۰۱۵ ۱۱۱ 

ستّه عشر ۴۴۲ ح 

ستوده» دکتر منوچهر ۱۳۹۰۲۳ ۸۴۳ح 

ستیر ۸۰۰۱ 

سجماسه ۸۱۱۱ ح)؛ نیز رگ. سکماسه 

سرکش ۴۱۸ ح؛ ۰۴۲۰ ۴۲۷ 

٩۷ سرندیب‎ 

سعدالملک (ابوالمحاس سعد بن محمد) ۴۵ 

سقلاب ۰۲۴۳۵۷ ۰۳۹۷۹ ۰۴۱۱۰ ۴۱۱۸ 
۰ ۱ ۳( ۵ 2-۰۰" 
پ۱پ«+پ+پ«غح۵ح۰(+1/۹/۹,/م(/ع/۵ 1/۹/۹۹۰۵ / ۰۵2+" 
۹ ۲ ۷ ۱۰۳۵ 
٩٩۲۵ ۴۱ ۳‏ 

٩۱۳۳ ۱۳۰ 2٩۱۱۰ سقلابیان‎ 

شکماسه ۸۱۱۹ 

سلکت ۰۴۱۴۰ ۰۴۱۴۱ ۰۴۱۵۱ ۴۲۷۰ 
۷ ۰۳۲۸۵ ۴۲۹۷ ۴۳۳۳۲۰ 
۵ ۴۳۴۶۱ ۴۳۵۸ ۴۳۴۳۹ 
۷۸ ۰۴۴۵۲ ۰۳۳۵۷ ۴۵۹۴ 
۱ ۴۱۱۵ ۴۳۱۲۵ ۰۴۶۱۳۲ 
۶۲ ۰ ۰۴۱۵۲ ۴۵۵ ۴۱۰۵۸ 
۰:۳۳ 

سلم ۵۰ ح. ۸۱۸۵ ۸۱۹۰ ۰۸۱۹۲ 
پ۱«پ۰«««"«حغح(ح«حچ(ح«(/۷۹/ط/(۵ح6۵ظ,۰۹,۷,/ غ 1/۱۰۴۵ 


۸۷۴۷ ۸۷۳۰ ۸۷۴ ۲ 
۸۷۹۸ ۸۷۵۸ ۸۷۵۵ ۸ 
۸۸۷۴ ۸۸۵۵ ۸۴۵ ۵ 
۰۰۴۲ ۰۸۹۷۸ ۵ ۵۵ 
۰۰۸۱ ۰۲۳۵ ۷ ۸ 

۰۹۴ ۰۰۹۱ ۰۰۸۱ ۸۲ 
۱۱۷ ۱۵ ۵ ۰ 
٩۲۷۸ ۰۲۷۱ ۰۲۵۸ ۷ 
۰4۳۱۰ ۳۱۰5۵ ۳۰۳ ۱ 
۰۳۸۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۹ 
٩ ۴۰ ۴۰۰ ۲۱۵ ۸۰ 
۰۳۴۳ ۰۴۲۲ ۰۷۸ ۰۵ 
۴۹۷ ۴۸۱ ۰۴۸۰ ۳ 
۹۵۱۸ ۰ ۱۱ ۱ 

سلیمان ۱۰۰۲۴ 

سماب (؟) ۷۵۸۰ 

سمیران (؟) ۷۰۱۳۵ 

سمیفع ۴۴۹ ح 

سنجه ۰۹۵۸۱ ۹۵۹۳ ۹۱۰۵ ۹۱۱۵ 

٩۳۵۱ سند‎ 

ستدیاد ۴۷ 

شوار ۰۱۱۸۷ ۰۱۹۴ ۰۱۹۹ ۰۱۷۳۹ 
۱ ۵ ۳۸۱۳ ۳۸۷۸ 

۸۱۱۲ ۸۱۲۷ ۸۱۴۱ ۸۰۲۰ سوان‎ 
٩1۵۳ ۰۹۱۵۱ ۴ 

سودان ۳۷ج 

۸٩۰۱ سوس‌الاقصی‎ 

٩٩۱۵ سوگواران‎ 

سیاوخش (- دیدار) ۱۴۰ 


۸0۸ 


۲ کوش‌نامه 


سیاوش» سیاووش ۲۴۵۰ ۵۱۸۱ 

سهراب ۵۵ 

سیرالملوکك ۴۳٩‏ ح 

سیستان ۱۱۰ 

سیف الدولة بن صدفة بن منصور بن دییس بن 
مزید الاسدی ۴۳ 

سیلا (ملل5) (نام قدیم سرزمین کره) ۸۷۲۳ ۷۳ 


‌ 


س‌ 

شاپور نستوه ۸۸۵۴ ۹۵۴۷ نیز رکك. 
نستوه» نستوه شیروی 

شازده (؟) ۷۵۹۳ 

۵۸۵ جح‎ ۴۵۲ ۰۴۰۲ ۸۲۴۰ ٩۱ شام‎ 
٩۴:۴ ۳۵۹۵ ۵ 

٩۴۲۳ شامات‎ 

شاور ۳۳۲۲ 

شامدز ۰۲۳ ۰۴۲ ۱۵۰ 

شاهنام (- فردوسی) ۰۳۱۰۳٩‏ ۵۲ج ۰۵۷ 
۳ ۰۷ ۰۱۰۳ ۱۳۱ 

شاهنامة ابومنصوری ۷۱ج 

شاهنام فردوسی (به کوشش دکتر جلال خالقی 
مطلق) ۰.۳٩‏ ۸۲۴ ۱۲۲۰ ۰2 ۱۹۷۰ ح؛ 
۰ ۰2 ۷۳۳۳ 2 ۸۱۹۱ ح» 
2۸۸ 

شاهنام مسعودی ۱۱۰۰۱۰٩‏ 

۸۸۵۹٩ شتاخ‎ 

شمس قیس رازی 4۱ ٩۷‏ ح 

شمعون ۴۷۸ 

شنترین ۸۴۱۲ ح؛ نیز رکث. شیرین 


شهمیرزادی (لهجة ) ۲٩‏ ۹۵ج 
شهنشاه‌نامه احمد تبریزی ۳٩‏ 
شیث ۰۳۳ ۴۷۹۴ 

شیرین ۸۴۱۲ نیز رکث. شنترین 
شیلا(5۳13 ,مل5) ۷۴ 


ص‌ 
صدیقی» دکتر غلامحسین 
صفا؛ دکتر ذییح... ۱ ۳ ۷۰ 
صنعتی‌زاده؛ دکتر شیر ین ۲۳ 
صورالاقالیم رکك. هفت کشور 
شید ۱۷ 
صین ۷۲ 
صین کلان ۷۳۳ 


ص‌ 
ضصحاک ۰ ح. ۳ ۴ ۲۵ ۷ ۴۰ ۰۷ 


۰۸۱٩.۸۰ ۲ ۰۷۲۱۲۱ ۸۷۱۲ ۰۷۵۲۱ ۸ 
4۱۰ ۸ ۳۰ ۸۲۱۱ ۸۴۷ ۸۸۳۷ ۰ 
۰1۲۱٩ ۱۰۹۲ ۱۰۲۴ ۴ 
۲۰۵٩ ۰۲۰۵۲ ۰۱۱۰۰ ۰ 
۰۲ ۷ ۲ ۵ 6 ۲ 
۰۲۲۱۷۳ ۲۴۳۱۵ ۰۲۴۵۸ 
۰۲۷۱۸ ۷۵ ۰ ۹ 
۰۲۸۱۲۱ ۰۲۷۸۲۱ ۲۷۸۴ ۷ 
۰۲۸۴۲۰ ۰۲۸۴۵ ۲۸۴۲ ۵ 
۰۲۸۹۰ ۲۸۷۰ ۲۸۵۷ ۹ 
۰۲٩۹۱۰ ۰۲٩۹۱۳ ۲ ۴ 
4۳۱۸۲۰ ۳۱۱۳ ۰۳۱۰۵ ۰ 


زارد 
۰۳-۳ 
۴۳۱۵ 
۰۳۳۳۵ 
۰۶۱۷۲ 
۳۷۰۵ 
۰۴۳۱۵ 
تیا 
۸۸ 
۰۰۰ 
۰۷۰۵ 
۰۷۲۱۸ 


اش ددارد 
۰۱۳۹ 
۴۱۵۷ 
7,۳۷ 
او فرزا 
۷۹۸« 
۳۸ 
۰۹ 
رت 
۰۷۷ 
"۰۷ 
۸-۷۲ 


فرش 


فهرست اعلام 
۹ ۰۳۵۸۴ 
۵ ۰۳۹۴۶۷ 
۹ ۴۱۴۷» 
۴ ۴۲۰۱ 
۸ / ۵ ۳۶۲ 
۹/۷۲ ۰۶-۱۳۷۳۵2۵۳ 
۲ ۰۴۹۴۶۷ 
۴ ۰۵۵۰3۸ 
۹۰۷ ۵/۳ ۱۷/۵( 
۳ خ۷/۵ ۴ ۳ "2+" 
۷ ۹۰۵ 
۸ "۰۷ 
۸۷۳۰۷ 

ضحاکیان ۰۱۳۱۸ 
۰ ۰ ۰۲ 
۰ ۲ #0 


2۰۲۰ ۰ 
۰۳ ۸۸ 
۰+۳۹ 


ر ۳ #ر فری 


طّ 


۰۱۲ ۰ 
۰۶۳۰ 
۰۸۹-۵۰۷ 


طارق ۲۴ ۸۰ ۸۷۴ ۰۸۷۵۳ ۲۵۱ نیز 
رکك. جبل‌الطارق؛ کوه طارق 
طراز ٩۳۵۳‏ 
طرسوس ۴۵۱ 2) نیز رک. طرطوس 
طرطوس ۰۳۰۸ ۰۴۲۲ 4۴۵۲۱ نیز رکك. 


طرسوس 


طرفه ۷۵۹۱ 
طلطمه ۸۴۱۱ نیز رک. طليطلة 


طلیطلة ۸۴۱۱ ح؛ نیز رکک. طلطمه 


طنجه ۸۰۱ 


طوة ۸۱۲۱ ح)؛ نیز رکك. تزه 


طوسی؛ محمد ین احمد 
طهمورث ۴۳۱۰۰۱۱۰ 


۸۹ 


طیهور ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۲۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹۵ 


۰۱۱۹۰ 
ارف دا 
ام فد 
۰۲۲۸۹ 
۰۳۳۹ 
۰۱۱*۰۹۷۱ 
۰۱-۷۲ 
۰۱۷ 
۰۱۱۷۳۷ 
۰۳۰۳ 
لوفزد 
۵۵ ۲ 
ا ماو فرذا 
۰۳-۸۰۷ 
۰ 4۳ 
وف فر 
۰۳۵۷۸۱۷۷ 
مق گرد 
۰۶.۰ 
۰۴۰۵۸ 
۸ ۴ 
۰۵۵ 
2۷ 
۰۸ ۰ 
۷۰ ۰۵ 


۰۳۱۱۹ 
۳ ۰۲۱ 
۷۵ ۰۲ 
اد 
اف فد 
او وف 
۰۱۰۷۳۷ 
۰۱۷ 
۰۱۳۲ 
۸ ۰۳ 
وق رد 
۰۳۱۳۰۷۰ 
۰۱۳۳۹۴ 
۸ ۳ 
۸ 4۳ 
| قرف فردا 
۳۸۲۸ 
۰۳۰۹۰ 
وفرشگر دا 
۰۴۳۰۰ 
۷۰۷« 
۳۸2۸ 
۰ .۰ 
۰1۰ 
۵۸/۱ #۰ 


۰۱۴ 
۰۱ 
۰۲۱۳۷۸ 
۰۱۳۳۳ 
۰۱۰۸ 
ار 
۰ ۰۲ 
۰۱۱۸ 
۰۴۳۲۱۱۱ 
۳۳۸ 
رف فر اردا 
رف فرارد 
۳۵۰ 
۹ ۰۳ 
۴ ۸۳ 
۰۳۷۵۰ 
۳۸۳۳۸ 
او کرد 
۳(« 
۴8۸۷ 
ار فرد 
2۹۵ 
۰۲ ۰ 
۷ #۰ 
۰۵۰۷۲ 


فد 
۸ ۰۲۱۲ 
۰۱۳۸۵ 
۰۱۳۳۹ 
۰۱۰۲ 
۲-۵۱-+* 
۰۱۴ 
۰۲۱۷۰ 
۰۱۵-۳ 
اوز.‌فرد 
وف فرن 
۰۳۳-۸۰ 
۲ ۰۳۵ 
هرد 
۲۹ ۰۳ 
۳۷۸۹۳ 
۰۳۸2۵۸ 
۶۰۱+ 
۹ ۴۶۰ 
واگشرد 
۰۷۳۷ 
لکد 
۳ ۰ 
۵۰٩‏ 
۱ 


۸۰ 


۰ ۰۵۱۳۵ ۵۱۱۱ ۵۱۷۴ 
۴ ۰۲۷۲ ۰۵۲۹۲ ۵۳۱۲؛ 
۲۱ ۰۵۳۳۰ ۰۵۳۲۵۱ ۵۳۷۸ 
۴ 5/۱ ۰۵۴۳۰ ۰۵۴۴۱ 
۴ ۵۴۵۰ ۰۵۴۷۱۵ ۰۵۴۷۵ 
۷ ۵ ۰۵۱۸ ۵۱۴۳۱ 
۷ ۵ ۰۵۱۵۴ ۰۵۷۱۲ ۷۲۷ ۰۵ 
.۷۰ 

۲۵۹۷ ۲۴۹ ۲۳۱۷  نایروهیط‎ 
۰۳۰۰۷۱ ۳۴۵۹ ۰۲۱۵۲ ۸ 
۰۵۲۸۵ ۰۳۴۴۳۴ ۳۴۳۴۲ ۲۱ 
۵۴۳۳ ۰ ۳۴ 


ظرش ۱۰۰۷۴ 


عجاثب المخلوقات و غراثب الموجودات؛ 
محمد ین احمد طوسی ۴۱۴ ح؛ ۸۴۳ ح 

عجاب المخوقات و غراثب الموجودات» 
قروینی ۷۳ 

عجلسکس ۷۹۵۵ ح؛ یز رکك. علجسکس 

٩۳۵۵ عدن‎ 

عرب ۵۱۸٩‏ ۰۲۱۴ ۸۰۰۱۳ نیز رکک. تازی 

عربستان ۳ح؛ ۴۴۹ ح 

عفیفی؛ دکتر رحیم ۳۰ج ۳۰ج 

۸۵۰۳ ۸۴۸۸ ۷۹۵۵  سکسلجع‎ 


۷ ۰۸۵۷۸ ۸۱۵۱ ۸۱۱۰ نیز 


رکد. علجسکس 


کوش‌نامه 


علجسکس ۷۹۵۵ ح) نیز رک عجلسکس 
علل ۰۴۴۴ ۴۴۵ ح 

علمی؛ اصغر ۲۳ 

علی(ع) ۱۳۱ 

عهد عین ۰۲۱۰۳۵ 0۵۳ح 

عیذاب ۸۱۱۳ 

عیسی ۴ ح؛» ۸ ۰۴۱۷۷ 2۵ 
عین‌الهم ۴۷۴۵ ح؛ نیز رك. دریای الهم 


‌ 
غرر اخبار ملوک‌الفرس ثعالبی ۱۱۰ 
غندی ۵۸۸ ۱۱۷ ۹5۹۵ 
غوری ۱ ٩۳۵‏ 
غیر )٩(‏ ۵۳۵۲ 


ف‌ 

فارس ۵۳اح 

فارکك ۸۷۲۳ ۸۷۲۷ ۸۷۳۲۲ ۸۴۲۳۴ ۸۴۸ 
2۸ ۹۹۱۳ ح)؛ نیز رک. فانک 

فاروق ۸۵۵۸ ۸۵۸۷ ۵۸۵۱۸ ۰۸۱۱۸ 
۷ ۰ ۸۷۴۰ ۸۷۱۴۵ ۰۸۱۵ 
۸۹۹ 

فاروقیان ۸۱۴۹ 

۷۵ ۹٩۴ فاس‎ 

فانک ۵۴ ح» ۳ مح)؛ نیز رکك. فارک 

فرات ۴۵ ۵ 

فرارنگ ۰۳۳۸۵ ۰۳۴۱۵ ۰۳۴۲۴ 2۳۹۳۷ 
۸ ۳۱۴۳۰ ۳۱۴۵ ۰۳۰۷۲۰ 
رخ فرژا 


فهرست اعلام 


۳۷۲۵۵ ۰ ۷ ۷ 
۳۸۲۰ ۰۳۸۱۰ ۰۳۷۹۷ ۸ 
۳۸۳۹ ۰۳۸۳۸ ۳۸۳۰ ۳۴ 
6۴۰۴۸ ۰۴۰۴ ۳۹۸۰ 
۴۲۰۵ ۰۴۳۲۰۱ ۱۹۹ ۴ 
۵۵۰۲ ۴ 

فرامرزنامه ۴۰۰۳۹ح 

فرانک ۵۷ 

فرخار ۴۸۸۹ 

فردوسی» ابوالقاسم ۰۲۰ ۰۳۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
۸ جح 

فرع ۰۳۳۹۳ ۰۳۳۷۰ ۰۳۳۷۴ ۰۳۳۹۱ 
۶۹ ۷ ۳ 4۳۵۰۴ 
۱ ۲۵ ۰۳۱۳۵ ۰۳۰۳۸ 
۱ ۵ ۵( ۷ ۳۷۵+( 
۱ ۰۳۷۳۸ ۰۳۷۵۳ ۰۳۸۲۲ 
۳۸۰۹ 

فرونه ۱۹۵ نیز رک. کوشان 

فرهنگ اسدی ۸۴۳ ح 

فرهنگ انجمن‌آراه ۸۴۳ ح 

فرهنگ انندراج ۸۴۳ ح 

فرهنگ جهانگیری ۱۲۲۱ ح 

فرهنگ رشیدی ۸۴۳ ح 

فرهنگ . نفیسی . (فرنودسار)؛ _ ناظم‌الاطیاء 
۲۳ جح ۵۳۱۸ 
فرهنگستان ادب و هنر ایران ۲۰ 

فر یبرز (-یال) ۱۴۱ 

فریدون ۵۰ ح. ۰۱۳۹ ۸۷۸ ۰۴۳۲۲۱ 
۸ ۴۲۵۲ ۴۳۰۰ ۰۴۳۰۲ 


۳۱ 


۴ ۴۳۹ ۰۴۱۵۴ ۴۱۵۸۵ 
۷ ۵ ۴۲۱۷۴ ۴۳۱۷۸۸ 48۱۸۰ 
۵ ۵۴۴۸ ۰۵۵۰۴ ۰۵۲۰ 
۵ 6 ۲ 6 ۵ 
۲ ۰۵۸۰۱۲ ۵۸۰۵ ۵۸۴۸ 
۰۵٩۴۲ ۰۵۸۸۱ ۰۸۵۵۵5۵ ۴‏ 
۳ ۲ ۱۳۴ ۱ 7*+2+* 
۵ ۵ ۰۰۸ ۰۰۸۷ ۰۲۰۱۳۲ 
۴ ۵ 65 ۲۵۵ 2۳۱۷+ 
۴ ۵۷۴ ۵۸۸ ۲۱۸۰ 
۴ 5 2۰۵+" 
۵ ۷(۱665۵ ( ۱(۵5۵ ۱ 2+" 
۵۵ ۰۷۰۲ ۷۱۰۵ ۷۲۰۵ 
۴ ۷۲۷۱ ۰۷۲۷۲۱ ۸۷۲۲ 
پ(«چ۰«((/(ع ع۸۵۳/۷/(۷(/۷/«۷۵ ۷/۷۸( ۷ 2-۳۷۷۱۲۵5۵ 
ره رد۳ رف دا 
۳ ۲ ۸۷۵۰۷۵ ۰۷۵۳۴ 
۵ ۰ ۵ ۵*--2+*" 
٩‏ ۸ 5 6۵/۵ ,+" 
۴ ۸ ۰۸۳۴۳۵ ۰۸۳۵ 
۳ ۲ ۵ ۲ 5 ۸۴۲۵ 
۴ ۸۴۳۲۴ ۸۴۳۷ ۰۸۴۲۱۴ 
۴ ۴ ۲ ۵ -۲(+,+" 
۷ ۰ ۵۵ ۷۵+ 
۸ ۷ ۷ ۲۱۵+ 
٩۴۵۲۱ ۰۴۲۵ ۸4۳۷۵۵ ۹ 1/۹‏ 

فربدون (نام اثری ناتمام از کنت دو گویینو) 
۳۹ 

۷۵۵٩ فسطاط‎ 


۸ 


فصول (نام کتاب) ۴۴۳) نیز رکک. الفصول 


ابقراطیة.. 


۵۵٩ فور‎ 


٩۵۱۵ 4۵۱۴ فیرش‎ 


تارن ۸۵۷۳۴ ۰۵۹۸۷ ۰۰۰۳۲ 


۰۸۰ 
وید 
وفذطگ< 
رگد 
۴ ۰۷۰ 
وید 
اف فد 
دا 
رف فد 
رکف 
فد 
2۱۳۵۵۷ 
رگد 
۳۳۱+ 
۰ ۳آّ‌# 
[ و 
۸/۱ 
۳( 
۳۱+ 
3۷۴+ 
اوفاطن 
#۷۸«_ِ۸# 


زد 
وگن 
ا کدگد 
۰۷۰۵ 
۰۷۰۷/۰ 
ید 
اوق قد 
رشزشد 
۰۷"۳۷ 
رقفرشن 
فد 
2۰-۳۱-۰۳ 
#۰۹۹ 
۳۸( ثِآّ‌« 
۸۳۸ 
۸۱ 
۷۳۱۵+ 
۵۹ 
۳۹۵+ 
اوممید 
۸۳۷۲ 
۴+ 


2۳+ 
۰۹۸ 
۰« 27۰ 
۰7۲۰۲۱۸ 
رگد 
۰۹« "۰ 
۱۳۱ 
وف فد 
۰۷"۱۵۹ 
رقضفذ 
فد 
تشد 
۸۸۸ 
۸+۳۴ 
وففردند 
ه۵ِ۷ِ# 
۸+۳۱ 
۸۳۹۸ 
۳۴۹+ 
۰,۸۰۳ 
۳+ 
۸4۰۹ 


۰*۷۹ 
2۰۸۰۹۸ 
افقدگد 
۰7۲۳۰۰۹ 
۹ ۷۰ 
لشکگذ 
۰*۱۷ 
۰۷۱۱۳۷۲ 
۰۷۱۵ 
۰۷۸۹۲ 
اوذرارفذ 
۰۲۱۰۵۰۹ 
وفیژگد 
#۲۸ 
۴ #۳ 
۳۷۹ 
۷۳۹+ 
اف دنل 
۸۹۴+ 
ارت 
۵ِ‌ِ+ 
۸۹۹ 
۱+ 


+۰۳۰۲ ۱ 
۰٩۰۷۵ 5۰ ۷ 
۰٩۱۵۸۵ 
*+*۵۱۴۱۱(۳۵ ۰ 
4٩ ۲ ۷۸ ۰۸ 
؛٩‎ ۴۵۷ ۰۸ 
٩۵ ۰ ۹ 

٩۵ ۵ ٩ 


ه۰ِآ‌« ‌«۰ 
۷« 
4۱۹ 
۰۵ 
اشف لگ 
۰۹*۰۵۹ 
,۰+۰ 


کوش‌نامه 


 -+«« «1‏ 
۰۰۸ 
۴ ۰۱ 
۰*۷۲« 
فد 
ورد 
و 


قاموس کتاب مقدس ۳2 ۷ 


قباد (یادشاه کیانی) ۱۴۲ 


قباد (برادر قارن) ۰۵۹۸۳ ۵۹۸۸ ۰۵۹٩۹۵‏ 


۰۰۰۳۸۸۲۰۵5۵ ۷ 
"+2۱۳۲ 5 
۰*۱ ۱۷ 
2-*2۲۰۹۵۵ ۷ 
+2 ۰۵ ۴ 
۰۸۴۶۵ ۰ 
*2*۱۳۵۷۱۷۹۵ ۹ 
"*+-۱۳۵۰۰ ۵2 ۹ (۷ 
+۲ ۶۹ 
۰۰۵۷۱5 ۴ 
۰۷۱۵ ۲۹ 
+۳ 5۵ 
۲ ۰۵۵ ۳ 

۵۴ 

قحطانیان اخفک 


۰۰۰۲ 
292 
۰۱۷۹ 
رگن 
۰۳۷۳ 
۰۳۰4۸ 
۰۳۹۷ 
۰۴۵ 
ادخ لد 
2-۷۷ 
رت فد 
۰-۰ 
فد 


قرا ۰۸۸۲ ۹۰۱ 1۹۹۱ 


۰۲۰۹۹ 
۰*۰۷ 
را و 
۰۳۴ 
۰.۷۹ 
۰۳۳۹ 
۳۹۲ 
2۷۳ 
۰۶۹۷ 
۰۷۸ 
۳۹۵+ 
۸۹۷۸ 
۰.۳۴ 


قراطوس ۷۱۰۲ ۸۷۱۰۴ ۸۷۲۲۲ ۷۱۴۰ 


۷ ۴ 


۷ ۰ 


۰۲۱۷۱ 


۷۷۵ 


فهرست اعلام 


0۷۹۹۷ ۷۹۵ ۱ ۳۲ 
۷۷۲۰ ۷۷۱۴ ۷۷۸ ۸ 
۷۷۵۸ ۷۷۵۱ ۰۷۷۳۴ ۵ 
۷۸۲۳ ۸۷۷۸۰ ۷۷۷۵ ۲ 
۷۸۷۸ ۷۸۴۰ ۷۸۲۱ ۵ 
0۷۹۳۸ ۰۷۹۲۴ ۰۷۹۱۸ ۴ 
۷۹۴۹ 

قراطوسیان ۰۷۷۳۹ ۷۹۱۳ 

ترآن مجبد ۳۴ ۴۵۴ ح» ۵۵۴۰اح 

قربطه (فقط حرف اول نقطه دارد) 1۹٩۲۸‏ 
نیز ر. قربیط 

یط 2۹۹۲۸ 

فرط ۸۷۹۲۲ ۱۰۱۲ 

قرمیسین ۳۰ج 

قریب» مهدی ٩۲ج‏ 

قزوینی» زکریا بن محمد ۷۳ ح 

قزوینی» محمد ۲٩۱‏ ح؛ ۲۷ 

تسطنات ۵۴۵ 

تسطنطنیه ۴۱۴ ح 

قصرین 0۳۱۷ ۳۲۴۱ 

قتصص الانیاء ۳۳ 

قصا کوش ییل‌دندان ۵۲ 

قندهار ۴۸۴۹ ۴۸۸۸ ۷۷ ۹۹۸۰ 

۸۸۵۸ ۸۱۵5 ۸۷۵٩۱ قروان‎ 

قطا (فقط حرف اول نقطه دارد) ٩۹۳۹‏ 
۸ ۹۹۴۵ 

قیس لهبوب ۴۷۹۹ 

قیصر ۲۸۳ ۲۸ ۳۹۱ ۳۷۳ ۵۰۲ 
۴ ۵۳۸ 


۸ 


کت 

کابل ۸۲ ۱۸۱۳ 

کابلی ۰۱۳۴۲ ۷۴۵۱ 

کارم ۰۵۳۵۴ ۰۵۴۹۸ ۰۵۴۹۵ ۵۱۲۱ 
۲ ۵۱۲ ۰۵۷۱۴۳۸ ۵۰۵۰ 
۲ ۱ ۷۱۴ ۰۵۷۲۱ 
۷۲ ۲ ۷ ۷ ۲۵ ,+ 
۳ ۳ ۲ +۰ 
۲ 1۱۱۵( غ۵ ۵ /((/۱۹/ (/ (/۸//۵2-*2, 
۷ ۰۵۰ ۵8 

کاسی (کاسیهای بابل) ٩۳ج‏ 

۰۳۵۸۹ ۰۳۵۷۴ ۰۴۳۵۲۱۷ ۰۳۵۲۱۴ کامداد‎ 
۰۳۱۷۲ ۰۳۱۳۱ ۰۳۰۰۲ ۸ 
۳۹٩۹۱ ۰۳۹۵۴ ۰۳۸۹۰ ۲ 
۰۴۴۵۵ ۰۴۳۳۴ | ۲۰ ۰۰ 
۴۶۰۲۲ ۰۳۱۰۲ ۳ ۵ 

کامل» تاریخ بزرگ اسلام در ايران (ترجمةً 
,الکامل,) ۳۲ ح» ۴۳ ح؛ ۳۵ ح؛ ۱۵۸ ح؛ 
لفله 

44 ۵۷ ۲ ۰۴۳۱۵ ۴۳۱۴ کاوس کاوس کی‎ 
4۱۵۲ ۰۱۵۰ ٩۲۱۴۴ ۸ 
٩۰۱۷۱ ٩4۱۱۸ 4 ۲ ۸ 

کاوهٌ آهنگر ۴۱ 

کتابخانة چستربیتی» دوبلین ۳۰-۲۸ 

کتابخانة دانشگاه کمبر یج ۹ ۷ 

کتابخانةٌ دانشگاه هایدلب رگ - آلمان ۸۰۱۲۲ ۰۲ 
۳۹ 

کتابخانة محمد فژاد کوپرلو» ترکیه ۲٩‏ 


وش 


کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ۲٩‏ ح 

کتابخانة ملی پاریس ۱۷ ۲ ۲٩۰‏ 

کتابخانة ملی دانشگاهی استراسبو رگ ۲٩‏ ح 

کتابخانة موزه بریتانیاه انگلستان ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۳۵ 
۵ ۵۱ 

کرمانشان ۳۰ج 

کرمانشاه ۳۰ ح 

کروخان ۱۹۸۰ 

کروض مازندرانی ۵۰ 

کره (کشور -) ۸۷۳ ۷۳ 

کسری ۱۴۲ ۳۸۳ 

کلیات سعدی ۲۰ 

کلیات شمس ۸۳ 

کمباره ۷۷۳۵ 

کنعان (پسر نوح) ۳۳ 

کنعان (- بن کوش پیل‌دندان) ۴۸۱۲ 
۲۹ ۰۴۹۴۱ ۰۴۹۴۹ ۵۰۴۱» 
۵ ۵4۳ ۵۹۷ 4*۲۰ 
۵ ۱" ۲( 

کنیاش ۴۸۴۸ ۰۴۸۷۴ ۴۸۷۹ 

کورویاناگی» ت. (۳۷:0۲۵۳28 .1 ۷۳ 

کوش (پسر ارشد حام» پسر نوح) ۳٩‏ 

کوش (پدر نمرود) 

کوش (شاه ايران در داستان کوش و مانوش) 
٩۰۱ ۸۵٩۳ ۰۵۷۸۰ ۰۹/۸۷۸ ۳‏ 

کوش (برادر ضحاک و پدر کوش پیل‌دندان) 
۰ ۸۵۳ ۰۸۳۸ ۸۴۱ ۰۸۴۵ ۸۴۷۱ 
4٩47۲ 4۴۵ ۸۴۳ ۸۸۳۰ ۸۱۲ ۷‏ 
۴ ۰۷۰۹۱ ۴۰ ۰۱۱۲۸ 


کوش‌نامه 


4۲۰۷۹ ۰۱۸۰۸۲ ۷ ۹ 
۵۳ ۰ 

کوش (- کوش پیل‌دندان ء کوش پیلگوش» 
قهرمان ,کوش‌نامه,) از بیت ۸٩۰‏ تا 
۳ پانصد و یک بار کوش آمده 
است» نیز رکك. پیل‌دندان» پیلگوش 

کوش (کوش بن کنعان بن کوش پیل‌دندان) 
۰۵ 

کوش (نام سرزمینی در حبشه) ۳۱ ح 

کوشان ۵۱۱۴ نیز رکك. فرونه 

کوش بیل‌دندان ۰۳۹۱۰۳۵۳۳ ۳۰ ۰۳۲۰۳۲ 
۰ ۰۵۲ ۷۳ 

کوش فیل‌دندان ۰۳۰ ۵۰ج 

کوش‌نامه ۴۲ ۴۸۰۲ 

کوش‌نامه (نسخً خطی 0۳.2780 محفوظ در 
کتابخانة موزه بریتانیا) ۰۱٩‏ ۰۵۱ ۵۳ 

کوش نامه منظومات آ<ری ۲۵ 

کوفه ۸۱۸۸ 

کولادغندی 2۹۵۸۸ 

کوه (کنایه از سرزمین و قلمرو طیهور) 
۳ ۰۲۱۸۵ ۰۲۴۰۱ ۰۲۴۷۹۲ 
۸ ۰۲۴۳۰ ۲۵۰۲ ۰۲۵۱۷ 
۸ ۳ ۷ "۰-7" 
۷ ۲۰۳۹ ۷آ۰۲۷۲۲ ۰۲۷۳۰ 
۸ ۰۳۸۲۲ ۵۲۹۸ ۵۳۰۰ 
۳ ۰۵۳۳۸ ۰۵۳۳۹ ۰۵۳۲۴۰ 
۱ ۳۴۵ ۰۵۴۹۹ ۰۵۵۷۷ 
۸ ۵۵ ۵۷۱۲ یز رکك. بسیلا 
کوه (- دماوند) ۴۲۷۸ ۴۳۲۹۷ ۰۴۳۱۹ 


فهر ست اعلام 


۸۵ 


۰ ۴۲۱ ۰۳۱۵۸ ۴۱۱۲ 
۵ بنیز رک. دماوند 

کوه بیلا ۲۴۵۵ ۲۵۱ ۰۲۵۷۰ 
۴ ۰۳۴۷۴ ۰۴۷۳۵ ۵۱۴۷ 
۹ ۰۷۴۷۱ ۵۷۵۱ نیز رک. سیلا 

کوه بویان ۵۵۸۱ نیز رکث. زان (حرف 
دوم .و چهارم بی‌نقطه)» زیودان (حرف 
چهارم بی‌نقطه) 

کوه بیستون ۱۴۵۲ نیز رک. بیستون 

کوه راهون ۰۱۷۱ ۱۷۴ ٩۱۷۷‏ 

کوهسار (ء کوه» سرزمین طیهور) ۲۵۲۸ 

کوه طارق ۸۷۰۲ ۷۹۱۴ 4۲۴۳۲ 
۳ ۰ بنیز رک. طارق 

کوه قاف ۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۵۱ ۰۲۳۸۵۷ ۳۹۷۱ 
۴ ۳۰۷۲۱۷ ۳۰۷۵ 4۳۱۰۲۰ 
ا فد فید هرفضرا 

کوه قاور ۱۳۳۵ 

کوه کلنگان ۸۷۹۷۲ ۸۱۸۴ ۸۲۱۹ 
۳۹ ۲۲ ۰۲۸۵ ۲۱ 4۵ 

کوهی (ساکنان کوه» سرزمین طیهور) ۰۲۹۲۷ 
۰ ۵ 

کیانی (پادشاهان - ۳۵ 

کیکاوس ۲۱ 

کیضرو ۱۴۴ 

کیماک ۰۳۲۸۵ ۰۳۲۹۱ ۸۳۲۹۲ ۳۲۹۰ 

کنوس (حرف دوم و چهارم بی‌نقطه است) 
۷ ۸۷۵۱۸۴ ۸۷۵۰۱ ۷۵۷۸ 

کیومرث ۳۲ج 


کِ 

گرشاسب ۴۱۵۷ ۰۴۱۵۸ ۵۷۳۵ 
۱/۰/۱۹ ۷/۳ ۷۳۲۲/۸ 

گر شاسب نامه اسدی طوسی ۰:۳۱ ۸۴۳ ح 

گرشاسف ۳۹ 

گفتار جمشید ۲۰۵۱ نیز رکک. اندرز جمشید 

گُل‌افشان (کاخ -) (؟) ۳۳۸۵۲ 

گلدنر ۷۷۱ ح 

گُل زابلی ٩۰۵‏ 

گُل زاولی ۲۳۸۴ 

گوینو (نمه‌عنداه0 06 ؟نطاکه عاهم0) ۲۷ 
۳۹ 

گودرز ۳۰ 

گوش ۳۹۰۳۹ 

گوش پیل‌دندان ۳۸ ۳۰ 

گوش فل‌دندان ۴۰۰۳۸ 

کوش نامه ۳۸ 

گیل ۳۰۱ 


گومرث ۰۱۴۰ ۱۴۷ ۳۸۱۱ 


لیلاء ۷۲ 
لخت نامه (- دهخدا) ۳۸ ۴ ح» ۳ 


م‌ 


مأجوج ۲۳۵۵ ۵۳۷۱ 
ماچین (چین و -) ۰۸۴۳۷ ۰۸۴۱ ۰۱۲۵۹ 
۴ ۱۷۵ ۲۰۱۸ ۲۱۰۸ 


۸1۹ 


۷۲۱ ۳ 

ماچین (سرزمینی که بهکث فرمانروای آن بود) 
۰۱۷٩۳ ۱۷۵۸ ۵‏ ۰۲۰۱۱ 
۴ ۰ ۰3۲۰۲۷ ۰۲۰۳۲ 
۱ ۳۱۰۸ ۰۳۱۴۹ ۰۲۱۵۰ 
۳۴ ۰۲۱۹۴ ۰۲۳۴۵ ۰۲۳۵۰ 
۱۵ ۰۲۴۵۴ ۰۲۴۸۸ ۰۲۱۷۱ 
۴ 6( ( 0 2-۴۳۹۱۳۵5۵+ 
۹ ۰۳۱۴۸ ۰۳۲۷۹ ۰۳۲۸۵ 
۰ ۲ ۲ 5 +۰۹۸ 
۲۸۱ ۸ ۲۵ ۷ 0 
۴ ۵۱ ۰۵۲۸۲ ۰۵۳۳۲۷ ۵۴۵۷ 
۱ ۵ ۸۲۵ / ۰۰۵ 
۹ ۰۰۸۵ ۰۵۲۱۲ ۰۵۰۲۰ 
۴ ۰۵۷۵۸ ۰۵۷۲۸۸ ۰۵۷۲۹ 
«چ۹/(۸۹/(ظ(۵خ۵ ۷(/۰/(/ (/(۰۵(/۷ /(/۳ 2 ۰۵-+۸,-++-2*۳2+" 
۱۷۱۳۹ 

ماچین (جزیره‌ای که طیهور فرمانروای آن 
بود) ۲۱۸۹ ۵۷۱ نیز رکث. بسیلا 

ماچین اندرونی ۰۷۲ ۷۳ 

ماروق ۱۰۰۹۵ 

مازندران (نام سرزمین بجّه واقع در افریقا) 
۷۳۷۳/۳/(۳ ۷ ۷۵۵۳ ۰۷۱۵۰ #۸۲۰۲ 
۵ ۰ ۲ ۱۳۵ 7۹+ 
۹ ۹ ۳ ۹ 

مازندرانی ۷۴۸۸ 

مازندری (- مازندرانی) ۷۴۸۹ 

مافارقین ۱۸۵ نیز رکث. میافارقین 

مانوش (قیصر روم) ۲۲۷ ح» ۰۲۴۸ ۲۹۷ 


کوش‌نامه 


۰۳۲۵ ۰۳ ۱۴۳ ۲۲ ۲ ۷۷ 
۰۳۹۹ ۰۳۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۱ ۸۳۳۵۰ ۵۸ ۰۳۱ 
۴۳۸ ۱ 

مانوش (نام یکی از سرداران کوش) ۸۸۵۸ 

۰۸۱۳۷ ۰۵۹۹۷ ۵۷۸۲ ره‎ 
٩۳۴۳ ۰۳۵۳ ۰ 

ماهچهر ۴۸۴۵ ۴۸۲۲ ۴۸۱۹ ۴۸۸۱ 

ماهچهره ۴۸۵۱ ۴۹۰ ۴۹۲۹ 

ماهنگ ۷۴۳ ۰2 ۰۷۵۹ ۸۷۸۰ 0۷۸۲ 
۴ ۷ ۷ ۱-۱ 

ماهی (؟) ۷۵۹۳ 

مویدالملک ۴۵ 

منات (حرف دوم بی‌نقطه است) ۷۵۹۲ 

متی ۴۸۵ ۰۳۸۷ ۱۵۱۷ ۰۵۲۳ ۵۳۱ 

تی باجگیر ۴۸۵ ح 

مثنوی معنوی ۸۳ 

مجتبی رک. بوعلی مجتبی 

مجلة دانشکدط اد بیات وعلوم‌انسانی‌مشهد ۸۴ج 

مجملاللواریخ والقصص ۲۹۰-۲۱۰۲۲ ۳۵ 
۴۰-۹ ۵۰.۳۲ ۰۵۲ 0۵۳ 
۸ ۰۷۳ ۱۵۸ 2: ۱۷۵ ۴۴۸ 
۳۴۹ ۰ ۴۵۹ 3 زففه اوقرش 3 
۶۹ ح ۴۷۹۹ ح 

محجوب؛ دکتر محمد جعفر 

محمد(ص) ۰۳۰ ۱۰۱ 

محمد ۰۵۵۳٩‏ ۵۵۴۰ نیز رکث. محمد بن 
ملکشاه سلجوقی 

محمد بن سعید بن عبدا... القاری ۰۴۷ ۵۰ 

محمد بن کمب ۲۳ج 


فهرست اعلام 


محمد._بن ملکشاه سلجوقی» (غیاث‌الدین 
ابوشجاع...) ۴۵-۳ ۶ ح» ۱۷۵ 9 
۷ ح» ۰ ۹ج 

مردان‌خوزه ۰ مردان) ۸۷۷۳۰ ۰۷۷۲۹ 
۹ ۷۷ ۷۷۷۲ ۰۸۲۱۰ 
۲۳ ۸۸۴۷۳ ۸۴۰۰ ۰۸۳۰۲ 
ا( ا ۵ 0( 
۹ ۰ ۵ ,+ 
۲۹ ۰۸۹۳۷ ۸۹۴۰ ۰۸۹۴۲ 
۰ ۳ ۸۱۵ ۸۷۲ 

مروج الذهب و معادن‌البموهر ۷۳؛ ۳ ح» 
دنشفزم 

مریم (دین فرزند -) 2۲ 

مرزان ۷۹۵۵ 

مسالکک و ممالک ابن خرداذبه ۰۷۴ ۸۴۳ ح؛ 
۷۵۹۱۰2۷۵۸۱۰2۷۵۵۸ ح» 
۲۱ ح» ۴۳ جح ۲۸ج 

سالک و ممالکك اصطخری ۳ ح» 
۸ ح: ۷۵۵۹ ح» ۷۵۸۱ ح؛ 
۲ ۷۵۹۳ ح؛ ۷۵۹۱ ح» 
۵ح» ۱ ۸۱۱۴ حء 
۲۰ ۱ 2 ۸۴۱۲ ح« 
۰ ۲ عم 

مسعودی» ابوالحسن علی بن حسن ۷۲۳ ح: 
تفلمه تفخفه 

مسمودی [مروزی] ۷۳۳۵ 

مسیح ۰۳۱۹ ۰۴۷۲ ۰۳۷۴ ۰۴۷۰۱ ۲۷ ۵ نیز 
رک. مسیحا 


۸۲ 


سیحا ۵۴۸۰ ۵۴۰ نیز رکك. سیح 

مشتي (؟) ۴۷۰ 

ماه فک فان ۷۷ج 

مصر ۳۰ ح» ۱۱ ح. ۸۷۳۱۴ ۷۳۳۳ ح؛» 
۱ ها دا( 
٩۱۴۵ ۱۲۱ ۰۳۲۳ ۵‏ 

مصرایم ۳۱ج 

مصر علیا ۳۱ ح 

مقدسیء مطهّر بن طاهر ۱۰۹ 

معج البلدان ۴۵۲ ح؛ ۰2۷۵۵۸ ۷۵۵۹ ح» 
۱ ۰2 ۷۵۹۱ ح» ۷۵۹۲ ح» 
۷۸۷۰ جح ۷۹۵۴ حه 
۵ ۸۱۱۳ ح: ۸۴۱۲ حه 
۰ 2۷ج 

معین» دکتر محمد ۸۴۳ 

مغرب ٩۱‏ ح» ۰۱۱۰ ۴۴۸ ح» ۴6۵۱ 
۲۳ ۰۷۱۳۵ ۰۷۹۰ ۸۰۱۱ 
پ۲«پ«ص(حظ۱(۱(ظ "/ غ۵حظة(/۷/ 2۳2۰۸۰۰۵۸۹۸۷+ 
۰۹ ۱-۱ 

مغول ۳۵ 

مکران ۰۲۴۲۳ ۱۵۱۳۷ ۰۵۱۷۹ ۱۱۹۱ 
۶۹ ۰۲۴۵ ۱۳۷۰ ۰۴۱۳ 
۱ ۲ ۰۴۵ ۰۴۹۸ 
۸ ۰۱۴۳۹۳ ۰۵۰۵ ۵۳۱ 
۱ ۷ ۸ 0( 
۸ ۰۱۱۸ ۱۷۴ ۰۲۱۹۷ 
ح۲حچ_چ(/۵ح۰۵((چ :۹ :۷۱ ۷ ۷۱ 20-2۵" 
۷۳۹ 

مکرانیان ۰۱۴۸۵ ۰۱۱۹۱ ۷۰۳۷ 


۸۸ 


بکه ۳۴۹ 

ملکشاه سلجوقی ۰۴۳ ۱۵۰ ح» ۰۱۹۹ 

۵۵۴۷ 

من ۱۰۰۸۹ 

منظومات آذری ۲۵ 

منطو مسعودی رک. شاهنامة مسعودی 

منات (حرف دوم بی‌نقطه است) ۷۵۹ 

4۴۷۳ ۴۳۹ ۸۰۱۰ ۱۴۰ منوجهر‎ 
4۵۲۵ ۰۵۱۷ ۰۴۹۳۵ ۰ 
٩۵۵۱ ۰۵۴۰۹ ۹۹ 

موسی ۸۰۱۰ 

موصل ۰۷۵۴۴ ۷۵۴۵ ۷۵۴۹ 

مول» ژول (ظ۱۵۵ اد ۰۲۲۱ ۰۲۷ ۲۸ ۲۳ 

مولوی» جلال‌الدین محمد 

موله ۸۰ ۴۲٩۸0۱6,‏ ح 

٩۵۰ 2۸۷۸ مهارو‎ 

مهانش ۱۴ ۱۴۷ ۰۱۸۷ ۷۸ ۸*4۸ 
٩۱۳ 2 ۰‏ ح 

مهدوی» دکتر بحیی ۲ج 

مهدوی دامغانی احمد ۰.۲۲ ۷ ح» 
۴« ۹ ح» اششفه ‏ بنففه 

۵٩۳۷ مهراب‎ 

مهراج ۸ ۰۷۵۵ ۰۸۷۵۷ ۰۷۲۱۳۲ ۸۲۳ 
۹ ۰۵۷۳۸۲ ۸۲۴ ۰۸۲۵۸ 
۸۲۷ ۸۳۱۳ 

مهراجیان ۷۵۰ 

میافارقین ۱۰۸۴ ح) نیز رکک. مافارقین 

میرخوانده خاوندشاه بن محمود ۳۸ ۳٩‏ 

مینورسکی» ولادمیر نفدارفزیت 


مینوی» مجتبی 2۲۱۱ 


ن‌ 

۲٩ اصرخسرو‎ 

اکور ۷۵۹۲ ۸۱۵۱ 

ما مینوی ٩۷‏ ح 

نجم آبادی» دکتر سیف‌الدین ۲٩۰۲۲‏ 
نریمان ۰۵۷۴۵ ۸۵۸۰ ۰۷۳۲۲ ۰۷۲۴۳۲۷ 
۰٩۴۵۲ ۰۴۴۸ ۴۳۴۱ ۰۹‏ 
٩۵ ۴۸ ۸‏ 

نزهةالقلوب ۴۵۲ ح 

نستوه ۸۵۷۴۵ ۸۵۷۰ ۰۵۷۷۷ ۰۵۸۰ 
۸ ۴ ۵ 5 ۵۸۴۸۰ 
۹ ۲ ۵۰۰ ۰۵۹۰۵ 
۳ ۵ ۵ 5۵ ۲۰ ۹ 
۰۵٩۷۸ ۵۰۰ ۵۵۸ ۴‏ 
۳ ۰ ۵ -* 
۸ ۵ ۳5۵5۵( 22۹/۵" 
۴ ۰۷۵ ۸۸۹۸۹ ۰۱۹۹۴ 
۴ ۰۷۱۲۸ ۰۷۱۵۹ ۷۲۸۳ نیز 
رک. شاپور نستوه» نستوه شیروه نستوه 
شیروی 

نستوه شیرو ٩۸۱۱‏ 

نستوه شیروی ۰۵۷۳۷ ۵۷۹ 

شریه دانشکد؛ ادیات تبربز ۴۴۸۵ ح» 
لفشفته 

نظام‌الملک (خواجه -) ۴ ۷ ۵۵۱۱ 
نگارین (دختر نوشان دستور) ۴۸۰۲ 
۸ ۴۸۱۹ ۴۸۲۰ ۴۸۲۰ 


فهرست اعلام 


۸۹ 


۴۹۱۱ ۰۳۸۳۲ ۴۸۳۰ ۲۹ 

نگارین (دختر برادر شاه مکران) 0۹۹۵ 
٩۱۷۸۴ ۷۷۱ ۷۱۸ ۴‏ 

٩۱۹۱۰ نمر‎ 

نمرود (به روایت ,کوش‌نامه»؛ نام دیگر کوش 
ابن کتغان بن کوش پیلگوش) ۸۳۳ ۵۰ ح» 
٩۲۱۲۴۳ ۲ ۲۵ ۲ ۴‏ 

نمرود (لقب پادشاه کلده -بابل) ۱۱۱۴ ح 

نمرود (زمین سب ۱۱۱۳ ح 

نوابی؛ دکتر ماهیار ۴۳۸۵ ح» ۳۵۲۷ ح؛ 
۷۶۹ 

۷۵۸۹ ۷۴۳۲۱ ۰۷۳۱۳ ۸۲۱ توبه‎ 
٩۱۵۳ ۹۵۱۳ ۷۸ 

وبی» نوییان ۳۱۸ ۷۳۴۰ 0۷۳۴۸ 
۷ ۷۴۳۷۲۳ ۷۴۳۷۵ ۷۵۹۷ 
۱ 
۴ ۷ ۷۵5۵ 5۷ :۰ ۸.۱۳۴۳۰ 
٩۵۸۹ ۱۵۸۵ ۷۵‏ نیز رکث. نویین 

نویین ۷۴۱۵ نیز رکك. نویی 

٩۵۸۳ ۱۷۷ ۰:۳۳ ۳۲ نوح‎ 

نوشاد چین ۰۲۲۹۰ ۳۹۹۵ 

نوشان (دستور کوش ییل‌دندان) ۰۲۶۹۷۸ 
۰۱ ۰۲۱۸۴ ۰۲۷۰۷ 0۲۷۱۱ 


۷۲۷۷ ۲۷۸۸ ۸۴۲۷۵۸ ۰۹ 


۲۷۱ ۰۲۷۸۱۲ ۲۷۸۱ ۶۹ 
۰۳۰۷۷ ۳۰۴۰ ۲۷۷۲ ۳ 
۰۳۱۲۴ ۳۱۰۸ ۸۳۰۹۸ ۷ 
6۳۸۰۲۱ ۴۸۰۲ ۳۲۴۳۷ ۹ 
0۱۱۷۵ ۴ ۲ ۵ ۱ 


۱۷۷ ۴۲۸ 6۷ ۵٩۵ 
۷۵۱۰ ۷۸۷۲ ۷۵ 

نوشین‌روان ۳۸۴ 

نونک ۰2۵۴ ۰۷۲۴ 0۷۳۱ ۷۴۲ ۸۳۴ 
۵۸ ۰۸۵۴ ۸۷۸ 2 ۴۸ 4۵۲ 
۰ ح» ۳ 

نی‌پن (۷:0۳0۵() ۱۷۳ ۷۴ 

نی‌هن (۱:۵00) ۰۷۳ ۷۴ 

نیرو ۸۱۵۹ 

نیکلسون ۸۳ح 

٩۴۷۸ ۸۳۵۱ ۴۳۱۵۸ ۴۱۵۰ نیمروز‎ 

نیو ۲۰۰۱) نیز رکك. نیواسب 

بواسب ۰۱۰۹۵ ۰۱۰۹۸ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۱۸ 
۱ ۲۳۴۳ ۰۱۱۴۳۰ ۰۱۱۵۲ 
۷ ۳ ۲ 2۳+ 
۴ 1۷۲۱۷ ۰۱1۳۲۴ ۰۱1۲۳ 
۹ ۰۱۲۵۵۸ ۰۱۳۲۷ ۱۴۴۳: 
۶۹ ۷۲۷ -ح: ۰۱۴۸۸ ۱۴۸٩۹‏ 
۲۱ ۱۰۵۵ ۰۱۲۲۲ ۰۱۸۸۰ 
۵ ۵ ۲۱ 


واقواق ۷۳۲ 


ر 
هدایةالمتعلمین فی الطب ۸1 ح 
هربده 0۵۰ 

هرمزدروژ ۳۹۹۸ ۳۹۹۹ 


هر مس ۷ 


۳۰ 


کوش نامه 


هرن پاول ۷۷۱ 

هفتاد مقاله (ارمغان فرهنگی به دکتر 
غلامحسین صدیقی) 211 

٩۴ هفت‌خان‎ 

هفت کشور 4۸۴۳۴ ح 

۱۸۴۰ ۵۷۳۰۱ ۸۱۷ ۸۱۱ ۸۵۵٩ هند‎ 
٩۴۷۸ ۰۳۱ ۹ 

هندوان (- هند) ۴۴۹ ح: ۸۱۷5 ۲۸۹۴ 
۵( ۹۷۹/۹۸۹۰ ۸۷۷۹ 

هندو» هندوان (- اهل هند) ۲۸۸۵ ۲۹۰۱۹ 
۹ ۸۲۱۲۱ 

هندوستان ۸۲۴۹ ۸۲۵۰ 

هندوی (- هندی) ۲۹۰۲ 

هنوی (منسوب به هند) ۰۳۷۰۳ ۷۱۱۹ 

۵۱۸۷ ۲۸۸۰ ۰۲۷۲۲ ۵۵٩ هندی‎ 
۸۳۸۴ ۲ ۷ ۷ 

هواده رکث. هواره 

٩۹٩۲۸ ۸٩۲۴ هواره‎ 

هوبشمان ۷۷۱ ح 

هوشنگ (-مهر) ۱۴۰ 


موم ۰۷۵۹۴ ۷۵۹۵ نیز رکك. جزيرةً 
بنی‌رغم 
هومان ۳٩‏ 


ی 
یأجوج ۰۳۳ ۲۳۵۵ ۴۰۹۱۳ ۴۰۱۷ 
بادگار بزرگمهر ۰۵۸ ۴۳۹۳ ح» ۴۴۸۵ ح» 
۷ ۰2۴۵۳۱ 2۴۵۷۹ 
پارشاطر دکتر اسان ۳۲۳ 
یاقوت حموی رکث. معجم‌البلدان 
یغما (مجله :۱۱ج 
بفمای سی و دوم (یادنامةً حبیب یخمائی) ۱" 
بغمائی» حبیب ۳۳ج ۳ 
یمن 2۴۴۹۰2۲۷۱ ۸۸۱ ۰۵۱۴۱ ٩۳۵۵‏ 
پوسفی» دکتر غلامحین ۳۱۰۲۱۳۰۰۱۹ 
۹ 2-۲ 
یهود ۴۷۴ 
یهودا ۴۷۹ 
بونانی ۵۵۷ 


مشخصات منابع و مراحع 


| کتابها و مقاله‌های فارسی و عربی 


آبادانی» فرهاد (ترجمه)؛ اندرزنام بزدگمهر حکیم» اصفهان؛ ۱۳۵۰ 

ابناثیر» عرّالدین علی؛ کامل» تاریخ بزرگ اسلام و ابران (ترجمة الکامل)» ترجمهٌ ابوالقاسم حالت» 
تهران ظ ۲ ۱۳۵ 

الکامل؛ ترجمة باستانی پاریزی» چاپ دوم تهران» ۱۳۹۵ 

ابن اسفند یار کاتب» بهاء‌الدین محمد بن حسن؛ تاریخ طبرستان» تصحیح عباس اقبال تهران» ۱۳۲۰ 

ابن خردادبه» المسالک والسمالکد؛ طبع دخویه؛ بریل» ۱۸۸۹ م. (چاپ افست» بغداد) 

ایوالفتوح رازی» تفسیر ابوالفتوح رازی» تصحیح مهدی الهی قمشه‌ای؛ تهران» ۱۳۲۰ 

اخوینی؛ ابوبکر ربیع بن احمدء هدایةالمتعلمین فی الب به‌اهتمام جلال متینی» مشهد» ۱۳۴۴ 

اسدی طوسیی ابونصر علی بن احمد» لغت فرس؛ به کوشش دکتر محمد دییرسیاقی» چاپ دوم تهران» 
1۳۹۵ 

گرشاسب‌نامه» تصحیح حبیب یغمالی» چاپ دوم؛ تهران» ۱۳۵۴ 

اصطخری؛ ابواسحق ابراهیم» مسالک و ممالکك؛ ترجمةٌ فارسی از قرن ۵یا ٩‏ هجری» به کوشش ایرج 
افشار» تهران» ۱۳۴۰ 

-. المسالک دالممالگ» طبع دخویه» بریل ۶۱۹۲۷ 

ممالک و سالک ترجمةٌ محدین اسعدین عبدالّه تستری» به کوشش ایرج افشار» تهران 
۱۳۷۳ 

افشار؛ ایرج» «مکتوب محرمانةٌ بهاء... به کنت دو گویینو» کتابخانة ملی دانشگاهی استراسبو رگ»» 
مجلةٌ یغماه سال ۱۰» شمارهٌ ۵ (مرداد ۱۳۳۹) 


وفد کوش نامه 


انجو شیرازی» میرجمال‌الدین؛ فزهنگ جهانگیری» ويراستةٌ دکتر رحیم عفیفی» مشهد» ۱-۵۴ ۱۳۵ 

ایرانشاه بن ابیالخیر» بهمن نامه» ويراستةٌ دکتر رحیم عفیفیء تهران» ۱۳۷۰ 

بکران؛ محمد بن نجیب جهان‌امه؛ تصحیح دکتر محمدامین ریاحی؛ تهران» ۱۳۴۲ 

بلعمی؛ ابوعلی محمد بن محمد؛ تاریخ بلعمی؛ تصحیح ملک‌الشعراه بهار؛ به‌کوشش محمد پروین 
گنابادی» تهران» ۱۳۵۳ : 

بهار: ملکالشمراء محمّدتقی [مصحح 4 مجمل اللتواریخ والقصص, تهران؛ ۱۳۱۸ 

ثعالبی» ابومنصورء غرر اخبار ملوکد الفرس؛ ترجمهٌ محمود عنایت» تهران» ۱۳۳۸ (نام صحیح مولف 
و کتاب عبارت است از: ابومنصور حسین بن محمد مرغنی» غرر سیرالملو ک). 

حقوقی؛ دکتر عسکره تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی» تهران» ۱۳۴۸ 

خلف تبریزی» محمدحسین بن» متخلص به برهان؛ برهان قاطع؛ به‌اهتمام دکتر محمد معین؛ تهران 
۱2۰۳-۰-۲ 

خواندمیر» غیاث‌الدین بن همام‌الدین» حیب السیر» تهران» ۱۳۳۳ 

دهخدا؛ علیاکبر [و همکاران]؛ لغت‌نامه؛ سازمان لغت‌نامةٌ دهخدا؛ تهران 

رازی» شمس‌الدین محمد ین قیس؛ المعبم فی معاثر اشعار العجم» تصحیح محمد قروینی و مقابلةٌ 
مدرس رضوی؛ تهران ۱۳۳۸ 

راوندی» محمد بن سلیمان؛ راحةالصدور و آبةالسرور» به‌اهتمام محمد اقبال تهران؛ ۱۳۳۷ 

ستوده» دکتر منوچهر [له کوشش ]» حدود العالم من المشرق الی المغرب» تهران؛ ۱۳۴۰ 

سیستانی؛ ملک شاه حسین» احیاءالملوک» تصحیح منوچهر ستوده» تهران» ۱۳۴۴ 

صفاه دکتر ذبیحا...» تاریخ ادییات در ابران؛ جلد اول؛ چاپ سوم؛ تهران» ۱۳۳۸ 

تسام تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی» تهران» ۱۳۳۰ 

مب حماسه سرايي در ابران؛ چاپ چهارم» تهران» ۱۳۲۳ 

طبری؛ محمد بن ایوب الحاسب؛ تحفة‌الغراب به کوشش جلال متینی. تهران» ۱۳۷۱ 

طبری» محمد بن جریر؛ تاریخ اارسل والملوکک (بسخش ايران از آغاز تا سال ۳۱ هجری)؛ ترجمةً 
صادق نشأت» تهران» ۱۳۵۱ 

سء تاریخ الرسل والملو کد» طبع دخویه بریل ۱۸۸۱-۱۸۷۹ م. 

تاریخ طبری» ترجماً ابوالقاسم پاینده» جلد دوم» تهران» ۱۳۵۲ 

سب ترجمل تفضیر طبری» به‌اهتمام حبیب یغمائی» تهران» ۱۳۴۹-۴۴ 

طوسیء محمد بن محمود پن احمد: عجاثب المخلوفات و غرااب الموجودات» تصحیح دکتر منوچهر 
ستوده» تهران؛ ۱۳۴۵ 


مشخصات منابع و مراجم ۱ ۸۲۲ 


فردوسی» حکیم ابوالقاسم؛ شاهنام فردوسی؛ تصحیح متن ت آ. برتلس و دیگران» زیر نظر ع. 
نوشین» سکو» ۱۹۲۳-۷۱ 

شاهنام فردوسی؛ به کوشش دکتر جلال خالقی مطلق دفتر ۰۱ ۴ نیوبورک ۱۳۱-۷۳ 

قروینی» زکریا بن محمدء عجاثب المخلوقات و غراثب الموجودات» طبع نصرا... سبوحی» تهران» سال 
چاپ (؟) 

قزوینی» محمد» «مقدماً شاهنامهٌ ابومنصوری» بیست مقاله» چاپ دوم» تهران» ۱۳۳۲ 

گردیزی» ابوسعید عبدالحی بن ضحاکك؛ زین الاخبار» تصحیح عبدالحی حبیبی؛ تهران؛ ۱۳۴۷ 

متینی» جلال» [به کوشش] تضیر فرآن مجید» نسخةٌ محفوظ در کتابخانة دانشگاه کمبریج» تهران؛ 
۱۳۹ 

[به کوشش] تفسیری بر عشری از قرآن مجید؛ تهران» ۱۳۵۲ 

«پایان زندگانی جمشید و سرگذشت خاندانش» بخمای سی و دوع بادنام حبیب یخمائی؛ 
گرد آوری ایرج افشار با همکاری قدرت!... روشنی زعفرانلو» تهران» ۱۳۷۰ 

«ترجمة منظوم دیگری از یادگار بزرگمهره»؛ مجلةٌ ابران‌نامه» سال ۵» شمارهٌ ۱ (پاییز ۱۳۹۵ 
ابریکا 

«خداوند گم کرده‌راه» مجلةٌ ابران شناسی» سال ۵» شمارة ۱ (بهار 0۱۳۷۳ امریکا 

«خوابهای اهورایی آبتین»؛ ابران‌شناسی» سال ۳» شمارة ۲ (تابستان ۱۳۷۰ امریکا 

--۰ در جستجوی تخت فریدون»» ابران‌شناسی: سال ۱) شمارة ۴ (زمستان ۰0۱۳۹۸ امریکا 

بروایات مختلف دربارءٌ کودکی و نوجوانی فریدون»؛ ابران‌نامه» سال ۴ شمارة ۱ (پاییز 
۴ منمریکا 

بروایتهای گوناگون دربارة ماردوشی ضحاکث»؛ ابران‌نامه» سال ۴» شمار؛ ۳ (بهار ۱۵ ۰۱۳ 
امریکا 

وروایتی دیگر دربارة ایرج و تور و سلم و بخش کردن جهان»» ایران‌شناسی؛ سال ۳, شمارة ۱ 
(بهار 4۱۳۷۰ امریکا 

«روایتی دیگز دربارة دیوان مازندران» ابران‌نامه» سال ۳» شماره ۱ (پاییز ۱۳٩۳‏ امریکا 

«ضرورتهای شعری؛ یجوز للشاعر ما لایجوز لغیره,» نامه مینوی» زیر نظر حبیب یغماثی و ایرج 
افشار» تهران» ۱۳۵۰ 

--) «فریدون و سرزمین آفتاب تابان»» ابران‌شناسیء سال ۴؛ شمارة ۱ (بهار ۹٩‏ ۱۳)؛ امریکا 

«کوش و کوش پیلگوش, نبرد پدر و پسر»؛ ابران‌نامه» سال ۰۳ شمارة ۲ (زمستان ۱۳۳ 
امریکا 


وود کوش نامه 


کوش یا «گوش»#» ابران‌نامه» سال ۰۲ شمارة ۱ (پاییز 0۱۳۹۹ امریکا 

ممازندران در جنگهای کیکاوس و رستم با دیوان»» ایران‌نامه» سال ۲» شمارةٌ ۴ (تابستان 
۳۴ امریکا 

سب «مین» و «مینهه» دو پسوند نادر و فراموش‌شده زبان فارسی و سخنی دربارة پسوند «نین»» مجلً 
دانشکده ادییات و علوم انسانی مشهد» سال ٩‏ شمارةٌ ۱ (بهار ۱۳۵۳)» مشهد 

سب ویزدان پرستی در خانوادهٌ جمشیده» هفتاد مقاله» ارمغان فرهنگی به دکترغلامسین صدیقی» 
گرد آوردةً یحبی‌بهدوی و ایرج‌افشار» تهران؛ ۱۳٩‏ 

محمد پادشاه متخلص به «شاد» فرهنگ آنندراج؛ دکتر محمد دبیرسیاقی؛ تهران ۱۳۳۵-۳۷ 

مستوفی قزوینی؛ حمدا... بن ابی‌بکر بن احمد بن نصره تاریخ گزیده؛ به‌اهتمام دکتر عبدالحسین نوائی» 
چاپ دوم تهران» ۱۳۹۲ 

نزهةالقلوب» به‌اهتمام دکتر محمد دییرسیاقی؛ تهران» ۱۳۳۹ 

مسعودی» ابوالصن علی بن حسن» مروج الذهب و معادن‌الجوهره ترجمهةً ابوالقاسم باینده: تهران» 
۱۳۳۴ 

مروج الذهب و معادن‌الجوهر؛ تصحیح شارل پلاء بیروت» ۰۸۱۹۱۲ 

مصاحب؛ دکتر غلامحصین [زیر نظر 4 دابرةالمعارف فارسی» تهران؛ ۱۳۴۵ 

معین؛ دکتر محمد؛ فرهنگ فارسی» تهران ۱۳۴۲-۴۷ 

مقدسی؛ محمد ین احمد» احسن التقاسيم فی معرفة اافالی» ترجمهٌ علینقی منز وی» تهران» ۱۳۰۱ 

مقدسی؛ مطهرین طاهر؛ آفربنش و تارین [ترجمةً ابدءوالتاریخ آه مقدمه» ترجمه و تعلیقات از دکتر 
محتّدرضا شفیمی کدکتی» تهران ۱۳۷۴ 

مولوی؛ جلال‌الدین محمد» کلیات شمس. یا دیوان کیبر» تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر» چاپ سوم 
تهران؛ ۱۳٩۳‏ 

سب موی معنوی؛ تصحیح نیکلسون» لیدن؛ ۱۹۳۲۵ م. 

میرخواند» خاوند شاه محمود روضةالصنا تهران ۱۳۳۸ 

نفیسی؛ دکتر علی‌اکیر: (ناظم‌الاطباه)» فرهنگ نفیسی؛ تهران» جلد ۱ تا ۳: ۱۳۱۷-۲۴ جلد ۵: 
۱۳۳۴ 

نوابی» دکتر ماهیار» ویادگار بزرگمهره» نشرب۹ دانشکده ادییات تبریزه سال یازدهم 

نیشابوری» ابواسحاق فصص الانیاه» بهاهتمام حییب یفمائی؛ چاپ دوم؛ تهران؛ ۱۳۵۹ 

هدایت, رضاقلی‌خان؛ فرهنگ انبعمنآرای ناصری؛ تهران» ۱۲۸۸ 


باقوت حموی ابوعبدا...» معجم اللدان» تهران (چاپ افست) ۱٩۲۱۵‏ م 


مشخصات منابع و مراجع ۱ ۸۷۵ 
یعقوبی» ابن‌واضح» البلدان» طبع دخویه» لیدن» ۱۸۹۱ م۰ 
۲ کتابها و مقاله‌های فرنگی 
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